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نشر دائش, نشریهٔ مرکز نشر دانشگاھی 


سال ہائزدھم, شماردھای اول و دوم, آذر - اسفند ۱۳۷۳ 


(شماره ہیابی ۸۳) 
2 
وت 
7 
ےی ٦٥٥٥٥٢٢‏ 
ص(۹١۱۰٥۱ ٢‏ 


٭ عدیر مسزول و سردہیر: نصرالله ہورجوادی 
٭ وبراسٹاران:احمد سمیعی؛ اسماعیل سعادت 


٭ عدیر داخلی و ویراستار فنی: حسین مشتاق 





٭ طراح ر صفححدارا: شکوہ پیلەفروٹھا 


٭ ناظر چاپ: محمدتقی اعتباری 


8 خررینسی لایوبروں مرگر شر دالشگاھی 
٭ لیٹوگرافی: نقش. چاپ دہیا. 


٭ علاقەمنداں نشر دائش می‌توائند بھای اشترالا مجله را بہ 
شمارہ حساب ۹۰۰۰۹ بانكد ملی ایران (شعبہُ خیابان پارك) واریز 
کہ ء؛ برگه بانکی را ھمراہ ہا نشانی ہستی خود بە مرکز نشر 
.اشکاھی۔ بخش امور مشترکین مجلهہ ہفرستند. 

امیر ۱۸۷۱۴۶۵۲ 


* بای ھر شمارہ ۱۴۰۰ ریال, بھای اشترالك سالانه ۷۲۰۰ ربال۔ 
٠‏ اس نانسجوناں ۶۰۰۰ ریال). 


٭8 بے ھی ابن شر ار راہ فروش نسخدھای ان تآمین می شود 


نشردانش بە منظور طرح مسائل کلی کتاب و کتابشناسی و 
نقد و معرف کتاہای علمی و تحقیقی تازہ ھردو ماہ يك بار توسط 
مرکز نشر دانشگاھی منتشر می شود. 
مطالب نشر دانش مشتمل است بر؛ 

0 مقالەھایی کە از لحاظ تاریخی مسائل تأٗلیف و ترجمه و تدوین 
کتاب را در فرھنگ اسلامی پر رسی می کند. 

؟ مقالەھابی کە وضع موجود کتاب رادر کشور بررسی می کند. 
؟ مقالەھایی کە بە بھبود کیفیت تر مہہ تالیفء ویر ایض وتو لید 
کتاب کمك می کند. 

0 مقالەھابی که بە معرفی زندگی و آثار نویسندگان و مؤلفان 
بزرگ اسلامی و ایرافی می پردازد. 

٥0‏ نقد و معرف کتابہای فارسی (یه استثنای کتابہای بسیار 
لفن1 

0 نقد ومعر ف کتابہای خارجی, بخصوص کتابہابی کە دربارهٗ 
مسائل اجتماعی, سیاسی, دینی, فلسفی وتاریخی اسلام وایران 
نوشته یا ترجمه شدہ باشد. 

0 اخبار کتاب, اعم از داخلی و خارجی. 

؟ معرف اما ی تازەترین کتابہا و جزوەھا و نشر یەھای علمی 
کشور۔ 


چند یادآوری ۰ 
زع اراء و نظرھای مندرج در مقالەھاء نقدھا و نامەھا ضرورتا 
مبین رأی و نظر مسؤولان مرکز نشر دانشگاھی و مدیریت 
نشم دائش نیست. 

۱ نشر دانش از عموم نویسندگان مقاله و نقد می پذیرد.‎ ٥ 
مقالەھاء نقدھا و نامەھا باید ماشین شدہ یا بہ خط کاملا‎ 0 
خوانا نوشته شدہ باشد.‎ 

0 طول مقالەھا از سی صفحہ دست نوشت یا ماشین نوشۃ 
(ھر صفحه بیست سطر) و طول نقدھا از بیست صفحہ نبایِ 
تجاوز کند. 

٥‏ صر دانش در ویر ایش و حذف مطالب آزاد است. 

؟ مطالبی کە برای چاپ مناسب تشخیص دادہ نشود پہ 

فرستادہ نمی شود. 

٥‏ مقالەھا و نقدھا و نامەھای خود را بہ آدرس زیر بفرستیا 

تہران: خیابان دکتر بہشی, خیابان پارك, شمارۃ ۸0۵, مرکڑز نشردانشگاھی؛: ہ 

نشردائش (کد پسٹی ۱۵۱۳۴, صندوق ہسق ۴۷۴۸۔۱۵۸۷۵) 





سال پانزدھم شمارەھای اول و درم آذر -اسفند یی" 


سعرلولہ 


تنابی به ادبیات معاصر احمد سمیعی (گلانی) ٢‏ 


سا 





لیج فارس و بحران زیست شتاسی در ایران حسین اخانئی سنجانی ۵ 
ىانهُ مجلس, گنجینەای کم نظیر سیدعلی ال داود ۴" 
ای فریبکار ايد انی (گلانی) ۶" 








نشناسی در آسیای مرکزی منوجھر ستودہ ۲ 
بەترجمة کتاب ہتاریخ اسماعیلیان در ایران٭ منوحھر ستودہ ۲۷ 
ء خویش احمد حب علی موجانی ۳٢‏ 
ں قاجارھا در صحنہُ سیاسی ایران سمدعلی ال داود ۳۴ 
این سوست مجبد ملکاں سو 
مشکلات هتاریغ جھانگشای جوینی؟ علی ‌رضا ذکاوتی ھراگزلو ۳۹ 
بناسی ناصرخسرو علی رفیعی 7 
اڑا ے سس 
ں منصفانه به ایران: از چشم غربی ناصر ایرانی ۴۳ 
۱ و شرق شناسی رمانتيك جاسم بناسور ۴۷ 
ؤٴٍ بیان در اسلام احمد کاظمی موسوی ۴۹ 
فاىی غریبافتادہ سھر ناز اعنمادی ۵۱ 


عمالی بە چند کتاب چاپ خارج (اقتصاد ایران 
ی؛ گیاھان ارتفاعات الیرز؛ کتاب الحیل, 
ایرانی؛دایرۃالمعارف اسلا مت رکیە: سالنامه 
رقی؛ حدیقةالسعدا؛ نشریه مطالعات ایرانی ) ۹۔۵۴ 


کی 


لی تازہ, معرفی نشریەھاى علمی وفرھنگی ً 





ہا 


ں علمی و فرھنگی ایران و جھان ع۷۶ 








ہی کر 





لان 








کم اعتنایی بەادبیات معاصر 


احمد سمیعی(گیلانی) 








ازآغاز نھضت مشر وطیت بە این سوہ جامعہٗ ادبی و تحقیقی توجه 
فراوانی بە احیا و نشر ومعرفی نہ تھا ادبیات سنتیِ فارسی نو 
بلکە متون پارسی میانہ و اوستابی و پارسی باستان نشان دادہ 
است. بویڑہ در عرصہ ادب فار 
انتقادی, شماری از آئا 
صورت مقاله و نكنگاری و نقد و بررسی و تاریخ ادبی وترجمه 
نوشنەھاىی امران شناسان بە زبان فارسی عرضه شدہ و منتخباتِ 
متعدد بہ صور گوناکون, چہ در مجلات وچہ بہ ھینت کتاب, در 
دسٹرس علاقسندان قرار گرفتہ است۔ در دانشگاھھا و مراکڑ 
مطالعاتی نیز ادبیات کلاسیلكِ فارسی ھموارہ موضوع تدریس و 
تحقیق بودہ است و استادان و پزوھشگران عنایت و اعتنای تام بە 
ان ار از داشتەائد. اما متاسفانه چیزی کہ بدان کمٹر توجہ شدہ و 
تاحدودی مورد کم التفاتی قرار گرفته و لذا جایگاہ و پایگاہ آن بہ 
درستی شناخته نشدہ است, 


سی, علاوہ بر نشر تصحیح 
رمنظوم ومنثورِ مھم, تحقیقات باارزشی, بە 


ادبیات فارسی معاصر بویڑہ آثار 
۲ 


منثور است. 

دورهُ ادبی معاصر در تاریخ ادبیات فارسی از جھاتی 
درخشان ترین دورہ است. تنوٗع محتوابی وصوری. تعدّد قوالب, 
عمق و وسعت اندیشەھاء نوآوری در مایەھا و مضمونھاء پیوند با 
ادبیات جھانی ودیدگاهھای تازہ دستاوردِ ادبی این دورہ راممتاز 
ساختہ است. شمار یسیارِ شاعرانِ سنتی و نو پردازو نئر نویسان و 
ظھورانواع ادبی بی سابقه-رمان, نمایشنامه داستان کوتاہ, طنز 
سیاسی و اجتماعی, روزنامەنگاری, نقد بە معنای امروزی, 
خاطرہەنویسی, شعر نو۔ نیز از امتیازھای این دورہ است. از جھت 
ارزش ادہی نیز درمیان سرودەھا و نوشتەھای این دورہ نمونەھابی 
بس درخشان می توان سراغ گرفت. 

بەخصوص در نثر, کە در این مقام تأکیدِ بیشتر بر روی آن 
است, شیوەھای یدیمؤ متعدّدی پدید آمدہ است کە جادارد به چشم 
خریداری بیشتری در آٹھا نگریسته شود. از آن روڑھا کە قائم 


آمہمومسسوسسسسكىؤٗج٘ہںٗژمجژژ‌مٗٗٗسم”چ ےپ -٭-و-ے 0ےےے پچچجتےے ےچ جات ہے ےجس چسہ ‏ ٹظٹثت+--..ح--ص-.-‪ سے سمش ٦-٦‏ .س٤‏ سد ۔ستست- 
ا : 

َ ٦ 

نویسندگان ھستند که مقالهھا و نمونەھای آثارشان مھجورمانا 


است. گزیدەھابی نیز از آثار منثور نو یسندگان معاصر فراہم آمد 


مقام فراھانی, در عین وقوف بر رموز و دقایق سنتِ ادبی ماء در 


ٰ منشات خودہ با شجاعت ومھارت, رنگ تازہای بە نثر فارسی داد 
وہ ضمن بھرەگیریر استادانه از رسم مقامەنویسی۔ بہ سخن 
سھولت وسادگی وصفایى, دیگر بخشید وآن را با چاشنی لحنو 
تعبیر مردمی صمیمی تر و خودمانی تر ساخت؛ تا به امروز دھھا 
قلم, ہر يك بە لونی ھزاران اثر منثور آفریدہ کە اگر نمونەھابی از 
این فراوردہ گرانمايه را در مجموعەای گرد آورند تا حدودی 
معلوم خواہد شد کهہ طی ۱۵۰ سال اخیر چه سرمای ادبی و 
فرھنگی ھنگفتی بر دارابی معنوی ملت ایران افزودہ شدہ است. 
در ھمین ھفتاد سال اخیر, واژەھاء ترکیبات خوش ساخت, تعاہیر 
کنابی و تصویری ورمزی, امثال و ضرب المئلھای فراوان, چه از 
گفتار و فرھنگ مردم و چه از ساختەھا و آفریدەھای شاعران و 
نویسندگان وارد زبان و ادب فارسی شدہ است. 

نَاسقانه چواٹان تا, نعتیٰ نسلھائ دانشگام دید مَار غوما آ3 
این گنج شایگان یا بی خبرند یا خبر چندانی ندارند. در 
دانشکدەھای ادبیات کمتر بە ادب معاصر پرداخته می شود. بیشتر 
استادانِ زبان و ادبیات فارسی خود بر آثار این دورہ احاطه و 
اشراف ندارند و بی گمان از گوشەھا و حوزەھابی از آن یکسرہ 
غافل اند. نگارشِ تاریخ ادبی این دورہ ناقص ماندہ است. از 
صبا تا نیماء چنان کە از نامش پیداست, بە دورہٗ رضاخانی کە 
می رسد متوقف می ماند. نویسندہ باھمتِ آن دنبالهٗ اثر را باعنوان 
از نیما تا روزگارما تألیف کر دہ و بە دست ناشر ھم سپردہ وجر یان 
ویرایش و تو لید آن تا مرحلهٔ صحافی نیز پیش رفتہہ ولی در ھمین 
مرحله چندان در دالان ھزار خم بررسی سر گردان نماندہ است که 
دیگر نه چشم مؤلف فقید آن بە دیدار محصولِ سالھارنچ وتلاش 
خود بە صورت کتاب مجلّد روشن خواہد شد و نە ناشرِ متوفای آن 
نتیجهُ زحمات و سرمایدگذاری خود را خواھد دید. ھنوزکه ھنوز 
است نقاب انتظار ازرخسار این عروس, چشم بە راہ عقدِ انتشار 
بر گرفته نشدہ است.٭ 

بخش مھمی از آثار مننور نویسندگان معاصر بە صورت مقاله 
یا سلسله مقالات در مجلەھا و جر ایدی منتشر شدہ است که امروز 
آزدسترس نسل جوان بە دور ودر گنجینهٔ کتابخانەھای معتبر - کە 
گویا مِلكِ طلق و خصوصی اولیای آنھاست ۔ مدفون است. 
عدہەای از استادان و علاقهمندان و ناشران ہمت کردہاند و 
مجموعەھابی از مقالاتِ بعضی از نو یسندگان صاحب نام فراھم 
آوردەاند" کە بس مغتنم است. بعضی از نویسندگان نیز خود 
مقالەھا ومتن سخنرانیھای خویش را گرد آوردہاندو عینا پس از 
تکمیل و اصلاح وحذف و اضافەھایی. در يك یا چند عنوان منتشر 
کردەاند." ابتکار مر کزنشر دانشگاھی نیز در تر تیب دادن مجموعه 
مقالەھابی در موضوع واحد' ستودنی است. لیکن باز بسیاری از 


اما در آ تھا ب نوشتەھای سر شناسان اقتصار شدہ است که در نتیم 
نە ھمهٔ انواع را دربردارد و نەه ھمهُ آثار قلمی برجستہ و ممتاز 
دورہ نما زا 

باری, آنچه در معرض دید نسل جوان قرار دارد حتی مشہ 
نمونهٗ خروار نیست. شاید گفته شود کە برای تشنه آب از بالا 
پست می جوشد. این قبول, اما باید دید نشنگی چگونە به دسہ 
می آید. بسیاری از جوانانِ دانشگاھی ما ھنوز بخش مھمی 
نمونەھای نثر معاصر را ندیدہ و نخواندەاند. در يك دورهٗ درس 
بانمونەھای نثر معاصرہ (دورهُ آموزش ویر استاری, میان مدت : 
مرکزنشردانشگاھی) شاھد این واقعیت اسف انگیز شدم کھ 
میان حدود ٠٢‏ نفر فارغالتحصیل دانشگاھی در سطو 
کارشناسی و کارشناسی ارشد تنھا یکی دو نفر با آثار مم: 
داستانی نو یسندگان معاصر آشنا بودەاند. این جو انان عموما 
نویسندگان ھمعصر و ہم نسل خود یا خبر ندارند یا تٹھا ناء 
شنیدەاند. در ساعت درس, بیش از صد نفر نویسندہ از اعضا 
دانجمن دانشکدہء گرفته تا ارباب قلم امروز۔ را در زمینەھا 


حاشيه: 

١‏ راقم این سطور, کهە ویراستاریِ تألیف شادروان یحیی آریان پور رادر تأم 
نظر آقاى کریم امامی بذیرفتہ و انجام دادہ بودم, بە سایقهُ علاه فرھنگی درص 
برآمدم تا با توضیحاتی کتبی توجه وزیرِ وقت ارشاد را بە ارزش و فو اید و ضرور 

نشر آن واقتضای تأمین تسھیلاتی برای ٹیل به این مقصود جلب کنم, دیگر خ 
ندارم کە این اقدام چه تأثیری داشتہ اسٹ. ہین قدر می دانم کە این اثرِ ارجمند 
کنون بە بازار نیامدہ است. 

٢‏ از مجموعە‌ھای مقالات نویسندگان سرشناس بھار و ادب فارسی, 
کوشش محمد گلبن؛ مجموعه مقالات عباس اقبال آنبتیانی, بە کوشش مح 
دہیرسیاقی؛ گزیٹه مفالدھای پروین گنابادی. مہ کوشش محمد روشن؛ کار 
کسروی. بە کوشش بيحبی ذکاء و نیز مجموعه مقالات مرحوم فروغی وام 
مجموعة مقاله از شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری را می توان نام برد. 

۳ از جمله شادروان جلال آلاحمد (ارزیاہی شتابزدہ: ھفت مقالهہ سەمة 
دیگر], دکٹر عبا' س زریاب خو ہی (بزم آورداء ہ دکٹر عبدالحسین زرین گوب 
کاروان اندیشہ, تاریخ د رت رازوہ دفتر ایام, نقش ہر اب, نە شرقی نە غر پی, انسائىم 
شادروان دکتر غلامحسین یوسفی (یادداشتھاء برگھاہی در آغوش بادہ رواٹھ 
روشن) دکٹر نصرالله پورجوادی (بوی جان, نگاھی دیگرا دکٹر محمدء 
اسلامی ندوشن (آواھا و ایماھاء آزادی مجسعه ای ران را ازیاد نبر یمم, فرھنگ و: 
فرھنگ, گفتگوھا). محمود عنایت (راپرتھاء محاکمه استٹنابی), دکٹر مصط 
رحیمی (دیدگاھھا. نگاء). نجف دریابندری (در عین حال, بە عبارت دیگ 
داریوش آشوری (دہ مقاله, گشتھاء ایرانشناسی جیست؟)۔ 

٢۴‏ از جمله این مجمو عەھاست: دربارہٗ ویرایش, دربارہ ترجعہ: دربارٴ حاۂ 
بوی جان و بحران دم وکراسی در ایران. 

۵ز جمله گزیدہٗ ننرھای دلاویز وآموزندہ, بە کوشش محمددہبیر سیاقی راہ 
نام برد 


ہے عاؤیٹرے۔ ڈھمٗکٗٗٔیوحجوھڈکھلیھسیی یی 


غ نام بردم کمٹر کی اک او سے 1 
اکم با جند تنی از این قوم شنیدہ شود. ین عمق فاجعه ر 
می دھد 
ماید یکی از علتھا و ہاید گفت علت اصلی این خلاء وحشتناك 
×نقد یا بھٹر بگویم فراہم نبودنِ زمینه مساعد برای برخو رد 
ر وآراء در فضای فرھنگی ما باشد و در جنب ان٠‏ دست تم 
ن دستاورد و امکانات اذھان و افکار و قرایح و گاہ نبوغٍ 
دی از نسل امروزی کە نە در محافل دانشگاھی و سازمانھای 
شی اسمی از اٹھاست نە در تحفیقات ادبی. 
تقد در جھان فرھنگی معاصر ھم بہ حرکت درآورندہ, ھم 
نگر؛ ہم ھدایب کنندہ خوانندگان, وھم نوس دِهنْدہ 
سندگان است. بدون نفد, جو انان ما به خواندن, جنان که شاید 
بد سو نمی یابند, و اگر ھم بخوائند ناہختہ می خوائند. نقد 
نندگان آگاہء می پرورد. خواندن چیزی است وبا آگاھی 
اندن چیزی دیگر. نقدء در عین حال, نوعی سانسور فرھنگی و 
ری اسب کہ اثر آن صد چندان از سانسور فیزیکی پیشٹر 
ت. ەسانسورہ از این جھت تا حدی حکم (انضباطء را در 
کاتارہ قراط بعلات تتوو امت ہے لت 
جن تر پیٹ اسب. (١سانسو‏ رہ نیز بایدنٹیجه باسد نە وسیله. با نقد 
می نوان ان را سائسور کرد: ابری که ارزش و صلاحیت نشر 
نہ باشد, اگر درست نقد شود خود بەخود از دور خارج 
اگردد. 
مرادما از نقد بە معنای امر وزی ان است, یعنی رون ساختن 
ناو ارزش و مقام, نشان دادن خفایا و زوایا و گشودن معماها و 
ایق, ارانہ ساخت, و بیان وتوضیح ارزسھا ومزایا و کاستیھا و 
م اثر وجایگاہ أن در فرھنگ ملی واحیاناً جھانی. اگر زمینەای 
ماعد برای این گونە نقد فراہم اوریم, می توانیم امیدوار باشیم 
٠‏ سطح دوں و سلیفه خوآنندگان روزبر وز بالاتر رود و در آنان 
بی مصوئیت وحتی رمیدگی در براہر ابتذال و ھنرفروضی و 
بھی بی اعتنابی در قبالِ ہ٭پیشتازنماہیء و ٭جدابافتگیء ہدید 
بد. جنین نقدی ىازار کتابھای پرارزض را رونق خواھد داد. 
تاب تا دربارہ آن گفٹ و گو ۔ در مطیوعات و در محافل و 


مجالس درنگیرد بر سر زہانھا نمی افتد و خواستار پیدا نمی کا 
ودر سکوت و انزوا مدفون می شود. 

در عین حال. محافل دانشگاھی باید تدابیری بیندیشند 
دانشجویان را به خواندن آثار ادبی معاصر راغب سازند 
می شنویم کە دانشگاھھای اروپابی و امریکایئ از شاعران 
نویسنندگان معاصر ما دعوت می کنند تا برای دانشجویان 
خودشان و آثارشان سخن بگویند و بە این بھانە دانصجویان را با 
جھرەھای ادبی از نزحيك آشنامی گردانند. از آن سو, دانشجو یان 
ما ضاعران و نویسندگان حیٌ وحاضر خودراھنوز نمی شناسندا 
بە نسل جوان طعم شیرین دستاوردِ ادبی معاصر را باید چشاند۔ 
شاید بھتر آن باشد کە درس تاریخ ادبیات در دانشکدەھای ادبیات 
از دورہٗ معاصر آغاز شود. راھھای متنوع دیگری برای ایجاد 
رغبت در نسل جوان بە مطالعهُ ادبیات معاصر می توان اختیار کرد 
از جمله: 

م۔ادعوت از اثرآفرینان برای ایراد سخنرانی؛ 

۔ نشر مجموعه یا گزینه مقالات و ترجمەھای اھل قلم!؛ 

عرضۂ نمونەھایی بر گزیدہ از آثار داستانی در مجموعدھای 
ا ماد 

۔ برگزاری سمینارھابی در سطح دانشگاھی, با شرکت 
جوانان علاقەمند, برای بحت و گفتگو در شئون گوناگون ادب 
معاصر! 

نشر مجموعەھایی از نقد و بررسیھای آثار ادبی معاصر؛ 

- نشر مجموعەھابی از نمونەھای نثر معاصر بە تفکيك نوع. 

باری, با اقداماتی از این دست, می توان توجه نسل جوان را بھ 
اندوختةٔ گرانبھای ادبی معاصر جلب نمود و در این زمینه حر کتی 
بدید اورد. 

مراکز دانشگاھی و بژوھشی؛ اگر از خمودِ آکادمیابی بیرون 
آیند و با دیدی زندەتر و تازەتر با حرکت ادبی روبرو شوند امید 
ان می رود کە زبان و ادب فارسی با پویاپی و استقامت و سلامت 
بیشتری مسیر ھزار سال خود را ادامه دھد. 

امروز جمھوریٰ اسلامی ایران بە صدھا قلم ماھر و کارآشنا 
نیاز دارد - از شاعر و رمان نویس و نمایشنامەنویس و منتقد و 
محقق و مترجم و قصەنویس و چکیدەنویس گرفته تا 
سرمقالەنویس و رپرتاژنویس و خبرنگار و مصاحبەگر و دیگر 
اربا جرف نویسندگی مطبوعاتی, آن ہم برای گروھھای سنی 
و سطوح فرھنگی گوناگون. دانشگاهھای ما گمان نکنم بتوإنند 
ادعا کنند کە, در جواب گفتن بە این نیاز مبرم و گستر دەدامن ملی 
خدمت درخوری کردەاند. سطح نازل و فقرزبانی و فرھنگی 
رسانەھای گروھی وحتی مجلەھای دانشگاھی گواہ این قفصور 
است که امید جبران آن را باید داشت. 





نام خلیج فارس و بحرآن 


حسین آخانی سنجانی 


مقالهً حاضر بە طرح مستدل دو مسثلهُ بسیار مھم برداخته است, یکی 
مر بوط بە سرنوشت نام خلیج فارس در محافل علمی منطقه و جھان که 
ابعاد ملی و سیاسی حیاتی دارد و دیگری در باب وضع آموزش علم 
زیست شناسی ورنتەھای مختلف آن در دانشگاھھای ایران. 
نشردائش از صاحب نظران, بە ویزہ استادان علم زیست شناسی و 
طراحان برنامەھای درسی مربوطء دعوت می کند که نظرھای 
کارسناسائهٔ خویش را دربارہٗ دو مسئلہُ فوق الذکر؛ و نیز در نقد علمی 
مقالهُ حاضر, بە رشتةٔ تحر یر درآورند. باشد کە لزوم تدبیر اندیشی عاجل 
در حل این دو مسئلهُ تعیین کنندہٗ ملی و علمی بر ھمگان آشکارتر گردد. 


در شمارہ ششم سال سیزدھم مجله نشردانش مقاله ارزندەای 
نحت عنوان ہنام خلیج فارس و باستان شناسان خارجی: بە قلم 
أقای دکتر مجیدزادہ چاپ شدہ بود. بدون تردید تلاش صادقان 
این محقق ایرانی در نشان دادن گوشەای از مظلومیت ایران در 
خارج ازمر زھا و بخصوص دردانش باستان شناسی شایستہُ تقدیر 
است. آن مقاله زنگ خطری است نە تٹھا برای باستان شناسانء 
بلکە برای تمامی محققان و ہرنامەریزان نظام علمی و تحقیقاتی 
کشور۔ 

مقاله مزبور با آنکه بە مسئله باستان شناسی اختصاص داشت. 
دوموضوع عمدہ را مو رد بحث قر ار دادہ بود: نخست روندروبهہ 
نزاید گرایش دانشمندان خارجی در ھمسوبی ہا کشورھای عربی 
در تغییر نام خلیج فارس, و دوّم ضعف باستان شناسی ایران در 
مقابله با گسترش این روند. در تکمیل سخن آقای دکتر مجیدزادہ 
متأسفانه باید گفت کہ این مبارزهٔ کشورھای عربی و ھمسوبی 
محققان خارجی با آنان بە غیر از باستان شناسی در تمام رشتەھابی 
کە بد نحوی بە جغرافیا ارتباط دارند در سطح گستردەای آغاز 


شذم'اشكگ: 


یکی از مھمتر ین علومی که ارتباط تنگاتنگی با جغرافیا داردہ 
دانئش زیست شناسی و بخصوص شاخەھای جانورشناسی, 
گیاہھشناسی, بومشناسی, زیست شناسی دریا (ل3ع٥اہ:8‏ ٭٥٦٥٥۷٥)‏ و 
دیرینەشناسی زیستی ((۷8 اہ ہطاں٥ا۶۵)‏ اآست. 

کشورھای حو زہٗ خلیج فارس درواقع قلب جنوب غر بی آسا 
(یا خاورمیانه) را تشکیل می دھند که نە تٹھا از لحاظ قدمت تمدن 
انسانی, بلکە از حیث تنوع زیستی یکی از پرجاذبەترین مناطق 
جھان برای محققان و دانشمندان غربی در سە قرن اخیر بودہ 
است. 

متأسفانه محدودیت زمانی وبضاعت علمی-این نگارندہ اجازہ 
نمی دھد تا مشابہ اطلاعات دقیقی کە آقای دکتر مجیدزادہ در 
خصوص باستان شناسی ارائە نمودەاندہ در مورد زیست شناسی 
فراہم آورد. بە ھمین دلیل در این نوشتار ابتدا بە چند مورد بارز 
اشارہ می کنم کہ خود در منابع و مجامع زیست شناسی با آتھا 
برخو رد نمودہأم! سہس بە تشریح این موضوع می پردازم کە نشر 
تحقیقات زیست شناسی چگونە می تواند وظیفةُ خود را در جھت 
حفظ ارزشھای ملی و تاریخی کشور انجام دھد. در پایان نیز 


۵ 


تل 


ترسیم می کنم و مشکلات و موانعی را کە در راہ پیشرفت این علم 
در کشورمان وجود دارد مورد بحث قرار میدھم, 


(١) 

۱ ز سال ۱۹۸۳ کشورھای عربی مجلەای تحت عنوان 
باءمںءء+1 ۸۱۲ء2 إ زوررںں( ]ا٦2‏ ۸۲06 به زبان انگلیسی وبا 
خلاصہ عر ہی منتشر کردہاند کە در آن طیف گستردہای ازمقالات 
علوم ہایه و بخصوص زیست شناسی چاپ می شود. مجلهُ مزبور 
نوسط دبنیاد عر ہی آموزش برای دولتھای خلیج) (0د80۲۷ ا:۸۳ 
٭10[۲3186) ٥٢٥٥٥٥‏ 031100 ل:ا٥ن)‏ در ریاض چاپ می شود.۔ ھیئت 
تحریریهُ این مجله از استادان دانشگاهھای عر بستان سعودی و 
کویت تشکیل شدہ است. این مجله در سالھای اخیر توانستہ 
است توجه سیاری از محققان خارجی را جلب کند و آنان را 
علاقەمند سازد کە مقالاب خود را در آن منتشر کنند. 

برخی از این محققانِ خارجی را اغلب گیاہشناسان ایرانی 
می شناسند, از جمله آفاى پر وفسور فرای (۷۰۴۲۷) از دانشگاہ 
برلین یکی از فعالترین محققان اروپابی در مطالعات ہوشش 
گیاھی و خزەھای ایران و سایر کشورھای جنوب غربی آسیا 
است. او پیش از انقلاب بارھا در ایران بە تحقیق پرداخته است. و 
نیز آفای ھج (مو۵ء11.٥.1)‏ گیاهشناس برجستةُ انگلیسی و از 
ھمکاران اصلی آمای پروفسور رشینگر (11:0010807 .11 .5) در 
تھیە و تدوین فلورا ایرانیکا'. 

باید تصریح کرد کە انتضار مقالات معتبر در این مجله یکی از 
ظریفترین ترفندھای کشو رھای عر بی در تغییر نام خلیج فارس در 
اذھان است, چون وقتی مقالهُ وزینی در این مجله منتشر می شود 
اگر محقق دیگری بخواھد از آن استفادہ کند مجبور است طبق 
اصول نشر, بە نام نویسندہ ومحل چاپ اشارہ کند-حال چه با نام 
خلیج فارس موافق باشد چه نباشد. بە عنوان نمو نە این نگارندہ در 
جابہی مجبور شد بہ یکی از مقالاتی اشارہ کند کە در این مجله 
چا دہ بود. بدین ترتیب نام خلیج عربی بە مائند ویروس 
بسرعت در ھمه جا نفوذ می کند. 

)٢۰‏ کسورھای عربی در سالھای اخیر موفق سشدہاند از طریق 
جذب محفقان زیست سَناسی خارجی, بخصوص جوانان جویای 
نام۔ ھمجنان کە در مورد باستان شناسی عمل نمودائد۔ و چاب 
مقالات متعدد در مجلات شناختهہ دہ بین المللی کە در آٹھا 
٥خلیج‏ عربىە یا ٭خلیجء یا دخلیج فارسی ۔ عر بیە مرتباً نکرار 
می شود نام ٭خلیج عر بی را رواج دھند. 

برای آگاھی خوانندگان از عمق فاجعه و ہی بردن بە فاصلهً 
کٹوئی ما از محققان حو زۂ خلیج فارس در این رشتہً علمی منالی 





ذکر می کنم. مجله بوتانیکا اگسر پتا (۷٣مء×تا‏ ٥+:00ا80)‏ با نفقھ 
دانجمن بین المللی تاکسو نومی گیاھی) (ژ2 10٦6703٤0091 ۸5٥‏ 
0۲ہہ×ة ٥٥٢ ۲ا۸۵٠ ٣‏ ۸ہ٥٤)‏ در آلمان منتشر می شود. در این مجله 
کە در ھر سال ۱۴ شمارہ از آن منتشر می گردد فھرست ویا 
خلاصة مقالات گیاہشناسی بە طور موضوعی ویا منطقەای چاپ 
تقد فماروقاى ۶ر۵ سال ۱۹۹۳ ابق مل عمدتا بەمقالات 
گیاھشناسی مر بوط بە آسیا اختصاص دارد. در این فھر ست ۷۰۶ 
مقالهُ تازہ منتشر شدہ ذکر گردیدہ است. توزیع مقالات نوشتہ 
تح رم گیا تا شا ا انی حر ا نایا کا مفشتانان یمن 
حوزہٗ خلیج فارس بە صورت زیر است: 


ایران: 

مقالات گیاهشناسان ایرانی درەزورنال گیاھشناسی ایران٥‏ ۴ 
فلورایران (بە فارسی) ۲ 
کشورھای عربی حوزہ خلیج فارس: 


مقالات گیاهشناسان عر بی درمجل×تحقیقات علمی خلیج عر بی) 
کتاب (به انگلیسی, چاپ عر بستان) ۲ 


اززجدول فوق می توان چنین نتیجه گرفت: نخست آنکە ھیچ 
مقالەای کہ توسط گیاهشناسان ایرانی در مجلات بین المللی 
خارج از کشور چاپ شدہ باشد در این فھرست نیامدہ است۔ دوم 
انکە چند موردی نیز که در داخل چاپ شدہ متعلق بە گیاھشناسان 
غیردانشگاھی ماست. بە ہر حال نمی توان گفت که ھیچ مقالهای 
از گیاھشساسان ایرانی در خارج چاپ نمی شود؛ ولی تعداد آنھا بہ 
طورمتوسط درھر سال از٢‏ تا ٣‏ مقاله تجاوز نمی کند. درمجلات 
معتبر نیز بە ندرت مقال٭ای از گیاھشناسان ایرانی چاپ می شود'. 

٣‏ دولتھای عربی ھمچنین از طریق بر گزاری کنفرانسھای 
بین المللی علمی دانشمندان خارجی را بہ کشورھای خود 
می کشانند و آنان را یه نفع اھداف سیاسی خود بە کار می گیرند. 

دو گروہ از بزگزاری چنین کنفرانسھابی سود می برند: 
محققان خارجی کە با ہزین کشورھای عربی بە مقاصد خود 
می رسندہ و سیاستمداران عربی که در زیر پردہُ علم و دانش 
ویروس نام دخلیج عربی) را به ویسندگان مقالاتی کە بعدھا 
چاپ می شود تزریق می کنند. 

حالا بھردازیم بہ اینکه چگونہ می توان با اتخاذ سیاستھای 
درست از طریق چاپ مقالات علمی زیست شناسی در مجلات 
معتبر بین المللی از نام خلیج فارس دفاع کرد, 

مرز ابی ایران از خرمشھر تا گواتر در جنوب به طول حدود 
۰ کیلومتر و از آستارا تا بندر تر کمن در شمال بە طول حدود 
۰ کیلومتر است. اگر سواحل دریاچەھای داخلی مائند دریاجۃٔ 





_ومیه و دھھا دریاچة شور و شیرین را بە آن اضافه کیم رقم 
رگی به دست می آید. موجودات زندہ آبزی و غیر آبزی سواحل 
ن دریاھا و دریاچەھا و اکوسیستمھای فو ق العادہ متنوع چنین 
یستگاھھایی از جالبترین موضوعھای تحقیقاتی زیست شناسان 
ست. متأأسفانه تا بە حال بیشتر این موضو عھا مورد تحقیق قرار 
گرفته است یا تحقیقات ناچیزی. آن هم اغلب توسط خارجیھاء 
عورت گرفته است. بعضی از زمینەھای جالب تحقیقاتی عبارت 
ست از: 

٦‏ مطالعةُ فون و فلور (جانوران و گیاھان) در ساحل ودریا؛ 

بومشناسی اکوسیستم‌ھای ساحلی و آبی؛ 

مطالعةُ فیزیولوژی این موجودات و نحوهٌ سازگاری آنھا با 
رایط ویژہ در ساحل و در اعماق مختلف آب؛ 

مطالعةُ گیاھان بہست بخصوص جلبکھای دریاہی وو ساحلی؛ 

٦ا‏ بررسی بھرەبرداری اقتصادی و حتی کشت جلیکھا در 
بھای جنو بی؛ 

٢‏ بررسی جوامع جنگلی هحرَا۸٭ در خلیج فارس :و دریای 
مان کە امروزہ یکی از مھمترین و جالبترین موضوعھای 
حقیقاتی برای دانشمندان است؛ 

٦‏ مطالعات زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمانِ در 
ابطه با موضوعھایی مانند موجودات در حال انقراض, تائثیر 
لودگیھای نفتی در زندگی موجودات و پیش بینی حوادث 
یست محیطی در آیندہ؛ 

مطالعة رابطہ فعالیتھای انسانی با محیط طبیعی در سواحل؛ 

٦‏ مطالعةُ امکان کشاورزی با استفادہ از آب شور دریا, 

مطالعہُ اقلیم شناسی و بخصوص اقلیمھای منطقەای و تأئیر 
تھا در محیط طبیعی؛ ۱ 

٦‏ مطالعات دیرینەشناسی زیستی در دریا و ساحل؛ 

٦‏ تحقیقات مشتر با باستان شناسان در مورد محیط زیست 
ر زمانھای گذشته با استفادہ از آثار طبیعی مدفون شدہ در دل 
ناك و یا نحوه تغذیه و نوع گیاھان و جانوران مورد استفادہ 
مدنھای قدیمی. 

حال اگر مطالعات اجتماعی. تاریخی. زمین شناسی, 
وفیزیکی, و اقتصادی نیز به این مجموعہ اضافه شود عرصَۃً 
سیار وسیعی برای پژوھشھای علمی پدید می آید. در صورتی کە 
حققان خوب خارجی را نیز در چنین پژوھشھاہی سھیم کنیم, 
ىتوان انتظار داشت کە سالانه تعداد زیادی مقالات تحقیقی 
ابل ارائە در مجامع بین المللی نوشتہ شود. اگر فرض کنیم 
مالانه در ازای هر ٠٠١‏ کیلومتر دو نفر (يك نفر در مورد گیاھان و 
ك نفر درمورد جانو ران) در سواحل خلیج فارس ودریای عمان و 
ریای خزر بە تحقیق بہردازند و حاصل هر تحقیق فقط يك مقالهُ 


قابل ارائه در مجلات معتبر باشدہ در ھر سال می توان حدود ۴۰ 
مقاله درمو رد زیست شناسی سواحل ودریاها بە مجامع بین المللی 
ارائه نمود. طبیعی است که چنین حرکتی می تواند بە راحتی بھ 
عنوان پادتن از رشد ویروس تزریق شدہ از سوی کشورھای 
عربی جلوگیری کند. البته نباید فراموش کرد کە ھدف این 
حرکت فقط در جھت خنثی کردن فعالیت کشورھای عربی در 
تغییر نام خلیج فارس نیست, بلکه انجام این تحقیقات وارائه آٹھا 
بە دنیای علم تنھا راہ رسیدن بە استقلال واقعی ھم ازنظر سیاسی و 
ھم از نظر علمی و اقتصادی است. امروزہ زیست شناسی به 
عنوان پایٔ اصلی علوم کاربردی رشتەھابی مانند کشاورزی. 
محیط زیست: داروسازی, بھداشت, و پزشکی بە شمار می رود. 

حال ببینیم آیا زیست شناسی در ایران از قابلیت لازم در ارائه 
این خدمت برخوردار است؟ تجر بە تلخ این نگارندہ طی بیش از 
۷ سال تحصیل و کار در دانشگاھھای مھم تھران و چندین مر کز 
تحقیقاتی و مقایسه آن با خارج از کشور نشان می دھد کە بہ 
ھیچوجھ نمی توان با وضعیت فعلی امیدوار بود کە زیست شناسی 
در ایران حتی بتواند نام خود را بە عنوان یکی از مھمترین علوم 
پایە در داخل حفظ کند تا چه رسد بھ اینکه قادر باشد در سطح 
بین المللی نام خلیج فارس را حفظ و نام ایران را سر فراز کند. در 
زیر گوشەای از وضعیت زیست شناسی در ایران ومشکلاتی کە در 
راہ پیشرفت آن قرار دارد ذکر می شود. 


)۲( 
)١‏ در حال حاضر در ایران بهہ ندرت مجله تخصصی 
زیست شناسی قابل ارائه در مجامع بین المللی و حتی در سطح 
داخلی وجوددارد. مجلات موجود(تا آنجا کە نگارندہ آگاہ است) 
عبارت است از: 
٥‏ زورنال گیاهھشناسی ایران الہ امددہ! ]ہ۷١۱ 7٦۷‏ 
(۰اہ8): این مجله در اواخر رژیم سابق فعالیت خود را آغاز کرد. 


حاشيه: 

١)رجوع‏ شود بە مقاله این نگارندہ: ەیررسی منابع گیاہھشناسی اہران: فلورا 
ایرانیکاہ نشردائش, سال چھاردھم, شماره سوم, ص ۴۰ نا۴۶, ۱۳۷۳. 

)٢‏ ننھا مورد بارزمقالات آقاى دکتر موسی ایرانشھر است کھ در رابطہه باپر وژهُ 
٭فلورا ایرانیکاہ در مجله ۶/٥۷ 5۷۶۷۴7٦١۷٢ی ٦٥4 ۷۱/۷8٥١۶‏ به چاپ رسیدەاند. 

۳ درخت فحراء (0130 03۵٥ء‏ ۸۷۱) گیامی است که بطور طبیعی در 
سواحل خلیج فارس و دربای عمان و دیگر سواحل گرم دنیا می روید و دارای 
ارزٹھای اقتصادی و زیست محیطی فراوانی است. 

۴) منظور از مجله تخصصی, مجلەای است که تحقیقات جدید را منتشر می کند. 
مجلاتی مانند دانشمند دوستداران شکار ر طبعت: فضای سبزۃ و رشد 
زیست شناسی را نمی توان مجله تخصصی محسوب کرد. 


ہالار ‏ ھیہومسچجچموچےچچسججچ سم مسج سیت 


ل از انقلاب دو شمارہ ان متشر شدہ بود و بعد از انقلاب 
..ِْ توجھی کە در سطح مقالات أن بە وجود آمد 

وشبختانه توا: نستہ است بەہ حیات خود ادامه دھد و در حال 
اضر فقط كَ شمارہ از آن در سال چاپ می شود. ۔ مقالات آن 
شتر گزارشھای جدید گیاھانی است کهھ غالبا ت توسط کارشناسان 
نش گیاہشناسی 0مؤسسے تحقیقات جنگلھا و مراتع؛ تھیە 
ں شود . بدون تردید ادامه حیات این مجله سزاوار تحسین است. 
لی متأسفانە با توجە بە پایین بودن سطح علمی مقالات: فر فراوان 
ردن ن غلطھای زبانی و علمی و مطبعی. ومحدود بودن گردانندگان 

ن ففط بہ يك مؤسس تحقیقاتی نمی توا ن انتظار داشت کە این 
جلہ در مجامع تحقیقانی بین المللی جلوہای درخور نام ایران 
یدا کند. بناہراین دانشمندان خارجی یا حتی محققان داخلی نیز 
مایلی به جاب مقالات خود در این مجله ندارند. 

٥‏ مجلہ علوم ہایہ جمھوری 
ںہ( ژہ مزاطبا ج8 ٹاہ 1+۲۶ء8): پیش از سە یا چجھار سال از 
عمر این مجلہ نمی گذرد. هدف أ ۶/۶7 ٭ںت٭َ8" 
نم ہی البالی - در کل علوم یه شائل ویست ساس شیع شی 
فیزيك, رباضی و زمین شناسی ۔ است. مقالات زیست شناسی در 
این مجله ہسیار اندك است (البته در چند شمارہای کە این نگارندہ 
دہدہ است). غالب مقالات زیست شناسی این مجله کارھای 
تحقیقاتی دانشجویان فوق لیسانس و دکتری است. متأسفانہ 
بەخلاف عرف بین المللی نام نویسندگان و محققان اصلی در 
ردەھای دوم و سوم قرار دارد. جاپ ہنا عواو ویزابنٹازی آنٌ 
دقت در گزینش مفالات, و بررسی آنھا توسط مشاوران داخلی و 
خارجی آیندہ خوبی را برای این مجله نوید می دھد. 

این مجله موفق شدہ است مقالانی ھم از محققان خارجی بە 
جاپ بر ساند, بە عنوان نمونە در زمینه زیست شناسی دو مقاله از 
يك جانورسناس استرالیابی جاب کردہ است. چاپ این مقالات 
مرھون ھمکاری اقاى دکتر کرمی ۔ دانسیار دانشکدہ ہ منابع 
طیعی داننگاہ تھران ۔ با انان است. این امر نشان می دھد که 
چگو نہ يك استاد ایرانی می تواند توجه خارجیان را بە ایران جلب 
گند و انان را علاقەمند سازد کە مقالانضان را در مجلات علمی 
ایران به جاپب بر سائند. 


اسلامی ایران (أہ ا۷ہل 


۵ دو مجلٔ دیگر تحت عنوان ن نامه انجمن حشرەشناسی ایران 
ومحله آغان و ہیماریھا تی گیاھی ایران ن (۳(۷۸۷۸۷ إ:؛ ۳۲۷۱م ( ۸۱۱| 
۶8۴۱) نیز تو سط ٦۱م‏ ؤٴسسة بر رسی افات و بیماریھای گیاھی؛ 
واہسته بە وزارت کشاورزی جاب می سود. اغلب مقالات این 
مجلات بە زبان فارسی و با خلاصۃ انگلیسی است 

9 مج دیگری با عنوان ہروھض و سازندگی َ وزارت 
جھاد سازندگی بە زبان فارسی و با جاب بسیار خوب منٹتشر 


۸ 


می شود. . گاھی نیز مقالات زیست شناسی در آن بہ طبع می رسد. 
اغلب مقالات ترجمه است. ولی اخیرا چند مقاله تحقیقی خوب 
در زمینة زیست شناسی در آن بە چاپ رسیدہ است. 

خلاصہ می توان گفت کہ دانشگاہھای ایران فاقد یك مجله 
تخصصی زیست شناسی قابل ارائه در سطح بین المللی اند و تعداد 
تقالانی کادڑھر شال درچلد مل دگر مد بر بالا جات می شود 

حتی از تعداد مقالات يك مؤسسةُ کوچك تحقیقاتی در خارج کمتر 
اآست. 

۲ علت اصلی پایین بودن سطح تحقیقات و انتشارات 
تخصصی در رشتةُ زیست شناسی پایین بودن سطح آمو زش و اندك 
بودن تعداد استادان خوب است. نگاھی بە کادر سە دانشکده علوم 
در تھران (دانشگاہ تھران, دائشگاہ تر بیت معلم, و دانشگاہ شھید 
بھشتی) نشان می دھد کە متخصص بیو لوڑی دریاء اکولوڑی (چھ 
گیاھی وچه جانوری)ء قارچ شناسی, جليك شناسی, خزەشناسی, 
گلسنگ شناسی, جامعەشناسی گیاھی و جانوری, جغرافیای 
گیاھی وجانوری, تکامل و انسان شناسی وجود ندارد. بنابرراین در 
این رشته نیز کسی تر بیت نمی شود. این رشتەھا یا در بر نامەدھای 
آموزشی دانشگاھھا گنجاندہ نشدہ است, یا دردروس مربوط در 
دورەھای تخصصی, استاد سر کلاس حاضر نمی شود و یادروس 
در حد تثوری ویا حداکثر ارائهُ کار ترجمەای بە دانشجو بر گزار 
می شود. 

در مورد دروسی نیز کە به ظاھر استادی وجود دارد مشاهدہ 
می شود که يك استاد مسؤولیت تدریس بسیاری از واحدھای 
درسی در دورەھای لیسانس, قاق اسائس وخ آغیرا کرازا 
بە عھدہ دارد. بە علاوہ باید تدریس در سایر دانشگاهھاء از جمله 
دانشگاہ آزاد وتربیت مدرس وھدایت دھھا دانشجوی دوَرہ 
فوق لیسانس ودکتر|وھمکاری صوری در پر وژەھای تحقیقاتی و 
مشاورہای: مدیریتھا و معاونتھای مختلف, شرکت در شوراھا و 
جلسات دورەای و یا مقطعی در دانشگاهھاء وزارتخانەھاء 
شھرداری, محیط زیست, و امروزہ سمینارھای رنگارنگ را نیز بہ 
نوانت گارھای آز اتید 

۳ نگاھی بہ ترکیب اعضایىی ہیئت علمی دو گروہ 
زیست شناسی دانشگاہ تھران و تر بیت معلم نشان می دھد کە بعد 
از انقلاب نە تٹھا کسی بە انھا اضافه نشدہ است, بلکه بە دلیل 
تلاطمھای بعد از انقلاب عدہەای از استادان بە طرق مختلف: از 
غبیل بازنشستہ شدن, فوت, اخراجء یا خروج از کشور حذف 
شدەاند. عدءٗ اندکی کە بە صورت قراردادی استخدام شدەاند در 
حد مربی و کارشناس اند. و چون این دو دانشگاہ بە طور سنتی 
تقریباً کی سیاستھای دانش زیست شناسی کشور و بخصوص 
گزینش دانشجو و برگزاری دورەھای تکمیلی در قبل و بعد از 





انقلاب را در انحصار داشتەاند, به دلیل افت سطح علمی این 
دانشگاهھا آسیت جدی بهہ کل زیست شناسی کشور وارد شدہ 
است. خوشبختانه سطح علمی رشتەھای زیست شناسی در دو 
دانشگاہ شھید بھشتی و ارومیه. بە دلیل جوان بودن استادان آن و 
بخصوص افزودہ شدن چند نفر کادر جوان در بعد از انقلاب, به 
مراتب از دو دانشگاہ دیگر بالاتر است و فارغ التحصیلان این 
دانشگاهھا در دورەھای تحصیلات تکمیلی از درخشش خاصی 
برخوردار بودەاندے بهہ طوری کهھ فارغ التحصیلان دانشگاہ 
شھیدبھشتی درصد قابل توجھی از پذیرفتەشدگان دورەھای 
فوق لیسانس و دکتری را بہ خود اختصاص دادہەاند. 

۴) بر نامەھای آموزشی زیست شناسی بە ھیچ وجه متناسب با 
نیازھای کشور و استانداردھای بین المللی نیست و قابلیت تر بیت 
محقق زیست شناسی را ندارد۔ ھرچند بە ظاھر هر درسی دارای 
واحد عملی است, ولی متأسفانه واحدھای عملی یا ارائه نمی شود 
ویا به صورت سطحی و ضعیف بر گزار می گردد و این امر دوعلتِ 
دارد: نخست آنکە وفتی استادان مشغول کار تحقیقی نینستند طبعا 
کار آزمایشگاھی نیز ضعیف می شود و بر اساس دستو رالعملھای 
بسیار قدیمی برگزار می گردد. علت دوم آن است کە مسؤولیت 
آزمایشگاهھا معمولا بە عھدہ مر بیان و کارشناسان آموزشی است 
کە ممکن است ھیچگونە تجر بهٔ کار تحقیقاتی نداشته باشند. این 
افراد غالباً تابع استادانی ہستند کە خود سالھا از تحقیق دور 
بودەاند و حاضر نیستند در کنار مر بیان و دانشجو یان بە کار علمی 
بپر دازند. 

گردشھای علمی کہ جزہِ لاینفك علم زیست شناسی است 
جزو برنامەھای آموزشی دانشگاهھا نیست. معمولا یا گردش 
علمی بر گزار نمی شود و یا اگر تحت فشار دانشجویان و یا 
پیگیری بعضی مر بیان علاقەمند گردشھای علمی يك یا دوروزہ 
ترتیب دادہ شود بسیار سطحی برگزار می گردد و بیشتر جنبه 
تفریحی دارد. در آلمان مسؤولیت بسیاری از آزمایشگاهھا بہ 
عھد.ٗ پروفسورھا با ھمکاری کادر فوقدکترا, دکترا و 
دانشجو یان این دورہ است. غالب آزمایشھا نیز کارھای تحقیقاتی 
روز است کە توسط خود این استادان در حال انجام است. تمامی 
آزمایشگاهھای گیاهشناسی با گردش علمی ھمراہ است. علاوہ 
بر آن شرکت در يك گردش علمی طولانی (بە مدت ۰٠ا٣۳‏ 
روز) معمولا در خارج از آلمان برای دانشجویان زیست شناسی 
ضروری است. . 

۵ یکی از مشکلات عمدہ بسیاری از استادان رشتەھای 
زیست‌شناسی, بخصوص استادان قدیمی و فارغالتحصیلان 
کشورفرانسه عدم آشنایی یا ضعف آنان در زبان انگلیسی است. 
متاسفانه این استادان ھم در استفادہ ازمنابع وھم در انتقال انھا بە 


دانشجویان ہا مشکل مواجەاند. ھمچنین نمی توائند با ھمقطاران 
خود در سایر کشورھای دنیا ارتباط بر قرار کنند. نگارندہ خود در 
تعدادی از کنفرانسھای خارج از کشور و کنفرانسھای شبه 
بین المللی ٠‏ اخل کشور شاھد چنین ضعف وناتوانی در ارائهُ موفق 
سخنرانی یا ایجاد رابطه با استادان خارجی بودہ است. 

شاید یکی از علل مھم عقب افتادگی علمی ایران در مقایسه با 
کشورھایی مانند پاکستان, تر کیە, مصرہ وھند ناشی از ضعف زبان 
انگلیسی در کادر علمی دانشگاھی و بخصوص در رشتەھای علوم 
طبیعی است. حتی در کشورھابی کە فرانسہ مدتی دراز در آٹھا 
تسلط داشته و زبان فرانسه زبان اداری ودانشگاھی آنھاست: از 
لحاظ علوم و بخصوص زیست شناسی بسیار ضعیف هستند. مثلا 
کشورھابی مانند الجزایرە مراکش, و تونس در زمینه 
زیست شناسی جابی در مجامع بین المللی ندارند“. 

۶ محدودیت استفادہ از امکانات آزمایشگاھی برای 
دانشجویان یکی دیگر از مشکلات عمدہُ دانشجویان 
زیست شناسی است. در حال حاضر طبق بعضی مقررات و 
بخشنامەھا دانشجویان حق حضور در آزمایشگاہ بدون استاد و 
مسؤول مر بوطہ را ندارندہ در ساعات اداری نیز مشکلاتی مانند 
اشغال آزمایشگاہ توسط بر نامەھای جاری آمو زشی, عدم حضور 
مربی در آزمایشگاہ یا پر شدن وقت دانشجو با برنامەھای 
آموزشی, بھرەگیری از امکانات تحقیقاتی را کاهش می دھد. 
متأسفانه بھانەھابی مانند امکان به سرقت رفتن وسایل ومواد ہر 
مشکلات موجود افزودہ است. در کشوری کہ در حال سازندگی 
است باید امکانات تحقیقاتی شبانەروزدر اختیارھمهٔ کسانی قرار 
گیرد کە بە کار تحقیق مشغولند۔ 

بسیاری از دانشجو یان تصور می کنند کە امکانات تحقیقاتی 
در خارج از کشور بسیار زیاد است, حال آنکهە ہا توجه بە تعداد 
دانشجویان چنین تصوری درست نیست. در آروپا يك استاد 
حداکٹر يك میکر وسکوپ, یك کامہیوتر؛ و يك میز در اختیار دارد. 
در صورتی که در ایران کم نیستند استادانی که چندین 
میکر وسکوپ مجھز, کامبیوترھای متعددہ و چندین اتاق در اختیار 
دارند. در خارج امکانات شبانەروز مورد استفادہ قرار می گیرد. 
حتی دانشجو یان برای استفادہ ازيك میکر وسکوپ ساعات روزو 
شب و تعطیل را تقسیم می کنند, ان ھم وسایل ومیکر وسکو پھاہی 


حاشيه: 


۵) قصد نویسندہ بە ھیچ وجه تحقیر تحصیل کردگان فرانسه یا کسانی که بە این 
زبان آشنابی دارند نیست. بسیاری از دانشگاھھای فرانسه در علوم انسانی ممکن 
است از سایر دانشگاھھای ارویابی برتر باشند و نیز بدون آشتابی ہا زبان فرانسہ 
امکان عوفقیت در بعضی از رشتەھا ناچیز است؛ ھدف نگارندہ فقط ربشەیابی 
کاستیھای نظام آموزشی و پژوہھشی کشور و اصلاح کاستبھای گذشته است. 
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کە در ایران سالھاست کە کھنە تلقی می شوند و کمتر استاد یا 
دانشجوپی حاضر است از آنھا استفادہ کند. 

۷ سازماندھی غلط تشکیلات تحقیقاتی کشور ازدیگر علل 
عمدہُ عقب افتادگی دانش زیست شناسی در ایران است. در حال 
حاضر بعضی از مؤسسات خوبِ تحقیقاتی کشور در زمینه 
زیست شناسی, کہ از نظر امکانات تحقیقاتی و پر سنلی ازوضعیت 
مطلوبی برخوردارند بە وزارت خانەھاہی تعلق دارنذ کە ارتباط 
چندانی ہا علوم ہایہ ندارند. دو مورد بارز ۸مؤسسه تحقیقات 
جنگلھا و مرانعہ (وزارت جھاد سازندگی) و ەمؤسسة آفات و 
ہیماریھای گیاھیء (وزارت کشاورزی) اأست. فعالیتھا وماھیت 
تشکیلاتی مؤسسات فوق, بخصوص در بخشھای گیاہشناسی و 
حشرہشناسی, بہ گونەای است کە ھیچ رابطۂ معقولی بین آنھا و 
وزارت خائه متبوغ ٹیست:. حداکٹر استفادەای کە ممکن است 
سازمان جنگلھا ومراتع از توان علمی بخش گیاہشناسی ەمؤسسةه 
تحفیقات جنگلھا و مراتعء کند نامگذاری تعدادی از گیاھان 
جنگلی ومرتعی است, و نیز بەھمین تر تیب بخشھای گیاهھشناسی 
و جانورشناسی ومؤسس تحقیقات آفات و بیماریھای گیاھیء 
می توانند علفھای ھرز یا آفات قارچجی یا حشرہای مورد نیاز 
وزارت کشاورزی را تشخیص دھند. 

می توان ہا ادغام بخش گیاھشناسی و باغ گیاهھشناسی 
ومؤسےۂ تحقیقات جنگلھا و مراتعہ در دانشکدہ علوم دانشگاہ 
تھران و سایر بخشھای آن در دانشکدەھای کشاورزی و منابع 
طبیعی و ادغام بخشھای گیاہشناسی و حشرہەشناسی ەمؤسسه 
بررسی آفات و ہیماریھای گیاھی؛ در دانشگاہ شھیدبھشتی (بە 
اہن دلیل کە در مجاورت ھم قرار دارند) اولا کمبود پرسنل 
آموزشی و تحقیقاتی دانشگاہ را تأمین کرد و ثانیاً این امکان را 
فراھم ساخت کە دانشجو یان بە راحتی بتوانند از امکانات وسیع 

اہن مراکز بھرەمند شوند. ثالٹا کارکنان تحقیقانی این مراکزدر اثر 
ارتباط عداوم ہا نسل جوان از تحرك بیشتری برخوردارمی شوند 
ودر صدد برمی آیند که کمبود دانش نظری و تحلیلی خودرانیز 
جبران کنند. مایه علمی بسیاری از کارکنان تحقیقاتی این مراکزنہ 
تھا از اسنادان دانئشگاء کمٹر نیست, بلکہ چہ ہسا از تج رہ 
تحقیقاتی بیشتری نیز برخوردار باشند. متأسفانہ از مایهُ علمی و 
تجر بە آنان استفادہ چندانی نمی شود, 

در حال حاضر در آلمان, و بسیاری از کشورھای پیشرفتہ 
اروہاعی, بیشتر این قبیل مؤسسات جزوداشگاهھا هستند. اصلا 
دانشگاهھای المان را مجموعەای از مؤسسات تحقیقاتی تشکیل 
می دھند که در اٹھا کار اموزش و تحقیق در کنار ھم صورت 
می گیرد. اگر وزارت خانەھا یا عدیر ان صنایع بە تحفیق نیازداشتہ 
باشندہ موضوع تحقیقانی و هزینه آن را در اختیار این مؤسسات 
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قرارمی دھندہ تا استادان دانشگاہ ودانشجو یان دورەھای دکترا؛ 
فوق لیسانس تحقیقات مورد نیازرا برای آن مراکز انجام دھند. د 
حالی که در ایران وضع برعکس است. 

۸ یکی از مشکلات عمدہای کہ کار تحقیقات علمی د 
رشتەھای زیست شناسی بە طور اخص ورشتەھای دیگر بە طو 
اعم با آن مواجہ است دیوان‌سالاری حاکم بر برنامەھا 
تحقیقاتی است. در سالھای بعد از انقلاب؛ علیرغم مشکلاد 
سنگینی کہ بر دوش دولت بود, حمایتھای زیادی از مراٴ؟ 
تحقیقاتی و دانشگاهھا شد و برنامەھای تحقیقاتی فراوانی ؛ 
تصویب رسید. ولی آمار رسمی حاکی از بازدھی اندك طرحھا: 
تحقیقاتی علوم پایه است'۔ 

اگر بە مشکلاتی که در برابر ارائهٔ طرحھای تحقیقاتی وجو 
دارد و نیز بە مشکلات اجرایی طرحھای مصوب نظری بیندازہ 
لال ای اقرتا می ای 

یکی از شرایط ضروری ارائه طرح تحقیقاتی. بخصوص ١‏ 
دانشگاهھاء عضویت رسمی ودایمی در کادر اعضای هیئت علم 
است. ھمین امر خود محدودیتھای فر اوانی برای نیر وھایی ایج 
می کند کە یا بە صورت قراردادی یا رسمی, آزمایشی ویا طر 
خدمت سربازی مشغول کار ھستند. 

۹ یکی از خطراتی کە در حال حاضر بقای زیست شناسی ہە 
ایران (وحتی بسیاری دیگر از رشتەھا) را تھدید می کند گرایۂ 
غیر عادی داوطلبان کنکور بە رشتهُ پزشکی و چند رشن وابسته ‏ 
آن است. تقر یباً اغلب پذیر فتەشدگان رشتەھای زیست شناسی , 
کسانی تشکیل می دھند کە نتوانستەاند در کنکور امتیاز ورود؛ 
رشته پزشکی را کسب کنند و ناچار در انتخابھای بعدی مان 
زیست شناسی پذیرفته شدەاند. بە ھمین دلیل بسیاری از آنان 
علاقه بە تحصیل نمی پردازند. کادر علمی دانشگاہ نیز کە زمانم 
خود گرفتار چنین مشکلی بودەاندہ نمی توائند علاقہ و انگی: 
کافی در دانشجو یان. ایجاد کنند. حتی بعضی از آنان دانشجو یا 
ر دلسرد و ناامید می کنند و با طرح مسائلی مائند عدم آپند 
درخشان در این رشتەھا بە این بی علاقگی دامن می زنند. 

)٠‏ از مشکلات دیگر تحقیقات زیست شناسی و بسیار: 
علوم دیگر در ایران, ضعف نظام اطلاع رسانی و بخصوص ناقص 
بودن ویا پراکندہ بودن منابع اطلاعاتی است. کار تحقیقاتی زمان 
ارزش و اعتبار بین المللی پیدا می کند که بتواند نقاط کوردانۂ 
بشری رإ در موضوع مربوطه روشن کند. یافتن این نقاط کو 
مستلزم در اختیار داشتن کلیه اطلاعات منتشر شدہ در گذشته 
زمان حاضر است. حتی یك تحقیق کو چك اگر بە درستی بتوائد: 
زنجیرہ تحقیقاتی جھان قرار گیرد بە مراتب از کتب قطور 
مقالات حجیمی کہ ارتباط منطقی با تحقیقات گذشتہ ندار 


پرارزشتر است. 

علی رغم ھزینەھای سرسام آورو تلاشھای گستردہ گروھی از 
علاقەمندان در سالھای اخیرء نظام اطلاعرسانی موجوددر ایران 
بسیار ناقص است. علت آن نیز بیشتر از این امر ناشی می شود کە 
محققان واقعی کمتر در سازماندھی و برنامەریزی ومشخص کردن 
نیازھا دخالت دارند. 

)١٦‏ از علل عمدہ دیگرِ ضعف انتشاراتِ تحقیقاتی 
زیست شناسی, و حتی سایر علوم؛ در داخل کشور و در سطح 
بین المللی فقدان يك قانون کارای حق مؤلف در داخل و نہیوستن 
ایران بە میثاق جھانی حق مؤلف است. 

ضرورت پیوستن بە میثاقھای جھانی حق مؤلف در دو مقالہ بە 
قلم آقایان ناصر ایرانی و کریم امامی در شمارەھای قبلی 
نشردائش مورد بحث قرار گرفته است*. یکی از اثرھای سوء این 
وضعیت, رشد آثار بازاری و ترجمه و تأُلیفھای وصلعپینەای در 
کشور است. این گونە آثار ھم بە حیثیت ما در جامعةُ بین المللی 
لطمہ می زند و هم یه رابطہُ ما با ناشران و مؤلفان برجسته 
ہین المللی آسیب جدی وارد می کند. متأسفانه ترجمەھای مغلوط 
وتألیٹھای وصلەپینەای یکی از سادەترین راهھھای کسب شھرت و 
کسب امتیاز جھت ارتقاء و حتی رسیدن بە اھداف مادی است۔ 
کاری کە اعضایى ھیئتھای علمی را از تحقیق و تأُلیف مقالات 
تخصصی بازمی دارد. متاسفانه مقررات مر بوط بە ارتقاء کە برای 
چٹین آثاری امتیازات قابل ٹوجھی قائل استاولی برای مقالات 
تحقیقی ارزش چندانی قائل نیست, بە این وضعیت دامن می زند. 

باید توجه داشت کە حق مؤلف تنھا بە مؤلفان خارجی محدود 
نمی شودہ بلک هر مؤلف و محققی در هر سن و شرایطی کە باشد 
باید از امنیتت کامل برخوردار باشد تا امکان رشد استعداد او 
فراہم شود. متأسفانہ در جامعۂ ما نه تنھا بە حق مؤلفان خارجی 
تجاوز می شودہ بلکہ بعضی از افراد فرصت طلب حتی حقوق 
ھموطنان و بخصوص زیردستان خود و جوانەھای در حال 
شکوفابی, یعنی دانشجویان, را رعایت نمی کنند و آثار یا 
ترجمەھای آنان را بە اتکای امکانات و قدرتی کە در اختیار دارند 
بدون اجازہ و حتی بدون ذکر نامشان چاپ می کنند. مثالھابی در 
این زمینہ عمق فاجعه را نشان می دھد: 

٥‏ امروز چاپ و سوءاستفادہ از تڑھای فوق لیسانس ودکترا 
توسط استادان چه بە طور کامل وچ قرار گرفتن نام دانشجو بە 
عنوان نویسندہ فرعی يك کار عادی بە حساب می آید. در موارد 
متعددہ استادان مر بوطہ بدون آنکه کوچکترین نقشی در تھیه 
پایان نامہ داشته باشند حق مسلم خود می ‌دانند کہ نامشان بہ 
عنوان تھیەکنندہٗ اول مقاله ذکر شود. اگر دانشجو بی بتواند نتایج 
کار خود را مستقلا ویا با قراردادن نام استاد بعد از نام خود چاپ 





کندہ با وی برخوردھای شدیدی می شود کە غالباً با عواقب 
وخیمی هھمراہ است. در کشورھای خارجی و بخصوص 
کشورھای پیشرفتہ, این امر غیرممکن است. دانشجو یان فقط در 
پایان از استاد خود تشکر می کنند ودر صورتی کە نقش عمدەای 
در مشاورہ داشنه باشد نام وی بعد از نام دانشجو قرار می گیرد. 
0 بسیاری از استادان در مقاطع فوق لیسانس ترجمەھای 
زیادی را بە عنوان کار دانشجو یی بە دانشجویان تکلیف می کنند 
و سپس ھمین ترجمەھا را با مختصر تغییر و تبدیل به نام خودو 
بدون ذکر نام وتشکر ازمترجمان واقعی بە چاپ می رسانند. گاھی 
نین بخصوص در مقاطع دکتراء کل يك کتاب توسط يك دانشجو 
ترجمه می شود و سپس نام استاد در ابتدا و سپس نام دانشجو ذکر 
می شود. در غیر این صورت امکان چاپ چنین کتاہی توسط 
دانشجو فراھم نمی شود. 

۲) یکی دیگر ازدلایل عمدہەای کە ازرشد زیست شناسی در 
ایران جلوگیری می کند, سیاستھای جوان زدابی و جلوگیری از 
رشد نیر وھای جوان و بخصوص عممانعت از ادامةُ تحصیل آنھا در 
مقطع دکتری است. امروزہ کشورھای پیشرفتةٔ دنیا می کوشند 
حتی الامکان مدت دورەھای آموزشی را کاهش دھند و کادرھای 
تحقیقاتی۔ آموزشی را جوانتر سازند. در بسیاری از کشورھای 
دنیا امکان دریافت درجهُ دکترا در سن ۲۵ سالگی وحتی کمتر از 
آن نیز فراھم است. چنین فارغ التحصیلاتی در صورتی که بە طور 
فعال بە انتشار نتایج تحقیقات خود بہردازند نسبت بە افراد 
مسنتر, امکان بیشتری جھت یافتن شغل در دانشگاهھا ومراکز 
تحقیقاتی دارند. حتی این افراد می توانندہ در صورت داشتن 
شرایط لازم در ھمان سنین پایین, بہ درجه پروفسوری نایل 
شوند. بہ عنوان نمونہ در آلمان برای رسیدن بہ مرحله 
پروفسوری داشتن مدرك فوق دکتری )11٥5:8800(‏ ضر وری 
است. در دانشگاہ مونیخ برای دریافت این درجه داشتن حدود ۱۵ 
تا ۲۵ مقاله در يك زمینه تحقیقاتی و سابقهُ دوترم ھمکاری دریکی 
از آزمایشگاهھای آموزشی کافی است. تازہ باید در نظر داشت 


حاشيه: 

1 باغ گیاہشناسی و بخش گیاہشناسی این مؤسسے در اواخر رٹم سابق با نام 
باغ گیاھشناسی آربامھر تسیس شدہ بودوزیر نظر ھیئت امناء فعالیت می کرد, بعد 
۱ افو وت ہو کور اتعہ ادغام گردید ودر سە سال گذشتہ, 
بعد از تغییراتی کە در تشکیلات وزارت کشاورزی صورت گرفت, بە وزارت جھاد 
سازندگی منتقل شدہ است. 

۷ ارجوع شود یہ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ (فصلنامه سیاست علمی و 
پزوھشی, ویژہنامةُ زمستان ۱۳۷۲). 

۸)رجوع شود بە مقالدھای ناصر امر! نی: :ہمسئله این است, پیوستن یا نھیوستن 
به میثاق حق مؤلفہ: نشر دائش : سال چھاردم شمارهٌ سوم, ۱۳۷۳؛ و کریم امامی: 
٭داطلاعات تازہای درباره پیمان حق مؤلفہ, سال چھاردھم شمارهٗ چھارم 


لی 


ٰٗ٭ٔىسسےھہیمممیسسح کک جٌشبمفومیٗہویجچوچجتھمھجمچجیو 


آلمان در ہین کشورھای غربی به طولانی بودن مدت تحصیل 
شھرت دارد. در حال حاضر بر نامەریزان آموزشی در صدد کاھش 
دورەھای آموزشی در این کشور ھستند. 

فراہم نبودن امکان تحصیل دورہ دکتری در داخل کشور و 
مشکلاتی کە در سر راہ اعزام بە خارج قرار دارد* یھ این مشکل 
دامن می زند. حتی برای کسانی کە حاضرند با ھزینه شخصی ویا 
ہورس کشورھای دیگر بە ادامةُ تحصیل بہردازندہ مشکلاتی مانند 
خدمت سر بازی و گرو بودن مدارك تحصیلی وجود دارد. کسانی 
ھم کە از استطاعت مالی برخوردارند و بر مشکلات فوق فائق 
می آیند حاضر نیستند در رشتەھای علوم پایہ که آیندہ شغلی 
خوبی ندارند تحصیل کنند. 

مجموع این عوامل درصد ادامةُ تحصیل پیوسته را قبل از 
استخدام بە شدت کاھش می دھد. در عین حال بسیاری از افراد با 
درجات پایین در دانشگاهھا و مراکز تحقیقاتی استخدام می شوند 
و بە انتظار استفادہ از بورسھای این مراکز می نشینند. فھرست 
انتظارھاى بلند و شرایط پیجیدہ برای چنین ہو رسھایی, این 
امکان را نصیب کسانی می کند کە سابفه بیشتری دارند ودر نتیجه 
نیرروھای جوان از این فرصت محروم می مانند و لذا نتیجهُ نھای 
بالارفتن بی جھت سن فار غ التحصیلان مقطع دکتری است. 

عتی اگر مشکلات ادایة تعصیل فرمتین بالا با داشتن نز 
چند فر زند کاھش کارآبی ذھنی, تنشھای روانی ناشی از رقابت 
ہا جوانان کشورھای خارجی, و ضعف زبان خارجی را نادیدہ 
بگیریم, از جنین فار غ التحصیلانی نمی توان انتظار داشت که 
قادر به شتاب بخسیدن بە کاروان علم در کشور باسند. 

۳) بە عنوان آخرین موضوع مورد بحت در این نوشتار بە 
خالی بودن جایگاہ نقد در منابع مر بوط به زیست شناسی وائرات 
سوء ان در عفب ماندگی این دائنش اشارہ می سود. 

اگر مروری بە مجلات زیست سناسی مر بوط بە یکصدسال 
پیش در اروا بیندازیم می بینیم غالب اُنھا دارای بخسھای معرفی 
و نقد کتاب ھستند. امروزہ بە محض انتسار يك کتاب بلافاصله 
دھھا نفد بە تحرزیر در می آید کە از ظاھر کتاب گرفته تا محتوای 
علمی, غلطھای مطبعی و قیمت زیر ذرەبین فرار می گیرد. این 

ویزگی کی از مھمنر ین عوامل رسد بازار کتاب و آنار تحفیقی 
است. 

در ایران ھنوز نفد, بخصوص نقد کتب علمی. جای خودراباز 
نکردہ اسب. در بسیاری از رستەھا اصلا مجلہٗ مستقلی وجود ندارد 
نا بنوان درآن نعد نوشت. اگر کسی ھم موفق به حاب نفد دربارء 
کتابی سود سدیدا مورد اتھام فرار می گبردو بە قول یکی از 
دوستان ففط برای خود دشمن تراسی می کند. 

باید دائسٹ که دنبای امروز با قدیم بسیار تفاوت دارد۔ 


بی 


گسترش انتشارات و منابع اطلاعاتی و نقش کامہیوتر و 
دستگاهھای اطلاعرسانی الکترونیکی رقابت در این میدان را به 
حدی شدید کردہ است که دیگر کنترلھای سنتی مفھومی ندارد. 
دیگر معنی ندارد کە چند نفر پیش کسوت که خودرا قیم علوم در 
کشور می دانند حق داشته باشند کتابی را چاپ کنند و یا بگویند 
کدام کتاب اجازہُ چاپ دارد و کدام يك ندارد. خوشبختانه افزایش 
فعالیتھای انتشاراتی در سالھای اخیر در داخل نشان می دھد که در 
خیلی از زمینەھا دستھای انحصارطلب در حال کوتاہ شدن است. 
اما ھنوز ناھماھنگی و آشفتگی بازار پابرجاست. راہ ھماھنگ 
نمودن این وضعیت این نیست کە وزارت خانەھای ارشاد اسلامی 
و فرھنگ و آموزش عالی تشکیلات ارزیابی درست کنند چه 
بھتر ین ارزیابان منابع علمی ھمان استفادہ کنندگان واقعی آتھا 
ھستند. باید آثار خوب توسط استفادہ کنندگان و صاحب نظران و 
بە ویژہ منتقدان مورد ارزیابی قرار گیرند و تشویق شوند. آتار 
بازاری و بی محتوی نیز بە ھمین ترتیب قبل از آنکه بە سلامت 
جامعةُعلمی لطمه واردکتندبەمر دم شناساندہەشو ندتانیر وی ھای تازہ 
نفس علمی تشویق گردند که کیفیت آثار خود را ارتقا دھند. 
کسانی ھم کە مورد نقد و انتقاد قرار می گیر ند باید بدانند کە ھدف 
تحقیر نان نیست. ھمه می دانند کە انتشار يك کتاب کار سادەای 
نیست و ممکن است بخشی از ضعفھای يك کتاب از مؤلف ناشی 
نشدہ باشد و مجموعەای از عوامل دیگرہ نظیر ناشر و چابخانہ و 
کمبود منابع, آن را ایجاد کردہ باشد. تا زمانی کە این کاستیھا 
مطرح وریشەیابی نشود نمی توان انتظار داشت کیفیت آثار علمی 
بھتر شود. بدون تردید تنھا راہ پیوستن ما بە شبکهٔ تحقیقاتی دنیا 

بالا بردن کیفیت أتار دست اول تحقیقاتی است. این امکان زمانی 
بە وجود خواھد آمد کە آثار علمی زیر ذرەبین منتقدین قرار گیر ند. 


)۳( 
نلم اتی یھی 
وضعیت علمی کشور با عینك بدبینی بررسی شدہ است زیرا 
ممکن است بە روحیة کسانی کە در شرایط فعلی چر خھای مراکز 
علمی کشور را می گردانند ضر بە وارد شود. بعید نیست گر وھی 
نیز با بزرگنمایی فاصل ما با کشورھای غربی بگویند ما کجا و 
خارج کجا: کار از کار گذشته است و باید بە فکر سیر کردن شکم 
بود. کسانی ھم که این مطالب با منافع آنان مغایرت دارد شاید 
تمام تفصیرھا را بہ گردن دولت: جنگ:؛ و بودجەھای دانشگاہ 
بگذارند. از طرف دیگر در محافل رسمی و رسانەھاء کم بودن 
بودجھ دانشگاھھا و مراکز تحقیقاتی و حقوق استادان را تٹھا 
عامل عقب افتادگی علمی در ایر ان قلمدادمی کنند و بە ھمین دلیل 
یا مدیریتھا را جابجا می کنند یا با افزایش بودجەھا و هدردادن 


آنھا۔ از طریق خرید دستگاهھا تازہ, کامپیوترھاى متعددہ مواد 
شیمیایی فراوان, یا احداث ساختمانھای جدید۔ فقط شکم 
کمہانیھای خارجی و یا پیمانکاران و شرکتھای داخلی را پر 
دردی را درمان نمی کند وھیچ تحول اساسی در رشد علمی کشور 
بە وجود نمی آورد۔ عوض کردن فلان وزیرء رئیس دانشگاہ, یا 
رئیس فلان مر کز نیز معمولا سودی دربر ندارد. بە نظر این نگارندہ 
لازم است بعد از گذشت حدود ۱۵ سال از انقلاب فرھنگی با 
واقع بینی شرایط موجود علوم را در کشور ہررسی کنیم. کمبودھا 
را نە یہشت درھای بسته ودر جلسات بی فایدہ یا نامەدھای محرمانہ 
بلکە بە طور علنی بە آگاھی صاحب نظر ان و بخصوص نسل جوان 
برسانیم. آیندہ کشور بە جوانان و نوجوانان تعلق دارد. این نسل 
یه شرطی موفق می شود مشکلات را از پیش پا بردارد کە نسبت به 
آتھا آگاھی کامل داشته باشد. وقتی دولت در صدد بر می آید کھ 
جھت بہ حرکت در آوردن چرخھای اقتصادی کشور بە نظام 
اقتصاد آزاد متوسل شودہ نباید از مطرح کردن بحران علمی 
کشور و علل آن ھراسی بە خودراہ داد. دست کم برای جلوگیری 
شود. اقتصاد بدون علم مانند پیکر بدون مغز است. ھمجنان که 
سیاستھای اقتصاد دولتی و انحصاری محکوم بہ شکست است, 
سیاستھای علم انحصاری نیز محکوم بەہ شکست است. اگر علم 
شکست بخو رد بە ھیچ وجه قادر نخواھیم بود با روند فعلی اقتصاد 
دنیاء کە علم آن را ھدایت می کند رقابت کنیم وبدون تردید در این 
نبرد شکست خواہیم خورد. 

آیا ھرگز بە دانشجویان و صاحب نظران مستقل این حق را 
آموزشی و پژوهھشی بیان کنند؟ مگر وزارت فرھنگ و آموزش 
عالی مدعی نیست که برای تر بیت- ودر واقع مدركد دادن بھ يك 
فزدادازاٰ ليْسَاَئن وفوق لیسائ میلیوتھا تومان او رمایتفاى 
ملی خرج می شود. آیإ| ھیچ وقت از خود پر سیدہایم کە چند درصد 
از این هزینەھا مجددا به شریان اقتصاد جامعه باز می گردد؟ آیا 
ھیچ وقت پرسیدہایم کە چرا بھترین استعدادھای علمی ما در 
داخل کشور برای خود جای شایستەای سراغ ندارند و چرا 
اجازہ می دھیم کە رفتار برخی از کارکنان کمسواد دولت و 
بخصوص تشکیلات دانشگاھی و تحفیقاتی انان را به تدریج 





بہ ہر حال با توجہ بہ مشکلھا و موانعی کە شرح دادہ شدہ نباید 
انتظار داشت کە علوم آن قدر در کشور رشد کند و نیر و بگیرد تا 
ضبن پاسخگو یی بە نیازھای اقتصادی و فرھنگی کشور, در جھت 
حفظ ارزشھای ملی و تاریخی و از جمله نام خلیج فارس نیز مفید 
واقع شود۔ ھیچ ایرانی با وجدانی نمی پذیرد که برای حفظ 
ارزشھای ملی و تاریخی خود چشم امید بە محققان خارجی داشتة 
ہاشیم و بە پیروی از سیاستھای غلط رژیم گذشته ویا کشورھای 
عربی باج سبیل بە آنان بدھیم تا ازمنافع ملی ما دفاع کنند. حتی 
اگر ھم بخواھیم چنین کنیم بە دلیل کاھش درآمدھای نفتی و 
افزایش جمعیت در این رقابت دستِ پیش نخواھیم داشت. 

البته کمرنگ شدن نام خلیج فارس در مقالات علمی فقط 
ناشی از سیاستھای ھماھنگ دستگاھھای تبلیغاتی غرب عليه 
جمھوری اسلامی ایران نیست, بلک علت اصلی آن عدم حضور 
موفق دانشمندان ایرانی در محافل علمی بین المللی و ناکام بودن 
آنان در تبادلات دانشگاھی و برگزار نکردن مجامع بین المللی 
پر بار و موفق در داخل کشور است. 

وقتی محقق خارجی با صرف هزینهُ سنگین فرقی نمی کند از 
چه منبعی۔ بە ایران می آید و ناچار می شود مثلا در (سممو زیوم 
بین المللی کواترنرہ قصه ھہزارويك شب را بە فارسی گوش کند؛ 
وقتی یکی از اعضای شورای پژوھشھای علمی کشو ردر آثار خود 
نام خلیج فارس و نقشهُ ایران را بە غلط در تیر اژ بالا منتشر می کند 
ومجانا بە بسیاری از مر اکز تحقیقاتی دنیا می فر ستد؛ وقتی بیشتر 
متقاضیان تحصیل در داخل و خارج کشور را شیفتگان مطب 
تشکیل می دھند' ' وراہ پیشرفت در سایر رشتەھا بسته است نباید 
انتظار داشت کە باستان شناسان, جغرافی دانان: زیست شناسان و 
زین اسان غارعی یا ذکر تام یع فارس غرذ را از خوآن 
گستردہ شیخ نشینھای خلیج فارس محروم کنند. 

اگر ما خلیج فارس را دوست داریم و می خواھیم این نگین 
نیلگون خاورمیانه ھمجون دوهزار سال پیش با ھمین نام در تاریخ 
بماند باید آن را بشناسیم ورازھای آن را بە جھانیان معرفی کثیم, 
این کار امکان پذیر نیست مگر در چارچوب يك نظام آموزشی و 
تحقیقاتی کە رشد تمامی نیر وھای مستعد را در تمامی شاخەھای 
علوم فراہم آورد. 


حاشیه: 


۹ اخیراً حتی بە دلیل مشکلات مالی ہر گزاری امتحان اعزام بە خارج قطع شدہ 
اُست. 

)٠‏ چندی پیش که ہا یکی از مسؤولان ہادارہٗ دانشجویان خارجی دانشگاہ 
مونیخہ صحبت می کردم می گفٹ چرا اکثریت قریب بە اتفاق دانشجویان ایرائی 
متقاضی تحصیل در رشته پزشکی ہستند؟ء مگر شما ہہ سایر رشنەھا نیازی ندارپد؟ 


۳ 


تل 


بی 








آتش سوزی, جندی پیش که در محو طہٗ مجلس سابق در بھارستان 
اتفاق افتاد, ذھنھای بسیاری را بر آشفت و کثیری ازھممیھنان را 
نگران و غمگین ساخت. نگرانی از آن بابت بود کە این ساختمان 
یادگار تلاش نیاکان ما برای کسب آزادی و رھایی از قدرت 
استبدادی زمامداران تماجار بودو برای ایجاد و استقرار آن خونھا 
ریخته شد تا مشر وطهُ نیم بند توانست پا بگیرد. این ساختمان کہ 
دھھا سال مجلس, نمایندگان ایران بودہ غیر از آنکە در زیر زمین 
خود بایگانی مھمی از اسناد تاریخی را جای دادہ است, در کنار 
خود کتابخانه مھمی دارذ کە اندکی پس از تشکیل مجلس در ادوار 
اوٴل آ ن تاسیس شدہ است ودر این آتش سو زی بیم آن می رفت کە 
دامنه آن, کە تا نزدیکی ساختمان ن کتابخانه رسیدہ بود, بە انجا نیز 
کشاندہ شود. اکنون نیز دانسته نیست کہ آیا در این آتش سوزی 
ہایگانی اسناد تاریخی لطمەای دیدہ است یا نہ, 

چون ممکن است بیشتر خوانندگان از موقعیت و تأأسیس و 
سایر مسائل این کتابخانه آگاھی دقیقی نداشته باشند نکاتی را 
یاداور مسی سود: اصل فکر بنیادگذاری کتابخانه سه سال پس از 
صدور فرمان مشر وطیت بہ سال ۱۳۲۷ھ ق بە ھنگام تنم 
نخستین نظام نامه داخلی مجلس پدید آمد و متعاقب کوشش 
محمدعلی فروغی, ارباب کیخسرو شاھرخ وحاج سید نصراللہ 
تقوی کە از آنان بە عنوان مؤسسان کتابخانه مجلس یادمی شود بہ 
تدریج پی گیری شد. اما کسی کە بیش ازھمه در کار | این پی گیری 
می کوشید, یعنی ارباب کیخسرو شاھرخ, بە سال ۱۳۳۰ھہ ق 
رضار سا غار غورد مد کا ناما اون کا 
مدتی معوق ماند. بس بس از آنکه شاھرخ در سال ۱۳۳۱ ازمسافرت 
بازگشت همّت بر تکمیل کار کتابخانہ گماشت ت. اودرھمین سال با 
یاری سید نصرالله تقوی تعداد ۲۰٢‏ جلد از کتابھای میر زا 
ابوالحسن جلوہ: دانشمند فلسفەدان عصر ناصری. را ازوراث او 
خرید. از ان پس ۱۰۹۱ جلد از کتابھای احتشام السلطنہ محمود 
علامیں رئیس دورہٗ اول و دوّم مجلس, توسط مخبرالسلطنہ 
ھدایت بە کتابخانہ اھدا عد, و کار کتابخانه بە این ترتیب رونق 
یافت, 

فیواز آن مجموعہ چا سس سوہ رہ ما 
رئیس دورهٗ چھاردھم مجلس بە کتابخانه اھدا شد کە بی بیشتر آن 
یادگارھای بدرش سیدمحمد طباطبائی از رھبران کت 
مشر وطہ بود, ان کتابھا در رشتەھای مختلف علوم اسلامی چون 
ففه و اصول, حکمت, طب, ٭ تاریخ ریاضیات, ادب و تذکرہٗ 
شعراست. . مجموعهً طباطبایی کلا شامل ۱۴۳۸ جلد کتاب خطی 
است کە ۲۱۸ جلد آن در فلسفہ و کلام, ۱۲١‏ جلد تذکرہ ودواوین 
شعرای عرب و فار سی, ۳۲۷ جلد فقه و اصول, ۴ جلد ریاضی 
نجوم و یقيه در زمینەھای دیگر و اغلب از کتابھای نفیس و 





نظیر در رت خود می باشد. بارەای از نسخەھا بە خط مؤلفان 
بھاست واز این رو از اعتبار خاصی برخو ردار است چون نسخھ 
لاصةالاشعار و زہدۃالافکار تقی الدین کاشی که از جمله 
۔کرەھای مفصل زبان فارسی است ومتأسفانه ھیچ يك ازاجزای 
ن تا کنون بە طبع نرسیدہ است. این نسخه را مؤلف در ۱۴ 
حادی الآخر سال ١١٠٠٢ق.‏ در کاشان وشته است. از ان بس 
سیاری از دانشمندان و رجال سیاست مجموعەھای خود را به 
تابخانه اھدا کردند کە از آن میان می توان از شادروان رھی 
عیری غزلسرای نامور معاصر نام برد. 

نخستین محل کتابخانہ دو اطاق کوجك تو در تو در شرق 
:وضخانہُ مجلس بود. پس از آنکە باغ عزیزالسلطانی خریداری 
ضمیمةٌ ساختماتھای مجلس گردید مقرر سد کە ساختمان 
بنیادی برای کتابخانه ایجاد شودہ اما این کار سالھا به طول 
جامید تا آنکە در ۱۳۰۴ھ ش کتابخانہ بە ساختمانی در سمت 
ىرفی مجلس منتقل شد و اعتصام الملك آشتیانی بە ریاست آن 
نصوب گردید. البته این ساختم_ ھم گنجایش کتابخانه را 
۔اشت و بە ھیچ رو مناسب نبود تا آنکه ساختمان فعلی کتابخانہ 
یاد گرفت ودر سال ۱۳۴۱ھ ش کتابخانه بە محل فعلی انتقال 
فت کە برای این منظور احداث شدہ بود و تا کنون نیزدر ھمین 
با مستقفر است: و البته با توجه بہ حجم کتابھا و افزایش مداوم 
ھا ایجاد ساختمان جدید و مجھزی برای کتابخانه ضروری 

در کتابخانه مجلس غیر از کتابھا و نسخەھای خطی نفیس۔ کە 
اید از این بابت مھمتر ین کتابخانه ایران شمردہ شود ۔ اسنادو 
دارك تاریخی مھمی وجوددارد کە اکثر آنھا منحصر بە فرد است. 
یر از آن بسیاری از نفایس ھنری ازجمله آثار متعددی از 
مال الملك و استاد آشتیانی در اینجا نگھداری می شود. اسنادو 
دارك بیشتر ازدوره صفو یه تا عصر حاضر است وبه ویژہ آنچه از 
وران مشر وطه بر جای ماندہ حاوی تاریخ مستند آن عصر است و 
مرورت انتشار آتھا بیش از دیگر مدارك احساس می شود. در 
بنجا ہیشٹھادھابی برای رسیدگی بھتر به این تھاد ارزشمند 
رھنگی ایران عرضه می گردد و امید است که مورد توجه عاجل 
رار گیرد: 

(١‏ نخستین ضرورت ایجاد ساختمانی بزرگ و مجھز و 
تناسب برای کتابخائه است. شنیدہ می شود که از سالھا پیش 


چنین طرحی وجود داشته اما ھمچنان در بوتۀ اجمال ماندہ است. 
احداث ساختمان کتابخانه با توجه بە نیازھای روز باید صورت 
پذیرد. این بنا باید دارای مخازن لازم و مطمئن برای نگھداری 
کتب خطی و نفایس هنری, سیستم ایمنی مناسب و حفاظت کامل 
باشد. ساختمان فعلی از نظر فضا و امکانات سخت در مضیقه 
است. کتابھا مکان مناسبی ندارند. گفته می شود که بخشی از آنھا 
را خر ساختعانی نزدیك تاسیسات جا داندائد, 

٢‏ فھرمتٹ خی خظی کتابخانہ فنچتان نائص است: 
باید ھرچھ سریعتر ترتیبی دادہ شود کە کتابھای خطی موجود 
شناساندہ شود. در این زمینه می توان حداقل فھرستی کلی که 
حاوی نام کتاب, مؤلف و تاریخ نسخه باشد بە فوریت فر اہم آورد 
تا ھمگان ازموجودیت کتابخانه آگاھی یابند. بہدیھی است کہ تھیه 
و عرضہً این فھرست از اھم واجبات کارھای کتابخائه است. 

)٣۳‏ تھیه میکر وفیلم از کلیهُ کتابھا ورسالات خطی وحتی کتب 
نایاب و نادر چاپ سنگی وروزنامەھای کھن عصر مشر وط و پیش 
از ان. 

۴) بنیاد نشریەای برای کتابخانھ. این نشریه باید حاوی 
معرفی آثار بر جستھ, تصحیح و انتشار رسالات واسناد مھمی باشد 
کە تا کنون در دسترس نبودہ و معرفی نشدہ اٰست, 

۵ تدوین اسنادو نامەھا ومدارك موجوددر بایگانی مجلس که 
بخشی از آنھا بہ عصر مشروطہ و پس از آن تعلق دارد و از جمله 
اسناد دست اول تاریخ ایران در این ادوار به شمار می اید. 

گ۶) عجالتا و قبل از بنیاد ساختمان جدید برای کتابخانه, باید 
در توسعه و تکمیل ساختمان فعلی و تجھیز آن ہا وسایل امروزی 
کوشید دستگاهھای جدید ایمنی در آن مستقر کرد و امکانات 
بھتری در آنجا بە کار گرفت. 

۷ تجدید چاپ دورەھای کمیاب فھرست نسخ خطی 
کتابخائه۔ 

۸ ارائه خدمات بھتر به پژوھشگران و کكمك بە آنان در 
گردآوری منابع تحقیقی, ۔ ھرچند در این زمینه اکنون نیز 
کوششھاپی مہذول می شود. 

۹) ایجاد مرکزی در خارج از کتابخانه برای آرشیو 
میکر وفیلمھاء به طوری کہ با تجھیز وسایل جدید و تھیة انواع 
ہریدر)ھا نیاز بە مراجعه بە اصل کتابھا برای محققان باقی نماند. 
فایدہ تأسیس این مرکز آن است که علاوہ بر آنکە از فرسودگی 
آنار خطی جلوگیری می ‌کند و عمر معمول آنھا را افزایش 
می دھدہ با جلوگیری از دست نھادن بە آنھا در پاکیزہ ماندن این 
آثار مؤٹر است. این استثنا را باید افزود کە در صورت اشکال در 
قرانت باید دسترسی بہ اصل کتاب برای پژوھشگران مقدور 
باشد. 


نار 


۰ تدوین و تنظیم بایگانی مجلس از دورہٗ اوٴل تا عصر پیش 
از انقلاب و انتشار منظم اسناد ان بە طور قطع در این میان اسنادر 
مدارك بسیار مھمی از عصر مشروطہ و حوادث بس از ان + 

کی ره قرار اطلاء مدارلك ارزشمندی دربارہ 
می سودا ۱ 2 9 و دیگران وجود دارد کەه 
طدرس, د +4 صوراسر اف :. 
تعداد کمی از انھا در سالھای اخیر منتشر شدہ است. نمایشگاہ 
مختصری که دو سال پیش در تالار مجلس قدیم از این اسناد ہر ہا 
شد نشاندھندہ اھمیت آٹھا بود. اما برای جلب توجه و استقبال 
محققان تلاشھای بیشتری لازم است. 

۱ ھینت تحقیقاتی و اداری فعلی کتابخانه بسیار کم است و 
بە ھیچ روی متناسب با مراجعات و اموری کە محول بە کتابخانہ 
است نیست. جای تاسف است کہ اکنون کہ ھمة کتابخانەھای 
معتبر جھان با دستگاهھای حیرت انگیز کاممیوتر ی مجھز گردیدہ 
است, کتابخانه مجلس ماشین نویس ندارد و کارتھای موقت 
ناگزیر با دست نوشتہ می شود. 

)٢‏ تقویت نظام ایمنی و تجھیز ساختمان فعلی کتابخانہ بە 
دستگاهھای امروزی آتش ‌نشانی, مبارزہ با آفات طبیعی, 
دسنگاهھای فر نطینه و آفت زدابی. 

بدبھی است کتابخانه مجلس یکی از ارکان ملیٰت ماست و 
گنجینهٔ بسیار عظیمی از مفاخر اسلامی و ملی ایران و اسنادو 
مدارك دست اول است. نگھداری و نگھبانی از آن ہم وظیفەای 
ملی ودولتی وھم وظیفہٗ آحاد وافراد ملت ایران است. در کوتاھی 
از این امرہ بیم آن می رود کە خطری کە چند وقت نیش ساختمان 
تاریخی مجلس را تھدید کرد و بخشی از آن را فروریخت دامن 
کتابخائه را نیز کە در جند قدمی آن واقع است بگیرد و البته آن 
وقت جای تاسف و تائر ہسیار خواہد ہود. کتابخانەای کە حوادث 
و خطرھاى بسیاری از جمله موشك باران عراقیھا را در جنگ از 
سر گذراندہ و سالم ماندہ حیف است کہ با سھل انگاری از میان 
برود. تادیر نشدہ اسٹ مجلس باید اقدامی اساسی بکند؛ والبتہ 
این نکتہ را باید ھمین جا گفت کہ هر نوع تجدیدنظری در 
تشکیلات کتابخانہ در ایجاد تأسیسات وین, ارائهُ اسنادومدارك 
خطی, بنیان گذاری مجلە و نشر یه تأسیس و استقرار دستگاهھای 
کتاب خوانی و فیلمخوانی, وسایل عکاسی و زیراکس و سایر 
اقدامات مشابہ باید زیر نظر مسؤول فعلی کتابخانہ باشد, جه وی 
شایستگی و درایت خود را در طول دوران تصدی کتابخانه نشان 
دادہ ونقض اودر نگھداری این گنجینه گر انقدر را در بیست وجند 
سال اخیر نباید نادیدہ گرفت. 

کتابخانہً مجلس امروزہ یکی از مراکز مھم فرھتگی ایران 
است که نزد ہمہ مستشرقین و مراکز علمی جھان جایگاہ ویڑہای 
دارد۔ باید کوشش شود که این جایگاہ ھمچنان محفوظ ہماند. 





واژەھای فریبکار 


احمد سمیعی (گیلانی) 





در شماره دوم) سال نھم وشماره ہنجم سال چھاردھم ھمین مجله 
دو نقالہ دای جات یا عو ابھای ووازومای ٹر کان انا ھا 
آشنانماء وهوازەھاىی فر یہکار؛ منتشر شد. در مقدمة مقاله اول مراد 
از دوازەھای فر یبکارہ بیان سد و خوانندگان مقاله اگر بخواھند 
می توائند بە آن شرح مراجعہ بفرمایند. اجمالا مقصود عناصری 
از زبان زندہٗ ادبی است کە در متون با صورت لفظی امروزی بە 
معنابی منسوخ یا مھجور یا کم استعمال در عر فِ زبان بە کاررفتہ 
است. 

موادی کہ اینك عرضه می شود مکمل آن مقالەھاست؛ در 
بعضی از آنھا دواژ' فریبکارہ ودر بعضی فقط شاھد تازہ است ہو 
عموما ازمتنی تازہ, تا ہم سابقهُ استعمال را بہ دست دھد وہم بہ 
لحاظ فرھنگ نویسی تاریخی فایدەای در برداشته باشد و نشان 
دھد که معنی منسوخ یا مھجور تا چه دورہای دوام وس 
است. مدخلھای مسبوق بە سابقه در مقالەھاى پیشین با نشانه ‏ 
مشخص شددہاند. 


آب ریختگی ٭ آبروریزی ۱ 
چون از کسی سھوی یا خطابی حادث گرددہ درملا عتاہی نفرماید که اب 
ریختگی حاصل آید. (دستورالو زارہ / .)٦۲۴‏ 
٭ آزردن (۔- آب) ٭ آلودن 
وآب را نیازارند یعنی بە ھیج چیز پلید نکنند. (بیان الادیان / ۱۶). 
اشکارای آن کار ناپسندیدہ بینی. (کشف الاسرار میبدی, ۷۱۰/۵). 
آمو زگار > یادگیر 
گفت وزیر ای ملك روزگار 
گویم اگر شهہ بود آموزگار (مخزن الاسرار نظامی, عقاله دوم) 
آویختن (-- در...) > چسبیدن 


جھل مانند سریشم است, بە ہر چە برسد دروآویزد. (روضةالفر یقین / 
۶). 


سس سے سشسچےجےےتچتے ےس سم --_رٹ ‏ ص٤ص,سٹ‏ ٹک ١سس‏ سس سسش۹سسٹ ‏ سس سس 


اس آیا (در گویش قدیم ماوراءالٹھر) 
أُزیادت از این نگویم تو را؟ (احیاء, ۷۱/۱)۔ 
(فریبکار از نظر این که زاید پنداشته شود). 
8 احتمال > تحمل 
من صبر بیش از این نتوائم ززروی او 
چند احتمالِ کوہ توان بود کاہ را؟ (سعدی, غزلیات) 
سعدی جو مرادت انگینست 
واجب کند احتمال زنبور. (سعدی, غزلیات) 


٭ ارتفاغ > محصول. برداشت محصول, درآمد 

تامن ترا شھری اقطاع دھم از امھاتِ بقاع کە از ارتفاع و انتفاع آن 
سودہ مانی. (دستورالو زارہ / ۸۹) 

جون رعیت کم شد و ارتفاع ولایات نقصان پذیر فت... (گلستان. باب 
ول, در سیرت پادشاھان) 

اگر بە برخی از آن دستگیری کئی, جو ارتفاع پرسد وفا کردہ شسود, 
گلستان, باب سوم, در فضیلت قناعت). 


٭ اسب... خواستن: هر کس را در دربار بادشاہ یه مقامی یا شغلی یا لقبی 
سرافراز می کردند, ھنگام بیرون آمدنش, حاجب فریاد می کردہ است که 
سب فلانی را بیاورید و آن منصب و شغل یا لقب را یاد می کردہ است. این 
رسم, در حقیقت,: نوعی اعلام انتصاب بە مناصب عالی بودہ است. 
تنش را بە خلعت بیاراستند 
ز در اسپ شاہ یمن خواستند. (شاھنامهہ) 
(یادشاء یمن شدن منذر) 
چو این عھد و خلعت بیاراستند 
پس اسپ جھان بھلوان خواستند. (سافناءہ) 
(جھان پھلوان ضدن زال) 
بفرمود تا خلعت آراستند 
زدر اسپ پُرمایگان خواستند. (شاہنامہ) 
امروز کہ معشوقہ بە عشقم برخاست 
پر در گہ میر اسب ماباید خواست. (اسرارالنوحید. مصحح 
۔کٹر صفاء ص ۲۶۰). 
استقلال > بھ خودی خود به کاری ایستادن 
گفتند: او استقلالٰ اعباءِ (ج عبء. گرانی‌ھا, بارھا) این مهام وا٘ضغال 
را متحمل نتواند شد... (دستورالو زارہ / ۹۵). 


'سرار > مواد مخدر از قبیل تریاك وافیون 

اسرار در ترکیە بە مواد مخدر از قبیل تریاك وافیون و... گفتہ می شود 
:مولویه بعد از مولانا,. ص ۱۸۱ پانوشت ۲۹ مترجم). 
اسرار > ساد کردن 

مطلوبُ إسرارِ مؤمن است. (طواري خطی, طارق بیستم, در ذکر رود و 
سر ود]. 

(فریبکار از جھت بدخوانی) 
إ‌شخاص (بھه کسر ھمزہ) -> بی آرام کردن, از جای بر کندن 

ھر کەه را به إشخاصِ امر بە درگاہ آرند ہا وی مسامعت کنند اورا 
گویند: بخورو بخسپ وبگوی وبشنو و ہبین. وھر کہ رأ بہإشخاصِ عشق بە 


درگاہ آرند, با وی مسامحت نکنند, اورا گویند: مخور و مخسپ ومگوی, 
مضترد سی خرن (رَرشتا رت ۹۷. 

(فریبکار از جھتِ بدخوانی) 
9 اضافت کردن < ئسبت دادن 

و کسب و اختیار بە بندہ اضافت کردیم. (روضةالفر یقین / ۴۸) 

کسب يە بندہ اضافت کردیم تا| صفتِ بندگی باطل نشود. 
(روضةالفر یقین / ۴۹). 

و آفریدن بە خداوند اضافت کردیم. (ھمانجا) 


اعتبار > عبرت گرفتن 
چندین ھزار منظر زیبا بیافر ید 
تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد (سعدی, قصابد فارسی) 
إعداء سرایت بیماری, سرایت 
یحیی از سر اریحیت (٭ فراخ خوپی وشادمانی وخوش دلی کہ بە دہش و 
احسان حاصل آید) دست دراز کرد تا معاذ را مصافحت کند. معاذ دست ہا 
خود کشید. خالد گفت: موجب انقباض چیست؟ گفت: کراھیتِ اعدادی 
اتلاف مال را۔ (دستورالو زارہ / ۴۵). 
(فریبکار از جھت بدخوانی). 
افتادن (اسم -ہ) > اطلاق لندن 
گفتند: ما در پیه تصرف نمی ‌کنیم اسم پیه ہر روغن نیفتد. 
(روضةالفر یقین). 


افتراء (ناقص یابی) > دروغ فرا بافتن (فرھنگ نفیسی؛ مصادراللفه). 
افتراء(ناقصِ واری) * ہوستین در پو شیدن (فرھنک نفیسی!؛ مصادراللفه). 


اگر > یا 

چون کسی با ایشان و اگر با دوستان ایشان بە عداوت بیر ون آیند. ایشان 
را بگیرند و بند بر نھند. (روضةالمڈنبین / ۱۳۸). 
اگر ہمہ > ہر جند 

باز, اگر ھمه سہید باز است, کجا چون پر وانهُ جانبازست؟ باز صیادِ جان 
شکار است, پروائە را یا جان چه کار است؟ باز صیادی است کہ صید از او 
جان یرد پروانہ عاشقی است کہ تحف معشوق جز جان رد 
(م رصادالعباد / ۳۸۱). 
6 مگر آنکہہ فقط 

وھر کە پیر از او خشنود باشد جزای اودر حال حمایتِ شیخ برسد. ال 
تعظیم آن شیخ ازدل اوزایل گردد... (طوارتي خطی. طارق ہیستم, در ذکر رود 
وسرود) ۲ 

الا گذر نباشد پیش تو اھل دل را 
ورنە بە ھیچ تدبیر از تو گر نباشد (سعدی, غزلیات) 

یقین می دانستم کە بدین زودی کسی اورا خبر ندادہ است ازمن وحالِ 
س, ال یہ محض. فراست و کرامتِ خود دانست. (اسرارالتوحبد). 
امسك > ضبط و بازداشت 

ھمچنانچون در جامهٔ غصبی نماز کردن تحريٌ در فعل, غاصب بُود در 
امسالك آن جامہ نە در نماز؛ یا در کاسهُ غصبی طعام خورزدہ طعام حلال بود 
لیکن استعمالِ مِلك غیر و امساك آن حرام بود. (روضةالفریقین / ۶۹). 


راک 


ناد 


إملاك ٭ زن خواستن, تزویج 
وآن جوان عقد إملاك خود را برنشسته بود. (دستورالوزارہ /۴۶). 
(فریبکار از جھت بدخوانی) 
٠‏ انسان > مردمك چشم, ہمردم؛ نیز بہ آن گفته می شد. 
چم ناہینا زمین و آسمان 
زان نمی بَٔند کە انسانیش نیست. (سعدی, غزلیات) 


اُنشا (أنشاء) × پروردگان, بالیدگان, جوانان 
وابنای عھد وأُنشای این کھن مھد را معلوم است کہ بحمدالله براعتِ 
اہن صاحب کاخ مر فنون فضل و فضایل را وافی است. (دستورالوزارہ / 
۹. 
(فر ییکار از جھت بدخوانی) ۱ 
پس ھم بە رتبت مذکور ایرادمی شود تا تجدید ذکر ایشان و تر جیح فضل 
در کل اوقات, باحتِ انشای عھد از ملوك و وزرا و امائل اعیان باشد بر 
تحصیل فضایل نفسانی. (دستورالوزارہ / ۷۵)۔. 
إھداء (مھموز) > آرام دادن (فرھنگ نفیسی, مصادراللعه). 
إھداء (ناقص یاہی) > ھدیه فرستادن (فرھنگ تفیسی, مصادراللفه). 


٭ باء بہ 
آنگاء ترا با شھر تو فرستم۔ (گزیدہ سیاست نامه / ۴۰]. 
دستوری خواسٹت تا ہا خانہ خویش رود (گزیدہ سیاست نامه / ۵۲)., 
علم بباید پا ہر چیزی کە بە شرع آمدہ بود. (روضةالفر یقین/ ۵۴). 


پا دوستان خویش نگہ می کند چنانك 
سلطان نگ کند بە تکبر سماہ را (سعدی, غزلیات)۔ 
پاپس > وایس 
فثبطھم, ایشان ر باپس کرد 7 باپس نشاند (کشف الاسرار میہدی؛ 
۰۲ء 
ہا خصومت × ما اختلف فية متنازع فیة: ٭لازائا3٥٤ااا۲م,‏ محل اختلاف 
ازمسئلہ خلقِ افعال حرفی بگویم تا مذھب دانسته شود, که این مسئله با 
خصومت است. (روضةالفر بقین / ۴۴). 
ھلاھان < آسٹین قباء سر آستین, دورویۂٔ قبا کہ درزیر بغل چپ وراست بستہ 
صی سد گر یمان قبا, جیب. 
ہشت باغ خلد را در بستہ بینی بر خسان 
کان کلید ھشت در در بادہان اوردەام, (خاقانی) 
ھاریِك ٭ لطیف و نازك (جون حریر) 
لقمه بابد کہ چرب بود و پیراھن باريك. اگر دل تاريك ہود باکی نبود, 
اروضةالفر یفین / ۶)۔ 
9 از ٭ در حالی کہ, در صورتی کہ, اما 
ہاز اگر شاعر نباشد ھیج نقصانی فتد 
در نظام عالم از روی خرد گر بنگری؟ (انوری, قصاید). 
اوای که از یوست حیوانی سازند, استعمال آن روا بود بی کراھیت: مگر 
ک4 از پوست خولد بود. پاز اگر از زر و سیم سازند, نشاید استعمال کردن۔ 


۸ 





(روضةالفر یقین / ۶۹). 

آہی کە دروی چیزی بمیرد که دروی خون روان بود, ان اب پاك بود بہ 
قول علمای ما رحمھم اللہ و گر در مایعی دیگر بود ھمین بود حکم۔ باز بہ 
قول شافعی بلید گردد. (روضةالفر یقین / ۷۱). 

بسندەکاری دائیِ مسوالكد کردن در وقت نمازگزاردن, ورجند با طھارت 
باشید. ہاز شافعی کر اھیت دارد روزہ دار را مسوالا کردن از بعد نماز بیشین۔ 
(روضةالفر یقین / ۷۹( 

بە قبول آب چندانی منت نباشد.../ باز در بذیرفتِ زر و سیم منت باشد, 
از آن کە رایگان کم یابند و از آسمان فرو نیاردو بە ذات خود اززمین بر نیاید. 
(روضةالفر یقین / ۱۰١‏ و ۱۰۴). 
پاز > س از آن, سیس 

نخست خواستِ خود انبات کرد, پاز خواستِ بندگان. (روضةالفر یقین/ 
۲۳ 
باز > با 

واگر در نماژباز ھمرا آب ببیندء چون از نماز فارغ سودوبخواھد حکم 
ھمین است: اگر بدھد نماز باز اوردنی است و اگر ندھد باز آوردنی ٹیسٹت. 
(ررضةالفریقین/ .)۱۰١‏ 
باز آوردن (-- نماز) > قضا کردن, اعادہ کردن 

اگر بدھد, نماز باز ُوردنی استٹ و اگر ندھد باز اوردنی لیستء 
(روضةالفر یقین / .)٦٠١‏ 
وگرمدتی آزاد بودہ است ووی را خبر نبودہ, چون خبرمند شود نمازھا 
بازاوردنی ہود۔ (روضةالفر بقین / ۷۱( 
٭ باز کشیدن۔ کسر دن 

بساط علم را کە باز کشیدند در بھشت باز کشیدند. (روضةالفر یقین / 
۶). 

ایشان را در دوزخ بستر از کشیدہاند. (روضةالفر یقین / ۷۴). 
٠‏ باشیدنع ملازم بودن, ھموارہ بودن ہا... 

ودر جمله بدان کە ابو حنیفه - رحمەالله در بسیار مسائل رفق خلق نگاہ 
داشته است و محمد (مراد ابوعبدالله محمدبن حسن شیبانی ففيه حنفی 
۱۔۱۸۹ھ است) احتیاط را باشیدہ است و شافعی و ابویوسف در این 
مسئله سنت نگاہ داشتەاند۔ (روضةالفر بقین/ ۶۶). 
براوردن > گرفتن, پر'کردن 

خادم را اواز داد کە تا آن سوراخ کہ بہ صومعةہ عمه بود برآوردند. 
(اس رارالت وحید / ۲۸۶)۔ 
9 بربند (بر > سینە + بند) 

دست و پای تصرف وی را یہ پرہند اوامر و نواھی شرع بباید بست. 
(مرصاد / ۲۱۴)۔ 
٭ برخاستن > زایل شدن 

جنایتِ ظاہر بە آب برخیزد وجنایتِ باطن بە فراز کردن (٭ بستن) دیدہ 
ازمحدثات (< چیڑھای که ازروی هوا وھوس اختراع شدہاند, ومنە قولھم 
شرالاعور محدثاتھا). (روضةالفر یقی ن/ ۷۵). 


* برداشتن < بالا بردن, برکٹیدن 





رُّقُم اللهُالّذينْ آمُنوا نم (مجادلہ/ ١٦)۔‏ تا الله بردارد ایشان را کە 
بدند از شما. (کشف الاسرار میبدی, ۱۴/۱۰)۔. 


شتن (- قصہ) * رفع قصہہ تظلم, گزارش حال. 
گر تا بی دل بە درگاہِ آب نشوی, کە آب بی توقیع, دل قصةٗ تو بە درگاہ 
ارد. (روضةالفر یقین/ ۷۲). 
رسیدن * تمام شدن, فانی شدن 
.این چنین نە طبعی (بە یای نسبت) بود, چه اگر طبعی بودی می برسیدی 
نگنجیدی. (شرح قصیدہٗ ابوالھیٹم). 
رہ - قضیت ٭- یہ مقتضای 
.آن آن است که چون نقطهٔ خاك را قرط وجود بر ق : قضیّتِ گرم درپوشید 
ىر مخبت کہ در پر غیرت بود بر وی آشکار کرد. (کشف الاسراں 
۱. 
رون آمدن > ظھور کردن ٠‏ 
چون پیغامبر ۰7 عليەالسلام - برون آید... (بیان الادیان / .)٢‏ 
4 آب وگل > حضوری (08 201 ٣٢‏ 1۲اء )٥‏ 
و تفصیر آمدن به آب و گل بہ خدمت بر بیگانگی و فراموشی حمل 
ناید. (مکتو بات مولاناء نامهً چھل و سوم). 
> واسطهھ, سبب. 

آتش اندر زنم بخواھم سوخت 
ہھ جای ٭ در خی 

اھل صفاہان مرا بدی ز چھ گویند 

من چھ خطا کردەام به جای, سفاھان۔ (خاقانی, قصاید). 
جلوہ کردن < ممتاز و متمایز کردن, آبرو ب؛ بخشیدن, ممتاز ساختنِِ 
قرآن مجید مخذراتِ رسول را یه جلوہ می کند: یا نساہ النِیٗ لستنْ کَأحْدِ 
؛رست *> عَقَیقتناً 
و بەدرست ولی اند. اما ولیٗ_ شیطان. (کشف المحجوب ھجویری/ 
۲. 
سر آمدن > اضافه آمدن 
وھرجه از آن طعام و شراب و میوہ چیزی بەسر آید, در پیش ایشان 
چند. (روضةالفر یقین / ۱۳۹). 
صحرا آمدن ہے ظاھر و آشکار شدنء خارج شدن. 
گامی چند بباید رفت تا آنچه ماندہ بود (از بول درمجرا) به صحرا آید... 
یه انگشت به رفق آن رگك را بمالد آنجه درراء بود زود بە صحرا آید. 
ضةالفر یقی ں/ ۹۰). 
انا (به ھمانا) < به تقلید 
ومرغ بە عادت گوید بھماٹا (یه تقلید) نه بە تحقیق (شرح قصیدہٗ فارسی 
لھیٹم). 
(شاھد در مقالهُ ہواژەھای فریبکار ناشناسھای آشنانماہ درست نقل 
ف٠‏ بود). 


٭ بیش ٭ دیگر 
واما آنجا کە شب درآمد سلطنتِ آفتاب خود منقطع شد, بیش وقتِ آن 
نماز نیست. (روضةالفر یقی ن/ ۲۳۴). 
نماز گفتا دو آں روزہ نمی داری مدار, نماز بر ستور می آری بیار؛ آب 
نیابی, ايك خاك تراچه (> چو) آب, پیش ھیچ عذرماند؟ (روضةالفر یقین). 
چنان فراخ نشستەست یار در دل, تنگ 
کە پیش زحمتِ اغیار در نمی گنجد. (سعدی, غزلیات) 


پرچم < کاکل ودم غژغا و(نوعی گاو کوھی). چیزی سیاہ ومدور که بر گردن 
نیزہ و عم بندند. 
شب طرہٗ پرچم سیاہش. (جمال الدین عبدالرزاق اصفھانی بە نقل 
مرصاد / ۸۶)۔ 
سری مباد که بر خط بندگی تو نیست 
وگر بد بە سرِ نیزہ باد چون پرچم. (سعدی, غزلیات). 
شدہ پرچم طوقھا فتنەبار 
چو گیسوی کافردلانِ تتار. (ھاتفی, تمرنامه, بە نقل از استاد 
ذبیح الله صفاء تاریخ ادبیات در ایران ۴۴۵/۴). 


پرستار > زن کنیز و غیر حرّہ 

اختلاف است در عورتِ پرستاران: بعضی حکم عورتِ ایشان را براہر 
عورتِ مردان نھادەاند. (روضةالفر یقین/ ۱۶۹). 
پشت باز گذاشتن < یە تکیە دادن واداشتن 

اول کسی کە اورا در صدرِ علم نشاند وہشت بە مسندِ علم ہا زگذاشت آدم 
بود. (روضةالفر یقین / ۱۷)۔ 


پله < كفه ترازو 
چون زر سرخ سبھر سوی ترازو رسید 
راست براہر ہداشت ہلهُ لیل و نھار (خاقانی, قصاید). 
(زرسرخ سپھر < خورشید, آفتاب؛ ترازو > برج میزان). 


پند × فند فن ےٍ ۱ 
یکی در صفت کشتی گرفتن سرآمدہ بود سیصدوشصت پند فاخر 
بدانستی (گلستان: باب اول: در سیرت پادشاھان). 


پوشش ٭ جای سرپوشیدہ و محفوظ (در مقابل صحرا) زیر سقف 

اول حکمر در شدنِ در پہوشش بگو ییم, باز (> سہبس) حکمر صحرا یاد 
کنیم. (روضةالفر یقین/ ۸۴). 

ودر پوشش بە ہر صفتی نشینی روا بود. (ھمان/ ۸۹). 
پیدا آمدن > متمایز شدن, فرق یافتن ۱ 

اھل رسوم و عادات از اھل حقیقت به طھارت جای پیدا آید. 
(روضةالفر یقی ن/ ۱۸). 
تازہ گردانیدن ٭ تجدید کردن 

باخە پارہای برفت, بار دیگر بیستاد و ھمان فکرتِ اول تازہ گردائید. 
(کلیله / ۲۴۹). 


تذکرہ ہے دفتر یادداشت 
عمرانی مورخ ازمردی حکایت کند کە او گفت دردیوان رفتم, دریکی از 
تذکرەھای کتاب دیدم چھارصدہزار دینار بھاى خلعت جھتِ جعفر نوشته, 


۹ 


سےل 


بعد ازروزی جند دیگر در ھمان دفتر دیدم دہ قیراط بھای نفط وبوریا جھت 
سوختن جثہُ جعفر نوشتهھ. (نجارب السلف. مصحح اقبال/ ۱۴۷). 


تربیت گردن > نواختن 
سلطان خلعتِ خاصی بە وی داد و تر بیت کرد ومیبد بە وی داد. (تاریخ 
یزدہ سی ٦‏ و ۳۲ء بە نقل از گنجینه سخن, ۱۰/۶ و .)۱١‏ 
اگر تو جور کئی جور نیست تربیٹست 
وگر تو داغ تھی داغ نیست درمانست. (سعدی, غزلیات). 
تصنیف مُفردِ < تكنگاری 
و(خواجه بوعلی سینا) در بیانِ مراتب:ایشان (< اولیا و متصوفه) و کیفیتٍ 
سلوك جادہٗ طریقت و حقیفت تصائیف مفرد ساخته چنانکەمٹھوراست 
(اسرارالتوحید / .)۲٦٦‏ 
تفریقی < پراکندگی. جدابی ۱ 
دست ملك ان روز چنان اآتش تفریق 
تلویح, تلوین 
بر تلویحات و تلوینات و انواغ اصباغ مھارنی داسٹ. (دسنو رالو زارہ / 
)۰ 
نلو بح ظاہرادر مصی نعاسی ولوحەکسی و لوحەآرابی بە کاررفته است. 
نلوین: رنگ آمیزی ورنگرزی نفاسی (بانوشتِ مصحح). رنگ کردن 
(مصادراللفه). 
ته کردن ٭ نا کردن 
جوں حسد سودتهہ کردہ یه ادب سس خداوند... (فٹوب8 نامه / ۶۸). 
تھمت - بدگمانی, سوءظن 
مقصود مسافعان در ان رار باطل ھمین بود کە مسلمانان را تھمتی در دل 
افکنند و اندوھگین کنند. (کشف الاسرار میبدی, ج۰ ص .٠۰‏ 
جامع < جلد ووغابہ. جامع قرآن > جلد فرآن, فران بە تمامی آن نە بارہای از 
ان ًْٰ 
از بہوسبس وفنا که جامع فراں کنند. (روصەالفر بفی ن/ ۶۸)۔ 
جملگی افعال بندگان بی طھارت روا بود جز نماز و بسودن جامع 
قفران. (ھمان/ ۵۵). 
٭ جامه > رخنخواں 
حونزن جامہ او اندر سلم اور باروی از او بگردانید, تھرجند که زن 
حویشنن را پر او عرضه کرد اوریا ھیچ اھنگ او نکرد. (نفسیر قرأن 
کمبرہج؛ به نفل ا رگنجینه سخن, ۲۳۷/۱)۔ 
٭ جاندار > نگہان 
چاندار خاص را یه میھنه ھر ساد یه سحنگی. (اسرارالتوحید / ۳۸۴). 
جریدہ × حریدہُ اعمال 
اس رمان کہ ىہ اسلام نار آمد, جریدہ نو کرد. (روضةالفر یعین ۱۷۹)۔ 
جز راہ ء بیراء 


ایشان کہ خلاف می کنند با حدای و رسول آواو دراجز راہ می‌روند. 
اکشف الاسرار میبدی, ۱۶/۱۰). 


۲٣ 





ںْ جلوە گردن < آبرو بخشیدن, شاخص و ممتاز ساختن 

در حالِ نزع چیزی بیند کە ھرگز ندیدہ است: یاش جلوہ گنند یارو 
سیاہ کنند و از در بیرون کنند. (روضةالفر یقین / ۳ء 

(ظاہرا 6ہ جلوہ کردن) باید باشد.) 
چشم داشتن > نيك نگریستن 

حسن گفت: طھارت من بە طھارت رسو ل مائند تراست. حسین می گو 
نی. چھ أن من مانند تراست. اکنون ماہر دوطھارت کنیم, چشمدار ومیا, 
حاکم باش و میل مکن. (روضةالفر یقین / ۶۷). 
چشم زخم > لمحہُ بصر, طرفةالعین 

و در این ھفتاد سال يك چشم زخمنیاسودہ باشد. (روضةالفر یقو 
٦‏ 

روندہٗ این راہ. اگر يك چشم زخم بە خود و بە قدم گاہ خود باز نگرد 
خاسرانِ دو جھان گردد ودمار از روزگار او بر آید. (روضةالفر یقین/ ۱۹ 
چەگر < گرجہ 

چە گر داری سباہ و ملك و کشور 
دو گردہ تو خوری دومن برابر, (عطار اسرارنامه / ۴۳۴ 

حرف < لب معنی, معنی و مرادِ اصلی, پیام 

وحرف مثلا آن است کە هر کہ از خود چیزی نماید که او آن نباشد یاد 
بە غلط افتند, حرام بود. (روشةالفر یقین/ ۱۷۵). 
9٭ حساب > محاسبہ, مؤاخذہ 

زھر خوردن بی حساب بھتر از حلوا خوردن با حسا 
(روضهالفر یقی ن/۸۳). 

ہر آبی کە نجاست آن حقیقه نود اصل آن بر پاکی بود بە فتو 
حکومت > حکم, قضاوت, داوری 

حکومت بە داور بردند, (گلستان, باب ھفتم در ا تر بیت). 
حمل کردن > واداشتن 

و فرزندانِ خود را ہر عوانی (دروازہبانی, گماشتگی_ حاکم ظالم) کر 
حمل نکند. (روضةالفر یقین / ۱۸۸)۔ 

وچون خالی نشست باشد, خواص معارف بی زحمتِ حواسی درخد 
روند. (دستورال و زارہ / ۱۲۴). 
٭ خانه *٭ اناق 

و خانەای داشت در بالای سرای خویش. (اسرارالوحید/ ۱۸۹). 
خداى ساز > خدای ساختہ. ساختدً خدا 

شیخ را برزفان رفت کە کارھای ما خدای ساز باشد. (اسرارالٹوے 
۵۸ء 
9 خدمت کردن < تعظیم و احترام کردن 

گفت: ای جوانمرد, سلطانِ روی زمین بر تو گذر کرد چرا خدھ 





'ردی؟ (گلستان, باب اول: در سیرت پادشاھان). 


سله /رخستگی ذاؤخی وممزوس زعم و جراحت 
جان عزیز خویش ھهدفِ تیر دشمن ساختند... وآن خستگی بە جان ودل 
یدہ (کشف الاسراں ۸۲ء 


ك < خشک 
دردریا غرق شود باك نداردہ در خشك در بیابان از خستگی گر ہمیرد باك 
ارد. (روضةالفر یقین / ۲۵۴). 


۱ خطر آوردن > قدر و ارزش و اھمیت داشتن 

وما دلھا ایشان را دھیم ودر آن رنج بیشتر (> چندان رنجی) نبینیم, مگر 
۔کی کە در جنب فراغ ما و شفای ایشان خطری نیارد. (کلیله / ۲۵۱). 
راهندہ > سائل, گدا 

خواھندہٰ مغربی در صف بزازان حلب دیدم کە می گفت: ای خداوندان 
مت, اگر شما را انصاف بودی یا ما را قناعت, رسم سؤال از جھان 
خاستی. (گلستان. باب سوم, در فضیلت قناعت). 


وش ٭ شیرین ' 
اب کاریز و جوی چندان (٭ تا وقتی) خوش است کہ بە دریا نرسیدہ 


است. (کلیله/ .)۱۲١‏ 
آب شور گویند و آب تلخ گویند و آب خوش گویند. (روضةالفر یقین/ 
۷۲) 


٭ خوش ‌دل < آسودہ دل 
اگر تو برفکنی در میان شھر نقاب 
ھزار مؤمن خوش دل درافکنی بە عقاب. (سعدی,: غزلیات). 
(قس: دل خوسی داری) 


٭ خیال >< تصویر, عکس 
ھم بر آن گونە کە بر آینه بینند خیال 
پھلوانان تو در تیغ ہبینند ظفر. (امیر معرٌی)۔. 
بە باغ وراغ بە بوی بھشت و پیکر ھور 
ہزار گونە نسیمست و صدھزار خیال. (امیر معرٌی) 
(به نقل از نقد شفیعی کدکنی بر ماخ اولاء راھنمای کتاب, اسفند 
(۳۴۰))۔ 


قرو مر 
فتضبح صعیدا رَلقا (کھف / ۴۰:۱۱۸) نا ھامون شودھامواری (ھمواری) 
سخت کہ پای برو نخیزد. (کشف الاسرار, ۶۸۷/۵). 


سال ھفتم, شمارة دوم: مرداد ۔ آبان ۱۳۷۳ 


در این شمارہ می خوابید 


٭ بررسی تاریخی أنیلین و توسعة ان با تکنولوژڑی 

٭ اختر شیمی 

٭ ترکیبات فلزی در درمان و تشخیص بہار بھا 

٭ سمشناسی قانونی 

٭ کار بردھای غیرپزشکی تصوب برداری ۲11 

٭ تھیة آب با خلوص بالا برای مصارف أزمایشگاھی 

٭ ساخت بہسپارھا از زیست تودہ 

٭ مھندسی شیمی و نقش کلیدی آن در سبستمھای پیشرفه 
أزادسازی دارو 

٭ واقعیتھا بھتر از خواب و رویاست 


٭ برندۂ جایزۃ نوبل شیمی ۱۹۹۴ و امکان نولبد نفت از گاز 
٭ ارتباط سرطان با میداتھای الکٹرومغناطبسی 

٭ ترمز مولکولی 

٭ کوجکترین آھنربای جھان ساخته شد 

٭ سیمھایی به قطر یک انم ساخته شد 

٭ شناسایی پوسیدگی قطعات ماشین‌آلات ہا طیف بینی رامان 
٭ نکات کلی ایسنی در آزمابشگاھھای شیمی 

٭ پرسٹھای پنجمین آزمون سراسری کارشناسی ارشد 


برای ‌اشتراک مجلهباصندو: قبستی۴۷۴۸۔۱۵۸۷۵ مکانبەکنبدو برای چا گھی باتلفن۱۷۵۲ ۶ءءتماس بگیر ند 





۲٢ 








باستان شناسی دراسیای مرکزی 


دکتر منوچھر ستودہ 





باستان شناسی د رآسیای مرکزی.تألیف گرگوار فرامکین, ترجمه صادق 
ملك شھمیرزادی, مؤسسہ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 
تھران, ۱۳۷۲ 


مطالب کتاب مشتمل است ہر مقدمۂ متر جم (دو صفحه)ء پیشگفتار 
مؤلف (نه صفحه)ء هفت فصل و ہی گفتار: 

0 فصل اول کتاب دربارہ (اقزاقستان) است ومؤلف این دشت 
پھناور را بە قزاقستان مرکزی و قزاقستان شرقی و قزاقستان 
شمالی و قزاقستان غربی و جنوب و جنوب شرقی قزاقستان 
تقسیم کردہ است و بیشتر بە مطالب جغرافی روز متکی است و 
سعی کردہ تا پیشر فتھای صنعتی قزاقستان را کە زیر سایه روسھا 
ہەاظمہ ظہور آمد نفان بعد ہش یفکورہ سنگ ودورہ برٹڑو 
دوردھای پس از تھا می بردازد. به بخش آخرہ یعنی ہجنوب و 
جنوب شرقی فزاقستان+, کە می رسد میان دو ھلال می ویسد: 
٭(بہ استثنای خوارزم شرقی)). سبس بە کندەکاربھای روی 
سنگ درنواحی ذکر شدہ می پردازد تا بە بخش ٭×حاصل سخنء 
می رسد. 

٥0‏ فصل دوم دربارہٗ قرقیزستان ودرہٗ فرغانه: است. عناوینی 
که در این فصل ذکر شدہ عبارت است از: .١‏ کلیات؛ ۲. نکات 
برجستە تاریخی: الف) عصر سنگ, ب) دورہُ برنز (ازهزارہَ دوم تا 
اول بیش از مبلاداءج) دورہ سکاها (نقر یبا زمانی بین قرن ھفتم تا 
جھارم بیش از میلاد), د) ووسون (قرن دوم بیش از میلاد تا قرن 
اول میلادی و بعد), ھ) هونھا (از اواسط قرن اول نا قرن چھارم 
میلادی)ء وا ترکھا؛ ٣۔‏ بررسی منطقەایى: الف) درہٗ تالاس 
(طرازاء ب) درہٗ چو, ج) منطفقَهُ اطراف دریاچہُ ایسيك کول, د) 
تیان شان مرکزی و چاتکل, ھ) قرقیزستان جنوبی, و) در 
فر غانہ:۴, حکاکی روی سنگ: الف) کندەکاری روی سنگ, ب) 


باباس یا لباسھای سنگی. 

٥‏ فصل سوم۔ اشارہای تاریخی؛ امہراطوری کوشانیان. 

90 فصل چھارم۔ تاجیکستان: .١‏ کلیات: ۲. دورہ سنگ ۳. دور 
برنز و بعد از آن: الف) نواحی پامیرە ب) جنوب غربی 
ٹاجیکستان: درەھای وخش و کافر نیکان: ١۔‏ درہٗ وخش؛ ٢‏ درہٗ 
کافرنیکان: ج) تاجیکستان شمالی: -١‏ قایراق قومی, اسفرہ: ٢۔‏ 
مغکوہ, ۳۔ پنجکنت, ۴۔ حاصل سخن... الخ 

قصد ما در خلاصه کر دن تقسیم بندی مطالب کتاب و نشان دادن 
فصول آن, این بود کہ خوائندہ خود متوجه شود کہ این 
تقسیمبندی فقط از این نظر تھیہ شدہ است تا تقسیمات 
جمھوربھای پنجگانہ روسھا را در خاك ورارود (ماوراءالنھر) بہ 
کرسی اثبات و تثبیت بنشاند ومدلل سازد کە این تقسیمات بر تر از 
تقسیمات زار سالهٗ جغرافیای اسلامی است. گذشتہ ازاین فقط 
تقسیمات جدید را به ذھن خوانندہ بار کند تا یادی از تقسیمات 
منطقی قدیم به ذھن خوانندہ خطور نکند و تقسیمات فعلی را 
نخستین و آخرین تقسیمات جغرافیابی بداند. 

به نظر ما اگر مؤلف محترم ادوار مختلف باستان شناسی و 
تقسیمات اصلی آتھارادر نظر می گرفت و نقاط جغرافیایی رازیر 
آن عناوین می آورد بەمر اتب بھتر از این تقسیم بندی بود ومطالب 
در دھن خوائندہ بھٹر می نشست. از ایٹھا گذشته مؤلف محترم کە 
پایه تفسیم بندی کتاب خود را روی جمھوریھای پنجگانہ قرار 
دادہ, دچار سر گیجە است., اودر پیشگفتار خود می نویسد: وتأاکید 
این بررسی بر آن قسمتی است کہ به 'جماہیر شوروی آسیای 
مرکزی' (شامل قزاقستان, قرقیزستان, تاجیکستان, اوزبکستان, 
ترکمنستان) شھرت یافته است. در این کناب مقصود از "آسیای 
مرکزی شوروی منطقہای است شامل قزاقستان و آنچه 'سر دنیا' 
یعنی أسیای مرکزی نامیدہ می شود. پیش از این آسیای مر کزی 





ہیا ام سیر ری 


تان غر بی نامیدہ می شد. در شوروی معمول نیست کہ 
ىتان راہم جزو"آسیای مر کزی' بە حساب آورندء (ص ۵). 


بات پنجگانهٔ روسھا بی ہایە و غیرمنطقی است 

ب حدودالعالم درباره حدود و سامان نواحی جغرافیابی 
یسد: هناحیتی از ناحیتی بە چھار روی جدا گردد: یکی بە 
ف آب وھواوزمین و گرماو سرما. ودوم بە اختلاف دیٹھا و 
تھا و کیٹھا. و۔سیم بہ اختلاف لغات و زبانھای مختلف. و 
م به اختلاف پادشائیھا. و حد ناحیتی از حدِ ناحیتی دیگر بھ 
یز جدا شود: یکی بە کوھی خردیا بزرگ کی میان دو ناحیت 
ء ودوم بە رودی خرد یا بزرگ کی میان دو ناحیت ہر ود. و 
یابانی خرد یا بزرگ کی میان دو ناحیت اندر باشد.ء (ص 


سھا در تقسیم کردن خاك ورارود (ماوراءالٹھر) بە پنج 
.ری ھیچ يك از این پایەھا را در نظر نگرفتەاند. یکی از 
دگان تاجيك رسالەای درباب این تقسیم بندی نوشته و این 
رأهتبر تقسیمی؛ خواندہ است. یعنی روسھا تبری بەدست 
وازھر جا که سیاست روز ایجاب می کرد بریدہ و 
ربھاراازھم جدا کردەاند. تاجيك فقط در تاجیکستان 
ء در بخارا و سمرقند نیز تعداد تاجیکان زیاد است. چون 
و سمرقند در تقسیمات پنجگانہ جزہ ازبکستان آفتادہ 
انِ این دو شھر و ایرانیان مقیم سمرقند ازبك قلمداد شدہاند 
ان ھرچھ فریاد کردەاند کە ما تاجيك و ایرانی ھستیم, 


مأموران اداره آمار بہ سخن ایشان گوش ندادہ وشناستامة اوزبکی 
برای ایشان صادر کردەاند. پس از اینکە ما شناسنامةُ ایشان را 
دیدیم به این غلط کاری پی بردیم 


پایە و مایهٔ تحقیقی فرامکین 
فرامکین فصل بنجم کتاب را بە اوزبکستان اختصاص دادہ و 
می نویسد: قسمت اول خوارزم و نواحی مجاور آن جیحون و 
سیحو ن)ء- تا امروز در ھیچ يك از کتب جغرافیابی ما جیحون و 
سیحون جزء نواحی ورارود نبودہ است. جیحون را می توان 
سامان خوارزم بە حساب آورد اما سیحون یعنی سیر دریاہ کھ 
سامان وورارودء است و حد فاصل میان شھر نشینان و مردمان 
ساکن دشت است و فرسنگھا از جیحون فاصله دارد چگونہ 
می تواند جزہ نواحی خوارزم بہ حساب آید؟ 

فرامکین در ابتدای فصل پنجم می نویسد: ەدر این فصل از 
نامھای جدید دورودخانهُ جیحون و سیحون کە آمودریا و سیردریا 
خواندہ می شوند استفادہ خواھد شد. برای سر زمینی کە خوارزم 
نامیدہ می شودہ نە نام قابل قبولی برای ھمگان وجود دارد و نە با 
املای معینی نوشتہ می شودہ دو کلم خوارزم و خوارزمیان بہ 
صورتھای مختلفی نوشته شدہ است+. سپس این نامھا را بدین 
ترتیب پشت سرھم می ویسد: 
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اگر نقصی در گوش فرنگان ودر الفبای لاتینی است, گناہ کلمه 
خوارزم چیست؟ 

فرامکین در نبال ھمین فصل مینویسد: هبراساس 
نوشتەھای بیرونی و نظر برخی از دانشمندان شوروی دلیل 
محدودیت اسناد کتبی در مورد خوارزم؛ از ہین بردن دانشمندان 
خوارزم و نابود کردن اسناد کتبی توسط اعراب است.م۔ 
دانشمندان شوروی ازچە راہ به این نظریه رسیدہاند؟ مگر غیر از 
گفتةُ بیرونی سند دیگری در دست دارند؟ 

ورسپس می نویسد: ڈمھمتر از ہمہ اینکه شاید اصولاً تعدن 
پیش از اسلام خوارزم فاقد اسناد کتبی بودہ است.ہ۔ یعنی 
می خواہند بگویند گفتەھای ابوریحان باطل و بی اساس است. 
فرامکین دردنبال ھمین مطلب می نو یسد: ٭چنانچه خواسته ہاشیم 
فعالیتھای پژوہشی تولستف را کە معمولا ازمیان صحراھاى شن 
می گذرند در مر زبندی فعلی محدود کنیم, کاملا غیرمنطقی خواهد 
بود.۔ در این صورت معلوم نیست چرا فرامکین خود را گرفتار 
مرزبندی فعلی کردہ تا عمل خود را ہکاملا غیرمنطقیبداند. 

مطالب این فصل بیشتر متکی بە نظرات تولستف است کہ 
بیشتر ذھن او متوجه بھرەبرداری و شورشھای سیاسی عليه 
حکومت مرکزی و نظام ملوكدالطوایفی و انقلاب صنعتی و امثال 


۲۳ 


این گونە افکار مارکسیستی است کە ھیچگونە ربطی بە نظام 
اجتماعی ما ندارد. ۱ 

سرانجام فرامکین می نویسد: دانتیجھ بررسیھای متعددی کە 
در خوارزم و سر زمیٹھای مجاور آن توسط تولستف انجام شدہ 
است, در مجموعە‌ھای بیشماری کتابھاء گزارشھا و مقالەھا چاپ 
ومنتشر شدہ است. گاھی مطالب این نوشتەھا چنان با یکدیگر 
متناقض اند کە دانش پژوھانی را کە با موضوع آن آشنایی ندارند 
گیج می کند.+- مخلص ھم کە طلبەای بیش نیست فعلا با خواندن 
این مطالب گیج و گنگ شدہ اأست: 

سخن بە درازا کشید. اگر قرار باشد تمام مطالب کتاب را مورد 
دقت وبررسی قرار دھیم باعث اتلاف اوقات خوانندگان خواہیم 
شد. ہرگردیم بھ پیشگفتار مؤلف و نظر او رانسبت بهھ 
باستان شناسان شوروی و باستان شناسان اروپاہی بخوائیم. او 
می نویسد: ×به طور مسلم این وظیفةُ دانشمندان غر بی است کہ بہ 
رغم اختلافات عقیدتی و مسلکی و بدون تعصب و پیشداوریھای_ 
نادرست, هر جند کە كھنە ومزمن شدہ باشد, با فعالیتھای ھمکاران 
خوددر شوروی آشنا شوند. در میان دانشمندان غر بی این باور 
غلط رسوخ پیدا کردہ بود کہ چون تفسیرھای دانشمندان 
شوروی از آثاری کە در نتیجهُ حفر یات صحیح و مطابق باموازین 
علمی بە دست آمدەاند توام با جھت گیری اند قابل اطمینان 
نیستند. دلیل این امر را ھم وابستگی بیش از حد باستان شناسان 
شوروی بە عقاید مارکسیستی می دانستند که بە امور علمی نیز 
رخنه کردہ است.) 

فرامکین سپس مسئلہُ داروپا محوری؛ اروپاییان را یادآور 
می شود: ١غر‏ بیھا سعی دارند انتھای تمام راھھارا بەرّم بکشائند. 
این خودبینی و خودخواھی نیز سبب جدابی میان دانشمندان 
شوروی و اروپا شدہ است.> 


کار مترجم 
مترجم محترم در مقدمہً دو صفحە ای خودمی نو یسد: دروش من در 
ترجمه کتاب حاضر بە این صورت بود کە سعی کردم امانت کامل 
را حتی بە قیمت طولانی سدن جملات فارسی رعایت کنم. 
بنابراین ھیج کلمه یا عبارت و جملەای را تغییر ندادمہ 
جملەبندی و محل فعل و نحوه اسناد و سایر روابط نحوی 
زبان انگلیسی با زبان فارسی اختلاف دارد. اگر قرار باشد در 
ترجمہ, جملەھای سادہٗ انگلیسی را به جملەھای سادہٗ فارسی 
ترجحه کنیم وھمین طور جملەھای مر کب ومختلط انگلیسی را کە 
کلمات بعضی از این جملەها به دو سە سطر می رسد عیناً به فارسی 
پر گردانیم با سيك نگارش فارسی درست در نمی آید۔ 
اگر جملات فارسی تحت تأئیر سبك نگارش انگلیسی قرار گیردو 


۲۴ 





بدون سبب طولانی شود درك مفاھیم آنھا مشکل خواہد شد. 
رعایت امانت در ترجمہہ رعایتِ نقل فکر و اندیشة مؤلف است نہ 
حفظ جملەبندی و سك نگارش او. چنین ترجمەای سلیس وروان 
از آب در نمی آید وم تائر سبك نگارش زبان اصلی قرار 
می گیرد و ترجفه ثقیل و غیر قابل درك می شود. مترجم می باید دو 
سه جمله اززبان اصلی را بخواندومفھوم وفحوای آن رادرك کند 
وسبس آن مفاھیم را بە زبان خود بنویسد. اگر قرار باشد لغت بہ 
لغت یا جمله بە جمله تابع سك نگارش زبان اصلی شویہ 
نمی ‌توائیم فکر مؤلف را بە جملات روان فارسی در آوریم و در 
ترجمهٔ این کتاب این نقص مشھود است. 


اغلاط چاہی و لغزشھای دیگر ترجمه 

ص ۲۰/ س ؟: به جای هحوضہء رحوزہ, باید ثوشت. 

۰ء رودخائه (ایسيك کول؛ نداریم؛ ہکولء یا ہگول؛ بہ 
معنی تالاب ودریاچه است. به جای رودخانه دریاچه باید نوشت. 

۸۲ء طرازء بە جای هتارازء صحیح است. 

۴ ةے.۔ ‏ ہوتائوء شکل دیگری از حداغء و جتاغء اآست و بہ 
معنی کوہ است. جزء اول کلم دکاراء به قراء باید تبدیل شود. 
شکل صحیح این نام وقراتائوم است:. 

۴ چیمکن, کە ظاہر ادر متن انگلیسی ھم با ھمین تلفظ 
(ہ٦٣٦اء)‏ است؛ غلط است و صحیح آن دجیمکنت: است. 

۸ء همجموعةٔ با شکوہ پطر اول کە ھماکنون در موزہ 
آرمیتاڑ نگاھداری می شودء۔۔ بھتر بود این مجموعہ کہ مر بوط بە 
قرن دوم میلادی است بە نام سر زمینی که در آنجا یافت شدہ 
خواندہ شود. بطر کجا قرن دوم میلادی کجا. 

۴۳/.۔ ت(تعداد اشیاء طلائی گور شمارہٗ ۵ مشھور بە گور 
طلائی متجاوز از چندین صد عدد بودء- روسھا از آمار دادن ھ 
می ترسند با اینکه آمار دقیق این اشیاء ضبط و ثبت دارد. 

۳ ودغلافی کەه با سر پیکان ترصیع شدہ بود.)- معلی 
عبارت روشن نیست 

۷ موطراز باستانیە بہ جای ہوتاراز باستانیٴ صحیہ 
است. 

۹ واستودان؛ به جای <استخوان دانء از قدیم بە کاررفت 


اأؤست 

۰ نزژادی بە نام نژاد اروپابی نمی شناسیم. اروپابی خو؛ 
نژاد آریابی است 

۱,۱ َاَق تبہ؛ بہ جای اك تیم صحیح است. 

۵ نویسندہ معتقد است که (وتمدن 'مھنجو دارو'ٴ پر اثر 
یورش ھند و اروپاییان نخستین یا قوم آریاہی بە طور کامل ازپای 
در آمدہاند.ہ۔وجود نژاد آریابی مسلم است اما نزادی یه نام دھند, 





اروپاہی؛ از وازەھای ساختگی وہاروہا محوری است. ہنوز بر 
ما ابت نیست که اریاییھا بە تمدن ٦ہمھنجو‏ داروہ یورش بردہ 
باشند تا جە رسد بە اینکە آن را کاملا از میان بردہ باشند. 

۶ء قبایل حاشیة تمدن سند کدام قبایلند و نام آنھا 
خیست؟ 

۶ھ ۷: خود نویسندہ یورش آریاییھا را بە ھند نفی 
کردہ و می ویسد: هچنانچه بتوان گفت کە چنین امری واقعیت 
داشته باشد.ء 

۷ وبطن آسیای مر کزی؛ یعنی چه و چه نقاطی جزء این 

۱ء دبه علت غیرقابل کشتی رانی بودن رودخانەھا کە 
فاقد قابلیت برقراری ارتباطاند در کنار این رودخانەھا تمدنھا 
تکو ین نیافتەاند.-در صورتی کە تمدنھا فقط در کناررودخانەھاو 
حاشیة دریا تکو ین یافتداند. 

۸۴., (برِنشتام اصطلاح ”سکا' را بر 'سیت' ترجیح 
می دھد.:- مگر سکا غیر از سیت و اسکیت است؛ اینھا واژەھای 
جدید است که براثر نقص شنوایی و نقص الفبای فرنگان بە 
وجود آمدہ. این نام در اوستا بە شکل (سکاء ضبط است و آنان را 
بہ سە قوم تقسیم کردہ است. 

۵ " در نتیجه فشارھای واردہ توسط قبایل کو چندہ که از 
شمال سرازیر شدہ بودند.-این کارخانهُ آدم سازی و آدمریزی در 
کجای شمال است که این ھمە قبایل کوچندہ را تحویل جنوب 
می دھد؟ 

۲۳ء ملف در این سطور تمدن و فرھنگ ایران و آسیای 
مرکزی را از ھم جدا نشان می دھد و می خواہد سرزمین 
ہایرانویچ؛ را از ایران کنونی جدا کند. 

۴ دالاساغون بہ جای ەبالاساگون؛ صحیح است. 

۴ مارگلان را بە (مر غیلان) وہکوکندہ را به (خوقندہ و 
داندیژانء را بە داندیجانہ وہنمانگاہء را بە (نمنگانہ ودر سطور 
بعد بدکانی بادان) را بە ہکان بادامء و<ایسفاراء را به <اسفرہ) باید 
تصحیح کرد. 

۰۱)٦‏ ,۰ ہکافرینگانء غلط چاپی است و باید به 
٭کافر نیکان: تبدیل شود۔ در سطور بعد دایسفاراء ہمان داسفرہء 
فرغانه است. 

۰۹۵۸ء داجنەتہم بە جای آڑینا تپە؛ صحیح اأست. 

۳ . سطوری درباره تخت قبادہ و (گنجینه جیحون) 
است که بە دست انگلیسھا افتادہ و نشان می دھد کە روسھا تٹھا 
غارتگر گنجینەھای وورارودہ (ماوراءالٹھر) نیستند. 

۸/۱۹ دقایراق قومیء به جای ەہکایراك قومی) وطاسفرہ 
ب4 جای ×ایسفاراء صحیح اآست:؛: 


۱.: هدیواشیجء و در فھرست اعلام ہدیوایوشیج), که 
ظاھرا ہدیواسٹیجء صحیح است. 

۸ھ و پراق قلعہء بہ جای دتو براك قلعهء صحیح است 

۸/۱۳۸ ٦گر‏ گانج بە جای (گر گان دژہ و (کھنە اورگنج) بە 
جای ہقونيه اورگنج) صحیح است. 

۱۸ء مؤلف متوجه شدہ که فعالیتھای باستان شناسی را 
در مر زبندیھای فعلی نمی توان محدود کرد. او می نویسد +وولی 
چنانچه خواسته ہاشیم فعالیتھای پژوہھشی تولستف را کە معمولا 
از میان صحراھاى شن می گذرند در مر زبندی فعلی محدود کنیم 

۸۱۳۴ء (ساری قمیش:؛ به جای سر کامیشء و (آفجه 
دلتاہ بە جای وآ چا دلتاء و در سطور بعد وقراقالیاق: بە جای 
دقرہقالپاكء صحیح است. 

۸۶ ر(ککتەمنار بہه جای دکل تمینارہ صحیح است. 

۰ جھج علاوہ بر اینھا یھودیان ويك گر وہ کو چك مسیحی 
نیز در خوارزم زندگی می کردند؛.۔ در کجای خوارزم؟ 

۱ءء واز آنجائی کە دورەھای مختلف فرھنگی متعددی 
در یك محل باستانی مشخص شدہاند گاھی نام يك محل در چند 
مورد تکرار شدہ است. چنین روشی ھمیشه میسر نبودہ است).۔ 
از جمله اآخر بندہ چیزی درك نمی کنم. 

۲ چو پراق: بہ جای ہتو پر اكء ودرسطر ١۱هطمعتنا‏ بھی 
بە جای ەمتنابھیە ودر سطور بعد گر گانجە بە جای وگر گان دژہ 
تصحیح شود. 

۴ َقبادہ بە جای ہکاوات: و در سطور بعد کو کچەم 
بہ جای کو کچاء صحیح است. 

۱۸ء سر پیکان) تر کیب صحیحی نیست. وازہ پیکان بہ 
معنی قسمت فلزی سر تیر است و قسمت اصلی تیر جو بین است. 

۹ ہجہت گیری به جای ۶ سمت گیری؟ بیشتر 

است 

۱ء: نظر تولستف را از این جھت نقل می کنیم که اقلا یك 
نفر پیدا شد کە بگوید آنچه تا حال کردہاند بہ غرض آلودہ بودەو 
باید فلك را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم. او می ویسد: 
دآنچھ را که انسان قبلا می ہایست انجام می داد ندادہ؛ اکنون باید 
باردیگرھمان اعمال را در یك جو صلح و آشتی وھمزیستی انجام 
دھد. دراین صورت است که آدمی بە مرحلەای از پیشرفت خواھد 
رسید کە تمدن جھان را در سطحی برتر از تمدنھای شناخته شدہٗ 
گذشته و حال قرار خواھد دادء۔ ما ھم جنین امیدی داریم,. 

۳۰/۱۹ وترمذء در تمام کتب جغرافیابی ما با ٭ذال معجمہء× 
ضبط شدہ است و يك بارھم با ہزاءہ ننوشتەاند و مترجم محترم از 
اینجا بە بعد تمام را با ہزاءہ نوشتەاند که باید اصلاح گردد۔ 


ه۲ 


۱ در شمال افغانستان محلی بە نام ہباقلانە نداریم و 

یح آن هبغلان: است. 

۴ء معلوم نشد ەخالچایانء وہ٭کالچایانہ يك محل است 
یا دو محل. 

۳۴ جھر بررسی کاخ وورخشہہ (< فرخشه در تاریخ 
بخارا) باز رگ تعصب ھخود محوری؛ اروپابی جنبیدهہ و 
جواھراتی را کە از این کاخ بسیار قدیمی به دست آمدہ 
نشاندھندہُ جزییات ھنری ھلنی دانستەاند! 

۱۵ء۰: ہه جای ‏ سیت و سرمات)ء دسکا و سرمت) بنویسیم 
بھتر است. 

۰‪ھھئالی ہر زوہ کە در صفحات بعد نیز بە ھمین شکل 
ضبط شدہ اُست صورت غلط وتل برزوہ است و تل بە معنی تی 

۷ ہماری؛ واژہای است که روسھا برای ٥مر‏ وہ بە کار 
می ہرند. ما ایرانیان این پایتخت قدیمی خراسان را(مرو(به فتح 
میم و سکون راء وواو) تلفظ می کنیم؛ اما ایر انیان سمرقند نام این 
شھر راەمورہ (بە فتح میم و سکون واو) تلفظ می کنند و کسانی را 
که ازمرو بە سمرقند آمدەاند دموری) (بە فتح میم) می خوائند, 

۸ طبط ہ کو پت داغ) بە شکل ۵کہت داغ) بیشتر رایج 
است 

۸/ سطر آخر: ضبط صحیح دکرههہ (واقع در شمال 
ہین النھرین) کر خه؛ است., 

۰ ہاہ مشھور ابر یشم را ما نمی شناسیم, چون در این 
بیست واند مجلد کنب مسالك اسلامی يك بار هم نام چنین چادہەای 


دیدہ نشدہ است. 


ہی گفتار 
در بخش وپی گفتارہ, فرامکین بہ اشکالات تحقیقات روسھا و 
جھت گیری سیاسی ایشان اشارہەای کردہ و بە تندرویھای ایشان 
کە می گو یند اآسیای مر کزی (> ورارود) خارج از ایر ان بودہ است 
نوجہ کردہ, و روبھمرفته فصلى است کہ بهہ يك ہار خواندن 
می ارزد. 


نقدی ہر استخوان بندی کتاب 

نگارندہ گرگوار فرامکین را نمی شناسد و از قومیت و ملیت او 
خبری ندارد و نمی داند این ماموری که برای ٭فصل کردن) بە 
است ولی, با در نظر گرفتن وان آثارنا تدل علیناہء اورا نمی توان 
محقق واھل مطالعہ دانست بلک اورا بایدمأموری سیاسی خواند 
که برای بہ کرسی نشاندن لفظ ترکستان و آسیای میانہ و 


۶ 





جمھوریھای پنجگانٔ روسھا قلم بە دست گرفته است. 

قرقیزو قزاق و اوزبك و ترکمنِ از راہ رسیدہ۔ کە هنوز ھم 
گلەدار و چو پان است ودر حاشیةُ شرقی و شمالی وغربی خالد 
دورارود؛ نشسته و گروھی از ایشان را باترفندھای سیاسی از 
خارج بە داخل شھرھها کشاندہەاند۔ چگونە می تواند وارث تمدن 
چندین ھزار رسأله ایرانی بشود؟ (قرقیز؛ گوسفتددار از کجا 
خطاط شد تا کتیبەھای شاہ فاضل را در سفید یلان بنو یسد؟ 
گچ بری و سنگتراشی و معماری از کجا آموختہ بود کە چنین 
بنای عظیم را بسازد و با انواع تزیینات زینت دھد؟ 

امروز اوزبکان در شمال غرب ہورارودء و مغرب این سر زمین 
جا گرفتەاند و وارث سمرقند و بخارا شدەاند و خاك فرغانہ و 
سغد را روسھا ب٭ایشان دادہاند و آثاری چون تہ افراسیاب که 
گنجینہُ ھنرھاست ومدارسی چون مدرسہ الغ بيیك ومدرسهُ شیردار 
ومدرسة طلاکاری و مسجد بی بی خانم ورصدخانه الغ بيیكء کە بە 
دست غیات الدین جمشید کاشانی طرح‌ریزی شدہ, ومقبرہٗ امیر 
اسماعیل سامانی در بخاراء کە نگین انگشتری بناھای تاریخی 
بخاراست, ومسجد مغاك عطاری وصدھا مسجد ومدرسه وخانقاہ 
ورباط را بە اوزبکان دادەاند و امروز اوزبك فخر می فروشد که 
پدران هنرمند او این آثار را به وجود آوردہاند, در حالی کە تا امروز 
زندگی اوزندگی شبانی وشترداری بودہەاست. اِوزبك تازہ وارد این 
ھمه هنرھای ظریف را از کی آموخت و کدام يك از اجداد اودر 
ساختن این بناھای عظیم اسلامی شرکت داشتەاند؟ 

خاك خوارزم با شھرھای خیوہ واورگنج و کھنە اورگنج وترمذ 
و دشت مرغیانه (کە مرو پایتخت آن بودہ است) مردہ ریگ 
ترکمن شدہ است. صدھا تبه در این دشت, که تعدادی از آنھا 
بەدست روسھا حفاری شدہه است, گویای تمدن کھن این 
سرزمین است ولی فرامکین تمام آنھا را بوسیدہ و در طبق 
اخلاص گذاشته ودو دستی تقدیم ترکمانان کردہ است وترکمن 
نوکیسە و نورسیدہ راوارث تمدن چندین ھزار ساله نمودہ. آیا این 
راہ مطالعه و تحقیق و بررسی و تدقیق است؟ 

خلاصہہ این کتاب نە تنھا راھنما وراەگشا وراہبر نیست بلکه 
درست بە بلدی ماند کە دست ما را بگیرد و تا دل بیاہانھای 
٦٭قراقومء‏ یا٭قزل قوم؛ ببردو خود آنجا غیب شودوما تٹھا بمانیم و 
خود با حیرت ووحشت وتقلا وکوشش و جوشش راہ خودرا پیدا 
اگر روزی قرار شود کە تجدید چاپی از این کتاب بە عمل آید, 
ابتدا باید تجدیدنظری در مطالب آن کرد و سپس فصول آن را 
بەھم ریخت و با دیدی موافق حق وحقیقت نونویس نمودواگر با 
استخوان بندی فعلی تجدیدچاپ بشود برای ایران و ایرانی زدابی 
(۱) کتاب ہسیار خو بی اشت 


نظری بە ترجمه کتاب: 


تاریخ اسماعیلیان در ایران 





تاریخ اسماعیلیان در ایران, تألیف استرویوا لودمیلا ولادیمیرُوناء ترجمه 
دکتر ہروین منزوی: نشر اشارہ؛ تھران, ۱۳۷۱۲. 


این کتاب بدون مقدمه و دیباچه و سر آغاز است و معلوم نیست از 
چه زبانی بە زبان فارسی بر گرداندہ شدہ است. ھیچگونہ معرفی 
از مؤلف کتاب و قومیٔت او بە عمل نیامدہ و از مترجم کتاب نیز 
تاکنون اثری دیدہ نشدہ است و از پایە و مایهُ تحصیلات او 
بی خبریم۔ ظاهرا این کتابٰ تخستین کتاہیٰ ات کہ ایشان ترجمد 
کردەاند. کتاب مورد بحث شامل پنج بخش و چھل و يك عنوان 
اأست. 

برای اینکه نقد این کتاب بە درازا نکشد و بە تعداد صفحات 
این مقال افزودہ نگرددہ فقط نگاھی بە بخش نخست این کتاب 
می اندازیم, 


روابط اجتماعی در ایران در سدەھایى 511-1 م<5و 6ھ 

ظاہراً مترجم محترم اعداد فارسی را در نشان دادن مراتب عددی 
وافی یہ اداى مفھوم نمی دائند وپناہ بہ اعدادرومی واعدادلاتینی 
آوردہاند. در صورتی کہ خطاطان ما روی اعداد فارسی ھمجون 
خط نستعلیق کار کردەاند و ظاھر آنھا را آراستەاند و پدران ما نیز 
در آثار خود از این اعداد استفادہ کردەاند۔ عدول از این کار 
معفول بہ نظر نمی رسد. 

برای آشناشدن چشم خوانندگان بہ اعداد لاتینی و رومی 
ناگزیریم شکل آنھا را در اینجا بیاوریم. این بندہ نیز بە پیروی از 


دکتر منوچھر ستودہ 


مترجم محترم در نقد مطالب بخش نخست و نقل صفحات آنھا از 
این اعداد استفادہ کردہ است تا بتواند زشتی اعدادی را کہ 
مختص خط لاتینی است در میان کلمات زبان فارسی کە ازراست 
بہ چپ نوشته می شوند نشان دھد. 

اعداد لاتینی: ...10 ,9 ,6۰7,8 ,45 ,1:2:3 

اعداد رومی: ...٭ ,×٭111.1 ۷۱۱۰ ۷۰۱۱۷۱۰ 111:1۷۰ :1.11 

از اعداد لاتینی, کشورھای اروپابی وروسیە و امر یکا استفادہ 
می کنند و این اعداد را بە نام اعداد ھندی (٭٭ا۸٥۷ )1٥91٥0‏ 
می شناسند. اعداد رومی در کشورھای لاتین بیشتر برای تاریخ 
بناھا بہ کار می رود و در دستگاہ پاپ ھم در موارد دیگر مورد 
استفادہ قرار می گیرد. 


نگاھی بە صفحات بخش نخست 

0 ص 7 س 2 اآسیای میانەء از مصطلحات جغرافیابی 
جدیدالولادہ است وروسھا از سال ۱۸۷۰م (۱۲۸۷ ھ ق) این 
نام را بر سر زبانھا انداختەاند. حدود و سامان (اسیای میانهء از 
دید روسھا و دید اروپاییان یکسان نیست. روسھا سعی دارند 
سامان این نام جغرافیابی نو بنیاد را بە دامنەھای پامیر بکشند وبر 
حدود متصرفات خود بیفڑابندہ از این‌رو ترکستان روس و 
ترکستان شرقی را بە وجود اوردەاند. 

در حقیقت خاك آسیای میانہ با حدود و سامان ورارود 
(ماوراءالنھر) یکی است و شامل دشتھای قراقوم و قزل قوم و 
اققوم و رودخانەھای آمودریا و سیردریا و زرافشان و 
سرچشمەہای آنھا و دریاچة خوارزم (دریاچه آرال) و پامیر 


ا 


8 
کہ 


تاجيك نشین و سمرقند و بخاراو سغد و اندیجان ویسی (ترکستان 
فدیم) و صدھا هر و دھکدەھای ورارود می سود. روسھا برای 
ابنکە بگو بند ما سای میانە را تسخیر کردەایم نەه خاك ورارودرا 
باعل انت للظ فلای برداختند. بنابراین بھتر است به جای 
داسیای سانه؛, ٭خاك ورارود و مضافات ان٥‏ بنو یسیم یا اقلا در 
حاسة این صفحه بادداسی نظیر انحه نوستیم برای خوانندگان 
بنو بسیم. ماوراء قفقاز ھم از این الفاظ من عندی است و گذسته 
ناریخی ندارد. 

0 ص ت7 س ۹) دروابط فثودالی؛ یعنی جە؟ منظور جہ گونە 
روابطی اآست و منظور خانماسترویوالودمیلاولادیمیر ونا از این 
لفظ حیست؟ اگر مفھومی که در دماغ ایشان است مربوط به 
فنودالھای دست داوکر این) استف, باید گفت که ھیحگونه تباھتی 
مبان ایسان و زمینداران و دھمانان ورارود نیست. روابط اجتماعی 
ورارود یٹ ازەخانات: این ناحيه سبیە بە روابط اجتماعی قدیم 
ایران اسٹ و لفظ فثودال با قالب معنای ان نباید به مالکان ورارود 
و ایران اطلاى گردد. 

وچ چھ ص ٦٢‏ س ۱۵) ہبر وکراسی فارس؛ ودرا ص 9ء س ا۱. 
٥بر‏ وکر اتھای فارس؛ یعنی جە؟ یعنی در فارس تسریفات اداری 
را به حد افراط رعایت می کردند ودر سایر قسمتھای ایران حنین 
نمی کردند, یا در این ىر کب ہفارس, بە جای ایران بە کار رفته 
است؟ اگر حنین باسد یه مؤلف محترم باید گفت استعمال کلمة 
ہارس؛ برای سر زمین ایران الودہ به اغراض سیاسی بودو 
مدٹھاسٹت کاب ان ایران است وىارس ھم جزئی از ایران است. 

9 ص ۹ س 3) ہنیران گٹوسیست سرسناس؟ جه کسانی 
ہستند؟ و جزہ کدام يك از طیفاب اجتماعی جامعہُ سلجوقی اند؟ 

9 ص ۹ س 9) دگر وہ فدہمی اسراف زمیندار ایرانیء جه 
گروھی ہستند و ارنباط آنان با طبعۂ حاکم سلجوقی جگونە بودہ 
انیزّت؛ 

0 ص ۶ س ۱۹) مترکھای غیر ایرائی؟ کیانند؟ ساید منظور 
مزلف,. مغولان و تاتارائند وگرنەہ زلم وارہُ ترك حیزی جز 
دتوريك٭ نیست و نوريك یعنی تورانی و تورانیان تمام بازماندہ 
٭سکاھاء ھسنند و سکاھا خون آریابی و ایرانی دارند و بنابراین 
نرکھای غیر ایرائی ابدا وجود خارجی ندارند, 


۲۸ 





در سددھای ۵۔ ١هحری‏ ١٦۔۱۳‏ سیلادی 


تر حمذددکت پروں مہروی 


2 


ںٔ ص 89 س )٣١‏ نام دفخودالھای تركد را نو یبسندہ برای جهھ 
گروہ اجتماعی بە کار گرفته اشت؟ اگر منظور از لغت ترك؛ 
توریيك و تورانی است کہ میان این گر وہ فثودالی وجود نداشته 
چون توریکان تمام صحرانشین و گلەدار و اسب دار و شتردار 
بودەاند و از بام تا سام در جستجوی چر اگاہ از شمال بە جنوب و 
از شرق بە غرب کوچ می کردہاند و با زندگی ثابت و کشت و کار 
اراضی معین سروکاری نداشتەاند تا میان ایشان ٦فثودالی)‏ بە 
وجود بیاید. 

9 ص ا۱ء س 20) نظام الملك طو سی زادگاھش ×طوس؛ است 
نە توس. مگر در زمان نظام الملك حرف ررتاےء) در الفبای فارسی 
وجود نداشته است. لابد علتی در کار بودہ است کە کلمه ×دطوس) 
را با طاء نوستەاند. بە نظر این ناچیز علت آن داشتن دو نوع دتاءہ 
در الفبای اوستابی است و امروز این دو تلفظ در زبان ارمنی 
اختلاف بارزدارند. از اینھا گذشته اگر کسی بخواھد برای اطلاع 
بیشتر از شھر هتوس) بە کتب جغرافیابی عالم اسلام مراجعە کند, 
این لفظ را نخواھد یافت بنابراین حفظ سنت قدما بر ما لازم 


است۔ 
9 ص |۱۱ س 235) ہودیلمء نام طایفه است نە نام سر زمین؛ وقتی 
الف و نون ظرف مکان بە آن افزودہ شود افادہٗ معنی سر زمین دیلم 
می کند. تازہ معلوم نیست منظور از دیلم, دیلمان خاصه است یا 
دیلمانی کە نواحی کوھستانی طبرستان ھم جزء ان بودہ و بهہ 
سامان گرگان منتھی می شدہ است. 
٭ ص !1. س 28) هتغییر چشمگیر در اقطاعداری در زمان 





ی بررسی ما, در تبدیل شدن آن از تملك موقتی بە ارثی [143: 
,7861:ص 112] بودہ است. دزمان جای) چه مفھومی دارد؟ 
دو کلمه مضاف و مضاف اليه ھستند یا باید بە صورت تر کیبی یا 
نون ساکن تلفظ شوند؟ 

9 -ص 12ء س 23) (رلیس مظفر تروتمند سرشناس فارس.ء 
منظور از فارس ناحیەای است که مر کز آن (شیرازء است که 
س مظفر اھل فارس نبودہ است. چون املاك پدری او در 
غان و بسطام بودہ است باید او را دامغانی دانست, تروتمند 
:شناس نیز صفت مناسب این مرد نیست. رئیس مظفر فردی 
انی است که از ظلم وجور مغولان بە جان آمدہ وبە قیام حسن 
اح پیوسته و دارابی خود را وقف این نھضت کردہ است. 

9ص ۱2, س 25) بە کاربردن لفظ دارالكء بە جای عراق عجم 
حیح نیست. لفظ جاراكء را در زمان رضاضاہ برای ناحیەای کە 
کز آن سلطان آبادہ بود بە کار بردند. اگر بحث مؤلف دربارہ 
ران سلجوقی است و لفظ داراكء را بە جای عراق بە کار بردہ 
جم محترم باید لفظ مصطلح آن روز را بە جای آن بنساند و 
کر دھد که مؤلف در این مورد اشتباہ کردہ است و اگر درمتن 
می کلم ٭عراق: بە کار رفتہ, مترجم نباید آن را بەداراكء تبدیل 

٭ ص 2ا, س 29) ہوازهُ ملك را نظامالملك ھم برای املاك 

پ۔ تکین در خراسان و ماوراءالٹھر ہھ کار می برد کە شامل 
صد دہ بود[55: ص 101ء دارك: 142] و ھم برای قطعه زمین ارتی 
تٹھا اندك ھزینه زندگی صاحبش را تأمین می کرد,؛ اگر مؤلف 
جای نظامالملك بود چه میکرد؟ لابد برای املالٍ بە 
۔احتھای مختلف لغات تازہ وضع می کرد. جداکردن نام دالپ۔ 
پن با خط تیرہ (10080) برای جیست؟ تا حال این کلمه به شکل 
تکین ضبط شدہ است و در ص 25ء س 13 مترجم محترم نیز 
نکین ضبط کردەاند. 

9 ص ۱4س 200)6: ص [172,17 ج تھرانی: 139؛ ن.1كغ. 107: 
ا این گونہ استنادھا ابدا راہبرو راەگشا نیست و از چ 
رانی؛ چیزی فھمیدہ نمی شود. 

9 ص ۱4 س 7)×بویەئیان و ص 20, س 28 (بو یەیان) نسبتی 
است که ظاحراً به جای دآل بویە؛ یا ٭خاندان بویەء بە کار 
فته شدہ است. ہویە یکی از تیرەھای ساکن در دیلمان خاصه 
ت ونام خود را بە دھکدہای دادەاند کە تا امروز باقی است. 
ساب یە این خاندان قدیمی یا بە این دھکدہ قدیمی,؛ طبق 
تورزبان فارسی باید بہ شکل هبویگان, در آید کە تا امروز 
می این واژہ را بە کار نبردہ است. ازاین گذشته برای به کرسی 
باندن این نسبت نوین نمی توان دلیلی اقامه کرد. وقتی که دکتر 
؛بویە خود را دآل ہو یہہ می خواند ووقتی کە پدران مانسبت بە 


این خاندان را ٭آل ہو یه یا دخاندان ہو یه ضبط کردەاند اجازہ 
بفرمابنذ برای حفظ سنت گہشتگان مائینچئین گئے 

٭ ص 5ا, س 23) سخن از زمیٹھای جوامع آزاد اشتراکی 
روستایی, جامعة فثودالی, فثودالھای ایرانی, روند رسد فثودالی و 
فثودالھای ترك بە میان آمدہ کە ھیچيك آنھا قابل تطبیق ہر زوایای 
زندگی اجتماعی ایران نیست. با عینك حزبی کمو نیست روسی 
کم زان جابعة کھن آوزان را فورۃ پررسی فزارَتانٌ 

ص۸١2:‏ س 9) مترجم محترم ازدو مدرك 550: ص 28: دارك: 
ص ۷)4 عباراتی از سیاستنامه خواجەنظام الملك ترجمه کردہ ودر 
متن اوردہ است. در صورتی کە این مفردات و عبارات متعلق به 
خواجه نظام الملك نیست. اگر مترجم محترم بە سیاستنامه مر اجعهہ 
می کردند و عین عبارات خواجەنظام الملك را نقل می کردند 
قوت استناد بیشتر بود. 

٭ ص 23, س 2) ہجنگل برھا, گچ کارھا, نججارھا وقالی بافھا 
نیز بە این گروہ صنعتگران تعلق دارند,؛ ما صنعتگری بہ نام 
دجنگل بُرہ نداریم و جنگل بُر را نمی توان صنعتگر انگاشت. 

9 ص 2373ء س 8) مرو بە تھیه شنل عالی... شھرت داشت: و 
ہشیرازیکی از مراکز تھیة شنلھای رنگارنگ [ص 23 س 13]... 
بودء در دوران سلجوقیان لباسی بە نام دشِننل نداشتەایم. شاید 
منظور دعباء باشد. چون عبا خیلی شباھت یه شنل دارد. 

٭ ص 23, س 20) هدر سدەھای 11-1 م/ 5۹ و 6ھ هنر 
سراميكدسازی شکوفا شد کە مرکز آن کاشان وری بود,؛ واز 
سراميك را ایرانیان دوران سلجوقی بە کار نمی بردند. امروز این 
لفظ بە ھنری اطلاق می شود که پارەھای مر بع شکل کاشی را کنار 
ھم قرارمی دھند واز آنھا نقش شطر نجی به وجودمی آورند و کف 
حمام وروشو یی و آشہزخائە را با قالبھای پیش ساختةُ آنھا فرش 
می کنند. این ھنر در دوران ساسانیان در ایران نیز رواج داشته و 
نقویش مختلف از شسکل آدمیان و سایر جانداران را با آنھا 
می ساختەاند (نگاہ کنید بە کتاب ھنر ایران در دوران پارتی و 
ساسانی ص ۱۴۱ تا ۱۴۷). گیرشمن در ص ۱۴۱ این کتاب 
می نویسد: (اھنر مو زاليك سازی يك هنر ایرانی نیست. این هنر از 
ابداعات دنیای غرب است کە در امہراطوری روم شایع گشته 


است.) 


نگفته ندارد کسی ہا تو کار 

رپ یھ جید 
رت کر ار امت 
سازیە سفالگری است که در ھمین ایام در کاشان وری رواج 


داشته است: 


سفال و سفالین و سفالینه غیر از مو زاليك است: 


در سفالین کاسهٗ رندان بە خواری منگرید 
کین حریفان خدمت جام جھان ہین کردہاند 


نوع وسایل زندگی کە ا زگل ساخته شود سفالینه است و آن کس 
که این وسایل را می سازد دسفالگر؛ نامیدہ می شود. 

9 ص 23,س 23) گلاب شیراز شھرتی نداردودر کتب طبی از 
آن یاد نشدہ است. از ناحیةً فارس گلاب شھر جور (> گور) 
شھرت جھانی داشتہ و کعبۂ معظمه را از قدیمترین ایام با این 
گلاب شست وشو می دادەاند. 

٭ ص 22, س 25) همثلا از حوالی مرو شترھای بارکش و 
مسافربر و کشمش و بنبه [31: ج ۷: ص 254]ء غلات و میوہ و 
سبزی [45: ص 263-262]ء پنیر, روغن, کنجد ریشەھای شیرین 
[4: ج ]11, ص 324؛ ترجمہ 478-475] می آمد.؛ بە قول مؤلف در 
مرودونوع شتر بودہ است: شترھای بارکش و شترھای مسافر بر. 
معلوم نیست مؤلف این دو نوع شتر را از کجا تشخیص دادہ است. 
شتر مر وھمجون شتر مال خراسان و شتران ہامیر و شتران ختن 
دوکوھانە بودہ است. اما در ھیجيك از این محلھا شترسواری و 
بارکش اختلافی ندارد. منظور ازەریشە‌ھای شیرین؛ معلوم نشد. 
ظاہرامؤلف انواع چغندر و انواع ھویج راجزہ ریشەھای شیرین 
بە حساب اوردہ است. چو ن شلغم و پیازو سیر بە ذائقه ما شیر ینی 
ندارد, اگر در ترجمه اشتباھی روی ندادہ باشد چنین طبقهبندی 
گیاھی جدید را باید از نو آموخت. 

٭ ص 24, س ۷)7 امو زشگاهھاء اگر مدارس> ترجمه می شد 
بھتر بود. چون در زمان سلجو قیان آمو زشگاهھای عالی را مدرسه 
سی خزالت الد 

٭ ص 24, س 10) هبرای بازرگانان بزرگ دستمزدھا عالی 
است.٭ مگر بازرگان نجار یا آھنگر است که دستمزد داشتہ باشد. 

٭ ص 25 س 27) ہکوشك: بہ جای ناف بە نظر بندہ 
صحیحتر است 

٭ ص 26, س 22)٭کشاکش آنان بر سر پستھای بھتر.ء بست 
لفتی خارجی است ودر زہانھای خارجی بە معانی مختلف بە کار 
می ‌رود. شاید مشاغلء بە گوش ما آشناتر از دہستھاء باشد. 

9 ص 27, س (ا) ٭اما اینجا دشمنی دیگر در کمین پیشەور 





د۔ محتکر عمدہ فروش.٭ خط میان جمله برای چیست؟ اگر 
می خواہید ازدو خط استفادہ کنید کە برای جملەھای معترضه در 
نظر گرفته شدہ باید جمله را چنین بنویسید: اما اینجا دشمنی 
دیگر۔ محتکر عمدہ فروش۔ در کمین پیشەور بود. 

0 ص 28 س 9) پدریعقوب لیثٍ صفاری رویگر بود نە مسگر. 

٭ ص 29, س 10) لەفتوت ھم چو ن هر مفھوم گستردہٗ دیگر در 
محیطھای اجتماعی گوناگون کاراکترھای گوناگون پیدا کردہ 
بود.) کاراکتر لغتی است خشن ودر خشونت بە چوب بلال ماند. 
بە جای این واژہ نمی توان لغتی فارسی نشاند؟ 

٭ ص 32, س 16) ہتمام سرمایەشان چند پشیز بود و در یك 
قایق جا می گرفت.٭ ایشان با سرمایه چند پشیزی چە تجارتی 
می کردند؟ این سرمایہ اگر بی بیشٹر ھم بود باز در يك قایق جای 
میگرفت 

٭ ص 33, س 5ا ڈبرخورد بی تفاوت سر کردەگان ترك.۷ 
حرف جدھاء در سر کردگان زیاد است. ھمین بھاءم بە شکل 
قدیمی تر خود یعنی لاگ) برمی گردد و الف و نون جمع بہ آن 
افزودہ می شود. 

٭ ص 36, س 21) (خارجیانە بە جای اصطلاح دخوارج؛ بە 
کاررفته امر وزما خارجی به کسی می گو ییم کە غیر ایرانی باقت 

٭ ص 37, س ۱8) دتكنيك؛ واژہ فارسی نیست و با دو وازہ 
فارسی طرفین خود نمی خواند. ۱ 

٭ ص 39, س 17) کیکاووس می گوید: دبردہ عاقل برای 
آموزش و‌ انجام کارھای اقتصادی مثل رونو یسی و کارھای مالی 
مفید است و در ھر کاری او صادق است:؛ اگر منظور از 
کیکاووس, قابوس بن وشمگیر صاحب تمابوسنامہ است کہ اونام 
خودرا بر مُھر خویش قابوس حك کردہ است و کتاب خود را ہم 
قابوسنامه خواندہ. این مرد دربارہٗ بردہ چنین عہاراتی را ننوشته 
است. بھتر این بود بە متن تمابوسنامہ مراجعہ می کردند و عین 
عبارات او را نقل می فرمودند. 

در اینجاء نقد چھل صفحه متن بخش نخست بە اتمام می رسد. 
اینکه مصطلحات تازہ )١(‏ کە در متن و حاشیة این صفحات آمدہ 
اأست: 

گنوسیستی (ص ۷)ء گنوسیسم اسلامی (ص ۸)ء گنوسیست 
مسلمان (ص ۸)ء پیران گنوسیست (ص ۹). پیر گنوسیست د سنی 
مسلمان شافعی ابوسعید میھنه! (ص ۸)ء روحانیت سُنَی (ص ۹)ء 
تثوریسیٹھای ایرانی (ص ۹)ء گنوسیسم سُنی زدہٗ بی رفقض (ص 
۹ء علی ‌ابن حسن (ابن اثیر] و نوادهٗ او عضد کشتہُ 567. (ص 
۴, شعارھا و خیزشھای مردمی (ص ۱۶)ء وابستەھای فثودالی 
(ص ۱۶)ء طبقات رودررو در جامعةُ فثودالی (ص ۱۷)ء 
سوءاستفاد٭ای کە گردآورندہُ مالیات از آوائس پیش از گردآوری 


نے دہ حم ٦‏ چرس مھ نود ۲أصردی جیر مود 


فرآوردہ می کرد (ص ۱۹)ء بھسازی پارك (ص ۱۹) ادر زمان 
سلاجقه پارك نداشتیم تا آن را بھسازی کتند]. گر وھھای فثودال 
(بورو کراسی ایرانی, مقامات بالای روحانیت, بازرگانان بزرگ 
و فثودالھای ترك) (ص ۲۵)ء رھبر روحانیان سُنی (ص ۲۶)ء 

سران حکومت فثودالی (ص ۳۱)ء در سرخس میان عروسی ‌ھا, 
ھواداران ابوحنیفه و اہلی هاء ھواداران شافعی جنگ می بود(ص 
۴) [مطلبی از این عبارات دستگیر مخلص نمی شود]ء مشرب 
گنوسیستی (ص ۳۵)ء توحید اشراقی انی (ص ۳۵)ء 
گوشیست تند (ص ۵ء گنوسیستی اسلام (ص ۵ء و 
مصطلحات دیگر کە ذکر آنھا باعثت ملال خوانندگان خواھد شد. 


روسھا اہتدا ساختار جامعةُ مارکسیستی را در مدارس تدریس 
می کنند و مدینهٔ فاضلهُ تخیّلی برای خودمی سازند وذھن محققان 
و پژزوھندگان آیندہ را آلودہ می کنند و سبس ایشان را بە تحقیق و 
بررسی در سایر جوامع بشری وا می دارند. از مغز چنین کسی 
نمی توان توقع داشت کە باچشمی باژبە استقراء بہردازد و ساختار 
سایر جوامع را مورد بررسی قراردھد. 

کشاورزان ایران ھیجگاہ بردھ نبودەاند و ھیجگاہ جمیع 
حقوقشان را فثودالھا نمی خوردہەاند. ایشان تحت شر ایط محیط 
با قواعد و قوانین معینی در غلات و سردرختی با مالك سھیم و 
شریيك بودەاند. از جملە فثودالھا (یعنی دھقانان و زمینداران) 
فردوسی طوسی علیەالرحمه است کہ در آخر عمر از بینوابی 
می نالد و آرزو می کند کە سر گوسفندی را بتواند برید. نویسندهٗ 
این کتاب چوبی بہ دست گرفته و گلەھای گوسفندان جوامع 
بشری را با آن چوب بە پیش می راند. 

نثر کتاب و مصطلحات مارکسیستی که در آن به کار رفته ھمانند 
نثر ترجمةً احسن التقاسیم فی معرغةالاقالیم است کە دوست 
فاضل آقاى دکتر علینقی منزوی آن را از متن عربی بە فارسی 
بر گردائدەاندو این بندہ شرحی تحت عنوان دیادی از ابو عبدالله 
محمدبن احمد مقدسی؛ در مجلہٗ معارف (دورہُ دھم, شعارہٗ يك, 
فروردین- تیر ۱۳۷۲۳) دربارہ آن نوشت. 

ھر حرف گفتنی نیست, ھر لقمهہ خوردنی نیست, هر کتاب 
ترجمە کردنی نیست. امروزمترجمان ما باید بکوشند که کتابھای 
درجهٔ اول زہانھای بیگانہ را کە بدون غرض ومرض دربارہٗ ایران 
نوشته شدہ است ترجمه کنند. دربارۂ اسماعیلیانِ ایران ھرچه از 
مستشرق روسی, بر تلس: دیدید تر جمه کنید. اما کسی که تازہ از 
شعبه شرق شناسی دانشگاہ مسکو گواھی گرفته است نمی تواند 
و نباید درباره اسماعیلیان قلم پر کاغذ بگذاردو اگر گذاشت شما 
آن را بە زبان اصلی خود باقی بگذارید چون این کتاب برای 
روسھا نوشته شدہ است نە برای ایرانیان. 





٠ +۰‏ 4 
نظر بە خویش 
احمد حب علی موجانی 


فرھنگ یاریگری در ایران, جلد اول: یاریگری سنتی در آبیاری و 
دانشگاھی, ۱۳۷۳, ۴۳۲ صفحه. 


ظاہرا (و باطنا اتا سابمای نرعاز از ست؛ البته بہ 
تعبیر جامعەشناسان و. صاحب نظرانِ دیگرہ همہُ کشورھای 
غیرصنعتی_ ناپیشرفتةُ جھان در چنین وضعی اند: یعنی در حال 
گذارازمرحلەای بە مرحلهای دیگر؛ د٠‏ حال کندەشدن از نظامی و 
کوچ بە نظامی دیگر. بە نظامی که پشت سر گذاشتەایم نامھای 
گوناگون دادەاند: جامعةُ فثودالی, مات ارہاب رعیتی: . جامعة 
استبدادی شرقی, جامعة ملوژدالطوایفی و نامھاہی از این قبیل. 
اما مقصد کجاست؟ شاید بتوان گفت رسیدن بہ جامعةُ صنعتی 
پیشرفتةُ مرفہ با تأکید مؤکد بر ویژگیھای مذھبی و قومی خاص 
ایرانی. 

اگر بخواہیم تعبیر خشكِ جامعەشناختی ہجوامع در حال 
گذارںہ‌را أندکی ملموستر کنیم, بە این تعبیر نزيك می شویم که ما 
جامعەای در حال کوچیم: از نظامی تاریخی کندہ و جدا شدہایم؛ 
نظامی کە بنیانھا واندوختەھای تاریخی وویژگیھای خود را داشته 
است؛ از حدود يك قرن پیش, با تمام اسباب و وسایل و 
خردەریزھای لازم و بە تعبیری لاینفك آن نظام و ھمچنین با 
روحیات و خلقیات و ذھنیات زادہُ آن نظام و ھماہنگ با آن قصد 
کوچ کردہایم. یا بھتر است بگو ییم در وضعیتی قرار گرفتەایم کە 
گریزی از کوچ نداشتۃایم. لامحاله باید یکوچیم؛ بکوچیم به 
سوی مقصدی کہ تقریبا تمام کشورھای جھان سوم روبہ سوی 
آن دارند: پیشرفت بھ طوراعم ودست یافتن بە رفاہ فردی بە طور 
إخص. 

نو یسندہ فرھنگ یاریگری در ایران راوی و تحلیل گر برخی 
از نھادھای تولیدی و اجتماعی و فرھنگی سنتی ما در این دورہ پر 
تب وتاب و شتابان کوچ است. ویسندہ در بیشتر بخٹھا و 
فصلھای کتاب بە وصف روابط گروھھاء سازماتھا و نھادھای 
اجتماعی می پردازد ودر عین حال از اشارہ بە ذھنیات و خلقیات 


اعضای آن نھادھا غافل نمی ماند. گفتنی است که شناسابی اجزا 
و عناصر ذھنیات و رفتارھای گروھی جامعۂ در حال کوچ با 
جمله مطالب مھمی است که تاکنون کمتر بدان توجه جدی شدہ 
است. شناخت روحیه و رفتار فردی ر گر وھی کە در ایجاد و 
گسترش نھادھای تولیدی و اجتماعی نظام ماقبل کوچ ما دخیل 
بودہ قطعا مفید فایدہ است. يك مورد را نمونعەوار می اوریم. 
می دانیم کە ایر انیان برای آبرسانی بە مزارع کشاورزی, در حدود 
چھارھزار سال پیش, قنات را اختراع کردند ودر طی تاریخ چند 
نزار حالا شقرۃان شیرہ ارتا راج شاطح ری گسرتن 
دادند و برای حفظ و نگھداری این نھاد حیاتی, سنتھا و آبینھابی 
را بنیاد نھادند وہا اتکا بە ھمین آییٹھا و نھادھا توانستند این عنصر 
مھم اقتصادی کشور را در طی سدەھا بازسازی و نگھداری کنند. 

برای اینکہ تصوری مقایسەای از اھمیت فغنات در نظام 
کشاورزی بە دست آوریم بە نقل از کتاب یادآور می شویم کە 
مقدار آب قناتھای اخیر ایران (به روایتی در حدود ۲٥٠٢٢‏ رشته 
در سراسر کشور) معادل ۷۵ درصد آب رودخائه فرات است که 
برای زمیٹھای کشاورزی پیر امو ن آن برداشت و استفادہ می شدہ 
است و ھمچنین ۹ برابر مخزن سذ سفیدرود (بزرگترین سد 
مخزنی ایران) و ۸۰ برابر مخزن سذ کرج بودہ است. ودریيك کلام 
ہگویم کە ما, قبيلهُ در حال کوچ, با این عامل حیاتی اقتصادی 
کشاورزی چھ کار کردەایم؟ بیش از نصف آنھا را نیندیشیدہ از 
بھرددھی انداختیم و بە واقع با آتھا کاری کردیم کە مغولان هم 
نکردند, و طبیعی است کہ مجموعۓ عناصر رفتاری و ذھنی 
متناسب با ایجاد و حفظ و نگھداری از آنھا راء بە تدریج, وحتی 
خیللی سریع, رھا کردیم و بە واقع آنھا را بی ارزش و ناکارآمد بە 
شمار أوردیم, در حالی کە می بایبست, دست کم, برای شناساہی 
تھادھای مر بوط به حفظ ونگھداری آنھا تلاش آگاهانہ وگستردہ 
می کردیم و این جنین بی اعتنا نظارەگر از دست رفتن 
اندوختەھای زیستیِ تاریخی خود نمی شدیم. دست کم, در حوزً 
تحقیق و بزوھش دانشگاھی و توصیف و بازشناسی و تشخیص 
عناصر کارآمد و رفتارھا و ذھنیّات مسٹٹر در این نھادھا 
می پرداختیم و آنھا رامتناسب با سازوکارھا و شیوەھای رسیدن بە 
مقصد کوچ بازسازی و باز تولید روحی می کردیم. 

شاید گفتہ شود کہ از شخص وجامعہٗ کوجندہ ودرگیر وضعیت 
بغرنچ کوچ بعید می نماید کە بتواند بە وصف و بررسی خودو 
نھادھای نظام تاریخی ماقبل کوچ بہردازد. اما نکتةٔ حیاتی ھمین 
جاست: رسیدن جایعةُ در حال, کوچ بە مقصدہ با سازوکارھا و 
ایجاد و گسٹترش نھادھابی امکان پذیر است کہ اندوخته زیستی 
تاریخی جند هزار سالەاش بن مايە و اساس مسیر کوچ قرار گیرد۔ 
ہازشناسی اجزای نظام زیستی ماقبل کوچ ما نہ نبش قبر کردن 








است ونە بە معنای تأکید و دوہارہ زندہ کردن و بە کارگر فتن آنھا بہ 
ھمان شکل و شمایل سنتی در وضعیت فعلی؛ بلکە بە منظور یاری 
گرفتن از عناصر پویا و سودمند و استفادہ از عصارہُ نھادھای 
گوناگون تاریخی است؛ برای بھتر و آسانتر پشت سرگذ |شتن 
وضعیت کوچی کہ داریم آن راطی می کنیم, وضعیتی کە رسیدن بە 
اترافگاھی شھر و دھمان را کلافه کردہ است. 

مجموعہ فرھنگ یاریگری در ایران, قصد شناسابی و تحلیل 
گوشە‌ھابی از عناصر و اندوختەھای نھادھای اقتصادی و 
اجتماعی ما را دارد۔ این مجموعہہ با عنوان فرعی ×ہدرآمدی بە 
مردم شناسی و جامعەشناسی تعاون+ در واقع کتابی است درحوزہ 
مطالب و مفاہیم جامعەشناسی ومردم شناسی ایران بە طور اخص 
وتوصیف وبررسی وتحلیل مسائلی از قبیل تعاونیھا و خودیاریھاو 
دیگر نھادھای ھمکاری در جوامع روستابی ایران. بسیاری از 
مطالب کتاب بکر و تازہ است و برای استادان و دانشجو یان 
رشتدھای جامعەشناسی روستابی و روان شناسی اجتماعی و 
تعاون و اقتصاد کشاورزی و نیز دیگر رشتەھای مجاور سودمند 
است. ھمچنین برای کسانی که به موضوعاتی ازاین قبیل علاقه 
دارند و طالب مطالب بکر وخواندنی در این زمینەاند جاذب است. 

این کتاب در واقع اولین جلد این مجموعه است کەہ نام 
یاریگری سننی د رآبیاری وکشتکاری بر آن نھادہ شدہ است. این 
مجموعہ براساس قول وقرار نویسندہ چندین جلد دیگر را نیز 
شامل می شود کە جلد دوم آن با عنوان ویاریگر یھای سنتی در 





دامداری و صیادی و تولیدات خانگی> در دست ویرایش است. 

مجلد حاضر: یاریگر یھای سنتی د رآبیاری وکشتکاری, بە سه 
بخش وھر بخش بە چندین فصل تقسیم شدہ است. بخش اول 
حکم مقدمةُ کتاب را دارد. و ظاہرا بە ھمین دلیل کلیات نام گرفتہ 
است. در این مقدمة جامع, تویسٹلہ دزبارہ ازرم شتاحت 
یاربگر یھا وتعاوئیھای سنتی؛ پیشینه پژوھشھابی که دربارہُ مسائل 
این حوزہ انجام گر فته و گونەشناسی یاریگر یھا وتعاونیھای سنتی 
در ایران بە تفصیل بە بحث پرداختهہ است 

در فصل سوم این بخش, که از جمله فصلھای پر اطلاع کتاب 
است؛ درباره انواع یاریگریھا بہ طور اعم, مانند ھمیاری, 
دگریاری, دگریاری ھمترازانہ دگر یاری ناھمترازانہہ خودیاری: 
گوندەھای خودیاری, خودیاری مشاعء خودیاری مفروز, تفاوت 
تعاونیھای سنتی با یاریگریھاء انواع تعاونیھای سنتی, گر وهھا و 
سازماتھای سنتی کہ یہ نحوی سازوکار یاریگری در آٹھا نقش 
اساسی دارد و تھایتا راجع بہ طبقەبندی گروھھای اجتماعی 
براساس ھمکاری ویاریگری توضیح دادہ شدہ ومورد بررسی و 
تحلیل قرار گرفته است. 

بخش دوم کتاب اختصاص بە توصیف و تحلیل انواع 
یاریگریھا در زمینه آب و آبیاری دارد. نویسندہ در این بخش, 
براساس اطلاعات میدانی و نیز اطلاعات منابع مکتوب 
دانشگاھی, راجم بە: خودیاری در لایر وبی و ساززنی, خودیاری 
در لایر وبی کورہ قنات, خودیاری درلایروبی وتعمیر استخرھای 
کشاورزی, خودیاری در نوکنی و بازکنی منابع آب و آہر اهەھا یہ 
طور کلی, خودیاری در لایر وبی ھرنگ: خودیاری در بستن سد و 
بند و گو راب؛ دگر یاری و خودیاری در×آب میان ودب بخشی), 
ھمیاری در گر وھھای دھم آبە ودآب بە آب و(آب قرضی؟ہ 
خودیاری در حفظ سازمانھای آب و آبیاری سنتی و چگونگی بە 
استخدام در آوردن کاںگزاران مر بوط بە این کار مطالب جذاب و 
جالبی فراہم آوردہ است. ناگفته نماند کە توصیف نمونەھای این 
ھمکاریھا و یاریگریھا بیشتر براساس مشاھدات و پژوھشھای 
میدانی ویسندہ در مناطق مختلف کشور, مثل فریدون شھر 
اصفھان, کنگاور (واقع در استان کرمانشاہ)ء گلیایگانء خمین, 
بندرعباس, اراك لنگرودہ تفرش,: کرج, الیگودرز سیستان, 
بیرجند, شاھرود تفت یزدہ تربت حیدریه سیرجان, فراہان؛ 
سمنان, تبریز شبسترء محلات و دھھا شھر و روستای دیگر 
گردآوری و تنظیم شدہ است. 

در بخش سوم, با نام ہیاوریھا و تعاونیھای سنتی در زمینهُ 
کشتکاری): نویسندہ دربارہ انواع یاوریھا وھمکاریھای گر وھی 
در زمینەدھای کشتھای زودبھرہ و کشتھای دیر بھرہ در مراحل 

شت: داشت و برداشت توصیفات جامعەشناختی و نمونەای 


عرضه کردہ است. شنیدنیٰ است که بدائیم ویسندہ ہا دقت | 
حوصله کم نظیری راجع بە انواع یاوریھا و خودیاریھا در زمینا 
کشتکاری, مثلا در کو پاکردن گندم, ساختن خرمنجاء خرمنکو ہی, 
دانەکشی. گل چینی زعفران, بختن عصارہٗ نیشکر اطلاعات مفید 
و جاذبی گردآوری کردہ است. 

فصل دو بخش سوم یە وبنهہ و 8بنەشناسی) اختصاص دارد. 
درباره ٭بنەہ این چند کلمە را بگویم کە بنه نوعی گر وہ اجتماعی 
کاری در مناطق مختلف ایران است کہ با توجہ بە وسعت زمین 
قابل کشت و مقدار آب و با توجه بە توانایبھای مشخص افرا 
گروہ براساس تقسیم کار, بہ منظور بھرەوری بھتر و بیشتر از کار 
وزمین و آب برای مدت معینی تشکیل می شدہ و فرآوردەھای ہ 
دست آمدہ از طریق این نھادہ پس از کنار گذاشتن سھم ارباب, 
براساس ضوابطی بین اعضای بنە تقسیم می شدہ است. بنە جوز 
در مناطق مختلف کشور انواع متعدد داشته و دارد پڑژوھشگران 
علوم اجتماعی توصیفھا و تعریفھای متعددی از آن کردەاند. 

نویسندہ دراین فصل پیشینہُ پژوھش دربارہٌ بنە و بنەشناسی ر 
باز گفته و تعر یفھای پژوھشگران متعدد را گردآوری و بە خوائند 
عرضہ داشته انار شیس تربازہ گرلەشتاسیٰ بنەھا وانواع آن 
مثلا براساس نوع و شدت کنش یاری, ہر اساس میزان مالکیت 
برراساس ہومی بودن یا نبودن اعضاء ہر پایهُ نوع کاشت در بنەھا؛ 
ہر پایهُ سلسلەمراتب سھمبری اعضا بە بحث پرداخته وبە توصیف 
نموندھابی از آنھاء از جمله ہہنەھای تحلیل رفتهہ, وبندھای 
فروپاشیدہ؛, هبنەھای تكمالکی). ہبنەھای خردہەمالکیء 
ہبنەدھای مھاجر کارہ, ہبنەھای بومی کارہ, ہبندھای خودانگیختەہم 
ہبنەھای دیمکارہ وبندھای معروف بہ بارانیم, ہبندەھای صیفی 
کارہ, ہبنەھای غلەکارہ. پرداختہ است. 

کتاب, دارای جدول, نمودار طرح؛ تصویر و اسناد درخو 
و کتہی تقسیم شدہ و نام و مشخصات اطلاع دھندگان بە نویسند 
ھم جزو کتابنامه قرار گرفته است و بدین‌ترتیب نویسندہ براع 
راویان اطلاعات گوناگون مندرج در کتاب ارزشی ھم عرضر 
مناہم مکتوب قائل شدہ أست. 

فھرست راہنمای مفصل کتاب با زیر عنواٹھای ەنامھا؛ 
ہجاہاءء ہورستنیھا و کشتنیھاء ہخوردنیھامء وجانوران> 
٭اصطلاحات وواژگان محلیء فھرست سودمندی از کار در آمد 
است. ذکر و یاد کیفیت کارھای ویرایشی که برروی این مترم 
انجام گرفته ھم بجاست. وہر استار علاوہ ہر نقش پہشت صحنەام 
در تدوین مجدد و بازنویسی بسیاری از قسمتھا و جملات متز 
پیشگفتار اطلاعدھندہای بە زبان انگلیسی برای متن تھیە کرہ 
کە برای معرفی کتاب بە خوانندگان خارجی مفید تواند بود. 





سبدعلی آل دارد 


ریخ محمدی, اثر محمد فتح اللهبن محمدثتقی ساروی, به اھتمام 
لامرضا طباطبابی مجد, تھران, امیر کبیر, ۱۳۷۱ ش. 


خدی پیش برای نگارس مقالهای دربارہ یکی از رجال اوایل دوره 
اجار کتاب تاریخ محمدی را کە سایفاً از یکی دو نسخهُ خطی آن 
ستفادہ کردہ بودم در دست مطالعه گرفتم. بس از ملاحظہ مقدمه و 
ررق کتاب و سمیس مقایسە‌ھابی با نسخ عکسی دانستہ شد کە 
صحح محترم کاری را عجولانہ فراہم آوردہ وب جابپ 
میردەآئد. ەویرا یش وتثصحیحی بە شیوہ ٠‏ علمی ومطلوب صورت 
ارفتہ ونہ حتی با نسخہ دیگری از نسخ متعدد خطی این کتاب 
نقابله انجام گر فته است. مقدمه مختصر است ودر آن ئە ازروش 
صحیح سخلی بە مبان آمدہ و نە حتی يك نسخه ازدست نو یسھای 
تعدد این کتاب معرفی سدہ است .در حند جای کتاب در باورقیھا 
سحبت از نسخھ ٥ب‏ است, اما بازھہ معلوم نیست (دب) نسخه 
صلی اسٹ یا در بعضی موارد با ان ن مقابله ضدہ است و اصولا 
سخہُ دوم در کار بودہ یا خیر؟ 

در بایان کتاب جند مینیاتور از یکی از نسخەھای کتابخانہُ 
مجلس انتخاب و چابِ شدہ است کہ باید گفت در این کنابخانہ 
پیش از دو نسخه تاریخ محمدی موجود است ومعلوم نکردەاند کہ 
مینیانورھا بە کدام يك از این نسخەھا تعلق دارد. با این تفصیل 





ضروری بە نظر رسید کە اولا این تاریخ مھم دورهٗ قاجار معرفی و 
ہم بە اختصار مطالبی دربارہ جاپ آن گفته شود. 

در زمینه تاریخ دوران قاجار و پیدایش این سلسله تاکنون 
فراوانی تألیف و بسیاری, از متون تاریخی این دورہ با تصحیح 
علمی یا بدون ویرایش منتشر شدہ است, اما تعدادی از اھم منابع 
این عصر تاکنون به صورت نسخەھای خطی در گوشه و کنار 
کتابخانەھای ایر ان ودنگر کشو رھای جھان مووجود است و طبیعی 
است با این وضع ازدسترس بیشتر محققان و پزوہتگرانِ مسائل 
تاریخی بە دور است. از جمله این آثار مھم تاریخ محمدی بود که 
انتظار می رفت با نشر آن نیازی بە مراجعه به اصل نسخەھای 
خطی نباسد. این اثر در آغاز احسن التواریخ نام داشته و چنانکه 
مولف دز نایان مقدعه خود گفته بە درخواست فتحعلیشاہ نامتاریخ 
محمدی بر آن نھادہ شد. مؤلف, یعنی محمد فتح الله بن محمدتقی 
ساروی, از شاگردان میر زامھدی خان استر آبادی, مؤلف درہ نادرہ 
و منشی آقامحمدخان قاجار بودہ و سبك او در نگارش این اتر 
تباھت زیادی یه نثر استادش میر زامھدی خان دارد و البته نثر او 
به اغلاق و پیچیدگی درهٗ نادرہ نیست. تاریخ محمدی بە نثری 
مصنوع و انشایی متکلف نوشته شدہ ودر ضمن شرح مسائل 
تارق اضارآت بتیارق پآ ا تفر آئی و اغائنٹ راتفر طرتی 
وفارسی وامنال تدہ وھمه دلالت بر تبخر مؤلف و آشنابی عمیق 
او با ادب فارسی و عر بی دارد ھر جند کە این هعه بە کار تاریخ 
نمی ‌آید. از این‌رو بد نیست که در ھنگام نشر انتقادی آن. 
زیرانتارعرانت تاریخی آو را امتتراخ کندو ہا انغاہی زرآنز 
قابل استفادہ برای ھمگان در بایان کتاب جای دھد. 

تاریخ محمدی مختص حوادث تاریخی دوران آفامحمدخان 
قاجار وپیشینہُ تاریخی خاندان اوست ود رآن جر یانات تاریخی تا 
سال ۱۲۱١‏ ق (۱۷۹۶ء) ادامه یافته و بعداً وقایع تا سال ۱۲١١‏ ق 
ین اثر؛ کتاب دیگری در 
تاریخ فتحعلیشاء نوشته کە محتملا دنباله این اثر است. در این 
کتاب ماجراھای دوران فتحعلیشاہ تا سال ۱۲۱۷ ق یاد شدہ و بہ 
حادتةُ جشن عروسی عباسمیر زا خاتمه یافته است'. 

بخش زیادی از محتویات تاریخ محمدی از مدارك ومنابع 
درجه اوّل اوایل عھد قاجاریه محسوب است: از جمله نکاتی در 
مورد بایان حکومت زندیه و زندگی لطفعلی خان زند, حوادث 
تاریخی کە در آن اوقات در شمال ایران روی داد. اسکان تر کمٹھا 
مر سر پدران آقامحمدخان همه از اطلاعاتی 

ست کە از ماخذ دست اول این دورہ از تاریخ ایران بە شمار 

ٍ حوادئی کھ منجر بہ قدرت رسیدن کہ وقوانلوە ر 
سرکو بی تیرہ دولّوہ وروی کارآمدن بادشاھان قاجار شدہ به 
خوبی در این کتاب شرح دادہ شدہ است. بە گفتُ نویسندہ, 


پر کتاب افزودہ شدہ اثنث مؤلف غیر ازای 





جرجہ 


کرہیھںں ۷ 


آقامحمدخان بر ای اینکھ دولوها را از شو رش بازدارد بە بار٭ای از 
سران آنھا مشاغل نظامی می دادہ است. سرانجام این کتاب با 
حادئہُ کشته شدن آقامحمدخان اجار و توصیف حمل جنازہ او بہ 
نجف اشرف خاتمه می پذیرد۔ در ہایان قصیدہەای از لطفعلی خان 
صبا۔ مك الشعرای فتحعلیشاہ- در تعر یف و تمجید از تاریخ 
محمدی ومادہ تاریخی برای سال تألیف آن درج سدہ است۔این 
قفصیدہ در دیوان چاپی صبا به چشم نمی خورد. 

تاریخ محّمدی یکی از منابع اصلی رضاقلی خان ھدایت در 
تألیف روضةالصفای ناصری و محمدتقی سبھر در نوشتن 
ناسخ/التواریخ (بخش قاجار) بودہ لیکن ھیچ يك از این دومورخ 
نامی از ماخد خود نبردەاند. 

ذیلا دستەای از نسخ خطی مھم این اثر را کە در يك بررسی 
اجمالی بە ان دست یافت معرفی می نماید: 

)١‏ نسخة شمارہٗ ۱۰۷۰۵ کتابخانہ مجلس کہ بہ خط نستعلیق 
زیبا نوشته شدہ و دارای جند مجلس تصویر است. فیلم أن در 
کتابخانهُ دانشگاہ ھم موجود است'۔. )٢‏ نسخه شماره ۴۰۴۶ 
کتابخانه مجلس که خط آن نستعلیق درشت است.'۳) نسخھ 
شمارہُ ۳۹۵۷ کتابخانةُ ملی ملك کە حاوی ۱۸۳ برگ است ودر 
سال ۱٢٢١‏ ق بەہ خط شکستہ نستعلیق کتابت شدہ است؟ ۴) 
نسخھ سمارہ ۲۰۷۱/ ف کتابخانہُ ملی کە نسخەای کامل است و 


- 


۱ برگ دارد ودر ذیحجة ۱۲۱۶ ق نوشته شدہ است.٭۵) نسخه 


موجود در کتابخانہُ شخصی مرحوم طاھری تھاب در ساری که 
دارای ۲۴۳ صفحه است و تحریر ان در رمضان ۱۲۱۶ ق انجام 
یافته است.ٴ ۶) نسخھ سمارہٗٔ ۷۲۷۳ کتابخانه آستان قدس 
رضوی کە در صفر ۱۲۲۷ ق بە دست علی اصغر هزار جریبی بە 
خط نستعلیق کتابت شدہ و نەه مجلس تصویر و۵٦۲‏ برگ دارد.۷ 
۷ نسخة سمارہٗ ۷۱۸ کتابخانهُ گلستان (سلطنتی سابق) واحتمالا 
نسخه اصلی کتاب ھمین است کہ برای فتحعلیشاہ نوشته شدہ وبه 
خط نستعلیق و نسخ بسیار زیباست. صفحات اوّل آن مذھب است 
و کلا ۴۴۵ صفحہ دارد.* ۸) نسخه کتابخانه مر کزی دانشگاہ؛ به 
ضارہ ۹۴۱۱, ک دارای ۱۷۶ پرگ امت رمتقعاق از آغازآن 
افتادہ است و بە نوستهٔ فھرست نگار این کتابخانه در ۱۴ ذیقعدءٗ 
۷ق تحریر یافته است و احتمالا این نسخه از تحر یرھای 
نخستین تاریخ محمدی بودہ است." ۹) نسخة شعارۂ ۷۵/ ب 
دانشکدہ ادبیات تھران کە اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاہ 
نگھداری می سود و خط آن نستعلیق است و یادداشتی مورخ ہہ 
سال ۱۲۵۹ ق بە قلم مرتضی قلی قاجار در حاشیة صفحة ۸ آن بہ 
چم می خورد.+' )٠۰‏ نسخه تشماره ۲۷۲۴۳ موزہ ہر یتانیا کہ بہ 
خط نستعلیق نسبتاً زیبابی در سال ۱۲۲١‏ ق کتابت شدہ و ۲۴۹ 
برگ دارد و فیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاہ است۔'' )۱١‏ 
نسخه سمارہ ۵۱۲ کتابخانةُ آصفیہ ھند کە در سال ۱۲۱۵ ق 
تحریر شدہ ودارای ۲۶۶ صفحه است.'' 

افزون بر آن حدود ٠١‏ نسخ خطی دیگر از این کتاب در 
کتابخانەھای ایران و هند و بریتانیا شناسابی شضدەکه جھت 
پرھیز از تطویل کلام از ذکر آنھا خودداری می نماید. جو یندگان 
می توانند به فھارس کتابخانەھای مذکور مراجعه نمایند. 
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حاشیه: 

.۴۲۵۹ فھرسب نسخەھانی خطی فارسی, احمد منزوی, جلد ۶ صفحہً‎ )١ 

.۷۷ فھرست میکر وفیلم ھا ی کتابخانه م رکڑی دانشگاہ تھران, ج ۳ صفحة‎ ٢ 

۳) فھرسسب نسخەھای خطی فارسی, احمد منزوی: ج ۶, صفحه ۴۲۷۰. 

۴) فھرست نسخەھای خطی کتابخانه ملك: ج ۲ ص ۹و .٠۰١‏ 

۵ فھرست نسخەھانی خطی کتابخاه ملی, ج ۵. ص ۸۱ 

۶ نشریه نسخەھانی خطی, سال ۶, ص ۶۱۳ و۶۱۴ 

۷ فھرسٹ کتابھای خطی آستان قدس, جلد ۷, ص ۵ و ۶ 

۸ فھرسٹ نسخەھای خطی کتابخانه سلطنتی, نوشتہ بدری آتابای (مجلد 
تاریخ و سفرنامہ). ص ۳۴۴ نا ۳۴۶. 

۹ فھرست کتابخانه دانشگاہ تھران, ج ۱۷ ص ۳۴۴. 

و١٣۴ فھرست کتابھای خطی دانشکدہ ادبیاٹ:, نوشته دانش پڑوہ. چ ۱ص‎ )٠ 
.۵ 

٦)فھرست‏ ریو. ج ۱؛ ص ۱۹۹: فھرسٹ میکر وفیلمھانی دانشگاہ: ج ۱١ص‏ 
۳۶ 

.۱۸۷ فھرسٹت نسخەھای خطی أصفيه ج ۱. ص‎ ٦٢ 


۵ 


از قرائن جنین برمی ‌آید که مصحح نسخھُ شمارہ ۲۷۲۴۳ 
موزه بریتانیارامورد استفادہ قراردادہ, هر جند از ذکر این مطلب 
خودداری ئمودہ است. ايلك چند نکتە را که در ملاحظہه اجمالی 
کتاب به نظر رسید یاداور می شود: ۱ 

۱ بارہای از بخضھای کتاب با یکی از نسخ کتابخانه مجلس 
مقابله شد. با اینکە بە قر ینه جاپ عکس اولین صفحه این نسخه در 
بایان کتاب چاہی باید گفت که مؤلف بە این نسخه دسٹرسی داشته 
است, معھذا تفاوتھای زیادی وجود دارہ کە مصحح محترم متذکر 
ان نشدہ است؛ برای لمونہ در صفحه ۲۳ مقدمہٗ کتاب قطعه 
سعری وجود دارد کە در نسخهٔ مجلس این بیت را اضافه دارد: 

تو ن صورتی غافل از حسن معنی 
که نشناسی آزھم وجود و عدم ر! 

۲ در صفحہُ ۳۶۹ (تعلیقات کتاب), نام محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنہ, مورخ و نویسندہ مشھور عھد ناصری و وزیر 
انطباعات ناصر الدین شاہ, به غلط اعتمادالدوله ذکر سدہ است. 

۳ در صفحہ ۹ (تعلیقات). مؤلف ناسخ‌التواریخ, 
اعتمادالدوله معرفی سدہ کہ غلط اسب. این کتاب مشھور را 
جنانکہ می دائیم محمدتفی سبھر و فرزندس عباسقلی سبھر 
نوستەاند. 

۴) در صفحہُ ۳٣٣‏ گفته شدہ که از جابِ سر بی ماثر سلطانيه 
ائر عبدالر زاق دنبلی استفادہ سدہ. باید گفٹ این کتاب برای 
اولین باردر سال ۱۲۴١۱‏ ق در تبر یز حاپ سنگی سدہ و جزواوّلین 
کتابھای جابں شدہ در ایران است و از آن پس به سال ۱۳۵۱ ضس 
عینا به صورت افست انتسار یافت, غیر از اینھاء جاپ دیگری از 
ان سراغ نداریم۔ 

۵) برای تعلیقات جغرافیابی بە کزان از فرھنگ جغرافبابی 
آرنس کە در سالھای ۱۳۲۸ تا ٣۳۳۰‏ س جاب سدہ استفادہ 
گردیدہ که باند ان را سھل انگاری سمرد۔ وضعیت شھرھا و 
روستاھا از ان پس دستخوش تغییرات فر اوان دہ و منابعی ہم 
وجوددارد کە می تو ان بە تھا استناد نمود. برای نمونه شھر نوراز 
بهِسّھای امل معرفی سدہ است. (صفحہُ ۲۶۹ تعلیقات). 

اسفادہ ازاعلام فرھنگ معین در يك ائر تحفیفی بہ ھیج رو 
صحیح ٹیسب بە ویزہ آنکە در مورد اسخاص ذکر سدہ در آنجاء 
مناہمع دسٹت اول بسیار وجود دارد. 

۷ سگفت آورنر ازھمہ آنکە مصحح برای توضیح نارەای از 
شخصیٹھای تاریخی از کناب خواجه تاجداں ترجمة شادروان 
ذببح الله منصو ری, بھرہ بردہ است (صفحھُ ۳۴۴ تعلیفات). یا این 
تر تیب جاب حاضر حنی تا تنظیم و ارائه جاپ علمی ومنفح تاریخ 
معمدی ھم نمی تواند بە عنوان مننی فابل اعتماد مورد استفادہ 
فرار گرفنە ومارا از مراجعه بە نسخ خطی ہی نیاز سازد۔ 


م۶ 








فارسی (سال اول دورہ راهنمابی تحصیلی), تألیف احمد سمیعی 
گیلائی, محمدجواد شریعت, غلامعلی عداد عادل. سیما وزیرنیا 
دستور زبان: حسن احمدی گیوی, حسن انوری, وزارت آموزش 
پرورش: ۳ء ۱۱۹۳ص ۰ ریال. 


در وصف فارسی ندانی فارغ التحصیلان مدارس, مثل ٭چیزھا: 
دیگر ندانی ہآنھا بع قدری مطالب تکراری گفته شدہ کە ملال آ, 
بودن تکرار کم کم قب اصل مسئله را تحت الشعاع فرار دا 
است. دکتر سیدجعفر شھیدی دہ سال پیش در دومین سمی 
نگارش فارسی مر کز نشر دانشگاھی, این مشکل را چنین تیے 
کردہ اُست: 
سے ازگشحت ایق مد ور اف یا پکست مال ان 
اگرچه غزل سادہ و بادہ و محبوب از کتابھای غیر اہ 
برداشته شدہ, اما دانش آموز ھنوز مجبور است ما 
×سراجھ ترکیب)), ٭وتختەبند تن؟ء اتفاق مبیت), وذ 
میناءء ااعقد ثریاں ×عصارہ نال و یا این عبا 
غیرمتداول را داین امر عظیم مھم یعنی طریقهة جمعم 
الفت و موافقت و اخوت در دین در زمان مندرس گت 





قلوب اھل ایمان را با یکدیگر تنافری و تخالفی روی 

دادہء ہزور جماق در مغز خود جا دھد اما در سراسر عمر 

برای یکبار ھم نە در نوشتةُ خود بەکار برد و نە در گفت و 
۱ 


> 


شنود۔ 


ان در ھمان سخنرانی چارہٗ کار را چنین پیشنھاد می کند: 

)١‏ از دورہ راهنمابی بە بعد مر ز زبان و ادبیات فارسی 
مشخص شود؛ 
رشتەھای علوم انسانی سر و کار دارند و تدریس زبان به 
تتھاہی در دورەھای مشترلد؛ 

۳ در کتابھای دبیر ستانی رشتەھای غیر ادبی بیشتر 
از نٹر سادہ انتخاب گردد و بیشتر بە نشان دادن جملەبندی 
درست و طرز تعبیر صحیح تکیه شود؛ : 

۴) انشاءِ دبیرستانھا از صورت قالبی بدر آید و بیشتر 
بر درست نوشتن تاکید سود تا بر خیال یردازی و تحريك 
عاطفہ؛ 

۵ انشاء در زمینه نیازمندیھای حال و آیندہ دانش آموز 


بسیار جای خوشحالی است که وزارت آموزش و پرورش 
خلاف روش معمول خود به این فریاد صد ساله توجھی کردہ 
ستكەو این توجهہ در کتاب فارسی_ سال اول دورہ راھنمابی 
ىکاسی شابستہ تحسین یافتہ است. مؤلفان این کتاب آن 
ماری مزمن را بە درستی تشخیص دادہ ودر بی چارہ برآمدەاند. 
نکه این نسخة خاص برای آن بیماری تا چه حد کارساز است به 
اب وراہ طولانی رسیدن بە حد مقبول باید مطرح شود تا از این 
یق و بعضا از دریافت نتایج حاصل از کللاس درس به کتاب 
سی مطلوب با رعایت موازین آموزشی و آنچنان کە درخور 

در نگاھی گذرا بہ کتاب فارسی علاوہ بر تأکید بر زبان و نه 
بیات کە جانمایة این تألیف است, چند نکته نظر گیر دیدہ 
شود اول ومھمتر از ھمه آن کە مطالب کتاب نسبت به 
ابھای سابق جاذبهٔ بیشتری برای دانش آمو زان دارد. مطالب 
بوسنامه کلیله و دمنہ: تذکرۂالاولیاء جوامعالحکایات. 


لطایف الطوایف ومر زبان نامه گر فته شدہ بود و از سی و سه درس 
آن تٹھا چھار درس مطلبی جز پند و اندرز مستقیم و آموزش 
مستقیم سیاسی و عقیدتی داشت. ولی در کتاب حاضر با زبانی 
سادہ و پاکیزہ از طبیعت, زیبابی زمین و دریاء مطالعهہ کوچ 
عشایر؛ نقاط مختلف ایران, هنرہ نقاشی و نقاشانء فردوسی و 
حماسہہ تاریخ ایران و شرح حال بزرگان ایران وجھان ھم سخن 
رفته است و طنز ھم در کتاب جاہی یافته است. این تنوع کهھ ھنوز 
آغاز راہ است نسانِ در نظر گرفتن سن و سال و روحیة 
دانش امو زان و توجه بە اتار منفی اندرز مستقیم است. 

طبعا برای فراھم آوردن این تنوع لازم شدہ سراغ بزرگانی 
بروند که تا کنون نامی از آنھا در کتابھای درسی نبود. مثل اینکه 
متو لیان کتابھای درسی دریافتەاند کە سالھا بی مھری بە ہزرگان از 
بزرگی آنھا نکاسنہ است. نامھابی چون عبید زاکانی, 
ملك الشعرای بھار, عبدالله مستوفی و تجلیل از حماسه و فردوسی 
نشان‌دھندہٗ این نکته است. باز شدنِ پای بزرگان شعر معاصر بەہ 
کتاب درسی, ھرچند بسیار یکسونگرانہ (یعنی فقط نیما و 
سبھری). از مزایای این کتاب است زیرا بوپی بە دماغ 
دانش آموز می رساند از ہوستانی که سرنوشت شعر فارسی را 
گلھای ان تعیین می کند. 

تمریٹھا ویرسشھای کتاب ھم از شکل قالبی و حفظ کردنی 
سابق درآمدہ است وزندەتر و کاربردی تر شدہ است. ہا اہتکاری 
جالب توجه تمام لغتھای تازہ و دشوار بە صورت واژەنامەای در 
پایان کتاب آمدہ است تا دانش اموز باراہ ورسم مراجعه بە کتاب 
لغت اشنا شود. 

درسھای نگارش از جالبترین قسمتھای این کتاب است که 
برخلاف شیوە رایج به دستورالعملھای کلی نمی پردازد و با 
مثالھابی زندہ نوشتن را در نظر دانش آمو ز سادہ وجذاب می کند. 


۰ 


حاشيه: 

٦‏ شھیدی, سیدجعفر, ×ەمسکلات زبان فارسی در حال و آبندہہ, زبان فارسی, 
زبان علم, مجموعه سخرانبھای دومینں سمینار نگا 
عرکزنشردانشگاھی, ۱۳۶۵ء ص ۲۴. 

.۲۸ غمان, ص‎ )٢۲ 


رس فارسی: 


۷ 


مثلا در یکی از این درسھا ضمن توضیح ماجرای بیدا ضدن يك 
گواھینامه و نوشتن اعلانی برای ہشت درمغازہء منظور بابندہ را از 
صورت گفتاری داین گواھینامه اینجا پیدا ضدہ, هر کی گم کردہ 
نشونی اونو بدہ به احمدآقا و اونو بگیرہ)؛ به صورت نوشتاری 
ديك گواهینامه پیدا شدہ, هر کس آن را گم کردہ است نشانی اش 
را بہ احمدأفا,ء صاحب مخازہ بدھد و گواہینامه را بگیرد؛ در 

می آورد و نفاوت این دو صورت بیانی را شرح می دھد. توصیف و 
تجسم در این درسھا بسیار ملموس آموختہ می سُود. 

از دیگر محسنات کتاب آرایشِ ظاھری آن است. استفادہٗ 
مناسب از عکسھا, طرحھا و نقاسیھای زیبا و چضم نواز (جز يك 
مورد بی سلیقگی)ء دانش آموز را بہ خواندن کتاب راغبتر 
می کند. 

دستور زبان در این کتاب بە شیوهُ اسبق در خلال درسھا آمدہ 
است. این تغییر روس ساید با عنایت بە تجر بە بودہ است, اما نکتھ 
مھم در مو رد دستور زبان ان است کم با انتخاب ھر سبك و سیاقی؛ 
نمام دستور دبستان, راھنمابی و دبیرستان باید از نظر گاہ واحدی 
ىیروی کند. در این مقال جای بحت در مو رددستور سنتی ومزایاو 
معایب آن نیست ولی در حال حاضر اساسی ترین اسکال مطالب 
دستور ان است که به سبب یکسان نبودن نظرگاہ بە کار رفته در 
تألیف کتابھای دستور, دا: نش آمو زان در سالھای مختلف با 
تعریفھا و نظامھای متفاوت و بعضا متناقض دستوری مواجه 
می شوند, مؤلفان این کتاب بر ای دانش امو زانی دستور نوشتەاند 
کە در کتابھای دبستان تعاریف متفاوتی دیدەاند و احتمالا در 
دہیرستان نیز مطالبی سوای این هر دو خواھند خوائد"۔ البته در 
و یو چھرب مر ہو مت 
عھدہ بر نامەریزان ا 

از جھ ود بودن بعضی مطالب که بگذریم, بی میلی به 
استفادہ ! ز انار برجسته معاصران ن صاحب نام سبب شدہ است کہ 
مؤلفان در بساری از موارد شخصا مطالب را تألیف کئند. تقر یباً 

۰ درصد ار نئر کتاب نوسته خود مؤلفان است. زحمت آنھا برای 
تألف این مطالب ومأجور بودن سعی آُٹھا در شسته ورفت از کار 
دراوردن مطالب. مائع نمی شود که ببرسیم آیا در باب ھمین 
موضوعات از بساری از نویسندگانِ معاصر مطالب خواندنی و 
بختھ و سخته وجود نداشت تا دانس امو زان ازاین راہ با بزرگان 


۳۸ 


ہے پت مہہ موامہ+یعہمووٗدسحملیت لہ سلاھ کا سا ےل مسای: مال 





زبان و ادب کشور خود آشنا شوند؟ 
از زندگان این دیار تنھا يك ترجمه نقل شدہ است و يك سعر. 
ان شُعر بات ملاکی انعخاب سِدَۃ کہ دیگرآئ نر آن نمرہ قبولی 
نیاوردەاند؟ این انتخاب, با هر ملاحظەای که صو رت گرفته باشد 
با قرار دادن آن شعر در کنار ضعر نیما و سپھری و سعدی و 
فردوسی قدر این بزرگان را ضایع کردہ اشكق: با حذف این شعرِ 
ضعیف حدافل می توانستیم بپذیریم بہ ہر ملاحظهەای بنا نبودہ 
اتری از زندگان در این کتاب نقل سود. از معاصران ہم دو مورد 
تکرار دیدہ می سود یعنی دو شعر از ملكالتعراء و دو شسعر از 
ہروین اعتصامی. گویا این تکرار سھوی بودہ چون مثلا بعد از 
مرو پ وی کر ہي ۷۶سا وید ۹ بہ معرفی وی 
برداخته می شود, 
در انتخاب از میان آتار غیر معاصر نیز چندان حسن سلیقەای 
دیدہ نمی شود. جمالالدین عبدالرزاق اسفھانی و اوحدی 
مراغەای تنھا سضاعران غیرمعاصری ھستند کە اتارشان کثار آنار 
فردوسی و سعدی أمدہ است, ان ھم بادو سعر سراپا اندرز ابکی 
با مطلح (مرد باید کە راستگو باشده و+علم بال است مرغ جانت 
راء. 
مطلب ترجمه شدہ از آندرہ موروا نیز بە دلخواہ مؤلفان تغییر 
یافته است و عجب آنکه این تغییر به مترجم نسبت دادہ دہ است 
و در ہایان آن نوشتہ شدہ هترجمةُ آزاد از...ہ حال آنکه مترجم 
روح از این تغیبرات خبر ندارد و ھرگز ترجمة آزاد نکردہ 
است۔ 
آخرین نكته ذکر نکردن نام صاحب اثر درمورددو شعر ودو 
طنز است که مسلم است از مؤلفان نیست (صفحات ۰۴ ۱۲۵۰۲۰ و 
۰ء 
ناگفته نماند کە کتاب جزٹی از کار آموزس است و نقض معلم 
حیاتی است. در ہایان سخنان دکتر شھیدی در این باب از ھمان 
مقاله ذکر می شود: 
ان مدرسەھای روزافزون باید معلم فارسی داشته باشد. 
خوب, این معلم ھا را از کجا بیاورند؟ اما مگر فارسی درس 
دادن ھم معلم می خواھد؟ فارسی زبان مادری مردم این 
سر زمین است وھمه می توانند آنرا درس بدھند پس ھر 
کس ازھر جا وا می ماند وزارت معارف او را بە کار تعلیم 
سن کا 


حاشيه: 

)٣‏ برای تفصیل این مطلب رلك. احمدی, مریم, ہبی نظمیھا و آسفتگیھای دستور 
زان در کتابھای درسی): ۰زمان, شمارہ ۳ 

۴ سھیدی, ھمان. ص ۲۵۔. 


تاریخ جھانگشای جوینی) 
علی رضا ذ کاوتی قراگزلو 


۱ شرح مشکلات تاریخ جھانگشای جوینی؛ تألیف دکتر احمد خاتمی, 
مزسسہُ فرھنگی و انتشاراتی پایا. ۱۳۷۴۳, ۵۵۹ صفحه. 


تاریخ جھانگشای جوینی از جمله نمونەھای ننر فنی فارسی 
است و کتابی است شیرین و شیوا و در عین حال دسوار و عالم 
فھم. این کتاب بە ھمت علامه محمد قزوینی تصحیح شدہ, ویکی 
از ساھکارھای ان دانشمند بی نظیر تصحیح ھمین کتاب اْسْت: 
مؤلف کتاب مورد بحث ما با استفادہ از حواشی مرحوم قزوینی 
کو شیدہ است معانی لغات و تر کیبات و ترجمةٔ آیات و احادیث و 
اتعار و امثال عربی را توضیح دھدہ. و نیز برای کتاب فھر ستھای 
مفصل تھیّە کردہ کە مراجعات را آسان می ‌سازد. يك فرھنگ 
اعلام دارد که با استفادہ از کتب متعدد, و بہ طور مختصر ومفید, 
اشخاص نامبردہ در کتاب را شناسانیدہ. و بخشی نیز به امتال 
عربی و فارسی اختصاص دارد کە کار استاد و دانشجو را آسان 
می سازد. 

ترجمةٗ اشعار و عبارات عر بی کتاب از صفحہ ۳۱۶ تا ۴۴۵را 
فرا گرفتہ و برای کسی کہ بخواہد دقت مؤلف را بسنجد تأمَل در 
ان بی فایدہ نخواہد بود. ذیلا با تصریح بە اینکە ترجعہ بیشتر 
عبارات و اشعاز خوب از کار درآمدہ, نکات و اصلاحاتی راعرضه 
می دارد امید کە در چایھای بعد مورد توجه قرار گیرد. 


*٭ رص ۲ شعر: 

فاضت بنانك فی التوادی بالندی 

فاستصر خت غرقاً بنوالغبراء 
را چنین معنی کردہاند: ہدستان نو با بخشش, بە هنگام حوادث و 
مشکلات كمك کرد یس نیازمندان و غرق شدگان در مشکلات 
طلب کمك کردندہ معنای درست چنین است: واز انگشتان تو در 
انجمٹھا بخشش سرازیر شد تا حدی که خاك نشینان از ترس 
غرق شدن فریاد بر آوردند*. 





٭ در ص ۳۵۷ شعر 
فصار المجتدون اليه طََ 
من الافاق طامحة الھوادی 
را جنین معنی کردەاند: دیس ھمه درخواست کنندگان در حالی کە 
گردن فراز بودند از اطراف و اکناف بہ سوی او می شتافتند*. 
دگردن فرازء در اینجا مناسب نیست, ×طموح)؛ بە معنای 
چشمداشت وتوقع وحرص وآزاست. 
9 در ص ۳۶۲ تعر 
ماضرٌ اھل النغر ابطاءالحیا 
عنھم و فیھم یوسف بن محمّد 
را چنین معنی کردماند: در حاليكه یوسف بن محمد میان 
نز زدازآق اٹ در رین گنااعرری آٹھا تی رتَاند كلعد 
وحیاء باید به ہبارانء یا (محصول بھارہ؛ ترجمه شود, 


9 درص ۳۸۲ در شعر 
قالوا وزیر کم فاستبشر وا مر 
الکافی بِن الخ قلت الفوز بالظفر 
عبارت اخیر را بە (رستگاری بہ بیروزی است؛ ترجمه کردەاند 
حال آنکە این عبارت: خبر يك مبتدای محذوف است مثلا: ×قلت 
ھذا او ذلك الفوز بالظفر؛ یعنی: ٦گفتم‏ این خود دستیابی به 
یروزی است.) 


٭ در صفحہ ۳۸۵ مصرع ×این برھان امیرِالمؤمنیناء را چنین 
معنی کردەاند: ردامیر المؤمنین برھان گجاست؟؛ درستش جنین 
است: هبرھان امیرالمؤمنین کجاست؟) 


٭ در صفحہُ ۳۹۹ مصرع اذا ھُعن طودِ المعالی تحدّراہ 
چنین معنی شدہ: (ھر گاہ او از بزرگیھا به دور باشدہ, حال آن کە 
درستش چنین است: (ھرگاہ او از کوہ سربلندیھا سرازیر شدہ 
باشد). 
لّ در صفحة ۱ شعر 
دع بأسماءَ نبزاً فی قبائلھا 
کان اسماء اضحت بعضر اسمائی 
را چنین معنی کردہاند: ەمرا در قبایلشان بە نام اسماء می خوانند 
گویی کہ اسماء بعضی از اسامی مرا آشکار ساخته است+۔ 
درستش چنین است: ٥‏ مر ادر قبيلهُ اسماء بە نام او بدنام ساختەاندہ 
گوبی اسماء یکی از اسامی من گردیدہ استہ. 


*٭ در صفحۂُ ۴۰۴ مصرع دھوالھجاۂ فماذاالّذی بە تھجوہ6ەرا 
چنین معنی کردەاند ان ھجاست: پس چه چیزی در اوست کہ او 
را بدان ھجو کئی۔؛ درستش چنین است دجاو خود ھجاست: پس 
دیگر چہ چیزی ھست کہ بە آن ھجوش کئی؟). 


۳۹ 


ریب 
اق 2 
9 در صفحہ ۴۱۲ شعر 

فلما تفرقنا کائی ومالکا ‏ .ٍ 

لطولِ اجتماع لم نبت لیلة معا 
را جنین ترجمە کردەاند ہھنگامی که من و مالك ازھم جدا شدیم 
گوپی بە سبب معاشرت فراوان شبی را با ھم سہری نکردیم.؛ 
درستش جنین است: ٭... گوپی تا آخر زمانِ معاشرت شبی رابا 
ھم معاشرت نکردیم؛. 


٠‏ در : تَِفَحِد ۴)۹ شعر 

القائلین اذاہم بالقنا خر جوا 

من غمرۃ الموتِ فی حوماتھا عودوا 
چنین ترجمە شدہ: دجنگجویان ھرگاہ با نیزہ ازمیان مرگ خارج 
سوند سخنشان این است که بە وسط میدان باز گردیدہ. هالقائلینء 
منصوب است برای اختصاص ومدح, پس باید چنین معنی شود: 
دآن جنگجویان کە ھرگاہ با نیزہ از خطر مرگ (یا گرداب مرگ) 
خارج شوند سخنشان این است که بە میان میدان باز گردید؛. 


٠‏ کلم دالعفوعنہء در صفحه ۴۳۵ بە دبختشش از اوہ ترجمه 
شدہ, درستش این است: ٭ەبخشایش اوہ. 


9 در صفحہ ۳۴۷ سعر 
بلی استعبدته الحادثات فاصبحت 
خواشع تعتاد السجود ربا 
را جنین ترجمه کردہاند: ۸ آری حوادت بد آن را بە بندگی کشید, 
بس آن زمین, فر وننی سد کە بە سجود عادت کرد.) درستش جنین 
اآست:٭... ان زمین فروٹنی سد کە بلندایش بە سجود عادت کرد 
و شعر بعدی: 
وعھدی بە کالمندل الرّطب عودہ 
سا راف ات 2ا 
راجنین نرجمە کردەاند:ہگو یی عودتازہ است که جو بش در حال 
خسکی هم نازہ و قابل استفادہ است و خاك آن مانند مشك خرد 
سدہ می باسد.؛ که درستشض جنین است: (وحال آنکہه تا آنجا کە بہ 
یاد دارم جوب خسشکش مائند عود تر بود و خاکش مثل مسنك 


سأبیدہ؛. 


9 لہ ہالصفاء در صفحۃً ۳۹۰ (سطر ۲و۷) یه معنای سنگ 
صاف و لغزان اسٹ 

نج ذکر سد نط یہ لحاظ کر سدن گای است کہ چا 
آن در اصل اقدام لازمی بودہ وجای خالی مھًی را ہر کردہ است 
تق بی ازیش ملف فاضل رادر ار ار تحفیقی پر برترر 
سرشارنر ارزومندیم. 


ك۳ 





علی رفیعی 


کتابشناسی حکیم ناصرخسرو قبادیانی, بە کوشش علی میرانصار 
تھران, انجمن آثار و مفاخر فرھنگی, ۱۳۷۲ء ۱۵۰ صفحھ. 


آثار و تألیفاتی که بہ ناصرخسر و نسبت دادہاند به دو دسته به | 
شرح تقسیم می گردد: 

الف) آثارو تألیفات خطی مانند: اختیارالامام و اختیارالایہ 
بستان العق ول؛ جامع الحکمتین؛ خوان الاخوان؛دلیل المتحیٔر 
دیوان اشعار؛ دیوان عربی؛ رساله در جواب ۹۹ سؤال فلسا 
زادالمسافرین؛ سفرنامه؛ عجائب الحساب و غرائب الحسا 
کتاب اندر رد مذھب محمد زک ریا ؛ گشایش و رھایش؛ لسان الع 
مصباح؛ مفتاح (مفت حالرسالہ)؛ وجە دین۔ 

ب) آثار و تألیفاتی کہ بھ ناصرخسر و نسبت دادەاند ما 
فا ق نامه؛ ارشادالسالکین! اکسیر اعظم؛ الف نامه؛ ترجیع 





اس سے یسوی ےہ ٠۰‏ ات لچ ہے 


ے۔صربیج تے سے 


ےج۳ ےر یھ کی محح چو درد جججیی سض وس نس عصہ عیہ ے پا ہے ےجو سے جآ -و چچ دہ 


تفسیر قرآن! چراغنامم؛ خلق نیکو خلق بد؛ دستور اعظم؛ 
رسالةالندامة فی زادالقیامة! رساله در تسخیر کواکب؛ رساله 
روحیه ؛ روشنائ ینامہ؛ سعادت نامە؛ شش فصل (روشنائی نامه 
منٹور)؛ عالم صغیر عالم کبیر؛ قانون اعظم؛ کتاب در سح ریات؛ 
کتاب در علم یونان؛ کلام پیر؛ کنزالحقایق؛ نورنامه؛ ھفت گناہ. 

در آثار و تالیفات ناصرخسرو اطلاعات بسیاری راجع به 
زندگی. شخصیت علمی و ادبی وی موجود است کہ مھمترین 
بخش از منابع ناصرخسر وشناسی بە تمار می رود. غیر از این 
آثار, درمتاہع ومرانجع عغومی:رجالی: تازیخی وفرق: عقالانی از 
ویسندگان مسلمان و غیرمسلمان, اطلاعات و آگاھیھای بسیاری 
دَرَبَارہ زندگی, افکار و آثار ناصر خسر و وجود دارد کە در شناخت 
نے وا جو نت رت 
است. بازشناسی این منابع ومراجع کار بسیار بزرگ و ارزشمندی 
است کە زیر عنوان: کتابشناسی حکیم ناص رخسر و قبادیانی به 
اھتمام آفای علی میرانصاری انجام گرفته است۔ 

کتابشناسی ناصرخسرو در يك مقدمه شامل (زندگینامۂه 
ناصر خسر وہ و سه بخش اصلی ×زندگی و اندیشهہ):ء دآثارہ ودآثار 
منسوب) فراہم آمدہ است وحاوی قسمتھای مختلف و متنوعی 
است مانند: جمنابع عمومی)؛ ٭مقالات+, 0منابع فرھنگ اسلامی), 
ہ(کتب ورسائل مستقل), ((نسخ خطی؛ و×چاپ و ترجمة آثار؛. کە 
در بخشھای سەگانُ اصلی بە این شرح تکرار شدہ است: 

الف) منابع عمومی: کە فقط در بخش اول ۷زندگی و اندیشہء 
آمدہ وھدف از گرداوری آٹھا ارائه اطلاعاتی کلی وجامع درباره 
ناصرخسرو از فرھنگھا؛ دائرۃالمعارفھا و دانشنامەھاست. 

ب) مقالات: کە در ھمهٔ بخشھا و فصول کتاب پراکندہ شدہ و 
مشتمل بر ۱۸۴ مقاله (۱۲۳ مقالهُ فارسی و عربی و ۶۱ مقاله 
لاتینی) است و اطلاعاتی گستردہ دربارہٗ زندگی, اندیشه و آثار 
ناصرخسرو کہ بە قلم محققان ایرانی و خاورشناسان نگاشته شدہ 
ارائه می نماید. 


حایزاھمیت 


ج)منابع فرھنگ اسلامی: این قسمت ارزشی ویزہ در شناخت 
ناصرخسر ودارد و نموداری است از جایگاہ این شاعر و حکیم 
نزدِ نویسندگان ن مختلف اسلامی کە در طول یازدہ قر ن در آثارشان 
تجلی یافته است. برای تھيه این قسمت مؤلف محترم از متابع 
گوناگونی در زمیندھای تاریخی, ادبی, جغرافیابی و عرفانی 
استفادہ کردہ ومر اجع و کتابھای فراہم آمدہ را بە تر تیب سالشمار 
(سال تألیف یا سال درگذشت نویسندہ) تنظیم نمودہ است. این 
قسمت از قدیمترین کتاب یعنی بیان‌الادیان (چھار سال پیش از 
درگذشت ناصرخسر و تألیف یافته۔ یعنی در سال ۴۸۵ ق) شروع 
شدہ و با ایضاحالمکنون اسماعیل بغدادی, پایان گرفته است. 
پس از این قسمت مؤلف سایر منابع و کتابھای فارسی ولاتینی 
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(معاصر) را کە ھرکدام بخشی از آنھا بە ناصرخسرو اختصاص 
داشته معرفی کردہ است. 

د) کتب ورسائل مستقل: دراین قسمت آثاری کە یه زہانھای 
فارسی ولاتینی یودہ وموضوع ھر يك از آنھا منحصرامر بوط بە 
زندگی, اندیشه و آثار ناصرخسرو است, فراہم آمدہ است. 
بسیاری از این آثار تاکنون چاپ نشدہ است و ہیشتر آنھا را 
پایان نامەھای دانشگاھی تشکیل می دھد. مؤلف در گردآوری این 
آثار از فھارس مختلف دانشگاھی و کتاہشناسیھای موضوعی 
استفادہ کردہ است. 

ھ) نسخ خطی؛: در این قسمت مؤلف با استفادہ از فھارسِ 
مختلف نسخ خطی کتابخانەھای داخلی و خارجی تمامی آثار 
ناصرخسرو را کە بہ شکل دستنویس در دنیا موجود است 
شناسایی و بە ترتیب تاریخی و قرن بە رن تنظیم کردہ است؛, 
بدین گونە کە درھر مورد نخست سال نگارش دستنویس, سہس 
محل نگاھداری و شمارہٗ آن ذکر شدہ و در پایان برای استفادہ 
بیشتر محققان, ماخذ مر بوط داخل قلاب آمدہ است. این قسمت 
از مفیدترین بخشھای کتاہشناسی ناصرخسرو از نظر ارائه 
اطلاعات نسخەشناسی آثار ناصرخسرو است. 

و) چاپ و ترجمةٔ آثار: مؤلف با دقت و زحمت بسیار در این 
قسمت تمامی اطلاعات موجود دربارهٗ چاپ و نشر آثار 
ناصرخسرو و ترجمەھای آنھا بہ زبانھای مختلف را بە دست 
آوردہ و بە ترتیب سالشمار (سال چاپ) منظم ساختہ است, 

در بخش پایانی کتاب تصاویری از خواجەالطاف حسین 
حالی. حاج سید نصرالله تقوی واعضای شرکت کنندہ در کنگره 
جھانی ناصرخسرو آمدہ است که ھرکدام از آنھا در تحقیقات 
مربوط بہ ناصرخسرو نقش ارزندہ داشتەاند۔ سہس صفحات 
آغازین چاپھای سنگی سفرنامه و دیوان ناصرخسر وو نیز ہرگ 
اعلان کنگره جھانی ناصرخسر ودر سال ۱۳۵۳ ش. چاپ شدہ 
است, ودر پایان فھرست اعلام فارسی, عربی ولاتینی کتاب زیر 
عنوان فھرست نامھاء آمدہ است که کار مراجعه بہ کتاب را 
برای خوانندگان و محققان آسان می کند. در آغاز کتاب ھم ٦‏ 
ھمین منظور فھرست مطالب ارائه شدہ است. 

آقای میرانصاری کنابشناسی حکیم ناصرِخسرورا بەتر تیبی 
منظم فراہم آوردہ و تقریباً استقصاى کاملی در منابع و مآخذ , 
مجلاتِ داخلی و خارجی کردہ است و بھ حق می توان آن ر 
جامعترین تحقیق در ناصرخسر وشناسی بە شمار آورد. 

در پایان باید بە نکتەای دربارهٗ تاریخ چاپ کتاب الذریعه اشار, 
کنیم: در کتاہشناسی این کتاب (ص ۳۳, س ۸) ٭بی تام کہ نشان 
ہبی تاریخ٭ بودن آن است ذکر شدہ است که درست ٹیست و این 
کتاب در سال ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ء. در بیروت چاپ شدہ است 
۰ 


٦ 





نگاھی 1 مان بە ایران: ازچشم غربی 


ناصر ایرانی 








٣۵۰ ٦:١۱.‏ مہبم جائ× ۸/۰۰ مہا ,مل بہاوںا ہوزمہكط 
10041 اوہ ۱٦آ ۷۸۲۰۷۷٢۷۰۲۰‏ 


اعتراف می کنم کە در اہتدا قصد نداشتم کتاب کارت ہبستال ‌ھای 
ایرانی را بخوانم, می خواسنم مطلب کوتاہی را کە نسبت بە آن 
علاقہ شخصی داشتم در کتاب بیاہم و, بنابر عادت:؛ نگاھی 
مقدمه و فصلھای کتاب بیندازم و سپس آن را کنار بگذارم. تصور 
می کردم کە کارت پستال‌ھای ایرانی یکی دیگر از ان کتابھابی 
است کھ روزنامەنگاران غربی ذفربازہ ایران می نویسند و چون در 
7 آنند که باورھای پیشین و پیشداوریھای خویش را بە اثبات 
پرسانند از دیدگاھی یکسونگر۔ اگر نگوییم آمیختہ بە غرض و 
تعصب۔ بە مسائل فوق العادہ پیچیده ایران می نگرند و از میان 
کلاف سردرگم وافعیتھای مختلف و گاہ متضاد ھرجه را کە موافق 
نظر خود می یابند انتخاب می کنند ومبنای استدلال وداوری قرار 
میدھند واز ابن‌رو گزارش یا تحلیلی که از اوضاع ایران ارائه 
می دھند در بھترین حالت تصویری يك بعدی از وضعیتی چند 
بعدی است۔ که جەبسا بہ يك بار خواندن ہم نمی ارزد. 

ولی کارت پستالھای ایرانی, مثل ھر کتاب خوب دیگری, 
مراوادا رکرد کە بخوائمش. از اول تا آخر. وگفتنی است کەھرجه 
پیشٹر می رفتم با علاقەای بیشتر, و نظری دیگر در باب ارزش و 
سودمندی کتاب. 

نا حدود يك سوم کتاب نظرم این بود که کارت یستال ھای 
ایرائی ساید برای خوانندگان ایرانی کە خود در جریان 
رویدادھای پس از انقلاب اسلامی بودەاند حرف و نکتہ تازہای 
ندارد, ولی خارجیان و ایر انیان دور از ایران اگر آن را بخوائند بہ 
تصویر درستتری از جمھوری اسلامی ایران دست می یابند. 
خارجیان و ایرانیان دور از ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون 


نف 


زیر فساراج سی ففة تللقات ماف راز کارشتاضال دفغنان 
جمھوری اسلامی ایران بودەاند, و ضد حمله یا دفاعی ھم کە از 
جانب نھادھای تبلیغاتی ایران صورت گرفته غالبا بە دست 
کسانی طراحی و اجرا شدہ کە در حرفه ظریف و پیچیدهٗ تبلیفات 
تازہ کار و سادەاندیشس بودەاند و از روان سناسی خاص این گروہ 
از مخاطبان بی خبر, ودر نتیجه تصویر و تصوری که از جمھوری 
اسلامی ایران در ذھن خارجیان و ایرانیان دور از ایران شکل 
گرفته تصویر وتصوری است عمدتا غلط و کج. تا حدود يك سو 
کارت پستالھای ایرانی چون میدیدم کہ نویسندہ منصف و 
ژرف بین است ومھمتر از ایٹھاء مبرا از هر گونە پیشداوری است و 
تنھا در ہی کشف حقیقت است نظرم این بود کە خواندن کتاب او 
می تواند تا حد زیادی آن تصویر و تصور غلط و کج را درست و 
راست گرداند. 

اما از نیمهُ کتاب بە بعد نظرم این شد کھ سودمندی و 
بصیرت آموزی کارت پستال‌ھای ایرانی برای ما ایرانیان ہم کە 
در جریان رویدادھای پس از انقلاب اسلامی بودەایم کمتر از 
خارجیان و ایرانیان دور از ایران نیست. حقیقت این است کھ 
گرایش طبیعیٰ ما اہزائیان یه این اعت کە شخقیتھا وجٹیٹھاو 
رویدادھای اجتماعی و بہ طور کلی وضع زمانہ را یا مطلقاً سہید 
ہبیٹیم یا مطلقا سیاہ, و در نتیجه غالبا خود را از درك حقیقت کە 
معمولا در جابی میان دو نقطةُ تھابی سہید و سیاہ است محروم 
می کنیم و ھموارہ یا از این طرف بام فرومی افتیم یا از آن طرف 
یام. کارت پستال ھای ایرانی, با آن که خود در تصویری کھ از 
ایرانِ بعد از امام خمینی بە دست می دھد مبر ا از خطا نیست, یعنی 
ہمطلقا سہیدہ نیست و ھرکس, از جملہ نویسندہ این سطور 
ممکن است برخی از اطلاعات یا استدلالھا یا استنتاجھای آن را 
غلط بداند, به خوائندہٗ ایرانی کمك می کند تا حقیقت خاکستری 


قلعت مص ام یناہ بج حم سرت ہت سم تمرم ہے بوڈ چقیہ خی کو مھ ےلم 


لہس ی مع ہے 


رنگ وضع فعلی کشورش را از دیدگاہ يك نو یسندہٗ منصف ایران 
دوست ببیند و کشف کند. 


نویسندہ کارت پستال ھای ای رانی, فرد رید. روزنامەنگار آزاد قلم 
(۸٢ا۷٥۴۲)‏ و مترجم کانادابی. خود می گوید کە کتاب او نە 
گزارش مطبوعاتی است ٴە زَساله دائتگاعی ون بلفرنامہ گزچہ 
حاوی عناصری از ہر سهُ اینھا ھست. بە نظر من اگر او اضافه 
می کرد که در نگارش کتابش از اہزارھا و شگردھای فنر 
داستان تویسی نیز فراوان سود جسته است حق مطلب را کاملتر 
ادا کردہ بود, 

در سالھای اخیر بہ کارگیری اہزارھا و نگردھای فنر 
داستان نویسی در شرح و تحلیل رویدادھای سیاسی و اجتماعی 
بە صورت مقاله و کتاب بیش ازھر وقت دیگری رایج شدہ أَسَث: 
اصولا ھمحنان کە برخی از داستان شناسان معتبر گفتەاند از 
جملە رابرت شولزورابرت کلاگ در کتاب ماھیت روایت '؛ تاریخ 
تو ر اکر کر یلاس ا ود اسان کپ تخین کی 
است يك ریشة مشترك داشتەاند. ریشه مشترك ہر دو بە عقیدۂٗ 
شولز و کلاگ, باید تصریح کرد تا جاہی که بە ادبیات اروہابی 
مر بوط است, حماسه بودہ است. در مو رد ادبیات ایرانی ھمین قدر 
می توان گفت که تا پیش از رواج علوم جدید در ایران تاریخ و 
داستان ھموارہ درھم آمیخته بودەاند. بہ ھر حال, تاریخ برای 
آن کە بە صو رت يك علم خاص در آید می بایست عنصر تخیل را بہ 
کلی کنار می گذاشت. ولی داستان در تمام طول تاریخ خود عنصر 
واقعیت و تجر بە را بە کار گرفته است. 

کاری کە نویسندگان جدید در شرح و تحلیل رویدادھای 
سیاسی و اجتماعی بب صورت مقاله و کتاب می کنند بە کارگیری 
عنصر تخیل نیست, چون در این صورت مقاله و کتاب آنان از 
لحاظ اطلاعاتی کە بە خوانندہ می داد و تحلیلھابی کە برراساس آن 
اطلاعات صورت می گرفت پاك بی ارزش می شدہ بلکہ بہ 
کارگیری اہزارھای هنر داستان نویسی, از قبیل توصیف و صحنه 
و شگردھای آن ھنر, در مثل ہغایب کردن نویسندہء, است. 

آقای فرد رید در نگارش کتاہش از اہزارھای توصیف و صحنه 
فراوان استفادہ کردہ است و از این ‌رو بە خوانندہ امکان می دھد 
کھ خودہ بی واسطہہ مناظر طبیعی وشھری را به چشم ببیندووسخن 
اشخاص را بہ گوش بشنود. ضمنا از طریق بە کارگیری اہزار 
صحنہ, حتی الامکان خودرا غایب می کند و خوائندہ رارودرروی 
اشخاص مختلفی قرار می دھد کە دارند از عقاید و باورھای خود 
سخن می گویند۔ 

غایب شدن نویسندہ به حدی است کہ بعید نیست خوائندہ گاہ 
دچار این توھم شود که نویسندہ خود ھیچ نظری درباب موضوعی 
کە مورد بحث است ندارد و تٹھا کاری کە می کند این است که 








نظرھای مختلفِ اشخاص مختلف را نقل می کند, حال آن کە بر 
خوائندہٗ تیزبین سبك شناس پوشیدہ نیست کە ویسندہ داردھمان 
شگردی را به کار می برد که داستان نویسان فراوان به کار 
می برند: خود را ہشت صحنه پنھان می کند تا خوائندہ نبیند کە ار 
درست مثل نقاش امہر سیونیست که از نقطدھا و نکەھای رنگی 
مختلف تر کیبی می سازد که در بینندہ تاثیر ذھنی دلخواہ اورابہ جا 
می گذارد اشخاص مختلف را بە ترتیبی وارد صحنه می کند و آن 
بخشی از سخنان ایشان را نقل می کند کە در مجمو ع خوائندہ را ہہ 
نتیجەای, بە اندیشەای, کە دلخواہ اوست می رسانند, 

جذابیت مقاومت ناپذیر کارت پستال‌ھای ایرانی ناشی از ہہ 
کارگیری چنین اسلو بی است. 


هھدف نویسندہٗ کتاب, ھمچنان کە خود می نویسد این بودہ است 
کە اولا ہپیچیدگی چند بعدی رویدادھای واقعی [ایران] را شاهد 
باشد و شھادت دھد؛ ر انیاً دبە ھمان نحوی کہ قصد دارد 
انقلابیون اسلامی ایران را مورد تدقیق قرار دھد پیشداوریھای ما 
غربیان را نیز زرفکاوی کند.ء (ص )۱١‏ 


حاشیه: 
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۴۳ 





بە این منظور از تاہستان ۱۳۶۴ تا تاہستان ۱۳۷۳ دوازدہ یا 
سیزدہ ہار بە ایران مسافرت کردہ است و طی این مسافرتھاء کھ 
بیشتر آنھا کوتاہ ہودہ, در خیابانھا وقھوہخانەھای جنوب تھران و 
رستورانھای بالای شھر با مردم عادی از قشرھای مختلف جامعه 
جوشیدہ و در تظاھرات سیاسی شرکت جستہہ با فیلسوفان و 
عالمان و هنرمندان و سیاستمداران وابسته بە مواضع سیاسی 
مختلف گفتگو کردہ. و نیز بە برخی از شھرھا وروستاہای ایران 
رفنه است تا بتوائد حقیقتی را کە در پی کشف آن است بجوید. 
سه ویژزگی در نویسندہٗ کارت پستالھای ایرانی ھست که 
مددرسان او در یافتن حقیقت است. نخست این که می داند فرد 
غر ہی, ولابد خواہ یا ناخواہ خوداو نسبت به جمھوری اسلامی 
ایران پیشداوریھانی دارد کە باید مواظب آنھا باشد و ھست؛ دو 
دیگر این کە می داندہتنوری‌ھای توطنه فریبابی وسوسەانگیزی؛ 
(ص ۲۴۷) در ایران دارند؛ رو سهہ دیگر این کە بعید نمی داند 
راھنمایان اومامور مخفی باشند واورا چنان راهنمابی کنند کە تٹھا 
آن جنبەھابی از حقبیقت را دریابد کە دولتیان می پسندند. 
(صفحات ۲۶۹ و۲۷۰). ازاین روھموارہ چشم و گوش خودرا باز 
نگہ می دارد و می کوشد تا منابع کسب اطلاعاتش را تا جابی کە 
ممکن است گستردەتر ومتنوعتر سازد. 
تحقیق درباره وضعیت زنان در جمھوری اسلامی ایران 
نمونەای است از شیوہٗ کار او و میزان موفقیتش در کشف و بیان 
عقیثت ار 
او تصریح می کند کە در دوران ما کە مطالعات مر بوط به زنان 
حساسبت بسیاری از مردم بہ ویژہ خود زنان را ہرمی انگیزد 
نوشتن دربارہٗ زنان ایر ان کہ از لحاظ اومتعلق بە×فرھنگ غریبەو 
عمیقا متفاوتیء هستند عملی است خطرناك, خاصه آن که (مسئله 
زنان, و نیز زیر مقولەھاى لیاس و اخلاق و رفتار آن (و از جمله 
مقولهً روابط جنسی کہ بە زبان نمی آید و تلو یحا بیان می شود) بہ 
دلیل دیگری حساسیت برانگیز است: مسئلهُ زنان یکی از تیزترین 
پیکاتھابی است کە فرھنگ جھانی مسلط بر ضد ایران اسلامی, و 
ہ٭ طور کلی ہر صضد اسلام, به کار می برد.۷ (ص ۱۴۵). 
سیس می گو ید کە در باب مسئلهُ زنان در ایران و اسلام دو بندار 
قالبی در غرب موجود است: یکی نو و دیگری قدیمی. دہندار 
قالبی غحر بی نو ابن است کە زنان در ایران مجبور گردیدەاند 
جادر سر کنند کە لباس خاص مظلومیت است ومانع ابرازوجود 
می شود؛ زنان ار جامعه بر کنار ماندەاند تا حد وظایف محدود 
زیست شناختی شان بە عنوان مادر و نقس اجتماعی شان بە عنوان 
خانعدار تنزل دادہ شدەاند, دست وہا بسته اسیر شوھران بددھن و 
خانوادەھای مستبدندہ و تمام ایٹھا بازتاب دھندہٗ حقارت عام و 
راچ زان است کە در پیام ٥۴۰۰‏ سالهُ قرآنی و زندگی خود پیامبر 


۳۴ 


مستتر است:) پندار قالبی غربی قدیمی این ہتصور شرق شناسانهُ 
پدید آمدہ دردوران گذشته وبە ارث رسیدہ ازان دوران [است] که 
زنان مسلمان را بە چشم غر بیان موجوداتی بی مغزو شھوت انگیز 
جلوہ می دھد که در حرمھا گوش بە زنگ فرمان جباران نرینەای 
نشستەاند کە اختیار مطلق زندگی یا مرگ آنان رادر دست دارند.ء 
(ص ۱۴۵) 

آفای فردرید می گوید: ہمطالعات من در تاریخ اسلام و 
تجر بەام در ایران اسلامی مجموعاً مر ا متقاعد ساختہ است کہ این 
بندارھا ساختگی, معیوب, وبە نحو مضحکی غلط است.؛ منتھی 
چون ەحتی شریرانەترین افتراھا نیز شاید حاوی ذرەای از 
حقیقت باشد... من این وظیفه را بہ عھدہ گرفتم کہ از طریق 
مشاهدہ ومباحته با سخنگو یان رسمی و مخالفان, و با زنان شاغل 
ودانشجویان ومادران شھیدان این ذرہ را ہجویم۔ یا فقدان آن را 
گراھی دھم۔ء (ص ۱۴۶) 

ویسندہ درست ھمین کاری را می کند که گفته است. با 
خانمی دیدار و گفتگو می کند کە در انگلستان تحصیل کردہ و 
نمونەای است اززنانی کە دررژیم شاہ موفقیت و اعتبار اجتماعی 
کسب کردەاند. این خانم معتقد است کە ٭شاہ آن را [آزادی زنان 
را] در دیس نقرہای بە ما عطا کرد,؛ ودر زمان سلطنت او+چنین 
می نمود کە کاری نبود کە نتوانیم بکنیم, چیزی نبود کە سودایش 
را نتوانیم در سر بھروریم, و مقامی نبود که نتوائیم بە دستش 
بیاوریم.ء (ص ۱۴۷). خود این خانم به مقام مدیریت عامل 
سازمانی نیمەدولتی رسیدہ بودہ. او عکسی را بہ نویسندہ نشان 
می دھد که در آن خطاب بە ھینت مدیرهٗ آن سازمان داشته سخنانی 
می گفتھ. نیمی از حاضران زن بودەاند۔ 

نویسندہ می گوید تلاش رژیم شاہ برای آن که زنان را 
علاقەمند و طرفدار خود سازد تا جاہی کہ مر بوط بە مردمی نظیر 
آن خائم می شود موفقیت آمیز بودہ است. او و هزاران زن دیگر 
نظیر او مظھر تجددی خاص و نوعی شیوۃُ زندگی بودند کە رژیم 
شاہ ان را درخور زندگی ھمگانی می دانست ورواج می داد. در 
عین حال ارزشھای خانوادگی سنتی ھمچنان بر زندگی خصوصی 
افراد چیرہ بود۔ زندگی ھمگانی تعریف محدودی داشت, بە شدت 
انتخابگر بودہ و جز اقلیت کوچك ممتازی ب روی ھمگان بستە 
بود. رژیم سلطنتی تجدد را با نظام سیاسی فوق العادہ سر کو بگری 
تر کیب کردہ بود که در آن دگر گونی اجتماعی با صدور فرمان از 
بالا تحمیل می شد. زنانی که علاقەای بہ کنارگذاشتن سنت 
نداشتندہ و اجازه ورود بە قلمر و ھمگانی ہم کە (مدرن) دانسته 
می شد نداشتند, خود را از رژیم شاہ پس کشیدند. بیشٹر زنان 
کشورھرگز لباس اسلامی را کنار نگذاشتندہ ولی بسیاری اززنان 
تحصیل کردہ متعلق بە طبقه متوسط نیز یه نشان در ابتدا اعتراض 


يہ استبداد سلطنتی و غرب گراپی, و سپس ھمبستگی با 
ستمدیدگان: و سرانجام گام نھابی بە سوی دستیابی بە ھویت 
اسلامی نازہ یافته چادر سر کردند. 
از لحاظ زنانی کە بە انقلاب اسلامی پیوستند و از آن حمایت 
کردند این انقلاب انتقامی نبود کہ سنت از غرب گراپی شاہ 
گرفت. نھادھای دولتی که پس از پیر وزی انقلاب اسلامی جای 
نھادھای رژیم پھلوی را گرفت سنتی نبود. حالا دزنان پوشیدہ در 
چادر تفنگ روی شانەھاشان حمل می کنند, در مجلس می نشینند, 
ھواہیماھا را خلبانی می کنند یا به کارگردانی فیلمھا مشغولند کە 
تعارض بارزی دارد یا تعاریف سادەانگارانه قرون وسطابی 
زنیت,) (ص ۱۴۸ و ۱۴۹) 
نویسندہ می گوید پس از آن کە انقلابیوون مسلمان بر جامعة 
ایران تسلط یافتند زنان مجبور شدند حجاب اسلامی را رعایت 
کنند و اگر زنی مویش را زیاد بیرون می انداخت یا کفش 
پاشنەبلند می پو شید یا صو رتش را ارایش, نمایان می کردیا لباسی 
می پوشید کە شکل بدنش را آشکار می کرد ممکن بود زنان عضو 
کمیتەھای اسلامی اورامتوقف کنند ودر جا اصول اخلاق اسلامی 
را بە او تذکر دھند یاء بدتر از این, اورا با اتومبیل بە قرارگاهھای 
کمیتەھا بیر ندو بازجو یی کنندو احتمالا شلاق بزنند. (ص ۱۵۲)۔ 
نویسندہ برای آن کە با تحولات مربوط بە وضع زنان در 
جمھوری اسلامی ایران کاملا اشنا شود و جنبەھای مثبت ومنفی 
أن را نيك بسنجد تا بتواند داوری منصفانەای کند با دو خانم که از 
بقابات ری جُھوزری اکلانی سس ا فو غائم کہ بباغا 
عضو مجلس شورای اسلامی بودەاند و اکنون مقام دولتی ندارند, 
با يك خانم کارگردان سینماء و با زنان دیگر مصاحبه می کند و بە 
مشاہدہ وضع آنان در مکانھای فقیر وغنی می پردازد از جمله در 
اتوبوسھای شھری کمھ زنان و مردان در قسمتھای جدا از ھم 
می نشینند یا می ایستند (خود او يك بار بہ اشتباہ وارد قسمت 
خائنمھا می شود و داد مسافران را در می آورد) ودر پیست اسکی 
دیزین کە در آن خبری از ہخانمھای چادری متعلق بە طبقه 
کارگر... و بسیجیانە نیست و زنان و مردان مرفه فارغ از دنیاو 
مافیھا خوش می گذرائندہ و سرانجام چنین نتیجہ می گیرد کە 
گرچھ 
ھیج ناظر خارجی نمی تواند ارزیابی کند, حتی تصور کندہ 
کە در خلوت خانه کە در آن زنان, در نقش زن ومادرہ ہم یہ 
حکم نقش یز زیست‌شناعتی و عم یہ سیب شان 
اجتماعی مسؤولیت اصلی بر پا داشتن خانوادہ را بە عھدہ 
دارند, چه می گذرد. ولی امروز حتی ناظران خارجی نیز 
می توانند گواھی دھند که در قلمر وھمگانی, زنانِ پوشیدہ 
در چادر ہم مستقلند وھم حق طلب... 





ایران. ھمچنان کە طرفداران جمھوری اسلامی بھ 
حق خاطر نشان می سازند, نە عر بستان سعودی است نه 
کویت. حقیقت این است کہ زنان در معرض فھرستی 
ظاہرا بی پایان از قواعد نامطبوعند, ازمقر رات مر بوط بہ 
لاس گرفته تا محدودیتھای مسافرت: کہ بہ چشم غر بیان 
ناسازگار با زمان می نماید. ولی زنان در عین حال حق 
دارند اتومبیل برانندہ شغل بیابند و سابقهُ شغلی پیدا کنندہ 
اموال شخصی داشته باشندء رأی بدھند و تصدی مقامات 
عمومی را بہ عھدہ گیرند. (ص ۱۶۸). 


نویسندہ با آنکه ازيك سو معتقد است ٭ولی حتی برخی از 
پر وپاقرص ترین طرفداران آن [یعنی جمھوری اسلامی] تصدیق 
می کنند کە رژیم اسلامی بە سہب سیاسی کردن يك مفھوم دینی از 
طریق تفسیر قشری آن و بە سبب مجبور کردن زنان بە اطاعت 
کردن, نە تنھا نسبت بہ خود ہبلکہ نسبت بە دینی ھم کہ بە نام ان 
حکومت می کند و بە خاطر آن مشر وعیت مطلق برای خود قائل 
است, رنجش ایجاد کردہ استء؛؛ (ص ۱۶۹) از سوی دیگر 
می گوید ×غرب در اشتیاق مدرن سازی خود موفق شدہ است این 
دستاورد اسلام راک ٣۴۰۰‏ سال پیش, زنان را ازشانی اجتماعی 
برخوردار کرد کە جوامع غربی تنھا در اواخر قرن نوزدھم یا 
اوایل قرن بیستم برخو ردار کردند فراموش کند یا پنھان بدارد.> 
(ص ۱۴۶) 


ھمچنان کە در مورد مسئلہُ زنان مشاہدہ می کنید تصویری کهھ 
نویسندہ کتاب کارت پستالھای ایرانی از جمھوری اسلامی 
ایران و اوضاع اجتماعی و سیاسی وھنری آن بە دست می دھد 
تصویری است منصفانه. در ابتدای مقاله نوشتم که نویسندہ در 
نگارش کتاب از اہزارھا و شگردھای داستان نویسی سود جستھ 
است, حال اضافه می کنم کہ خود او ہم این خصیصةً لازم 
داستان نویس ر بە کمال دارد کە می تواند خویش راء ضمن حفظ 
جھان بینی خود و پایبندی کامل بە ارزشھای اخلاقی واجتماعی 
مختار خودہ بە جای اشخاص دیگری که جھان بینی و ارزشھای 
مختار دیگری دارند بگذارد و از دیدگاہ و با حساسیتھا و 
احساسات آنان بە قضایا بنگرد۔ 
او خصیصہٰ دیگری هم دارد: ازيك خطایى فکری شاید ناشی 
از غرب محوری غربیان نیز نيك آگاہ است. می نویسد: 
در نواحی ما ایران اسلامی فورا بە عنوان ہازماندەای از 
اعصار تاريك که بقایای روحانیون مخالف ہا روشنفکری 
ھدایتش می کنند مُھر باطله می خورد. این توصیف 
کاریکاتور مبتذلی است که نسلی از خبرگان غربی 


ض۵۵ 


کے یں ا کاو اط سی سے ورڈ کے رع ای 
ےس ا وی سر یں 


نی ہت ایل کک ری ان 
رنہ یو 5 8٤‏ اق ماما ا :2 وا یا ا 0ی بث 0 یں 





تکمیلش کردەاند کە جھلشان نسبت بە ویژگیھای دینی 
ایرانیان براہر بود با نمك شناسی شان نحیث يةشاف ات 
مستبد دیوانہ کە جامۂ وطن دوستانهُ اصلاحگر بر تن کردہ 
بود. (ص ۲۵۹) 


و نیز کل کتاب تردیدی باقی نمی گذارد کە آقای فرد رید ایران را 

ماف کرش نی دارد تضوصاق خصایص باعت شدہ است 

کە تصویری که اواز ایران ب دست می دھد, بر خلاف بیشتر نزديك 

بە تمام خبرنگاران رسانەھای گر وھی غر بی کھ۔ بە تعبیر خوداو۔ 

٭ایران را تصویر می کنند نە ایران راء یعنی دایران؛ فرضی خود 

رانە ایران واقعی را, تصویری باشد کە تماسای دقیق آن و تأمل در 
سایەروشٹھای آن حتی برای خود ما ایرانیان بی فایدہ نباشد. 

داوری نھایی او را بخوانید: ۱ 

ایران اسلامی امیزہای است از پاکی و فسادہ امید ویاس, 

نیروولختی: : گاہ توی ذوق می زند ھموارہ جذاب است, 

غالباً درك نشدئی است. امروز بس ازہشت سال مشاهدہُ 

کشور از فاصلەھاىی مکانی مختلف.ء تمام یقینٹھای 
کونەعمر من از بین رفته است: جز یکی: بس از ۲۵۰۰ 

سال حکومت استبدادی شاہان و امیر اتوران و ظالمان و 
غاصبان. پس از بیش از يك قرن مداخله بیگانگان, 
ایرانیان مسؤولیت سرنوشت خودرا به دست گرفتەائد... 
انقلاب در جایی که امید گم دہ بود امید آفر ید. از 

مواد خام سنت اسلامی برای زنان حس جدیدی از 
اختیارمندی یدید اورد. اسلحه ودائش بە کارگیری آن رأ 

در دستھای ناتوانان نھاد و بە فقیران طعم ھیجان آور 





قدرت در خیابانھا را چشاند... [ولی] در دگر گون ساختن 
جامعهٌ ایران تا چه حد توفیق یافت؟ نظم قدیم فر و پاشید؛ 
طبق جدیدی از حاکمان و سیاستمداران پدید آمد. 
مع هد ھذا... ثروت متمرکزتر شدہ فقر شایع تر... 

ولی (امام] خمینی خی اکر مہ وق دیگری به 
دست نیاوردہ باشد معبد بی دینی و بی اخلاقی را فرو 
ریخته است. فروریزی آن معبد] طنیٹھای عمیقتری, 
بزواکھای زیر زفینی بلندموجی, فراافکندہ است. من 
ایتھا را در جاھای مختلفی از شبستان مساجد پر از 
جمعیت در استانبول گرفته تا روستاھای دورافتادهٗ 
بومادھای" مسلمان در شمال یونان شاہد بودەام. 
طنیتھای مشابھی, با تنوعھای محلی, در اعماق جوامع 
مسلمان از الجزایر تا آسبای مرکزی و فراتر از ان 
در کارند... 

شورش اسلامی ا ران شثیوہ نگرَیَشتن مَسَلغانان را بہ 
خود, شیوہ فھم ایشان را ازدین ومیراث فرھنگی خودہ بە 
نحو برگشت ناپذیری دگر گون کردہ است. اسلام خودرا 
در دل میلیونھا نفر به عنوان يك ساختار ارزشی و يك 
تصویر امید باز جای دادہ است: بە عنوان وسیلەای جھت 
دگرگون کردن زندگی و, شاید انتانساء به عنوان ھدف 
بعشض: (س 5۷۸۸ا ۴۸۴) 


2) ١٢ہ‎ 


مجلە فیزيك 


(شمارہ ہاییز ۱۳۷۳) 
عنوان مقالەھا 


9 مقباس دمای 0ئ" گ کک 9٭کتابھای تازہ و نشریات ادواری 





اسلامو 
شرق شناسی رمانتيك 


غاشم بناءہور 


جرمءزبریر نم17 7۱صص٢۱۲[.]‏ ) جبرج1][ی۲ ہ۲( ےبروررں۳] ای :0اا 
۷۸۰۱۱۰۲۰٠۲۰۵ ۹55:۵ ۸۷۸۷۸1. 1.8.700۰‏ ,(۱۸۱۱ء۲() ۱۱۷۶ ×( م۷ 
.م266 ,1994 ۷۱٢۴,‏ ۱۰۷ -1.۵۸0 ,۶۶٣٢:اہان۳‏ 


بی گمان با نگاھی اجمالی بە کتاب اسلام و ش رق شناسی رمانتیلف 
خوانندہ حس می کند کە محمد شرف الدین مبانی حقیقت را در 
آثارِ شاعران و نویسندگان غرب می شناسد. او نە تٹھا اسلام را 
نقطهٗ مقابل تمدنِ اروہابی نمی داند. بلکہ اسلام را بە عنوانِ يك 
واقعیتِ فرھتگی, تأثیر گذار و ہویا تحلیل و تفسیر می‌کند ودر 
جستجوی تحولی است کە شاعرانِ رمانتیكِ انگلیس چون لندور 
(0001ھا) و سوذی (لء0ا:800) و تامس مور ۸400٥:٥(‏ 170183) و 
لرد بایرون (٥٥۲ل8‏ 019]) را بە سوی متفکر انِ شرقی کشائید. 
شرف الدین ھمچون شاعرانِ رمانتيك در این سفرِ زمانی و 
جغرافیابی از دیدارھای سرنوشت ساز ودگر گونیھابی که بر اثر 
این دیدارھا پدید می آید غافل نبودہ است, ودر این سفر رمانتیيك 
پا بہ دو مرز بسیار حساس, یعنی شرق و غرب, یا اسلام و 
مسیحیت گذاشتہ است. او به پیروی از ادوارد سعید ارتباط بین 
اسلام و ادبیاتِ انگلیس را ارتباط بین دو فرھنگ ودو سیاست ودو 
مذھب می داند کہ از طریق عوامل تاریخی وجغرافیابی مشخص 
می شوند. بە اعتقاد وی هر گونە تحقیق در این موضوع بە دکاری 
می ماند کە از کاری برمی خیزدہ ورازی وین وافقی گستردہ از 
معرفت و کمال را پیش روی انسان باز می کند. 

ویسندہ در پیشگفتار کتاب تأکید می کند کە قصد دارد معانی 
کلیدی شرق شناسی رمانتيك (تأئیررھای ادبی غرب از شرق) را 
شرح دھد. از ایز‌رو بہ پیروی از ادوارد سعیدہ تلاقی شعر و 
سیاست و مذھب و جنسیت را نقطہُ آغاز کر خود قرار می دھد. 

گفتنی است کہ ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی 
)0٥:۸۸۱۷(‏ ارتباط اسلام و مسیحیت یا شرق و غرب را 
ارتباطی سیاسی می داند و برراساس تحلیلھا و گزارشھای تاریخی 
معتقد است کہ از زمان برخورد ایرانیھا با یونانیھا در قرن بنجم 





(ا۸۸ ۱۱۱۸۱ 
۸۹۷ 0۸71)ٌ)] 
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قبل از میلاد, ایرائیان در ادبیات یونان قدرتی ستمگر معرفی 
شدەاند. ادوارد سعید در طرح ارتباط بین معرفت و قدرت 
تحت تأثیر عقاید میشل فو کوست. فوکو در کتاب دیرینەشناسی 
معر فت :0۷۱٣٣(‏ لال ٥۱٥ا60اا۸۶۷۰۱)))‏ و انضباط و تنبیه (۱٠۶ء٣ا5۷۲۷۷۰۱۱‏ 
۵۶ھم) بە تحلیل نظامھای فرھنگی می پردازد و موضوع را بہ 
عنوانِ منشاءِ بنیادی و علت و انعکاس اندیشه طرح می کند. جانِ 
کلام اینکه ادوارد سعید شرق را نمایشنامہ و شرق‌شناس را 
نمایشنامەنویس می داند: ٭در ژرفنای ابی صن تمابتتامہ شرقی: 
نمایشنامەھای فرھنگی خارق العادہای وجوددارد کە در قلمر وھر 
يك از آنھاء دنیاپی سرشار از افسانەھا برانگیخته می شود: 
[افسانەھابی ھمچون] اہوالھول, کلئوباتراء باغ عدن, تروا, 
سدوم و عمورہہ ایزیس, اوزیریس, ملکہُ سبا. بابل جنیان, 
مجوسیان, ینوا و...م* 

شرف الدین روش تحقیقی ادوارد سعید را از لحاظ تجر ہی 
شکاکانە و از دید روش شناختی متناقض می داند. بە عقیدہٗ وی 
تفسیر و تعبیر تاریخی و عقیدتی در درون جامعہ ضرورت دارد. او 
ہمهُ نویسندگانِ غربی را محصول امبریالیستی اندیشەھای 
سیاسی دورانِ خودشان می داند, و نھضت رمانتيك را حاصلِ 
مقاومت در بر اہر استبداد کبیر و عکس العمل ویسندگان در براہر 


حاشیہ: 
.63م ,(۱978 .یامحظ -چدا ۷۰ :۷۱۰۲۱۷ )۷:۶٤‏ ئ/۸0ہء:7() ,۵ؤ نف ۵ س0ت * 





مر کز فرھنگی و سیاسی دانستہ است. از دیدگاہ او ھر نوع 
کوشش برای فرایندِ توسعةُ تاریخی باید از لحاظ تاریخی واقعی 
باشد چرا کە فرایند تاریخی بە معنای خیزشی از تاریکی بە 
روشنایی یا ازتعصب بە حقیقت نیست, بلکه بە اعتقاد وی هر دورہ 
منقش به نقشھابی است کە ازیکسو در بُعد جغرافیابی و تاریخیِ 
خود امکان می یاہد و از سوی دیگر با نظرگاهھای سیاسی و 
مذھبی و شرق شناسی در ارتباط است. 

شرف الدین می گوید: دھمچناکە منتسکیو در رو حالقوانین و 
آنتوان بولائزہ (ع٥داہ8‏ ۰٢٥٥ہ٥م۸)‏ در تحقیقاتش دربارہ 
خی ابخدان بر خرق۔ استبداد ھرقی :را یدید ای 
غبراخلاقی و غیرفرہنگی دانستەائد ابراہام یاسنت 
)۸۲۵3001-11۷٥0۱٥(‏ نیز در فانو نگذار: ی شرقی (۸٦٥٥۸1اتاجءا‏ 
)0۳۰٥۷٥٣٥‏ ھندوستان و ایران و عثمانی را مثلثِ استبداد تلقی 
کردہ است. در سفر برای کشف سَرَحَشمه رود نیل (١٥۰۱ا7+0۸۷۶‏ 
م۱۶ 90۷۲۰۰ ءا ٣٢0۷ءئا0)‏ اثر جیمز بروس؛ و در آثار 
نو یسندہ ای بە نام ولنی (۷۵۱۱۷۷) توجهە شاعران بە دنیای باستان و 
طرحھای رمانتيك دنیوی و اخلاق جلب شدهہ است. نیبور 
)٣۴٢۲(‏ در کتاب سفر در صحرای عرب از صحراھاو 
سر زمینھای عربی تصاویری رمانتيك بە دست می دھد؛ و سر 
ویلیا جونز (00ل1 5:۷۷۶۳۷) در مقالهُ (شعر ملیتھای شرفیء 
دربارہٗ شعرِ رمانتيك و تصاویر نوینی کە شاعران بر اثر آشنابی با 
شرق سر ودەاند. ى سخن می گوید. 

اما شرف الدین از بیان و تفسیر این واقعیت بنیادی نیز چشم 
نمی پوشد کە قرآن 
شدہ است. ہھر جند کە ترجمھ اولیه الکساندر راس (۲٭۲۸300٥۸۱‏ 
٭٥8)‏ درخور تأمل است, مھمترین و خیال انگیزترین ترجمة 
انگلیسی, قرآن ازآنِ جورج سیل (ءاہ9ءع70۲)) است+. وترجمة 
کتابھابی چون داستاتھای ترکی, داستانھای پارسی, هزار و 
یكشب, نامەھای ای رانی.ماجراھاى عبدالله حنیف از جمله آثار 
دل انگیز دیگری است کہ درون مايه و بنیانِ اندیشةُ شاعران 
انگلیس را تشکیل دادہ است. 

کتاب حاضر مشتمل است بر چھار باب. عنوانِ باب اول 
کتاب ہجبیر (۵۷ء۸)) أثر لندور و بنیان ضرق شناسی رمانتيكء نام 
دارد این باب خود دارای شش فصل است کہ عنوانھای آتھا 
عبارت است از: ہسرزمین مصر؛, ؛ٴتباھی مصریانء 
وف ھمد صرل یس ند 
لندورہ. 
شرذالدین معتقد است کہ لندور موضوع را در خدمتِ 
اغراض شخصی خود بە کارمی گیرد. ہرجند که منظومەاش عمتی 
کلاسیکی دارد و تئوکریتوس, ویرزیل, اووید و میلتون در یس 


از دیر باز دراروپا با ترجمەھای لاتینی شناخته 


یی 


زمینهُ شعرش دیدہ می شوند. درورای ایٹھا لندور بە زوال, سلطنت 
وتمدن اشارہ می کند و گرایش بە عقل وثروت راعامل سقوطو 
ابتذال, انسان می داند و با الھام گرفتن از قرآن فساد سیاسی و 
اخلاقی, سازندگانِ تمدن و واضعانِ قوانین را عامل انحطاط 
تمدنھای بزڑگ برمی شمارد. 

باب دوم بہ اندیشەھا و اشعار سوذی اختصاص دارد. 
شرف الدین با بررسی منظومة سوذی می افزاید کە ×اشعار سوذی 
سیاسی و اخلاقی است و در کلامش الھام غنی و بنیادی او از 
اسلام و مسیحیت و شاعران مسلمان با جذبہ و گیر ابی خاصی, 
ھمراہ با داستان پردازی ظریفی منعکس است. سنتھای پر بار 
اسلامی در هزار توی این اشعار جلوەگر است. او در اشعارش به 
رمز و نشانەھای فساد در شھرھا و تمدنھای باستانی پرداخته 
است. شھرفابی کە خداوند بلا ہر آنھا نازل کردہ وطعم مجازات 
را به عوامالناس چشانیدہ است+. شرف الدین معتقد است که 
اندیشهة سوذی ناظر بہ این دو أيه قرآن است: داولم یسیر وا 
فی الارض_ فینظر وا کیف کان عاقبةً الذین من قبلهم کانوا اشد 
منھم قوۃ و ثاروا الارض و عمر وها اکٹر مَمّا عمر وھا وجاء تھم 
رسلھم بالبینات فما کان الله لیظلمھم ولکن کانوا انفسھم یظلمون 
ثم کان عاقبة الذین اساؤا السو آی ان کذبوا بایات الله و کانوا بھا 
یستھزؤن (روم ))٠ ١۹‏ [آیا در زمین نمی گردندہ تا بنگرند کە 
چگونە.بودہ است عاقبت کسانی که پیش از آتھا می زیستەاند؟ 
کسانی کہ توانشان بیشتر بودہ است و زمین را بہ شخم زدن 
زیرورو کردہ و بیشتر از ایشان آبادش ساختہ بودند و پیامیرانی با 
معجزەھا پر آتھا مبعوث شدہ بود. خدا بە ایشان ستم نمی کرد 
آنان خود بە خویشتن ستم می کردند, پس عاقبت آن کسانی کە 
مرتکب کارھای بد شدند ناگوارتر بود. زیرا اینان آیات خدا را 
دروغ انگاشتند و آٹھا را بہ مسخرہ گرفتند] (رلا. ترجمة 
عبدالمحمّد ایتی). 

نویسندہ کتاب حاضرہ با تجزیەوتحلیل شعر سوذی چنین 
نتیجہ می گیرد: سوذی با تکیە بر داستانھای قرآن (بخصوص 
داستانِ قوم عاد) آمو زەھای تاریخی و اخلاقی خود را از دیدگاہ 
خاصی طرح میکند و نمود نگارینی بە نام شعر بر آنھا نقش 
می کند. 

باب سوم کتاب بە بررسی منظومہ لاله رخ (: ا٥٥51‏ 10لص1) 
تامس مور اختصاص داردو دارای ھشت فصل است بدین تر تیب: 
ەپیامبر نقابدار خراسان بە عنوانِ تمثیلی سیاسی)ء 0 بھشتِ 
جھانی مقنعہ دمقتع ابلیسہ, دمقنع پیامبر؛ وآتش پرستان و 
استقلالِ ملیء. عشق وحب الوطن). ەچشمانداز شرقە و 
ہشرق شناسی و ابھام*. 

شرف الدین در این باب می ویسد کہ تامس مور شاعر ٤‏ 


ہ۔۔۔ سامعمے۔ہ -- سووو۔ج۔ ہجز >چ_ہجہ تر 


رمانتيك انگلیس در سرودن لاله رخ می خواست داستان شرقی 
عصرِ خویش را بسر اید. اودر این منظومه آھنگ نھانی و نغمەھای 
فزوئیش را بە نوادرمی آوردو از این رو جادوی شرقی وآب وھوا 
و سرزمیٹھای پھناور شرق در اشعارش بہ جلوہ در می آید و 

سرایٔندہ انسان را با ارزشھای واقعی وچشم انداز شبانیٍ وعشق و 
شرق آرمانی ہچھرہ به چھرہ ورودرروہ می کند. وصرفا از طریق 
ھمین سیر و سلوكد. دنیای رمانتيك تامس مور از ابھامھا و 
پیچیدگیھا رھا می شود. 

عنوان باب چھارم کتاب هافسانەھای ترکی بایرون و 
شرق ‌شناسی رمانتيكء است, در این فصل شرف الدین مثلِ 
فصلھای پیشین ابتدا به تجزیە و تحلیل دگر گو نیھای بنیادی شاعر 
برداخته است. بە گمان وی, لرد بایرون برجستەترین شاعر 
رمانتیسیسم است کہ در سفرِ زمانی و جغرافیابی خود, ازاحساس 
خیالیر دازانەاش دور نمائدہ و تجارب حاصل از سفرھای واقعی و 
رؤیائیش را بە صورتِ ناب و سادہ بیان کردہ است. 

شرف الدین با بررسی اشعار و زندگینام بایرونء چنین 
می نویسد: تجر بەھای بایر ون رادر سفرھایی که بە تر کیە ویونان 
و آلبانی داشتهہ نمی توان نادیدہ گرفت. معالوصف آشنابی 
بایرون با تر جمة اشعار حافظ وخیام وداستانھای تر کی وپارسی و 
عر بی نیز از اھمیت بسیاری بر خوردار است ودر حقیقت این آثار 
زمینەای مناسب برای انگیزەھاِی روحی بایرون شد,) 

نویسندہ معتقد است که تاثر بایرون از ادبیاتِ شرق طیف 
وسیعی دارد و ازمسائل عادی وروزمرہ فراتر می رودورنگ بومی 
و محلی بە خود می گیرد. اصطلاحات مذھبی در اشعارش تکرار 
می شودو قاموس واژگان شرقی چون ابلیس, نکیر ومنکرہ بلبل و 
گل... دربرابر خوانندہ گشودہ می شود. ودر جای جای, اشعارش 
فضا و زمانِ شرقی نقض اساسی دارد. بایرون چھرەھابی را 
تصویر می کند کە ریشه در ادبیات داردو باروش و سنخ کار پیتر إل 
تورسلوف (٥٥اہ:700‏ .ا )۲٥٠٢‏ کہ صرفا به تكنگاری بسندہ 
می کرد, تفاوتِ بسیار دارد. 

آگفتنی است که ظاھراً ا تو سنہ کات ارژبان و ادیات فازس 

رتا آن در این نھضت اطلاعی نداردہ فی المثل در بخش دوم 

کتاب کاملا پیداست کە سوذی تحت تأثیر منطق الطیر بودہ است و 
داستانِ سیمرغ را درون‌مایڈ شعرش کردہ است؛: ولیکن 
شرف الدین اصلا یہ این موضوع اشارہ نمی کند, 

بی تردید جا افکار و اندیشەھای غزالی, سناہی, عطار 
مولوی:وسعدی. . در شاعران ونویسندگانِ نھضت رمانتيك تأثیر 
کمی نبودہ است؛ وصرفاأً نمی توان آن را در حافظ وخیام خلاصهہ 
کرد۔ و بھتر بود حداقل يك فصل از کتاب بە این موضوع. یعنی 
تائیر ادب فارسی در نھضت رمانتيك, اختصاص می یافت. 





آزادی بیان در اسلام 
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آزادی بیان در اسلام دومین کتاب پروفسور کمالی است کہ با 
شیوهٗ اہتکاری ودید اسلامی نوشته شدہ است. محمدھاشم کمالی 
قبلا اصول نفقه اسلامی را در سال ۱۳۶۸ منتشر کردہ بود' که 
ترتیب و انسجام مطالب آن ہنوز مورد توجّه ہسیاری از 
اسلامشناسان است. کمالی استاد افغانی اصل دانشگاہ 
بین المللی اسلامي در مالزی است کە سالیائی چند در افغانستان, 
کانادا و ایالات متحدہ نیز بە تدریس حقوق اسلام اشتغال داشته 
است. 

آزادی بیان در اسلام شامل چھار بخش اک : در بخش 
نخست مؤلّف می کو ٹیڈ تا مفھوم آزادی و حریّت را در اسلام 
بسنجد و حو زہٗ کارکرد این واژہ و مفھوم آن را در ظرف اسلامی 
خود بازیابد. درھمین جا غرض ازاین جستجو. نقش واہمیّت آن 
مورد بررسی قرارمی گیرد. ھمچنین مسألهُ حقَ و حقوق اساسی 
انسان ازدیدگاہ اسلام دراین بخش بررسی می شود. بخش دوم بھ 
شواهدمُثبتِ آزادی بیان در اسلام اختصاص دارد در اینجا مؤلف 
اصول قرآنی حسبه نصحت: شورا, اجتھاد, معارفه (انتقاد), 
آزادی فکر ودین (حَر يةال رای وحر یةالدیلیہ) را بررسی می کند. 

بخش سوم بە محدودیْتھای اخلاقی آزادی بیان می پردازد و 
خود بہ دو قسمت منقسم می شود نخست از موارد کلی این 
محدودیت سخن می گوید کە مشتمل است ہر غیبت, بیان ضعف 
دیگران (کشف ستر), سفارش به سکوت: زورگو ہی یا بد بہ کار 


حاشیه: 
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یزیر 
نن رأ٘ی۔ در این عنوانِ آخر دامنه بحث بە مفاھیم بدعت: 
٠‏ سرکشی و اختلاف در اسلام کشیدہ می شود. قسمت دوم 
ودیّتھاء موضوعات خاص رادر ہر می گیرد کە عبارت است از 
ر در ذات خدا, افزودن بە نامھای نيیك پر وردگار, اندیشه در 
وروشسں جدل, بیھودہ تقیه یا خودداری از اظھار عقیدہ. در 
ں چھارم مؤلّف از منھیات شرعی مانند گستاخی و بدزبانی؛ 
ن, افتراء لعن, تکفیر مُسلم, فتنەانگیزی, بیحرمتی بە خداو 
بر(ص) سخن می گوید۔ این عنوان آخرین خود بە فصلھای 
اگاإنەای منقسم می شود کە مشتمل است بر کفر زنداقه, سب؛ 
اللہ حق الناس, مسألہَ توبہہ سب از ناحیه اَم و جریان 
مان رشدی. در پایان جھار پیوست زیر در کتاب آمدہ است: 
ن حکم شرعی و عدل؛ ۔ بیوست بخش اول فصل ۳؛ 
عت+- پیوست بخش سوم فصل ۴؛ فتله؛ - پیوست بخش 
ارم فصل ۸؛٭سب واہانت بە مقڈذساتہ۔ پیوست بخش چھارم 
ل۹ 

جنانکہ ملاحظه می شود درا دوباره مفاھیم اسلامی در ظرف 
_وزی و ہاروش مقبول زمان کار آسانی نیست. دکتر کمالی از 
دہٗ کاری کہ می توان آن را در حدٌ خود وراہگشاء وداپایەگذارہ 
بد بھی پر آقد آبت یا ارٹیسد تکید ہی از بعد کاپ بر 
عدودیتھاہ نشان ازحالت دفاعی واعتذاری مؤلّف دارد کە برای 
ری با چنین دامنه و گستردگی البته طبیعی است: بخش دوم 
ب, کە سنگ اصلی بنای آزادی بیان در اسلام را می گذاردہ 
ران شواهد مُنبت را بر خوددارد کە خود بە خود گویای موضع 
عی نویسندہ است. بە عبارت دیگر ویسندہ جولان مفاھیم 
لامی حسبه, نصیحت,: شورا ؛ اجتھاد و معارضە را فقط در عرصۂ 
اھی و انبات: کە بە آسانی قابل نقض است, می بیند نہ در یك 
تر طبیعی ومتکی بە خود. یعنی بدون عبور ازدروازہ گواھی و 
ات: مفاعیم حسبه واجتھادومعارضه نمی تواندمحمل وپذیرای 
ادی بیان شود 

درھمین بخشِعنوان ن آزادی فکر (حر یةالر أی) کە خودمؤلّف 
؛ را دستاورد سنتٍ مدرسی اسلام برآورد می کندہ در چایگاہ 
.ستش جای ندارد. چون نمی توان آن رادرردیف اصو ل مبتنی ہر 
رآ وسٹماقا جتیلہ اجتھاد و معارضه شناخت. مولف آیاتی 
ون بقرہ,۲۶۶ واعراف: ۱۸۵ وانعام ۱۱۶ ومجادلہ. ١رابرای‏ 
مویزحرّیةالرأی می آورد؛ ولی حداکٹر مسنفاد از این آیات تأبید 
مان چرام مل ارک ا ستوں اعد 
بریت رای. 

گفتنی است کە برخی ازآیات قرآن, کە نویسندہ می توانسٹ 

رای ہافتن مصادیق آزادی بیان در اسلام ب بە تھا استشہاد کند از 
لم افتادہ است, از جملہً آنھا آیهُ ۱۸ سورہ زمر: ٭الّذین یستمعونن 


۵ 


القول فیتبعون أحسنہہ و آيهُ ۵۵ ھمان سورہ: راو انت 
اَل اليکم من ربٔکمە است کہ ہر برای مقوله٭گزینش بھترین قول+ 
بھترین شاھد است. مفھوم این دو آیه این است کھ شنوندہ قول 
حق انتخاب بھترین ومناسبترین قول ناظر بر قضيّه را دارد. این 
حق انتخاب مُجوز نزدیکتر و ملموستری برای آزادی اندیشه و 
سنجش در اسلام است تا آیاتی کہ مؤلّف ذکر کردہ است. 
چنانکه می دانیم قرآن آیات خود را بە محکمات ومتشابھات 
تقسیم می کند. نفسِ پذیرش چند معنا یا مصداق متشابہ برای يك 
آیہ حق انتخاب معنای مناسبتر و وافی تر را بہ شنوندہ میدھد. 
این حق انتخاب در ہما أُنزل اللهہ البته مستلزم تأُل و بازسنجی 
برای انتخاب وجه بھتر است. این ہتأمل در گزینش منبع شرعی) 
لیت با ٭تفکر کلی برای پذیرش این حقہ کە مضمون آیات وأفلا 
تعقلون۔ .ود أفلایتدبرون...) است: فرق داردو شایسته است که 
مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. مسأله دیگر کە جای توجّه دارد اصل 
ترخیص است. اقّل تریس اتا سا باعیت غیر أَعزَہ ان دستە از 
قوانین را بیان می کند کە در صورت نیاز و اضطرار می شود 
برخلاف آنھا عمل کرد". البته این اصل برای پذیرش آزادی بیان 
در اسلام باید بازسازی شود؛ ھمان طور کە میرزای قمی برای 
تجویز آزادی انتخاب مجتھد موردِ تقلید این اصل را در مفھوم 
وسیعش مورد استناد قرار داد ٣‏ 
نکتهُ آخر این است کہ با وجود گستردگی دامنه تحقیق 
نویسندہ, منابع شیعہ در این کار مورد توجّە قرار نگرفته است. 
خوائندہٰ آشنا بە منابع شیعه وقتی کە مراجعات مکرر نویسندہ را 
بە غزالی, ابن تیحيّه و ابن قیٔم می بیند. نمی تواند جای خالی نظر 
پر مححةالبیضای ملامحسن فیض کاشانی ر جامعالسعادات 
ملامھدی نراقی را نبیند۔ حقیقت این است کہ با وجود توجّه 
مستمر فقھای شیعہ بە تألیفات اھل سنّت, کارکردھای فقھی و 
حقوقی شیعہ ھرگز قادر به جلب توجّھ نویسندگان سنی نگردیدہ 
است. * توجّہ اھل سنت بە شیعیان پیوست از دریچۂ اعمال و آثار 
سیاسی آنان بودہ است. تنھا استثنای بر این وضع نوشتەھای 
شادروان آیةالله سیّدمحمدباقر صدر است که ظاہر ا ازحیث فنی و 
فقھی نیز تو انستہ است توجه عامَهُ مسلمانان را به خود جلب کند.٭ 


)٢‏ محمدحسین نائینی, فوائدالاصول, جلد ۴ء ص ۱۴۷: محمدجعفر جعفری 
لنگرودی, مکتبھای حقوقی در حقوق اسلام, تھرآن, گنج دائش, ۱۳۷۰. ص ۲۴. 
)٣‏ میر زا ابوالقاسم قمی, قوانین الاأصول, تھران, چاپ سنگی, ۱۳۷۸قء ص 
۲ػ۰.۶.۔ 
۴) مکتبھای حقوقی... (پیشگفتهہ). ص ۲۵۵. 
7+ مہ ہجبمہہۂ(۸۷0 :ھا ءنموا:( ]ہ لو؟عوو 7 ء74 خادااد۸۸ ناحائمل (5 
.1993 ,۲۲۰۰ ب۷ا زہ۷۰ 6نا 0151118۰ .اہ 
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گوھرھای غریب افتادہ 


نمایش نسخە‌ھای مصور (شاھنامه) و (مونس الاحرار)؛ 








شھرناز اعتمادی 


أہ ۲:٥٢٢‏ ہد(٤٢:۴)‏ ٭ء وم دا ءزہ( فجرو ۲١٢۶٢٠٢١‏ ا٢۱۱٣اعد|اا‏ 
۷۵۱ ٠ء5۳۷۱‏ دہ >ابا ۸۷۸۷۲۰۰ 8 ,(13405 0ص۵ 13308 ۷طا٢‏ 
٤1 ۸۷۸۷۷۰۳٣۳۰" ۰‏ نا۰٣٢١۲٣۷۸۰٥‏ ۰٠آٴ‏ ن7: ا۳3۲ 5۱٥۵۵۸۷‏ لد 

٣۲۷ ۷۲, 4 


از اول فوریە تا اول مه ۱۹۹۴ نمایشگاہی در موزہٗ متروپولیتن 
نیویو رك بر گزار شد کە دو کتاب خطی مونس الاحرار و شاھنامه 
گاتمن موضوع آن بود. کتاب حاضر کاتالوگ این نمایشگاہ 
است کە علاوہ بر معرقی دست اندرکاران بر پاہی این نمایشگاہ و 
شرح انگیزەھای آنان, توضیح مفصلی دربارہ این دو کتاب خطی 
مصوردارد ھمراہ با تصاویری که بعضا برای اولین بار است که به 
طور کامل چاپ می شود. علت انتخاب این دو اثر برای نمایش: 
رابطٔ تنگاتنگ متن و تصاویر است بە گونەای که نە متن بدون 
تصویر قابل درك است و ئە تصویر بدون متن. در مونس الاحرار 
این وابستگی بە حدی است که اول مصرعی از شعری آمدہ وپس 
از آن تصویری است و سپس مصرع بعدی شعر. با اینکھ ہر دو 
کتاب دارای ویژگیھای منحصر بەفرد است و تصاویر آنھا در زمرہ 
آثار ہی نظیر نقاشی و نگارگری ایرانی است, اما ھدف اصلی از 
بر پاہی نمایشگاہ نمایاندن این ویژگیھا نبودہ بلکه بیان این مسئله 
بودہ اآاست که مشارکت وھمکاری محققانِ ادیب با هنرشناسان 
در مطالعةٔ کتب خطی مصور وجوہ ناشناختەای از این آثار را 
آشکار می کند. 

آشنایی پژوہشگران تاریخ نرہ تاریخ, ادبیات و نقاشی با 
مونس الاحرار و ساھنامه گات من از جنبەھای گوناگون مھم 


رن 
سم 


۳۰۸۷۷۸۳۱ 1۱۸۶۰ 1ون ادا 


است. مونس‌الاحرار کە اولین بار آن را در نعایشگاھی درموزہ 
ھنرھای تزیینی پاریس بە سال ۱۹۱۲ بە نمایش گذاشتند, گلچینی 
است از قصیدہ غزل, رباعی, مسمط, اشعار سؤال و جواہی, 
اشعار حکمت و مو عظھ... محمدبن بدرالدین جاجرمی, 
گردآورندہ مونس الاحرار: اشعار خود و پدرش را نیز در این 
مجموعه گنجاندہ است.اشعار مونس الاحرار فی دقایق الاشعار 
علاوہ بر ویژگیھای قابل توجھ, از جملە این کە يك قطعہ شعر را 
می شود با ھفت وزن گوناگون خواندہ حاوی اطلاعات تاریخی 
جالبی است, مثلا اآخرین شعر این مجموعه نشان می دھد که 
نگارش کتاب در رمضان ۷۴۱ھ.ق. (مارس ۱۳۴۱ میلادی) پایان 
یافته است و یا اشعاری از خیام کە قدیمیترین نسخہ موجود 
رباعیات اوست و صد سال قبل از اولین نمونەھای معتبر اشعار 
وی در مونس الاحرار نگاشته شدہ است۔. 

البته نسخەای از مونس/الاحرار بہ اھتمام میرصالح طبیبی 
ھمراہ با مقدمەای از علامه قزوینی در بھمن ماہ ۱۳۳۷ در ایران 
چاپ شدہ است. این نسخە ازروی نسخه خطی ھاکوپ کورکیان 
رونویسی شدہ که ھمین نسخه موہ متر وپولیتن نیوبورك است و 
در آن زمان برای مدتی در اختیار میرصالح طبیبی قرار گرفت تا 
برای چاپ و انتشار در ایران از آن استفادہ کندہ اما بہ گفته 
نویسندہ جز بخشی از تصویر سیب دیدهٔ صفحة اول آن تصویر 


۵۱ 


مس ٭مے 
.یگری در کتاب نبودہ است. طبیبی در این کتاب بە چھار نسخه 
گوناگون مونس/لاحرار اشارہ کردہ کە یکی ھمین نسخه است و 
سہ نسخُ دیگر متعلق بە کتابخانه ملك, کتابخانه آستان قدس و 
کتابخانهُ نفیسی است. از جزوہای ہم صحبت کردہ کە جزہ اموال 
کتابخانه دانشکدہٗ ادبیات ہودہ و شامل فھر ست مونس الاحرارو 
بعضی بابھای ناقص آن است. علامہ قزوینی در مقدمه 
ونسالاحرار (نصحیح طبیبی) آرزو کردہ است کە یکی از 
محبًان فضل و ادب کە ذوق معنوی را با تمکن مادی جمع داشته 
باند آن را با نسخه ملك مقایسه و بابھای ناقص آن را تکمیل کندو 


باحاشیەو فھر ست و مقدمه به سك انتقادی ار و پاییان به طبع رساند. 


شعرھای مونسالاحرار با جوھر سیاەو عنوانھا با جوھر 
قرمزو آہی روشن نگاشته شدہ وصفحہً اول کتاب بارنگ طلابی 
بر زمیله آبی تذھیب شدہ است. کتاب دارای سی باب است و 
نموداری هندسی دارد کە در ان نام دویست شاعر ایرانی که 
اشعارشان در این گلچین ثبت شدہ آوردہ شدہ است. بخش بیست 
ون یعنی تنھا بخش مصور مونس الاحراں است کە باعت جلب 
نظر اھل فن وہر ہاہی این نمایشگاہ شدہ و ارتباط شعر و نقاشی را 
نشان می دھد. بە نظر می رسد کە تصاویر مونسالاحرار کار 
راوندی بودہ انت وَيفْقاً ازھمکاری نفاسان دیگر واز جمله خود 
جاجرمی بھرہ گرفته است. یکی از معیارھای انتخاب اسعار این 
گلچین امکان ہذیر بودن تصو یر گری آنھا بودہ است و علت اینکه 
فقط يك بخش کتاب مصور سدہ احتمالا اوضاع نابسامان 
اجتماعی بودہ که در قصیدەھای جاجرمی نیز بدان اضارہ سدہ 
است. 

بازسازی نسخہُ خطی ناقص مونس‌الاحرار در گروە هنر 
اسلامی دانشگاہ نیو یو رك و زیرنظر و بە پیشٹھاد استفانو کاربنی 
(800):88000:؛8) انجام دہ است. بامشاهدہٗ صفحات پراکندہُ 
این کناب بود کە وی متوجه سد که مصور کردن اشعار آن کاری 
بودہ اسن بی نظیر. قبل از تحقیقات کاربنی. چون محققان 
اروہابی ہا مضمون اسعار کتاب اسنا نبودند و این گلچین شعر را 
بہ دفعات ارات علمی). ہرسالہُ طالع بینی؛ واحتی 
٭٥دایرۃالمعارف)‏ انگاشته بودندا درلك وابستگی متن و تصویر 
ممکن نسدہ بود. مقایسةُ این اثر را با شاھنامه گات من نیز باید 
مرھون تحفیفات گر وب (٭٥00))‏ دانست کە در سال ۱۹۶۲ بەہ 
شباھتھای نگارگری این دو کتاب ہی برد. از آنجابی کە اشعار 
مونس‌الاحرار نا اشعار حماسی شاھنامه ھماھنگی چندانی 
نداشت تصاویر دو کتاب در يك سہك و سیاق نبودند و مقایسەشان 
دشوار بود, اما نیع راست تصویر صفحہُ اول کتاب 
مون سالاحرار کە قسمت بالای أن أز بین رفته و برای اولین بار در 
این کاتالوگ جاپ می شود عناصر مشتركد بسیاری با تصاویر 


۵۲ 








صحنہٗ شکار (صفحہً اول مونس الاحرار کە برای اولین بار در این کاتالوگ چاپ شدہ 


است) 


اتعار حماسی داشت و امکان این مقایسه را فراھم آورد. در این 
کاتالوگ این صحنةُ شکار با ذکر کامل جزثیات با تصاویر مشابہ 
شاھنامه گات من مقایسه شدہ است. ھمچنین در فصل چھارم 
کاتالوگ شعری ازمونس الاحرار در ستایش از سلیمان شاہ آمدہ 
وھر بیت و گاہ هر کلمدُ آن معنی و تفسیر و با ھمان شعر در 
راحت الصدور مقایسه شدہ و علت متفاوت بودن بعضی واژەھا 
دشوار بودن مصور کردن آنھا قلمداد شدہ است. از جملە در شعر: 
پیش سلطائند در فرمانبری آدمی وبحری ودیو وپری 

که کلمهُ بحری بہ جای کلم وحشی آمدہ و معتقدند کە علت این 
امر آسانی تصویر کردن وازه بحری است, در حالی کە وحشی 
مفھومی کلی است و تصویر کردن آن دشوار. 

شاہنامث گات من یا شاھنام کوچك مو زهٗ متروپولیٹن از سال 
۴ شناخته شدہ و تا مدتھا به شاھنامه لایہزيك معر وف ہودہ و 
از سال ۱۹۶۹ عکس هھمة صفحات آن در موزۂ متروپولیتن 
نگھداری شدہ است. این شاہنامه از نسخەھای معتبر موجود 
است و مجالس آن بە دلیل طراحی قوی بی نظیر است. در 
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بد تاد ما 0(0 01904 ےج کی کی ےی اووجیدے میں حی 


صفحەای مصور از مونس الاحرار 


شاھنامه گات من قرینەای دال بر زمان و محل تدوین ان وجود 
نداردہ اما سيك شناسان, تاریخ نگارش آن را بین ساٹھای ۷۳۰ تا 
۰ ھ۔ ق (۱۳۳۰ نا ۱۳۴۰)) براورد کردەاند. نقاشیھای ان 
متأثر از سيك اینجوی شیراز و شاهنام بزرگ ایلخانی است. 
مسؤولان مو زہٗ متر وپو لیتن تمام صفحات موجود این کتاب را کە 
بسیار اسیب دید است جمعاوری کردہەاند. علت تمایز این 
شاھنامه از دیگر نسخەھای شناختہ و معرفی شدہ, طراحی و 
رنگ آمیزی قوی و متنوع تصاویر آن است. از نظر متن نیز این 
شاھنامه از نسخەھای دیگر مختصر تر است ومشخص است که از 
روی ھیچ نسخه شناخته شدەای نگاشته نشدہ وھمائندی آن فقط 
با شاهنامەای خطی است کہ در قاھرہ نگھداری می شود و یه سال 
۶ نگارش آن پایان یافته است. شاھنامُ قاھرہ شصت وھفت 
مجلس نقاشی بہ سك مظفری دارد و بە گفتهُ توماکوماسویا ء یکی 
از نویسندگان مقالات این کاتالوگ, از قابل اعتمادترین 
متٹھای شاھنامه است. وابستگی شاھنامه گات من بە مکتب شیر از 
را هنرشناسان در این کاتالوگ با مقایسةُ ویژگیھای هر جزہِ 





صفحەایى مصور از شاہنامه 


تصاویر با ویژگیھای تصاویر مکتب شیراز ثابت کردەاند و نظر 
دادەاند کە شاھنامه گات من بھتر ین نمو نہ نگارگری مکتب شیراز 
است, در تصاویر این شاھنامه ادمھا پرصلابت و استوار 
ایستادەاند؛ کوتاہ و چھار شانەاند و سرھایشان بزرگ و گرد است 
وھیج تناسبی ہا اندامشان ندارد. ادمھابی که ایستادەاند معمولا 
کل فضای تصویر را اشغال کردەاند. تصاویر افقی اند و طولشان 
با اندازہ سطور متن مطابقت دارد۔ 

در این کاتالوگ کە ھفت قسمت است و سی ونە تصویر رنگی 
دارد علاوہ بر اطلاعاتی از این دست درباره دو کتاب مزبوں 
اشعاری بە زبان فارسی با ترجمه انگلیسی آمدہ وحتی گاہ تفسیر 
شدہ است؛ از جمله اشعار طالع بینی جاجرمی که بە دقت ترجمہ 
شدہ است. آخرین قسمت کاتالوگ مقایسہه مفصل این دو اثر 
است و طرح این مسئله کە ہنوز نکات ناشناخته دربارهٗ این دو 
بسیار است و نیاز بە تحقیق پژوھشگران بە ویژہ در زمینهُ ارتباط 
شاھنامه گات من با شاهنام ایلخانی و شاھنام قاھرہ اعساس 
می شود 


۰۳ 


شمارہ جدید (مطالعات ایرانی) 





٠۱۷۷۸۸۷ /۲۷۶۷۲۲٢۰ ٦٠٥٤‏ .(,دلء) ٢٢٣عا٢۲۳۰‏ ۲ك ۷۰۰ 1امودظ 
]۲۵۳٣[|: )۲.۸1.1.3. / ۸80[3170‏ 2 ءالت دا٣‏ ,(23)19904 
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آخرین شعارہٗ نشر یهٗ مطالعات ایرانی (جزو دوم از مجلد ۲۳)ء بہ 
تازگی منتشر شدہ است. این نشریه زیر نظر مرکز ملی تحقیقات 
علمی فرانسە (.۰۷.4.5)) وبہ کوشش (جمعیت پیشبرد مطالعات 
ایرانی) هر شش ماہ یکبار انتشار می یابد. مارسل بازن و فیلیپ 
ژینیو سردبیران این نشر یەاند ودر میان مشاوران علمی نشر یه نام 
چند پژوہشگر ایرانی, از جمعله شھر یار عدل و اسدالله سورن 
ملیکیان شیروانی. بە چشم می خورد. شمارہُ حاضر دارای سه 
بخش است. بخش نخست شامل پنج مقالہ بخش دوم شامل دو 
َقَاله تا گوتاں وانخش ہوم تقد وَعترقی يك کتاب است. در 
پایان این شمارہ فھرست مندرجات دو جزو مجلد ۲٢۳‏ نیز آمدہ 
است. مقالات این سمارہ عبارت است از: 
9 ووازشناسی اوستاء [بە فر انسوی] از آنتو نیو بانابنو: 

در این مقاله و بسندہ بہ بررسی رہ یشت, نام بخشی از 
سسر ودھای اوستاہی. میبردازدہ در اینجا تحول 
۰٣ا۵‏ ۶/۔۷۷۲۷/۔ ٥اوہ‏ اوستابی به ۶+ بھلو ی (ہارسی میانه) و 
نفاوت و ھمجنین فرابت مفاھیم اوستابی ۷ا( | ٢۵۵۱‏ برررسی 
می سود. این مقاله کتابنامد مفصلی دارد کە برای علاقەمندان بەہ 
مطالعات زبان نا 
است, 

٠‏ ہدیونانیان, سمنھا و مغان [بہ انگلیسی | از بتر کینگزلی: 

۱ نویسندہ مغاله را با طرح این پرسسش آغاز می کند کە سنتھای 
سعنی نسنت گرفته از اسیای مرکزی و سیبری در تکوین 
پدیدەھای دینی یو نان و ایران باستان حه تائیری داشته است؟ با 
پررسی متون متفدم یونانی و لائینی و نیز مقایسەھابی ہین 
اندینەھاىی سبەسمنی مفان(؟), بەویرہ ُنجنان کە در کتاب پھلوی 
ارداوی راف نامگ مندرج ٰ 

یو نانیان 


سی ایرانی, بھ ویزہ ایر ا ن باستان, سودمند 


ست, با مفھوم آغازین روح نزد 
مانء نویسندہ معتقد می شود کہ اقوام ایرانی زبان عامل 
انال مفاہم نیاوی اندیسمعای مت در آسیای رکڑی ویونان 
بودەآئد 


ا 





٭ دحکام محلی مُکران وقصدار در آغاز دوران اسلامی) [بہ 
انگلیسی] از کلیفو رد ادموند باسورت: 

در این مقاله باسورث تاریخ حکام محلی بلوچستان رادر آغاز 
گسترش اسلام در این ناحيه بررسی می کند. در این میان, مکران 
(ناحیه ساحلی.بلوچستان) و وَمدان (شمال شرقی بلوچستان 
پاکستان) مورد توجه خاص است. وی نشان می دھد که از قرن 
نھم میلادی این ناحیه را دودماتھای محلی ادارہ می کردەاند که 
عموما بە قدرتھای بزرگ مجاور مثل صفاریان و غزنویان وابسته 
انف قزمیت آنان مشخمن ایست وی گریا تار عرتی 
داشتەاند یا از ساکنان ہومی هند و ایرانی بودەاند. 

دو جلد تاریخ غزنویان اثر ھمین نویسندہ و ھمچنین بررسی 
وی دربارہٴ تاریخ سیستان: که هردوی آنھا به فارسی ترجمهھ شدہ 
است, از تحقیقات بر جسته ایر ان شناسان زمانە ما بە شمارمی رود. 

9مشارکت زنان خاندان سلطنتی در اعمال قدرت در ایران 
دوران صفوی سدہٗ شائزدھمء (بخش نخست) [بە فرانسوی] از 
ماریا ژویەہ: 

نویسندہ با بررسی تبارنامةُ خاندان صفوی و یا رجو ع بە منابع 
بسیارہ بە نقش زنان خانوادہٗ سلطنتی در إعمال قدرت در روزگار 
صفویان می پردازد. ازدواجھای سیاسی پادشاھان صفوی با 
دوشیزگان خانوادەھای امرا و حکام محلی, و بہ ویژہ با دختران 
سران قزلباش, بە دقت بررسی شدہ و اھمیت ان نشان دادہ شدہ 
است. ھمچنین در این مقاله بە َیوءٌَ آموزش ساھزادگان خاندان 
سلطنتی و این نکته کە این آمو زشھا علاوہ بر مطالعہُ قرآن شامل 
فنون سوارکاری و جنگاوری و استفادہ از زین اہزار بودہ اشارہ 
شدہ است (مقاله کتابنامه مفصلى نیز دارد). 

9 اسلام و پیشرفت آن در ترکستان روسیه (بە آلمانی] از 
یوھانس رایسنر: 

در سدہ ٠‏ ھزدھم میلادی فرھیختگان ن المانی در تشکیلات اداری 

و اجر اہی روسیةه تزاری خدمت می کردند و تا در بسیاری از 

ھینتھای اکتشافی علمی و جغرافیابی عازم آسیای مرکزی 
شرکت می جستند. سد نَقاله سافر ہا شغض ترگرارماى 
اینان سعی درروشن نمودن نقش اسلام در ترکستان روسيه دارد. 

در بخض دوم آمدہ است: 

9 معرفی نخستین سکھەھای بلاش؛ (بە فرانسوی] از 
فرانسوا گورنہ: 

ویسندہ سکەای از گونه سوم سکەھاىی پیروز ساسانی را 
معرفی می کند کە نام بلاش بر أن نقش دہ است. آنجنان کە 
ویسندہ نشان می دھد این سکه ودرھمھای پر ویز کہ نام پادشاہ از 
روی آنھا پاك دہ است: بەآغاز دورءٗ حکومت بلاش منسوب 


اہت: 


٠‏ ویادداشتی ہر کاربرد ساختِ ملکی در برابر ساخت اضافه 
در بلوچی ایرانی) [به انگلیسی] از کارینا جھانی: 

زبان فارسی, کە زبان رسمی وزبان آمو زش در ایر ان است, در 
زہاتھای محلی ۔ در اینجا بلوچی ‏ تأتیر بسیار زیاد گذاشته است. 
در این مقاله نویسندہ تاثیر زبان فارسی را بر ساخت ملکی در 
گویشھای گوناگو ن بلوچی ایران ازراہ تھیه پرسشنامه و تکمیل 
آن بە دست گروھی از بلوچھاي ایرائی ساکن سوئد. نروڑو 
انگلستان بررسی کردہ است. 

در بخش پایانی این شمارہ. کتاب پس از تیمور, قرآنھای 
سدەھای پانزدھم و سانزدھم (۹۷۷۱| ۱۸۰ ۸۳۷۶ہ'2۷۷۶) ۸۸۷۲:۷۱۷۲ 
؛۷۱۷۶۷٥)‏ 6/ ۷۷۸ھ)ء تالیف دیوید جیمز بە اختصار معرفی شدہ 


اثت, 


مھرداد ملکزادہ 


اقتصاد ایران اسلامی 
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ٹیٹری کوویل. اقتصاد ایران اسلامی, پاریس ۔ تھران, انجمن 
ایرانشناسی فرانسہ. ۱۳۷۳, ۳۱+۲۷۸ ص (خلاصہ مطالب بە فارسی). 
وضعیت اقتصاد ایران دردورہ بعد از انقلاب اسلامی وعوارض و 
تبعات آن, ازھمان زمانِ تحقق انقلاب مورد توجه کارشناسان و 
صاحب نظران واقع شد و مطالعات و تحقیقات انفرادی یا جمعیٍ 
نظری یا عملی (میدانی) بسپار در این زمینه انجام گرفت کە کتاب 
اقتصاد ایران اسلامی تقر یبا یکی از آخرین آنھاست کە از چاپ 
خارچ شدہ است. ۱ 
علماى علوم اقتصادی و کارشناسان خارجی عموما بر این 
عقیدەاند کە گفت و گو دربارہٗ اقتصاد ایران بە دلیل فقدان آمار و 
ارقام صحیح و دقیق و نیز به علت وجود دیدگاھھای جانبدارانه 
حتی دربارہ کوچکترین امورہ دشوار است و لذا برای آنکه 
تصویری کمابیش دقیق و منطبق با واقع به دست آید ضروری 
است که کارشناسان و صاحب نظران گردھم آیند و نظرات 
متفاوت و متنوع خود را بیان کنند تا مگر از مجموع آنھا طرحی 
مناسب ومقبول فراھم آید. بە ھمین دلیل دو سال پیش گر وھی از 
استادان و صاحب نظران در پاریس گردھم آمدند و سمینار چند 
روزہای برای بحث در این زمینه تشکیل دادند کہ کتاب حاضر 





حاصل آن است ودربر گیر ند سخنرانیھابی است کہ در آن ایراد 
گردید. پس این کتاب مجموعەای است از یازدہ تحقیق به 
زبانھای فرانسوی یا انگلیسی. 

تیثری کو ویل ازمحققان فرانسوی, کە گردآورندہ و ناشر این 
مجموعة امت :در نوَشَتة خود خطوط اصلی مشکلات اقتصاد 
ایران را ترسیم می کند کە عمدتاً عبارتند از: فقدان يك سیاست 
بودجەای مناسب, نبود طبقهُ بورژوازی واقعی ووجود نظام صنعتی 
وابسته وفاقد قدرت رقابت. وشاید به ھمین علتھاست که به عقیدہ 
نویسندہُ مقالهُ دوم دولت تو انسته است ہتسلط همەجانبةُ خودرا بر 
اقتصاد تثبیت کندء. این مطلب مورد تأیید محقق دیگری است کھ 
بە تحقیق دربارہٗ ہروند ملی کردن بخش خصوصیٰ در ایران بعداز 
انقلاب اسلامی) یرداخته است, بە عقیدہ او+شورای انقلاب در 
زمانی کوتاھتر ازدوماہ اکٹر فعالیتھای اقتصادی کشوررا مستقیم 
یا غیرمستقیم ملی اعلام کردہ و این کار بسیار شتابزدہ انجام 
گرفت. وقتی ھم کە جنگ درگر فت مخارج سنگین و سر سام آوری 
بر اقتصاد ایران تحمیل کرد۔ 

اما يك پژوھشگر آمریکاہی در تحقیق خود با عنوان ەتأئیر 
هزینەھای نظامی ہر اقتصاد ایران) معتقد است که ایران از سال 
۸ ہ بعد ×فقط دو میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات نظامی 
از خارج نمودہ است و لذا ھزینەھا در حدی نیست که مائع رشد 
اقتصادی کشور در پنج سالهُ ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ گرددہ. بہ ویزہ کە 
ایران در ضمن جنگ بخشی از صنایع را در داخل راەاندازی کرد. 
اما بە عقیدہ یکی دیگر از محققان صنعت ایران دچار بحرانی 
است که ناشی از دو خصیصه است: کاہش مناسبات تو لیدی بہ 
شیودٗ سرمایەداری, و افزایش تعداد کارگاهمھای کوچك کە نقشی 
اندك در ایجاد اشتغال دارند و طبعا نمی توانند ساخت صنعتی 
کشوررامتحول کنند. 

اما نکتة دیگری که در بطن اقتصاد ایران نھفته است وجود 
۸(اقتصاد زیر زمینی)؛ است کە در سالھای اخیر رشد سریع داشتهہ 
است (مشاغل خردہپاء خردەفروشی, طوافی, دلالی و فعالیتھای 
غیرمجاز) واین امر نمایانگر ضعف دولت در ایفای نقشی است که 
بە عنوان تنظیم کنندہٗ اقتصاد کشور دارد, 

بدبھی است کە سیاست آزادسازی اقتصادی و موضوخ ہك 
نرخی کردن ارزہ و نقش بازار در تعیین سیاست اقتصادی کشورو 
ھدایت آن, وبورس اوراق بھادار وواگذاری فعالیتھای اقتصادی 
بە بخش خصوصی و سیاست بانك مر کزی و مسائل مبتلابہ عامہ 
مردم مثل میق آب (آشامیدنی و کشاورزی و صنعتی) و تھی 
مسکن نیز از نکاتی است کە توجهہ صاحب نظران را بہ خود جلب 
کردہ و مورد تحقیق و بحث قرار گرفتہ است۔ 

آزاد بروجردی 


گیاھان ارتفاعات البرز 





۶۰۶و۱۱۸ :4 ۱۸۷ص۸۶۸ ۷او“ ۶۱۱۱۰۱۱١۴۱ك0۱۷.]‏ .1:۱۳ ل۵ 0٦!"0-4دہل2‏ 
٣٤٤.۰‏ ..5ا28 .۱۶۶(4 ۱۲۴۹۱۰ .٥٥٠٥ا٥)‏ - ۲۰۲۰ ۱۳۷۱۰ء۷ 
تزہ ا أمااطا . ٥٥٥۵١ام۵۵)‏ ,)وتء 

ژان- کلود کلن. گیاهان ارتفاعات ناحیه مرکزی البرز, پاریس -تھران: 
انجمن ایران‌شناسی فرانسہ, ۱۳۷۳, ٣۸۱‏ ص, عکس, نقشہہ جدول, 
کتاب شناسی. 
در فاصلہُ فلات مر کزی خشثك و بی آب و علف ایران و مناطق 
معتدل پیرامون دریای مازندران يك رشتہ کو ستبر و بلند بە نام 
رشته جبال البرز قرار گرفته است کە از لحاظ جغرافیای طبیعی 
بس جالب می نماید, بە ویزہ کە ازدو جانب شرقی وغر بی ہم میان 
دو منطقہُ جغر افیابی مشخص یعنی مناطق قفقاز و آسیای صغیر از 
يك سو ومناطق کو یری تو رانی(ورارود و ترکستان)از سوی دیگر 
قرار دارد, 

در شیبھای جنو ہی این رشته جبال عریض و طولانی انواع 
درختان, درختچەھاء بوتەھا و گیاہھان خاص منطقہ می روید و 
شیبھای سُمالی آن عمدتا پوشیدہ از جنگلھای انبوء است زیراکه 
از آب وہوای مرطوب, مەآلود و بارانی دریا برخوردار است. 

اما این وضعیت طبیعی در طی دو سە قرن گذشتہ و مخصوصادر 
طی سالھاى اخیر دستخوش تغییرات فراوان و عمیقی شدہ است 
کھ جھرہٗ منطقہ را دگر گون کردہ است: بسیاری از گیاھان ازمیان 
رفته است و آنچه ماندہ است, بر اثر بی توجھی وتوسعة شھری و 
فمالیتھای صنعتی در معرض نابودی است. بی تردید زمان چندانی 
نخواہد گذسشت که پوشش گباھی منطقہ کمابیش از میان خواہد 
رفت و طبیعت آن دگرگونەہ خوآہد شد و منطقهہ سیمابی دیگر 
خواھد یافت: ہی آنکه از دست علاقەمندان و محققان چندان 
کاری ساخته باشد. آنجه از دست دانشمندان برمی آید این است 
که دست کم تحقیقاتی دربارہ پوشش گیاھی روب ابودی منطقهو 
انواع طایفەھا و تیر ەھاى ان انجام دھند تا در تاریخ ثبت و ضبط 
سشودو مایەای برای بررسیھا و مطالعات بعد فراہم آید, 

پھ عقیدہ مؤلف, سلسلەجبال البر ز, کە از لحاظ ساخت و ساز 
با کوھھای الپ در اروہا ھم خانوادہ است, يك سد جغرافیابی و 
اقلبمی قابل توجہ میان جلگەھای جنوب دریای مازندران و 
بیاہاتھای کو یری مر کز ایران پدید اوردہ است که ارتفاع متوسط 


6م 





آن از سە ھزار متر در می گذرد و دو مجموعة جغرافیای طبیعی 
یعنی اقلیم مرطوب و معتدل شمال را از اقلیم خشك و سوزا 
جنوب جدا می کندہ درست ھمان گونہ که رشتہ جبال آند : 
آمریکای جنو بی آرژانتین را از شیلی جدا می نماید. 

این خصیضه ازدیر باز توجه محققان اروپایی را بہ خود جلہ 
کردہ است کە ظاھرا نخستین ایشان گملین/ 808) بودہ أسہ 
کہ در اواسط قرن دوازدھم ھجری سراسر سواحل 
کوھستانھای گیلان را درنو ردید۔ اما اولین طبیعی دان اروپابی ؟ 
بە کشف منطقه پرداخت اوشر - الواست کہ در دوران سلطنہہ 
محمدشاہ در ایران بود و چند بار به نواحی البرز سفر کردود 
۸۱ھ-ق. به قلهُ دماوند رفت. اودر این سفرها نمو نەھابی از گإ 
وگیاء منطقه را گرد آورد ودر مجموع البر زرا از جنوب بە شمال 
از شمال بە جنوب و از غرب بە شرق درنوردید. ھفت سال بس | 
او تثودور کوچی در پس قلعہ رحل اقامت افکند و بہ تحقیق د 
مناطق اطراف آن پرداخت و برای اول بار ازدرہٗ لار بە قلهُ دماون 
رفت. پس از ایشان سفر تحقیقاتی خارجیان و بخصوص محققار 
روسی در منطقه رونق گرفت کہ حاصل کارشان به صورت 
گزارش, مقاله و کتاب چاپ و منتشر شدہ است۔. 

ژان- کلود کلن آخرین فرد از نسل پژوھندہٗ کوشندەای است 
که ازقریب سە قرن پیش تا کنون بە تحقیق دربارہٗ پوشش گیاھو 
مناطق شمالی ایران پرداختەاند و بدیھی است کہ کار او نقطہ او۔ 
تحقیق در این زمینه است. 

کتاب صرف نظر ازمقدمه (در سوابق تاریخی تحقیق) از چھار 
بخش عمدہ تشکیل شدہ است: 

١‏ مشخصەھای کلی منطقه (وضع جغرافیایی, زمین شناسی, 
اقلیمی. عناصرِ خاکی مؤثر در رشد. زمینہُ انسانی)؛ )٢‏ 
مشخصەھاىی گیاہشناختی البرز (زمینهُ کلی جغرافیای 
گیاہشناختی, واحدھای گیاہشناختی و گروھھای گیاھی): 
۳)پوشش گیاھی کوھستانی و کوهپایەای ائبر ز؛ ۴) گر وھبندیھای 
مشابہ مناطق شرقی او غربی؛ و بالآخرہ حاصل سخن و 
نتیجه گیر ی. 

این کتاب حاصل کار میدانی دقیق نو یسندہ در منطقه است. 
ماهھا زندگی و تحقیق در کوہسارهہایی کد ہین ۲۴۰۰ تا ۴۲۰۰متر 
ارتفاع دارند رھاوردی به دنبال داشتہ است کهھ در نوع خود 
بی نظیر است و قطعاً به صورت يك منبع علمی منحصر بە فرد باقی 
خواھد ماند. اما ارزش کتاب در این نیز ھست کہ ملف فقط بہ 
تحقیقات خود اکتفا نکردہ و تقر یبا تمامی تحقیقاتی را کە پیش از 
اودر این زمینه انجام گر فتداند, وارسی کردہ و مورد استفادہ قرار 
دادہ است, شمارمنابعی کە بە زیاتھای مختلف(آلمانی, انگلیسی. 
فارسی, فرانسوی و مخصوصا روسی) مورد استفادہ قرار گرفته 


است بالغ پر ٠‏ عنوان است کہ در فاصلهً سالھای ۱۸۴۳ تا 
اکگ تالیف شدەاند۔ تعداد قابل تو جھی جدولء نقشهہ نمودارو 
تصویر رنگی و نیز فھرست اصطلاحات علمی بر کارآبی و 


آزاد بروجردی 


روشی تازہ در تاریخ علم 
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برادران بنی موسی فرزند شاکر (محمد, احمد والحسن) درقرن 
سوم ھجری (نھم میلادی) در بغداد بە سر می بردند و از سر آمدان 
علوم ریاضی و مھندسی در دوران عباسیان بودند. معر وفترین اثر 
آنھا کتاب الحیل است که رسالهای است در علم مکانيیك. این 
کتاب از نظر تاریخ مھندسی بسیار مھم است. بخشی از آن بە 
المانی ترجمہ شدہ است. دونالدھیل تمام کتاب را بہ زبان 
انگلیسی ترجمہ کردہ و مطالعات وسیعی در مورد مطالب کتاب 
اتضام دادد اق یش آزااو انان مفضلا مر رد اَضَاِكََو 
اھمیت این کتاب در کنترل خودکار سخن گفته است. سال پیش 
این کتاب را آقای سرفراز غزنی بە فارسی ترجمه و انتشارات 
آستان قدس منتشر کرد. 

کتابی کە مر کز تحقیقات تاریخ وھنر و فرھنگ اسلامی؛ 
(ایر سیکا) در تر کیە منتشر کردہ: در واقع روشی تازہ در مطالعات 
تاریخ علم است. بدین معنی که مؤلف کوشیدہ است حدود ٠٠١‏ 
اہزار توصیف شدہ در کتاب الحیل را با بیانی امروزی و براساس 
ایدەھاى مھندسی کنترل تبیین و تشریح کند. برای این کار ابتدا 
مدلھا و مضمونھای تشکیل دھندہٰ سیستمھای مختلف را بررسی 
می کند و بعد درھر يك از این سیستمھا ہا شناسایی ان مدلھا و 
مضمونھا, با استفادہ از نمودار بلووکی توصیف ریاضی سیستم را بہ 
دست می دھد. چون در اکثئر دستگاهھای توصیف شدہ الگوھای 
معینی تکرار می شودہ کتاب با شناسایی این الگوھا و تشریح 
کارکرد آنھا در تر کیبھای مختلف نحوہًٗ استفادہ از عناصر پایەای 
در دستگاہھا را بە کمك روابط منطقی نشان می دھد. 

پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو رئیس مرکز تحقبقات 
تاریخ وھنر و فرھنگ اسلامی و ناشر کتاب در مو رد کتاب الحیل 
چنین می گوید: 





سیستمھای این کتاب در مقایسه با نمونەھای دوران 
ہلنیستی پیشرفتەتر است. بعضی از سیستمھای فرمان و 
مکانیزمھای کنترل خودکار این کتاب حتی ملزومات فنی 
امروزی را بر آوردہ می کند. آن را می توان ادامه٭ و تحقق 
کتاب داہزارھای بادیء لوستة فیلو ن بیزانسی ودمکانيكہ 
ائر ھرون اسکندرانی دانست. انواع ساعتھا و وسایل 
کنترل خودکاری کە جزری در اوایل قرن ھفتم ھجری در 
کاپ الْعَیل خود آوزق تیر گان العیل سی :ہز 
آثار بعدی خود را بە اوج رساند. تکنولوژی رنسانس به 
این دانشمندان پیشرو بسیار مدیون است. 

مجید ملکان 


١ )٥٥مام۔‎ ۷۵۸٥١ ۵‏ دانءطڈ ۔یرہمہطہ٣‏ ہہا:٘ہ؟ 
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نقاشی ایرانی, شیلا آر. کنبی, میلان, انتشارات موزہ بریتانیاء, ۱۹۹۳ء 
۹۸" صء مصور۔ 


نگارگری, ایرانی بینندہ را بە تأمل در تكدتك اجزا کە گوبی روح 
در آتھا دمیدہ شدہ است ہرمی انگیزائد. بە تصویر کشیدن ھر چیز 
آن طور کە باید باشد و نە آن گونە کە ھست, یعنی درك کامل دنیای 
مطلوب و آرمانی, ویژگی بی نظیر نقاشیھابی است که هنرمندان 
ایرانی در طول ھفت قرن خلق کردەاند. 

شیلا کنبی, مؤلف کتاب کە در موزہ ہریتائیا سرپرست آثار 
باستانی شرق است و اظھارنظر مذکوراز او نقل شده است, 
ھمجنین می گوید: بە دفعات ہر ایران تاختەاند و تنوع اقوامو 
زہاتھا در آن مشھود است و عوامل خارجی تأئیر عمدەای در 
تحول سبك نقاشی ایران داشتەاند ولی نقاشی ایرانی, در 


خر 


مجموع+ ویژگیھایی دارد کە سبيك آن را از سبکھای دیگر متمایز 
می سازد: رنگھای تیرہ, تند وتابناك بە سان جواھر.واجرای دقیق 
و ھنرمندانہ. ہٹرمندان ایرانی, در ہر نسل و با ھر سيبك, درك 
ایرانی خودراازطرح حفظ کردەاند مؤلف درمقدمه عواملی چند 
را ہرشمردہ است ویر این ہاور است کە تأثیر این عوامل نقاشی 
ایرانی را چنین پر آوازہ ساخته است. از جملہ, بە قلم سحرانگیز 
ھنرمندان ایرانی اشارہ می کند. ھمجنین بہ شرح دلایل مصور 
کردن نسخە‌ھای خطی و خلق دیوارنگارہەھا می پردازد و اینکه 
چگونە اندكانداكد جزئیاتی اضافه بر داستان بە تصاویر افزودہ 
می شود؛ انسان درمی یابد کە لذت نگاەکردن بەہ نقاشی, ھرچند 
نوشته صفحة مقابل راتصویر کردہ باشدہ با خواندن کتاب کاملا 
فرق دارد. 

موضوع اصلی این کتاب نقاشیھای نواحی مختلف ایران وآن 
وقایع تاریخی است کە تحول سبك نقاشی را سبب شدہ است. 
کتاب دارای ھفت فصل است. در فصل اول, بە مواد و اہزار کار 
ھنرمند ایرانی پرداختہ می شود. در شش فصل بعد, مؤلف 
تاریخچه نقاشی ایرانی را از آغاز قرن ہشتم تا اواسط قرن 
چھاردھم ھ ق بررسی می کند. وی این سابقهہ را بہ شش دورہ 
تقسیم کردہ وبرای هر دودہ خصوصیتی قایل شدہ است که آن را 
از دورەھای دیگر سمایز می سازد. مؤلف بە آثار متعلق بە پیش از 
قرن ہشتم نہرداخته است و دلیل آن را کمبود منابع ذکر می کند؛ 
اما به نظر می رسد کە آثار و اسناد به جای ماندہ | زآن دوران نیز کم 
نباشد. 

کتاب شامل ۴۳ تصویر رنگی, ۴۴ تصویر سیاہ و سفید, 
معرفی ٢٢‏ منبع برای مطالعہ بیشتر, منابع اصلی تصاویر و 
فھرست راھنماست. 

فایدہ عبدالحسین زادہ 


انتشار جلد دھمەدایرۃالمعارف اسلام ترکیہ؛ 
دھمین جلد دایرۃالمعارف اسلام اوقاف ترکیە اخیر ا در ۵۶۰ 
صفحه انتشار یافته است. (دربارہ جلدھای پیشین. رلد۔ 
نشردائش س ۱۳, س ۱ + آذرودی ۷۱ء ص ۵۴ و۵۵: س ۱۳ش 
۵, مرداد و شھر یور ۷۲, ص ۷۷). أپ ن مجلد شاملِ اہ 
(دارظا (أ) اسٹ. ہ٭دومةالجندل, مقالہُ عازن وَس دنت کزرالام 
مقالہ پایانیِ مدخل 0 است. والذریہہ ہمحاکمہہ: جالدنیام, 
لادشملىی), طولانبترین مقالەھای مدخل فوق بہ شمار می رود. 
برخی از مقالەھای مھم مدخل تا عبارت است 


از: 


ھھ 





دالدرۃالفاخرہ / غزالی)؛ ہدرۃالناصحین/ عثمان افندی), 
دالدرالمنٹور/ سیو طی)؛ ہسرۃالتاجء و (دستو رنامة انوری یا 
تاریخ منظوم؛. افزون بر ایٹھا در این مجلد مقالەھابی چون 
ددوگاہ؛ ر حدویكء دربارهٗ دستگاہِ بردہ موسیقی ترکی درج شدہ 
است. 

مدخل 2 (أ) با الأب (8:) آغاز می شود و از مقالەھای مھم 
این مدخل می توأن بە این عناوین اشارہ کرد: +اہکارالافکار؛, 
دابسال و سلامان) ابو عبدالر حمن السلمی)؛ (ابوعلی 
نیسابوری)ء جدابو عمر بن العلاء), ابو بکر), دابو حنیفه)ء (ابوداود 
السجستانی), دابوھریرہ)ء دالاشعری؛, دابومسلم خراسانی), 
جدابونواس؛). دابوشکور بلخی). هابوسعید ابوالخیر؛), 
٭ابوالبر کات البغدادی), <افضل الدین کاشانی, جافر اسیابء. 
دسیدجمال الدینە و ھمچنین مقالهُ مفصلى دربارہ دالاکبر یه / 
محی الدین عر بی) آمدہ اأست. 

این تذکر لازم است که در دایرۃالمعارف فوق, 
سیدجمال الدین, افغانی معرفی شدہ است؛ هر چند کە حائرالدین 
کارامان در تأَلیفِ مقاله سیدجمال از آثار محیط طباطبابی, حمید 
عنایت: میر زا لطف اللَهخان اسدآباقی و قدسی زادہ انتا 
کردہ است, مع الوصف نظراتِ محمد پاشا, عبدالرحمن مصطفی, 
رشیدرضا عزیز احمد و عثمان امین را قبول دارد و اسدآبادی 
بودنِ سیدجمال را انکار می کند. 

ازموارد مھم دیگر, ارائهُ سلسله مقالاتی در موردِ اصطلاحاتِ 
عرفانی, اسلامی, اخلاقی, فقھی و کلامی ات کہ از آن جمله 
می توان به مدخلھای زیر اشارہ کرد: داھل بدرہ, <اھل بیت؛, 
واھل البدلةہ, جداھل الأھواء, جاھل الحدیثء, داھل التوحیدہ, 
داھل وقوف) و... 

گفتنی است که مدیرِ تحقیقاتی این مجلّد بکیرتو پالوغلو است 
وہانزدہ نفر از محققان و اسلام شناسان زیر نظر او کار می کنند کە 
از آن جعله می توان از احمد او مصطفی چاغیریجی 
حایرالدین کارامان. مصطفی اوزن نام برد. در این 8 
7٦۲‏ نویسندم از دانشگاهھای مختلف جھان دربارهٗ معارف 
اسلامی مقاله ارائه دادەاند. (دربارہ مؤسسۃُ دایرۃالمعارف رك 
ین پزوھش, ×س پنجمء ش دوم؛ ص ۶۰ ۱ ۶۸). 

اشم بناءپور 


سالنامة+ھنرشرقی) 


,(23 ۷۱۱۰ ۔<(ا۱۱۵ء: 009 ۸۵7۲۳۰) ٢٦۸٢۰۶۷٠۷۰‏ ۷ا۷۷ ا:] ×۰۶۷ہ!۸۷0۵۔۷۰مطط 
یں آاأ ۵۵٥‏ ئعا5 .34205 ,1993 ,(.۱ء) ں اقٌمم ۷۷ ىہللا 


کاخھای اسلامی پیش از دوران معاصر (ھنر شرقی. ج ۲۳)). گلرونجیب 
اوغلو (ویراستار)؛ ۳ء ۲ص٠‏ طرح و تصویر۔ 


جلد بیست و سوٗم سالنامة ھنرشرتی بە مجموعه مقالات ارائه شدہ 
در گردھم بی ۵ و ۱۶ ماہ مه ۱۹۹۲ دانشگاہ ھاروارد در زمینه 
کاخھای جھان اسلام اختصاص یافته است. این گردھم آپی به 
نمریرستی کرسی آقاغان برای مطالعة شش و متتاری ابلانی 
بر گزار شدہ بود. مقالات ارائه شدہ عبارت است از: 
مقدمه) گلر ونجیب اوغلو: شمایی از عوامل متغیر در معماری 
کاخھای جھان اسلام پیش از دوران معاصر. 
بخش یکم) کاخھای خاوزنزديك باستان و حوزہٗ مدیترانه در 
اواخر دوران باستان: 
آیرین وینتر ساختار کاخ در خاورنز۴۳يك باستان. 
لایونل بایر کاخھای ساسانی و تأثیر تھا در صدر اسلام. 
اسلو بودین جرچیج, کاخھای اواخر دوران باستان: معنای 
بافت شھری. 
خش دوّم) کاخھای خلفای اسلامی (قرون ھفتم تا دھم 
میلادی): 
الگ گرابار, بازنگری کاخھای اموی. 
پریشیلا سوچك: سریر سلیمان/ حمام سلیمان: الگو یا 
خیال؟ 
جاناتان بلومء قبةالخضرا و نمایش ہلندا در معماری اوایل 
اسلام. 
الاستر نرتج, ارزیابی کاخ خلیفه در سامرہ (دارالخلیفه یا 
جوسق الخاقانی). 
راگلز شعر عربی و جلوەھای معماری در آندلس. 
بخش سوم) کاخھای سلسلەھای پس از سلجوقیان 
(قرون یازدھم تا چھاردھم): 
یاسر طبعاء دایرہ قدرت: کاخ, ارگ و شھر در حلب در دورهٗ 
ایو بیان. 
ناصر ربّاط, تختگاهھای مملوکیان: قبّه یا ایوان؟ 
اسکات ردفورد کاخھای سلجوقیان روم در قرن سیزدھم و 
ساختار کاخ. 
بخش چھارم) کاخھای مغولان و جانشینان آنان (قرون 
سیزدھم تا ھجدھم): 





شیلابلرِ يك کاخ ایلخانی. 

یر نارد اکین. از چادر تا کوشك: سلاطین کوچندہ و طراحی 
کاخھای ایرانی. 

ولفرام کلایس, کاخھای صفوی۔ 

کاترین آشر, کاخھای غیر سلطنتی: قدرت و اقتدار در ھند در 
دوزھ مغولان۔ 

گلرونجیب اوغلو؛ آنچه در کاخھای عثمانی, صفوی ومغولی 


کامیار عبدی 


(حدیقةالسعداءی فضولی 


حدیقةالسعداء محمد فضولی, بەتصحیح و مقابلهُ میرصالع حسینی, 
تھران: انتشارات بین المللی الھدیٰ,: ۳ء ۹۱۷ص٠‏ 


مولانا محمدبن سلیمانِ بغدادی (متوفاى ۹۷۰ ھہ.ق) متخلص به 
فضولی از جمله شاعران و حکمای اخلاقی شیعی در قرن دھم 
است که در عراق متولد شد ودر کربلا دار فانی را وداع گفت. 
ستدین تماق ضاشت نزارین وتالیفات گر اما ات وید 
زبان عربی و فارسی و ترکی شعر و نٹر دارد. پارەای از عناوین 
کتابھای او عبارت است از: مثنوی ھفت جام, مثنوی رند و زاھد, 
عشق وروح وروح وبدن (فارسی)ء مطلع الاعتقاد (در علم کلام بە 
عربی), مثنوی بنگ وبادہء چھل حدیثِ جامی, حدیقةالسعداء 
لیلی و مجنون و شاہ و گدا (تر کی). 

محمد فضولی حدیقةالسعدا را کە بە زبان تر کی است بە سبك 
نظم و نثر تدوین‌کردہاست کە مشتمل بر دہ باب ويك خاتمه است. 
موضوع بخش اول کتاب در شرح حال پیامبران و حسب حال 
رسول اکرم(ص) است. بخش دوم کتاب اختصاص بە وقایع 
کر بلا دارد. در این بخش مؤلف بە حالات واحوال سیدالشھدا(ع) 
و اصحابہش پرداخته است. بعضی بر این اعتقادند کە فضولی در 
این کتاب باب جدیدی در مرثیەسرایی گشودہ است. از سوی 
دیگر عدەای معتقدند کہ حدیفعەالسعدا ترجمه و تلخیصی از 
روضةالشھدای ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری است (رلا. 
دایرۃالمعارف فارسی -> روضةالشھدا). 

گفتنی است کہ اثر فوق در زمان سلطهُ حکومت شوروی در 
جمھوریھای تر زبانِ آسیای میانه ممنوع الانتشار بودہ است: و 
صرغا در ترکیە با ترجمةٔ استانبولی بە ھمتِ فاروق گورتونجادر 
سال ۱۹۷۹ میلادی انتشار یافته است. 

غاشم بناءہور 


۵۹ 





٭ کتابشناسی و فھرست 

)١‏ اتھرانی زادہ: محسن]. فھرست اسامی و مشخصات استادانو 
دانشیاران کشور. تھران. دفٹر شورای جذب نخبگان. ٣١۴۰۱۳۷۳‏ ص. 
٢كه۶‏ ریال۔ 

کتاب حاضر شامل اسامی استادان ودانشیاران کشور است کە درھفت 
بخشِ فنی مھندسی, علوم نایہ. کشاورزی. پزشکی, علوم انسائی هر و 
خبرگان بدون مدراد تنظیم شدہ است. در این کتاب دربارہ ھر يك از استادان و 
دانشیاران اطلاعات مختصری, شامل مرتبه علمی ورشته ومحل تدریس, آمدہ 
است. گفتنی است کە ھمین ناشر مجموعەای سە جلدی با عنوان شرح حال 
تخصصی اسنادان ودانشیاران کشور منتشر کردہ است کە جلد نخست آن به 
گر وھھای فنی و مھندسی و علوم ىایہ و کشاورزی (۱۳۷۳, ۵۳۰ص) 
اختصاص دارد و جلد دوم آن یہ گروھھای علوم نزسکی و جلد سوم أن بھ 
گر وھھای علوم انسانی وھنر و خبرگان بدون مدرك (۱۳۷۳, ۲۹۶ص)۔ این 
مجلدات سەگانہ شامل اطلاعات بسیاری دربارہ سوابی تحصیلی زمینەھای 
علمی و تحفیعاتی, تأْلیفات بە فارسی و زباتھای دیگر ومحل تدریس ھر يك ار 
استادان و دانشیاران کذور است. 

٢‏ جواندل صومعەسرابی, نرجس. چکیدہ ہایان‌نامەھاى زہانشناسی 
(۱۳۴۵۱۳۷۳). با مقدمہً دکتریدالله ثمرہ. تھران. کتابخانه ملی جمھوری 
اسلامی ایران. ۱۳۷۳. ۵۷۴ص. 

٣‏ سبحانی, توفیق. ھ فھرست نسخە‌ھای خطی فارسی کتابخانەھای 
ترکیە. تھران. مر کزنشردانشگاھی. ۱۳۷۳ چھار + ۶۴۳ص١٠٠٣‏ ریال. 

کتاب حاضر سامل مسخصات نسخ خطی, فارسی ۲٢‏ کتابخائهُ تر کیە 
آشُت: نوع خط. نام کاتب: تاریخ کتابت: قطع نسخەہ و جند کلمەای از آغازو 
انجام هر لسخہ. از جملہ اطلاعاتی اسب که در بارهٗ نسخەھای خطی فھرست 
حاضر آمده اسٹن۔ 

۴ طالبی, فرامرز (و) فرزانە قایینی. کتاہشناسی سکھ. تھران. سازمان 
میراث فرفنگی کشور ۱۳۷۳. ۲۴۷ص. ۳۰۰٣‏ ریال. 

کتابشناسی حاضر سامل مسخصات ۶۷۰ عنوان کتاب ومقالەای است کە 
سال ۱۳۷۱ دربارہ سکه و سکەسناسی در ایران منٹشر شدہ است. مطالب این 
کتابسناسی در جھار بخس ہکلیات), دنین از اسلام؛ٴ, بعد از اسلام)؛ و×سایر 
کشورھاء تنظیم سدہ است. گفتنی اسب که مطالب ھر کناب یا مفاله در 
کتابسناسی حاضر, بہ صورت کلید واژەھای خاصی در ذیل مدخل مر بوط بہ 
انھا آمدہ اسمن. 

۵ فرخزادی, مجید۔ کتابشناسی آثار مذھبی زنان ایرانی 
(۱۳۷۱۳۰۶ش). تھران. مطھر. ۱۳۷۳. ۴٣١۱ص. ۱٠٠١‏ ربال. 

این کتابسناسی شامل مسخصات ۲۵۶ اثر از زنان ایرانی دربارهُ 
موضوعابں مذھبی اسمَٰ. 

۶ فھرست مقالات فرھنگی در مطبوعات جمھوری اسلامی ابران 
(دورہٗ ۱۲ء شمارہٗ ۵۹, آذر ۱۳۷۴). تھران. سازمان مدارك فرھنگی انقلاب 
اسلامی ایران. ۱۳۷۳. ۲۸۲ص. فھرستھای رافنما. ۳۰۰٣‏ ریال. 

فھرست حاضر شامل مشخصات ۲۴۱۸ عنوان مفالہ از ۸۸ عنوان 
تشریدای اسٹ کہ در آفرماہ سال ۱۳۷۲ در ایران اننشار یافته است. اخیر ا از 
این مجموعه چند سمارہٗ دیگر نیز جابِ شدہ است: شمارہ ۳۱ (پاییز ۱۳۶۸) 
شامل مشخصات ۴۰۳۹ عنوان عقاله از ٠٠١‏ نشریهہ شمارہٗ ۲۸ (زمستان 
۷ سامل مشخصات ۳۲۷۲ عنوان مقالہ از ۱۱۶ نشریہ شعاره ۳۴ 
(نابستان ۱۳۶۹), شامل مشخصات ۳۳۷۳ عنوان مقاله از ۱۱۹ عنوان نشریہ. 
وبالآخرہ شمار ۱(بھمن ۱۳۷۲). شامل مشخصات ۲۰٠٢‏ عنوان مفاله از 
۸ عنوان نشریھ. 

۷ کتابشناسی ملی ایران (۱۴۶۴) (نئیمهٗ دوم: شمارهٗ ۵۶). تھران. 
کتابخانهُ ملی جمھوری اسلامی ایران. ۱۳۷۳. ۴۲۵ص. فھرست رافنما. 
می۶ ریال۔ 

شامل مشخصاب کامل کتابھاہی است که در سال ۱۳۶۹ در ایران انتشار 


یافته است. 


۸ کرمائی, قنبرعلی. کتاہشناسی علامہُ طباطبایی. تھران. دانشگاہ 


علامہ طباطبابی. ۱۳۷۳. بیست و ھشت +۱۷۰ص. فھرست راہنما ۵۰۰۰ 
ریال. 

کتابشناسی حاضر شامل مشخصات ۹۴۰ عنوان مقاله یا کتاہی است که 
دربارهٗ مر حوم آیت الله سیدمحمد طباطبابی نگاشتہ شدہ است یا خود ایشان بە 
رشتةُ تحر پر درآوردەاند. 

۹ موسوی,: نوشین. کتابشناسی توصیفی آثار موجود یا منتشرہ به 
زبان ترکی آذرہایجائی در ایران (از چاپ سنگی تا سال ۱۳۷۰ تھران. 
کتابخائه ملی جمھوری اسلامی ایران. ۱۳۷۳. ۲۴۵ص. فھرست رافنما۔ 
٠‏ ریال. 

شامل مشخصات ۹۳۴ عنوان کتاب و روزنامه و مجلەای اسٹ که درباره 
مسائل گوناگون مر بوط بە آذربایجان, و بە زہان تر کی اذرہایجانی در ایران 
انتشار یافته است. 


اي خبررسانی و اطلاعات 

٠‏ سلطانی, ہوری (و) کامران فانی. سرعنوانھای موضوعی فارسی. 
با ھمکاری مھناز رھبری اصل. تھران. کتابخائهٔ ملی جمھوری اسلامی 
ایران. ۱۳۷۳. ففتاد + ۹۴۵ + ۱۴۲ص۔ ٦٠٠٠٢‏ ریال۔ 

سرعنوان موضوعی وازہ یا عبارتی است کہ ب منزلهُ موضوع کتابھای 
کتابخانەھا انتخاب می سود و باید رسائندہ و گویای موضوخ کتاب باشد. به 
عبارت دیگر سر عنوان موضوعی, کلیدی است کہ مراجعەکنندہ را از طریق 
موضوع مورد نیازش بە کتاہی کە می خواہد می رساند. کتاب حاضر شامل کل 
سرعنواتھای موجود در کتابخانة ملی جمھوری اسلامی ایران اسٹف. گفتنی 
است کە ویرایس نخست این اثر در سال ۱۳۶۲ منتسر شد و پس از آن با 
ہیوستھای دیگری کە در مجلدات مستفلی چاب شد تکمیل گشت. ویرایش 
حاضر شامل صورت ویراسته متن اول بە اضافه بیوستھای بعدی آن اسٹت۔. 


۰ دایرۃالمعارفھا 

مو دایرہالمعارف ہزرگ اسلامی. ج ۶ ابوعزہ ۔احمدہن عبدالملك, 
زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تھران. مرکز دایرۃالمعارف بزرگ 
اسلامی. ۱۳۷۴۳. 

۲) صدر حاج سیدجوادی, (و) کامران فانی (و) بھاءالدین خرمشاھی 
(و) حسن یوسفی اشکوری. دایرۃالمعارف تشیع. ج :٣‏ تابعیت ‏ تفسیر۔ 
ٹھران. بنیاد خیریه و فرھنگی شط. ۱۳۷۳. ۵۸۲ص. ۲٥۰٠٠٢‏ ریال. 

۳) فرفنگنامه کو دکان و نوجوانان. ج ۴- الف: ابابیل - اسیل وگراف. 
تھران. شرکت تھیه و نشر فرھنگنامہُ کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳. ۳۹۸ ص.۔ 
مصور. ۳۵۰۰ تومان. 

دومین جلد فرھنگنامه حاصل تلاش پانزدہ سالهُ شورای کتاب کودك اسنٹن 
برای تألیف دایرۃالمعارفی خاصضِ کودکان و نوجوانان ایرانی. فقدان ھرگونه 
دایرۃالمعارف روزآمد بە زبان فارسی, فقر مزمن در زمینه تألیف: بی سرانجام 
ماندن کارھای مرجع و افتخاری ہودن کار بسیاری از دسٹ اندرکاران این 
فرھنگنامه ارزشمندی آن را چند برابر می کند. روشمندی ودفت ووسواس 
نھادہ شدہ ہر سر این کارہ در کنار مشکلات مالی باعت تاخیرِ انتشار این اتر 
دہ است. 


*٭ مجموعدھا 

۴) آل احمد. جلال, ادپ و نر امروز ایران, زیر نظر شمس آل احمد, 
بژوھش و ویرایش مصطفی زمانی نیا. تھران. نشر میترا. ۱۳۷۴. ۴ج. 
۲ ۔ص. مصور. فھرست رافنما. بھای دورهٗ چھار جلدی ۳۵۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مجموعہُ نقدھا ومقالەھابی است کہ آل احمد از ۱۳۲۴ 
تا ۱۳۴۸ نگاشته است. ویراستار کتاب کوشیدہ است مقالات آل احمد را از 
کتابھای او(ھفت مقاله, سە عقاله دیگر: غرب زدگی, کارناعه سه ساله, ارزیاہی 
شتابزدہ, ودر خدعت وخیانت روشنفکران) و نیز از مطبوعاتی کە مقالات وی به 
طور پراکندہ در آٹھا جاپ شدہ است گرداوری کند و بر مبنای نوعی 
تقسیم بندی موضوعی تنظیم نماید. 





۵) افسوس بی سخن؛ یادنام مھرداد اوستا. تھران. سازمان تبلیغات 
اسلامی ۔ حوزہٗ هنری. ۱۳۷۳. ۴٣۰‏ ص. ۵۲۰۰ ریال. 

شامل گزینەای است از اشعار مرحوم مھرداد اوستاء بە اضافً مقالاتی کە 
دزباره شخصیت و شعر این شاعر معاصر نگاشتہ شدہ است. نام برخی از 
نویسندگان مقالات این مجموعہ را می ‌آوریم: دکتر اسماعیل حاکمی؛ 
محمدرضا حکیمی, عبدالحسین زرین کوب, غلامرضا ستودہ. عزت الله 
فولادوند علیرضا قزوہ, سہیدہ کاشانی, علی معلم, سعید نیازکرمانی: و 
دیگران۔ 

۶) بھار, مھرداد. جستاری چند در فرھنگ ایران. تھران. فکر روز 
۳۔. ‫٣‏ ص ۳۷۵۰ ریال. 

مرحوم مھرداد بھار مقالات مجموعهٌ حاضر راطی سی سال فعالیت علمی و 
بزوھعشی خود نگاشت و در نشریات و مجموعە‌ھای مختلف منتشر ساخت. 
عنوان برخی از مقالات ابن مجموعه را می آوریم: ٭درہارہُ اساطیر ایرانہ: 
وکنگدز و سیاوش گردہ, سخنی جند فِرَيَاره شاہنامهء, ہشاھنامہ, از اسطورہ 
تا حماسه؛, ہعمر کارکردھای شاہنامه بہ سر رسیدہ استء: ‏ اسطورہ: بیان 
فلسفی با استدلال تمٹیلیء, ہنورون زمان مفدس ہنوروز جشئی آریابی 
نیست+ء ٭درباره جشن سدہءء ×دیدگاهھای تازہ درباره مزدك)؛ وزندیقء: 
ہشعری چند بە گویش ھمدانی از باباطاہرء, ہزندگی محمد تفی بھارہ: ٭دربارہٗ 
قیام زاندارمری خراسان بە رھبری کلنل محمدتفی خان پسیان+. 

۷) شکورزادہ: میرزا[گردآوری و تحقیق ].تاجیکان در مسیرتاریخ. 
تھران. الھدی. ۱۳۷۳. یز +۴۴۰ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مجموعھ مقالاتی اسٹ از نو یسندگان ایرانی و تاجیکی 
واروبای درباره فوموفرھنگ وتاریخ تاجیکان. عنوان برخی از این مقالات و 
نام نو یسندگان آٹھارامی آوریم: دسر زمین باك نیاکائمہ/ سعید نفیسی؛+معنای 
کلمہُ تاجيكہ/ صدرالدین عینی؛ ہتاجیکانہ/ ولادیمیر بارتولد؛ ہدرباره لفظ 
تاجيك و تانہ/ محمدمحیط طباطبایی؛ ۷ناجیکان افغانستانہ/ عبدالفیاث 
نو بھار؛ ہتاجیکان:/ جلال الدین صدیقی؛ ٭قوم تاجيك و فرھنگ تاجیکی در 
آسیای میانهہ/ مریم میر احمدی؛ ہصفحات زمین از خون تاجیکان گلگرن 
بودہ/ احمد عبدالله؛ ہدر تحفیق لفظ تاجيكہ/ عبدالفادرخان اقەباش قاجار؛ 
٭تاریخ حزنالملل بخاراء/ امیر سیدعالم خان؛ ٭بخارا شریف بود وشریف 
می ماندہ/ جلال اکر امی. ۱ 

۸) مجموعة مقالات سمینار آذرہایجان و توسعہ. تبریز. استانداری 
آذربایجان شرقی. ۱۳۷۲. |توزیع ۲.۱۷۳ ج. غفت + ۱۱۶۳ص. بھای دور 
دوجلدی ٣٠٠٠١‏ ریال. 

متأسفانہ در ھی جای کتاب ذکر نشدہ است کە سمینار آذر ہاہجان در کجا و 
در چھ زمانی و ہا جه اھدافی ہر گزار شدہ است. در ھر حال اپن مجموعه شامل 
مقالات گوناگونی دربارۂ آموزش و فرھنگ, اشتغال و نیروی انسانی, 
بازرگانی و خدمات, کشاورزی و صنعت و معدن در آذرہایجان ایران است. 
نویسندگان این مقالات غالبا مقامات رسمی ودولتی جمھوری اسلامی ایران 
می باشند. : 

۹) مھرآبادی, محسن (و) علیرضا کمری (بەہ اختمام]. جبھەای نو در 
فرھنگ شناسی ایران؛ سی مقاله در نقدو بررسی مجموعہ فرفنگ جبھه. ج 
.١‏ تھران. وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ۔ معاونت امور فرھنگی. 
۸۴۳ ٣ص‏ گالینگور ۳۲۵۰/ شمیز ۲۳۲۰ ربال. 

فرھنگ جبھہ نام مجموعەای است کہ ہہ ضبط و ہررسی اصطلاحات و 
شعارها و آداب ورسوم و تعبیرات رایج در سنگرھای رزمندگان ایرانی, درزمان 
جنگ ایران و عراق, اختصاص دارد. کتاب حاضر شامل مقالاتی از 
صاحب نظران ایرانی درباره اہن مجمو عہ است. از این مجموعه تا کنون قر یب 
٠۰‏ مجلد در قالب حدود۷ مجموعہ منتشر شدہ است. عنوان برخی ازمقالات 
اہن مجموعه ونام نویسندگان آٹھارا می آوریم: ٭دفترلك لاغركء/ بھاءالدین 
خرمشاہی؛ ٭جلوءھاہی از حیات دیر وز و امر وزہ/ نوش آفرپن انصاری؛ ٭در 
سای خورشید درخشانە/ محمدجواد شریعت:ہفرھنگ نویسی؟/ سیدجعفر 
شھیدی: ہعشری از اعشارہ/ ابراھیم باستانی پاریزی؛: ٭آرمانشھرہ/ عباس 
زریاب‌خوپی: ٭ممنندسازیە/ سبمین دانشور؛ ہفرھنگ مکتوب و 


تی 


کیب 


غیر مکتوب:۸/ احمد نمیمداری؛ ہفرھنگ بسیجی٤/‏ مجید ملکان؛ ہمتفر غاب 
جنگ/ نجیب مایل ھروی؛ ھہجند نکتەہ/ محمود مھدوی دامغانی؛ 
ہزبانشناسی جنگ+/ علی اشرف صادقی؛ ەنگرش دینی با ظرافت طنزہ/ 
مرتضی اسعدی؛: وزندگی در جنگ؛/ تجف بریابندری؛ ہسیری در سلوكد 
فرھنگ جبھہہ/ کامران فانی؛ ہفرھنگ مردمہ/ ابوالقاسم انجوی شیرازی: 
٭اصطلاحات و تعبیراتبٴ/ بجی مدرسی۔ 


٭ ناد 
)٠٠‏ عدرس و مجلس؛ نامە‌ھا و اسناد. تھران. مؤسسہ پژوھش و 
مطالعات فرھتگی. ۱۳۷۳. ۲۱۴ص. مصور. فھرست رافنما۔ ٠۰‏ ربال: 
کتاب حاضر شامل ۱۱۴ سند از اسناد پنج دورہٗ قانونگداری و دو دورءٗ 
فثرت مجلس امت ناریخ اولین سند کتاب حاضر دوم خرداد ۱۲۸۸ و تاریخ 
آخرین آٹھا اول اردیبھشت ۱۳۰۷ اسب .در این کتاب محل نگھداری اصل هر 
يك از اسناد نیر مشخص شدہ است. 


دین و فلسفه و اسطورہ 


0ں اسلام 

١‏ اردبیلی, ابن ہزاز. صفوۃالصفا؛د رترجمہ احوال واقوال ‏ وکرامات 
شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی. مقدمه وت نصحیح از غلامرضا طباطبائی 
مجد. [تبریزا. ناشر: مصحع. ۳۳ ۔ ١۸‏ ص. فھرست راہنما. ۲۵۰۰۰ 
ریال. 

صفوۃالصفا یا اسس المواہب السلیہ فی مناقب الصعویه از کتابھای 
معروف دربارۂ تصوف ونیز حالات و کراماب سیخ صفی الدین اردہیلی (۶۵۰ تا 
۵ھ و). جد بنجم شاہ اسماعیل صفوی اسس. ابن براز (درویش تو کلی بن 
اسماعبل بن حاجی محمد) در سال ۹ھ و / ۱۳۵۷ء. این اثْر را تالیف کردہ 
است ودر آن از اوضاع و احوال وصوفیان ودراویس و نیز احکام فرمانر وایان و 
بزرگان و طبقات مختلف مردم در زمان خود سض گفتہ است. قسمت اعظم این 
کتاب در شرح حالات غرفائی و کراماب و کلمان فدسیه شیخ اردبیلی است. 
ابن ہزاز از مردم اردبیل و از پیر وان سیخ صدرالدین (بسر و جانشین شیخ 
صفی الدیں) بودہ واىن کتاب را به سفار وتوصیه شیخ صدرالدین وازقول 
شاہدان ومردم گرداوری و نألیف کردہ اسٹت. کتاب حاضر بر اساس ۹ نسخه 
تصحيیح ندہ اسب کہ تاریخ نحر پر نسخۃً اساس أٹھا ۸۹۶هق است. مصحمح 
در مفدمه کتاب یه تفصبل دربارہ مؤلف کتاب, ضرورتب تصحیح اثر, واحتمال 
نحر یف در ابن کتاب بعٹت کرد ات 

۲ ارلین سمبوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت ارتدکس. تھران. 
مرکز مطالعات وتحقیقات فرھنگی بین المللی ۔با ھمکاری انجمن دوستی 
ابران و ہونان ١اتن).‏ ۰۷۳ "۳ )ص٠‏ 

کتاب حاصر سامل مض معالانی اسٹ که در اولین سممو زیوم بین المللی 
اسلام و مسیحیب ابد کس نہ رہاتھای فارسی و انگلیسی ویومانی ایراد شد۔ 
عنواں برخی ار این مقالات و نام ہو یسندگان تھا را می آوریم؛ وحیات بس از 
مرگ در قرآں کر ہمہ / احمد احمدی؛ ٭انساںساسی ومعادشتاسی در مذھت 
آرمد کس / ماریوس پ. بگر وس؛ ہآفر یس و مسئله محیط زیست در اٹھیاں 
آرند کس / واسیلیوس ب۔ یو لچیس: ٭اسلام در کتب درسی مدارس یوناں؛/ 
نوز گرئل حاکالیدیی: ٭انساں کامل/ غلامحسین ابراھیعی دینانی؛ 
٥رسدھاىی‏ محاور فعال ہیں ادماں اٹھی:/ محمدحواد لاریجانی؛ ٭آفرینس 
اساں و ظھور کلم الھی؛/ حسبن لاشیٰ: ٭مسای ایمان در منکلمان و عرفای 
اسلام٥ہ/‏ محمدمحتھد غیستری۔ ابن سموزیوم در شھر یور ماء ۱۳۷۳ برگزار 
ٹر دید 
۱ ۳ جعفریان, رسول. تاریخ سیاسی اسلام, ج١‏ سیرہ زمنولَ 
خدا(ص). تھران. سازمان چاپ وانتشارات. ۱۳۷۳۔۶6۰ ص. نقشہ ۵۵۰۰ 
ربال. 
ھی حقانی زنجانی. حسین. نظام اخلاقی اسلام, تھران۔ دفٹر نشر 
فرھنگ اسلامی. ۱۴۷۳. ۴۸۳۴ ص. ۶۳۰۰ ریال. 





6۵ دوانی, جلال الدین.تھلیليه (شرح لاالەالاالله). تصحیع و شرح از 
فرشتة فریدونی فروزندہ. تھران. کیھان. ۱۳۷۴. ۱۵۳ص. فھرستھا. ۱۵۰۰ 
ریال. ٠‏ 

جلال‌الدین دوانی (۸۳۰ تا ۹۰۸) این رساله را در شرح و تفسیر کلم 
توحید لاالەالاالله, و بە نام سلطان حسین بیگ نگاشته است۔ نسخة اساس این 
تصحیح مکتوب بە سال ۹۳۹ھ ق است. مصحح مفدمة مفصلی دربارہ زندگی و 
تألیفات و مذھب وافکارو آراء دوانی ہر این کتاب نگاشتہ است. 

۶) سربازی, عبدالرحمن. تحذیرالمشتاق عنالجمعه فی الرستاق. 
چابھار. حوزہٗ علميةً اھل سنت چابھار. ۱۳۷۳, ۷۰ص +ھ ۱۸۰۰ ریال. 

مؤلف کتاب کە مدیر حوزہٗ علمیةُ امام جمعه اھل سنت است در این کتاب 
دربارہٗ شر ایط بر گزاری نماز جمعہ در روستاھا و نیز شرایط امام جمعه بحٹ 
کردہ است. 

۷) شیروانی؛ علی. شرح منازل السائرینِ خواجه عبدالله انصاری 
(یراساس شرح عبدالرزاق کاشانی). تھران. انتشارات الزھرا. ۱۳۷۴۳. 
۸-۔ص. ۴۸۰۰ ریال۔ 

منازل السائر ین (تألیف ۴۷۵ھ-ق) از آىار خو اجه عبدالله انصاری اسٹ کەہ 
به زبان عر ہی نگاشته شدہ است. این کتاب را سرزبورکی فرانسوی براساس 
۶ نسخہُ خطی مکتوبِ قرون ۸ نا۳٥‏ ضاق تصحیح کردو در مصر به جاب 
رسانید۔ سہس تصحیح فوق بە ھمراہ ترجمة فارسی آن (بہ ھمت دکٹر روان 
فرھادی) در افغانستان منتشر شد, ونیز بە ھمت انتشارات مو لیٰ در ایران بە سال 
۱ بە صورت افسٹت انتشار یافت. نگارندهٗ کتاب حاضر کوشیدہ اس 
براساس شرح کمال الدین عبدالر زای کاشانی (نگارش بین ۷۲۸ تا ۷۳۵ھ 
ق) و نیز با مر اجعه به شرح سلیمان بن علی عبدالله تلمسانی (متوفی ۷۰ھ 
قف)ء کتاب منازل السائر سن را شرح کند ومشکلات آن‌را باز نماید, اساس کار 
نگارندہ در این کتاب, متن عربی مصحح سرز بورکی است. کتاب حاضر 
شامل متن عر بی منازل السائر ین (در ۶۲ صفحه) نیز ھست. 

م۲۸( عاملی, جعفر مرتضی. اصل مقابله به مثل در اسلام, ترجمه رو 
نگارش محمد سپھری. تھران. امیر کبیر. ۱۳۷۳, ١۴۳١ص. ٣٠٠٢‏ ریال. 

کناب حاضر ترجمەای است از متن الاسلام و مبداالمقاله بالمنل (از 
انتشاراں الوکالہ العالميہ للطباعة و النٹر و التو زیع, بیروت, ۱۸۴۰۹/ 
۹),. در این کتاب اصل مقابله بە مثل در جنگ و احکام مر بوط بە آن از 
دیدگاء اسلامی بررسی شدہ است۔ 

۹ عبدالرزاق محیی الدین. شخصیت ادبی سید مرتضی. ترجمہُ جواد 
محدثی. تھران. امیر کبیر. ۱۳۷۳. ج + ٣١۶‏ ص. ۳۰۰۰ ریال. 

سیدمرتضی علمالھدی (۳۵۵ تا ۴۳۶ھ ق) از فقھا ر شخصیتھای بزرگ 
سیعی است. کتاب حاضر به تحلیل اشعار و نیز پررسی شخصیت ادبی 
سیدمرتضی از خلال زندگی و آتار و اشعار وی اختصاص دارد. نسخ اصلی 
(عر ہی) این کتاب در سال ۱۹۵۷ در بغداد (مطبعةال عارف) منٹشر شدہ است, 

۰) قاضی, نعمت الله. اسلام از دیدگاہ تاریخ. تھران. شباویز. بی تا 
اتوزیع ۳ء دوازدم + ۵۸ص. ۱٤٠٠١‏ ریال. 

ا جیب مصری, حسین. سلمان فارسی د رترازوی ادب رتحقیق. 
ترجمہ حسین یوسف املی۔ تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۳. 
۶ص. فھرست رافنعا. ۲۹۵۰ ریال۔ 

۲) محدث ُرھوی, میرجلال الدین. رھتوشہ رھروان در آداب سیرو 
سلوكد معنوی (شرح رسالهٗ زادالسالك اثر مولامحمدمحسن فیض 
کاشانی). اتھران|۔ دفترتحقیقات و انتشارات بدر ۱۳۷۴۳ ۰ص.٣۳۰۰۰‏ 
ریال. 

زادالسالك ہر نامدای است برای بیروان مذھب جعفری و دسٹو رالعملی 
است برای سالکان طریقھ ائٹی عشری و خلاصہای است شامل مضامین 
احادیت در باب عمل. کتاب حاضر کە شامل متن کامل زادالسالك نیز ھست. 
حدود ۴۰ سال بین چاپ شد. چاپ حاضر با حر وفچینی مجدداست وتعلیقان 
محدث در ان با حروفی متمایز از متن رساله آمدہ است, 

۳۳ محمدی, عبدالکریم احمد. مبانی فقه. تھران. نشر احسان, ۱۳۷۳. 
۶ص. ۰ ریال۔ 


در این کتاپ اصول فقه طریقة شافعیه بە زبانی سادہ عرضه شدہ است. 

۴) منتظری بزدی, محمد. زنبیل منتظری. تھران. انتشارات خزر۔ 
۳۳۲۳. )ص. 

۵) موحدی ساوجی, محمدحسن.تازەھاى احکام(مشتمل ہر برسشھاو 
پاسخھای جدید فقھی مطابق ہا فتاوای مراجع معظم تقلید). قم. مرکز نشر 
علوم دانشگاھی و معارف اسلامی فاضل. ۷۷۳۳ ٣٢ص ٣ ۳۶٠‏ ریال۔ 

۶) میرسعیدی: سیدمنصور. ماھیت حقوقی دیات. بی جا. نشر میزان. 
۳۳. رص ۲۵۰۰ ریال. 

۷) نصری, عبدالله. خدا در اندیشه بشر. تھران. دانشگاہ علامه 
طباطبابی. تھران. ۱۳۷۳. ۴۱۱ص. ۶۰۰۰ ریال. 

۸) نوربخش: جواد. چھل کلام و سی بیام. بە خط سیداحمد شفیعی 
صومعەسرابی. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳, ۱۴۶ص, ٠٠٠١‏ ریال. 

۹ نویا, ہل. تفسیر قرآنی و زبان عرفانی. ترجمہٗ اسماعیل سعادت. 
تھران. مرکزنشردانشگاھی. ۱۳۷۳. پانزدہ + ۳۷۵ص۔ فھرست رافنما. 
۰ ریال. 

پل نویا (۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰) در این کتاب خوائندہ را با طرحھای گو ناگون 
تفسیر, از صو رتھای اولیه ان کە ہنوز شکل مضشخصی نداسته اسٹ تا انواع 
کاملتری از زبان مفسران و عرفای بعدی, آشنامی سازد. ملف ابتدادر مقدمه به 
بررسی زبان صوفیانه می ہردازد و آن را زبان تجر به عرفانی (یعنی زبانی کە با 
يہ ىای تجر به درونی بہ وجود می آید و همَةَمَایه خود را از زندگی واقعی 
می گیرد) می نامد. بررسی تفسیر مقاتل بە عنوان یکی از فدیمتر ین نفسیرھای 
قرآن, مقایسه میان مفاتل و حکیم ترمذی (کە ہر دو کتابی درباره وجوہ مختلف 
و ژگان قرآنی دارند). ہ بررسی آراءِ شفیق بلخی و خراز ز کە نمایندگان تفسیر 
مبتنی بر تجر بهُ درونی ھستندہ وبالآخرہ بررسی رسالەای از نوری وآثار نفری 
و تفصیل نو آوری زبان تجر بە و واژگان آن, از جمله موضو عات ومباحث کتاب 
حاضر اسنف. 

۴۰) ھجویری غزنوی, ابوالحسن علی بن عثمان الجلاہی. 
کشف المحجوب. تصحیح دژوکوفسکی. بامقدمه قاسم انصاری. بی جا. 
انتشارات نادر. ۱۳۷۳, ۶۰۷+۴۰ ص. فھرست رافنما. ۱۰۵۰۰ ریال. 

متن اصلی این کتاب بہ صورت افست از روی کتاب کشف المحجوب 
(لنینگراد, مطبعةً دارالعلوم اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی, ۱۹۲۶م) 


چاپ شدہ است. 


٠۰‏ منطق وفلسفہ غرب 

۱) اشتراوس, لئو. حقوق طبیعی و تاریخ. ترجمة باقر برغام. تھران. 
آگہ. ۱۳۷۴۳. ۴۱۶ ص. فھرست رافنما. ۸۰۰۰ ریال۔ 

لوا شتراوس, متفکر امریکاہی ومتخصص تاریخ فلسفه و سیاست, در این 
کتاب بحث فشردہای را درباره ہو وم یس ون 
ساختہ است. این کتاب مرکب از ۶ سخنرانی از اشتراوس است که در سال 
۹ پر دانشگاہ شیکاگو ایراد گردید۔ 

۲) براندت, فریتیھوف. کی یرک گور (زندگی و آثار). ترجمة جاوید 
جھانشاھی اصفھان. نشر ہرسش. ۱۳۷۳. ۱۵۲ص. ۲۷۰۰ ریال. 

کتاب حاضر بە بررسی احوال و افکار و آتار فیلسوف صاحب نام دانمارکی, 
سورن کی یر کەگو ر (۱۸۱۳ نا ۱۸۵۵) اختصاص دارد در این بارہ اخیر ا کتاب 
دیگری نیز از مجعوعهُٔ ہنسل قلمء با مشخصات زیر جاپ شدہ است: استیون 
کرایٹس, سورن کیرگگورں ترجمةُ خشایار دیھیمی, تھران, انتشارات 
کھکشان, ۱۳۷۳, ۹۳ ص, ۱۶۰۰ ریال. 

۳) برن, ژان. ارسطو و حکمت مشاء. ترجمة سید ابوالقاسم 
پورحسینی. تھران. امیر کہیر. ۱۳۷۳. ۸۰١ص.‏ ۲۵۰۰ ریال. 

۲۴( ہلوم ویلیام تی. نظریەھای نظام سیاسی. ترجمة احمد تدین. 
ا_تھران]۔ نشر آران. ۴ی۰۷ ۰ ۰٠(۱ص.‏ بھای دوره دوجلدی ۱۲۵۰۰ 
ریال. 

مؤلف کتاب که یکی از صاحب نظران در نظریہ و فلسفهٗ سیاسی است, 
کوشیدہ است اندیشەہای مر بوط بە نظر یەُ سیاسی را اززمان افلاطون تا قرن 


حاضر با دیدی انتقادی بررسی کند. جای چند فھر ست راہنماء خاصہ فھر ست 
راھنمای نام اشخاص در این کتاب خالی است. 

۵)) چالمرز, آلن ف. علم چیست؟ ترجمهٔ محمد مشایخی. تھران. شرکت 
سھامی انتشار. ۱۳۷۳. ۲۳۶ص. فھرست رافنما۔. ۴۵۰۰ ریال۔ 

مؤلف در این کتاب کوشیدہ است مفھوم علم را از دید دانشمندانی چون 
پوبر کوھن, لاکاتوس و فایرابند, بە زبائی سادہ وروشن شرح دھد. 

۶ ردھد برایان. اندیشه سیا سی؛ از افلاطون تا نات ترجمہٴ مرتضی 
کاخی (و) اکبر افسری. تھران. یں ۳۳. ۶ ص. ۶۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر سامل معالاتی است دربارہٗ دیدگاھھای نظر یەپردازان بزرگ 
اندیشهُ سیاسی. این کتاب در سال ۱۹۸۷ در لندن )۸۲٣۱800188(‏ انتشار یافتہ 
است. عنوان برخی از مقالات و نام نویسندگان آٹھا رامی آوریم: ٭اغلاطون: 
جسٹ و جو در پی سکل ارمانی فرمانروابی (حکومت: کٹشوراہ/ 
کر بستوفر رو؛ ہارسطو: آرمانھا و واقعیت هاہ/ پیتر نیکلسون؛ آوگو ستپنوس 
قدیس: اندیشه سیاسی مسیحی در بایان کار امہراتوری رم"/ جانت کلمن؛ 
ہنوماس آکوبناس فدیس: دولت و اخلاقہ/ آنتونی بلك؛ ہنیکو لو ماکیاولی: 
کالبدشکافی سیاسی و نظامی انحطاطء/ سیدنی انگلو؛ زان کالون: دولنی ہر 
بنیاد نظام تعلیمی کلبسابیء/ ھاروھیفت؛ ہتامس ھابز: موضع لكد:/ ریجارد 
تك؛ وجان لالك: سیاست اعتمادہ/ جان دان؛ وژان ۔ ژاك روسو: انحطاط 
اخلامی و جست رجوی آزادی:/ رابرت واکلر؛ ودآدام اسمیت: نھضت 
روٹنگری و فلسفه جامعہہء/ جان راہرتسون؛ 8جان استیوارت میل: بحران 
لیبر الیسمم/ جان گری! ٭کارل مارکس: گورکن سرمایەداری/ ترل کارور؛ 
ہنو آیین ها: احیاءِ لیبر الیسم؛/ إلن راین؛ نو ا بین ها: هر برت مارکوزہ وھانا 
آرنت (منتفدان اکنون)ہ/ لیام اسولیوان. 

۷) کاہلستون, فردريك. اسپینوزا. ترجمه و تحشيه سیدمحمد حکاك. 
تھران. حکمت. ۱۳۷۳۔ ۱۳ص واژەنامه. 

کتاب حاضر ترجمةُ بخض واسپینوزام از جلد چھارم دورہٗ تاریخ فلسفه 
کابلستون اسٹ. 

۸) کرومبی. آ۔سی. از اوگوستن تا گالیله. ج ج ۲: علم در اواخر قرون 
ار رس ناد ترجمه احمد آرام.تھران. 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۳. پائزدہ + 
0۵ ص. مصور. فھرست رافنما. ۴۸۰۰ ریال. 

۹ کییرکگارد. سورن. ترس و لرز. ترجمةٔ سیدمحسن فاطمی. 
تھران. دفتر مطالعات دینی فنر ۔ سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۲. 
١ص٠‏ 

کی یر کگاردہ فیلسوف دانمارکی, این اثر را در سال ۱۸۴۳ بە زبان 
دانمارکی و ہا نام مستعار جوھانس دی سیلنتیو در کیٹھاگ منتشر ساخت., 
مترجم این کتاب را ازروی متن ترجمہ شدہٗ انگلیسی اثر به فارسی ہر گرداندہ 
است. مترجم انگلیسی مفدمة مفصلی (در پیش از ۴۰ صفحہ) ہر این اثر نگاشتہ 
است کە خوائندہٗ اشنا با دیدگاھھای کی پر گگارد را در درك مباحث اپن 
کتاب یاری می رساند. 

۳۲۴۲ لوگاج, ء۰ جان۔ باکوب بورکھارت (از مجموعہ ہنسل قامہ ش‎ (٥۵ 
.۱۳۷۴۳ ترجمہُ حسن کامشاد. تھران. کھکشان با ھمکاری دفتر ویراستہ.‎ 
ریال.‎ ٠٦٠١ فھرست رافنما.‎ .ص٣‎ 

کتاب حاضر بە بررسی زندگی و آثار و افکار یاکوب بورکھارت (متولد 
۸ء مورخ صاحب نام اختصاص دارد. گفتنی است کہ یاکوب ہو رکھارت 
ازمو رخان صاحب نام قر ن ۱۹ است کہ سھم عمدءای در ہدید آوردن تاریخ هٹر 
و تاریخ فرھنگ داشته است۔ 

۵۱) مظفر محمدرضا. منطی. ترجمۂ منوچھر صانعی درەبیدی. تھران. 
حکمت. ۱۳۷۳, ۵۴۴ص. ۷۰۰۰ ریال. 

۲ ورنر, شارل. حکمت یونان. ترجمةٗ بزرگ نادرزاد. تھران,. شرکت 
انتشارات علمی و فرھنگی. ۱۳۷۳. ج ۲. ۲۷۶ص. ۳٣٣۰‏ ربال. 


ك اسطو رہ : 
۴۳ ایونس: ورونیکا. اساطیر فند. ترجمہ باجلان فرخی. تھران 
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[اساطیر]. ۱۳۷۳. ۲۸۸ص. فھرست راہنما. ۷۹۰۰ ریال. 
از این مجموعه بە ھمت ھمین مترجم وھمین ناشر دو کتاب دیگر نیز منتشر 
دہ است: اساطیر ژاہن (اثر زولیت پیگوت, ۲۵۰ص, ۷۵۰۰ریال) و اساطیر 
جین (اثر آنقونی کریستی. ۲۳۸ص, ۷۲۰۰ ربال). 


سیاست 

۴ ابریشمی, عبدالله. نقدو بررسی ناسیونالیسم (علیگرایی). تھران. 
ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳. ۳۴٣۱ص۔‏ ۲۴۰۰ ربال۔ ۱ 

0۵) ابی صعب: ژرژ. مفھوم سازمان بین المللی. ترجمهٗ ایرج ہاد. تھران. 
شرکت انتشارات علمی و فرھتگی ۱۴۷۴۳ دندہ ٠‏ ۱ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مجموعة مفالاتی اسٹ دربارہٗ ویزگیھای فعالیت 
نھادھای بین المللی. عنوان برخی از این مفالاتن ونام و یسندگان اتھا ر 
می أوریم: دمفھرم سازمان ہیں المللی1/ ژرز ابی صعب؛ ٭ہیدایش و توسعه 
سازماں ہین الحللی؛/ بیرژر بە؛ ٭تعر یف و طبقەبندی سازماتھای ہین المللی؛۸/ 
میشل ویرالی؛ یه سری گونەشناسی سازمانھای ہین المللی؛/ بوھان 
گالٹونگ: ہہرخورد تصمبمگیری بە مطالعةُ سازمان بین المللی/ راہرت 

۶ اربان, جورج. پایان امبرانوری. ترجمةه فرمز ھمایون پور. تھران. 
شرکت انتشارات غلمی ر فرھنگی. ۱۳۷۳. نوزدہ + ۳۶٣۳ص.‏ فھرست 
راہنعا. ۴۰۰۰ ریال. 

کتاب حاصر شامل مصاحبەھابی است که از ۱۹۸۸ نا ۱۹۹۱ با برخی از 
شخصیتھای بزرگ فلسفی و سیاسی جھان دربارهٗ علل شکست کمونیسم و 
فر وہاشی شضوروی صورت گرفته اسب. میلو وان جیلاس, کارل ہویر. هیوترہ 
وور ۔ راپر الی کدوری, اوتوفون هابسبورگ, و سیدنی هوك, شخصیٹھانی 
۳ ور امر بکا (ائنتشارات ٣٢۷۰‏ 1۷ن )۱٥١۱۷۷8‏ ۸01011:00) منتشر شدہ 
اسسب. گفٹنی است کہ بخشھامی از ترجمة حاضر فلا یہ صورت ہاورھی در 
روزثامہ فمشھری حاب شدہ است, 

۷)جونز, والتر. منطق روابط بین الملل. تھران. دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المطلی. ۱۳۷۳. ١٣۳ص.‏ جدول. ۳۱۰۰ ریال۔ ۱ 

۸) خاتمی, سیدمحمد. از دنیای دشھرەتا شھرہدنیاء (سیری در اندیشہ 
سباسی غرب). تھران. نشر نی. ۱۳۷۴. ٣ٍٛص‏ ۵۰۰۰ ربال. 

۹) روو: ادمون. جھان سوم. ترجمة سیروس سھامی. تھران. چابخش. 
٣‏ >-ص. ۲۸۰۰۶ ریال۔ 

۶۰) زارعی, ابراھیم (و) محسن امینی |زیر نظرا۔ بررسی جنگ خلیج 
فارس |مجموعةٔ مقاله]. تھران. انتشارات دانشگاہ علامہ طباطیابی. 
۳۳ ,۱ ص٠‏ مصور: ٠٠٢‏ ربال. 

۶۱) کدبور جمیله. مصر از زاویەای دیگر. تھران. اطلاعات. ۱۳۷۳ 
۴۶ ۔ص. مصور. ۳٣۰۰‏ ریال. 

۳) ملازادں حمید. جمھوری آذرہایجان؛ نگاہ به آیندہ, تبریز. ارك, 
۰۰۰۷ء ۶ء ١ص.‏ عصور۔ 

۴ عیرزابی ینگجه. سعید. تحول مفھوم حاکمیت در سازمان ملل 
مگ تھران., دفتٹر مطالعات سیاسی و بین المللی. ۷۴۷۳.۔ دوازدہ + 
۴١ص‏ ۰ءء بال۔ 

۶۴)تراقی,یوسف. توسعہ و کشورھای توسعہ نیافتہ؛ مطالہ : یا 
از جنبەھاى نظری ۔تاریخی. تھران. شرکت سھامی انتشار. ۴۳۴ ٠‏ 
۷ص ۰ "ربال۔ 

۳ ھامیلتون, اەرین۔ نقت, باداش قدرت. ترجمه محمود طلوع 
مکانيك. تھرآن۔ مؤسسۂ خدمات فرفنگی رسا. ۱۳۷۳. ۴۲۵ ص. مصور 
نمودار ۵۵۰۰ ربال. 

کاب حاضر تاریخجدای اسب از حگونگی بیدایش صنعت نفب و تجارت 
آن در جھاں. پکبھانی ار کتات سز سامل بجب دریارهً صنعب نت در ایر ان(در 
زرماں مصدی و رماں شاہ وفوران سن اڑ الثقلاب) اسب. مطالب ابن کتاب به 
صورب سر بالی ھفتگی از کاتال چھار تاویزیون انگلیس بخش شدہ است۔ 


سیت 





۶مانتینگٹون, سامویل.موج سوم دمکراسی؛ در پایان سدہٗ بیستم 
ترجمه احمد شھسا. تھران. روزنہ. ۱۳۷۳. چھل + ۳۸۰ص. نمودار. جدول 
واژەنامه. ۵۹۵۰ ریال. 

مؤلف کتاب حاضر استاد کرسی حکومت و مدیر مؤسسۂ مطالعاد 
استراتژیکی دانشگاہ ھاروارد امر یکاست. اودر این کتاب چگونگی گسترئم 
سیاست جھانی در پایان سدہٗ بیستم, و چگونگی گذر حدود ٠٣‏ کشور غ 
دمکراتیيك را بہ نظام سیاسی دمکر اتيك در فاصله سالھای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ شر 


دادہ است. 
اقتصاد بازرگانی, مدیریت و حساہداری 


۷) پاکدامن: رضا. مجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی 
بازرگائی. تھران. مؤسسۂ مطالعات و پژوھشھای باز رگانی. ۱۳۷۳ دہ 
۹ص ۷۷۰۰ ریال. 

۸) پر و کوپنکو, جوزف: مدیریت بھرەوری.ترجمةُمحمدرضااہراھیم 
مھر. تھران. مؤسسہُ کار و تامین اجتماعی. ۱۳۷۲[توزیع ۷۳ ۴۴۰صر 
جدول. نمودار. ۰ ریال۔ 

۹) راجرز الن. راھنمای بازاریابی برای مؤسسات کوچك۔ ترج 
عباس مخبر۔ تھران. کتاب ماد (وابستہ بہ نشر مرکز). ۱۳۷۴۳. ۲۵۵صر 
واژونامه۔ جدول۔ ۸۰۰ ریال. 

۰ رون تری؛ درك. چك لیست مدیران؛ راھنمای عملی برای توسہ 
مھارتھای مدیریت. ترجمة عباس دھقانی. تھران. نشر البرز (و) ہانوسر 
۳. ۴ص ۶۰۰۰ ریال. 

۱ زمردیان: اصغر. مدیریت تحول؛ استرانڑی‌ھا؛ کاربرد و الگوھا: 
نوین. تھران. سازمان مدیریت صنعتی. ۱۳۷۳. ۲۴۸ص. جدول. نمودا 
واژەنامه. ۵۳۰۰ ریال۔ 

۲ سالنامة آمار بازرگانی خارجی جمھوری اسلامی ایران ۳۷۲ 
(واردات و صادرات). تھرأن. مؤسسہٗ مطالعات و پژوھشھای بازر گانی 
۲۳۳ ۱۲۶.ص. ۱۲۸۰۰ ریال. 

۳ شیرزاد, خسرو. نگاھداشت صنعتی. تھران. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳ 
۷ص. ۵۰۰۰ ریال۔ 

۴) محبعلی, داود (وا حسین رحمان سرشت. مدیریت استراتڑیا 
(اکاربردی). تھران. انتشارات دانشگاہ علامہ طباطبائی. ۱۳۷۲ (توز؛ 
۰۳ بیست و دو + ۱۹۲ص۔ جدول. ۳۰۰۰ ریال. 

۵) مؤھنی, منصور |گردآوری و ترجمه]. ہژوھش عملیانی (مدلھا: 
احتمالی). تھران. سازمان مطالعہ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاھ 
(سمت). ۱۳۷۳. ہائزدہ + ۳۸۶ص. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۴۰۰۰ ریال 

۷۶ نوو؛ ریموندہی.مدیریت مالی. ترجمه و اقتباس علی جھانخانی(١‏ 
دانشگاہھا (سمت). ۱۳۷۴۳. شائزدہ + ۴۷۴ص. واژەنامہ. ۵۰۰۰ ریال. 


۷) اخوان. مرتضی. آداب و سنن اجتماعی فین کاشان. بی جا. نا 
مؤلف. ۱۳۷۳. ھفت + ۱۸۶ص مصور. ۳۸۰۰ ریال۔ 

۷۸ اینگلھارت, رونالد۔ تحول فرھنگی در جامعةُ پیشرفته صنعتی 
ترجمە مریم وتر. تھران. کویر. ۱۷۷۳۔ ۲۴ ص. نمودار. جدول. واڑەناہ 
فھرست رافنما. ۱٦۰٠٠١‏ ربال. 

کتاب حاضر از انتشارات دائشگاہ برینستون (۱۹۹۰) است و به پررم 
تغییر اب فرھنگی و اعتفادی مردم جوانم بیشرفته صنعتی در دھەھاى اخ 
اختصاص دارہ. بە اعتعاد مؤلف کتاب نغییر دیدگاھھای مردم این جوامم؛ 
مورد مسائلی حون سفط جنین, ھمجنس بازی, تسکیل خانوادہ, و اعفادا: 
مذھبی ہمه و ہمہ ناشی ار بیشرفتھای صنعتی و یدیدار سدن مسائل فرھنگ 
خاص در این جوامع است. 


۹) بھنیا. علاءالدین. بررسی مردمشناسی طایفه ارشلو ازایل 
بچاقچی. کرمان. مؤسسہ کور ۳۲۳ رص مصور:. جدول. فھرست 
راہنما. ۳۵۰۰ ریال. 

ارشلو یکی از ۱۸ طایفہُ ایل بچاقچی است. افراد این ایل در زمان 
شاەعباس دوم از آذربایجان بە منطقه کرمان تبعید شدند و اينك در ناحیةُ چھار 
گنبد براکندەاند. کتاب حاضر بە بررسی ویزژگیھای اجتماعی, اقتصادی, 
فرھنگی و نیز مختصات منطقەای این طایفه اختصاص دارد. 

۰ زرشناس, شھریار. تأأملاتی دربارہ روشنفکری در ایران. تھران. 
برگ. ۱۳۷۳ ۲۱۴ ص. ٠٠٢‏ ریال. 

۱ زیباکلام, صادق. ما چگونە عا شدیم؛ ریشەیابی علل عقب ماندگی 
در ایران. تھران. انتشارات روزنهہ. ۱۳۷۳. ۳۵۶ ص. ۵۵۰۰ ریال۔ 

۲ شیخی, محمدتقی. مد دکاری اجتماعی و جامعەسناسی مسائل 
اجنماعی. تھران. ققنوس. ۱۳۷۳. ۱۶۷ ص. جدول. ۲۹۰۰ ریال۔ 

۳) گارثویت: جن. راف. تاریخ سیاسی- اجتماعی بختیاری. ترجمةه 
مھراب امیری. تھران. نشر سھند. ۱۳۷۳. ۴۰۰ ص. ۶۰۰۰ ریال. 

نظام کوچ نشینی_ سکنہُ جبال زاگرس و شر ایط اقلیمی و جغرافیابی فلمرو 
بختیاری, نژاد مردم بختیاری و ساختار و نظام ایلی و خان سالاریء منابع 
اقتصادی و ممرعایدی خان, روابط بختیاری و بریتانیای کبیر خاصہ در مورد 
جادهُ کاروان‌رو بختیاری (۵٥110)ء‏ بختیاری ورژیم مشر وطه و ورود بختیاری به 
صحنہُ سیاست, و بالآخرہ مجموعہٗ عھدنامەھا و بیمان نامەدھای بختیاری با 
شرکت لینچ و شرکت نفت بختیاری و شیخ خزعل, از جملہ موضوعات و 
مباحث این کتاب است. کتاب حاضر رسالہُ دکتری مؤلف آن است کہ در سال 
۹ حر امر یکا نگاشته شدہ است. گفتنی است که متن اصلی (انگلیسی) این 
کتاب بە چاپ نر سیدہ است ومترجم این کتاب را ازروی نسخة ماشین شدہٗ ان 
کە در کتابخانه کالج ویلیامز ماساچوست امریکا موجود است ترجمهہ کردہ 
است. 

۴ گلشن فومنی, محمدرسول. جامعەشناسی آموزش و برورش. 
تھران. نشر شیفتہ. ۱۳۷۳. ۳۰۴ ص. واژہنامہ. ۵۸۰۰ ریال. 

۵)لاورں راہرت اچ۔ دیدگاھھابی دربارۂٗ دگرگونی اجتماعی. ترجمه 
کاووس سید امامی. ویراستةُ ھادی غبرائی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. 
۳, رد + ۲۷۳ ص٠‏ . واژەنامھ. ۴۵۵۰۰ ریال۔ 

۸۶ مظاھری, علی اکبر. خانوادہ ایرانی در دوران پیش از اسلام. با 
عقدمہ ُ ہل فوکونہ (وا حامد فولادوند. ترجمه عبدالله توکل. تھران. ×نشر 
قطرہ. ۱۳۷۳. ہیست و نہ + ۴۵۳ ص۔ ۹۰۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب کوشیدہ است با بھرەجوبی ازروشِ جامعەشناسانی 
حون امیل دور کیم و مارسل موس ویزگی خانوادہُ ایرانی را مشخص سازدو 
ضمن بیان تاریخ خانوادہ ایرانی از آغاز تا زمان استیلای اسلام: تکامل 
خانوادہٰ ایرانی را بە تاریخ اقتصادی ایران پیوند زند. کتاب حاضر رساله 
دکتری مؤلف آن در دانشگاہ سور بن ىاریس (۱۹۳۸)ء تحت نظارت بنونیست و 
پل فوکونہ می باشد. ترجمہ فارسی اثر بہ نظر مؤلف رسیدہ و او خود 
حاسیە‌ھابی بر این ترجمہ افزودہ است. دکتر علی اکبر مظاھری در سال 
۱ء در سن ھفتادسالگی دار فانی را وداع گفت. 

۷) مؤمن کاشی, محمد (و) داور شیخاوندی (و) عبدالعلی رضائی۔ 
جامعەشناسی قشرھا و تابرابریھای اجتماعی. گناباد. مؤسسہ جامعه بڑوھی 
وبرنامەریزی سپھر ایران۔و نشر مرندیز ۱۱٢۰۱۳۷۴۳‏ ص. واژہنامه. جدول: 

۸ وبرہ ماکس. اخلاق پروتستانی و روح سرمایەداری. ترجمه 
عبدالکریم رشیدیان (و) پریسا منوچھر کاشانی. تھران. انتشارات علمی و 
فرھنگی. ۱۳۷۳. ۲۵۲ ص. ۳۵۰۰ ریال. 

این کتاب ازجمله مھمترین و معروفترین آثار وہر است که از زمان 
نگارش (سالھای ۱۹۰۴ و۱۹۰۵) ٹاکنون بارھا مورد بحث و نقد قرار گرفتہ 


اسست: 





روان نشناسی 
نشر گفتار ۱۳۷۳. ۶۲ ص. ٥۵۰۰‏ اج 

۰ آلندی, رنه. عشق. ترجمہٗ جلال ستاری. تھران. توس. ۲۴۰۰۱۳۷۳ 
ص۔ ۴۵۰۰ ریال. 

مؤلف کتاب حاضر یکی از روانہزشکان و روانکاوان صاحب نام فرانسوی 
است, اوپس از درگڈشت ھمسرش در ۱۹۳۴ دچار افسردگی وملال شدیدی 
می شود اما با ارشادات یکی از روشن ضمیران ھندو مسلك از زیر آن فشار 
مرھد و کتاب حاضر را در سال ۱۹۴۲ می نو یسد, 

۱) اسلامی نسب: علی. روان‌شناسی سازگاری. تھران. چاپ و نشر 
بنیاد. ۱۳۷۳. ۴۴۰ ص. ۶۳۰۰ ریال۔ 

)۳٢‏ براندن, ناتائیل. انسان بدون خویشتن؛ یا روانشناسی از خود 
بیگانگی. ترجمهٗ جمال ھاشمی. تھران. شرکت سھامی انتشار. ۲۹۵۰۱۳۷۳ 
ص. ۵۵۰۰ ریال. 

۳)بوہن, کریستیان. ستایش ھیج؛ ؛أعلی در عشق و زندگی. ترجمه 
پیروز سیار. تھران. نشر گفتار. ۱۳۷۳, ٢٢‏ ص. ٠‏ ریال. 

۴) باورز, ملوین. روانشناسی خود ھیہنوٹیزم. ترجمهُ ص. احمدخان 
بیگی. اتھران]. ناشر: مترجم. ۱۴۷۳. ژ + ۱۷۸ ص. ۳۵۰۰ ریال. 

۵) جمہالسکی, جرالد. عشق یعنی رھاکردن ترس. ترجمة فریبا مقدم. 
تھران. نشر علمی. ۱۳۷۳. ٢۵۰‏ ص. مصور. ۲۷۰۰ ریال. 


۶)-ے معلم عشق ہاش (ھفت اصل بھبودی تمایلات براساس 
دورٗ معجزات). ترجمةٔ فریبا مقدم. تھران. نشر علمی. ۱۳۷۳ ۲١۱۶‏ ص. 
۰ ریال. 


۷) کن کایز جی. آر. عشق علیرغم همه مشکلات. ترجمة فریبامقدم. 
تھران. نشر علمی. ۱۳۷۳. ۲۸۰ ص. ۵۵۰۰ ریال. 

مؤلف کتاب مؤسس, مزسسەای است در امریکا که ہدورەھای چند روزہ تا 
يك ماههُ غیرانتفاعی بە افرادی ارائه می کند کە می خواھند لذت خویش رااز 
زندگی افزایتش دھند [!]ء. این کتاب ھم شامل رھنمودھابی است برای رسیدن 
به لذت بیشٹر از زندگی! 

۸)طبقەبندی اختلالات روانی. ترجمة نصرت الله ہورافکاری. تھران. 
نشرو بخش آزادہ. ۳۳ ص٠‏ ۴۰۰۰ ریال. 

۹) فرگاس, جوزف ہی. روانشناسی تعامل اجتماعی (رفتار میان 
فردی). ترجمهٔ خشایار بیگی (و) مھرداد فیروزبخت. تھران. انتشارات 
اہجد. ۴۰۰۰۱۳۷۳ ص. مصور. جدول. نمودار. ۶۰۰۰ ریال. 

)٠‏ گاتلیب: سوزان اى. خواب کو دکان؛ راھھابی آسان برای عل 
مشکلات خواب کو دکان. ترجمۂٗ مینا جعفری. تھران. نشر آروین. ۴۳.۔ 
۲٣ص.‏ ۳۰۰۰ ریال. 

۱ء ماھونی. بتريكجی. زیگموند فروید (از مجموعہ ونسل قلمہ, ش 
۱. ترجمة خشایار دیھیمی. تھران. انتشارات کھکشان۔با ھمکاری دفتر 
ویراستہ. ۱۳۷۳. بل ص٠‏ فھرست راہنما. ۶۰۰ ریال. 

۳۲) مساح, عطا (و) فریدون اخوان ثالث. مقدمهای ہر فٹر درمانی. 
تھران. رسا. ۱۳۷۳. ۹۵ ص. مصور. ۲٥۰٢‏ ریال۔ 

٣‏ یونگ: کارل گوستاو. روانشناسی ضمیر ناخودآگاہ. ترجمةه 
محمدعلی امیری. ویراستہ سیروس ہرفام. تھران. انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی. ۱۳۷۴۳. صدودر + ۱۸۷ ص٠‏ ۳۰۰۰ ریال. 

کارل گوستاو یونگ (۱۸۷۵ تا ۱۹۶۱))ء این کتاب را در سال ۱۹۱۳ بس از 
جداہی ازفر وید نگاشت. اودر این کتاب از نظر یات خوددفاع کردہ وازبرخی 
نظریات فر وید انتفاد کردہ است مترجم مقدمةُ مفصلی بر این کتاب نگاشتہ و 
در آن اطلاعات ہسیاری درباره زندگی و آثار و دیدگاھھای یونگ و نیز 
اختلافات وی با فروید عره گردہ است. 


اموزش و ہرورش 
۴ ابراھیمی. سیدحاتم. راہنمای طراحی وتدوین سؤالھای امتحاعی 


۶۸ 


(وبژہ آموزگاران دورهٗ ابتدابی). تھران. انتشارات مدرسہ. ۱۳۷۳ ۱۰۴ 
ص. جدول. ۱۵۰۰ ریال. 

۵) فریل انیس, لیندا. فن مطالعه. ترجمهُ علی صلحجو. تھران. مر کز 
نشر دانشگاھی. ۴۳.۔ هھفت + ۱۸۲ ص. مصور. واژہەنامه. فھرست 
رافنما. ۲۹۰٠۰‏ ریال. 

کتاب حاضر عتن مناسہی برای ندریس مھارتھای مطالعه (۹ا11 3 /(5۱0۷) در 
رشتەھای گو ناگو ن دانشگاھی است. مؤلف ضمن توجه داشتن بە مبانی نظری, 
کار, کوشیدہ است ہا استفادہ از نمریتھای عملی بسیار, دائشجویان را با 
شیودھای صحبح مطالعہ و مھارتھای گوناگون ان اشنا سازد۔ جگونگی 
استفادہ ازم خذ گوناگون: شیوەھای تھیة طرح مقاله یا گزارش, راھھای بھبود 
بخشیدن ہہ سرعت و کیفیت مطالعہ, طرو یادداشٹ برداری و خلاصه کردن 
دروس, و نیز راھنماییھانی برای آمادہ شدن برای امتحان, از جمله مباحب 
کتاب حاضر است. 

۶) لنکستر: جان. نر در مدرسہ. ترجمةُ میرمحمد سید عباس زادہ. 
تھران. انتشارات مدرسہ. ۱۳۷۳. ۲۲۲ ص٠ ٠۳۰۰٣‏ ریال. 

حقوق و قوانین 

۷) اسکینی, ربیعا. حقوق تجارت (برات, سفتہ؛ قبض انبار, 
اسناددر وجہ حامل و چك). تھران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاہ (سمت). ۱۳۷۳. بیست و يك + ۲۵۷ ص. ۲۸۰۰ ریال. 

۸) ہو روژہ. حقوق بیمه. ترجمۂ محمد حیاتی. تھران. بیمه مرکزی 
اہران. ۱۳۷۳. ۱۱۸ ص. ۱۷۰۰ ریال. 

۹) پاکدامن, رضا. مجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی۔ 
بازرگائی. تھران. مؤسسہُ مطالعات و ہژوھشھای باز رگانی. ۱۳۷۳ دہ + 
٣‏ ص. جدول. ۷۷۰۰ ریال. 

)٠‏ حبیبزادہ محمدجعفر. حقوق جزای اختصاصی (جرایم عليه 
اموال). تھران. سازمان مطالعہ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاہ 
(سمت). ۱۳۷۴۳. سیزدہ + ۲۴۹ ص٠‏ ۲۶۰۰ ریال. 

)١‏ ضیائی بیگدلی, محمدرضا. عقوق جنگ. تھران. دانشگاہ علامہ 
طباطبائی. ۱۳۷۳. ۴۱۵ ص. واژہنامه. فھرست رافنما. ۶۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر بە بررسی و معرفی فوائین گوناگوں حفوفی درباره آغاز, 
نداوم و پایان بافٹتن جنگھا اختصاص دارد. شرابط شکلی آغاز جنگ, ابار 
حفوقی آغاز حنگ, تعیین عرصة مخاصماب: تشخیص مبارزان و غیر مبارزان, 
فرنانیان جنگی. اتعال نظامی. ایم جنگی, ضمانب اجرای حعوی جنگ, 
بایان جنگ, و ہی طرفی در جنگ, از جملہُ مباحث کتاب حاضر اسب. 

۲) عقوق بدیدآورندگان ئرمافزار. تھران. دہیرخائهُ شورای عالی 
انفورمائید کشور۔ انتشارات سازمان ہرنامہ و بودجہ. ۱۳۷۳. ۳۶۷ص. 
جدول. ٦٠٠٢‏ ریال. 

۳) طباطبائی مؤتعنی, منوچھر۔ حقوق اداری. تھران. سازمان 
مطالعه و تدوبن کتب علوم انسانی دانشگاهھا (سمت). ۵۱۶۰۱۳۷۳ ص. 
فھرست رافنما. ۵۳۰۰ ربال. 

۴) عودہ عبدالقادر. النشریعالجنائی الاسلامی: حقوق جزای 
اسلامی. پازنگری و تحقیق: عباس شیرازی. ج .٢‏ ہی جا. نشر میزان. 
۳۲۳ ص. ۵۵۰۰ ربال. 

۵) کی نیا. مھدی.آبین دادرس یکیفری سلب آزاد یتن, بازداشت و 
0 یف تھران. نشر دیدار. ۱۳۷۴. بیست و چھار + ۳۸۴ ص۔ 
عہ٭ ربال. 

۶ گواھی, زھرا۔ بررسی حقوق زنان در مسألهُ طلای. تھران, 
سازمان تبلیفات اسلامی. ۱۳۷۳. ۱۹۲ ص. ۱۶۰۰ ربال۔ 

۷) نوبخت: بوسف. نظریە‌ھای عقوقی در قلمرو بزشکی. تھران۔ 
سازمان انتشارات کیھان. ۱۳۷۳. سی ر ہنج + ۱۷۱ ص. ۴٠٠٢‏ ربال۔ 


۸ء واحدی, قدرت الله. مقدمه ى علم حقوق. [تھران). ناشر: مولف۔ 
۳۴ھ ۴۵۰ × اوت م700 








زبان, زبانشٹاسی و ترجمهہ 


۹ء)بوالقاسمی, محسن. تاریخ زبان فارسی. تھران. سازمان مطالعه 
وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا (سمت). ۱۳۷۳. بیست + ۳۵۰ص 
فھرست رافنما۔ ۳۸۰۰ ریال۔ 

کتاب حاضر در سە بختن تنظیم دہ است. بخش اول بە زبان فارسی در 
دورہٗ باستان اختصاص دارد. این دورہ از هزارہٗ اول پیس از میلاد مسیح آغاز 
می سودوبه سقوط ھخامنشیان پایان می یابد۔ بخس دوم بە زبان فارسی دردورہ 
میانه (از سقوط ھخامنشیان تا تأسیس دولت صفاری) اختصاص دارد و بخش 
سوم نیز به زبان فارسی در دورہُ نو (از تاأسیس دولت صفاری تا کٹون) 
می بردازد. بخض اخیر شامل مباحثی اسب چون ویزگیھای فارسی دری, وزن 
شعر در فارسی دری و خط فارسی دری. در بایان کتاب نیز فرھنگ مختصر 
ریسەشناسی لغات فارسی عرضه شده است۔ گفٹتنی است که از این مؤلف 
چندی بیش کتاب دیگری نیز در ھمین زمینه با عنوان تاریخ مختصر زبان 
فارسی (تھران, بنیاد اندیشهُ اسلامی, ۳ ص-ص) منتشر شدہ اسن؛ بر ای 
اطلاعات بیشٹر دربارہ کتاب اخیر رك. نشر دائش اس ۱۴. س ۶ء مھر وآبان 
۳, ص ۵۲. 

۰ آرلاتو . انتونی. درآمدی ہر زبانشناسی تاریخی. ترجمہ یحبی 
مدرسی. تھران. پژوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۳۸۲۰۱۳۷۳ 
ص. واژەنامه. فھرست راہنما. ۴۵۰۰ ریال. 

مؤلف در کتاب حاضر,ہ که نخستین اپر منتشر شدہ بہ فارسی در زمینه 
زباشناسی تاریخی تطبیفی اسٹ, بە زبانی سادہ وروسن مسائل بنیادی این 
علم را همراہ با مثالھای متعدد از زبانھای گوناگون بیان کردہ است. گسترہٗ 
زیانشناسی تاریخی و تطبیقی, ہزوھشھای عملی وفیلولوزی, دستەبندی وراننی 
رہاتھا. خانوادەھای زبائی, دگرگونیھای صوتی و انواع آن (مائند ھمگونی و 
ناھمگونی و غیرہ), خائوادہ زہاتھای هند و اروبابی, دگرگونیھای معنابی و 
دستوری, و قرض گیریھای زبانی از جملہ مباحت کتاب حاضر است. گفتنی 
اسٹ که ؤلفم این کتاب را بە عنوان کتابی درسی برای دانضجو یانی نگاشته 
اسٹ کھ تقریباً ھیچ آشنایی فبلی با زبانشناسی ندارند. از این رو بخٹھایی از 
کتاب نیز بە معرقی مباحت گوناگون زہانستناسی عمومی اختصاص دارد. 

۱) آندرٴواء ولودیا۔ رشد وآموزش زبان د رکو دکان دبستانی. ترجمه 
محمد جعفر مدبرنیا. نشر دنیای نو. ۳۵۴.۱۳۷۳ ص. مصور. ۶۰۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب براساس آرای ویگونسکی, زبانشناس و اندیشمند 
صاحب نام روس, بە بررسی مفاھیم ذھنی وچگونگی تحول و تأئیر آنھادررسد 
سخصیت کودلك پرداخته اسٹ. 

۴۲) پراید ج. ب. جامعەشتاسی یادگیری و تدریس زبان, ترجمةه 
سیداکبر میرحسنی. تھران. امی رکبیر. ۱۳۷۳۔ ٣٣‏ ص. ۴۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مفالاتی اسٹ از زبانسناسان صاحب نام که در چھار 
بخض زیر تنظیم شدہ اسس: ونوانش ارتباطی و زبان آموزی), دزبان, تعلیم و 
تر بیت و تغییر جامعہہ ٭استاندارد و غیر استاندارد: معلم چه ھدغی را باید دنبال 
کندہ. و٭طراحی برنامہ درس زبان>. 

۴ ئمرہ: یدالله (و) رستم آف. دریچهەای بە زبان فارسی. تھران. 
انتشارات ہین المللی الھدی. ۱۳۷۳ ج + 9۹ ص + بنج +۷۱۱۲ واژنامه. 

کناب حاضر برای آموزش زبان فارسی یه دانشجویان خاورشناسی و 
رہانشناسی قزاقستان تدوین شدہ است. مطالب کتاب بە زبان قزاقی وبہ خط 
سیریليك عرضه لده است و از این‌رو غالب دانشجویان ترك زہان 
جمھوریھای شوروی سابق (ھمجون آذربایجان, تر کمنستان و ازبکستان) 
می توآئند از آن استفادہ کنند. این کتاب جلد دومی نیز خواہد داشت کہ بہ 
مباحث دیگر زبان و ادبیات فارسی, ھمجون عروض و صنایع ادہی و تاریخ 
ادبیات و غیرہ اختصاص دارد. گفتنی است کہ دکتر یدالله ئمرہ. یکی ازمؤلفان 
کتاب حاضر, از متخصصان صاحب نام موزش زبان فارسی بە خارجیان است 
که کتاب چھار جلدی وی با عنو ا نآمو زس زان فارسی (آزفا), تاکتو ن بەبیش 
از ٢٢‏ زبان دنیا ترجمه شدہ است. برای اطلاعات بیشتر دربارهٗ کتاب آزفا راد۔ 


۴) خیام مسعود. خط آیندہ ؛ آیندہ خط تمام اتوماتيك فارسی؟تھران. 
مؤسسہۂ انتشارات نگاہ. ۱۳۷۳, ١۱١‏ ص. ۲٠٠٢‏ ریال۔ 

شامل نظرات مؤلف دربارہ اشکالات خط کتوتی فارسی ونیز نیشٹھادات او 
پرای اصلاح این ا است۔ یکی از پیشٹھادات اواین اسٹ که اولا خط فارسی 
بە صورت حر وف ازھم جدا نگاشته سود, وثانیا مسیر آن از چپ یە راسٹ گردد 
)0۷ 

۵) زرگوب. منصورہ. روش نوین فن ترجمە (فارسی۔ عربی, 
عربی۔ فارسی). اصفھان. انتشارات مانی. ۱۳۷۳. شش + ۲۱۸ ص. 
فھرست راہنما. ۴۸۰۰ ریال. 

۶) عربی. علی اکبر. فرھنگ تحلیلی واڑەھای انگلیسی. تھران. 
انتشارات کارون. ۱۳۷۳۔ چھل و چھار + ۷۳۱ ص. ۱۲۵۰۰ ریال۔ 

۷ لاار؛ ب. ی. مطالعه جامعی در قواعد, لغت: تجزیەه ترکیبپ و 
اصطلاحات زبان انگلیسی. ہی جا. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳ ۱۲۴۳ ص. 
٠۰‏ ریال۔ 

۸ء مك موان, ام. کی. سی (و) اريك فیوج. آواشناسی و واج شناسی. 
ترجمةٗ محمد فائض و جواد نصرتی نیا. تھران. روایت. ۱۳۷۳. ۱۴۱ ص. 
واژہەنامہ. ٠۰۰۰‏ ریال۔ 

۹) نظری. قاسم. دستورزبان فرانسە؛ توصیف فنی ساختار زبان 
فرانسه. تھران. مرکز نشر فرھنگی رجاء. ۱۳۷۲ |توزیع ۱۷۳. ۳۸۴ ص. 
واژەنامہ. ۵۸۰۰ ربال۔ ۱ 

کتاب حاضر ئتخستین مجلد از مجموعەای است کہ بە توصیف فتی ساختار 
زبان فرانسہ اختصاص دارد. مؤلف ابتدا به بررسی آواسناسی, وازەشناسی و 
دستگاہ خط این زبان پرداخته و سیس اجزای گفتار و ساختمان جمله در این 
زبان را مطالعه کردہ اسٹ. این کتاب که بر ہایهُ دیدگاهھای زبانشناسی نوین 
لگاشته شدہ, اساساً برای مدرسان ومتر جمان و دائشجویان دورەھای عالی, 
زبان فرانسە تھیه شدہ اسٹث. منشأً وازگان فرائسه و سکل گیر ی واژەھاى چدید 
از طر یق ترکیب و اشتقاق و یز بحٹ دربارہٗ تغییر و تحول در املاء, از جملہ 
دیگر مباحث کتاب حاضر استٹ. 

)٠۰‏ اتل خانلری, پرویز. دستورزبان فارسی. بە کوشش عفت 
مستشارنیا. تھران. توس. ۱۳۷۲. ۲۷۹ ص. 

کتاب حاضر صورت خلاصہ سشدہای است از کتاب سە جلدی مرحوم دکتر 
خائلری با عنوان تاریخ زبان فارسی۔ 

۱)نوروزی,: جھانبخش. دستور زبان روان و ساخت زبان فارسی 
امروزی. شیراز. راھگشا. ۱۳۷۳. ۳۵۹ ص. ۶۰۰۰ ریال. 

۲) یاسمی, رشید (و) دیگران. دستور زبان پنچ استاد. زیر نظر 
سیروس شمیسا۔. تھران. فردوس. ۱۳۷۳. ۳۵۶ ص. ۵۰۰۰ ریال. 

دستور زبان پنچ استاد. اثر رشید یاسمی, مك الشعرای بھار, بدیعالزمان 
فروزانفر؛ عبدالعظیم قریب, و جلال الدین ھمائی, نخستین بار در سال ۱۳۲۸ 
ش (تھران, شر کٹ سھامی کتب)منتشر شدہ. و از آن پس تا کون بارھاو بارھاو 
در اشکال گوناگون منٹشر شدہ است. چاپ حاضر بە ھمت استادی ادہب و 
زہان‌دان ویرایش شدہ و ہا شکلی وین روانه بازار شدہ است. 

واژەنامه و فرھنگ 

۴۳ )ینب چی, حسین. فرھنگ فارسی۔ ألمانی. تھران. نشر دنیای لو۔ 
۹۳۳ ۹ ص ۱٠٠١‏ ریال۔ 

۴ سروہ حسن. واژہنامه زبان شناسی و زمینەھاى وابسته (آلمائی- 
فارسی). تھران. نگارہ. ۱۳۷۳. ۳٣٣‏ ص۔ ۶۵۰۰ ریال. 

۵) فھیمی, سیدمھدی. فرفنگ جبھہ. ج ۳: مشاھدات. تھران. 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی۔ معاونت امور فرفنگی. ۱۳۷۳ ۳۵۰ 
ص. مصور. فھرست راہنما. گالینگور ۵۰۵۰/ شمیز ۳۶۰۰ ریال. 

۶) قلیچ‌خائی, حمیدرضا۔ فرھنگ واژگان و اصطلاحات 
خوشنویسی وهنرھای وابستھ. تھرآن. انتشارات روزنہ. ۰۱۳۷۳٣٣۳ص.‏ 
مصور. ۴۹۵۰ ریال. 


کتاب حاضر شامل واژگان واصطلاحات خط وخوشنویسی به طوراعم, و 
خط نستعلیق بہ طور اخص است, در این فرھنگ ھمچنین اصطلاحاتی از 
تذہیب, تتعیر صحافی. جاپ وکاشیکاری ضبط وشرح شدہ است, مؤلف در 
انتھای کتاب وازہنامەای فارسی انگلیسی و انگلیسی۔ فارسی نیز عرضه کردہ 
و معادلھای انگلیسی اصطلاحات کتاب را بە دست دادہ است. 

۳۷) کاہلان, ھارولد (و) ہنیامین سادوك. واژەنامه جامع روانہزشکی 
و روانشناسی. ترجمۂ محمد دھگانہور (و) دیگران. ہی جا. انتشارات بدر. 
۰۳ص ۴ص٠‏ 

۸) مختاری ارد کانی, محمدعلی. واژگان گفتمان. گرمان. مؤسسه 
انتشاراتی واحد کرمان. ۱۳۷۳. ۱۵۶ ص. ۲٠٠٢۶‏ ریال۔ 

کتاب حاضر شامل اصطلاحان گفتمان (٭٥‏ 0ن ٭نل). ھمراہ ہا معادل 
فارسی آتھا و شرحی دربارہٗ هر اصطلاح اسس. در این فرھنگ اصطلاحات بھ 
سوہ حرف بە حرف تنظیم شدہ است۔ 

۹) منصوری, رضا |سرہرست علمی|. واژە نام علوم و نکنولوڑی 
(انگلیسی۔ فارسی, فارسی۔ انگلیسی). وبراستہ مھرآذر فارسی (و) 
ناھید جوادی فر (و) منیڑہ حق نژاد. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۳. 
سیزدہ + ۳۸۹ ص. شمیز. ۸۵۰۰/ گالینگور. ٣٢٦٠٠١‏ ریال. 

کتاب حاضر شامل اصطلاحات رشتەھای گوناگون علوم و تکٹولوژی, و 
معادلھای فارسی آٹھاست. مرکز نشر دانشگاھی ٹاکنون جندین واژگان و 
وازەنامم منتشر کردہ اسٹ کہ کتاب حاضر زہدہٗ تمام آٹھا معحسوب 
می شود۔ در این وازەنامه برای هر اصطلاح غالبا يك و در مواردی دو معادل 
فارسی ارائه شدہ است. از این ‌رو این واژہنامه رامی توان شامل جا افتادەتر ین 
معادلھای فارسی برای اصطلاحات مذکور در آن دانسٹ. برای هر اصطلاح 
علاوہ بر معادل فارسی, در صورت لزوم اطلاعاتی جون مترادفات, علامت 
اختصاری. ام علمی, نماد(مثلا ل') نماد کادمیم)ء ام تجارتی و شاخه تخصصی 
نیز ذکر شدہ است. کتاب حاضر حاصل بیش از ٠١‏ سال فعالیتِ گروہ 
ہ٭وازەنامەھاء در مر کز نشر دانشگاھی است, 


علوم و‌ فن شناسی و صنعت 

۰) آریا آناند پایدارسازی ساختمانھا یآموزشی در براہر زمینلرزہ 
(راهنمای طراحان و سازندگان ساختمانھای آموزشی). ترجمة ابوالحعسن 
ردہ. تھران. مؤسسه ہین ‌المللی زلزلەشناسی و مھندسی زلزلہ. ۱۳۷۳. 
٠‏ ریال. 

۱۴۱( اسمیت: ڈیوید. تاریخ ریاضیات, ج ۲: سرگذشت شاخەھای 
ریاضیات مقدماتی. ترجمۂ غلامحسین صدری افشار. تھران. بی نا. ۱۳۷۳. 
۸۸ ص. فھرست رافنما۔. ۱۲۵۰۰ ریال. 

جلد اول این کتاب بە ھمت ھمین مترجم در سال ۱۳۵۶ در تھران منتشر 
شد. مجلد حاضر بە بررسی تاریخ تکامل حساب, جبر, ھندسه ومثلثات و دیگر 
شاخەھای ریاضیات اختصاص دارد. 

۳) برزنف: س. مواد خام غیرفلزی. ترجمه علی میرزاییان. تھرآن. 
مرکز انتشارات صنعت فولاد- شرکت ملی فولاد ایران. ۱۳۷۳. ن + ۲۶۰ 
ص. جدول. ۳٠٠٣‏ ریال. 

۳٣‏ داستانہوں محمد. زمین‌شناسی تاریخی. کرمان. انتشارات 
دانشگاہ شھید بافنر کرمان. ۲۴۵.۱۳۷۳ ص. مصور۔. جدول. ۵۷۰۰ ریال. 

۴) رو جفری. اصول فرابندھای فلزکاری صنعتی. ترجمه فریدون 
نیکیخت. ویراستہهُ محمدرضا افضلی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی.۱۳۷۳. 
غشت +۵۴۵ ص. نمودار. جدول. فھرست راھنما. ۸۳۰۰ ریال. 

۵ شنایدر: فردیناند. تکنولوڑی قند تر جمهٗ حسنعلی شیبائی. تھران. 
واحد تحقیق و توسعه کارخانه قند بیستون. ۱۳۷۳. ۷۱۲ ص, مصور 
۱۵.۰.۰ ریال. 

۶) کولھائنگ, اتا. تشریع لرزہ نگاشتھا. ترجمة سیدجلیل الدین 
فاطمی (و) احمد عباس نژاد. کرمان. انتشارات دانشگاہ شھید بافنر 
کرمان. ۱۳۷۳۔ ۰ صطةص مصور, نمودار. واژەنامه. فھرست رافنما. ۶۰ 
ریال. 

۶۷ 


ا 





شی 


۷ گولھالہ, ك.و.(و)د.م. رائو ۔آزمایشھای زمین شناسی مھننسی. 
ترجہ محمددائش. تھران. مرکز انتشارات صنعت فولادہ شرکت ملی 
فولاد اپران. ۱۶۷.۱۳۷۳ ص. مصور. جدول. فھرست رافنما. ۳۵۰۰ ریال۔ 

۸) کربن؛ کنت. آشنایی با فیزيك ھستەای. ترجمة ناصر میرفخرابی 
(و) مجید مدرس. ویراستہ محمد ابراھیم اب وکاظمی. ج .٢‏ تھران. مرکزنشر 
دانشگاھی. ۱۳۷۳, غفت + ۵۷۴ ص. نمودار. جدول. فھرست رافنعا۔ 
۵۰ ربال. 


کشاورزی و دامہروری 

۹ انجمروز, عباس. غرماستان ابران. ہی جا. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳. 
۷۶ صس. مصور, 

امار خرما و مخلستاتھا, مراحل باروری خرماومناطق خرماخیز, چگونگی 
کشت و آپیاری خرما و افاب وبیعار بھای آں. عمر خرماواجزای نخل وانواغع 
خرماء خارك دورطب, اسامی خرما ذر مناطق 7 مختلف و وازەھا 7 اصطلاحات 
محلی متداول درتواحی خرماخیز محصولات فرعی خرماوانواع غذاھابی که 
با خرعا می توان ساخص: از جملہ مباحت کتاب حاضر اسن, 

۰) رضوی شیرازی, حسن.تکنولوڑی فرأآوردەھاى دربایی؛ اصول 
نگھداری و عم ل آوری. ترجمہُ حسن رضوی شیراڑزی. تھران. ناشر:مؤلف, 
شرکت شیلانہ. ۱۳۷۳. ۴۰۰ ص. مصور. جدول. واژەنامہ. ۶۸۰۰ ریال۔ 

۵۱) ریگن اشتابن, جو. م. (و) کری ئی. ریگن اشتاین. مقدمه ای ہر 
ٹکنولوژی ماھی. ترجمہ عبدالحمید سیدحسینی. تھران. شرکت سھامی 
شملات اہران. ۶ص مصور, ۰ ربال۔ 

۴۲) گرمی,؛ عزت الله او) سیدابوطالب فنابی. ہررسی نظریەپردازیھا 
درترویج. ج :٢‏ مدیریت نظامھا و عاملان اجرانی. تھران. نظام ترویج ابران۔ 
وزارت جھاد سازندگی. ٣۷۲‏ ص. ۴۵۰۰ ربال. 

۴ مسائل صید و صیادی ایران؛ مجموعه مقالات چھارمین 
کنفرانس شیلات ابران. تھران. شرکت سھامی شیلات ایران. ۱۳۷۳. ۳۲۲ 
ص. ۴۰٠٢‏ ربال. 

جھارمین کٹھرانس سیلات پا فدف پر رسی مسائل صید و صیادی در تاریح 
اول نا سوم دی ماہ ۴۷۱ در بھران برگزار شد. مجموعہُ حاضر شامل مقالاتن 
آرالہ شدہ در ان کنفرانس اسص, 

۴ ممارتردی. ای. راھنمای پیماریھای جو. ترجمه کمال الدین امامی 
وجھانشاہ حسن زادہ. ویراستہ امید اقتداری. تھران. مرکز نشردانشگاھی. 
۴۴۳, بش + ۹ + ۹ص مصرر. ۴۸۰۰ ریال. 


ہزشکی 

0۵دءرمان صز ع در کشورھای در حال توسعه. [تھران!. واحد علمی 
شرکت سھامی دارربی کشور. ۱۳۷۳ ۰٠ص‏ وازہنامه. ۱۴۰۰ ریال۔ 

۶ئ" راھنمای رژیم درمانی. تھران. انسٹیتوی تحقیقات تغذبەای و 
صنابع غذابی کشور. ۱۳۷۳. ٢٣۰‏ ص. جدول. ۳۸۰۰ ریال. 

۷) لاآسار ہی. تی (و) دی دونالدسون. آزمایشھای تشخیص طبی 
مقابولبلد در ہیوشیمی بالینی. ترجمہُ اسماعیل علمی آخونی. تھران. 
انتشار ات دانشگاہ تھران. ۱۳۷۳. ۲۵۴ ص. ۳۱۰۰ ریال. 

کتاب حاضر سنشمل است پر ۸۰ آزمایش بیوشیمیابی متابوليك ہمراہ با 
شرج اصول وروش کار ھر آزنایش۔ 


تربیت ہدئی 
۵۸) حمالی, سبداسداللہ. فصلھابی از تاریخ ورزش زنجان؛ از سال 
۸ئ ۱۴۷۱ ش. ازنجان|. اننشارات دستان. ۱۴۳۷۳. ۲۹۷ ص. مصور۔ 
۰ ربال. 
۹) مجموعہ مفالات اولہن کنگرہ علمی ورزش مدارس کشور. 
گرداوری و تنظہم: معاونت مطالعات ادارہ کل ترہیت بدنی وزارت 





آموزش و ہرورش. تھران. انتشارات ادارۂ گل ترہیت بدئی. ۱۳۷۳. ۳۵۷ 
ص. مصور, نمودار. جدول. ۳۵۰۰ ربال۔ 

در مقدمةً کتاب بارھا از نخستین کنگرہٗ علمی ورزش مدارس کشور یاد 
سدہ, اما ھیج معلوم نشدہ است کہ این کنگرہ در کجا ودر جە تاریخی بر گزار 
شدہ است. در هر حال این مجموعهہ شامل مقالات متعددی است کہ بہ آن 
کنگرہ تسلیم شدہ است. : 

۶۰) امیرتاش, علی محمد مقررات بین المللی باڑی هندبال سال 


ص. مصور۔ 
غنر 
٭ سینما و تثاتر 


۶۱)بلات. ریچارد۔ صدسال سینما. ترجمه بھرام ری ہور. تھران. ناشر: 
مترجم. ۱۳۷۴. ۶۴ ص. مصور. ۶۵۰۰ ریال. 

کتاپ حاضر با استفادہ از تصاویر متعدد اطلاعات بسیاری را درباره تحول 
صدسالہ تکٹیکھا و اہزار گوناگون فیلعبرداری, صدابرداری, مونتاز, دوبلەہ 
بازسازی صحنہ. گریم, تدوین و نیز بازیگری در اختیار گذاردہ است۔ 

۳) قادری, نصرالله. زندگی درتناتر (مجموعة مقالہ). تھران. برگ, 
۳۳ إص. ۲۴۰۰ ریال. 

این کتاب شامل نقد جند نمایشنامہ و نیز مفالانی درباره سبکھای گوناگون 
نمایس است. 

۳) گراتسینی. جووانی. فلینی از نگاہ فلینی. ترجمهٗ فرھاد غبرابی. 
تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۳ ۱۵۷ ص. ۳۹۰۰ ریال. 

گرانسینی, منتقد صاحب نام کوریر دلاسراء در این کتاب بافلینی دربارہً 
فیلمھا ودیدگاهھای وی درباره ھنر وسینما گفتگو کردہ است. اظھارات فلینی 
دربارہ ٹائیرائش از فرویدو یونگ و نیز دیدگاھھای وی دربارہ سیاسن و 
تر وریسم در ابتالیا و دنیا از بخسھای خواندنی کتاب حاضر اسٹ. 

۴) گرندستف, راسل ج۔ بازیگری و کارگردائی. ترجمہٗ سعید 
فریسی. تھران. امیرکبیر ۱۳۷۳. پ + ۱۰۸ص ...”۴ ریال. 

مؤلف در این کتاب بە بررسی نقسھا و مسوولیتھای ہازیگران وروابط آنان 
با کارگردان پرداختہ و از کاربردمؤٹر صدا وبدن, استفادہ وتعیین جھت صحلہ. 
ساخب نمایضش, شخصیت پردازی, اجرا, ر کارھا و وظایف کارگردان سخن 
گفته اسف, 

۵) مبشری, کیومرٹ. دکوہاڑ فیلم و برنامەھای تلویزیونی. تھران. 
نشر نی. ۱۳۷۴. ۲۸۶ ص, مصور. جدول. ٠‏ ریال. 

۶) مددہوں محمد. سیروسلوك در سینما. تھران. برگ., ۱۳۷۳. ۱۴۴ 
ص. ۴۰۰ ریال۔ 


٭ موسیقی 

۷ جاویدان, امیر مبانی فراگیری گیتار (کلاسيك). تھران, 
انتشارات فنر و فرھنگ. ۱۳۷۳۔ ٠ص-ص.‏ مصور۔. خط موسیقی. ۱۵۰۰ 
ریال, 

۸ حریری, ناصر [به گوشش ].درباره فنر و ادبیات:؛ گفت وشنودی 
با محمدرضا درویشی. بابل. نشر اویشن (و) گوھرزاد. ۱۷۸.۱۷۷۲ ص. 
فھرست رافنما. ۲٥٢٢‏ ریال. 

این گفتگو در اردبھشت و خرداد ۱ انجام گرفته است. محمدرضا 
دروینی (متولد ۱۳۳۴), آھنگساز و نوازندہٗ ایراتی در این گفتگو دربارہ 
موسیعی وجایگاہ آن در ابران, ناریخ موسیقی ایرانی وموقعیت موسیقی مدرن 
در ابرآن ودر غرب و مسائلی از این قبیل سخن گفتہ است۔ 

۹) گرگین زاد, محمدرضا مبانی تعلی مگوش و نت خوانی (سلفژ), 
تھران. چنگ. ۱۳۷۳ ۷۵۰۰ ریال۔ 

۷۴۰( مشحون, حسن. تاریخ موسیقی ایران. تھران. نشر سیمرغ, پا 
ھمکاری نشرفاخنہ. ۲۰۱۳۷۳ ج. ۸۱۴ص فھرست راھنما. بھای دورہ دم 


جلدی ۱۸۰۰۰ ربال. 

'مؤلف کتاب (۱۲۸۵ تا ۱۳۵۹) نگارش این کتاب را بە سال ۱۳۵۴ شض بھ 
اتمام رساند و آن را برای چاپ بە وزارت فرھنگ وفٹر سپرد. اما کار انتشار آن 
بە درازا کشید و پس از انقلاب نیز بہ فراموشی سہردہ شدہ, تا اینکہ بە ھمت 
امیر بانو کریمی (امیری فیروزکوھی) دست نوشتەھایى کتاب پیدا شد و بهھ 
صورت حاضر منتشر گردید. این کتاب شامل سرگذشت موسیفی ایرانی از 
زمان آریایی‌ھا تا دوران معاصر است و شامل اطلاعات بسیاری در بارہ 
نوازندگان و آھنگسازان و خوانندگان و سازسازان ایرانی, خاصه در دورهٗ 
معاصر است, 


٭ نقاشی, گرافيك, خط, طراحی 

۷۱ چینگ:؛ فرانسیس د. ك. اصول و مبانی طراحی. ترجمۂ فرفاد 
گشایش (و) محمدحسن اثباتی. تھران. جھاد دانشگاھی۔واحد هنر. ۱۳۷۳۔ 
٠‏ ص۔ مصور. ۵۵۰۰ ریال. 

۲) زارعی, باب الله. کتیبةً کوفی مسجدجامع قزوین؛ معرفی 
اجمالی خطوط کوفی و کاربرد آنھا در گرافيك. تھران. سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۳۔۴۸ ص. ۱٦٠١‏ ریال. 

۳) زایتس, ویلیام, کلودمونه. ترجمہ حسن افشار. تھران, نشر مرکز. 
۳. وص مصور. ۳۵۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل شرحی است بر زندگی و افکار و آثارکلودمونہ (متولد 
۰ء نقاش صاحب نام امہر سیو نیست. این کتاب ھمجنین شامل تصویر 
بسیاری از آنار مونہ است کہ بہ صورت رنگی و بر کاغذ گلاسهہ جاب شدہ 
اسٹ. مؤلف شرح و تفسیر مختصری ہر هر يك از این آثار نگاشتہ و اطلاعاتی 
نیز درباره تاریخ تر سیم ومحل نگھداری فعلی آنھا بە دست دادہ است, 

۴)) شاہیرو, مایر. وینسنت وا نگوگ. ترجمه حسن افشار. تھران. نشر 
مر کز ۳ : ١ص‏ مصور. ۳۵۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل ۴۰ پردہٗ رنگی و۲۷ تصویر سیاہ وسفید از آٹاروینسنٹت 
وان گوگ, نقاش امپرسیونیست هلندی است. در این کتاب ھمجنین شرح 
مختصری بر ھر يك از تابلوھا آمدہ است۔ 

۷۵ قلیج خانی, حمیدرضا (ہہ اھتمام]. رسالانی در خوشنویسی و 
فنرھای واہسته. تھران. انتشارات روزنہ. ۱۳۷۳. چھل ر چھار +۴۶۶ ص. 
۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل ہبیش از ۰ رسالہ درباره خط و خوشنویسی وهنرھای 
وابسته است. عنوان برخیٔ از رسالات و نام نویسندگان اٹھا را می آوریم: 
ورساله اداب المشق۸/ منسوب بہ میرعماد؛ و مدادالخطوطہ/ منسوب بهہ 
میرعلی ھروی: ٭صراط السطورہ/ سلطان علی مشھدی: ورسمالخطء/ 
مجنون رفیقی ھروی؛ و٦گلزار‏ صفاہ/ صیرفی؛ ہجلدسازی و صحافیء/ 
سبدیوسف حسین؛ ٥‏ قانون الصو رہ/ صادقی افشار؛ فو ایدالخطوطء/ درویش 
محمد بخاری. گردآورندہ در مقدمہُ کتاب بە تفصیل درباره ھر رساله و نویسندہ 
أن و نیز جگونگی مقابلہ نسخ وت آٹھا سخن گفته است. 

۶ ءہءگرافيك معاصر ایران؛ گزیدہ آثار چھارمین نمایشگاہ دو سالانه 
طراحان گرافيكد ایران. تھران. انجمن فنرھای تجسمی ایران ہا ھمکاری 
مرکز ھنرھاى تجسمی. ۱۳۷۳. ٣٣۰‏ ص. مصور. ۲۵۰۰۰ ریال. 

۷) [یاساہورو کوریاما]. نشانه (علائم فرھنگی و تجاری اروہا). 
ترجمةٗ محمدحسن اثباتی۔ تھران. جھاد دانشگافی۔ واحد فنر. ۰۳۳ ۸+ 0 
ص. مصور. ۴۰٠٢‏ ریال. 

کتاب حاضر شامل ۲٥۰۰‏ نشانهُ تجاری و نماد مختلف ہر گزیدہ از میان 
۰ کىونہُ اروپابی است. مؤلف در پیشگفتار کتاب درباره ویزگیھا وانواع 
نتانەھای تجاری بحث کرده است, 
٭ عکس 

۸)ایران؛ آب, باد, خاك. متن از جیمز ویت: و جمیله حیدری۔ تھران. 
فرھنگسرا (یساولی). ۱۳۷۳. بدون صفحەشمار. مصور. ۳+۰۰۰ ریال. 

شامل عکھای رنگی زیبابی است از نقاط مختلف ایران, مردم این 


سرزمین, ومراسم و بناھای تاریخی أن. دربارہٗ هر يك از تصاویر کتاب شرح 
گوتاھی نیز (بہ انگلیسی) آمدہ است. 

۹ نمایشگاہ بین المللی دو سالائهة عکس ابیران. تھران. انجمن 
فنرھاى تجسمی ایران. ۰۸۷ء۰۰" ص٠‏ مصور. ۱۷۰۰۰ ریال. 


٭ سخنوری : 
۰) ضیابی, علی اکبر. آئین سخنوری و نگرشی ہر تاریخ آن. تھران. 
امیر کبیر. ۱۳۷۳, د + ۲٢۲۷‏ ص. ۲۸۰۰ ریال. 

مؤلف ابتدا تعر یفی از فن خطابه آوردہ است و سپس این ھنر را دریونان: 
روم, در عصر جاھلی اعراب, در صدر اسلام, در عصر اموی وعباسی وبالآخرہ 
در ایران پررسی کردہه اسٹ۔ 


ادبیات 
٭ ادبیات کودکان و نوجوانان 

۱) استیونسن, راہرت لوئیس. دکتر جکیل و مسترهاید (متن کوتاہ 
شدہ). ترجمةُ جعفر مدرس صادقی. تھران. کتاب مریم (واہسته بە نشر 
مرکز). ۱۳۷۳. ١٠١ص.‏ مصور. ۱۷۰۰ ربال. 

۲) او رکوغارت: جنیفر سی. جانوران مھاجر. ترجمة فریبا عربی. 
تھران. کتابھای شکوفه. ۱۳۷۳. ٣۶‏ ص. مصور. ۱۴۰۰ ریال. 

۳ء بیات:میترا [بہ کوشش]. داستانھایکوتاہ امروز برا یکو دکان. 
تھران. الھدی, ۴۳۳ ۔ ی+۱۴۶ص٠‏ مصور. ۱۷۰۰ ربال, 

کتاب حاضر کہ بیشتر برای کمك به فارسی آموزان تاجيك و افغانی تھیه 
شدہ است شامل ۱۶ داستان است کہ در سالھای پس از انقلاب برای کودکان 
دورہ دبستان منتشر شدہ است. هر يك از داستاتھای این مجموعہ ہا شرح 
مختصری دربارهٗ نویسندہ آن ھمراہ است. عنوان برخی از داستانھای این 
مجموع را می آوریم: :و چکمەہ/ ھوشنگ مرادی کرمانی!؛ ہقلب کو چکم را بہ 
چه کسی ھدیہ کنم؛/ نادر ابراھیمی؛ وبرندہٗ زرین بالە/ منیرو روانی پور؛ 
ہمعدن زغال سنگ کجاست؛/ محمد محمدی: ٭ اخموخان/ افسانہ 
شعبان نژاد و غیرہ. 

۴ دیەجی, عبدالرحمان [گردآوری و ترجمه[. شاعران و شعرھای 
کوداك ٹرکمنستان. تھران. الھدی. ۱۳۷۳. ۱۲۶ص. ۱۵۰۰ ربال۔ 

کتاب حاضر شامل گزیدەای است از اشعار کودکان در تر کمنستان. در اہن 
کتاب اصل شعر و تر جم آن بە فارسی در مقابل ہم آمدہ است, وھر شعر ہا 
شرح مختصری درباره شاعر ھمراہ است. 

۵ زی آلکی. جنگ بتروس. ترجمة مجید عمیق. تھران. حوزہ 
غنری سازمان تبلیغات اسلاھی. ۰۶۰۳. ٢ص‏ ۳۰۰ ربال. 

۶) کلھر فریہا۔ راز قورہاغە‌ھا؛ مجموعۂ ھفت قصد علمی برای گروہ 
سنی ٥ب+.‏ تصوی رگر: آراستہ رزاقی. تھران. ۱۳۷۳. ۳۵ص٠‏ مصور ٠٢٠١‏ 
ریال. 

۷ کولودی. کارلو. ماجراھای پین وکیو. تصوی رگر: روبرتوانیو چنتی. 
ترجمهُ اصغر رستگار. تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۳. ۱۵۸ ص. 
٠‏ ریال. 

۸) لوبیای سحرآمیز. ترجمة ملودی ھمایون. نقاشی: علی‌رضا 
پردازی مقدم. تھران. نگار. ۱۳۷۳. [بدون صفحدشمار]. مصور. ۲۵۰۰ 
ریال. 

۹) ماڑژلان, مارو. خانەای بە بزرگی يك سیب. ترجمهُ فلورا کلھر. 
تھران. ۱۳۷۳. ۴٣ص.‏ مصور. ۶۰۰ ریال. ۱ ٠‏ 

۰) موربسون, یان آر. وسایل اکتشاف در زیر آب, ترجمه صحمود 
سالك. تھران. کتابھای شکوفہ. ۱۳۷۳. ۵۱ص. مصور۔. ۱۵۰۰ ریال. 

۱) ورث: داك. جزیرہ جادو (متن کوتاہ شدہ). ترجمة احمد ہوری. 
تھران. گتاب مریم (واہسته ہہ نشر م رکزا. ۱۷۳۷۳۔ ۱ص مصور ہ۳۰٢‏ 
ریال. 


۶۹ 


ہہ 


۳ ورن: ژول. سفربە مرکز زمین (ھتن کوتاہ شدہ). ترجمه حسن 
افشار تھران. کتاب مریم (وابستہ به نشر مرکز). ۱۳۷۳. ۱۷۲ ص۔ مصور 
۰ ربال.۔ 

۳ ءءون آلسبرگ: کریسی. يك رؤیا. ترجمهُ نسرین وکیلی (و) پارسا 
میھن پور۔. تھران. ۱۳۷۳۔ ۴۸ص. ۱۸۰۰ ریال. 


٭ نظم و نئر قدیم فارسی ۱ 

۴) إاصائب تہریزی]. دیوان صائب تبریزی. ہا مقدمه دکتر سیروس 
شمیسا. تھران. انتشارات مستوفی (و) بھزاد. ۱۳۷۳ بیست و نہ + 
۰ ص. ۱۶۰۰۰ ربال. 

کتا حاضر ازروی نسخەای کە حواشی آن بە خط خودصائب (۱۰۰۷ تا 
۷ھ ق) اسٹت (متعلق بە مورہٗ ملی پاکستان) تھیه شدہ است. این نسخه 
شضامل ۱۸۵۸ عزل و نعدادی ابیان منتخب از صائب است, 

۵) اطوسی, خواجه نصیرال"دین |. گزینه اخلاق ناصری. انتخاب و 
شرح و تحریر از عبدالحسین فرزاد. تھران. نشر قطرہ. ۱۳۷۳. ١٣۱ص.‏ 
٠۰‏ ربال. 

۶) عطار نیشاہوری. فریدالدین. بانصد غزل. به کوشش محمد 
پیمان. تھران. روزنه(ر) کار. ۱۳۷۳. چھل ردو+ ١۱‏ ص. ۳۵۰ ریال۔ 

۷ء))فرخی سیستانی |. اشعا رگزیدہ فرخی سیستانی. بە اھتمام بھمن 
حمیدی. تھران. فیرمند. ۱۳۷۳. ١۱۴۲ص.‏ ۲۵۰۰ ریال. 

۸) |اصر خسرو]. گزیدہٗ ھفدہ قصیدہ از ناصرخسرو قبادیانی, با 
مقدعہ و توضیح علی اصغر حلبی. تھران. اساطیر. ۱۳۷۳. ۱۹۷ص. ۳۴۰۰ 
رہال. 

۹)|نجیب کاشانی |۔ دیوان نجیب کاشائی. بە کوشش احمد کرمی. 
تھران. انتشارات ما . ۱۴۷۴. ۵۲۰ص. ۵۵۰۰ ریال. 

شامل اشعار نورا یا نورالدین محمد متخلص بە نجیب, شاعر قرن ١١‏ ھق 
(متولد کاضان) است. 

۱۳۷۳ انف اصفھانی. دبروان ھاتف اصفھان. تھران. نگاہ.‎ )٠ 
۵ص. ۴۸۰۰ ربال.‎ 

مجموعةٌ حاضر با مقاہلہُ نسخہُ مصہٌح وحید دستگردی تھیه شدہ است و 
دارای مقدمەای از شادروان عباس افبال آشتیانی در ضرح احوال ھاتف است. 


٭ شعر معاصر فارسی : 

۱ )ادیب ہرومند عبدالعلی. درد آئنا؛ مجموعءه غزلیات. 3 
[ہا مقدمہ ر ۳۵ غزل آفزود:]. تھران. دانش . ۲۸۵.۱۳۷۳ ص٠ ۶۵۰٠۰‏ ریال۔ 

)٢‏ اصلانہور: س. اوازھای سُربی (مجموعةٗ شعر). تھران. آمین. 
۳ اص ۳۵۰۰ ریال.۔ 

٣‏ برگزیدہ اشعار عسکر حکیم. تھران. الھدی. ۱۳۷۳ ۲۵۰ص. 
٠۰‏ ربال: 

مجموعەای اسب از اشعار شاعر معاصر تاجیکی. 

۴) بیگی, شھویار. انتھای سکوت؛ شگفتی غوطەور لحظدھاست. 
تھران. بھجت. ۱۳۷۲۔ ۵۲ص. ۴۵۰۰ ریال. 

روی جلد کتاپ ہو شته سد اسب: وسان سیت اناندا۔ در صفحةه حفوق و 
عقوآن ودر ھیج جای دینگر کتاب ھم معلوم نشدہ اسٹ کہ این کلعه یا تر کیب 
خارجی جہ معنا ہا جه نقضی دارد, 

۵ جلالیان, عبدالحسین. پلەھای سنگی. ج ۲: اشعار و منظومە‌ھا۔ 
تھران. یزدان. ۱۳۷۳. بیست + ۳۲۷٣ص ۷۰۰٠٢‏ ربال. 

۶) حسین لی, رسول. ایینەھای معلق؛: مجموع شعر۔ ہی جا. تابان. 
۰۳۳. ۶ص. ٣٠١‏ ریال. 

.۱۳۷۳ دیوان داراب افسر بختیاری. تھران. ھوش و ابتکار.‎ ۷٦ 
ص. مصور, واژونام ٠۳ھ ربال.‎ ٠۸ 

۸) روح الفدس, سید ابوالحسن. مجموعہ غزل؛ فیض رو حالقدس. 
به خط علی سجادی. همدان. انتشارات هاد. ۲۴۸.۱۳۷۳ ص. ۴۵۰۰ ریال۔ 

۹" شریفیانء جواد. خشونت دنیا یادم داد دوست ہدارم. [تھران]. 


ق٭ 





ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳. ١۱١ص۔ ٣٠٠٢‏ ریال۔ 

)٠‏ اشیبانی. منوچھر]. گزینە اشعار منوچھر شیبانی. بررسم 
گزینش: علی باباچاھی. تھران. مروارید. ۱۳۷۳۴, ۳۶٣٣١ص. ۳٣۰۰‏ ریا 

کتاب حاضر گزینەای است از اشعار منوچجھر شیبانی (۱۳۰۳ نا ۰ ۴۲۷ 
شاعر و نقاش و نویسندہ نو پرداز ایرانی. باباچاھی در شرحی کھ بر زند؟ 
سيك اشعار شیبانی حر مقدمةٗ کتاب نگاشته است از او یه عنوان نخہ 
شاعری یاد کردہ که از شانہُ نیما ہبہ تماشای آفاق شعر نو فارسی ؟ 
می کشدہ. 

٠ صھبا, ھوشنگ. باغ اشراق. تھران. ناشر: مؤلف. ۹۶ص.‎ )١ 
ریال.‎ 

٣‏ طبری. احسان.لابە (مجموعة اشعار به ھمراہ تفکرات تٹھایو 
مقدمةً حمید سبزواری. تھران. نشر میثاق. ۱۳۷۳. ۲۳۲ص. ۳۵۰۰ ر 

۳) عماد: عطليه. خواب سرخ آمدن؛ مجموعہ اشعار. شیراز. ہ 
۰۳:ص ۳۵۰۰ ریال. 

۲۴"( عنقابی, کسرا, به دنیال سنجاقكد ھا. تھرآن. نشر نشائه۔و 
شیراز ۱۳۷۳. ۱۱۲١ص. ٣۴۰۰‏ ریال. ۱ 

۵) فلکی؛ محمود. واژگان تاریك؛ گزیدہٗ اشعار ۱۳۷۱۔۶۱ 
تھران. [ٴصدا. ۱۳۷۳ ۱۳۶٣ص.‏ ۱۵۰۰ ریال. 

۶) قزوہ. علیرضا [به کوشش]. چە عطر شگفتی! (یادوارٗ : 
زارعی). تھران. حوزهٗ ھنری سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۸۲۰۱۳۷۳ 
٠‏ ریال. 

۷) کاملی, کامل. دیوان کامل؛ مجموعه اشعار. گردآوری عه 
کاملی. بندرعباس. فرھنگستان جنوب. ۱۳۷۴۳ ۴۴۵ص, مصور, ٠٭‏ 
ریال۔ 

۸ء محکمی کرمانی, اکبر. دیوان محکمی. ج ۲۔ کرمان. ناشر:ھم 
٣۳‏ ٣ص‏ ۴۵۰۰ ریال. 
۳.۔. ۶١ص‏ ۳۸۰۰ ریال. 


٭ داستان و نمایشنامه و فیلمنامةٔ فارسی 

٣ آستانەای: مھدی. دو عروس. تھران. انتشارات تھران.‎ )٠۰ 
۹ص ۱۳۵۰۰ ریال.‎ 

۱) تقی زادہ, صفدر [به کوشش]. شکوفایی داستان کوتاہ در 

کتاب حاضر شامل ۳۵ داستان کو تاہ است که نو یسندگان ایرانی درد 
آغازین انقلاب اسلامی نگاشتەائد. کتاب با مفدمہُ خواندنی ومفصل تقر 
درباره تاریخچه داستاِن کوتاء و ویزگیھای آن و نیز موقعیت داستان کو 
ایران. خاصه در دوران بس از انقلاب, آغاز دہ است وپس از آن داست 
ہر گزیدەای آمدہ است که پیش از این در مجموعە‌ها و نشریات گو ناگون؛ 
شدہ است. نام بر خغی از الین داستاتھا و نو یسندگان آتھا را می آوریم: 
ساکت ہمائمہ/ فرخندہ آقائی؛ ٭دیگر سیاووشی نماندہ؛/ اصفر 
٭افتابگردان, گل ھمیشه عاشقە/ شھرنوش پارسی پور؛ ونستر 
صورتی؛/ رضا جولانی؛ ہرد پنجم؛/ امیر حسن چھل ئن؛ فاز میان شیپ 
مبان عهہ/ علی خداہی:؛ دواگن سیاہ؛/ غلامحسین ساعدی؛ ویرں 
محمدرضا صفنری؛ ونرگس. أی گل نرگسە/ ھوشنگ عاضو؛ 
وگردشھای عصرہ/ رضا فر خفال؛ەزن آل بوتاوہ*٭/ اسماعیل فصیح؛ وپ 
منوجھر کریمزادہ؛ ٭خروسە/ ابراہیم گلستان؛ ہجراحی روحہ/ء 
مخطلباف؛ وھشتمین روز زمین٤/‏ شھر یار مندنی پور 

۲۲) جمال زادہ. محمدعلی. گزیدہٗ آثار محمدعلی جمال زا١‏ 
انتخاب و مقدمہ محمدبھارلو۔ تھران. نشر آروین. ۰۳۴۳ ١‏ ص. 
ریال. 

کتاب حاضر شامل مجموعەای است از چند داستان کوتاء ونعایۂ 
ترجمه و نیز گزیدہای از دو رمان محمدعلی جمال زادہ. کتاب با مقدمد ہ 
دربارہ زندگی و آتار جمال زادہ آغاز دہ است۔ 


۳ء)دامادی, محسن آن شب کە شاہ رفت افیلمنامہ]. تھران. موسسه 
انتشارات بلخ. ۱۳۷۴. ۹۵ص. ٦٠٠٢‏ ریال. 

۴)رویای خوش و سیزدہ داستان دیگر۔ بە انتخاب سیروس طاہباز 
تھران, دفترھای زمانه. ۱۳۷۳. ۹۶ص. ۱٠۶۰‏ ربال.۔ 

مخموعھ جند داستان ایت از عنئرجو یان کارگاء داستان نویسی 
فرھنگسرای بھمن. 

۵) زمائی نیا مصطفی. فلات فیروزہ. تھران. نشر میٹرا. ۱۳۷۳. 
٠ص ۴٠٠٢‏ ریال۔ 

۶) شیبانی؛ منوچھر. تراژدی سھراب. اصفھان. نشر زندەرود. 
۴۳ ۱ص ۱۸۰۰ ریال. 

این نمایشنامه در سال ۱۳۵۵ برندہٗ چایزه اول جسنوارہ طوس شد. متن 
حاضر ازروی دو نسخۂ پلی کھی وریکی از نسخە‌ھابنی کہ بہ خط خود شیبانی 
(۱۳۰۳ نا ۰) بودہ تھیە شدہ است. 

۷) صالحی, سیدعلی. چشم بە راہ بانو. تھران. دارینوس. ۱۳۷۲. 
٠‏ .ص. ۵۲۰۰ ریال. 

۸) کداخدائیان, زھرا. زلال مثل اك چشم (مجموعہ داستان). 
[تھران]. نشر سھند. ۱۳۷۳. ۱۲۷ص. ۲٠٠٢‏ ریال. 

۹) کرمی.: محمدجعفر. دوازدہ روز طولانی |رمان]. تھران. اشر: 
مزلف. ۱۳۷۳. ۱۴۸٣ص. ۳۰٠٠٢‏ ریال. 

۰ مرادی کرمانیء ھوشنگ. کوزہ (نمایشنامہ]. تھران. نشر نی. 
۰۳. ۴۶ ص. ٠٠٠١‏ ریال. 


٭ دربارہ ادبیات فارسی 

۱) تمیمداری, احمد. عرفان و ادب در عصر صفوی. چ ۴. تھران. 
حکمت. ۱۳۷۳. ۴١١‏ ص. [از ص ۵۲۱ تا ۹۲۳]. فھرست رافنما. ۵۳۰۰ 
ریال. 

در این مجلد شخصیتھای ادہی و عرفانی عھد صفویہ بە تفصیل معرفی 
شدەائد. 

۲) عحدیدی, جواد. از سعدی تا آراگون؛ تأثیر ادبیات فارسی در در 
ادبیات فرائسه. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۳۴ں شش + ۵۸۳ص 
مصور فھرست راہنما. شمیز ۸۸۰۰/ گالینگور ١ ۱٦٠٠١‏ ریال, 

کتاب ہا بحثی درباره تاریخچه و چگونگی. شکل گیری ادہیات تطبیقی در 
فرانسه در نیمةُ اول قرن ۹ از شدہ است و پس از آن درباره مطالعات 
تطبیقی فارسی و فرانسه سخن رفتہ است. آغاز و علل آشنایی فرانسویان ہا 
فرھنگ وادب ایر انی وجگونگی تحول این آشناہی و نتایج آن از جملەمباحث 
اصلی کتاب حاضر اُست. در این کتاب درباره تأئیر ادبیات فارسی ہر اآدب 
فرانسه از اواخر قرن ۱۷ (زمان ترجمھُ گلستان سعدی بە فرانسوی) تا زمان 
مرگ لوئی آراگون (۱۹۸۲) بحث شدہ است. 

۳) حریری, ناصر [بە کوشش]. سرگذشت فردوسی. بابل. نشر 
آویشن (و) نشر گوھرزاد. ۱۳۷۳, ففتاد و شش + ۴٢۴‏ ص. ۶۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مقالاتی است درہارہٗ فردوسی و زمانه و اشعار وی. دو 
مقاله نخست کتاب کہ ہہ پررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دوران 
اول حکومت غزنوی اختصاص دارد بە قلم کوششگر کتاب می باشد و بقیه 
مقالات نوشتہٗ نویسندگان و محققان ایرانی و خارجی است کہ از مآخذ 
گوناگون نز گردآوری شدہ است. تثودورنولدکہ سیدحسن تقی زادہ. ادوارد 
براونء فروزانفرہ یانریبکا. مجتبی مینوی, مك الشعرای بھارں محیط 
طباطباہی, و عباس زریاب خو پی از نو یسندگان مقالات ابن مجموعه هستند. 

۴) محقیقت: عبدالرفیع. ھفت گنج کومش. تھران. کومش . ۱۳۷۳. 
٣‏ ص. 

این کتاب شامل شرح احوال وافکاروآتارھفت عارف وشاعر نامی ایران 
است که در محدودہ استان سمنان متولد شدہ وزیستەاند؛ وایزید بسطامی. شع 
ابوالحسن خرقانی, منوچھری دامغانی, شیخ علاءالدوله سمنانی, اہن یمین 
فریومدی, یغما جندقی و فروغی بسطامی شخصیتھابی ہستند که تی 
افکار و آثارشان در این کتاب شرح ومعرفی شدہ است۔ 





۵) خاتمی, احمد. تاریخ ادہیات ابران در دورہٴ بازگشت ادہی. تھران. 
مؤسسہً فرھنگی و انتشارانی پایا. ۲۰۱۳۷ ج. ۶۹۸ ص. بھای دورهٗ دو 
جلدی ٠٠٠١‏ ریال. 

مجلد اول این مجموعہ به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ومذہمی و 
علمی و ھنری ایران در دورہ ٥‏ بازگشت ادہی (از سقوط صفویہ نا استفرار 
مشروطه) و مجلد دوم بە نقد و تحلیل اوضاع و آثار ادہی ایران در این دورہ 
اختصاص دارد۔ 

۶) داستانھای خمس نظامی!؛ خسروشیرین, لیلی و مجنون ورھفت 
پیکر (بە انضمام آثاری از مکاتب نقاشی هرات: بخاراء شیراز تبریز), 
خلاصہ بە نثر از مسعود برزین. ترجمۃُ مقدمه به فارسی از کرامت الله 
افسر. ترسیم حواشی از اردشیر تاکستانی. ٹھران. فرھنگسرا (یساولی). 
۳.۔ بدون صفحەشمار. مصور. ۹۰۰۰۰ ربال. 

پروفسور پیٹر چلکوفسکی, استاد دانشگاہ نیو یورك. داستاتھای خسہ 
نظامی را خلاصہ کردہ و ہا توضیحاتی کە زمینہُ تاریخی هر حکاہت را نشان 
می دھد غمراہ ساختہ است. کتاب حاضر شامل پردەھای نقاشی,ِ رنگی 
متعددی است کہ بر کاغذ گلاسہ چاپ شدہ است. 

۷) زمانی, گریم. شرح جامع مثنوی معنوی؛ دفتر دوم. تھران. 
انتشارات اطلاعات. ۱۳۷۳. ۹۲۴ ص. فھرست اصطلاحات و کلید واژدھا. 
٠‏ ریال. 
. ۸) قربانی, محمدرضا. نقد ‏ وتفسی رآثار محمود دول تآبادی. تھران. 
آروین. ۱۳۷۳. ۱۷۵ص. ۲۷۰۰۶ ریال۔ 

۹) کازرونی, جعفر. نقد شوھ رآھوخانم. بی جا. نشر سھیل. ۱۳۷۴۳. 
۳ ص. ۲۷۰۰ ریال. 

۰) کرچکوفسکی, |ا. لیلی و مجنون؛ بژوھشی در ریشە‌ھای 
تاریخی و اجتماعی داستان. ترجمهُ کامل احمدنژاد. تھران. زوار. ۱۳۷۳. 
۳٣ص.‏ ۷۰۰۰ ریال. 

ایگناتی اولیانویچ کر جکوفسکی (۱۸۸۳ تا ۱۹۵۱)ء در اہن گتاب درباره 
ریشەھای تاریخی داستان لیلی ومجنون تحقیق کردہ است. اہین کتاب ازروی 
ترجعة عر ہی متن اصلی (روسی) بە فارسی ترجعە شدہ است. ننھا ۱١١‏ صفحہ 
از این کتاب شامل نوشتەھای کرچکوفسکی است وبقیة آن شامل خلاصدمتن 
داستان لیلی ومجنو ن نظامی است کە ظاہرامترجم خود بە کتاب افزودہ است. 

۱) لحظهای و سخنی؛ دیدار ہا سیدمحمدعلی جمالزادہ. ویرایش: 
تنظیم فنی و یادداشتھا از: مسعود رضوی. تھران. شرکت ھمشھری. 
۰۳.۔ بیست و چھار +۵۰۳ص. فھرست راہنما۔ مصور. ۸۸۰۰ ربال. 

این کتاب شامل گفتگوی مفصلی است کہ دربارہ مسائل گوناگون ادہی و 
سیاسی وفرھنگی ایران با سیدمحمد علی جمالزادہ صورت گرفتہ است. کتاب 
دارای فھرست راہنمای مفصل و توضیحات بسیار دربارہ اعلامی است کە در 
متن گفتگوھا ذکر شان بە ممان آمدہ است. بخشھاءی از کتاب طی ماهھای مرداد 
ت7 آبان ۳۰ بە صورت پاورقی در روزنامه ھمشھری منتشر شدہ است. 

۲) مکملی, محندکاظم ٠شرح‏ درد اشتیاق؛ مجموعهای از غزلیات 
عموزن و ھمقافیه و ھم ردیف شعرای بارسی گوی. زنجان. انتشارات 
دانشگاہ زنجان. ۱۳۷۳. ۹۳۷ص. ٠٠٠٢‏ ربال. 

۴) موحدہ ضیاء. سعدی. تھران. طرح تو. ۱۳۷۴۳. ٣١۳۴‏ ص. ۳۸۰۰ 
ربال. 

کتاب حاضر یکی دیگر از کتابھای مجموعھ ٭بنیانگذاران فرھنگ امروزہ 
ویڑه فرھنگ ایران و اسلامہ است. از این مجموعہ پیش از این حافظ (تألیف 
بھاءالدین خرمشاہی) منتشر شدہ بود. ہررسی آثار سعدی در ادبیات پندامو زو 
شعر غنابی. ویژگیھای سبك اودر نظم وئئر, وبالآخرہ فھرست برگزیدەای از 
آثار سعدی پزوھان, از جملە مباحث کتاب حاضر است. 

۲۳۳۴( مھویزانی؛ الھام. آبنەھا؛ نقد و بررسی ادبیات امروز ایران, 
تھران. روشنگران. ۱۳۷۴. ۲۶۷ص. مصور. ۴۰۰۰ ربال. 

کتاب حاضر شامل گفتگوھاہی است کہ در دورہٗ اول جلسات نقد و بررسی 
ادبیات معاصر ایران (جلسات آینەھا), بین اعضای شرکت کنندہ در جلسات و 
نویسندگان معاصر ایرانی صورت گرفته است. این مجلد شامل گفتگوھایِ 


ہے۔ 


اعضای این جلسات است با معروفی, منصور کوشان, امیرحسن چھل تن. 
رضا جولاہی, اصغر الھی, رضا فرخفال, محمد محمدعلی. مسعود خیامزادہ: و 
غزاله علیزادہ. ۱ 

۵)نوہخت, ایرج. نظم و نثر بارسی در زمینة اجتماعی؛ از آغاز تا 
نھضت مشروطہ. تھران. بدیع. ۴۳ں ؛ص. ۲۶۰۰ ریال. 

۶ ویلموت ۔ہاکستون, ای.ام.رستمنامه؛ با زگفته شدہ از شاھنامه 
فردوسی. ترجمةٗ اسماعیل فصیح. تھران. البرز. ۱۳۷۳. ٣١۸‏ ص. مصور. 
۰ ریال. 

در این کتاب برخی ازداستاتھای شاھنامہ بە زبانی سادہ وروشن بازگو شدہ 
است, نسخ اصلی (انگلیسی) این اتر نخستین بار در سال ۱۹۰۳ در لندن 
انتشار پافت و ظاہرا پس از آن نیز بارھا تجدید چاپ شد. 


9 داستان, نمایشنامه و فیلمنامهٔ خارجی 

۷) اسہینا,. کونچا. گلباد. ترجمهٔ قاسم صنعوی. تھران. فکر روز 
٣۶۰ ۰۳۳‏ ص. ۲۵۰۰ ریال. 

رمانی است از نویسندہٗ اسہانیاعی (۱۸۷۷ نا ۱۹۵۵م). 

۸ استیل. دانیل. گمشدہ. ترجمہٗ شەناز مھدوی. تھران. البرز۔ 
۳ -ص. ۵۸۰۰ ریال. ۱ 

۹) افشار مھدی. بنجاہ رمان در يك کتاب. ویراسته فریدون 
مجلسی. تھران. نشر نقطہ. ۱۳۷۳. ۱۸۸ ص. ۲۸۰۰ریال. 

شامل چکیدہ ۵۰ رمان جدید غر یی اسب. برخی از این رمانھا بە فارسی 
ترجمہ شدہ است۔ 

۰)چخوف: انتوان. مجموعه اثار چخوف. ترجمةٔ سروژ استمانیان.ج 
٣‏ ٹھران. توس. ۱۳۷۳ ۷۱۹ص. ۱۸۰۰۰ ریال۔ 

ابن مجلد سامل داستانھای ز بر است, ودر حمامء, ہداس سبزہ,ہخبر نگار, 
٭دزدھاء, رن ارباب). ورن ہی اوھامہ, ہخانەای با ہم طبعہہ, دآری آدناء 
وکالای جاندارہ, دنو شضداروی بعد از مرگ+. ادھمسرم), ادوئل), فاجعەای در 
شکارہ ر..۔ 

۵۱) زیلاهی, لایوش. نامزدی. ترجمةٔ عبدالله ت وکل. تھران. فکر روز۔ 
۰۴۳.۔. ۴٣٣ص ٠٠٠١‏ ربال. 

زماں کوتاھی اسب از ویسدہ و نمایسنامەنویس مجار (متولد ۱۸۹۱)۔ 

۲ پڑیدہ أندرہ. د رٹتنگ. ترجمة عبدالله توکل (و) رضا سیدحسینی. 
تھرآن. نیلوفر ۱۳۷۴ ۱۸۴ص ۳۰٠۰‏ ربال. 

۴ زبرودو, ژان. الکٹر [نمایشنامه|. ترجمہ مھرنوش سلو کی. تھران. 
برگ. ۱۳۷۳ ١۴٣١ص.‏ ۱۳۶۰ ریال. 

۴) سارجنت: لین ھیر. ھیت کلیف؛ بازگشت بە بلندیھای بادگیر۔ 
ترجمہٗ ناهید سلامی (تبریزی). تھران. نشر سیمرغ (و) نشر فاختہ. ۱۳۷۳۔. 
۸۰ص ۶۰۰۰ ریال۔ 

بس اربربادرفتە وغروروبعصب ورءەکا, حالانوب بلندبھای باندگر 
امیلی پرونٹه اسب که می نوائیم دنبالهاس را به علم نو یسندہ دیگری بخوانیم! 

0۵ سعیدہور, سعید | گرداورندہ و مترجم|. دلیجان ملکوت؛ گزیدہٗ 
داستاتھای مدرن. تھران. انتشارات برگ. ۱۳۷۳. ۳۶۵٣ص.‏ ۳۶۰۰ ریال. 

مجموعة داسابھای کوناھی است از تویسندگانی جون حیمز بردلی:,الیس 
واکر, کائریں ان پو زیر و دیگران 

۶) کریستی, آگاتا۔ در ھتل برترام. ترجمه فرشتهٗ خجندی. تھران. 
صدروق. ۱۳۷۳. ١٣٠٠ص.‏ ۴۷۵۰ ربال. 

۷ػ راز قصر چیم نیز ترجمہ فربدون سالکی. تھران. فکر روز 
۳۴ ٣ص‏ ۲۷۰۰ ربال. 

۸) کنراد, جوزف. دل تارپکی. ترجمه صالح حسینی. تھران. نیلوفر. 
۷۶۳۷۳ ١۱١ص ٣.۰‏ ربال۔ 

ترحمہ دومی است ار ایں رماں بزرگ انگلیسی به زبان فارسی۔ نخستین 
مترحم ابن اثر به فارسی محمدعلی صفربان (دل تاریکی و جوانی, تھران, 
جیبی. ۱۳۵۵) اسس۔ 

۹) کوندراء میلان. والس خداحافظی, ترجمةُ عباس ہژمان. تھران, 





علمی. ۱۳۷۳. ۲۵۹ص. ۴۵۰۰ ریال۔ 

۰) گاسکن. کاترین. لنگرگاہ وداع. ترجمهُ داود نوابی. کرمان. نشر 
فانوس کرمان. ۱۳۷۳. ۴١۴ص.‏ ۴۵۰۰ ریال. 

۱) لوکارہ جان. آوای مرگ. ترجمةه خسرو سمیعی. تھران. طرح نو۔ 
۰۳۳۔ ١۹ص‏ ۳۴۰۰ ریال۔ 

۴ء ما رکز گابریل گارسیا. برندگان مردہ؛ و ہانزدہ داستان دیگر. 
ترجمه احمد گلشیری. تھران. نگاە. ۱۳۷۳ ۴٣۳۶‏ ص. ۶۵۰۰ ریال. 

۲۳)-ے دوازدہ داستان سرگردان. ترجمه رضا موسوی. تھران. 
مؤسسہُ فرفنگی تحقیقاتی انتشاراتی جمال علم. ۱۳۷۳. ٣٢٢‏ ص. ۳۹۰۰ 
ریال. 

دومین ترجمەای است کھ از آخرین اتر مارکز بە فارسی صورت گرفنه 
آثث: تزجمة نخست با عنوان زائران غربب (تھران, مرغ آمین, ۱۳۷۳) از 
صفدر تقی زادہ است کم به جاپ سوم ہم رسیدہ است۔ ترجمه حاضر ازروی 
متن اصلی (اسپانیاپی) صورت گرفته است. 

۴ ءءوارتن, ایدیت. عصر ب یگناھی. ترجمة مینو مشیری. تھران. نشر 
فاختہ. ۱۳۷۳. ۳۸۹ ص. ۶۰۰۰ ریال. 

ترجمُ دومی اسب از این اپر که بە بازار آمدہ اسٹ۔ ترجمهُ نخست از پرتو 
اشرا (تھران. کتاب جار, ۱۳۷۳) است. این انر در سال ۱۹۲۱ نگاشته شد و 
برندہٗ جایزه ادہی بولیتزر گردید. 

۵) ترلو: بان. زمستان در جنگ. ترجمةٔ حسین ابراھیمی (الوند). 
تھران. سروش. ۱۳۷۳ ۸١٣ص.‏ ۱۸۰۰ ریال. 

رمانی ضد جنگ از نویسندہەای هلندی (متولد ۱۹۳۱) است. 


٭ دربارہٗ ادبیات خارجی ۱ 

۶) شیمل, أنه ماری. ادبیات اسلامی هند. ترجمه یعقوب آژند, 
تھران. امیر کبیر. ۱۳۷۴۳. ب + ۴١١ص.‏ ۱۸۰۰ ریال. 

کتاب حاضر ترجمة بخشی از کتاب تاریخ ادبیات ھند اىر انەماری سیمل 
(متولد ۱۹۲۲)), مستشری صاحب ام المانی اسس. 

۷) غنیمی ھلال محمد. أدبیات تطبیقی: تاریخ وتحول, اٹرہذیری و 
اث رگذاری فرھنگ و ادب اسلامی. ترجمه و تحشیه و تعلیق از سید مرتضی 
آیت الله زادشیرازی. تھران. امی رکبیر. ۱۳۷۳. ۶۹۰ ص. فھرست رافنما. 
٠‏ ریال. 

مؤلف کتاب حاضر (۱۹۱۶ تا ۱۹۶۸) از محفقان صاحب نام مصری اسنف. 
بخش اول کتاب په ہدایش ادہیات تطبیفی در اروناء وضع کنونی این رسته در 
دانسگاهھای آن دیارں, فراخوانی يَە اس این رسته در دانشگاهھای مصر ونیز 
بر رسی اجمالی رمینەھای بحت در ادبیات تطبیقی اختصاص دارد, در بخس دوم 
رستەھای ادبیات تطبیقی وروس بروھن در آتھا بررسی شدہ اسٹت. مؤلف در 
این بخش کلیات مر بوط ہہ ادبیات تطبیعی را بیان کردہ ودر تشریح نفکرات 
کلی و عام, از متالھای مر بوط بە ادبیاٰ عرب استفادہ کردہ است, عنوان 
عربی کتاب حاضر الادب مفارن اسب. 

۸) مقدس٠‏ احسان. نگرشی بر تاریخ و ادبیات بوسنی و غرزگوین. 
تھران. حوزہ غنری سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۳. ۸۵ص. ۸۳۰ ریال. 

۹) المنھج؛ نثر و شعر عربی. انتخاب و شرح: جعفرشعار و 
عبدالحسین فرزاد. تھران. انتشارات سخن. ۱۳۷۲ تو زیع ۷۴۳]. ۴۱۲ص. 
مصور. ۶۹۰۰ ریال. 

بخسض اول کتاب حاضر کە بە نٹر عر بی اخنصاص دارد سامل متٹھابی است 
از دورہ جاعلی. صدراسلام, اموی, عباسی۔ نھضت ادب عر بی یا دورہ بیداری 
عرب, و بالآخرہ دورہ معاصر که بیسترین سھم را در این بخش به خود 
احتصاص دادد اسی. بخض دوم کتاب ئیز شامل نمونەھابی از سُعر دورەھای 
متفاوت ادبیاٹ عرب, خاصه دورہ معاصر است. 

۷۰) ولك؛ رنه. تاریخ نقد جدید. ترجمةٔ سعید اریاب شیرانی. چ ١۔.‏ 
تھران. نیلوفر. ۱۳۷۳. ۴۸۸ص. واژەنامہ. فھرست راہنما.۔ ۱٦٠٠١‏ ریال۔ 

کتاب حاضر ترجمهُ نخستین مجلد از مجلدات ھفتگانەای است با عثوان 
تاریخ نعد حدید (۱۷۵۰ تا ۱۹۵۰)ء ار رنه ولك (متولد ۱۹۰۳) منتفد 


صاحب نام ومورخ نقد ادہی امریکانی. این مجلد بە بررسی شکوفابی وزوال 
تدریجی نثوکلاسیسیسم در اروپا در قرن ۱۸م اختصاص دارد و شامل مباحثی 
است دربارہ ہُ دیدگاهھای انتقادی ولتر؛ دیدرو دکتر جانسن, لسمنگ, اشتورم 
درانگ: ھردر گوتف کانت و شیلر۔ مرجم مقدمہُ مفصلى دربارہ ولك رو 
دیدگاهھای فلسفی و ادبی وی بر این کتاب نگاشت وتر جمۂ متن سخنرانی وی 
را با عنوان ہتأملاتی دربارہ تاریخ نقد جدیدہ کە در ہشتمین کنگرہ انجمن 
ہین بین المللی ادبیات تطبیقی بوداست (در سال ۱۹۷۶) ایر اد سدہ, در آغاز کتاب 
آوردہ است. گفتنی است کە نخستین مجلد این مجمو عه در سال ۱۹۵۵ بەھمت 
انتشارات دانسشگاہ پیل در امریکا انتشار یافت, و جلد ھفتم و پایانی این 
مجموعہ در سال ۱۹۹۲ منتضر شمد. از رنە ولك (و آستین وارن) کتاب با ارزس 
دیگری نیز با عنوان نظر یه ادبیات پہ ھمسب دکٹر ضیاِ موحد و مرحوم دکتر 
پرویز مھاجر؛ سالھاست که به فارسی تثرجمه سدہ است, اما ناسر (انتشارات 
علمی و فرھنگی) بە عللی نامعلوم انتشار آن را به تعویق انداخته است, 
امیدواریم ھرحه زودتر این کتاب نیز بہ جامه جاب اراسته شود. 


تاریخ و باستانشناسی 


۱) اعتمادالسلطنه. محمدحسن خان. تاریخ طبرستان (التدوین فی 
احوال جبال شروین). مقدمه و تحشیه و تعلیقات از میٹرا مھرآبادی. با 
مقدمه محمدجواد مشکور (و) احسان اشراقی. تھران. دنیای کتاب. 
۰۴۳ ص۔ فھرست رافنما. ۸۵۰۰ ربال. 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه که وزیر انطباعات ناصرالدین شاہ بوددر 
سال ۱۳۱۱ھ ق هعراہ ناصرالدین شاہ و میرزا علی اکیرخان اتابك بہ 

سوادکوہ رفت و يك سال بعد از ان سفر کتاب حاضر را کہ بە شرح تاریخ و 

جغرافیای سوادکوە مازندران ن اختصاص دارد بە رت تحریر درآورد. گفتتنی 
اس ک ازایی کاپ ساب دیگری ا مات زیو رج دازت الین کی 
احوال جبال شروین (تاریخ سوادکوہ مازندران). تصحیح و پزوھش مصطفی 
احمدزادہ تھران, فکر روز ۱۳۷۲, ۴۹۶ ص. 

۷۲) تاریغ معاصر ایران (مجموعہ مقالات). کتاب ششم. تھران. 
مؤسسۂ پژوھش و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳. ۴۰۰ ص. مصور. ۵۵۰۰ 
ریال. 

عنوان مقالات این مجموعه و نام نویسندگان آٹھارا می آوریم: دھارت 
ویگ و سیاست روسیە در ایران, سالھای ۱۹۰۸۔۱۹۰۶+/ و نسامارتین, ترجمة 
احمد تدین؛ ار روزنامەنگاری در ایران (روزنامة مظفری)ہ/ محمد 
اسماعیل رضوانی:؛ ہدرجات عالی فراماسونری و تشکیلان ضورای عالی 
آہین اسکانی کھن و پذیرفته شدہ در ایرانہ/ موسی فقیه حفانی؛ ہکتابجہ 
خاطرات حسینقلی خان اپیلخانی بختیاری؛/ مقدمه و حواشی احمد تدین؛ 
دانتخابات دورہٗ بیستم قانوتگذاری و انجمن شھر تھران, بە روایٹ دکتر 
ابوالقاسم تفطلی؛؛٭بر گھایی از تاریخ/ محمد تر کمان؛ہمکاتبات انگلیسی ھا 
باظل السلطان٭: 

۳)تابلور. آ۔ جی. ہی.ازسارایو وتاہنسدام ترجمة نقی لطفی. تھران. 
سروأا. ۱۳۷۳. ۱۹۴ص. مصرر. فھرست راہنما. ٠۰٠٣‏ ریال. 

کتاب حاضر سامل تاریخ مختصر اروپا از سال ۱۹۱۴ (آغاز جنگ دوم 
جھانی) تا گردھمآپی سران متفقین در بتسدام (در ۱۹۴۵) است. 

۲) تجاربالامم فی اخیار علوكدالعرب والعجم. تصحیح رضا 
انزابی نژاد (و) یحیی کلانتری. مشھد. دانشگاہ فردوسی مشھد. ۱۳۷۳. 
۷ ص. فھرست راہنما. ۳١۰۰‏ ریال. 

کتاب حاضر ترجمہُ فارسی کتاب نھایةالآرب ھی اخبارالفرس والعرب 
ا(ست. کتاب ازروی تٹھا نسخة بازمائدہ ازٍآ ن(مورخ ۷۸۹ھق) نتصحیح شدہ 
است. در مقدمة کتاب به تفصیل دربارہٗ تاریخ نگارشں اہن اثر و نظرات 
دانشمندانی جون نولدکہ, ادوارد براون, کو لسنیکف, دکتر مشکور ودیگران 
دربارہ آن بحٹث شدہ است. 


۵) ریاض الاسلام. تاریخ روابط ایران و هند (در دورہٗ صفويه و 


ترجمةٔ عباس عرب. تھران, دفتر نشر فرہة 


افشاریه). ترجمهً محمدباقر آرام (و)عباسقلی غفاری فرد. تھران. امیر کبیر. 
۰ ص.فھرست راہنما. ۵۰۰۰ ریال. 
رسالهُ حاضر بە بررسی روابط امہراتوران مغول هند و شاہان ایران از 
۰ھ ق تا اواسط قرن ۱۸ اختصاص دارد. مسئلهُ ازہکان 
ستی مذھب در ماوراءالنھر, حکومتھای مسلمانِ غالبا شیعی دکن, و اوضاع 
اجتماعی امہراتوری عثمانی دردورهٔ مورد بحث, از جملہ دیگر مباحث کتاب 
حاضر است۔ 

۶) سرفراز علی ‌اکبر (و) بھمن فیروزمندی. ماد, هخامنشی, 
اشکانی, ساسائی (مجموعه دروس ہاستان شناسی و فنر دوران تاربخی). 
تدوین حسین محسنی (و) محمدجعفر سروقدی. تھران. جھاد دانشگاھی 
عنر. ۱۳۷۳, ۴۷۱ ص. مصور. ۷۰۰٠٢‏ ریال. 

۷) فاید حماد, محمد عاشور. جھاد مسلمانان در جنگھای صلیبی. 
اسلامی. ۷۳ ۳۴۰ص٠‏ 
۰ ریال۔ 

۷۸) کرمانی افضل الدین ابوحامد. سلجوقیان و غز در کرمان, تحریر: 
میرزا محمد ابراعیم خبیصی. مقدمه وت و تحشیہ: محمد اہراھیم 
باستانی پاریزی. تھرآن. انتشارات کورش. ۷۴۲.۱۳۷۳ ص. مصور. نقشه. 
فھرست راہنما. ۱٠٠٠۶۰‏ ریال۔ 

۹) گ وگچہ جمال. ففقاز و سیاست امہرانوری عثمانی. ترجمهٔ وھاب 
ولی. تھران. وزارت امور خارجه -م رکز مطالعات آسیای مر کزی و قفقاز, 
۰۴۳. نوزددہ + ۴۰۰ ص. فھرست راہنما. نقشہ. ۶۴۰۰ ریال. 

در این کتاب فعالیت دولت امہراتوری عثمانی در قفقاز از سال ۱۷۷۴ تا 
۹ بررسی و تحلیل شدہ است. 

۰)]میرخوند]. روضةالصفا. تھذیب و تلخیص د کتر عباس زریاب, 
تھران. انتشارات علمی., ۱۳۷۳. ۲ج شصت و ید + ۱۳۶۳ص فھرست 
راہنما. ۰۰ء 

در تلخیص کتاب حاضر سعی ہر این ہودہ است کہ از مطالب مھم تاریخی 
آن کاسته نشود, 

۱) میرزائی درەشوری, غلاعرضا. بختیاربھا و قاجاریه. شھرگرد. 
انتشارات ایل. ۱۳۷۳. ۴۱۴ص. جدول. ۸۵۰۰ ریال. 

۲) [نادر میرڑا]. تاریخ و جغرافی دارالسلطنةه تبریز به تصحیح 
غلامرضا طباطبائی مجد. تبریز. ستودہ. ۱۳۷۳. شصت و چھار + ۶۸۸ ص٠‏ 
نمونه سند. فھرست رافنما, ۱۵۰۰۰ ریال, 

نادر میر زا (۱۲۴۳ تا ۱۳۰۳) از نوادگان کو 2س ا ا 
ذکر مجموعەای از رخدادھا و وقایع زمان خودو نیز ترسیم مرا سم وآداب 
گوناگونی جون نورور ٠‏ سوگواریھا؛ عر وسیھا, استفبالھا؛ انحوهً تھیە ورپخت 
غذا, نام انواع خوراکیھا و بازیھاء و ابنبه تاریخی نر یز پرداخته است. این 
کتاب ھمجنین شامل متن بیش از ٭ ٠‏ فقرہ فرامین و احکام تاریخی از زجانب 
شاھان افشار وزندو قاجار بە فرماندھان و حکام و علمای آذرہاہجان است. در 
این کتاب اطلاعات بسیاری دربارہ احوال شاھزادگان و امرای قاجاریہ و 
چھار تن از پادشاھان قاجار (آھا محمدخان, فتحعلی شا محمد شاہ و 
ناصرالدین شاہ) آمدہ است. شرح مفصل اوضاع و احوال حکامی کہ از زمان 
زندیە تا جنگھای ایران وروس در آن سوی رود ارس حکومت کردەاند و پا 
فاجاریە روابط خانوادگی داشتەاند و نیز معرفی افراد مشھور وخانوادەھای 
معروف وقدیعی آذر ہایجان, ازدیگر مطالب کتاب حاضر است. گفتنی است کە 
این کتاب در سال ٣٣۰١‏ ھق چاپ سنگی شد وھمان جاپ سنگی در سال 
۵۵۱ھ شض بە صورت چاپ افست انتشار یافت. . مصحح در تصحیح چاپ 
حاضر ازدو نسخه خطی و جاپ سنگی فوق‌الذکر سود جستھ است. 


جغرافی و جغرافیای تاریخی 
۳۴) اتو اطلس تھران. تھران. سازمان جغرافیابی و کارتوگرافی 
گیتاشناسی. ۱۳۷۳. ۱۷۵ص. نقشہ. مصور. فھرست رافنما۔ ۵۵۰۰ ریال. 


۳ 


ہے -- ۔۔ 


۸)اسلامی, حسی.ن. جغرافیای تاریخی ساری. [ساری].[انتشارات 
.]. ۱۳۷۳ ۴۲۵ص. مصور. نقشہ. ۸۰۰۰ ربال. / 

ی۸) افاضلی, اکبر. توشەای از تاریخ گلپایگان و مردم ان. تھران. 
. ۷۴۳ ۴۷٣ص‏ نقشہ۔ مصور ۴۰۰۰ ریال _ 

/۸۱) افشار سیستانی؛ ایرج. خوزستان وتمدن دیرینه أن. ج ۴. تھران. 
ىان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۳. 
ص٠‏ ()ازص ۵۱۲ تا۱۹۹۸. مصور. قیمت دورہ دوجلدی ٠٠٠‏ رریال. 
۸) پورکاظم؛ حاج کاظم. جغرافیای تاریخی خوزستان. اھواز. 
سہ فرھنگی آیات. ۱۳۷۳. ٣۳۵ص.‏ ۵۶۰۰ ریال. 

۸) چمنکار, احمد. آفریقای جنوہی (از مجموعہ مباحث کشورھاو 
ىانھای ہین المللی٥/‏ ۰ تھران۔ دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی. 
۶٣۱ص.‏ نقشہ. ۲٠٠٢‏ ریال۔ 

زاین مجموعہ اخیراً کتاب انگلستان (به کوشش کورش عبادی, ش ٢۲ء‏ 
'ص, ۳۰۰۰ریال) وزامبیا (یه کوشش محسن پاك آئین, ش ۱۵۳۰۲۱ ص٠‏ 
رمال) چاپ شدہ است۔ 

۸۹ دوستی, حسین. تاریخ و جغرافیای ارسباران. تبریز. انتشارات 
ار. ۱۳۷۳. ۴۳۵ ص. مصور. ۶۰۰۰ ریال. ۱ 

۰ راھنمای کد یستی در ایران. ج ۷۰: فرفنگ ہستی آبادیھای 
ان خراسان (۳). تھران. شرکت بست جمھوری اسلامی ایران. ۱۳۷۳. 
١ص‏ [از ص ۴۰۷ نا ۶۹۵]. نقشہ. 

کتابھای اہن مجموعه شامل اطلاعاتی چون مشخصات آبادیھا (نام, 
موع مکاٹھای مسکونی ومحلھای کسب:, نوع راہ و فاصلهُ أن تامر کز کد 
سباری), نوع واحد بستی موجود و تقسیمات کشوری (دھستان, بخش, 
رستان)ر غہرہ آاسل. آزاین مجموعه اخیرا مجلدات دیگری نیز چاپ شدہ 
ت: مجلدات ۶۴ و۶۵ مر بوط بە آبادیھای استان زنجان, ۶۶ تا ۷۰ مر بوط به 
۔بھای خراسان, و مجلدات ۷۱ و ۷۲ مربوط بە کد رھسماری آبادیھای 
:زستان اسٹ. این کتابھا ماخذ معتبری برای بررسی نامھای روستاھای 
ان نیز محسوب می شود 

۱ سلطانی, محمدعلی. تاریخ مفصل کرمانشاھان؛ از دوران ماقبل 
یخ تا کودتای بیست و غشتم مرداد (به انضمام پیشینهُ خانداتھای شھری 
خاکریز تا خسروی). ج ۳ و ۴. تھران. سُھا. ۱۳۷۳. ۱۳۴۳٣ص.‏ مصور. 
ای دورہٗ دو جلدی ۲۰٠٠٢‏ ریال. 

کتاب حاضر شامل جدود ۱۸۰ سند تاریخی مربوط به حکمرانان 
بروطیت است کە ظاھرا برای نخستین ہار بہ چجاپ رسیدہ است. 


زند ینام خاطرات: سفرنامه 


ایران 

۲ خاطرات سری آیرونساید؛ بە انضمام ترجمه متن کامل دشاھراہ 
زسسہ خدمات فرفنگی رسا, ۱۳۷۳. ۳۸۴ص. مصور۔ نمونهُ سند. ۵۵۰۰ 
پال. 


کتاب خیاھراہ فرماندھی اثر سر ادموندأپر ونساید در سال ۱۹۷۲ به ھمت 
سرض لرداپر ونسابد در لتدن منتشر شد. این کاب ظاحراً روایت تحریف 
فەای بود از خاطرات زرال آپرونساید ار فعالیتھایش در اروپای شرقی, 
رکید بین الٹھر ین, اپران و قاھرہ, در طی سالھای ۱۹۲۰ نا ۱۹۲۲۔. فصل 
ر بوط مہ ایران آزروی ھمین چاپ در سال ۱۳۶۳ به ہمت پھر وز فروینی 
رحمہ شد وی ضمیمة بخشی از اسناد و مکاتبات سماسی وزارت خارجۃ 
نگلیس در تھران مننشر شد (نشر آینه). زثرال آپر ونساہد در بخش مر بوط ہہ 
بران در کتاب خودہ جگونگی بە قدرت رسیدن رضاخان توسط انگلیسی ھا را 
شریج کردہ برد که این بخش ار چا ۱۹۷۲ ودر نتیجه ترجمةُ فارسی آن 
مدف شدہ یود(انتشارمٹن کامل خاطرات پر ونسایداز نظر دولت ہر بتانیا غیر 
ابل انتشار اسٹ). ظاہرا فر زند ژزنرال آیر ونساید متن کامل خاطرات بدرش 


در ایران را برای تھدید ودریافت حق السکوت ازطریق سر شاہورجی ریپورتر 
در سالھای ۵۱ و۵۲ برای شاہ ارسال داشته بود. این دستنوشته بس از انقلاب 
بە دست مؤسسہة پژوھشی و مطالعات فرہنگی افتادہ و حالا نیز عینا بە فارسی 
ترجعه شدہ است. کتاب ہا مقدمەای از محمد ترکمان دربارهٗ تاریخچه کامل 
خاطرات آیرونساید ومتن تحریف ناشدہٗ آن آغاز شدہ است. احمد تدین و 
داود حیدری عترجمان شاھراہ فرماندھی ودستنوشتەھای آیر ونساید در جاپ 
حاضر می باشند. 

۴) زفھتاب فرد: رحیم. خاطرات در خاطرات. با مقدمة ایرج ذوقی. 
تھران. وبستار. ۱۳۷۳. ۴۷۲ص. مصور. ۹۵۰۰ ریال۔ 

کتاب حاضر شامل بخشی از خاطرات سباسی رحیم زهتاب فرد از زمان به 
قدرت رسیدن دمکراتھا در آذربایجان است. گفتنی است کہ زھتاب فرد از 
طرفداران و آشنایانِ نزديك سید ضیاءالدین طباطباہی و از مخالفان سرسخت 
حکومت دمو کرات آذربایجان بودہ است. این دو گرایش وی در کتاب حاضر 
کانلا مشھود است۔ در ھر حال این کتاب اطلاعات بسیاری در باره اوضاع 
آذربایجان ایران در زمان دمکراتھا در اختیار می گذارد. 

۴)سفرنامةٔ بخارا (عصر محمد شاہ قاجار). بە اھتمام حسین زمانی. 
تھران. پژوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳. ۱۲۸ص.۔ 
مصور. فھرست رافنما. ٦٠٠٢‏ ریال۔ 

کتاب حاضر شرح خاطرات یکی از کارگزاران دولت ایران به دریار امیر 
بخارا در حدود ساٹھای ۶۰۔۱۲۵۹ اسٹ. نام نگارندہ اثر معلوم نیست, اما 
کتاب شامل اطلاعات بسیاری درباره اوضاع بخارا و خانات خیوہ و خوقندو 
تیز روابط ایران و ماوراءالٹھر در دورہٗ قاجاریه است. 


٭ خارج 

۵ )برانت: ویلی.زندگی سیاسی من. ترجمةٔ حمیرا مشیرزادہ.تھران. 
اطلاعات. ۱۳۷۳۔ ۵۵۰ص. ۴۵۰۰ ریال. 

ویلی برانت (۱۹۱۳ تا ۱۹۹۲). صدراعظم اسبق آلمان و از رھبران حزب 
سوسیال دموکرات آلمان و برندهٗ جایزۂ صلح نوبل ۱۹۷۱ء در این کتاب 
خاطرات سیاسی خودرا از زمان ورودش بە عالم سیاست تا آخر ین سالھای 
حیاتش بازگو کردہ است. 

۶) پرك پیٹر. مونتئی. ترجمە اسماعیل سعادت. تھران. طرح نو۔ 
۷۳.۔ ١ٍ١‏ ص. فھرست رافنما. ۲۵۰۰ ریال۔ 

میشل ایکم سینیور دومو نتنی (۱۵۳۲ تا ۱۵۹۲م)ء از نو یسندگان صاحب نام 
نویسندہ مورد بحث قرار گر فته است. کتاب تر جمة یکی دیگر از آثار مجعوعه 
۸۸8519 ۶85۲ از انتشارات دانشگاہ آکسفو رد (۱۹۸۱) است, 

۷) گیورکو: لانین آ. کارلوس فوئنٹس. (از مجموعه ونسل قلمع 
۳۴,. ترجمه عبدالله کوثری. تھران. کھکشان با ھمکاری دفتر ویراستھ. 
۳۲۳. ۹۶ص. فھرست رافنما. ۱۶۰۰ ریال. 

در این کتاب زندگی, آثار و افکار فوئنٹس (متولد ۱۹۲۸)ء ویسندہ و 
سیاستمدار ومنتقد صاحب نام ومعاصر مکزیکی بررسی شدە است۔ ازمجموعةُ 
ونسل قلم۔ اخیرا کتاب افلاطون (ش ۳۶) نیز منتشر شدہ است. 





نشریەھای علمی و فرھنگی 


٭ آگاھینامه (س ٠١‏ ش ۵, دی ۱۳۷۳). 
٭از سقف ترمینال فرودگاہ مھرآباد تا گودایستگاہ مرکزی متروی 
تھرانہ/ على‌اکبر معین‌فر؛ وعوامل مؤثر در اغزایش عمر مفید 








ساختمانھاہ/ مھدی قالیبافان؛ ہطرح مجموعةُ تجاری, خدماتی و 
فرھنگی در اصفھانە/ گیتا منصورفر. 

٭ ارغنون (س ١١ش‏ ۴). 

هدر باب فلسفَہ رمانتيك زندگی4/ گٹورگ لوکاچء مراد فرھادبور؛ 
٭ہرمانتیسم در ادبیاتہ/ رنه ولك, امیر حسین رنجبر؛وبختھابی از مغدمه 
ترانەھای غنا یی / ویلیام وردزورت: حسین بایندہ؛ هتخیّل رمانتيك:ہ/ 
موریس باورہ. فرحید شیر ازبان: ہتمٹیل و نمادہ/ پل دومن, میترا رکنی. 
دبینوایان؛:/ شارل بودار. سیاوش سرتیپی؛ ہرمائتیسم و تفکر 
اجتماعی؛/ راہرت سە یرومیشل لووی, یوسف اباذری؛ ہرمانتیسم و 
ائدیشةُ سیاسی:/ علی مر تضویان؛ حرعانتیلدھای آلمانء/ ماکسیم 
الکساندر و اریکا تونر؛ عبدالله تو کل؛ (مصاحبيه با باتامور؛؛ دمصاحبه با 
گادامر۷. 
٭ بررسیھای بازرگانی (ش ۹ آبان ۱۳۷۳). 

٭چشمانداز بھبود اقتصاد جھانیء, (سہزیجات ختك: بازای کە بہ 
آیندہ نظر داردہ: ×(آشنابی با گمرك و ترخیص کالا؛ ×بررسی تأئیر 
کاہش ارزش ریال؛. 
٭ یام زن (س ۳ ش ۸ء آبان ۱۳۷۴۳). 

ہزن در اندیشہ اجتماعی امام خمینی (رہ)ہ؛ داسلام, زن و کنکاسی 
وینہ: داجلاس پکن و پیش درآمدھای آن), سن ازدواج, ہکم کاری 
غدہ هیہو فیز). 
٭ پیام امروز (ش ۳ مھر و آبان ۱۳۷۳). 

×دخصوصی سازی يك مساله است و آتش زدن به اموال دولت يك 
مسأله دیگر؛/ مصاحبہ با وزیر کشاورزی؛ ٭عادلی, آخرین روزھا, 
آخرین حرفھا؛, ×انجا کە اقتصاد دلاری می شودء, ×خصوصی سازی 
شرکتھای بیمه و تنگناھای آسنای قانونی). 
*٭ زیعون (ش ۱۲۳ اذرودی ۱۳۷۳). 

يك بار دیگر دربارہ اھمیت حفاظت از محیط زیست+, ہنظری بە 
مسألهُ فرسایش خاك در منطق اردبیل), ەتوسعۂ کشاورزی پایدار و 
فقر زداہی), ۸ تضعیف توان بیولوژیکی خاکھای مرند در ائر فرسایش)؛ 
داستفادہ مؤثر از آب در اراضی فاریاب: رفنمودھابی جھت کنترل 
شوری؛! بونقدی بر فرھنگ جام عکشاورزی ومنابع طبیعیە |در این نقد 
ویسندەای کہ خواسته ناشناس بمائدہ ایرادھای بسیاری بر کتاب 
مذکوردر فوق گرفته است. مؤلف کتاب ھم درھمین شمارہٗ مجله پاسخ 
نقد را دادہ (آفرین بر سردبیر مجلہ!) ولی معلوم نیست جرا پای 
مسرکزنشردانتنگاھی و ھشساخۂ واژەگزینی کشاورزی 
مرکز نشر دانشگاھی: را بە میان کشیدہ و آن را آماج انتقادات عجیب 
خود قراردادہ است. جالب اینجاست کہ در مر کزنشردانشگاھی اصلا 
بخشی با عنوان ہشاخهٔ واژہگزینی کشاورزی مرکزنشردانشگاھی: 
وجود ندارد!]. 
٭ فرھنگ فارس (ش ۲ء تابستان ۱۳۷۳). 

٭عرفان وتمدنہ/ محمد یوسف نیری؛٭زبان بر بستر فرھنگہ/ 

حمدالله آضفی؛ دشاعران بازاری دورۂ صفوی در تذکرەھاہ/ ستراك 
مانوکیان؛ ٭گوشەای از بیوندھای خارجی و اقلیمی اساطیر با 
فولکلورہ/ صادق ھمایونی: ٭مروری بر تاریخچه و کلام مسیحیت قبل 
از رنسانسہ/ عیسی صالح. 


٭ فصلئامةً فٹر (ش ۲۵ء تابستان ۷۴). 

٭اشراق, خاستگاہ ہنرہ/ مصطفی میر سلیم؛ (ہست أوانگاردہ/ 
چارلز جنکس, محمدسعید حنایی کاشانی:ہمدرنیسم وہُست مدرنیسمہ/ 
مراد فرھادیور؛ واستاد محمدحسین نقشەچی/ سیدمحمود افتخاری؛ 
ہرازھای معماری اصیل ایرانی٭/ لطف اللہ هنرفر! دہُست مدرن و 
موسیقی۸/ بھمن مەآبادی؛ ٭زندگی و آثار امین الله حسینہ/ بھمن 
مەآ بادی؛ وانواغع رویداد نمایشی در سینمای معاصر ایرانم/ مھناز 
سبزەای؛ وبست مدرنیسم و تثاترہ/ فردمك گلین, مصطفی مختابادی؛ 
ہدوربین انسانی؛/ ھایئریش بل, فؤاد نجف‌زادہ؛ ہدید آورندہ 
چیست؟۸/ میشل فو کو عزت الله فولادوند؛ 0مدرنیسم, آنتی مدرنیسم و 
شث مدرنیسم؛/ دیوید لاج سوسن سلیمزادہ. 
٭ فقه (ش ۱, یاییز ۱۳۷۴). 

ہداستاد فقیھانہ/ عبدالر ضا ایزدہناہ!؛ ہولایت فقيه از دیدگاہ شیخ 
انصاری)/ محمد صادق مزینانی؛ ہضمان از دیدگاء شیخ انصاری:/ 
ابوالفاسم یعقو بی, (بدعت در فقه اسلامی/ یعقو بعلی برجی۔ 
٭ قاصد, خبرنامةُ داخلی مرکزنشردانشگاھی (س ۱ہ ش ٢۲‏ دی 
۰۳ء 

داز کمیتہُ ترجمہ و تألیف تا مرکزنشردانشگاھی:/ نصرالله 
پورجوادی؛ ۷ گفتگو یا دکٹر رضا منصوری, عضو شورای عالی و 
شضورای ویرایش مر کزنشردانشگاھی)؛ ذاَسُناہی با دکٹر محمدھادی 
شفیعیھاء ویراستار مر کزنشردانشگاھی؛. ٭اخبار مر کزنشردانشگاھیە. 
٭ کلك (ش ۵۶۔۵۵ مھر ر آبان ۱۳۷۳). 

زن در جامعہُ قاجارہ/ منصورہُ اتحادیہ. دغزل غزلھای سلیمانہ/ 
شاهرخ مسکوب؛ەمعرفی منابع غیر فارسی انسان شناسی در چکیدەھای 
ایران شناسیە/ سھیلا شھشھانی؛ ٭رأپرت (يك سایق تاریخی از وازهُ 
راپرت)ء: محمود عنایت؛٭آیندہ زبان فارسی/ جنگیز پھلوان؛ وادبیات 
اندوہ/ جمال میر صادقی: ہحافظ به سعی سایه و مطالبی دیگر؛/ کریم 
امامی؛ از دائش تا فرزانگی؛/ خسرو ناقد؛ ہامیر کبیر و ایران:/ علی 
دھباشی؛ ۷ گفتگو با اسماعیل فصیحم/ (ہا حضور کریم امامی و 
دیگران)؛ وباده کھن:/ بھاءالدین خرمشاھی؛ شراب خام و باده 
کھن/ احسان یارشاطر؛ ٭نقدی ہر ترجمة کتاب ریا در اغماہ/ صفدر 
تقی زادہ؛ دتازەھا و پارەھای ایرانشناسی/ ایرج افشار. 
٭ ماھنامہُ صنعت چاپ (ش ۱۴۲ آبان ۱۳۷۳). 

ہمواد سلولزی, ضرورت برنامەریزی جامع برای عرضہ و تقاضاہ؛ 
×ہآموزش در بخش خصوصی و دولتی, نثوری یا عملی؟؛؛ وصنابع 
کاغذسازی در امریکای لاتینء. 
٭ مترجم (س ۳, ش ۱۳ و ۱۴, بھار و تاہستان ۱۳۷۳). 

ہنظریة ترجمہ: کارکردھا و رهنمودھاء. ٭روش عینی کردن آزمون 
ترجمہہ, دفرھنگ اصطلاحات ترجمہ: جملات ھستەای؛؛ وملاحظاتی 
درباره ترجمةھ شعرہء ھمعرفی و نقد لختنامہ: فرھنگ حسابی.. 
٭ میراث جاویدان (س ٠٢‏ ش ۲ تابستان ۱۳۷۳). 

ہبحٹھابی در شناخت قرآنہ/ محمدابراہیم جناتی: والاسعاف فی 
احکام الاوقافء/ مھدی محقق؛ داراضی وقفی در قوانین زمین:/ محمد 
ثابتی؛ وموقوغات ایرانیان در عراقہ/ محمدرضا انصاری قمی؛ ہسیر 
تاریخی هنر تذھیب/ عباس زراعی مھر ورز۔ 





درایران در نٰ 





کتابھای سال ای 


در مراسم معرفی بھترین کتابھای سال ۱۳۷۲ء کہ در بانزدھم بھمن در 
تالار وحدت برگزار شد, تعداد سی ر چھار عنوان کتاب در رشتەھای 
مختلف (کلیات, فلسفہ. دین. علوم اجنماعی, زبان, علوم خالص, علوم 
عملی, ھنر؛ ادہیات, تاریخ و جغرافیا) به عنوان بھترین کتابھا معرفی 
شد و نو یسندگان یامٹر جمان آنھا جوایزی شامل لوح تقدیر وبیست ودو 
سکہُ طلا ازدست آقاى ھاضمی رفسنجائی. رئیس جمھوری, دریافت 
کردند, آسامی برخی از کتابھا به این شرح است: 

۔ فھرستگان کشاورزی ایران (زیر نظر سر ین دَحَك عماد 
خر اسانی)؛ 

- شرح منازل السائربن (عبدالرزاق کاشانی, تحقیق و تعلیق از 
محسن ببیدارفر)؛: 

۔ نخبگان سیاسی ابران از انفلاب مشر وطیت تا انقلاب اسلامی 
(زھرا سجیعی)؛ 

۔فرھنگ مشتقات مصادر فارسی (کامیاب خلیلی)؛ 

- تاریخ ہامیزشکی و ہزسکی ایران (حسن تاج بخش): 

۔اصول ومبانئی ضرھای نجسمی (محمدحسین حلیمی)؛ 

۔ حدیث عشق در شرق (ژان۔ کلود وادہ, ترجمةُ جواد حدیدی): 

۔ تاریخ خری (محمد امین ریاحی)]... 

گفتنی است کہ از میان عناوین برتر کتابھای سال ۱۳۷۲ چھار 
عنوان بہ ہمت مر کز نشر دائشگاھی چاپ شدہ است. 


دومین گردھمایی ار باب جراید 
دومین گر دھمابی مدیران مطبوعات و ارائہ یافنەھای تحقیقانی 
مطبو عات در تالار دانشکدءٗ علوم اجتماعی دانشگاہ تھران ہر گزار شد۔ 
علی انتظاری, مدیر کل مر کز مطالعات و تحقیقات رسائەھا, در آغاز 


۳۶ 


این مراسم گفت: یکی از اہداف عمدہٗ این گردھمایی ایجاد ارتباط بین 
تحقیقات مطبوعاتی و نیاڑھای جامعةٗ مطبوعات است و مسڑولان 
مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی, مدیران نشریات و 
صاحب نظران مطبوعات می کوشند تا یە آرای مشتر کی در زمینة نحوهٗ 
سیاستگزاری مطبوعات دست یابند. 

این مراسم با سخنرانی دو مھمان چینی (بە زبان انگلیسی دربارہ 
وضعیت مطبوعات در چین)ء بحث آزاد (سخنرانی چند تن از 
شرکت ‌کنندگان) و میزگرد (با شرکت شش تن از استادان و 
صاحب نظران) ادامہ یافت. متأسفانه از حضور مدیران یا نمایندگان 
نشریات پر تیراژ و ھمچنین نشریات تخصصی در این مراسم نشانی 
نبود, 


دانشجویان مؤلف و مترجم 

اولین دورهُ انتخاب و معرفی کتاب سال دانشجوپی بە اہتکار جھاد 
دانشگاھی وبا ھمکاری وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاہ 
تھران برگزار شد. غرض از این کار معرفی فعالیتھای علمی و پژوھشی 
دانشجو یان, افزایش انگیزہ و توان علمی ایشان و ایجاد رقابت میان آنان 
اتا 

در برنامه امسال ۲۵۷ اثر در چھار رشتہً علوم انسانی, علوم پزشکی, 
فنی ومھندسی و علوم پایه شرکت دادہ شدہ بود کە از آن میان بیست 
کتاب بە عنوان بھتر ین آثاردانشجو بی انتخاب ومعرفی شد. ازآن جمله 
است: زندگینامه سیاسی امام خمینی(رہ) تألیف محمدحسن رجبی: 
جھان اسلام تألیف مر تضی اسعدی:؛منطق وت رجمه وشرح ہدایةالحکمہ: 
ترجمہُ علی شیروانی... 


مباحث فرھنگی درتاریخ معاصر 


مؤسسةُ پژوہش و مطالعات فرہنگی يك دورہٗ تازۂ سخنرانی در محل 
موزہُ دفینه (میرداماد) ترتیب داد. اولین سخنرانی در آخرین چھارشنبۂ 
دی ماہ با عنوان ەمقدمەای بە تاریخ معاصر ؛یران٭ بە وسیلهُ دکتر 
محمداسماعیل رضوانی انجام گرفت. 

دکتر رضوانی, بس از گفت وگو ازانواع مقدمہہ بە موضوع ومقدمة 
سیاسی تاریخ معاصر ایران٭ پرداخت. او عبداً تاریخ معاصر ایران را 
کنارہگیرری شاہ سلطان حسین در ۱١‏ محرم ۱۱۷۳۵ دانست و گفت این 
لحظه از دفایی حساس تاریخ ایران است. 

ناطق, بس از آن بە ظھور نادرشاہ ہنابغد نظامی تاریخ بشرہ کە 
سرمشق ناپلٹون قرار گرفت, اشارہ کردوگفت نادرهعة عمر رادرجنگ 
گذراند اما نیروی جوان کشور را نە در جنگ بلکە در راہ پیمایبھای 
طولانی ومکرں نابود کرد کہ عوارض اقتصادی آن ہر کشور و مردم 
تحمیل شد. ھمچنین است در دورەھای بعد تا پایان سلطنت محمدشاء. و 
در این میان سؤالی کە ہی جواب ماندہ این است کہ مردم در آن دورہُ 
مولانی جنگ و نابودی جگونہ می زیستند؟ و چگونە دوام آوردند؟ 

در ابتدای این مر اسم محمدرضا جواہری, مدیر عامل مؤسسہ, ضمن 


گزارش غعالیتھای این مؤسسم بہ برگزاری دوازدہ جلسة ونقد تاریخ 
معاصر ایرانە در سالھای قبل و ایجاد ہانکھای اطلاعاتی (شناساىی و 
گردآوری منابعء تشکیل کتابخانہء تھیه اسامی موجود در منابع, بانك 
شجرەنامہ. بانك زندگینامەھاء بانك تصاویر...) اضارہ کرد۔ 


اهھدای کتابھای استادمعین 


خانوادہ مرحوم استاد دکٹر محمدمعین مجموعەای عظیم شامل بیش از 
ہفت هزار جلد کتاب آن مرحوم را بە دانشکدہٌ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاہء گیلان اھدا کرد. 

این مجموعہ, علاوہ بر آثار استاد معین کہ بالغ بر چھل عنوان 
می شود شامل کتابھای خطی و چاپی و نشریات معتبر به زہانھای 
آلمانی, ارد انگلیسی, عر ہبی فارسی, فرانسهہ و اس بە مناسہت 
اھدای کتابھا مراسمی در دانشگاہ گیلان بر گزار شد. 


دربارہمترجم فرانسوی کتاب التعریفاتء 


کتاب تعریفات اثر پرآوازه میرسیدعلی جرْجانی معروف به شریف 
(۷۴۰ ا۸۱۶ از بھتر ین آثار بە زہان عر بی در تعریف اصطلاحات فقه, 
اصول, کلام منطق, صرف ونحو؛ تفسیر, تصوف وعلل ونحل است و 
بارھا در مصر و لبنان و ھند بە چاپ رسیدہ است. 

موریس گلوئن/ 107 ۸/۵0۲1٥‏ دانشمند مسلمان و اسلام شناس 
فرانسوی, این کتاب را بہ لحاظ اھمیتی که داردہ از عر بی بە فرانسوی 
دراوردہ و با مقدمهہ و توضیحات بهھ چاپ رساندہ است (تھران, 
مرکزنشردانشگاھی, ۱۳۷۳ء ۵۵۰ص). از آنجا کہ وی در ایران 
ناشناخته است, در اینجا مختصری از احوال و آثار او نقل می شود, 

موریس گلوتن در سال ۱۹۲۶ (۱۳۰۵ش) در پاریس متولد شد. در 
سال ۱۳۲۹ء پس ازپایان تحصیلات دانشگاھی ومخصوص ا ہر اثر مطالعه 
آثار رنہ گنو ن/ ,7060808 1:٥6‏ به اسلام گر وید. پس ازآن ازدواج کردو 
در مقام يك کارشناس به استخدام مؤسسات بازرگانی درآمد. در ھمان 


احوال بە مطالعه و تحصیل زبان عربی ادامه دادوزبان عربی ادبی رافرا - 


گرفت وبہ کشورھای مسلمان سفر کرد و بە زیارت حج رفت. آنگاہ بہ 
عالم معنی و سیر و سلوك پرداخت ودرراہ شناخت و شناساہی معنویت 
اسلامی گام برداشت ودراین راہ چند اثر بزرگ تصوف و کلام اسلامی را 
از عربی ہہ فرانسوی درآورد و مقالات محققانەای در نشریات معتبر 
انتشار داد؛ در کنفرانسھای مختلف شرکت کرد ودر چند ہر نام رادیو یی 
و تلویزیونی بہ معرفی اسلام پرداخت. 

صرف نظر از دھھا مقالهء کتابھابی کە تا کنون به زبان فرانسوی 
چاپ کردہ است: عبارتند از: 

9 ابن عطاءاللهہ رساله دربارہٴ نام خدا (القصدالمجرد فی 
معرفةالاسمالمفرد), تر جمە و توضیحات, پاریس, ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ (ج 
۲ 

9 ابن عربی, شجرۃالکون, ترجمہ و توضیحات: پاریس, ۱۹۸۲ و 
۱ءء 

٭ ابن عربی, رساله در باب عشق, ترجمه و توضیحات, پاریس, 
۹۶ ۱۹۹۲۔ 





پاریس, ئ"م۹۸ و۱۹۸۸؛ 

9 امام محمد غزالی, اسرارروزہ وحج, ترجمه وتوضیحات, یون, 
۳ءء 

9 سیدشریف جرجانی, کتاب التعریفات, ترجمةُ کامل, با مقدمه و 
چند فھرست, تھران, مر کزنشردانشگاھی, ۱۳۷۳؛ 

٭ بن عر بی, ترجمان الاشواق: ترجمة کامل با توضیحات, پاریس, 
0۵+ 

زیر چجاپ: : 

٭ بن عر بی, اندرزنامه (فصلی از فتوحات المكیەه)؛: 

9 عیسی فر زند مریم در اسلام؛ 

٭ فھرست اصطلاحات ف رآنی. 


انجمن ایران شناسی فرانسە در تھران, کە از چندی پیش فعالیت خودرا 
از سر گرفته است, در چند ماہ اخیر دامنةُ فعالیت خود را بە انتشار کتاب 
گسترش دادہ است. تا کنون قریب دہ جلد از این کتابھا کە منحصراً 
تحقیقات مر بوط بە اپران است: منتشر شدہ است مانند: ایرانیان در 
استائبول در اواخر قرن نوزدھم؛ اقتصاد ایران اسلامی؛ بازار و دولت؛ 
فن کتاب پردازی و کتاب آرابی؛ پوشش گیاھی ارتفاعات البر ز؛ رھبرد 
يك درس (ھانری کر بن)؛ تحقیقات مر بوط بە دورہٴ صفوی... 

مراکز فروش انتشارات انجمن در تھران: مر کزنشردانشگاھی, 
کتابفر وشی طھوری, انتشارات توس, کتابفر وشی دیر وزوامروز(ونك) 
و دھکدہٗ کتاب (فرمانيه). 


شصتمین سال تأسیس دانشکدہ فنی 

جشن شصتمین سال تأسیس دانشکدہٗ فنی دانشگاہ تھران روز 
چھارشنيه ۲۸ دی ماہ سال جاری بہ ھمت ہەکانون مھندسین 
فارغالتحصیل دانشکدہٗ فنیە طی مراسم باشکوھی در آمفی تثاتر این 
دانشکدہ برگزار شد, 

در این مراسم بس از سخنرانی مسوولان کانون ودانشکدہ فیلمی ا؛ 
تاريخَچه دانشکدہ نشان دادہ شد کەه شامل عصاحبه ہا استادان قدیمی 
دانشکدہ نیز بود. زندەیاد مھندس مھدی بازرگان. دکتر بدالله سحابی : 
دکٹر شیبانی لوحھای یادبود استادان پیشکسوت را بە آنان اھدا کردند 

امدای لوح یادہود بە بازماندگان استادانی کە طی سال گذشتہ فو 
شدہ بودند, اھداى لوح ب٭ ٣۳‏ نفر از اولین دانشجویان ورودی ساإ 
۳ء سے تن از شاگردان ممناز کنکور سال گذشته واجرای موسیقی 
ایرانی از دیگر برنامەھای این مراسم بود۔ 

در این مراسم مھندس بازرگان سخنان کوتاھی ابراد کرد کە آخریم 
سخنرانی او دو روز پیش از فوتش بود. 


جشن سالگرد ٹاسیشنی دشورای کتاب کودكءہ 
روز چھارشتبه ۲۸ دیماء جشن سی و سومین سال تأُسیس شورای کتاء 
کودلا در کتابخائهُ حسینیة ارشاد ہر گزار شد. این شورا که نھادی مستة 
ومتشکل از کارشناسان ادبیات کودلا است در دیماہ ۱۳۴۱ بە ھمہ 


ین ہو جج چج چج شور تا 


جمعی ازمتخصصان آموزش و پرورش ودست اندرکاران ادبیات کودك 
پا سن ال ۱ 
در این جشن سخترانیھامی بہ شرج زیر ایراد شد:/ فرھنگنامه 
کودکان و نوجوانان: توران میرھادی/ کارگاہ آشنابی با کتاب و 
کتابخائہ برای نوجوانان: نسرین عماد/ برداشتھایی از طرح خورجین 
کتاب: منصورہ راعی / خواندن با نوزادان: راء طی سدہ:مریم احمدی/ 
چند نکتە در موضوعات مختلف مر بوط بە شورا: نوش آفرین انصاری / 
مروری پر گزارشھای مروجان خواندن در خانوادہ: برا قزل اباغ. 


یادنامه رجابی بخارابی 

مجله دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی اناو مت مو از 
اخیر خود(شمارەھای سوموجھارم ازسال بیست وسشم)را يە ویادنامة 
استادزندہ یاد, دکتر احمدعلی رجابی بخارابی)؛ اختصاص دادہ است. 

دکٹر احمدعلی رجاہی بخارابی در سال ۱۲۹۵ شمسی در مشھد 
متولد شد. تحصیلات ابتدای رادر ھمان جا انجام داد در سال ۱۳۱۵ در 
کر ج دییلم کشاورزی گرفت ودر ھمان سال بە استخدام دولت در آمدہ در 
سال ۱۳۲۸ لیسانس حقوق و در ۱۳۳۴ دکنرای ادبیات گرفت و بھ 
تدریس در دانشگاہ برداخت. در ۱۳۴۲ رئیس دانشکدہٗ ادبیاب مشھد 
تد ودر مرداد ۱۳۵۷ به علت بیماری سرطان درگذشت. 

دکٹر رجابی صاحب آثار تحقیقی ہسیار اسٹ, مسل: فرھنگ اشعار 
حافظ. خلاصه شرح تعرف: ہلی میان شعر ھجابی و عروض فارسی: و 
بادداشتی درباره لھجهُ بخارابی... و بیش از سی مقاله. 

بادنامه دکٹر احمدعلی رجاہی بخارابی, در قریب هفتصد صفحه 
جاپ لده اسٹ و حاوی مقالان و تحقیقات اآرزندەای اسٹ در 
موضوعات مختلف ادہی: تاریخی و... 


ھفت شھر عشق و کنگره عطار 

نخستین کنگرہُ جھانی بزرگداست عطار نیسابوری در اردیبھشت آیندہ 
در نیشاہور برگزار حواھد شد. ابن کنگرہ کە فکر تشکیل آن در سال 
۱ يب وچود آمدہ است, دارای يك ھیأت علمی و يك ستاد اجرابی و 
يك دہیرخائہ اسب که معدمات کار را برای ھرجھ بھتر برگزار سدن 
کنگرہ فراہم اوردەاند. 

دبیرخانہ کنگرہ یه منظور آشناکردن علاقەمندان باموضوع کنگرہ و 
فعالیبھابی کە ٹاکٹون انجام گرفته است و برنامەھای ایندہ, اقدام بە 
انتضار سر بەای ہا عنوان عفت لمھر عشق کردہ اسٹ, کە اولین مار 
آن اخیرا مننشر شدہ است. این شمارہ حاوی اطلاعاتی دربارہ نحوه 
فعالیت کنگرہ و نیز جند مفاله در معرفی آنار ضیخ عطار و ھمجنین 
اسنابی با آرامگاہ اوست. 


ع. روح ‌بخشان 


ونمايەء گامی بزرگ در اطلاع رسائی 

مجلہ نمایہ. فھرست مندرجات مجلەھای علمی وفرھنگی و کتابھای روز 
ات کہ بہ ہمت ھینت امنای کتابخانەھای عمومی کشور منتشر 
می شود 

نمایه کە چھار سال از عمر آن می گذرد و طی این چھار سال نیو سته 
رو به کمال داشته, حاوی جند بخش است. در بخش اول فھرست 
تفصیلی کلیهُ نشریات منتشر شدہ در ماہ قبل از انتشار مجلە بە صورت 
جداگانە وموردیە موردذکر می شود در این فھرست ذیل نام هر نشریەء 
عنوان مطالب ونام نویسندہ ھمراہ ہا توضیحی اندكد دربار مطلب ذکر 
می شود در قسمت بعدی راهنمای موضوعی مقالات ہر اساس ردہبندی 
دیوبی و نیز بر اساس حروف الفبا آمدہ است. قسمت بعدی راهنمای 
بازیابی مقالات ہر اساس موضوع است کە هر کس می تواند در أن 
مقالدھای مربوط بہ موضوع مورد علاقہُ خود در مجلات (و نیز 
روزنامەھا) را بیابد. این بخش که از جالہترین بخشھای نمايه است با 
تقسیمات ریز و جزئی جویندہ را بە سرعت یە نتیجھ می ‌رساند۔ عناوین 
بخشھای اصلی این قسمت بە قرار زیر است: کلیات: فلسفه و 
روائشناسی, ادیان و مذاھب, علوم اجتماعیزبان.علوم خالص: علوم 
کاربردی: هنر؛ ادبیات: تاریخ و جغرافیا. در ھر يك از این بخشھا 
تقسیمات ریز و فرعی وجود دارد مثلا زیرمجموعەھای ادبیات عبارت 
است از: کلیات, نقد ادہی؛ فن نگارش و بیان, داستان نو یسی, ادبیات 
فارسی, وزن۔ عر وض -قافیةُ شعر فارسی (بە تفکيك قر نھای مختلف تا 
قرن ۱۴ وشعر معاصر))ء داستان فارسی, طنز نثر فارسی,: ادبیات محلی,: 
ادبیات آمریکاہی, ادبیات انگلیسی, ادبیات آلمانی, ادبیات فرانسہ, 
ادبیات ایتالیای: ادبیات اسہانیاہی و پرنغالی: ادبیات عر ہی: ادبیات 
زاپنی و ادبیات زہاتھای دیگر. 

دو بخش بعدی بە تر تیب عبارت است از نمایهُ نقد آثار و نمایہُ گفتگو 
کە طی آن کلیه نقدھا و گفنگوھای نشریات مختلف برحسب موضوغ 
فھرست شدہ است وھر کس می تواند نقد یاگفتگوی رشتهدلخواہ خود 
را بازیابد. 

بخش بعدی مر بوط بە نشر یات نمایه پدیدآورندگان مقالات است که 
اسامی تمام پدیدآورندگان مقالەھا در نشریات بر حسب حروف الفبا 
فھرست شدہ است واگر کسی بە دنبال مطلبی از نویسندہُ خاصی باشد 
بە مطلب او رھنمون می شود. آخرین بخش مر بوط بە نشریات حاوی 
مشخصات نشریاتی است کہ مطالب آنھا نقل شدہ از جمله زمین 
فعالیت, مسؤولان نشریه نشانی و تلفن. 

نمایه بعد از شمارہٗ ۶ خود ہر ماہ فھرست کتابھای منتشر شدہٗ ماہ 
پیشٹر خودرا بر اساس گزارش ادارۂ کل مراکز وروابط فرھنگی وزارت 
ارشاد جاب می کند. این فھر ست که در حال حاضر کاملتر ین فھرست 
کتابھای منتشر شدہ در ایران است با تقسیمبندی موضوعی مفصل وریز 
مشخصات کتابشناختی کامل کتابھا را به دست می دھد. 

بلافاصله بعد از این قسمت دو فھرست قرار دارد کە برحسب عنوان 
ونام پدیدآورندگان کتابھای منتشر شدہ تنظیم شدہ و خوائندگان را در 
یافتن کتابی با عنوان مشخص یا از نو یسندہەای مشخص کمك می کند. 
آخرین بخش مر بوط بە کتاب: فھرست ناشرانی است کە کتاب منتشر 
کردەاند ومی توان ازروی آن کتابھای هر ناشر خاص را بازیابی کرد. 

نمایةُ ترجمہٗ مقالات نشریات خارجی موجود در بانك اطلاعات 


ادارہٗ کل مطبوعات و رسانەھای خارجی وزارت ارشاد بخش, دیگر این 
مجله است. در این قسمت فھرست توصیفی و تلخیصی بخشی از این 
مقالات آمدہ است و نحوہ دسترسی علاقەمندان بە آن ہم توضیح دادہ 
شدہ است. 

بخش نشر یات خارجی نمایه کە بە زبان انگلیسی است هر ماہ حاوی 
فھرست مطالب ۴۰ الی ۵۰ نشریةُ علمی وفرھنگی معتبر خارجی است. 

جالیترین کار مجلهٗ نعايه آن است کہ بنا بە درخواست خوانندگان 
تصویر مقالدھای درخواستی از نشر یەھای داخلی و خارجی مندرج در 
هر شمارہٗ خود را برای آنھا می فرستد وحتی در زمینەدھای مشخص 
فتوکھی مقالات نشریات را پیش از انتشار نمایه در اختیار پژوھشگران 
می گذارد. ضا تمام اطلاعات مندرج در نمايه بە صورت دیسکت 


کاممیوتری موجود است. 


مجید ملکان 


تخصیص ارز جھت وارد کردن کتابھای خارجی 

بس از وقفەای یکسال وچند ماہہہ سرانجام بخشنامةً سمارهٔ ۶۰/۱۰۸۲ 
در مورد خرید کتاب و مجلەھای خارجی توسط ادارهٌ مقررات و 
سیاستھای ارزی بانك مرکزی تصویب و در مرداد ماہ سال ۱۳۷۳ به 
بانکھا ابلاغ شد. تا سال ۱۳۶۹ فقط ارز دولتی با نرخ برایری ۷۰ ریال 
برای هر دلار از طریق بانك مرکزی جھت کتاب و مجله تخصیص 

در سالھای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ از چھار نوع ارز جھت واردات در ہازار 
ایران استفادہ می شد. بە این ترتیب که نرخ برابری ریال با دلار دولتی 
حدود ۷۰ ریال, دلار رقابتی ۰ ریال, دلار شاور ٣٣۰۰‏ ریال یا بالاترہ 
وارز آزاد کە ازطر یق صرافیھا و ہا نرخھای متفاوت بناہر عرضه وتقاضا 
بە متقاضیان فر وخته می شد. 

لازم بە توضیح است کە طی دو سال ۰ ۷۱ برای خرید کتاب 
توسط بانك مرکزی فقط دلار دولتی ورقابتی در نظر گرفته شد. استفادہ 
از ارز آزاد نیز غیرقانونی اعلام نشدہ بود ولی بە علت افزایش غیر 
مترقیه قیمت کتاب ھیچگاہ از این نوع ارز جھت کتاب استفادہ نشد. 

بە سبب چند نرخی بودن دلارومشکلات آن٠‏ ازسال ۱۳۷۲ فقط يك 
نرخ توسط بانك مر کزی بە بانکھا اعلام شد و استفادہ از ارز آزاد نیز 
برای تمامی مراکز دولتی و نھادھا و ارگانھا ممنوع اعلام گردید. نرخ 
ہرابری دلار روز ہشتم فروردین ۱۳۷۲ معادل ۱۵۴۲ ریال اعلام شد و 
این سیاست را سیاست تكنرخی خواندند. 

بە دنبال سیاست تكانرخی شدن ارز استفادہ از آن توسط مراکز 
دولتی موکول بە ارسال بخشنامہ از بانك مر کزی بە ہانکھا شد. در این 
راستا بە مرور بخشنامدھابی ہرای کالاھای مختلف بە بانکھا ابلاغ شد 
ولی متأسفانہ ابلاغ بخشنامةُ کتاب و نشریات تا مرداد ۱۳۷۳ بە طول 
انجامید و اہن وقفه باعث کمبود کتاب خارجی و بالا رفتن قیمت آن در 
میان جامعهٔ دانشگاهی و متخصصان و اھل فن گردید. 

از شھریور ماہ ۱۳۷۳ عملا بودجہُ ارزی وزارت فرھنگ و آموزش 
عالی توسط باك مرکزی ابلاغ شد و سہس در اختیار تمامی 


دانشگاهھای وابسته بە این وزارتخانه قرار گرفت. ھرجند این بودج 
حدود ٦٢‏ میلیون دلار برای کتاب می باشد و میزان پرداخت از محل آر 
نسبت بە سالھای ۷۰و۷۱ بسیار کمتر است ولی می تواند مشکل کتاب 
مجلەھاى خارجی را پس از يك وقفهُ طولانی تا حد زیادی حل نماید 
نکتەٗ قابل توجہ این است کھ اکثر دانشگاھھا و دانشکددھای تاز 
تأسیس دایرہای یا بخشی برای انجام سفارشھای خارجی ندارند ؛ 
نمی توائند آنچنان کە باید و شاید از این بودجه برای خرید کتابھای 
مورد لزوم کتابخانه و دانشجو یان خود استفادہ نمابند لھذا پس ا 
دریافت سهھمیۂُ ارزی بارھا مدیران دانشکدەھای مختلف ہ 
مرکزنشردانشگاھی تماس گرفتہ و خواستار انتقال سھمیةُ خود بە ایز 
مرکز جھت خرید کتاب ومجله شدند. مر کزنشردانشگاہی نیز باتوجه ہ 
بودجەای کە دریافت کردہ اقدام بە وارد کردن کتاب بہ صورت نسہۃ 
متمرکزوتوزیع وفروش آن بە کتابخانەھای دانشگاھھا ودانشجو یان 
منخصصان نمودہ است. 

باری, با توجە بە تجر بهُ ٢١‏ سالهُ این مر کز در امر وارد کردن کتابِ 
می نوان گفت کە تهیهُ کتاب خارجی بە صورت متمر کز از طریق دویا س 
مؤسسة معتبر دولتی و دانثمگاھی باعث می شود تا ھم ناشران تخفیف 
امکانات بیشتری در اختیار خر یدار قرار دھند و نیاز دانشگاهھا پیش | 
پیش تأمین گردد و ھم صرفەجوبی چشمگیری در مصرف ارز انجا 
بدیرد 


ثریا ایمائم 


نشریەھای تازہ 

در حالی کە در آسمان مطبوعات ایران غالباً ستارہٗ عمر روزنامه ومجل 
دیر یا زود افول می کند و خاموش می شود وگاہ عمر آن از ودولت پلا 
روزہ: تجاوز نمی کند هر ہفته باھر ماہ ستارۂ نشر یەای دیگر درخشیدر 
می گیرد و امید تازہەای در دل و ذھن جماعت فرھنگ دوست پدی 
می آوردہ و چنین است که انتشار چند نشریة تازہ و ظھو رشان در ہساء 
روزنامەفروشیھابه فال نيك گر فته می شود به این امید کە عمر طولانی 
پر ہرکت بیابند. 

٭ آوا, فصلنامەای علمی ۔ تخصصی است ویزہُ کودکان استثناعی 
کە بە وسیله مر کز تر بیت معلم بلال حیشی (ٹھران) تھیە و منتشر می شو 
و تا کٹون دو شمارہ از ان انتشار یافته است. 

در وطلیعه سخن۹ شمارهٗ اول, چنین آمدہ است که این نشر, 
٭حاصل تلاشی است از سوی گروھی از دست اندرکاران آموزش 
پرورش کودکان ودانش آمو زان استثنابی... کە انتشار آن با ھمگامی 
همدلی وھمت آساتید عالیقدر میسر شدہ. 

شمارەھای اول ودوم آواء کە یکجا بە دفٹر نشردائش رسیدہ است 
حاوی مقالات و تحقیقاتی است دربارہً: کودکان استثنابی, زندگ 
پاغچەبان, روان شناسی تر بیتی, شنوابی وگفتاں ضعف شنواہی, ورزۂ 
درمانی, دربارہُ مجلهُ زبان. آموزش کودکان نابیناء گزارش: معرۂ 
کتاب: اخبار و... 


صہا 


٭ ایران, روزنامه روزانەای است کە شمارہُ اول آن در اول بھمن 
شاعرانه و یا دست کم احساساتی 
آغاز وو است: دایرانِ مناتو را خوب می شناسم؛ از جغرافیای 
کوھھایت درس بلندی و استواری گرفتەام؛ ازوسعت صحراھایت درس 
مقاومت و ہردباری... روان تر ین رود دنیا در تو جاری است... تاریخ تو؛, 
عمیق‌ترین درەھا و رفیعترین قلەھاى جغرافیا را یہ سخرہ گرفتہ 
است...: و به دنبال آن سرمفالەای درج دہ است کہ در ان انخستین 
شحارہٗ ابران, کمتر ین پیشکش ہرای شما وبرای ایرانہ ذکر شدہ است 
وانتشار آن ہاسخی بە يك ہفراخوان تاریخی؛ بزرگ دانسته شدہ است. 

اہران در شائزدہ صفحھ و تمام رنگی منتشر می شود وبا آن کە 
خبرگزاری جمھوری اسلامی صاحب امتیاز آن است, برخلاف تصور 
عموم ہروزنامه رسمی) دولت نیست, بلکه يك ارگان مطبوعاتی است که 
از پشتوانهٔ يك نھاد خبری بە صلابت کوہ احد برخورداراست ولذاتوفع 
می رود کە نشر یەای معقول و ہر بار باشد. 

9ا حرزہ ودانشگاہ, فصلنامه دفتر ھمکاری حوزہ ودانشگاہ اسٹن 
کە شمارہٗ اول أن در زمستان امسال در ۷۲ صفحہ منتشر سد. ھدف این 
مجله انتشار نتایج درازمدت و نیز مفطعی تحقیقاتی است که درحوزہ و 
دانشگاہ انجام می گیرد. شمارہٗ اول این فصلنامه حاوی مطالبی است در 
باب ×نفاھم میان فرھنگی وابعاد آنہ, ہدمو کراسی وحاکمیٹ اسلامی), 
٭فرابند شناخت اجتماعی؛, اعلم و علم کاذب؛ و ... مصاحبہ نفد و 
معرفی کتاب:, حدیث, ہر گزیده سخنان امام خمینی(رہ) و خلاصہ مقالات 
بە زبان انگلیسی. 

9٭ معراج, نشریەای است خبری کہ بہ صورت روزنامہ در کرمان 
منتشر می شود, مطالب این نشریه که فرار است هر دو ھفته يك بار 
انتشار یابد, عمدتا در زمینەھای سیاسی, فرھنگی, اقتصادی و اجتماعی 
است, : 

ضھر کر مان از لحاظ انتشار نشر یه در میان سھرھای ایر ان جایگاھی 
قابل نوجە دارد وھماکنون جندین نشر یە, بە ویزہ جند فصلنامة تحقیفی و 
علمی در آنجا مننشر می شود. 

9٭ا نقدرئش فصلنامہەای ہفرھنگی. ٭ عقیدتی, اجتماعی) است کەه 
اولین شمارهٗ ان (زمستان ۱۳۷۳) اخیرا منتشر سدہ است. در سرمفاله 
این سُمارہ چین آمدہ است: وانسان زیباتر ین گلجین آفرینش؛ و تفکر 
مھمنرین گوھر وجودی اوست بدبھی است کہ آغاز تفکرہ با سؤال و 
برس و جوست. از آنجا کە یکسان نیندیشیدن لازمة فکر اسٹ ناگزیر 
ٹھال ”نقد“ را باید در عرصةً اندیشہ غرس کردہ و طبیعی‌ترین راہ را 
برای شکوفابی اندیشه ھموار ساخت, و نیش نیاز نقدہ شناخت است و 
زمانی حاصل می شود کە دریجه ذھن بە اندیشه دیگران باز 

لتا۔ 


اولین سمارہٗ نقد ونظر حاوی مطالبی است در باب: مسائل جدید در 


منتشر شد. این شمارہ با یادداشتی 





علم کلام؛ مبانی اجتھاد؛ و مسائل جدید در اقتصادہ حقوق, سیاست و 
خلاصہً مطالب بە زباتھای عربی و انگلیسی است. 


'٭ اکستان 
ھفتهٌ ایران شناسی و بزرگداشت زن 


خان فرھنگ جمھوری اسلامی ا یر ان در لاہوردر لیمه دوم دی ماہ اقدام 
بە بر گزاری وھفتہُ ایران شناسی کرد که در طی آن نمایشگاھی از آثار 
نقاشی,. خطاطی, مینیاتور صنایع دستی, تمبر, فیلم, کتاب و نیز مدارك 
مربوط بە سیر تحولات مطبوعات ایران تشکیل شد. 

این مراسم با حضور شخصیتھای فرھنگی ایران و پاکستان و 
مخصوصاً دانشجو بان دانشگاہ پنجاب بر گزار گردید, در طی این ہفته 
جند تن از دانشمندان ومحققان پاکستانی, از جمله آقایان انجم رحمانی, 
ریس موزہُ لاھور و دکٹر اکرام شا رئیس انجمن دوستداران زبان 
فارسی سخنرانی کردند. 

از سوی دیگر, ھمزمان با سالگرد میلاد حضرت فاطمہ(س) ھفتد 
بزرگداشت مقام زن در لاھور برگزار شد و در سمیناری کە یه ھمین 
مناسبت تشکیل گردید, چند تن از استادان ایرانی و پاکستانی سخنرانی 
کردند, 

ھمچنین کنفر انسی برای بزرگداشت میر سیدعلی ھمدانی (۷۱۴ تا 
۶ھہق) در راولیندی ہر گزار ضد. میر سیدعلی که از مر وجان بزرگ 
اسلام در ھندوستان است, در سال ۷۴۰ھ..ق. بە ھمراہ ھفتصد تن عالم و 
صنعتگر ایرانی بە کشمیر رفت. تعداد آثار بازماندہ از او را بالغ بر ٦١١‏ 
عنوان ذکر می کنند. 


٭ پراے 


تدریس دوبارہ زبان فارسی 


تدریس زبان فارسی دردورہ متو سطہ در بر خی از دہیر ستانھای فرانسەاز 
آغاز سال جاری مسیحی از سر گرفته شد. وزارت آموزش ملی فرانسه 
ضمن نامەای این خبر را بە سفارت ایران در پاریس اطلاع داد, بدین 
ترتیب انتخاب زبان فارسی بە وسیلہُ دانش آمو زان بە ھمان صورت کە در 
سابق بود, درمی آید. 

کە واکنش برخی از مطبوعات ایران مثل نشردائش و 
مخصوصاً مجلهُ لقما ن کە بە زبان فرانسوی منتشر می شود و ھمجنین 
اقدامات فر 02 وادب فارسی ووزارت امور خارجه کشو رمان 
و نیز ایرانیان مفیم فرانسه و فرانسویان دوستدار ایران, در تجدیدنظر 
وزارت آموزش ملی فرانسە بسیار مؤثر بودہ است. 


بابد دانست 


٭ رومانی 


نمایشگاہ نقاشی 
نمایشگاہ بزرگ نقاشی ایران کە در ارت اکسموء یا نمایشگاہ ہ ھنری 
بخارست تشکیل شدے عورد استقبال فراوان قفرار گرفت. 


در این نمایشگاہ. کە با حضور وزیر فرھنگ رومانی و جمعی از 
مقامات فرھنگی و سیاسی دو کشور گشایش یافت, مجموعهُ جالبی از 
آثار دھھا تن نقاش و مینیاتو رپرداز ایرانی, در مھمترین مر کز فعالیتھای 
ھنری رومانی بە نمایش گذاشتہ شدہ بود. ھمچنین يك نمایشگاہ جنبی 
حاوی عکسھایی از مناظر طبیعی و آثار تاریخی ایران تشکیل شدہ بود. 


٭ آمریکا 

برنامه موسیقی 
گروہ مزدہہ بس از اجرای چند برنامه موسیقی عرفانی در دانشگا: 
سوربن پاریس, بهھ دعوت طانجمن جھان موسیقی؛ بە نیویورك رفت و 
چند برنامه در انجا اجرا کرد که مورد استقبال قرار گرفت. 


گروہ مزدہ یہ سرپرسی شھاب, خوائندہٗ تکخوان, ازدہ نوازندہ و 
بیست خوانندہ تشکیل شدہ است. 


*٭ پاکستان 
انتخاب بھترین کتاب فارسی 


ھر سال تعداد قابل توجھی کتاب بە زبان فارسی در پاکستان منتشر 
می شود کە خانهُ فرھنگ ایران در شھر لاھور نقش عمدہای در جاب و 
نشر آنھا ایفا می کند. 

خانهُ فرھنگ ایران بە منظور تشو یق مؤلفان, متر جمان, مصححان و 
ناشران کتابھای فارسی در پاکستان, مساہقەای برای انتخاب بھتر ین 
کتاب فارسی کە در فاصلهٗ سالھای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ در پاکستان منتشر 
شدہ است ہرگزار کرد. از میان کتابھای پیشنھادی چھل مؤسسة 
انتشاراتی ھفتاد عنوان برای شرکت در مسابقه انتخاب شد و از میان 
آنھا, کنابھای زیر بە عنوان پنج اثر برجسته انتخاب و معرفی سداو 
جوایزی بە آنھا تعلق گرفت: ۱ 

)١‏ سفیله سخن, تصنیف دکتر سیدمحمداکرم !کرام (نظم)؛ 

)٢‏ تاریخ نویسی ھند در دوره تیموریان, تألیف دکٹر آفتاب اصغر 
(نٹر)؛ 

٣‏ ارتقاء غزل فارسی, تألیف پر وفسور ظھیر احمدصدیقی؛ 

۴) ازدواج در اسلام, تر جمه بە اردو (محمدخالدفاروقی): 

۵ جاویدان اقیال. ترجمە بە فارسی (دکٹر شھیندخت صفیاری 
مقدم)۔ 


٭ گرجستان 
آموزش زبانھای شرقی 

رئیس‌جمھوری گرجستان اخیر ا فرمانی صادر کردہ است کہ بە موجب 
آنء وزارت آموزش این کشور موظف شد تا: 

طرح تکمیل تدریس زبانھای شرقی را طراحی نمودہ وبە تصویب 
برساند؛ 

۔تدریس زباتھای شرقی (عر ہی, فارسی, ترکی, عبری) رابەعنوان 
زباتھای خارجی در آموزشگاہھای عمومی و عالی کشور در برنامه 





تحصیلی سالھای ۹۶۔۱۹۹۴ منظور کند؛ 

مرکزھماھنگی تدریس زباتھای شرقی وابسته بە وزارت آموزش و 
ہرورش ایجاد شود و بە فعالیت علمی و آموزشی در این زمینه کمك 
نماید. 

وزارت آموزش گرجستان ھمچنین موظف است کہ آمو زشگاهھای 
زبان و نیز اہزار و وسایل لازم را تاسیس و تھیە نماید و از سال ۱۹۹۶ 
(۱۳۷۵) یھ بعد هر سال دو تا سە کتاب درسی تدوین و چاپ کند. 


٭ اتریش 


نقض آزادی مطبوعات و قضایای دیگر 


مؤسسة بین المللی مطبوعات در گزارش سالانهُ سال ۱۹۹۴ خود اعلام 
کرد کە در سال گذشته آزادی مطبوعات در ۱۳۵ کشور جھان نقض شدہ 
است ودر پنج سال اخیر میزان نقض آزادی مطبوعات ۶۵ درصد نسبت 
به سالھای قبل افزایش یافته است. به موجب این گزارش حتی دولتھای 
اروبای غر ہی منل آلمان, ایتالیا وفرانسه در سال میلادی گذشتہ کوشش 
بسیار برای محدود کردن مطبوعات کردەاند. 

ھمچنین اعلام سد که خبرنگاران روسیهە از وجود سانسور شدیددر 
وسایل ارتباط جمعی این کشور دچار نگرائی شدەائد. در ترکیه ھم 
دادگاهھای امنیت دولتی دستور جمع آوری ۱۷۲ روزنامه و مجله راصادر 
کردند و مأموران امنیتی ۳۸ ارگان انتشاراتی دست چمی را توقیف و 
تعطیل نمودند و ۱۱۳ خبر نگار را بازداشت کردند. 


٭ استرالیا 


فصلنامة علمی ایرانیان 


جمعی از استادان و محققان و دانشجویان ایرائی مقیم استرالیا از بھار 
گذسته اقدام بہ چاپ و انتشار فصلنامەای بہ نام افق کردەاند کەه 
اختصاص بە علوم کامبیوتر و مھندسی دارد و تا کنون دو شمارہ از آن بہ 
دفتر نشردائش رسیدہ استہ ہر شمارہ, حاوی سرمفاله بخش مقالات: 
کتاب شناسی و اخبار است. نشانی افق این است: 

0۴۱۷۶۱۶۰ 


+۰ ممنمنا 
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سےا 
٭ فرانے 
نمایشگاہ کتابھای خطی اسلامی 


از بپیست ودوم مھر ماء تا ھجدھم دی ماہ امسال نمایشگاھی از بخشی از 
لسخە‌ھای خطی انستیتوی مطالعات سرقی سن ہترزبورگ (سعبهُ 
فرھنگستان علوم روسپه) با ھمکاری سھرداری پاریس در محل 
ہہتی بالہہ برگزار شد. 

انستیٹو ی مطالعات شرفی سن بتر زبوورگ دارای تعداد قابل تو جھی 
نسخ خطی شرقی (فارسی, عربی۔ ترکی) است که قدمت برخی از اٹھا 
به قرن دوم ھجری می رسد ویە عقیدہٗ کارشناسان ہمتای مجموعە‌ھای 
نسخ خطی تھران, استانبول, کتابخانه ملی پاریس و کتابخانهُ ععومی 
لندن استہ 

در این نمایشگاہ کە مو رد استعبال علاقهمندان به اشیای عتیقه و آثار 
شرقی فرار گرفت و مدتھا بہ میعادگاء خاورسناسان تبدیل شدہ بود 
علاوہ ہر چند نسخهٔ بسیار قدیم از فرآن و آثار دیگر بە زباتھای عربی و 


ہے درگذشتگان 


مھدی بازرگان 


مھندس مھدی بازرگان, استاد دانشگاء و سیاستمدار و محقق, در اواخر 
اآذرماء در ۸۸ سالگی در فرودگاء زوریخ (سوئس) درگذست. 

مھندس بازرگان در سال ۱۲۸۶شض در تھران متولد سد, تحصیلات 
مقدماتی رادر ھمین سھر انجام داد ودر سال ۱۳۰۷ ھمراہ با اولین گر وہ 
دانشجویان ایرانی برای تحصیل بە خارج رفٹ و در رستہ مھندسی 
ماشین ومھندسی نساجی در فر انسه تحصیل کرد. او یس از بازگشت به 
ایران به استخدام دانسگاہ درآمد و از ۱۳۱۴ تا ۱۳٣۰١‏ به تدریس 
پرداخت. او ھمچنیں در سالھای ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۱ رئیس دانسکدہ فنی 
بود, آمادر عین حال یه فعالبت سیاسی می پرداخت وبە ھمین سبب جند 
بار (در ساٹھای ۱۳۳۴ و ۱۳۴۱ و ۱۳۵۷) بە زنداں افتاد۔. س از تحفق 
انقلاب اسلامی از طرف امام خمینی(رہ) بە ریاست دولت موقت منصوب 
سط 

از مھندس بازرگان نألیفاتی در زمینەھای علمی و سیاسی ومخصوصاً 
شناخت و معرفی اسلام بہ جا ماندہ است. 


حشمت سنجری 


حشمت سنجری, رھبر پیشین ارکسر سنفونيك تھران, در اواسط 
دیماہ در ہیمارستان درگڈشت و جتازہ او از پراہر تالار وحدت تشییع 
تس 

استاد سنجری در سال ۱۲۹۴ در تھران متولد شد. از خردسالی 
شروع مہ اموخنن موسیقی کرد وبس از تحصیلات مقدماتی و گرفٹن 


۸۲ 





تر کی, تعداد درخور توجھی نسخهُ خطی فارسی (ججنگ, دیوان سعر) بھ 
معرض نمایش گذاشتہ شدم بود. 


٭ چین 
جنگ حق تآألیف با آمریکا 
دولت جین نبرد تازہای را با آمر یکا آغاز کردہ است کہ بە فر اوردەھای 
فرھنگی مربوط می شود : 
دولت آمریکا چین را متھم کردہ است کہ بە حقوق صاحبان اثار 
فرھنگی آمریکابی (کتاب: فیلم, نوار, نرمافزار...) تجاوز می کند و به 
تولید و تکنیر و فروش این فراوردەھا می پردازد. به ھمین جھت در 
اواسط دی ماہ امسال دولت امریکا بە دولت چین يك ماہ مھلت داد تا 
جلو این فعالیتھا را بگیرد وگرنە با تحریم اقتصادی آمریکا رو بەرو 
خواہد شد. اما ظاہرا جین گوش شنوابی برای این تھدیدھا ندارد. 
ع. روح بخشان 





دیہلم مو سیقی ازهھنر ستان ملی مو سیفی) در ۰ در سال ۱۳۲۸ رھبر 
ارکستر ھمان ھنرستان سد. بعد از ان ارکستر سنفو نيك تھران را بنا نھاد 
کە از سال ۱۳۳۴ رھبر آن بود و ہرنامەھابی در کشو رھای مختلف اجرا 
کرد. از آنار انقلابی او می توان از ”فتح خرمشھر“ و ”جنگ جنگ تا 
بیروزی“ نام برد۔ 


دکتر سیداحمد فردید 

دکٹر سید احمد فردید استاد دانشگاہ و متفکر معاصر در اواخر مرداد 
دارفانی را وداغ گمّت. 

دکتر فردید سالھا در دانشگاە تھران به تدریس قلسفه اشستغال داشت 
ویس از آنکه بازتشسته شد, بەمدت چند سال در انجمن حکمت وفلسفه 
به تدریس اصول و مبانی فلسفه برداخت۔ 

دکٹر احمد فردید با زباتھای عر بی وفرائسه وآلمانی آشنا بود وبه 
کمك منابع اصلی و ذھن تند و وقاد خود بە نقد فلسفہُ غرب و نکوھش 
تمدن غر بی می پرداخت. وضع اصطلاح معروف 0غر بزدگی) کە بعداً یه 
عنوان یکی از برسر وصداترین نوستەھای جلال آل احمد تبدیل شدہ. از 
استاد فردید است۔ 


مھندس حبیب معروف 
مھندس حبیب معروف, ھمکار قدیمی نشردائش ومر کز نشر دانشگاھی 
در سصت و يك سالگی پر اپىر سکتة قلبی درگذشت. 
حبیب معروف در سال ۱۳۱۲ در تبریز متولد شد. پس از اتمام 
تحصیلات ابتدابی و متوسطہ بە تھران آمد ودر دانشکدہ فنی نامنویسی 
کرد. بس از بایان تحصیل در ۱۳۳۸ بە فعالیت آزاد مھندسی در رشتہ راہ 


وساختمان برداخت وشر کت :ہیام رود؛ را تأسیسن کرد که به صورت یکی 
از سرکتھای فعال و معتبر در آمد, 

معروف در کنار کارھای مھندسی بە مطالعه و کتاب عسی می ورزیدو 
اوقات فراغت را بە تحفیق می گذراند و کتابخانەای تخصصی فراہم 
اورد کە در نوع خود بی نظیر است. یکی از کارھای خوب و سودمند 
مھندس معر وف تاألیف کتاب وازہنامه راہ و ساختمان ومعماری اسٹ کەه 
تا کنون چند بار حا سدہه است و حاب اخیر ان با تجدیدنظر و 
اصلاحان و اضافان ھمراہ است. او ھمحنین مفالات ارزندەای در 
مطبوعات معتبر و تخصصی چاب کردہ است. وی از جندی نیش مستقلا 
دو ہہ وش مت 

شش سمارہ منٹشر گند. 

کے ان مرحوم برحسب وصینی کە کردہ بود از برابر مرکز نشر 
داننگاھی تشییع سد. دوستان مھندس معروف رف داہتکاھی 
چھر: هُ خندان وپرسورونشاط اورا ھرگز از یاد نمی برند و از درگذست 
نابھنگام او تأسف می خورند. 


دکتر عباس زریاب خوبی 
دکثرز عبای اوریاب عرتی: استاد دانتشگام و محقق نامدار ابراع دز 
اواسط بھمن ماہ در ھفتادوہنج سالگی درگذست. 
عباس زریاب در سال ۱۲۹۸ ش در خوی متولد شد. بس از اتعام 
تحصیلات ابتداہی ومتوسطہ بە غم رفت. سہس وارددانشکدہ ہ الھیات شد 
و بس از دریافت درجھ لیسانس بە آلمان‌رفت وازدانشگاہماینزدر رضتهھ 
تاریخ دکترا گرفت. آنگاہ به ایران آمد و سیس بە دعوت پروفسور 
ھنینگ بە آمر یکا رفت ودر دانشگاہ پر کلی بە تدریس پرداخت. پس ازدو 
سال بە ایران بازگشت و با سمت استادی در دانشدگاہ تھران بە کار 
پرداخت. 
دکتر زریاب محقق, مورخ ومترجمی فی الواقع جامع الاطراف بود, 
وب ویڑہ در معارف ایران و اسلام و فلسفه و تاریخ و ادبیات عرب 





انگلیسی وفرانےہ کات رت ترجمەھای اود 
موضوع فلسفہ ہم نمونہ ترجمد حوب بە شمار است وہم سرمشو 
نگارش برای فارسی زبانان۔ 

دکٹر زریاب علاوہ بر تالیف و ترجمه و تصحیح چند کتاب۔ ؟ 
معروفترین و معتبرترین انھا الصیدله بیرونی است۔ و افزون ہ 
تعداد قابل توجھی مفاله محففانہ برای آنھا فراہم آورد۔ دکٹر احم 
تفضلی درمعدمہ جشن نامەای کە به مناسبت ھفتادسالگی استاد با عنوار 
یکی فطرہ باران در سال ۱۳۷۰ اننشار داد, ترجمة مبسوط و دقیقی ا 
احوال و ابار استاد زریاب جاپ کردہ است. 


دکتر عبدالوھاب نورانی وصال 


دکتٹر عبدالوهاب نورانی وصال, شاعر محقق و استاد دانشگاہ دررو 
جمعہ بیسٹ و سوم دی ماہ جشم بر جھان فروبست. 

عبدالوهاب نورانی وصال در سال ١٣۱۳ش‏ در شیراز متولد شد 
بس از تحصیلات ابتدابی ومتوسطہ در سال ۱۳۲۱ بە تھران آمدود 
رشتةُ ادبیات فارسی در دانشگاہ تھر ان تحصیل کرد. پس ازاخذ لیسانسم 
و گذراندن دَوَزَه سر بازی در سال ۱۳۳۴ از دانشکده ادبیات تھر ا 
دکترا گرفت و ازھمان سال بہ تدریس در دائشکدۂ تازہ امیس اداد 

شیراز برداخت. 

دکٹر نورانی وصال, علاوہ پر تدریس, عمر را به تحقیق و لیف 
گذراند و آثاری از خود بە جا گذاشت مثل: تصحیح مصیبت نام عطار 
ھزارمزار عیسی بن جنید شیر ازی: ف رائدالملوك شمس الدین سجاسی 
تحقیق و تصحیح دیوان حافظ با ھمکاری دکتر محمدرضا جلالی نابینی 
کہ آخرین اثر او بە شمار می رود. 

نشردائش درگذشت مرحوم دکٹر نورانی وصال را بہ ھمسرش خا: 
طاہرہٗ صفارزادہ تسلیت می گوید. 


ئ سے سے 


درباب کتاپهمرآت الاحوال٭ 


سر دبیر محترم مجله نشردائش : 

عقالہُ آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو در شماره اخیر نشردائش در باب 
کتاب مرأت الاحوال شگفت انگیز بود. این کتاب را دو سال پیش آقای 
دوانی جزو انتشارات امیر کبیر منتشر کردند و از ھمان وقت حرفھابی 
دربارہٗ ان وضیوهٗ ویرایش ویراستار محترم در میان آمد. گفتہ می شضد کە 
مصحح بدون ھیچ ویرایشی کاررا بە ناشر سہردہ وحتی استنساخ ھم از 
نسخہ عکسی انجام نگرفته است. در ہسیاری از موارد بخشھاہی از 
نسخه خطی حذف یا نحر یف سدہ واز این رومتن منتضرہ اصالتی ندارد. 
نگارندہ این سطور کہ عکسی از متن موجود این کتاب در کتابخانہُ 
مر کزی دانشگاہ در اختیار داست تفتنا در صدد مقابله بر آمد و تحر یفھا و 
حذفھا مدلل گردید. از ان بس در طی این دو سال دو چاپ دیگر 
مرأت الاحوال بە بازار آمد وہر سردرگمیھای علاقمندان افزود. نخست 
مصحح گرامی ہمان طبع. حاب بالنسبه کاملتری ر که باز ھمجنان 
ناغص بود عرضه کردند و بە دنبال آن مؤسسۃ جدیدالتاسیس ونشر اىار 
علامہ وحید بھبھانیە کە در ھم آغاز بە کار کردہ بود, ضمن یادآوری 
اشکالات چاپھای سابق, بہ طبع ھمدُ کتاب ھمّت گماست کہ البته 
حاصل کار آنھا پالئسبہ کاملٹر اسٹ و حاوی فھرست اعلام و اماکن و 
بارہانی فھارس دیگر است و فابل استفادہ است؛ امّا اینکه متصدیان این 
چاپ تا جه حد رعایت امانت را سد مستلزم وارسی و تطبیق و 
پررسی کامل مٹن کتاب است. توضیح این نکتە را از أن باب لازم شمرد 
کە ممکن اسب گروھی از علافمندان با خواندن معاله تمجیدآمیز آفای 
ذکاوتی در ہی تھیە ومطالعةُ این نسخه ہر ایند و ہی اطلاع از این سوابق 
کناب رادر دست مطالعه و استفادہ بگیر ند. طبعا جامعه کتابخو ان از اینکه 
این توضیح مختصر در صفحات ان نسر یه سودمند انعکاس خواھد یافت 
شاکر خواھد بود, 


سیفزادہ سواد کوھی 


استدراك 
در مقاله دوارەھای فر یبکارم (نشردائش, سال حھاردھم, سمارهٗ نجم, 
مرداد و سھریور ۱۳۷۳) ساعد سال برای طلبه < جستجوگران (ص 
۰, ستوں چیہ ہی خواندەونعل سد+:+است: 

٭از ناگاء برخان م: سنپ اسبان سنیدہ از ہیم برھم لر زید, گفت مبادا کەہ 
طلبه ار غلبه وردمائد,, ٠:‏ (دستورالو زارہ / ۷۰). 
گەدر آن پرخان باید به پرخانِ (بہ اضاقہ) تصحیح سود. ان تصحیح افادہ 
دوسٹ محقق گرانمایەام, دکٹر ا کە در فقەاللَغہ فارسی 
ٹالی ندارد. برخان/ بر خوان/ برخوان درمتون متعدد قدیم یہ معلی 
٭صداء ودانعکاس صوے٥‏ بە کار رفته است. جند سضاہد ان را ایشان از 


۸۲۴ 
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راہ لطف در اختیار حقیر گذاشتەاند کە برای استفادہٰ عام عیناً عرضه 
می شود: 
ہپیغامبر علیەالسّلام از پس خوش برخوانِ پای کسی می شنید و 
ندانست کہ ابوبکر از پس او می رودہ (ترجمہُ تفسیر طبری/ ٴج 
۲۳ وو ابو بکر ہم برخوانِ بای پیغامبر ھمی شنید و چندان کە 
می ‌رفت اورادر نمی یافتہ (ترجمه تفسیر طیری/ ج ۳۶۲/۲):٭وزن 
نماز نکند چون در دستش یا پایش چیزی بود کە آن چیز پرخان کندہ 
(نھایة / ج ۱/ ۱۱۱)؛ ہو تورات از بھرِ وی ہر آن الواح نبشت, جنانکه 
برخوانِ روش قلم بر لوح بر گوش موسی می ‌رسید.٭ (کشف الاسرار 
میبدی / ج ۳) ءوجنانکه بە درختی رسید آن درخت بخورد و 
خاییدنِ درخت و دنداتھا کە بر ھم می زد موسی پرخوانِ آن می شنیدء 
(کشف الاسرار میبدی |ج۰۷/۶ ۱جون ساعتی نيك برآمد ھیج آواز 
برنمی آمد و نه پرخوانِ آب) (اسکندرنامه / ۱۳۴۰. 
برخانِ کفششان بدزد زھرہٗ حبات 
دیدار زشتشان بیرد راحت از ضمیر 
(دیوان کمال اسماعیل / ۳۶۸) 


چند نكته دربارہ کتاب 


سردبیر محترم نشردانس 
درمورد کتاب فھرست نسخەھای خطی فارسی کتابخانەھای ن رکیە (از 
انتشارات مر کزنسردانشگاھی) چند نکته را یادآور می سود: 


م کتابھای 


فارسی در این کتاب آمدہء حال انکه در صفحھُ عنوان کوتاہ نوسٹه سدہ 


ست: فھرست ٢٢‏ کتابخانه! خریدار, بس از خریدن و خواندن مقدمهہ 


تازہ متوجھ می سود کە نسخەھای بزرگترین کتابخانەھای تر کیە مانند 
سلیمانه و توب قانوسرای و... در آن ٹیسٹت۔ 


٣‏ در اطلاعات مر بوط به هر کتاب, بە زمینه وموضوغ کتاب اسارہ 


تسدہ۔ این نقغقص در عورد کتابھاہی کہ عتاوین کلی دارند مانتد 
لب الحقایق, اختیارات, 


و... خواننده را سردرگم می کند. 
۳) کتاب فاقد فھرست موضوعی است. مثلا برای پیدا کردن 


کتابھای نجوم, باید ھر ۶۰۰ صفحہُ کتاب را خواند۔ 


مختصر و برخی مفصل است۔. 


۵ در ص ۶۰۱ ٠‏ ذیل دمنابع انگلیسی؛, ھمةُ منابع (جز یکی) تر کی 
است! لابد منظور منابع غیر فارسی بودہ اہیت: 


فیروز اسدہور 


سال پانزدھم, شمارۂ سوم, فروردین و اردیبھشت ۱۳۷۴ 


ستاد 

زبان شناسی, از فن تا علم 

سگ کوی دوست و خاك راھش 
ابرانشناسی در گرجستان 
واژەھای فریبکار 


یں 


کوششی در کشف ساختار رمان و اصول آن 
گزاردِ حق وحافظ خلخالیء 

نوآوری در انتحال 

نگاھی بە ترجمة دالفتوحء 

نگاھی بہ تشیع در ھند 

دو نگرش در شناسایی عقب‌ماندگی ذھنی 
تاریخ ادبیات فارسی 


عروض عربی و کاربردھای آن در شعر دورہ اسلامی 
قرص زرین فلك 
شمایل اھل بیت 


کتابھای تازہ, معرفی نشریەھا 


ضا 


علی محمد حق شناس 
نصرالله پورجوادی 
جمشید گیو ناشو یلی 


احمد سمیعی (گیلانی) 


ناصر ایرانی 
جمشید سر وشیار 
سیدعلی آل داوہ 
علی بھرامیان 
بھاءالدین خرمشاھی 
شھر ناز اعتمادی 
سمدعلی آل داود 


کاظم برگ نیسی 
ھاہدہ عبدالحسہن ‌زادہ 
آزرمیدخت جلیل نیا 


بل ریکور در ایران 0 نماہشگاہ بین المللی کتاب و کتابھای خارجی 0 آنماری شہمل: سفیر فرھنگی 


میان شرق و غرب 6 افغانستان. جنگ و خسران فرھنگی... 


۸۸ 








روی جلد: طاق زرگران (بخارا) 


ہے ٭ 





پیش از هر چیز, مایلم از فرھنگستان علوم, بە ویژہ از ھستەی 
زبان شناسی آن, صمیمانه تشکر کنم کە این فرصت را در اختیار 
من گذاشت تا بہ طرح نکاتی دربارەی بر رسیھای زبانی, بە طور 
عام, و زبان شناسی ھمگانی, بە طور خاص, بہردازم. ارزش این 
کار فرھنگستان به خصوص هھنگامی آشکارتر می شود کە در نظر 
بیاوریم کە ھرچند درست سی ودو سال از تاریخ تأسیس نخستین 
گر وہ زبان شناسی در دانشگاہ تھران می گذرد'. ھنوزھم این علم 
نە بە درستی در ایران شناخته شدہ. و نہ اگر ھم شناختہ شدہ 
باشد۔ از آن در رفع کمبودھای مملکت در زمینەی زبان چندان 
استفادەای شدہ است. 

گواہ صدق مدعای نخست راء از جملهء در این واقعیت 
می توان دید کە حتی در میان فرھیختگان ایران ھم زہان شناسی را 
اغلب با زبان‌دانی, با تاریخ و تحول زبانھا بە ویژہ زبانھای 
باستانی, با آموزش زبانھای خارجی, با دستورنویسی, با 
فرھنگ نویسی, با روش گردآوری گویشھا,ء ویا با برنامەریزی 
زبان عوضی می گیرند. حال آنکە زبان شناسی ھمگانی, در معنای 
دقیق آن: ھیچ يك از اینھا نیست۔ گو آنکە صلاحیت پرداختن بە 
ھمەي اینھا را نیزداشته باشد۔ بلکھ. بیش و پیش از ھرچیز دیگر؛ 
صرفا مطالعەی علمی زبان است؛ یعنی می کوشد پدیدەی زبان راء 
بە عنوان بخشی از حیات وہستی آدمی, بدان گونە کە ھست طرح 
و تحلیل کند و بشناسد و توصیف نماید. 

گواہ صدق مدعای دوم (یعنی عدم استفادەدی بجا از 
زبان‌شناسی در ایرآن) را نیز می توان, از جملهہ در واکنشھای 
حیرت انگیزی دید کە در برابر ہر پیشنھادی بە منظور تدوین 
دستور زبانی نوین برای زہان فارسی نشان دادہ می شود؛ 
واکنشھابی, مثلا. از این قبیل کە: خوب, مگر دستورزبان 
میر زاعبدالعظیم خان قریب چه عیبی دارد کہ حالا می خواہید 
دستو رزبان تازەای برای فارسی بنو یسید! 

اینکە دستو رزبان میر زاعبدالعظیم خان و نظایر آن چە شأن و 
موقعیتی دارد نکتەای است کہ در آخر این مقال خود بە خود معلوم 
می شود. در اینجا بگذارید فقط متذکر این نكتہ شوم کہ ما در 
شرایطی شاہد این چنین برخوردھا با زبان شناسی ہستیم که 
ھنوز برای انبوہ بی شمار مشکلات ومسائل و کمبودھا و نیازھای 
زبانی این مملکت ھیچ فکری نکردہایم. مثلاء ھنوزھیچ پاسخی 
علمی و راھگشا برای این سؤال نیافتەایم کە آیا استفادہ از 
زیانھای اقوام ایرانی در امر آموزش و پرورش آنان در سطوح 
مختلف امو زشی واقعا خدعتی است بە آن اقوام یا خیانت محض 
به آنان؟ آیا چنین اقدامی بیشتر حکم محروم کردن اقوام ایرانی 
را از امکانات سرشار زبان فارسی در مقام زبانی دارد کہ به 
ھرحال, زبان فرھنگ مشتركد خود آنان است یاء یه عکس, حکم 


رھابی آنان را از شر زبانی کە, ھرجهہ ھست, زبان مادری آنان 
نیست؟ یا ھیچ نمی دانیم برای حفظ گویشھای روبەزوال ایرانی 
باید چگونہ عمل کنیم؟ یا مشکلات دست وپاگیر اصطلاحات 
علمی را چگونە باید مرتفع نماییم؟ یا برای دستیابی بە زبانی 
استاندہ ورسمی کہ بتواند بار اطلاعرسانی درست وبی غل‌وغش 
را در سطوح مختلف رسانەھای گروھی, دانشگاھھاء کتب, 
مقالات, وجز ایٹھا بە دوش بگیردہ از کجا باید شر وع کنیم؟ باری, 
وقوف بر ھمین وضع است که مرا موظف می دارد از فرھنگستان 
علوم تشکر کنم که این فرصت مغتنم را فراھم آورد تا درد دل 
زبانشناسان لااقل در جایی بازگو شود. 
* 

اکنون از حضار محترم اجازہ می خواہم کہ بە سراغ موضوع 
اصلی خود بر وم و تصر یح کنم کە سعی من در این مقال بر آن است 
کە نشان دھم بررسیھای زبانی از آغاز تا پیدایش زبان شناسی 
تاریخی و تطبیقی در رن نو زدھم بیشتر از سنخ فنون بودہ است و 
از آن تاریخ بە بعد رفتەرفتة بە ویژگیھای علم آراسته شدہ و 
سرانجام, با پیدایش زبان شناسی ھمگانی در آغاز قر ن بیستم ودر 
طول تحول این رشتەی نوین, اندك اندك به جرگەی علوم درآمدہ 
است. 

بد نیست ھمینجا اضافه کنم کە این مطلب تنھا در چارچوب 
مباحثی می تواند معنی داشتہ باشد کە طی یکی دو سال گذشته 
درباب ماھیت علم و پژوهھشھای علمی و شرایط تحقق علم و 
تحقیق در ایران در جلسات فرھنگستان علوم دنبال می شدہ است. 
وگرنەہ اثبات علم بودن یا فن بودن گوشەای از تلاشھای فکری 
آدمی, بە خودی خودہ مفید فایدەی چندانی نیست. امید من بە ان 
است که بتوانم از این رھگذر نشان دھم چه ویژگیھاہی باید در يك 
زمینەدی پژوھشی فراہم شود تا بتوان بە حاصل بررسیھا در ان 
زمینه نام علم نھاد. 

خلاف واقع نیست اگر بگوییم بررسیھای زبانی. ھمانند 
پژوھشھای دینی و ادہی, از زمرەی کھن ترین و پرسابقەترین 
مشغلەھای فکری آدمی بودہ است و پیشینەی این بررسیھا بھ 
پیش از تاریخ۔ یعنی بە پیش از پیدایش خط۔ باز می گردد. يك 
دلیل درستی این مدعا ھمانا چگونگی تکوین خط از مرحلەی 
اسطورہ بنیادِ تصو یر نگاری' بەمرحلەی زبان بنیادِ اندیشەنگاری٣‏ 
و آنگاہ ھجانگاری* و. سرانجام, خط الفبابی* است. 

نکتەی درخور توجه در این میان آن است که بر رسیھای زبانی 
درھمەی فرھنگھاء به گواہ ہم اسنادومدارکی کە دردست است, 
به منظور رفع مشکلاتی در زمینەھای دیگر آغاز سدەاند۔ مشکلات 
مزبور در مجموع یا بە زمینەی دین تعلق داشتەاند, یا بە زمینەھای 
ادبیات, فلسفہ ویا سیاست. درھند ودر تمدن اسلامی, مشکلات 


اجو 


دینی بە ویژہ در امر حفظ اصالت و صحت کتابھای مقدس بودٴ 
پژوھندگان را بە بررسیھای زبانی برانگیخت*؛ گرچه بعد 
مسئلەی تبلیغ واشاعەی پیام آسمانی نیزضرورت پرداختن بە اہ 
قبیل بررسیھا را تشدید کرد. در مصر باستان بیشتر مسا 
کشورداری. نظیر ثبت و ضبط مھمات امور و برقراری ارتبا: 
بااقوام وملل بود کە موجبات روی آوردن بە بررسیھای زبانی؛ 
فراھم آورد". در چین و یونان باستان, آنچه پزوھشھای زبانی. 
موجب شد ضرورت حفظ و آموزش آثار ادہی بود*؛ گرچہ : 
یونان باستانء گذشته از نیاڑھای ادہی, مسائل سیاسی و فلسف 
ئیز, هر يك جداگانہ موجب گرایش کسان بە پژوھش در زمینه 
زبان شدہ است٭. مسائل سیاسی ھنگامی در یو نان باستان بە روا 
بررسیھای زبانی کمك کرد که زمام اعور کشور از کف اشراف 
دست کسانی افتاد کە آمادگی ھدایت چنان اموری را نداشتندا 
این سبب شد تا جماعتی با نام سوفیست'ٴ' کمر بہ آموزا 
نودولتان, بە ویژہ در امر سخنوری و زبان آوری و لذا زبان دانم 
بیندند۔ از طرف دیگر, مباحث فلسفی ھنگامی سر از بررسیھا 
زبانی درآورد کە سقراط ویا افلاطون وہ بعدھا, ارسطو و زنون 
بە طرح سوالھایی از این قبیل پرداختند کە آیا روابط موجود 
زبان, مثلا رابطەی صورت و معنی, روابطی طبیعی اند. 
قراردادی؛ یا آیا زبان روبە قیاس پذیری دارد یا قیاس گر یزی 
مائید آٹھا: 

ویژگی مشترك و بارز این قبیل بررسیھای زبانی در همه 
فرھنگھاء بہ ھرحال, این است کہ, بلافاصله پس از فراہم آمد 


حاشیه: 

٭ نوشتەی حاضر متن يك سخنرانی عمومی است کہ در ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ 
فرھنگستان علوم جمھوری اسلامی ابران ایراد شد, 

١‏ گر وہ مزہوردر سال ۱۳۴۱ تأسیس شدہ. ودر آغازھر دو شاخەی زبان شنا: 
ھمگانی وفرھنگ وزہانھای باستانی رادر خود داشت: ونام آن وگر وہ زبان شنا: 
ھمگانی وفرھنگ و زہانھای باستانیە ہودہ و این وضع تا سال ۱۳۶۹ دوام داشت 
این سال آن دوشاخه ازھم جدا شدند, وھر يك بە گر وہ آمو زشی مستقلی بدل شہ 
دکتر پدالله ثمرہ. رٹیس گر وہ زہان شناسی ھمگانی در دانشگاہ تھران, متشکر: 
این اطلاعات را ٛر اختیارم گذاشت۔ 

عہ: ۱ػ۷ (عنامہومچہا) ء طمدصومدل؛ (3. ۔ ومنانہ ءناصدجوہ؛ءام ( 
غ۳ا۲۰ ءناعحاھتاصلد (ک (ءضصھلازد) و٥نذا‏ ك۷ عنصادتاہہ ( 

۶) تاریخ مختصر زبان شناسی, آر. آچ۔ روہینز ترجمەی علی محمد حق شنا 
نشر مرکز تھران, ۱۳۷۳ (جاپ دوم). ص ۲۱۵۔۲۱۲: ۳۱۹۔۲۹۱ء 

۷ اریخ خط, آلبر تین گاورہ ہر گردان عباس مخبر- کورش صفوی۔ نشرعمر 
تھران. ۱۳۶۷ء ص ۷۴۔۶۸: نیز زباٹھای خاموش, پوھانس فریدریشء ترجہ 
دکتٹر بدالله ثمرہ-دکتر بدرالزمان قریب, مؤسسەی مطالعات و تحقیقات فرھت 
تھران, ۱۳۶۵, ص ۳۵۔۳۲ 

۸( تاریخ مختصر.... ص ۴۴۔۲۳. 

۹ عمان. ص ۳۷۰۴۸: ۴۲۴۔۴۱. 

محمت زرد متاوہک (ہ 


اہزار لازم برای رفع مشکلات موجود در زمینەھای دین و ادبیات و 
سیاست ویا فلسفه, خود آن ہررسیھا يك سرہ متوقف شدہاند؛واز 
آن بە بعد یا باب آٹھا بہ کلی بستہ شدہ است و خود بە تاریخ و 
گذشتہ پیوستەاند چنانکە در مصر اتفاق افتاد-ویاء اگر باب آنھا 
ھمچنان بازماندہ است, بە صورت سنتی مستقر ومستدام از نسلی 
بە نسلی منتقل شدہاند بی ‌آنکه کمتر پیشرفتی یا حتی کمتر 
تغییری در آنھا پیدا شدہ باشد؛ و این ھمان است کە در ھند و در 
جھان اسلام و تا حدودی در یونان و روم رخ داد. در این جوامع 
حتی اگر نوآورانی ھم بعدھا پدید آمدەاند و حرف تازەای نیز 
دربارەی زبان مطرح کردەاندہ حرفھای تازەی آنان به ندرت به 
درون سنتھا رخنہ کردہ و جزثی از آنھا شدہ است. چنانکہہ 
فی المثل, ملاحظات زبانی بسیار دقیق و درست ابن سینا و 
خواجەنصیرالدین طوسی بە زحمت در پیکرەی سنتھای بذیرفته 
شدہ ومتداول در کتب درسی جابی پیدا کردہ است. 

پس عجیب نیست اگر می بینیم درھند ھیچ دستوری. پیشگام 
دیگری بس از بانینی راہ تازہای باب نکردہ است که تداوم یابد؛ یا 
در جھان اسلام کمتر نوآوری پس از سیبویه نظری تازہ آوردہ 
است که دنبال شدہ باشد؛ ودر یونان باستان بس از دیونوسیوس 
تراکیایی'' و آپولونیوس دیسکولوس'' ھیچ کسی سخن تازہای 
نگفته است کە تداول یابد. در ھمەی این جوامع آنچھ پس ازاین 
قلل شامخ مجال و میدان یافتہ خیل شارحان مختصر و 
مفصل نویس و منظومهپرداز است و انبوہ رسائل وجزوات درسی 
کہ ھمگی بہ پاس حفظ سنٹھای صرفی و نحوی جاافتادہ و بە 
منظور انتقال آنھا از نسلی بە نسل دیگر فراہم آمدەاند. ازاینجا بە 
بعد دستورزبان در ھمەی این جوامع, در کنار منطق و فنون 
بلاغی, بہ صورت مدخل یا بخش مقدماتی برنامەھای آموزشی 
درآمدہ است. 

باری, در این قبیل بر رسیھای زبانی عموماً ویژگیھابی بہ 
چشم می خورد کە توجہ بە آنھا از نظر موضوع بحث ما ضرورت 
دارد. از جملەی آن ویزگیھا یکی این است که ھدفی کہ در آنھا 
دنبال می شود شناخت خود زبان نیست؛ بلکہ. ھمان گونہ کە 
گفتیم, حل مشکلات عملی یا نظری در زمینەھای دیگر است. بہ 
عبارت دیگر, این وع بررسیھا عموما جنبەی کاربردی دارندونہ 
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نظری. دیگر آنکھ بررسیھای مزبور, ھمان طور که یاد شد, پس از 
رفع مشکلات موجوددر زمینەھای دیگرہ ازپویش بازمی مائند وبه 
شکل مجموعەای از سنتھای استاندہ تداول می یابند. سوم آنکه 
این قبیل پررسیھا, بە صرف آنکھ در بی مقاصدِ گوناگوئی: آن ہم 
در زمینەھای دیگر, ھستند ناگزیر از روش یگانہ و مشخصی کە 
متناسب با سرشت زبان باشد استفادہ نمی کنند. چھارم اینکہف 
چون در این نوع بر رسیھا شناخت خود زبان در نظر نیست بلکھ 
رفع مشکلات غیر زبانی در نظر است, خواہناخواہ, دانشی نیز کہ 
ازآن رھگذر دربار٭دی زبان حاصل می شود ضر ورتا فراگیر ومنظم 
و تام و تمام نیست بلکە دانشی است محدودہ پراکندہ و عمدتا 
معطوف بە آن بخٹھا از زبان کە با مشکلات غیر زبانی رابطه 
دارند۔ 

اکنون ناگفته روشن است که دانشی با این خصوصیات را به 
هیج روی نمی توان از جنس و سنخ علم در معنای دقیق کلم بھ 
شمار آورد؛ چرا کە در علمء در درجەیٍِ اول. شناخت موضوع 
مطرح است و نہ حل مسائلی کە عموما بہ خودِ موضوع تعلق 
ندارند۔ وانگھی علم ھرگز از پویش باز نمی ماند و به سنتھای 
ایستا نمی پیوندد و تا موضوع آن در تحول است و آن موضوع از 
نظر گاهھاى مختلف بر رسی می شودو نتایج نظر گاھھای گوناگون 
روبەروی ھم قرار می گیرندہ خود آن نیز پویا و پرتحرلد و بالندہ 
برقرار می ماند. از این گذشته علم, بہ صرف آنکەه معطوف و 
متوجه ومتعھد بە موضوعی یگانه است, ناگزیر بیشتر ازروشھابی 
بھرہ می جوید کە بە کار شناخت آن موضوع می آیند؛ وپیداست 
کە شناختی نیز کە از این رھگذر حاصل می شود شناختی, 
حتی الامکان, فراگیر منظم و معطوف بە کل موضوع است ونہ بھ 
گوشەھایی از آن. 

با این تفاصیل. خلاف واقع نیست اگر در پرتو مطالب بالا 
نتیجه بگیریم کە بررسیھای زبانی, از آن نوع کە تاکنون گفتیم, 
بیشتر از سنخ فنون اند تا از جنس علوم. گرچھ باید بی درنگ 
اضافه کنیم کە این حکم دربارەی آنچه در حوزەی فلسفه درباب 
زبان صورت بسته است تا بدین حد صادق نیست. چراکهھ 
پژوهھشھای زبانی درحوزەی فلسفہ, هر چند ھدفی سوای شناخت 
خود زبان داشتەاند آنھم با روشی کە مختص فلسفه بودہ است, و 
ھرچند نتایج حاصل از آن پژوهشھا را نمی توان جامع و منظم و 
فراگیر قلمداد کرد, لااقل خود از پویش نیفتادەاند؛ بلکە از 
دیر باز۔ یعنی از روزگار سقراط و افلاطون و ارسطو و زنون۔ تا 
زمانەی ما ھمچنان تداوم و تحول یافتەاند. این قبیل بر رسیھا در 
طول قرون وسطا در قالب پژوھشھای نظر پردازانەی اصحاب 
وجه دنیال شدەاند ودر دوران نوزابی و عصر جدید نیز در ھیئثت 
دستورزباتھای فلسفی؟' مدارس پور رویالٴ“ یا رسالەھای 
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مختلف درباب منشأً زبان ادامہ داشتەاند و اکنون نیز بە صورتھای 
مختلف در حوزەھای منطق و فلسفہُ تحلیلی و زبان شناسی 
ھمگانی پیش می روند'' 
*- 

آنچه تاکنون دیدیم تصویری کلی. و البته بی رنگء از کل 
بر رسیھای زبانی از آغاز تا شر وع زبان شناسی تاریخی و تطبیقی 
در آغاز قرن نوزدھم بود. زبان شناسی تاریخی و تطبیقی, ھمان 
طور کە می دائیم, با کشف زبان سنسکریت و شباہتھای خونی و 
خانوادگی آن با زہاتھای اروپایی و با زبانھای ایرانی آغاز شد و 
ہدف آن, ازيك طرف؛ کشف قواعد ناظر ہر تحولاتی بود کہ بہ 
زایش و تکو ین زہانھابی گوناگون ازدل زبانی یگانە انجامیدہ بود 
و. ازطرف دیگرہ بازسازی زبان مفر وضی بود کە خاستگاہ ھمەدی 
زباتھای ھندواروبابی محسوب می شد. پس می بینیم کە ھدف 
زبان شناسی تاریخی و تطبیقی, بر خلاف بر رسنیھای زبانی پیشین, 
شناخت جنبەھایی از خود زبان است و نە رفع این یا آن مشکل در 
خارج از حوزەی زبان. از این گذشتہ. زبان شناسی تاریخی و 
تطبیقی در زمانی آغاز شد کە نگرش تحققی وروش تجر بەگر ابی 
بر کل حوزەھای علمی سلطەی بلامنازع داشت, وھمین روش و 
نگرش نیز ناگزیر در حوزەی زبان شناسی بە کار گرفته شد. 

با این حساب, منطقی است کہ زہان شناسی تاریخی و تطبیقی 
راء دست کم از نظر ھدفی کە در آن دنبال می شود وھمچنین از نظر 
روشی که در آن بە کار گرفته می شود در زمرەی علوم قرار دھیم؛ 
گو آنکه از جھات دیگر می توان پایگاہ علمی آن را زیر سؤال برد. 
چہہ در زبان شناسنی تاریخی و تطبیقی بە جای آنکە خود زبان را 
مورد شناخت قرار دھند درصدد بازسازی گذشتہ و تاریخ آن 
برمی آیند. و این در حالی است کہ در ھیچ علم دیگری پیشینەدی 
موضوع را بازسازی نمی کنند بلکە خود آن را می شناسند و 
توصیف می کنند. از این گذشتہ, رھیافت زبان شناسی تاریخی و 
تطبیقی بە زبان رهیافتی ذرہبنیادانہ٢'‏ است و نہ نظاموار*' و 
کل گرایانہ*'. واین بدان معنی است کہ در این حوزہ بە جای آنکھ 
کل زہان راموضوع شناخت قرار دھند و ہرای آن بە طرح پرھیب 
یا انگارہای' کلی اهتمام ورزند, گا فقط يك کلمہ یا حتی يك 
صدای زبان را بە مطالعه می گیر ند و تحول آن کلمە یا صدارا از 
زبانی بە زبان دیگر دنہال می کنند. و این نیز ہا روند رایج در علوم 
دیگر البته فرق دارد. 

نکات اخیر از جمله مطالبی بود کە برای نخستین بار فردینان 
دو سوسور'' متذکر شد و با طرح آنھا زمینه را برای تأأسیس 
علمی جدید کە خود آن را زبانشناسی ھمگانی نامید آمادہ 
ساخت. سوسور مدعی شد که اگر قرار است زبانشناسی نیز 
ھمچون علوم دیگر عمل کند. باید نخست بە خودِ زبان بدان گونه 


)) 





کە ھست پہردازد؛ و تٹھا پس از آنکه خودِ زبان را در وضع 
موجودش شناخت و توصیف کرد آنگاہ می تواند بە تاریخ آن نیز 
توجە کند. سوسور ھمچنین یادآور شد کە زبان نظام پیچیدہ ولی 
یگانەای است ساخته شدہ ازواحدھایی معین کە طبق قاعدہ ودر 
سطوح مختلف با ھم ترکیب شدہاند؛ و کار زبان شناس,: در 
درجەی اول, آن است کە ھمین نظام را بررسی کند و پس از 
شناخت فراگیر و ہرچہ تمامتر آن, بہ توصیف آن در ھیئت 
انگارہای منظم و منسجم ھمت گمارد. 

بیداست کە سوسور از این رھگذر هر دو ایرادی را کە بر 
زبان شناسی تاریخی و تطبیقی وارد بود از میان برداشت وہا این 
کار زبان شناسی نوین را بە سوی جایگاہ يك علم تمام عیار پیش 
راند؛ علمی کە در چارچوب نظریەای روشن و ہا استفادہ از 
روشھای علمی معین و پذیرفته شدەی زمانە بە شناخت موضوعی 
مشخص می پرداخت و از آن در واپسین گام انگارہای منظم و 
منسجم ہہ دست میداد. 

با این ہمہ میان زبان شناسی وین بدان گوئە کە سوسور آن 
را طرح ریخت, ازیيك طرف: ويك علم تام و تمام, از طرف دیگرہ 
ہنوز فاصلەھا بود. چه سوسور فقط توانست ہود چارچو ہی نظری 
از نوعی بە دست دھد که در محدودەی آن زباٹھای مختلف را 
جداجدا بتوان طرح و توصیف کرد,. اما امکان آنکہ در آن 
چارچوب مطلق زبان راء در سطحی فراگیر وجھانی بە عنوان یك 
پدیدەی عام انسانی, بتوان بررسی و توصیف نمود ھنوز فراہم 
نشدہ بود. و پیداسّت کە طرح و توصیف جداجدای زبان در قالب 
انگارەھای متنوع و متفاوت درست مثل آن است کہ ماء مثلا در 
زمینەدی جانورشناسی, برای حیوانات هر جنگلی توصیفی 
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سسدلد 


جداگانہ در ھیئت انگارہای مستقل بە دست دھیم. و این ہی گمان 
خلاف سرشت عام وجھان شمول احکام علمی است؛ گیریم کە 
این قبیل توصیفھا و انگارەھا ازھر لحاظ دیگر درست ومنسجم و 
قابل دفاغع ھم پاشد. 

باری, رفع این نقیصه از زبان شناسی نوین بھ دست نوام 
چامسکی صورت گرفت. چامسکی باب تحقیق در زمینەدی 
جھانیھای زبان'' و تاىیتی دستو رزبان جھانی 
کرد و ہا این کار زہان شناسی نوین را تا پایگاہ يك علم طراز نوین 
بالا برد۔ علمی کە می کوشد بە شناخت درستی نسبت به گوشەای 
از جھان واقع در سطحی عام و جھانی راہ برد. 

راھی کہ چامسکی بہ منظور رفع نقیصەی مورد بحث پیش 
گرفته نە راھی آسان است ونە کوتاہ. تازہ چامسکی ھنوز بە آخر 
این راہ نیز نرسیدہ است؛ گو آنکہ در این ماجرا ازھمراھی گروہ 
کثیری اڑسکارآن وھاگزدائش همبرخورداربرہ استہ اکون 
نزديك بە چھل سال است کە چامسکی در این راہ گام برمی دارد. 
در ظرف این چھل سال. چندین بار در حاصل تلاشھای خود 
تجدیدنظر اساسی کردہ و آن را زیرورو ساخته است. 

چامسکی نخستین تحریر از نظریەی خود را در قالب کتاب 
ساختھای نحوی؟' بە دست می دھد. در ان کتاب: نخست به 
نارسایبھای موجود در آرای زبانشناسان پی 
می کند و رو وو و تو 
تھیەی روالھای کشف و شیوەھای توصیف عالمانەی زبان شدہ 
است ونە صرف تھیە و تدوین نظر یەای دربارەی خود زبان. آنگاہ 
به طرح چند نظریەی ممکن درباب زبان می پردازد و آنھا را يك بہ 
یك نقد می کند و ضعف هر يك را نشان می دھد و ثابت می کند کە 
ھیچ يك نمی ‌تواند انگارەی درستی از زبان به دست دھد و در 
آخر نظریەی برساختەی خود را با نام دستور گشتاری۔ 
زایشی*' طرح و شرح می کند. 

چامسکی دومین تحر یر از نظر یەی خود را در کتاب جنبەھای 
نظریەی نحو'' مطرح می سازد. در این کتاب است کہ بە تصریح 
از ذاتی ہودن زہان یاد می کند و آن را در زمرەی توانشھای ذھن 
آدمی پھ شمارمی آوردودر مطالعەی آن: استفادہ ازشم زبانی۷٢‏ ۶ 
مجاز می انگارد و برای آن انگارہای متشکل از سہ بخش 
نحوی*۲ و آواہی (واج شناختی)"٭ و معنابی (معناشناختی) ٣‏ 
پیشنھاد می کند و بخش نحو را برساختہ از يك ژرف ساخت ويك 
روساخت معرفی می نماید و ژرف ساخت را متشکل از قواعد 
سازەای و واژگان می گیرد و روساخت را برآمدہ از قواعد 
گشتاری می دائد. ہمین نظریہ است کہ بہ عنوان نظریەدی 
.. ٭ برای مدتی نسبتاً طولانی بلامنازع می ماند وقبول عام 
می یابد 


"' را دوبارہ باز 


پیش از خود اشارہ 


می توائیم 





سومین تحریر از نظریەی چامسکی در مقالەای بہ نام 
داشاراتی درباب نام گردانی؟'' بە اجمال تمام وبە صورت طرح- 
وارہەای پژوهشی بە دست دادہ می شود. در این تحریرء چامسکی 
بر اھمیت واژگان در نظام زبان تاکید می کند و مجموعەای از 
قواعد زبانی را کە عمدتا مختص واژہسازی اند از بخش نحو به 
ھمین بخش واژگان منتقل می سازد و برای ساختھای نحوی 
طرحی تازہ پیش می نھد؛ طرحی کە اکنون بە نام ایکس۔- تیرہ'' 
شناخته شده است. از رھگذر ھمین تحریر است که توجه 
زبان شناسان بار دیگر بە مسائل ساخت واژی (صرفی) معطوف 
شدہ و باب بررسیھای ساخت واڑی در حوزەی زبان شناسی 
باز گشته است. ۱ 

چامسکی چھارمین تحریر از نظریەی خود را عمدتا در دو 
کتاب بە نامھای درسھایی درباب حاکمیت ووابستگی '"ودانش 
زبان'' بە دست می دھد و آن را نظریەی حاکمیت و وابستگی۷٣‏ 
نام می نھد. این نظریه متشکل از پیمانەھایی'' چند است وھر 
پیمانه حاوی اصول و شاخصھایی'' است که بە کار توصیف 
بخشی از نظام زبان می آید. 

در تمام این مراحل, سعی چامسکی بیش از هر چیز صرف 
کشف جھانیھای زبان شدہ است بدان مقصود تا آن هعه را در 
تدوین يك دستو رزبان جھانی بە کار برد؛ دستور زبانی که بتوان از 
آن بہ عنوان نظریەای عام برای مطلق زبان بشری در 
گستردەترین مفھوم آن نام برد. بدیھی است که با دست یابی بہ 
چنان نظر یەای است کە زبان شناسی می تواند ازھمەی جھات بە 
يك علم تام وتمام بدل شود. از قراین چنین پیداست کہ از آن نقطه 
کە چامسکی اینك در آن ایستادہ است تا بدان مقصد عالی راہ 
چندانی نیست 

* 

اکنون اگر در پرتو آنجه تا اینجا گفتەایم نگاھی گذرا بھ 
بررسیھای زبانی در ایران از آغاز تا زمانەی خودمان بیندازیم, 
آشکارا یبینیم کە سھم ایران در پیشبرد و تکمیل این 
لق رتا کر ھا اسلام سھمی بەہ راستی شکوہمند و 
غرورآفرین بودہ است. در این بارہ فقط کافی است یادآور شویم 
کە سیبویہ, یعنی کسی که بررسیھای زبانی در جھان اسلام را با 





نگارش اثر بلند آوازەی خودہ الکتابء بە اوج کمال و به نقطەدی 
پایان رسانیدہ از این سر زمین برخاسته است. با وجود الکتاب, 
ظاہراً ھمەی اسباب لازم برای آنکه زبانِ کتاب آسمانی قرآن از 
گزند روزگار و آفت دیگر گونیھای ناشی از گذشت زمان مصون 
بماند یکجا فراہم شدہ است. چھ, بس از آن, دیگر شاهد ھیچ 
پیشرفت ماندگار و مستدامی در بررسیھای زبانی در جھان اسلام 
نیستیم؛ واگر کسی ھم سخن تازەای در این زمینه آوردہ است:, 
سخن او ھمان طور کە گفتیم۔ درنگرفته و در بر نامەدھای درسی 
حوزەھا تداول نیافته است. انچه پس از الکتاب در جھان اسلام 
صورت می بندد ھمان انبوە کتابھای درسی وخیل شروح و 
نفاسیر ورسائل و آثار دیگر از ھمین دست است. و این ھمجنان 
می پاید تا بە دوران معاصر می رسیم و با ضرورت تدوین کتابی در 
زمینەی دستو رزبان فارسی روبەرو می شویم. 

در جریانِ پاسخیابی بہ ھمین ضرورت تازہ است که 
دستو ریانِ ما بە یکی از عجیب تر ین کج راهەها در زمینەھای علمی 
واموزشی در ایران کشاندہ می شوند. چه درست در ھمین جاست 
کە با کمال تعجب می بینیم پیشگامان دستورنویسی در زبان 
فارسی بە جای آنک, مثل نخستین دستوریان در قرون آغازین 
اسلام یا مثل زبان شناسان جدید. خود کمر ھمت به میان ببندند و 
از رھگذر تحلیل زبان فارسی و بررسی مستقیم آن بە تدوین 
دستورزبانی مناسب برای آن بہردازند ناسنجیدہ به ترجمەی 
دستو رزہانھای اروپایی, یا حداکثر بە گردہ برداری از آنھاء, دست 
می برند و نادانسته مقولات و قواعد زبانھای دیگر را بر زبان 
فارسی تحمیل می کنند و ھیچ متوجه نیز نمی شوند که با این کار 
زبان فارسی و فارسی زبانان را بہ چھ بی راهەای می کشانند۔ 
شگفت آنکه این شیوەی دستورنویسی تداوم می یاہد و تا زمانەدی 
مامی پایدوھر روز نیزریشەدارتر می گردد و ازدل آن انبوہ دستور 
زباتھای موجود و مشھور فارسی پدید می آید وھیج کس هم 
متوجھ نمی شود که در این ماجرا چه ستمی بر فارسی رفته است و 
چھ جامەی عاریتی ہر تن این زبان راست کردەاند و ناگزیر ھیچ 
کس ہم متعرض این وضع دور از روال نمی گردد بلکەہ برعکس, 
ھمگان چنان بہ این وضع عادت می کنند کە می انگارند سنت 
اصیل دستورنویسی در فرھنگ ما واقعا ھمین است ولاغیر؛ 


نت 


ھمین که سابقەاش بە صدسال ہم به زحمت می رسد. البته, انصاف 
حکم می کند کە در این ماجرا حساب سە تن را جدا نگاہ داریم: 
یکی شادروان دکتر پرویز ناتل خانلریء دیگری دکتر مصطفیٰ 
مقربی و سوم دکٹر خسرو فرشیدورد. چہھ این سه محقق, بہ 
ھرحال, تا حدود زیادی موفق شدہاند از صرف گردہ برداری از 
دستور زباتھای اروپاہی فاصله بگیر ند وذات وسرشت وساخت و 
قواعد زبان فارسی راھم درپژوهھشھای خود بە کم یا بیش: منظور 
دارند. 

باری, در بحبوحەی چنین وضعی است که زبان شناسی جدید 
وارد معرکە می شود؛ و برای آنکھ بہمیلیم ورود زہان شناسی جدید 
بەعرصەی بررسیھای زبانی متضمن چہ دیگرگونیھا و چھ 
پی آمدھابی است: کافی است به یاد بیاوریم کە اصل اول در 
پژوھشھای زبان شناختی ھمانا این است کهە هر زبانی را باید بە 
طور مستقل و جدا از ھر زبان دیگری تحلیل و توصیف کرد و 
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ڈستورھر وبائی ا ارد ھفرا برای ھمان زبان و متناسب با 
ساختارھای واقعی آن نوشت و در این جریان باید از تحمیل 
مقولات و قواعد و انگارەھای يك زبان ہر زبانی دیگر جدا پرھیز 
نمود. درست است کە ھدف نھایی زبان شناسی جدید دست یافتن 
بە يك دستور زبان جھانی است, اما ازیاد نباید برد کە بە این ھدف 
ہنگامی می توان رسید کە برای هر زبانی توصیفی مستقل, دقیق. و 
دمساز با واقعیات ھمان زبان:فراهم شدہ باشد. چھہ تنھا از این 
رھگذر است که می توان بە وجوہ تشابہ ووجوہ اختلاف زبانھای 
بشری راہ برد, 

از این چشماندان طبیعی است اگر می بینیم سعی 
زبان شناسان فارسی زبان ھموارہ بر آن بودہ است که زبان فارسی 
را چنان توصیف کنند کہ ہست, و نہ آنکە تداوم بخش سنت 
صدسالەای باشند کە ناسنجیدہ جایگزین تحلیل و توصیف مستقل 
فارسی شدہ و نااندیشیدہ تاکنون تداوم یافته است. نیز از این 
چشمانداز عجیب نیست اگر می بینیم زبان شناسان: کە بہ صرف 
تازہ وارد بودن جای پای چندان محکمی در مجامع علمی ندارندو 
در عین حال, نمی توانند 7 ابد بر سنتی در زمینەی 
دستورنویسی در فارسی بگذارند کە بیشتر يك (ناسنت) است تا 
سنت راستین, بە طرزی روزافزونِ از حوزەی بر رسیھای زبان 
فارسی بس راندہ شدہاند و عموما در خدمت آموزش زبانھای 
ہیگانە قرار گر فتەاند. اینکە چنین اتفاقی در جامعەای افتادہ که با 
انواع مسائل زبانی دست و پنجه نرم می کند خود مسئلہای دیگر 
است. 

اکنون اگر بخواھیم بہ ارزشیاہی کارھابی بنشینیم کە 
زبانشناسان ایرانی تا بہ امروز انجام دادەاند انصاف حکم 
می کند کە وضعیت بالا را از نظر دور نداریم. چه, تنھا ھنگامی کە 
کارھای انجام شدەی زبان شناسان را در متن موقعیت بالا قرار 
می دھیم متوجھ می شویم که خدمات آنان بە ھیچ روی ناچیز نبودہ 
است, گو آنکه در سنجش با آنچه می توانست در شرایط مطلوب 
انجام شودہ البتہ, چندان چشمگیر جلوہ نکند. در ظرف سی ودو 
سالی کە از تاسیس نخستین گر وہ زبان شناسی در دانشگاہ تھران 
می گذرد, ما صاحب بیش از چھار دستورزبان فارسی ہر پایه 
نظریەھای جدید شدہایم'٭ کە لااقل یکی از آنھا می تواند حتی با 
استاندەھای بین المللی ہم معتبر بە حساب آید. در ھمین مدت 
کوتا, ما جندین اثر تحقیقی بسیار ارجمند در زمینەی تاریخ زبان 
فارسی و نکوین ان ہبہ دست آوردەایم'؟ کہ الا دوتای آنھا قابل 
طرح در سطح جھانی اند. نیز در ھمین مدت, بیش از دو تحلیل 
تھا قابل عرضہ در سطح جھانی است. و این همه جدا ازدھھا 
کتاب و صدھا مقالەای است کہ در زمیندھای نظری نوشت با 


ترجمهھ شدہاند و بیشتر آنھا در آموزش زہان شناسی عملا به کار 
می آیند. باز اینھا سوای صدھا رسالە در سطوح کارشناسی ارشدو 
دکتری است کە هر يك بە طرح و تحلیل گوشەای از ساختار زبان 
فارسی یا گویشی از این زبان می پردازد. 

از نظر تنوع نیز دست آوردھای زبان شناسی کە در زمینەھای 
مختلف و براساس نظریەھای گوناگون درظرف ھمین مدت کوتاہ 
فراہم شدہ است آن قدر چشمگیر ھست کھ در سنجش با آنچه در 
ظرف صدسال گذشتهہ حاصل شدہ است بە راستی امیدبخش 
باشد. 

با ھمەی این احوال, اجازہ دھید پایان بخش سخنان من 
حقیقتی باشد کە اگر در نظر گرفته شود و یه عمل آید فواید بسیار 
نصیب زبان فارسی خواھد کرد؛ و آن حقیقت این است کہ ماء 
زبان شناسان, برخوردار از علمی ھستیم کە ریشه در سر زمینھای 
دیگر دارد؛ گیرم کہ, مثل ھمەدی علوم دیگر, کاربردش جھانی 
است. این علم تنھا ھنگامی در جامعەی ایران سودوثمری خواہد 
داد کە در زبان فارسی و مسائل زبانی این مرزویوم به کار بسته 
شود. از طرف دیگر, دستو ریانِ سنتیء گذشته آزدستوری بودن, 
عموما پاسداران زہان وادب فارسی و کلیدداران گنجینەدی سرشار 
فرھنگ ایران نیزھستند. بی وجود آنان, بعید است کە ما بتوانیم بہ 
رازھای زبان و ادب فارسی یا بە رموز فرھنگ ایران بە راحتی پی 
پپریم۔ ہی زجود ربا شناسان نیز دشوار اس کە آنان پٹوائند کار 
و بار پر رمزوراز زبان و ادب فارسی را روزآمد کنند وگنج شایگان 
فرھنگ ایران را جلا وجلوەی جدید و آرایش امر وزین ببخشند. 
حال اگر کار ھیچ يك از ما دو گروہ بی یاری دیگری بە سامان 
نمی رسدہ پس چرا یار هم و مد دکار ھم نہاشیم؟ متشکرم. 


حاشیه: 


۰) ز آن جملەاند: توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. محمدرضا باطتی. 
امیر کبیر: تھر انء ۱۳۴۸ ؛ مبانی علمی دستو رزبان فارسی, احمد شفائی, انتشارات 
نوین, تھران, ۱۳۶۳؛ دستور (در سە جلد برای سالھای دوم تا چھارم آموزش 
متوسطہ)ء علی اشرف صادقی و غلامرضا ارژنگ, سازمان کتابھای درسی. تھران٠‏ 
۱۳۵۵۰۳۷ دستورزبان فارسی, ہر پابەی نظربيه گشتاری, دکتر مھدی 
مشکوۃالدینی, دانشگاہ فردوسی مشھد, مشھد ۱۳۶۶. 

)١‏ از آن جملەاند: تاریخ زبان فارسی (در چھار جلد). دکتر پر ویز ناتل 
خانلری, بنیاد فرھنگ ایران. تھران, ۱۳۵۷۔۱۳۴۸؛ تکوین زبان فارسی, 
علی اشرف صادقی, دانشگاہ آزاد ایران, تھران, ۱۳۵۷؛ تاریخ زبان فارسی, دکتر 
محسن ابوالقاسمی, سمت, تھران, ۱۳۷۳. 

)٢‏ ازآن جملەاند: آواشناسی زبان فارسی, یدالله تمرہ مر کز نشر دانشگاھی, 
تھران, ۱۳۶۴: درآمدی بە آواشٹاسی, لطف الله یارمحمدی, مر کز نشر دانشگاھی, 
تھران, ۱۳۶۴: نوای گفتار در فارسی, تقی وحیدیان کامیار دانتگاء جندی شاہوں 
اھوازن ۱۳۵۷: ساخت آوائی زبان, دکٹر مھدی مشکوۃالدینی, دانشگاہ فردوسی 
مشھدہ مشھدہ ۱۳۶۴۔ 








ھچٗسمی-ے٭مہرومصمجہچج دوجمہچے مہہ 


سگ کوی دوست وخاك راھش 


نصرالله ہورجوادی 





در دفتر سوم ملنوی معنوی حکابت سبتاً بلندی است دربارهُ 
مردی روستابی کە به شھر می ‌رفت ومردی شھری کە سالھا اورا 
در خانہُ خود میھمان می کرد و از او پذیرابی می کرد. روستابی هر 
بار کہ بہ شھر می آمد ازمرد شھری دعوت می کرد تا بە دہ اوبیاید 
ومیھمان او شود ومرد شھری هر بار عذر می آورد. تا اینکە مرد 
شھری در براہر اصرار روستاہی و تقاضای فرزندان خود تسلیم 
شدوعزم سفر کردوروانمُدەشد'. درضمن این داستان مولاناء بہ 
شیوه معمول خودہ حکایتھای کوتاہ و اندرزھا و نکتدھای 
حکمت آمیز و مطالب عرفانی عمیقی آوردہ است. از جمل, 
ھنگامی کە مرد شھری وخانوادہەاش نزدیيك دہ می رسند, دروصف 
حال ایشان می گوید: 


سوی آن دولاب چرخی می زدند 
جانب دہ صبر جامہ می درید 


ھمچنین خندان و رقصان می شدند 
چون ھمی دیدند مرغی می پرید 
فر کہ می ‌آمدازدہ از سروی ار 
گە تو روی بار ما را دیدەای 


ہوسه می دادند خوش برروی او 
بس تو جان راجان ومارادیدەای 
(۵۶۳۵۶۶) 
اہن آبیات'بةتعتابی اشارۃ عیٰ کنذ کہ در عقیقت فرائر ارَحَال 
کسانی است گھ برای دیدن دوستی از شھر بە دہ می ‌روند. درواقع 
ما در اپنجا با وصف حال يك عاشق روبر وہستیم, عاشقی کە پس 
از سفری دراز بە کوی معشوق رسیدہ وحال باهر کە دراین کوی 
بہ نحوی بە معشوق تعلق دارد احساس انس می کند و از او تسلی 
می جوید. بە ھمین دلیل است که مولوی بلافاصله پس از ابیات 
فوق داستان کوتاھی ازمجنون نقل می کند کە چون بہ کوی لیلی 
رسید سگی را کە مقیم آنجا بود نوازش کرد و بوسید: 


ت0 


ھمچو مجنون کوسگی رامی نواخت 
گرد ار می گشت خاضع در طواف 


بوسەاش می داد وپیشش می گداخت 
ه ٌ 

ہم جلاب شکرش می داد صاف 

این چە شیدست اینکه می آري مدام 


بوز ىک دایم پلیدی می خورد 
عیبھای سگ بسی او پر شمرد 
گفت مجنون تو ہمہ نقشی و ٹن 
کین طلسم بستہُ مولیست این 
ھمتش بین و دل و جان و شناخت 
او نگ فرخ رخ کہفِ منست 
آن سگی کہ باشد اندر کوی ار 


استرد 
عیب ‌دان از غیب‌دان بوبی نرہ 
اندرآ و بنگرش از چشمر من 
پاسبانز کوجہ لیلیست این 
کو کجا بگزید ومسکن گاہ ساخت 
بلکھ او ھم درد و هم لیف منست 
من بہ شیران کی دھم يك موی او 


مقعد خود را بہ لب 


(۵۷۶۔۵۶۷) 

در اینجا ما با پایان مضحك ودر عین حال جدی داستان مرد 
روستابی وشھری درمثتنوی کاری نداریم. مطلبی کە مادر پی آنیم 
بررسی سابقهُ داستان مجنون و سگ کوی لیلی و از آن مھمتر 
روشن نعودن معنای سگ کوی معشوق و نوازش آن بە دست 
عاشق وھمچنین معنای خالك راہ یا خاك کوی معشوق در ادہیات 
دینی و عرفائی فارسی است. 

داستانی کە مولانا دربارۂ مجنون و سگ کوی لیلی آوردہ 
ست, تا جایی کە ما اطلاع داریم, پیش از اودر ھیچ يك ازمنابع 
غیرصوفیانەای که دربارہٗ عشق ودلدادگی مججنون, یعنی قیس بن 
ملوّح از قبیلهُ بنی عامر؛ نوشنہ شدہ ودردست است ذکر نشدہ 


حاشیه: 


)١‏ بنگرید ہہ منوی معنوی, تصحیح نیکلسون, دفتر سوم (چاپ ائست 
امیر کبیر, تھران, ۱۳۶۳)) از بیت ۲۳۶ بە بعد. ابیانی بکە نقل خواہد شد ازچاپ 
نیکلسون است, وشمارەھای داخل پرانتزپس از نقل ابیات مر بوط بە شمارہ ابہات 
در ھمین چاپ است. 





است, در مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجوی (متوفی ۶۱۴) 
نیاعدہ است. ابوالقاسم حسن نیشاہوری (متوفی ۴۰۶) نیز کھ 
بخشی از کتاب عقلاءالمجانین خودرا بە داستانھاو اشعارمجنونِ 
لیلی اختصاص دادہ است از نوازش سگ کوی لیلی ذکری بھ 
میان نیاوردہ است. در کتاب الاغانی, اثر ابوالفرج اصفھانی 
(متوفی ۳۵۶)), نیز کە اخبار مجنون بنی عامر و اشعار او بە تفصیل 
آمدہ است٣‏ ودر گزارش کوتاہ مسعودی از سرگذشت مجنون در 
مروج الذھب این حکایت نیست“ ات ات تک 
وشعرای صوفی بە این داستان به صورتھای گوناگون اشارہ شدہ 
ومضمون کلی دسگ کوی دوست؛ و نوازش آن بە دست عاشق در 
غزلیات پارہەای از شعرای فارسی زبان بە کرات ذکر شدہ است. 

تا جایی کە مامی دائیم نخستین نو یسندہای کە داستان نوازش 
سگِ کوىی معشوق را بە مجنون نسبت دادہ است عین القضاۃ 
ھمدانی (متوفی ۵۲۵) است. اما پیش از عین القضاة نیز این 
مضمون, ہی آنکە بە مجنون نسبت دادہ شودہ در نزد نو یسندگان و 
شعرا شناختہ بودہ است. ظاہراً نخستین نویسندہای کہ این 
مضمون راذکر کردہ ودربارہ معنای آن بحث کردہ است ابوحامد 
محمد غزالی (متوفی ۵۰۵) است. وی در احیاء علومالدین از 
قول یکی از محدثان فرنِ دوم بە نام بقیةبن ولیدٴ (۱۹۷۔١١۱)‏ 
نقل می کند کہ گفت: دإِن المؤمن إذا ا٘حبً المؤمن أحب کلبہہ٢‏ 
(مؤمن چون مؤمنی را دوست بدارد سگ اورا نیز دوست می دارد). 
ابوحامد سپس خود گفتةُ بقیةبن ولید را تأأیید می کند ومی گو یداو 
ہو کماقال: (چنین است کہ او گفته) و آن گاہ می افزاید که 
تجر بەای کە عشاق در احوال خوددارندو اشعاری کە شاعران در 
این بارہ سرودەاند خود بر صحت این قول گواہی می دھدہ و 
عاشق نہ تٹھا سگ کوی معشوق. بلکہ منزل او و کوی اوو 
ھمسایگان اورا نیزدوست خواد داشت. ویحب منزله و محلته و 
جیرانە.٭ و سپس غزالی ابیاتی را بە شرح زیر ازمجنون بنی عامر 
می اورد: 


آمر علی جدار دیار لیلی 
و ما حبٔالڈیار یُغفن قلبی 


اقبل ذا الدیار و ذالجدار 
ولکن حبٔ مَنْ سَکنْ الڈًیارا 
(ہر دیوار سرای لیلی می گذرم, و سرای ودیوار اورامی بوسم ودوستی 
سرای دل مرا آسیر نکردہ است, ولیکن دوستی ساکنِ سرایٗ مرا 
مخلوب گردائیدہ است.)۹ 
مطالبی کە از ابوحامد نقل کردیم ھمہ از بخش ٭آداب الفت و 
اخوت و صحبت ومعاشرت: در کتاب احیاء | ء است وغزالی دراین 
بخش أزمحبت ودوستی سخن می گوید. دوستی انسان با ھمنوع 
حود, بقيذہن ولید ھم دربارۂ ھمین نوع دوستی سخن گفتہ وابیات 
مجنون نیز دربارۂ عشق او بە لیلی است. مولوی نیزازہرای شرح 


٠ 


دوستی مرد شھری با روستابی است که ازداستان مجنون وسگ 
کوی لیلی استفادہ کردہ استء گرچہ, در نھایت, نظر او به محبت 
انسان بە خداست. ابوحامد نیز بە این نوع محبت بسندہ نمی کند 
وپس از نقل ابیات مجنون توضیح می دھد کە سرایت محبت از 
محبوب اصلئ بە چیڑھای دیگرہ چیڑھایی کہ بہ وی تعلقی و 
مناسبتی دارد در نتیجهہ افراط دوستی و قوت محبت است؛ و‌ 
اضافہ می کند کە این حکم نە تنھا در حق دوستی افراد آدمی با 
یکدیگر, بلکہ در حق محیّت انسان با خدای تعالی نیز صادق 
است. ھمین مطلب را وی در جای دیگری از احیام در 
ہکتاب المحبة والشوق...؛ و در فصل علامات محبت بندہ بھ 
خدای تعالیء بدین شرح بیان کردہ است: 
فمن أحب شیئاً اکٹر بالضرورۃ من ذکرہ و ذکر ما یتعلق بہ۔ فعلامة 
حبّ الله حب ذکرہ و حبالقرآن الذی کلامہ و حب رسول الله 
صلی اللەعليەوسلم و حب کل من ینسب اليهہ فإِن من یحب انساناً یحب 
کلب محلتہ. فالمحبة إِذا قویت تعدّت من المحبوب إلی کل مایکتنف 
پالمعوث و ھ رفا با شلق پاہباہع وَذللف لپنی شرکۃ لی الْحی ان 
من اأحب رسول المحبوب لانہ رسولہ و کلامہ لانہ کلامہ فلم یجاوز حبه 
الی غزہ بل فو تابل علی سال شرو سی فلب اج اللااعلی فلید اب 
(... ھر کە چیزی را دوست داردہ بە ضرورت ذکر آن وذکر چیزی که بدان 
متعلق باشد بر زبان بسیار برد۔ پس علامت دوستی خدای دوستی ذکر 
اوست ودوستی قرآن کە کلام اوست ودوستی پیغامبر او۔ عليهالسلام-و 
دوستی هرچہھ بدو تعلق دارد. کسی که آدمی را دوست دارد سگ محلت او 
را دوست دارد. چه دوستی چون فقوت گیرد از محبوب در گذرد و به 
چیزڑھابی کە گردبر گرد او باشد و بدو محیط گردد و بە اسباب او تعلق 
گیرد. وآن دردوستی شرکت نباشد, چه ہر کە رسول محبوب را برای آن 
دوست دارد کە رسول اوست و کلام اورا برای آن کە کلام اوست: پس آن 
دوستی از او تجاوز نکند بە غیری, بلکه آن دلیل کمال دوستی او بود. و 
کسی کە دوستی خدای بر دل اوغالب شدہ ھمه خلق خدای را برای آنکه 
خلق اواند دوست دارد).'٭ 


بعد از ابوحاآمد, نویسندہەای کە مضمون سگ کوی دوست را 
بە کار بردہ و درباره آن سخن گفته است برادر کھتر وی, احمد 
غزالی (متوفی ۵۲۰)ء است کہ خود با کتاب احیا نیز کاملا 
آشنایی داشته است. این مطلب را احمد در کتاب معروف خود 
سوانح مطرح کردہ است. عبارت ہسگ کوی دوست و خاكد 
راھعش؛ کە ما آن را ازبرای عنوان مقالهُ حاضر انتخاب کرد ایم از 
ھمین کتاب است. در سوانح, احمد از انس گرفتن عاشق باسگ 
کوی دوست و خاك راہش بە عنوان مرتبەای از مراتب کمال 
عشق سخن می گوید. او نیز در جاہی که این دو مضمون را ذکر 
می کندہ بە داستان مجنون اشارہای نمی کند. امّا وی برای بیان 
مراتب کمال عشق, در فصلھاىی ٢۲ا۲۵‏ سوانح, بە سرگذشت 


0 


مجنون, چنانکہ در منابع قدیم, بخصوص کتاب اغانی, آمدہ است 
توجه داشته است و خود دوداستان دربارہ مجنون, در فصلھای ۲۳ 
و۲۵, نقل می کند. درواقع, هر يك ازمراتب کمال عشق کە احمد 
در این چھار فصل بیان کردہ است یادآور حکایتی است از 
حکایات مجنون. بنابراین حکایتھای مجنون یە منزلهُ مُدلی بودہ 
است کە احمد براساس آنھا سعی کردہ است این مراتب را شرح 
دھد. 

اولین مرتبە آغاز عاشقی است. از نظر احمد اصل عاشقی 
دیدار است. وہدایت عشق آن است کە تخم جمال از دست 
مشاهدہ در زمین خلوت دل افگندہ.'' مجنون نیز ابتدا لیلی را 
دید وعاشق ار گند ات سس از این مان عاقق زَٹوی 
جدانی ی افغدر تررا فجران آغاؤزمی شوق وی ذررات 
است کە تخمی که در زمین دل عاشق کاشته شدہ است باید مراحل 
کمال را طی کند و از زمین دل سر بر آرد و بە درختی تبدیل شود. 

در سرگذشت مجنون آمدہ است کہ اھل قبیلهُ او نزد بدر 
مجنون آمدند و از او خواستند تا مجنون را بە مکه ببردہ بلکە شفا 
یابد. پدرھم چنین کرد وھنگامی کە درمنی بودند مجنون در شب 
نام لیلی را از زبان کسی شنید وصیحەای کشید و تا صبح بیھوش 
بر زمین افتاد''. علت فر یاد کشیدن و بیھوش شدن مجنون چیزی 
جز شنیدن نام لیلی نیست. واین درروانشناسی عشق ازنظر احمد 
غزالی نتیجهُ غیرت است. عاشق در این مرحلہ نمی خواہد کە 
ھیچ کس نام اورا بشنود. 


اگرچهە در ابتدا دوست اورا دوست بود ودشمن اورادشمن, چون کار بہ 
کمال رسد بہ عکس گرددوغیرت پیدا شود. نخواہد کە کس در اونگرد. 


نتوائم دید کە باد پر تو گذرد 
خاکی کہ کف پای تو آن را سہرد 


وز خلق جھان کسی بە تو در نگرد 
چاکرت بر آن خاك ھمی رشك برد 


از این ورق کار بە جایی رسد کە دوست اورا دشمن گیرد و دشمن اورا 
دوست, مادام کە رنجی بدو نرسد. پس این کار به جایی رسد که ہر نامش 
غیرت برد, فضلا منہ. نخواہد کە ازھیچ کس نام او شنود. جمال اوکە 
نظرگاہ دل است نخواہد کہ کس بیند. نام او کە سلوت گاہ اوست 
نخواہد کہ کس شنود.۴' 


مرحله بعدرا کە مرحلهً تشبیە است؟' احمد خود ہا نقل یکی از 
داستانھای مجنون شرح میدھد. عاشق ھنوز در ہدایت عشق 
است وھر جا کە چیزی مشابہ معشوق می بیند معشوق را در آن 
می بیند. در سر گذشت مجنون نیز آمدہ است کە پس از سفر حج 
مجنون سر بہ بیابان می گذاردہ و در آنجا داستان زیر اتفاق 
می افتد. 


مجنون چندین روز طعام نخوردہ بودہ آھوبی بە دام او افتاد, اکرامش 


(ہ) 


مود ورھا کرد. پرسیدند چرا چنین کردی؟ گفت: از او چیزی ہہ لیلی 


می ماند ح جفا شرط نی ششضیت"۱ء 


احمد غزالی کە داستان فوق را نقل کردہ نگفتہ است کھ 
چیزی کہ در آھو مشابہ لیلی بودہ است چیست, اما نو یسندگان و 
شعرای دیگر بە اندازہً کافی در این بارہ توضیح دادەاند, 
ابوالقاسم نیشابوری کە این داستان را از قول کثیر عزہ نستاً بہ 
تفصیل نقل کردہ در ضمن ابیات تی کە ازمجنون آوردہ گفته است کە 
چیزی که مجنون شبیه لیلی دیدہ است چشم و گردن و بر 
آھوست.۶' دربارہه تشبیه چشمان آھو بە چشمان معشوق, فرخی 
سیستانی, کە پیش از احمد غزالی می زیسته است: در قصیدہەای 
گفته است: 


زچشم آھو چون چشم دوست شد ھمه دشت 
زشاخ اھو چون زلف تاہدادہ یار 


حاشیه: 

)٢‏ ابوالقاسم حسن نیشاہوری, عقلاءالمجائین, چ ٢‏ دمشق, ۱۴۰۵ھ/ 
۵ء ص ۵۸۔۵۲. 

)٣‏ ابوالفرج اصفھانی, کتابالاانی, ج ۲ بیر وت, ۱۹۸۳, ص ۷۹۔۵. 

۴) ابوالحسن علی مسعودی مروجالذھب و معادن الجوھر چ ٢ء‏ ترجمة 
ابوالقاسم پایندہ. تھران, ۱۳۴۷ ص ۵۶۲-۴. 

۵) در مقالهُ مفصل کراچکوفسکی بہ نام وتاریخ اولیہ داستان لیلی ومجنون در 
ادبیات عرب٭ (ترجمۂ احمد شفیعیھا ازروی ترجحةُ آلمانی ھلموت ریٹر همراہ ہا 
تعلیقُ ریتر ہر این مقالہ در معارف: دورہٗ ششم, ش ١‏ و ٢ء‏ فر وردین۔ آبان ۶۸ء ص 

٠‏ ہب بعد) ھم اشارہای بە این حکایت نشدہ است. 

۶)فربارہ بقیة بن ولید حمصی کە یعقو بی نامش رادر ضمن فقھای دوران مھدی, 
خلیفة عباسی, آوردہ است (تاریخ یعقو ہی ج ۲ ترجمهٔ محمد ابراھیم آیتی, تھران؛ 
۶ء ص ۴۰۵) بنگرید بە تاریخ بغداد (ج ۷, ص ۷۔۱۲۳) ومنابم دیگری کہ 
زرکلی (اعلام ج ٢‏ ص ۶۰) ذکر کردہ است. 

۷ احیاء علمالدین, بیروت [بی تا]؛ ج ۲؛ ص ۱۶۴ (مرحوم فروزانفر اولین 
کسی است کە سخن بقیةبن ‌الولید را از قول غزالی در مأاغذ قصص و تمثملات 
مثنوی [تھران, ۱۳۴۷ ص ۹۱] نقل کردہ است.) 

۸ ابیات عربی و ترجمة فارسی آنھا از ترجمة مؤیدالدین خوارزمی ازاحیاء 
علوم الدین (ربع عادات [۲]ء بە کوشش حسین خدیوجم, چ ۲, تھران, ۱۳۶۶ء ص 
۹) است. 

۹ احیاء علومالدین. ج ۴, ص ۳۳۲ 

)٠۰‏ احیاء علومالدین ترجمةُ مؤیدالدین خوارزمی, بەہ کوشش حسین 
خدیوجمء نیمة دوم از رہع منجیات: ٠‏ تھران, ۱۳۵۸ء ص ۹۲۶ 

۱"( سوانح, تصحمح نصر الله پورجوادی, تھران: ۵۹ء ص اہ 

۲ آغانی, ج ۲٠ص‏ ٢٢؛‏ عقلاءالمجانین, ص ۵۴: الظرف والظرفاء. تألیف 
ابوالطیب او کم فھمی سعد بیروت, ۱۹۸۵ء ص .٠۴۰‏ 

۳ سوانہ, فصل ۲۲ ص ٢۴۔‏ 

۴ دربارہ مسأَلهٗ تشبیہ ہنگر ید بہ: سلطان طریقت, نصرالله پورجوادی, تھران, 
۸ء ص ۱۵۷۔۱۵۰؛ەمسأهُ تشبیہ وتنزیەہ, نصرالله پورجوادی: درمعارف, سال 
اول. ش ٢ء‏ مرداد۔ آبان ۳ء ص ۲۳۔۳ 

۵ سوائح, اس ا ا .۲٢-‏ 
داستان نقل شدہ احئ دی اح قفا ا انت 


لی 


مفن الد ...سس .ےس سی یی ٹس لس سک 


مرازچشم و سیه زلف یار یاد آمد 

١۷۰٠۰ 5 

فرونئ نشستم و بگریستم ہزاری زار 
مرحلهُ تشبیه ھنوز ہدایت عشق اسٹ. مجنون ہنوز در بیابان بە 
سر می ہرد و از لیلی دور است. برای اینکه بتواند لیلی را ببیند باید 
بە کوی لیلی ہرود۔*' پشت سر گذاشتن آھوان وھر چیزی که 
برای مجنون شبیه بە لیلی باشد مرتبه دیگری است از کمال 
معشوق راداند و از اغیار اورا شبھی نیابد و نتواند یافتہ. عاشق 
خواھان دیدار معشوق است. ولی آیا طاقت دیدار اورا داردیا نە؟ 
در پاسخ بە این سؤال احمد غزالی خود حکایت دیگری نقل 
می کند: 


آوردەاند کە اھل قبیلهُ مجنون گرد آمدند و بە قوم لیلی گفتند این مرد از 
عشق هلاك خواہد شد. چه زیان دارد اگر يك بار دستو ری باشد تا او لیلی 
را بہیند؟ 

گفتند: ما را از این معنی ھیچ بخلی نیست: ولیکن مجنون خود تاب 
دیدار او ندارد. مجنون را بیاوردند ودر خرگاہ لیلی بر گر فتند. ہنوزسایه 
لیلی پیدا نگشته بود کە مجنون را مجنون دربایست گفتن. بر خاكِ در 
ہست شد, 


گفتند: ما گفتیم کە او طاقت دیدار او ندارد۔٭' 


ہدین‌ترتیب با وجود اینکە عشق در دل عاشق بە درجەای از 
کمال رسیدہ کە وانس از اغیار منقطعء گشته و خواهان دیدار 
معشوق شدہ است, ھنوز طاقت دیدار ندارد زیرادھنوز تمام پخته 
نیست:؛ ولذا احمدہ بە دنبال حکایت فوق, می نویسد: <اینجا بود 
کە با خالٍِ سرکوی او کاری داردء و این بیت را نیز می آورد: 


گرمی ندھد ھجر بە وصلت بارم با خاك سر کوی تو کاری دارم 


در اینجا احمد از خاك سرکوی دوست یاد کردہ, و خاك سرکوی 
معشوق ہست ترین چیزی است کہ بە معشوق تعلق دارد. درجای 
دیگر؛ احمد ھم از خاك راہ یاد کردہ است وھم از سگ کوی 
دوست, و سگ مسکین‌ترین موجودی است کہ بہ نحوی با 
معشوق مناسبت دارد, "۲ 


چون عشق بە کمال رسدہ کمال معشوق را داند و از اغیار شبھی نیابد و 
نتواند یافت, انسش از اغیار منقطع گردد'' الا از آنچه تعلق بدوداردہ 
جون سگ کوی دوست وخاد راعش وآنجه بدین ماند.'' 


علاوہ بر سگ و خالك راہ چیڑھای دیگری ہم ہست کہ بە 
معشوق تعلق دارد و عاشق ممکن است با آنھا انس بگیرد. احمد 
این چیڑھا را ذکر نکردہ. ولیکن پیش از او ابوحامد. چنانکہ 
دیدیم, ازھمنزلگاءو محله وھمسایگانہ معشوق ودر ضمن ابیات 


۲ 


مجنون از سرای و دیوارسرای لیلی نام بردہ است. 

گزارش احمد غزالی دربارہٗ انس گرفتن عاشق با سگ کوی 
دوست و خاك راہش با وصفی که برادرش ابوحامد از این معانی 
کردہ است, چنانکە می بینیم تفاوت دارد. ابوحامد از دوست 
داشتن چیڑھایی کە بە محبوب تعلق دارد بە عنوان يك امر مجرّدیاد 
کردہ و آن را نە نشانهٔ نقصان بلکە نشانهُ کمال عشق دانسته است. 
اما احمد در گزارش زندہٗ خود بە نحو دیگری با این موضوع 
روبروشدہ است. انس گرفتن عاشق با٭دسگ کوی دوست وخاك 
راھش و آنچه بدین ماندہ ازيك لحاظ نشانهُ کمال است و از لحاظ 
دیگر نشانهُ نقصان. ازاین نظر کە عاشق ازمرحلہ تشبیه گذشته و 
بە کوی یار رسیدہ است نشانہُ کمال است. ولی از این نظر که 
عاشق ھنوز طاقت دیدار دوست را ندارد و ہاید در کوی دوست و 
پشت در باشد نشانهٔ نقصان است. احمد در ضمن بە روانشناسی 
عاشق نظر داردوحالات اورادر این مرحله شرح می دھد. عاشق 
می خواھد با انچه بە معشوق تعلق دارد خود را تسلی دھد, واین 
تسلی نَمَائد انی است. عاشق هنوزدر ہبدایت عشق است. گاہ 
ناله سر می دھد و گاہ خروش و زاری می کند. ولی چون کار به 
کمال رسدہ هزاری بە نظارہ و نزاری بدل گرددہ.٣'‏ 

برداشتی کە احمد غزالی از سرگذشت مجنون و توالی 
حکایتھای کوتاہ آن بە عنوان مُدل کردہ است در تاریخ ادبیات 
صوفیانه زبان فارسی بی سابق است. نویسندگان و شعرای ما کە 
از این حکایتھا بە عنوان تمثیل استفادہ کردەاند ھیچ يك این 
تصویر نسبتا کامل را ازمراتب کمال عشق ترسیم نکردەاند. انس 
گرفتن عاشق باچیزھایی کہ بہ معشوق تعلق دارد بە تعبیر 
شاعرانه با سگ کوی او و خاك راھش یا در و دیوار سرایش, 
حادثەای است مجزا کە معمولا نشانهُ کمال عشق تلقی شدہ است. 
در مثنوی مولانا جلال الدین نیز ارتباط منسجمی میان داستان 
مجنون وداستان اصلی وجود ندارد ومعنابی ھم کە دردل داستان 
نھفته است باز جنبەای مجزا و مستقل دارد و مولانا, مانند 
ابوحامد نواختن سگ کوی معشوق را نشانہُ کمال عاشقی 
انگاشته است. 

مضامینی چون سگ کوی دوست وخالد راہ یا خاك دریا خاك 
سرکوی معشوق یا در و دیوار سرای او ہمہ مضامینی است 
شاعرانهہ وحتی من گمان می کنم احمد غزالی در بحث از این 
مضامین بھ یکی از غزلیات معر وف حکیم سنابی کە معاصر اوبودہ 
است توجھ داشته است.۴' دو بیت زیر کە ابیات اول این غزل 


درج شدہ است: 
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خورشید توپی و ذرہ عاییم ہی روی تو روی کی نماییم 


ٹا کی بہ نقاب و پردہ يك ره از کوی بر آی تا ہر آییم 
درھمین غزل است کە شاعر هم از آشنابی خود با خالكِ در معشوق 
سخن می گوید و ہم با سگ کوی او: 


مضامین دیگری ھم ھست کہ با سگ کوی دوست وخاك راہ یا 
خاك در او ارتباط دارد و سناہی آتھا را در این غزل به کار بردہ 
است. یکی خاك بودن است در پیش پای سگ دوست: 


بادی داریم در سر ایراك در پیش سگ تو خاك پاہیم٥٢‏ 


یکی دیگر آرزوی عاشق است برای اینکە سگ معشوق (یا سگ 
کوی او) باشد: 

ماراسگ خویش خوانکەتاماا گوییم کہ شیر چرخ ماہیم 
و دیگر خاك در معشوق را توتیای چشم کردن: 

از خاك در تو کی شکیبیم 

در ھمهُ این مواردی کە تاکنون دربارہ سگ کوی دوست, در 
آثاز ابوائد و احمد'غزالی او شعر ابی ملاعظہ کردیب از 
نوازش سگ بە دست مجنون سخنی بە میان نیامدہ است. حتی 
موضوع نوازش سگ بە دست عاشق بە عنوان حکایت هم 
درنیامدہ است. اما این نوع حکایتھا یقینا در اواخر قرن پنجم و 
اوایل قرن ششم, در سرزمین غزالیھا و سناہی یعنی خراسان: 
شایع بودہ اأاست. يك نمونه ان را شھاب الدین ابوالقاسم سمعانی 
(۴۸۷۵۳۴) در روحالارواح نقل کردہ است. می نویسد کە 
محنت زدہەای در کو ہی می رفت, چشمش بە دلر ہاپی افتاد و عاشق 
شد. مدتھا بدان کوی می رفت و سگی را که در آنجا بود نوازش 
می کرد ومی گفت ەما را بە این سگ آشنا باید شد.۲"۸ سمعانی در 
این کتاب ھمچنین ابیات متعددی را نقل کردہ است کہ در آنھا از 
مضمون سگ کوی معشوق وخاك کف پای سگ کوی او استفادہ 


۲ 


تا عاشق چشم و توتیاہیم 


شدہ است۔* 

نخستین نویسندەای کە داستان نوازش سگ کوی دوست را 
دربارہ مجنون اوردہ است: تا جایی که ما می دانیم, عین القضاۃ 
ھمدانی است (۵۲۵۔۴۹۲). این داستان را عین‌القضاۃ در 
تمھیدات آوردہ است, در ضمن بحثی کە وی دربارہٗ محبت انسان 
با خدا کردہ است. درواقع, سخنان اومطابق با ھمان مطالبی است 
کە ابوحامد در این بارہ در احیاء گفته است. انسان در عین محبتی 
که به خدا دارد می تواند چیڑھای دیگر را کە بە محبوب الھی تعلق 
دارد دوست بداردہ ھمان طور کە مجنون نیز بە سگِ کوی لیلی 
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محبت نشان داد. پس 

اگر محنون را با سگ کوی لیلی محبتی و عشقی باشدہ آن محبت 

سگ را باشد ھم عشق لیلی را باشد. مگر این بیت را نشنیدەای: 
مجنون روزی سگی بدید اندردشت ‏ مجنونھمگی بر سر سگشادانگٹ 
گفتند کہ بر سگی ترا شادی چیست گفتاروزی بە کوی لیلی بگذشت' 
این ابیات ظاھراً از خود عین القضاۃ نیست, بلک از سرایند 
دیگری است و از خطابی کە قاضی ہا خوائندہٗ خود کردہ وگفۃ 
است ەمگر این بیت را نشنیدەای: می توان احتمال داد کہ : 
حدودی این داستان و حتی ھمین ابیات در میان صوفیه شناخۃ 
بودہ است. نکتەای کە در اینجا باید بدان توجه داشت این است ؟ 
این سگ را مجنون دردشت دیدہ است نە در کوی لیلی, ومناسب 
آن با لیلی این است که فقط روزی از کوی او گذر کردہ است 
علاوہ بر ابیات فوق, عین القضاۃ در یکی از نامەھای خود نِ 
موضوع سگ کوی معشوق را مطرح کردہہ و این بار عاشق ر 


حاشیه: 
۷)دیوان حکیم فرخی سیستانی, بە کوشش محمد دبیر سیاقی, تھر ان, ۱۳۶۳ 
ص .٠۰۴‏ 


۸ معمولا پیش از اینکہ عاشق بە کوی دوست برسد مرحلهُ دیگری ھست ؟ 
احمد غزالی ازآن ذکری نکردہ است, وآن درك باد صہاست که از کوی یار می آید 
با خودہ بە تعبیر حافظ کە سخت شیفتهُ این بادست: نکھتی اززلف یارمی آورد. پیٹ 
از اینکە آدمی بہ ساحل دریای جان برسدہء نوازش نسیمی را کہ از امواج در: 
ہرمی خیزد احساس می کند وروحش تازہ می شود. در داستان مجنون (اغانی: چ ٢‏ 
ص ۲۴) نیز مجنون در میان دو کوہ نعمان کە لیلی قبلا در آن فرود آمدہ بودمی ایسۃ 
تا نسیم باد صبا بە او ہوزد. (دربارہ این باد در اشعار عاشقانه تازی (از جمله اشعا 
مجنون) بنگرید بہ: النصف الاول من کتاب الزھرہ. تألیف ابن‌داود اصفھانی 
تصحیح لویس نیکل, بیروت, ۱۹۳۲. ص ۲۲۶۔٢٢۲).‏ 

۹ سوائج فصل ۲۵, ص ۲۴۔ 

)٠‏ دربارہ مسکینی سگ, سعدی از زبان عارفی در بوستان (تصحبم 
غلامحسین یوسفی, تھران: ۱۳۵۹. ص ۱۱۷) می گوید: 


چوک سر با کر ہی تک تر اَم کی 

٦‏ دربارہٗ انقطاع انس از اغیار, مولوی نیز در مثنوی, دفیقا پیش ازداستا 
مجنون و سگ کوی لیلی, سخن گفته است (دفتر سوم, ابیات ۵۴۸۵۵۱). 

.۲٢ سوانح, فصل ۲۳ ص‎ ٢ 

۳) غمان, فصل ۲۴ ص ۲۳. 

۴) دیوان سناہی, بە تصحیح مدرس رضوی, تھران, ۱۳۵۴. ص ۷۔۹۴۶ 

۵ در جای دیگر نیز سنایی (دیوان, ص ۹۱۸) گوید: ہکی زھرہ بود مرا؟ 
ہاشم/ زیر قدم سگِ ترا خالدہ 

۶ در جای دیگر نیز (دیوان. ص ۹۰۳) گوید: دانس سنابی بسست خاك ى 
کوی توہ. ودر جای دیگر (ص ۹۴۵): دھرگز نبود بگاہ و بیگا:/ جز خاك درہ 
قرارگاہم.ء 

۷) شھاب الدین سمعانی, روح/لارواح. تصحیح نجیب مایل ھروی, تھرار 
۸., ص ۳۵٣‏ 

۸) ھمان, صفحات ۴۳ء ۱۲۷۶ء ۱۸۰ 

۹) عین القضاۃ ھمدانی؛ تمھیدات: تصحمح عفیف عسیران: تھرانء ۱۳۴۱ 
ص ۱۳۸۔ 
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خاك کف پای سگ کوی معشوق خواندہ است. 
ای دوست نشنیدہای کە عاشق چون بدین مقام رسد کە معشوق از پردہ 
کبریا وعظمت وجبر وت خود ہر وی تجلی کند و اودردریای ! لتعظیم لله 
غرق شود چه گوید؟ ازمن شنو کہ... گوید: 


دعوی نکنم گه عاشق روی توام من خاك کف پای سگ کوی توام+٭ 


مقامی کہ عاشق می توائد خود را خاك کف پای سگ کوی 
معشوق بخواند, چنانکە ملاحظه می کنیم, مقامی است بلند و از 
نظر عین القضاۃ مقام تجلی جلال و عظمت خداوند است. در این 
مقام کە عاشق خود را خاك کف پای سگ کوی معشوق 
می خواندہ اگر معشوق بخواھد داز راہ رحمت و تعطف و کرم و 
فضل بر وی جلوہ دھد, خود را چون خواھد که با یاد عاشق 
دھد... لامحاله هر فُسم کہ یاد کند بر مقتضای آن مقام گذشتة 
عاشق, ھمه چنین بود کە به خاك کف پای سگ کوی من.۳۷۸ 
این در واقع تفسیری است کە عین القضاۃ از قسمھای قرآن 
می کند۔ 


چون گوید: ٭و کتاب مسطورہ ووالقرآن ذی الذکر؛ ووالقر آن المجیدء 

نھنداری بدان عاند کە گوید: بہ زلف عنبر بوی ھن وبە روی چون 

خورشید من و بە دندان چون پروین من. و چون گوید ہواللیل والٹھار 

والضحی, بدان ماند کە گوید: بە پیراهن من وبە موزہ وسر موزہُ من وبہ 

کلاہ من, تا آنجا کە گوید: بہ خاك پای سگ کوی من.۳ 
در همهٔ این قسمھاء از نظر عین‌القضاۃ, خداوند در حقیقت بە 
خودش قسم خوردہ است, چنانکە ابن عباس در تفسیر قسمھابی 
کە بە وواللیل* ہوالٹھارء ہوالشمسە دوالقمرہ دوالتینء 
٭والزیتون؛ آمدہ است گفته است منظور ×وربّ اللیل وربّ الٹھارو 
رپ الشمس و رب القمر و رب التین و رب الزیتونە است, در 
اینجاست کە عین القضاة باز بە داستان مجنون اشارہ می کند و 
می گوید: 

بدان کە همةُ قُسم معشوق از آنجا کە حقیقت بوّدهمہ بە خود بود, زیرا کہ 

اگر مجنون راوا سگ کوی لیلی عشقی بود نہ آن ہا سگ بودہ ھم با لیلی 

بوڈ, 

عین القضاۃ چنانکەملا حظەمی کنیم, مانند سنایی هم مفھوم 
انس گرفتن ہا سگ کوی دوست را بہ کار بردہ وھم خاكد پای 
سگ کوی اورا. واین دومفھوم باہم یکی نیست. مقامی کە عاشق 
با سگ کوی دوست انس می گیرد مقامی است کہ او خود را ہا 
چیڑھابی کە بە معشوق تعلق دارد تسلی می دھد. اما مقامی کہ او 
خودرا خاك کف پای سگ کوی دوست می بیندمقامی !ست کہ او 
ہراثر تجلی خود را خاك دیدہ است, ھمان طور کہ حضرت 
ابراھیم (ع) درنورات (پیدایش۲۷۰۱۸۰) خودرادر پیشگاہ اٹھی 
۴ 


خاك و خاکستر دیدہ است: و همان طور که سنابی در این مقام 
خطاب به معشوق الھی می گوید ٭خورشید توپی و ذرّہ ماییم.ء 
گاھی نیزدر این مقام عاشق خودرا سگ کوی دوست می خواند یا 
آرزومی کند سگ کوی معشوق باشدہ و این دسگ بودن؛ از نظر 
عین القضاۃ دون شأن انسان نیست. آرزوی سگ معشوق بودن کە 
در شعر سناہی ھم آمدہ بود سابقەای طولانی داردء چنانکه 
شھاب الدین سمعانی از قول عارفی نقل می کند کە گفت: دارض 
بی محباً فان لم ترض بی محبًا فارض ہی عبدا. فان لم ترض ہی 
عیداً فارض ہی کلبا/ بہ محبیم بہسند. اگر به محبی نمی پسندی 
بە بندگی بپسند. اگر بە بندگی نمی پسندی بہ سگی بپسند.)'' 
گاھی شائی کە برای سگ قائل می شنوند متوجه سگ اصحاب 
کھف است, سگی که عین القضاة دربارهٗ آن می گوید کە (حقیقت 
آدمیت ازو جلوہ می کرد.؛*٥‏ شعرا نیز در اشعار خود گاھی فخر 
کردەاند کە ھمچون سگ اصحاب کھف اند۔۶٢‏ 

تأویلھا و برداشتھابی کە غزالیھا و عین القضاة از تعابیری 
چون سگ کوی دوست و خاك راہش و نیز خاك پای سگ دوست 
کردەاند بخو بی توجیە می کند که چرا این گونە تعابیر در الھیاتی 
که در قرون پنجم و ششم در زبان فارسی شکل گرفته است پدید 
آمدہ وبخصوص بە دست شعرا رواج پیدا کردہ است. نویسندگان 
وشعرای بعدی گاہ شاخ وبر گھابی ھم بە این مفاہیم افزودہاند و 
گاہ دقتھا و ظرافتھابی ھم نشان دادەاند. مثلا داستان مجنون و 
نوازش سگ کوی لیلی را روزبھان بقلی (۶۰۶۔۵۲۲) بدین 


صورت در اوردہ اأست: 


مجنون روزی سگی بدید اندردشت پایش بوسید و گرد او بر می گشت 
اورا گفتند مھر سگ باری چیست گفتاروزی بە کوی لیلی بگذشت۶ ٣‏ 


این ابیات تقر یبا ھمان است کە عین القضاة درتمھیدات نقل کردہ 
است, الا اینکە در اینجا نوازش سگ: سگی کہ فقط يك روز بە 
کوی لیلی گذر کردہ است, بە صووت بوسیدن پای او و دور او 
گشتن در آمدہ است.*٣‏ روز بھان قبل از اینکە ابیات فوق را نقل 
کندہ درباره دوست داشتن نزدیکان معشوق سخن می گوید واز 
بانگ سگ کوی دوست بە عنوان یکی از چیزھایی کہ با معشوق 
مناسبتی دارد یاد می کند. می نو یسد: وقاعدہ عشق چنین است کە 
عاشق ہانگ سگان کوچ معشوق نیم شبان بە جان شنود و آن را 
در وسیلت عشق از اسباب عشق دائد م۳۹ 

درمیان شعرای فارسی زبان کە قبل ازمولوی از مفھوم سگ 
کوی معشوق استفادہ کردہاند ابتدا باید از نظامی گنجوی یاد کرد 
که درمثنوی لیلی ومجنون, هرچند کە داستان نواختن سگ کوی 
لیلی را نیاوردہ است, در ھنگام ملاقات مجنون با لیلی از زبان 
مجنون خطاب بہ لیلی می گوید: 
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سگدل و پاسبانت سگ روی من خاك رہ سگان آن کوی 
گبانی تو ھمی گزینم در جنب سگان از آن نشینم٭ 
ك قبلا نیز در ھنگامی کە ازدانس مجنون با وحوش و سباع٭ 
می گوید داستانی نقل می کند دربارہٗ جوانی کہ بە سگان 
ھی در مرو احسان می کرد و از این طریق خودرا ازمرگ 
داد.'٭ نظامی از این داستان فقط می خواھد نتیجةٔ اخلاقی 
.. در ابیات فوق نیز نظامی بە معانی عرفانبی کە احمد غزالی 
ن القضاۃ دربارہ سگ کوی دوست و خاك راہ بیان کردەاند 
ی ندارد. نظامی با تصوف مأنوس نبودہ است. اما شعرابی 
عطار و عراقی از دیدگاہ صوفیانہ بہ این معانی توجه 
اند, 
یدالدین عطار در مصیبت نامه داستان مجنون را در کوی 
بدین صورت نقل کردہ است: 
مجنون ھر زمان شوریدەتر ہھمچنان در کوی لیلی شد مگر 
را در کروی لیلی دید او ہو سهہ برمی داد ٴو می ہو بید او 
ىَ5 دیوار در ہر می گرفت گاہ راہ از ہای تا سر می گرفت؟؟ 
ن داستان, عطار بە در ودیوار در کوی لیلی تصریح کردہ ولی 
گ کوی او و خاك راھش یاد نکردہ است. امّا وی در 
ایش بارھا از سگ یا سگان کوی معشوق یاد کردہ است. 
غزلی دارد کە مطلع آن این است: 
ن کویت ای جان کە دھد مرا نشانی 
کە ندیدم از تو بوہی و گذشت زندگانی'؟ 

, مرتبەای است کە عاشق ھنوز در بیابان است و بە کوی 
اق راہ نیافتہ و ختی لسیم باد صبا و بویی از لطف یار را 
ردہ است. در جای دیگر, شاعر خودرا سگ کوی معشوق 
ند و می گوید: 
گ کوی توام شیری شوم گر گاەگاہ 

چون سگان کوی خویشم ریزهٗ خوانی دھی؟؟ 
جای دیگر کمتر از سگان کوی او: 
مار کجا رسی بہ سلطان زیرا کە کم از سگان کوپی*؟ 
پیش از عطار از این مضامین در اشعار خود استفادہ کردہ 
٠‏ وی درمثنوی عشقنامه (رسالهُ دہ فصل) مضمون نوازش 
کوی معشوق را در ضمن حکایت عاشقی دیگر (باباکوھی؟) 
است؛ حکایت صاحب دلی که عاشق دختر اتابك شد و 
سگ کوی او ھمی گردید سگ کویش یەهمدمی بگزید*؟ 
فزلیات خود بارھا مضمون سگ کوی دوست و خاك در یاررا 


به کار بردہ است. مثلا در غزلی گوید: 


ہم بنگذارد مرا تا با سگان کوی او 
روزگاری می گذارم الغیاث ای دوستان۷٣‏ 


ودر غزلی دیگر بە ھمین معنی اشارہ کردہ گوید: 
نگذاشت کہ با سگان کویش گرد سر کوی او ببوییم*؟ 


ودر غزلی دیگرہ در کمال تواضع و خشوع. خودرا ازسگ کوی 
یار کمتر, و بلکہ خاٍ قدمر سگِ در او خواندہ است. 


بگذار کہ بگذرم بہ کویت یکدم ز سگان کوہم انگار 
بگذاشتم این حدیث کز من دارند سگان کوی تو عار 
پندار کہ مشت خاك باشم زیر قدم سگ درت خوار'؟ 


وبازدر غزلی دیگر خودرالایق بوسیدن خاك دریارھم نمی داند: 


شدم که بوسە زنم بر درش ادب گفتا 
ببوسە خاك در یار خوار نتوان کرد 


حاشیه: 

)"٠‏ نامەھاى عین القضات ھمدانی, ج ,٢‏ بە اھتمام علینقی منزوی و عفیف 
عسیران, تھران: ۱۳۵۰ء ص ۷۔۶۶. بیت فوق را شھاب الدین سمعانی یز در 
رو حالارواح (ص ۲۴۳( نقل کردہ اسث: 

۶۷ ھمان: ص‎ ١ 

٢‏ ھمانجا۔ 

۳) ھمانجا۔. 

۴ رو حالارواح, ص ۴۴ و نیز ص ۱۲۶. 

۵) تمھیدات, ص ۳۳۱. دربارۂ سگ اصحاب کھف, همجئین نگاہ کنید بہ 
اسرارنا عطار (تصحیح صادق گوھرین, تھران, ۱۳۳۸)ء ص .٠۳۰‏ 

۶) مائند خاقانی کە در قصیدەای گوید: شیرمردان از شہستان گر نشان 
آوردەائد/ من سگ کھغم نشان از آستان آوردەام (دیوان خاقانی, تصحیم 
ضیاءالدین سجادی, چ ۲ء تھران, ۱۳۵۷ء ص ۲۵۷). 

۷ روزبھان بقلی. عبھرالعاشقین, تھران: ۱۳۴۹ ص .٠٢‏ 

۸) فر وزانفر درمأاخذ قصص ونمئیلات مثنوی (ص ۹۱) ابیاتی را ازحسن بن 
محمد نجفی نقل می کند کە مجنون بہ جای ہوسیدن پای سگ بہ او نان می دھد. 

۹) عبھرالعاشقین, ص ۱۹. 

۰) نظامی گنجەای. لیلی رمجنون. تصحیح وحید دستگردی, تھران, ۱۳۱۳۔ 
ص ۲۷۶. 

۱) ھمان, ص ۱۷۲۔۱۶۹. 

)٢‏ فر یدالدین عطار مصیبت نام تصحیح نورانی وصال, تھران: ۱۳۳۸ء ص 
۵ 

۳) دیوان عطار تصحیح تقی تفضلی, چ ۳, تھران, ۱۳۶۲. ص ۶۶۳ 

۴ عان, ص ۶۸۵. 

۵ ھمان, ص ۶۹۷. در غزلی دیگر نیز از سرگشتگی در کوی معشوق وخاك 
سگان کوی اویاد کردہ است. (ھمان, ص ۵۹۵). 

۶) کلیات عراقی, تصحیح سعید نفیسی, چ ۴, تھران [بی تا], ص ۳۶۱؛ 
مجموعے آثار فخرالدین عراقی, تصحیح نسرین محتشم, تھران, ۱۳۷۲ء ص ۴۳۱. 

۷) کلیات: ص ۲۵۳. 

۸) ھمان ص ۲۵۲. 

۹) هھمان: ص .۲۰٢۵‏ 


۵ 


نے مرو ےر ھی رج 


کے و ہی > مدجووصجرورسیر 


ارب تب 


سس ٹڈ 


برو بە پیش سگان درش فگن جان را 
کە این متاع ہر آن رخ نثار نتوان کرد“ 
مضامین فوق نە تٹھا در اشعار عطار و عرافی بلکە در اشعار 
شعرای دیگر قرن ففتمء شعراہی کە مشرب تصوف داشتەاندہ 
مانند سعدی (متوفی ۶۹۰) و سیف فرغانی (متوفی اوایل قرن 
ہشتم)ء دیدہ می شود. مثلا سعدی در یکی از رباعیھای خود 


می گوید: 


من گر سگکی زان تو ہباشم چه شود 
شیران جھان روی بەہ درگاہ تواند 


خاری ز گلستان تو باشم جہ شود 


وسیف فرغانی کە در غزلیات خود بارھا از مضمون سگِ کوی 
معشوق و خاك در او استفادہ کردہ است, در غزلی می گوید: 


گر بھرِ خاك کوی خود یار از تو جان خواہد بدہ 
کاین نقد را زین تیزتر بازار نتوان یافتن 
شکرانہ دہ جان گر ترا گوید سگِ کوی منی 
وین لطف ازو باری بود هر بار نتوان یافتن'٭ 


در اینجا سخن از نوازش سگِ کوی دوست نیست, بلکە رسیدن 
بە مرتبهٔ اوست, مرتبەای کە عاشق در انتظار دیدار است, چنانکھ 


سیف در غزلی دیگر گوید: 


خورشید گوید ماہ را ہر آسمان تکیە مکن 
گر آب رو خواهی بنہ بر خاكد این درگاہ رو 
گر ھمجو سگ در کوی او از آستان بالین کئی 
بگشایدت ناچار در ہنمایدت ناگاہ روە٭ 


خودمولانا نیزدر غزلیات خود ھم مضمون خاك راہ دوست را 
به کار بردہ است وم مضمون سگ کوی اورا۔ مثلا در غزلی 
می گوید: دسر آنگہ سر بود جانا کہ خاك:راہ او باشد۔ء؟۹ و در 
موردھمنشینی عاث شق با سگ یا سگان کوی معشوق نیزمی گوید: 


چیست با عشق آشنا بودن بجز از کام دل جدا بودن 


خونشدنخون خودفروخوردن با سگان بردر وفا بودن٥‏ 

پس ازمولانا نیزمضامین سگ کوی دوست و خاك در یا خاك 
راہ یا کوی دوست در غزلیات فارسی ھمچنان بە کار رفته است, 
گرچھ بە نظر می رسد که شعرای ما ازمضعون سگ کوی دوست 
کمثئر استفادہ کردەاند. داستان نوازش سگ کوی دوست نیز کہ بہ 
واسطٔ تأئیر حکایت مثنوی کاملا با حکایت مجنون پیوند یافتہ 
است درمیان شعرا شھرت بیشتری یافته وبە عنوان حادثہای از 
سرثدشت مجنون ثبت شدہ است۶ 9. 

* 

باری, ھمان گونہ کہ ملاحظہ کردیم, تعبیراتی چون دسگ کوی 
دوستہ و ہخاك راہ اوہ صرفاً مضامینی نیست کہ نویسندگان و 


۶ 


گر من سگِ دربانِ تو ہباشم چه شود'“ 


شعرای ما برای بیان احساسھای معمولی انسان از نوع احساس 
تواضع وحقارت در بر ابر سلطان یا امیر یا حتی معشوقی انسانی بہ 
کار بردہ باشند. این تعابیر در حقیقت اشارہ بە معانی عمیقتری 
دارند کە نوعا با احساسھای معمولی انسان فرق دارندہ "حقیقت 
این معانی فثط در تجر بهُ اصیل دینی بە انسان دست 02 
احساس و تجر بهٗ دینی یا حالی کە شعرا و نویسندگان ما آن را ہا 
استفادہ از تعابیری چون ‌سگ کوی دوست و خاك راھش, بیان 
کردەاند در واقع یکی از دو احساس باطنی یا احوالی است کھ 
متفکر دینی آلمانی رودلف اوتو (04:6؟ا000٦)‏ در پدیدارشناسی 
دینی خود برای توصیف تجر ب٥‏ انسان درھنگام یافت دامر مقدس٥‏ 
(٥عذاذہ1]‏ ہا /ا٥1ا٥٥٥)‏ ذکر کردہ است. از نظر اوتو ھنگامی که 
انسان در پیشگاہ حضرت الوہیت قرار می گیرد تجر بەای کھ از 
یافت آن حضرت بە او دست می دھد (09۹٥٥:ہ0٥م)‏ احساسی 
اث بای شر یه عیتتی تامطاعی آر +ناشناغتی 
( ہہ اہ(ئ). و این حقیقت رازی است کە از وجھی موجب 
خوف وخشیت انسان می گردد (و ٥۵٥09001‏ خواندہ می شود) و 
ازوجھی دیگر (کە 8510305) خواندہ می شود) موجب رجا و جذبہ 
و شوق می شود. ھیچ‌يك از این دو احساس یا حال را در 
تجر بەھای معمولی انسان مانندی نیست, و لذا زبان ازوصف و 
بیان حقیقت آنھا قاصر است. اما آن دسته از نویسندگان و 
شاعران ایرانی که در قرنھای پنجم و ششم وھفتم این تجر به 
عمیق معنوی را درك کردہ بودندہ برای بیان و توصیف احوال و 
مواجید خود ازروی کمال ذوق بهہ زبان شعر و بخصوص غزل 
روی آوردند و مقھور و مغلوب شدن خود را در آستانةُ جلال و 
عظمت حضرت کبریایی با استفادہ از نعابیری چون سگِ کوی,ر 
دوست و خالك راہ او بیان کردند. 


حاشیه: 

۵۰) ھمان, ص ۱۸۳. برای موارد دیگر بنگرید بہ ص ۲۴۷ء ۲۴۹ ۲۸۲۔ 

۱) کلیات سعدی, یہ اهتمام محمدعلی فر وغی. چاپ دوم, مؤسسۃُ انتشارات 
امیر کبیر, تھران: ۶ء ص ۰۳ 

۲ دیوان سیف فرغانی, تصحیح ذبیح الله صفاء تھران, ۱۳۶۴ء ص ۷۷۶. 

۳)ھمان, ص ۳۶۰۔. برای شواہد دیگر بنگر ید بە صفحات ۲۸۸ ۳۱۹, ۴۶۹۹ء 
۱<۴۲ ۱ ۸. 

۵۴) کلیات شمس, تصحیح فروزانفر تھران: ۱۳۳۹ء غزل ۲۵۰۰۔ 

۵) مھمان, غزل ۲۱۰۲ء و نیز بنگرید بہ غزل ۲۱۹۶ و۱۱۷۴۔ 

۶) بنگر ید بہ: جلال ستاری, حالات عشق مجنون, تھران, ۱۳۶۶ص ۳٣٣‏ بہ 
بط 

۷) بی توجھی بە این معانی عمیق و باطنی موجب شدہ است کە بعضی از 
محققان با دیدی انتقادی بە مضمون سگ کوی دوست در شعر فارسی نگاہ کنند 
بارہای از محققان غربی ھم کە معنای نوازش سگ کوی لیلی توسط مجنون را 
نفھمیدەاند با ھمین دید بە این صحنہ نگاہ کردەاند. بنگرید بە: 
:'ڑامں ہگ عئمادا لہ:مٰك۸۷۳ ئ ہموف۸۷ ع77 :ہه٥(ہ۸۷‏ .فا0 اءھاء۸۷ 

:4 .1992 ,۷ء0×۲ہ 
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ایرانشناسی د رگرجستان 


جمشید گیوناشویلی 








گرجستان بین سلسله جبال قفقاز و بخش باختری ماورای قفقاز 
واقع است. طبیعت مواہب و عطایاى خود را سخاوتمندانہ بە این 
سرزمین ارزانی داشته است. جمہھوری گرجستان اکنون 
مساحتی برابر با ۷۰۰۰۰ کیلومترمر بع دارد و از مغرب بە مشرق 
امتداد یافته است. جمعیت آن بیش از پنج میلیون است و بیش از 
دوسوم سکنُ جمھوری گرجی و بقیه ارمنی, آذری, آسی (قومی 
ایرانی نژاد)ء ابخازی و روس اند. ۱ 

زبان گرجی متعلق یہ خائوادۂ زبانھای کارتول (۱٭۷ہم) 
است کہ در قفقاز رایج اند. این خانوادہ شامل زبان گرجی و 
لھجدەھای متعدد آن, زبانھای مگرل (ا٥۶ع٭/5)ء‏ سوان )3۷٥٥(‏ و 
لاز (عەا) است. زبان گرجی در بین زبانھای مذکور یگانەزبان 
باستانی دارای آثار مکتوب است. طبق قانون اساسی جمھوری, 
زبان گرجی زبان رسمی جمھوری گرجستان است. اقلیتھای ملی 
از حقوق خودمختاری فرھنگی برخوردارند. 

در قرون اول تا سوم میلادی ادیان ومذاہب متعدّد(بت پرستی 
و ادیان یھودی و زردشتی و مسیحی) در گرجستان رواج داشت؛ 
رای آ1 ارابل فقو بھار انی دی سی تراہر گرجستان 
مسیحیت اعلام گردید. دین مسیحی در قرون وسطی سازندہ 
جھان بینی گرجیان بود. اکنون بیشتر گرجیانِ مسیحی ارتدکس و 
بخشی کاتوليك ہستند. بعضی از گرجیان (سکنہُ جمھوری 
خومختار آجارستان) مسلمان سنی آئد: 

ادبیات گرجی سابقه و زمینهُ دیرینەای داشته و از قرن پنجم 
میلادی نوشتەھابی از آن در دست است. ادہیات گرجی قرون 
پہنجم تا دھم میلادی دینی بودہ از قرن یازدھم میلادی, بە موازات 
ادبیات دینی, ادبیات عرفی, از رزمی و ہزمی و تاریخی ومنثورو 
منظوم در آنجا راہ باز کردہ است, گرجستان در قرون دوازدہ و 


ہے 


سیزدہ میلای بە اوج قدرت سیاسی و کمال شکفتگی فرھنگ خود 
رسید. در ھمین دورہ, شاھکار نظم کلاسيك گرجی, منظومة 
پلنگینەپوش شوتا روستاولی (نا٥‏ 8۷ا0 580+8)ء سرودہ شدہ 
است. روستاولی شاعری است کە اصول فکری نھضت رنسانس 
را در قرن دوازدھم میلادی اعلام داشته است و از این لحاظ 
بشارت دھندهٗ عصر رنسانس شمردہ می شود. روستاولی بە میراٹ 
ادبی رجال برجست ادبیات فارسی, مانند فردوسی و فخرالدین 
گرگانی علاقدای عمیق داشتە و با خلاقیت و خصوصیات بیئش 
شاعرانہُ نظامی گنجوی بەہ خو بی آشنا بودہ است. میراث شاعر 
بزرگوار گرجی نتیجۂ منطقی تطور ادبیات, فلسفه, فرھنگ, افکار 
اجتماعی و رشد جامعہ گرجستان و آیینه تمام نمای روح و 
خلقیات و خصال گرجی و سند ملیت گرجیان است'. 

اوایل قرن نوزدھم مقارن است با پیشرفت مکتب رومانتیسم 
در ادبیات گرجی. از اواسط قرن نوزدھم, این مکتب جای خودرا 
بە رالیسم واگذار می کند کە از اواخر آن قرن بە صورت جریان 
ادبی حاکم در ادبیات گرجی در می آید. در دوران حکومت 
شوروی, سیاست رسمی متوجّه بە ھم آمیختگی اقوام گوناگون در 
يك مجموعٔ سیاسی وفرھنگی واحد بود. با آنکە طی شصت ففتاد 
سال اخیر بە اھل قلم وروشنفکران جدا توصیه می شد کە اصول 
وحدت فکر و اطاعت محض از دستگاہ حاکم را رعایت کنند, 
بسیاری از شعرا و نویسندگان گرجی (در گرجستان و خارج از 
مرزھای آن)ء با اتکا بە سنن گرانقدر ادبیات ملی و توجہ به 


حاشید: 
)١‏ حمید زرین کوب, ھداستان پلنگینەپوش>ء مجله دانشکدڈ ادمیات وعلوم 
انسانی مشودں ۱۳۴۹ء شمارہُ چھارمء ص ۷۳۱۔۷۲۱ 


حاحص 


نوآوریپای ادہبیات جدید دیگر ملتھاء توانستند آثاری بە وجود 
آورند کە مورد توجە صاحب نظران در ادبیات معاصر قرار گیردو 
در خارج از مرزھای گرجستان نیز از شھرت فراوان برخوردار 
شود 

روشنفکران گرجی از دیر باز با آثار ادہی و علمی عربیء 
فارسی, ارمنی و تألیفات بزرگان بیزانس و فلاسفه نو افلاطونی 
کاملا آشنا بودەاند و از نتایج قعالیت ثمر بخش آنان درھمه شلون 
علم و فرھنگ استفادہ می کردند. گرجستان, بە علت موقع خاص 
جغرافیابی خودہ در طی اعصار متمادی عرصہ کشمکٹھا و 
رقابتھای دولتھای پرقدرت عصر بودہ و در دل یکی از 
حساس‌ترین مناطق دستخوش تلاطمات گوناگون سیاسی و 
مذھبی و افتصادی جای داشتہ است. گرجستان یکی از چند 
کشوری است کہ پیوستہ در معرض دادوستد فکری و فرھنگی 
شرق وغرب بودہ وازھر دو منبع سرشار علم و فرھنگ الھام 
می گرفتہ است. گرجیان, در سراسر تاریخ ممتد خودہ نوجو و 
نوپسند بودند ولی ھموارہ سعی می کردند کە پای بند بە اصالت 
قومی خودباشندو عناصر نو را بامبادی ریشەداروفق دھندو بە ان 
پیوند زنند. آنان, بدین سان, فرھنگ مادی ومعنوی ویزه گرجی 
را. کە از خصوصیات فرہنگی ملی بھرەمند است, بە وجود 
آوردەاند', از این‌رو, نوعی تداوم فرھنگی در گرجستان دیدہ 
می شود کہ نا حذی کم نظیر است, 

در گذشتہ, ھنگامی کە ازروابط میان ایران و گرجستان سخن 
می ‌رفت, برخی از محققان ایرانی بیشتر از فتوحات سلاطین 
ایران و آثار مخرب آن یاد می کردند. بە نظر متخصصان گرجی؛ 
این روابط را بە حو رہ سیاست و جنگ وپیروزی و شکست نباید 
محدود دانست. ایرانیان و گر جیان از قدیم باہم رفت وآمد, صلح و 
جنگ: و دادوستد داشتند و در شلون مختلف علم و فرھنگ, 
دستاوردھاى این هر دو قوم از سر زمینی بە سر زمین دیگر و از 
زہانی بە زبان دیگر منتقل می شد. جنگھابی کہ بە تناوب رخ 
می داد دورەھابی از صلح و تماسھای اثر بخش و پرمایە در پی 
داشت کە طی آنھا آسمان مناسبات از کدورت صافی وبہ نور 
محبت و دوستی روشن می شد. 

دستاوردھای عصر هھخامنشی در زمینه اقتصادی و سنن 
اجتماعی و سیاسی و فرھنگی در امر ظھور وتکامل دولت ایبری 
,)1٥8(‏ یعنی گرجستان شرقی, ٭حایز کمال اھمیت بود٣.‏ طبق 
اسناد و مدارك باستان شناسی و شواھد سنگنبشتەھا واسنادو 
مدارك مکتوب وقر این متعذد, گرجستان در سالھای پیش از اسلام 
وبس از اسلام (تا اواخر قرن ھجدھم میلادی) روابط سیاسی و 
اقتصادی ر فرھنگیِ بس نزدیکی با ایران داشت. پایتخت 
گرجستان, شر تفلیس. یکی از مراکز معتبر علم و فرھنگ و 


بازرگانی خاور نزديك شناخته می شد. هروایتی است از حسن بن 
یوسف واو ازخالد ابی یزید و او از ابی عبدالله عليهالسلام کە او 
فرمود کە حق جل و علا از جمیع شھرھا کوفه و قم و تفلیس را 
برگزیدہ است+.' بنابر قول صاحب حدودالعالم, تفلیس شھری 
بود بزرگ و خزم و استوار و آیادان و با نعمت بزرگ*۔ ربا 
کالاھای ساخت گرجستان می توان گفت کە (جامەھای تفلیسیء 
وەقالیھا: پردەھا و قالیجەھای نازنین گرجی)؛" یکی از کالاھای 
مہم بازرگانی در نقاط گوناگون ایران بودہ است. به مصداق 
سخنان خواجہ نظام الملك, گرجیان انيك باشندہ“. بسیاری از 
آنان در ایران بە مقامھای عالی دولتی وفرھنگی ارتقا یافتەاند. در 
این باب کافی است از رجالی مانند اللەوردیخان اوندیلادزہ 
(۵20٥8انمنا)ء‏ بسران او, امامقلی خان و داودخانء ھمچنین 
معتمدالدولهً گرجی, والی اصفھان, خسرومیرزا مشھور بە 
رستمخانء یوسف گرجی, سیاوش بیگ, اختر گرجی و دیگران 
نام بردہ شود. 

دست پروردگان فرھنگ پرمایه و ادبیات توائمند گرجی 
ازدیر باز با شاھکارھای سخنوران ایران زمین کاملا آشنا بودەاند. 
بہ گفتةُ دانشمند بزرگ و رجل برجستہ اجتماعی گرجستان, 
آکادمیسین جاواخی شویلی (ذا[0۷ا 5ن ا18۷۵ .1), بوفرھنگ ایران 
دورہٗ اسلامی برای گرجیان نامأنوس نبودہ و آنان پیوستہ برای 
علم وهنر ایرانی احترام فراوان قایل بودەاند... نظم فارسی در 
شعر و ادبیات گرجی تأئیر بسیار داشته و گرجیان بە اندازٗ خود 
ایرانیان بە شعر فارسی علافەمند بودەاند... شعر وفرھنگ سبب 
ایجاد وحدت معنوی بین گرجیان و ایرانیان می گردید و دوستی و 
محبت را جانشین خصومت می ساخت+. 

با وجود سنن دیرینه روابط گسترده فرھنگی دو ملت و 
اظھارنظرھاى جسته گر بختةُ دانشمندان گرجی قرنھای ھجدھم 
و نوزدھم میلادی دربارہٗ ایران و روابط آن با گرجستان, ایجاد و 
بسط ایرانشناسی بە مفھوم علمی جدید در آن کشور از سال 
۸ میلادی, یعنی سال تاُسیس دانشگاہ تفلیس, آغازمی گردد. 
سہ تن پایەگذار و پیشاھنگ نامور و برگزیدهُ این رشته, ای. 
جاواخی شویلی ادر تاریخ) و گٹورگی آَخوّلِدیانی 
(۱۹۷۳۔۱۸۸۷ نصەدة !8۷ء۸ .0ء در زبانشناسی) و یوستین 
آبولادزہ (۱۹۶۲۔۱۸۷۴ ۸016 ۷۰ء در ادبیات شناسی) از 
رفتگانی اند کە گامھای مؤثری در تر ویج علم و فرھنگ گرجی و 
استقرار ایرانشناسی در گرجستان برداشتەاند. اولیای امور 
فرھنگی و مؤسسان دائشگاہ تفلیس برای بسط و توسعه 
خاورشناسی, منجمله ایرانشناسی, در گرجستان اھمیت زبادی 
قایل بودەاند و ھمیشہ در نظر داشتند کە استفادہ ازمنابع ومآخذ 
فراوان ادہی وتاریخی ملل شرق, مخصوصا تاألیفات بزرگان ایر ان 





ای۔ جاواخی شوبلی 


و نقد دفیق اطلاعات مندرج در اُنھاء برای بررسی گوشەھای 
بسیاری از تاریخ حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دوران 
فثودالیسم وروشن گردانیدن مسائل مر بوط بە شئون متعدد زبان و 
ادبیات گرجی,. بسیار مؤثر و کاملا ضروری است. 

ازروزھای اوٴل تأسیس دانشگاہ تفلیس, اقدامات و فعالیتھای 
مفیدی در تدریس و تعلیم زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران و 
تحقیق در این حوزەھا انجام می گرفت. بە ویزہ پس از تاسیس 
کرسی فیلولوڑی ایرانی در سال ۱۹۳۹ میلادی و دانشکدہ 
خاورشناسی دانشگاہ در سال ۱۹۴۵ و انستیتوی تحقیقاتی 
خاورشناسی فرھہنگستان علوم جمھوری گرجستان در سال 
۰ء مطالعات در این زمینه رونق روزافزون یافت. باید متذکر 
شد که انستیتوی خاورشناسی, بہ ریاست مؤسس آن, 
خاورشناس مشھور و عضو انجمن سلطنتی آسیائی (انگلستان) 
آکادمیسین گئورگی تبر لی (۱۹۷۳۔۱۹۰۴ نا٥ 750٥٥‏ .6)ء بە 
صورت مؤسسەای علمی برخوردار از اعتبار جھانی درآمد. 

در پرتو حسن نیت اولیای امور دانشگاہ و فرھنگستان علوم, 
کوششھایی درراہ بھبودوتر ویج ایرانشناسی وتدوین ونشر کتب 
درسی وتحقیقاتی انجام گرفت که مورد توجه واعتنای متخصصان 


واقع شد, 
اکنون مراکز فعال ایرانشناسی جمھوری گرجستان عبارتند 
از: 


(١‏ کرسی فیلولوژی ایرانی دانشگاہ دولتی تفلیس (رئیس 
الکساندر گواخاریا /888۷م۸.0۷۵). 

٢‏ بخش فیلولوژی فارسی انستیتوی خاورشناسی 
فرھنگستان علوم جمھوری گرجستان (رئیس ماگالی تودوآً 


رك 


۔)۸۷۰'۲٦0ا/‎ 

۳ بخش زبانھای هند و ایرانی انستیتوی خاورشناسی 
فرھنگستان علوم جمھوری گرجستان (رئیس خانم تەو 
چخەیدزہ /: 1۸۶ء۸6٥٥ .)1۲5٦0‏ 

۴) کرس الین تَرَفی دائمگاہدرانی کھر کرٹائیسی (زیس 
گورام چیکوانی ۷ہ ہ۷ہمفط6.0). 

۵ انستیتوی تدریسی آسیا و افریقای تفلیس (رئیس گورام 
چیکوانی). 

۶) کرسی تاریخ کشورھای شرق دانشگاہ دولتی تفلیس 
(رئیس داوید کانسی تادزہ / 3۵26اندامک .0). 

۷ کرسی تاریخ ممالك آسیا وافر یقای دانشگاہ دولتی تفلیس 
(رئیس آلبرت منته شاشو یلی/ زا[5۵۷ط۸.۸:015). 

۸ بخش تاریخ قرون وسطی ممالك خاور نزديك انستیتوی 
خاورشناسی فرھنگستان علوم جمھوری گرجستان (رئیس 
میخائیل سُوائیدزہ/ ٥ا‏ ؛صہ+58 ۸۷۸). 

۹) بخش تاریخ معاصر ممالك خاور نزديك انستیتوی 
خاورشناسی فرھنگستان علوم جمھوری گرجستان (رئیس 
گلورگی چیہاشو یلی/ ۷اد منط6.0). 

)٠۰‏ بخش ماخذشناسی ونشر منابع تاریخی انستیتوی تاریخ 
و مردمشناسی فرھنگستان علوم گرجستان (رئیس خانم گیولی 
الاسانیا / ۵:۵۵18ا6.۸). 

بعضی از کارمندان علمی انستیتوی نسخ خطی فرھنگستان 
علوم, انستیتوی تاریخ ادبیات گرجی فرھنگستان علوم, موزہ 
تاریخ گرجستان فرھنگستان علوم, دانشکدہ جغرافیای دانشگاہ 
تفلیس و مرکز اطلاعات علمی در رشتەھای علوم انسانی 
فرہنگستان علوم جمھوری نیز در رشتەھای گوناگون 
ایرانشناسی به تحقیقات مفیدی مشغول اند. 
حاشيیه: 

)٢‏ بسنجید با: 

1١‏ ما ٘ما ئامہ'! جاء نا۳ ۷۲۷۰۱ صقنع 66-٥‏ ھ ذ ' ۱ناد د'18-7]' کا اطلھونمگل' -ع]ہ 
.80۸۳3.: .۲۰۸۸ .۰صط۱۰+ہ دا احمەنادہ ڈذاز مہا ۱٭ز ا۷۷ لصد امد2ا عط 
.(0:57 ,1955 ,ہ000م1 ٣۷۳۷۴۰‏ غہہ مف98ط(وکہا 
٣اگ‏ تسرتلی, ہدولت هھخامنشی وتمدن جھانیە.آیندہ سال دوازدھم, شماره 
۷۸, ۱۳۶۵ء ص ۳۷۰۰ 

۴) تاریخ قم طھران, ۱۳۱۳ء ص ۹۷. 

۵امنتخمات متون تاریخی فارسی, تدوین کنندگان جمشید گیو نا شو یلی وداوید 
کانسی تادزہ, تفلیس, ۱۹۷۲۔ 

۶)تاریخ طبرستان, تألیف بھاءالدین محمدین یوسف بن اسفندیار کاتب, تھران, 
۰ءء بخش سوم؛ ص ۶ 

۷ اقب العارفین, تألیف شمس الدین احمدالافلاکی: ج ۲, آنقرہ: ۱۹۶۱ص 
۷. 

۸ منتخبات متون تاریخی فارسی؛ ص ۹۲. 

۹ ای. جاواخی شو یلی, تاریخ ملت گرجستان (بہ زبان گرجی)؛ ج ۲, تفلیس٠‏ 
۸ء ص ۳۰۶. 


۹ 


تدوین کتب درسی : 
چنانکه گفته شد زبان فارسی و فرھنگ ایرانیان ھموارہ مقبول 
طبع وذوق گرجیان بودہ است. خوداموزھا کتب قرائت فارسی و 
فرھنگھابی کە در قرتھای ہفدھم وھجدھم میلادی در گرجستان 
زبان فارسی است. . 
مؤسساتی کہ اکنون در آنھا زبان فارسی و دیگر مواد درسی 
ایرانشناسی تدریس می شود بە این شرح است: 
0 چند مدرسه متوسطه شھر تفلیس از کلاس دوم الی یازدھم؛ 
0 دانشگاء دولتی تفلیس (دانشکدہ خاورشناسی؛: دانشکدہ 
تاریخ, دانشکدہٗ فیلولوژی, دانشکدہ جغرافیا)؛ 
0 انستیتوی آسیا و افریقای تفلیس؛ 
0 دانشگاہ دولتی شھر کوتائیسی (دانشکدہ فیلولوزی). 
ایرانشناسان گرجی, با وجود اشکالات فئی ومالی فراوان, 
ھموارہ سعی می کردند که بە تدوین و تالیف کتب درسی توجهہ 
شایسته مہذول دارند. ايك فھرست این تالیفات را از نظر 
خوائندگان گرامی ایرانی می گذرانم: 
٥‏ یو. آبولادزں دستورزبان فارسی (برای دانشجویان 
دانشکدہ خاورشناسی). تفلیس, ۱۹۵۳: 
0 گیوناشو یلی, دستورزبان فارسی, تفلیس ۱۹۸۷: 
٥‏ ولادیمر پوتوریدزہ ۲۷٣۷۲٢٣٥٢(‏ ۷۰))ء منتخبات فارسی, 
تفلیس, ۱۹۴۶؛ 
٥‏ ہانو لیلا توشی شو یلی((ا500۷1:٦0ا٦7..ا)ءمنتخبات‏ فارسی, 
تفلیس, ۴۰ 
ل٥‏ داوید کو بیدزہ (۵ ان٤‏ .0ا)ء منتخبات فارسی (ادبیات 
کلاسيك), ج ١١۱‏ تفلیس, ۱۹۶۳ء چاپ دوم. ۱۹۸۱؛ منتخبات 
فارسی (ادبیات معاصر) تفلیس, ۷ء ادبیات فارسی: ج ۱ 
تفلیس, ۶ءء ادبیات فارسی, ج ۲ تفلیس, ۷ءء تاریخ 
ادبیات فارسی, تفلیس, ۱۹۷۵؛ 
٥‏ مجموعہ تحقیقات دربارۂ تاریخ خاور نزديك با اشتراك و 
زیر نظر والرین گاباشویلی (نا[٭]۵٥8ن)‏ ۷۰), تفلیس, ۱۹۵۷؛ 
٥0‏ و دونادزہ ( ٥1۵٥ا‏ ۱)۷۰, ۱۔ منته شاشویلی, ت. ت 
تسادزہ (ء۵ 1:308 .)٦.‏ تاریخ نوین ممالك آسیا وافریقاءج ٢‏ 
(۱۹۶۸۔۱۹۴۵). تفلیس, ۹۷۰ (دربارہ افغانستان ص ٣ا‏ ٢۲؛‏ 
0 گیو ناشو یلی, د. کانسی نادزہ, منتخبات متون تاریخی 
فارسی (فرنھای دھم تا ھجدھم میلادی)ء تفلیس, ۱۹۷۳ء قرائت 
فارسی. تفلیس, ۸۸ء 
0 1: فاطمی, بانو أی۔ کالادز (۵۵7انک .1), فارسی حرف 


۰ 





٥0‏ ی۔ کالینین (صنڈنادکا .6ا), بانو تس. کویریکا شویلی (.٭آٴ 
زا۷ طا:دناذ:٦1۴)‏ ,کتاب قرائت متون مطبوعانی ایران: تفلیس, 
۴ءء 

0 بانو ن. رامی شویلی (نا 01180۷ ۱۷.113), بانو م. میکاشاویدزہ 
(٥1۵۷۵ا+ہط۷[۷‏ .۷٥ء‏ زبان فارسی برای سال دوم دبستان, 
تفلیس, ۱۹۸۳؛ 

0 ج. گیوناشو یلی, بانو ل. زُزُلیانی (23:0:28010..ا)ء زبان 
ٹازسی برا سال سوم دستان تقلپین::۱1۹۸۶. 


زبانشناسی 
آغازگر تحقیقات علمی در زمینہُ زباتھای ھند و ایرانی و پایەگذار 
زبانشناسی ایرانی در گرجستان زبانشناس مشھور و متخصص در 
رشته آواشناسی و/وستا و زبان آسی, آکادمیسین گ. آخو لِدبانی 
است که نسلی از محققان برجستھ رادر شئون مختلف زبانشناسی 
ایرانی تربیت کردہ است. مطالعه درباب دستگاە آوابی و 
دستوری زبانھای ایرانی, مسائل مر بوط بہ اشتقاق و ترکیب و 
لھجەشناسی کمابیش بر پایه زبانشناسی تطبیقی و با برخورد 
محققانه با زباتھای سنسکریت و فارسی باستان و فارسی میانهہ 
پیش ‌رفته و در بسیاری از موارد با مسائل زبان و فرھنگ گرجی 
درھم تنیدہ شدہ است. 

تحقیقات پی گیر رئیس انستیتوی خاورشناسی فرھنگستان 
علومجمھوری. آکادمیسین تامازگامقسرلیدزہ 7٦.(‏ 
٤ا‏ :0٥6)ء‏ در مسئلهُ مشابھتھای زہانھای هند و اروپابی, 
اصل و منشاً و موطن تاریخی اقوام آریابی و مسیر حرکت و 
مھاجرت آنھا, ہمراہ ہا تسلط بر منابع گستردہ و وسعت میدان 
پژوھش, این امکان را بہ محقق گرجی دادہ است کہ با اشتراك 
مساعی دانشمند مشھور روسی, و. ایوانف (۷٥۷٥۷.1۷))ء‏ اثری 
جامع و مفصل با عنوان زبان ھند و اروپابی وھند و اروپاییان رادر 
دوجلد در سال ۱۹۸۴ در تفلیس بە چاپ برساند. در این اثر علمی 


ہلوسے 





گرانقدر نومایه بسیاری از مسائل زبانشناسی ایرائی مطرح 
گردیدہ است و بە نظر نگارندہ کتابخانەھای معتبر ایران از این 
کتاب بی نیاز نیستند. 
ش. گاپر ینداشو یلی ( ا[ 0اعةل68000 .50) وج۔ . گیوناشویلی 
د ربنواج شناسی زبان فارسی (۱۹۶۴) اصوات فارسی را با اشعً 
مجھول: لرزەنگار و تجزیهُ طیفی مورد مطالعہ قرار دادند۔ یں 
تعبیر واج شناختی این اصوات, کہ با استفادہ از ماشینھای 
حساب سریع العمل صورت گرفتہ است. در اثر علمی ج. گیونا۔ 
شویلی بە نام دستگاہ واجی زبان فارسی (۱۹۶۵) درج گردید. 
بانوت, چخەئیدزہ و بانو ت. چاوچاوادزہ (٭۵2٥003۷۰۸8۷۵۸٦٦)‏ يك 
سلسله آثار علمی خود را دربارہُ واژدھای مرکب۔ از جمله 
رای مرگت: ارس (۱۹۶۹):و اضامی عرکت: فارسی 
(۱۹۸۲)۔ منتشر ساختەاند. مقالەھای ناخوتسزی شویلی (.6) 
أ۷ 0ا5 8اا ا١۷)‏ نیز در این زمینه درخور توجە است. فعالیت 
علمی چندین سالهُ گ. آخولدیانی در مطالعات راجع بە مسائل 
آواشناسی, دستوری, لغات و لھجەشناسی زبان سی در منتخبات 
کارھای علمی دربارہ زبان آسی (۱۹۶۰) فر اھم آمدہ است. بانو 
ش. کوتەتی شو یلی ([ذ۷طذا: م5 .8) در سال ۱۹۸۷ رسالەای با 
عنوان ساختار آوایی واژەھای يك ھجایی زبان کردی (لھجه 
کرمانجی) منتشر کرد. از بانو ل. توشی شویلی دربارہُ لھجەھای 
زبان فارسی چندین اثر انتشار یافته است. ھمجنین يك سلسله 
مفالات ارزندہ دربارہٗ مختصات دستوری, لغوی و صرفی زبان و 
گفتار ایرانیان گرجی تبار, بە کوشش متخصصان زبان گرجی, 
تدو اورتو رگائیدزہ (۵:026ع+نانا .٦)ء‏ بانودارجان چخو بیانی۔ 
شو یلی (111 00600۵130980۷ .3ا1) و ایر انشناس ج. گیونا شو یلی, در 
گرجستان و خارج از مر زھای آن منتشر گردیدہ است. 
بانو مایاساخو کیا 880٥ ٥(‏ ۷.۰) تحقیقات جالب خود را بہ 
مسائل تحلیل تطبیقی و تیپولوژِكِ دادەھای زبانھای فارسی 
باستانء ارمنی وگرجی باستانی اختصاص دادہ است. 
يك سلسلە رساله درباره مسائل دستوری و لغت شناسی زبان 
فارسی نیز بە شرح زیر ارائه شدہ است: 
٥0‏ بانوم. نوتسو بیدزہ (1۵76تاتا:ان۸.۷٥)ء‏ لغت شناسی اشعار 
رودکی (۱۹۷۵)؛ 
0 بانو ای. سولاکادزہ ( ١‏ دان1.5)ء لغت شناسی اشعار 
دقیقی (۱۹۷۵)؛ 
0 بانو م۔. چیکو باوا (ہ۷ 03ذ :.۸8))ء واژہەھا و اصطلاحات 
یىی قیمتی در زبان فارسی, براساس رساله عبدالقاسم 
عبدالله کاشانی (۱۹۸۶)؛ 
٥۵‏ ن. ناخوتسری شویلی (1ا8150۷1اناطا ٥‏ ا۱۷۰)ء پیشوندھای 
افعال فارسی (۱۹۸۷)؛ 


0 بانو پ. آنتادزہ (ععادامۂ ۶۰)ء توصیف واژەشناختی 
عناوین فارسی پوشالا و قماش (۱۹۸۹)؛ 

٥‏ بانو م. کواچادزہ (ءطلدٹط ہ۷ ۸۷.۰), مختصات لھجہ 
لاھیجی‌ھای ساکن دہ گومبوری (۱۹۹۰)؛؟ 

٥‏ بانو ك. گادیلیا (ہذان٥٥6‏ .٤)؛‏ ورود لفات و اصطلاحات 
بین المللی بە زبان دری معاصر (۱۹۸۷)؛ 

٥0‏ بانو |. چو بین ئیدزہ ( 00510102 .)ء نطو رواژہ شناسی در 
ایران معاصر (۱۹۹۰)؛ 

0 بانو ت. پاشالی شویلی (۷[1 اتا ە فة۲ .٦)ء‏ نام رنگھا در 
زبان فارسی (۱۹۹۱)؛ 

٥0‏ بانو م. کیکنادزہ (0026) ۸۸.۰)ء اھمیت تحقیق لفغات و 
اصطلاحات در کار تفسیر مأاخذ کتبی (٭ ۰ء 

٥‏ بانو . کی کویدزہ ۴۷۱٥<٥(‏ ذ5 .٤ا))ء‏ واژەھای مربوط بہ 
قرابت و خویشاوندی در زبان فارسی (۱۹۹۱)؛ 

0 بانو !. گیوناشویلی (ا1 6100890۷ .11)؛ صیفەھای افعال 
کنیبەھای اشکانی و ساسانی (۱۹۹۴۳). 

یکی از مطالب مھم مورد تحقیق ایرانشناسان گرجی بررسی 
واژەھای مأخود از فارسی باستان, فارسی میانهہ دری و آسی 
(آلانی) در زبان گرجی است. زبان گرجی, در عین حفظ بنیه 
دستوری و بیانی خاص خودہ برای افزایش ذخیره واڑەھا و 
اصطلاحات, از اقتباس و استعمال الفاظ عاریتی مأخوذ از 
زبانھای ھمسایگان خودداری ننمودہ است. چنانکه ذکر شدہ 
گرجیان در طی قرون متمادی روابط بسیار نزديك سیاسی و 
اقتصادی و فرھنگی با اقوام ایرانی نژاد داشتەاند و در نتیجه این 
تماسھاء طی ادوار, بسیاری از واژەھا از راہ ادبیات و محاورہ بە 
زبان گرجی راہ یافته ومتداول گشته است. در بعضی موارد, لغات 
مأخوذ چنان داخل ہافت زبان وامگیرندہ شدہ و جزہ لابنفك 
واژگان گرجی گردیدہ که فقط با موشکافیھای ظریف زبانشناس 
دقیق می توان بە ایرانی بودن آنھا پی برد. تحقیق در این مباحث بھ 
حس کنجکاوی ذاتی, آشنایی کافی با متون تاریخی و ادہی 
گرجی, تبحر در زبانھا و لھجەھای متعدد ایرانی, اطلاع عمیق از 
سازمان اجتماعی ومذھبی و فرھنگی ایرانیان و گرجیان در ادوار 
گوناگون نیاز دارد۔ طی دھەھای اخیرء تحقیقات کافی و 
شایستەای برای شناسایی واژەھای مأخوذ بە عمل آمدہ است کە 
شرح تفصیلی آن در حوصلهُ این مقاله نیست. در اینجا تنھا بە ذکر 
خدمات سه پژوہشگر اکتفا می کنیم. اثر اساسی ہانو 
مزیاآندرونیکاشویلی (ا ۷ طادداااہ:۵ھھ .۸) کہ شھرت 
فوق العادہەای یافته کتابی است ہا عنوان رساله دربارہ روابط 
زہاتھای ایرانی و گرجی (۱۹۶۶). در این کارِ علمی پرارج 
کلمات مأخوذ از فارسی باستان وزہانھا و لھجەھای فارسی میانە و 





اس (آلانی) ری شذءاست: در زتالہ نبا آسائی خاس 
ایرانی (۱۹۸۴) ابر باثو ات چکائیدزہ دَزَبارہ اضامی 'خاض 

پیش از اسلام بە طور کلی و اسامی عاریتی فارمی در کرچی 
مطالمۂ دقیقی شدہ است. تحقیقات مفید بانو الگا تدیوا 
(۷۸ہ٭١0۰)‏ بہ بررسی روابط متقابل دو زبان گرجی و اتی 
اختصاص دارد. در این باب کتابھای زیر را نیز می توان نام برد: 
واڑەھای گرجی گیاەشناسی در زبان آسی (۱۹۷۵))ء رساله دربار 
وازەھاى گ رجی در آسی (۱۹۸۳)ء رساله دربارہ وازەھای سی در 
گرجی (۱۹۸۸). 


ادہیات شناسی 
یکی از مھمترین و دل انگیزترین مباحثی کە ھموارہ مورد توجه 
خاص ایرانشناسان گرجی بودہ تحقیقات در زمینه ادبیات فارسی 
و روابط ادبی ایران با گرجستان است. چنانکہ گفته شد, 
شاھکارھای متقدم ادب فارسی بەہ زبان گرجی ترجمہ شدہ و 
مقایسه روایات گرجی با متون فارسی و تعیین مختصات سبکی 
ترجمە‌ھای گرجی و اھمیت آنھا برای بررسی اصل متون فارسی 
توجە دانشمندان را بەہ خود جلب می کند۔ 

اثر جاویدان فردوسی و نوشتەھای مقلدان و اقتباس 
کئندگائش در طی قر نھای نھم تا دوازدھم ھجری بە قلم چند تن بە 
نظم ونئر گرجی در آمدہ است. داز جملە کتابھای فارسی کہ بە 
زبان گرجی ترجمەھای بسبار دارد شاھنامه فردوسی است که 

بی اغراق توان گفت کە در گرجستانەیکی از معروفترین 
کتا بھاستء+' . اولین کسی کہ با دید علمی متوجہ روایات گرجی 
شاھنامه فردوسی شد آکادمیسین نیکلا مار (۷.۸۸9) بود کە در 
سال ۱۸۹۱ میلادی مقال له ابنکاری وراھگشایی در این باب منٹشر 
یو۔ آبولادزہ, ك. کەکەلیدزہ (1 
(۵اا۱دط5 ۸.۰). ۱۔ 


ساخت ۔خط مشی این دانشمندرای 


٭122(عاء>1 ء سا نیدزہ بار امیدزہ 


یو۔ آبولادزہ 


(8+۵00102 ۸۰)ء د. کو بیدزہ ردیگران بادقت و ژرف بینی کامل 
ہی گرفتند. یو. آبولادزہ این گونه تحقیقات رارکنی مھم ورشتەای 
از ایرانشناسی گرجی تلقی می کرد. جلد اول روایات گرجی 
شافامة با عوافی و تحتققات در سال ۹۹۲۶ء یه اغتام و 
آبولادزہ بہ چاپ رسید. جلد دوم این روایات زیر نظر یو۔ 
آبولادزہ, ا. بارامیدزہ ك. کەکەلیدزہ. پ. اینگوروقوا و آ. 
شاہدزد نر ال 3۹۳ب مٹامرع ہش ھرار پرخرنیٰ مر 
شد. جلد سوم روایات گرجی شاھنامه راد کو بیدزہ در سال 
۴ ہب چاپ رسانید' '. تحقیقات پی گیر وئمر بخش د. کو بیدزہ 
دربارہ شاھنامه و روایات گرجی آن در کتاب روایات گرجی 
شاھنامه و ماخذ فارسی آنھا (۱۹۵۹) منعکس شدہ است. دو 
کتاب دیگر نیز کە درباره فردوسی بە چاپ رسیدہ است می توان 
نام برد: فردوسی و شاھنام او (۱۹۳۴) اثر |. بارامیدزہ وفردوسی 
(۱۹۶۳) اثر ا. گواخاریا'. بانو ل. زُرژُلیانی در سال ۱۹۷۸ رسالهً 
روایات فارسی ‏ و گرجی داستان ضحاك را ارائە کردہ و در این 
اواخر تحقیقات خودرا برروی مسائل تحلیل ەزمان ومکان بدیع) 
در شاھنامه متمر کز ساخته است. 

در کارِ تحقیق مثنوی معروف فخرالدین گرگانی. ویس 
ورامین, و ترجمة منثور گرجی آن با عنوان ویس رامیانی 
(/ز×"ك۸ك۷ػ۷۵۵۷)ء کە در قرن ۱١١‏ میلادی انجام گرفته و بہ يك یا دو 
ہشت بە دستنویس خود فخرالدین گرگانی یا متن اساس معتبر 
دیگری برمی گردد وبرای تصحیح متن فارسی اثر موثقترین منبع 
است, موفقیت بزرگی نصیب ایرانشناسان گرجی گردیدہ است. 

بس اری از پژوھشگران گرجی, مثلا یو. آبولادزہء :. بارامیدزہ, د. 
تو ین ارت نە تحقیقات دامنەداری کردەاندہ ولی 
مافقط به ذکر يك کتاب اکتفا می کٹیم و آن اثر مایا ماماتسا شویلی 


( نأا۷طعععادہ۸۷۷ ۰) به نام ویس و رامین گ رگا: سس وویس‌رامیانی 


گرجی (۱۹۷۷) است. متن ترجمهُ گرجی این مثنوی اول باردر 


سال ۱۸۸۴ میلادی منتشر شد و متن انتقادی خود اثر در سال 
۲ ب اھتمام ا۔ گواخاریا وم. تودوآ بە چاپ رسید'. پس از 
دو سال, متن ویس رامیانی (ہدون حواشی و زیر نو یسھای علمی) 
در بیست و پنج زار نسخه در دسترس خوانندگان قرار گرفت. 
بررسی متن ترجمۂ گرجی و نسخ خطی فارسی این مثنوی, در 
تدوین متن تازہٗ ویس ورامین زمینہُ مساعدی برای ا. گواخاریار 
۰ تودوآ فراھم ساخت. نتیجھ فعالیت آنان در این جھت در چاپ 
۰ کک ہبنیاد فرھنگ ایران) منتشر کردہ منعکس گردیدہ 
است۔ 

کلیلەودمنةهً واعظ کاشفی در طی قرنھای شانزدہ تا ھجدہ 
میلادی (دہ تا دوازدہ ھجری) چندین بار ترجمە شد. این روایات 
در کارھای علمی زیر تحلیل شدہ است: |. بارامیدزہ: روایات 
گرجی کلیلەودمنه (۱۹۴۵)؛ م. تودوآء کلیلەودمنه روایت سابا۔ 
اوربلیانی (۱۹۶۷))؛ بانو ن. چخەئیدزہ (028:م0م)٢.)ء‏ روایت 
گرجی کلیلەودمنه (۱۹۸۶). خود متن روایاتِ گرجنی کلیلەودمنه 
آخرین بار در سال 1۹۷۵ بھ ھمتم, توتوا درہیست زار نسخة 
مننشر گردید. 

عرصہٗ موضوعات گوناگون ادبیات کلاسيك فارسی و روابط 
ادبی ایرانی۔ گرجی بسیار گستردہ است وماہ در این مقام, فقط 
بە ذکر بعضی از کتابھا و رسائل اکتفا می کنیم: 

٥۵‏ بانو ای. آساتیانی (؛8ہنا:۸ .1)؛ بھرام گوریانی نودار 
نس ی تسی شویلی و مأآخذ شرقی ان (۱۹۹۰): 

0 بانو م. آلکسیدزہ (٥ت:ہاا۸‏ ۸۸.۰)ء مفھوم بدیع اسامی 
خاص غزلیات حافظ (۱۹۸۷)؛ 

٥0‏ ق. پاگاوا (84۷۵ہ .ک)ء نظامی (۱۹۶۴)؛ 

٥۵‏ , جاولیدزہ (٥۵اء5.1[8۷)ء‏ جلال الدین رومی (۱۹۷۹)؛ 

٥0‏ بانو ایى. کالادزہ, میراٹ حماسی عنصری (۱۹۸۳)؛ 

0 د۔ کوبیدزہ, عبدالرحمن جامی (۱۹۶۶)؛ 

0 و. کوتەتی شویلی (ناا8۷ا9ناہ !ں٤1‏ ۷۰)ء ترکیب قافیه فارسی 
(۱۹۸۶): 

٥0‏ .۔ گواخاریاء مآخذ فارسی روایات گرجی یوسف و زلیخا 
(۱۹۶۰)؛ روایات فارسی بالاواریانی (۱۹۸۵)؛ 

٥‏ ہائو ن. گیگاشویلی (نا۷ہاەہعات .۲۷). خسرو و شیرین 
دھلروی (۱۹۷۹)؛ 

٥۵‏ گ, ماگولاریا (۵۵دااطع6.4)ء عمرخیام (۱۹۷۷)؛ 

٥‏ بانوم۔ ماماتساشویلی. مأخذ فارسی لیلی و مجنون 
تیموراز اُول (۱۹۶۷): 

0 رودکی (مجموع مقالات, زہر نظر د. کو بیدزہ) (۱۹۵۷)؛ 

0 جامی (مجموعة مقالات, زیر نظر د. کو بیدزہ) (۱۹۶۴). 

در کتابھای ذیل نتیجهٔ تتبعات گستردہٗ ایرانشناسان گرجی در 





زمینة روابط ادہی ومدنی فارسی۔ گرجی ارزیابی شدہ است: 

٥‏ د کوبیدزہ: روابط ادبی گرجی۔ فارسی, در سهە جلد 
(۱۹۸۱۔۱۹۶۶))؛ 

9 ۰ تودواء مطالعات گرجی۔ فارسیء در سه جلد 
(۱۹۷۹۔۱۹۷۱)؛ 

٥ء‏ گواخاریاء اھمیت ترجمە‌ھای گرجی آثار فارسی برای 
تحلیل بعضی از مسائل ادبیات فارسی (۹۹۶۰). 

برای اینکە خوانندگان گرامی ایرانی بھتر بتوانند درباره 
علاقهُ مفرط کتابخوانھای گرجی بە ادہیات متقدّم فارسی تصور 
درستی پیدا کنندہ بە ارائهُ يك مثال اکتفا می شود. در سال ۱۹۷۷ء 
کتابی بە نام شعر ایرانی در پنجاء ھزار نسخه بە چاپ رسید. این 
کتاب حاوی تر جمۂ گائەھای اوستاء یادگار زریر؛ بعضی از اشعار 
رودکی, شھید بلخی, کسائیء دقیقی, فردوسی (ترجمەھای 
جدید)ء ابوسعید ابن سیناء ناصرخسرو, عمرخیام؛ سنائی؛ 
سیدحسن غزنوی, انوری, جلال‌الدین رومی؛ سعدی, عبید 
زاکانی, کمال خجندی, حافظ و عبدالرحمن جامی است, این 
کتاب بە محض انتشار نایاب گردید. 

در ایرانشناسی گرجی محفل کوجك ولی منسجمی از 
محققان, کە علاق مفرطی بہ تحفیق و مطالعہ دربار فلکلور و 
ادبیات عامیانه دارند تشکیل شدہ است کہ در اینجا بە ذکر بعضی 
از تتبعات ایشان اکتفا می شود: 

٥۵‏ بانو د. امیادزہ (0.0011:8026)ء سیمای زنان افسانەھای ملی 
فارسی (۱۹۸۵)؛ تحلیل تیبولوژبك افسانەھای سحرآمیز 
(براساس یکی از موضوعھای افسانەھای فارسی و گرجی) 
(۱۹۹۱))؛ 

۱۷ بانو ل. کوتاشو یلی (ا[۷هاہہا .1)؛ افسانەھای قر ن‎ ٥0 
از مجموکے برناردو (۱۹۸۰)؛‎ 

0 . گواخاریاءدربارہٴ روایات فارسی ‏ وگرجی بھرام وگلندام 
(۱۹۶۷)؛ روایات گرجی داستانھای عامیانه فارسی (۱۹۶۸)؛ 
اھمیت بین المللی داستانھای عامیانه فارسی (۱۹۷۲)؛ 

٥0‏ بانو تس. خەلاشو یلی (ذاا0۷اددا 5 .٦1)ء‏ سیمای عیار در 
داستانھای عامیانه فارسی و گرجی (۱۹۸۷). 


حاشیه: 

.۷۴۷ مجلہُ مھر: سال دو ص‎ )٠ 

)١‏ فروایات گرجی شاھنامہ (جلد سوٌّم)ہ, آیندہ. سال ششم, شمارەھای 
۲-۔۹, ۱۳۵۹, ص ۸۶۵۔۸۶۲ 

۲) رك. تقریظ ر. کیکنادزہ در پیامنو ین, دورہٗ ت 
۸۔۲۴۔ 
61 ۱۴)ہ ۷ص3ء۱لءء ۰ا 00ء :الا×طمعمد:0 .1 نااطہ حةا۸۸۵٢٦‏ ۸4۰ (13 

:119-125 .6 ,1985 ,20003 ,1 :0۳۸۰0ء7 , دنصدنصہہ:۷ ۷ہ ٭00افؤفڈ 


ششم, شمارہٗ ٠۰‏ ۰, ص 


ار ہج سے _ جج سس سے سے سے سے کے ہے ہکےہ ںہ ہا 


برای ارزیابی صحیح علاقةُ گرجیان بە افسانەھا و ادہیات 
عامیانهُ فارسی کافی است متذکر شویم کە در طی سی وپنج سال 
اخیر ترجمہُ گرجی خالەسوسکہ مجموعا در بیش از ٥٥٠٠٠١‏ 
نسخهە منتشر گردیدہ است. 

ایرانشناسان گرجی در زمینةُ مسائل ادبیات معاصر فارسی نیز 
ہرنامه تحقیقاتی مرتبی را اجرا کردەاند کە در این زمینە از چند 
کتاب یاد می کنیم: 

٥0‏ بانو م. ایوانی شویلی (ناۂ۷۷ہذ ہ٥1۷‏ .۸٥)ء‏ رمان تاریخی 
شمس وتفرای خسروی (۱۹۷۹)؛ 

٥‏ ت. کەشەلاوا (٥۷ھا ٤٤٥‏ ٦٥)ء‏ نثر بدیع صادق ھدایت 
(۱۹۵۸)؛ مجموعه مقالات دربارہٗ ادبیات معاصر فارسی 
(۱۹۸۲): 

0 ہانو . ل. گیوناشویلی (نا:6:00381۷) .ا)ء خلاقیت سعید 
نفیسی (۱۹۷۶) درا مان تام ارس ی113۷ 
مسائل استقرار و تطور مکتب رثالیسم در نثر معاصر فارسی 
(۱۹۸۵). 

بخش اعظم ترجمەھای گرجیِ ادبیات معاصر فارسی کار آن 
عبہ آز اپرانٹناسان گرجی :است 'که نر زمینه اذیا فارسی 
فعالیت می کنند و ایشان این امر خطیر را یکی ازوظایف مھم خود 
می دائند. امروز خوانندگان گرجی می توانند بە زبان مادری خود 
با آثار بسیاری از نو یسندگان و شعرای معاصر ایران, از جمله با 
نوشتدەھای جلال ال احمدہ, کمال اجتماعی, محمدعلی افراشته, 
فریدون بدرہای, بە أذین, رسول پرویزی: شین۔ پرتو فریدون 
تنکابنی, فریدون توللی؛ جمالزادہ, صادق چو بك, ابوالقاسم 
حالت: م. دیدەور موحد دیلمقانی, غلامحسین ساعدی, مھدی 
سھیلی, خسروشاہانی, بزرگ علوی, مشفق کاظمی, جمال 
میرصادقی, عبدالحسین نوشین, صادق ھدایت و بسیاری دیگر؛ 
آشنا گردند. 


تاریخ 

ہا وجود پرسابقه بودن تاریخ و فرھنگ گرجستان, اسنادومآخذ 
گرجی که بتوانند تصویر کامل و فراگیری در برابر چشم ما 
بگشایند کم و ناچیز است. برای پرساختن این کمبودھاء 
پزوہھشگران گرجی. طی مطالعہ و تحقیق در تاریخ گرجستان و 
روابط آن کشور با ہمسایگان نزديك و دورہ ھموارہ. بە موازات 
منابمع گرجی, از مآخذ بسیاری منجمله تألیفات مورخان و 
جغرافیادانان فارسی زبان استفادەھای بسیاری کردەاند. در 
نتیجه مقایسه اطلاعات مستخرج از آثار بزرگان ایران ہا منابع 
گرجی ودیگر منابع, بسیاری ازمسائل مر بوط بە حیات اجتماعی 
و اقتصادی و سیاسی دوران فثودالیسم گر جستان بررسی وروشن 


ب۳“ 


گردیدہ است. 

مؤسس دانشگاہ تفلیس و پایەگذار مکتب جدید تاریخ شناسی 
گرجی, آکادمیسین ای۔ جاواخی شو یلی, بە موازات منابع گرجی؛ 
بر ماخذ ارمنی و فارسی و عربی و ترکی کاملا محیط بود. در 
حقیقت, أو اولین دانشمند عصر جدید است کە اطلاعات مندرج 
در تألیفات وقایع نگاران ایرانی دربارہهٔ گرجستان را بە محك نقد 
زدہ و از آنھا بھرەھای فراوان بردہ است. ای. جاواخی شویلی 
گامھای بلندی برای تربیت نسل جوان دائشمندان گرجی در 
رشتەھای مختلف تاریخ ہرداشته است. شاگرد ہا استعداد او و 
مؤسس کرسی تاریخ کشورھای شرق دانشگاہ تفلیس (۱۹۵۰) و 
شعبةُ تاریخ قرون وسطای خاور نزديك انستیتوی خاورشناسی 
فرھنگستان علوم جمھوری گرجستان (۱۹۶۰). .۔۔ 
گاباشویلی (ناا۷اكد اہ ۷۰)ء در واقع پایەگذار مکتب 
تاریخ شناسی دوران فثودالیسم در خاورشناسی گرجی بە شمار 
می رود۔ ۔ در حال حاضر نمایندگان سنت مطالعاتی در رشته تاریخ 
ممالك خاور نزديك و روابط گرجستان با کشورھای این ناحيه 
بیلشی شاگردان ی گا ول انڑہ یی آرحاسی اون 
تحقیقاتی خاورشناسی فرھنگستان علوم گرجستان. مکتب 
ممتازی در مطالعات تاریخی قر نھای ۹ و٢٠‏ خاور نزديك در بطن 
تتبعات خاورشناسی گرجی پدید آمد, گشابندہ این مسیر 
تحقیقاتی در خاورشناسی ۔ھم پژوھشگر میحر تاریخ قرنھای 
۸ تا ٠٢‏ خاور نزدیك؛ بە ویڑہ تاریخ ترکیةُ معاصرہ استاد تار 
گی گی نئی شویلی (۱۹۹۰۔۱۹۱۶ اا[۷ ۸اا 0ذعاة) 0.۰) است. 
بیشتر ایرانشناسان ابت قدمی کە تحقیقات و مطالعات درخور 
توجھی در تاریخ ایران فرنھای ۱۸ تا ١٠‏ کردەائد دست پر وردہٗ 
ھمین دانشمند ارجمند ھستند. 

یکی از نخستین دانشمندان گرجی کہ بەہ مطالعہُ دامنەدار و 
ترجمة منابع تاریخی فارسی دست زد ولادیمر پوتوریدزہ 
(۱۹۶۶۔۱۸۹۳) بود. او در بسیاری از آثار تاریخی و جغرافیابی 
مؤلفان ایرانی تحقیق و مطالعہ کردہ و اطلاعات مفیدی دربارہ 
گرجستان و سایر نواحی قفقاز بە دست آوردہ و ترجمۃ آٹھا را ا 
عواشی و یز و توضمحاث بەتجاپ رسائیّك است, مخصوضاً 
این نکته را باید خاطرنشان ساخت کھ پوتوریدزہ در گنجینەھا و 
کتابخاندھای گرجستان اسناد و مدارك فارسی بسیاری کشف 
کردہ وپس از بررسی علمی دردسترس و فرارداددا است. این 
پژوھشگر سا ۶ سند رسمی مربوط بہ دورہٗٔ سلطنت 
پادشاھان صفوی درباره نصب اشخاص بھ مشاغل. عطيەھا و‌ 
انعامھاء شیوەھای دریافت مالیاتھا را با ترجمه و توضیحات لازم: 
در چھار جلد, با عنوان اسناد د تاریخی فارسی در مخازن کتاب 
گرجستان (۱۹۷۷ -۱۹۶۱) منتشر کردہ است. پوتوریدزہ در سال 


ے--۔ے 





ا. گی گی نئی شویلی 


رتوریدزہ 


۹ اسنادی را کە بە دو زبان فارسی و گرجی تدوین شدہ به 
پ رسائیدہ است. این دائشمند ارجمند اطلاعاتِ دربارهٗ 
جستان را از حدودالعالم, تألیفات استخر ی, حمدالله قزوینی, 
جی مھدی قلی قاجار, محمدطاھر و دیگران نیز استخراج و 
مه کردہ است. پر توریفڑہ در ہانگانی موہ گزچستان تمخه 
ىی منحصر بە فرد فارسی تاریخ صفی (تاریخ ایران تا انعقاد 
دنامهُ تر کمن چای در سال ۱۸۲۸) از میر زایوسف قرہباغی را 
و توصیف کردہ است. از دیگر کارھای تحقیقاتی درخور 
مه این پژوھشگر بزرگوار کتابھای زیر را می توان نام برد: 
٥‏ اطلاعات حسن روملو دربارۂً گرجستان (متن فارسی؛ 
مه گرجی بہ اھتمام و پوتوریدزہ. توضیحات و حواشی ازر. 
لنادزہ, ۱۹۶۶)؛ اطلاعات اسکندر منشی درباره گرجستان 
۹۶. 
فعالیت و. پوتوریدزہ: در واقع برای بررسی مسائل تاریخ 
ِن وسطاىی گرجستان وروابط سیاسی و فرھنگی این کشور ہا 
×ھمجوارش پایه ماخذشناسی استواری بنا نھادہ است. سنت 
ىنهُ استاد و. پوتوریدزہ را دست پروردگان او با موفقیت ادامه 
ند. یکی از شاگردان پر کار و با استعداد اوہ متخصص گر انقدر 
بخ قرون وسطی و روابط گرجستان با ایران, رواز کیکنادزہ 
۸۔۱۹۲۳ ۵ ٥‏ انا .3) است. بصیرت و اطلاع و تسلط او 
منابع و مآخذ تاریخی گرجی و فارسی ھمراہ با ژرف اندیشی 
امکان را بە اوداد کە در روشھای علمی ماخذشناسی گرجی 
نیقات جالبی بە بە عمل آورد. از جمله کتابھای او در این زمینه 
ت: مسائل الاساسی تاریخ گرجستان (۱۹۸۲) و مسائل 
ٍی ماخذشناسی (۱۹۸۸ء با ھمکاری گ. آلاسانیا). 
ر . کیکنادزہ یك سلسله تحقیقات علمی خودرا بە مسائل تاریخ 
مغول اختصاص دادہ است. او اطلاعات درخور توجھی از 
سو 6ٹ توضیحات و حواشی بە چاپ رسانیدہ 
ت. منجملہ: اطلاعاتی دربارۂ گرجستان از کتاب تاریخ 
انگشا تالیف علاءالدین عطاملك جو ینی (۱۹۷۴) و اطلاعاتی 
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و. گاباشوبیلی 


درباره گ رجستان و قفقاز ا زکتاب عجایب الدنیا (۱۹۷۸). 

از کارھای پژوھشگران گرجی در این زمینه کتابھای ذیل را 
می توان نام برد: 

٥‏ م. خوبواً (ہ ٦‏ ط٤ا‏ ۔۸۴)ء احکام و فرامین فارسی موزٗ 
گرجستان (۱۹۴۹)؛ 

.٥‏ چەئی شو یلی (نا۷ط :ء٥‏ .۸)ء نامدەھای خانھای ایر وان 
که در نیم دوم قر ن ۱۸ بە گ رجستان ارسال شدہ است (۱۹۸۲)؛ 

٥0‏ ك. تاباتادزہ ٦+0٥٥ ٥0۵2٥(‏ .۴٤)ء‏ ملاقات ایلچیان عثمانی ہا 
شا٭طھماسب (۱۹۷۶)؛ 

٥‏ بانو ن. گلاشویلی (ااا۷طافداء ۰٦)؛‏ اطلاعاتی درباره 
گرجستان از ذیل تاریخ عالم آرای عباسی اسکندر منشی 
(۱۹۸۱))؛ سە مأخذ فارسی دربارہ گرجستان قرن شانزدھم 
(۱۹۹۰) (حاوی اطلاعاتی از تاریخ جھان آرای قاضی احمد 
غفاری, نقاوۃالآثار فی ذکرالاخیار محمود نطنزی و عال مآرای_ 
شا٭اسماعیل) 

٥0‏ ن, دوندوا (000908.٦۱))ء‏ اسناد تاریخی گرجی۔ فارسی 
فرنھای ۱۶ نا ۱۸ (۱۹۸۴)؛ 

٥م‏ تودواء مجموعهہ فرامین شاھان ایران کە در مخازن 
تفلیس بایگانی شدہ است (۱۹۸۹)؛ 

0 گ۔ برادزہ (مكةہ:8 .6) و بانو ل. اسر زا )ا 
28ء موادی دربارهٗ روابط ای ران وگ رجستان در اوایل قرن 
۷عء)ء)ء 

0 ج. گیوناشویلی, نسخه خطی تاریخ سیستان موجود در 
تبیلیسی (۱۹۷۱). 

برخی از پژوھشگران توجە خودرا بە مطالعه و تحلیل روش و 
ترتیب تدوین اسناد فارسی و رعایت مقررات دیہلماسی معطوف 
کردەاند. از حمله آثار در این زمینه است: 

٥‏ ت.۔ آباشیدزہ (مانطوہ ط۸ .7), گو شەای از تاریخ 
دیہلماسی در زبان فارسی قرنھای ۱۶ تا ۱۸ (۱۹۷۷)؛ 

٥‏ ن. دوندوآء مسائل توصیف مأخذشناسی اسٹاد گرجی- 


سسنحل 


فارسی قرتھای ۱۶ نا ۱۸ (۱۹۸۶)؛ 

٥0‏ گ. بر ادزہ. مھرھا یگرجی قرنھای ۱۷ و۱۸ با نوشته بە دو 
زبان و بیشتر (۱۹۸۶). : 

شناساپی تاریخ ایران در خاورشناسی گرجی حوزہ 
گستردہای دارد کە از مسائل مربوط بە تاریخ پیش از اسلام 
شروع و بە مباحث گوناگون دوران معاصر ختم می شود ممیزہ 
سنت مطالعاتی مسائل تاریخ ایران توجہ جدی پزوھشگران 
گرجی بە روابط تاریخی و فرھنگی ایران با گرجستان است ودر 
واقع تحقیقات در زمینہُ تاریخ ایران بە عنوان بخشی از گرجستان 
شناسی یا عامل امدادی مھم آن تلقی می شود. ۱ 

تحقیقات در زمینهُ تاریخ پیش از اسلام براساس مطالعه 
تطبیقی سنگنبشتدھا, مسکو کات عصر, ترجمة منابع کتبی وتدقیق 
در آنھا وھمچنین بررسی ھمەجانبهُ رسوم و عادات متداوله عصر 
صورت می گیرد. از جملە نتایج این تحقیقات است: 

0 . نسرتلی, دولت ھخامنشی و تمدن جھائی (۴)۱۹۸۶'(؛ 
د رآلان در کنیب شاہور (۱۹۷۵)؛ 

0 ہانو ت. آہرامی شویلی (ا: ۲۵9۷ 5ا۸ .,)٠٦‏ فھرست 
مسک وکات اشکانی مو زهٗ دولتی گرجستان (۱۹۷۴)؛ 

٥۵‏ گ. آمیراناشویلی ( اا۷ ۸٥۸:۵۵2:‏ .60)ء سنگنیشەھای 
ساسانی بە عثابه مأخذ تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران 
(۱۹۷۶): 

0 بانو لك. رامی شو یلی (ذا٭ط9ذہ20 ۸ء نگین ھای ساسانی 
در گرجستان (۱۹۷۹)؛ 

٥0‏ بانو م۔ تسوتسیلیا (ھطاعەاہہ٦ .)٥۰‏ گرجستان شرقی 
(کارتیل) در قرنھای ٣‏ نا ۷ میلادی و روابط آن با دولت ساسانی 
(۱۹۷۵)؛ فھرست مسکوکات ساسانی گرجستان (۱۹۸۱)؛ 

٥0‏ بانو ای. جالاگانیا (۸318ع ٥ا[‏ .1), گنچھای مسکوکات 
بیزانسی و ساسانی در گرجستان (۱۹۸۰)؛ 

٥‏ ت. چخەئیدزہ. کارنامه اردشیر پایکان (متن پھلوی, ترجمۃ 
گرجی, تحقیقات و فرھنگ) (۱۹۷۵)؛ 
پرورش در ایران ساسانی ۱۹۷۹۱). 

مبحثی که ہموارہ مورد توجہ خاص پڑوہشگر ان گرجی بودہ 
وھست بررسی نطبیقی ساختار جامعه و تشکیلات شھری ماورای 
قفغاز و خاور نزديك در رون وسطی است. اينك فقط بہ ذکر 
نحقیقاتی اکتفامی شود کە رابطہُ مستقیم با مسائل تاریخ شھرھای 
ایران یا منابع مھم فارسی دارد: 

0 گ. برادزہ نھاد رئیس شھر در ایران قرنھای ٠١‏ ت١۱‏ 
میلادی (۱۹۷۰)؛ 

٥گ‏ تُرزَبانی (نصفنادطہہ71 ۰)ء شھرھای ایران درقرن 
١‏ میلادی (۱۹۸۳)؛ 


آداب و رسوم تربیت و 


۲۶ 





٥‏ پ. توپوریا (ہ:ە0ہ ا ۶۰)ء شھرھای ماوراء قفقاز در 
قرنھای ۱٢۲٠١‏ میلادی (۱۹۸۵)؛ 

0 بائو م. گاباشویلی ( 808990۷ .4٥)ء‏ شھرھای گ رجستان 
در تھرن ٣١‏ میلادی (۱۹۸۳)؛ 

٥‏ ر. کیکنادزہ. شھرھا وحیات شھر وندان دردولت ھلاکوئیان 
(۱۹۵۵)ء؛ 

٥0‏ ك۔ کوتسیا (ەنداںہك٤ا‏ .کا)ء شھرھا و حیات شھری دوران 
صفویه (۱۹۶۶)؛ شھرھای شرق ماورای قفقاز در ق رنھای ۱۶ تا 
۸ میلادی (۱۹۷۶)؛ تشکیلات اجتماعی و اقتصادی شھرھاو 
مبارزات اجتماعی در ایران دوره صفویه (۱۹۹۰). 

محققان گرجی سھم شایستەای در تحقیق ومطالعہُ تاریخ دورهٗ 
سلجوقی, مغول ویس ازآن دارند, از جمله نوشتەھای آنان در 
این زمینه است: 

٥‏ ن. شنگەلیا (ھناءعج0ہ8.٦)ء‏ سلجوقیان وگ رجستان د رقرن 
١١‏ میلادی (۱۹۶۸)؛ 

٥‏ پ. توپوریاء واحدھای سیاسی شرق ماوراء قفقاز در 
قرنھای ١١و١۱‏ میلادی (۱۹۸۰)؛ 

0 گ. سائیکیدزہ (6.501026)ء استقرار دولت اسماعیليه 
در ایران در قرنھای ١١‏ و۳٣‏ میلادی (۱۹۹۰)؛ 

٥‏ ى۔. تسین تسادزہ (معلەەاطٴة٦٦۷۰)ء‏ مغولھا و استیلاگری 
آنھا (۱۹۶۰)؛ 

۵ و. کیکنادزہ (026دمنڈ ۷۰ء گ رجستان د رتھر ن ٦۱۴‏ میلادی 
(۱۹۸۹)ء؛ 

٥د‏ کاتسی تادزہء گرجستان بین ف رتھای ۱۴ر ۱۵ میلادیء 
براساس منابع فارسی (۱۹۷۵)؛ 

0 تس۔ گواپر یدزہ (ء: :ا68۷2 .٦)ء‏ روابط گرجستان ہا 
ایلخانیان و جلایر یان (۱۹۸۶). 

از قرن شائزدھم بە بعد مسئلهُ مقدمات علاقهُ روسیە بە مسائل 
خاور نزديك رفتەرفتہ واقعیت یافت و گر جستان در گردونهٔ سیاست 
بین المللی قرار گرفت و جدا مورد توجە سە قدرت نیرومند شد. 
موضوعات تحقیقاتی درزمینه مطالعات تحلیلی و استنتاجی دربار٠‏ 
گرجستانِ قرنھای ۱۶ تا ۱۹ میلادی مستلزم تسلط بر منابع 
بی شمار گرجی, فارسی, تر کی؛ روسی و اروپابی و پژوھش چند 
وجھی تاریخ روابط سیاسی و اقتصادی کشورھای ذیر بط است. 
محققان گرجی عنایت مخصوصی بدین مطالب داشتەاند. اثئر 

ذیقیمت و. گاباشویلی. سازمان فثودالیسم گرجستان در ق رنھای 
۴۶ و۷ (م۱۹۵)ء حاوی مطالب جالب روابط ایران و گرجستان 
است. ضمنا مختصات تشکیلات فثودالی گر جستان در آن بررسی 
و ا نظام مالیاتی و زمین‌داری ایران مقایسہ شدہ است. اینك 
برخی از انتشارات متخصصان گرجی در این زمینه از لحاظ 
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ن. ناچقەبیا 


ش. آمیراناشوبلی 


خوانندگان می گذرد: 

.٥‏ تاباتادزہء تذکرهٗ شا٭طھماسب اول بمثابه مأخذ تاریخی 
ملل ماوراءِ قفقاز (۱۹۵۵)؛ 

٥‏ ب. جاواخیا (8ن۷۵۴ھ2 .8). تاریخ روابط ایران و 
گرجستان از رن ۱۶ تا دھه سوم قرن ۱۷ (۱۹۸۶): 

0 و. چو چیف (۰۷ٴا١٥۷۰۲۵))ء‏ روابط بین المللی خاور نزديك 
در ف رنھای ۱۶ تا ۱۸ با توجہ بە معاھدات ایران و دولت عثمانی,: 
(۱۹۷۱)؛ 

٥۵‏ ن. سورگولادزہ (٥٥٥ا‏ ع٣۷‏ ۰٦۱)ء‏ حکومت م رکزی ایران 
صفویه (۱۹۹۰)؛ 

۱۶ ن. گلاشویلی, روابط ایران و گرجستان در قرن‎ ٥ 
(۱۹۹۱)؛‎ 

٥‏ ت. تیوادزہ.(٥11۷.٦)ء‏ گرجستان و روابط روسیه با 
ایران در نیم دوم تقرن ۱۷ (۱۹۷۷)؛ 

٥۵‏ بانو. ت. کوتەلیا (٥اء٥1.٦1)ء‏ گ رجستان و ایران صفوی. 
براساس دادەھای سکەشناسی (۱۹۷۹): فھ رست سکەھای مسی 
ایران موز تاریخ گرجستان (۱۹۹۰)؛ 

0 بانو. ل. شنگەلیا (ەناءعہط5.ا)ء مبارزات مل ود الطوایفی 
در ایران پس از درگذشت نادرشاہ (۱۹۷۰)؛ ایران در دورہ 
حکمرانی کر یم خان زند (۱۹۷۳)؛ ماورای قفقاز و روابط ای ران با 
روسیە در نیم اول ترن ۱۹ (۱۹۷۹)؛ 

٥۵‏ ز,. شاراشنیدزہ (2٥42ن۵ہنادہ:‏ 55 2ء ایران در نیمه دو م قرن 
۸ء وضع داخلی و روابط خارجی ایران در اوائل قرن 
۸۹ء 

0 بانو ن. آخالادزہ ( ۸182 .۱))ء روابط ایران ہا فرانسه 
در اوائل تقرن ۱۸ و گرجستان (۱۹۹۰)؛ 

٥‏ ى. تسین تسادز. حمل آغامحمدخان بەه گرجستان 
(۱۹۶۹)؛ 


0 


ر. کیکنادزہ 


٥۵‏ ن. کورتوآ (ںا:ہکا ۲۰)ء ماورای قفقاز طی جا 
۸۔۱۸۲۶ ایران با روسیه (۱۹۷۸)؛ 

٥‏ ت. ناتروشو یلی (ناا۷ا٤ہ٢٥۷‏ .1) در کتابھای خود 
مشرق تا مغرب (۱۹۷۸) و يك سال و ھزار سال (۱۹۸۸) ک 
تیر اڑھای بالا منتشر شدہ است: بسیاری از مسائل مذکور , 
خامةُ بدیع نگار رشك‌انگیز خویش ھمراہ ہا باريك بینم 
ژرف اندیشی علمی مطرح کردہ و در دسٹرس دوستداران تا, 
گذاردہ است. 

۹ و ۲٢‏ ایران ر از دست نتھادەاند۔ از جمله آثاری کە در 
زمینه منتشر شدہ است: 

٥۵‏ بانو ای. ناچقەبیا (ەہماءو٥اء‏ ٥ا۷‏ .])ء کتاب سیاحت 
ارمنستان و ایران ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ء اثر ژوبر بمثابه مأخذ تار 
خاور نزديك در اوایل تقرن ۱۹ (۱۹۹۰)؛ 

٥ن‏ تراگانف (۷ہ٥ھع ٦٥۲-0‏ ۱۷۰)ء مستشاران خارجی وارۃ 
منظم ایران در رن ۱۹ (۱۹۸۴)؛ 

0 گ. کاتسی تادزہ (6۰۴118026). موضع ایران در ص 
بین المللی پس از جنگ اول جھانی (۱۹۹۰)؛ مھاجرین ایر' 
در جمھوری وایمار ألمان و بعضی از مسائل توسعه روابط 
ایران ‏ وآلمان (۱۹۹۲)؛ 

0 گ. چیا شو یلی, تطوٗر نھضت ش رکتھای تعاونی روستا؛ 
در ایران (۱۹۶۸)؛ سازمان کشور ایران (۱۹۹۰)؛ 

٤۴۹‏ کیکنادزہ (٥٥|٤انگکا‏ .0)ء فعالیت مراکز فرھنگم 
علمی غرب در ایران در سالھای ۱۹۷۵۔۱۹۶۰ (۱۹۸۲)؛تحج 
ایدئولوژیکی کشورھای رشد یافتهة غرب در ایران در سال 
۷۰۔۶ تھرن ٠٢‏ (۱۹۸۳)؛ 


حاشیهہ: 
۴) آیندہ. سال دوازدھم شمارہٗ ۸۷. ۱۳۶۵. ص ۳۷۰۔۳۶۷. 


سل 


٥‏ بانو !. بابالاشویلی (ن0۷۱ 9٥ا۵‏ ة8 .)ء مسائل مبرم 
عیت شناسی ایران (۱۹۸۷)؛: 

0 ب. سورگولادزہ (٭۵2 8ا۷0 ج۲.50۲)ء دولت اسلامی معاصر و 
ای نظری آن (۱۹۸۴). 

برخی از پژوھشگران گرجی توجہ و تمایل خود را بە مطالعه و 
.سی شرابط اجتماعی: اقتصادی و سیاسی عشایر و اقلیتھای 
: ایران, مشخصات خانوادگی, خویشاوندی, ورسوم و آداب 
پا و ہرخورد و سیاست دولت مرکزی نسبت بە آنھا معطوف 
دەاند. از جمله کتابھابی کە در این زمیله منتشر شدہ است: 
٥‏ گوبلاوا (ہ٭ا1٭0 .0)ء ترکمنھای ایران (۱۹۶۸)؛ 
باست مرکزگرایی دولت ایران و مسئله کو چنشینان ایران در 
4 دوم قرن ۰۰ء 

9. منتەشاشو یلی, اک راد وکردستان (۱۹۷۷):مسائل تاریخ 
راد خاور نزديك در ق رتھای ٠١‏ تَا ۱۹ میلادی (۱۹۷۸)؛ اکراد 
۱۸۷) 

٥.۔‏ چەلیدزہ (٥0۰٥:ا:٥).۸)ء‏ گرجی‌ھای فر یدنئی (۱۹۵۱)؛ 

٥0‏ گ. چیہاشویلی, گرجیھای فریدنی (۱۹۶۳)؛: سکنه 
رجی ایران (۱۹۹۰)؛ 

0 ز. شاراشنیدزہ. گرج ی‌ھای فریدنی (۱۹۷۹)؛ 

0 بانو گ. گوتسی ریدزہ (٥ن۵‏ 1ن 9اہ6 6۰)ء ازدواج در 
انوادەھای گرجی فر یدنی (۱۹۸۷): 

ھمجنین چند کتاب بە بررسی فعالیت و شرکت انقلابیون 
رجی در نھضت مشر وطیت ایران تخصیص دادہ شدہ است: 

..٥‏ کەلنجریدزہ ٥(‏ 1۵ ز٥٤‏ اکا ۔۸۰)ء گرجیان در انقلاب 
۱۔۱۹۰۵ ایران (۱۹۷۵)؛ 

٥‏ گ. چیہاشویلی, قیام ۱۹۰۹۔۱۹۰۸ تبریز و مطبوعات 
رجی (۱۹۷۹)؛ ہرگوگامذلی شویلی (سرگوگرجی) و 


ناطرات ایرانی او (۱۹۸۳). 
غرافیا : 
نثانکە یاد شد, زہان فارسی و دیگر مواد درسی ایرانشناسی در 


انشکدہ جغرافیای دانشگاہ تفلیس تدریس می شود. ابتکار 
انشکدہ مرھون فعالیت ئمربخش یکی از برجستەترین 
بھرەھای این حوزہ از مطالعات, جغرافیدان متبحرہ نودار 
اجقەبیا (۷۷۔۱۹۲۸ .وا5اہوااہ )٥۰ ٥‏ است. در نتیحد 
حقیقات پی گیر و کوششھای تشکیلاتی این استاد وھمکارائش, 
عترین اثر ن. ناجقەبیا کتابی است با عنوان ایران, توصیف 
ٛ۸ 


بررسی جغرافیایی دربارہٗ ایران است کھ بە زبان گرجی منتشر 
شدہ اآست. از تألیفات شاگردان این دانشمند ارجمند تحقیقات 


ذیل را می توان نام برد: 

٥‏ روندلی (ناء83009 ۵۸۰)ء مسائل عمدہٗ ترکیب و تطور 
شھرھای ایران (۱۹۷۳۴)؛ 

٥‏ بانو ف. زوریکاشو یلی (ا[۷ ھ208 .5)ء اصفھان وحومةه 
آن (۱۹۷۹). 


هئر 
در موزۂ تاریخ گرجستان و موزہ ھنرھای زیبا و دیگر موزەھای 
جمھوری بسیاری از لوازم زندگی و نمونەھای اندوختەھای 
مادی, مانند ظروف, اسلحہ پردەھای نقاشی, کاشیھاء قالیھاء 
جامەھاء شمعداتھا و کشکولھا. حفظ شدہ کہ معرف ذوق و 
استعداد عالی هنرمندان و صنعتگران ایرانِ دورەھای گوناگون 
اسث: آغازگر تحقیقات علمی در زمینة هنر ایرانی,؛ متخصص 
بٹھورھار گرجیزفرھنگ اپرانی دورہ ساشائی, آکائمیئین 
شالوا امیر اناشویلی (۱۹۷۵۔۱۸۹۹ ۸01۲۵0۸295۷۱11 .85) است 
وی گامھای بلندی در راہ مطالعةً هنر نقاشی ایرانی مخصوصا 
دورہٗ قاجار برداشته است۔ نتیجھُ تتبعات او در این رشته کتابی 
است با عنوان نقاشی داری (دستگاھی) ایرانی (۱۹۴۱)۔ 

از تألیفات دیگر متخصصان گرجی در این زمینە کتابھای زیر 
را می توان نام برد: 

0 گ. کویر کو لیا (٥ناہ6.6۷1:۷)ء‏ ظروف مسی و برنجی 
ایران قرن ۱۹ در موزهٗ گرجستان (۱۹۶۸)؛ 

١٥‏ گویلاواء اصفھان, شیراز, کاشان, توصیف ھنری 
(۱۹۸۰))؛ 

0 بانو م. تسین تسادزہ (ء۵2ہها40 ہآ .۸۷۸)ء تولید قماش در 
شھرھای ایران در قرون ١۱۔١٠‏ میلادی (۱۹۹۰). 

٦ 

با توجە بە نکات بالا می توان استنباط کرد کە وجە تمایز جدی 
ایرانشناسی گرجی تنوع مطالبءپی جویی خالص پژوہشگرانہ و 
ملی بودن ان است. رھیافت و نگرش چند وجھی, دانشمندان 
گرجی در امر خطیر و شر افتمندانةُ تحقیق تاریخ و تمدن کھنسال 
ایرانیان و روابط تنگاتنگ تاریخی وفرھنگی ایران و گرجستان 
موضع علمی معتبری در مقیاس جھانی برای آنھا فراھم کردہ 
است. بنابہ ارزیاہی ایرانشناس مشھوں آکادمیسین فقید 
ژان‌ریمکاء ہایرانشناسی گرجی واقعاً عالی است+.۱۵ 


حاشیہ: 


۰ا تا اءت یہ دز از ےنادنمھطا عطعونو مع 6 :0ء :مظلمبر .7 (5ز 
70 965 وندمنعا -صٗاعط8 .جمسا۶۰۶:۰٠۰۰مازا‏ عطد‌امالووء08 


"۴۳ 
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واژەھای فریبکار 


احمد سمیعی (گیلانی) 


در شمارۂ دو سال نھم وشمارہ پنجم سال چھاردھم وشمارەھای 
اول و دوم سال پانزدھم ھمین مجله سە مقاله از این جانب با 
عنوانھای وواژەھای فریبکار, ناشناسھای آشنانماء وهواژەھای 
فریبکارہ منتشر شد. در مقدمُ مقالهُ اول مراد از ٭واژەھای 
فریبکارہ بیان شد وخوانندگان مقاله اگر بخواہند می توانند بە آن 
شرح مراجعہ بفرمایند. اجمالا مقصود عناصری از زبان زندہ 
ادبی است که درمتون باصورت لفظی امروزی بە معنابی منسوخ 
یا مھجور یا کم استعمال در عرف زبان بە کار رفته است. 

موادڈی کە اینك عرضہ می شود مکمل آن مقالەھاست؛ در 
بعضی از آنھا ہواژِه فرییکارہ ودر بعضی فقط شاھد تازہ است و 
عموما ازمتنی تازہ تاهم سابقه استعمال را بە دست دھد و ہم به 
لحاظ فرھنگ نویسی تاریخی فایدہەای دربرداشتہ با د و نشان 
دھد کە معنی منسوخ یا مھجور تا چه دورہای دوام و بقا داشتہ 
است.مدخلھای مسبوقبەسابقه در مقالەھاى پیشین با نشانۂ ٭ 
مشخص شدہاند. 


سی 


داشت - توجہ و حمایت (ناظم الاطباء) 
مجاھدت فعل بندہ بودومشاھدت داشتِ حق, تاداشتِ حق نباشد فعل 
بندہ قیمت نگیرد. (کشف المحجوب ھجویری / ۲۵۸) 


نی داشتن >2 شمردن 
جماعت فریضه دارند و به ماندنِ (متعڈی) جماعت مردرا عاصی گویند. 
(روضةالفر یقین / )۲۰٢‏ 


دانستن > شناختن 


کە با دل باشد ال ہی بصارت. (سعدی, غزلیات) 
(بادل × بیدل) 


داوری ے خصومت 
وھمانا پر این کە گفتم بە مزاج خندان باشند و مردمنوازداوری نکنی۔ 


دبیرستان 5 مکتب ٰ3 ٴ٤‏ 
اسرارِ طلسم گشودن دردہیرستانِ امن علم القرآن در ایشان آموزیم 
(م رصادالعباد / ۱۲۸) 


کودکان در دہیرستان ہر او پیش از آن تشنیع کنند کە دیگران. (منتخب 
سراج/ ٠۰‏ و نیز سے ۶۰ ر۱۶۱( 


در زفان (- زبان) گرفتن < شایع کردن 
عوامر خلق بە یکبار در زفان گرفته بودند کە امسال چنین وچنین خواہد 
بود. (اسرارالتوحید/ ۲۸۱) 


٭ درست گشتن < ثابت شدن, مسلم گشتن 


و درست گشتہ آنچه پیغامبر (ص) گفت... (بیان الادیان / ۲۸) 


در شدن > وارد شدن 
چون در شدیم ومرأتعریف کردند (٭ معرفی کردند)...(اسرارالتوحید / 
م۲۸( 


دستبرد * ضرب شست, فنر 

ودستبردھا کە آن سر ور پایهٔ معالی ہر کفارآن دیارهمَرَُم الله۔ نمودو 
بساط سیاست کہ در آن خطہ بگسترد تا بیت المقدس از ادناس کفر و 
انجاسِ ششرك مطھّر کرد. (دستو رالوزارہ / ۹۸) 


دستمال ٭ دست عالیدء 

باید کە طرفِ بیرون شدن مخالفِ طرف درآمدن ہودہ وطرف بیرون شدن 
آنگاء مخالف درآمدن شود که دراین عالم در پردہ بودہ باشی, دستمال این 
عالم نشدہ باشی, و اسیر و بندہٗ این عالم نشدہ باشی. (روضةالفریفین/ 
۲۴" 


سنادر 


دلیل ٭ بول رنجور کہ طبیب مرض بیماری از آن معلوم کند 
(غیاٹ اللغات) 

لکن طبیب حاذق آن است کہ از حال, نانوان ومدتِ بیماری و کیفیتِ 
علّت استکشافی کند ونبض بنگرد ودلہل بخواھد وبس ازوقوف ہر کلیات و 
جزویاتِ مرض در معالجت شرع پیوندد (< شروع کند). (کلیله / ۴۰۲) 

وانما أَحْص الاطباہ البْول بدلیل تنبیھاً علی ان لە مدخلا عظیماً فی 
استدلال عَلیٰ احوال البدن (کشاف اصطلاحات الفنون ۴۲۹/۱ بە نقلِ 
سرن ی/ ۸۴۲؛ الرسالةالقشیر یہ / ۶۲) 


دمدمه (ہر وزن فعلله/ عر بی) > خشم گرفتن, هلاد کردن (مصادراللفه) 


دمدمه (فارسی) “ مکروغفریب وافسون 
وجون دعدمةً دمنە در شیر اثر کرد... (کلیله/ ۹۸) 


دود (عر ہی) × کرم (جمع: دیدان) 
دودِ سرکا ودودِ میوہ ھم از ایشان خاستەاند, حیاتِ ایشان در ایشان 


دوسٹر > خوشتر, خوشایندتر 
اندردوزخ خیمەزدن نزدیاف فاسق دوسٹر کە يك مسئله از علم کار بستن. 
(کضف المحجوب ھجویری/ ("۲٢‏ 


دوگان (دکان) ٭ سکو 
پیشتر از ملکان عجم دوکانی بلند بساختندی و بر بہشت اسب بر آنجا 
بایستادندی. (گزبدہ سیاست نامہ / (١۲‏ 


دویدن ۵ر... < ناخت دادن, سر در ہی کردن 
سگان او را بدیدندہ نشناختند دراودویدئد و فریاد در گرٹ, 
(اسرارالتوحید /۱۹۸) 


دہ یکی ٭ کم عیار (در مقابل دہ دھی) 
دیدہ کە نقدھای اولوالعزم دەیکی اسٹت 
اموختہ ز مکتب حق علم کیمیا۔ (خاقانی, قصاید) 


ذوقی > مزہ, چاشنی 
فیض خود سازد اگر ذوق گرفتاریِ عام 
ھعہ مرغان ز گلستان بہ قفس می آیند. (صائب) 
(وے سواہدِ کشتہ در پایین) 


رسیدن ٭ نمام شدن 
این سخن نرسدہ بە مقصود باز أیم۔ (روضةالفر یقین / ۸۴) 


رسیلن > بالغ شدن 

داگر ننوان دانسشن, صبر باید کردتا برصدہ تامیل_ طبع وی چیست: اگر 
مل وی سوی زنان بودہ حکم کنیم کہ مرد است؛ و اگر میل وی بہ سوی 
مردان بوں, حکم کیم که زن است. (روضةالفر یقین / ۷" 





رقیب < نگھبان ۱ 
مسوالد کنید تا فرشتگان راء. رقیبانِ حضرت راہ رنج نبود, 
(روضةالفر یقین / ۷۹) 


رنجانیدن > ث شکنجە کردن 
معتصم بر وی متغیر شد و قصد رنجانیدن وی کرد. (جوامعالحکایات, 
قسم چھارم, جزہ اول/ ۲۳) 


رنگ > حصه و نصیب 

چون نبود آز راز تو رنگی ۱ 

داد مالت به چنگ خرچنگی (مننو یھای حکیم سنائی, دسیر العباد 
الی المعادہ) 


روا (از ہروا عربی) ٭ منظرہ دیدار, سیما 

چون درآمدہ ہا منظری خوب و ھیأتی خوش و زُوابی دلکش بود. 
(دستورالو زارہ / ۲۷) 

در بھارِ شادکامی و گلزار تنعُم. عیشی خوش و رُوابی دلکش داشت 
(ھعان / ۴۹) 

دل, نوان و جانِ ناتوانِ او بہ طلعتِ مفرزح و لقای دلگشای نظامُ (< 
نظامالملك) رُوایی تازہ یافت. (ھمان / ۷۱) 

(فریبکار از جھت بدخوانی) 


رُوح > خنکی نسیم (غیاث اللغات) 

آن سنگ فراخ ازھم باز شد و رَوٌح تمام اڑھوا و روشنابی بە ایشان 
پیوست. (کشف الاسرار, ۶۴۵/۵) 

(فریبکار از جھت بدخوانی) 


روندہ نی سالك 
دھر روندەای فرق وتعییز نتواند کرد میان حق و باطل جز منظو ران نظرِ 
عنایت کہ محفوظاند از کیٹڑ نفس و مکر حق. (مرصاد / ۳۱۹) 


ریختن > ریزیدہ شدن, پوك شدن 
اگر چراغ بمیرد صبا چە غم دارد 
اگر بریزد کتان چە غم خورد مهتاب؟ (سعدی, غزلیات) 


زاویه > ضروریاتِ صوفی بە وقتِ سفر 

ومسافر در رأہ کە می رود چون بە موضعی شریف رسد... باید کہ زاویه 
را بگشاید د برزمین نھد... (اورادالاحباب/ ۱۶۳ ۱۶۴) بە نقل منتخب 
سراج, یادداشتھا و توضیحھا / ۱۸۱) 

شیخ را دو اسب بوہ: یکی مَرُكب بود ویکی زاویةُ شیخ پر او نھادندی 
(اسرارالتو حید / ۹ *٭ نقل منتخب سراج, یادداشتھا و توضیجھا / ۱۸۱). 
'٭ زحمت < حجاب ومائع, دست وپاگیری, مزاحمت )٤٥٥0۱۱0۲686081(‏ 
در آن روز زحمت ھا خواھد یودھم ازجماعتی کہ بینند وھم از جماعتی 
که نبیلند, (اسرارالتوحید, ص ۳۴۶) 

دجون خالی نشستہ باشد خواص معارف ہی زحمتِ حواشی در خدمت 


روند. (دستورال و زار / ۱۲۴) 
در گورستان شو, بنگر تا این خلق در گورستانھا به زبارت کیان می روند 

وبه حاجت خواستن بە سر خاك ملوك می شوند و خداوندان طبل وعَلم یا بر 
سر خاك کسی می شوند کە در کو زہٗ ایشان آب نبودہ است ودر زاویةُ ایشان 
نان نبودہ و نف زحمت. دنیا ہودہ مرایشان را نہ نعمت بھشت. 
(روضةالفر یقی ن/ ۷۰) 

غم ان نیست که بر خاك نشیند سعدی 

زحمت خویش نمی خواھد بر رھگذرت. (سعدی, غزلیات) 

چنان فراخ نشستست یار در دل تنگ 

کە بیش زحمت اغیار در نمی گنجد. (سعدی, غزلیات) 





(نیز -ے شاھد معارف) 


زدن ٭ آسیب وارد آوردن ۰ 
دشمن چھ زند چو مھر بان باشد دوست؟ (گلستان/ باب اول۔ در سیرت 
بادشاھان) 


زنخ > سخن ھرزہ و بیھودہ 

ھزل را خواستگار بسیارست 

زنخ وریشخند درک۹ارست. (منویھای حکیم سضابی, 
ہطر یق التحقیقە) 


٭ زیادت ٭ چندان 

و تقلب احوال وگردش روزگاررا در اواثری زیادت (٭ چندان اثری) 
باقی نماند. (اخلاق ناصری / ۹۳) 

ھنر خودھرگزپٹھان نماند اگرچھ نمایش, زیادت (یعنی چندان نمایشی) 
نرود. (کلیله و دمنه) 


زیج/ زیچزن > سخرہ و لاغ وخوش طبعی/ ظریفەگو, مطایبەگو؛ اھل 
ہزل ومزاح 
آن چنان زیچھای چست کند 
کاسمان را ز خندہ سست کند.(منویھای حکیم سنائیءەکارنامةٔ بلخ6) 
اوست وقت مزاح ژیچ زنی 


اوست هنگام شعرتر سخنی (ھمان) 


سامان > امکان پذیر میسر, امکان 

وتا سامان است, جماعت نگاہداشتنی است. قال عليەالسلام: الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب. (روضةالفر یقین / )۲۰٢‏ 

واگر بە حال گریختن برستورہ بە ایما نماز آرد کە سامانِ ایستادن نبود, 
روا بود. (روضڈالفریقین / ۲۲۶) 

(برای ھامکانە در این کاربٔر د جانشینِ خجستەای است.) 


)م6 





سخت *< سنجیدہ وزن کرد 
باز چو زرّ خالصش سخت ترازوی ملك 
تا شُلی_ خزان کند صنعتِ بادٍ آنری. (خاقانی/ قصابد) 
(فریبکار از جھت عوضی گرفتن با ٭دسختہ/ صفت) 


سکگه > نوعی کلاہ نمدی 
بە سر من سک (کلاھی نمدی)درخشان وزیبابی گذاشت. (مولویه بعداز 
مولانا / ۱۸۲) 


سوار > دستبند دستیارہ 
و دستِ وزارت بە این سوارِ معدلت مزین و مؤبّد.(دستو رالو زارہ / ۱۹) 
زن آنجه داشت از ہٍوار و گوشوار بە من داد. (جوامعالحکایات: قسم 
چھارم جزہ اول / ۲۸) 
(فریبکار از جھت بدخوانی) 


شاہ خواندن > کیش دادن 
ہر بیدقی کە براندی یە دفع آن بکوشیدمی وھر شاھی که بخواندی به 
فرزین بہوشیدمی. (گلستان, باب ھفتم, جدال سعدی ہا مدعی) 


زںٌْ شخص - تن جحسد 
موجب اکتساب سعادت وادّخارِ فضایل نفسانی گردد. (دستورالوزارہ / 
۸( 


صامت و ناطق < مال صامت (نقدینه و جواھر), مال ناطق (کنیز و غلام و 
چارہا) 

حق تعالی زکوۃ در مال واجب کر در صامت و ناطق و حیوانات و 
حبوب تا پادزھر زھر شادی شود. (روضةالفر یقین/ ۲۵۲) 


صحبت کردن ٭ ھمراھی و ملازمت کردن, ھمنشین شدن 

این آب با خاك صحبت کرد. از خاك طعم گرفت, گاہ شور گاہ تلخ: و 
رنگ خاك گرفت, گاہ تیرہ وگاہ روشن وگاہ سیاہ وگاہ سرخ, وبہ هر صفتی 
کە باشد بدو طھارت روا بود۔(روضةالفر یقین/ ۶۰) 


صف *< رستہ, راستهہ 
در صف بزازان حلب (گلستان/ باب سوم, در فضیلت قناعت) 
طمع *< امید, چشمداشت 
شب برآئم کە مگر روز نخواھد بودن 


بامدادان کە نبیئم طمع شامم نیست (سعدی, غزلیات) 


۳۲ 


متأآاد 


ظافر > بیرون, خارج 

امیرالمؤمنین را چون این عزم مصمم بود بہ ظاہر کوفە لشکرگاہ کرد و 
بفرمود تامردم دل بہ حرب نھند و از زنان تعتع نگیرند تا آن گاہ کە از قتال 
شامیان فارغ شوند. جماعت پنھان در کوفہ می رفتند تا چنان شد کە در 
لشکرگاہ کس نماند و عزیمتِ شام باطل گشت و ہر لفظ مبارکش رفت: 
لارای لِمن لابُطاع. (تجارب السلف, مصحُحر عباس اقبال/ ۵۲) 


غرض < عارضه 
مُھر تب یافتم از خدمت تو 
زان تہم رفت و عرض بر گذرست (خاقانی, قطعات / ۸۴۵) 
وھمچنان کە مرض را سببی است وعرض وعلاج, در علم اخلاق نیز 
مرض و سبب و عَرض و علاج است. (دستورالو زارہ/ ۱۱۷ و ۱۱۸) 


عطسہ آدم < حوا 

آاوآن سخنِ آن 'است کہ با آدم گفت آن گە کە اورا عطسه آمد: ھت 
رك فسَقت رَحمة فعبہ (کشف الاسرار میبدی, ۲۶۵/۴ در تفسیر اَلَو 
کلعة شیقت من لف پونن ۰ّٔ0) 


عطسۂٗ شیر > گربہ 
زادهٰ طبع منند ایٹھا کە خصمان منند 
آری آری گر بە است از عطسہ شیر ژیان. (خاقانی. قصاید) 


٭ علف “ خورالا 
با علفب آتش است وحیاتِ آتش است. نمی بینی کہ بە تفخ (> دمیدن) 
زندہ می شود؟ (فيه عافيه / ۲۰۹). 


سے سر ا (تاریخ یزں ص ۳۱ و ٣۳ء‏ بە نقل 
گنجينه سہْن, ۱۱/۶) 


فرق کردن نچ فارق یودن فرق قایل شدن, ٭×فرق ٹھادن, تمیزدادن (نھ تفاوت 
گردن؛ تفاوت داشتن)., 


مان تعییز است کہ فرقق کند میان حق و باطل ومیان نقد و نقل' (فیه 
مافيه / ۱۴۸) 


فرو شدن ٭ مردن 
جس ب٭ وقت وفاتِ آن مرد گویند زبانِ حق گشادہ گشت ومی خواند: 


سُھدالله ازے لا!زے الاخو ٭تابه این کلم شھادت فروشدہ (کشف الاسرار, 


,١‏ ص ۴۹) ج 


۲ 





نفس فرو شود, جای وی فردوس اعلی باشد. (منتخب سراج/ ۵) 


٭ کار داشتن > مھم بودن 
کار بە دعوی, بندہ راست نشود. ھمه عالم دروی دعوی می کنند, تا او کہ 
را قبول کند؟ کاز قبول اردارد نە دعوی بندہ. (روضةالفر یقین / )۲٢۳٢‏ 
(در متنِ مصحح: کارِ (با نشانهُ اضافه) قبول اودارد کە خطاست و ناشی 


کان < احتمالا معادل ەچون), داينك کە آنء 
حاصل این دو جز یکی نبود 
کان دوداری در این شکی نبود 
تا از این دو بە آن یکی نرسی 
ھیچ کس را مگو که ھیچ کسی 
کان یکی یافتی دو را کم زن 
پای ہر تاركك دو عالم زن (ھفت پیکر, نصیحت بە فر زند) 


کثافت > تکائف, متضادِ لطافت 
آفتاب لطیف است... کثافتی می باید تا بە واسطہُ آن کثافت در نظر آید ر 
ظاہر شود. (فيه ماغيه/ ۱۹۶) 


٭ کدخدا > صاحبخانہ, شوھر 
چون در آواز آمد آن بر بط سرای 
کدخدا را گفتم از بھر خداىی 
زییقم درگوش کن تا نشنوم 
یا درم بگشای تا بیرون روم. (سعدی, گلستان)۔ 


٭ کردن (سہ کتاب) تألیف کردن, ساختن. پرداختن 


ر‌ کتابی کرد پھ انواع تصاویر 1 آن ر ارڑنگ مانی خواندند, 
(بیان الادیان / ۱۹) 


گشته < خمكد 


وثمرہ تا بر درخت باشد ذوقی دیگر دھد, چون انگور و زردآلو, جون از 
درخت باز کئی ومدتی در آفتاں بگذاری تا به تصرف آفتاب انگوز مویز شود 
و زردآلو کشته گرد, ذوقی دیگر دھد. (مرصاد / ۴۰۳) 
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کمربند - خادمر کمر ہسٹهہ 
شغل را چون تو کمر بندی نیابد پادشا 
جاہ را چون تو خداوندی نیارد روزگار (مسعود سعد سلمان) 


گذشت ٭ گذشته از صرف نظر از 

به مذھب شافعی۔ رحمةالله سر ہمہ طاعتھا وراصل ہمہ سعادتھا کلمہ 
توحید است, و گذشتِ کلم توحید نماز کہ بہ هیچ عذر نیفتد. 
(روضةالفر یقی ن/ ۲۷۶) 


گذشت از > گذشتە ان بجز 
که در مراغهہ گذشت از سخای صدرالدین 
گل مراغی بینی دل مراغی نیست. (خاقانی. قطعات) 


٭ گرفتن < مأخوذ داشتن, مواخذہ کردن 
اگر بندہ خداوند را به حق خود بگیرد چنانک خداوند بندہ را به حق خود 
بگیرد, شرف خداوندی باطل شود و فرق نبود مین بندگی و خداوندی. 
(روضةالفر یقین/ ۵۰) بسنجید با: لايُسألُ عَمّا يَفعَلي و هُمم بُسَأَلُونَ (انبیاء 
) 
گنج خدا را بہ جرم دزد نگیرند 


این نہسندند از لصفیای صفاھان (خاقانی/ قصاید) 


ں گستاخی ہے انبساط روگشادگی, خودمانی شدن 
خواستیم تا این حجاب ہر خیزد تا ہا ما گستاخی کئی و شغلیت که باشد 
با ما بگوبی تا ما شغل تو کفایت کنیم۔ (روضةالفر یقین/ ۵۶) 


گشاد - گشادگیِ کمان, چكُ کمان 
و تیرآفت از گشادِ جھل و ضلالت ہر دل خورد (کلیله/ ۲۵) 


گشتن ٭ تغیبر کردن 
شافعی رادیدم کە گونہُ اوہبگشت وپوستش ہر فراشید ( موی بر اندام 
اوراست شدہ حالت قشعریرہ ہہ اودست داد). (احیاء ۲۱۱۸/۶/۱ 


گماران (از وگماردنم) تبسم 


به درستی از نیکو ہی اخلاق پیغمبران و ہسامانان است ھمیشه گماران 
بودن یہ وقت زبارت‌ھا. (منتخب سراج/ ۸( 


0 





٭ گوش داشتن < نگھبانی, مراقبت 
ہان! ای مسلمانان, گوش بە احوال خود دارید کہ کاز باريك است. 


گزت رگ 

شافعی رادیدم کە گونهُ او بگشت, وپوستش بر فراشید. (احیاء ۷۱/۱) 
گوی < نکەه 

طریقت اورا می گوید کە از آن گوی_ گریبانِ خود شرمدار. دین تو با 
گوی. گریبان تو می گوید: اندر این شھر یا تو باشی یا من. چون تو داغ 
شرع مصطفی/ نداری, من با تو نتوانم قرار گر فتن. (روضةالفر یقین / ۱۷۰ 
(۱۷۱١‏ 


لاب > تملق. چاپلوسی 
بہ لابہ گفت شبی میر مجلس تو شوم 
شدم بہ رغبتِ خویشش کمین غلام و نشد. (حافظ) 


لحن < خطا در تلفظ کلمات و اإعراب کلمات 

اإعراب زہان ہا لحن دل سود ندارد. (روضةالفر یقین/ ۱۷۶) 

حسن اعراب زبان راست کردہ بود, لحن از زبان بیرون بردہ بودا و 
حبیب (مراد حبیبِ عجمی مرید حسن بصری است) لحن ازدل بیرون بردہ 
بود. (ھمان/ ۱۷۷) 


لشکری ٭ سہنجی و عاریتی و عارضی 

آن از بیر ونِ کار است و عارضی است و لشکری و عاریتی است, 
(سوائح, مصحُح پورجوادی, فصل ۵۷) 
لقمه نگاەداشتن > در خوردن امساك کردن, پرھیز کردن 

زنبوری کە لقمه نگاہ داشت آن لقمة وی را شفای خلق گردائید... کسی 
کە لقمه نگاہ دارد اگر از لقعةٗ وی بوی خوش آید چهہ عجب؟ 
(روضةالفر یقی ن/ ۸۲) 


مادر آورد "َ‫ مادر آوردہ مادرزاد 

بدان کە نفس را دو صفتِ ذاتی است که مادر آورد است. (مرصاد/ 
م۷۰۸( 

(فریبکار از جھتِ بدخوانی) 


مادہ موی ٭ آن کە چون زن بگرید ۱ 
چد مادہ مویان مردِ آن درگاہ نیاشند و ہی آبرویان گرد آن راہ بینغد. 
(تَرجمه احیاءہ ۹/۱) 


احمد حنبل و اسحتي راہویه ماناتی از اصحاب حدیث جماعت 
فریضه دارند و بە مائدنِ جماعت مرد را عاصی گویند۔ (روضةالفریقی ن/ 
(۲٢‏ 


۳ 


منتد 


پا این نماز ہماند و نماز دیگر آغاز کند... (ھمان/ ۲۱۱) 

این سجدہ از بھر آن آوردیم کە خدای تعالی ما را چون تو مخذول نعانّد. 

ىاراعزیز کرد و به خدمت خودمان راہ داد و ترا بە تو ماند. (ھمان/ ۱۸۹) 

مصلحت آن بینم کە مر اوراھمچنین خفنه بمائیم. (گلستان/ باب سوم۔ 
در فضیلت قناعت: حکایت مشت زن) 


مباح رایگان (اباحت × رایگانی) 

اگر مٹیمممان آب یافتند چندان کە يك تن را کفایت بود و بس وآب مباح 
است, ہعه را تیم تباہ شود بە حکم آنکہ کسی از ز کسی بدان اولیٹر نیست, 
ھمه بر يك‌سائند. (روضةالفر یقین / )۱۰١‏ 

عادت رفته است کە آب از کس باز ندارند / وبە آب بخیلی کم خواھندہ از 
آن کە اصلش ہر اہاحت است... از ہسیاری که بود قیمت ندارد. (ھمان /۱۰۲ 
)۱١۴(١‏ 


مجازات ٭ ادای حق خدمت و نیکی (نه ٥تنبيهہ‏ و ہکیفر٤)‏ 
یا نمی دانم حقِ مُنعم را کە چە مجازات می باید کردن بہ قول وفعل (نیه 
مافیه / ٠٠١‏ 


مجلس × فرشی کہ بر آن نشینند (ظاھراً) 
گفت: مجلس ومتاع تاچه حد باشد؟ گفتند: پانصد ھزار دینار سیمینه و 
زرینە دارد (گزیدہ سیاست نام / ۴۳) 


مختصر صورت (شاید بہ معنابی نزديك به ەریغوہ در تداولِ عامَہ) 

مثلا نابینابی را بیند یا ناقص خلقتی را بیند یا مختصر صورتی را بیندہ 
سجدہ شکر پوشیدہ ارد تا رنجی به دل, آن کس تزشید: (روضةالفر یقی ن/ 
۰‌( 


مذھب < رو 
اما مذھب سن اندر این کناب اختصار است. (کشف المحجوب 
ھجویری / ۲۰۴) 


مرد ٭ خواجہ, یارو (شخص غیر معین) 
طاغوتِ خواجەخواجہ است... مر هوارابہ معبودی گرفته وخلق رابہ 
خداوند تعالی دعوت می کند. (روضةالفر یقین / ۷۴) 


9 مردم ٭ انسان, آدمی 
ودر محلی کە مردم بە حر ب نفس و شیطان مشغول است ھمان محراب 
وفقت اوست: (طوارق خطی / طارفہ پانزدھم, در ذکر محراب و قبله) 


مرسوم ع مقرری, مواجب 


و راهھا ھمه بہ وی سبردرمرسوم خود(ت او وصد نوکر معین کرد, 
(تاریخ یز ص ۳۱ و ۳۲ء بە نقل گنجینه سخن, ۱۱/۶) 


مزینن مکیدن (نہ ف٭چشیدنم) 
7 زین بستانِ نعمت استہ۔پستان, اگرجہ . 


پر بودہ تا نمزی ث 
نمابد. (فیہ مافیہ / ۲۸۱) وت 


۲۲۳ 


مُساوی < بدیھا ۱ ۱ 

ظاہری بہ محاسن آراستہ و باطنی بہ مُساوی جھالت انباشته. 
(دستو رالو زارہ / ۲۷( 

(فریبکار از جھت بدخوانی). 


مشکل >پوشیدہ, پنھان, مشتبه (ناظمالاطباء) 
وگر کسی پس خنئی مشکل نعاز کردہ بوّدہ باز باید گردانیدن (> باید 
قضا کردن). (روضةالفر یقی ن/ ۰۰۷۷") 


مطالب < خواستھا 
نادان را غلبه می کند میان دانا ومطالب او حایل می گردد. (کلیله / ۱۶۱( 


معارضه * براہر کردن چیزی با چیزی؛ مشاھدہ < با کسی در جایی حاضر 
بودن۔ : 

این حدیث اشارت است بە ملاقاتِ دل با حق و معارضه ہر با غیب و 
مشاهدہٗ جان بامولی۔ (کشف الاسرارمیبدی, ۵۲۲/۱ بە نقل منتخب سراج, 
تعلیقات / ۲۸۴) 


معارف سا سرشناسان 
و چون خالی نشستہ باشدہ خواص معارف بی زحمتِ حواشی در 
خدمت روند, (دستو رالو زارہ / ۲۴"( 


معالجت (بە معالجت) > با کسی یا بە چیزی کو شیدن (مصادراللفه)ء فشردن 

اما آنچە اك است و پاك کنندہ نیست آن آبی بود که بە معالجت از چیزی 
بیرون کشند چون آب بر بید و آب‌غورہ و آب درخت انگور و آب 
خرتوت و آبی کہ از پنیر بیرون آید و آب دھان مردم, هعه پالك اند ولیکن 
طھارت نشاید کردن. (روضةالفریقین / ۶۱) 


معامله -> معاملت,ء اعمال دینی 

وشکستن این روزہ بە تفکر است در جز خدای تعالی وجز قیامت: چون 
تفکر در دنیا بە قدر لابد کە بە معامله تعلق دارد کە آن توشه آخرت است. 
(طوارق خطی / طارقه چھاردھم, در ذکر نماز و روزہ) 


٭ معلوم > درم و دینار 

پیادہای سر وپابرھنہ با کاروان حجاز از کوفە بە در آمد وھمراہ ماشدو 
معلومی نداشت. (گلستان/ باب دوم۔ در اخلاق درویشان) 
2 >‫ .- 
عنت ٭ قدرت وقوت 

معاذالله کە ما را خود به مکان ملک جھان, معصومہُ حرمسرای, خلافت؛ 
حجرہ خاص, سیادت و امامت: مُنتی و اعتدادی تمام حاصل اُست... 
(دستو رالو زارہ / (٥‏ 

(فریبکار از جھت بدخوانی) 


میانجی > میائەکار, میانەرو, نگھدارندہ اعتدال 
یسیار نماز و بسیار روزہ نباشند و قرّائی ھای بیمزہ نکنند در عمه کارھا 
میانجی باشند. (منتخب سرا ج/ ۷؛ نیزے حواشی منتخب سرا ج/ ۱۵۵) 


)۸( 





میل کردن < جانبداری کردن 
میان ما حاکم باش و میل مکن (روضةالفریقی ن/ ۶۷) 


ناموس < مکر وفریب و ریاء نفاق, خودنمابی و تظاھر بە زھد و تقوی 
وقومی بینی ازاین ناھوس گرانِ دین فر وشانِ دنیاخر... (منتخب سراج/ 
۰ نیز ے منتخب سراح, یادداشتھا و توضیحھا / ۱۹۷ که در آن از 
اسرارالتوحید (مصحح دکتر شفیعی کد کئی / ۱۲۶ و ۵۳۷) و مرصادالعباد/ 
۱ء فرھنگ نوادر لغات کلیات شمس / ۴۴۶ شواهد دیگری ذکر شدہ 


است. 


٭ نباید > مبادا 
این سگ را ہران, کە سگ غمًاز باشدہ تباید که بە بانگ خویش مارا 
فضیحت کند. (کشف الاسرار میبدی, ۶۴۹/۵) 
درویش ہر روزگار خود می ترسد و بر وقت خود می ترسد. ھمچنان کە 
بیمار بر جان خود می ترسدہ نباید اگر گستاخی کند در لقمه, وقت روی در 
پوشد (روضۃالفر یقین / ۸۲) 
این خلیٔ خلق را قبلهُ خود کردەاند وروی بە خلق آوردہاند. کہ نباید کە 
آب روی من (ضمیر ہی شخص نە اول شخص) بە نزد خلق ریخته شود و کلاہِ 
خواجگی_ من کڑ شود. (ھمان/ ۱۷۲) 
را آہ سحر از شوق نمی ‌یارم داد 
تا نباید کە بشوراند خواب سحرت (سعدی. غزلیات) 
نباید کە فردای قیامت بە از تو باشد و شرمساری بری. (گلستان/ باب 
ھفتم- در تأثیر تر بیت) 
پسر را گفت ئباید کاین سخن را با کسی در میان تھی. (گلستان) 
(در عبارتِ اخیر فریبکاری واژہ دو چندان است). 


نبایستن > کم نبودن 

این نزھت جای تام شدہ است. ھیچ مینباید جز جمال تو۔ 
(روضةالفر یقین / )۲١۴‏ 

(ظاهرا: می در نباید یا در نمی یابد) 


نشان کردن (ہر...) < دلالت کردن (ہر.ت) 
اما صحو و سکر ہر بقیّتِ (- بقای) اوصاف نشان کند و غیبت و حضور بر 
فنای اروصاف. 


نفاقی ٭ رونق بازارہ رواج 
و بازار آزار از نفاقی نِفاق کاسد. (دستورالوزارہ / ۴۹) 
(فریبکار از جھت یکی گرفتن با دنفاقہ) 


نقل کردن ٭ رحلت کردن, در گذشتن 
چون آن شیخ نقل کند. حق تعالی جزای رضای او بدو برساند. (طوارق 
خطی, طارق بیستم, در ذکر رود و سرود) 


نوبت بردن از... - جای... را گرفتن 
ی د۶ .ےھ : ۰ 
واگر جنبی آب خورد, ازدھن شستن نوبت ہبرد بە نزديك ابو حنیفه (یعنی 


۸6۸۱ 





بە نزو یا بە فتوای ابوحنیفہ آب خوردنِ اوجای دھن شسٹن رامی گیرد) وہاز 
ناطقی روایت کند ھم از ابوحنیفہ۔ رحمەالله- کە چون آب بە ھمه دھن رسیدہ 
بود نوبت بُرد ازمضمضه (یعنی رسیدن آب بە ھمةُ دھان به جای مضحضہ بە 
حساب آید) (روضةالفر یفین, ص ۶۶) 


نیم کار > مزدور 
مطربانی بہ شھرھا شھرہ 
ٹیم کار کھینەشان زھرہ (مٹنویھای حکیم سنائی, ٭کارنامه بلخ٭) 
گفتم ای خواجه کیست این افعی 
گفت این ٹیم کار بویحبی (سنائی, سیرالعباد الی المعاد/ ۱۷۷) 


ورق (از این ورق ٭ از این دست, از این قماش) 
٠‏ 


سر دررسن کردن وخودراھلاك کردن از این ورق بود. (سوانح مصحح 
پورجوادی, فصل ۷۰ مصحح ریتر, فصل ۶۸) 


وقتِ کراھت ٭ نزديك غروب آفتاب کە نماز خواندن در آن وقت مکروہ 
است. در شرابخواری ہم, که معمولا از غروب شروع می شود, گویند وقتِ 
کراھت نزديك شدہ یعنی وقت شراب خوردن فرا رسید. ہے مولویە بعد از 
مولانا / ۲۶۴. 


ھمین “ ھمچنین, ھمین طور 

بندہ را دردوحال کشف بود: یکی در حال نزع ودیگر در نماز. درحال نزع 
چیزی بیند کە هر گز ندیدہ است: یاش جلوہ کنند یا رویش سیاہ کنند و از در 
بیرون کنند. در نماز ھمین. (روضةالفر یقین / ۱۷۳) 

سھو سلطان از آن بد کە اودر آن بوّد, و سھو بازرگان از آن کە اودر آن 
بود و سھو دھقان ھمین. تا مرد در کدام مقام است؟ (ھمان/ ۱۸۱) 


وا آمدن > آرزو خاستن 
بدانست که داود را بر زنِ اوھوا آمدہ است. (تفسیر قرآن کمبریج, بہ 
نقل گنجینە سخن, ج ۱ ص ۲۳۷) 


ھیجا (ھیچ جا) > جاہی 

واندر میان اھل این قصه معروف است کہ مراوتاد را باید تا ھر شب 
بەگرد جملە عالم برآیند؛ و اگر ھیجا باشد کە چشم ایشان ہر نیفتادہ بود و 
خللی آنجا پدیدار آید, آنگاہ بە قطب باز گردند تا وی ھمت ہر گمارد آن خلل 
از عالم بە برکات وی, خداوند تعالی زایل گرداند. (کشف المحجوب 
ھجویری/ ۲۸۸) 

(فریبکار از نظر احتمال اشتباہ شدن با دھیجاء ٭ جنگ) 


یار > هھمراء 
اگرچہ کسی تکلف کند در طعام وحوایج بسیار بە کار بردہ چون نمك ہا آن 
عمه یار نبود مزہ ندھد (روضةالفر یقین/ ۷) 


یار کردن < جفت کردن, ھمراہ کردن 
گفت: بقا یاد شیخ را کە با جگرٌ دل یار کردہام. (اسرارالتوحید) 





ساخت رمان, نوشتہُ ادوین میورہ ترجمۂ فریدون بدرہای, تھران, 
نتشارات علمی و فرھنگی, ۱۳۷۳. 
دوین میو رہ نو یسندہٗ ساخت رمان'. شاعر و منتقد ورمان نویس و 
ترجم اسکاتلندی در ۱۵ مہ ۱۸۸۷ در جزایر آرگنی' اسکاتلند ہا 
٭ جھان گذاشت ودر ۳ ژانو یه ۱۹۵۹ در کمبریج انگلستان وفات 
افت. ار شاعری خوش قریحہ و خلاق بود و رمان نویسی 
توسط. در مجموع سە رمان نوشته است که ھیچ يك در ردیف 
رمانھای بزرگ انگلیسی بە حساب نمی آیدہ ولی شعرھای او کہ از 
لحاظ اسلوب سنت گرا و از حیت مضمون نو و شخصی اند نام و 
یاد او را زندہ نگه داشتەاند, در فن ترجمه نیز مھارت و معر وفیت 
داشت. برجستەتر ین کارھایش در این زمینه تر جمہُ آثار کافکا بود 
که با مشارکت ھمسرش, ویلا آندرسن, صورت گرفت. در نقد نیز 
صاحب چندین اثر است کہ از میان انھا ترجمه ساخت رمان 
اکنون در اختیار فارسی زبانان است. 

آدوین میور ساخت رمان را در سال ۱۹۲۸ منتشر کردہ است, 
یعنی حدود ۶۷ سال پیش, با وجود این ہنوز خواندن آن مفید 
ات بە ویژہ برای رمان دوستان فارسی زبان و رمان نویسان 
ایرانی. در سطور بعد خواہم گفت چرا., 

ادوین میور در ساخت رمان می کوشد تا اصول ساختاری رمان 
را کشف و بیان کند. منتھی چون در زمان اورمسئله شکل ))٥:٥(‏ 
بحٹھا و. بە قول میورہ ہجار و جنجال ھا و مناقشە‌ھای فراوان 
برانگیختہ یود, ابتدا لازم می داند کە ٭موضع٭ خود را روشن کند. 
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درآن زمان نظر یەھای ھنری جیمز (۱۹۱۶۔۱۸۴۳)ء رمان نویس 
بزرگ امریکایی, درباب هنر رمان خاصه در میان علاقەمندان 
فرھیختہً این هنر ھواداران پر نفوذی داشت, از جملە پر سی لابك” 
(۱۹۶۵۔۱۸۷۹) منتقد سرشناس انگلیسی اثر کلاسيك و 
گرانمایه خودصناعت داستان؟ (۱۹۲۱)را نوشته بود که در آن بہ 
تحلیل و ستایش فنون رمان نویسی ھنری جیمز یرداخته است. 
جیمز ولابك در ھنر رمان بیش از هر چیز دیگر بە دشکل) ودرمیان 
عناصر شکل بە دیدگاہ واحدء اھمیت می دھند, حال آن کە در 
ھمان سالھا ای. ام. فورستر یکی دیگر از رماننویسان و 
نظر یەپردازان بزرگ عصرہ اثر بسیار معر وف خود جنبەھای رمان 
١۹۲۷(‏ )را منتشر کرد کە درآن اھمیت چندائی بە شکل نمی دھد 
و نویسندہ را مختار می داند که در رمان واحد ھرجا کە ضرورت 
داشت دیدگاھعش را تغییر دھد. 

ادوین میور بر پرسی لابك خردہ می گیرد کہ برای او×دبعضی 
ازصورتھای [> شکلھای] رمان خوب است و بعضی بد و بھترین 
صورتھا آتھابی است کە ھنری جیمز بە کار گرفته است:؛ آن گاہ 
موضع خود را روشن می کند: ەمن با این فرض آغاز می کنم کە 
ہم صورتھای اصلی رمان خوب است؛ آنھا کە دارای الگوی 
معین و ((شسته رفته) ہستند؛ آنھا کہ دارای الگرھای مبھم و 
نامشخص ھستند؛ آنھا کە بسط و گسترش محدودی دارند؛ آتھا کە 
بھ نظر می ‌رسد اصلا بسط و پیشروی ندارند. من بە مناقشات 
موجود وارد نمی شوم؛ و تر جیح می دھم چند ملاحظہ و اندیشۃٗ کلی 
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را کە مر بوط بدانھا تواند بوں عرضه بدارم.> (ص ۶). 

او ضمتاً اصطلاحاتی نظیر دالگو ۷؛ اریتم)ء (سطح). ردیدگاہء 
و نظایر آتھارا گنگ و مبھم می داند ومی گوید کە +[ھنری] جیمز 
پدز: پیشتر :این اصطلاعات پرسش: بزانگیز است: وی 
امہر سیونیستی علاج ناپذیر بود؛ علم نقادی را با واژگان گنگ و 
مبھم خود آلودہ ساخت. این واژگان را چو ن دربارہٗ آثار بر جستہ و 
درجهُ يك بھ کاررمی ہری, ناسازو نارساستء ولی معتقد است کھ 
اصطلاح طرح* داضطلاحی است مشخص, اصطلاحی است 
ادہی, و دارای قابلیت اطلاق عام. می توان ان را در وسیعترین 
معنای عامەپسندش بە کار برد. طرح برای ہمه کس, نە فقط برای 
منتقد دلالت می کند بر زنجیرەای از حوادث و رویدادھا در یك 
داستان و اصلی که آٹھا را درھم می بافدء (ص ۷). 

ویژگی دیگر عنصر طرح آن است کە در تمام رمانھا ھست, 
زیراہدرھر رمانی باید چیزھایی با نظم و تر تیب معینی رخ دھد. از 
این‌رو ادوین میور در ساخت رمان می کوشد طرحھای عمدەای 
راکە درھنر رمان بە کار گر فته شدہ است طبقه بندی کند, بە عبارت 
دیگر انواع رمان را برحسب نوع طرح آنھا طبقەبندی کند و 
اصول ساختاری هر يك را استخراج و بیان کند. 

نکتهُ جالب توجہ این کە ادوین میور برخلاف بسیاری از 
منتقدان متکبر کە کسوت معلمی بە خود تفویض می کنندوسخت 
می کوشند تا بہ رماننویسان درس دھند کہ چگونہ باید 
رماتھایشان را بنویسند, این وظیفہُ فر وتنانہ را به عھدہ می گیرد کە 
طرحھا را چنان کە دھستندہ شناساہی و طبقەبندی کندہ نە آن طور 
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که هباید باشندہ. می گوید: ہتنھا چیزی که می تواند دربارہٗ رمان 
مطلبی بە ما بگوید, ھمانا خود رمان است.ء 

میور رمانھا را بە پنچ شکل یا نوع عمدہ تقسیم می کند: رمان 
عملء رمان شخصیتء رمان دراماتیك: رمان تاریخی با 
وقایعنام٭ای, و رمان دورہەای. 


٭ رمان عمل. رمان عمل, بہ گفته میورں سادەترین شکل رمانِ 
اث فدانثاتی آبنتازروتذاتقا وحوادک مرالی کہ سوا 
شگفت آور و اعجاب انگیزند.ہ آنچە خوائندہ را در این نوع از 
رمان افسون می کند لذت بردن از حوادث پرمخاطرہ و خشنی 
است کە قھرمان داستان هعه را بہ سلامت از سر می گذراند و بہ 
ھدفھایش دست می یاہد. خوانندہ این راء ہپایان خوش: داستان 
راء پیشاپیش می داند. از این رو ماجراھای پرمخاطرہ و خشن را 
بدون اضطراب آزاردھندہ دنبال می کند و از جنبەھای غیرمنتظرہ 
و شگفت انگیز آنھا بہ وجد می آید و لذت می برد۔ 

در رمان عمل عنصری کە نقش اصلی را بە عھدہ دارد عمل یا 
طرح است. شخصیتھای داستان نقش و ارزش درجة دودارند وہہ 
گونەای خلق می شوند کە طرح می طلبد. میور برای آن کە این 
جنبھ مھم از اصول ساختاری رمان عمل را توضیخ بعد جزیرہ 
گنج اثر راہبرت لوئیس استیونسن را شاھد می آورد: : ٭در جزیرھ 
گنج تریلاونی [یکی از شخصیتھای رمان] می بایست نتوائد سر 
نگەدار باشد والا دزدان دریابی ھرگز نمی توائند دریابند کە وی 
برای یافتن گنجی بادبان کشیدہ است. سیلور [یکی دیگر از 
شخصیتھا]ء بە ھمان طر یق, باید سیاست پیشہ باشدہ وگر نە کارگر ان 
کشتی بی آن که مظنون واقع گردندہ نمی توانند بھ جزیرہ برسند. و 
دزدان دریابی بایدبە آسانی بە نزاع بایکدیگر برخیزند وگر نە چند آحم 
وفادار بە ھم نمی توائند در پایان کار پیروز شوند.ء (ص )١١‏ 
[تأکید را نویسندہ مقاله افزودہ است]. 

رمان عمل رایج ترین شکل رمان است و به قصد ٭فرار از قیود 
مبتذل و دست وپاگیر و کسل کنندهُ زندگی معمولی) نوشتہ 
می شودہ ولی این فرار در عین حال کە می بابست ھراس انگیز 
باشد باید کاملا بی دردسر و موقتی نیز باشد. خلاصهہ ہ×طرح 
داستان مطابق آرزوی ماست نە منطبق با دائش ما. این نوع رمان,ء 
با قدرتی بیش از آنچه ما در خود سراغ داریم, میل طبیعی ما را بہ 
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در مخاطرہ زیسٹن و در عین حال, در امن و سلامت ماندن, 
ھمەچیز را سرنگون کردن و قوانین را تا آنجا کە مقدور است 
زیریا نھادن, و از عقبات آن گریختن ارضا می کند؛ تجسمی از 
آرزوھا و امیال ماست نە تصویری از زندگی.ہ (ص .)٢١‏ 

رمان عمل اگر تٹھا در سطح ماجراہای پرمخاطرہ و 
شگفت انگیز باقی بماند مثل بیشتر نزديك بە تمام داستانھای 
عامەپسند جنابی و حادثەجویانہ آرزش هنری و ادبی پیدا 
نمی کند. ولی در صورتی کہ بە درون روح شخصیتھایش ژرف 
روی کند وہہ اکتشاف انگیزەھا و آرمانھا و شادیھا و غمھا وامیدھا 
و ناامیدیھای بشری نیز بہردازد ممکن است در ردیف بھترین 
داستاتھای جھان جای گیرد. رمانھای راہرت لوئیس استیو نسن و 
سر والتر اسکات چنینند. 


9 رمان شخصیت. ادوین میوررمان شخصیت را یکی ازمھمترین 
انواع رمان می داند و می گوید نابترین توَنھ آن کر اذبیات 
انگلیسی بازار خودفروشی (۸۔۱۸۴۷) اثر ویلیام ٹکری" 
(۱۸۶۳۔۱۸۱۱) است. رمان شخصیت از لحاظی درست بر عکس 
رمان عمل است. شخصیتھا در رمان عمل نقش درجه دودارند وبه 
گونەای خلق می شوند کە طرح می طلبدہ ولی در رمان شخصیت 
٭نھا وجودی مستقل دارند و عمل تابع آنھا وا در خدمت 
آنھاست... ودراصل برای آن بە وجود آمدہ است که چیز بیشتری 
دربارهٔ شخصیتھا به ما بگوید یا شخصیتھای جدیدی را بە ما 
معرفی کند.؛ (ص ۱۳). 

میورمی گوید یکی ازمشخصە‌ھای بارز و اساسی شخصیتھای 
زمان شخمیث فی نابذیری۔ آنان' استا او سن زار 
شخصیتھای رمانی نکاتی را بیان می کند کە مقایسةُ آٹھا با 
گفتەھای ای. ام. فورستر در این باب بی فایدہ نیست. 

می دائیم کە اى. ام. فورستر در کتاب جنبەھای رمان نکتەھای 
موشکافانەای دربارهٔ شخصیتھای رمانی گفته است که در این بارہ 
اگر کاملترین سخن نباشد ھیچ سخنی ھم بدون آن کامل نیست. 
خوشبختانه جنبەھای رمان به فارسی ترجمه شدہ است ولاہد 
علاقەمندان هنر رمان آن را خواندہاند و لذا نیازی به باز 
گفتهُ فورستر نیست, جای آن ھم در این فا سرت 
ولی برای فھم و سنجش بھتر سخن ادوین میور لازم است بہ 
اختصار گفته شود کە فو رستر ابتدا تمایزی بین شخصیت واقعی و 
شخصیت رمانی قائل می شود. ان تمایز این است کہ درون 
شخصیت واقعی, نیات و حالات روانی و انگیزەھای او بر ما 
پوشیدہ است مگر آن کە خود اوبہ نحوی آشکارشان کند. :وجون 
آشکارسازی اوہ چہ بە عمد و جہ بە سھوء غالباً ناقص و گاہ بە کلی 
نادرست است علم کامل بە احوال او, حتی اگر خویشاوند ما 


۸ 


باشدہ ناممکن است. 
مرد را صد سال عم و خال او 
یك سر موپی نبیند حال او 

ولی درون شخصیت رمانی, چون آفرینندہ و راوی او یکی 
است, بر ما آشکار است و بە ھمین دلیل رمانھا حقایقی را دربار 
روح انسان بە ما می آمو زند کە ھیچ منبع دیگری, از جمله تاریخ و 
زندگینامہ نمی تواند بیامو زد. 

فورستر آن گاہ بە مشکل پیچیدہای در آفرینش رمان اشارہ 
می کند کە تنھا کسانی آن را خوب حس می کنند کە روحشان در 
کار عظیم آفرینش رمان عرق‌ریزی کردہ باشد. آن مشکل این 
است: شخصیتھای رمانی ہسرشار از روح و نیرو ھستند و بسیار 
سرکش اند و... می کوشند کە زندگی خاص خود راداشته باشندو 
لذا اغلب عليه طرح اساسی کتاب در حال توطئه و تبانی اند: در 
می روند از نظارت و اختیار نویسندہ خارج می شوند. آٹھا 
آفرینش در درون آفرینش اندہ و بسا نسبت بە آن ناسازگار؛ واگر 
از اختیار و آزادی مطلق برخو ردار باشند کتاب را پامال می کنند و 
ہاو ارد بی سازقہ انا اگ خیلق شر تر سنا ربائةہا 
مرگ خود انتقام خویش را بازمی ستانندو کتاب را بە یاری فسادو 
تباھی درون از بین می برندے*" 

فورستر این شخصیتھای (سرشار از روح ونیروو سرکش+را 
بہ ھنرپیشەھای ثثاتر تشبیه می کند کە ×<گاھی اوقات... از 
اشخاصی که در نقششان ظاہر می شوند حمایت می کنندہ و گاہ از 
نمایشنامہ در مجموع؛ و بسا اوقات دشمن خونی این ہر دو 
ھستند۔ نفوذی که بر داستان اعمال می کنند فزون از اندازہ 
است)ء ومی گوید رمان نویس برای آن که از پس این ەدشمنان 
خونی) برآید دو تدبیر می اندیشد کە یکی از آنھا استفادہ از 
شخصیتھای ديك بعدی, و دچند بعدی٭ است. 

شخصیتھای يك بعدی را هدر قرن هفدہ پر سناڑھای دفکاھیء 
می خواندند؛ اینان را گاہ نمونهُ نوعی (تیپ) و کاریکاتور نیز 
می گویند. اینان در اشکال ناب خود بر گرد يك فکر یا کیفیت 
واحد ساخته می شوند؛ از این روہ می توان آنان را در يك جمله 
بیان کرد در مثل کالب بالدرستون'" شخصیت رمان عروس 
لامرمور'' (۱۸۱۹) اثر سر والتر اسکات چیزی جز این جمله 
نیست: من بایدء حتی با دوزو کلك هم شدہ, نداری ارباب خانه 
را ازمردم پنھان کئيہ فورستر می گوید: دوی در خارج از این يك 
عبارت وجود نداردہ خوشی و تفریح ندارد و عاری از ھرگونە 
شور و شھوت و درد و الام شخصی است که باید وجود يك 
خدمتکار با وفا را پیچیدہ و بغرنج سازند.۲ '(ملاحظه می فرمابید 
کە تٹھا يك بعد از بعدھای انسانی این شخصیت در رمان آشکار 
است). . شخصیت يك بعدی چون ھمیشہ يك کار می کند ويك چیز 


پجھے 





می گوید خوانندہ راہیج گاہ شگفت زدہ نمی کند ولی ویژگی 
عمدہٗ شخصیت چند بعدی آن است کە می تواند بە شیوہٗ مقنع و 
متقاعدکنندەای خوائندہ را با شگفتی روبەرو سازدہ جون 
عکس العمل ھایش در بر ابر رویدادھا مثل انسان طبیعی پیش بینی 
ناپذیر است. بە ہر حال اگر تمام شخصیتھای رمان چند بعدی 
باشندہ رمان نویس نمی تواند از پس آن ہمہ شخصیت 0سر شار از 
روح ونیرووسرکش) بر آید. ناگزیر, با توجه بە ضر ورتھای ناشی 
از جنبەھای دیگر رمان, برخی از آنان رايك بعدی می سازد تا خلق 
رمان ممکن گردد. 

ادوین میور پس از آن کە می گوید یکی از مشخصەھای بارزو 
اساسی شخصیتھای رمان شخصیت تغییر نابذیری آنان است:, 
می نویسد: ×این دگر گونی ناپذیری ممکن است با حقیقت مغایر 
باشدہ واغلب يك اشتباہ خواندہ شدہ است. چنین ادعا شدہ است 
کە آنھا می بایست بیشتر شبیە ہزندگی) باشند و نباید یك طر فشان 
ھمیشه بہ سوی خوائندہ باشدہ بلکە باید بچرخند و هعة جوانب 
خود را نشان دھند نە فقط يك جانپ را. فورستر این شخصیتھا را 
٭مسطحء توصیف کردہ است: و از این کە باید مسطح باشند متأسف 
است. با وجود این؛ آنھا وجود دارند, و باید دلیلی برای وجود 
داشتنشان باشد.) (ص ۱۴) [تأکید را نویسندہ مقاله افزودہ 


است]. 

این گفتهُ میور ذکر دو نکته را لازم می کند: اولا فو رستر از این 
که برخی از شخصیتھا باید مسطح یا يك بعدی باشند ھیچ متأاسف 
نیست. خود او تصریح می کند: هك رمان پیچیدہ هم بِ اشخاص 
سادہ [> يك بعدی] نیاز دارد و ہم بہ اشخاص جامع [> چند 
بعدی].۸'' وہدر رمانھای روسی کە اشخاصی از این دست [یعنی 
يك بعدی] بە ندرت در انھا ظاہر می شوند وجود این گونہ مردم 
فوق العادہ مفید است. برای نویسندہ موہبتی است کہ بتواند 
ضربہ را یکمرتبہ و با تمام نیرو وارد کند و برای این منظور 
اشخاصٍ سادہ بہ حال وی به نھایت سودمندند.گ۴' 

اتا اَنْخَدمََوََحَرَبَاراً شخصیتھای رمان شخصیت می نو یسد 
بھ روشنی معلوم می دارد کە او تعریف فورستر را از شخصیت يك 
بعدی درست نفھمیدہ یا تجاھل العارف کردہ و به عمد مفھوم 
دیگری به آن چسباندہ است. میور می نویسد: دامیلیا تتدلی کن 
[و چند شخصیت دیگر] تغییر می یابندہ دگرگونی نمی پذیرند. 
تغییری کە آنھا دستخوش آن می شوند, کمتر يك تغییر زمانی 
است تا آشکار شدن در يك حال پیوستہ گسترندہ. ناتوانابیھای 
اُنھاء غرور و خودستایی توخالیشان, و نقطەضعفھایشان, همہ, از 
ھمانِ آغازبا آنھا بودہ است وتا پایان نیز ہا آنھا خواهد ماند؛ آنچه 
واقعاً تغییر می یابد ایٹھا نیست, بلکە دانش ما درباره آنھاست,ء 
(ص ۱۳ر ۱۴). 


ےکی 


شخصیتھای شگفتانگیزی نظیر شخصیتھای زار 
خودفروشی, بازگشت بومی (۱۸۷۸) اثر تامس‌ھاردی, و 
بلندیھای بادگیر (۱۸۴۷) اثر امیلی برونته کە میور در اینجا از 
آنان نام می برد کجا و شخصیت يك بعدی کہ بہ گفتهُ فورستر 
می شود او را در يك جملۂ کوتاہ بیان کرد کجا. 

میورہ بە نظر من؛ حق نبود کە شخصیتھای رمان شخصیت را 
يك بعدی (یا مسطح یا سادہ) بخواند ولی نکاتی کە دربارۂ این 
شخصیتھا گفتە بە حق عالمانه و موشکافانه است. 


٭ رمان دراماتيك. این نوع ازرمان نە مثل رمان عمل است که در 
آن شخصیتھا نقش و اھمیت درجهُ دو دارند و بە گونەای خلق 
می شوند کہ طرح می طلبد و نە مثل رمان شخصیت است که درآن 
عمل تابع ودر خدمت شخصیتھاست, بلکە عمل و شخصیتھا وب 
نحوی جدابی ناپذیر در هم بافته شدہاند. صفات و سجایابی که بہ 
شخصیتھا دادہ شدہ است عمل و نقش آٹھا را معین می سازدہ و 
عمل بہ نوبهٔ خودہ بیشتر و بیشترء شخصیتھا را تغییر می دھد وہ بە 
این ترتیب, همه چیز دست در دست ھم تا پایان داستان پیش 
می رودہ) (ص ۲۷). 

یکی از فرقھای رمان دراماتيك با رمان شخصیت آن است کھ 
ہرمان شخصیت تضاد میان ظاھر و واقعیت را میان مردم چنان کە 


خود را بہ جامعهة عرضهہ می دارند و آنچه واقعا ھستند برملا 


۸۲۶ بین ع۷ (6 
۱۷د ٥۰‏ ۵ء م٥۸۵۸‏ ۷/ہ ۷/۲ (7 


۸) جنبەھای رمان, نوشتةٔ ای. ام۔ فورسترہ ترجمة ابراھیم یونسی. ص ۸۷. 

۹) بہ ترتیب 881 و .:000٥‏ آقاى ابراھیم یونسی در براہر این دو اصطلاح 
واڑەھای ہسادہہ و ہجامعم را ہرگزیدہ است, و آقای فریدون بدرہەای واژەھای 
سط وەگردەرا . گرچه بہ روشنی معلوم است که منظور فورستر بە واقع مسطح 
(دو بعدی) بانگروی ہودن شخصیتھای رمانی است و این را دست کم يك بار آشکارا 
می گوید, پیشنھاد من واژەھای ٭ديك بعدی و٭چند بعدیە است زیرا این نیز بہ 
روشنی معلوم است کہ شخصیت ۲٥۱١۵٥٥۹‏ ھمان اشرف مخلوقات است کهھ وجودی 
بسیار پیچیدہ و چند بعدی و شگفت انگیز است و احوالش حتی اگر پدریا فرزندماإ 
باشد ہر ما پوشیدہ است مگر در رمان,و شخصیت ؛88 ا بسیارپیچیدہ 
چند بعدی است کہ تنھا يك بعد اودر رمان آشکار است. وچند بعدیء شاید بھتر از 
ہجامعم ودگردہ معرف شخصیت اول بە فارسی زبانان باشد. وویك بعدیە شاید بھتر 


از وسادہء ر سطمء معرف شخصیت دوم. 
-0ہ؛: ےا80 جحاعلی (10 
ور رمورا رھ" ]0۶ م584 71:6 (11 
۲) جنبەھای رمان. ص ۸۹۔ 
٣‏ فان ص ۹۳. 
۳"( ھمان: س ۴ ۹ 


۵) 9ت5 ء:۸۵۵, یکی از شخصیتھای رمان بازار خودفروشی. 


می سازدہ, حال آن که ہرمان دراماتيك نشان می دھد کە بودو نمودہ 
ظاھر و واقعیت: یکی است, و شخص هھمان عمل و عمل ھمان 
شخص استءء 
فرق دیگر این است کە ٭طرح رمان شخصیت گستردہ وطرح 
رمان دراماتيك محدود و تنگ است. عمل در رمان نوع اول با يك 
شخص آغازمی شود ھمچون رودريك راندام؟, یا با ھستەای از 
اشخاص, ھمچون بازار خودفروشی, و سپس بە سوی افق کمال 
مطلوبی کە تصویری از اجتماع را نشان دھدء گسترش می یاہد. 
عمل در رمان نوع دوم, برعکس, ھرگز با شخص واحد شروع 
نمی شود بلکە با دو نفر یا بیشتر آغاز می شودۂ از چند نقطه 
برروی خط محیطی داستان. کە مجموعدای درھم بافته ازروابط 
و ھمبستگیھای شخصی است نھ يك ھسته, آغاز می شود و بہ 
سوی مرکز, بە سوی يك عمل کە همہُ عملھای فرعی در آن تجمع 
می یاہد وحل می شود پیش می رود.) (ص ۱١‏ و ۴۲). 
میور معتقد است نخستین رمان نویسی که بھ نوشستن این نوع 
رمان پرداخت و موفقیت بہ دست اورد جین اوستین 
(۱۸۱۷۔۱۷۷۵) است ورمانھای ناس ‌ھاردی رام ازھمین نوع 
ہە شمار می آورد. 


٭ رمان تاریخی یا وقایعنامەاى. میور رمان وقایعنامەای را 
کماھمیت‌تر از رمان شخصیت و رمان دراماتيك می داند گرچھ 
×بزرگترین رمان راء کە بە زعم بسیاری ازمردم تاکنون نوشتہ شدہ 
است؛ یعنی جنگ و صلح, دربرمی گیرد.٭ 

الگوی رمان وقایعنامہای, مثل الگوی زندگیء ٭دور تولد و 
رشد ومرگ و تولد دوبارہہ است. درجنگ وصلح کە نمونہُ عالی 
این نوع از رمان است هتولستوی فقط چند نسل را توصیف 
می کند. اما قدرت خیالش دور بی پایانی از نسلھا را در تخیل ما بہ 
گردش می اندازد؛ ما حیات انسان را بە صورت زادن, بزرگ شدن: 
ومرگ می بینیم؛ فرایندی کە دائما تکرارمی شود. پس, این است 
چارچوب رمان وقایعنامەای بہ صورت آرمانی و به صورت 
واقعیش؛ چارجو بی کلی و جھانشعول.ء (ص ۷۵). 

دردرون این فرایند تولد ورشد و مرگ عمل یا طرح کە 
درہر گیر ندہ نمام جلوەہا و جنبەھای زندگی ہھست ہدر چارچو بی 
کاملا معین وبہ دقت پرداختہ شدہ) به صورتی ہدلبخو اەو بی دقتء 
بسط می یاہد. 

این دوویژگی, یعنی طرح دقیق وحساب شدہ ازيك سووبسط 
دلبخواەرو بی دقت رویدادھا از سوی دیگر, فلازمهُ رمان 
وقایعنامەای بە عنوان يك صورت ھنری و زیبابی شناختی است. 
بدون اولی داستان شکلی نخواھد داشت, و بدون دومی داستان 
بیروح و فاقد زندگی خواہد بود. یکی یه آن کلیت می دھد و 


۳٣ 





دیگری واقعیت خاص آن راہ (ص ۷۱). 

میور شیوۃٗ رمان وقایعنامەای را در زمان نگارش ساخت رمان 
شیوۃٗ فائق وحاکم در رمان نویسی می دانست ورمانھای بزرگی 
نظیر پسران و عاشقان (۱۹۱۳) اثر دی. اچ٠‏ لارنس, تصویر 
ھنرمند در جوانی (۱۵۔۱۹۱۴) اثر جیمز جویس, و اتاق یعقوب 
(۱۹۲۳) اثر ویر جینیا ولف را از این نو ع رمان بە حساب می آورد. 


٭ رمان دورہای. رمان دورہای. بە گفتهُ میورں ھمانندیھای 
ظاھری بسیار بارمان وقایعنامەای دارد و رمانھای سەگانه داستان 
فورسایت۱۷ (۱۹۲۲) اثر جان گالزورٹی* درخشانترین نمونه 
آن است: منتھی دھدف آنی این نوع رمانء در اصل, با ھدف 
رمانھابی کە تاکنون بررسی کردہایم, متفاوت است. کمتر جاہ۔ 
طلبانہ. کمتر جامع, بیشتر آنی و ملموس و بیشتر فایدەگراست. 
این نوع رمان آن گستاخی و بی پروابی را ندارد کە بە ترسیم 
تصویری از جامعه بپردازد کە برای ھمیشه ارزشمند باشد؛ ھمدف 
آن معتدلتر و خاصتر است. می خواد بخشی از جامعة ھمعصر 
خود را به ما نشان بدھد وہ مضاف بر این, آن را در حال تغییر و 
دگرگونی در معرض دید قرار دھد.ء (ص ۸۴). 

میور رمان دورەای را از لحاظ ھنری و زیبابی شناسی ھمقدر 
سایر انواع رمان نمی داند. 

هر رمان یزرگ, و بە طور کلی هر اثر ھنری بزرگ, ظاھری 
داردو باطنی. هنرمند در سطح ظاھری اثر حکایت افرادو جامعەو 
دورہُ تاریخی خاصی را بازمی گو ید و حقایقی راکە اعتبار آنھا بہ 
ھمان افراد و جامعه و دورهٗ تاریخی خاص محدود است بیان 
می کندہ و در سطح باطنی اثرہ ضمن ھمان حکایت: حقایق 
انسانی ھمەجانی و ھمه زمانی را مکشوف می سازد. اگر اثر 
ھہنری ھمہ ظاہر باشد و بی بطن یا بطون باشد ارزشی نسبی و 
عمری کوتاہ دارد و اثر ھنری بزرگ خواندہ نمی شود, 

میور می نویسد: (رمان دورہای, بە عنوان صورتی ازرمان:... 
کوششی نمی کند تا نشان دھد حقیقت انسانی برای ھمیشهہ 
ارزشمند و معتبر است؛ بە توصیف اجتماع در يك مرحلہهُ خاص از 
تغییر و تحول قائع است, و شخصیتھای آن فقط تا جابی واقعیند 
که نمایندہٗ آن اجتماع خاص هہستند. این نوع رمان همەچیز را 
خاص, نسبی, و تاریخی می کند. زندگی را با دیدهٗٔ خیالی 
جھان‌گستر و تعمیمدھندہ نمی نگرد, بلکە یا چشمانی پرمشغلہ, 
خیردھندہ, و به یاری عقلی نظریەپرداز نظارہ می کند.ء و ھمین 
”مقید بودن رمان بہ يك دورہ و عصر, سطم آن را پایین آوردہ 
است.م (ص ۸۵). 

٦ 

اینھا پنج نوع عمدہ از انواعی بود کە ادوین میور برای رمان قائل 
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است ومن کوشیدم تا در نھایت اختصار, حتی الامکان اززبان 
خود میوں اصول ساختاری آتھا را با توجه بە ویژگیھای 
طرحشان شرح دھم. 

بە نظر من در رھیافت ادوین میور بە هنر رمان دو نقص موجود 
است. نقص اول این است کہ رمان را طبقەبندی می کند. حال آن 
کە رمان طبقەبندی پذیر نیست. رمان مثل انسان است که گرچه در 
محیط زیستھای مختلف پدید می آید و رنگھای مختلف بہ خود 
می گیرد دل مشترکی دارد و روح مشتر کی وسر مشترکی, و مگر 
نگفتیم کە عظمت ھنری و زیبایی شناختی هر رمانی بستگی دارد 
بە این کە از آن دل وروح وسر مشتركد چه حقایق جھانشمولی را 
کشف و بیان می کند؟ بهہ ھمین دلیل است کہ بسیاری از 
رمان شناسان, و در صدر آنان خود رمان نو یسان. ھیچ اعتقادی به 
طبقەبندی رمانھا ندارند. ھنری جیمز رمانھا را تٹھا به دو دسته 
تقسیم می کند: ەما رمان خوب داریم ورمان بد ھمان طور کە نقاشی 
خوب داریم و نقاشی بد؛ و این تنھا تمایزی است که برای من 
مفھوم داردم۱۹ 

نقص دوم این است کە اصول ساختاری رمان را فقط از عنصر 
طرح استخراج می کند. عنصر طرح البته نقش بسیار مھمی در 
شکل گیری رمان دارد ولی عنصر دیدگاہ و عنصر شخصیت نیز 
نقش و اھمیتی ھم ارزبا آن داردہ و عنصر لحن وعنصر مضمون هم 
بی نقش نیست, و لذا از مجموع آنھاست کہ میتوان اصول 
ساختاری رمان را بە طور کامل استخراج کرد. 

با وجود این دو نقص, کتاب ساخت رمان از مفیدترین 
کتابھایی است که در زمینه نقد رمان بە فارسی ترجمه شدہ است. 

ساخت رمان بە قلٔم کسی نوشته شدہ است که هنر رمان را نيیك 
می شناخت,: اصلا اھل این هنر بودہ و از منظر خاصی بە آن 
می نگریست. از این روہ نکات فنی موشکافانہ و کارشناسانه در 
کتاب او فراوان است. طرحھای مختلف رمان را با ژرف بینی 
عالمانەای ہررسی کردہ است. درباب شخصیتھای رمانی : 
علی ‌رغم نام غلطی کە انتخاب کردہ و حرف نابجایی کە دردھن 
فورستر گذاشتہ, بہ نکتەھای باریکتر از مو اشارہ کردہ است. 
فصل سوّم ساخت رمان کە بە موضوع (زمانء ر جمکانء در رمان 
شخصیت و رمان دراماتيك اختصاص دارد از مفیدترین و 
آموزندەترین فصلھای کتاب است. خواندن و بازخواندن این 
فصل, و تأمل در نکتەھای آن, بە یقین بھره فراوان نصیب 
آفرینندگان و منتقدان و خوانندگان جدی رمان می کند. ساخت 
رمان, علاوہ ہر فوایدی کە بر شمردمء برخی از بھترین رمانھای 
جھان, از جملە بازار خودفروشی و تامجونز و غرور و تعصب و 
جین ایر و بلندیھای بادگیر و جنگ وصلح, را نقدد سخن شناسانه 
کردہ است, نقدی کە برخی از فضیلتھای زیباہی شناختی این 


(ہ) 





شاھکارھای هنر رمان را بر خوائندہ آشکار می سازد. 

ساخت رمان يك فایده ویژہ نیز برای علاقەمندان فارسی زبان 
رمان دارد: چو ن تاکنون حتی مشتی از خر وار کتابھایی که درباب 
نقد رمان بە رشته تحریر درآمدہ بھ زبان فارسی ترجمه نشدہ است 
وہ مھمتر از این. حتی مشتی از خر وار رمانھای عالی و درجه يك 
جھان بە نحوی خلاق و شایسته به زبان ما ترجمه نشدہ, باید این 
حقیقت را پذیرفت که ما فارسی زبانان فیل رمان را در تاریکی 
لمس کردہایم و لاجرم معرفتمان دربارہ آن جزئی و ناقص است. 

مد فارسی ساخت رمان شمعی است دیگر در میان 
شمعھای دیگری کہ بہ ھمت مترجمان و نویسندگان دیگر در 
تاریکخانه فیل رمان روشن شدہ است و چو ن از منظر دیگر یبە فیل 
رمان می نگرد میدان دید ما را نسبت به آن وسعت می بخشد و 
جنبەھا و جلوەھای دیگری از این هنر بزرگ را بە ما عرضه 
می دارد و فھممان را از آن کاملٹر می کند. 


واما دربارۂ عیب وھنر ترجمةُ ساخت رمان بھتر آن است کە این 
تکە از پیشگفتار خود مترجم را نقل کنم کە می گوید: (میور معتقد 
است کە نخستین صفت يك منقد آن است کە بیش از هر چیزی 
مشکلاتی را کە نویسندہٗ مورد انتقادش با آنھا دست بە گریبان 
بودہ أست دریابد... دید وی نسبت بە او باید ھمکارانه باشد نە یافتن 
غلطھا و خطاھا. مثلا. ھنگامی که دربارہٗ سر والتر اسکات قلم 
می زند, می گوید: ھ عیوب و نقایص در يك نویسندہ بزرگ مائند 
موترکھاسی است کہ در جواھری قیمتی یافت می شود؛ 
موترکھایی که باید جزئی از صفات ومحسنات آن محسوب گردد 
نە نقصھایى آن.ء 

من ھم این شرطھای لازم ادب و آداب نقد راک نویسندەو 
مترجم فارسی ساخت رمان ہر شمردہاند بە جامی آورم ومی گویم 
گرچه ترجمةُ متن فنی و پیچیدۂ کتاب کاری بودہ است بە راستی 
دشواں اقای فریدون بدرەای استادانه از بس أن برآمدہ است. 
کوتاھی جملەھای گنگی را ھم کە بە ندرت در متن فارسی راہ 
یافته است می توان بە بلندی کل ترجمه بخشید. 


حاشیه: 

۶) رہ ا4 رہ7 ءہمء لہ / ٭ء۱۶ہہ۷ ل40 711 (۱۷۴۸))ء اثر تبایس اسمالیت 
(۷۱۔۱۷۲۱) نویسندہ اسکاتلندی. 

ہووگ ء۱ رہ۴۱ 71۶ (۱7 

۸) بط ٭و لد صطہ1 (۱۹۳۳۔۱۸۶۷)ء رمان نویس و نمایشنامەنویس 
انگلیسی. 

۹ رمان بە روایت رمان‌ویسان, تالیف میریام آلوت, ترجمۂُ علیمحمد 
حق شناس. ص ۱۳۰. 
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گزارد حق رحافظ خلخالی, 


جمشید سروشیار 








یوان حافظ, تصحیح بھاءالذین خرّمشاھی, براساس نسخہُ خلخالی 
مورخ ۸۲۷ ق) و مقابله با نسخة بادلیان (۸۴۳ف) و بنجاب (۸۹۴ ق)ء 
بھران, نیلوف ۱۳۷۳۔ 


الاہد خوانندگان نکكتە بین خواہند گفت, با این ھمه تصحیح و 
طبعھای گوناگون و پس از کوششھای مھمی چون کوشش 
شادروان خلخالی, قزوینی۔ غنی, خانلری, نیساری وسایه دیگر 
چه نیازی بە این تصحیح و طبع جدید بودہ است؟ پاسخش سادہ و 
سرراست است: حقّ نسخة بسیار مھم خلخالی تاکنون ادا نشدہ است؛ 
زہرا شادروان خلخالی... بەدلائل عدیدہ اززحاصل کار تصحیح و 
طبع خودراضی نبودو شادروانان قزوینی وغنی که این نسخه رادر 
سال ۱۳۱۸ بە مذّت يك سال از مرحوم خلخالی بہ امانت گرفتہ 
ہودند تا اساس طبع خود را بر آن بگذارند. .. نتیجهہ گرفتەاند کە 
حق این نسخه نفیس کماینبغی ادا نشدہ است. از سوی دیگر؛ 
قزوینی وغنی با آنکە اساس تصحیح و طبع خودرا بر ھمین نسخه 
خلخالی گذاردەاند ولی چون ھفدہ نسخة دیگر را نیزدر تصحیح 
خودشان دخالت دادەائد, در مواردی از نسخةُ اساس عدول 
کردەاند و ھموارہ و غالیا رد و سابقه این عدول ازمتن اساس (< 
نسخه خلخالی) را در پای صفحات نشان ندادەاند. چھل وتغش 
سال بعد, نقاد خبرہای چون دکتر سلیم نیساری با معاونت آقای 
شمس الین خلخالی [فر زند شادروان سیّد عبدالرُحیم خلخالی | 
در سال ۱۳۶۶ بە مقابله متن چاپ قزوینی با نسخهٔ خطی خلخالی 
پرداختەائد.. .. وبە این نتیجه رسیدەاند کە روی ھم ۲۸۵ اختلاف 
در مٹن ان دو وجود دارد, آری بە این دلایل است کە گفتیم: زا 
نسخهُ بسیار مھمٌ خلخالی تاکتون ادا نشدہ است۔ 

پس از آنکه آقاىی شمس الدین خلخالی, کریمانه دست بەہ 
انتشار چا عکسی نسخةُ خلخالی زہ... بندہ دیدم کە واجب 


؟٦‎ 


کفابی چنانکه باید و شاید ادا نشدہ است و بە نوعی احساس 
وظیفه و مسؤولیٔت کردم پس ا کە اندیشناك شدم کە مبادا 
پر اراع فلت علغان ای شور جاپ ‌غکی اوجرھتاز 
ھمگان قرارگرفتنش, اھمّیّت و نفاست و اصالت این نسخه را از 
خاطرھا فراموش گرداند. از سوی دیگر, عامّه مردم و اھل کتاب 
اززچاپ عکسی گریزان ھستند؛ از این رو... دست بە کار شدم و 
چون... درھر نسخەای۔ھر قدر اصیل و کھن باشد۔ غلط کتابت و 
سھوالقلم کمابیش وجود دارد. .. برای ناو و مقابله... از دو 
نسخة اصیل و کھن: یکی نسخة بادلیان (موٗرخ ۸۴۳ ق)... 
دیگری نسخة دانشگاہ پنجاب (مورخ ۸۹۴ ق).. سود جستم۔۔. 
در این ت برای آنکە رد نسخةٔ خلخالی گم نشودہ تمام 
محتویات و کليْهُ ضبطھای آن را واو به واو حفظ کردیم و فقط 
غلطھای کتابتی و سھوالقلم آشکار را... زدودیم ہا یاد کردن اینکه 
ضبط غلط یا اشتباہآمیز نسخٔ خلخالی از چه قرار بودہ است؛ بهھ 
عبارت دیگر. نظر بە کمال اهمّیّت و اصالت نسخةُ خلخالی خودرا 
موظّف يہ چاب تك نسخەای کردیم و نخواستیم جز در مورد 
غلطھاى آشکار. .. به شوہ مزجی عمل کنیم. 6 


انچه نقل گردید شرحی است کہ مباشر فاضل طبع حاضرہ 
خوددر منقبت نسخة مورخ ۸۲۷ ودلائل (؟) لزوم نشر آن واکارو 
بار تصحیح خویش بە قلم آوردہ اأست. نسخة خلخالی, بە اعتقاد 
نسخەشناسان حافظ. بی تردید از نسخ قابل ذکر ونه ہبسیارمھم؛ 
حافظ است و آنچه جناب خرّمشاھی درباب ارج و بھای آن 
پرداخته, بیشتر حاصل انس ودوستاری است تا پژوھش و تحقیق. 
آنچه مؤیّد نظر نویسندہ این سطور است, سخنان ایشان است 
درباب ارزش مادی آن, سخنانی کە جز عاشقی در حق معشوق 
نتواند گفت. فرمودەاند: وبرای آن بہ تومان و حتّی دلار قیمت 


ہے 


نمی توان تعیین کردە"(١)‏ و اہل فن می دانند کە البته چنین نیست. 

نسخهُ خلخالی۔ چنانکە از این پیش گذشت۔ مرجع شادروان 
علامة قزوینی ھم بودہ است واگر آن بزرگ فرمودہ است کە: حق 
این نسخہً نفیس کماینبغی ادا نشدہ است, سخن وی روی با طبع 
مغشوش خلخالی دارد و مراد او نە چنین است کہ می توان ان را 
ھمچنان کە ھست, انتشار داد. آن محقق بی ھمال در آن روزگار کە 
بە تصحیح حافظ برداخت: از آنجا کە ہدرھیچ يك از کتابخاندھای 
مشھور ایران و اروپا و غیرہ کە فھارس مطبوعه دارند و اطلاع بر 
محتویات ان کتابخانەھا از روی آئ فھارس ممکن است, با 
فحص بلیغ نسخەای بە این قدم٭ نیافته بودہ آن را بە شوہ عالمانهُ 
خویش, بہ عنوان و(اقدم نسخ؛ اساس طبع قرار داد ولی نە داز 
لحاظ صحت و سقم عبارت و تحریر جمل و کلمات و تعبیرات... 
کە بە ھیج وجه نمی توان آنرا منفردا و بدون استعانت از نسخ 
قدیمةٔ دیگر اساس ھیچ طبعی قرار دادہ زیرا اغلاط بسیار فاحشِ 
واضح کە اغلب ناشی از سھو و غفلت کاتب یا طفیان قلم اوست, 
در این نسخه فراوان است... [بلکه فقط] خود را ملتزم و مقید 
کرد... کە در خصوص کمّیّت اشعار, یعنی از لحاظ عدہٗ غزلیّات و 
عدہُ ابیات هر غزلی, نە از لحاظ صحّت و سقم عبارات, از ابتداتا 
انتھای کتاب, ان نسخه را اساس کار خود قرار دھدء.٢‏ 

امروز کە افزون ہر نیم قرن از طبع حافظ جاودان یاد علامهُ 
قزوینی می گذردہ نە تنھا دیگر نسخذُ مورخ ۸۲۷ اقدم نسخ موجود 
در شمار نمی ایدو قر یب بیست نسخه از کامل و ناقص مقدم بر ان 
شناخته آمدہ است؟ بلک بناہر قول بعضصض صاحب نظران: این 
نسخه در خصوص کمیّت اشعار کە ملاك کار آن مرحوم بودہ 
[ھم] بہ علّت دربرداشتن شعرھای الحاقی در میان نسخ ھمزمان 
خود نامعتبر تر ین آ نھاست... و ارزش مراجعہ و خواندن نداردہ.* 

باری (اگر شصت سال پیش, کار خلخالی در کشف و چاپ يك 
نسخهُ کھن حافظ ارزشی داشت و جلوەای کرد و در سالھای 
بعدش ھم چاپھابی براساس تك نسخەھای کھن بە بازار آمدہ 
امروز دیگر بجابی رسیدہایم که ادامةُ این روش جز افزودن بر 
سرگردانی خوانندگان اثر دیگری ندارد. بہ فرض این ہم کە 
نسخەای تاریخ کھن معتبری داشته باشد ودہ بیست ضبط نادری 
برتر و پذیرفتنی‌تر از نسخ متداول بح مت می بوآن, آن همه 
را استخراج و ضمن مقالەای تنظیم و برای اَسََائہ سسعتان جز 
مجلەای چاپ کرد تا در تصحیح نھابی دیوان مورد استفادہ قرار 
گیردم۶ 

راقم این کلمات اکنون کە ازمطالع این طبع از نسخهُ خلخالی 
فراغت یافتہ است, بە افسوس با خویش می گوید: چه خوشتر 
بود اگر پژوھشگری چونان خرّمشای با آن مايه از فضل وذوق و 
کفایت عمر بی بدلی را کە ہر سر این کار کردہ است در عملی 
۸۸۱ 





خرج می نمود کە خورای نام ارجمند او بود. 
پك 
در مرور بر این نسخہ, نویسندہٗ این مقال را جای جای نکاتی در 
نظر آمد کہ در حاشیة سطور تعلیق نمود. این نکات بعضی بہ 
خطاہا و سھوھای ہزدودہ؟ نشدہ متن مربوط است و ہبرخی ہا 
کلمات و تعبیرات به گونەای پیوند دارد. آنجە در اینجا نقل 
می گردد بخشی از آن یادداشتھاست؛ مگر صاحبدلی روزی بە 
رحمت/ کند در کار درویشان دعابی: 
غزل ۹/ بیت ۲: ای صبا گر بە جوانان چمن بازرسی 
خدمت ما برسان سرو و گل ریحان را 
ھمةُ نسخ اصیل وگل و ریحانە دارند و ھمین درست است. 
۱/: بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر 
زان کە زد بر دیدہ آبی روی رخشان شما 
در اصل نسخْهُ خلخالی (بنابر نقل قزوینی, حافظ: ×ص ١٠)در‏ 
تضراغ دوم؛ دو سە کلم محو شدہ بودہ که بعداً نوشتەاند ولی 
مصحح ارجمند بدین دستبرد اشارتی ننمودہ است. 
۳: تخت سرمد ز دست گل بە چمن 
راح چون لعل آتشین دریاب 
تخت سرمد؛ یعنی چە؟ ضبط نسخ معتبر قدیم تخت زمرہ است 
و ھمین درست ست است, ۔ درمتون شعری قدیم دزمَرد؛ بہ ضرورت 
بجای دمرُدہ فراوان بە کاررفتہ است . کمال اسماعیل گفته است: 
افعی زلفت کە بر زُمْرُد ھمی غلطد چر ا / خیرہ بر وی ھمچو زلف تو 
ھمی افسون کند. 
۵ء توبهٔ زھدفر وشان گران جان بگذشت 
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست 
در مصراع اوْل, آنچه گذشته است, نوبہ یا نوبت زھدفر وشان 
است, در مقابل فرا رسیدن وقت رندی و طرب رندان. ضبط 
قزوینی وخانلری ہنو بەہ و بعض نسخ دیگر هنو بت٭ است و این 
دو ضبط درست است. 


حاشیہ: 

)١‏ حافظ, نویسندہ بھاءالدّین خرمشاھی, تھران, طرح نو, بھار ۱۳۷۳ص 
۲ 

)٢‏ روزنامہُ ھمشھری, دوشنبہ ۲۴ بھمن ۱۳۷۳ء ص ۰٠ء‏ ستون ۷۔. 

٣ادیوان‏ خواجه شمس الذدین محمد حافظ : شیرازی, به اهتمام محمّد قزوینی 
دکتر قاسم غنی, تھران, کتاہفر وشی زوار, مقلعهھ, اض لہ بہ بعد 

؟ اکتابشناسی حافظط گردآورندہ مھرداد نیکنا تھران, شرکت انتشاراہ 
علمی و فرھنگی, ۱۳۶۷ء ص ۹ به بعد. 

۵ گلگشت در شعر و اندیشه حافظ, تألیف دکٹر محمّدامین ریاحی, تھرار 
انتشارات علمی, ۱۳۶۸, ص ۴۰۴, ۴۲۱. 

۶ھمان ص ۲۰۱. 


آ٥‏ 
ا ہسھ 


ہمہ 


۵ چہ ملامت کند آن کس کە چنین بادہ خورد 
این چەعیب است بدین بی خردی وین چه خطاست 
مطابق نسخەھای دیگر, وملامت بودہ یا ہملامت رسدء درست 
است 
۶ ساقی و مطرب ومی جمله مھیّاست ولی 
عیش بی یار مھنا نشود یار کجاست. 
ذیل مصراع دو نوشتەائد: (ھم نسخہُ اساس (خلخال) وھم دو 
نسخه بدل, ہر سم 'مھیّا' ثبت کردەاند. جای شگفتی است که 
ضبط قزوینی۔ غنی, خائلری ودکتر نیساری ہم, هر سه 'مھیّا' 
است. اما در حافظ بەہ سعی سايه خوشبختانہ ہمہناء ثبت شدہ 
است). 
لازم بە ذکر است کە پیش از سايه قدسی نیز این کلمه را 
ہمھناء ثبت نمودہ و شادروان علامہ دھخدا ھم دریادداشتھای خود 
ھمین وجه را پسندیدہ است* و استاد محمّدامین ریاحی نیز در 
کتاب نفیس گلگشت خویش در صحت این وجہ سخن گفته 
است* 
۹ء اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 
با سلیمان چون برانم من کہ مورم مرکب است 
بہ نظر نویسندہ این سطورں در مصراع ال ہساحت, بہ جای 
ہساعت) مناسبٹر است. این بیت در بسیاری از نسخەھای اصیل 
ضبط نشدہ است., 
۱ء بارب جه غمزہ کرد صراحی کە خون خم 
با نعرەھای قلقش اندر گلو بیست 
٭قلقشء در مصراع دوم ظاھرا غلط چاپی است و درست آن 
وقلقلش؛ یا ٭غلغلش) است. 
۵, برو بە کار خود ای واعظ این چه فریادست 
مرا فتاد دل از رہ ترا چھ افتادست 
در حاشیه آوردہاند: ٭این غزل در... نسح بادلیان نیامدہ است. 
جه بسا نقص از نسخھ عکسی باشدء. 
ظاہرا ئقض از نسخہُ عکسی نیست,: چه این غزل در مثنوی 
جمشید و خورشید سلمان ساوجی ھم درج است وگویا ازاوست:, 
خاصہ کە نسخدھاى موجود جمشید و خورشید, بعضی در عہد 
حیات حافظ کتابت شدہ است. یه نظر برخی محققان. ہخواجۃ 
شیراز در گوشە و کنار دفٹرھای خود ظاھرا علاوہ بر آثار خودہ 
اشماری از شاعران دیگر ر ھم که بسندیدہ بودہ, مٹل چندرباعی 
از کمال اسماعیل... و | این غزل] از سلمان را نوشته بودہ کە ایٹھا 
ھم وارد دیوان شدہ استء.' 
۳ ناگشودہ گل نقاب آھنگ رحلت ساز کرد 
:_ اآری ری طیب انفاس دل افکاران خوش است 
ہا توجە به نکرار حرف ہہ در این شعرہ, شاید ددل افگارانء 


وی 





۱ء بندہٗ طالع خویشم کە در این قحط وفا 
عشق آن لولوی سرمست خریدار من است 
راقم در فرھنگنامەھای متداول, معنابی متناسبە این بیت برای 
دلولو نیافت. نسخ اصیل قدیم ھمه دلو لی دارند ودھمین درست 
است, 
۲/ حافظ از قصَه پرویز دگر قصه مخوان 
کھ لبش جرعەکش خسرو شیرین من است 
ہم نسخ شادروان دکٹر خانلری بجای (قعه پر ویز), (حشمت 
پرویزہ دارند و معلوم است که وقصه پر ویز؛ از ضایعات سبق ذھن 
کاتب:است: 
۶ روی خوبست و کمال ہنر و دانش پالك 
لاجرم ھمّت پاکان دو عالم یا اوست 
ہدانش باكء چه صیغەای است؟ ھمةُ نسخ قدیم, ددامن پاكء دارند 
واین صحیح اٰست. 
۰ء کن بيك نامور کە رسید از دیار دوست 
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 
مطابق قواعدرسمالخط امروزین, انامو رہ باید (نامەور) نگاشته 
شود. 0بيك نامەورہ پیکی است که حامل نامہ باشد. مؤیّد این ضبط 
ومعنی, ثبت بعض نسخەھاىی اصیل دیگر است کہ بە جای 
(نامەور؛ ونامەبر) دارند, ت کیب ”يك نامەور؛ را نظامی و سعدی 
ھم بە کار بردەاند. نظامی سرودہ است: ھم بدان پيك نامەور 
دادش/ سوی آن نامور فرستادش. و سعدی فرمودہ است: ای 
پيك نامەور کە خبر می بری بە دوست / یالیت اگر بجای تو من 
بودمی رسول٭'۔. 
۷۳ جا کە کار صومعه را جلوە سی دھند 
' ناقوس دیر راہب و نام صلیب ھست 
از نہ نسخدُ خانلری: ہشت نسخه بہ جای ہناقوس), ہناموس) 
دارند ووجه مختار وی نیز ھمین است. هناموسء با دنام ووجلوہ> 
تناسب دارد و معنای بیت ہا آن درست تر است۔ 
۰:۳,: ناظر روی تو صاحبنظرانند آری 
سر گیسوی تو درھیچ ری نیست که نیست 


(ری) در مصراع دم غلط چاہی است و درست (×سری) است. 
۷ حافظا روز ازل گر بہ کف آری جامی 
یکسر از کوی خرابات برندت بە بھشت 
ازیازدہ نسخة مأخذ خائلری: مس شائر ایز بت بد سائ از 
(داجلء دارد و ھمین درست است. 
۸/: به مھلتی کە سپھرت دھد ز یاد مرو 
ترا کە گفت که این زال ترك دستان گفت 
در مصراع نخست ہز یاد مر وہ چه معنابی دارد؟ ھمهٔ نسخ خانلری 
بە جای ان, هزراہ مر وہ دارد. 
۳ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص 
از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح 
بعض نسخ قدیم و از آن جمله پنجاب بە جای ٭چینم چنگ٠‏ 
دارد کە ھم با دکمانچهھ: متناسب است وهہم معنی مصراع با ان 
رساتر است. غزلی که این بیت از آن است. در دیوان خانلری جزو 
ملحقات است. 
۴ ۰:, جمالت آفتاب ھر نظر باد 
زخوبی روی خوبت خوبتر باد 
غزلی کە این بیت مطلع آن است: در مجموعەای بە نام ناصر 
بجەای از معاصران سعدی است'' 
۸: خسروا گوی فلك در خم چو گان تو باد 
ساحت کون و مکان عرصہ میدان تو باد 
شعری که این بیت آغازآن است غزل نیست, بلکە مقذمة قصیدہُ 
مدحیّدای است کە ظاہرا سرودہ نشدہ یا نماندہ است جم 
قطعہہ تعلیق این مطلب بی فایدتی نیست کہ: در اوایل سدہٗ ھفتم 
فاضلی اصفھانی بە نام محمودبن محمّد در ث 
این فاضل در آن شھر رسالەای با نام دستورالو زار تألیف نمودہ 
که در این اواخر بە طبع آمدہ است. محمودین محمّد کە شعر نیز 
می سرودہ است, درآخر فصل ششم کتاب خود به مناسبت, ھفت 
بیت از مم یکی از قصاید خویش را نقل کردہ کە قطمً حافظ 
ظاہرا ازآن متأثر است. مطلع آن ظصیدہ این است: خسروا گوی 
زمین در خم چوگان تو باد/ سطح ایوان فلك عرصه میدان تو 


١١,داب‎ 


کے لات 


+ھ 





۰: مژگان تو تا تیغ جھانگیر بر آورد 
بس کشتهُ دل زندہ کە ہر یکدیگر افتاد 
برای استقامت وزن باید ہیکدیگرہ بە دیکدگرہ بدل گردد. 
۰.۰ حخوف ھجرم ایمن کن اگر امَید آن دار 
کە از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد 
مدارہ بە جای جداریء ظاھراً غلط چاہی است. 
۱ء احوال گنج قارون کایام داد پر باد 
در گوش دل فرو خوان تا زر نھان ندارد 
ضبط مصراع دوم در بعض نسخەھا: ٭ہا غنچه باز گو پید تا زر تھا 
نداردء ودر بعض دیگر: ہدر گوش گل فروخوان تا زر نھان ندارد 
است. ضبط متن اضعف وجوہ است. 

۰: نظم طبیعی ابیات این غزل بە هم خوردہ است. چھا 
بیت نخست این غزل, واقعةُ واحدی را بیان می کند و ترتیم 
درست غزل بنا بر قول یکی از ققان حافظ شناس باید چنیر 
باشد: ۱۱ ٠۲‏ ۸, ۰۷ ۴, ۵, ۶, ۰۳ ۱۰ء ۴۹ 

۴ءء و فریاد کە از جور حسود و غم چرخ 
در لحد ماہ کمان ابروی من منزل کرد 
ضبط درست و زیبای مصراع اول مطابق ثبت نسخ قزوینی 
خانلری چنین است: اہ و فریاد کهە از چشم حسودِ مه جرخ) 
۰ء سیل سرشثك ما ز دلش رہ بدر نبرد 
در سنگ خارہ قطرہٗ باران اثر نکرد 
ثبت نسخەھای اصیل بە جای رہ به در نبرد)ء ەکین بە در نبرد 
است و ھمین درست اأست. 
۶ءء بە قول مطرب و ساقی برون رفتم گہ و بیگہ 

۱ کز این رہ کردن منزل خبر دشوار می آورد 
ظاھرا مصراع دوّم ھیچ معنابی ندارد در نسخ معتبر ضبط ایر 

مصراع چنین است: ہکزان راہ گران قاصد خبر دشوار می آورہ؛ 

۱۶ء عفاالله چین ابرویش اگرچہ ناتوانم کرد 
بە عشوہ ھم پیامی بر سر بیمار می آورد 


حاشيه: 
۷ مجلهُ دانش, سال دوّم (شھر یور ۱۳۲۹۔ مرداد ۱۳۳۱). ص ۳۹۹. 
۸) گلگشت: ١٠ص‏ ۳۰۰. 


۹ مان, ص ۳۸۸ر ۴۷۲۔ 
٠)مھفت‏ پیکر, طبع وحید دستگردی, ص ٠۰‏ کات سعدی٠‏ طبع خرمشاہم 

ص ۵۴۰. 

١‏ جشننام استاد مدرّس رضوی, زیر نظر ضیاءالدین سجّادی, تھران:ء 
۹. 

)٢‏ دستورالوزارہ, تألیف محمودین محمدین الحسین الاصفھانی, بە تصحم 
دکتر رضا انزابی نژادہ تھران, انتشارات امیر کبیر, ص ۱۰۵۔ 

۳) گلگثت, ص ۴۸۲۔ 


٠ 
ط گے‎ 


ی7 


شادروان انجوی مصراع دوم را با وجود کلم وبیامی؛ نامفھوم 
می شمارد و بہ نقل از استاد ھمای بھ جای وپیامی)ء وکمانیء را 
درست می داند ودر شرح آن چنین می آورد: در قدیم برای بریدن 
تب بیعار, بە طوری کە وی متوّ نشودہ يك سینی نزديك او نگاہ 
می داشتەاند و گلولەای گلین رادر جلهُ کمان نھادہ بھ سیٍی می زدہ 
ر درک افعائد اٹھیکان وترتی کہا این کار غاد مار 
دست می دادہ تب او قطع می شدہ است. این کار در ایلات جنوب 
ھنوزھم مرسوم است و بدان ہسونجی گیری گویند. شاید این 
بیت دیگر حافظ مؤیّد صحّت ضبط ەکمان) باشد: باچشم وابروی 
تو چه تدہیر دل کنم/ وہ زین کمان کە بر سر بیمار می کشی.؟' 
۰/۶.: دلازرنچج حسودان مرنج و واثق باشض 
کە بد بە خاطر امیدوار ما 
رنج ظاھرا از ضایعات سبق ذھن کاتب است. نسخ اصیل به 
جای آن, وخبثء یا ہطعن, دارند. متن خانلری ×طعن است. 
۰/۱۰: : صوفی مجلس کہ دی جام و قدح می شکست 
باز بە يك جرعه می عاقل و فر زان شد 
ہر لہ نسخہ مأخذ شادروان خانلری به جای ٭صوفی مجلس+. 
٭صوفی مجنون دارد و ظاہراً اج تو ار اٹ جع یشون 
است که جام وقدح می شکند و اوست کە عاقل وفر زانەمی گردد. 
۷۳۴/ چشم من در رہ این قافلهُ راہ بماند 
تا به گوش دلم آواز درا باز آمد 
مصراع نخست خالی ازرکاکتی نیست ومتاسفانہ ضبط تقزوینی و 
خانلری نیز چنین است, ولی بعض نسخ ضبط بھتری دارند. شاید 
بە جای وقافله راہہ, در اصل ٭قافله رازہ ہودہ است؟ 
۷ گر جلوہ می نمایی وگر طعنہ می زنی 
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند 
درهمةٔ نسخ خانلری بە جای ہجلوہ می نمایی), ×طیرہ ہ می نماہی) 
است و این ضبط درست ظاھرا بە جھت غرابت تغییر دادہ شدہ 
است. 
۸ء با مُستان دل از آن آھوی مشکین حافظ 
زان کە دیوانهە ھمان بە کە بود اندر بند 
بە جای آھوی مشکین+, ہگیسوی مشکین؛ صحیح است کہ با 
بندہ وودیوائدہ تناسب دارد۔ شادروان خانلری غزلی را کہ این 
بہت از آن است, در بخش ملحقات حافظ خود آوردہ است. 
۰/۸۵۱:. توانگرا دل درویش خود بە دست آور 
کە مخزن زر و گنج و درم نخواھد ماند 
محققاً وگنج درہ, یھ تقرینةُ مخزن زرہ درست است و ضبط 
تمروینی و خانلری یز جنین است. 
۸۵,.: : مصلحت دید من آن است که یاران ھمه کار 
بگذارند و خم طِرّهٗ یاری گیرند 





در حاشیة ضبط استوار و مقبول مصراع نخست, این ضبط 
نامشھور ولی فصیح و حافظانه کە درچ یکی از نسخدەھای اصیل 
(نسخة مورخ ۸۳۶۶ متعلق بە کتابخانه دکتر مھدوی) است, یاد 
کردنی است: ہمصلحت دیدم و آن است که یاران همه کار...ء 
۶ گر می فروش حاجت رندان روا کند 
ایزد گنھ ببخشد و دفع بلا کند 
در این غزل, کلمة قافیة این بیت و بیت بعد هر دوهبلاء است و 
تکرار قافيه خاصّه بی فاصله در غزل از عیبھای آشکار است. در 
ہشت نسخه ازدہ نسخة مأخذ شادروان خائلری, به جای دبلاء 
ہوباہ ثبت است. می توان گمان برد کە این غزل در موقع شیوع 
وبابی سرودہ شدہ است. آنچه این معنی را تایید می کند این است 
کە در طبٔ قدیم نوشیدن شراب را در دوران شیوع وہا ازوسایل 
پیشگیری و عدم ابتلای بہ مرض می شمردہاند. در تحفه حکیم 
مومن, ذیل مادہ (خمر؛ آمدہ است: :دصرف او... جھت دفع ھوای 
وَبائی:آ: فجرت :سک و دز جامع التواریخ رشیدی در بیان 
رنجوری منکوقاآن و مرگ او می گوید: ہ... وبا در میان لشکر 
مغول افتاد, . پادشاہ جھان دفع وبا را شراب می خوردہ. طنزو 
لی گش کرای یا ماع ام عافظ عم و تو سیت 
۲ دی گلەای ز طرّەاش کردم و انت فسوس 
گفت کە این سیاہ کج گوش بە من نمی کند 
این بیت را خانلری وجلالی ضبط نکردہاند ودر نسخةُ بادلیان در 
مصراع دوم بە جای ۸گچا: دکژء ضبط شدہ و این مناسبتر است 
چهە ہکْژ؛ بە تصحیف (کر؛ است ودکر؛ با×اگوش> نسبت دارد. این 
صنعت را حافظ در اشعار خویش, بسیار بە کار داشته است. 
۰/۴ زاھد ار رندی حافظ نکند فھم چە شد 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوائند 
مصحح پیش از این به اشعار تضمینی حافظ اشارت نمودہ است. 
مصراج دم این بیت نیز از سعدی است ومصٌح درباب آن چیزی 
نگفته است 
74 -صصل سب رہ سی اما کن 
گفتا بە کوی عشق ھمین و ھمان کنند 
مطابق قواعد رسمالخط امروز, باید در مصراع دم با عنایت به 
معنی, بە جای دھمین وھمانء, دھم این وھم آن> نگاشت 
۰ دانی کە چنگ و عود چہه تقریر می کنند 
پنھان خورید بادہ کە تعزیر می کنند 
ھفت نسخه ازہشت نسخةُ خانلری و بیشٹر نسخ قزوینی بە جای 
ہتعزیرءء ٭تکفیرہ دارند و متن مختار خانلری نیز وتکفیرہ است. 
مؤیٔد صحّت این ضبط. این بیت دیگر خواجہ نیز تواند بود: بہ 


شکر تھمت تکفیر کز میان برخاست/ بکوش کز گل ومل داد 


عیش بستانی. 
۰ء فی الجمله اعتماد مکن ہر دیار دھر 
کاین کارخانەایست که تغییر می کنند 
ہدیار دھرء یعنی چە؟ ضبط قزوینی وخانلری داثبات دھر؛ است و 
بعض نسخ بە جای آن ہمدار چرخ دارند. 
٣ء‏ ب٭ دور گل منشین بی شراب و شاھد و چنگ 
کە ھمچون روز بقا ھفتەای بود معدود 
دھمچون؛ غلط چاپی و بہ جای آن وھمچوہ درست است. 
۰/۰۳: شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن 
زمین بە اختر میمون و طالع مسعود 
نسخ خانلری ودو نسخة مشورتی بہ جای ٦(خروج)؛‏ (ہبر وج) 
دارند کە مناسبتر است. 
٣‏ بپیار بادہ کە حافظ مدامش اسنتظھار 
بە فضل ورحمت جبّار بود و خواہد بود 
این بیت دردو نسخهٔ مشورتی نیست ودر نسخه قزوینی وخائلری 
مصراع دوم چنین است: دھر آنچه می طلبد جملە باشدش موجود؛ 
وھمین درست است چه قوافی دیگر غزل ھمه دال است ودآنان 
رع ناریی شع تی راقد ٹر متری دال ڈال راکشاشہ 
۶۴ پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان 
رخصت خبث نداد ار نە حکایتھا بود 
,پیر گلرنگء را بعض قصّعہردازان نام یکی از مرشدان حافظ 
پنداشتەاند وبرخی گفتەاند مراد ازآن شراب سرخ کھن است. از 
ضبطھای نادر و زیبای مصراع ال این بیت, ضبط نسخھ بادلیان 
(یکی ازدو نسخھ مشورتی) است وآن این است: پیر گلرنگ می 
اندر حق ازرق پوشانم, 
۶ھ چشمم آن دم کە ز شوق تو نھد سر بە لحد 
تادم صبح قیامت نگران خواہد بود 
شادروان علامہ دھخدا فرمودہ است: چشم چگونہ سر بہ لحد 
می نھد''؟ درست ضبط بعض نسخ ومتن مختار خانلری است: 
(×چشمم آن شب کھ ز شوق تو نھم سر بہ لحد؛. 
۳ء مکن ز غصه شکایت که در طریق ا٘دب 
بە راحتی نرسید آن کە زحمتی نکشید 
درست مطابق ضبط قزوینی و خانلری ٭طریق طلب است. 
۶ گفتم ز مھرورزان رسم وفا بیاموز 
۱ گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید 
از دہ نسخه مأخذ خائلری نە نسخه بە جای ھخوبرویان؟ 
٭ماھرویانء دارد کە ارجح ا٘سبّ. 
۶ سرت سبز ودلت خوش باد جاوید 
کع خوش نقشی نمودی از خط یار 
مصراع اوّل ظاھراً از راوندی صاحب راحةالصَدور است و 


ہک 





اشارتی ننموداند ۸ 
۴ء دیگر ز شاخ سرو سھی بلبل صبور 
گلبانگ زد کە چشم بد ازروی گل بدور 
استاد فاضل فرزانه دکتر محمّدامین ریاحی, درباب این بہ 
اصطلاح غزل نوشتەاند: داین قطعه شعر نیست۔ نظم خنلِ خشكِ 
بی نمکی است بیگانہ از موسیقی گوش نواز غزل حافظ ودور از 
سخن سراسر لطف و طراوت و طنزو ایھام او... انصاف نیست کہ 
این نظم سست را بە اعتبار اینکە از دو نسخة نامعتبر (< نسخ 
خلخالی و نسخة حیدرآباد) دریك چاپ معتبر (چاپ قزوینی) راہ 
یافتہء از حافظ بشناسیمم٭٭ 
۹ء بە ھیج ورد دگر نیست حاجت حافظ 
دعای نیمشب و درس ھت بس 
بہ جای ہحاجت حافظء در مصراع اوْل, مطابق نسخ دیگر 
(حاجت ای حافظء یا (حاجتی حافظء صحیح است۔ 
۸ء بیا تا در می صافیت راز دھر بنمایم 
بە شرط آن کە ننماہی بە کج طبعانِ دل کورثر 
مطابق بعض نسخ وازآن جمله نسخةُ پنجاب در مصراع دوم ب 
جای (کج), ہکڑہ آمدہ کە مناسبتر است؛ چه ہکژء به تصحیف 
(کرہ است که با دکور سازگار است. 
۴ تا نگردی آشنا زین پردہ رمزی نشلو نی 
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
دنشنو نی) بە جای (نشنوی؛ غلط چاہی است۔ 
۷ چاردەساله بتی چابك و شیرین دارم 
که بہ جان حلقه بە گوش است مە چاردھش 
در اصل نسخهُ خلخالی۔ بنا بە نقل قزوینی۔-٭چابك شیرینە است 
7 (چابك و شیر ین)ا. 
۲/ طرہ شاھد دنیی ھمه بندست و فریب 
عاشقان بر سر این رشته نجویند نزاع 
ه نسخ قزوینی و خاناری در مصراع دوم بە جای ٭وعاشقانء 


حاشیہ: 


۴) مدیوان خواجه حافظ شیرازی, به اھتمام سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی 
تھران, انتشارات جاویدان, ۱۳۵۸ء ص ۹۵۔. 

۵) چند نکته د ر7 دیوان حافظ: پر ویز ناتل خانلری: تھران, انتشاراد 
سخن, ۱۳۳۷, ص ۲۵ وآئینه جام, دکتر عبّاس زریاب خوھی, تھران, انتشاران 
علمی, ۱۳۶۸, ص ۳۹۱. 

۶) کلیات سعدی. ص ۵۷۱. 

۷ مجله دائش, ص ۰۱ 

۸) راحةالصدور ‏ وآیةالٌر ور 
اقبال پنجاہی, لیدن, ۱۹۲۱ء ص ۲۸ 

۹ گلگثت٠‏ ص ۳۴۔ 


۔ تألیف محمدین علی راوندی, تصحیح محھ 


وعارفانء دارند و ھمین درست است. 
۵ گھی چو بادەپرستان صراحبی در دست 
گھی جو ساقی مستان بە کف گرفتہ اباغ 
ہا عنایت بە ابیات پیش و پس این بیت, مطابق نسخۂ قزوینی در 
آغاز دو مصراع بە جای ەگھی, دیکیە درست است. خانلری 
تغزّلی کە این بیت از آن است جزو ملحقات ضبط نمودہ است. 
۸۲ خوش خبر باشی ای نسیم شمال 
کە بە ما می رسی زمان وصال 
بہ جای (امی رسی) در مصراع دوم (امی رسد) درست است و 
صورت درست بیت شاید چنین باشد: خوش خبر بادی ای نسیم 
شمال/ کی بە ما می رسد زمان وصال؟ 
۸ء سبزہوشان خطت ہر گرد لب 
ھمجو مورانند گرد سلسبیل 
دردیوان حافظ, طبع لکھنو و خانلری بە جای ہموران۸ء٭حوران× 
ضبط است. در دیوان طبع خانلری این غزل در بخش ملحقات 
ثبت است. 
۱۸ء بپای ما لنگ است و منزل چو بھشت 
دست ما کوتاہ و خرما بر نخیل 
مطابق نسخہ عکسی بە جای ەچوہ در مصراع اوٴل چون درست 
است و ضبط قزوینی بە جای چون بھشت؛, ٦بس‏ درازہ است. 
۱ با چنین حیرتم ازدست بشد صرفه کار 
در غم افزودەام آنچ از دل و جان کاستەام 
خانلری بہ جای 0حیر تم): (اخبر تم) ضبط نمودہ است و ھمین 
درست است. 
۳ء عافیت چشم مدار از من سجادە نشین 
٠‏ کە دم از خدمت رندان زدەام تا ھستم 
از نہ نسخہُ خانلری ھہشت نسخه بہ جای (سجادەنشینء, 
دمیخائەنشین) دارد و این صحیح است. چھ, آنکه خدمت رندان 
می کند, میخائەنشین است نە سجادہنشین۔ 
۰۳۴ ۳,ء: ای شاہ شیرگیر چە کم گردد ار شود 
۱ در سای تو ملك میرم 
در مصراع دوم بە جای مملك؛. دملك فراغت درست است. 
۸ گر بە کاشانه رندان قدمی خواھی زد 
نقل شعر شکرین و می بیغش دارم 
ضبط بعض نسخ واز آن جمله پنجاب به جای وقدمی وقدحیء 
است که ارجح ات 
۳ گر زخون دلم بوی شوق می آید 
۱ عجب مدار کە ھمدرد نافهُ ختنم 
ضبط نسخھ بادلیان و بعض نسخ دیگر به جای ونافةُ ختنممہ, 
٭اھوی ختنمہ است و این درست‌تر است 





۵ چون صبا مجموعة گل را بە آب لطف شست 
کجدلم خوان گر نظر بر صفحۂ دفتر کنم 
بە جای وکج)ء ہکزہ مناسبتر است چون با وگر؛ جناس دارد. ضبط 
نسخھ بنجاب و بعض نسخ دیگر ھم ×کڑہ است. 
۹ زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت 
حوالهُ شر دشمن بە سنگ خارھ کنم 
بە جای ہشرہ محققاً ٭سرہ درست است کە ضبط همةه نسخ دیگر 
است. 
۵۱ء تا کی از دستم بر آید تیر تدبیر مراد 
در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم 
ضبط مصراع اوّل ضبطی غریب است. ضبط آشنای این مصراع 
مطابق نسخ دیگر و ازآن جملە قزوینی وخانلری چنین است: ہتا 
کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرامم 
۴ھ جھان فانی و باقی فدای شاھد و ساقی 
کە سلطانی عالم را فدای عشق می بینم 
بە جای دفدای) در مصراع دوم کە ظاھرا غلط کاتب است, نسخ 
دیگر (طفیل دارند و ھمین درست است. 
۰:۰۸ عم زمانه کە ھیچش گران نمی بینم 
دواش جز می چون ارغوان نمی بینم 
در مصراع اوّل, ەکرانە بە جای گرانہ درست است. 
۸ء بب ترك صحبت پیر مغان نخواہم کرد 
چرا کە مصلحت خود در آن نمی بینم 
در زبان فارسی هوبە ترك کسی یا چیزی گفتن داریم نە (دبە ترك 
کسی یا چیزی کردن). نسخ دیگر نیز هبه ترك گفتن) دارند. 
۲ ہر خاکیان عرش فشان جرعة لبش 
تا خاك لعل گون شود و مشکبار ہم 
در بیشتر نسخە‌ھاىی قدیم وازآن جملە دو نسخة مشورتی بە جای 
٭عرش٤؛ء‏ (۸عشق) ثبت است و ھمین مناسب است. 

۸/ لنگر حکم تو ای کشتی توفیق کجاست 
مطابق بیشتر نسخ وازآن جملە قزوینی وخائلری وحلمء بە جای 
ہ٭حکمم درست است. 

۵ء مرغول را بگردان یعنی بە رغم سنبل 

گرد چمن بخوری ھمچون صبا بگردان 


ہہگردانء در مصراع اوّل محققاً خطاى کاتب است و بهہ جای آن 
طبق دیگر نسخ اصیل هبرافشان: صحیح است. 
۸ : با صبا در چمن لاله سحر می گفتم 
کە شھیدان کەاند این ھمه خونین کفنان 
گفت حافظ من و تو محرم این راز نەایم 
ازمی لعل حکایت کن و شیرین دھنان 
این دو بیت یه ھمین ترتیبی کە نقل کردیم درست است؛ ولی در 
سك خلغال ایت ویر مان این دریت آفہ ریو لہ ستری آج 
را ازھم گسیخته است: دامن دوست بە دست آروژدشمن بگسل/ 
مرد یزدان شو و فارغ گذر از اھر منان 
۹ بہار و گل طرب انگیز گشت و بادەشکن 
بە شادی رخ گل بیخ غم زدل بر کن 
ہبادەشکن) یعنی چە؟ همہُ نسخ بە جای این ترکیب, تو به شکن) 
دارند. 
۹ء صفیر بلبل شوریدہ و نفیر ھزار 
برای نقد گل آمد برون ز بیت حزن 
لخد قزوینی بە جای هنقدہ, (وصل دارد کە مناسبتر است 
گر نف رھ فرمورث تن بت ركك اسکخو غامد ان یک 
نوشتەاند: نسخةٔ خانلزی این غزل را ندارد. درصورتی کە آن فقید 
این شعر را در ملحقات آوردہ است. 
۱ خنگ چوگانی چو بختت رام شد در زیر زین 
شھسوارا چون بە میدان آمدی گوپی بزن 
نسخەھای قدیم اصیل بہ جای وچو بختت: در مصراع اول 
(چجرخت) دارند و ھمین درست است. 
۴ء وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش ہاشیم 
کە در طریقت ما کافریست رنجیدن 
نسخەھای دیگر به جای ١طریقت؛؛‏ هشریعتء دارد و آن با 
٭کافری؛ تناسب دارد. 
۵ در چشم پر خمار تو پنھان فسون سحر 
در لف بیقرار تو پیدا قرار حسن 
افسون سحر؛ یعنی چە؟ بعض نسخ ب جای آن وفنونء دارد کە 
درست تر است. جفنونہ ازيك سو در مقابل وقرارہ در مصراع دوم 
متناسبتر از٭فسونە است واز سوی دیگر جمع وفنہ است کە 
یکی از معانی آن وحیلهء است و ملایم با ×سحرہ. 


ہے 





۰ء بە آھویان نظر شیر آفتاب بگیر 
بە ابروان دوتا قوس مشتری بشکن 
ہمهُ نسخدەھای اصیل بہ جای صورت مھجور و کھنهٔ وآھویانء 
(أآھوانء دارند؛ قرینه داہر وانء تر مصراع دوم نیز مؤید هھمین 
ضبط است. 
۸ء ای بخت سرکش تنگش یہ بر کش 
گه جام زرکش گمھ لعل دلخواہ 
شادروان علامة دھخدا لعل دلخواہ کشیدن؛ را تعبیری غریب 
شمردہاند.*" 
۷۲ فلك جنیبەکش شاہ نصرۃالدین است 
بیا ہبی فلکش دست در رکاب زدہ 
ہم نسخ اصیل و از آن جمله نسخەھاى مشورتی بہ جای 
دفلکش), ملکش: دارند کە اصح است. 
۰/۵ ازخون دل نوشتم نزديكِ دوست نامه 
انی رأیت دَھراأ ِن ھجرك القیامہ 
پااعضایت تذابیت چھاری ظتیر مخاطب تزمضر اعدم ايد ولّكَ 
(> هجرك) باشد. 
۷ء/ بدہ کشتی می تا خوش برآییم 
از این دریای ناپیدا کرانہ 
در حاشیة این بیت نوشتەاند: ٭ضبط نسخہ اساس (خلخالی) 
ہہرانیمء هم خواندہ می شود... در جای دیگر گوید: خوش برا با 
غصّه ای دل کاھل را ز/ عیش خوش در بوتہُ ھجران کنند. در این 
بیت: برآمدن از دریای ناپیدا کرانه به مدد کشتی می, یعنی به ملد 
مستی از مھلکەای ھایل بیرون آمدن. ضبط قزوینی۔ غنی 
وہر انیم است که وراندن از دریاء معنی ندارد.ء 
در حاشیه یادداشت مصحًح تعلیق این دو نکتە در بایست است: 
نخست آن کە ہبرآمدن باہ فرق می کند با ہوبر آمدن ازہ و دیگر آن 
کە: اگرچه ضبط وہر آییمە بھتر از٥برائیم٭‏ است, ولی وبرائیمہ هم 
یکسرہ بی معنی نیست. 
۵ گر جان بہ تن ہبینی مشغول کار او شو 
هر قبلەای کە بینی بھتر ز خود پرستی 
مصراع اوْل این بیت یعنی چە؟ 
۸ء انفاس عیسی از لب لعلت لطیفەای 
آب خضر ز نوش لبانت کنانیی 
طبق ضبط بیشتر نسخ در مصراع دم به جای و٘لبانتء, ٭دھانتء 
صحیح است, 


حاشیه: 


.۴۰۳۴ مجِلهُ دائش, ص‎ ٠ 


بت ا او گر تد کی 7 و سو کے مہ ا ا یہن چم ہے ۶ پروی[ 
6 دک ا کو کس کی وی 


۲ پارہەای از ابیات این غزل در غزل بعد نیز درج است. 
شادروان علامة فزوینی این دو غزل را براساس نسخ غ دیگر بہ 
سانان آزرہ ات 
۵۲ء : بہ یمن همّت حافظ امید ھست ک>ه باز 
اُری اما لیلای لیلةالغمر ی 
در مصراع دوم طبق ضوابط رسم الخط دالقمرِہ به جای ٭والقمر ی۷ 
درست است. 
۲/ء عجیب واقعەدای و غریب حادثەای 
ان اضطر بت قتیلا و قاتلی شاکی 
در مصراع دوم جانا اصطبرت؛ درست است به جای ان 
اضطر بت٠‏ (؟). 
۰۳ می گشتم اندر آن جمن و باغ دم بە دم 
می کردم اندر آن گل و بلبل تاملی 
در مصراع نخست (جمن باغ٭ بدون واو عاطفه درست است. 
چمن در عھد حافظ و پیش وپس از اومفھومی جز آنچه امروزاز 
آن برمی آید داشته است. وصف (چمن, را در لغت فرس اسدی 
چنین می خوانیم: راھی ہاشد در میان باغء میان درختان و ازھر دو 
سوری راہ درخت نشاندہ و آن جای نشستنگاہ بگذاشتہ و از 
ریاحین ہر او کاشته باشند.'٭ 
۱ دوام عیش و تنم نە شیوهٔ عشق است 
اگر معاشر مابی بنوش نیش غمی 
بعض نسخ در مصراع دوم بە جای نیش ہجامء دارند و این بدان 
جھت است کھ ہنیش نوشیدن) تعبیر غر یبی است, گرچه (ئیش؛ و 
٭نوش٤‏ با ہم متناسبند. 
۲ گر یه حافظ چہ سنجد پیش استغنای عشق 
کاندرین دریا نماید ھفت دریا شبنمی 
بە جای ہدریا نمایدہ, طبق ضبط بعض نسخ اصیل, ہطوفان نمایدہ 
درست است. 
۰۳ دل بە ما دربند تامردانەوار 
گردن سالوس و تقوی بشکنی 
مطابق ثبت تھزوینی و خانلری٭دل بە می دربندہ درست است ودر 
مصراع دم شاید (سالوس تقویە بنابر نقل برخی از نسخەھاء 
درست تر باشد. 
۵/ء/ نمی بینم نشاط و عیش در کس 
نە درمان دلی نە درد دینی 
در مصراع اوّل طبق ضبط نسخہُ قزوینی و استعمال قدیم, دنشاط 
عیش> ہدون واو عاطفه درست است 
َ‫ 
ص ۴/۵۰۱: کہ خواهد شد بگویید ای رفیقان 
رفیق بی کسان یار غریبان 


7 ححرغردیکعاں ہر رح‎ ٠ 





کلمهٔ قافیهہ طبق نسخ دیگر بە جای ہرفیقانہ وحبیبانء درست 
است. 
ص ۴/۵۲۸: وکیل قاضیم اندر گذر کمین کردست 
بە کف قبالهُ دعوی چو مار شیدابی 

در حاشیه این بیت: در توضیح ہمار شیداہیء آورداەند: ٭چنین 
است ضبط خلخالی و پنجاب؛ ھمچنین ضبط قزوینی- غنی, 
خانلری و سایه ھم ھمین طور است. شادروان انجوی احتمال 
دادہ است که 'مار شیوایی' باشد. این احتمال مرحوم انجوی 
بسیار معقول است. 'شیوا' از خدایان بزرگ آیین ھندوست کہ بە 
نوشتهُدایرۃالمعارف فارسی معمولا اورا بە صورت مردی عبوس 
نمایش می دھند کە بر پوست ہبر نشسته است؛ مارھابی بر گردن 
آبی رنگ و بدنش پیچیدآند؛. 

ظاہراً این نخستین باراست کە محّقی از حضور نام دشیوااہ 
خدای هندی, در ادبپ قدیم ایران یاد می کندا بی بیش از این 
پژوھشگران بر آن پوح ضر را زوطواما مض اآست در 
زبان اوستایی بە معنی (زود خزندہ؛ و اتند روندہ؛ یا (دچست و 
چابكہ کە در گزارش پھلوی اوستا (> زند) دشہاكء شدہ است و 
سپس در فارسی دری بە صورت (شیباء در آمدہ است, چنانکھ 
فخرالڈین اسعد در ویس ورامین گفته است: سر دیوار او پر مار 
شیبا/ جھان از زخم آنھا ناشکیبا کسی کش مار ث شیبا بر جگر 
زد/ ورا تر یك سازد نی طبر زد. وظامرا فر شیدایہی) حافظ 
تحریف ۸مار شیبایی؛ یا (مار شیوایی) است." 

در ختم این مقال بەہ يك ناپرداختگی دیگر نسخهُ خلخالی 
اشارت می نماییم و آن عیب تٹکرار کلمات قوافی در بعض 
غزلھاست. به تعبیر حافظ ((تخفیف تخفیف زحمت می کنیم؛ و نە بە ذکر 
شواھد بل فقط بە شمارهٗ برخی از این گونە غزلھا می پردازیم: 
غزلھای شمارهٗ ۱۴, ۱۶, ۲۹, ۳۵, ۳۶, ۴۰, ۸۰ ۸۳, ۸۶, ۹۲ء 
۳۲۴ ۸ ۱۱۱۱۱۱۰۹۱۱۱۰۰۰۸ ۰۱۱۲۲ ۱۳۱۰۱۱۳۰ ۱۴۴ ۱۴۹ 
۰ء ۰۱۱۹۲۰۱۰۸۶ ۰٠۲۰ء‏ ۲۰۴, ۲۲۲, ۲۲۳ ۲۳۰۰۲۲۹ ۲۳۴ 
۷ ۲۶ ۲۵۰, ۲۶۴, ۲۶۶, ۲۸۸, ۲۹۴, ۳۱۶, ۳۲۲ ۳۳۶ 
۹ء ۳۸۱۰۳۷۰۰, ۳۹۵, ۴۰۲, ۴۰۹, ۴۱۶, ۴۱۸ ۴۲۰ ۴۳۴ 
۱ء ۴۹۱۴۸۶ دارای قوافی مکررند کە البته در برخی از این 
غزلھا بە سبب وجود فاصله میان دو قافیة مکرر عیب پوشیدہ 
است: والسلام. 


حاشيه: 
۱) فلکست. ص ١٠٣۔‏ 


۲۲( فرھنگ ایران باستان (بخش نخست), نگارش ہو رداو تھران انتشارات 
دانشگاء تھرآانء. ص ۱۹۷۔ 


نواوری در انتحال 


سیدعلی آل داود 


شزح مرادات حافظ اثر میرسیدعلی ھمدانی,: پڑژوھش و تحقیق: ایرج 
گلسرخی, تھران, مؤسسۂ انتشارات وزارت امورخارجہہ ۱۳۷۳ ش. 


در سالھای اخیر گروھی قلم بە دست پیدا شدەاند کە ہنر والاو 
برجستة آنان تألیف یا تو لید فوری, آسان و بی دردسر کتاب است. 
اینان بی ھیچ رنجی تاٗلیفات دیگران را با تغییری اندك کە بە سر و 
صورت و ظاھر آنھا می دھند با تبدیل عناوین و حداکثر دگر گونی 
در جملات و عبارات با اسمی تازہ و شمایلی متفاوت بە نام خود 
منتشر می سازند. در فرھنگ محاورهٗ کتابفر وشان تھران این گر وہ 
نام ہکتابسازہ گرفتەاند و از کار آنان با واژهٔ ہکتابسازیە یاد 
می شود. متأأسفانہ اکنون کار کتابسازی رواجی چشمگیر یافته 
است و باید گفت که دستەای از مؤلفان برجسته و نویسندگان 
خلاق و نکتەسنج ما را ھم بە خود جذب کردہ است. حداقل آن 
است که اینان آثار قدیم خود را با تغییر نام و تبدیل فصول با نامی 
جدید منتشر می کنند و نھایتا موجب سردرگمی گر وہ کثیری از 
خوانندگانی که بہ نام آنان دلبستگی دارند می شوند. شاید رواج 
این بدیدہ و پیدا شدن آثار فراوانی از این مقوله در صحنہ نشر 
ایران بە این سبب باشد کە دانشمندان و محققان و یژوھشگران ما 
در سالھای اخیر کمتر فرصت ارائهٗ آثار اصیل و محققانه پیدا 
کردەاند. شاید ھم موانع انتشار چون کمبود کاغذ یا گرفتاریھای 
معاش مسبّب این رکود فرھنگی باشد. بررسی این عوامل 
می تواند موضوع خوبی برای کسانی باشد کە در حیط 
جاہ تد فتادی ترمکی الو تحتین تار اکنون در اینجا یکی 
از کتابھابی را کە اخیر ا منۃ منتشر شدہ ومصداق بارزانتحال وسرقت 
فرھنگی است معرفی می نماید. 

چند سال پیش دانشمندی پاکستانی بە نام دکتر محمدریاض: 
استاد دانشگاہ علامه اقبال. کتابی درباب احوال و آثار و اشعار 
میر سیدعلی ھمدانی تألیف کرد و مر کز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان آن را منتشر ساخت, این اثر ھمراہ با تجدیدنظرھابی در 
سال ۱۳۷۰ بە طبع مجدد رسید. کتاب مزبور متن گسترش یافتہ و 
تکمیل شدہَ رساله دکتری مؤلف در رشتة ادبیات فارسی دانشگاہ 
تھران در سال ۱۳۴۶ بود و استاد نامبردہ طی سالیان در مطالب و 
محتویات رسالهُ خود غورو بر رسیھاہی نمودہ و اطلاعات وسیعی 





از این ‌رو اثر او دربابی شخصیت میر سم 


بر آن افزود و 
ھمدانی انحصاری بود و کس دیگری تحقیقات مفصلىی د 
خصوص نداشت. افزون ہر آن مؤلف محترم رساله میرسی 
درباب فتوت و جوانمردی و چند اثر دیگر او چون م 
مرادات حافظ را تصحیح کرد و بە کتاب منضم ساخت. 
میر سیدعلی ھمدانی از عارفان بزرگ سدہ ھشتم و کم 


که با امیرتیمور مفاوضاتی داشت ت امَا فرمانھای اورا گردن : 
راہ هند در پیش گرفت و در آنجا شھرت فراوانی پیدا کر 
ترویج دین اسلام و جذب قلوب پیر وان سایر مذاہب توفیا 
کسب کرد. بدین سبب وی رایکی ازمر وجّان اصلی اسلام؛ 
دانستەاند و شھرت وی در هند و پاکستان ہدین لحاظ بسی 
ازاہران است: تاب دکتر ریاض ھم اڑا 
مفصل دربارہٗ این صوفی و عارف برجستةُ عصر حافظ آء 
اھمیت خاصی برخوردار است. اما چاپ و انتشار آن, با 


ین بابت که اثری مھ 


چاپ دوم آن: در پاکستان دوخسر ان بزرگ دربر داشته است 
آنکه چون تعدادی اندك از آن بە ایران رسیدہ ناگزیر اکۂ 
کتاب و علاقمندان از فیض دریافت و حتی مطالعه آن ٭ 
ماندەاند. دوم آنکه عدم اطلاع عموم از این کتاب 
سوواستفاددھاپی شدہ کە اکتون يك ئمونه مھم آن:زا 
بررسی کلی اثر دکتر ریاض شرح میدھیم. 
غیر ازمقدمه ومنضمات, اصل کتاب دکتر ریاض مشتم( 
باب اصلی است. باب اوّل حاوی ھشت فصل ومتضمن اح 
زندگانی میرسیدعلی ھمدانی تا روزگار وفات و شرح 
فر زندان و مریدان و یاران اوست. باب دم اختصاص بە٠‏ 
آثار متعدد خطی و چاپی (په فارسی و عر بی) میر سیدعلی دا 
فصل اخیر مؤلف مجموعاً ۴۶ اثر فارسی و٢٢‏ اثر عربی 
مزبوررا معرفی کردہ وجای نگھداری نسخ خطی آنھا نیز 
شدہ وھمچنین کتبی کە بە غلط واشتباہ بە نام میر سیدعلی: 
گردیدہ مشخص شدہ است, از آن پس متن اصلی تحقیقات 
ریاض بە پایان می رسد و ضمایم کە نیمی از کتاب است 
می گردد در ان قسمت نخست زسالہ ہفتوثیدء میرم 
ہمدانی ھمراہ با مقدمة مفصل و براساس نسخە‌ھای 
تصحیح شدہ اآست. مقدمہ مصحح درباب فتوت مفصل و خو 
است و از آن‌رو کە تاکنون در این باب تحقیقات تازہای ء 
نگرفته دارای اھمیت است. قسمت بعد متن ٭ەمشارب الا 
میر سیدعلی است که آن ھم براساس نسخەھای متعدد خطر 
شدہ است. باب پنجم کتاب عیناً عکس نسخہٗ خطی م 
دیوان حافظ میر سیدعلی از نسخةً موجود در مو زہ بریتان 
این نسخه به خط نستعلیق زیباہی کتابت شدہ و تنھا مشتمإ 
صفحہ است. باب ششم مجموعه اشعار میررسیدعلی و ہاب 


رساله درویشیة اوست که ناشر بە تصحیح آن ھمت گماشته است. 

اکٹون و ہا گذشت سەسال از تجدید چاپ این اثر مؤلفی در 
ایران بە انتحال آشکار آن دست زدہ و با بارەبارہ کردن مطالب و 
مضامین آن و گزینش بی قاعدہٗ محتویات کتاب دکتر ریاض بھ 
طور مستقیم مبادرت بە تحریف آن کردہ وبا ارائه بخشی از کتاب 
آن را به خود بسته است. مروری بر اظھارات و ادعاھای نو یسندہ 
اخیر موضوع را برای ھمگان روشن خواھد کرد. بنا بە ادعای 
ایشان رساله شرح مرادات حافظ نخستین بار است کە به ھمت 
وی منتشر می شود, غافل از آنکە با اندك مقایسەای می توان پی 
برد کە مؤلف محترم بر خلاف ادعاىی خود در مقدمہ حتی زحمت 
تھیهُ عکس تازہای از نسخۂ موزہٗ بریتانیا را بە خود روا نداشتہ و 
بلكَة غَتا بهتجدید جات ضفحات ات اصَل یاَكفَا ردان یز 


از داحوال میرسیدعلی ھمدانیء (نوستہ دکتر ریاض) 
خانوادہ سیدعلی از دیر باز بسیار محترم ومعزز بودہ است. سادات 
علوی ھمدان 
حکومٹت ھمدان بیشتر متعلق به افراد این خانوادہ ہودہ است. اقتدار 
بیشنر دردست علویان حسنی بودہ. اما علویان حسینی ھم تا حدی در 
اقتدار ایشان سريك بودەاند۔(صص ٠١‏ و١۱).‏ 


از زمان سلاجعه معتدر و صاحب اثر و نفوذ بودندا و 


سماع ورقص 
طبق آداب صوفیانه بعد از دریافت حضور, علی ھمدانی بە رقص و 
سماع تمایلی دا کرد ودر ھفتەای دویار علی النواتر در حیاط خانقاہ 
مزدقان این عمل را انجام می داد. این سماع برای تحريك و تھییج 
جذبات لطیف و عالی است و آداب ورسوم مخصوصی دارد (ص ۱۵). 


از باب متألیفات میرسیدعلی ھمدانیء 
۲م رآت التائبین: نسخ خطی شمارہٗ ۴۲۵۰ و۴۲۷۴ (ملی ملك) ۳۸۷۱ 
(مجلس) ۲۶۰ (مشھد) ۳۲۶ (دانشکدہٗ ادبیات تھران). 
رسالهٰ مفصل را طبق خواہش و التماس سلطان بھرامشاہ حاکم بلخ و 


.. سید این 


بدخشان نگاستہ است. این ھمان است که رسالهٰ وواردات یا 
بھرامشاہنهہ ہم برای وی نوشته سدہ است. اگرجه سیددر سبب تألیف 
این رساله فقط این قدر نوشنه است کھ... (صص ۱۰۴ ر ۱۰۵) 


ایٹھا یی اندکی بود از مقایسه بارەای صفحات دو 
کتاب, وا سراسر کتاب پر است از این گونە اقتباسات. از 
مجموعہً آثار میر سیدعلی کہ دکتر ریاض بە تفصیل گرد آوردہ و 
تحقیق گستردہەای درباب آٹھا انجام دادہ. ایشان بە وجه بسیار 
ناقص و ناتمامی استفادہ کردہ وتٹھا بە ذکر اندکی از آنھا پرداخته 
است. .در قسمت اول کتاب ھم چنانکە دیدیم مؤلف بە نقل از زاثر 
کس ای کرد کرد کرو پر اما رت مر 
فراھم اوردہ و هر مطلب را بە طور ناقص رھا کردہ است بہ 
گونەای کہ در بعضی موارد از اصل مطلب دورافتادہ است. 


۸۳۲ 





در مقدمه اشارہ کردەاند کہ نخستین بار مسألہُ کشف نسخة 
مرادات حافظ سال پیش در تاجیکستان به اطلاع عموم محققان 
رسید. در حالیکە سالھا بی 

بس ازمقدمەہ تن رسالً اخیر نیز به دو قسمت عمدہ تقسیم 


بیش این نسخه چاپ شدہ بود. 


می شود قسمت اول حاوی شرح احوال میرسیدعلی و نمونه 
.اشعار او کل بر گرفته از اثر دکتر ریاض است. ال آنکه در اینجا از 
مأخذ خود نام نبردہ و بعضاً برای گمراھی خوائندگان ن نام تعدادی 
از مأاخذ مؤلف سابق اللذکر را بە عنوان مراجعات بە میان آوردہ 
اث فز این تا نظالب کَتَات عیتا یا اثز مز کز تعقیقّات عتطیق 
است مگر آنکه در بیشتر جاھا مطلب بریدہ شدہ ومعنی مقصود به 
دست نمی آید مقایسہ بخشھابی کوتاہ از دو اثر گویاست و 
خوائندہ را بہ خوبی راہنمایی می کند: 


از شرح مرادات حافظء (نوشتہ دکتر گلسرخی) 
خانوادہٗ سیدعلی قرنھا در ھمدان محترم و صاحب نفوذ بودەاند و از 
دوران سلاجقه نشانەھایی از سادات علوی ھمدان در کتابھا وجود دارد 
کە ہمہ مردمی صاحب انر ومتنفذ بە شمارمی آمدہاند و حکومت ھمدان 
را بیشتر ھمین خاندان در دست داشته است. البته نیر وی علو یان حسنی 
واقتدار ایشان بیشتر بودہ, ولی علویان حسینی نیز تا حد زیادی در قدرت 
ایشان شر يك بودەاند.( ص ۷) 
سماع ووجد 

چون میر سیدعلی ھمدانی بە آن ہایگاہ رسید بە وجد و سماع تمایلی پیدا 
کرد و ھفتەای دوبار در حیاط خانقاہ مزدقان آن را انجام می داد. این 
سماع برای تحريك و تھیج جذبات لطیف و عالی است نە آن چنان کە 
اکتون ھست سرسری, اصولا دارای آداب ورسوم مخصوصی می باشد 
(ص ۱۷۳۴). 


از باب ەتألیفات میرسیدعلی ھمدانیء 
-٢‏ مرآت الطائبین: نسخھُ خطی ۴۲۵۰ و ۴۲۷۴ کتابخانہ ملك, ۳۸۷۱ 
مجلس سورای اسلامی, ۳۲۶ دانشکدہٗ ادبیات..... این رساله کە مفصل 
نیز ھست بەہ خواہش سلطان بھر امشاہ حاکم بلخ و بدخشان نگاستہ 
دہ ی يك رسالهُ دیگر نیز برای ھمین حاکم, سید تصنیف کردہ است بە نام 
ہبھر امشاميه یا وارداتء..... (ص ۷۷) 





در قسمت آخر کتاب شرح مرادات حافظ همراء با نسخة 
عکسی آمدہ وبه گفتہ نویسندہ, وی عکس نسخه را از موزه 
بریتانیا دریافت داشتہ, غافل از آنکه اینگونه تجاھل العارفھا 
حتی مقبول کسانی کہ در وادی تحقیق گامھای نخست را ھم 
می پیمایند نیست و جز رسوایی نتیجهٔ دیگری بە بار نمی آورد. و 
نکته آخر آنکە کتاب فاقد فھرست مآخذ و مناہع و فھرست 
راھنمای اشخاص و اماکن است و بە این ترتیب حتی اگر 
محتویات آن تازہ و بدیع هم بود استفادہ از آن بہ آسانی 
امکان پذیر نبود. 








علی بھرامیان 


او بس 7 یں مجد تن کفرانہ اساے تج کے 
اسلامی. ۷۴۲۷ ش٠‏ پنجاہ +۱۰۸۶ ص٠‏ 


درباره ابن اعثم کوفی, اخباری نیمهُ اوٴل قرن چھار م, اطلاعات 
بسیار اندك است وآنچە ہم کە از قدیم و جدید دربارہ او نوشتەاند 
کافی ودقیق بە نظر نمی رسد. ازنام وونسب وانتساب و تاریخ تولد 
گرفته تا مذھب و زندگی و شخصیت و آثار اوہ ھمهہ درھالەای از 
ابھام و خلط مجھول ماندہ و کوششھای صورت گرفته نیز تاکنون 
چندان مفید وھمەجانبە نبودہ است. اصل عر بی کتاب ابن اعثم۔ 
الفتوح۔ میان سالھای ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ء تا ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵م 
در حیدرآباد دکنِ هند در ۸ مجلد بە چاپ رسیدہ 'وپژوھشگرانی 
کە دربار تاریخ قرون نخستین ھجری پژوہش می کنند از آن 
بھرەھا بردەاند. از بخشھای آغازین این اثر نیز ترجمەای به 


"0 





پیشتر بە صورت سنگی بە به طبع رس 
درباره اصالت ومسائل مر بوط بہآن مقالانی نیز نوشتد ونشر 
است. اخیراً این ترجمه, ھمراہ مقدمه و تعلیقات: بە کوشش 

غلامرضا طباطبائی مجد انتشار یافته است. بررسی مقدمہ وا 


فارسی در دست است که پی 


علیقات :این از تار کاپوی افاوپسائل سبرظط تا 
کوفی دشوار بە نظر می رسد ودر گنجایش این مختصر ھم نی 
در اینجا تٹھا بە ذکر برغی لکات کلی دربارہ مم وتظ 
بسندہ می کنیم و تفصیل را در این خصوص می باید در جای 
جستجو کرد'. 

مقدمهً این کتاب کہ پنجاہ صفحه را دربر گرفتدہ در اکثر م 
بر مبنای تحقیقات معاصر ان در خصوص ابن اعثم تھیه شدہ و 
تازەای دربر ندارد. افزون ہر این, در ھمان تحقیقات نیز : 
بسیارمھمّی فرو گذاردہ شدہ وگاہ اغلاطی راہ یافتہ کە لاجر: 
ان تحقیقات در این مقدمه نمودار شدہ است و در تیج ؛ 
ضعف منابع تناقضاتی پیدا شدہ کە اشارہ بە برخی از آنھا لا 
نظر می رسد؛ مثلا در صدر مقدمہ. بە نام ونسب ابن اعثم بدین 
اشارہ شدہ: وابومحمّد احمدبن علی اعم کوفی الگندی )ہ 
٢٢٣ھ‏ ق/۹۲۶م. )...؛“(ص یازدہ)ء اما در صفحة عنوان ] 
نام و نسب بدین گونہ آمدہ: : ((محمّدبن علی بن اعثم کوفی؛ 
آنچه مصحح محترم خود آوردەاند تناقض دارد۔ ارائهُ اختا 
درخصوص نام ونسب این اعثم- کە یه آسانی می توان هحهُ آ 
حلٗ کردوبە سرچشمة این اغلاط رائج راہ یافت۔درھمین ما 

سرانجام بە ھیچ نتیجەای نمی رسد. 

از آن گذشتہ, تاریخ درگذشت ابن اعثم را ۳۱۴ ق آوردہ! 
ہی گمان خطاست. مصحح بە استناد گفتة یاقوت کە: ابن 
کتاب تاریخ خود را تا پایان روزگارالمقتدر عباسی (مقتو 
۳۰ئ) ادامه دادہ. تاریخ ۲۱۴ ق را اشتباہ دانستداند 
چھاردہ)ء در غلط بودن تاریخ مذکور تردید نمی توان کرد ا 
به عبارتٍِ یاقوت نیز به دیدہ دقت نگریسته می شدہ بہ غلط 
تاریخ ۳۱۴ ق نیز پی می بردیم, عبارت یاقوت این است: ؛ 
کتاب تاریخ بود کە تا پایان روزگار المقتدر می رسیده". 
عبارت را ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان بە نقل از پ 


حاشیه: 

۱۹۹۱/۱۷۱۷ چاپ جدید این کاب که در بیر وت (دارالاأضواء‎ )١_ 
مجلّد بہ کوشش علی شیری منتشر شدہ. حروفچینی تازەای است از ھماا:‎ 
حیدرآباد و تٹھا ْسنِ آن دارا بودن فھرست اعلام است.‎ 

٢۲‏ عنوان داہن اعثم کوفیە را نگارندہ برای مجلّد ھذیلە دائرةالمعارف 
اسلامی تجدید تألیف کردہ و امید است بە زودی انتشار یابد. 

)٣‏ یاقوت حموی: ارشادالاریب: به کوشش مارگلیوث, قاھرہ ۳ءء 
ص ۲۳٢۰‏ : ھ... ول کتاب التاریخ الی آخر ایّامالمقندر...ء۔ 


آوردہ ات۶ یعنی ابن اعثم نە تٹھا در ۴۳۱۴ ق زندہ بودہ, بلکه 
نگارش کتاب تاریخ خود را تا پایان روزگار المتقدر عباسی در 
۰ رساندہ بودہ و ھیج بعید نیست سالھا بعد نیز زندہ بودہ 
اآست": 

مصحٌح محترم ضمن برشمردن نام کسانی کە بە ابن‌اعثم 
پرداختەاند, گفتەاند: ہ... در بین آنھا نظریات دو تن غربی بھ 
نامھای کارل بروکلمان و ام, آ. شابانء استاد دانشگاہ اکستر 
(٥٥ا×5)‏ درخور تعمّق و توجھ است,ہ (ص چھاردہ). ام ا 
شابان کسی نیست جز (محمّد عبدالحیٰ شعبان تویستدہ عر پ 
مقاله ابن اعثم کوفی دردائرۃالمعارف اسلام وھمین مقالہُ کوتاہ او 
دربارهٗ ابن اعثم ز نیز اغلاط چندی درہر داردہ چنانکە اورا معاصر 
مدائنی (متوفی ۶۵ئ) ودر گذشت ۲۱۴ ق آوردہ است۶! 

در صدر مقدمہ, مقایسەای میان فتوحالبلدانِ بلاذری (متوفی 
۹ئ) والفتوح ابن اعثم کوفی پیش کشیدہاند کە درست نیست 
(ص یازدہ و دوازدہ). کتاب ابن اعئم ھیچ نیست جز رونویسی از 
آثار مورخان پیشین. در حقیقت ابن اعثم در بخشھابی از کتاب 
موجود۔ که سر تاسر ان اینك تالیف او محسوب داشته می شود 
راوی, اثر يك مورخ بزرگ پیش از خود است. مثلا کتاب الردہُ 
محمدبن عمر واقدی (متوفی ۲۰۷ق) که در ۱۹۸۹ء در پاریس بە 

شش محمد حمیدالله ھندی منتشر شد بة روایت احمدبن اعتم 
است وآن نسخه با بخش ر ٭الرٗدهٗہ الفتوح موجود یکسان است, 

یعنی ابن‌اعثم, تنھا اثر واقدی را روایت کردہ و در کتاب خود 

گنجانیدہ است". طبیعی است کە نمی توان میان يك راوی۔ 
اہن اعثم۔ و مورخ و نسَابهُ بزرگی چون بلاذری, کە فتوحالبلدان 
اویکی ازمھمترین اسناد قرون نخستین ھجری است و چنانکه 
آثار او نشان می دھد قدرت نقادی نیرومندی نیز داشته است: 
مقایسہ کرد. دربارہ نام کتاب آوردەاند: ہوکتاب الفتو ح. 
نامھای مختلف از جملہ ہ٭فتوحات الشامم و ا 
۲ء ۂءوالفتو ح (الذریعة ۳/ ۰ ووفتاریخ فتوح, (تاریخ 
نگارستان' ۴) نیز نامیدہ شدہ است...ء (ص یازدہ). 
وفتوحات الشامہ کەہ حاجی خلیفه نام بردہ چیزی نیست جز 
بخشی از ھمین الفتوح. دربارہٗ ہتاریخہ ہم باید گفت کہ بە گفتهُ 
یاقوت. ابن اعئم کتاب تاریخی نیز داشته کە گمان می رفت ذیل 
ھمان فتوح او باشد* به گمانِ ماء بخشھایی از این تاریخ, اینك با 
بخشھای پایانی فتوح چاہی او درآمیخته است. بنابراین, این 
کتاب الفتوح نبودہ کہ بە نامھای مختلف خواندہ شدہ باشد. 

یاقوت در ترجمۂ کوتاہ ابن اعثم می گوید کہ او نزد اصحاب 
حدیث ضعیف ومتھم بە تشیّع شمردہ می شدہ است. ۔مصحح محترم 
ان معنی را بە مذھب خود یاقوت حمل کردہ وأ خارجیگری 
اورا پیش آوردہ و سپس گفتەاند: عاینك باید دید چرا یاقوت 


ھ٤‎ 





حموی ویىرا نزداھل حدیث بە ضعف نسبت می دھد. ۔ آیا در جمله 
"کان تسا وھو عند اصحاب الحدیث ضعیف' رابطەای میان 
اجزای جمله ھست؟ نویسندہای چنین دقیق و باريك ہین ومحقق, 
ھمان بە گناہ شیعه بودن, باید ضعیف شمردہ شود؟؛ (ص ھفدہ). 
او مقصود از درابطہء چیست؟ء ثانیاً خوانندگان فاضل می دانند 
(اصحاب حدیثہ۔ کهە یکی از مھمترین نحلەھای مسلمانان 
بودند- بنابر اعتقادات خاصّ خود اغلب اخباریان را ضعیف 
می دانستند و چون بیشتر اخبار منقول از آنان را شیعیان و دیگر 
اصحاب مذاہب برای نشان دادن عدم اعتدال صحابهہہ که 
اصحاب حدیث سخت بدان پای بند بودند- مورد استناد قرار 
می دادند آن اخباریان بزرگ را ہشیعهء قلمداد می کردند. این 
اتھامی رایچ بودو ارتباط چندانی با اصول مذھبی اخباریان ندارد. 
دست کم از این راہ نمی ‌توان بەہ مذھب ایشان پی برد. <ِرَيَاره 
ابن اعثم ھم, ھمینکه نام ووشرح حال اودر کتابھای رجالی نیامدہء 
دلیل بر بی اعتباری او نزد اھل حدیث است, بە هر حال موضوع 
واقت و عدم ان نزد اھل حدیث نمی تواند برای ما ملاكد قرار 
بگیرد٭. اینجاست که باید پرسید: آیا میان مذھب ابن‌اعثم و 
یاقوت درابطہ ای ھست یا نە؟! 

از مقدمه کتاب گذشته, در تعلیقات آن نیز بی دقتی بسیار به 
چشم می خورد. اوٴلین نکتہ بە منابعرو مآخذ این تعلیقات مر بوط 
می شود. مآخذ تعلیقاتِ کتاب غالبا اینھاست: لغت نامه دھخداء 
دائرۃالمعارف فارسی (غلامحسین مصاحب)) قاموس الاأعلام, 
الأعلام زرکلی, فرھنگ معین, فرھنگ ناظمالاطباء. ارجاع بە 
ماخذنی از این دست: برای مھمترین قضایای صدر اسلام دور از 
روش تحقیق است چنانکه مثلا درباره ×صدیق) شدن ابو بکر بھ 
حبیب السیر ارجاع شدہ است (ص ۹۲۸ء شمارہ ۴)؛ درباره مرگ 
ابوبکر از جملە مآخذ ارجاعی یکی ناسخالتواریخ است (ص 
۷ء شماره ۸. نمونەای دیگر:<. .. درموردھمراھان خالددر 
ناسخ‌التواریخ می خوائیم.ےء (ص ۹۵۴ شمارہٗ ۱۵۷) و از 
این گونە تعلیقات فراوان. موضوع ارجاعات غیرضروری گاہ از 
این ھم فراتر می رود و بە ارجاعات عجیب و غریب می کشد: 

٥‏ .. کورت فریشلر از قول سلمان فارسی نقل می کند... 
(عایشه بعد از پیغمبر, ۳۳۱)ء (ص ۹۷۷ شمارۂ ۲۶۹) کہ باید 
گفت بھذہ قضیة قیاساتھا مکھاء! متأسفانہ ھمین يك نمونہ 
می تواند میزان آگاھی و تسلط مصحًح را بە این کار نشان دھد. 

0. یعقوبی در مروجالذھب می گوید: 
۲ ۷) 

در برخی جاھاء اساساً تعلیقات گمراہکنندہ است: در متن از 
<ساباطء نام بردہ شدہ که جابی نزديك مدائن بودہ است٭ٴ': 
همسلمانان چون بە ساباط مداین رسیدند...ء (ص ۱۱۱۳ء اما در 


7 (تاریخ یعقو بی؛ 


كَكىسى-ٔ۔ 


لیقات آمدہ: ×<ساباطء سایبان جلوی در منازل+! (ص ۹۵۳ء 
ارہ ۱۴۷). یا بە مآخذی ارجاع دادہ شدہ کھ اینك اثری ازآنھا 
ادست نیست؛: (. .. امام [حسن (ع)] بە شھادت اکئر مورخین 
زجمله ہقیام الحسنہ تألیف ابر اھیم بن محمدبن هلال ثقفی) از 
رگترین شخصیّتھای تاریخ اسلام استہ! (ص ۱۰۴۴ء شعار'ٗ 
۱, فلوم وت برا جن کتف عم مع اون زا 
نان ماخذی کە در دست نیست: ارجاع دادەاند. 
ایٹھا نمونەھای بسیار اندکی ازمسائل مقدمه و تعلیقات بودو 
حقیقت حکمر (مشت نمونه خروارہ داشت. این گفتار کوتاہ را 
یی نکتەای درباره ترجمہ بہ پایان می برم: َبَازہ این ترجمهہ 
کنون بحثٹھایی شدہ, اما مسائل بسیاری ھمچنان ناگفته ماندہ 
مت ازجمله آنکە: این ترجمه موجب رواج برخی اغلاط دربارهٔ 
ناعثم بودہ است و می باید آنھا ر اصلاح گرد. دربارہٗ ارزش 
:بی وانتساب این ترجمہ بهہ قرن ث ششم, مصحح نکاتی آوردەاند 
ه کافی نیست و بە خاطر آن چند لغت کہ در مقدمه برای اثبات 
.زش ادہی این ترجمه ذکر کردہاند (ص بیست و شش بہ بعد)ء و 
ایجاز در نثرہ نمی توان بە سادگی تاریخ آن را بە قرن ششم 
ساند. اوا گاج جم لن اشارہای بە متن 
اہی اصل عر بی کتاب نکردەاند و بناہر این براساس این جاپ 
ہی توان دریافت اینر ترجمه تا چة حد وافعاً تر فتوح 
ناعثم است واحیاناً چه اختلافاتی با اصل آن دارد؟ محمدبن 
حمد مستوفی ھروی ناشناخته است ومعلوم نیست مصحح بە چه 
لیلی او را از ٭محققان) خواندەاند. افسوس که چاپ جدید نیز 
رھی ا ز کار فر وبستہً این ترجمە نگشودہ وباید صاحب هّتی کە 
فا مصحٌح)؛ باشد و نە ناقل داختلاف نسخ)ءاز نو به آن 


ردازد. 


اشیه: 

۴) ابن‌حجر عسقلانی, لسانالمیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۱ ق. ج ١۱/ص‏ 
۲۳. و صخنف تاریخا من اوّل دولةالمأمون الی آخر دولةالمقتدر...>. 

۵) آقابزرگ تھرانی در الذریعة (ج ۳/ ص ۰ء تاریخ ۳۱۴ ق را یە استناد 
قوت أوردہ کە احتمالا سھوالقلم است؛ زیرا درھیچ يك از نسخەھای چاپی یاقوت 
جدیدترین چاپ آن بە ھمت احسان عباس کە برخی بخشھای مفقود و افتادہ را 
ز شامل می شود) چنین چیزی دیدہ نمی شود وہا توجہ بە آنچه آوردیم, نباید ھم 
شد, 

۶ادانشنامُ ایران و اسلام ج ٠۳‏ ص ۴۲۴. یه احتمال بسیار, این اشتباہ دربارءٗ 
م شعبان, از مقالهُ محمدحسین روحانی (راھنمای کتاب, سال ۱۹, ص ۵۰) بيه 
ن مقدمه راہ یافته است. ضمناً نظرات عرب گرایانه شعبان در کتاب انقلاب عباسی 
دوبررسی شدہه است. 

۷ رجوع شود بە مقالهٔ اوزولا سزگین در 1-2 .131,1981,5 ,20460 


۸ یاقوت, همانجا 
۹) برای تفصیل پیشٹر رجوع شود به عنوان دابومخنف٭ در جلد ششم 
رةالمعارف بزرگ اسلامی. 


)٠۰‏ یاقوت حموی: معجمالبلدان, بہ کوشش ووستنفلد, چ ۳/ ص ۴۔۳ 
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دح 7 
نگاھی بەتشیع درھند 





تشیع در ھند, جان نورمن ھالیستر؛ بدپ یھو ہو 
تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۷۷۳, ۵۳۹ صفحهہ 


تشیع با دربرداشتن فرقەھاى مھمی چون زیدیہ و اسماعیليه واز 
ہمہ مھمتر امامیة اثناعشر یه مھمترین وبا فرھنگ ترین مذھب در 
میان مذاھب اسلامی است کە اگر از نظر جمعیت و تعداد پیر وان 
نسبت بە تسنن۔ مذھب رسمی و سواد اعظم اسلام۔ در اقلیت 
نظر فرھنگی و فرھنگمندی و فرھنگ آفرینی, بہ 

ھیچ وجە در اقلیت مت اے ای رگ ال زان 
ربط و پیوندی عمیق و وثیق داردہ چندانکه صاحب نظری چون 
ہانری کر بن آن را اسلام ایرانی نامیدہ است. با این وصف جای 
تعجب است کہ فقط آثار معدودی در تاریخ و شرح کارنامهة 
فرھنگی تشیع نگاشتہ شدہ است؛ بہ طوری کہ حتی يك تاریخ 
جامع و معیار (استاندارد) کە حق موجودیت تاریخی و فرھنگی 
تشیع را اداکردہ باشد, در اعصار قدیم یا عصر جدید نوشته نشدہ 
است. در چنین متن و زمینەای, انتشار ترجمة فارسی اثر محققانه 
جان نورمن ھالیستر ہا عنوان تشیع در هند بە قلم خانئم دکٹر 
آزرمیدخت مشایخ فریدنی (استاد دانشگاہ ومدیر گروہ تاریخ در 


است: از : 


ھھھ 


پژوھشگاہ علوم انسانی) جای شکر و شادی دارد. 

تشیع در ھند در ۲۶ فصل تدوین یافته است: 

٭ فصل اول ہا عنوان جفرقەھای اسلام و ظھور مذھب نشی 
است. جان کلام ! ین فصل این است کە علی رغم تعارفھابی کە 
بعضی از علمای فریقین کردہاندہ در اسلام فرقه یا مذھبھای جدا 
اھل سنت وجود دارد و تشیع یکی از آنھاست. 
وپس از گذشت بیش از سیزدہ قرن, ھنوز حساس ترین محل 
اختلاف بین سنی و شیعهھ. . نظر ایشان نسبت بہ سە خلیفه اول 
است.ء (ص ۷). 

٭ فصل دوم دعلی در مقام خلافتء عنوان دارد. اولین بند این 
فصل ہسیار پر نکتە است: ٭علی (ع) در مقام خلافت بە تاریخ تعلق 
دارد و در مقام امام بە عالم تشیع متعلق است, و در این عالم 
شخصینی برجست و برتر ازھمگان دارد. غالب اھل سنت نیز این 
نکتە رامی پذیرند کە اومعنا وصی ووارث پیامبر (ص) بودہ لیکن 
آقل عظیم ازابی شیا فرائ نی رزندہ (ن 15 

٭ فصل سوم مذھب ائنی عشری۔ بخش اول) نام دارد. در 
آغاز این فصل می خوانیم: ٭مقارن رحلت حضرت رسول (ص) 
اصول عقایدی کہ خاص شیعه باشد وجود نداشت. (ص ۲۶). 


از مذھب رسمی 


مؤلف ہر آن است کە اصول عقاید شیعہ هم مانند مذاھب دیگر؛ 
دفعی و خلق الساعه نبودہ و تکو ین و تکامل تاریخی داشته است. 
ھمچنین ھوشمندانہ بہ ربط و پیوند وھمسوبی فکری ورھیافت 
عقلی۔ تاُویلی معتزله با شیعیان اشارہ دارد(ص ۲۹ و ۳۰). نیزدر 
ھمین فصل از ربط و پیوند فکری۔ فرھنگی تشیع و تنصوف سخن 
می گوید. (ص ٠٣‏ و٣۳۱).‏ سہس درھمین فصل بە مبحثی با عنوان 
داصول مذھب تشیع؛ می رسیم: <اصول دین اسلام, بہ ترتیبی کە 
در مذھب اھل سنت مقبول است: چھار چیز است: قرآن, سنت یا 
احادیث, اجماع یا اتفاق و قیاس یا عقل.ہ (ص ۳۲). باید گفت 
این تعبیر مؤلف که اصول دین اسلام را تی سو اک 
عقل می ‌دائد درست نیست. اصول دین اسلام یعنی اصول 
عقیدتی اسلام سە چیز است: توحید, نبوت ومعاد. واصول مذھب 
تشیع پنج چیز است کہ امامت و عدل را بر آن سە اصل اضافه دارد. 
این چھار چیز کە مؤلف بر شمردہ است, به دادله اربعہء معروف 
است کە اصول استنباط احکام فرعی است. در دنبالهُ ھمین فصل 
در ذیل وقرآنہ چنین آمدہ است کە شیعیان نیز موافق با سنیان 
قرآن را نخستین رکن مذھب خود می دائند و بسیار معظم 
می شمارند.ہ (ص ۳۲). سہس بە دنبال آن ول بە تحریف یافتگی 
قرآن را بہ شیع نسبت می دھد کہ ناروا و نادرست ! لوا 
تفصیل مسأله, از جمله رلك. مقالهُ ٭تحریف ناہذیری قرآنہ, نوشتےُ 

راقم این سطور در دایرۃالمعارف تشیع, جلد چھارم). سہس بەه 
مھمترین اختلافی کہ دربارہ قرآن بین شیعہ و اھل سنت وجود 


لگ ھ 





دارد اشارہ می کند و آن این است که ہدر نظر اھل سنت قرآن 
غیرمخلوق و قدیم و ازلی است, در حالی کە شیعہ قائل بە خلق و 
حدوث قرآن است,) (ص ۴۳). مترجم دانشور این ار در 
یادداشتھای ارزندہ و کوتاھی که در پایان کتاب برای حل مبھمات 
و مشکلات و تتمیم فایدہ وب دست دادن سررشتہ برای تحقیق 
بیشتر نگاشتەاندہ در اشارہ بە این مبحث چنین آودەاند: ٭دربارٗ 
مخلوق بودن قرآن که از مسائل باريك کلامی است مراجعہ کنید 
بە المغنی قاضی عبدالجبار و شرح مواقف جرجانی.٭ (ص 
۰) در اینجا بە چند منبع مھم قدیم و جدید دربار این مسأله 
اشارہ می شود: ١‏ و )٢‏ مقالات الاسلامیین و الابائة هر دو اثر 
ابوالحسن اشعری؛ ۳)تاریخ طبری,ذیل حوادث سال ۱۱۸ ق کە 
شرح می دھد چگونہ مأٗمونِ معتزلهگراء تفتیش عقاید شدیدی بە 
نام (محنةہ (ھمریشه با امتجان و محنت) برپا کرد یعنی امتحان 
اعتقادی علماء (مخصوصا قضاۃ و محدثین) در این مورد و 
واداشتن آنان بە اینکە قائل به حدوث قرآن شوندہ که در غیر این 
صورت آنان رازجر و آزار می دادو تحت فشار شدید ومحر ومیت 
از بعضی حقوق اجتماعی (شھادت) در می آورد. چنانکه احمدبن 
حنبل را کە قائل بە قدّم قرآن بودہ یا ُقر به حدوث نبود, در عصر 
مامون آزارها دادند و در عصر معتصم تازیانه زدند؛ ۴) متن وشرح 
مقاصد تفتازانی ۱۵۲/۴۔ از منابع جدید: )١‏ مقالەای بە نام 
ب٭(حدوث القرآن و قدمہ: در البیان آیت الله خویی؛ ۲) مقالەای به 
نام ہمحنقہ در دایرۃالمعارف اسلام (به انگلیسی, طبع دومج ۷)؛ 
)٣‏ کتابی مستقل و مھم در این بارہ بە انگلیسی بە نام 60٥0٦:‏ 
۶۶٦٥٥:۱۸ 57:۱:‏ اثر پیٹرز۔ 

مبحث بعدی از فصل سوم درباره حدیث است و پس از آن از 
امامت و شان شگرف آن نزد شیع بحث شدہ است. سبس از 
اجماع بہ اختصار تمام (در ۴ سطر) سخن گفتہ است کہ بە 
ھیچ‌وجه وافی بە مقصود نیست و تفاوت نطرگاہ و آرای اھل سنت 
و شیعه را نشان نمی دھد. بحث بعدی قیاس است ودر آن آمدہ 
شتہ است که 0ەمذھب شیعه اجماع و قیاس را رد می کند.ہ (ص ۴۳)؛ 
گفتنی است کہ شیعہ اجماع را یه شرط [احتمال] حضور معصوم 
یا کاشف ازرأی معصوم بودن, و قیاس را بە نوعی, از جمله قیاس 


منصوص العله رامی پذیرد. در ذیل ھمین مبحث از اجتھاد در تشیع 
سخن رفته است. 

٭ فصل چھارم ہمذھب اثنی عشری۔ بخش دوم) نام دارد و 
شائل این ضاحت ات األك) امزل عتابد(شائل اعظاذ لہ 
خداوندہ ملایکہ کتب آسمانی, پیغمبر[ان]ء روز جزاء تقدیرہ 
آخرت یاحیات پس از مرگ) و سیپس دربارہ نحوهً اعتقاد شیعیان 
بہ خداوند و از هقاعدہٗ لطف؛ بحث کردهہ است. ھمجنین 
می نو یسد کە شیعیان تقدیر و قضای جبری را انکار می کنند (ص 
۸ء و نیز بر آن است کە شیعه قائل بە حسن و قبح ذاتی وعقلی 
اث )صن 1۴۹ زافعال تھی زا ناظل سد وغرض می دائد 
دتمام افعال الھی مطابق با عقل و قصد عالمانه [حکیمانھ] است.؛ 
(ص ۴۹)؛ ب) بحث فرعی دیگر عبارت است از قول اھل سنت 
بە دیدار الھی در قیامت و انکار شیعه ان را(ص ۴۹ و ۵۰)؛:ج) 
مبحث بعدی دربارہ نبوت است با این استنباط غریب مؤلف کھ 
گونی شیعیان شان:امام را بھتر آڑپیائبرآن الف می دائند(زض 
۲) یا آنکہ بالصراحه بە ختم نبوت اعتقاد ندارند, بلکه امامان را 
ادامەدھندہٗ رسالت یا مأموریت نبوت می دائند (ص ۵۲). مباحث 
بعدی این فصل عبارتند از: )١‏ قول بە وجود و حیات و 
حضرت مھدی (عج) کە از ارکان اعتقادات شیعه است؛ )٢‏ 
فرایض دینی کە بین شیعه و سنی مشترك است و عبارتند از: 
شھادت بە وحدانیت خداوند, نماز زکات, روزہء حج, و جھاد. 
سپس از تفاوتھای نمازھای شیعیان با اھمل سنت بحث شدہ است. 
از جمله اختلاف دربندھای اذان و ترتیب و آداب وضو و غیرہ. 
بیاعت فرع یگ این تما چھاد اھر مد انت 

لَ فصل پنجم (امامان انی عشریە- بخش اول نام دارد. 
استطراداً باید گفت ائئی عشریه کە در این کتاب ھموارہ بە ھمین 
صورت نوشته شدہ است, درست نیست, وائناعشریه درست است. 
زیرا الف درطائناء علامت تثنيه در حالت رفع است, والف مقصورہ 
نیست کە بە صورت یاء نوشته شود. مستند ما برای صحت کتابت 
این کلمه؛ کاربرد و کتابت آن در قرآن کریم, طبق رسمالخط 
عثمانی کھن است,از جملە در آیهُ ۳۶ سورہ توب کھ می فرماید: 
ان علّةالشھور عندالله اثناعشر شھراً فی کتاب اللهہ. در این 
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فصل به معرفی ائمة اطھار۔ علیھم السلام۔ از امام حسن (ع) : 
امام صادق )ع( می پردازد. توضیح آنکه حضرت علی )ع) راد 
فصلھای آغازین کتاب معرفی کردہ است, لذا در اینجا تکرا 
نمی کند۔ 

٭ فصل ششم دامامان ائنی [٭ ائنا] عشریه- بخش دوم؛ با 
معرفی شش امام از امام موسی کاظم (ع) تا امام قائم (عج؛ 
می پردازد. 

٭ فصل ھفتم (ورود اثنی عشریە بە ھند- بخش اول؛ نام دارد 
در آغاز این فصل از تشکیل سلسلهُ شیعی بھمنی‌ھا و جانشینان 
آنان یاد می کند (سالھای ۷۴۸ تا ۹۳۴ ق) و مؤسس این سلسله 
حسن کاکویا کانگو؛ را معرفی می نماید. سیس از سلسلەھای 
دیگری که یا شیع یا بە نوعی حامی شیعہ بودەاند سخن می گوید 
از جملە از عادلشاهیان بیجاپور, و نظام شاھیان احمدنگر و قطب 
شاھیان گلکندہ. 

٭ فصل ھشتم دورود اثنی عشر یه بە ند بخش دومء نام دارد.؛ 
از دوران امہراطوران مغول که شیعه مراف اما بہ ھرحال ب 
تاریخ شیعه در هند ربط و پیوند, اعم از مۂ مثبت یا منفی, داشتەان 
سخن می گوید. 

٭ فصل نھم هورود انی عشر یه بە ھند- بخش سوم نام داردوہ 
توصیف بسط مذھب و فرھنگ شیعه در کشمیر می پردازد. 

٭ فصل دھم دورود ائنی عشر یه به ھند۔ بخش چھارم پادشاھو 
ان عنوان دارد. (چندی بپس از آنکه اورنگ زیب پادشاہیھای 
شیع دکن را مغلوب کرد حکومت شیعہٗ دیگری در شمال ھند ب 
نام پادشاھی أودہ بہ قدرت رسید که پایتخت آن لکٹھو بودہ ؛ 
بنیانگذار این سلسله میرمحمدامین موسوی نام داشت (ص 
۷۲) 

٭ فصل یازدھم دربارۂ محرّم است: وہر گزاری مراسم محرّم ؛ 
نشر مذھب شیعهہ گسترش یافت. درھند شاید بتوان این مراسم ر 
بہ بھترین وجھ در لکٹھو دیدء (ص ۱۸۸). و این مراسم نە د 
مساجدہ. بلکه در امامبارەھا- کە نوعی حسیليه ھستند- ہرگزا 
می گردد. در هند تعزیه از لوازم اصلی محرم است. مراد از تعزء 
ھندی, نە نمایش یا تثاتر مذھبی معروف است که در ایران قرنھ 
سابقه داردہ بلکە حجله یا ضریح یا قبر وارۂ کوچکی است کہ ؛ 
شکل قبر امام حسین (ع) ومعمولا با چوب بامبو ساخته می شود 
برروی دوشھا حمل می گرندہ و در جنوب هند بەہ آن تاہون 
می گویند و در دستجات عزاداری (مانند حجله و طبق چراغ د 
ایران) حمل می گردد و از زمان تیمور (متوفی ۸۰۸ق) رسم شد 
است و او بود کە این تعزیەھای کوچك را از کر بلا بە هند آور 
(ص ۱۸۹) [برای تفصیل بیشتر رلكد. وتمزیہ در هند*, نوشۃ 
شادروان محمدحسین مشایخ فریدنی, در دایرۃالمعارف تشیم 


۷ 


جِلّد چھارم]. ھمچنین از عَلم و کتل و پنجە کە بعضی ساخته و 
رداختہهُ دربارھای شیعه در ھند بودہ است, بە تفصیل یاد شدہ 
ست (ص ۱۹۲ بە بعد). ھمچنین از تعزیه بە معنای ایرانی آن 
شبیه/ شبیەخوانی) نیز یاد شدہ است (ص ۱۹۴ بە بعد). نیزاز 
نجیرزنی و تختەھای میخ‌دار نوك تیز کە ہر سینه و پشت زدہ 
ى شود (ص ۱۹۶). وجای شگفتی است کە سنیّان وھندوان نیز 
ٹروەگروہ در مراسم محرم در ھند شرکت می کنند (ص .)۲۰٢‏ 

٭ فصل دوازدھم (جمعیت شیعه در حال حاضر؛ است. (شیعیان 
ر سراآسر هند پراکندہەاند. بنابر سرشماری ۸۱۹۲۱/ ۱۳۳۸ھ 
کمترین شمار شیعه در آسام و بیشترین تعداد آنھا در پنجاب و 
بہلی است, ۸ (ص ۹. در این فصل ھمجنین از صوفیان شیعه 
'ص ۲۱۳) و مناسبات شیعیان و سنیّان (ص ۲۱۵) و عتبات و 
_یارتگاهھای مقدس شیعهہ (ص ۲۱۷))ء روزڑھای مقدس شیعہ, 
حکام وآداب شیع سخن رفته است. وآخرین مبحث آن د(آیندہٗ 
ذھب شیعه در هندء است. 

٭ نصل سیزدھم بہ دظھور مذھب اسماعیليهء می پردازد. 
اجنبش اسماعیلی در اصل بدعت آمیز و برای هدم اسلام نود 
لکە حرکتی مترقی در تشیع برای استقرار حکومت الھی و واقعاً 
سلامی بود؛ بە قول ایوانف نھضت اسماعیليه ہآزاداندیش تر ین 
ر نکامل یافتەترین شکل مذھب شیعهہ است.ء (ص ۲۳۱). 

٭ فصل چھاردھم بە ددامامان فاطمی که با ہمہ بعد مسافت (از 
شمال افریقا و مصر) ربط و پیوند عقیدتی نزدیکی با اسماعیلیه 
ھند داشتەاندہ می پردازد و تاریخچەای از یکايك امامان یا خلفای 
فاطمی بھ دست می دھد (المھدی, قائم, منصور, معرٌ عزیز حاکم, 
ظاہر, مستنصر, مستعلی, آمر). 

٭ فصل بانزدھم مخصوص بە شرح ەمذھب فاطمیانء است. 
٭در نظر اسماعیليه امامت از اصول دین است ویە تحقیق مقام اول 
رادارد. اسماعیليه نیز ھمائند ائئی عشریه, امامت را بە اولاد علی 
(ع) و فاطمه (س) محدود کردەاند.ء (ص ۵. در اصطلاح 
فاطمیان امامانِ نخستین دور ھفتگانه تا محمدبن اسماعیل را 
٭ائحەہ ودومین دوررا کە با معرٌ آغازمی شود٭خلفاء و سومین دور 


را که از نسل طیب شروع می شود واشھادہ می خوائند۔ (ص 
۵. 
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ں فصل شائزدھم ت(اورود مستعلیان اسماعیلی بہ فند) نام دارد 
دجماعت هر هند, شعبەای از مستعلیان اسماعیلی ھستندء (ص 
۷ 

٭ نصل ھفدھم به دمذھب بُھردھاء, و نصل ھجدھم بہ معرفی 
ہجماعت کنونی بھرہ؛ء اختصاص دارد. 

٭ نصل نوزدھم دربارہ دامامان نزاری الموت؛ و فصل بیستم 
درباره ہمذھب نزاری) است. 

٭ فصل بیست و یکم دربارہٗ دامامان نزاری در دورہٗ ایرانی 
جنبش اسماعیلی؛ و فصل بیست و دوم دربارہ وورود اسماعیلیه 
نزاری بە هند-۔ بخش اول؛ و فصل بیست و سوم دربارہ دورود 
اسماعیلیة نزاری بھ ھند- بخش دوع) اس 

٭ فصل بیست وچھارم دربارہٗ ٭آقاخان هاء است. ×(آقاخان اول, 
آقاحسن علیشاہ به سال ۱۲۵۶ھ ق/ ۱۸۴۰م بە هند آمد؛ (ص 
۰۷ 

9 فصل بیست و پنجم دربارهٗ (رمذھب خوجەھاست): (داصول 
عقاید خوجەهھا بی گفتگو عقاید مذھب نزاری است با آمیزہً 
غریبی از معتقدات مذھب ہندوہ (ص ۴۲۳). 

ں فصل بیست رو ششم دربارهٗ (جماعت خوجەھا در زمان 
حاضر؛ است کە فصل پبایانی کتاب است. 


تشیع در ھند چنانکە روس مطالیش نشان می دھد, تاریخی 
تفصیلی و تحقیقی و پر اطلاع است وجز دو سه مورد کە اشارہ شدہ 
اطلاعات و توصیفھا و تحلیلھایش درست وبا منابع موثق ومعتبر 
دیگر ھمخوان است گو اینک مؤلف خود به بھترین و کھنترین 
منابع و‌ تواریخ بہ هر زبانی (از جمله فارسی, عربی و اردو) 
دسترس داشته است., در آخرین صفحة کتاب (ص ۰ دو سطر 
ماندہ بە آخر) کہ مربوط یه توضیحات مترجم فارسی این اثر 
است, یکی دو سھوالقلم رخ دادہ است که یاد می شود: هو قیام 
زیدبن حسن دکتر حسن کر یمان کە درست آن ازاین قراراست: 
٭و قیام زیدین علی, دکتر حسین کریمانە. 

ترجمه تشیع درھند کە بە قلم سر کار خانم آزرمیدخت مشایخ 
فریدنی, از انگلیسی بە فارسی انجام گرفت و از حسن القضا. پیش 
از درگذشت بدر فرزانہ و ہندشناس ایشانء شادروان دکتر 
محمدحسین مشایخ فریدنی, از نظر نقادو نکتەسنج آن بزرگمرد 
گذشته است, در کمال صحت ودقت تحقیقی و نگارشی است۔ از 
نظر تولید و طبع نیز این اثر مائند سایر انتشارات مرکز 
نشردانشگاھی, از حروفچینی و چاپ و صحافی شایستەای 
برخوردار است. در پایان کتاب نیز فھرست راہنمای سنجیدەای 


تنظیم و طبع گردیدہ اأست۔ 


لف 





دونگرش در شناسابی 


شھرناز اعتمادی 





کودك عقب‌مائدۂ ذھنی, تآألیف ا ر. لوریا, ترجمةٔ دکتر علی خانزادہ, 
ویراستہ ناھید فروغان, تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۷۳. 


لوریا و ھمکاران وی در مؤسسه نقص شناسی فرھنگستان علوم 
تر بیتی اتحاد جماھیر شوروی سابق کوداك عقب ماندہ ذھنی راء با 
بررسی مشخصات بالینی ویزگیھای دستگاہ عالی عصبی 
کودکان, بہ ویژہ کودکان کمھوش مدارس کمکی, تدوین 
کردەاند. آنان اساس نظر خود را بر این قرار دادەاند که 
مدتھاست در شوروی لفظ کم ھوش را بە کودکانی اطلاق می کنند 
کە در زندگی درون رحم یا پس از تولد دچار بیماری شدید مغزی 
شدەاند و ہراثر این بیماری کارکرد مغزی آنھا درھم ریخته ودر 
رشد ذھنیشان نابھنجاری پدید آمدہ است. 

لوریا و ھمکاران وی, پس از توصیف شیوہٗ دانشمندان 
کشورھای سرمایعداری در تشخیص کودکان عقب‌ماندہ, 
خصوصیات واقعی این کودکان وعلل عقب ماندگی آنان را شرح 
می دھند و تفاوتھای ناشی از آسیب مغزی را درمقایسه با کودکان 
بھنجار ولی با قابلیت کم مشخص می سازند و ضر ورت تشخیص 
بە موقع این تفاوتھا را تذکر می دھند. : ۱ 

صرف نظر از مباحث تخصصی کتاب,؛ آنچه برای خوائندہ 
غیرمتخصص اھمیت می یاہد تأکید ہر جنبەھای تر بیتی است. 
مؤلفان با استدلالھای علمی از ماھیت تلاشھای دانشمندان 
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کشورھای سرمایەداری برای موجھ جلوەدادن تبعیضھای آشہَ 
پردہ برمی دارند و نشان می دھند کە در عصر ماء عصر عمیقتر شا 
هر روزہٗ شکاف بین غنی و فقیر خواہ بین کشورھای صنعتو 
کشورھای در حال رشد و خواہ بین طبقات مرفه و محروم-. 
ترفندھایی بہ کار می رود تا کودکان عقب‌ماندہ ذھنی را بھنج 
قلمداد کنند و چنین جلوہ دھند کە آنھا فقط فطرتاً قابلیتھا 
کمتری دارند. با این استدلال بخش عظیمی از کودک 
عقب ماندہٗ ذھنی تلقی می شوند. برای تفکيك این کودکان, 
سنین دہ یازدە٭سالگی از آنان آزمو نھایی برای تعیین میزان توانا: 
ھوش بە عمل می آورند. مواد این آزمو نھا مجموعه تکالیفی اسم 
کہ انجامدادنشان مستلزم نکتەسنجی وداشتن معلومات عموہ 
است. با این آزمونھا کودکانی کە ضعفشان ریشهٔ ورائتی دا 
مشخص نمی شوند. کودکان مرفهہ, کە همہُ امکانات رشد ھوئر 
کستزرشی دامنه فرھنگ عمومی را دارند آزمون را به را 
می گذرائند اما کودکان خانوادەھای محروم کہ معلوماتث 
محدودتر و تسلطشان ہر گفتار ضعیفتر و فعالیت فکریشان ک 
است, با داشتن ھوش فطری کافی در آزمون نمرہُ کمی می آو؛ 
ودر گروہ کودکان عقبماندہ جا می گیرند و بہ پایینترین نو 
مدارس می ‌روند و قاعدتا کارگر غیرمتخصص می شوند. 

لوریا و ھمکاران او قبول دارند کہ کودکان ھرکدام دارا 
خصوصیاتی ھستند و با ھم فرقھابی دارند؛ اما برآئند که ا 
تربیت کوداك متناسب با وضع او باشد خصوصیات او در ر؛ 
ھوش وی اثر نمی گذارد. آنان با بیان خصوصضیات کودک 
کمھوش وبا بررسیھای بالینی ابت می کنند کە ھر يك از اشک 
عقب ماندگی بہ اقدام تر بیتھی خاصی نیاز دارد و بە تعلیم و تر ہہ 
خاصی راہ می دھد کە می توان آن را براساس آموزش وپرور: 
عمومی اعمال کرد 

کودك عقب‌ماندہ ذھنی در سال ۱۹۶۰ نوشته شدہ ودرہ 
۴ بە ھمت ژڑاك کوژنر' و آن کوزنردريك' بہ فرانذ 
برگرداندہ شدہ است. مترجمان فرانسوی کتاب, در عین آنکہ 
اھمیت آرای لوریا و لزوم مطالعةُ آن برای روانشناسان 
متخصصان علوم تر بیتی فرانسه اذعان دارند معتقدند کە آن 
لوریا دربارہُ دانشمندان کشو رھای سرمایەداری نگاشته عموم 
ندارد و کتاب برایان سیمون (آزمون ھوش ومدارس جامع)٣‏ 
مرجع بررسیھای وی بودہ در غرب مرجع بلامنازعی تل 


حاشيه: 
7 وعددرے×آ 
صضادہ ء0 ۰۲ صعوںلا عصصا 
,اممجا ک عنعیصعصباء دی ۶ہ اوہہ چملہ ا مہ جاااءس بدماڈا5 ڈھلہڈ 
:4 ,۵۸۵م 1‏ ادھلہ::۳۷ ص2 ٣۲۲۴۵۴۶‏ 


کے تی 


نوہ تم ھرحال توجة عوائندہ کتاب بە این مسئله ضروری 
ت کە اظھارنظر لوریا دربارہٗ موضع دانشمندان غربی بە دههٗ 
ست مربوط می شود و برای بررسی دقیق مسئلہ توجھ بھ 
ولات پس از این دھه لازم است. وانگھی حتی ھمزمان با لوریا 
در غرب دانشمندانی بودەاند کە با نفی تقسیم بندی نادرست, 
شەھای دیرآموزی کودکان را در روشھای نامناسب اموزش 
راغ گرفتەاند. از جملهُ آنان می توان یاکوف تراختنبرگ 
'۱۸۸۸۵) را نام برد کە در سویس مؤسسەای بنیان نھاد و 
مت بە کار آموزش ریاضیات به کودکانی شد که بارھا در امتحان 
ن درس مردود و عقب ماندہ پنداشتہ شدہ بودند. وی, کە روش 
گفت انگیز ریاضیات آسان را در اردوگاهھھای اسیران ھیتلر 
داع کردہ بود, اعتقاد داشت کە ھمةُ افراد با استعدادھای 
شمگیر برای محاسبه بہ دنیا می آیند. وی, در این مؤسسه, 
_دکانی را کە بە تشخیص مر بیان خود قادر بە آموختن ریاضیات 
ردند طوری آمورشَ داد که توانستند عددی ده رقمی رادر 
۔دی دوازدہ رقمی ضرب کنند وحاصل را در کمتر از ھفتاد ثائیخ 
دست آورند. أ, از طریق آموزش؛ در این کودکان۔ که عَوَعاً 
ماندہ و خجالتی و گوشەگیر یا درست برعکس پرروو سرکش 
دندہ احساس تازەای از توانابی پدید اورد کەه خصلتھای 
بھنجار آنان را دگرگون ساخت. بہ نظر نویسندہ این سطور, 
یل شھرت یافتن روش تراختنبرگ کاربرد امروزی آن درھمة 
نکھا و اغلب مؤسسەھای بازرگانی و ادارہٗ مالیات سویس 
ست, بلکه نگرش تازہ بہ کودکی است که عقب ماندەاش 
ںٴپندارند و با کمك مر بی مطلع بە دنیای انساتھای سالم و توانا 
زمی گردد (برای اطلاع بیشٹر رك. آن کاتلر ورودلف مك شین, 
روش سر یم تراختنبرگ در حساب. ترجمة محمد باقری: 
نشمندہ تھران, ۱۳۷۱)۔ 

کناب کوداك عقب ماندہُ ذھنی شامل پیشگفتار مترجم فارسی, 
ندم مترجمان متن فرانسہ, پیشگفتار مؤلفان روسی, ھشت فصل 
اضافه بر آن توضیح مترجمان فر انسە دربارہٗ بازتابھای شرطی, 
ازەنامه و فھرست راھنمای نامھا و مفاھیم است۔ 

در فصل اول مسئل عقب ماندگی ذھنی بررسی می شود و 
ودکان عقب ماندہٗ ڈھنی بە دقت از سه گروہ کودکی کە در 
دارس عادی موفق ب ادامہُ تحصیل نمی شوند تفکيك می شوند: 


۶ 





گروہ اول کودکانی هستند کە بە دلیل سھل انگاری دیگران در 
آموزش آنان یا بروز اتفاقات ناگھانی در زندگی توانابی فھم 
مطالب را با سرعت کافی از دست دادہ و فرصت جبران 
عب ای دروم ر پیدا نکردەاند. ہس ہس تع 


لحاظ ذھنی غیرفعالء 7 می شوند و ھیج وجھ 0ئ“ با 
عقب ماندگان ذھنی ندارند و باید تحصیل خودرادرمدارس 
ادامه دھند و از کمکھای فردی برخوردار گردند. گروہ دوم 
کودکانی ھستند کە مغز بھنجار دارند ولی نقصھای جزنٹی وجانبی 
در آن پدید آمدہ است. بیشتر این کودکان گرفتار نقص 
شنوایی اند کە باعث می شود نتوانند بە درستی بر گفتار تسلط 
یابند وہ بە ھمین دلیل, در یادگیری نوشتن نیز با مشکلاتی روبەرو 
می شوند. این کودکان در رشد تفکر کلامی عقب ماندەاند و به 
ھمین جھت باید بە مدارس استثنابی بروند تا رشد گفتارشان با 
روشھایی خاص تسھیل شود و امکان رشد بھنجار ذھنشان فراھم 
آید. گروہ سوم کودکان ضعیف یا وا رفتەاند. بعضی از آنھا دچار 
بیماریھای عفونی یا سو وتغذیة مزمن و یا آسیب دیدگی جمجمه 
ھستند. با این وصف مغزشان سالم است و بہ سھولت می آموزند. 
مشکل این قبیل کودکان در واقع خستگی است کہ بە سرعت 
عارض می شود و نمی گذارد کودك با آھنگ پیشرفت کلاس 
ھمگام گردد۔ . چنین کودکی, بس از دہ پانزدہ دقیقه, از فعالیت 
فکری پیچیدہ عاجز می شود. این گروہ نیز لازم است در مدارس 
خاص کودکان داز لحاظ عصبی ضعیف؛ آموزش بہینند. کودك 
عقب ماندہ ذھنی کودکی است که دچار شدیدتر ین آسیب دیدگیھا 
شدہ و این آسیب دیدگی پیشرس رشد نابھنجار ذھنی اورا در پی 
داشته است. 

در فصل دوم مشخصات بالینی این دسته از کودکانء علل 
کمھوشی, ویژگیھای رفتاری و شدت عقب‌ماندگی و گونەھای 
کو رو کی گونەھای بالینی در این فصل خود 
گروھھای فرعیتر (گروہ پای کم‌ھوشان دچار انواع دیگر 
عقب ماندگی) را دربرمی گیرد. 

در فصلھاى سوم تا ھشتم نیز نتایج بر رسیھای بالینی در زمینه 
ویزگیھای فعالیت الکتریکی مغز و بازتابھای سوگیری و 
فعالیتھای عالی عصبی. تأئیر گفتار و تداعیھای کلامی و مفاھیم 


کودکان عقب ماندہ عرضه شدہ است. 


عادی 


از آنجا کە مھمترین نكته در مورد کودکان عقب ماندہ ذھنی 
بازشنا سی بە موقع و تفکيك آنان از سایر کودکان عقب ماندہ ولی 
کس سار رہو د جو ممیت 


اُموختن شیوەھای تشخیص چنین کودکانی برای مر بیان طبعا 
مفید خواہد بود, 
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تاریخ ادبیات فارسی 
(از دوران باستان تا عصر فردوسی) 


تاریخ ادبیات فارسی, تألیف یو گنی ادوارد ویچ برتلس, ترجمهٔ سیروس 
ایزدی, تھران: انتشارات فیرمند ۱۳۷۴ ش. 


این تاب شائل پررسی انت ایزانی اؤخورآن بانکان تا عفر 
فردوسی است. با اینکە در زمینةُ تاریخ ادبیات فارسی, بە ویژہ در 
قلمرو ایران: تاکنون آثار متعدد و ارزشمندی بە دست ایرانیان و 
اہراج شتاسان کر بی ید آمہ و اکازآنۃ زباج فارسی ‏ ترضد 
شدہ, اما باید تصر یح کرد کە تا این زمان درباب ادب ایر ان پیش از 
اسلام اثر اختصاصی بە زبان فارسی که حاوی سیر و بررسی 
اجمالی و تحقیقی این دورہ باشد منتشر نشدہ بود و از این رو این 
گنات از افعیت وین آیے> خزرداز امت این کناٹ زار شس 
ایران شناس و ایران دوست نامور روسی (زادہ بە سال ۱۸۹۰ در 
پتر زبورگ و در گذشتہ ۷ء تأألیف کردہ و بە عبارت دیگر 
این کتاب کە ترجمة فارسی آن بالغ بر ۴۰۰ صفحة قطع وزیری 
است تٹھا حاوی پنج بخش اول نخستین مجلد از مجموعهُ پنج 
جلدی آثار برتلس است که سالھا پیش در شوروی سابق انتشار 
یافته است و ظاھرا آخرین اثر مؤلف فقید آن می باشد. 

برتلس تحصیلات خودرادر زمینه ادبیات فارسی انجام دادو از 
آن پس در مسائل مر بوط بە آن بە تحقیق پرداخت و تا پایان عمر 
بیش از ۲۹۵ جلد کتاب و رسالەُ تحقیقی از خود برجای نھاد. 
ھمچنین او سرپرستی کمیسیونی را داشت که کار آن تصحیح و 
انتشار شاھنامه فردوسی بود و این دانشمند تا پایان عمر موفق شد 
بخشھای زیادی از شاھنامه را برای چاپ آمادہ سازد. او مقدمه 
مفصلى ھم بە زبان روسی درباب فردوسی و اثر او نگاشته کە در 
مقدمة این شاهنامه بە طبع رسیدہ است. برتلس دوبار بە ایران آمد 
ودر کنگرەھای بزرگداشت فردوسی و ابن سینا شرکت جست. 

ہتاریخ ادبیات فارسی از دوران باستان تا عصر فردوسی 
مشتمل بر چند فصل است. نخست باید ازمقدمةٔ مفصل متر جم یاد 
کرد کە در آن دربارهٗ این اثر مؤلف آن ومباحث مر بوط بە آسیای 
میانه وماوراءالٹھر بە تفصیل بحث شدہ ودر آخر وعدہٗ ترجمە پارهٗ 
دیگری از آثار برتلس دادہ شدہ است. اصل کتاب پس از مقدمہ 
مؤلف حاوی مباحث زیر است: یادگارھای ادبی روزگاران کھن؛ 
کە بیشٹر این فصل درہاب آیین زردشت و توضیح بخشھای 
اوستاست. بخش بعد ادبیات قسمت شرق ایران است ودر آن از 
زبان خوارزمی, یادگارھای پارتی و ادبیات مانویان سخن رفته 
است. در فصل دیگر از تسلط اعراب ہر ایران گفتگو شدہ وشرح 





احوال چند تن ازشاعران برجستهٔ عصر اموی چون ابوالعتاهيه و 
زاس وغتری ابر گھرا ارت شدہ است. بخش 
بعدی شکوفایی ادبیات در سدہٗ دھم گاھشماری عیسوی است که 
منظور قرن دہ میلادی است. در این بخش سلسلەھای کوچك پس 
از اسلام در ایران و شاعرانی کە در این دوران راہەگشایانِ سرودن 
شعر پارسی جدید بودەاند مورد بحث قرار گرفتەاند. بررسی 
احوال و آثار دانشمندانی چون فارابی وابن سینا مطالب دیگر این 
فصل است. بخش مفصل این قسمت مربوط بە احوال و اشعار 
رودکی و تحلیل شعر اوست کە بدیع است. پرتلس البته از 
تحقیقات گستردہ سعید نفیسی و مقالات صدرالدین عینی 
دانشمند تاجیيك بھرهٗ بسیار بردہ اما نظرات او درباب رودکی از 
تازگی ویڑہ ای بھرەور است. این بخش با بررسی احوال دقیقی۔ 
نخستین شاعری کہ سرودن شاھنامه را آغاز کرد پایان 
می پذیرد. آخرین قسمت و بخش پایانی کتاب مختص فردوسی 
است و کاملتر ین فصل کتاب است و بیش از یکصد صفحہ رادرہر 
گرفته است. 

ترجمة کتاب روان و فصیح است و البته افراط گاہگاو مترجم 
در یارسی گرایی به یکدستی ترجمہ لطمه وارد کردہ است. مثلا 
ھمەجا از سال مسیحی یا میلادی کە در زبان فارسی بە خو بی جا 
افتادہ و برای ھمگان مفھوم است با عنوان سال ہترسایی یا 
(عیسوی) نام بردہ است: ەچارك دوم نَْذھ یازدھم گاھشماری 
عیسوی) (ص ۲۲۴) کە کمترین ضرر آن طولانی تر شدن عبارت 
است: وانگھی در اکر مَفعات سال تزسابی یا عیسوی ہہ چشم 
می خورد که بە سلامت ترجمه آسیب وارد ساخته است. در تطبیق 
اسامی هم بعضاً اشتباھاتی بە نظر رسید: از جمله نام عمربن 
ابی ربیعہ شاعر نامور اوایل عصر اسلام, ہمەجا بہ صورت 
ہعمربن ابورابعهہ ذکر شدہ و از محمدبن اسماعیل بخاری 
صاحب صحیح معروف (کە اثر او نخستین کتاب ہصحائحء اھل 
سنت است) بارھا بە صورت ہالنجاری: نام بردہ شدہ (مثلا ص 
۰۷ء بعید بہ نظر می رسد که ھمةُ آنھا غلط مطبعی 
باشد. گذشته ازاین اشکالات جزئی, برروی ہم این اثر ازاھمیت 
خاصی برخوردار است وجای آن در میان آثار منتشرہ خالی بودو 
از این رو زحمات مترجم درخور قدردانی است. 

ازھمین مترجم کتاب مفصل دیگری سالھا پیش با نام تصوف 
وادبیات تصوف از مجموعه اثار ہرتلس انتخاب و ترجمه شدہ و 
البته طبیعی است کہ ترجمة مذکور کە در سال ۱۳۵۶ شمسی ہبہ 
طبع رسیدہ حاوی اشکالاتی بیشتر از جمله در زمینة بر گرداندن 
اسامی است وحق این است که در صورت تجدید طبع اشکالات 
آن بە حداقل تنرّل یابد. 


سیدعلی آل داوہ 


۶۱ 


عروض عربی 


وکاربردھاى‌آن درشعردورہ اسلامی 





کاظم برگ نیسی 


۶۱۶٠١٠۷۵‏ نا۸۸۷ ٢‏ جعہہ۱ہہءۂ۱م]م۸ داا او ۲۳۲۱۰۱۱۱ ء۸۵۲۷1 
1:٤۸‏ اد(۰۵ 9۷۰ ,٭ڈانا ہ20 ۵ة ۸۵۶۰ 5ا7۰ ۳۰۶ع] ا ٦1٤٥٢‏ 
۔م 145 ,1994 صصاط؛50 , اناطا 0هھا۰] 10 05٤1٤0٥6‏ 


کتاب عروض عر بی و کاربردھای أن ون شعز دورہ اسلامی 
مجموعه دوازدہ مقاله از دوازدہ نویسندہ است کہ بهھ بررسی 
جنبەھای گوناگون نظم عروضی و کاربردھای آن در شعر عر بی و 
فارسی و ترکی پرداخته است. 

برخی مقالەھا بە مسائل محوری عروض عربی اختصاص 
یافتہ است و برخی دیگر بە کاربرد اصول منظومەسر ابی عر وضی 
در ادبیات غیرعرب. این یدیدەھا را میتوان نوعی 
رونوشت برداری از قالبھای شاعرانە و تطبیق آٹھا با ویژگیھای 
عروضی يك زبان غیرعربی در نظر گرفت. پیداست کہ این 
رونوشتھا از نظر ساختاری با الگوھای خود یکی نیستند. 
رونوشت برداری ناچار نیست که از سنت شاعران پیشین 
دنبالەروی کند بل می تو اند فرمھای نو بیافریند. 





برخی مقالەھا بە ویژگیھای دستگاہ عروض فارسی وزحافات 
چشمگیر آن پرداخته است. عروض عربی زمانی بە شعر زبان 
فارسی جدید راہ یافت که کاملا در میان ایرانیان جا افتادہ بود, 
چرا کە شعر عربی عنصر بنیادینی از آموزش اسلامی بە شمار 
میرفت:. پژوھشگرانی چند در این نكتە کە دستگاہ وزنی فارسی 
رونوشتی از دستگاہ وزنی عربی باشد تردید کردەاند. اینان 
استفادہ از اصطلاحات عربی را در مورد اوزان فارسی روا 
نمی دانند. اماء بە ھر روی: قدر مسلم این است کە شاعران ایرانی 
بدون توجه بە تجر یه و نظر یه عر بی شعر نگفتەاند. برعکس, آنان 
مشتاق بودند کە از الگوھای معتبر پیر وی کنند. کھن ترین قطعات 
بەجا ماندہ از شعر نوشتارین (٥٥٢؛:۷)‏ فارسی جدید نشان 
می دھد کە قواعد وزنی حاکم بر شعر فارسی کلاسيك بە خو بی 
جایگیر شدہ است. 

ھرچند منظومەسر ابی در زبان فارسی جدیدہ, در اصول, سايه 
بە سایه دستگاہ خلیلی حرکت کردہ است اما در عین حال با 
الگوھای عر بی تفاوتھای چشمگیر دارد. شعر فارسی فھم دیگر 
گونەای از عروض دارد تا آنجا کە ھیچ گونہ تحلیلی بر پایه 
واحدھای خلیلی (وتد, و سَبٔب) صورت نگرفته است. برخی ادعا 
کردەاند کە افاعیل خلیلی تنھا يك مفھوم نظری را در عروض 
فارسی تشکیل می دھد و کارکرد روشنی در ساختار شعر ندارد, 

در نظم فارسی جدید طول کمی بیت۔ شمار مورا 
(0۲۵)ھا'۔ ابت است اما در شعر عربی متغیر؛ و این نکكتھ 
می تواند خاستگاہ بعضا متفاوتی برای دستگاہ عروضی فارسی 
مشخص کند. در عروض عر بی یك ھجای بلند به ندرت معادل دو 
ھجای کوتاہ می شود. حال آنکە چنین وضعی غالبا در شعر فارسی 
برقرار است. 

در چند مقاله نیز از جنبەھای گوناگون عروض ترکی بحث 
کردەاند. این عروض را شاعران قرہخانی سدہٗ یازدھم بە بعد 
رواج دادند و۔ اگر از برخی استثناھا چشم بہوشیم۔می توان گفت 
کە در کل از الگوی فارسی دنبالەروی کردہ است. بسیاری از 
ویزگیھای عر وض تر کی با عروض عر بی مطابقت ندارد؛ زیرادر 
این میان قواعد عروض فارسی در مورد موادی اساسا ترکی بھ 
کار رفته است. در واقع شعر عثمانی غالیا از اصول عروض 
فارسی۔ بە مُثل از قواعد خواندن ھجاھای کشیدہ (۸ط٥ج٥٥اء0۷)۔-‏ 
تقلید کردہ است. 

٭ در مقالهُ نخست, ہجنبەھای صوری نظم عروضی, لارس 
یوھانسن (٥0٭80‏ 10 ھا) بر تفكيك ویژگیھای زبان شناختی از 
ویزگیھای عروضی تکیە کردہ است. ساختار عر وضی (له اکا 
۶٣ا‏ نہاہ) را غالباً بہ عنوان يك آرایش صوری (0۵٥:؟‏ 
88ع مہ7ھ) مبتنی بر وزن (۲00:6801) در نظر گرفتەاند وزنی کھ 
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از تکرار ادواری عناصر برجستہ و نابرجسته در نوعی ترتیب 
قاعدہمند (7٭0٥0‏ 018۲ق٤:)‏ بدید می آید. طرح شعر شالودەای 
است که ساختمان ھر بیت به عنوان يك نمونہُ خلاق (٥۷٥٥ءء‏ 
٣٥ء)‏ ہر آن استوارمی شود ورھمین طرح است کە ویزگیھای 
ثابت وحد ومر ز گوناگو نیھارا مشخص می کند. نباید ازیاد برد کە 
این گونە تداہیر (د٥تا8۷)‏ شاعرانه به ازای ہر تعریف 
انحرافھابی نسبت بە زبان عادی) یا دطبیعی؛ پدید می آورد. زبان 
شعر ادبی زبانی اإآست صورت بندی شدہ (٥ءءا۱3::]))‏ که از نظر 
عروضی قاعدەمند است. وانگھی ساختار عروضی شعر 
نوشتارین اسلامی, در کل از جنبەھای دیداری مر بوط بہ خط 
عق مشن سیت 

دستگاھھای شعر ھجایی بر تبایٹھابی استوار است کہ میان 
مراکز ھجا (اەا ہم نناداازہ)۔ کەه اوجھای زنجیره واجی 
(٥٥٥٭500م)‏ را تشکیل می دھند- و بخشھای نە چندان برجستة 
غیرھجابی وجود دارد. نظم (٥ذاتہ‏ 8 كہ۳٥۷)‏ .می تواند حاصل 
برجستگی نسبی چنین اوجھایی نیز باشد. این تباین ممکن است 
براثر تائیر متقابل ھجاھای کموبیش تکیەدار (اد٥ت٥۵)‏ داراىی 
تکیە (ہہہ۶اء) وارتفاع (:)1م) یا بدون ارتفاع۔ بدید آید. این یکی 
از عامترین عوامل سازندہٗ وزن است. در واژەھا هر تکیه قابل 
اجرا از نظر عروضی, يك ایکتس (ىںن()۲ باہ شمار می رود. 
ھرچند ویژڑگیھای ادراکی زبانھای طبیعی معمولا باعث ایجاد 
بر جستگی وزنی (006 0۲01110 ا۵٥81ا۷٦٥)‏ می شود اما ایکتس, در 
اصل, با تکیه زبان شناختی یکی نیست, بلکه نمودار ارزیابی 
عر وضی (٣۲٥۲۱٢۷۵۱ء‏ آف٠5ا٭ہ)‏ ان اأست, 

تحفق ہبرجستگی نسبی ممکن است باہ برجستگی ادراکی 
کمیت نیز بستگی داشته باشد. بە مُثل, شعر یونانی یا عربی بر 
ارزیابی عروضی طول نسبی استوار است. این طول را با واحد 
کمی مورا اندازہ می گیر ند. از نظر سنتی. ھجاھای ضعیف یا سبك 
کە يك مورا دارند در مقابل ھجاھای قوی یا سنگین قرار دارند. در 
ھجاھای قوی یا سنگین يك مورای دیگر ھم ھست کہ بقیة ھجارا 
تشکیل می دھد. بنابراین ھجای قوی یا سنگین شامل يك مصوّٴت 
بلند یا يك مضوّت ہر کپ استہ ویا ہا يك ضامت پابان می پابدۂ دز 
اینجا نیز باید ویژگیھای زبان شناختی را از ویژگیھای عروضی 
متمایز کرد. يك ھجای صوتی (لد نع٥‏ ا٥0٦٦م)‏ را باید از کاربرد 
عروضی آن در ھجابندی عر وضی (1888:00ازہ ا۵ )٥۷٠8:‏ متمایز 
دائست. دیرش او ای (٥ۂ٤‏ ۵٣ل‏ آ؛٥05000)‏ ھمیشه عامل 
تعیین کننده کمیت وزنی نیست. در حقیقت ھجاھا را از نظر 
عروضی سبك یا سنگین میگیرند. بە مثل در بحرھای یونانی و 
عربی قراردادی ھست کہ ہر پایه هر ھجای پایانی بیت (5021-٭100 
٤ا‏ اازہ) در شعر بیتی ((ہ۷۷ ءنطاء(اءع) يك مجای سنگین بە حساب 
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می آید. بنابراین هر بیت عروضی زنجیرہەای از جایگاهھای 
ضعیف وقوی است., جایگاھھای قوی ضرب (81) برجستەتری 
را تشکیل می دھند. در چشم انداز عروض سنتی, هر بیت دارای 
يك ساختار سازابی سلسلەمر ابی (6۵1ناانائػہہ اوءنتا ۶ء نا 
٭۳0٢5)‏ است, بە عبارت دیگر زنجیرہای از سازاھای عروضی 
<ہایەھاء [- افاعیل, یا ارکان, یا اجزاء] کە در آنھا رابطه قوی۔ 
ضعیف تعریف شدہ است. هر پایە رشتەای است ازھجاہای نسبتاً 
برجستہ و نسبتاً نابرجستہہ ھمراہ ہا برخی استثناھای مجاز. در 
عروض سنتی ھجا واحد اصلی است: و ھمین واحد است کهھ 
پایەھا را می سازد. اما بررسی چند دستگاہ عروضی نشان دادہ 
است کە در عروض ھر ھجابی بہ حساب نمی آید. در این 
دستگاھھا از يك سو ھجاھای فرا عروضی (ا٥‏ ٭۵٤ء)‏ را 
داریم, واز سوی دیگر با این نکتە روبر وییم کە يك رشتهُ ھجایی را 
می توان از نظر عروضی تك ھجابی (ء(ا1الز:٭٥0٥٥)‏ بە شمار 
آورد. بنابرِ این هر توصیفی کە بر شمارش ھجاھای صوتی استوار 
شود غالبا به فقدان تعمیم می انجامد. و ھمان گوئە کە در شعر 
عربی می توان دید زحاف بہ سادگی ہرچہھ تمامتر بہ عنوان 
جایگزینی افاعیل پایہ با دیگر افاعیل۔ کہ تعریفھای 
رضایت بخشی از بحرھا بہ دست نمی دھند- توصیف شدہ است. 
یوھانسن سیس بە نکات بر جستةُ مقالەھای دیگر بە ویژہ آنھا کە با 
موضوع مقالهُ وی در ارتباط است اشارہ می کند. 

٭ دومین مقاله را برنت برندمون (ہ 8:6066 01:ہ8) 
دََيَارَهً (اماله در شعر عثمانی و چغتابی) نوشتهہ است. برندمون 
امالەای را کە از نظر ریشەشناختی 0موجّہ؛ وہناموجّہ؛ است در 
شعر ترکی جنوب۔ شرق و جنوب- غرب بررسی کردہ است. 
نوع موجہ اماله۔ دست کم۔ تا پایان سدہ پانزدھم در شعر چغتاعی 
دیدہ می شود. ھرچند در مورد این سنت کہ بہ مصوتھای بلند 
اصلی باز می گردد نمی توان بہ ضرس قاطع سخن گفت. استفادہ 
از چنین مصو تھابی برای شدت عروضی ( )٥٥۷٠٢ ٢٢ا 5٥۲٥۵۱5٣‏ 
روش چندان منسجمی نداشتهہ است. در بسیاری موارد شدت 
عر وضی از نظر ریشەشناختی قابل توجیە نیست. در شعر چغتابی 
متاخر این عدم قطعیت بیشتر شدہ است. در شعر عثمانی کھن 
اماله غالبادر نخستین ھجاھا عمل کردہ است واز نظر نموداری تا 
انداز٭ای ہا نشانەنویسی کامل (0ہذا1018 ۶:/م) مشخص شدہ 


حاشیه: 

١‏ موراء کوچکترین واحد زمان عر وضی است کم ہر دیرش يك ھجای کوتاء 
دلالت دارد. زمان يك ھجای بلند ہراہر دو ومورام است. 

)٢‏ دایکتسە نکبەای است که روی ھجاھای ویزہەای از يك بیت شعر صورت 
می گیرد. بە عبارت دیگر ایکٹس تکیة عروضی است. 
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است. ازسدہٗ شانزدھم بە بعد بسامد اماله افزایتی جشمگیر بیدا 
کردہ است. از نظر برندمون این موضوع زاییدہٗ تأئیر غیرمستقیم 
زبانھای ترکی ادبیات شرق است. به ھر تقدیر ھمان گونە کە 
فرمھای بیناہینی و مختلط نشان می دھد گذار از يك دستگاہ 
عروضی بە دیگری غالبا نیاز به گامی بسیار بلند ندارد. این نكته در 
مورد گذار از ھجاگرابی (۱ د٦‏ كااؤہ) بە عروض نیز صدق می کند. 
ہم در شعر کمّی وھم در شعر ھجایی تأثیر متقابل پیچیدہای میان 
ارنفاع (:اام) و تکیە )٥٤:(‏ و کمیت برقرار است. برندمون 
ادعا کردہ است کہ اماله در مر حلهُ گذار از بحر ھجابی به عروض 
ہذیرفتنی تر بود. ھمانندی ساختاری نزدیکی که لازار در مقالهً 
خود (مقالهُ شششم) میان شعر بلوچی و بحر متقارب نشان دادہ 
است این نکته را تأیید می کند. 

٭ در مفاله سوم یوھانس دو برویین (٭۵ .7.۶ :*5300ہ[ 
6000) بھ بررسی ١فردیت‏ بحر فارسی خفیف٭ پرداختہ است. 
یکی از موضوعھای بسیار جالب چگونگی گزینش بحرها برای 
بیان مقاصد و انواع (:0۲تج) گو:اگون شعر است. دو بر ویین این 
سال را پیش می کشد کە خفیف تا جە اندازہ با گسٹترش انواع در 
ارتباط دارد, و آیا انتخاب آن بستگی 
مستقیم با انتخاب موضوع دارد یا نە. در شعر اسلامی۔ عربی 
نخستین, برای شعرھای عاشقانہ الگوی مناسبی در نظر 
می گرفتند. پزوھش دو برویین در زمین یافتن کیفیتھای عام 
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(ہ۷٥‏ 0081:1 ۷۲٥ع)‏ و ردیابی کار برد آن در نخستین دورہَ ادبیات 
فارسی بە این نتیجه می رسد کە: بە نظر می آید در شعر فارسی یك 
ارتباط برای مدتی قابل توجه بە حیات خود ادامه دادہ است. 
برگزیدن يك الگوی عروضی و فروگذاشتن دیگری امری 
تصادفی نبود. با این ھمه تخصیص بذیری خفیف ھیج گاہ مانع از 
دیگر کاربردھای اآن۔ بە مثل در زمینه شعر حکمی (آ٭ہ۵0۰ج), و 
موضوعی (:ءام0٥)‏ یا تعلیم دینی (1301101501ءآل دا (غذاك۲)- نشدہ 
است. این انعطاف نىذیری زمینه را برای گسترش بیو ندھای تازہ 
در روند تاریخ ادبیات ھموار کرد. بە این ترتیب روشن می شود کە 
بیوند يك بحر با يك یا چند نوع ادبی, شاید پیش از کیفیتھای 
درونی (تہآاناہا" ا٥٥10)‏ در تعریف فردیت ان مؤثر باشد. 
ھمان گونە کە دو بر ویین گفته است آزادی شاعر عبارت است از: 
امکان انتخاب از میان موجودی الگوھای عروضی دسترس پذیر؛ 
بس از آنکه چنین انتخابی صورت گرفت, قواعد ختك و 
انعطاف نشی تَرَارَدَاو نظ رم ظریا عر گر رای 1ار 
سلب می کند. 

٭ در مقاله چھارم گرھارد دورفر (۴۲ء130 0(۲8۸۲۵) 
داندیشەھابی دَزَيَارَهُ خاستگاہ رباعی) ارائہ کردہ است و بهہ 
بررسی سھم احتمالی زبان ترکی در سنت ایرانی پرداخته است. 
بە نظر می رسد رباعی فارسی کەه در زحافات متعدد سر ودہ شدہ 
نمودار يك دستگاہ عروضی مختلط باشد, دستگاھی کە ممکن 
است بهہ يك عروض غیرعربی [یا غیرخلیلی] ٥٥0-'3۲541(‏ 
)۲050ع) باز گردد. دورفر برای رباعی خاستگاھی از شعر 
گفتاری (ا٥٥٢)‏ تر کی پیشنھاد می کندہ یا احتمال می دھد کە رباعی 
در يك تماس منطقەای تر کی- فارسی تحت تأئیر زبان عربی پدید 
آمدہ باشد. یکی از استدلالھای ساختاری دورفر بر مبارزہٗ میان 
الگوی مورا شماری (عمنا ٥ہ )0٥٥‏ کھنٹر۔ کە عروض را از 
نظر موسیقابی مشخص کردہ است۔ و يك الگوی ھجا شماری 
دخیل۔ کە مرھون تأثیر زبان تر کی است۔ استوار شدہ است. در 
کھن‌ترین الگوھای شناختہ شدہ از شعر عامیانهُ ترکی شمار 
ہجاہا درھر مصرع ثابت است وھیچ گونە ھجای کشیدہ وجود 
ندارد۔ بە ھمین ترتیب در شعر کھن زبان فارسی جدید, ھجای 
کشیدہ غالبا بە عنوان يك ھجای صرفاً بلند به حساب آمدہ است. 
وانگھی مکٹِ تائیتو ینہ دقیق که خاص رباعی کوتاہ 


ہم 
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و بلند ترکی است در رباعیھای فارسی متعلق بە کھن ترین دورہ 
نیز یافت می شود. دورفر مدعی است که تحلیل وی از گسترش 
کلی رباعی, نشان می دھد که يك گذار ساختاری متوالی از شکل 
ترکی قرەخانی بە فارسی کلاسيك در کار بودہ است. 

٭ باربارا فلمینگ (عہن٥ہ٥!۶‏ .11 0٥88‏ ہ8) در مقالهُ پنجم, 
ودیادداشتھاہی دربارٗ عروض در مجموعە‌ھای شعر ترکی), تاکید 
کردہ است کە مرزھای میان شعر ھجابی و عروض خلیلی از 
دیر باز آشفته شد و در نتیجه این آشفتگی, الگوھای عروض بر 
شعر ھجابی سوار شد. شعر مذھبی مردمپسند ترکی, سبکی را 
ترجیح می داد که زیر سلطہ نحو زبان محاورہای طبیعی بود. امادر 
شعر صوفیانة تر کی قالبھای مردم پسند شر عجانی را برگزیدند. 
از سوی دیگر؛ آسنت عروض بر شعر دربار۔ کە متأثر از الگوی 
ایر انی بزت ساط بود., بنابە نوشتهُ فلمینگ آمیزش دو سنت یاد 
شدہ در شعر تر کی نوعی مھارت عر وضی (ااآماہءنلہدہ۲م) را پدید 
آورد کە در کاربرد نظر یەھای کلاسيك عر وض فارسی, کموبیش 
انعطاف پذیر ماندہ است. اظھارنظرھای نویسندہ درباره 
گزیدەھای کھن شعر تر کی وهدفھای ویزہُ آنھا و امتیازات ہر يك 
درخور توجه است. 

٭ زژیلبر لازار در ششمین مقاله هبحر حماسی بلوچی و 
خاستگاهھای متقاربء, بە تحلیل رابطہُ میان عروض کلاسيك 
ایرانی و نظم یا منظومەسرابی ایرانی پیش از اسلام پرداختہ 
است؛ وبە ویژہ تكنيك شعر حماسی سنتی بلوچی را۔که اصولا 
تحت تأئیر عروض عربی نبودہ است۔ با متقارب, بحر حماسی 
شعر فارسی, مقایسه کردہ است. با توجه بە ھمانندی ساختاری 
نزديك میان شعر بلوچی و متقارب: چنین بہ نظر می رسد کہ 
متقارب از انطباق يك شعر ذاتا تکیەای با يك بحر کمّی مُلَهُم از 
الگوی عربی پدید آمدہ باشد. 

ضرورت تفکيك ساختار زبان شناختی از ساختار عر وضی (یا 
وزندار) پرسش جالبی را بە میان می آورد: عروض عر بی چگونہ 
با زبان دطبیعی: سر وکار پیدا می کند؟ ھٹیکی پالفا )11:161741۷٥(‏ 
در مقالهُ ٭کمّی یا تکیەای؟ مسائل عروضی قصیدہ بادیەنشینانه 
معاصرہ این پرسش را بہ بحت گذاردہ است که آیا دستگاہ 
عروضی قصیدہٗ بادیەنشینانهُ معاصر قصیدہەای کہ بە صورت 
گفتارین سرودہ شدہ باشدے ہر کمیت ھجابی استوار است و 


تہ 





می توان ردآن را تا بحرھای کلاسيك دنبال کرد یا آن کە دستگاہ 
عروضی این قصیدہ تکیەدار (ا٥‏ ٥٦ہ )٦٥‏ است؟. بە هر صورت: 
بازسازی عروضی این نوع قصاید ھمراہ با دستکاریھای 
مختصری در بازنمود سطحی, از الگوھای کمٰی منظم پردہ 
برمی دارد۔ بە ھنگام خواندن شعرہ مصوتھای کوتاہ پایانی ممکن 
اِست در برخی جاها به دو نیم شدن ھجاھاى کشیدہ یاری کنند. 
چنین کاربردی دستگاھی را می طلبد کە بر ھجای کمی استوار 
شدہ باشد. در زمینهُ گذار از عر وض کمّی بە تکیەای نکات جالبی 
می توان یافت. پالفا در پاسخ بە این سؤال کە قصیدہٗ بادیەنشینانه 
بە ھنگام خواندہ شدن تا چه اندازہ با تحلیل عر وضی کمی سازگار 
است, می گوید: در برخی مناطق (سیناء نِقب) ساختار کمّی بە 
نقطهُ فروپاشی رسیدہ است و شالودہٗ ساختار عروضی ہر تکیە 
(ہ٥٥٥٥)‏ استوار شدہ است. وی این وضع را مرحلهای از گذار بہ 
عروض تکیەدار (اہ٥٥ءت٥)‏ می داند. البته دستگاہ عر بی 
کلاسيك ھیچ گونە علایم گذارہ بە این معنا۔ را از خود نشان 
نمی دھد. وی نشان دادہ است که قصیدہٗ بادیەنشینانه در مرکزو 
شمال شبەجزیرهٗ عرب از الگوھای عروضی نسبتا منظمی 
برخوردار است: این وضع تا اندازەای مرھون تفاوت اندك زبان 
شاعرانه با لھجہ بومی است. شعر بادیەنشینانہ ادامهہ انداموار 
سنت کھن عربی در زمینةُ شعر گفتارین است و الگوھای کمی 
مشابہ با شعر کلاسيك عر بی را به نمایش می گذارد. پالفا پس از 
بررسی گونەھای ھجایی متفاوت در لھجەھای بادیەنشینان, نشان 
داد است کہ تفاوتھای مربوط بہ ساختار ھجاہی نقشی 
تعیین کنندہ دارد. 

9 در مقاله ھشتم, یان‌رتسو (98:ء19018) یه ×برررسی ھجاھاىی 
پایانی در بحرھای کلاسیيك عر بی: زمینه شناختی پرداخته است. 
یکی از چشمگیرترین ویژگیھای صوری شعر عربی کلاسيك 
دگردیسیھای ھجای پایانی واژہ در انتھانی بیت, یعنی در جایگاہ 
قافید اسٹ, قافھة در شعر عرہی اساساً از یف صامت: زوی 
تشکیل می شود. ممکن است بە دنبال صامت قافيه يك ھجا بیاید 
این نوع قافيه را مطلق می نامند. اما این صامت ممکن است به 
عنوان واپسین عنصر آوابی بیت و بدون ھیچ گونە ھجای بعدی بە 
کار رفته باشد؛ در این صورت آن را مقید می نامند. واژەھابی کە در 
جایگاہ قافيه می نشینند ممکن است بە اقتضای نوع قافیەای که 
شاعر برمی گزیند دستخوش تغییرھای گوناگون شوند. نحوهٗ 
برخورد ہا واژەھا در جایگاہ ٹافيه دارای قواعدی اس کہ 
نخستین بار در الکتاب سیبویە بە صورت مدون درآمد. بررسی 
رتسو نشان می دھد کہ مد (ع نہ٢‏ جہ:1) مصوتھای کوتاء پایانی 
در شعر عر بی, بخشی ازدستگاہ عروضی نیست ہل منعکس کنندہُ 
وجود نظام وقف (1600:((؟ اوئدم) در يك زبان محاورہای بھنجار 


۶۵ 


-- بناہراین مد وقفی (وصنہ طاعہ٥الدعددم)‏ يك تدہیر شاعرانه 
ت ہل ہر وزن تحمیل می شود و قواعد آن را پس می زند: 
ابی کھ باید از نظر عروضی کوتاہ باشد اگر در جایگاہ وقف 
ند مد می پذیرد ھمان گونہ کە نویسندہٗ مقاله یادآور شدہ 
ت َخوه برخورد با واپسین ھجا در شعر عربی, اطلاعات 
شمندی را درباره تاریخ این زبان در خود نھفته است. 

٭ در مقالہ نھم, ویلم شتوتسر (:ہٴ:ءہ:5 (۷۷۱٣‏ خربازہ 
روض عربی در میان کمیت و تکیەہ بحث کردہ است. از نظر 
تی, ابیات شعر کلاسيك عربی ہر ہایهُ ھجاھای کوتاہ و بلند 
میم می شود, اما غالباً۔ ودر بیشتر بحرھا- ابیاتی ہا کمیت ثابت 
دست نمی دھد, ۔ در حقیقت باید گفت در نظر یه عر وضی خلیل 
ایگاهھای انتزاعی مظھر ھجاھای کوتاہ و بلند نیست:, بل مظھر 
_کھای ساختمان عروضی (دتا٥‏ اتا ج11010داتاا51:9ا٥٥٥)۔‏ با برخی 
|ارزیھا۔ است. شتوتسر نشان دادہ است کە تك ھجای کوتاہ در 
منگاہ کی عروض عربی نقش مستقلی ندارد و کوچكترین 
حد ھجابندی عروضی نیست, واین ھجا تنھا در کنارھجای بلند 
دی می تواند يك جایگاہ عروضی را پر کند. وی از بررسی خود 
بجه گرفته است کھ در زبان عربی دو دستگاہ عروضی عمل 
کند. یکی دستگاہ عروض خلیلی است, ودیگری يك دستگاہ 
_سیقاہی۔ تکیەدار کە در برخی قالبھای شعر استروفيك 
08٤ا٤)٭,‏ و احتمالا در تر انەھا و شعر سَبك عر بی محاورہای بە 
رمی رود دستگاہ خلیلی تا آنجا ھمگن است که هر گو نە تر کیبی 
بحرھای آن کمّی و تنھا کمّی از کار در می آید؛ زیرا هر يك از 
نزای تقطیع در همۂ تر کیبھا از ارزش یکسانی بر خوردار است. 
وض عر ہی خودرادر میان کمیت و تکیە می یابد. اما تکیە در آن 
ش ذاتی (09ہذا)اہ٥٥ہ)‏ ندارد و برای توضیح الگوی شعر 
رہی ہا توجیە معادلھا بە عامل ایکتس نیاز نیست. 

٠۰‏ فین تیزن (٥>ءنا7‏ 100) در مقالهُ کو تاء يك غزل نمو نەوار 
افظہ بہ معرفی مقدماتی و فشردہ٠ُنتایج‏ پژوھش رویەپایان خود 
ربارہ وزن فافیه در شعر حافظ پرداخته است. تیزن کوشیدہ 
ست ویژگیھای نمونەوار ہدیوان حافظء را بیابد. وی در مقالهُ 
نود بە بررسی وزن و قافیه غزل وبلبل زشاخ سرو بە گلبانگ 
پلوی/ می خواند دوش درس مقامات معنوی) پر داخته است. 

٭ مقاله یازدھم, وخنثی شدگی قواعد نحوی در شعر (یرب بای 
مونەھابی از شعر عروضی عثمانی)٭ از روابط میان ساختار 
طبیعی٭ زبان و ساختار ہشاعرانہ ان بحث کردہ است. طرح 
رہ يك ہدیدہٗ زبان شناختی فراگیر است کہ ازمسائل مر بوط بہ 
مکل صوت (موطو4اوںمہ) پردورٹر می رود, .اماویژزگیھای نحوری 
اچه اندازہ در پیش بیئی ساختار عر وضی يك بیت دخیل است؟ و 
ندام دستہ از عوامل نحوی بە این موضوع ارتباط دارند. 


۶ 





أندریاس ٹیتسه (عا805+3871ھ۵)ء نویسندہ مقالهہ می گوید: در 


ارزیاہی زبان شعر ھموارہ باید یە خاطر داشت کہ آیا این شعر را ہا 
زبان طبیعی می سنجیم یا با نثر قاعدەمند. بنابراین نباید در 
چارچوب يك دوگانگی (شعر در برابر نثر) اندیشید بلکه باید 
ہسەگانگی:زبان طبیعی, نثرشعرں رادرنظر داشت, وی نشان دادہ 
است کە ھرچه قواعد شعر ادبی پیچیدەتر شود از زبان طبیعی 
دورتر می افتد. اما شعر گفتارین (٭ مم آد:ہ) ہرگزازمرزھای 
زبان طبیعی فراتر نمی روہ. بە گفته تیتسه انحرافھای نحوی از 
زبان دعادی (از قبیل تجزیهُ بھنجار واژہ) می تواند مشخصہً دیگر 
شعر باشد۔ با این همه نباید از یاد برد کە بسیاری انحرافھا در 
گفتار محاورہای زندہ پذیرفته شدەاند. قواعد پیچیدهٗ شعر ادبی 
فاصلهُ شعر را با زبان طبیعی چنان افزایش دادہ ایت کہ گاہ بہ 
فھم پذیری متن آسیب می رساند. اما حتی در سبکھای عالی شعر 
عثمانی چنین انحرافھایی تٹھا درصد کوچکی از کل شعرھا را 
تشکیل می دھند. تنھا زمانی کە ھماھنگی میان دستو رزبان عادی و 
فرم شاعرانە ناممکن می شد شاعران از برخی اختیارات۔ کە بھ 
علایم اضافی (دا٥‏ ینہ ۵۱٥٥ا )8٥٦‏ شعر تبدیل شدند- بھرہ 
می گرفتند. ۱ 

شعر مذھبی عامیانه ترکی سبکی را ترجیح دادہ است که زیر 
سلطہُ نحو زبان طبیعی محاورہ ای است. شاعران صوفی شکلھای 
عامیانةُ شعر ھجابی را بر گزیدندہ اما شعر درہار زیر سلطه سنت 
عروض (خلیلی) ماند. این شعر تحت تأئیر الگوی فارسی با نحو 
بە گونەای کموبیش آزادانه رفتار می کند تا بتواند مقتضیات فرم 
شاعرانه را رعایت کند. اشارہ تیتسه بە ویژگیھای شعر گفتارین 
این پرسش را بە میان می آورد کە آیا۔ در این صورت۔ می توان 
گفت سرودن شعر ھجابی کار نسبتاً اسانی است خال آنک تَبجز 
در وزن کمی۔ از نوع پیچیدەای کە در شعر اسلامی می توان 
یافت۔ تنھا از دمیا: ۶ دگان ن ساخته است؟. 

٭ بواوتاس (ەەانا 80) در آخرین مقاله از عناصر عر بی و 
ایرانی در عروض فارسی جدید؛ سخن گفته است. نقش عظیم 
زبان عر بی در شکل دھی بە فرھنگ اسلامی حقیقتی است مسلم. 
این زبان درھضم عناصر بی شمار با خاستگاھھای گوناگون۔ و 
قالپریزی مجدد آنھا بہ شیوەای نو و يك پارچهہ توانابی 
چشمگیری از خود نشان دادہ است. بە عقیدہٗ بواوتاس تا جابی 
که بە ادبیات اسلامی مر بوط می شود سھم سرنوشت سازعر بھا 
شابق موازد ٹر ات 

)١‏ زبانی با ساختاری بسیار ویژہ؛٢)‏ الفبابی سخت نزديك بە 
الفبای زبان عربی؛ ۳) يك سنت شاعرانہ با شکلھای موزون 
دقیق, قوافی پایانی سخت وخشكء ومجموعہای ازموضوعھای 


> 


مشخص. 
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در محیط فرھنگی مختلطی کہ بە ویژہ در دوران عباسی پدید 
آمد شعر عربی تحت تأثیر جریانھای گوناگونی از سرزمیٹھای 
مختلف۔ ازجملە ایران۔ گسترش یافت. اما نویسندہٗ مقاله تنھا در 
پی بررسی تأئیرھابی است کە در جھت مخالف صورت گرفته 
است. بە گمان اوتاس سنتھای شعر جاھلی می بایست نظم فارسی 
جدید رادستخوش آشفتگی فرمھا کردہ باشد. ازاین رو نخست به 
سراغ دسنگاهھای عروضی فارسی میانہ و جدید می رود و 
می کوشد ویژگیھای شعر را مشخص کند و آنھا را با ویژگیھای 
نخستین شعرھای شناخته شدہ فارسی جدید بسنجد. اوتاس از 
بررسی خود ننیه گزفتہ امت که در عروطن فارسی جدید مال 
بە صورت عناصر عر بی یا ایرانی نیست بل باید از عناصر عر بی و 
ایرانی سخن گفت. پیداست که در گذر قرنھا تماس نزدیيك وہ 
حتی۔ آمیزش این دو فرھنگ شاعرانہ, ھم شکل و ہم محتوا 
دستخوش تغییر شدہ است, واین تغییر ازرھگذر تأثیر متقابل پدید 
آمدہ است. ھمچنین روشن است کە خاستگاہ بسیاری از اوزان 
فارسی جدید را باید در نخستین الگوھای موزون (ء801؛(5ء) 
ایرانی باز جست, این الگوھا بعدھا بە گونەای صوری با ساختار 
کمی سازگار شدند. در این روند ساختارھای کمی که احتمالا بر 
تکیه ہویا (ہہ٥۶ا:‏ ء؛۷٥٥٥۵۷)‏ و شاید نیز بر ارتفاع (طء؛ئع) استوار 
بود در يك دستگاہ کمّی باز صورتبندی شد. بە نظر می آید کە 
دستگاہ کمی مورد بحث در ایران ساسانی ناشناخته بودہ باشد. بہ 
این ترتیب الگوھای کھن توانستند تا اندازہای با اوزان کی 
ھمزیستی داشته باشند. از دید اوتاس می توان ابت کرد که این 
ہمزیستی ویژہ یا تأثیر متقابل میان الگوھای تکیهُ پویا و نواختی 
(لەدہ) و کی کە .در سدہ نخست شعر فارسی جدید پدید آمد 
زبان فارسی را تا بە امروز بە عنوان زبانی شاعرانه شکل دادہ 


است. 

کر الو فرمرای سر مان جک کو وٹ زان 
برای بیان مقاصد و انواع گوناگو ن شعر است. اوتاس یادآور شدہ 
اآست کە شعر فارسی جدید در دورہٗ نخست ھنوز تفکيك بعدی 
(: متقارب برای موضوعھای تاریخی, تھزج برای موضوعھای 
رمانتيك, رمُل یا خفیف برای موضوعھای دینی۔ تعلیمی) را از 
خود نشان نمی دھد؛ ھرچند چنین تفکیکی ھرگز بە شکل کامل 
تحقق نیافت, 


۳ در شعر یونان ہاستان استر وفه (عجاجمصای ہہ معنای حرکت دایرەای) پر 
مجموعہ بیتھای نخستین اطلاق می شد. این ابیات را گر وہ ھمسرایان روی سکوی 
شعرخوانی, بہ ہنگام گردش از راست بہ چپ می خواندند۔ در يك قصیدہُ سنتی 
عرہی, استروفه شامل اطلال و نسیب و رحیل۔ و بە عبارت دیگر بخش پیش از 
مدیح۔ است. 


۸۸۰۱ 





قرص زرین فلك 


فایدہ عبدالحسین زادہ 
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قرص زرین فلك: قلمزنی ایران در عصر تیموری, لیندا کوماروف 
ومجموعةٗ غنر ایرانی: زیر نظر احسان یارشاطرہ شماره٢ء:‏ کاستامیں 
کالیفرنیا و نیویورك, انتشارات مزدا ہا ھمکاری ہیبلیوتکا پرسیۂۃ 
۲ دوازدہ +۳۰۲۰ صفحہہ مصور۔ 


قرص زرین‌فلك کتاب مصور نفیسی است دربارہٗ قلمزنی در ایرا 
عصر تیموری و نامش از رباعبی گرفتہ شدہ است کہ بررو 
سطلی ازاین دورہ حك شدہ وھم اکنون در مو زہٗ آرمیتاژ نگھدار 
می شود. وآن رباعی چجنین است: 
چون بہ حمام در آید مه من پیوسته 
قرص زرین فلك سطل ومہ نو دستہ 
تا بہ حمام در آید مہ من پیوستہ 
سطل آہی است مرا دیدہ وابرودستہ 





کنون بە دو شاخہ ازھنر عصر تیموریان بیشتر پرداختەاند: 
ور و آثار معماری. اما بە ھنرھای تزیینی این عصر مانند 
ى کمتر توجہ شدہ است چرا کە گمان می کنند تعداد این 
آثار بە جای ماندہ انداكد باشد. دلیل دیگر این غفلت آن است 
مزنی را تاکنون کمتر در مقام هہنر بە رسمیت شناختەاند و بە 
دیرزمانی نیست کە معدودی از محققان و هنرپژوھان پی 
ند کە قلمزنی نیز يك شوہ بیان ھنری است. 

رزمان تیموریان. سبك قلمزنی متمایزی در شرق ایران پدید 
در این کتاب بە نو آوریھای ویژه این سبك توجە شدہ است. 

| کوماروف: مؤلف کتاب, بہ منظور تشریح این ویژگیھا بە 
٠‏ دربارہ سنٹتھای رایج قلمزنی پیش از تیموریان در ایران و 
زمیٹھای ھمجوار آن پرداخته و قلمزنی ایرانی را در طول دو 
و نیم پیش از ھجوم و حکومت تیموریان بە اجمال بررسی 
٭ است. مؤلف با این روش, فضابی برای خوانندہ ایجاد کردہ 
ت تا بازشناسی نوآوریھای قلمزنی ٹیموری آسائتر شود. 
س بە نخستین آثار قلمزنی کە در سایهٔ حمایت تیموریان در 
بای مرکزی خلق شدہ. یعنی ھفت ظرف متعلق بە آرامگاہ 
اج احمد یسوی, پرداخته و نشان دادہ است کہ این آثار از 
ہام شدن گر ایشھای متفاوت هنری و سنتھای قلمزنی داخلی و 
جوار ایران در اواخر قرن ہشتم و اوایل قرن نھم ھ ق در 
"اسان بزرگ پدید آمد؛ و ھمین آثار دست‌مایه آن سيك متمایز 
بزنی شدہ, 

مؤلف سپس شکل, فنون ساخت, نوع تزییٹھا و جنبەھای 
ای شناختی, و کتیبەھای نقش بسته ہر آثار. قلمزنی عصر 
وری را توصیف و تحلیل می کند و ویژگیھابی کہ این نوع 
مزنی را از انواع قدیمتر متمایز می سازد و بە آن انسجام 
بخشد برمی شمارد. بررسی مؤلف ىا معرفی سہ گر وہ از آثار 
مزنی عصر تیموری ادامہ می یابد. مشخصہٰ هر گروہ پیوستگی 
بك تزیین اسبت وفنی کە چنین سبکی را تحقق می بخشد. آنجه 
سك تیموری٭ قلمزنی می نامیم و مجموعا در این سہ گروہ 
موەگر می شود در نیمةٗ دوم قرن نھم و اوایل قرن دھم ھ ق در 
براسان ودرواقع درھرات, مر کز سیاسی وفرھنگی تیموریان, بە 
حال می‌رسد. تحول درونی این سە گروہ آثار قلمزنی در يك 
بھارچوب زمانی ومکانی و تآأئیر ہذیری آنھا ازمحیط اجتماعی۔ 
رھنگی ھنرِ تحت حمایت تیموریان مبحث دیگری است کە 
ؤلف بە طرح ان برداختہ است. 

نکته درخور توجه اینکھ این سبك ویژہ پدیدہای منفرد نیست 

لکھ دربردارندہٰ عناصر زیبابی شناختی و شیودھای تزبینی هنر 
اخر دیدان تموری است کہ کاہڈاڈ سطشس صوریان 
نرھرات مروج آن بودہ است. مؤلف بە اہن مسئله نیز پرداختہ واز 








بخشی از یك طبق مسین (متعلق بە اوایل قرن دھم ھق۔خراسان) کە در موزہ ویکتوریار 
آلبرت لندن نگھداری می شود۔ 


عشریة برنجی نقرہکوب متعلق بە خرآسان بزرگ (نیمة دوم قرن ٹھم ھ ق) با امضاى 
حبیب الله بن علی بھارجانی, محفوظ در موزہً غنر اسلامی برلین. 


این طریق قلمزنی تیموری را در بافت وسیعتر هفنر و جامعة 
تیموری بررسی کردہ است. این نکته نیز گفتنی است کە تحولات 
مذھبی و سیاسی عمدہای کە پس از سقوط سلسلہ تیموریان در 
خرآسان روی داددر آغازدر سبك قلمزنی تیعوری کە در آن ناحيه 
رواج داشت تأئیری نگذاشت, ودر کتاب با ارائہُ شواھدی نشان 
دادہ شدہ است کە خلق آثار قلمزنی باھمان سبك تیموری, این بار 
در سایدُ حمایت ازیکھا و سس صفویان, ھمچنان ادامه یافت. 

آثار قلمزنی از قبیل شمعدان. قلمدان, مشربه, تاس, حقہہ 


سے 


کشکول, و... در قسمت معرفی آثار و دو ضمیمه مجددا بررسی 
شدہ: بە این معنی که ابتدا مشخصات شیء مانند جنس, قد وقطرہ 
محل یافته شدن و نگھداری آن نوشته شدہ وشن غین کتھبة 
نقش بسته ہر اشیاءہ که بە فارسی یاعربی است, با ذکر نوع خط 
آن (نسخ, ثلث, یا نستعلیق) ھمراہ با ترجمةُ انگلیسی آن ذکر شدہ 
است. در قسمت معرفی آثارں علاوہ بر آوردن توضیحاتی کہ به 
آنھا اشارہ رفت, شرحی نیز دربارۂ قلمزنی ہر شیء و کتیبةُ آن 
افزودہ شدہ است. 

آنچه در این آثار جلب توجه می کند ذوق قلمزنان در انتخاب 
اشعار نقش بسته ہر ظروف است کہ با نام آنھا تناسب دارد. 
فی المثل, برروی شمعدانی این دو بیت بھ چشم می خورد: 


در وفای عشق تو مشھور خوبائم چو شمع 

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع 
روز و شب خواہم نمی آید بە چشم غمپرست 

بس که در بیماری ھجر تو گریانم چو شمع 


یا برروی حقەای حك شدہ است: 


حقةُ لعل تو از گوھر جان ساختەاند 
کام ہر خستہ در آن حقه نھان ساختەاند 
جھد کن تا بە رھت ہی خبران پی نبرند 
کعبهُ وصل تو ہی نام و نشان ساختەاند 


مثالی کە در توضیح نام کتاب آمدہ نیز شاھد دیگری از این دست 


است, 

کتاب شامل پیشگفتار احسان یارشاطرہ دیباچه مؤلف و ۶ 
فصل است. ھمچنین دربردارندہٗ قسمت معرفی آثار (کاتالوگ) و 
توعَمةر کارتاقای ناشن فھرمت تھا نیرت 
راختاز ۱۳۴ ضو عًیاء و سثید است 

لیندا کوماروف: مؤلف کتاب: کە در سال ۱۹۸۴ دکترای خود 
را از دانشکدۂٗ ھنرھای زیبای دانشگاہ نیو یورك دریافت کردہ: 
درباره هٹر اسلامی مقالەھابی 
قلمزنی و کتیبەخوانی اشیاء پرداختہ است. وی در دانشگاہ 
پرینستن, دانشگاہ نیویورك و کالج ھمیلتن تدریس کردہ و 
ہم اکنون مدرس مو زہُ ھنری متر وپلیتن نیو یو رك است. کوماروف 
برای نگارش این کتاب از بزرگترین مجموعەھای آثار قلمزنی 
ایران مربوط بە قرون :ہشتم و نھم ودھم ھ ق, یعنی موزەھای 
آرمیتاژ در پتر زبورگ فعلی,. ویکتو ریا و آلبرت و بر یتانیا در لندن٠‏ 
و متر وپلیتنِ نیو یورك استفادہ کردہ و دربارہ حدود ٠٠١‏ اثر از 
مجموعدھای فوق و دیگر مجموعە‌ھای شخصی وعمومی در 
امریکاء اروپا و خاورمیانه مطالعه کردہ است. 


رت 


منتشر کردہ ودر چند مقاله بە ویژہ بہ 


شمایل اھل بیت 


آزرمیدخت جلیل نیا 
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شمایل نگاری اھل بیت..... ماریا ویتوریا فونتانا, ناہل,۱۹۹۴ء۸۶+ سی 
ص,: فھرست راہنماء تصویر 


شمایل نگاری اھل بیت رسالەای است ازماریا ویتو ریا فونتاناکە 
در آن نتایج تحقیقات دربارۂ ۶۳ شمایل متعلق بہ قرن ششم 
ھجری تا عصر حاضر عرضه شدہ است. تصویرها برروی کاشی, 
کاغذ, فلزو اشیای دیگر نقش شدہ و گزینہُ با ارزشی ازمضامین و 
روایات مر بوط بە اھل بیت در آنھا منعکس گردیدہ است. 
شمایل نگاری در جھان اسلام ھیجگاہ صورت آیینی ومقدسی 
را کە در دنیای مسیحی دارد نیافت و این امر ناشی از مشکلات 
صورتگری در احکام اسلامی بوده است. با این همہء ہمنع 
صورتنگری را مه مسلمانان رعایت نکردند, بە ویژہ هنرمندان 
ایرانی. از پھلوانان افسانەای ایران پیش از اسلام نقاشبھای 
بسیار کشیدند. شیوهٗ مصورسازی کتاب از قرن ۵ھ آغازشد... 
وپس ازھجوم مغول ہر ایران بە کمال خودرسید... نقاشی ایرانی 
در قرنھای بعدی ما بە ویژہ در تصاویر کتابھا. حالتی دینی یافت و 
ھنرمندان ایرانی گذشته از تصویر کردن پھٹوانان افسانەای... بہ 
نقاشی صورت فرشتگان و انبیاء نیز پرداختند. اما این تصاویر 
اشخاص اگرچہ دیگر دنیوی شمردہ نمی شدندء شمایلھای 


۶۹ 


دس نیز انگاشتە نمی شدند.... بناہراین شمایل نگاری مقدس 
یچگاہ در صورتگری اسلامی تکامل نیافت.' 

تصاویر این مجموعہ بە دو گروہ تقسیم شدہ است: در گر وہ 
ول:؛ کە گر وہ بزرگٹر ھم ھست, شمایلھابی اززحضرت امیر (ع) و 
غانداش موجود است؛ گروہ دوم شامل تصاویری از مراسم 
حرم و تاسوعا و عاشوراست. اولین آثار از گروہ دوم کاشی 
ینابی مربوط بہ قرن ششم ھجری (شکل ١‏ در این مقالہ) و 
نصاویر نقش شدہ در متونی است که سیاحان اروہابی نگاشتەاند 
اشکلھای ۵۴ و ۴۶در کتاب). در این شمایلھا صحنەھایی از 
واقعه عاشورا بہ سنت سلاطین آل یو یہ (قرن چھارم ھجری) 
نمایش دادہ می شود. در ابتدا مراسم عزاداری عاشورا و واقعه 
کر بلا بہ صورت سادہ برگزار می شد: بازارھا و غرفەھا را تعطیل 
می کردندہ فقط غذاہای خام می خورندہ از چامھا آب 
نمی کشیدند, زنھا نقاب و رویبند از چھرہ برمی گرفتند و مردھاو 
زنھا صورت خود را با زغال سیاہ می کردند و در کوی و برزن 
شیون کنان بە راہہیمابی می پرداختند (شکل ٢‏ در این مقاله). 

ازاواخر قرن ششم ھجری مراسم مذکور بە دو صورت کاملا 
متفاورت برگزار می شد. صورت اول این بود کە زنان و مردان به 
دنبال ہم بە حرکت درمی آمدند وموی خویش می کندند و بە سینە 
می کوفتند و فریاد واحسین برمی‌داشتندہ صورت دیگر آن 
روضەای بود کە در خیمہای در محوطلہای بزرگ برگزار می شدو 
جماعتی در آن گرد می آمدند, بعدھا بہ ہر دو نوع این مراسم 
صحنەھای نمایشی نیز افزودہ شد, 

این مراسم دردہ روز اول ماہ محرم بر گزارمی شدودر آخرین 
روز یعنی عاشورا, ابھت و شکوہ بیشتری داشت. این صورت از 
برگزاری مراسم احتمالا آزقرن دھم هجری پدید آمدہ است۔ 
زمانی کە سلسلہً صفوی بە مذھب شیعہ در ایر ان رسمیت بخشید و؛ 
آن گونە کە سیاحان اروہابی قرن یازدھم ھجری شرح دادہاند, بە 
تدریج نمودھای تثاتری و نمایشی بیشتری بہ خود گرفت و بر 
تأثیر نمایشی آن افزودہ شد: مردان و کودکان نقش شخصیتھای 
اصلی را کە در وقایع کر بلا شرکت داشتند و شھید شدند اجرا 
می کردند, نقش یزید بہ كمك مجسمەای بە نمایش در می آمد. 
میشل مامبرہ, سیاح غر بی (تبرین ۹ك۷۵ 5 در شرحی ازاین 
مراسم, کہ حداقل يك قرن قدیمتر از سایر شرحھاست, توضیح 
می دہد کہ مردم صحنەھابی از زندگی شھدا را کە ہر تابلوھای 
بزدگی تصویر شدہ بود بە مراسم عزاداری سیدالشھدامی آوردند. 
مامبرہ این کار را با سنت داستان گو پی ایتالیائیان مقایسہ می کند 
که در آن روایت یا تصویر ہمراہ می شود 

در قرن دوازدھم ھجری, کہ عناصر بیشتری از این دو نوع 
عزاداری (راہهیمابی در کوی و برزن و بر گزاری مراسم در خیمہ) 


۰٢ 











۰ 
۰ کو 
۱ ہے 
کیہ و رج 


درھم ادغام می شود, مرأاسم نمایشی جدید تعزیہ بە وجود می آید. 
عناصری ازمراسم روضەخوانی نظیر فضای وسیعی کە روضه در 
آن برگزار می شد بە مکانی نمایشی (تکیہ) تبدیل شد کہ مراسم 
تعزیہ در ن ہرگزار می شد. بہ این ترتیب تعزیەگردان (جانشین 
واعظ) همراہ ہا بازیگران بە بازسازی واقعہُ عاشورا 
می پرداختند. بعدھا نیز نوازندگان کە با صدای طبل و شیہور 
جوش وخروش واقعة کر بلا را احیا می کردند وارد تعزیہ شدند۔ 

اولین و بزرگترین مجموعہ از نقاشیھاء کە شمایل حضرت 
امیر (ع) و فرزندانش امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در آٹھا 


چم 


فرشاضی شر متا اور ولف تواایٰ ضابق گار ا 
شمایل رسول اکرم صلی اللەعلیەوالەوصلم نسبت بہ شمایل 
حضرت امیر و امام حسن و امام حسین علیھم السلام برجستەتر بہ 
نظر می رسد. در مینیاتور نسخه خطی آثار الباقیہ بیرونی شمایل 
حضرت فاطمهہ علیھاالسلام بہ وضوح نشان دادہ شدہ است 
(شکلھای ۵ و۶ در کتاب). اما چھرہٗ ایشان در نقاشی دیگری در 
کتابی از حافظ ابرو (شکل ۱۷ در کتاب) مبھم و تشخیص آن 
مشکل است. ھمچنین مشکل بتوان چھر٠ٔ ٣‏ تن ازخلفای راشدین 
وحضرت امیر وفر زندانش, امام حسن وحسین علیھم السلام. را 
در مینیاتورھای دیگر (شکلھای ۳ و ٣١‏ و ٣۴‏ و۱۵ در کتاب) 
تشخیص داد, 

شباھت شمایلھای مربوط بہ حضرت امیر و خانوادەاش: 
بخصوص امام حسین عليهالسلام با شمایلھای مر بوط به عیسی 
عليەالسلام جالب توجه است. بنابه روایتی مسیح دردھم ماہ محرم 
یعنی روز شھادت امام حسین عليهالسلام بە دنیا۔آمد. شمایل امام 
حسین و حضرت عیسی علیھماالسلام در کنار ھم در صحنەای از 
کتاب تورات آمدہ است. این صحنه مربوط است بە ھجرت 
موسی وقوم بنی اسراییل از مصر که در سنت مسلمانان بە صورت 
نمادین كشتنِ غول, (عوج) (عوج بن عنق) بە دست موسیٰ۔ آن 
ھم دردھم ماہ محرم تصویر شدہ است (شکل ۱٣۳‏ در کتاب). این 
شباهت میان امام حسین وحضرت مسیح رادر مینیاتور دیگری نیز 
می توان دید (شکلھای ٢١‏ و ۱۵ در کتاب). در ھر دو تصویر, 





بخصوص در اولی, ظاہراً نقاش می خواسته است نقش ھمسان 
شفاعت آن دو بزرگوار را در روز رستاخیز نشان دھد؛ و بالأآخرہ 
نقش امام حسین عليەالسلام, بە عنوان شفیع در شمار زیادی از 
تابلوھای رنگ وروغن, دیوارکو بھا و کاشیکاریھای قرن نوزدھم 
وبیستم تصویر شدہ است (شکلھای ۶۷ء ۵۸, ۵۹, ۶۲ در کتاب). 

موضوع دیگر پژوھش فونتانا در شمایل نگاری ایران 
مجموعہای با نام بھرامگور و آزادہ' است. این مجموعه 
شمایلھاہی از افسانهُ بھرامگور و کنیزش آزادہ را از دوران 
ساسانیان تا قرن چھاردھم ھجری دربردارد. مقصود محقق یافتن 
تاریخ و منشاءِ پیدایش این افسائه تعیین ھویت شخصیتھای 
داستاق رتو ہل معووییت 7 مائدگازی ان اسان ئز فرون 
بعدی بودہ است. 

این ھر دو پژوھش با وجود اختصار و کوتاھی مفید و 
تأمل انگیزند. 


حاشیه: 


)١‏ نصرالله پورجوادی, ہسابقهُ تاریخی 'عکس رخ یار' در شعر عرفانی 
فارسیم ترجمه محمد سعید حناہی کاشانی, کلم ش٢‏ ۱ءء ص ۷ا۴ 
ہسربارہ مسیحیت ارتودوکس و اسلامہ, (۱۶ دسامبر ۱۹۹۰) در آتن ہودہ است, 
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مجلهٔ باستانشناسی و تاریخ 


(سال ھشتم, شمارهٗ دوم (شمارہ پیاہی ۱۶) منتشر می شود 


عنوان مقالەھا 
٭ روش کاوش در باستان شناسی 
دکتر یوسف مجیدزادہ 
٭ آندیه: شاهك نشینی درسرزمین مادبزرگ 
و شاھکارھای شنری مارليك 
مھرداد ملکزادہ 
ت وارسی دورا ماد 
کامیار عبدی 
٭ شیر اکباتان 
ھاینس لوشہ/ ترجمہ و تحشی: پر ویز اذکائی 


٠‏ قلمرو حکومت ابوالنجم بدرہن حسنویه بە استناد سکەھا 


عبدالله قوچانی 


٭ سندی دربارۂ مشروطیت 
علیرضا کریمی ۱ 
٭ فھرست موضوعی مقالەھاى مربوط بہ ایران در مجله عراق 
کامیار عبدی 
٭ واندن برگ: باستانشناس بزرگ 
علی موسوی 
٭ معرفی کتاب 
کتابھای تازهٗ خارجی/ علی موسوی, مھرداد ملکزادہ, 
کامیار عبدی 
خبرھا/ ع۔ روح بخشان ے 
پارك باستان شناسی بیدہا در اردن/ مھرداد ملکزادہ 





-ے ‏ کتابھای 


تازہ 





و" 





چھاتڑھیوموموڈمیوصچوخوجچوکچھوودوکجردمدمموسیوددجکوو چون چھچووےوےجپوہےوصسم ہدک 


امید طبیب زادہ 


*٭ کتابشناسی و فھرست 

)١‏ بورصغر علی. کتابشناسی انقلاب مشروطیت ایران. تھران. مرکز 
نشردانشگاھی. ۱۳۷۳. ھشت + ۳۴۲ ص. فھرست رافنما. ۶۰۰۰ ریال. 

این کتاہشناسی شامل مشخصات قریب ۴۰۰۰ عنوان کتاب و مقالہ و 
بایان نامه و یادداشتھای خطی چاپ نشدہ درباره انقلاب مشر وطیت ایران 
انست. بخش اول این کتاہشناسی شامل کتابھا و رسالەھابی است که تا سال 

۰ خورشیدی چاپ شدہ است: و بخش دوم آن بہ معرفی مقالاتی 
اختصاص دارد کە تا سال ۱۳۶۸ در مجمو عەھا و نشر یات گو ناگون فارسی طبع 
شدہ است, و بالأآخرہ بخش سوم آن دربردارندۂُ کتابھا و یادداشتھای خطی 
ےو طی جس تحصیلی فھر ست شدہ ٥‏ بعضی ازدانشگاھھای ایران 

ست. مطالب این کتاہشناسی بہ موضوعات متعددی تقسیم شدہ است, بە 
۰ کہ تقریباً کلیه جوانب لائم برای مطالعُ عصر مشروطیت را 
درہرمی گیرد. گفتنی است کہ هر کتاب یا مقالهُ این مجموعہ فقط يك بار و ذیل 
يك موضوع ذکر شدہ است. فھرستھای راہنمای مفصل این کتایشناسی 
(شامل فھرست نام کسان و نام کتابھا)ء امکان ورود بە کتاہشناسی را از طریق 
اعلام نیز میسر می سازد. 

٢‏ چکیدہٗ مقالات علمی و فنی موجود در سازمان مشاور فنی و 
مھندسی شھر تھران (۱۳۷۰ و ۱۳۷۱). تھران. انتشارات سازمان مشاور 
فنی و مھندسی شھر تھران. ۴۷۶۰۱۳۷۳ ص. فھرست راہنما. مصور۹۲۰۰۰ 
ریال. ۱ ۱ 

مطالب ابن کتاب شامل چکیدہ ۷۴۴ عنوان مفاله فنی ومھندسی بە فارسی؛ 
در زمینەھاہی چون معماری و شھر سازی و سازہ وآ بھای سطحی ونقشەبرداری 
است کہ در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۱ در ۲۶ نشریه بہ چاپ رسیدہ 
اشثت: 

۳ خاشع, شھرزاد . کتابشناسی نقد فیلمھای ایرانی (۱۳۶۹). تھران. 
دفٹر پژوھشھای فرھنگی. ۱۳۷۳. ۱۶۴ ص. فھرست رافنما. ۳۴۰۰ ریال. 

در این کتابشناسی مشخصات ۱۰۶۶ عنوان نقد فیلمھای ایرانی کە در 
نشریات ادواری سال ۱۳۶۹ بە چاپ رسیدہ معرقی شدہ اسٹ. کتابشناسی نقد 
فیلمھای ایرانی مر بوط بہ سالھای ۱۳۵۸ نا ۱۳۶۶, ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ پیش از 
این در سه مجلد جدا منتشر شدہ است. 

۴ صباگردی مقدم, احمد. راهنمای روزنامە‌ھای ایران (۱۳۷۳). تھران. 
کتابخانهٔ ملی جمھوری اسلامی ایران. ۱۳۷۳. ٢٣٣۰‏ ص. فھرست رانما. 
٠‏ ریال۔ 

کتاب حاضر شامل مشخصات ۱۵۸ روزنامه و خبر نامهُ فارسی وغیر فارسی 
است کە در سال ۱۳۷۲ در نقاط مختلف ایران انتشار یافته است. مشخصات 
کلیهُ روزنامەھا در این کتاب بە ترتیب الفبای عنوان روزنامہ تنظیم شدہ است و 
ھر مدخل شامل اطلاعاتی است چون: نوع تاریخ انتشار, ناشر: فاصل 
انتشار, قطع. صاحب امتیاز, سردبیر, مدیر مسؤول, سر پرست: اشتراژ, زبان: 
وابستگی, نشانی, تلفن, بھاء تیر اژ و تعداد صفحات. بعضی از سفارتخانەھا نیز 
در سال ۷۲ در ایران نشر یەھابی منتشر کردہاند کە مشخصات آنھا نیز در بخش 
پایانی کتاب بە صورت بیوست آمدہ اسٹّہ 

۵) صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یوئیسف) تھران (و) دفتر 
توسعةهہ فعالیتھای زنان روستابی وزارت کشاورزی جمھوری اسلامی 
ایران. کتابشناسی تحلیلی نقش زنان روستابی د رتوسعه. ویراستہُ ھادی 
ری ھو وو عجوت سی نب سو یت 
ریال. 


* مجموعدھا 

۶) کاویانی. شیوا (منصورہ). دیدارھا۔ تھران. فکر روز. ۲۱۸۰۱۳۷۴۶ 
ص٠‏ ۳۴۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل گفت و شنودی است با پنج تن ازدانشمندان ایرانی و 





خارجی در زمینەھای ایران شناسی؛ بحران اندیشه و تکنولوژڑی در دنیای 
کنونی؛ فلسفہ غرب و ایران؛ ادبیات و فرھنگ ایران وجھان؛ فیزيك, فلسفه و 
زیباشناسی. احسان یارشاطر؛ سیدحسین نصرہ پرویز مروج, کامران وفاء و 
پیتر چجلکوسکی دانشمندانی ھستند که در این کتاب با آنان مصاحبه شدہ است. 

۷ عزیزی بنی طرف: یوسف. نسیم کارون. کتاب اول. تھران. نشر 
سھند. (؟). ۱۳۷۳. ۲۳۹ ص۔٠‏ 

مجموعہ چند مقاله و شعر وداستان است دربارہٗ جنوب ایران. بخشی از 
مطالب کتاب یه زبان فارسی است و بخش دیگر بە عربی. عنوان برخی از 
مطالب این مجموعہ را می آوریم: ہمطبوعات خوزستان (۱۳۰۴ نا ۱۳۵۷ھ 
ش)۸/ غلامعباس نوروزی بختیاری؛ ٭پیرامو ن زبان مردم عرب خوزستانہ/ 
یوسف عزیزی بنی طرف؛ەنگاھی بە موسیقی عر بی؟/ وجدان حویزی؛٭باشو, 
ھمشھری غریبۂ ماہ/ وجدان حویزی؛ ہجنوب در سینمای ایرانہ/ کیانوش 
عیاری و دیگران؛ ہقبایل و عشایر عرب خوزستانء/ ضیغمی. 

۸ کتاب تھران. ج ۴. تھران. روشنگران. ۱۳۷۳. ۱۹۴ ص. مصور. 
۰ ریال. 

عنوان ہرخی ازمطالب این مجموعه رامی آوریم: ہدویستمین سال ہایتختی 
تھران؛/ احمد سعیدنیا؛ وباغ نگارستان۸/ عبدالله انوار؛ ہروایت درباره 
پاتوقھای صادق ھدایتہ/ محمود کتیرابی؛ نگاھی بە گر ایشھای معماری در 
نھرآن6/ پھر وز یاکذامن؛ واغتام مضاریٰ بافت ُھریٰ۔ بازار تھرآنۂ لاجواذ 
حاتمی؛ رباب شکستہ ہنوز می خواندہ/ سیمین بھبھانی؛ ەمسائل زیست 
محیطی در روند توسعہُ تھرانہ/ داریوش بە آذین؛ ہگذری بە میدان تو بخان 
سابقە/ سیما کو بان؛ ×گردشی در مو زہٗ ایران باستان:/ عبدالرحمن صدریه. 

۹ مجموعه مقالات: چھارمین سمینار خلیج فارس (دورنمای صلح و 
ثبات در خلیج فارس ودریای عمان). تھران. مرکز مطالعات خلیج فارس۔- 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۳. ھشت + ۵۴۸ ص. ۹۰۰۰ 
ریال. 

چھارمین سمینار خلیج فارس ہا عنوان هدورنمای صلح و ثبات در خلیج 
فارس ودریای عمان؛: از ۵ تا ۷ تیر ماہ ۱۳۷۲ (۲۶ تا ۲۸ ژوئن ۱۹۹۳) دردفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی, با حضور کارشناسان ایرانی و ۱۵ کشور 
خارجی برگزار شد. مجموعه حاضر شامل مقالات ارائه شدہ بە این سمیتار 
است (مقالاتی کە اصل آنھا عر بی یا انگلیسی بودہ در این مجموعه بە فارسی 
ترجمه شدہ است). عنوان برخی ازمقالاتِ مجموعه و نام نو یسندگان آٹھا را 
می آوریم: ہامنیت منٍطقەای و ثبات داخلی در خلیج فارس/ جیمز ا. ہیل؛ 
دنگرشھابی بر ترتیبات امنیتی خلیج فارسہ/ داود ھرمیداس باوند؛ 
ہداختلافات, توافقات و امنیتہ/ جرالد گرین؛ دخلیج فارس و دیدگاهھای 
امنیتی۸/ محمدعلی امامی:؛ ٭دیدگاهھای ایالات متحدہ در مو رد امنیت خلیج 
فارس۸/ اريك هو گلاند؛ وناپایداری مر زھا در خلیج فارسم/ اصغر جعفری 
ولدانی؛ ہتوسعدھای پس از جنگ خلیج فارس در خاورمیانهہ/ چن ھفنگ؛ 
ہمسائل جاری امنیت خلیج فارسء/ جوآن ھارت؛ ہشورای ھمکاری خلیج 
فارس و ایران: سر زمین مورد منازعہہ/ ریچارد اسکافیلد؛ ٭اہومو سی: تفاھم 
لازم الاجر ا یا سو ءِتفاہمء/ محمدرضا دبیر ی: وامنیت ملی مصر وایران وخلیج 
فارسە/ احمد ھاشم؛ ەنفت و اھمیت ھمکاری کشورھای خلیج فارسہ/ 
حجت الله غنیمی فر؛ ہزاپن: نگران امنیت منطقەای خلیج فارس/ کیو چیر و 
تاناکا؛ ٭سیاستھای قیمت جھانی نفت: درسھاہی از گذشته و چشماندازھاعی 

برای آیندہہ / مارك گازیو روسکی؛ ہنفت و امنیت در خلیج فارس٭/ پل راجرز:؛ 

٭چشمانداز صلح و ثبات در خلیج فارس: مسئلہً مرز ایران۔ عراق*/ کیت 
مك لافلان:×وضعیت حقوقی حاکم ہر روابط ایر ان و عراق٤‏ / علی اصغر کاظمی. 

۰) یغمائی, اقبال. طرفە‌ھا. تھران. آفرینش . ۱۳۷۴۳ ۴۱۴۶ ص. ۷۵۰۰ 
ریال. 

شامل مجموعہ حکایات و روایات و افسانەھابی است کہ اقبال یغماہی از 
مآخذ گوناگون گردآوری و بازنویسی کردہ است. جلد نخست این مجموعەدر 
سال ۱۳۵۷ مفاحیٹ کر تا مرک است. گفتنی است کە برخی از 
حکایات این مجموعه بی پیشتر در مجله یغما منتشر شدہ است. 





دین, عرفان و فلسفهہ 
٭ اسلا 

)١‏ ہرگزیدهٔ تفسیر کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی. به 
اھتمام محمدجواد شریعت. تھران. اساطیر. ۱۳۷۳. ۷۷۲ ص. ۵۵۰۰ ربال. 

کشف الاسرار وعدۃ الا ہرار یکی از کاملتر ین ومھمتر ین تفاسیر قرآن کریم 
بە زبان فارسی است و کتاب حاضر شامل گزیدەای است از بخش سوم این 
تفسیر گرانفکن ‏ 
مقالات وم اقتصاد سی دان گا 2 تھران, دفتر 
نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۳. ۲۰۸ ص. مصور. ۲۶۰۰ ریال. 

۳) جعفریان: رسول. علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه؛! برگی از 
تاریخ تشیع دوازدہ امامی. مشھد. بنیاد پژوھشھای اسلامی۔ آستان قدس 
رضوی. ۱۳۷۳. ۱۴۴ ص. فھرست راہنما. ۱۶۰۰ ریال. 

ابوالحسن بھاءالدین علی بن عیسی فخرالدین بن ابی الفتج بن هندی 
الشیبانی الار بلی, از منشیان و ادیبان دانشمند شیعی قرن ھفتم ھجری (متوفی 
۳۷۲ھ ق) است. کتاب حاضر با بحثی دربارہ زندگی و احوال و افکار و آثار 
ارہلی آغاز می شود و پس از آن فصلی درہارہٗ اندیشةُ شیعی ارہلی وخاستگاہ 
آن می آید. بخشی از کتاب نیز بە معرفی و ہررسی کشف الغمه فی مع ر غفةالائمه 
اختصاص دارد . کشف الغمه مجموعەای مختصر است در اخبار و آثار واوصاف 
برداخته است, 

۴) تنکابنی, محمدبن سلیمان. تذکرۃالعلماء. بہ افتمامِ محمدرضا 
اظھری (و) غلامرضا پرندہ. مشھد. بنیاد پژوهشھای اسلامی استان قدس 
رضوی. ۱۳۷۳. ۳۱۵ ص. فھرست رافنما. ۳۸۰۰ ریال. 

محمدبن سلیمان تنکابنی, از علمای تر ن ۱۳ ھق (متوفی ۱۳۰۲))ءدانشور 
و فقیه شیعی است که در این کتاب شرح حال ۱۷۳ تن از علما ومشایخ راء از 
زمان ارباب کتب اربعه تا زمان خودش, بە رشتہُ تحریر در آوردہ است۔ 

۵ تھرانی, آقابزرگ معاقات ہد +سراعہ سس ا 
فکرت. مشہد. نہد پژوفشھای اسلامی۔ آستان قدس رضوی. نوی۔ ۱۳۷۴ 
۴ ص٠‏ 
جاھلیت تا عصر امویان (حدود سال ۶۰ ھجری). تھران. دفتر نشر فرھنگ 
اسلامی. ۱۳۷۳۔. ۵۶۰ ص٠‏ مصور۔ فھرست راہنما۔ ۰ ریال. 

۷( الحسنی, غاشم معروف. پژوھشی تطبیقی در احادیث بخاری و 
کلینی. ترجمه عزیز فیضی. مشھد. آستان قدس رضوی. ۴۰۴۳.۱۳۷۳ ص. 
۰ ریال. 

۸) حسینی طھرانی, سید محمدحسین. رساله نکاحیه؛ کاھش جمعیت 
ضربەای سھمگین ہر یکر مسلمین. تھران. انتشارات حکمت۔ مؤسسه 
ترجمہ و نشر دورہ علوم و معارف اسلامی. ۱۳۷۳ دہ + ۳۵۷ ص٣۳۴‏ 
ریال. ۱ 

مؤلف کتاب حاضر معتقد است کلیە ہر نامەھای مر بوط بە کاھش جمعیت در 
ایران و کشو رھای اسلامی بە طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دشمنان اسلام 
برنامەریزی می شود و ھدف این برنامەھا چیزی نیست مگر نابود کردن 
استعمال قرصھای ضدحاملگی و دیگر راھھای جلوگیری از بارداری جز از 
میان بردن سلامت روحی و جسمی مسلمانان و کاھش نسل آٹھا ھیچ ثمرەای 
نداردہ مؤلف دراین کتاب جوانان اہرانی را بە ازدواج وازدیاد نسل تشو یق کردہ 
و تأکید کردہ است که برخلاف نظر صھیونیستھا ودشمنان اسلام, ایران دارای 
منابع غنی وزمینھا وسیع و حاصلخیزی است کہ حتی تاٍچند براہر جمعیت فعلی 
خود را نیز می توائد تغذیہ کند. 

۹) حلبی؛ علی اصغر. تاریخ علم کلام در ایران و جھان اسلام. تھرآن. 
اساطیر. ۱۳۷۳. ۳۲۸ ص.٠‏ ۶۶۰۰ ریال. 


ریب 


٠‏ دایرۃالمعارف تشہع. تشیع؛ سیری در فرھنگ و تاریخ تشیع. 
نھران. نشر سعید محبی. ۱۳۷۳ دہ + ۲۶۹ ص. ٣٠٠٠١‏ ریال٠‏ _ 
کتاب حاضر شامل یکی از مقالات بلند دایرالمعارف تشیع است کە ذیل 
عنوان کلی ہتشیعء در جلد چھارم آن دایرۃالمعارف جاپ شدہ است. این مقاله 
بلند کە اينك در جامہ کتاپ مفصلی در آمدہ است, سیری کلی و فشردہ است از 
مجموع فکر و عقیدہ و تاریخ وفرھنگ شیعہ. عنوان برخی از مقالات این 
کتاب و نام نو پسندگان آتھا رامی ‌آوریم:ہتشیعہ/ سید محمدمھدی جعفری: 
٭فْرّق شیعہہ/ علی رفیعی؛ دعقاید و کلام" / محمود دریاب (و) بھاءالدین 
خرمشاھی؛ وفقہ و اجتھادہ/ حسن یوسفی اشکوری: وحدیتہ/ محمدعلی 
مھدوی راد و دیگران: دعلم رجالہ/ علی رفیعی؛ ٭تفسیرہ/ سید محمدمھدی 
جعفری؛ھفلسفہہ/ حسن سبدعرب:؛وعرفان و تصوف؛/ صمدموحد؛دادبہ/ 
سیدعلی آل داود؛ واندیشە‌ھای سیاسیہ/ حسن یوسفی اشکوری؛ ہعلومہ/ 
علیر ضا نائینی, و غیرہ. 
۱) عطاردی, عزبزالله. گوھر خاندان امامت یا زندگانی سیدہ نفیسه. 
تھران. انتشارات عطارد. ۱۰۵.۱۳۷۳ ص. ٥۶۰‏ ریال. 
سیدہ نفیسہ, دختر حسن بن زیدہن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
ہمسر اسحاق مؤنمن (فرزند حضرت امام جعفر صادق [ع]) است, و آرامگاہ 
وی بکی اززیارنگاهھای شھر قاھرہ است. این کتاب در حالات و خصوصیات 
زندگی سیدہ نفیسه نگاشتہ شدہ و بخشی از آن نیز یه معرفی خصوصیات 
آرامگاہ وی اختصاص دارد. 
٢۲)اعلامہ‏ حلی]. شرح باب الحادی عشر. نوشتہُ فاضل مقداد. ترجمه 
و تصحیح و توضیح علی اصغر حلبی. تھران. اساطیر. ۱۳۷۳. ٣٠٢‏ ص. 
۰۰ ربال. ۱ 
باب الحادی عشر اثر علامہ حلی (متوفی ۷۲۶ھ-ق), در اصول عقاید شیعه 
نگاشته شدہ است. کتاب حاضر شامل متن کامل باب الحادی عشر و نیز شرح 
فاضل مقداد(متوفی ۸۲۶ھ-ق) ہر این اثر با عنوان النافع یومالحشر فی شرح 
باب الحادی عشر می باشد. متن باب الحادی عشر ومتن النافع کە هر کدام در 
۵ شمارہ تنظہم شدہ است در دو بخش نخست کتاب آمدہ است, ومتن 
ترجمة فارسی آن دو نیز در دو بخش انتھاہی کتاب عرضه شدہ است. 
)۳٣‏ قرآن مجید. ترجمه محمدمھدی فولادوند. قم, دارالقرآن الکریم؛ 
دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. ۱۳۷۳ ۶۱۸ ص٠‏ 
در این ترجمہ. متن اصلی ومتن ترجمۂ فارسی قرآن, صفحہ بہ صفحہ در 
مقابل هم فرار گرفتہ است. مترجم کوشیدہ است قرآن مجیدرا بە فارسی روان, 
و نہ به صورت ترجعە کلمە بہ کلمہ و تحت اللف٘ی,؛ ترجمە کند. 
۴) مجلسی. محمدتقی. شرح زیارت جامعةُ کبیرہ. اصفھان. حسینيه 
عمادزادہ. ۱۳۷۳. ۱۸۸ ص٠‏ 
۵ منتظرالقائم, اصغر. تاریخ صدر اسلام. اصفھان. انتشارات 
دائشگاء اصفھان. ۱۳۷۳ ۳۱۸ ص. فھرست رافنما. ۳۲۰۰ ریال. 
۶) نظری, مرتضی. داستانھا و درسھابی از زندگی پیامبر اسلام 
(ص). تھران. دفٹر نشر فرفنگ اسلامی. ۱۳۷۳ ۲۵۱ ص. ۲۷۰۰ ریال. 
۷ھمدانی, رفیع الدین اسحاق ابن محمد. سیرت رسول الله. ویرایش 
متن از جعفر مدرس صادقی۔ تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۳. سی و سہ + ۶۰۰ 
ص٠‏ ہ۷۴٢‏ ریال, 


٭ ادیان دیگر, فلسفہ و عرفان 

۸) اشتیانی. جلال الدین. عرفان؛ گنوستی سیزم۔ میستی سیزم. 
بخش ۲: مذاھب اسراری. تھران. شرکت سھامی انتشار. ۱۳۷۳. ۴۳۲ ص. 
فھرست راہنما. ۹۷۵۰ ریال. 

۹ )ردنر؛ دیزی (و) مایکل ردزر. علم و نابخردی. ترجمه آزیتاقدسی 
رائی. تھران. انتشارات انجمن فیزیك ایران. ۱۳۷۳ ۱٣۶‏ ص. ۲۴۰۰ریال۔ 

مؤلفان امن کتاب کو چجك و ارزشمند کوشیدہاند پس از بہان تفاوتھای کلی 
علم با شبه علم, از دیدگاھی فلسفی بی اساس بودن موضوعاتی چون 
طالع بینی. فرا روان شناسی, بشقاب پرندہ, کف‌بینی. فراخوانی مردگان, 


۷۸۴۳۴ 





مثلث ہرموداء فضانو ردان باستانی وموضوعات دیگر ازاین قبیل را اثبات کنند. 

٠‏ لیتل, دانیل. تبیین در علوم اجتماعی؛ درآمدی به فلسفه 
علمالاجتماع. ترجمهُ عبدالکریم سروش. تھران. صراط. ۱۳۷۳. ۴۳۴ ص. 
فھرست راہنما. ٠‏ ریال۔ , 

کتاب حاضر کە نسخه اصلی أن در سال ۱۹۹۱ (5ہ٥۲۲ 5٢۷۱٢۲۷‏ ۷۷) منتشر 
شدہ است, متن راہنمای مناسبی برای آشناشدن با مبانی و مفردات فلسفة 
علوم اجتماعی است. عنوان برخی از فصلھای آن را می آوریم: ہتحلیل علی 
(تعلیل)ء. ٭نظریةُ اختیار عاقلائہہ هنظريةُ تفسیں؛ ہتبیین ساختاری و 
خدمتیء ×تبیین مادی۔ معیشتی (ماتریالیسم)ء. ٭مردمشناسی اقتصادی): 
٭تحلیل آماری, ہفردگراہی روش شناختی), ہئسبیت گر اہی؛, وکثرت گر ابی و 
روش شناختیە. 7 

)٦‏ وات: ویلیام مونتگمری۔ برخورد رای مسلمانان و مسیحیان؛ 
تفاھمات و سوءِتفاهمات. ترجمۂُ محمدحسین آریا. تھران. دفتر نشرفرھنگ 
اسلامی. ۱۳۷۳. ۲۷۰ ص. ۴۳۰۰ ریال. 

کتاب حاضر حاوی شرح برخورد آرای مذھبی مسلمانان و مسیحیان از 
زمان ظھور اسلام تا عصر حاضر است. مؤلف ابتدا زمینه انشعاتِ دیانت مسیح 
را توضیح دادہ و تاثیرات أن را در بینشھا و برداشتھای مسلمانان شرح دادہ 
است: سہس بە بررسی تقابل اندیشمندان مسلمان با فلسفہ یونان پرداختہ 
استء و پس از آن از آثار حاکمیت مسلمانان در اندلس بر اتباع مسیحی و 
واکنش خصمانہ مسیحیان اروپا ومخدوش کردن چھرہ اسلام در قرون وسطی 
بە دست حکمای مسیحی سخن گفته است و نقش خاورشناسان و سیاست 
استعماری اروپائیان رادر تقویت این وضع شرح دادہ است. مؤلف در بخشھای 
پایانی کتاب نظریات خودرا دربارہ ایجاد حسن تفاہم میان پیر وان ادیانِ الھی؛: 
خاصه میان مسلمانان و مسیحیان. شرح دادہ است. گفتنی است که وات از 
اسلامشناسان صاحب نام انگلیسی است کہ مقالهُ شرح حال پیامبر اکرم (ص) 
را در دایرۃالمعارف اسلام نگاشته است. 

)٣‏ استراوس, لو (و) جوزف کراہس |ویراستاران]. نقد نظریة دولت 
جدید. ترجمۂ احمد تدین. تھران. کویر. ۱۳۷۳. ۲۷۰ ص. ۵۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر ترجمٗ مقالاتی است از کتاب بزرگ فلسفه سیاسی کە 
نخستین چاپ آن در سال 0۸۲ در آمد و ویرایش دوم آن پس از مرگ 
استر اوس (۱۹۷۳) در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. گفتنی است کہ پیش از این دو 
مقاله از این کتاب بە ھمت فرھنگ رجائی ترجمه شدہ و در کتابی ہا عنوان 
فلسفه سیاسی چیست؟ منتشر گردیدہ است. 


سیاست 

۳ بارنز, جك. شليك اولین توبھای جنگ جھانی سوم؛ علل تھاجم 
واشنگتن عليه عراق. ترجمہ شهرهٗ ایزدی. تھران. ناشر: سترجم. ۲۲۳۱۳۷۳ 
ص. ۴۸۰۰ ریال. 

مؤلف کتاب دبیر سراسری حزب کارگران سوسیالیست ایالات متحد 
امریکاست و کتاب نیز براساس سخنرانی وی در جلسەای کہ با شرکت 
اعضای اتحادیەھای کارگری و دانشجویان در کلیولتداوھایو؛ در ماہ مارس 
٦‏ ہرگزار شد تدوین شدہ است. مؤلف در این اثر ادعا کردہ است کہ 
نیروھای اممریالیستی سعی می کنند مہ قیمت جان میلیونھا تن از مردم 
زحمتکش و ستمدیدہٗ جھان مسیر اضمحلال فعلی خودرا باتوسل بەہ جنگھای 
خانمان سوزو نیز غاشیسم تغییر دھند. اودر این کتاب اثبات کردہ است که در 
اوضاع کنونی, کارگران و زحمتکشان می توائند با تکیە بر امکانات تاریخی 
گوناگون خودہ مانع از بروز جنگ جھانی سوم بشوند, 

۴ باسیل., آنتوان (و) موریس اودل (و) دونالد لکراو (و) سوزان 
براندوین. تدوین و اجرای سیاستھای سرمابہگذاری خارجی (گزیدہای از 
مسائل اصلی). ترجمهُ غلامحسین رھبری. تھران. دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی۔ با ھمکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکھای اقتصادی و فنی 
ایران. ۱۳۷۳. ھجدہ + ۱۵۶ ص. جدول. ۲۵۰۰ ریال. 


(مەم 


گزارش حاضر را جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد (بخش شر کتھای 
فرائلی ومذیریت) تھیه کرد ائد وا اعَلی آن را سازمان ملل متحد منتشر 
ساخت. ھدف ازانتشار کتاب حاضر این است کہ بە دولتھا کمك کند تا بتوائند 
سیاستھای سرمایەگذاری خارجی و انتقال تکنولوژڑی مناسب و نیز مجموعةُ 
روشھای ترویجی و تنظیمی لازم جھت اعمال این سیاستھا را با درنظر گرفتن 
شرایط خاص, اھداف عمرانی و سیاستھای کلی کشورشان انخاذ کنند. 

بد حسین‌ہور, اکرم (و) منیژۂ تراب زادہ (و) فریبا شھیدی فر (و) 
فھیمهٗ وزیری. ماھیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز. تھران. دفتر 
مطالعات سیاسی و ہین المللی. ۰.۴۳م۴)ٔ؟ ص۔ .۵۸ہ ریال. 

کتاب حاضر شامل کلیاتی است دربارہٗ ھفت جمھوری تازہ استقلال یافته 
شوروی سابق, یعنی آذرہایجان, ارمنستان, ازبکستان, تاجیکستان, 
تر کمنستان, قرقیزستان و قزاقستان. در این کتاب مشتر کات تاریخی ومذھبی و 
فرھنگی این جمھوریھا با ایران بررسی شدہ و سپس دربارہٗ روابط اقتصادی 
آنھا با ایران در سە دورهَ پیش از انقلاب اکتبر, از انقلاب تا فر وپاشی شوروی, 
وبس از فروباشی شوروی بحث شده اسٹ۔ 

۶) خلعتہری, فریدہ. کیانوری و ادعاھایش. تھران. شباویز. ۱۳۷۳۔. 
۶ص ۶۰۰۰ ریال۔ 

مؤلف در این کتاب اظھارات کیانوری را دربارہ هُٗ چگونگی تشکیل حزب 
تودہ و سیاستھای آن حزب تا زمان تیر باران شدن خسروروزیه (۱۳۳۷) نقد و 
بررسی کردہ است. 

۷) روشندل, جلیل (و) رافيك قلی ہور. سیاست و حکومت در 
ارمنستان. تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۴۳. ۱۶۵ص٠‏ 
۰ ریال. 

عنوان فصلھابی از این کتاب رامی آوریم:ہموفعیت استر اتژزيك ومنطقەای 
ارمنستان), (اقتصاد, علوم وتکنولوژی در ارمنستان+, ہنظام سیاسی ارمنستانہ, 
ھروابط خارجی ارمنستانہ۔ در این کتاب اطلاعات گوناگوئی دربارہ اوضاع 
جغرافیای تاریخی و کلیسا و زبان و فرھنگ ارمنی. موانع توسعہً اقتصادی در 
ارمنستان و ساختار حکومتی آن کشور در قبل و بعد از استقلال, و بالآخرہ 
روابط ارمنستان با کشورہای دیگر و موضعگیری آن کشور در مورد قضيهُ 
قرەباغ از گذشته تاکنون, درج شدہ است. 

۸) عالم, عبدالرحمن. بنیادھای علم سیاست. تھران. نشرنی. ۱۳۷۳۔ 
۱( ص. ۶۸۰۰ ریال. 

۹) فریدمن, آلن. خانه عنکبوت. ترجمه مھوش غلامی. تھران. 
اطلاعات. ۱۳۷۳. ۴۷۹ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

در این کتاب مؤلف کوشیدہ است تا با استناد بە اسناد بسیار ثابت کند که 
دولت امریکا برای تقویت عراق در جنگ با ایران, امکانات بسیاری چون 
سلاحھای پیشر فته و تجھیزات ماھوارہای برای دریافت تصاویری از تحرك 
نیروھای ایران, در اختبار عراق نھادہ بودہ است. مؤلف ھمچنین به بررسی 
اقدامات پٹھانی دولت بوش برای سرپوش گذاشتن بر حقایق مربوط بھ 
سیاستھای واقعی امریکا در مورد بغداد و نیز نقش سازمان سیا در این میان 
پرداخته است, 

۰) قوام, عبدالعلی. سیاستھای مقایسەای. تھران. سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا (سمت). ۱۳۷۳. ۱۵۵ ص٠‏ ۱۶۰۰ 
ربال. 

۱) کوہل, مارتین. سازمان راہ درخشان پرو؛ کالبدشکافی يك فرقه 
ارتجاعی . ترجمه پیروز فقحای دوانی. تھران. ناشر: مترجم. ۴۸۰۱۳۷۳ ص۔ 
۰ ریال. 

وراہ درخشان٭ نام سازمانی کمونیستی در پرو است کہ برای رسیدن بہ 
اھداف خود از روشھای تروریستی استفادہ می کند. این سازمان طرفداران 
ہسیاری, خاصه در عیان زاغەنشینان و حلبی آبادھای پرو دارد. ظاھر! کتاب, 
حاضر بخشی ازمقالہُ بلندی است کہ ابتدا در ھفته نامهُ سو سیالیستی میلیتانت 
(فوریهُ ۱۹۹۲ تا زوئن ۱۹۹۳) جاپ و سپس در قالب کتاب مستقلی در سال 
۳ اننتشارات پات فایندر) منتشر شد. مؤلف در این کتاب کوشیدہ است از 





روشھای نامشروع ا ین سازمان برای رسیدن بہ اھمداف سیاسی پردہ بردارد۔ 

۲) کوچرا؛ کریس. جنبش ملی کرد. ترجمةُ ابراھیم یونسی. تھران. 
مؤسسہُ انتشارات نگاہ. ۱۳۷۳. ۴۷۴ ص. ٠٠١‏ ریال۔ 

مؤلف کتاب که از روزنامەنگاران فرانسوی است این کتاپ را در سال 
۹ چفر پاریس منتشر ساختہ است, آومراین کاپ یش مان کردرا ازیۂ 
دوم قرن ۱۹ تا اواخر دھة ۰ رن حاضر بررسی کردہ است. وی ازملامصطفی 
بارزانی بە عنوان موفق ترین سردار کرد یاد کردہ است و ضمن تجلیل از 
عالیتھای وی بہ این نتیجہ رسیدہ است ک جنبش ملی کرد در ان زمان بھ 
شرطی موفق خواہد بود کە طالب کشوری باشد کە ہمد مناہع, جمعیت وتمامر 
بخشھای, کردستان را (در عراق و تر کیە و. .) شامل باشدہ ونە فقط بخشی از 
کردستان را۔ مترجم نیز مقدمةً نسبتاً مفصلى درباره کردھا وھویت ملی آنھا بر 
این کتاب نگاشته است و متذکر شدہ است کهہ ویسندہُ این کتاب از معدود 
محققانی است کہ بی جانبداری از زورمندان و باعمدلی و ھمدردی ہا 
ستمدیدگان ن کردہ وقایع مربوط بەہ جنیش علی گرد را بازگو کردہ است. 

۳) کولمن, جان. کمیته ۰۰٠؛‏ کانون توطئەھای جھانی. ترجمةُ یحیی 
شمس. تھران. فاختہ. ۱۳۷۳ ۶۰ ٣ص٠‏ 

مؤلف کتاب حاضر کە ظاھر ا یکی از اعضای پیشین سازمان ۸416 (سازمان 
جاسوسی بریتانیا) بودہ در این کتاب درباره يك حکومت پنھان جھانی کہ بە 
رھبری دربار انگلستان و‌ پادشاہ این کشور بنیاد یافته و در بسیاری از وقایع 
سیاسی جھان نقش مستقیم دارد سخن گفته است. بە اعتقاد مؤلف, اہن سازمان 
کہ نام آن (کمیته ۳٣٣‏ است:, تمام ابعاد زندگی سیاسی, دیئیء بازرگانی, 
صنعتی, معدنی و بانکداری مردم جھان را تحت سلطہً خود دارد و از طر یق ادار؛ 
قاچاق مواد مخدر در تمام دنیا مخارج خودرا تأمین می کند. مؤلف در این کتاب 
اسامی اعضاء ٠‏ شرکتھاء ٠‏ مؤسسات: سازمانھای دولتی و جنبشھای گوناگون 
واہسته بە کمیٹهٔ ٠۰۰‏ را افشا کردہ است. 

۴) لانگ: دیوید مارشال. گرجی‌ھا. ترجمةً رقیةٔ بھزادی. تھران. دفتر 
مطالعات سیاسی و ہین المللی. ۱۳۷۳ ۲۸۶ ص. مصور. فھرست راہنما. 
٠۰‏ ریال. 

۵ لنچافسکی, جورج. رؤسای جمھور امریکا و خاورمیانه: ا زترومن 


تاریگان. ترجمۂهٔ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی. تھران. البرز. ۱۳۷۳. ۴۳۳ص. 


فھرست راہنما۔ ۷۵۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب یه بررسی سیاستِ خارجی امریکا در خاورمیانه در 
دوران ریاست جمھوری ترومن, آیزنٹھاور کندی, جانسون, نیکسون, فوردا 
کارتر و ریگان پرداختہ است. وی در ھر دورہ بررسی خود را ہا تاکید پر 
مبارزہطلبی شوروی, مناقشة اعراب و اسرائیل و نقش نفت: پیش بردہ است, 
گفتنی است کە ہخاورمیانەہ در این کتاب عبارت است از منطقەای که از تر کیا 
در شمال تایمن در جنوب, از افغانستان در شرق تا مصر در غرب ون 
کشورھای جنوب غرہی آسیا و شمال شرقی آفریقا را دربرمی گیرد۔ 

۶) معروف: عبد. دولت فلسطین و شھرکھای یھودی نشین. ترجما 
فرزاد ممدوحی. تھران. اطلاعات. ۱۳۲۷۴. ۱۲۷ ص. ۱۸۰۰ ریال۔ 

کتاب حاضر بہ بررسی سیاستھای اسرائیل در مورد احداث و گسٹرئر 
شھرکھای یھودی نشین و تغیبر بافت تدریجی جمعیت منطقہ از عرب مسلمار 
بە یھودی اختصاص دارد. مؤلف ھمجنین سیاستھای اسرائیل را در جلب 
مھاجران یھودی, خاصه از کشورھای تازہ استقلال یافتہٗ شوروی سابق, ؛ 
تفصیل بررسی کردہ واز طرح خودمختاری فلسطینمان ومواضع جناجھای 
مختلف اسرائیل در این زمینه سخن گفته است۔ 

/۷) موثقی, سیداحمد. علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین ۵ 
اندیشە‌ھای سیاسی و آرای اصلاحی سیدجمال الدین اسدآبادی. تھران 
دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۳. ۲۲۳ ص. ۳۱۵۰ ریال. 

۸) نوبھض: عجاج. برونکلھای دانشوران صهھیون. ترجمهُ حمیدرط 
شیخی۔ ۔ مشھد. بنیاد ہژوهشھای اسلامی آستان قدس رضوی. ۱۹۶,۱۳۷۳ 

۹۶۰۰ ریال. 

"و شامل چھار بخش است کە بخش دوم آن قسمت اصلی کتاب ر 


شکیل می دھد و سە بخش دیگر ان مقدعه و مؤخرەھای این بخش محسوب 
یىی شود. بخش دوم ہا عنوان ہپروٹکلھای دانشوران صھیون٭ شامل ۲۴ 
رونکل یا سخنرانی است کہ سران صھیونیسم در مجمعی متشکل از 
انشمندان ومفڑھاى متفکر صھیونیستی ایراد کردەاند. این بخش پیش از این 
یزدر سال ۱۳۴۲ بە فارسی ترجمە ومنتشر شدہ است. در این زمینە ھمچنین بھ 
کتاب زیر رجوغ شود: علی اوغور کنگرەھای صھیونیستھا ترجمه جعفر 
سعیدی, وہراسته حسین میر: تھران, علمی. ۱۳۷۲ ۱۱۱ ص.٠.‏ 

۹) اولایتی, علی اکبر]. دیدگافھای جھانی جمھوری اسلامی ایران: 
مجموعه سخنرانیھای وزیر امور خارجةُ جمھوری اسلامی ایران در مجامع 
ہین المللی. تھران. دفٹر مطالعات سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۳. ۵۲۳ ص. 
۰ ربیال. : 

کتاب حاضر شامل سخنرانیھای وزیر امور خارجہ جمھوری اسلامی 
ایران در مجامع ہین المللی گوناگون است از مھر ۱۳۶۸ نا مھر .۳٢‏ 

۰ فالستی, کی. جی. مبانی تحلیل سیاست بین المللی. ترجمه بھرام 
مستقیمی (و) مسعود طارم سری. تھران. دفتر مطالعات سیاسی و 
ہین المللی. ۱۳۷۳. یازدہ + ۷۹۴ ص. ٥٠٠٠١‏ ریال۔ 


مدیریت: بازرگانی و بیمه 

۱)دستباز, هادی. اصول وکلیات ہیمەھای اشخاص. تھران دانشگاہ 
علامہ طباطبابی. ۱۳۷۳. ۲۱۸ ص. جدول. نمودار. ۳۳۰٣‏ ریال. 

۵۲ محمدی, ابوالفضل (و) محسن ابراھیمی. مجموعه مقررات 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی. تھران. نشر قانون. ۱۳۷۳ ۱۸۴ص. جدول. 
٠‏ ربال. 

این کتاب شامل مباحث زیر است: فانون جگونگی ادارہٗ مناطق آزادہ 
مقررات صادرات وواردات, آیین نامهٔ اجرابی عملیات پولی و ہانکی, مقررات 
اشتغال نیر وی انسانی, بیعه و تأمین اجنماعی, آیین نامة نحوہٗ استفادہ از زمین 
و منابع مالی, منطقة حراست دہ گمرکی سیرجان. 

۴۳ ھورتون. توماس. مدیریت/ رھبری. ترجمه محمدرضا رضاہور. 
تھران. انتشارات کوشش. ۱۳۷۳. ۲۲۶ ص. ۳۰٠٢‏ ریال.۔ 


۴ آساہرگر, آرتور. روشھای پژوھشی رسانەھا. ترجمةٔ محمد حفاظی. 
ٹھران. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانەھا (وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی). ۳ْ ٘ص. مصور. جدول. ۳٣۰۰٣‏ ریال. 

0۵ تامین, ملوین. جامعەشناسی قشربندی و نابرابریھای اجتماعی؛ 
نظری ‏ وکاربردی. ترجمه عبدالحسین نيك گھر. تھران. توتیا. ۱۳۷۳[توزیع 
۴ دوازدہ + ۱۹۵١ص.‏ جدول. ۳۹۰۰ ربال. 

ون شیخی, محمدثتقی. جامعەشناسی جمعیت و تنظیم خانوادہ. تھران. 
دیدار. ۱۳۷۳. ۱۹۸ ص. جدول. نمودار. ۳۲۰۰ ریال. 

۷ مرکز آمار ایران. آمارھای منتخب جھان. (ش ۶). تھران. سازمان 
برناصہ و بودجہ. ۱۷۷۳. ۸۳ ص. جدول۔ نمودار. ٠٠٠١‏ ریال. 

کتاب حاضر ترجمه ویر ایش چھاردھم نشر یهٗ /8176 ۱۶ ۱۸ئ۵؛ہ؛؟ ۷۷۵۶۱۵, 
از انتشارات سازمان ملل متحد است. آمارھاى مندرج در این کتاب مر بوط بہ 
سالھای ۱۹۸۰, ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ است و امکان مقایسهُ کشورھای جھان را از 
جنبەھای مختلف افتصلدی واجتماعی فراہم می سازد. 

۸) مرکز آمار ایران. ایران در أبینه آمار۔ ۱۳۷۱ (ش .)۱١‏ تھران, 
سازمان برنامہ و بودجہ. ۱۳۷۳. ۲۴۲ ص. جدول. نمودار۔ ۲٠٠٢‏ ربال۔ 

این کتاب شامل اطلاعات بسیاری در زمینەھای گوناگون اجتماعی و 
اقتصادی مر بوط بە ایران در سال ۱۳۷۱ است کہ در قالب جدولھای آماری و 
نمودارھای رنگی عرضه شدہ است. جدولھای آماری این نشریه برحسب 
موضوغ در ۲۴ فصل تنظیم شدہ اسٹ. جمعیت, نیروی انسانی, بھداشت و 
درمان, آموزش, فرھنگ و ورزش, مین اجتماعی. امور تقضابی, مسکن. 
کشاورزی و شیلات, جنگلداری, معدن, صنعت, انرزی و ساختمان از جملڈ 


رس 


موضوعات فصلھای این کتاب است. 

۹)۔۔ے تازدھای آمار (ش ۱۵). تھران. سازمان برنامہ و بودجه. 
۸۴۳ ص. جدول. ٠٠٠۶‏ ریال. 

آمارھای مندرج در این نشریه اغلب منتخبی است از آخرین اطلاعات 
دریافتی از سازماتھای دولتی در زمینەھای اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی. 
عنوان برخی از این آمارھا را می آوریم: ہمتولدین ثبٹ شدہ در نقاط شھری ر 
روستابی استانھا برحسب جنس: ۱۳۷۱ء؛ ٭فوت شدگان ثبت شدہ در نقاط 
شھری وروستابی استانھا برحسب جنس: ۱۳۷۱ء ہازدواج وطلاق ثبت شدہ 
در نقاط شھری و روستاہی استانھا: ۱۳۷۱ء ٭ازدواج و طلاق ثبت شدہ در ۶ 
شھر بزرگ: ۹ ماھهٔ اول ۱۳۷۲ء و... 

)٠‏ بھزادی, رفيه. قومھای کھن در آسیای مرکزی و فلات ایران. 
تھران. دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی. ۱۳۷۳. بیست و هھشت + ۴۵۸ 
ص. مصور. فھرست راہنما. ۶۸۰۰ ریال. 

کتاب حاضر به معرفی خاستگاہ, نژادہ زبان:دین و دیگر ویژگیھای 
اجتماعی وفرھنگی اقوام قدیم آسیای مر کزی و فلات ایران اختصاص دارد. 
در این کتاب قومھابی چون پارتھاء کوشانھاء ماساژتھاء مازماتھاء سکاھا, 
آلاتھاء اوراتو ییھاء ھیتیھاء گوتیھاء لولوھا. عیلامیھا و کاسیھا بە تفصیل معرفی 
شدہ است. 

۶۷۱)دراکر: پیتر اف. جامعھ بس از سرمایەداری. ترجمہ محمود طلوع. 
تھران. مؤسسہٗ خدمات فرفنگی رسا. ۱۳۷۴. ۳۹۰ ص. ۷۵۰۰ ریال. 

بە اعتفاد مؤلف با گذشت هر چند صد سال در جامعةُ بشری تحولی بنیانی 
رخ می دھد و ارزشھای بایەای اقتصاد و تجارت و بالآخرہ ساختار اجتماعی و 
سیاسی جامعہ بہ کلی دگر گو ن می شود. وی در این کتاب کو شیدہ است ثابت 
کند کە ايك جامعةُ بشری درست در آستانهُ تحول عظیمی قرار دارد کە عصر 
سرمایەداری وجوامع کوجك تك ملیتی را ہشت سر گذاشت ودر آستان ورود بہ 
جامعەای علمی و شدیدا سازمان یافته اسٹ. به اعتقاد وی علم و دانش تٹھا 
مشخصہ جامعہ بس از سرمایەداری خواہد بود. 

۲) رابرتسون, یان. درآمدی بز جامعه؛ با تأکید ہر نظریدھای 
کارکردگرایی, ستیز و کنش متقابل نمادی. ترجمہ حسین بھروان. مشھد. 
مؤسسہ چاپ و انتشارات استان قدس رضوی. ۱۳۷۳. ۴۴۰ ص. ۵۲۰۰ 
ریال. 

۳) سام آرام, عزت الله. مد دکاری اجتماعی (کار با گروہ). تھران. 
انتشارات نقش ھستی. ۱۳۷۳. ۲٢۶‏ ص. نمودار. ۳٠٠٣‏ ریال. 

مؤلف کو شیدہ است بە اختصار و بازبانی سادہ وبا استناد به بحٹھای نظری 
و شواھد متعددہ اصول مددکاری اجتماعی و وظایف مددکار را تشریح کند. 

۴)عرفان, حیدر. نخلستان در استان بوشھر (دشتستان بزرگ).تھران, 
اطلاعات. ۱۳۷۴. ۱۳۲ ص. مصور. واژەنامہ. جدول. ۲۸۰۰ ریال. 

مطالب کتاب شامل مباحثی است درباره جغرافیای تاریخی استان بوشھر؛ 
راھھای تأمین آب برای پر ورش نخل در ہو شھر؛ سازمانھای آبر سانی دولتی در 
کنار رسوم سنتی؛ خرعاپروری و فرھنگ نخلداری (داشت و برداشت و 
پررورش)؛ آمار ونام خرمابن‌ھای دشتستان, تنگستان, دشتی, و... 

۵) گر ب. ادوارہ. چ. نابرابری اجتماعی؛ دیدگاھھای نظریەیردازان 
کلاسيك و معاصر. ترجمه محمدسیاہہوش (و) احمدرضاغروی زاد. تھران. 
نشر معاصر. ۱۳۷۳. ٦۴۰‏ ص. ۵۰۰۰ ریال۔ 

مؤلف بە بررسی و مقایسةُ آرای جامعەشٹاسان کلاسيك (وبر, مارکس, و 
دورکیم) و معاصر (لنسکی, پولانتزاس, رایت:, پارگین, وگیدنز)ء در زمینه 
نابرابر یھای اجتماعی پرداخته است, وتحلیل مختصری از آرای هر يك ازآنھا 
1 عمل اوردہ افشیث۔ 

۶۶) ھنسون, جریس (و) اومانارولا۔ تکنولوڑیھای جدید ارتباطٰی در 
کشورھای در حال توسعہ. ترجمہُ داوود حیدری. تھران. مرکز مطالعات و 
تحقیقات رسانەھا. ۱۳۷۳. ۲۴۶ ص. واژەنامهہ. ۳۸۰۰ ریال. 
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روان شناسی 


۷) استورانت, مارتا(و) گری آر. واندن بوس. روان شناسی سالمندی. 
ترجمة سیامك خدا رحیمی. مشھد. مؤسسہً چاپ و انتشارات آستان قدس 
رضوی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ٣۴۰‏ ص. نمودار. ۳۶۰۰ ریال. 

مطالب این کتاب براساس سخنرانیھای استادان روان شناسی در جلسهة 
سالائهُ انجمن روان شناسی امر یکا در اوت سال ۱۹۸۸ تھیە و تنظیم شدہ است. 

۸) آیزنسون, جان. اختلالات زبان ‏ وگفتار در کودکان. ترجمهُ حمید 
علیزادہ. تھران. رشد. ۱۳۷۳. ۱۹۴ ص. واژہنامہ. ٠٠٣٣‏ ریال. 

از کتاب حاضر ترجمة دیگری نیز با مشخصات زیر بە بازار آمدہ است: جان 
ایسنسٗن. اختلالات گفتاری و زبانی کودکان. ترجمہُ غلامرضا خجستەمھر. 
ہی جا. انتشارات خوزستان. ۱۳۷۳. ۲۳٢۰‏ ص. جدول. نمودار۔ ۳۳٣٣‏ ریال. 

۹) برن, اريك. تحلیل رفتار متقابل. ترجمهُ اسماعیل فصیح. تھران. 
نشرفاخته۔-باھمکاری شرکت آترہات. 1۱۳۷۳توزیع ۷۴]. سہ +۴۲۲ ص. 
۰ ریال. 

۰ ہرونو؛ فرانك. فرھنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی. ترجمہ 
مھشید یاسابی (و) فرزانهُ طاھری. تھران. طرح نو. ۱۳۷۳. ج ١‏ []]. ۴۳۴ 
ص. واژہنامه. ۸۸۰۰ ریال. 

ازھمین مؤلف وھمین دومترجم وھمین ناشرہ پیش از این کتاب دیگری نیز 
ہا عنوانی کم و پیش مانند ھمین عنوان منتشر شدہ است: فرھنگ توصیفی 
روان شناسی. تھران. طرح نو. ۱۳۷۰. ۳۴۷ ص. ۲۵۰۰ ریال. 

۱) بولن, شینودا. نمادھای اسطورہای و روانشناسی زبان. ترجمة آذر 
یوسفی. تھران. روشنگران. ۱۳۷۳. ۳۴۷ ص. ۵۰۰۰ ریال۔ 

۲)بە ہڑوہ: احمد. چە کسی باچە نوع شخصیت یکدام شغل راانتخاب 
میکند. نقد و بررسی از رجبعلی مظلومی. تھران. انتشارات انجمن اولیاء 
و مربیان جمھوری اسلامی ایران. ۱۳۷۳. ۷۰ ص. ۹۰۰ ریال. 

۳ فلمینگ, ء سی. ام. (و) الیزابت پروس. فرایند تدریس (تجزیه و 
تحلیل روان شناختی و عملی فرایند تدریس). ترجمہُ سیدمھدی سجادی. 
تھران. تربیت. ۱۳۷۴۳ ۲۹۶ ص. جدول. ۳۴۰۰ ریال. 

۴ کرمن. لوٹیز تحلیل روانشناختی نقاشی کو دکان. ترجمہ مرتضی 
نقابیان. تھران. توس. ۱۳۷۳. ۲۳۲ ص. مصور. ۴۵۰۰ ریال. 

۵ گیبسون, راہرت (و) ماریان میشل. مبائی مشاورہ رافنمابی. 
ترجمة باقر ثنائی. با ھمکاری ستیلا علاقبند (و) دیگران. تھران. ناشر: 
ویراستار. ۱۳۷۳. ۳۵۰ ص. جدول. واژەنامہ. نمودار. ۷۵۰۰ ریال. 

۶ مارنات: گری گراث. راھنمای سنجش روانی برای روانشناسان 
بالینی, مشاوران و روانبزشکان. ترجمةُ حسن ہاشا شریفی (و) محمدرضا 
نیکخو. ج .١‏ تھران. رشد. ۱۳۷۳. ۵۴۲ ص. مصور. ۸۰۰۰ ریال. 

۷ مودی؛ ریموند. روزنەای بە جھان دیگر. ترجمة احمد تابندہ. 
[تھران]. صاہرین. ۳ ۳ء ص٠ ٠٠‏ ریال۔ 

۸ منینگ؛ اوہری. عقدعهای ہر رفتارشناسی. ترجمه عبدالعسین 
وھاب زادہ. مشھد. نشر نیکا,. ۱۳۷۲ [توزیع ۱۷۴. ۲ ص٠‏ ۰ ریال. 

۹ میلزگانیە رابرت. شرایط بادگیری و نظریةآموزشی. ترجمةُ جعفر 
نجفی زند ویراسته علی اکبر سیف. تھران. ۱۳۷۳. ۴۸۰ ص. فھرست 
راہنما. ۷۵۰۰ ریال. 

۸۰ ھاچکینسون, لیز. لبخند درمانی. ترجمةُ زھرا ادھمی. تھران. 
انتشارات سینما. ۱۳۷۴. ٣۴۰‏ ص. مصور. ۲۷۰۰ ریال. 


اموزش و پرورش 
۸۱) خدیوی زند محمدمھدی. مباحث اساسی روان شناسی تربیتی. ج 


۱: خانوادھ. تھران. ترپیسٹ:, ۲۱01۸ ص. مصور. جدول.۔ نمودار. 
فھرست راہنما. ۲۵۰۰ ریال۔ 


۲ سھرابی, علی. آموزش وہ .رش در عشایر ایران. شیراز, ناشر: 





مزلف. ۱۳۷۳ ٣۳۲٣۴‏ ص. مصور, 

مؤلف کوشیدہ است ضمن بررسی تاریخ آموزش رسمی عشایر ایران, 
شیوەھاى موفق آموزش عشایر را نشان دھد و چگونگی ھماھنگ ساختن آٹھا 
را با اھداف آموزشی جمھوری اسلامی ایران روشن کند. 

۳) کمبل, باب (و) ویکتور بالدوین. دان شآموزان چند معلولیتی ہا 
نقص شنوابی (ارائه خدمات توائبخشی). ترجمةٔ زھرا نصیری. مشھد. 
مؤسسۂ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۷۳. ۳۶۸ص. جدول. 
نمودار. فھرست رافنما. ۴۸۰۰ ریال۔ 


حقوق و قوانین 


۴ برادل. ژا تاریخ اندیشعھاى کیفری۔ ترجسد علی حسین نجفی 
اہر ندآبادی. تھران. دانشگاہ شھید بھشتی. ۳۱۳۷۳٣۱۵ص.‏ ۲۲۵۰ ریال. 

۵) جبیبی, حسن [ترجمہ و تألیف]. منطق حقوقی و انفورماتیكد 
حقوقی. تھران. اطلاعات. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۳۶۰ ص. ۷۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مقالاتی است از نویسندگان گوناگون کە در دو بخش 
ەمنطق حقوقیء و ہانفو رماتيك حقوقی* عرضه شدہ است. عنوان برخی از 
عقالات این مجموعہ و نام نویسندگان آٹھا را می آوریم: ٭نظریةُ عمومی 
حقوق؛/ گ. مارتی؛ ۃتفسیر حقوق: قواعد حقوقی و منطقی آن:/ ژ 
کالینوسکی؛ ہقضاوت, قاعدہ و منطق حقوقیم/ ش. پرلمان؛ ه٭منطلق ر 
روش شناسی حقوقیە٥/‏ ژ. کالینوسکی؛ ہماھیت مفھوم حقوقی و منطقە/ ژ. 
پارن-ویال؛ داز انفو رماتيیك چه می خواھیم؟ء/ حسن حبیبی: ٭بانك اطلاعات و 
بانك اطلاعات حقوقی/ حسن جبیبی؛ ہجرائم انفورماتیکی و دیگر جرائم 
مر بوط بە قلمر و دانش انفورماتيكہ/ ا. زیبر۔ 

۶) مرادی, حسن. شرکت و معاونت در جرم. تھران. نشر میزان. ۱۳۷۳. 
۶ ص. ۳٣۰۰‏ ربال. 

۷ مرعشی, سید محمدحسن. دیدگافھای ودر حقوق کیفری اسلام, 
تھران. نشر میزان. ۱۳۷۳. ۲۸۶ ص. ۴۵۰۰ ریال. 


زبان, زبانشناسی و ترجمهہ 


۸ برومند سعید, جواد. دگ رگونیھای آوابی واژگان در زبان فارسی 
(واکە‌ھا). کرمان. انتشارات گلارہٗ کرمان. ۱۳۷۳. ۲۹۴ ص. ۶۰۰۰ ریال. 

این پژوھش منحصرا مر بوط بە دگر گونیھاہی است کہ در زہان فارسی نو 
حادث شدہ است, و مؤلف پژوھش خود را محدود بەہ منطقه یا مناطق خاصی 
نکردہ و مقید بە کل آثار مکتوب فارسی بودہ است. دگرگونیھای آوابی در 
واژگان زبان فارسی بە دودستةُ کلی دگر گو نیھای واکەای (مصوتی) وھمخوانی 
(صامتی) تقسیمبذیر است. مؤلف در این کتاب بە بررسی و نمایش 
دگر گونیھای واکەای پرداخته است. در این کتاب دگر گونیھای واکەای /8, 8ء 
ہ ۰,3 ۵/ در مواضع آغازی, میانی و پایانی بسیاری از واژگان فارسی نمایش 
دادہ شدہ ا(ست. براساس ۵ واکُ فوق کتاب حاضر نیز بە پنچ فصل تقسیم شدہ 
است ودر هر فصل بە ترتیب حروف الفبای واژگان مورد بحث: دگر گونیھا 
نمایش داد شدہ است. 

۹) [جرمانو جوزف (و) کنرادجی اشمیت]. دستور زبان ایتالیابی۔ 
ترجمہ حسین کفاشیان بیلندی. تھران. نشر پردازش. ۱۳۷۳. ۳۸۴ ص. 
٠۰‏ ریال. ۱ 

۰ دوردی قاضی. حاج‌مراد. خوداموزٹرکمنی. مشھد. ناشر: مؤلف. 
۰۲ آَرترزیع ۷۴]. ٣٢١‏ ص. ۱۵۰۰ ریال. 

۱) شاھین, شھناز قواعد املاءِ فرانسه و دیکتە و تمرینات بە ترتہب 
حروف الفما۔ تھران. انتشارات دانشگاہ تھران. ۱۳۷۳. ۲۷۴ ص. ۳۵۰۰ 
ریال. 

۲) صفوی. کورش. از زبان شناسی بە ادبیات. ج :١‏ نظم تھران. نشر 
چشمہ. ۱۳۷۳. ۳۴۱ ص. فھرست راھنما. واژەنامہ. ۵۰۰۰ ربال. 


لاہ 


مؤلف ابتدا بہ بررسی روابط زہانشناسی و نشانەشناسی با ادبیات پرداخت و 
از نظر تاریخی دستاویچھای موجود در این زمینە را بہ اختصار معرفی کردہ 
است. پس ازآن کوشیدہ است تا ہا تکیە بر معیارھاى عینی تمایزی میان دنظم٭ 
وونثرہ وہشعرہ بگذارد. وی سپس بە پررسی و طبقەبندی شگردھای آفرینش 
ادہی موجود در زہان برای آفرینش ونظم پرداختہ وب تفصیل دربارہ 
طبقهبندی صناعات ادہی وابسته بہ نظم و تفاوت این صناعات با صناعاتِادہی 
وابستہ بہ گوندھای ٭نثرہ وہشعرہ بحث کردہ است. گفتنی است که تقر یبا تعام 
شواہد عرضہ شدہ در مباحث کتاب حاضر ہر گرفته ازمتون جدید و قدیم ادب 
فارسی است. 

۳ قریب, عبدالعظیم (و)دیگران. دستور زبان فارسی [ہنج استاد ]. به 
اهتمام جھانگیر منصور. تھران. نافید. ۱۳۷۳. ۳۱۲ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

اخبراً جاپ دیگری نیز از کتاب ہہنج استادەبه بازار آمدہ است (به ھمت 
سیروس شمیسا. تھران. فردوس. ۳۵۶۰۱۳۷۳ ص٠ ۰٠‏ ریال)۔ گفتنی است 
کە دستور پنچ استاد نخستین باردر سال ۱۳۲۸ (تھران. شرکت سھامی کتب) 
منٹشر شد و از آن پس تاکنون بە اشکال مختلف تجدید چاپ شدہ است۔ 
عبدالعظیم قر یب, جلال ھماہی, رشید باسمی, ملك الشعرای بھار, وبدیع الزمان 
فروزانفر نگارندگان این دستور معر وف فارسی ھستند. اھتمامگر جاب حاضر 
ھی توضیحی دربارہ نوع اھتمامش در مورد این چاپ نباوردہ/ و اساسا کتاب 
را بدون مقدمہ بہ دست ناشر سہردہ استہ. 

۴) کریمپور, کریم. دستورزبان کردی؛ کرمانشاھی کلھر. بی نا. 
ہی جا. ۱۳۷۳. ۵۴ ص. ۹۵۰ ریال. 

۵) کلباسی, ایران. گویش کلیمیان اصفھان ايك گویش ایرانی). 
تھران. پژوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴. 
۰ ص. جدول. واژہنامہ. ۳۳۰۰ ربال۔ 

گو یش کلیمیان ایران جزو گو یشھای مر کزی ایران محسوب می شودودر 
دستهُ زہاتھای ایرانی شمال غربی است. این گویش امروزہ در شھرھای 
اصفھان وھمدان و کاشان ویزد و ہرروجردرایج است. کتاب حاضر در سه فصل 
تھیە شدہ است: فصل نخست آن بە بررسی آواشناختی وواجشناختی گویش 
کلیمیان و مقایسة آن با ویژگیھای آواہی و واجی فارسی استاندارد اختصاس 
دارد. در فصل دوم انواع وازەھای این گو یش از نظر ساخت تصر یفی واشتقاقی 
و نیز واژہبستھا پرررسی شدہ است. و ہالآخرہ در فصل سوم کہ به ساخت جمله 
اختصاص دارد انواع جمله از نظر گر وهھا و بندھای تشکیل دھندہٌ اُنھا و نیز از 
نظر وج و آھنگ بر رسی شدہ است. در ملحقات پایان کتاب نیز تعدادی جمله, 
فھرستی از افعال ھمراہ ہا ستاك حال و ستاك گذشته و صورتھائی از تصریف 
اُٹھا و نیز فھرستی از واژگان این گویش گنجانیدہ شدہ است. 

۶) مشکوۃالدینی, مھدی. سیر زہانشناسی. مشھد. دانشگاہ فردوسی 
مشھد. ۱۳۷۳ ۳۴۷ + ۶ ص. واژہنامہ. ۳۰۵۰ ریال. 

مؤلف کوشیدہ است ضمن بررسی تاریخ زبانشناسی از ابتدا تاکٹون 
شرحی نیز از آخرین پیشرفتھای این علم در زمینەھای گو ناگون بە دست دھد. 
ازابن رو کتاب حاضر شامل مباحت گوناگوئی است چون. بررسی زبان درھند 
ہاستان و سر زمیتھای اسلامی؛ اندیشەھای ٴغازین دربارۂ زہان در یونان و نیز 
پیدایش و گسترش دستورزبان یونانی؛ دستورزبان سنتی و پیدایش برخی از 
زمبنەھای وین در بررسی زبان در سدەھای جدید: زبانشناسی تاریخی و 
نطبیقی در قرن ۱۹: بررسی اندیشەھای فردینان دو سوسور؛ بررسی مکتبھاو 
نظر بەھای شناخته شدہٗ زہانشناسی در اروبا؛ مکتبھا و نظر یەھای زبانشناسی 
در انگلستان؛ زہانشناسی ساخنگرای امر یکایی؛ نظر یه دستورزبان گشتاری؛ 
قاعددھای نحوی در نظریةُ دستورزبان گشتاری؛ معناشناسی تعبیری؛ 
معناشناسی زایا؛ نظریه دسنورزبان حالت؛ نظریہ اصلاحی دستورزبان 
گشتاری و نظر یه حاکمیت ومر جع گزینی؛ زبان آموزی کوداد در سە دھہ اخیر: 
فراگھری زان دوم۔ 

۰ ۹۷)ھریسون, اندرو. کتاب رانمای ارزشیابی زبان. ترجمهٗ اسماعیل 
2پم الزھرا. ۱۳۷۳ دہ+۱۹۴ص. جدول. واژونامہ. ۳۰۰۰ 
ریال. 


۷۸ 





مؤلف ابتدا بە توضیح مفاہیم بنیادین و اصولی پرداخته است که زیر بنای 
نظری_ کتاب وی را تشکیل می دھد. پس از آن دیدگاهھای مختلف درہارہ 
انواع آزمون و شیوهٗ تھیةُ آٹھا را شرح دادہ است و رھنمودھابی را پیشنھاد 
کردہ است کە می توان از آنھا در تھیه آزمون استفادہ نمود. بخش پایائی کتاب 
نیز بہ موضوعات مر بوط بە تصحیح اوراق امتحانی وشیوهٗ نمرہ دادن وتعبیر و 
تفسیر نمرات زبان آموزان اختصاص دارد. این کتاب برای عدرسان و 
دانشجویان تربیت دبیری تھیہ شدہ است و در آن بیشتر ہر عملی بودن 
آزمونھای مورد بحث در کلاس تأکید شدہ تا بر نظریدەھای مختلفی کە در این 
زمینہ وجود دارد. گفتنی است کە کتاب حاضر بیشتر بە آزموتھای تھیە شدہ 
توسط معلم پرداخته و آزمو نھای استاندارددر آن بە اختصار بررسی شدہ است. 


واژەنامه وفرفنگ 


۸ ابراهیم پور محمدتقی. واژەنامہ فارسی- کردی. تھران. ققنوس. 
۳ . ۴۳ ص. مصور. ۵۰۰۰ ریال۔ : 

0۹( واژہنامهٔ کردی-فارسی. تھران. ققنوس. ۷۹۵.۱۳۷۳ ص. 
۶۰ ریال.۔ 

٠‏ آسایش زارچ؛ علیرضا (و) مھدی آقامحمد زنجانی. فرھنگ 
پرتغالی۔ فارسی. با مقدمةً علی ‌اکبر ولایتی. تھران. مؤسسہ چاپ و 
انتشارات وزارت امور خارجه. ۱۳۷۲. ۵۶۷ ص. ۱۵۰۰۰ ریال. 

۱ الیور, استفن جی. (و) جان ام. وارد. فرھنگ مھندسی ژنتیيك. 
ترجمةُ محمدرضا نوری دلوبی (و) سامیةٔ خسروی نیا (و) فرھت مجیدفر. 
تھران. انتشارات مرکز ملی تحقیقات مھندسی ژنتيك و تکنولوژڑی 
زیستی. ۱۳۷۳. ۳۴۶ ص. مصور۔ 

)٢‏ انصاف ہور. غلامرضا. فرھنگ لفغات فارسی. تھران. زوار. 
۳.۔ بیست و چھار + ۱۳۱۹ ص. ۲۵۰۰۰ ریال۔ 

)۴٣‏ حجازی, اسدالله. فرھنگ لغات و اصطلاحات کشاورزی 
(انگلیسی۔آلمانی-فارسی۔لاآتین). تھران. نشر هزاران. ۴۹۶,۱۳۷۳ص. 

۴) خسروانی شریعتی, سیدمحمود (و) دیگران [گروہ فرھنگ و 
ادب بنیاد پژوهشھای اسلامی]. فرھنگنامة قرآنی؛ فرھنگ برابرھای 
فارسی قرآن براساس ۱۴۲ نسخة خطی کھن, محفوظ د رکتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی. ج ٢:ت-ش.‏ با نظارت محمدجعفر یاحقی. مشھد. 
بنیاد پژوھشھای اسلامی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۳. ۵۳۲ ص [از ص 
۷۳۳ا ۱۹۰۵. 

۵ داین‌تیث: استیبس. فرھنگ فشردہٗ نقل قولھای معروف جھان. 
ترجمه فریدون اأخوان ثلاث. تھرآن. نشر دانا. ۱۳۷۳. ۲۴۳٢١ص.‏ ٢٢٢۲٦ریال.‏ 

۶) روحانی؛ محمود. المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم 
(فرھنگ آماری کلمات قرآن کریم). ج ۲. مشھد. مؤسسۂ چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۷۲[توزیع ۷۳]. ۸۸۰ ص٠‏ 

در این فرھنگ کلیه کلمات مندرج در قرآن کریم بہ ترتیب الفبابی تنظیم 
دہ است ودر مقابل هر لغت اطلاعاتی چون تعداد وقوع آن کلمە در قرآن: 
محل وقوع أن, تعلق آن کلمه بە آیات مکی یا عدنی, و بالاخرہ ریش یامادہ آن 
کلمه ذکر شدہ است۔ 

۷ سروش, سیدنصرالله (و) سیدحیدر شھریار نقوی. فرھنگ اردو- 
فارسی. اصفھان. انتشارات دانشگاہ اصفھان. ۱۴۷۷۳, ۶۴۶ سص., ٠٠٠٠١‏ 
ریال. 

این فرھنگ در سال ۱۳۵۶ براساس مقاولہ نامدای کە بین دانشگاہ اصفھان 
ومجلە ھنر و مردم منعقد شد در مر کز تحقیقات فارسی شھر کراچی پاکستان 
تھی و خوشنویسی شد تا در دانشگاہ اصفھان چاپ شود بە دنبال انقلاب و 
تغییراتی کە پس از انقلاب حادث شد کار چاپ این کتاب بە تأخیر افتاد تا 
بالآخرہ پس ازھفدہسال بہ ھمت حوزہٗ معاونت پژوهشی دانشگاہ اصفھان بہ 
جامہ چاپ در آمد. افسوس کہ مؤلف و این فرھنگ نتوانستند شاھد 
انتشار کتاب خود باشند و پیش از انتشار آن روی در نقاب خاك کشیدند. در ھر 





سے 


حال درفرھنگ حاضر ازدرج لغات مشترك فارسی و اردو خودداری شدہ است 
اما برای آن لغاتی کە از فارسی بە اردورفته ومعانی علی حدہ یافتەاند و نیز آن 
لغات فارسی وعر ہی کہ با لغات ھندی ترکیب شدہاند و معانی بخصوصی بهہ 
خود گرفتەاند شرح لازم آمدہ است. 

۸) صفری: حسین. واژەنامة راجی؛ گویش دلیجان. ہا پیشگفتار و 
یاوری فریدون جنیدی. تھران. ناشر: مؤلف.۱۳۷۳. ۲۷۹ ص. ۵۰۰۰ ریال. 

۹) صمیمی کیاء مسعودالظفر (و) فروز آذرفر (ھندی زادہ). فرھنگ 
حقوقی؛ فارسی۔ انگلیسی. تھران. انتشارات تھران ھستی. ۱۳۷۳ دہ + 
٠ص‏ ۷۵۰۰ ریال. 

)٠۰‏ فرھنگ, پرویز. فرھنگ جامع متالورژی و مواد (انگلیسی۔ 
فارسی)۔. ضمیمۃٗ .١‏ تھران. انتشارات دنیا. ۵۸.۱۳۷۳ ص [از ص ۱۰۷۵تا 
۳ء 

۱) کریمی, اسدالله۔ فرھنگ لغات حقوقی (فارسی۔ انگلیسی). 
دستیار: مریم کریمی. تھران. نشر سیمرغ. ۱۳۷۳. ۲۶۳ ص٠‏ ۶۰۰۰ ریال. 

۲) کورت, هانس. فرھنگ جامع تعبیر خواب. ترجمهُ علی اصفر 
شجاعی. تھران. انتشارات تھران. ۱۳۷۳. ۶۷۲ ص. فھرست رافنما. 
۰ ربال. 

۴۳) کوفن: آلن. فرھنگ مواد مخدر۔. ترجمه حسن حاج سید جوادی. 
تھران. نشر سعید محبی. ۱۳۷۳. ۳۴۲ ص. فھرست رافنما. ۷۰۰۰ ریال. 

۴) مشیری, مھشید۔ فرھنگ پیشدانشگاھی زبان فارسی؛ القبابی 
قیاسی(ہرای دورہ راہنمابی و دہیرستان). تھران. نشر البرز. ۱۳۷۳.شانزدہ 
+ ۳۹۵ص ۵۹۰۰ ریال. 

۵ء میدانی نیشاہوری (و) دیگران. ترجمه وتحشیة فراندالأدب در 
امثال سائرو رائج در عرب. بە اھتمام امیر شاھد. اصفھان. جھاد دانشگاھی 
دانشگاہ اصفھان. ۱۳۷۳. پنج + ۳٢٣‏ ص. فھرست رافنما. ۴۵۰۰ ربال. 

امثال و عبارات این کتاب عمدتا از کتاب مجمعالأمثال نوشتہ مرحوم 
میدانی یشابوی برگر فته شدہ است. امثال کتاب حاضر ابتدا کلمه به کلمه به 
فارسی ترجمہ شدہ است و سپس بە اختصار دربارۂ معنا و زمان کاربرد آٹھا 
توضیحاتی ذکر شدہ است. 


علوم و فن شناسی و صنعت 


۶)ءبرید, جی. او۔ کتاب جیبی ریاضیات برای مھندسان. ترجمةٗ مجید 
بدیعی. تھرآن. ہی نا. ۱۳۷۳. ۳۶۰ ص. مصور. جدول. واژەنامہ. ۴۸۰۰ 
ریال. 

۷) پہانیکو. روبر. شیسی آلی. ترجمۂ علی پورجوادی. تھران. مرکز 
نشر دانشگاهی. ۱۳۷۳. ۱۲۴ ص. واژہنامه. فھرست رافنما. ۲٥۰٢‏ ریال. 

۸) قھرمان, احمد. کورموفیت‌ھای ایران (سیستماتيكد گیاھی). 
ویراستہهُ غلامحسین باہاھادی. ج ۳. تھران. م رکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۳. 
شش + ۷۶۸ ص. مصور. واژہنامه. فھرست رافنما. ۹۱۵۰ ریال. 

۹) کاغذسازی در مقیاس کوچك. ترجمهٔ ارسطو سعید (و) عایدهُ 
قلعہ ہیگی. ناشر: مترجمان. ۱۳۷۳ ز + ٣۳٣٣‏ ص. ۴۹۰۰ ربال. 

کتاب حاضر ترجمة پکی از انتشارات ہسازمان توسعةُ صنعتی ملل متحد 
(یونیدو)ٴ است. در این کتاب چگونگی تولید کاغذ ہا استفادہ از ضابعات 
کشاورزی, کاغذ باطله, ضایعات پنبەای, کھنە پارچە و نیز خمیرھای چو بی 
وارداتی در کارخانەھای کوچك شرح دادہ شدہ است. این کتاب اساسا برای 
جوامعی نگاشتہ شدہ:است کە برخلاف کشورھای غر بی. مناہم چوب فراوان 
برای تولید کاغذ ندارند۔ 

۰) گریش نامورتی, ای. وی (و) اس. کی. سن. الگوریتمھای 
عددی؛ محاسبات در علوم و مھندسی. ترجمۂ فائزہ توتونیان (و) ابوالقاسم 
بزرگ نیا. مشھد. انتشارات دانشگاہ فردوسی مشھد. 1۱۳۷۳توزیع ۷۴]. 
۰ ص. واژەنامہ۔ جدول. ۱۱۳۷۰ ربال. 

۱ل وکاسجری. روشھای ذھنی ریاضی. ترجمہُ محمدرضا افضلی. 





تھران. نشر نی. ۱۳۷۳. ۲۴۶ ص. جدول. ۴۵۰۰ ریال. 

۲ مباحشی از میکروبیولوژی متیلوتروفی ومتانو ژئز ترجمة ایرج 
نحوی (و) بانتہآلطفیان. اصفھان. انتشارات دانشگاہ اصفھان. ۱۷۷۳ 
۳ص واژەنامهہ. ۲۵۰۰ ربال. 

۳) موحد دانش, علی اصعر. ھیدرولوژی آبھای سطحی ابران, 
تھرآن. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگافھا. ۱۴۷۳. 
٣ص‏ نمودار. ۴۰۰۰ ربال. 


کشاورزی, دامہروری و منابع طبیعی 


۴) اونترگاسہہ دیتر. بیماربھای ماھیھای آکواریوم؛ تشخیص و 
مداوای آٹھا. ترجمهٔ فریبرز جعفرہپور. اصفھان. گلبھار ۱۳۷۳. ۲٢۳‏ ص. 

۵) )ہرسلر (و) مكنیل (و) کارتر. خاکھای شور و سدیمی (اصول۔ 
دیناميك۔ مدلسازی). ترجمهُ حسام مجللی. ویراستہُ محمدرضا داھی. 
تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۳. دہ + ۲۷۴ ص. نمودار. واژەنامہ۔ 
۰ ریال. 

۶ سلطاتی, غلامرضا (و) بھاءالدین نجفی. اقتصاد کشاورزی. 
ویراستة امید اقتداری۔ تھران. مرکز ئشر دانشگاھی. ۱۳۷۳ دہ + ۲۶۸ 
ص. جدول. واژہنامه. نمودار, ۴۶۰۰ ریال. 

۷) شفیعی, عباس. قناری؛ طلایه برندگان [تھران]. ناشر: مؤلف۔ 
۳۴۳ ۱ص مصور. ۹۰۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب ضمن معرفی انواع قناریھاء بە بررسی بیماریھای رایج 
در میان این پرندگان و نحوهٗ مداوای آٹھا پرداختہ و درباره مسائلی چون 
جوجەکشی'قناریھا و طرز تعلیم آواز بە این پرندگان سخن گفته است. 

۸) عباس‌ہور سھیلا. بنفشه آفریقایی؛ تاریخچه, پرورش, 
نگھداری. با مقدمةٔ کریم امامی. تھران. پردیس. ۱۳۷۳. ۱۵۵ ص. مصور, 
۰ ریال۔ 

مؤلف کتاب حاضر کە یکی از متخصصان پر ورش بنفشهً افر یقابی محسوب 
می شود در این کتاب اطلاعات بسیاری دربارہُ نحوهٗ نگاھداری و پرورش 
بنفشه افریقابی, و نیز ھیبریدھای بسیار گوناگون این گیاہ زیبا در اختیار 
گذاشته است. گفتنی است کہ مؤلف کتاب توانسته است برای اولین بار نوعی 
بنفشهُ افریقابی معطر تولید کند. بحث دربارہٗ بیماربھا و آفتھای این گیاہ و 
نحوہٗ مقاہله با آنھا از دیگر مباحث کتاب حاضر است, 

۲۹( گرمی: عزت الله (و) ابوطالب فنابی. بررسی نظریهبردازیھا در 
ترویج. ج .١‏ تھران. وزارت جھاد سازندگی۔ معاونت ترویج و مشارکت 
مردمی. ۰۱۳۷۳ ۲۹۲ ص. نمودار. ۴۵۰۰ ربال. 

وئند نیکل, ال. جی. کاربرد تنظیم کنندەھای گیاھی د رکشاورزی. 
ترجمةٔ اہراھیم مجاہی. کرمانشاہ. معاونت پژوفشی دانشگاہ رازی.۱۳۷۳۔ 
۷ص. مصرر. جدول. ۱۴۵۰ ریال. 

۱ ورنیه ژاك. محیط زیست (از مجموعة ەچہە می دائیم؟٤).‏ ترجمه 
پریسا صمدی. تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۹۰۰۱۷۳۷۳ ص. مصور۔ 
۰ ربال. 

مؤلف تصویری غمانگیز از فاجعہای کہ پر سر محیط زبست کرهٗ زمین 
می رود بە دست دادہ وبە پر رسی موفقیتھای ٠٢‏ سال اخیر در مبارزہ ہا آلودگی 


آب وھوا برداختہ است:؛ 
ہزشکی 


۲) بلائك, ِماران. رفتار با کودکان در بیمارستان. ترجمة نسترن 
رزمجو. مشھد. مؤسسۂ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۴ء۶۰ ص٠‏ 

۴۳ء)؟بو رعبدالله, عبدالله (و) امیر ہو رعبدالله. درمان بیماربھا باسیرو 
بیاز. تھران. ققنوس. ۱۳۷۴. ۳٣۵‏ ص. ۵۹۰۰ ریال. 


کیب 


۴) روندال: ژان آ. رشد گفتار در کودكد تریزوميك ۲۱ (رافنمای 
عملی کملد ومداخلهٰتربیتی). ترجمهٗ الماداودیان. تھران. امیر کبیر. ۱۳۷۳. 
ت +۱۸۱ص. جدول. ۳۸۰۰ ربال۔ 

۵) غفرانی, محمد کودلد. تب و تشنج. تھران. اطلاعات. 
۳۴۳۴ ص. نمودار. ۴۵۰۰ ریال. 

۶ فرشام, پیتر. درمان دیابت؛ اصول درمان و مراقیت از ہیماران 
دیاہتی و حل مشکلات آٹھا. ترجمة زھرہٗ موسوی (و) کوشیار کریمی 
طاری (و) ماکان فردیس. تھران. نشر نظر ۱۱۸.۱۳۷۳ ص. ۲۳۰۰ ریال. 

۷) فونداء جین (و) مینیون مکارتی. زن در نیمەراہ زندگی:؛ 
آگاھیھای بزشکی و رافنمابیھای تندرستی. ترجمۂ مینو احمد سرتیپ۔. 
تھران. کتاب سرا. ۱۳۷۳. ۳٣۷‏ ص. مصور. فھرست راہنما. ۶۵۰۰ ریال. 

۸) کوھن: باربارا جی. ترمینولوژی ہزشکی. ترجمة سیدمحسن 
برزی (و) سید مجید برزی. تحت نظارت سیدمجتبی میری. تھران. دفتر 
نشر فرفنگ اسلامی. ۱۳۷۳. ۴۴+۲۲۸ ص. مصور. (بدون صفحەشمار). 
٠۰‏ ربال. ۱ 

۹) مارنین, کریستوفر أان. ضروریات نورولوڑی. ترجمە کریم 
نیکخواہ (و) کوشیار کریمی طاری (و) سعید غلامی. [تھران|۔ نشر مھبان۔ 
۳۰۷۴۳۷۴ اتوزیع ٣۴‏ ٣ص‏ مصور. نمودار. ۴۵۰۰ ریال. 

۰) مومنتھالر؛ مارك. تشخیص افتراقی بیماریھای مغز و اعصاب. 
ترجمهٔ سیامك میلانچی (و) محمدرضا مجیدی. زیر نظر اکبر سلطانزادہ. 
تھران. دائشگاہ شاہد. ۱۳۷۳. ۲۲۷ ص. جدول. مصور۔. ۵۰۰۰ ریال. 

۱) ھرگ برگ: سرژ (و) دیگران [ویراستاران]. تغذيه و بھداشت 
عمومی؛ از دیدگاہ اپیدمیولوژی و سیاستھای پیشگیری. ترجمہٗ سیدعلی 
کشاورز. ج .١‏ تھران. انتشارات دانشگاہ تھران. 1۱۳۷۳توزیع ۷۴]. د + 
٥۰‏ ص. مصور. جدول. واژەنامہ. ۴۸۰۰ ربال. 


تربیت بدنی 

۲) کدخدازادہ: اسماعیل. آتن, بازگشت بە عبدأً؛ ارلین دورہ 
بازیھای المہيك ۱۸۹۶. تھران. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳ ۹۴ص. مصور. ٣٠٠٢‏ 
رہال. 

۴) مد گتیگان: جیمز پی. تمرینات فوتبال (کارھای فردی و 
گروھی). ترجمة رضاعطار زادٗ حسینی (و) عباس چمنیان. مشھد. مؤسسے 
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۷۲ ]توزیع ۷۴). ۲۷۷ ص. 
مصور. ۲۶۰۰ ریال. 


فنرو معماری 


۲۳۴۴"( بالاہین: منصور. آموزش نمایش عروسکی دستکشی. تھران, 
تربیت. ۱۷۳۷۳ ۰ -ص. مصرر. ٣٣۰١‏ ریال. 

۲۳۵( درویشی, محمدرضا نگاہ به غرب؛ بحثٹی در تأثیر موسیفی 
غرب ہر موسیقھی ایران. تھران. مؤسسهٔ فرفنگی ماھور. ۱۳۷۳ ۲۹۰ ص. 
مصور. فھرست راہنما. ۶۵۰۰ رپال. 

مؤلف در این کتاب مسائل گوناگوئی را دربارہ تاریخچه ووضعیت موسیقی 
امرانی وتائیر پذیری آن ازغرب بررسی کردہ است. عنوان فصلھاہی از کتاب 
را می آوریم: ورھبران اصلی ارکستر سمفونيك در ایران از بدو تشکیل آن تا 
گون٤,‏ ٥نعزیہ۔‏ نمایشھای دراماتيك مو زبکال ملی ومذھبی ایرانمہ دامکانات 
بالغوہ تعزیہ برای رشد ودگرگوئی و تآئیر ہر زمینەھای دیگر نثاتر وموسیقی 
اہرائیم دعلل اضمحلال تعزیه ہہ دنکیە دولت, عظیم ترین تماشاخانه ھمهُ 
اعصار ایرانہ. وموسیقی صحنەای در امران (اپراء اہرت و آواز جمعی)م؛ 
دموسیقی صحنەای در ایران (رقص و بالہ)ء۔ 

۱ ۶) دموتریكد, ادوارد. دربار فیلمنامەنویسی. ترجمةٗ فریدون 
خامنەہور (و) محمد شھہا. تھرآن. دفٹر پژوھشھای فرھنگی. ۱۳۷۴. ٢۶۴‏ 
ص. جدول. ۶۹۰۰ ریال. 





۷) رکوعی:ع. سرزمین ما؛مروری برتاریخ ومعماری ایران. تھران, 
نشر کیوان. ۱۳۷۳. ۳۶۶ ص. مصور۔. فھرست رافنما. ۷۰۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب کوشیدہ است بناھای قدیمی ایران را از نظر ویژگبھای 
گوناگون معماری مطالعہ و بررسی کند. در این کتاں بناھابی چون تخت 
جمشید, گنبد سلطانیہ. معماریھای ابیانہ, آستانةُ علی بن موسی الرضا (ع)ء 
مسمجد جامع اصفھان, کعبه زرتشت, برج طغرل و کاخ چھلستون شرح و 
بہررسی شدہ است. 

م۸( زندی, مریم [عکكاس]. چھردھا. ج ۲ سیمابی از نقاشان معاصر 
ایران, باپیشگفتار مرتضی ممیز. تھران. ناشر: صاحب اثر. ۱۳۷۳ ۱۳۵ص. 
مصور. ۵۷۰۰۰ ریال. 

۹) سخنورہ جلال. تثائر و ھنرھای نمایشی. تھران. انتشارات 
دانشگاہ آزاد اسلامی۔ واحد تھران. ۱۳۷۳. ۱۸۳ ص. مصور. واژەنامہ. 
۰ ریال. 

۰ شاہیرو, مایر. سزان. ترجمة حسن افشار. تھران. نشر م رکز ۱۳۷۳۔ 
۰ص مصور۔. ۴۲۰۰ ربال. : 

۵۱) کتابچه بیست و چھارمین جشنوارہ :پینالمالی_ فیلمھای 
آموزشی- تربیتی رشد. تھران. سازمان پژوھش و برنامەریزی آموزشی. 
٣ص‏ مصور۔ 
کسرانیان. ۱۳۷۳. ۱۷۲ص. مصور. ۴۵۰۰۰ ریال. 

۴) ونتوری, لیونلو. تاریخ نقد ھنر؛ از یونانیان تا نٹ وکلاسیسیسم. 
ترجمة امیر مدنی۔ تھران. فردوس. ۱۳۷۳. ۲۶۲ ص. فھرست راہنما. ۴۸۰۰ 
ریال. 

لیونلو ونتوری (۱۹۶۱۔۱۸۸۵) ازمنتقدین صاحب نام ابتالیابی است کە در 
این کتاب به مسئلهُ داوری ونقد ھنری در مو رد ھنرھاى تجسمی وپیکرتراشی 
پرداختہ است. جلد دوم این اثر بررسی آثار ھنری را تا زمان معاصر شامل 
می شود. گفتنی است کہ این اثر نخستین بار در سال ۱۹۳۶ در ایتالیا به چاپ 
رسیدہ و ترجمة حاضر نیز ازمتن ایتالیابی آن (ویرایش ۱۹۶۴) صورت گرفتہ 


اعت: 


ادبیات 
٭ کود کان و نوجوانان 

۴)احمدی, ژبلا. عمو زنجیرباف. تصوی رگر: علی ذوالفقاری.تھران. 
پارس. ۱۳۷۳. بدون صفحہشمار. مصور. ٣٠٠١‏ ریال. 

0۵) اآش, فرانك۔ تولدت مبارد ای ماہ قشنگ. ترجم فریدہٗ طاھری. 
تھران. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بدون صفحه شمار. 
مصور. ۳۴۰ ریال. 

۶) کی کوکاگہ یاما. خدا چە مھربان است. تصویرگر: تسونه 
کوتاناکا. ترجمة عبدالوحید ایزدپناہ. پرگردان بہ شعر: جعفر ابراھیمی 
(شاھد)۔ تھران. کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان. ۱۷۷۳. بدون 
صفحہ شمار. مصور. ۷۰۰ ربال. 

۷) بابابی, فرزانہ عروسکھای اہری. تھران. کانون پرورش فکری 
کود کان و نوجوانان. بدون صفحہ شمار. مصور. ۶۵۰ ربال۔ 

کتاب حاضر شال تصاویری از عروسکھای زیبا ست که از اہر (اسفنج) 
ہہ وس مؤلف شرح مختصری دربارہ نحوہٗ ساخت عروسکھا نیز 
وردہ اآست۔ 

۸) برگزیدہٗ حکایتھای گلستان سعدی بە زبان سادہ برای کودکان. 
ہازنویسی سیمین دخت شریفی. تھران. گوتنبرگ. ۱۷۷۳. ۶۳ ص. ۱۹٠١‏ 
ریال. 

۵۹ توأین, مارك. ماجراھای تام سایر (متن کوتاہ شدہ). ترجمڈ جعفر 
مدرس صادقی. تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۳. ۱۵۸ ص. مصور۔ ۲۴۰۰ ربال. 

0۶۰"( جلالی, عبدالرضا۔ اطراح]۔ چوبھا رو ریش ها. تھران. کانون 
برورش فکری کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳. بدون صفحہ شمار. مصور۔ 


مچھے 


۰ ریال. 

۱) خردمند فریدہ. آرزوی سھرہ. تصویرگر: آلن بایاش. تھران. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۱۳۷۳. بدون صفحہ شمار. 
مصور. ٠٠٠١‏ ریال. 

۲ وستت دارم ای خداى مھرہان. بە اھتمام جمعی از مربیان کانون 
در استان کرمانشاہ. تصویرگر: هادی دانش. تھران. کانون پرورش فکری 
کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳. ٦٢‏ ص. مصور. ۶۰۰ ریال. 

۳) دیکنز, چارلز. دیوید کاہرفیلد (متن کوتاہ شدہ). ترجمۂ مھدی 
سحابی. تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۳. ۱۵۷ ص. مصور. ۲۴۰۰ ریال۔ 

۴) ساوثال, ایوان. بچەھای دھکدہ. ترجمہٗ حسین ابراھیمی (الوند). 
تھران. کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳. ۲۷۸ ص. ۲٦۵۰‏ 
ریال. ۱ 

داستان زیبابی است برای کودکان و نوجوانان. متاسفائہ کتاب بی ھیج 
مقدمەای دربارہ و بسندہ و ملیت او آغاز شدہ است. 

۵) سہاهی, جمشید. ابر. تصویرگر: منوچھر عبداللەزادہ. تھران. 
کانون ہرورش فکری کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳ ۲۴ ص. ۵۰۰ ریال. 

۶) سوانیر, نادین. کانگورو. تصویرگر: پاسکال ویرث. ترجمةً سارا 
عرب. تھران, دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۳. بدون صفحہ شمار. مصور. 
۰ ربال. ۔ 

۷) شعبان نژاد, افسانه. باغ ھزار دخترون. تصوی رگر: اکبر نیکان پور. 
تھران. کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳. ۷۶ص. مصور. 

۸) فرمانبر جھادی. شھین. افسانەھای عامیانه آذ ربایجانی. تھران. 
تلاش. ۱۳۷۳. ۱۷۰ ص. ۳٠٠٢‏ ریال۔ 

۹) فریدونی, بھمنیار. گل و برندہ و خورشید. تصویرگر: سیمین 
شھروان. تھران. کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان. ۱۳۷۳ بدون 
صفحه شمار. مصور. ۸۰۰ ریال. ۱ 

۰) کلییری. بورلی. راموئا و بدرش. نقاشی: آلن تایگرین. ترجمه 
پروین علی پور. تھران. انتشارات انجمن اولیاءو مربیان جمھوری اسلامی 
ایران. ۱۳۷۳. ۱۲۸ ص. مصور۔ ۱۶۰۰ ریال. 

۱) کنتس دوسگور. خاطرات يك خر ترجمة فرنگیس خدابندہ 
(میرعماد). ہی جا. دہیر. ۱۳۷۴۳. ۱۳۶ ص٠‏ ۲۵۰۰ ریال. 


٭ نظم و نثر قدیم فارسی 

۲) بگشای راز عشق؛ گزیدہٗ کشف الاسرار میبدی. بە انتخاب و 
توضیح محمد امین ریاحیٰ. تھران. انتشارات سخن. ۱۳۷۳. ۲۴۸ ص. 
فھرست راہنما. ۴۵۰۰ ریال. 

۳ تجارب الامم فی اخبار ملولدالعرب والعجم. بە تصحیح رضا 
انزابی نژاد (و) یحیی کلانتری. مشھد. دانشگا: فردوسی مشھد. ۱۳۷۳۔. 
۵ص. فھرست رافنما. ۳۰۰ ریال. 

۴) احافظ]. دیوان حافظ. بە تصحیح بھاءالدین خرمشاھی. تھران. 
نیلوفر. ۱۳۷۴۳ سی و غفت + ۶۶۹ ص. کشف الأبیات. ۱۴۵۰۰ ریال. 

نسخهُ اساس در تصحیح حاضر, نسخہ خلخالی (مورخ ۸۲۷) بودہ است کە 
با نسخەھای بادلیان (۸۴۳ ھ-ق) وینجاب (۸۹۴ ھق) مقابله شدہ است (ہہ 
بخش نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ رجوغع فرمایید). 

۷۵( [رود کی]. دیوان رو دکی سمرقندی۔ براساس نسخه صعید 
نفیسی (و) ی۔ براگینسکی. تھران. نگاہ. ۱۳۷۳ ۲۱۶ ص. واژەنامه. 
۰ رپال: ۱ 

ظاھرأ ناشر این کتاب را از روی دیوان اشعار پراکندہٗ رودکی (یە اهتما 
سعید نفیسی) و دیوان رودکی (بہ اهتمام ی. براگینسکی, مسکو: ادارو 
انتشارات دانش, ۱۹۶۴))ء تدوین و تنظیم کردہ است. کتاب ہا مقدمه نسبتا 
مفصلی دربارہ رودکی و معاصر ان وی و نیز سبك اشعار رودکی آغاز شدہ است؛, 
اما ناشر معلوم نکردہ است این مقدمه فاضلانہ را جھ کسی نوشتہ است. 

۶رود کی]. دیوان رودکی. تنظیم و تصحیع و نظارت ازجھانگیر 


۱مم 





منصور. تھران. نافید. ۱۳۷۳. ۳۰۴ ص۔. ۷۵۰۰ ریال. 

شامل ۱۰۹۸ بیت ازاشعار رودکی است بہ اضافةُ شرحی در احوال, 
این شاعر. بجز شرحی که دربارہٗ آثار رودکی آمدہ (و ظاہر ا تلخیصی اس 
مقالەای از استاد سعید نفیسی))؛ ھیچ شرح دیگری در این کتاب ە 
چگونگی انتخاب اشعار رودکی نیامدہ است, وحتی فھرست مآخذ ھم در 
کتاب ذکر نسدہ اسب! 

۷) افردوسی]. نامة نامور؛ گزیدہ شاھنامه. انتخاب وت 
وتوضیح از محمدعلی اسلامی ندوشن. تھران. ناشر: اہتمامگر کک 
۰۰۳ ۸ ص. ۱۵۰۰۰ ریال.۔ 

اهتمامگر فاضل کتاب کوشیدہ اسٹ گزیدەای از شاھنامه گرد آور 
بخشھای مھم و خواندنی ان را سامل باشد. 

۸)مولوی]. خلاصه مثنوی؛ بە انضمامتعلیقات و حواشی. نگ 
بدیع الزمان فروزائفر. تھران. اساطیر. ۱۳۷۳. ۲۳۱ ص. ۴۹۰۰ ریال 
آوردن حواشی از آخر کتاب بە زیر ھر صفحہھ و ئیز ہا ویرایش فنی . 
صورت گرفته است. کتاب حاضر گزیدەای است ازدفترھای اول ودومثٹ 


شعر معاصر فارسی 

۹) اسدیان, محمد. بوی بارانھای تاریك.تھران. نشر نشانہ. ۳ 
۹۱ ص. ۱۸۰۰ ریال. 

۰) اامیری سنقری]. نجوای سھیل؛ مجموعه شعر امیری سنقر: 
اھتمام کیومرٹ مؤیدی. با مقدمهً بھاءالدین خرمشاھی. تھران. 
مؤلف۔ با ھمکاری انتشارات زرین. ۱۳۷۳. ۵۶۵ ص. ۶۰۰۰ ریال 

۱) بھبھانی, سیمین. کولی و امہ و عشق؛ مجموعہً عاثقا 
تھران. نشر چشمہ. ۱۳۷۳. ۱۹۶ ص. ۳۰۰۰ ریال. 

اشعار این مجموعه را شاعر خود از مجموعەدھای خطی ز سرعت 
آتش, دشت ارژن, و يك دریجھ آزادی بر گزیدہ است. 

۲) خلیلی, محمد. آواز رنگھا (و) آفتابگردان؛ دو مجموعہ 
تھران. نگاہ. ۱۳۷۳. ۴۰١ص.‏ ۲۳۰۰ ریال۔ 

۳) رجبی بھجت, حسن. با دشنه و ماہ. تھران. نشر گردون. ۳ 
٢٣ص‏ ۱۴۰۰ ریال. 

۴) شاھبداغی, اعظم تلفنی کە ھیچکس ہر نمی دارد (مجہ 
اشعار ۷۳- ۷۰). تھران. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳ ۶۴ ص. ۴۰۰ ریال. 

۵ شیدابی, شھرام. آتشی برای آتشی دبگر؛ مجموعۂٔ شعر. ت 
ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳. ١٠٠ص ٥۵۰۰‏ ریال. 

نخستین مجموعه از شاعری جوان و نو پرداز است که پیش از این اش 
از او در مجلهٔ گردون و مجلات دیگر چاپ شدہ است. 

۶) کاوہ: ہوران. بیا شبیە آفتاب ہاشیم. تھران. آرست. ۱۳۷۳. 
ص٠ ٣٠٠٢‏ ریال. : : 

۷) کیمیابی, عفت. وعدہ ما آسمان آبی بود. تھران. نشر داریا 
۳. اص ۶۵۰ ربال. 

۸) گودرزی طائمہ, علی اکبر. حکایت بنھان ماہ. ٹھران, 
نشانہ۱۳۷۳. ۷۷ ص. ۱۵۰۰ ریال. 

۹) محمدیان, توفان. بار شبھای تنھابی توب رگرد (۷۳۱۳۶۳ 
[تھران]. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳ ۱۵۰۰ ریال 

)٠۰‏ مفیدی؛ آذرمیدخت. ترکەھای ترد (مجموعہ شعرا). ة 
گردون۔ ۳.۔. ۶ ص. ۱٠۰٠١‏ ریال. 

۷ة( (ناصح, محمدعلی]. دیوان اشعار حضرت استاد محما 
ناصح رنیس فقید انجمن ادبی ایران. بە کوشش محمدمھدی عطارظ 
مقدمه خطیب رفبر تھران. نشر گل واڑہ. ۱۳۷۳, پائزدہ +۳۹۸ ص. ٠٠‏ 
ریال. 

مرحوم محمدعلی ناصح, قریب ۴۰ سال رئیس جلسات رسمی انجمن 
ایران بود و کلاسھای آن انجمن را ادارہ می کرد. کتاب حاضر شامہ 


سے سے مسج سے 


رو 


امہ ۲۲٢۲‏ غزل. ۱۹ مثنوی؛ ۲ رباعی و جند قطعہ از اوست. گفتنی است 
ت؛ از آنجمله است کتاب سیرۃ جلال الدین, اثر محمد زیدری نسوی 
ران ۱۳۲۴ ش). 

۲ وطن: حسین. سلسله عشق. ہی جا. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳. ۱۷۶ 
۲۴٠٢.‏ رپال. 

۹۴۳ ھمتی, پروین. بحرآب و حریم دلتنگی. تھران. 
١ص٠‏ ہہ ریال۔ 

۴) بوسفی, غلامحسین. آرزوی دوست (منتخب اشعار). تھران. 
می. ۱۳۷۲ (توزیع ۱۷۳. ۶ ص. ٠۰۰٠٢٣‏ ریال. 


آرست. ۱۳۷۳. 


' داستان و نمایشنامه و فیلمنامهُ فارسی 

۵) خوافی, محمود۔نیمه گمشنہ من (مجموعة داستان). مشھد. 
نشارات ترانہ. ۱۳۷۳. ۱۰۷ ص. ۱۲۵۰ ریال۔ 

۶ دمدرویشیان. علی اشرف. دُرشتی. تھران. چشمہ. ۱۳۷۳. ۸۴ ص. 
٠۰‏ رپال. 

مجموعُ جند داستان کوتاہ است از نویسندہَ نام اشناى معاصر. درونمایه 
ن داستاتھا نیز ھمجون غالب آثار درویسیان بە مسائل اجتماعی و طبقات 
عروم ایران مر بوط می شود. 

۷) فصیح: اسماعیل. اسیر زمان. تھران. نشر الیرز. ۱۳۷۳ ۴١۴ص.‏ 
۵۰ ربال. 

۸) کریمزادہ. منوچھر۔ خاکستان. تھران. طرح نو. ۱۳۷۳. ۲۴٢۱١ص.‏ 
۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل دہ داستان کوتاہ است, غالب داستانھای این مجموعه 
شض از این بەہ طور ہراکندہ در مجموعە‌ھای گوناگون مننشر شدہ است. نئر 
الم و فضاسازی مؤئر ویزگی داستاتھای این مجموعه است. 

۹ءمحمدی, محمد. موشی کە گربەھا رامی خورد.تھران. نشرم رکز 
۳۷ ۷۸ ص. ۱۸۰۰ ریال. 

از این نو پسندہ قبلا چند اثر در زمینه ادبیات گودکان منتشر شدہ است۔ 
اب حاضر نخستین مجموعەای است کہ او برای بزرگسالان منتشر کردہ 
۰)نوروزی, علی. رو زگار سرگردانی. تھران. مؤسسہ نشر فرھنگی 
بد ۱۳۷۳ ۱۴۱ ص. ۲۸۵۰ ربال. 

)١‏ یوسفی, فریدون. از لالەزار بە جھنم (مجموعۂ داستان). تھران. 
تاب مھناز. ۱۳۷۳ [توزیع ۴ آص ۴۸۰۰ ریال. 

.۱۳۷۳ واحدی, اختر. زنبق ھا دوبارہ می رویند. تھران. توسعہ.‎ ۴٢ 
ریال۔‎ ۶۹۰۰ ص٠۰‎ 


۹ دربارہ ادہیات فارسی 

۴۳) آژندہ بعقوب. نمایشنامەنویسی در ایران (ا زآغا زتا ۱۳۲۰ھ 
ں). تھران. نشر نی. ۱۳۷۳. ۲۷۰ ص. فھرست رافنما. ۵۵۰۰ ربال۔ 

مؤلف در این کتاب بە پررسی ھنر تثاتر وفن نمایشنامەنو یسی در اپران تا 
مال ۱۴۲۰ شمسی پرداخته است. ریشەھای ھنر نمایش وانواع نمایشھای 
منٹی پر اپران, راھھای آشنابی ایرانیان با انواع نمایشھای غرہی, بحثت 
ربارہ نماہشنامەھا و نم پشنامەنو یسان ایرانی دورہ اثقلاب مشر وطہ, آشنابی 
سہی نمایشنامەنو یسان ہا ادبیات نماہشی غرب وبالاخرہ جگونگی تأسیس و 
عالیٹ گر وھھای نثائری از جمله مباحث کتاب حاضر است. مؤلف در بخش 
لتاہشناسی کتاب ہسیاری از منابع ومتون ادبیات نمایشی در ایران را فھرست 
اردہ است؛ اہن فھرست از نظر آشنابی ہا مآخذ و مراجع مربوط بہ 
ماہشنامەنویسی ہر اہران ارزشمند است. 

)۹٦‏ ہرٹلس, یوگنی ادواردویچ. تاریخ ادبیات فارسی (از دوران 
استان تا عصر فردوسی). ترجمہٗ سیروس ایزدی. تھران. ھیرمند. ۱۳۷۳. 
۰ص فھرست راہنما. ٠٠٠١‏ ریال. 


۵) کباشائی: ع. احمد شاملو؛ از زخم قلب... (گزیدهٗ شعرها وخوائنش 
شعر). تھران. نشر چشمہ. ۱۳۷۳ ۲۹۱ ص. ۵۰۰۰ ریال۔ 

۶) شجیعی. ہوران. جھان‌بینی عطار. تھران. نشر ویرایش. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ہشت + ۳۲۳ ص. ۵۵۰۰ ریال. 

۷) شفیعی کدکنی, محمدرضا در اقلیم روشنابی؛ فسیر چند غزل 
از حکیم سنائی غزنوی. تھران. آگه. ۱۳۷۳. ۳٠٣‏ ص. فھرست رافنما. 
۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل ۱۷۰ غزل و ۴۰ رباعی از سنائی است, بہ اضافه 
تعلیقاتی کە بر غزلھا ورباعیات (شامل شرح لغات و تر کیبات و تعاہیر مشکل) 
نگاشته شدہ است, 

۸)شمس قیس رازی]. عروض وقافیه؛ ہ رگرفته ا زکتاب المعجم. 
تلخیص و نگارش از محمد فشارکی. تھران. جامی. ۱۳۷۳. ۱۷۶ ص. 
۰ ریال۔ 

اہتمامگر کتاب کوشیدہ است مباحئی از کتاب المعجم را ا زبان سادەای 
که مناسب نو آمو زان عروض ہاشد عرضه دارد. گفتنی است کہ اخیرا متن کامل 
المعجم بە کوشش سیروس شمیسا نیز منتشر شدہ است (تھران. انتشارات 
فردوس. ۱۳۷۳. ۴۲۰۸ ص. ۷٠٠٢‏ ریال). 

۹) شیبانی, حسنعلی. آب حیات؛ نگرشی در اندیشە‌ھای خواجه 
حافظ شیرازی۔. تھران۔ انتشارات فردوس (و) انتشارات مجید. ۱۳۷۳۔ 
۹ص٠ ۳۰٠۰٣‏ ریال. 

)٠۰‏ فاضل, علی. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام. تھران. 
توس. ۱۳۷۳. ۵۵۵ ص. فھرست رافنما. ۱۵۰۰۰ ریال۔ 

۱) گلسرخی. ایرج |پژوهھش و تحقیق ]. شرح مرادات حافظ از 
میرسیدعلی ھمدانی؛ بە انضمام نسخةً اصلی بە خط محمد گل اندام. تھران. 
مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجھ. ۱۳۷۳۔دوازدہ +۵ ۱١ص٠‏ 
نمونهُ نسخه. ۲۱۰۶ ریال۔ 

میر سیدعلی ھمدانی (۷۷۶۔۷۱۴) در سفری بە شیراز مدتی میھمان حافظ 
بود؛ کتاب شرح مرادات حاعفظ کہ بە شرح واژەھای متصوفائه اختصاص دارد 
حاصل آن سفر است. کتاب حاضر شامل توضیحات مفصلى است درباره 
زندگی وافکار و آثار میر سیدعلی ھمدانی بە انضمام متن شر حء میر سیدعلی. 
(به بخش نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ رجوع فرمایید). 

)٣۴‏ محقق نیشابوری, جواد. شاعر خشتمال؛ دربارہٗ احوال و اشعار 
حیدر یغمای نیشابوری (ھمراہ با ہر گزیدۂ اشعار). مشھد. انتشارات 
محقق. ۱۳۷۳. ۱۱۲ ص. ۱۸۰۰ ریال. 

کتاب حاضر بە بحث درباره زندگی و افکار و اشعار حیدر یغما 
(۱۳۶۶۔۱۳۰۲))ء شاعر خشتمال نیشاہوری اختصاص دارد. بخشی از کتاب 
نیز شامل اشعاری از این شاعر زحمتکش معاصر است. 


٭ داستان و نمایشنامہ و فیلمنامةُ خارجی 

۴۳ء)از این زمان, از این مکان. ترجمهٗ مریم خوزان. تھران. نشر نی. 
۳۲۳ ۔ ٢۲‏ ص. ۳۸۰۰ ریال. 

این مجموعہ شامل داستاتھای کوتاھی است از نویسندگائی چون لاینل 
تریلینگ. فرانك اوکائر. جانکالیر, جیمز بالدوین. ریموند کارورہ 
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جان گلزورثی, فوئنٹس, اوکتاویو پاز جیمز جویس, ولادیمیر ناباکف۔ 

۴) اسکارمتا: آنتونیو. صبر آتشین. ترجمہ جلال خسروشاھی. 
تھران. مؤسسۂٗ انتشارات نگاہ. ۱۳۳ ۲۷۰۰ ریال. 

رمانی است از نویسندہٗ معاصر شیلیابی (متولد ۱۹۴۰) درباره آخرین 
سالھای زندگی پابلونر وداو کودتای پینوشه وقتل آلندہ. ترجمة حاضر ازروی 
متن ترجمھ شدہٗ ترکی صورت گرفته است. 

۵) آسیموف,: ایزاك. لبە بنیاد کھکشائی. ترجمه پیمان اسماعیلیان 
خامنه. تھران. چاپ و نشر بنیاد ۳۰ تتوزیع ۱۷۴. ۰ص. ۰ ریال: 

۶) بارتول: ولادیمیر. الموت؛ زندگی برعاجرای حسن صباح. ترجمه 
محمد مجلسی. تھران. نشر دنیای نو۔ ۱۳۷۳. ۴۷۲ ص. ۱٣٠٠١‏ ریال. 

رمانی است از ویسندہٗ اسلووانی (۱۹۶۷-۔۱۹۰۳) کە براساس مآخذ 
بسیار در بارہ ٠‏ زندگی حسن صباح نگاشته شدہ است. چاپ نخست این رمان در 
سال ۱۹۳۸ دریوگسلاوی منتشر شدہ اما دولت یوگسلاوی اجازہٗ انتشار چجاپ 
دوم آن را در سال ۱۹۵۸ نداد, 

۷) باوئر: یوزف مارتین. فرار از سیبری. ترجمةٔ نادر بیات. تھران. 
نقطه. ۱۳۷۳. ۲۸۵ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

۸) بروکنرہ آنیتا. رؤیای يك زن. ترجمة الهةُ نیکو. تھران, 
محیط.۱۳۷۳. ۳۲۷ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

رمانی است از يك بانوی معاصر انگلیسی (متولد ۱۹۲۸). 

۹) بورگ: گ. ماجراھاى حیرت انگیز بارُن فن مونھاوزن. ترجمه 
سروژ استیانیان. تھران. توس. ۱۳۷۳. ٣۰٠٢‏ ص. مصور. ۴۰۰۰ ریال. 

پیکی از آثار مردمی و معر وف ادہیات آلمان است. این اثر نخستین بار در 
نیمهُ دوم قرن ھجدھم در آلمان انتشار یافت و پیش از این به ھمت انتشارات 
گوتنبرگ بخضھایی از آن نیز با عنوان دروغھای بارن موٹھاوزن بە فارسی 
ترجمہ شدہ است, ترجمةُ حاضر ہا مقدمة مفصلی دربارہٗ ویژگیھای اثر وعلل 
اھمیت أن در ادبیات المان ھمراہ است. 

)٠۰‏ جفری: مدھور. فصلھا و شگفتیھا؛ افسانەھایی از سرزمین فند۔ 
ترجمة گیتا گرکانی. تھران. نشر چشمہ. ۱۳۷۳. ۹۶ ص. مصور. ۱۸۰۰ 
ریال. 0۲ ۱ 

۱) دسای, آنیتا. آتش در کوھستان. ترجمةٗ آذر عالی ہور. تھران. 
انتشارات یاسمن. ۱۳۷۳. ۱۷۲ ص. ۳٣۰٣‏ ربال. 

این کتاب در سال ۱۹۷۷ در امر یکا منتشر شد (انتشارات وایکینگ یو رك)ء 
ودر سال ۱۹۸۷ برندہ جایزهٗ ٭انجمن ملی قلمم امریکا گردید. نویسندهٗ کتاب 
متولد ۱۹۳۷ است. 

۲ سیحنون: ژرژ. سگ زرد؛ ماجراھای یگرہ. کمیسر بلیس. ترجمةه 
عبدالله توکل. تھران. طرح نو. ۱۳۷۳. ٣٠٢‏ ص. ۳۵۰۰ ریال. 

۳) شمین, مار گرتا۔" سواران کوچك. ترجمة شھلا طھماسبی. تھران. 
نشر چشمہ. ۱۳۷۳. ۵۴ ص. ۸۰۰ ریال. 

۴) گولد جودیت. برای ھمیشہ. ترجمةُ استل فقيه. تھران. میلاد. 
۳. ۸۵۳ ص. ٣٠٠٠١‏ ریال. 

شایسته بودمترجم با ناشر مقدمہای کوتاہ دربارہٗ ملیت ودیگر آثار نو یسندہ 
بر کتاب می افزود, 

۵) مارکز: گابریل گارسیا. سفر بخیر, آقای رئیس جمھورا ترجمه 
زی 





قھرمان نورانی. تھران. نشر شیرین. ۱۳۷۳. ۲۴۸ ص٠‏ ۵۰ ربال. 

چھارمین ترجمہ از این اثر جدید مارکز است! ترجمة نخست از صفدر 
تقی زادہ (زائران غریب. تھران. مرغ آمین. ۱۳۷۳)), ترجمة دوم از رضا 
عوسوی (دوازدہ داستان سرگردان. تھر ان. جمال علم. ۳ءء و ترجمةه سوم 
از احمد گلشیری (سفر خوش, آقای رئیس جمھور تھران, نگاہ, ۱۳۷۳) 
است. 

۶+ سفر خوش آقای رئیس جمھور. ترجمہٗ احمد گلشیری. 
تھران. نگاہ. ۱۳۷۳ ۳۵۴ ص. ۶۲۰۰ ریال۔ 

کتاب حاضر شامل دو مجموع از داستانھای کوتاہ مارکز است. عنوان 
مجموعه اول زنی که ساعت شش آمد و عنوان مجموعء دوم سفر خوش ,آقای 
رئیس جعھور می باشد. از مجموعة دوم سە ترجمة دیگر در زبان فارسی وجود 
دارد, 

۷) ماریسون, تونی. دلبند. ترجمةه شیرین دخت دقیقیان. تھران۔ نشر 
چشمہ. ۴۰۵ ص. ۱۳۷۳. ۷۰٠٢‏ ریال. 

رمان جدیدی است از ویسندہٗ افریفابی و برندہٗ جایزہٗ ادبی نوبل 
(۱۹۹۳). از این رمان تڑحعة دیگری نیز بە بازار آمدہ است: دخترم بیلاود, 
ترجمةٗ گلرخ سعیدنیا. تھران. مرغ آمین. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۳۲۰ ص. 
۰ ریال. 

۸ وایلد. اسکار. روح مافیگیر. ترجمهُ کیومرث حاجی نصرالله 
(کیا). تھران. انتشارات اہجد. ۱۳۷۳. ۷۲ ص. ۱۳۵۰ ریال. 

۹) وبدال٠‏ گور. مسیحا (رھائی بخش). ترجمهُ فروزندہ برلیان 
(جھانشاھی). تھران. گلستان کتاب۔ انتشارات مھتاب. ۱۳۷۷۳ [توزیع 
۴ ص. ۴۴۰۰ ریال. 

۰ ھفوور آج. ام. فرار از اعماق تاریکی. ترجمۃٗ میترا آل یاسین. 
تھران. ناشر: مترجم. ۱۳۷۳ ۸ ص ۲۹۰۰ ریال۔ 

داستانی است علمی تخیلی دربارہ آیندہٗ انساتھا و زندگی آٹھا, 

۱) ین سن, یوھانس. سقوط شاہ. ترجمہه قاسم صنعوی. تھران. نقطه. 
٠ .۳‏ ص. ۴۲۰۰ ریال. 

داستانی است تاریخی از یوھانس ویلھلم بن سن (۱۸۷۴۳۱۹۵۰). 
نویسندہُ صاحب نام دانمارکی و برندہٗ جایزه ادہی نوبل ۱۹۴۴. 


٠۰‏ شعر خارجی 

۲) توفیق زیاد. مرد گانتان را بە خاكد بسپارید و برخیزید. ترجمةه 
موسی بیدج. تھران. حوزہٗ ھنری سازمان تبلیغات اسلامی. ۹۹.۱۳۷۳ ص٠‏ 
٠۰‏ ریال. 

دفتر شعری است از شاعر معاصر فلسطینی. 

۳۴) سمیح القاسم. برای مردن وقت نداریم. .ترجمه موسی پیدج. :تھران. 
حوزہ هُ ھنری سازمان تبلیغات اسلامی. ۰۳ /۔ص. ۷۲۰ ریال. 

شامل اشعاری است از شاعری فلسطینی. 


ںْ دربارہه ادبیات خارجی 

۴) مك ماری, جورج آر. گابریلگارسیا ما رکز ترجمہ مینو مشیری 
(از مجموعة ٭نسل قلمء, ۳۵) .تھران. انتشارات کھکشان. ۶۸۲۱۳۴ ۷ !؟ ص٠‏ 
فھرست راہنما. ۱٠۰٠١‏ ریال. 

از مجموعءٔ ہنسل قلمہ کتاب تالستوی نیز منتشر شدہ است (اثر پاتر یشہا 
کاردن, ترجمةُ شھر نوش پارسی پور). 

۵) شوکینگ: لوین ل. جامعەشناسی ذوق ادہی. ترجمة فریدون 
بدرہەای. تھران. توس. ۱۵۱.۱۳۳ ص٠‏ 

لوین شو کینگ (۱۸۸۳۔۱۸۱۴). روزنامەنگار وداستان نویس آلمانی قرن 
۹ است. اودر این کتاب از جگونگی مطرح شدن نابحق برخی از نویسندگان 
و نیز از سیاستھای گوناگون ناشران و عوامل دیگر در تعیین ذوق ادہی مردم 
جامعہ سخن گفتہ است و کوشیدہ است ہی اساس بودن عفھوم ھروح زمائہہ راء 
کە در میان رمانتیکھای انگلیسی و آلمانی قرون ۱۸ و۱۹ جذابیت ہسیار 
داشت, بە اثبات ہر ساند. کتاب حاضر از جملهُ آثار کلاسیاك و اساسی در زمینه 


۸۳ 


سکس 
مرا 
نقد وجامعەشناسی ادہی است که خوشبختانہ بالأخرہ بە فارسی روان و فصیح 
ترجمہ شلہ ۱ 

۶) ولك: رنہ (و) آوستن وارن. نظریه ادہیات., ترجمۃُ ضیاءِ موحد(و) 
برویز مھاجر. وہراستۂ حسین معصومی هھمدانی. تھران. شرکت انتشارات 
علمی و فرھنگی. ۱۳۷۳. بیست و یك +۴۱۸۰ ص. فھرست راہنما. ۶۵۰۰ 
رہال. > 

کتاب حاضر پکی از آثار کلاسيك و معتبر جھان در زمینة نظر یه و نقد ادبی 
استء وبہ جرئت می توان گفت کہ مبحث نظریه ادہی. با پیدایش این کتاب, 
جایگاہ کنونی خودرا در پژوهشھای ادہی یافت. نویسندگان درھر يك ازفصول 
کتاب حاضر یکی از نظریەہای ادہی را مطرح وبە تفصیل معرفی کردەاند,و 
سپس بە شرح دیدگاہ انتقادی خود دربارہٗ آن نظر یه پرداختەاند. دراین کتاب 
ہسیاری ازدیدگاهھای نظری در زمینةُ ادبیاٹ: از زمان یو نان باستان تا اواسط 
قرن ,۲٢‏ مطرح و بررسی شدہ است. این کتاب تاکنون بە قریب ٠٢‏ زبان 
ترجمہ شدہ است. گفتنی است کہ قرارداد تررجمة این کتاب در سال ۱۳۵۱ بین 
مترجمان و انتشارات فرانکلین منعقد شد و اثر در سال ۱۳۵۲ نحویل ناشر 
گردید, اما کار چاپ کتاب ہبہ دلابل گوناگون بە تعویق افتاد تا امسال کە 
بالآخرہ بە دست مشتاقان رسید. از رنە ولك (متولد ۱۹۰۳) اخیراً کتاب ہا 
ارزش دیگری بە ھمت سعید ارباب شیرانی بە فارسی ترجعه شدہ است(تاریخ 
نقد جدید. ج .١‏ تھران. نیلوفر. ۱۳۷۳. ۴۸۸ ص. ٠٠٠٠١‏ ریال). 


باستانشناسی 


ترجمہه ابراھیم میرزای ناظر. تھران. غیرمند. ۱۳۷۴۳ ۷۲ص. ۱۸۰۰ ریال. 

۳۸ جعیط, ھشام. کوفہ؛ پیدایش شھر اسلامی. ترجمۂ ابوالحسن 
سروقد مقدم. مشھد. بنیاد پژوھشھای اسلامی آستان قدس رضوی۔ 
۳ ص. جدول. فھرست راہنما. ۴۸۰۰ ربال. 

مؤلف این کناب کوفە را بہ عنوان نخستین شھر بزرگ اسلامی معرفی کردہ 
اسٹ کہ بہ دنیال فتوحات اعراب در خارج از عر ہستان بنا شد ورفتەرفته بہ 
صورت پکی ازمراکز حساس امپراتوری اسلام درآمدوسیس یکسرہ ازصحنۂ 
گیتی حذف شد. اور این کتاب ابتدا دربارٗ شرابط تاریخی پیدایش این شھر 
سخن گفتہ است و سہس کوشیدہ است تا با استناد بە متون قدیم و مطالعات 
باستانشناسی, یہ شیوہ معماری این شھر فراموش شدہ بہردازد۔ 

۹) رف مابکل. نقش برجستە‌ھا و حجاران تخت جشید. ترجمۃٴ 
ھوشنگ غہائی نژاد. تھران. سازمان میراث فرھنگی کشور. ۱۳۷۳۳. ۲۷۱ 
ص. مصور. ۳۵۰۰ ریال. 

مؤلف کوشیدہ است تاریخ دقیق پیدایٹں و توالی, ساختمانی بناھای 
گوناگونِ تخت جمشیدرا بازسازی کند. اوہر اساس نوع اہزارِ گوناگون بہ کار 
رفته در حجار بھای تخت جمشیدہ و نیز براساس سبکھای حجاران در بناھای 
مختلف, یه بازسازی تاریخ معماری منطقہه کاخ تخت حمشید پرداخته اسٹ. 
گفتنی است کہ کتاب حاضر رساله دکتری مؤلف (۱۹۷۸) در دانشگاہ 
اکسفو رد بودہ است. این رساله سہس در یك شمارہ کامل نشر ید اپران (نشر ین 
مؤسسے ایرانشٹناسی برتانیا در ایران)ء در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیدہ 

٤۰‏ فون دراوستنھائس ھنینگ (و) رودولف ناومان.تخت سلیمان. 
ترجمہ فرامرز نجد سممعی. تھران. وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی (و) 
سا ران رفک کھوں 1۴۴, ۲ ص. مصور. نقشہ. ۰۰ء۶ 


نخستین کاوٹھای علمی باستانشناسی در محوطۂ تخت سلیمان (واقع در 
گرھستانھای ضرق درباجە ارومیہ)ء در سال ۱۹۵۹ بہ ہمت ھیئت مشترد 
راید آلمانی۔ ایرانی, د بہ سرپرستی ھانس ہنینگ فون در اوستن 
(ماسانشٹاس سوتدی) وردولف ناومان (باستانشناس آلمانی) انجام گرفت رو 
نتیجه کاوٹھا ر تحقہقات آنان در سال ۱ با عنوان تخت سلیمان در آلمان 


۸۳۴ 





مننشر شد. کتاب حاضر ترجعهُ ھمان اثر می باشد. گفتنی است کہ با فوتٍ 
فون در اوستن, کاوشھای علمی تخت سلیمان بە سرپرستی رودلف ناومان 
ادامہ یافت و نتیجه کاوشھا با عنوان ویرانەھای تخت سلیمان وزندان سلیمانِ 
در ۱۹۷۷ در ہر لین منتشر شد (این کاوشھا تا سال ۱۹۷۹ ادامه یافت). ظاہرا 
کتاب اخیر نیز قرار است بە ھمت ھمین مترجم و ناشر تا چندی دیگر انتشار 
پابد۔ 

۱۷)انون نامه حموراہی. ترجمهُ کامیار عبدی. تھران. سازمان میراث 
فرفنگی کشور. ۱۳۷۳. ٢٠١‏ ص. مصور. ۲۵۰۰ ریال۔ 

حمورابی ششمین پادشاہ سلسلهُ اول بابل است که سنگنوشتەای ستونی از 
وی درشوش بە دست آمدہ است. ہر این ستون کە اکنون در مو زهٗ لوور پاریس 
نگاھداری می شودہ قوانین حمورابی کندہ شدہ است. قوانین حمورابی را 
قدیمترین قانون مدون جھان می دائند. کتاب حاضر شامل متن ترجمه شدٗ 
قانون نام حمورابی است. مترجم این متن را ازروی متن ترجمه شدہ به 
انگلیسی, بە فارسی برگرداندہ است. 

۲) يخ. ابا. معماری ھند در دورہٗ گورکانیان. ترجمہٗ حسین 
سلطان زادہ. تھران. دفتر پژوهشھای فرھتنگی. ۱۳۷۳. ۱۶۸ ص. مصور۔ 
فھرست رافنما. ۹۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر به معرفی معماری, مساجد, مقبرەھاء قصرھا و قلعد‌ھا, بناھای 
عمومی وباغھای دورہٗ گو رکانیان ھند از زمان باہر (۹۳۲ تا ۹۳۷ھ ق/ ۱۵۲۶ 
تا ۱۵۳۰ء) تا زمان اورنگ زیب (۱۰۶۸ تا ۱۱۱۸ھ ق / ۱۶۵۸ ن۱۷۰۷۱م) 
اختصاص دارد. کتاب دارای تصاویر رنگی ہسیاری است کە خوائندہ رادردرك 
بھتر مطالب آن یاری می دھد. کتاب حاضر در سال ۱۹۹۱ در موئیخ منتشر شدہ 


آہت: 


تاریخ 


۳) ذذ کائی, پرویز. تاریخنگاری ایران. با مقدمة ایرچ افشار. ج ١۔‏ 
تھران. مجموعة انتشارات ادہی و تاریخی موقوفات د کتر محمود افشار 
یزدی (ش ۱۳۷۳.)۵۲. ۴۶۰ ص. فھرست رافنما. ۱۱۵۰ ریال۔ 

مؤلف کوشیدہ است تاریخ نگارانی را کە از خطۂٗ ھمدان بر خاستەاند و ہا بہ 
ان آمد و شد داشتەاند در چھار بخش معرفی کند, بخشھای مفصلى از کتاب بە 
بررسی احوال و آثار رشیدالدین فضل الله ھمدانی و حافظ ابرو و نیز 
اخبارالبلدان ابن فقیه ھمدانی اختصاص دارد, 

۴) تو حدی, کلیم الله (کانیمال ). حرکت تاریخی کرد بە خراسان. ج 
۴ مشھد. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۳. ۵۳۴ ص. نمونه سند. مصور. فھرست 
راہنما. ۶۰۰۰ ریال. 

۵ رابینویچ, الکساندر. انقلاب ۱۹۱۷ در پتروگراد (بلشویکھا بہ 
قدرت می رسند). ترجمه مرتضی محیط. تھران. آروین. ۵۱۲۱۳۷۳ ص. 
۰ ریال۔ 
در این کتاب وقایع چھار ماہ آخر انقلاب اکتبر شوروی یہ تفصیل بیان شدہ 
است. 
۳۴۶"( سارلی, آراز محمد. تاریخ ترکمنستان. تھران. دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۴ دوازدہ + ۴۰۴ ص. مصور. فھرست راہنما۔ 
۰ ریال. 

کتاب حاضر بە بررسی تاریخ ترکمنستان از ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۱ (زمان 
جداشدن رسمی مناطق تر کمن نشین از ایر ان و به ھم خوردن مناسہات سیاسی۔ 
اقتصادی و تر کیبات عسشیرہای تر کمٹھا) اختصاص دارد۔ تاریخ نفوذ روسیه در 
آسیای مرکزی و ترکمنستان تا سال ۱۸۵۰, مداخلات روسھا و اقدامات 
امیر گبیر در دریای خزر (از ۰ تا ۱۸۶۰))؛ جنگ مروو تأثیر کنفدراسیون 
ابلی تر کمٹھا و تمھیدات روسھا جھت نفوذ به کشورھای آسیای مر کزی (از 
۰> ا ۷۰ء پیشر وی روسھا در آسیای مر کزی و تصرف تا شکند توسط 
چرنایف و اشغال خیوہ توسط کافمان (۱۸۷۰ تا ۱۸۷۵)؛ و بالأآخرہ قرارداد 


رك 





۱ بە دنبال درھم شکسته شدن مقاومت تر کمٹھاء از مباحث عمدہٗ کتاب 
حاضر است. 

۷) صنعوی,.قاسم. گاەشمار اروبای شرقی (بە ھمراہ تفسی رحوادث) 
۱۔۱۹۸۱. ج ۲۔ تھران. مؤسسهُ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. 
۹۴۳, غھشت + ۶۸۰ ص. ۱۰۵۰۰ ریال۔ 

بخش اول این کتاب شامل گاەشمار روز بە روز وقایعی است کہ از اول 
ژانو یه ۱۹۸۱ تا ۲٢‏ اوت ۱۹۹۱ (زمان بازگشت گورباچف بە مسکو: پس از 
شکنت کودتای یانایف)ء در اروپای شرقی رخ دادہ است. بخش دوم کتاب 
دربردارندہٗ متن ترجمه شدہ ُ مقالاتی است کہ در این فاصله در مجلانی چون 
لوماتن. لوموند. تان‌نووو. ژون آفريك, نوول اوبسر واتورہ دربارہٗ وقایع 
اروپای شرقی چاپ شدہ است. 

۸) فخیمی, فرزاد. تحولات سازمانھای دولتی ایران؛ از مشروطیت 
تا امروز. [تھران]. نشر فرھنگی زلد. ۱۳۷۳ ۲۶۲ ص. ۵۰۰۰ ربال۔ 

۹) گانسھوف, فرانسوا ٠‏ ل.تاریخ روابط بین الملل د رقرون وسطی. 
ترجمةٔ قاسم صنعوی. مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۷۳. ۴۳۸ ص. 
فھرست رافنما۔ ۵۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر نخستین مجلد از مجموعەای پنچ جلدی است دربارہٗ تاریخ 
سیاست بین المللی. در این کتاب تاریخ روابط سیاست بین المللی از زمان از 
میان رفتن وحدت رم (قرن ۵ م) تا پایان قرون وسطی (اواسط قرن ۱۴م) 
بررسی شدہ است. 

۵۰) نصیری, محمد ابراھیم بن زین العاہدین. دستور شھریاران 
(سالھای ۱۱۰۵ تا ١۱۱۱ھ‏ ق؛ بادشاھی شاەسلطان حسین صفری). بہ 
کوشش نادر نصیری مقدم. تھران. مجموعةٔ انتشارات ادہی و تاریخی؛ 
موقوفات دکتر محمود افشار یزدی (ش ۵۴). ۱۳۷۳۔. شصت وپنج + ۳۸۰ 
ص. واژەنامه. فھرست راہنما. ۱۵۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر یکی از مآخذ مھم و نادر دربارهۂ شاە٭سلطان حسین صفوی 
است. مؤلف این کتاب مجلس نویس دربار شا سلطان حسین بودہ ومسؤولیت 
نوشتن صورت جلسات مجلس مشورت سلطنتی بە عھدہٗ او بودہ است. اوہہ 
اعتبار شغلش توانسته اطلاعات ہبسیاری از اوضاع زمان خود گرد آورد و در 
تدوین کتاب حاضر بە کار بہرد۔ مؤلف وقایعی را کە در سالھای نخستین 
پادشاھی شاہ٭سلطان حسین صفوی, از ۱٦۰۵‏ تا ١٦۱۱ھ-ق,‏ اتفاق افتادہ, بہ 
صورت سالشمار در کتاب خودذکر کردہ است. گفتنی است که یگانه نسخة این 
کتاب در کتابخائه موٴزہُ ہریتانیا نگاھداری می شود. کتاب ازروی میکر وفیلم 
ہمان نسخه کە در مخزن میکر وفیلمھای کتابخانه مر کزی ومر کز اسناددانشگاہ 
تھران نگاهداری می شود تھیہ شدہ است. ایرج افشار در مقدمہ این کتاب به 
اجمال بە اھم کوشٹھابیی که در زمینہ صفوی شناسی در ایران وجھان صورت 
گرفته اشارہ کردہ است. کتاب حاضر سومین متنی است که موقوفات افشاردر 
مورد دورہٰ صفویه منتشر کردہ است. 


جغرافیا 


۵۱) بیات: ذبیح الله. استرالیا؛ سرزمین زیبائیھا و دیدنیھا. تھران. 
کتاہفروشی اشراقی. ۱۳۷۳. ۳۷۶ ص. مصور۔ ۰ ریال. 

۲) پاائین, محسن. زامبیا (از مجموعہ ہمباحث کشورعا و 
سازماتھای بین المللی۔ ۱) تھران۔ وزارت امور خارجه. ۶۰ 
ص٠ ۲٠٠٢‏ ریال. ۰ 

۴۳) دوفومیه مارك. جغرافیا و سیاستھای ارضی. ترجمە علی 
ہورفیکوئی. مشھد. نشر نیکا. ۱۳۷۲ [توزیع ۱۷۳. ۱۵۲ ص. فھرست 
راہنما. ۳٠۰‏ ربال. 

۴) اراعی]. اٹریش (از مجموعہُ دمباحث کشورها و سازمانھای 
ہین المللی- .)١۱۷‏ تھران۔ وزارت امور خارجھ. ۷۳۷۳ٗ‌'؟' ص۔ نقشه. 
جدول. ۳۵۰۰ ریال. 


0 


از این مجموعہ اخیراً کتاب زلاند نو (تألیف جمشید زنگتھ. شمارہٗ ۲۳)ء و 


قبرس (تألیف صاہر قاسمی. شمارہٗ ۱۸) نیز چاپ شدہ است۔ 


0۵) قراگوزلو غلامحسین. ھگمتانه تا ھمدان (سرگذشت قرنھا در 
قدیمترین شھرھا)۔ پی جا. اقبال ۷۳۷۳۱۰ .۶۹۲+306 ص ۰۰ ربال. 

شامل اطلاعات بسیاری است دربارہٗ جغرافیا و تاریخ ھمدان, و نیز نقاط 
دیدنی و مشاھیر وابنیةُ قدیم و مساجد آن شھر۔ بخشی از کتاب نیز بہ بہررسی 
تاریخ ھمدان در دوران قاجاریہ و مشر وطہ و پھاویِ اختصاص دارد. 

۶) کرمی, مجتبی. نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن. تھران. دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۳ دہ + ۱۹۰ ص٠‏ مصور۔ نمونه سند 
فھرست راہنما. 

حیدرآباد مر کز ایالت آندھرا پرادش, ویکی ازہنج شھر بزرگ هند است کە 
تمدن و فرھنگ ایرانی در آن رونق ہسیار دارد. چگونگی انتقال و رواج و 
گسترش زبان فارسی و تمدن ایرانی در جنوب ھند؛ چگونگی تأُسیس 
حکومتھای ایرانی الاصل در آن منطقه؛ شرح موقعیت جغرافیابی و اوضاع 
سیاسی دکن؛ بررسی اوضاع سیاسی و فرھنگی دکن قبل از تاسیس شھر 
حیدرآباد در طول سالھای ۷۴۸ تا ۹۳۴ ھہ ق؛ اوضاع سیاسی و فرھنگی 
حیدرآباد طی سالھای ۹۳۴ تا ۱۳۶۸ ھ ق؛ و معرفی برخی از آثار تاریخی 
حیدرآباد و گلکند از جمله مباحث کتاب حاضر است. 

۷) ماھوان, محمود. راھنمای سیاحتی ایران. ۰چ :١‏ راھنمای ناحیهة 
خزری (شمال)؛ مازندران -گیلان. مشھد. مؤسسۂ جغرافیابی و انتشارات 
ماھوان. ۱۳۷۳. ۶۸ ص. مصور. جدول. ۱۵۰۰ ریال. 


۵۸) خاطرات سیاسی محمد ساعد مراغەای. بە کوشش باقر عاقلی. 
تھران. نشر نامك. ۱۳۷۳. ٣٣٣‏ ص. مصور. فھرست راہنما. ۶۲۵۰ رپال. 

کتاب حاضر در ہردارندہُ خاطرات محمد ساعد مراغەای (متوفی ۱۳۵۲)ء 
از پنجاء سال زندگی سیاسی و اجتماعی اوست. ساعد در مورد دورہٗ دوم 
نخستوزیری خود خاطرانی بای نگذاشت از این‌رو کوششگر کتاب آن 
دورہ را با توجە بە اسناد و مدارك موجود تھیه کردہ است۔ 

۹)روزنامهٔ خاطرات ناصرالدین شاہ در سفر سوم فرنگستان (کتاب 
سوم). بە کوشش محمد اسماعیل رضوانی (و) فاطمةً قاضیھا. تھران, 
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران. سمل ۰ چھلوث شش ۶۲۱+۶ ص,. نمونه 
سند. فھرست راہنما. واژەنامہ. ۹۵۰۰ ریال. 

کتاب نخست این مجموعه در سال ۱۳۶۹ و کتاب دوم آن در سال ۱۳۷۱ 
فرنگ است, بە علاوہٗ متن تلگرافھاہی کە در ایام این سفر بہ اورسید یا اوبرای 
دیگران فرستاد, 

۰) سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمابی. ج .١‏ تھران. توس. ۱۳۷۲. 
[توزیع ۱۷۴. ۴۶۴ ص۔ 

شاردن, سیاح فرانسوی است که از سال ۱۶۴۵ تا ۱۶۸۱ سە بار در زمان 
یادشاھی شاءعہاس ثانی وبسرش شاەسلیمان به ایران آمد. کتاب حاضر شامل 
مطالب گو ناگونی است دربارہٗ احوال و کارھای شاہعباس ثانی وجانشین وی, 
اعمال و نیات درہاریان و .بزرگان ایران, اوضاع اجتماعی اصفھان و باغات 
بزرگ آن شھر, و نیز سابقه تمدن ومذھب و اخلاق و آداب ورسوم ایرانیان در 
آن زمان., 

۱) صفاتی, ابراہیم. زندگینامهٔ سپھبد زاھدی. تھران. انتشارات 
علمی. ۱۳۷۳. ۲۴۰ ص. مصور. فھرست رافنما. ۵۲۰۰ ریال. 

مؤلف در ابن کتاب ضمن بررسی زندگی سبھبد زاعدی (متوفی ۱۳۴۲)ء 
نخست وزیر شاہ پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲, بە تحلیل چھل سالہ تاریخ 
ایران تا سال ۱۳۴۴ پرداخته است. مؤلف در این کتاب زاھدی را مردی قاطع 
معرفی کردہ کہ خوی و خصلت بك ارتشی واقعی را داشت و از مشکلات 


۸۵ 


نیصسص جح سس ہے ا 


نمی هر اسید و بە استقبال حوادت می رفت. گفتنی است کهھ سپھبد زاھدی عامل 
اجرای کودتای ۲۸ مرداد ٢‏ ود که مقامات امنیتی و سیاسی آمریکا طراحان 
اصلی آن ہودند. بنا ہہ تحلیل مؤلف در ابن کتاب, کودتای ۲۸ مرداد گر چەرنگ 
أمریکابی داشت, ولی ایران را از خطر حتمی يك کودتای کمونیستی ویا 
سقوط در يك آشوب گستردہ وسراسری کہ زمینہُ ان دردوران حکومت مصدق 
فراہم شدہ بود نجات داد. کتاب مملو است از انتقادات شدید مؤلف از 
سیاستھای مصدق. 

۷) عاقلی, بافر. نصرت الدولہ فیروز؛ از رؤیای بادشاھی تا زندان 
رضاشاعی. تھران. نشر نامكد. ۱۳۷۳. ۳۸۳ ص٠‏ مصور. فھرست راہنما۔ 
۰ ربیال. 

نصرت الدوله فیروز (۱۲۳۳ نا۱۳۱۶ ھق) از شخصیتھای سیاسی ایران 
در اواخر دورہٗ فاجار و اواہل دورهٗ بھلوی است کہ در دی ماہ ۱۳۱۶ در زندان بھ 
فرمان رضاشاہ بە فتل رسید. کتاب حاضر شرح زندگی و افکار این نوہ 
عباس میر زاسب. 

۳) غفور, محمدعلی خان. روزنامةً سفر خوارزم. به کوشش 
محمدحسن کاووسی عراقی (و) محمد نصیری مقدم. تھران. دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۴۳. سی و بنچ + ٠ص.‏ مصور. فھرست راہنما۔. 
۰ ریال. 

در سال ۱۲۸۷ هہ. ق بس از حمله ازبکان بہ خراسان, محمد ولی خان کہ 
بر ادرزادہٗ اللھیارخان آصف الدوله حاکم خراسان بود, در کنار تعداد کئیری از 
زوار امام رضا (ع) آسیر می شوند. دربار قاجار فردی را بھ نام محمدعلی خان 
غفور نزد اللەقلی خان ازبك اعزام می کند تا ازخان خیوہ آزادی اسراء وبەویزہ 
محمد ولی خان را درخواست نماید. محمدعلی خان غفور تقریبا یکسال در 
دربار خان خموہ اقامت داشتٹ و کتاب حاضر شرح خاطرات وی از این 
مأموریت است. اوشرح سفر خودرا با خروج ازتھران آغاز کردہ و کلیدُمنازل 
سر راەرا باذکر مسافت و حدفاصل بین ہر يك معرفی کردہ است. کتاب حاضر 
ازنظر شناسابی نواحی مسیر تھران۔ خیوہ در آن روزگاروبررسی جغرافباعی 
منطقہ ہسیار جالب و خواندنی است. نسخہُ خطی این کتاب در مجموعة 
سفرنامنەھای ہایگانی اسناد وزارت امور خارجه مضبوط است. 

۴) فرمانفرمائیان: عریم. خاطرات عریم فیروز (فرمانفرمائیان). 
ٹھران. مَؤسسنْہُ تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاہ۔ انتشارات اطلاعات. 
۴۳ زتوزیع ۱۷۴. ٦۰۹‏ ص. مصور. فھرست رافنما. ۵۵۰۰ ریال. 

عریم فیروز (فرمانفرما) دختر عبدالحسبن میرزا فرمانفرھا و نوہ 
عباس میر زاست ونیز ھمسر نو رالدین کیانوری دبیر اول حزب تودہ سابق. وی 
ھمجنین سالھا عضو کمیته مرکزی حزب تودہ و مسؤول تشکیلات دمکرانيك 
زنان بود. مر یم غیر وز کە اينك بیش از ۸۰ سال از عمر وی می گذرددر این کتاب 
کہ بہ صورت پرسش و ہاسخ تھیه شدہ است دربارہٗ مسائل گوناگونی سخن 
گفته است: دوران کودکی, خانوادہٗ فرمانفرما وروابط این خانوادہ در عصر 
پھلوی, دوران رشد. سالھای تحصیل در خارج ازکشورہ ازدواج و طلاق و 
ازدواج مجدد, حزب پیشەوری, فراماسونری. فعالیتھای حزب تودہ وفرازو 
نشہبھای آن, دوران مھاجرت و فعالیتھای حزب در خارج ازکشورہ نقش زنان 
در فعالیتھای حزب, انشعا بھای درون حزب نودہ, سازمان افسر ان, رابطهُ حزب 
ہا وروی سابق, نھضت ملی شدن نفت ودکٹر مصدق و جبهه ملی تجاوز 
شوروی بە افغانستان, اسلام و کمونیسم۔ فرویاشی کمونیسم و شوروی, 
سردمداران شوروی, آہندہ چپ در اہران... از ویژگیھای جالب این گفتگوھا 


۸۶ 


دفاع مریم فیر وز از مراموایدولوژی اتحاد جماھیر شوروی سابق است. وی 
ھیجگاہ از وفروباشیء٭ شوروی یاد نمی کند بلک وضع کنوٹی را ہبہ هم 
خوردگی موقت اوضاع٭ می داند کە ہر اثر خیانت افرادی چون گورباچف 
ویلتسین پدید آمدہ است. 

۵) فرمانفرمائیان: منوچھر. از تھران تا کاراکاس؛ نفت و سیاست در 
ایران. تھران. نشْر تاریخ ایران. ۹۱۶.۱۳۷۳ ص. مصور. نمو سند. فھرست 
راہنما. ۱۸۰۰۰ ریال۔ 

منوچھر فرمانفرمائیان پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما و برادر 
حافظہ کوشیدہ است خاطراتش را بە رشتةٔ تحر یر در آورد و بە تحلیل مسائل 
سیاسی تاریخ معاصر ایران نیز بپردازد۔ اوضمن تعریف ماجراھای گوناگو ن از 
سفرهایش و نیز ضمن تفاخر بە ملك و املاك پدرشہ بە بررسی نھضت ملی شدن 
نفت ہم پرداختہ است و اینگونە تحلیل کردہ است که روی کار آمدن دولت 
مصدق و ملی شدن صنعت نفت در ایران منجر بە این شد که ہمه چیز بە نفع 
دولت انگلیس تمام بشود۔ از جملۂ کلمات قصار این شازدہٗ بازنشستہ یکی این 
است کہ: 0×مصدق فردی شریف اما عوامفریب و ہی تخصص ہودہ []. کتاب 
حاضر کتابی سرگرم کنندہ است که مطالعة آن برای متخصصان و پزوھشگران 
تاریخ معاصر ایران در هر حال ضروری است. : 

۶) قاجار, علی۔ داستان قاجار؛ شاھان و زنان فراموش شدہ. ترجمهھ 
نادعلی ھمدانی. تھران. نشر سیمرغ۔ با ھمکاری نشر علم. ۱۳۷۳ ۳۹۰ 
ص. 
مؤلف کتاب که از نوادگان عباس میر زاست, این کتاب را در سال ۱۹۹۲ بھ 
زبان فرانسە در پاریس منتشر ساخته اسٹ ودر آن بە بیان خاطر اتش از زندگی 
قاجارھایى تہعیدی در فرنگ پرداخته است۔ 

۷) قلمسیاہ, اکبر. یزد در سفرنامە‌ھا (از مجموعة وفرھنگ ایران 
زمین, سلسلہُ متون و تحقیقاتء. زیر نظر ایرج افشار. شمارہٗ ٤۔‏ گنجینڈ 
حسین بشارت برای پژوھش در فرھنگ و تاریخ یزد. شمارہ ۵). یزد. 
انتشارات یزد. ۱۳۷۳. یہ+۳۳۴ ص. ۶۸۰۰ ریال. 

مجموعەای است گزیدہ از سفر نامەھای عدہای از جھانگردان و بازرگانان 
و ماُموران خارجی و نویسندگان و پژوھندگانی کە بە یزد رفته و دربارهٔ آنجا 
مطالبی نگاشتەاند. از جمله نو یسندگانی کە بخشھایی از آثارشان در این کتاب 
گرد آمدہ می توان از ابن حوقل, مارکو پولو, کلاویخوء تاورنیھ, زین العابدین 
شیروانی, لرد کرزن, محمد معصوم شیرازی, اوژن اوبن, کاساکوفسکی, 
محمدحسین منشی زادہ, جلال آل احمدہ ایرج افشار, جواد مجاہی, آلفونس 
گاہریل و خیلیھای دیگر نام برد. 

۸) لوہ سرھودسن. ضد خاطرات سنت ھلن (بە قلم زندانبان ناہلئون در 
سنت فلن). ترجمهُ سیدمحمود کی (صدرالاشرافی). تھران. گلریز. ۱۳۷۳. 
۵ ص. ۹۶۰۰ ریال. 

۹) مکین روز: الیزابت: با من بە سرزصین بختیاری بیایید. ترجمه 
مھراب امیری. تھران. نشر سھند (؟). ۱۳۷۳. ۲۴۸ ص.٠‏ ۴۸۰۰ ریال. 

مؤلف این کتاب يك خانم دکتر انگلیسی است کہ در حدود ۰ء بە ایران 
آمد و مدتی در میان ایل بختیاری زندگی کرد. کتاب شامل اطلاعات ہسیاری 
دربارهٗ زندگی و آداب ورسوم بختیاری در آن دوران است. 

۰) یاحسینی,؛ سیدقاسم. بہشت بردہٗ ابوڈر, [تھران]. پروین۔ ہا 
ھمکاری شروہ. ۱۳۷۳ ۶۴ ص۔ "٠۰‏ ریال. مضصورں 

کتاب حاضر شامل گفتگو ہی است با ایرج صفیری, یکی از شاگردان دکتر 
علی شریعتی کە در نمایشنامۂ اہونر نقش اول را بە عھدہ داشت. این نمایش در 
سال ۱۳۴۹ در مشھد و چندی بعد در حسینیةً ارشاد تھران اجرا شد و ھمین 
اجرا منجر بە تعطیل شدن حسینیهُ ارشاد گشت. بخشی از کتاب نیز شامل 
خاطرات دکٹر شریعتی است از ماجراھای ہشت پردهٗ نمایش اہوذر. گفتلی 
است کە مرحوم دکتر شریعنی نمایش /ہوفر را پرراساس کتابی با عنوان ابونر 
غفاری, خداپرست سوسیالیست, اثر عبدالمجید جودت, نگاشته بود. دکتر 
شریعتی کتاب جودت را در سال ۱۳۳۴ ترجمہ ومنتشر کردہ بود۔ 


ت0 


نشریەھای علمی و فرھنگی 


٭ آبادی (س ۴, ش ۱۵ زمستان ۱۳۷۳). 

٭باغھای ایرانی:/ محمد کریم پیر نیا؛ ٭فضای رمزی/ محمود 
توسلی: دگفتگو با دو معمار ایرانی؟/ سیدحمید نوحی و نسرین فقیه؛ 
٭تمر کز یا تمر کززدایی و آثار کالبدی آنء/ مجید احسن؛وطرح واجرای 
تأسیسات برقی ساختمانھا/ آلديك موسیسیان؛ ہروشی سیستمی برای 
بالا بردن کیفیت ساختمانھاء/ رضا رازانی, 
٭ آدینە (ش ۹۹ و ۰٠۰٠ء‏ نوروز ۷۴). 

٭اندر باب تفاوت نو یسندگی و وکالت مجلسە/ مجید بزرگی؛٭آذر 
ماہ نرگسە[قصہ]/ علی اشرف درویشیان؛ ہگودال و رائندہء1قصه]/ 
اصغر الھی؛ هەوناخدای کشتی جنگی و وسوسەی نہذیرفتنہ/ 
آرتورکوستلرہ ابراھیم یونسی؛هشعر نیمابی ھنوز به بن بست نر سیدہ1/ 
5 آزاد؛ ٢٢‏ نامه منتشر نشدہ از فروغ فرخزادہ؛ ہمی دانی کہ نباید 
انداخت؛/ حسن کیائیان؛ ہمردی کە شاہ نفس خودرا مھار کردہ بودہ/ 
ابراھیم یزدی؛ ہبازرگان ودو مفھوم مردمی بودنہ/ عزت الله سحاہی؛ 
ہدر میانەی انحصارگرابی و آزادمنشیء/ احمد شایگان. 
9٭ آگافینامه (س ١۱‏ ش ۶ء بھمن ۱۳۷۳). 

ہگامی بہ سوی معماری عرفانی!/ فرھاد احمدی؛ و٭پوزولان درد 
است یا درمانہ/ مھدی قالیبافان؛ ہلزوم نظارت دقیق ہر جوشکاری 
اسکلتھای فولادیە/ امیرھوشنگ منوچھری؛ ‏ ساروج, ملات 
فراموش شدہہ/ حبیب معروف؛ ×نقد و تحلیلی ہر تعاریف معماری 
اسلامی؛/ مجنبی امانی مھر؛ ہطرح فضابی برای کانون فنرمندانہ/ 
کورش رفیعی. 
٭ حضرر (دورہ ۴, ش ۹, زمستان ۱۳۷۳). 

دباسخی منتشر نشدہ از امام خمینی بە يك سؤال فلسفی)؛ ہ مر جعیت 
ورھبری, تفکیك یا وحدت؟۔ نظر گاہ امام خمینی کدام است؟ہ؛ ٭انسان 
و تربیت در نظرگاہ امام خمینی). 
٭ حوزہ (ش ۶۳۶۴ء مرداد و شھریور و مھر و آبان ۱۳۷۳). 

ہحوزہ و حکومتہ/ عبدالرضا ایزدپنام؛ ٭ضرورت تحول و 
نواندیشی در حوزەہای علوم دینی؛/ مصاحبه با آیةالله حاج شیخ علی 
غروی؛۵وحوزەوحفظ نظام:/ محمدصادق مزینانی؛ ٭کاراہی علوم در 
حوزہہ/ علی اکبر ذاکری۔ 
٭ فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی (ش ١۱ء‏ زمستان ۱۳۷۳). 

٭حکم حاکم بە ثبوت ھلا‌ل؛:؛ ٭رؤیت و ثبوت ھلا‌لء؛ وبینە و ثبوت 
ھلالء؛ ہتواتر, شیاع وثبوت ھلالء؛ ٭گذشت سی روز و تثبوت اول ماہٴ:؛ 
٭نظریه عدد و ثبوت اول ماہمٴ. 
٭ مجلُ زبائشناسی (س ۹ ش ۲. پیاہی ۱۸ء پاییز و زمستان ۱۳۷۱ء 
انتشار: اسفند ۱۳۷۳). 

ہزبان ادبی بە عنوان زبان نشانەھاہ/ بھزاد قادری؛ ہ٭صورتھای 
قدیمی فعل بودن: ہم, ھی...ء/ علی محمد هنر؛ دگویش تاکی تاکستان 
(۱ء/ عباس طاہری؛ فرابطهُ متقابل زبان و جامعہ؛ مروری ہر نقش 
اجتماعی ضمایر شخصی و صورتھای خطابء/ حسہن کشاورز: 


۷۹ 





٭ترجمەہای نو از کتیبهٔ دو زبانهُ یونانی۔ پارتی مجسمُ ھرکول در 
سلوکیە/ ائریکو مورانو؛ ٭بررسی صفت مفعولی و اہمیت آن در زبان 
فارسی؛/ تقی وحیدیان کامیار؛ ہنظریه زہانھای نوستراتیكدء/ محسن 
شجاعی: ەمیزان دانش کافی برای تجزیہ و تحلیل زہانھای گفتاریہ/ 
پیترلدہ فوگد. 
٭ کتاب توسعه (ج ۷۴۰۸). 
این مجلدِ کتاب توسعه شامل مقالات متعدہد است که مشخصات بعضی 

از آنھا را می آوریم: وامبر یالیسم و مسائل توسعہ کشورھای جنوبہ/ 
عزت الله سحابی؛ والگوی توسعہ و نظام شھری+/ ابوالفتح سمائلو؛ 
<جایگاہ ارزشھا در فراگرد توسعهہ/ جبیب الله پیمان؛ وتوسع 
اقتصادی: سراب یا واقعیت:/ غلامحسین دوانی؛ وتوسعةُ اقتصادی و 
ریاضیات؛؛ ہرمانتیسم ضد سرمایەداریە/ وحید کیو آن؛ ٭زنان تھیدست 
در ایرانہ/ هالهُ افشارں مجید ملکان. 
٭ کلك (ش ۹ظش۵۸. دی و بھمن ۱۷۳۷۳)۔ 

٭انتقاد عقل تاربخیہ/ فریدون آدمیت؛ ہنگاھی بە تحولات اخیر در 
افغانستانہ/ چنگیز پھلوان؛ ہجایگاہ ادبیات معاصر در دانشگاہہ/ 
علی اصغر محمدخانی؛ ٭کتاب و کتابخانہ در جھان اسلام٭/ پرویز 
اتابکی؛ وداستان بازگرداندن شاھنام شاہطھماسبی/ کریم امامی؛ 
٭گفتگو با شاھرخ مسکوبە/ علی بنوعزیزی و علی دھباشی. 
٭ مشکوۃ (ش ۴۴ء پاییز ۱۳۷۴۳). 

٭پاسداری از فرھنگ و تمدن اسلامیە/ محمد واعظ زادہٗ خراسانی؛ 
٭معنای نفس در آَیهُ مباہله ومعنای مولی در حدیث غدیرہ/ محمدرضا 
مشانئی (شھاب)؛ وریشەھای گسٹرش اسلام و تشیع در ایرانہ/ 
عبدالھادی احمدی؛ ہمسلمانان برمھء/ سیداحمد فدابی؛ ہدوستان اھل 
بیت (ع) در مشرق اسلامیۂ/ آصف فکرت؛ وکتاہشناسی امام باقر 
(ع:/ ناصرالدین انصاری قمی. 
٭ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (س ۳ دورہٰ ۲؛ ش ۶ء پابیز 
۷۳ء 

٭بحرانھای منطقەای و تلاشھای سازندہُ جمھوری اسلامی ایران*/ 
مھرداد محسنین و حسین صادق عابدین؛ ٭نظم نوین جھانی وضرورت 
ھمکاربھای نفتی منطقەای در آسیای مرکزیە/ فریدون ہرکشلی؛ 
ہنقشبندیہ و نقش آن در حوزہٗ آسیای مرکزی چینە/ محمدجواد 
امیدوارنیا؛ ودھویت ارمنی و مسأَلهُ سرزمین؛ نگاھی بہ برخی از ابعاد 
مطالعات ارمنی٤/‏ کاظم سجادپور؛ ہر رسی ریشەھای اختلاف درروابط 
روسیە و اوکراینە٥/‏ ناصر آقاجانی اصفھانی؛ ەنگاھی بہ جمھوری 
خودمختار ججن و تحولات جاری آن۰/ قاسم ملکی؛ بدخاستگاء 
ارمنی‌ھا بہ روایت مورخان کھنم/ رقیةُ بھزادی؛ هتنوع زہاتھا و 
گویشھای ایرانیء/ ایران کلباسی. 
٭ نگاہ نو (ش ۲۳ء آذرے بھمن ۱۳۷۳)۔ 

٭فاصلہُ روانی: عاملی در هنر و اصلی در زیباہی شناسیە/ ادوارد 
بولرہ عزت الله فولادوند؛ ہتاریخچةُ مفھوم استبداد شرقیء/ بدالله 
موقن؛ ہبزرگ علوی جوانہ/ باقر مؤمنی؛ ہنظام جدید جھانی: صداىی 
پای امیریالیسم جدیدہ/ منفرد بینفیلد رضا رضاہی؛ ٭از.کینه شتری تا 
خشم انقلاہیە/ حورا یاوری؛ جنگ داخلی در تاجیکستانہ/ اردشیر 
بھتوئی؛ دھنگامی که زنی می نو یسدہ/ مصاحبہ بالوس ایر یگارای, مانی 


حقیقی۔ 
۸۷ 


ہے 
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ہل ریکور در ایران 


ہل ریکور فیلسوف نامدار فرانسوی در ٢۴‏ اسفند ماہ ۱۳۷۳ بہ دعوت 
بخش فرھنگی سفارت فرانسہ, ائجمن حکمت و فلسفه ودفتر مطالعات 
سیاسی و ہین المللی برای دیدار یکھفتەای بھ ایران آمد ومورد استقبال 
روشنفکران, پزوھشگران و دستاندرکاران سیاسی مملکت قرار 
گرفت. پُل ربکور برای آن عدہ از افرادی که با فلسفہ امروز غرب و 
ہویژہ فلسفہ سیاسی وھرمنوتيك آشنابی دارندہ چھرہای آشناست. اودر 
۷ فوریة ۱۹۱۳ در شھر وُلانس بە دنیا آمد. دردو سالگی پدرش را کە 
استاد زبان انگلیسی ہود؛ در جنگ جھانی اول ازدست داد و شش ماہ بعد 
نیز مادرش چشم از جھان فر وہست. پل ریکور تحصیلات متوسطہ رادر 
دبیرستان شھر رن بە پایان رساند. سپس پایان نامهُ فوق لیسانس خود را 
در دانشگاہ رن در رشتہُ فلسفهُ تأملی فرانسہ گذراند و برای ادامہ 
تحصیلات بە دانشگاہ سوربون پاریس رفت. در پاریس با گابریل 
مارسل آشنا شدوازطریق اوبا فلسفه ادموندھوسرل آشناہی پیدا کرد۔ 
در سال ۱۹۳۵ موفق بە گذراندن امتحان آگر گاسیون شد واز پاییزھمان 
سال بە ندریس فلسفه در شھر کو لمار پرداخت. ہا آغاز جنگ جھانی دوم 
بہ ارتش پیوست و بہ اسارت نازیھا درآمد و یه بازداشتگاھی واقع در 
پومرانی منتقل شد وتا سال ۱۹۴۵ در زندان ماند. در زندان با آثار کارل 
پاسھرس وادموند ھوسرل بیشتر آشنا شد وھمزمان با تدریس فلسفہ بہ 
زندانیان فرانسوی, ترجعةُ جلد اول کتاب ایدەھای راھگشا برای 
گونەای از پدیدارشٹاسی را آغاز کرد. با خائیه جنگ جھانی دوم, کار 
تدریس فلسفہ را در شھر کوچکی در فر انسه از سر گرفت ودرجنب آن, 
در مرکز تحقیقات علمی فرائسہ, در حوزہٗ پدیدارشٹاسی بە پزوھش 
پرداخت. ریکوردر سال ۸ برای تدریس تاریخ فلسفہ در دانشگاء 
استراسبورگ برگزبدہ شد واز آن تاریخ ھمکاری با مجله اسہری را 
آغاز کرد. در سال ۱۹۵۰ رسالەُ دکتری خود را دربارہ پدیدارشناسی 
ارادہ گذراند و در سال ۱۹۵۶ در دانشگاء سورہون شروع بە تدریس 
گرد, دہ سال بعد در سال ۱۹۶۶ء به دانشگاء نائتر رفت ودر مارس 
۹ 4> ریاست این دانشگاہ ہر گزیدہ شد. ولی سال بعدہ در پی دخالت 
یلیس واھانت گروھی از دانشجویان چھی, از ریاست دانشگاہ استعفا 
کردو ہہ ندریس دردانشگاهھای شیکاگو, ییل ومونترال پرداخت. دردو 
دہ ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ در سہ زمینڈ اصلی فلسفة غرب۔ فلسفہُ تأملی 
فرانسہ فلسفہ ھرمنو تيك و فلسفہُ سیاسی وتحلیلی آنگلوساکسون۔ کار 
گرد. در این عدت ریاست انجمن ہین المللی فلسفه و سردبیری نشریۃ 
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پل ریکور 


رپ 


متافیزيك واخلاق را نیز بە عھدہ داشت. ریکور در حال حاضر عضو ۹ 
آکادمی معتبر جھانی است واز ۳٣‏ دانشگاء در جھان دکتری افتخاری 
گرفته است و بنیانگذار اصلی ەمرکز پژوهشھای پدیدارشناسی و 
ھرمنوتيك؛ در فرانسه است. 
پل ریکور در طی سفر خود بە ایران, سەہ سخنرانی (بە زبانھای 
انگلیسی و فرانسە) در زمینةُ فلسفةُ سیاسی, ھرمنوتيك و اندیشۃ تاریخ 
آپراداگرد ھ سیا یا و سن جابان داشمشر اہ ھرشان ر اتا 
ایرانی روبروشد. موضوع اولین سخنرانی پروفسورریکور, کەدردفتر 
مطالعات سیاسی و ہین المللی ایراد شدہ بررسی مباحث امروزی فلسفہُ 
سیاسی غرب و گفتگو در مو رد تناقضات قدرت سیاسی ورابطۂ اخلاق و 
سیاست بود. ہُل ریکور در این سخنرانی دربارۂ وظایف و مسؤولیتھای 
دولت وشھر وندان در قبال یکدیگر ومقو لہ قدرت سیاسی سخن گفت و 
خاطرنشان ساخت که هھدف سیاست ایجاد نھادھای عادلائەای است کە 
بە شھر وندان اجازہ بھتر زیستن را بدھد. أو در دومین سخنرانی خود 
تحت عنوان وتخیل و قاعدمء که در بنیاد دایرۃالمعارف اسلامی و با 
ھمکاری نشر و پژوهش فرزان انجام گرفت, بە بحث و گفتگو در نقش 
تخیل در فلسفه و ادبیات پرداخت و با اشارہ بە آثار گاستون باشلار 
(51859ا 88 68500) وھنری کر بن وبا تأکید بر مسألهُ زبان در مشرب 
سنت آوگوستن دربارہٗ رابطهُ روایت و زبان سخن گفت. هخاطرہ 
فراموشی و تاریخ٭ عنوان سومین و آخرین کنفرانس وی بود کہ با 
شرکت عدہ کثیری در انجمن حکمت و فلسفہ برگزار مد موضوع 
اصلی بحث پل ریکور در این سخنرانی اشارہ بە مبادله میان خاطرہ و 
تاریخ و نقش تاریخ نگاری در درمان خاطرەھای بیمار بود, 
پروفسور ریگور در این سفر دیدارھابی نیز با پژوھشگران دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی. نو یسندگان مجلهُ گفتگو, محققان ایرانی 
و فرانسوی انجمن ایرانشناسی فرانسہ دانشگاھیان و متخصصان 
فلسفہ وعلم کلام داشت. وی, پیش از سفر دو روزهٗ خود بە اصفھان, 
سری ہم بہ مرکز نشر دانشگاھی زد و ضمن آشنابی ہا آقایان دکٹر 
نصرالله پورجوادی و دکٹر جواد حدیدی با فعالیتھای این مرکز و 
نشریات و کتابھای دردست چاپ آن آشناہی یافت. پل ریکور در روز 
١۱‏ اسفند ماہ بە پاریس ہازگشت. 
رامین جھائبگلو 
جس 


نمایشگاہ ہین المللی کتاب تھران 

ہشتمین نمایشگاہ بین المللی کتاب تھران, در روز بیست و پنجم 
اردیبھشت با سخنرانی آقای ھاشمی رفسنجانی, رئیس جمھوری, در 
محل نمایشگاھھای دائمی ایران افتتاح شد. 

در این نمایشگاہ ۷۸۰ ناشر داخلی و ۴۷۰ ناشر خارجی بیش از ۷۰ 
ہزار عنوان کتاب را در معرض تماشای علاقەمندان گذاشتند. 

آقای ھاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح نمایشگاہ گفت: تشکیل 
نمایشگاہ بە منزلهٔ بزرگداشت کتاب, کتابخوان, کتاب نویس و ناشر 
است وزیباہی باشکوھی بە دنیای علم وفرھنگ وادب وفنر می بخشد. 
این نمایشگاہ ھمچنین مصداق کاملی از اطلاع رسانی, ھمبستگی در 
تبادل اطلاعات, کمك بە پیشر فت فنی_ هنر وادب وتعالی زندگی بشریت 
است, بە وہژہ کە نمایشگاہ حامی محققان, مؤلفان و ناشران کشور است 
ودر تاُمین وپشتیبانی اہزارھای لازم برای توسعهٔ کار نشر در کشور بسیار 
مؤثر است. 

رئیس جمھوری ضمن مفید شمردن واردات کتابھای علمی, گفت 
حضور فعال ناشران خارجی نشانہُ توجە ناشزان دنیا بە بازار ایران 


است. 


نمایشگاہ بین المللی کتاب و کتابھای خارجی 

در ھشتمین نمایشگاہ بین المللی کتاب کە در حقیقت نھمین نمایشگاہ 
کتاب ہود (اولین نمایشگاہ در اردیبھشت ماہ سال ۱۳۶۶ در محل دایمی 
نمایشگاہھا بہ ھمت مرکز نشردانشگاھی بر گزار شد) ۴۷۰ ناشر از ۳٣‏ 
کشور شرکت نمودہ بودند, از این تعداد حدود ٠ ٠٣,‏ ناشر عرب وبقیہ 
ناشران اروپابی و آمریکابی پوَدنٰد كَه مَجَمَوَعاً ۴ عنوان کتاب 
عرضهہ نمودند, 

آنچه در ابتدا توجە را جلب می کرد شرکت گستردۂ ناشران اروپابی 
و آمریکاہی نسبت بە سال قبل بود۔ عناوین متعددتر و ناشران بیشتر 
ناشران شناختہ شدہ نیز کە سالھای قبل در نمایشگاہ حضور داشتند 
غرفەھای وسیعتری تدارك دیدہ بودند و حدود چھارہزار مترمر بع غرفه 
در اختیار ناشران خارجی قرار گرفتہ بود. این امر استقبال مردم را از 
نمایشگاہ کتاب نشان می دھدہ, بہ طوری کہ ناشران خارجی اتفاق نظر 
دارند کە ایران بزرگترین بازار در آسیا و آفریقا برای آنھا می باشد ودر 
ھیچ کشور دیگری چنین استقبالی از نمایشگاہ را ندیدەاند. از طرف 
دیگر استقبال ناشران از شرکت در نمایشگاہ نشان‌دھندہٗ منافع مالی 
ہسیارخو بی است کە طی مدت ٠١‏ روز نصیب آنان وچند نمایندہٗ ایرانی 
این ناشران می گردد. این مسئله را ناشران خارجی بە خوبی تشخیص 
دادەاند. 

در اینجا باید بە این نکتە توجه نمود کە مھمترین دلیل استقبال مردم 
از این نمایشگاہ کمبود کتاب خارجی در دیگر اوقات سال و تهیة ہسیار 
دشوار آن از خارج برای مردم می باشد. از طریق سیستم بانکی 
نمی توانند برای خرید کتابپ اقدام نمایند. دانشکدەھای تام وزارت 
فرھنگ و آموزش عالی ومر کز نشردانشگاہھی با ہودجة اندك خود تنھا 
واردکنندگان کتاب خارجی در زعیئةُ فنی۔ مھندسی: ادبیات و علوم 
انسانی و ہنر می ‌باشند. دانشکدەھا نیز فقط برای مصرف پر 
کتابخانەھای خود کتاب وارد می کنند و بنابراین تقریبا تنھا مر گز دولتی 
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کە طی سال کتاب برای فروش عرضہ می نماید مرکز نشردانشگاھی 
است. دانشکدەھا نیز اغلب اوقات علىی ‌رغم دریافت بودجہ بہ دلیی 
نداشتن کارمند برای این امر نمی توائند از بودجهُ خود استفادہ کنند و 
برای خرید کتاب بە این مر کز مراجعہ می نمابند. در این مہان چند ناشر 
خصوصی نیز کتاب وارد می کنند آنھم بسیار محدود و ہا عناوینی خاص و 
عموماً بہ بھای گزاف عرضہ می نمایند. در سال ۱۳۷۴ این ناشران 
بھای کتابھای خودرا بنابر نرخ آزادروزحتی تاھر دلار ۶۰۰۰ ریال یز 
محاسبه نمودند. 

مسئلهُ دیگری کہ در نمایشگاہ امسال بسیار شنیدہ می شد الا ہودن 
قیمت کتابھا بود. مبنای محاسبة دلار ٥٢٠١‏ ریال برای افراد و ۱۵۰۰ 
ریال برای مؤسسات در نظر گرفته شد کە تقریباً دوبراہر سال قیل بود. 

در اینجا لازم است نکاتی مورد توجہ قرار گیرد. ناشران معتبر 
آمریکابی معمولا دو نوع کاتالوگ برای کتابھای خود دارند کاتالوگ 
آمریکا و کاتالوگ اروپا. بھای کتاب (118878166) در این کاتال وگ ھا 
متفاوت و قیمت کتابھای اروپا گرانٹر است. خرید ما در مرکڑ 
نشردانشگاھی ہراساس قیمتھای آمریکاست. بارھا دانشکدەھای 
مختلف را کہ خود اقدام بہ اخذ پروفرم کردہ واز مرکز نشر برای 
پرداخت ویا ساپر مسائل راہنماہی خواستەاند دیدہایم کە ناشر قیمت 
اروپا را در نظر گرفته ووقتی ما مجدداً تقاضای پر وفرم کردہایم قیمتھا 
براساس کاتالوگ آمریکا محاسبہ شدہ است. اما در نماہشگاہ 
بین المللی کتاب مبنای قیمتھا کاتالوگ اروپا ود و لذا کتابھای 
آمریکابی حدود بیست سی درصد گرائٹر بود. 

نکتھ دیگر آنکه وقتی کتابھاہی ہا تعداد زیاد عرضه می شودہ مائند 
فرھنگھای انگلیسی بہ انگلیسی, ناشر باید تخفیفھای قابل ملاحظہ ای 
بە خریدار بدھد. بە عنوان مثال, يك نوع فرھنگ لفت کہ بھای آن در 
فروشگاہ مر کز تا دوماہ پیش حدود ۶۸۰۰ ربال وھم اکنون ۹۵۰۰ ریال 
عرضہ می شود در نمایشگاہ حدود ٠٤٠٠١‏ ریال عرضه می شد در 
صورتی کە مرکز نشر دلاررا حدود ٦٠٠٢‏ ریال محاسمہ ‏ کردہ است و 
نمایشگاہ ٣٢٠١‏ ریال. بنابراین باید قیمت نمایشگاہ ت تقریباً نصف قیمت 
مرکز نشر یعنی حدود ۵۰۰۰ ریال باشد. علت آن اسث کہ نمایندگان 
ناشران کە بابت این کتابھا خود تخفیف قابل ملاحظہ (حدود ۸۰ل) 
دریافت می دارند طبق قرارداد, بھای کتاب را بہ نمایشگاہ اعلام ر 
تخفیف معمول را نیز تمائل می شوند و از این طریق سود سرشاری عاید 
نماہندگان داخلی ناشران می گردد. این گونە موارد را سال قبل ہم در 
نخایشگاہ مشاهدہ کردیم, 

آخرین مطلبی کە باید مورد توجه قرار گیرد آن است کہ على رغم , 
تلاش مسؤولان نمایشگاہ جھت برپابی تورھای سیاحتی از شھرستان, 
دانشجویان شھرستائی و عموم مردم طی دہ روز اعلام شدہ نتوانسطد 
برای بازدید بہ نمایشگاہ بیابند و یا در ازدحام و شلوغی کتابھای مورد 
نیاز کتابخائەھا را در سہ روز آخر نماہشگاہ انتخاب کنند, در طول مدتَ 
نمایشگاہ رؤسای کتابخاندھای دو دانشکدہ در تھران را دیدہم کہ 
لہ دریافت سهمیةُ ائدك, یکی ہہ علت ازدحام ودیگری یہ علت : 

شتن بودجه رہالی نتوانستند اقدام بہ خرید کتاب نمابند,اُھذا معضل ۱ 

دی اہ پابرجاعی مائد. اما چٹانچه ترٹ نہیں داد 
شود کہ نماہشگاہ وفروشگاہ دائمی در تما مدت سال وحی ہا ںمحت : 
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كي۔ 
دانشجویان و متخصصین بە مرور خواہند ترانست کتابھای مورد نماز 
خود را تھیە نمایند و ازدحام کنونی نیز وجود نخواھد داشت. این 
نتیجدای بود کہ مرکز نشردانشگاھی پس از برپابی اولین نمایشگاہ 
بین ‌المللی کتاب در سال ۱۳۶۶ بە آن رسید. 
در خاتعہ, علی رغم مسائل فوق نمایشگاہ امسال با برقراری ۱۶۵ 
ایستگاہ کامبیوٹر و بائ:ك از جھت صدور فاکتور, پرداخت وجہ, تحویل 
کتاب و ساہر خدمات جنہی بسیار بھتر از سالھای قبل ہرگزار شد ودر 
این شرایط کمہودوگرانی کتاب خارجی توانست نیازہسیاری ازافرادو 
گتابخانەھا و مؤسسات را نیزدر سطح نسبتا وسیع ہرآوردہ نماید. 
ثریا ایمانی 


جشنوار مطبوعات 

دومین جشنوارٗ مطبوعات ایران در ھفتةُ دوم اردیبھشت در محل دائمی 
نماہشگاهھای اہران در تھران ہر گزار شد ومورد استقبال مردم؛ بە ویزہ 
کوەکان و نوجوانان قرار گرفت: 

دراین جشنوارہ بیش از ۲۵۰ نشریہ از سراسر کشور شرکت کردہ 
ہودئںں ودرحاشیہ آن ھفدہ نمایشگاء از جملە: مطبوعات جھان اسلام 
نکٹولوڑی ارتباطات: مطبوعات خارجی, صنعت چاپ, عکس و 
کاریکاتوں برتریٹھای اولین جشنوارہ, ومھمتر ازھمه نمایشگاء اسنادو 
مدارك مطبوعات بر ہا شدہ بود۔ 

در جشنوارہ ھمجنین چندین فعالیت مطبوعاتی انجام گرفت کە 
معرفی ٭آثار برترہ از میان قریب هفت هزار اثر, و انتخاب بھترین 
نویسندگان در رشنەھای مختلف, از آن جملہ بود. برگزاری جلسات 
آشنامی با پیشکسوتان مطبوعات, شب خاطرہ, وهمجنین سمینارھای 
مخٹلف از دیگر فعالیتھای جنبی جشنوارہ بود, 

نکتد. جالب توجہ درجریان برگزاری این جشنوارہ سخنرانی آقای 
مھندس مصطفی میرسلیم, وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی ہوں کہ ضمن 
آن گفت: مطبوعات کشور در قید و بند حفظ حرمت زہان فارسی 
نیستند, و بہ نوعی, اقدام بە بدآموزی می کنندہ کہ این نقیصه باید ہا 
جایگزین کردن کلمات فارسی برطرف شودہ. 

مھندس میرسلیم ھمچنین از تأسیس ×انجمن روزنامەنگاران کشورہ 
حمابت کرد, و فقدان آن را یکی از نقایص بزرگ جامعة مطبوعات 
شحرد. 


. جشنوارهٗ میراث فرھنگی 

اولہن جشنوارہ مہراٹ فرھنگی کشور کە روز بہست و پنجم اردیبھشت 
درموزہ۔ کاخ سعدآباد گشایش یافت تا پایان این ماہ مو رد بازدید هزاران 
نفر از مردم تھران و شھرستاتھا قرار گرفت. 

این جشنوارہ شامل بخشھای نمایشگاہی وھنری مختلف ہوںہ مثل 
نماہشگاہ عکسھای برگزیدہ از بناھای تاریخی, آثار ھنری دانشجو بان, 
پرواندھای موزہ طبیعی, تمہرھای مرتبط با میرا فرہنگی, سلاحہای 
منتسب بہ اشخاص نامی در موزہٗ نظامی, ظروف قدیمی ر... نماہشھای 
مختلف عمراہ با موسیقی, پردەخوائی, تقالی. خیمہ شب بازی, 
ھفت خوان رستم و نمایش فیلمھای برتر سال۔ 

۹۰ 





علاوہ بر اینھا يك دگالری هنر مللە تشکیل شدہ بود کە درآن آثاری 
آزھنرمندان نامدار جھان مثل پیکاسو و آثار تمدنھای کھن سرزمیٹھای 
دوردست مثل ماباھا واینکاھا بہ نمایش گذاشته شدہ بود۔ 


بزرگداشت شیخ رشیدالدین میبدی 

مراسم بزرگداشت شیخ رشیدالدین ابوالفضل احمدبن محمد میبدی کە 
در نیمةٔ دوم قرن پنجم و اوائل قرن ششم می زیستہ است, درھفتہُ اول 
اردیبھشت در میبد ہر گزار شد. 

مھندس مصطفی میرسلیم, وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی, در پیامی 
کە برای این گردھعایی سە روزہ فرستادہ خاطرنشان کرد کە وتوجہ بہ 
شخصیتھا و آثار ارزشمند گذشتُ غنی و پربار ملت اھران یکی از 
مؤثرترین شیوەھای مقابله با شہیخونی است کە ھویت و اصالت ما را 
مذبوحائہ آماج خود قراردادہ استء. : 

رشیدالدین میبدی عالمی پرمایە و مؤلفی پر کار و مفسری آگاہ بودہ 
أست. عمدەترین اثر او تفسیر کشف الاسرار و علۂالاہرار است کە در 
سال ۵۲۰ھ ق تألیف شدہ است واز ارزشمندترین آثار زبان فارسی بە 
شمار می آید. 


گرامیداشت فخرالدین عراقی 

شھر اراك در نیمه دوم اردیبھشت میزبان اجتماع فرہنگیی بود کہ بہ یادو 
بە نام فخرالدین عراقی بە مناسبت ہشتصدمین سال تولد او برپا شد. 

فخرالدین ابراھیم عراقی ھمدانی (۶۱۰ تا ۸۸) از شاعران و 
عارفان گرانقدر ایران است وائر معروف وی علاوہ پر دیوانشلُمعات 
است۔ در حاشیة این مراسم کہ در اراك برگزار شد, مراسمی ھم در 
روستای کمیجانء در صدکیلومتری غرب اراك ہر پا شد و ضمن آن از 
مجسمةہ عراقی در میدان مر کزی روستا پردەبرداری شد. 


تجلیل از دکتر محمود نجم آبادی 

خدمات علمی وپژوہشی استاددکتر محمود نجم آبادی در طی ھفتاد سال 
گذشته مورد تقدیر قرار گرفت. 

در مراسمی کہ بہ ھمین مناسبت در دانشگاہ تھران برگزار شد, 
ہسیاری ازمقامات سیاسی وفرھنگی کشور شرکت داشتند. وچند تن از 
آنان در تجلیل ازدکتر نجم آبادی سخن گفتند. دکتر حسن حبیبی, معاون 
اول رئیس جمھوری, دکتر نجم آبادی را ٭مظھر تلاش ومای مباھات و 
افتخار جامعة پزشکی ایران٭ دانست؛ و دکٹر علی اکبر ولایتی, وزیر 
امورخارجہ به توصیف و تشریح خدمات دکتر نجمآبادی پرداخت و 
فھرستی اجمالی از آثار چاپ شدہٗ اورا پر شمرد, 


۱ تأخیر کنگرہٗ عطار 
کنگرہ بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار کە قرار بود در اردیبھشت ماء 
در نیشاہور برگزار شود برای بار دوم بە تعویق افتاد و گفتہ می شود کہ 
زمان آن بە مھر ماہ موکول شدہ است. 


۱ بزرگداشت عباس اقبال 
شھر آشتیان در نظر دارد کە در مردادماء آیندہ مراسمی برای بزرگداشت 
شادروان عباس اقبال آشتیانی ترتیب بدھد۔ بہ ھمین منظور دفتری 
ای 


تشکیل شدہ است کہ از علاقعەمندان و صاحب نظران دعوت به ھمکاری 
کردہ اآست: 


۱ کنفرانس ریاضی کشور 

بیست و ششمین کنفرانس ریاضی کشور ہا حضور بیش ازهزار تن از 
ریاضیداتان ایران و چند کشور دیگر در کرمان ہرگزار شد. 

دکتر نجفی, وزیر آموزش و پرورش, در مراسم افتتاح این 
گردھمابی وکمبود معلم ریاضی شایستہ و واجد صلاحیتء را یکی از 
مشکلات عمدہٗ آموزش وپرورش خوائد وپیشنھاد کرد کە برای اشاعُ 
آموزش ریاضی, کنفرانسھای آموزشی برای دبیران بر گزار شود. 

دراین مراسم از چند تن از اساتید ریاضی, از جمله آقای دکٹر محمد 
هادی شفیعیھاء ھمکار مر کز نشر دانشگاھی, تقدیر و تجلیل شد. 


رئیس جدید فرھنگستان زبان و ادب فارسی 

در پی تصویب وابلاغ مصوبُ مجلس در مورد دو شغلی نبودن مسؤولان 
کشورہ جناب آقای دکتر حسن حبیبی خود را مجاز ندیدند کەء ضمن 
حفظ معاونت اول ریاست جمھوری, ریاست فرھنگستان زبان و ادب 
فارسی را نیز داشته باشند و چون جناب آقای ھاشمی رفسنجانی ہا 
کنارہگیری ایشان از مقام معاونت اول موافقت نفرمودند, باہمہُ علاقہ بہ 
امور فرھنگستان, ناگزیر از ریاست آن استعفا فرمودند. 

براثر استعفای آتقای دکٹر حسن جبیبی, شورای فرھنگستان زبان و 
ادب فارسی, در جلسه مورخ ۷۴/۱/۲۸ یکی دیگر از اعضای خود, 
جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل, را بە اتفاق آراء. برای مدت چھار 
سال بە ریاست فرھنگستان انتخاب کرد و فرمان انتصاب ایشان از 
سوی ریاست جمھوری صادرو ابلاغ شد. 

جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل سالھا معاونت ہر نامەریزی 
وزارت آموزش ٴو پرورش را برعھدہ داشتەاند و اکنون نیز مشاور آن 
وزارت ‌اند. ایشان عضو هیثت علمی دانشگاہ و از منرسان برجستھ 
فلسفه و علاوہ ہر آن, ازمترجمان وصاحب قلمان با ذوق ومورد توجہ و 


علاقةٔ اھل علم و ادب کشورند. 


بانك آعلام تاریخ معاصر , 
مدیرعامل ھمؤسسہُ پژوھش و مطالعات فرھنگیم۔ وابسته بہ بنیاد 
مستضعفان۔ اعلام کرد کە بە منظور تسریع در کار محققان وپژوھشگران 
کشور ہبانك اأعلام تاریخ معاصرہ در آن مؤسسه تاأسیس شدہ است. 
اطلاعات این بانك شامل اسامی بیش از يك صدہزار نفر از کسانی 
است کہ به نحوی در تاریخ معاصر ایران نقش داشتەاند. دورهٗ تاریخ 
معاصر ایران أز ابتدای حکومت قاجار تا سرنگونی حکومت پھلوی را 
دربرمی گیرد. اسامی این اشخاص بہ وسیلهُ يك گروہ شصت نفری از 
دانشجو پان ازمیان دوھزار و پانصد کتاب ومجلە استخراج شدہ است و 
گار تحقیق در مورد اسامی دیگر ھمچنان ادامه دارد۔ 
محل مؤسة پژوھش و مطالعات فرھنگی در خیابان فرشتہ 
(شمیران) است. 


رت 





برنامەریزی کنگرہٗ بین المللی مطالعات ایرانی 

اجلاس مقدماتی برنامەریزی برای تشکیل کنگره بین المللی مطالعات 
ایرانی, با شرکت بیش از چھل تن از شخصیتھای ممتاز مراکز 
ایرانشناسی ۲۶ کشور جھان, در تھران برگزار شد. در این اجلاس 
آقایان بواوتاس (سوئد)؛ فوشەکور (فرائسه) ریچارد فرای (آمریکا)؛ 
پرندرادتکە (ہلند), جیووائی درمه (ایتالیا)ء جان گر نی (انگلستان)ء 
اظھر دھلوی (ھند)ء زین یان شن (چین)ء تاکەشی تا (ژاپن)... شرکت 
داشتند. 

ھدف از تشکیل این اجلاس, برنامەریزی برای ہرگزاری کنگره 
ایران شناسی آبندہ؛ تعیین مکان و زمان آن و تأُسیس يك دہیر خانهُ دائمی 
بود, 


نشریەھای تازہ 

در چند ماہ اخیر چند نشریه تازہ منتشر شدہ و ہر غنای عالم مطبوعات 
افزودەاند کە بعضی از آٹھابہ دست ما رسیدہ است: 

٭ اھل قلم, نشر یەای ٭علمی, فرھنگی, هنری, ادہیە است کہ فعلّا 
به طور ماہانه منتشر می شود وہبر آن است تا آثار جوانان اھل قلم را 
جذب ومنتشر کند۔ آنان کە می بایست پرچم شکوھمند ادب فارسی را 
بردوش گرفته و برای فتح قلەھاى رفیع کمال ر جمال پای در راہ 
بگذارند...٭ 

شمارہٗ اول اھل قلم حاوی مطالبی است درہاب: فضیلت سخن؛ 
میراث عاشقان؛ ارزیاہی شعر شاعران انقلاب اسلامی؛ دربارہٗ شعر؛ 
ساقینامہ تذکرہ؛ نقد... 

٭ رھنگ ودائش, فصلنامہُ علمی و فرھنگی وزارت فرھنگ و 
آموزش عالی است, و٭ەکوششی است علمی و فرھنگی در جھت تبیین 
مشکلات فرھنگی و آموزش, باز نمودن ضعفھا و قوتھاء و شناختن و 
شناساندن نیازمندیھا و توائمندیھای عرصه علم و فرھنگ... و فراھم 
آوردن زمینه برای منعکس ساختن نظرات دانشگاھیان در مسائل 
گوناگون فرھنگی و دانشگاھی...٭ 

شمارہٗ اول فرھنگ ودائش علاوہ ہر يك سر مقالهُ مفصل در تہھین 
اھعداف فصلنامہ, حاوی گفت و گوها و مقالاتی است دربارهٔ: توانھا و 
تنگناھای علوم انسانی؛ مشکلات عمدہٗ آموزش دانشگاھی؛ بحران در 
علوم انسانی (در جھان)؛ اھمیت علوم انسانی درھدایت سایر رشتەھا؛ 
معرفی سازمان مطالعہ تدوین کتب علوم انسائی دائشگاهھا و... 

٭ فقه اھل بیت, فصلنامەای است در طرح مسائل فقھی کە شعار 
اول آن در اول بھار منتشر شد وحاوی مطالبی است در زمینەھای: فقه و 
وظیفةُ فقبھان در پیام مقام معظم رھبری؛ بیعە از نظر امام (رہ)؛روند آیندهٗ 
اجتھاد؛ ذبح با دستگاھھای پیشرفتہ؛ کالہدشکافی در آموزشھای 
پزشکی؛ داد و ستد قولنامەای: معرفی کتاب و... 

٭ نامه فرفنگستان علوم, فصلنامەای علمی و فرھنگی است ہہ 
منظور ارتقای سطح علمی کشور و گسترش مرزھای دانش, و لذا 
ھمباحثی را کہ در مجلات و نشریات دیگر کمٹر مورد توجہ قرار 
می گی رندہ مطرح می گند۔ شماره ارل این فصلنامہ (پاییز و زمستان 
۳) با ٭چشماندان جایگاہ و آیندہٗ فرھنگستان علوم جمھوری 
اسلامی ایران در بیائات مقامِ معظم رہبریء آغاز می شود؛ و ہا مطالبج . 
ذیل ادامہ می یابد: لزوم حفظ سنتھای علمی؛ مہانی فلسفی فیزیك جدظلہ“ 


۹َ 


ضا 


ویڑژگبھای موسیقی ایران؛ وضع کنونی و آیندہُ روانشناسی, تربیت 
درس آموزشھای علمی و کارہردی... و اخبار, گزارش, نقد کتاب و 
چکیدٗ مطالب بە زبان انگلیسی. ۱ 

9 نام مفیدں وفصانامہ دارالعلم مفیدہ(قم) است کە شمارهٔ اول ان در 
اول بھارمنتشر شد. این شمارہ حاوی مطالبی است درمورد: شیخ مفید و 
نان مفیدہ تفسیر قرآن, پژوھشی در زمینهُ وحی؛ انواع قرائٹھای قرآن؛ 
تحلیل و نقد نظریہُ ہموھوم بودن زمانء؛ خدا در آینهُ جلال و جمال, 
بررسی تطبیقی حقوق پناہندگی, درآمدی ہر اقتصاد اسلامی و... 

٭ نقد ونظر, نشریەای است ہفرھنگی, عقیدتی و اجتماعیە کە در 
اولین سر مقاله آن آمدہ است کہ واز آنجا کە یکسان نیندیشیدن لازمه 
فکر است, ناگزیر تھال ونقدہ را باید در عرصہ اندیشہ غرس کرد و 
طبیعی ترین راہ را برای شکوفاہی اندیشه ھموار ساخت. پیش نیاز نقد 
شناخت است و شناخت زمانی حاصل می شود کە دریچه ذھن بە اندیشة 
دیگر ان ہاز گرند...ء. 


نشردائش موفقیت هعہُ ھمکاران تازہ را آرزو می کند. 


٭ آلمان 
پروفسور آنماری شیمل 
دسفیر فرھنگیە میان شرق و غرب 


درروز پنجشنبہ چھارم ماہ مه سال جاری (۱۴ اردیبھشت ماہ٦),‏ 
درست در روزی که محقق و شرقشناس نامدار آلمانی, 
پر وفسور آنماری شیمل, از سفر ودیدار چند روزہ از ایران بہ 
اروپا باز گشت: انحادیهُ ناشران آلمان اعلام کرد کہ, بە پاس 
تلاشھای خستگی ناپذیر این بانوی فرزانہ در راہ ایجاد تفاھم 
میان فرھنگھای شرق وغرب ونیز کوشش وی درمعرفی چھرہ 
واقعی اسلام, جایزۂ صلح ناشران آلمانی امسال بە ایشان اعطا 
خواہد شد. وقتی کە در گفتگوی تلفنی این خبر شادی آفر ین را 
ہا دوستانِ ایران در میان گذاشتم, از من خواستند تا مطلبی بہ 
این مناسبت ھمراہ ہا توضیحاتی دربارہٗ جایزہٗ صلح ناشران 
آلمانی تھیە کنم. یادداشتھابی فراہم آوردم کە حضور استاد 
ارجمند باتو آنماری شیمل, با عرض تبريك و تھنیت و با 
آرزوی تندرستی و طول عمر برای ایشان, تقدیم می کنم. 


درروزگاری کە ناآشناہی با کم اطلاعی با فرھنگ وتاریخ و تمدن مشرق 
زمین سہب بروز پیشداوربھا و سوءتفاهمھای بسیاری گردیدہ است, 
ہی تردید آثار ارزشمند ووجود مھر مان کسانی چون استاد آنماری شیمل 
بسیار مختلم است و می تواند در روشن ساختن افکار عمومی و ایجاد 
تفاھم میان شرق وغرب أئیر بسزابی داشته باشد۔ این بانوی گر انقدر از 
آغازدوران جوائی تا امر وز, کە ھفتادوسہ سال از عمر پُر بارش می گذردہ 
با عزم راسخ وتلاش ورنج فر اوان. درراہ شناختن وشناساندن فرھنگ و 
تمدن مشرق زمین پیش رفتہ است, گوناگوٹی تألیفات وعمق تحقیقات 
این بائوی فرزانه شرق غناسانی چون فریدریش روکرت, ادوارد 
براون, رینولد نیکلسون, ایگناز گلدنسپھرہ لوئی عاسینہون وهنری 


۹۲ 





کر بن را بہ یاد ما می آورد۔ ہی گمان یہ راہ مبالغہ ترفتہایم اگر ادعا کٹیم 
کە امروز در جھان غرب پژوہندەای کە ھمچون استاد شیمل با ابعاد 
معنوی اسلام بە ویڑہ عرفان, چنان کہ باید و شاید آشنا باشد وجود 
ندارد. اودر پژوھشھایش کوشیدہ است تا با شکافتن پوستەھای ضخیم 
قشریگری و تعضّب و خرافات, بہ هستةً مرکزی اندیشە‌ھای اسلامی 
راھی بگشاید. او برخلاف تصورات و عقاید رایج در میان اغلب 
شرقشناسان, کە بیشتر بہ احکام و دستورھای شرعی و ظواہر دین 
اسلام توجه دارندہ بر این باور است کہ گوھر و اصل اصیل اسلام در 
عرفان نھفته است و ھمزبان با ھانس ھایئریش شدر خاورشناس شھیر 
آلمانی, معتقد است کە عرفان اسلامی کوششی است برای دست یافتن 
بە رستگاری فردی از راہ رسیدن بە توحید حقیقی. 

استاد شیمل صادقانه و مخلصانه در راہ شناختِ فرھنگ و تمدن و 
تاریخ مشرق زمین گام نھادہ وہ از طریق آثارش, نہ تٹھا چشم مردمان 
باختر زمین را تا اندازہای برروی حقیقت فرھنگ خاور زمین گشودہ 
بلکه بە ما مسلمانان نیزدر آشنایی بھتر وبیشتر با میراث فرھنگی وعلمی 
نیاکانمان یاری رساندہ است. استاد شیمل در یدید آوردن فضاہی مناسب ٴ 
ہرای مبادلهُ غرب وشرق کوشا بودہ وهعوارہ بر پرھیز ازپیشداوریھای 
بی مورد و دوری جستن از دعویھای ہی معنی تأکید داشته و پیوسته بہ 
دستاوردھا و آثار ہا ارزشی که در طی قرون متمادی در نتیجهُ تماس و 
تأئیر متقابل فرھنگھا و تمدنھای گوناگون, نصیب جامعہ بشری گشته 
است توجه دارد۔ 

او سالھا در دانشگاهھا و نھادھای پزوھشی اروپا و آسیا و آمر یکا بہ 
تدریس و تحقیق اشتغال داشت و دز حال حاضر؛ ھرچند دوران 
بازنشستگی را می گذراندہ ھمچنان بە تحقیق و تألیف و ترجمہ و ایراد 
سخنرانی در گوشہ و کنار جھان مشغول است. تسلط کامل استاد بر 
اغلب زہانھای شرقی اورا آمادہٗ آن ساختہ است کە در تحقیقات خود 
بلاواسطہ بە متون ومنابع اصیل مراجعہ کند واز آنھا بھرهٗ بسیار یرد وی 
در تألیفات خود موفق شدہ است که چکیدۂٗ ت یھ ت گذشتگان وحاصل 
آنچه را خود سالیان دراز ہا شکیبایی وصرف وقت بسیار درباره فرھنگ 
و تاریخ مشرق زمین و معارف اسلامی از راہ مطالعه و پژوھش و نیز در 
دیدار از سر زمیٹھای شرق وگفت و شنود ہا مردم مسلمان فراہم آوردہ 
است, با زبانی روشن و بیانی لطیف و شاعرانه در اختیار خوانندگان قرار 
دھد. از این رو آثارش نە تنھا مأأخذی معتبر برای اھل تخصص وتفحص 
و دائش پژوھان و دانشجویان رشتەھای گوناگون خاورشناسی اأست؛ 
بلکە عامةُ کتابخوانان نیز با سعی اندك از این تحقیقات می توائند سود 
بسیار پرند, 

جھانِ بانوی فر زان ما جھان شعر و اندیشەھای مولای روم و اقبال 
لاھوری است, جھان تساھل وتسالم وتفاہم فرھنگھا. نە جھان تقابل و 
تھاجم وتعارض آنھا۔ اوپیوستہہ بەساننہسفیر فرھنگی؟ء بە خاطر تحقق 
این آرمانِ بزرگ کە از گوتە وروکرت بە ارث بردہ, میان شرق وغرب در 
گشت و گذار است. از این رو شگفت آور نیست کہ از لاھور تا لیدن, از 
آنکارا تا اوپسالاء از قونیە تا کمبر یچ, از تھران تا تو بینگن واز پیشاور تا 
وین ام پروفسور آنماری شیمل ہر سر زبان مردمان فرھیختہ افتادہ 
است. جان سخن این کە جد وجھد این بانوی فرزانه در ایجاد تفاہم 
میان شرق وغرب وتلاش ہی وقفہ و سختکوشی و اخلاص اودر این راہ 
مجاهدتھای سالکی را می ماند کە راہ کثرت به وحدت می پوید. بە پاس 
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ھمین تلاش وپایداری است که استاد شیمل در نیم قرن گذشتہ بہ کسب 
دھھا جایزهٔ علمی وفرھنگی ونشان افتخار ودکتری افتخاری نابل آمدہ 
است کە جایزهٗ فریدریش روکرت (در سال ۱۹۶۵ میلادی)ء نشان ستارهُ 
قاعد اعظم پاکستان (۱۹۶۵))ء مدال طلاى هامر پورگشتال اتریش 
(۱۹۷۴)ء جایزہ یوھان هایئریش فوس آکادمی زبان و شعر آلمان 
(۱۹۸۰)ء نشان افتخار فدرال آلمان (۱۹۸۱)) مدال ووی دلاویدا 
(۱۹۸۷ء جایزهٗ لئوبولد لوکاس آلمان (۱۹۹۲)ء دکتری افتخاری از 
دانشگاهھای سندہ, اسلامآباد و پیشاور پاکستان بە خاطر تحقیقات در 
زمینەھای عرفان اسلامی وفرھنگ اسلامی درھند و پاکستان و خطاطی 
اسلامی, وھمچنین دکتری افتخاری ازدانشگاہ اوپسالای سوئد وقونیه 
ترکیە از جملهٔ آنھاست. 

جایزہٗ صلح ناشران آلمانی, کە در۱۵ ماہ اکتبر امسال بە پروفسور 
شیمل اعطا خواہد شدہ یکی از معتبرترین و مشھورترین جوایز 
فرھنگی است کہ هھمہ ساله۔ ھمزمان با ھفتہُ برگزاری بزرگترین 
نمایشگاہ جھانی کتاب در فرانکفورت۔ بە دانشمندہ نویسندہ, مترجم, 
ہنرمند و یا شخصیتی اجتماعی۔ فرھنگی که در تحقق اندیشە‌ھای 
صلح طلبانہ مؤثر بودہ است اعطا می شود. در مراسمی کہ بە این منظور 
در کلیسای پاول, فرانکفورت برپا می شودہ گذشتہ ازرئیس جمھورو 
صدراعظم ووزرای کابینهٔ آلمان فدرال, صدھا تن از شخصیتھای علمی و 
فرھنگی و اجتماعی آلمان ودیگر کشو رھای جھان نیز حضوردارند. این 
جایزہ, همراہ ہا مبلغ ۲۵ ھزار مارك آلمان هدیه نقدی, نخستین بار در 
دومین نمایشگاہ کتاب فرانکفورت,: در سال ۱۹۵۰ میلادی, برقرار شد 
و بناہر اساسنام بنیاد مؤسسان, بە شخصیتی نیز که در قید حیات نیست 
می تواند اھدا شود. این نکته در خور ذکر است که جایزه صلح ناشران 
آلمانی برای کتاب یا اثر مشخصی بہ نویسندہ تعلق نمی گیردہ بلکہ 
مجموعهٔ آثار و سیر تکاملی, زندگی اجتماعی و فرھنگی و کوشٹھای 
صلح‌جویانہ نامزد اخذ آن در نظر گرفتہ می شود. ملیت: جنسیت, نژاد و 
اعتفادات مذھبی ومسلکی نامزدھای دریافت جایزہ نیزدر تصمیم گیری 
شورای داوران تأئیری ندارد. فھرست اسامی دریافت کنندگان این 
جایزہ در سالھای گذشته خود بھترین مؤید این ادعاست. در این 
فھرست نامھابی بہ شرح زیر دیدہ می شود: آلبرت شوایتزر پزشك و 
ویسندہ شھبر کہ در سال ۱ ملادی۔ يك سال پیش از دریافت 
جایزهٔ وبل۔ بە دریافت جایزهٔ صلح ناشران آلمانی نایل آمد؛ مارتین 
بوبرہ فیلسوف ومورخ اتریشی (۱۹۵۳)؛ هرمان جسہ, نویسندہٗ آلمانی 
(۱۹۵۵))؛ کارل یاسہرس, فیلسوف آلمانی (۱۹۵۸)؛ ساروپالی رادا 
کریشنان, استاد فلسفہ دانشگاہ ورئیس جمھور ھند (۱۹۶۱)؛ ارنست 
ہُلوخ, فیلسوف آلمانی (۷۶۷٦۱)؛‏ بانوش کورجاك, پزشك و آموزگار 
لھستانی, کە در اردوگاهھای کار اجباری نازبھا ہا فداکاری و از 
جان گذشتگی کوشید نا صدھا کودك پھودی را از مرگ برھاند و 
سرانجام در سال ۱۹۴۲ در این راہ جان باخت (اہن جایزہ در سال ۱۹۷۲ 
بە بازماندگان او اھدا شد), ارنستو کاردینال, شاعر و کشیش کاتوليك و 
وزیر فرھنگ کشور نیکاراگوئه (۱۹۸۰)؛ لف کوپوف, ویسندہُ روسی 
(۱۹۸۱) اوکتاویو پا شاعر و ویسندہٗ مکزیکی (۱۹۸۴)؛ ھانس 
یوناس, فیلسوف امرپکائی آلمانی تمار (۱۹۸۷)؛ و وانسلاو غاول, 
نویسندہ و نمایشنامەنویس چك ورثٹیس جمھور کنونی این کشور در 
سال ۱۹۸۹ ازدیگر دریافت کنندگان جابزهُ صلح ناشران آلمائی بودند. 
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پیوستن پروفسور آنماری شیمل بە این جمع ہی تردید بر اعتبارو 
شھرت این جایزہ خواھد افزود؛ زیراء افزون پر شھرت جھائی و 
محبو بیت ایشان بە ویژہ در میان مسلمانان, زنان تا کون سھم گمتری در 
مہان دریافت کنندگان جایزہُ صلح ناشران آلمائی داشتەاند. روز بط از 
اعلام خبر اعطای جایزہ بە استاد شیمل, تمام روزنامەھای سرتاسری 
آلمان, خبرگزاربھای معتبر جھان و رادیو و تلویزیونھای آلمان 
گزارشھای مبسوطی در این بارہ چاپ و پخش کردند. برنامهٌ اول 
تلویزیون سرتاسری آلمان مصاحمہای ہا وی انجام داد کە بازتاب 
گستردہای در افکار عمومی و رسانەھای گر وھی آلمان داشت؛ به وہڑہ 
پرسش مجری ہرنامہ از شیمل دربارہُ انتشار کتاب آیات شیطانی ہ 
پیامدھای آن وہاسخ ایشان, بہ عنوان استاد علوم اسلامی و شخصیتی 
علمی که ازفرھنگ وتاریخ وتمدن غرب و شرق ونیز خلقیات و آداب ہ 
رسوم ملتھای مسلمان آگاھی وشناخت کافی دارد, واکنشھای گوناگونی 
در پی داشت. پروفسور شیمل در این پاسخ اظھار داشت: ہبہ نظر من 
سوءتفاہم در مورد اسلام بیئ بیشتر از ادیان دیگر است, اسلام دارای آ‌ه 
مرتبھ وجایگاہ ھست کہ دقیقتر ومشخص تر مورد توجه قرار گھرد... من 
مردان سالخوردہای را بہ چشم دیدم کە وقتی ا یا 
شیطانی چه چیزھابی وشتہ شدہ است, زار گریستند. من یز معتقدم کا 
جریحەدار کردن احساسات تودہٗ عظیمی از مؤمنان روش ہسیار بدی 
است؛ این کاری است کہ من ہم نمی توائم بیڈیرم...ہ 

در مراسم اھدای لوح تقدیر, رسم ہر این است کہ نخست سخنوری 
ھمطراز گیرندہٗ جایزہ, سخنانی در ستایش شخصیت و آثار او ایراہ 
می کند. سہس دریافت کنندہٗ جایزہ آغاز بہ سخن می کند؛ کە موضوع آن 
بیشتر در رشتہُ تخصصی وموضوع مورد علاہُ اوست. ہا در نظر گرفتن 
رشته تخصصی پر وفسو رشیمل ودلبستگی وی بە عرفان ودلماختگی اوبە 
شخصیت مولانا جلال الدین و اقبال لاھوری, ازھماکنون باید مشتاقانہ 
در انتظار سخنان این بانوی فرھیخته نشست., 

خسرو ناقا 


٭ پاکستان / افغانستان 


افغانستان, جنگ و خسران فرھنگی 


مجلہُُرفا / ۱۷۱۷۶۸ (مھا:امدطوئ۸ ۶۷۷۰ ۲٤ہ‏ ٥ہن‏ نا ۷۷١۶(۷‏ ۲۶۰)ء ارگاز 


٭اتحادیة نویسندگان افغانستان آزادہ نشریەای است ہہ زبان انگلیسی 
کہ بہ مسزولیت پروفسور عبدالرسول امین و سردبیری دکتر 
فضل الرحیم مروت در پیشاور پاکستان منتشر می شود. ھدف این مجلا 
چنانکہ خود اعلام کرد عبارت است از: سعی در ھموار کردن را: 
وصول بہ پلورالیسم (نظام حکومتی ممتنی بر اصل هھمزیستی صلح آمیز 
گروھھای مختلف نژادی ومذھمی و سیاسی در يك جامعہ) ومشارکت ١‏ 
دموکراسی وحقوق بشر در افغانستان آیندہ, مہتنی ہر ارزشھای اسلامی 
وسنٹتھای ملی, وعبارزہ ہا تبعیض (بہ نام اعتقاد سیاسی۔مذھمی, زبان 


۱ نزاد, عقاید فرقەای جنس) و دیگتاتوری بہ هر شگلی کہ باشد. 


اہن مجله بر ویژەنامہ ژانوی4 0+۵ خود 7 شعار سا صلہ 
می خواهیمہ, دومقاله ٹکان دھندہ لدث مننشر کردہ است کہ ترجمہ غلاصەای 


۳ 


ضہا 


ازأتھاراذیلامی آوریم. مقاهُ نخست ٭غارت کتابخانەھای کابلە بە قلم 
امتہازحسین ومقالهُ دومفرارمغڑھای افغانیء پہ قلم پروفسورھلاست. 


غارت گتابخانەھای کابل 
افغانستان جزو آن دسته از کشورھای منطقه است که دارای غنای 
فرھنگی اند. در کابلِ پیش از جنگ, بہ حفظ تاریخ علی و ادبیات 
گرانبھای آن توجھی خاص می شدو برای آنکە نسلھای آیندہ بتوانند از 
آثار ارزشمند وبسندگان ر پژوھشگران بھرہ گیرند, کوشٹھای 
فراوانی صورت می گرفت. چنانکہ بە گت یکی از محققان افغانی 
دافغانستان پیش از جنگ یکی از بزرگترین و کھنترین میر اٹھای جھان 
راداشت.ء 

بدبختانہ جنگ و آشو بھای درازمدت در افغانستان باعث شدہ است 
کە بە این میراث لطمات اساسی و جبران ناپذیری وارد شود۔ گر وھی بە 
رہیری احمدشاہ مسعود میلیونھا تذکرهُ احوال محققائی چون شاہ 
ولی اللہ خوشل خان ختگ:, حضرت شاہ لقمانی, سید محمدشاہ و 
رحمان باہا را یا سوزاندند یا فروختند. کتابخانەھای شخصی بسیاری 
ئیز دچار هھمین سرنوشت شدہ است:, اما در این مقاله برای آنکه مبادا 
خطر جائی برای خود ابن اشخاص پیش آید ازذکر نام آنھا خودداری 
کردەایم. بعضی از کتابھای اہن کتابخانەھا در دنیا بی نظیر بودہ است. 
بعضی از کتابھا فقط بە این دلیل سوزاندہ شدہ است که جلد آنھا سرخ 
بودہ است. کلیات خوشل وتاریخ داوودی در زمر ٗ٠‏ کتا بھای نایاہی ہود کە 
بە ھمین دلیل بەہ آتش افکندہ شلد, 

پس از سقوط رژیم سابق در آوریل ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) حزب وحدت 
اسلامی دانشگاہ کاہل را اشفال کرد. از آن ھنگام تاکنون عنوز دانشگاء 
کاہل بازگشابی نشدہ است. نیروھای مسلح شورای نظّار احمدشاہ 
مسعود کتابخانهُ فرھنگستان علوم کابل را غارت کردەاند و طبق 
گزارشھای مکرر کتابھای این کتابخانہ بە تجار عمدہ فروش کاغذ در 
پاکستان فروخته شدہ است. یغماگران حتی کتابخان کاخ ریاست 
جمھوری راہم بە نابودی کشاندەاند ودر خلال روڑھای سخت جنگ 
نیز کتابخانة زیرزمینی ریاست جمھوری را از ویرانی ہی نصیب 
نگڈاشتند. پکی ازمحققان می گوید در میان کتابھاہی کە ازدست دادەام 
کتاہی بود بە نام تذکره علم کە قدمت آن ہہ پانصد سال می ‌رسید. 

کتابخانه ریاست جمھوری را داووە رلیس جمھور پیشین 
افغانستان, در ذورٗ امیر عبدالرحمان (متوفی ۱۹۰۱) احیا کردہ بود. 
پکی از کسانی کہ بہ چشم خود این کتابخانہ را دیدہ بودمی گفت درست 
مائند یکی ازمؤسسات خوش ساخت آمو زشی امروزی بود, زیر ا داوود 
خان گارشناسانی را از کاادا فراخواندہ بود تا کتابخائڈ ریاست 
جمھوری را بازسازی کنند. کتابخانہُ ریاست جعھوری ٢١‏ ہزار نسخۃ 
خطی داشت و۲۶ ھزار سند متعلق به قرتھای گذشته در آن نگھداری 
می شد. پرائر غارت این کتابخانہ کتابھای خطی بسیاری در موضوعات 
ٌ حدیث, ادبیات, تذکرہ ورجال, شعر وموضو عھای دیگر نابود شدہ 

پکی از محققان افغانی کەپیشتر واہستہُ فرھنگستان علوم افغانستان 
بودہ است می گوید ھزاران جلد از کتابھای فرھنگستان علوم افغانستان 
رادر ٭حیات آبادں پیشاوں درست بە قیمت کاغذ باطله. کیلو ہی دہ الی 
ت روبیە فر وختند. وی می گوید نمام سمزدہ کتابخانہُ مھم, یعنی 
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کتابخانەھای فرھنگستان علوم و کتابخانەھای شخصی محققان افغانی, 
کتابخاندھای رسمی احزاب مختلف: کتابخانەھای دائشگاہ کاہل و 
کتابخانہُ عمومی افغانستان و شعب یازدہ گان آن در سر اسر کشو رویران 
شدہ است, 

یکی از نویسندگان افغانی می گوید کە ۲۴ سال تمام کتابخانەاش را 
با حدود ۲۸۲ جلد کتاب خطی بە دقت حفظ کردہ بودہ اما پس از سقوط 
کابل مجاھدین آن را غارت کردند. ھمین نویسندہ افزودہ کە مجاھدین, 
پس از اشغال کتابخانەھا, برای تھیةُ غذا وچای و گرما از کاغذ کتابھا و 
گزارشھا و اسناد مربوط بہ ادارہُ امور خارجه و سفرای کشورھای 
مختلف که دراین کتاہخائەھا نگھداری می شد بە عنوان سوخت استفادہ 
کردەاند. 

یکی ازدوستان نگارندہٗ مقاله می گوید گزارشی از ادارہ امور خارجةُ 
افغانستان را خریدہ کہ شامل توافقناندھای امضا ثیدہ با کشورھای 
مختلف ہودہ است. وی می گفت کە گذرنامەھای بسیاری از دیہلماتھای 
کشورھای مختلف و کارتھای حزبی دکتر نجیب و ببرك کارمل و 
گزارشھای کا. گ. ب. در زمان حملهُ شوروی بە افغانستان را خریدہ. 
است, زیرا با کاغذ انھا آتش افر وخته بودند تا چجای وغذا تھیە کنندہ و 
می افزود که سوداگران صدھا نسخه از کتابھای قدیمی چند صدسالە را 
از غارتگران کتابخانەھا خریدہ و آنھا را در پیشاور با قیمت کیلو یی 
بیست و پنج روبیە فر وختەاند. 


فرار مغڑھاى افغانی 
یکی ازدردناکترین مسائلی کە پس از جنگ جھانی دوم برای کشو رھای 
عقب افتادہ و فقیر جھان سوم پیش آمد این بود کە در کنار غارت 
بیرحمانةُ داراییھایشان شاعد جذب متخصصان و گلھای سرسبدشان بہ 
کشو رھای پیشر فتہُ صنعتی شدند. بە ھمین دلیل است کہ کشو رھای فقیر 
نتوانستەاند بە راھھا واہزارھای پیشرفت ورسیدن به خودہسندگی دست 
یابند, 

گرچه ھیچیك از کشورہای در حال توسعةُ جھان سوم از پیامدھای 
ناگوار فرار مغزھا برکنار نبودەاند اما کشورھای درگیر جنگ از این 
لحاظ بیشتر آسیب دیدواند زیرا در کشورھای جھان سوم سلاح 
قدرتھای استعماری یا جنگ افر وزان داخلی بُرندەتر است. 

پانزدہ سال است کہ افغانستان بە ورطہُ جنگ درافتادہ است. جنگی 
کە قدرتھای خارجی وحامیان داخلی آنھا تحمیل کردہاند. در اہن جنگ 
کە سە براہر جنگ جھانی دوم طول کشیدہ است, افغانستان انبار 
سلاحھای گوناگون بودہ و خسارات مادی و معنوی جبران اپذیری 
متحمل شدہ است. 

ہا تشدید جنگ يك سوم جمعیت کشور ودو سوم جمعیت پایتخت یا 
بە دیگر منالق کشور گر یختەاند یا بە قصد پناھندگی در کشو رھای دیگر؛ 
به ویڑہ کشورھاى ھمسایه, جلای وطن کردمائد, 

جنگ طولانی باعث شدہ است کہ افغانستان ۸۰ درصد از 
متخصصان خود را درهمہُ زمینەھا ازدست بدھد ودر این میان چه بسیار 
ودند دانشمندان ومتخصصانی کہ در پنجاہ سال گذشت در خود کشوریا 
دیگر کشورھا پرورش یافتہ بودند. بیشتر این افراد جذب کشورھاعی 


شدماند کە در آنجا تحصیل کردەاند. 


علل فرار مغزھا 

در جوامعی يہ جھل و بیسوادی بیداد می کند در جوامعی ک 
رژیمھای دیکتاتوری, مخصوصا رژیمھای تحت الحمایةً خارجی 
حکومت می کنند, در کشورھابی کہ سانسورہ خبرچینی و ترس از 
شکنجه یا مرگ ھمةً دستاوردھای نظری و عملی۔حرمەای را نابود 
می کندہ فرصتی برای استفادہٗ درست از علم و تکٹولوژی ودیگر علوم 
جدید و انگیزہای برای متخصصان علوم مختلف وجود ندارد و خاصّهہ 
خرجی وتملّق وفساد اداری رواج عام دارد و خبر گان وافرادماهر جاعی 
ہرای خود نمی یابند. 

در افغانستان علل فرار مغزھا بسیار است, اما شاید بتوان چند عامل 
مھم را مشخفصٹر ہیان گرد: 

عامل امنیت: مسلمانان پس ازپیروزی ہر ارتش سرخ در موقعیتی 
بودند کە می توانستند دولت اسلامی یر ومندی در قلب اسیا بنا نھند, اما 
محافل ضد اسلامی وضد افغانی کە می دائنتند مھمترین عنصر فرھنگ 
ملی۔ اسلامی افغانھا حفظ آبروی زنان کشور است دست بہ هتك 
حرمت زنان افغانی زدند ودر لباس اسلام بە آزار زنان پرداختند. این کار 
برای بدنام کردن مجاھدین اصیل و جھاد آنھا و اسلام و بہ طور کلی 
افغاتھا ہود. مجاہدنماھا و شبەنظامیان آٹھا در این مورد کاری نبود کە 
نکردند: حمله بە زنانء ربودن آتھا, تجاوز بە آنھا وحتی کشتن آنھا۔ 
چنین شد کە ہسیاری از افغانیھا برای حفظ آہروی خود ہرچہ داشتند 
گذاشتند وراھی خارج شدند. 

علاوہ بر خطر هتك حرمت از زنان, خطرھای دیگری نیز زمینه را 
برای فرار مردم افغانستان آمادہ کرد: حملات راکتی وحشیانہ بە شھرھاء 
بە ویژہ شھر کابل؛ جنگھای مسلحانہ میان نیر وھای حکومتی ومخالفان 
آنھا یا میان خود گر وھھای مقاومت؛ خطر متھم شدن از طرف مجاھدین 
بہ ھمکاری با حکومت و برعکس؛ خطر اتھام عدم پشتیبانی از موضع 
دولت و حتی جاسوسی برای سازمانھای بیگانه و بدین ترتیب, خطر 
زندانی شدنْ بہ صورت غیرقانونی,؛ بدون محاکمة عادلانہ, شکنجھ 
وحشیانہ و محکومیت بە حیس ابد یا اعدام؛ نفوذ خطرناك شبکەھای 
جاسوسی رژیم حتی بە داخل خانوادەھا و اہجاد بی اعتمادی و سوءظن 
در میان خویشاوندان و بستگان ودوستان؛ اعزام بە خدمت اجہاری, کە 
حتی شامل رہودن پسران زیر سن نظام از خیابانھا و خانەھایشان و 
فرستادن آنھا بہ جبھدەھای جنگ نیز می شد؛ ربودن دختران وحتی 
پسران از خیاہاتھا و دیگر اماکن ہا روشھای وحشیانہُ گر وھھای 
شبەنظامی؛ تبعیضی کہ دار و دستہُ حاکم در مورد طبقات زیر دست خود 
قایل می شدند و بھرەکشی از آنھا؛ ناامنی شغلی و ترس از بیکاری؛ 
افزایش قیمت کالاھا. ناکافی بودن دستمزدھا, کمیابی مواد غذابی و 
سوخت ومائند ایٹھا از مھمترین عوامل مھاجرت مردم افغانستان به 
خارچ از کشور ہودہ است. 

0 عوامل سیاسی و عقیدتی: علّهُ جاسوسان رژیم چندان زیاد است 
کہ معمولا با دستگیری يك نفر از اعضای سازمانی زیرزمینی ہم 
اعضای دیگر نیز بہ دام می افتند۔ در نتیجہ, ھنگامی که خبر دستگیری يك 
تن بە گوش می رسدہ. دیگر اعضای سازمان به ھمراہ خانوادەھای خود 
کە ازخطر اننقامجو پی در امان نیستندہ در اولین فرصت از خانه وحتی از 
کشور خود می گریزند۔ 

٥‏ عوامل فرھنگی و اقتصادی: عقب ماندگی افغانستان و, در مقابل 
)م6 





جذابیت دستاوردھای صنعتی و اقتصادی کشورھای پیشرفته در کنار 
ناامنی حاکم بر کشور نیز عامل دیگری است برای مھاجرت اففانیھا, 
علاوہ ہر این: چون در هر يك از بخشھای کشور یکی از گر وھھای 
مقاومت حکومت می کند, واہستگان بہ گر وھھای دیگر و وابستگان بہ 
حکومتھای پیشین عرصہ فراخی برای فعالیت و پیشرفت ندارند. 
ہمةُ این عوامل موجبات تشدید فرار مغزھا و فقر روزافزون 
اقتصادی و فرھنگی کشور افغانستان را فراہم می آورد. 
نرہ توکلی 


٭ فرانسه 
لغو ممنوعیت کتاب 8حلال وحرام٭ 

وزارت کشور فرانسه ممنوعیت انتشار کتاب حلال وحرام در اسلام راء 
کە دربارهٗ فقه اسلامی است, لغو کرد. قبل از آن اعلام شدہ بود کە اہین 
کتاب ضدغرہی است, و برخلاف قوائین و ارزشھای فرانسه دانسته 
شدہ بود, 

این کتاب را دانشمندی مصری بە زہانھای عر بی و فرانسوی تألیف 
کردہ و بە ہمت يك مؤسسة انتشاراتی در پاریس چاپ و منتشر کردہ 
است. وزارت کشور فرانسہہ که قبلا توزیع کتاب را ممنوع اعلام کردہ 
بود, اعتراف کرد کہ تصمیم آنھا اشتباہ اداری ہودہ است. 


ںٗ زیمباہوہ 
نشریات ادواری آفریقا 

یکی از کارھای تازەای کە در نمایشگاہ بین المللی کتاب زیممابوہ جلب 
توجہ کرد عرضہ و معرفی نشریدھای ادواری آفریقا بود. البنه تعداد 
آنھا خیلی زیاد نبود و جمعا اززچھل عنوان تجاوز نمی کردہ اما گردآوری 
تھا در يك جا و عرضهً آنھا در کنار ھم حکایت از تحولی می کرد کە در 
زندگی فرھنگی جامعہ آفریقابی روی دادہ است, 

غالب این نشریەھا نخصصی است در زمینەھای بھداشت: توسعہ 
عمران؛ پزشکی, سیاست: اقتصادہ بازار نشر؛ شھر سازی, کشاورزی: 
علوم؛ فلسفه و مائند آن, و ناشر آنھا نھادھای عمومی و مؤسسات 
عام المنفعه است. 


٭ انگلیس 
کناب محققانهُ یان ریشار, پژوھشگر فرانسوی با علوان تشیع, سیاسٹ م 
اعتقادات کە در سال ۱۳۶۱ در فرائسه منتشر شدہ بە زبان انگلیسی 
ترجمہ و اخیراً در آکسفورد انگلستان منتشر شدہ است, 

اھمیت این کتاب تا زمانی کە بہ انگلیسی در نیاعدہ ہود معلوم نیود 
اما اکنون کە روایت انگلیسی آن انتشاریافته است مورد استقبال عموم 
علی الخصوص مسحققان انگلیسی زبان قرار گرفته است. ایرالھیدوس: 
استاد دانشگاہ کالیفر نیا در مورد ان گفتہ است که کمتر کتاہی می توان 
یافت کہ بە این خوبی اطلاعات دقیق ودست اول دربارہٗ تشیع بە دست 
دھد و روایتی اہن همہ درخشان از نظریةً انقلاب در ایران ارائه نعایدہ 
ھرمان لنذُلت, استاد دانشگاء مك گیل ہمء ضمن اعتراف بە صلاحیت 
نویسندہ, نوشتہ است کہ این کتاب ہدون تردید پکی از بھترین روایات 
عوامل تاریخی,: عذھبی و اجتماعی انقلاب اسلامی در اہران أست:, 


ے>َ 





- درگنذدشثت گذشتگان 


عنایت الله امیرلو 

جامعهُ باستان شناسی ایران در سحرگاہ ھفدھم اردیبھشت یکی از 
پرکارترین و علاقەمندترین ھمکاران خود را از دست داد. 

عنایت اللہ امیر لو, از جمله بنیان گذاران مجلهً باستان شتاسی وتاریخ 
و ھمکار مرکز نشردانشگاھی کہ در پنجاہ سالگی روی در نقاب خاك 
کشیدہ در مرداد ۱۳۲۳ در قزوین متولد شد. پس از تحصیلات ابتدابی و 
متوسطہ بہ تحصیل در دانشگاء تھران ادامہ داد و در ۱۳۴۵ در رشتہُ 
ہاستانشناسی لیسانس گرفت. در ۱۳۴۷ بہ استخدام ادارهٌ کل 
ہاستان شناسی, سازمان میراث فرھنگی کٹونی کشوں در آمد و ضمن 
ادامہُ تحصہل در ایران و ژاپن بە تحقیق و کاوش (قیطریه, کنگاور: 
ویسرکان, بوشھر؛ گرگان, غارھای البرز, یزد...) پرداخت. ۱ 

نشردائش درگذشت آن ھمکار پژوھندہ کوشا را بہ خانوادہ محترم 
ایشان جامعہٗ باستان شناسی ومیرات فرھنگی ایران تسلیت می گوید. 


محمدجواد مشکور 
دکٹر محمدجواد مشکور: استاد دانشگاہ ویکی از پر کارترین پژوھندگان 
اہرائی, در اواخر فروردین ماہ در تھران درگذشت. 
محمدجواد مشکور کە در سال ۱۲۹۷ ش در خانوادہەای متدین در 
تھران بە دنیا آمدہ بود, از کودکی بە تحصیل روی آورد ومدارج مختلف 


٠ 


مامے 
در بہار کتاب ومرآت الاحوالء 


در شماره گذشتہ در بخش ہنامەھاء تحت عنوان بالا مطلبی دیدہ شد 
کە چاپ آن از نشردائش ھیچ انتظار نمی رفت: زیرا مجلە نە وزن خودرا 
در نظر گرفٹہ ونە ملاحظہُ نویسندہای را کردہ کە دھھا کتاب تحقیقی 
تقدیم جامع کتابخوان نعودہ, و نہ پاس احترام ھمکار با سابقہُ خود 
آھای ذکاوتی قراگزلو نو یسندہ محقق را نگاہ داشته کە مرآت رادر مجله 
معرفی کردہ است. حال کہ چنین شدہ ناگزیرم وضیح دھم کہ 
مرآتالاحوال جھاننعا سفرنامہ و نوشتہُ آقا احمد کرمانشاھی 
(بھبھانی) عموی ھمسر من است (ہا سه واسطه). من سالھاست کہ آن 
رادر آثارم شناساندہام و مطالبی را بە مناسیتھا از آن نقل کردەام. 

در سال ۱۳۷۰ شمسی بخش یکم آن را براساس دونسخۂ قدیمی کە 
در اختبار مؤلف بودہ است ہا مقدعہای در ۶۲ صفحه بە وسیله مؤسه 
أمھر کبھر منتشر کردم. ازھمان موقع اھل فضل و تحقیق خوشحال بودند 
گه سر انجام م رآت الاحوال جھان نما چاپ شد و پیوستہ سراغ کامل آن 
رامی گرفتند۔ مدتھا گذشت تا توانستم کامل کتاب را ہا فقد امکانات و 
دستِ تھا دو جلد در یك جلد ہر اساس ھمان دو نسخہ ورؤیت سە نسخهُ 
ناقص و کامل دیگر آمادہٗ چاپ کنم۔ با مؤسسه 8انشر آثار علامہ وحید 
بھجھانیە در قم قرارداد بستمہ ولی بعد به علتی پس گرفتم تا در جای 
امن ثری چاپ شود ھمان کس کہ در ص ۲۹ پاورقی مرآتِ کامل اشارہ 
ب٭ او نمودەام می گفت مرآت بہ خط مؤلف در کتابخانہ مجلس شورای 
ملی است ومن می خواہم روی آن کار کٹمہ کە نوشتەام اہن مطلب دروغ 


۰۶ 


تحصیل علوم قدیم و جدید رأ در نزد استادان بزرگ آن عصر ھمجون 
الھی قمشەای, شیخ محمود شھاہی؛ بھمنیارہ فروزانفر؛ احمد کسر وی, 
سیدکاظم عصّار و دیگران طی کردہ و از آنجا کە استعداد فو ق العادہای 
در یادگیری زہاتھای خارجی داشت, ھمزمان با تحصیلات دبیر ستانی و 
دانشگاھی, زباتھای پھلوی. عرہی, سُریانی, انگلیسی و فرانسوی 
را فرا گرفت, وچندان پیش رفت کہ بە زبان فرانسوی کناب نوشت. 
استاد مشکور اولین کتاب خود را در سال ۱۳۱۸ ش با عنوان کلمات 
حضرت محمد(ص) منتشر کرد وازآن پس بیش از چھل وہشت کتاب 
وصدھا مقاله تألیف نمود۔ 
مرتضی فرجیان - ۔ 

مرتضی فرجیان, شاعر و طنزپرداز بزرگ معاصر و سردہیر گ لآقا در 
روز بیست و سوم فروردین براثر سکتهُ قلبی درگذشت. 

مرتضی فرجیان ضمن آنکہ دبیر آموزش و پرورش بود, ازسی سال 
پیش بە ھمکاری ہا مطبوعات پرداخت و با نامھای مستعار مطالب 
طنزآمیز منتشر می کرد. چند مجموعہ از آثار فکاھی او بہ چاپ رسیدہ 
است: از جمله: طنزسرایان ایران از مشروطیت تا انقلاب, خندہ بر هر 
وپ واؤوانت نان رکرو 

نشردانش درگذشت آن مرحوم را بە جامعة مطبوعات, بہ بازماندگان 
آن مرحوم وبە ویژہ ھمکارمان آقای کیومرث صابری تسلیت می گوید. 





است وآن نسخہ کہ بہ شمارہٗ ۵۵۵۱ است یازدہ سال بعد از نسخه ما 
نوشته شدہ است! 
چند ماہ بعد مؤسسة مزبور اعلان کرد مرآت الاحوال را در دو جلد 
زیر چاپ دارد! ناچارمرآتِ کار خودرا کە آن هعه روی آن کار شدہ بود 
درہنشر قبلهہ یه چاپ رساندم و نظر بە ضیق وقت فھارس اعلام آن را 
برای چاپ بعد گذاشتم. در مقدمہ بخش یکم و کامل آن نوشتەام مرحوم 
آیت الله بروجردی مرجع فقید جھان تشیع به نویسندہ تأُکید می فرمود 
کە مرأت الاحوال را چاپ کنم, وافزودەام خوشوقتم کە سرانجام با سی 
سال تآخیر مرأت چاپ شدہ است. ھفت ماہ بعدمؤسسهُمزبورھہمرآت 
را دردوجلد چاپ کرد دیدہ شد کە زیراکس کار آمادہٗ مرا برداشتەاندو 
آن را بادو نسخه دیگر کە در کتابخانهُ مر کزی دانشگاہ است مقابله نمودہ 
و چاپ کردەاندا! شخصی کہ اشارہ یە او نمودم ھم آن را در یکی از 
مجلات تم معرفی کرد وچون در آن تعریض و توھینی ھم بە من داشت, 
جوابی بہ آن دادم تا ہمہ چیز را روشن کندہ ولی.مجلہُ مزہور آن را مانند 
سە جوابی کە در پاسخ نقد کتاب علامه مجلسی بزرگمرد علم ودین دادہ 
بودم برخلاف مادهُ ۷ و ۱۵ قانون مطبوعات چاپ نکرد!! 
ہر دو چاپ مرات طبق معمول اغلاط و کاسٹیھاعی دارد ودر چاپ 
مؤسمہ بیشٹر است! نسخہُ تصحیح شدہٗ با فھارس و اعلام زیر چاپ 
است. این بود خلاصَۃ ماجرا۔ خوب است طیقہ کتابخوان ہر دو نسخه را 
ہیل نمام نسخە‌ھایى مرات و از جمله آنکہ در دانشگاہ است فرقف 
چندائی با ہم نداردہ و آنچہ در نوشتہ آمدہ دروغ وسقسطہ اسب 
علی دوانی 
جنگ 

















۱ سال بانزدھم. شمارہٗ چھارم. خرداد و تیر ۱۳۷۴ 


کس لہ ۔ 


اتی ملی در تاجیکستان ناضر ابرانی ۲ 











ماد 5 
تیر عاشق کش نضر الله ورحوادی ۲ 
چرا و چگونه زبان فارسی بابد زبان علمی ما باشد؟ رَكَا نورق ٦‏ 





فرھنگھای دو زبانە روح پخساں بت 
دور است رہ تا افتاب سدعلی مرانلی ۳ 
خلیج فارس از نگاہ اسناد ہریتانیا سدعلی ال‌داود ٣‏ 
نظر اجمالی بە دو کتاب: نامهٰ شھیدی؛از دبرو زتاامروز عاشم بناءنور ۴۲۳ 


ڈوو 
و مر جھہجہھللیبھجچہول بیس للتصصلَصم٭ج‌ >ىہم ہد مجیھ جب پوتظجمہمستا 
ا ۔ 


صفحەھای اخر (بررسی فئی ضمایم کتاب) 


معماری اسلامی در بوسنی و ھرزگوین 
سه کتاب چاپ خارج امعماری اسلامی؛ شاھنامهة 

فردوسی بپس از ھزار سال! تشیع: سیاست:؛ مکتب؛ 
اصول دین) 


کتابھای تازہ. معرفی نشریەھای علمی و فرھنگی 


صضصسا سے 
سه سفر (سمبوزیوم ہتصوف و مخالفان ان٭ در هلند؛ کنفرانس ەتاریخ علوم در زبان 
فارسیء در فرانسە؛ مراسم ہیاد کرد مولاناہ در المان)؛ ترجمه تازہەای از رباعیات 
خیام! کنگرهٗ کتاہداران مسلمان... ۶۹ 


ہس 





روی جلد. ہخانهُ بروجردیھام در کاشان (اثری از ا 
عصر ناصرالدین شاہەہ عکس از بھمن جلالی . 








کس ہولہ 


اشثنتی ملی 
در تاجیکستان 
و نقش نویسندگان و شاعران 


و ھنرمندان ایرانی در آن 








موافقتنامەای که با پادرمیانی دولت جمھوری اسلامی ایران ہین 
دولت تاجیکستان و نھضت اسلامی آن کشور بە امضا رسید و 
براساس ان طرفین متعھد شدند کە از توسل بہ اسلحہ احتراز 
جویند و یکوشند از راہ مذاکرہ و مصالحہ شکلی از نظام 
سیاسی را در تاجیکستان مستقر سازند کہ مشارکت تمام 
نیروھای اجتماعی را در ادارۂ امور کشور ممکن گرداند, 
دوستداران تمدن و فرھنگ ایرانی را بە راستی شاد کرد. 

سیاست ایران از ھمان ابتدای جنگ داخلی در تاجیکستان 
باید ھمین می بود کە اکنون ھست. از ھمان ھنگام آشکار بود 
کە ھیچ‌یک از طرفین جنگ داخلی از چنان نیروی داخلی و 
حمایت خارجی برخوردار نیست که بتواند بر حریف چیرہ 
شود و اقتدار و نفوذ خود را در سراسر کشور گسترش دھد و 
نمام تاجیکان را بە میل یا اجبار بە اطاعت وادارد. پس جنگ 
داخلی جنگی بود بدون برندہ ولی ہا بازندہ. بازندۂ آن جنگ 
مردم تاجیکستان بودند که دستکم پنجاہ هزار کشعه دادند 
یعنی یک صدم کل جمعیت: و پانصد هزار نفر پناہندہ بە داخل 
و خارج کشور کە یک دھم کل جمعیت بود. این ارقام با آنکه 
بنفسە رعب‌انگیز است ئمی نواند حتی تصویر ناقصی از دردھا 
و رنجھابی که ناجیکان در نتیجذ جنگ داخلی متحمل 
گردیدند ارائه دھد. تصویر گویاتر ولی ھمچنان نافصی پیشتر 
در شر دائش بہ چاپ رسیدہ بود* کە خوائندگان. اگر ان را بہ 
یاد نداشتہ باشند بد نیست نگاھی بہ آن بیندازند تا ببینند 
جنگ داخلی چه بر سر تاجیکان عزیز آورد. 

در هر حال نباید از نظر دور داشت که تاجیکان اھل 
خانوادہای از اقوامند که تمدن و فرھنگ ایرانی را ساختەاند. در 
این خانوادہ تاجیکان بە ما ایرانیان نزدیکٹر از خویشاوندان 
دیگرند. زہائمان یکی است, فرھنگمان یکی است, دینمان یکی 
است, سنتھامان یکی است. یکی ہودن ما و تاجیکان تاحدی 
است کە وقتی ایرانی بہ ناجیکستان می ‌رودہ بەویزہ اگر بە 
روستاھا و کوھستاٹھای آن کشور برود, حس میکند کہ بە 
ایران قدیمی نری رفته است و بە میان ایرانیانی کە بادھای تجدد 
ھنوز نوع سنتی زندگی و رفتار و پوشش و آرایششان را خیلی 
دگرگون نکردہ است: در مثل نموندھای کاملتر مھماننوازی 
ایرانی را شاید در انجاہا بیشتر بتوان یافت تا در ایران 
خودمان. 

چنین خویشاوندانی راکە از ما بە ما نزدیکٹرند حق نیست 
در شادی وغم, در صلح و جنگ: و در نعمت و محنت تھا 
بگذاریم و بە آنان پشت کثیم. ھیچکس خویشاوئدش را تھا 
نم یگذارد و بە او پشت نمی ‌کند, حتی اگر او بہ راہ خطا برود. با 
صراحت بابد گفت کە تاجیکان مرتکب خطایى بزرگی شدند کە 


0 


با ھم بہ جنگ پرداختند و خون یکدیگر را بر زمین ریختند. 
ولی خونی که از ایشان بر زمین ریخت - خون هر دو طرف 
جنگ داخلی -۔خون خویشاوند ما بود و برعھدۂ ما بود کە در 
نقش برادر بزرگتر: در نقش ریش سفید خانوادہ. پادرمیائی کنیم 
و آان را آشتی دھیم و کمکشان کنیم کە بر مشکلھای سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی خود فایق ابند. 

تا یکی دو ھفته اخیر مااین نقضش راکە نیک برازندۂ ما بود 
بہ عھدہ نگرفته بودیم وہ بدتر از این. با یکی از طرفین جنگ 
داخلی کە خود را با او بیگانە تصور می ‌کردیم قھر کردہ بودیم, 
حال آنکه ھر دو طرف جنگ تاجیکند و تاجیکان. صرفنظر 
از عقیدہ و مرام و جھتگیری سیاسی‌شان, خواھی نخواھی 
دوستدار ایرائند و خویشاوند ایرائی. قھر ما با یکی از طرفین 
جنگ دستمان را به کلی بسته بود و ما را از ایفای ھرگونە نقش 
سازندەای ۔حتی بہ سود طرفی کە او را با خود یگائەئر تصور 
می‌کردیم ‏ بازداشتہ بود, 

و حال دولت جمھوری اسلامی ایران نقش طبیعی خود را 
در حل مسائل تاجیکستان بہ عھدہ گرفته است و بە ھمت و در 
حضور شخص رئیس جمھور ایران در نھران موافقتنامة بسیار 
مھمی بە امضای طرفین جنگ داخلی رسیدہ است. 

این موافقتنامہ بہ معنای ُشتی ملی در تاجیکستان مم 
مشارکت تمام نیروھای اجتماعی در ادارهۂ امور آن کشور 
یست. ھنوز راہ درازی در بیش است. زخمھاہی کە جنگ 
داخلی بہ وجود أوردہ است بە این زودیھا التیام نمی یابد و 
فراموش نمی شود. کنار گذاشتن کینەھا و دشمنیھای قومی و 
محلی نیز آسان نیست. سیاستھای مداخلەگرانۂ دواتھای 
خارجی ھم در کار است کە بعید نیست در ارادۂُ سیاستمداران 
تاجیک در دستیابی بە صلح و نقسیم قدرت تأئیر مخرب بە جا 
بگذارد. از این‌رو می توان گفت کہ فرابند آشتی ملی در 
تاجیکستان تازہ شروع شدہ آست, و نیز وظیفة ما ایرائیان در 
شتاب بخشیدن بە ان فرایند و بە آخر رساندنش. 

سیاست اشتیدھندۂ جبہوری اسلامی ایران در 
تاجیکستان فرصت مناسبی فراہم آوردہ است تا تماسمھا و 
مبادلات فرھنگی و ادبی و هہنری بین دو ملت ھمزبان و 
همفرھنگ گسترش یاہد. از یاد نبریم کە آنچه ما و تاجیکان را 
خویشاوند کردہ است زبان و ادبیات و دین و بەطور کلی 


رك 





فرھنگ و تمدن مشترک است و ما از این مجراھا آسائتر 
می توائیم با تاجیکان گفت وشنود کنیم و پیام خود را بہ گوٹر 
ایشان برسانیم, لذا نقشی کە نویسندگان و شاعران و هنرمندان 
ایرانی می توائند در شتاب بخشیدن بە فرابند اشتی ملی در 
تاجیکستان ایفا کنند بالقوہ ممکن است کم اھمیتنر از نقٹر 
سیاستمداران نباشد و بہ هر حال معین و مکمل ان است. 

ھر کهە اشتیاق ناجیکان را بہ شعر و ادبیات فارسی , 
موسیقی ایرانی از نزدیک دیدہ باشد - نویسندۂ این سطور از 
نزدیک دیدہ است - بە آسانی می نواند در ذھن مجسم کند کا 
اگر شاعران و نویسندگان و ہنرمندان ایرانی ضمن آنک ہن 
خود را بە ناجیکان عرضه میدارند پیام دوستی و صلح ئْ 
ابلاغ کنند تا چە حد ممکن است کارساز باشد. 

حتی شاید لازم نباضد کە نویسندگان و شاعران و هنرمندار 
علاقۂ قلبی خود را بە استی ملی در ناجیکستان ہا صراحت ہ 
زبان بیاورند. ھمان حضور ادبی و هنری ایشان ھم کارسا 
است. ہمین‌که تاجیکان ببینند ویسندگان و ساعران 
ھنرمندان ایرائی در این روزھای دشوار آنان را تھ 
نگذاشتەاند نزدشان آمدەان و برایشان شعر و داستا, 
می خوانند و موسیقی و نثاتر اجرا میکنند و فیلم و نقاسی 
نمایش می دھند کافی است کہ انان را زیریک سقف گردہیاورن 
وبہ ھم نزدیکشان کند ۔ و ایشان را بہ ما. 

نردیک ساختن دو ملت ایران و تاجیکستان کار مھم 
دیگری است که نویسندگان و ساعران و ہنرمندان ہر دو مل 
می توائند نقش مھمی در ان داشته باسند. حال که سیاستمردار 
دو کشور گام بلندی در جھت نزدیکی دو کنور ایران 
تاجیکستان برداشتەائد نوبت اھل قلم و اھل فنر است ک 
فاصل جغرافیابی و ناربخیی را بی اثر سازند که دوپارۂ فرھنگ 
و تمدن ایرانی رااز ھم جدا کردہ است. مردم این پارہ مخاطہ 
اھل قلم و اھل هنر آنپارەاند. و مردم آنپارہ مخاطب اھل قا 
و اھل فنر این ‌پارہ. بر اھل فلم و اھل ھنر فرض است کھ نز 
مخاطب برود و در شادیھا و رنجھای او شریک شو 
نویسندگان و شاعران و ہنرمندان شریف جھان فراوان نز 
مخاطبانشان و حتی دردمندان سایر جامعدھا و فرھنگم 
می روند و میکوشند بر زخمھای آنان مرھم نھندہ اھل قلم 
اھل ھن شریف ایرائی چرا چنین نکنند؟ 
حاشیه: 
٭ ھبھار گمشد:: بە قلم ناصر ایرائی, شر دائشہ سال چھاردھ 
شمارەھای اول و دوم۔ متن کامل این مقاله بە صورت کتاب به ھمت دف 
نشر فرھنگ اسلامی چاپ و منتشر شدہ است۔ 





این جان عاریت که بہ حافظ سپرد دوست 
روزی رخش بینم و تسلیم وی کنم 


نصرالله ہورجوادی 











ھمه ما با تصویر قلبی کە مانند عدد پنج کشیدہاند و تیزی آن روبه 
پایین است و تیری در آن فر ورفته کە نوك آن از طرف دیگر بیرون 
آمدہ است آشنا ھستیم ومدلول آن ھم برای ما معلوم است, ھمان 
طورکه مدلول تصویر شمع و پروانہ برای ما معلوم است. واگر 
کسی ازمدلول این دو تصویر ازما بیرسد. جه بسا درھر دومورد 
يك پاسخ بدھیم و بگوییم کە این دو تصویر حاکی از عشق و 
عاضقی است. پروانہ عاشق شمع است, و تیر هم نشانه عشق 
است کھ بە قلب عاشق اصابت کردہ است. این پاسخ البته اجمالاا 
درست است. طواف پروانه یھ دور شمع و فر ورفتن تیر در قلبٔ هر 
دو حکایت از عشق می کند. امَا این دو تصویر و نمودگار کە هر يك 
در ادبیات ماء و بخصوص در شعر عرفانی, از دیر باز یه کار رفته 
است معانیی دارند کە یکسان نبودہ است, بلک ہر يك مر بوط بہ 
فصل جداگانەای است ازدفتر عشق درنقش شمع وپروانہ مسأٰلهُ 
شعلهُ شمع و روسنابی آن و گرمی آن از دور مطرح اشثۂ و 
احسا و ٹی عام رط کا تسد 
اشراق و سرانجام قرب او بہ آتش و سوختن و خاکستر شدن 
وجود اودر میان شعله' ۔ودر خصوص نقش قلب و تیری که بدان 
اصایت کردہ نیز بە نوبهُ خود معنابی دقیق و عمیق نھفته است, 
معنابی کە حافظ در این بیت معروف خود بدان اشارہ کردہ اٰست؛, 
وقتی می گوید: 
تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد 
این قدر دانم کە از شعر ترّش خون می چکید 
معناى این بیت ظاہراً روشن است ومن ندیدہام کە تاکنو ن کسی 
دربارہٗ این بیت ومعنای آن بحثی کردہ باشد۔ شاعر از تیری سخن 
می گوید کە بر دل اوزدہ و آن را مجر وح کردہاند و خونی کہ از آن 
بیرون آمدہ است در شعر او تأثیر گذاشتہ است. امَا این تفسیر 
سادہ صرفأً معنای عبارت را بیان می کند, و حال آنک در دل این 
عبارت اشاراتی نھفتہ است و برای شناخت معنی عمیق این بیت 
باید به جستجوی آن اضارات پرداخت, اشاراتی کە دردل تاریخ و 
در سابقةُ این تعبیرات و تمثیلھا در آثار شعرا و نو یسندگان پیشین 
نھفته است. 
جستجوی خود را بھتر است از راہ بررسی و تحلیل عبارت 
آغاز کنیم, در مصرع اول شاعر می گوید که تیری عاشق کش بر 
دل او اصابت کردہ و نمی داند کە آن را کە زدہ است. بس ازھمین 
مصرع معلوم می شود کە این تیر, تیر عشق نیست, یعنی ہا اصابت 
این تیر بر دل شاعر نیست کە عاشقی آغازشدہ باشد, بلکه او قیلا 
عاشق شدہ است, و حال این تیر را یہ قصد ھلاكد او پر دلش 
س و آماتین عاف یق کٹن سیت8 و چرا نی خر اخد با ان 
شق را بکشند؟ و چە کسی این تیر را پرتاب می کند؟ در مورد 
ہت یه ھدف اصابت کردہ ودل شاعر خونین شدہ و 


در نتیجه از شعر او نیز خون می چکدہ باز پرسشھابی می توان 
مطرح کرد: یکی اینکە چرا پس از اینکه تیر بە قلب شاعر خوردہ 
است او بە سرودن شعر پرداخته است؟ ودیگر اینکه چرا شعر او 
خونین شدہ است. از ھمةُ اینھا گذشته, چرا بعد از اینکە تیر 
عاشق کش بر دل شاعر خوردہ وقلب اورامجروح کردہ, اوھنوز 
زندہ است؟ 

پرسشھابی کە در اینجا مطرح شد شاید بە نظر برخی گزاف 
آید, و اصلا این نوع دقت وموشکافی در شعر ولو شعر حافظءرا 
بیھودہ انگارند. به این قبیل اشخاص و به طور کلی بہ کسانی کە 
قائل بە عمقی معنوی در اشعار حافظ و شعرای بزرگ دیگر ما 
نیستند پاسخی ندارم. اما خوشبختانه ھمة علاقەمندان بە حافظ از 
این زمرہ نیستند. کسانی ھستند که مانند نگارندہ معتقدند کە شعر 
حافظ یکی ازمظاہر فرھنگ معنوی وحکمت ذوقی ایران است و 
برای درك معانی این شعر باید بە اصل.این فرھنگ و حکمت در 
گذشته رجوع کرد۔ با این دسته از علاقەمندان بهە حافظ است که 
باید یگویم کە این پر سشھا را من مطرح نکردم تا بیتی را کە بە نظر 
سادہ می آید بی جھت مشکل کتم. این پر سشھا را مطرح کردم تا 
بعد بە آنھا پاسخ گویم وبە واسطه این پاسخگو بی بە حل مسألەُ 
تازیل او رن کٹا عر نورد يك امت از استفاروھا و شیرات 
مجازی, یا بھتر است بگو ییم مثالی, کمك کردہ باشم. 

در پرسشھابی کە مطرح کردم يك مفھوم کلیدی و محوری 
وجوددارد و آن تیر عاشق کش است. این مفھوم را حافظ از پیش 
خود نساخته است بلک چنانکه خواھیم دید سابقەای دراز داردو 
در آثار چند ئن از شعرای پیشین بە کار رفته است. بە نظر می رسد 
کە شاعری کە حافظ این مفھوم را مستقیماً از او اقتباس کردہ 
است فخرالدین عراقی است که يك قرن پیش از حافظ می زیسته 
است. حافظ, چنانکە محققان دیگر هم اظھار کردەاندہ متأثر از 
اشعار عراقی بودہ و غزلیات او را خوب می شناختہ است٭, امّا 
مفھوم تیر عاشق کش را وی نە از غزلیات عراقی بلکه ازمثنوی او 
بھ نام دعشقنامہء (یا (ہدہ فصل)) گرفتہ است: ازداستانی کە وقایع 
آن تقریبا بسیاری از پرسشھای ما را پاسخ می گوید. داستان از 
این قرار است: 

مردی بود کە مسکن و مأوایش در گلخن بودوروزو شب در 
حمام بە گلخن تابی اشتغال داشت. تا اینکە روزی از این کار ملول 
شد واز بھر تفرٌج بە صحرارفت. در آنجا مرغزاری دید خوش و 
خرم, با آب روان و سبزہ و گل. ہا خود می اندیشید کە این گلشن 
چقدر خوشتر از گلخن است کہ ناگھان بە شاہزادەای برخورد 
فرشتەلقا کە بە قصد شکار سوار ہر اسب به انجا آمده بود: 
تیرش اندر کمان, کمان دردست٣‏ 

)۵۳۴۴( 


عزم نخجیرگاہ کردہ و مست 


(م) 





و‫ .-- 
گلخن تاب بی نوا کە از بن گلخن بیرون آمدہ بود ھمینکه چشمش 
بر جوان خوبروی افتاد دل بدو داد و عاشق شد: 
زورش از پا برفت و دل از دست شد در او از شراب حیرت مست 
خون زسودای دل زچشمان ریخت - بس بە غر بال چشم خون می بیخت 
(۹۔۵۳۴۸) 
عاشق پیجارہ در آن حال جامه ازتن بدرید و در بی شاھزادہ دوان 
شد. چون شاہزادہ برگشت وبہ او نگاہ کرد ازخو ن دل اودانست 
کە او عاشق است: 
بوی عشقش زخون دل بشنید 
بادہا را فرو گذاشت عنان 
گلخنی اوفتادەمست وخراب 
(۳۔۵۳۵۱) 
بس از اینکە شاھزادہ گلخن تاب را به حال خود رھا کرد ورفت:, 
عاشق بیچارہ کە ھیچ امیدی بە وصال معشوق نداشت بە زمین 
افتاد و با دلی خسته به گریستن برداخت. روز دیگر شاہزادہ به 
ھمانجا آمد و نگاھی بە عاشق خود انداخت. گلخنی اورادیدو 
آھی کشید, و شاہزادہ بازراہ حرم خویش در پیش گرفت وعاشق 
را به حال خودرھا کرد. ازآن بس کار گلخن تاب, روزو شب, چهھ 
در شھر و چھ در صحراء گریستن بود. ھرگاہ بہ شھر می آمد بہ 
کوی دلبر می رفت وبا سگ کوی او همدم می شد.؟ 
با سگ کوی دوست ھمدم شد 


شاہزادہ چو سوی او نگرید 
از تعجب بە حال او نگران 


بہ چنین فرصتی جہ خرم شد 
خاك پای سگان کوی حبیب 
(۲۔۵۳۷۱) 


کردہ در چشم جان بە بوی حبیب 


مدتی عاشق بدین نحو وبا دلی پردرد در کوی معشوق بھ سر بردہ 
تا اینکه یکی از غلامان شاہزادہ آمد و اورا از کوی معشوق بیرون 
کرد. چون دوھفتهہ گذشت شاہزادہ قصد شکار کرد. گلخن تاب کە 


حاشیه: 


١‏ برای توضیح این نکات نگاہ کنید بە سوانح, احمد غزالی, تصحیح نصرالله 
پورجوادی, تھرانء ۱۳۵۹ء ص ۴۲. 

٢‏ بنگرید بە تأئر حافظ از عراقی و سعدی, تاٗلیف توفیق سبحانی, تھران, 
۸. ابوالقاسم انجوی نیز در جاہی کہ از دیوان حافظ کردہ است در ذہل 
صفحات بە مشابھتھای میان غزلیات حافظ و عراقی اشارہ کردہ است. (برای 
شمارهٔ صفحات, بنگرید به فھرست افراد و قبایل, ذیل نام عراقی.) 

٣۳‏ این حکایت در منظومة ہعشفنامهہ یا دہ فصلء است. بنگرید بہ کلیات 
عرامی, بہ تصحیح سعید نفیسی. تھران, ۱۳۳۸, ص ۳۵۴۔۳۵۰ (شماردھابی کہ 
زیر ابیات آوردەایم شمارهٗ ترتیب ابیات در ھمین چاپ است) یا به مجموعه آثار 
فخرالدین عراقی, تصحیح نسرین محتشم, تھران, ۱۳۷۲ء ص ۴۱۱ بە بط 

۴ در مو رد معنای ہمدم شدن وانس گرفتن عاشق با سگ کوی معشوق بنگرید 
به مقالهً نگارندہ با نام سگ کوی دوست و خاك راعش>ە در نشردائش, سال ۱۵: 
شماره ۳ فروردین و اردیبھشت ۱۳۷۴ء ص ۱۶۔۹. 


ساد 


آوارہٗ کوہ ودشت شدہ ومانند مجنون مشوش و عریان در بیابان 
عشق ہاددو دام خوکردہ بودہ ناگھان خبر یافت کە معشوق عزم 
شکار کردہ وب ھمان نخجیرگاہ خواھد آمد. بس عاشق بە فکر 
افتاد کە کاری کند تا بار دیگر بتواند معشوق را ببیند و بدین نحو بھ 
وصال نایل آید. در این فکر بود که در راہ آھو یی دید کشتہ. پوست 
اورابرکندودربوشید: 
پوست در سر کشید آھووار تابه تیرش مگر زند دلدار 
(۵۳۸۵) 
شاھزادہ جون از راہ رسید نگاھی بە شکارگاہ انداخت و دید 
هو بی در تکاہوست. پس تیری در کمان گذاشت وبه سوی اوکه 
در حقیقت ھمان گلخن تاب بود انداخت. چون تیر بە دل عاشق 
اصابت کرد وی بہوست اھو را از تن بە در آورد و گفت: (دستت 
برسث با بززاہ میس فرعالی کم سنہ غون اڑذافی روا 
بود بە رقص کردن پرداخت, تا سرانجام ہایس سست سد و بھ 
زمین افتاد ودر حالی کە جان می داد شر وع بە غزل خواندن کرد 
عراقی در اینجا غزلی از قول عاشق می آورد کە با این بیت آغاز 


می شود: 
در ھوای تو جان وٹن بارست جان فدا کرد عاشق ووارست 
(۵۳۹۶) 
وا این بیت ختم: 
من ز تیرت امان ئمی طلبم لیکنم آرزوی دسدارسسب 
)۵۴۰٥(‏ 


در این غزل عراقی از زبان عاشق علّت عملی کہ انجام دادہ و 
حیلەای کە بە کار بردہ تا ھدف تیر معشوق قرار بگیرد توضیح دادہ 
است. عاشق می خو استه است با این کار بە وصال معشوق بر سد. 
او می دانسته است کە وقتی مورد اصابت تیر معشوق واقع شد واز 
پای افتاد معضو ق نزد او خواھد آمد و ازراہ لطف سرض رادر کنار 


خواھد گرفت؛ و البنه این پیش بینی ھم درست از کار در می آید: 


ان بری بعد از أُنکە ٹیر انداخت گلخنی زخم خوردہ را بضناخت 
اندر آمد ر‌ اسب پیشش سد مرهم اندرونِ ریششس سد 
نفسی راہ لطف پیس گرفت سر او بر کنار خویش گرفت 

(ھ۵۴۰۳) 


داستانی کە ما خلاصہ آنرا نقل کردیم زمینہُ معنوی بیت حافظ 
را بہ ما نشان می دھد و بارہەای از پرسشھای ما را نیز یاسخ 
می گوید۔ امَا مسأهُ اصلی این است که منظور از تیر عاشق کش و 
کشته شدن با ُن چیست و این چه نوع کشتہ شدنی است که در 
هنگام آن شخص بە رقصیدن و طرب کردن می بردازد و 
غزل سرابی می کند. 
۶ 





پاسخ این پرسش را خود عراقی بە ما می دھد. اوھم پیش از 
نقل داستان وھم پس از آن تصر یح می کند کە این حکایت در واقع 
جنبه تمثیلی دارد و شخصیتھا و عناصر'آن ھمه رمزی است. مرد 
گلخن تاب خود نمودگار جان آدمی است و حمٰام نمودگار نفس 
است و گلخن یا تون حمام نمودگار جسم یا بدن است: 

گوش کن سر این فسانہ زمن گلخنی جان نست و گلخن تن 

)۵۴۲۷( 

رق یک گلغی تاب للخ و اہ را لی کل روائم وت از 
ھوای نفس و تن ہروری برمی دارد وراہ تجردمی پیماید و بە عالم 
قدس یا صحرای روح قدم می گذارد: 

يك دم از گلخن بدن بیرید گرد صحرای روح می گردید 

)۵۳۳( 

مرغزار و گلشنی کە گلخن تاب بە آن می ‌رسد نیز نمودگار 
بھشت است, با ٭آب روان و سبزہ وك لق تَرَشمین نت امت کی 
او باچشم دل بە دیدار معشوق نایل می شود. شاہزادہ که دلبری 
است فرشتەلقاء با رخ خوب و عارض پر نور, سوار بر مرکب 
حسن, نمودگار معشوق الھی است وبا دیدن اوست کە گلخن تاب 
عاشق می شود. از ھمین حکایت می توان دریافت کە عاشقی در 
گلحن عالم جسمانی آغاز نمی شودہ بلکە پس از ورود بہ عالم 
قدس, یاصحر ای روح آغاز میگردد. بەدنبال دیدارمعشوق ودور 
شدن اواز عاشق, دوران فراق اغاز می شود. عاشق مدتھا باید با 
جگر سوخته ودل بریان در آتش شوق دیدار بسوزد. او گاہ در 
شھر است و گاہ در صحراء وچون بە شھر می روددر کوی یار مقیم 
می شود تا اینکه رقیب اورا دور می سازد. درهمة این احوال او در 
بیرون از گلخن, یعنی عالم جسمانی, است. احوال او کە ہمه 
حکم وقت است*مر بوط به ساحت جان است. بیابانی کە اودر آن 
باددودام انس می گیرد بیابان عالم قدس است, و سرانجام آھوی 
کشتەای کە می بیند در ھمان نخجیر گاہ است و تیری که از کمان 
معشوق می خورد باز در ھمان جاست. آرزوی عاشق در دوران 
فراق چیزی جز دیدار معشوق و وصال جانان نیست و این وصال 


رت 


جز ازراہ نیستی به دست تھی اید عاشق در دوران فراق قائم به 
وجود خود یا بە تعبیر دیگر بە خودی عاشقی است. او باید از این 
وجود دست بشوید و خودی_ خود راتر کند تا بە وصال جانان 
برسد, و بە وصال جانان رسیدن یعنی قائم شدن بە ھستی معشوقٴ. 
بە ھمین دلیل است کە شاهزادہ فقط زمانی عاشق رادربرمی گیرد 
کە با تیر عاشق کش خود او را غرقه در خون کردہ و از پای در 
اوردہیافف انگاہ ائت کات اؤراتز ران خردعی ثہت یی 
عاشق قائم بہ وجود معشوق می گردد. پس تمام این راہ در دو 
مرحلہ خلاصه می شود یکی بیرون آمدن از عالم جسم و دیدن 
دوست بە چشم دل در عالم جان و عاشق شدن, ودیگر فداکردن 
جان در راہ وصال جانان. این دو مرحله را عراقی خود در انتھای 
داستان جنین خلاصه کردہ است: 

تا تو از خویشتن برون نابی 

چون برون أمدی, فدا کن جان 


دید دل به دوسٹتن نگشابی 
تا ببینی مگر رخ جانان 
(١۔۵۴۳۰)‏ 

حکایتی کە عراقی بہ منظور نشان دادن مراحل عاشقی و 
نیست شدن عاشق برای رسیدن بە معشوق آوردہ است: چنانکه 
بدا غراقم دید اختمالا ساعن و راخ خرد ارت اما 
معانیی کە در دل این حکایت رمزی نھفته است ساختة او نیست. 
این حکایت ازراہ تمثیل بە حقیقتی اشارہ می کند کە بە عراقی و 
عرفان او کە عرفان اسلامی۔ ایرانی است اختصاص ندارد. این 
حقیقت هھمان حکمت الھی و ذوقی است کہ در فرھنگھا و 
تمدنھای دیگر بە صورتھای دیگر بیان شدہ است. مثلا, در میان 
متفکران یونان قدیم, افلاطون در جمھوریت با استفادہ از تمثٹیل 
غار بە ھمین معانی اشارہ کردہ است. غاری که آدمھا در آن به 
زنجیر بسته شدەائد وجز سایەھا و اشباح چیزی نمی بینند ھمان 
گلخن یعنی عالم جسمانی است. بیرون آمدن از غار رفتن بە 
صحرای روح است و مشاھدہٰ خورشید در آسمان رؤیت جمال 
جانان. ھمین معانی رامادر تعالیم اوپانیشادھا ہم می توائیم بیابیم. 
رفتن بە مرحلهُ چھارم آگاھی در زبان اوپانیشادھا قابل تطبیق 
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است با رفتن بە صحرای روح در حکایت عراقی و دیدن ەآتمانء 
(خودی الھی) بارؤیت جمال جانان. وبازھمین معانی در فرھنگ 
اسلامی۔ ایرانی از راہ تمثیلھا و حکایتھای رمزی دیگر نیز بیان 
شدہ است. تمثیل شمع و پروانهہ کە در ابتدای این نوشته بدان 
اشارہ کردیم نمودگار عاشقی است کە در ساحت جان در کوی 
معشوق طواف می کند و بە او نزدیيك و نزدیکتر می شود تا سر انجام 
به فناء ودر ھمان حال, به وصال برسد. تمثیل دیگر داستان مرغان 
و سفر آنان بە کوہ قاف برای رسیدن بە سیمر غ است کە ھم احمد 
غزالی و ھم فریدالدین عطار برای بیان ھمین معانی شرح 
دادەاند. صوفيه بخصوص شعرای ایشان از قرن ھفتم بە بعد از 
داستانھای عاشقانه, از جملە داستان لیلی و مجنون و شیرین و 
اردان نید رای ات سا افاد ا کات فا جا کل ان 
حکایتھای رمزی و تمٹیلھا و معائیی کە در آنھا نھفته بودہ دقیقاً 
اشنا بودہ است. 

علّت اینکه ما در اینجا برای شرح بیت حافظ داستان گلخن 
تاب و عشق او بە شاهزادہ را از زبان عراقی انتخاب کردیم این 
است که حافظ بە احتمال قریب بە یقین مضمون بیت خود را از 
این الر عراقی و داستان او گرفته و تیر عاشق کش و غزل گفتن 
عاشق درھنگام مردن کە در بیت او آمدہ است اشارہ بە حوادٹی 
است که در ھمین داستان رخ داد است. اساسا شعر حافظ متعلق 
بە ساحت جان یا صحرای روح است. مرتبة رندی مرتبهُ عاشقی 
است مرتبەای است کە شاعر معشوق رادیدہ ودل بدو سہردەو 
حال بە فراق مبتلا شدہ است. اوھم اکنون پر وانەای است کہ بہ 
دور شمع طواف می کند و منتظر لحظەای است که ناگھان خود را 
بە سینة آتش زند و بسوزد و خاکستر شود. عاشقی است منتظر 
لحظۂ فنا. جه وصال معشوق در گر و نیستی اوست. حتی اوحاضر 
است با مژده وصل او از سر جان بر خیزد. بە ھمین دلیل است کہ 
معشوق در شعر حافظ., وبہ طور کلی در شعر همةُ شعرای ایرائی 
کە بە این مذھب تعلق دارند موجودی است بی رحم خوئریز و 
عاشق کش. صفاتی کە حافظ در بسیاری از ابیات خود از برای 
معشوق برمی شمرد حاکی از این ہی رحمی و خوئریزی و 
جفاکاری است. رسم عاشق کشی وشیوہ شھر آشوبی جامەای 


حاشيه: 

۵ برای توضیح این مطلب بنگرید یه سوانئح ص ۱۹ (فصل ۱۹). 

۶) بنگرید یه سوائح, ص ۱۹ و .٠٢‏ 

۷ این موضوع رامن دردومقاله درندی حافظء به تفصیل شرح دادەام, بنگرید 
بہ بوی جان؛ تھران, ۱۳۷۲ء ص ۲۱۴ بھ بعد. 
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است که بر قامت او دوختەاند, با وجود اینکە معضوق او بی رحم 
است ودر کشتن عاشق ھیچ مدارا نمی کند, عاشق بازھم خواھان 
اوست و سراغ اوراء سراغ منزل این مه عاضق کش راء از نسیم 
سحر می گیرد. کدام عاشق است کہ خواہان چنین معشوقی 
باشد, و چہ عشقی است کە وصال معشوق در آن این چنین با 
خوئریزی و عاشق کشی توأم باشد؟ 

پاسخ این سؤالات برای کسانی کہ اندك معرفتی نسبت بہ 
تصوف و عرفان اسلامی و شعر صوفیانةُ فارسی, شعر شعرایی 
چون عطار و عراقی وحافظ دارند روشن است. این عشق عشقی 
نیست که درمیان مزبله و تونِ حمام پدید اید. اصلا عشق در مذھب 
شعر عاشقانه۔ صوفیانهٗ فارسی حادثەای است کھ در بیرون از 
مزبلەدان و گلخن عالم جسمانی ہدید می آید. معشوق نیز در این 
مذھب يك انسان دیگر نیست, بلکه حقیقت وجود خود شخص 
است؛ خودی حقیقی و الھی انسان است که وصالش دست 
نمی دھد مگر بہ شرط از بین رفتن خودی, عاشقی او۔ ەتو خود 
حجاب خودی حافظ از میان برخیز) برگردیم به بیت مورد 
بحثمان. 

در حکایت گلخن تاب و کشته شدن او بە دست شاھزادہ 
جنانکە ملاحظه کردیم عاشق میدانست که معشوق بەہ قصد 
شکار بە نخجیر گاہ می آید و لذا حیلەای به کار برد تا خود ھدف 
ٹیر او واقع شود. اما در بیت حافظ, شاعر می گوید نمی داند چه 
کسی تیر عاشق کش را بە اوزدہ است. تیر عاشق کش ندانم بر 
دل حافظ کە زد.ہ چر ا حافظ چنین ادعایی کردہ است؟ در پاسخ بە 
این سؤال دو احتمال می توان داد. یکی اینکە بگوییم بە دلیل 
فاصلەای که میان تیر انداز و عاشق است, عاشق اورا ندیدہ است. 
یه عبارت دیگر, چون عاشق در فراق بە سر می بردوازمعشوق 
دور است, نمی بیند کە او بر دلش تیر زدہ است. این احتمال با 
معنای بیت زیر از حافظ ہم تناسب دارد؛: 

شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان 

کھ ز مژگان سيە بر رگ جان زد نیشم 





احتمال دیگر این است کھ بگو ییم منظو ر حافظ در این مصرع این 
است کە اونمی دائد تیر عاشق کش را معشوق بە چە علّت بە اوزدہ 
است. برای توجیه این معنی لازم است سوابق روایت عراقی از 
گلخن تاب را در آثار پیشینیان بررسی کنیم. 

دقان گت تاب ار صلی اواب شام ا ھامام کن اکن 
حکایتی است کە احمد غزالی در سوانح آوردہ و عراقی نیز کە با 
ابی ات کاَلا منوس برووامیت ابق سکاہتا را اڑساتا اقتاس 
کردہ است. امّا روایت عراقی از این داستان با آنچه در سوانح 
آمدہ أست فرق دارد۔ در سوانح داستان از این قرار است کهھ 
گلخن تاب عاشق پادشاھی می شود و شاہ چون بر این معنی واقف 
می شود خشمگین می گردد و درصدد برمی آید تا او را سیاست 
کت لی ود ارک مخمشی رو لات اردان می کتو تا 
را از این کار بازمی دارد. بە اومی گوید: تو بە عدل معر وفی, این 
لابق نید کە سیاست کنی ہر کاری کە آن در اختیار نیایدہ". ازآن 
پس ساہ گلخن تاب را بە حال خود می گذارد و گلخن تاب نیز ھر 
روز بر سر گذر شاہ می نشیند منتظر, تا اینکه شاہ بیاید و از آنجا 
عبور کند و عاشق بیچارہ چشمش ب ‏ او افتد. تا اینک یك روز شاہ 
می آید ومی بیند کە گلخن تاب در جای هر روزی خود نیست واز 
غیبت او سخت ناراحت ومتغیر می گردد. داستان با سخن وزیر کە 
علّت تغیّر شاہ را بفراست در می یاہد پایان می بذیرد. به شاہ 
می گوید: ەما گفتیم کە اورا سیاست کردن ھیچ معنی ندارد کە ازاو 
زیانی نیست؛ اکنون خود بدانستیم که نیاز او در می باید. 

داستانی کە احمد غزالی دربارہٴ عشق گلخن تاب بە شاہ در 
سوانح آوردہ استء چنانکہ ملاحظہه می شودہ ربطی به موضوع 
تیرانداختن معشوق بە عاشق و کشتن او ندارد۔ این داستان حتی 
جنبه رمزی۔ روحانی (ء مع ۃاكد) هم ندارد. مثالی است که 
نویسندہٗ سوانح برای شرح و بیان موضوع دیگری آوردہ است, 
موضوغع تفاوت میان حسن و ملاحت یا یه قول خودش کر شمھُ 
حسن و کرشم معشوقی+. عراقی نیز ھمةُ داستان را عیناً از 
سوانح اقتباس نکردہ است. او فقط مضمون اصلی یعنی عاشق 
شدن گلخن تاب را اقتباس کردہ, و سپس اجزای دیگری بە 
داستان افزودہ و آن رابە صورت دیگری تمام کردہ است, آن ھم 
برای بیان مطلبی دیگر ''. البته وی اجزای دیگر را نیز از جاھای 
دیگر اقتباس کردہ است. 

یکی از این اجزاء رفتن عاشق بە زیر پوست آھوستہ این 
بخش را عراقی ظاهرا از داستان مجنون در منطق الطیر عطار 
اقتباس کردہ است. عطار در وبیان وادی عشق؛ در منطق الطیر 
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آوردہ است کە چون قوم لیلی:مجنون را بە قبيلهُ خود راہ ندادند, 
مجنون بە صحر ا رفت و از چو پانی پوست گوسفند گرفت وبر سر 
کرد و از چو پان خواست تا اورا در میان گو سفندان بە سوی لیلی 
برد تا بوی لیلی بە مشامش ہرسد: 
آن شبان را گفت بھر کردگار 
سوی لیلی ران رمه من در میان 
تا نھان از دوست زیر بوست من 


در میان گوسفندائم گذار 
تا بیابم بوی لیلی یك زمان 
بھرہ گیرم ساعتی ازدوست من'' 


این داستان, چنانکہ ملاحظه می شودہ با پوست آھو پوشیدن 
گلخن تاب تا حدودی فرق دارد. مجنون در اینجا پوست گوسفند 
بر سر می کند وغرض او این است که بوی لیلی بە مشامش بر سد. 
ولی گلخن تاب می خواھد بدین وسیله ھدف تیر معشوق واقع 
شود. با وجود این اختلاف, عطار در انتھای داستان مجنون 
توضیحاتی می دھد کە نشان می دھد این حکایت چقدر بە داستان 
گلخن تاب نزديك است. پس از ختم داستان مجنون: عطار دربارہ 
بای ہریت بی کرنو قامق می داوم گونا کا اولا 
عشق موجب می شود کە عاشق عقل خود را از دست بدھداو 
مجنون شودہ و سپس صفات او مبدل گردد. این تبدیل صفات 
ھمان پوست پوشیدن اوست. بنابراینء پوست پوشیدن عاشق 
مرحلہ محو صفات است, و با محو صفات است کە عاشق قدم در 
راہ جانبازی می گذارد: 
عق باید کز خرد بستاندت 
کمترین چیزیت در محو صفات 


بس صفات تو بدل گرداندت 


بخشش جانست وترك ترھات'' 


بہ ھمین جھتٴ است کە عطار پس از داستان پوست پوشیدن 
مجنون داستان مردی را می آورد کە عاشق ایاز گشت ودر راہ 
عشق اوجان باخت. در حکایت گلخن تاب, بە روایت عراقی, نیز 
بوست پوشیدن گلخن تاب درست پیش از کشته شدن و جان 
باختن اوست. درواقع مطلبی کە عراقی با استفادہ از این حکایت 
می خواہد بیان کند عبارت است از نیست شدن عاشق از وجود 
خودوھست شدن وقائم شدن اوبه وجود معشوق, یعنی فنا شدن 
ازخود و بقا یافتن بە معشوق, و این مطلبی است کە احمد غزالیٍ 
نیزدر فصلھای ۱۸ و۱۹ و ٢٢‏ سوانح شرح دادہ وعرافی نیزدقیقاً 
بە آن فصول نظر داشته است. 

عاشق برای نیست شدن از خود محتاج بە بلاہی است که از 
عشق بدومی رسد و جفایی است که معشوق با وی می کند. بلاو 
جفا در حقیقت منجنیق معشوق است برای گشودن قلعهُ خودی, 
عاشق وازھمین جاست که معشوق از کمان ارادت خود تیری به 
سوی عاشق رھامی سازد و اورامی کشد. واما عاشق نە تٹھا نباید 
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کسی جیرویس چس ےو رت اھ ھت 


از این تیر گریزان باشدہ بلکە اگر براستی خواھان وصال ویکی 
شدن با معشوق است باید شرایطی رارعایت کند. شرط اول این 
است کە عاشق باید فقط بە تیر نظر داشته باشد نە بە علت و انگیره 
معشوق, یعنی کاری نداشته باشد بە اینکە تیری کە معشوق از 
کمان ارادت خود بە اومی زند ازروی جفاست یا وفاء چه در این 
مرتبہ کە عشق کاملا متحقق شدہ و سراسر وجود عاشق را فرا 
گرفتہ است, بە قول ھجویری, ەوفا چون جفا باشد و جفا چون 
وفاہ.٢'‏ در این بارہ غزالی در فصل بیستم از کتاب سوانح 


می نو یسد: 


.. بلاوجفا قلعه گشادن است۔منجنیق اوست درپستی توبی تو تانواو 
باشی. نیری که از کمان ارادت معشوق رودہ چون قبله تو ہی تو آمد. گو 
خواہ تیر جفا باش و خواہ تیر وفا, کە صرف در علّت بود"'. (یعنی از 
علّت تیرانداختن باید روی گردان شد و بە آن توجھی نکرد.) 


ھمین مطلب را نیز عراقی در انتھای داستان گلخن تاب در ضمن 
ابیات زیر بیان کردہ است. ھمجنانکە غزالی مطلب فوق را 


حاشيه: 


۸سوانح, ص ۱۴۔. رہ 

۹ در خصوص نظر احمد غزالی درباره این موضوع وتأئیر آن در نو یسندگان ر 
شعرای بعدی, از جملہ عراقی و حافظ. بنگرید بە مقالهُ نگارندہ ہہ نام ٭کرشمه 
حسن و کرشمةُ معشوقیء در بوی جان. ص ۱۹۷۔۱۷۹. 

٠‏ داستان گلخن تاب را امیرخسرو دھلوی نیز پہ صورت دیگری در 
مطل مالانوار, مسکو, ۱۹۷۵ ص ۸۔۱۸۷,, آوردہ است. جامی نیزھمین حکایت را 
ظاھراً از کتاب امیرخسر ودر دسلسلةالذھبہ در ضمن ھفت اورنگ, بهہ کوشش 
مدرس گیلانی. ص ۰۔۲۱۹ آوردہ است. اما شمس الدین لاھیجی این حکابت 
را دقیقاً بہ صورتی کہ احمد غزالی در سوانح آوردہ است ہا ھمان معانی پر 
اسرارالشھود تصحیح آل داردں تھر ان,۱۳۶۸,ص۵۔۷۴, آوردہ است. مولوی نیز 
در فيەمافیه؛ تھران: ۶۸ء ص‌ ٦۱ھ‏ این حکایت اشارہ کردہ اآست. 

)٦‏ منلق الطیر, فر بدالدین عطار, تصحیح صادق گوھرین, تھران, ۲, ص 
۸۸ 

۲ ھمان: ص ۱۸۹. 

۳) کخف المحجوب, جاپ ژکوفسکی ص ۴۰۴. 

۴ سوانح, فصل ٢‏ 


اتی ےم می پور یسیچچیدھیججج صس٢وس‏ سیت 


خطاب بە خوائندہٗ عاشق می گوید عراقی نیز پس از تمام کردں 
داستان خطاب بە خوائندہ می گوید: 
گر تو از عاشقان قلاشی _ کم ازآن گلخنی جرا باسی؟ 
عاشقی با بلاکشی باشد کار مجنون مشوشی باشد 
چون توی تو شدبدل بەصفا ‏ خواہ تیر جفا و خواہ وفا 
(۱۱۔۵۴۰۹) 
شرط دیگری کە عاشق باید رعایت کند این است کە ھمان طور 
کە معشوق قصد جان او کردہ است و می خواہد کە عاشق را بە 
وصال برساندہ و برای این مقصود تیر در کمان گذاشته وھستی 
عاشق راھدف ساخته ودر این ھدفگیری هہُ توجھ خودرابەاو 
معطوف کردہ است, عاشق نیز باید خود را بە معشوق بنمایاند و 
خودرا در معرض تیر او قرار دھد یا به اصطلاح سینهُ خود را سبر 
کند. این مطلب را احمد غزالی چنین بیان می کند: دتا ھمگی_ او 
روی در تو نیاورد, چون تواند انداختن؟ و انداختن را در تو 
علی التعیٔن لاہد از تو حسابی باید.ہ و عراقی بە پیروی از احمد 
غزالی بە دنبال ابیات فوق می گوید: 
ہدفی را کە ہیم سر نبود 
تیر معشوق را عدف شابی 


خوردن تیر را خطر نبود 
از دل و جان اگر برون اہی 
(۵۴۹۲۴) 

در ضمن داستان نیز چنانکہ ملاحظه کردیم, گلخن تاب خود بھ 
پای خود بە نخجیرگاہ می رود و خود را در معرض دید ساھزادہ 
قرار می دھد و کاری می کند که هدف تیر او واقع شود. 
۱ نکتەای کە احمد غزالی و بە تبع او فخرالدین عراقی دربارہ 
علت تیر انداختن معشوق بیان کردہاند احتمالا باسخی است بہ 
سؤالی که ما دربارہُ اظھار نادانی حافظ در بیت او مطرح کردیم. 
وقتی کە شاعر می گویدەہتیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زہ؛ 
چه بسا منظور او این باہشند کە نمی داند کە معشو ق بە چه علّت بە او 
ٹیر انداخته است, ازروی جفا یا ازروی وفا. ھمین عدم اعتنا به 
انگیزهٗ معشوق ممکن است نشانہُ کمال عاشقی باشد. حافظ 
می بایست بە تیر نظر کند و سینهُ خود را دربرابر آن سیر کند و این 
کارراهم کردہ است؛ حال تنھا چیزی کە می داند این است که این 
تیر سینهُ اورا شکافته و بە قلیش اصابت کردہ و نتیجهُ آن نیز در 
شعر تر او ظاہر گشته است. 

باری, مان طور کہ قبلا نشان دادیم, مصرح دوم بیت حافظ 
متاثر از کاری است کە گلخن تاب پس از تیر خوردن انجام 
می دھد. اودر حالی که بە زمین افتادہ و در خون خویش می غلتد 
شروع بە غزل خوانی می کند. این مطلب در سوانح نیامدہ است, 
ولی احمد غزالی در انتھای فصلى که در اینجا بررسی کردیم واز 


آن عباراتی نقل کردیم رباعبی آوردہ است کە احساس عاشق را 
پس از تیر خوردن با داأہ خوشی) که وی از دل برمی آورد بیان 


کردہ اٰست. می گوید: 
يك تیر به نام من زترکش یَر کش وانگہ بە کمانِ سختِ خویش اندرکش 
گر ھیچ نشانہ خواھی اینك دل من ازتو زدنِ سخت وزمن آھی خوش" 


این رباعن کە ظاھراً ترسط یکی ازشاعران غراساتی در فْرن 
پنجم سرودہ شدہ است قدیمترین سندی است که ما دربارهٗ 
مضمو ن تیر عاشق کش در شعر صوفیانهُ فارسی داریم. مطلبی را 
فا در این آبیات:بیان تد است غراقی نیڑ باز نر ذتیاله داستان 
گلخن تاب در ضمن غزلی از زبان خود چنین بە نظم آوردہ است: 
تیری ای دوست ہر کش از تر کش پس بە ابروی جون کمان درکش 
ھان دلم, گر نشانہ می خواھی زدن از تست و از من ھی خوش 
(۶۔۵۴۱۵) 

ابیات عراقی حتی از لحاظ لفظ نیز نزديك به رباعیی است که 
احمد غزالی در سوانح آوردہ است. تنھا اختلاف قابل توجھی کە 
میان آنھا دیدہ می شود در مصرع دوم از بیت اول است, در جامی 
کە کمان سخت عاشق بە ابروی او تشبیه شدہ است و این نکته در 
غزل عاشقانهُ فارسی, از جملە در غزلیات حافظ, نکتەُ درخور 
توجھی است. عراقی در اینجا فقط کمان را با ابرروی جانان پیوند 
دادہ است, ولی ھمان طور کە می دانیم تیر عاشق کش نیز با یکی 
دیگر از اعضای صورت معشوق مرتبط می شود و آن مژہ است. 
مرتبط شدن این تیر و کمان با مژہ وابروی جانان در سوانح احمد 
غزالی ٹیمتہ وی دز شع سٹابی :ھت,: چنانکا در پکی' از 
غزلیاتش می گوید: 

ابروی مقرونت ای دلبر کمان اندر کشید 

ناوك مژگانت ای جانان دل و جائم بخست'' 

پس از سنایی, و پیش از عراقی, عطار نیز در اشعار عاشقانه 
خود بارھا ازتیر مژہ و کمان ابر وی معشوق یاد کردہ است. مثل در 
یکی از غزلھای خود بیتی دارد کە مصرع دوم آن شبیە بە مصر ع 
دوم بیتی است که از سناہی نقل کردیم: 


خنجر خون ریز اوخونم بریخت ناوك سر تیز اوجانم بخست۷"' 


در غزلی دیگر عطار ھم از کمان ابرو یاد کردہ وھم از تیر 
مژگان و در ضمن راہی را کە تیر مژگان طی می کند شرح دادہ 
است: 
از کمان ابروش چون تیر مزگان بگذرد 
بر دل آید چون ز دل بگذشت از جان بگذرد*' 
عطار درمختارنامه نیز مکر ر ازتیر مژہ بە عنوان تیر عاشق کش 
یاد کردہ است, تیری که ازکمان ابرورھامی شود.*٭' وی در ھمین 
کتاب از غمزہُ معشوق کە صد تیر جفا بر دل عاشق می زند سخن 
می گوید: 
تا غمزہُ چشم رھزنت را ہم زد صد تیر جفا بر دل آگاھم زد 
در دیوان خود نیز از جفاکاری و خوئریزی غمزہُ معشوق یاد 
کردہ است. مثلا در غزلی می گوید: 
چشم خون ریز تو ازغمزہ تیز ‏ جشم این سوخته خون‌افشان کرد'' 
ولی غمزہ بە ہر حال در شعر عطار تیری نیست که از کمان ابرو 
گذشته بائنذ'"۔ ؤقتی ذو مر عطاز سخن ازتی رو کعان احت, تیر 
مزگان است و کمان ابرو۔ 
در اشعار عراقی نیز خون عاشق را گاہ تیر مژگان کە از کمان 
ابروی معشوق رھا شدہ است می ریزد. مانند این بیت: 
تیر بهُ زین در کمان نتوان نھاد 
(۱۸۸۰) 


خون ما ز ابروو مژگان ریختی 


ولی تیری کە معمولا در اشعار عراقی بر دل عاشق می نشیند تیر 
غمزہ است''. در خود داستان گلخن تاب نیز وقتی کە شاهزادہ را 
ابتدا وصف می کند غمزہٗ اورا بە تیری مانند می کند کە عاشق را 


خواهد زد: 
عزم نخجیرگاہ کردہ ومست تیرش اندر گمان گمان دردست 
(شھ۵۳۴۴) 


بناہراینء ظاہرا از قرن ہفتم بە بعد است که تیر عاشق کش نه 
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تنھا مڑہ یا مڑژگان معشوق است, بلکە غمزهَ او نیز ھست. در اشعار 
حافظ نیز چنانک می دانیم, تیر عاشق کش ہم تیر مژگان است و 
ہم تیر غمزہ و این نیز چە بسا بە دلیل تأثیر زبان عراقی در حافظ 
باشد. صحنەای کە حافظ در این بیت ترسیم می کند کاملا منطبق 
با سرانجام کار گلخن تاب است: 
دل کە از ناوك مژگان تو در خون می گشت ۱ 
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود 


وھمچنین است در آنجا کە می گوید: ٭بگشای تیر مژگان و بریز 
خون حافظء یا وقتی که' از تیر غمزہ یاد می کند و می گوید: 
دز غمزہ بر دل ریشم چھ تیرھا کە گشادی, یا آنجا کە می گوید: 

بتا جون غمزہات ناوك فشاند دل مجر وح من پیشش سبر باد 

باری, تیر عاشق کش خواہ تیر مژگان یا مہ باشد و خواہ تیر 
غمزہ, بە هر حال از ناحیة چشم معشوق است. معمولا بە هر يك از 
اعضای بدن معشوق کھ در غزل صوفیانه وصف می شود کار یا 
صفات بخصوصی نسبت دادہ می شود و البته این معانی همهہ 
مربوط بە سیر عاشق در ساحت جان یا صحرای روح است و 
تجر بەای کە او از صورت معشوق دارد. مثلا در حالیکه لب لعل 
معشوق گاہ آب حیات در کام عاشق می ریزد'' و گیسوی او کمند 
عقل؟' و زلفش دام راہ عاشق است٭, عضوی که سرانجام جان 
عاشق را می ستاند چشم معشوق است: 


بر آن چشم سیہ صد آفرین با کەدرعاشق کشی سحر آفرین است 


حاشيه: 


۵ سوانح, فصل .۲٢‏ این رباعی را ابوالفضل میبدی نیز که معاصر احمد 
غزالی بودہ است بعدا در تفسی رکشف الاسرار, ج ١ص‏ ۳با اندکی اختلاف 
بقل کری امت پہ اعتال قری او زریق مرا 

۶) دیوان سناہی, بہ کوشش مدرس رضوی, تھران, ۱۳۵۴ء ص ۸۱۵. 

۷) دیوان عطار, تصحیح تفی تفضلی, تھران, ۱۳۶۲ء ص ۵۷. 

۸ ھمان. ص ۱۵۱۔ 

۹) مختارنامه فر بدالدین عطار. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی, تھران, 
۵۸., ص ۲۔۱۸۱۔ 

۰ دیوان عطار. ص‎ ٠ 

)١‏ حتی در غزلی کہ عطار در آن می گوید: دھم غمزۂ غمازش ہی تیر جگر 
دوزدء (ھمان,: ص ۱۷۷). 

۲) کلیات عرافی, ص ۲۸۰ بیت ۴۰۱۶. 

۳) چنانکە عطار در مختارنامه (ص ۱۷۸) گوید: دگر لعل لب تو آب حیوائم 
داد.ہ در مورد معانی دیگر اعضای صورت معشوق از نظر عطار بنگرید بہ: 
مختارنامہ. باب ۳۵ تا ۳۹, 

۴) چنانکە سعدی گوید: 

اہروش کمان قتل عاشق گیسوش کمند عقل داناست 
(کلیات سعدی, بە اہتمام فروغی, امیر کبیر؛ تھران, ۱۳۵۶ء ص ۴۲۷). 
۲( جنانکه حافظ گوید: ×زلف دلبر دام راہ و غمزەاش تھر بلاست.ء 


سے 








ما ہمه فارسی صحبت می کنیم؛ حتی ھنگامی کە از مسائل 
تخصصی علمی یا فنی سخن می گوییم. این زبانِ تخصصی چھ 
تفاوتھابی با زباذ روزسرہ دارد؟ منظور از زبان علم و زباہِ 
تخصصی لزوماً زبان علوم پایه در سطح دائشگاہ نیست. مثلاً 
نانواء حلبی سازہ شیروانی ساز؛ آھنگر و تعمیرکارِ تلوبزیون ھر 
یک اصطلاحات مخصوص بە کار خود دارد. این اصطلاحات 
اصطلاحات فنی است و زبان آنھا را زبانِ فنی می نامیم. این 
زبان فٹی با زبان روزمرۂ متعارف فرق دارد. اگر روزی بە دکان 
نان بربری ہروید و بگویید نان سنگک می خواھم به شما 
می خندند. بە این دلیل کە نان سنگک با نان بربری یا نان لواش 
تفاوت دارد. نانوا طرح کاملاً مشخصی از فرق نان لواش با نان 
برہری یا نان سنگک در ذھن دارد. اصطلاحات فنی حرفەھابی 
مانند نجاری و خراطی یا آھنگری نیز بر ھمین وضع است. این 
اصطلاحات در اثر کار افرادِ ماھر در طی قرنھا ایجاد شدہ و 
ھریک از این جرف برای خود زبانی فنّی درست کردہ است, 
زبان علم و تکنولوڑی تا حدی با زبان فنی حرفەای متفاوت 
“سٹو فرق عمدۂ ان در تعداد واژەھای تخصصی است که در 
ہا در علوم (به معنی ٭٥٥٤80)‏ وجود دارد. در این 
بە زباذ یعنی زبان فنی و حرفەای زبان 
ہلمی را زبان علمی می‌نامیم. بنابراینء 

نوع زبان حرفەای و فنی و تخصصی 

"ناتھای تخصصی وجە مشترک 


اص 


رضامنصوری 
(استاد فیزیک دانشگاہ صنعتی شریف) 


بسیار مھمی دارند و آن این است کم باید دقیق و بی ‌ابھام یا 
حداقل کمابھام باشند. باید بتوانیم مفھومی خاص را با لفظی 
مشخص ببان کنیم. اگر میگوییم نانء نانوا یا ھر آدم متعارفی 
باید بفھمد که منظور از نان چیست و ان را مثلاً با کفگیر اشتباہ 
نکند. در این مثال اصطلاحات حوزہەھای دور از یکڈدیگر رابه 
عمد ذکر کردم تا مشخص شودکھ در زبان علم با چە مشکلاتی 
روبەرو ھستیم, ما به راحتی می فھمیم که کفگیں ×صورت 
فلکی؛ اھلَهْ قمر؛ عٛسرہ خَرٌّج یا سیاھچاله چیست. تمام ایٹھا 
اصطلاحات بسیار فنی در آشہزی؛ نجوم فیزیک و فقه ھستند. 
نان و کفگیر کە اکنون اصطلاحات بسیار عامیانەای تلقی 
می‌شوند هر یک اصطلاح دقیقی است کهە در طی هزار یا 
ھزاران سال ساخته شدہ است. 

برای روشن شدن مشکلات زبان علم مثال خیلی سادەای 

می آورم کە می رساند مفھوم چطور ایجاد می شود و اگر 
نتوانیم مفھومی یا شیئی را با یک لفظ بیان کنیم چه مشکلاتی 
ایجاد می شود. در خانەھایی کە تلویزیون ہا دستگاہ کنترل از 
راہ دور وجود دارد کمتر کسی برای این دستگاہِ کنترل لفظ 
مشخصی بەکار می ‌برد. در ھر خانوادەای اسمی روی 
میگذارند زیرا در فارسی لفظی برای این دستگاہ یا اہزار 
کنترل تلویزیون نداریم و بە ھمین جھت ممکن است چند ثانیه 
یا چند دقیقه طول بکشد تا بتوانیم بە شخص دیگری از اھل 
منزل تفھیم کنیم که اہزار کنترل تلویزیون را به ما بدھد. در 
ھمین جاست کە متوجه مشکل می شویم. این مشکل ناشی از 


سے 


لفظی در زبان فارسی بسازیم. اہزار کنترل تلویزیون در منزل و 
ارتباطی کە به واسطۂ آن برقرار می شود سادہ و ابتدابی است؛ 
ولی چون به وسایل و اآزمایشھای پیچیده علمی توجه شود؛: 
لفظی نداشعه ہاشیم کار چقدر پیچیدہ می شود. این مثال نشان 
می دھد که وقتی الفاظی را بر مفاھیم یا اشیائی اطلاق کنیم 
چقدر تفکر و انتقال مفاھیم که لازمة تفکر جامعة انسانی 
است؛ سادہ می شود. 

حال برای نشان دادن حدود این پیچیدگی زبان علم و 
ساختن الفاظ و اطلاق الفاظ مثالھای پیچیدەتری می آوریم. در 
فیزیک دو مفھوم (دستگاہ) داریم کە با الفاظ رادار و لیزر بیان 
می شوند. ھریک از این دو لفظ از کنار ھم نھادن حروف اول 
کلماتی کە دستگاہ را تعریف می کند ساخته شدہ است. مثلاء 
لیزر دستگاھی است برای ٭تقویت نور باگسیل برانگیختہ 
تہ-سسابہش)؛) زا 1101۰۰۱۱۰۲ 2۵ا ۸۵نا رتا مصناف نام۸ : اطبره۔ا 
84ا ٭ ۵٥0اكناا).‏ این خود یکی از خصوصیات زبان علم 
است که وقتی مفھوم جدیدی داریم کە خود از فشردہ شدن 
مفاھیم گوناگون بە وجود آمدہ است: از راہ فشردن الفاظ به 
لفظ جدیدی که بر آن اطلاق می شود می رسیم. امروزہ لیزر 
شاخه مھمی از فیزیک است و مفاھیم بسیاری برمبنای مفھوم 
لیزر بەدست آمدہ و اصطلاحات ہسیاری بر پایه اصطلاح لیزر 
ساخته شدہ است. اگر قرار بود ہدون توجه بە فشردن مفاھیم و 
بە٭وجود آمدن مغاھیم جدید و درنتیجهھ الفاظ جذید دائم از 
دستگاہ ٦تقویت‏ نور باگسیل برانگیخته تاہبش صحبت شود 
این پیشرفت ھیچگاہ حاصل نمی شد. اصطلاح دیگر نظیر لیزر 
اصطلاح رادار است که آن نیز واژەای اختصاری است کہ از 
طریق کنار ھم نھادذ حروف اول چند کلمه تشکیل شدہ است. 
خوب: می پذیریم که این دو مفھوم را بە فارسی نیز ھمینگونە 
بیان کنیم. اما با دستگاہ ؛لیزر راداری؛؛ که درانگلیسی اذ را بە 
اختصار 85م یگویند چەکنیم؟ آیا ھمین واڑه اختصاری 
راکه از ادغام دو لغت لیزرو رادار تشکیل شدہ است بپذیریم و 
مثلا بگوبیم لیدار یالادارہ یا بە سبکی دیگر واڑہەای اختصاری 
متناسب با زبان فارسی ہبسازیم؟ این مورد که بحث شد از 
موارد کم اشکال در واژگان علمی است. 

اما مسئله بە اینجا ختم نمی شود. ھمانگونە که گفتیم زبان 
و واژگان علمی نقشی پویا دارد و الفاظ در زبان علمی مائند 
موجودات زندہ رشد م یکنند. پس اگر بر یک مفھوم علمی در 
زبان فارسی لفظی را اطلاق کردیم باید پیش ‌بیئی این رشد را 


تن 





برانگیختۂ تاہبش چه بگوییم؟ در انگلیسی برای آن فعل ٭ 
را ساختەاند. می بینید چگونه واڑژەھا رشد می‌کنند؟ از حم 
تل ص۵ اکلمۂ لیزر درست شد (که شبیه اسم فاعل اسہ 
حالاء بە مقتضای نیاز بە قیاس: فعل ھا ٥ا‏ ساختہ می: 
مادر فارسی چه کنیم؟ بگوبیم مثلاً لیزری کردن؛ یا لیز رکہ 
یالیزیدن, یا اصلاً از ابتدا برای مفھوم لیزر لفظ دیگری ب 
که بتوان از آن بە راحتی فعل ساخت؟ 

تصور کید که بخواھیم معادل واژەھای ×٥1‏ 
7دا ناف 7ہ:0۲لد ‏ ٤ہ‏ ہت٢٥٠٥٥٥٥اء ٤٥‏ ۷٥ل‏ را صریک بے ط 
تسرکیب نحوی ہسازیم آنگاہ تکلیف جہاة ۲:٠٠٠٥‏ 
10610٥٥۵۵٣١ 106‏ 00301007) چے خواھد شد؟ این ٠.‏ 
اصطلاح دیگری است که باز ھم آن را بە طریق کنار ھم نز 
حسروف اول خلاصه کرہہ و از ان 500180 (اسکو 
ضا ال گر یت ملاس ایس سی ساد 
سنگین را بە طریق ترکیب نحوی ساخت ودر ھمة موارد ؛ 
برد؟ اسکوئید اصطلاحی است برای دستگاھی کە در 
رشتەھای علوم و نیز پزشکی کاربرد فراوان دارد. درست 
مداد یک اہزار است. اگر قرار بود برای ہ٭مدادہ لفظی فا, 
درست شود آیا می توانستیم بگوییم ١چوب‏ گرد دراز باہ 
سیاہ از جنس گرافیت در میان آن)؟ ھریک از کلماتی کە ۔ 
اولشان در اسکوئید بەکار رفته مفاھیم بسیار پیچیدہای را 
میکند. حرف اول (8) حرف اول کلمەای است که در فار 
بە آنآبررسانا میگوییم. ابتدا باید بدانیم رسانا چیست تا 
بتوانیم بفھمیم ابررسانا چیست. در پیں این لغت حداقل 
تا ٠٠٣‏ سال علم فیزیک و چند انقلاب فیزیکی خفته است 
اینجا رسیدہ که کلمه ابررسانا ساخته شدہ است, لغت بع 
یعنی کوانتوم کە حرف اولش (0) حرف دوم لغت اسکوۂ 
ساخته ھمین وضعیت را دارد. خود کوانتوم یا فی 
کوانتومی یک انقلاب قرن بیستمی در فیزیک است و شا 
ھفتاد سال پیش چنین لفظی بە کار نمی رفت. 

مثال دیگر: در اخترفیزیک لغتی یا درواقع مفھومی ١‏ 
که در فارسی بە آن ژمبش می گوہیم. رُمبیدنِ یک ستارہ 


حاشیه: 

٭ متن سخنرانپی است کە در دہ شب پیاپی در ماہ رمضان سال ۷۲ 
ەبرنامةٔ دائنشہ صدای جمھوری اسلامی ایران ایراد شد. از آفای خم 
خائم سپھرہ کارشناسان برنامة دائش صدای جمھوری اسلامی که پم 
این برنامه را دادند تشکر می‌کنم: و نیز از سرپرست حوزه فنی ر مھ 
مرکز نشر دانشگاھی کە با پشتکار فراوان موفق بە دریافت نوار سخنر 
دای جمھوری اسلامی شدند و با حوصله در پبادہ کردن و ویرا؛ 
مت گماردند. 


نل 


اینکە ستارہای ہر اثر پدیدەھای خاصی در ھم فرو میربزدو 
تبدیل بە یک سیاھچاله می شود کە باز خودٍِ سیاھچاله یک 
مفھوم بسیار پیچیدۂ علمی است. حال اگر نتوانیم از ژمىیدن 
برای افادۂ این مفھوم استفادہ کنیم ۔کما اینکە تا دہ سال پیش 
لغتی برای آن نداشتیم و این لغت مال ھمین دہ سال اخیر 
است۔ باید تعبیر انگلیسی 8٥‏ اان: را بەکار بریم. ممکن است 
بعضیھا مخالف این راہ حل نباشند ولی قضيه بە ھمین جا ختم 
نمی شود. برای ستارەای ھم که (کولاپس؛ می کند لفظی در 
انگلیسی داریم کە کولاہسینگ استار باشد و باید آن را ھم بە 
کار ہبریم وبه ھمین ترتیب زبانمان را پرکٹیم از لغاتی بیگانە وہ 
علاوہ بر آنء صرف و نحو زبان بیگانە را ھم بپذیریم: ضمنا 
مخلوط شدن یا ادغام شدن این دو لغت درھم بهە صورت 
کولپسار را نیز بپذیریم. اما اگر از لفظ ژمبش استفادہ کنیم و 
اخٹربه معنی ستارہ را ھم در نجوم بپذیریم آنگاہ ترکیب 
رمب اختر برای ستارەای کە کولاپس می کند ہبسیار راحت 
ساخته می شود و زایابی زبان ما نمودار میگردد. یعنی با 
پذیرش ژمبش نە فقط مسئله کولاپس را حل کردیم بلکه مسئله 
تمام ترکیباتی راکە با این لغت می آید نیز حل خواھیم کرد و از 
این طریق بھ زایابی زبان مجال بروز خواھیم داد. 

مثال دیگری از ھمین نوع می آوریم کە سابقه بیشتری در 
زبان فارسی دارد و تاحدودی راہ چارہ را در اینگونە موارد 
نشان می دھد. ستارەھابی ھستند کە تپ٭ (پالس)ھای نوری 
ہسیار منظمی گسیل می کنند. این ستارەھا را :فاہ ومنانتاەم یا 
۲ادام می نامند. با نامیدن آنھا بە فارسی بە صورت پولسار یا 
پالسار احتمالاً کەتر کسی موافقت خواھد کرد. در فیزیک فعل 
تپیدن معادل ۵ەانام ١٥اکمابیش‏ پذیرفته شدہ است. بە ھمین 
دلیل بە این ستارەھا ستارەھای تپندہ یا اخترھای تپندہ گفتەاند 
وازآن اختصار تپ: اختر؛ را ساختەاند که دارد در زبان 
اخترشناسی جا می افتد. این چند مثال خیلی سادہ نشان 
می دھد که چطور زایابی زبان بە پیشرفت آن کمک می کند و 
چطور با یک یا دو ترکیب جدید می توان ترکیبھای بسیار 
بیشٹری ساخت و از این طریق از زابابی زبان بھرہ جست. 
زایابی زہان بسیار اھمیت دارد و درواقع آنچھ زبان انسان را از 
دیگر موجودات زندہ متفاوت می ‌کند ھمین خلاقیتِ نامحدود 
زبان‌است. 

علم در حال پیشرفت استر بدون پیشرفت معنی ندارد,در 
عین حالء علم زبان خاص خود را دارد. بخابراین زبانِ علم 
بایدزایا و بااین پیشرفت ھمگام باشد. ما زبان فقه یا زبان نجوم 
قدیم را داریم و یا حتی در سطح دیگری زبان بازیھای متفاوت 
را۔ ایسن زہانھا زایا بودند و برای خود اصطلاحات بسیار 


کک - 





مشخص و خاص ساختند. اماء ھمراہ با افول فعالیت علمی در 
تاربخمان, عملاً زبان علم خود را فراموش کردیم و آن را عقیم 
ساختیم. درحال حاضر باید تشخیص دھیم که علم و پیشرفت 
علم بە چھ معناست و ارتباط آن با زہان و زایابی زبانذ چیست و 
چگونه از این طریق می توائیم علم را نیز در کشورمان پیش 
ہبریمء ارتباط انتقال تکنولوڑی و تحول زبانی چیست: نقش 
زبانِ علم در اقتصاد چیست؟ این مسئله دو مشکل دارد: یکی 
مشکل کاربّر و دیگری مشکل خود زبان. منظور از کاربّر 
گویندۂ زبان و نویسندۂ ان است: اعم از افراد متخصص در 
دانشگاهھا و مراکز علمی و یا افراد در حرفەھای مختلف. 
برای روشن شدن این مطلب که اگر کاربْرِ زبان نسبت بە زبان 
بی توجه باشد چه مسائلی پیش می آید نمونەای می آورم. بە 
متن زیر توجھ کنید: 
نغأط88 
قبل از پرداختن بە این موضوع مھم بھتر است اشارہای بە 
منابع کار در سیستمھای خلا داشته ہاشیم زیرا وجود 
ھریک از این منابع سبب اشکالی در خلا مورد نظر 
میگردد. این منابع عبارتند از الف۔گاز نفوذی بە داخل 
مسہستم خلا بے موجب (0)0) ۵۴ا ب۔گاز حاصل از 
۵امعدع ا00 مراد داخل سیستم )٥0(‏ ج۔گاز یا بخار منتجّه از 
فشار گاز مواد )0٥(‏ د۔گاز ورودی از میان دیوارەھا و 
پنجرەھا بە وسیلهُ (0۷) مہنا600009ء اھمیت 0۵ا8 در 
رابطه با 8888108ا0() روشن میگردد. زیرا بھترین متد کاعش 
مقادیر 8ك٥0!8()‏ قسمتھاىی سیستم خلا عص اد8 می باشد 
6 مغفید درجات حرارت آن ("400-500) است. به 
واسطۂٔ تولید گاز حاصل از ٥ہنام:ہہ0ا‏ می ‌باشد و این 
ممکن است به واسطُ پروسە‌ھای وہناہ:ہ:ط۸ ر ممنام مەط۸ 
باشد, 


نمونۂ دیگر 
پمپھابی که خروجی آنھا فقط بە فشارھای کمتر از 
آتمسفر باز می شوند و نیاز بە یک پمپ ی٥‏ نا٥۵‏ برای خروج 
زبے آتہمسفر دارنہد ہ٥‏ امہ اصعطت):٭جہ 017۲-۲ 
٣۲5۶‏ ۵-۸۵۳008076ع) جزءِ این دسته ھستند. 


این نمونەای بود از مقالهای که برای کنفرانس فیزیک در 
داخل ایران فرستادہ شدہ است: که هم مشکل دستور زبان 
دارد و ھم مشکل اصطلاحاتی کە تماماً با حروف انگلیسی 
نوشته شدہ اأاست. 

برای نشان دادن اینکه واقعاً اجباری برای چنین شیوۂ 
نگارشی وجود ندارد. قسمتی از متن دیگری را نقل میکنم. 


تصویر روی صفحۂهُ عنوان این بخش از مجله نمای 
فضای فاز ی یک واکنشِ شیمیایی نؤسانی را نشان می دھد که 
در آن غلظتِ یک مادۂ شیمیایي معین در بازەھای گسستہ 
اندازەگیری شدہ است: این تصویر شامل حدود ۳۳٣٣٥‏ 
نقطه است که مشخصات ٭ و ل٢‏ آنھا به ترتیب عبارتاند از 
غلظت در لحظہ ؛ و غلظت در لحظه .۱+١‏ پارامتر درنگ 
زمانی ثابت است. اگر این دستگاہ دورەای باشد یعنی اگر 
غلظت در یک چرخه منظم افت و خیز داشته باشد رفتار 
آن با یک تک حلقه نشان دادہ می شود. این تک حلقه راء؛که 


باگذشتِ زمان بارھا و بارھا تکرار می شود ربایندۂ چرخهة 
محدود می نامند. 
اصطلاحات علعٰ متن اخیر کمتر از اصطلاحات متن قبلی 


نیست ولی تماماً با الفاظ فارسی و یا با الفاظی بیان شدہ کە آن 
زمختی و درواقع شفافیتِ انگلیسی لغات قبلی را ندارند. 
بدین ترتیب معلوم می شود که ما چقدر در زبان علمی خود 
مشکل داریم. این مشکل به زبان برمیگردد یا بە کاربردِ زبان؟ 
مقدار بسیار زیادی از مشکلات زبان علمی ما به کسانی 
برمیگردد کھ این زبان علمی جدید را در دانشگاھھا۔ مراکز 
تحقیقاتی و مراکز صنعتی جذید بەکار می ‌برند. بی توجھی 
کارّران بە زبان علمی تاأئیر بسیار ناخوشی در شنوندہ یا 
خوانندہ دارد. این تأثیر ناخوش چند جنبه دارد: یکی اینکە در 
خوانندہ یا شنوندہ این پندار را پدید می آورد کە زبان فارسی 
توانایی بیان مطالب علمی را ندارد. متن اول از متنھای مذکور 
این احساس را در خوانندہ ایجاد می کند کە حتماً متخصص ما 
درک کردہ است که زبان فارسی توانا نیست و نمی تواند مفاھیم 
علمی را بیان کند: و بنابراین او مجبور بودہ است کە با 
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تعبیرات بیگائە مفھوم یا کار تحقیقاتی خود را بیان کند. : 
اینکە بە شنوندہ یا خوائندہ چنین القا میکند کە مفاھیم ء 
بسیار پیچیدہ است و بیان آٹھا بسیار دشوار است. دانشجو 
درگیر زبانی پیچیدہ می شود و خیال می ‌کند پیچید 
است که در زبان بازتاب یافته است. یعنی بدون اینکە متو 
مطلب علمی بشود در پیچیدگی کلمات و زبان گیر میک 
ھیچگاہ بە عمتِ علم نمی ‌رسد. دانشجوبی که با چنین م: 
روبەرو می شود چهە در کتاب درسی و چه در مجموعۂ مقال 
یک کنفرانس: مشکل زبان و بیان را بە حساب پیچیدگی : 
میگذارد. این امر یکی از عوامل بسیار مھم در عقبماندا 
علمی ما در دانشگاھھا و مراکز تحقیقاتی است. بسیار 
دانشجویان با متنھای بسیاری از این نوع روبەرو میشوۂز 
چون درک دقیق و صریحی از متن و از بیان مطالب بە فار 
بەدست نمی آورند آن را بە حساب پیچیدگی علم یا ناتوا 
زبان فارسی میگذارند. این هر دو نتیجەگیری برای فرھنگ 
و برای پیشرفت علمی ما مضر است. 

از طرف دیگر؛ تصویری که از این طریق برای دانشجوہ 
علاقەمندان بە علم ایجاد می شود تصویری است ایستا از 
واین نتیجەگیری را در پی داردکه علم پدیدہەای است ایس 
بلاتغییر. علت آنکه ما بە دنبال بەدست آوردن علم روز ھہ 
بدون آنکە وارد مرحله خلاقیت علمی ہشویم و همم 
مصرفکنندۂ علم باقی می مانیم آن است که بە عمق علم 
نمی یاہیم؟ یعنی مشکل زبان مشکل کلمات واصسطلادء 
علمی موجب می شودکه ھیچگاہ نتوأئیم بە عمق علم برسب 
مرحلەای راکه خلاقیت در آن شروع می شود درک کنیم 
طرف دیگں ھموارہ دیگرائی راکە اصطلاحات علمی سا 
و علم را ایجاد کردہاند پیشرو و برتر از خود می دانیم و دان 
و ندانسته نوعی احساس حقارت در ما ایجاد می شود. ب٭ھ 
دلیل ما باید در مقام کاربّرِ زبان و معلم یاکسی کە در کار. 
کار میکند و یا متخصصی کە در یکی از گوشەھای کشو 
دستگاهھای جدید واز آن طریق با اصطلاحات جدید سر 
دارد توجه داشته ہاشیم کە آنچه بە دیگران منتقل میک 
نظر بە فرھنگ خودی و زبان خودمان باشد. متأسفانہ گ 
حتی در دانشگاھھا بە ھمین دلایلی کە ذکر کردم: ھمکارا 
قدری براین ن اصرار دارند کە دانشجویان الفاظ جدید ر 
انگلیسی یاد بگیرند و بە انگلیسی ھم بیان کنند. دانشجویا 
ھم بە ھمین دلیل تصور میکنند که اگر اصطلاحات انگلیسہ 
بەکار ببرند علمشان بیشتر است. درنتیجه ھیچ‌گاہ بە عمق 
نمی رسند واز این طریق فقط فضل فروشی مسی؟ 
بدین‌ترتیب ضربة مھلکی بە علم و تکنولوڑی در کشور ما؛ 


سسنےل 


می شود و در رفع عقبماندگی علمی و تکنولوڑیکی ماع 
پلاندمی آید, 

داشتنِ علم با آشنابی با یک زبان خارجی فرق دارد. بە نظر 
می رسد که برای یادگیری علوم و تکنولوڑی جدید مجبوریم 
یک زبان پیشرفته را یاد بگیریم ولی یاد گرفتن یک زبان 
پیشرفته جدید به معنی این نیست که فقط ہا بعضی الفاظ آشنا 
شویم و سعی کثیم این الفاظ را در زبان روزمرہ بەکار ببریم. 
متأسفانه استفادہ از الفاظ بیگانه منحصر بە اصطلاحاتِ علمی 
نیست: معانی روزمرہ ھم با الفاظ بیگانە بیان می شود. در مورد 
اینکه توجه درست بە این مطلب چه آثار مثبتی در بر دارد 
مثالی می زنم. خوشبختانه مقدار زیادی از اصطلاحات بیگانه 
در رشتة فیزیک معادل فارسی پیداکردہ است: بەطوری که این 
معادلھا در زبان ما بخوبی ٭گردش؛ میکند (در ریاضی ھم این 
جریان ہا سابقه طولائی تر طی شدہ است). دانشجوبان ماکه 
حتی تا مقطع دکتری پیش می ‌روند و دکتری خود را در ایران 
میگیرند با این الفاظ آشنا می شوند و گاھی بە خاطر کارھای 
تحقیقاتی خود الفاظ جدیدی بە فارسی می سازند. اخیراً بە 
مشکلی برخوردیم. قرار بود دفتری در دانشکدہ تاأسیس بکنیم 
کە فرنگیھا بە آن ژورنال کلاب می گویند و در آن برنامەای 
منظم برای تبادل آخرین اطلاعات علمی برپا است. جدیدترین 
مقالەھا ھم در آن جم عآوری می شود. خودِ دانشجویان برای 
این اتاق و این کار لفظی فارسی ساختند چون طرفدار بە کار 
بردنِ لفظ فرنگی نبودند. بعد از بحٹھای طولانی لغت 
خبرنشست برای این گردھمابی ھفتگی جھت ردوبدل آخرین 
اخبار علمی ساخته شد و محل این گردھمایی را نیز خبرگاہ 
نامیدند. این نموئەای است از شیوهٗ حل مسائل و ایجاد زایابی 
در زبان. ھم اکنون گرچه خبرگاہ جای خود را به محل اسکان 
دائشجویان تحصیلات تکمیلی دادہ است؛ و خبرنشست ھم 
در دانشگاھمان تعطیل شدہ است: اما دانشگاہِ دیگری 


خیرنشست فعال دایر کردہ است! 
تفکر و زبان 
۶ 





علمی؛ برای تفکرہ و بە گمان من؛ این ھمان نکتەای است کھ 
باعث بسیاری انحرافات می شود وقتی که ما زبان را وسیله 
تلقی کنیں بەعنوان مثال: در ذھنمان مصداقی نظیر ×خودروا؛ 
که وسیله جابەجاپی است: و یا (مداد٭کە وسیلەای است برای 
نوشتن تداعی می شود اما زبان تتھا وسیله نیست. زبان نقشی 
پویا در فرھنگ جامعه دارد و در تفکر فرد و اجتماع تأثیر 
میگذارد. 

حدود دویست سال است که بحث ارتباط زبان و تفکر در 
اروپا مطرح است. این بحث درواقع با اثر ہر در (۲٥۲۵٥ا1)‏ به نام 
دربارۂ منشاً زبان (۱۷۶۸) که برندۂ جایزۂ آکادمی علوم نیز 
شد آغاز گشت. بنا بە نظر ِردِر زبان: بەعنوان یک نظام که 
متعلق بە یک قوم است: بە جھانبینی افراد اذ قوم شکل 
میدھد؛ زبان تٹھا وسیله نیست؛ بلکه مخزن و صورتِ 
تفکراست. مخزن به این معناکە تجربه و دانش نسلھای زیادی 
در زبانذ جمع می شود وبا آنء از راہ آموزش؛ بە نسلھای بعد 
منتقل می شود. ھردر میگوید: ۷زبان صورت علوم است و 
تفکر نە فقط با آن بلکە برمبنای آن صورت می گیردہ. 

وبلھلم فون ھومبولت (٥۵ا0 ۷۷٢ 1100٦‏ ۷۰) که دیدگاهھای 
او در مورد زبان و تفکر با دیدگاھھای ھرور مشابه بودہہ تأثیر 
بیشتری بر زبانشناسی داشته است. نظر اصلی ھومبولت در 
این‌بارہہ مفھوم انقش خلاق زبان در فرایندھای ذھنی) است. 
بنابه نظر ھومبولت اھمیت اصلىی زبانشناسی در این است کھ 
سھم زبان را در تشکیل تصورات کشف کند. وی اضافه میکند 
که زبان ٢8٥٥‏ نیست: بلکه ٥ج۲‏ 0تا است و نیز اینکه حرکت 
و دینامیک زبان را باید بررسی کرد و نباید بە آن ھمچون 
چارچوبی صلب و پرداخت شدہ نگریست. 

آراء رر و ھومبولت در قرن بیستم منجر به پیدایش 
ہنظریة میدانی؛ یا ,نظریة حوزہای شد. بانیان این مکتب: 
بەخصوص تریر )171٥(‏ و وایس گِربر ٥٥(‏ ا٤‏ :2دا ۷۷))ء بر نقش 
فعال زبان در روند شناخت تأکید دارند؛ با این تفاوت که نقش 
اصلی را از آن کلمات مفرد و مستقل نمی دائند بلکه معتقدند 
مجموعەھایی بە نام ١بلوکھای‏ زبانی؛ یا ٭حوزەھای مفھومی؛ 
بار فعال تأثیر بر دیدگاهھای انسانی را به دوش می ‌کشند. 
کلمەای که در یک جملە بەکار می رود معنی خود را تنھا از 
روابط اجزای جملە بەدست نمی آوردں یعنی جملە یگانه 
راقمیثٹ نیست: بلکه واقعیت دیگری نیز وارد کار می شود و 
ان احوزەھای مفھومی؛ است که نظامی است حاضر برای 
گویندہ و شنوندہ. کلمە تٹھا با حضور این حوزه مفھومی معنا 
پیدا میکند. 

بدون اینکه وارد جزثیات بحث زبان و تفکر بشوم مایلم 

گ۸ 


سه جنبه آن را متمایز کنم. اول جنبۂه ہتکامل فردہ یا جنبه 
٥ئ‏ ا6ہ آن است. از چھ زمانی یک طفل شروع به تفکر 
میکند واز چھ زمانی شروع بە تکلم میکند و چھ رابطەای 
مسیان ایسن دو مصرحلە ببرقرار است؟ شاید ویگوتسکی 
(ادا(۷۷) محقق روسی: در میان محققان دیگر بیش از ہمه 
معتقد بە نقش فعال زبان در تفکر باشد و تجارب فراوانی ھم 
در این زمینه دارد. بنا ب٭ تجارب وی؛ تکامل زبانی و فکری 
طفل تا حدود دوسالگی جدااز ھم است امااز حدود 
دوسالگی طفل متوجه می شود که ھر چیزی اسمی داردو در 
این مرحله تحول عظیمی در او بەوجود می آید و از آن به بعد 
تکامل زبانی و فکری با ھم (جفت؛ میشوند. البته؛ تکامل 
فکری ھمیشه قدری جلوتر از تحول زبانی است: ولی برای 
پیشرفت کامل فکری احتیاج شدیدی به زبانذ ھست. کاسپار 
ھاوؤزر(ء:0ہ]] ۴۲ء که شاید معروفترین انسانی باشد که 
به دلیلی دور از جامعه بزرگ شدہ است در ھجدەیانوزدہ 
سالگی در جنگل پیدا شد و تا آن سن با ھیچ آدمی روبەرو 
نشدہ بود. آزمایشھابی کە در مورد او انجام شد نشان داد کە 
این شخص: با وجود اینکە حواس فوقالعادہای داشته و بالقوہ 
می توانسته است صحبت کند؛ ولی عملاً نمی توانسته فکر کند. 
یعنی او دنیا را بەصورتی که ما می بینیم و درک میکنیم 
نمی دیدہ است۔. نمونه دیگر ھلن کِلر است؛ که تا شش ھفت 
سالگی نمی توانست صحبت کند و عقب ماندۂ ڈھنی بەحساب 
می آمد ولی بعد از یاد گرفتن زبان شروع بە تفکر کرد و انسان 
معمولی و برتر از متوسطی شد. خودش در دفتر خاطراتش 
می نویسد: روزیٔ که متوجه شدم هر چیزی اسمی دارد تحول 
عجیبی در زندگیم بەوجود آمد. 

دوم جنبۂه ٦‏ تکامل جامعه یا قوم؛ یا جخبة ۵6ہ زرہارام آن 
ست. تکامل زبان در یک جامعه یا برای یک قوم چه ارتباطی 
با تکامل فکری و بینش آن جامعه یا قوم دارد؟ آیا تفاوت در 
زبان باعث تفاوت در فرھنگ و بینش یک قوم می شود؟ ساپیر 
(۶ع8۵) و ورف (۷۷۲۔1 ٥۷وز80ا)‏ با تحقیقات گستردۂ 
خود در مورد زبان اقوام سرخہپوست بومی آمریکا مطرح 
کردن این نوع پرسٹھا را آغاز کردند و بە ان دامن زدند. ساپبر 
و ورف اصل ئسبیت زبانشناختی خود را چنین بیان می کنند: 
ناظرھای متفاوت از طریق واقعیتھای فیزیکی مساوی به 
جھان‌بینی یکسان نمی رسند مگر آنکە زمینه زبانشناختی آنھا 
مشابه باشد و یا بە طریقی بتوان مبنای یکسانی برای آنھا یافت. 
این اصل که عرفاً به ×فرضیة ساپیر۔ورف: معروف است: مبنای 
بحٹھا و مخالفتھای زیادی شدہ است, اماثمرۂٴمثبت این 
فرضيه این است که زبان؛ به عنوان نظامی كه با آن تفکر 
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میکنیم؛ در چگونگی دریافت ما از واقعیت و درنتیجهە در 
چگونگی رفتار ما تأثیر میگذارد. 

یکی از اقوام سرخپوست که ساپیر و ورف در سورد آنھا 
مطالعه کردەاند سرخپوستان ھوپی در آمریکا ھستند. بنابر 
این بررسیھاء مفھوم (زمان در زبان این قوم وجود ندارد یعنی 
آن مفھوم انتزاعی که در فیزیک آن را با ؛ نمایش سی دھند و 
دارای بُعد است در این زبان وجود ندارد. مثلاً در زبان هوپی 
برای بیان فاصل زمانی چھار روز در جمله فارسی ە من چھار 
روز در آنجا ماندمء جملەای معادل ١من‏ روز پنجم از آنجا 
رفتم؛ بە کار می رود. سرخپوستان ھوپی دریافت دیگری از 
طبیعت دارند و طبیعت را بە طریق دیگری تقسیم می کنند. آیا 
برای این قوم و برای این زبان علم فیزیک بە مفھوم امروزی آن 
مفھومی دارد و تحقق پذیر است؟ آیا می توان تصور کرد که با 
مفاھیم موجود در زبان ھوپی علم فیزیک به طریقی بیان شود 
که ھمان نتایجی راکه در فیزیک ما بەدست آمدہ اما با مفاھیم 
دیگر؛ بەدست دھد؟ 

مثالی دیگر از ارتباط زبان و تفکر: در کشورھای ھندوستان 
و ژاہن دیدہ می شود کە در صد سال اخیر رشد علمی مطلوبی 
داشتەاند. ژاپن بە لحاظ صنعتی جزو پیشرفتەترین کشورھای 
دنیاست و شاید در بعضی از زمینەھا پیشرفتەترین کشور جھان 
باشد. ھندوستان ھم بە لحاظ علمی پیشرفتھای چشمگیری 
داشته است, این دو کشور بە لحاظ زبانی از جھات بسیاری با 
ھم متفاوتاند و رشد بسیار متفاوتی داشتەاند. ژاپنیھا خیلی 
زود شروع بە ترجمة اصطلاحات علمی به زبان خود کردند. 
حتی تا آن حد پیش رفتند که الفاظی مثل الکتروذن و پروتون را 
بە زبان خود ترجمه کردند (کاری کە چینیھا و تا اندازەای ھم 
آلمانیھا کردند)؛ اما عندیھا نە. ھندیھا زبان انگلیسی را بەعنوان 
زبان علمی خود پذیرفتند نە فقط برای علوم جدید بلک حتی 
بە عنوان زبان اداری, اما هندیھا در رشد و تکامل اجتماعی 
خود به مشکل برخوردند یعنی در ٠٣‏ یا ۴۰ سال اخیر متوجهہ 
شدند که انتخاب زبان انگلیسی بە عنوان زبانِ علمی و زبان 
اداری مائع رشد و پیشرفت آنھا شدہ است؛ مشکلی که ژاپنیھا 
پیدا نکردند. به ھمین دلیل از حدود سال ۱۹۶۵/۱۳۳۴ 


۷ 


سےدر 


هندیھا شروع بە ایجاد یا تأسیس مراکزی کردند که کارشان 
بررسصی زبان علم و انتخاب واڑەھای ھندی برای اصطلاحات 
علمی انگلیسی باشد. این نمونەھا نشان می دھد کھ زباذ مر 
قوم چقدر ممکن است در رشد اقتصادی و نیز در رشد فکری 





آن قوم تأثیر داشته باشد. 

جنبة سوم ارتباط زبان و تفکر صرفاً یک جنبه علمی است ۱ ۱ 
و بەروشنی نشان می دھد که زبان جدید چقدر در پیشرفت می دھد که آن زبان سابقهەای در قرنھای اولیه ھجری داشته 
علم و تفکر تأثیر دارد. مثال اول من نظریة نسبیت خاص است. است. یعنی مردم ما اصطلاحاتی را به کار می بردند که می توان 
زمانی کە اینشتین نظریة نسبیت خاص خود را بیان کرد (حدود آنھا را اصطلاحات علمی فارسی دانست مانند کاھش افزایش 
۰ سال پیش) زبان بسیار سادۂ ھمان روز را بەکار برد یعنی و بسیاری از اصطلاحات ریاضی و پزشکی. نثر علمي فارسی 
الفاظی چون زمان: مکان, طول و جرم را بەکار برد ولی بە آن معنی که امروزہ مد نظر ماست باکتابھای معروفی مثٹل 
محتوای آٹھا را عوض کرد. آن زمان بەنظر نمی ‌آمد که او کار حدودالعالم مزالمشرق ال یالمغرب (۴۷۲) یاشش فصل و 
خیلی پراھمیتی کردہ باشد. کما اینکه بسیاری از تاریخنویسانِ ‏ رساله استخراج از محمدبن جریر طبری شروع می شود. در 
علم کار اینشتین را کار نسبتاً جدیدی نمی دائند و آن را تکرار اوایل قرن چھارم و پنجم و ششم نثر متکامل تر علمی فارسی از 
کار دیگران مثل لورننس و پوانکارہ می دائند. اماء دو سال پس ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا و غیرہ دیدہ می شود و اوج ان 
از ابداع نظریة نسبیت خاص: مینکوفسکی ھمان مفاھیم ‏ در قرن ھفتم و ھشتم است. بدین ترتیب۔بە فاصله پیش از یک 
نسبیتِ خاص را بە زبان دیگری بیان کرد یعنی بە زبان ھندسهہ قرذ پس از ظھور نثر فارسی۔ ایرانیان تکامل بخشیدن بە ان و 
کە ما به آن هندسۂ مینکوفسکی می گوییم. این بیانِ جدید از استفادہ از اصطلاحات فارسی در کتابھای علمی اعم از نجوم: 
نسبیّت یا این زبانِ جدید نسبیّت باعث شد که پیشرفت بسیار ریاضیات: جغرافیا و پزشکی را شروع کردند. 
خارقالعادہەای در فیزیک ایجاد شودکهە نسبیّت خاص با زبانی مشابه این مرحله در اوایل مشروطہه دیدہ می شود. در اوایل 
که اینشتین بیان کردہ بود چنپن امکانی نداشت. نسبیت عام و مشروطہ وقتی که ایرانیان ہا صنعت غرب و زبان علمی غرب 
به تبع آن مکانیک کوانتومي نسبیتی و نظریة میدانھا تماماً آشنا شدند نوعی بھتزدگی در ھمه ایجاد شد و ماندہ بودند 
مدیون زبان جدیدی است کە مینکوفسکی ابداع کرد۔ مثال کہ در مورد اصطلاحات جدید چه راھی در پیش گیرند. 
دیگری ھم از مکانیک می توان زد. در مکانیک ھم لاگرانڑ تمام معروف است کھ در استانبول در کاروانسرایی (ہە نام خان‌والدہ 
مکانیک نیوتونی را به زبان علمی جدید بیان کرد و این زبان سرای) که محل مھاجران جنگ اول جھانی بودہ ابرانیانی 
جدید یا بیانِ جدید از مکانیک باعث پیشرفت چشمگیری در جمع شدہ بودند و اصطلاحاتی را ساختند کە عمدتاً ترجمه از 
فیزیک شد. این دو مثال سادۂ علمی نشان می دھد که بیانِز زبانعثمانیبودوباالفاظ عربی ساخته میشد ,این 
جدید از یک پدیدہ ا بە زبان جدیڈ بیان کرد یک پدیدہ اصطلاحاتِ ساخت ایرانیان وارد نثر فارسی میشد لغاتی که 
چگونە می تواند بە پیشرفت علم کمک کند. آن اندیشەای کە امروزہ شاید برای ماعادی شدہ باشد مثل اثبات وجودہ عرض 
زبان را صرفاً وسیله می داند و توجه نم یکند که زبان گاھی عین اندام لغ وگردیدن یا متجاسرین. ایٹھا ازجمله اصطلاحاتی 
تفکر است نە تٹھا بە زبان لطمه وارد میکند و زایابی فرھنگ 


است که بە نثرِ فارسی خانوالدہ سرای معروف است, ادبای ما 
را از بین می برد ىلکه مانع رشد تفکر خود جامعه می شود۔ 


در ان زمان با این نثر بە شدت مخالفت و مقابله میکردند 
بخشی از جملات معروف محمد قزوینی در نامەای بە دکت 
دافشا, جنئے. اےے ے٠‏ 
رت 8 ری کھ ایرائیان ہا اسلام آشنا شدند وو ھا کئیف و چرکین روزنامەجاء 
ئا : . ز و و رابطة أن ہا زبان عربی ‏ فارسی:کە فی الحقیفة فقط آنھا را فارسی می توان گه 
شکلی بود قرز طول ینا زبان ما بە نحوی متکامل شد و چون در جزہ ھیچ زبان دیگری از زباتھای دنیا نمی تو 
تبدیل شد بە انچه ما امروز زبان فارسی سینامیم. نٹرھای ۱ 
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97 داخل نمود والا زبان عربی بە فارسی نزدیکتر اسٹ: از ا 

علمی ما عمدتا در قرنھای چھا : 7- و زبال عربی بە فارسی نزدی 1 
نوشته شدب ات . ٦‏ کت پت کرک ورڈپارەھای ننگین بسیار افسردہ شدم وبرایاله 
و أ بھای نئر علمی فارسی ان دوران نز ان یز ات 1 


شلەقلمکاری شدہ است و کمکم بەکلی دارد از میان 
می رود. خدای واحد شاھد است که اغلب عبارت اتھا را با 
وجود دو سە مرتبه تکرار ھیچ نفھمیدہام و اگر دہ سال 
دیگر من ع رکنم و دوبارہ چشمم به این روزنامەھای 
متعفن بیافتد قطعاً ھیچ حتی یک کلمۂ ان را نخواھم فھمید. 


شاید امروز بتواذ گفت کە نگرانی قزوینی قدری بیجا بودہ 
است. امروزہ نثر فارسی به نثر فارسی سعدی و حافظ و انوری 
و فردوسی از آنچھ در اوایل مشروطه بود بسیار نزدیکٹر است. 
این یادآوری صرفاً تأکیدی بود بر این کە این نوع مواجھه با 
تھاجم زبانی غرب منجر بە ساختن چه واژەھا و چه نثری شد 
و ادبای ما چه مخالفتی نشان می دادند که البته مخالفتشان هھم 
معقول وبجا بوداما متوجه نئر علمی و نیز اھمیت و 
قانونمندیھای ان نبودند., 

این مرحله راکە شاید با مشروطه آغاز می شود مرحله 
مُھتزدگی می نامم. این دورۂ بھت زدگی تا زمان تأأسیس 
فرھنگستان اول در سال ۱۳۱۴ شمسی ادامه می یابد. البته این 
بدان معنا نیست که بعد از این تاریخ دوران بھت زدگی سپری 
شد پا قبل از این تاربخ مراحل دیگری شروع نشدہ بلکه بە این 
مسق ات ونام فعالیتھای شروع شدہ در دوران بھت زدگی 
منجر بە تاسیس سازمانمند نھادی شد که به زبان علمی 
فارسی پر دازد. قبل از ٹاسیی فرھنگستان بحٹھای مفصلی در 
جریان بود و در روزنامەھا و محافل ادبی مختلف دربارۂ زبان 
علمی بحٹھای بسیار زیادی شد و انجمٹھای متعددی ھم به 
این منظور تشکیل شد. مثلاً در دھۂه ۱۲۹۰ انجمن علمیای 
تشکیل شد متشکل از محمدعلی کاتوزیان میرزا رضا خان 
نائینی و حبیب الله آموزگار کە اعضای آن بە واژەگزینی مشغول 
بودند. بعد شاهد آکادمی میرزا یحیی دولت آبادی در وزارت 
معارف و نیز انجمن واژەسازی در وزارت جنگ ھستیم. در 
سال ۱٣۰۳‏ یا ۱۳٣۴‏ آکادمی ادبیات و صنایع مستظرفه تشکیل 
شد کە کار آن نیز واژەسازی بود. بسیاری افراد در این دورہ 
بودند کە پیشٹھاد تأسیس فرھنگستان را مطرح می کردند. 
بنابراین فعالیتھابی کە در دوران بُھت زدگی شروع شد منجر بھ 
تأسیس فرھنگستان ایران شد. 

مرحله بعدی؛ کە آن را دوران خودیافت می نامم: مرحلەای 
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است که شاید تا حدود صد سال پس از ابتدای آشنابی با 
فرھنگ غرب طول کشید و در این دوران ما خود را یافتیم و 
سعی کردیم با برنامەریزی منسجم و نظاممند بە مقابله با این 
تھاجم زبانی بپردازیم. 

در دوران بھت زدگی این مسئله مطرح بود که آیا بابد زبان 
خود را عوض کنیم و یک زبان بیگائە را بپذیریم یا اینکه زبان 
فارسی را بە قدر کافی توانا و رساکنیم بە نحوی کە مشکلی 
برای بیان مفاھیم جدید نداشته ہاشیم. این بحث بسیار طولانی 
بود و عملاً بیشتر کسانی که در این بحٹھا شرکت می کردند 
متمایل بە این نظر بودند که زبان فارسی باید به عنوان زبان علم 
و زبان صنعت حفظ شود. این نظر برخلاف جھتی بود کە در 
کشورھای دیگر مثل ترکیە اختیار می شد. بحث زبان بە خط 
ھم کشیدہ میشد کە آیا خط فارسی باید عوض شود یا نه. در 
ھر دو مورد اکثر متخصصان و فرھنگیان ما رأی بە حفظ زبان 
فارسی و خط فارسی دادند. البته کسانی بودند کهە در ھمین 
دورانِ بھتزدگی بسیار افراطی عمل می‌کردند؛ مثلاً میرزا 
رضا خان بکشلو قزویئی که دو کتاب بھ زبان فارسی سرہ یا بھ 
قول او پارسی اویژہ نوشته است. این نوع واکنشھای بسیار 
افراطی را باید پاسخی بە تھاجم زبانی غرب شمرد. بد نیست 
بر این واکئش افراطی تأملی بشودہ زیرا که به نظر می رسد 
مرحلەای در تکامل فرھنگی و زبانی ماست. شبيه بە این افراط 
را در قرنھای اولیةٔ ھجری در میان شعوبيه می توان دید که آن 
نیز واکنشی در پاسخ افراط کسانی مانند صاحب اہن ‌عباد بود. 
در مجادله میان این واکنشھای افراطی و انحطاط علمی و نوعی 
فاضل مابی واھمیت دادن بە ظاھر علم و ظاھر زبان علم که 
زبان عربی بودہ زبان ما تبدیل بە زبانی شد کە نثر آن حداکٹر 
۰ درصد لغاتش فارسی بود. این مجادله در عصر حاضر ھنوز 
بھ نتیجھ نرسیدہ است. 

در فرھنگستان اول کرشش بر این بود کهە بهە ازای لغات 
جدیدی که بیشتر از فرنگ وارد زبان ما می شد لغات فارسی 
بسازند. فرھنگستان اول عملاً در سال ۱۳٣١‏ تعطیل شد؛ 
ھرچند تعطیل رسمی آن مدتھا پس از آنذ صورت گرفت. کار 
این فرھنگستان شاید بررسی چند هھزار واژہ بیشتر نبود. این 
تأکید بە جھت بی اھمیت جلوہ دادن کار فرھنگستان اول نیست 
بلکه برای آن است که ھمانگونە کە بعداً خواھیم گفت: تعداد 
واژەھایی کە در مرحله سوم مقابله با این تھاجم زبانی باید در 
زبان علم بررسی شود در مقایسه با ھزار یا چندھزار واڑەای 
که در فرھنگستان اول بررسی شد رقمی است نجومی. 
فسرھنگستان اول در دھمۓ ۱۴٣۰‏ رو ۱۳۳۰ فَ_۔قال نسبود و 
فرھنگستان دوم در اوائل دھة پنجاہ شمسی شروع به کار کرد. 
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این دورہ تا انقلاب اسلامی را نیز جزہِ دوران خودیافت بھ 
حساب می آوریم. بە عبارت دیگر؛ دوران خودیافت مجموعة 
فعالیت دو فرھنگستان و فعالیتھای متفرقەای را دربر میگیرد 
کە در فاصلۂ تاأسیس دو فرھنگستان انجام گرفت و ماء بە عنوان 
ایرانیائی که خود را یافتیم سعی کردیم نظاممندي زبان فارسی 
را بیاہیم راھھای گسترش زبان فارسی را نشان دھیم و برای 
اصطلاحات غربی الفاظ جدیدی بسازیم. بار دیگر تأاکید 
میکنم کە دورهۂ خودیافت بدان معنی نیست کە کل جامعه خود 
را یافت بلکە در این دورہ کسانی بودند کە ھنوز در بُھت زدگی 
بە سر می بردند یا کسانی کە وارد مرحله سوم شدند و بە زبان 
علم آگاھی یافتند. ولی عمدۂ فعالیتھا چنان است که صرفاً باید 
از خودیافت صحبت کرد یعنی بیرون آمدن از مرحله 
بُھتزدگی و گیجی بی وارد شدن به مرحلهُ آگاھی. در دور 
خودیافت ھنوز برنامەریزی برای زبانِ علم و واژگانِ علم 
شروع نشدہ و ھنوز آگاھی نیافتەایم کە چقدر از شناختِ زبانِ 
علم دور ھستیم و قطعاً از ابعاد کاری کە در پیش رو بودہ غافل 
بودەایم و قائونمندیھای زبان علم را نمی دانستهایم. 

مرحله سوم مقابله با تھاجم زبانی را دورهٴ آگاھی می نامیم. 
این دورہ عملاً با انقلاب اسلامی و شروع فعالیتھای مرکز نشر 
دائشگاھی آغاز می شود. وجه تسمیەاش آن است که در این 
دورہ در ایسران بحٹھای بسسیار گستردہای بود در این که 
کشورھای پیشرفته دنیا و حتی کشورھای جھان سوم چه 
فعالیتھابی در زمینه واژہەگزینی می کنند. درواقع نوعی آگاہ 
شدن از فعالیتھای کشورھای مختلف و نیز آگاھی از ابعاد کار 
واژەگزینی (کە مسئله بسیار مھمی بود) پیش آمد. در این دوران 
است که صحبت از این می شود که با میلیونھا اصطلاح علمی 
سروکار داریم و مجموعة اصطلاحات علمی در تمام زمینەھا 
پیش از چند دہ میلیون واژہ است کە اصلاً با کارھابی کە در 
فرھنگستان اول و دوم می شد یا تصورات دوره خودیافت قابل 
قیاس نیست. فاصلەای که در میان است درواقع مانند فاصله 
صنایع دستی و تکنولوڑی جدید یا چراغ نفتی و برق است. اگر 
نیروگاہ برق وارد شود و کسی که مدتھا با چراغ نفتی یا روغنی 
کار کردہ است عظمت نیروگاہ برق را ببیند بەقدری بُھت زدہ 
می شود کە بی شباھت بە بھت‌زدگی ما بعد از شناخت ابعاد 
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واڑەگزینی نیست. کسی کهە درک می کند چند دہ میلیون واژه 
علمی یعنی چه حتماً رفتارش باکسی کە خیال میکند با ھزار یا 
دہ ھزار و حداکٹر چندین دہ ھزار واژه علمی سروکار دارد 
بسیار متفاوت است. فعالیتھابی کە در فرھنگستان اول و دوم 
میشد در چھارچوب این برداشت بودکه ما حداکٹر با چندین 
دہ ھزار واڑهۂ علمی سروکار داریم که طبعاً بە نحوۂ برخورد 
متفاوتی نیاز داشت. واژەگزبنی برای ھزار واژہ یک کار دستی 
و عملاً بسیار شبيه بە صنایع دستی است. ولی وقتی که با چند 
میلیون واژہ سروکار داریم کە با اصطلاحات جانبي مرتبط با 
زبان علمی سر بە چند دہ میلیون واژہ و اصطلاح می زند دیگر 
عملاً با تکنولوڑی سروکار داریم و مسئله دیگر از ادب و زبان 
فاصله میگیرد و مواجهه با تکنولوڑی جدید و شناخت این 
تکنولوڑی مطرح می‌شود. 

ما بعد از انقلاب به این تکنولوڑی جدید آگاہ شدیم. آگاھی 
از امکانات اشاعۂ زبان فارسی و پیشیُرد آن نیز محصول ھمین 
دورہ است: یعنی علم به اینکھ اصطلاحات ساخته شدہ را از 
چه راھھابی در جامعه اشاعه دھیم وکانالھای ارتباطی را 
چگونە در جامعة زبانی خود پیداکنیم و امکانات یا راھھای 
ورود واژہ بە زبان فارسی و کشور را چگونه شناسایی کثیم. 
آگاہ شدن بە رابطه زبان و فکر و نیز رابطه زبان و انتقال علوم و 
تکنولوڑی بەه ایران از ثمرات دوران جدید است. مجموعَه این 
آگاھیھاست که نشان می دھد ما وارد دورانی شدہایم کە با 
دورەھای خودیافت و بُھتزدگی بسیار متفاوت است. مسلم 
است که این بدان معنا نیست کە ھمة افراد جامعة ما از مسائل 
زبانی خود و از عظمت زبان علمی و از ارتباط زبان علمی با 
تفکر فرھنگی واز ارتباط زبان علمی با انتقال علوم و 
تکنولوژی و توسعة کشور آگاہ شدہ باشند و کارھایی را در این 
زمینه شروع کردہ باشند. متأسفانه باید گفت که اکٹون بیشتر 
متخصصان ما ھنوز در دوران بُھت زدگی بە سر می برند و حتی 
بە مرحله خودیافت ھم نرسیدہاند. منظورم بیشتر متخصصانی 
است که با چند سال تحصیل در خارج از کشور و گرفتن 
مقداری اطلاعات در مورد یک زبان خارجی و یا رشتہ 
تخصصی خود تصور می کنند که زبان فارسی بەکلی در بیان 
مفاھیم علمی ناتوان است و این تفکر خود را در مراکز علمی و 
صنعتی اشاعه می دھند. 

این امر مختص متخصصان تحصیل کردہ در خارج از کشور 
نیست. حتی وقتی در خیابانھا حرکت می ‌کنید زیاد می بینید 
مثلاً عناوینی مثل 0900: ٥م‏ با حروفِ درشتِ لاتین بر سر 
داروخانه نوشته شدہ است. این ام اگر بیانگر نوعی حالت 
ُھت‌زدگی نباشدہ نشانۂ نوعی احساس رعب و عجز و حقارت 
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در مقابل زبان غربی است. تنھا متخصصان ما نیستند کە در اثر 
تحصیل در خارج از کشور مرعوب زبان انگلیسی یا آلمانی 
می شوندہ آن ھم بە خاطر جزثیات این زبانھا با آنذ چند میلیون 
واژہ و آن ظرافتی که در بیان مفاھیم علمی دارند. گاھی افرادی 
که شاید پای خود را ھم از کشور بیرون نگذاشتەاند آنذچنان 
مرعوب می‌شوند که برای داروخانه از الفاظ لاتین یا کلمات 
انگلیسی استفادہ میکنند آن هم با حروف بسیار درشتی که 
گاھی تعجببرانگیز است. بە چه دلیل؟ درواقع ما از این طریق 
ھنوز ھم در داخل کشور با حروف لاتین و با زبان انگلیسی 
نوعی فخرفروشی می کنیم چون مرعوب فرھنگ و زبان غرب 
ومرعوب فرھنگ پیشرفتةُ غربی ھستیم. اگر بە تاریخ خودمان 
نگاہ کنیم این رفتار بی سابقه نیست . پیشتر؛ قانونمندیھای 
زبان علم را با مراحلی بعد از انقلاب مشروطہ و مراحلی بعد از 
ھجرت مقایسه کردم. در آن زمان ھم کسانئی بودند مائند 
صاحبابن عَبّادِ اھل طالقانِ قزوین کە در اواخر قرن چھارم 
ھجری؛ در حوزہٴ حکومت خود بە قدری فارسی‌گویان را خوار 
می شمردکه میگفت من روزھا در آينە نگاہ نمی کنم مباداکە 
عجمی را بییئم. در دوران ما در دھەھا و سدەھای اخیر ھم 
مردم ما مرعوب زبان غربی ھستند. وقتی فرھنگی با فرھنگ 
پیشرفتەتر مواجه می شود یا زبانی با زبان پیشرفتەتر مواجه 
می شود این مرعوب شدن بە شکل قانونمندی پیش می آید؛ و 
تکرار این قانونمندی را در دوران اخیر نمی توان منتفی دانست. 
پس گرچه دوران آگاھی شروع شدہہ هنوز اکثریت مردم ما 
حتی اکثٹر متخصصان ما در دوران بُھتزدگی و یا حداکٹر در 
دوران خودیافت بەسر می ‌برند و ما برای برنامەریزی در مورد 
زبانمان باید بە این نکات توجهە کنیم. اگر در این دورۂ آگاھی 
متوجه این مسثله نہاشیم؛ این احتمال وجود دارد که در 
دھە‌ھای آیندہ یا در قرن بعد زبان ما مملو از لغات انگلیسی؛ 
فرانسە و یا لغات بیگانۂ دیگر شود و به مرحلهای برسیم که 
عشتاد درصد کلمات زبان فارسی؛ کلمات بیگانه شود. این 
بررسی تاریخی و یافتن قانونمندیھای آن بە یافتن رامھای 
پیشگیری از این اتفاق بسیار کمک می کند. یعنی آنچھ از قرن 
ھفتم ھجری به بعد پیش آمد و زبان مارا بە زبان دیگری تبدیل 
کرد؛ زبانی کە تنھا بیست درصد لغاتش فارسی بود: می تواند 
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دوبارہ تکرار شود. 

نکته دیگر مسثئلۂ تأآخر فرھنگی است کە از مقایسة 
وضعیت فرھنگی ما با علوم و تکنولوڑی بەدست می آید. علوم 
و تکنولوڑی بعد از انقلاب مشروطہه وارد کشور ما شدہ و این 
روند تا کنون ادامه داشته است. این علوم و تکنولوڑی با 
خودش فرھنگ جدیدتری آورد کە پیشرفتەتر از فرھنگ خود 
ماست. بە این معنا ما نوعی تأخر فرھتگی داریم. یعنی فرھنگ 
ریشەدار ما ھنوز نتوانسته با علوم و تکنولوڑی ھمگام و ھمپا 
شود. اگر بە این تأخر فرھنگی پرداخته نشود و راھھای رفع این 
تأخر پیدا نشود علم و تکنولوڑی هم در ایران توسعه پیدا 
نخواھد کرد رفع این مشکل و درواقع چارہەجوبی برای آیندۂ 
زبان فارسی صرفاً از طریق برنامەریزی زبانی ممکناست. 

نکته دیگر اینکە مسئلهُ زبان علمی و واژەھای علمی گرچھ 
ظاھراً بخشی از مساثل زبان فارسی و ادب فارسی است؛ ولی 
باید تاکید داشت کە این مسئله؛ مشکلی نیست که ادہا و اھل 
ادب بتوائند آن را حل کنند. مسئثلەای است از نوع مسائلی کھ 
رشتەھای فنی و مھندسی با آن مواجەاند و دقیقاً یک رشتہ فی 
دانشگاھی است, واڑەشناسی دقیقاً یک رشته مھندسی است 
و در بیشتر دانشگاھھای دنیا ھم در رشتەھای مھندسی 
تدریس می‌شود. این اشتباھی است کهە ما ھنوز ھم در دوران 
آگاھی میکنیم و اشتباھی نیست که صرفاً در دوران خودیافت 
دیدہ می شد و ادبای ما بررسی زبان علمی را امری متعلق بە 
خود می دانستنذ و باکسانی که از رشتەھای غیرادب فارسی یا 
از رشتەھای علمی میآمدند و در مورد زبان علمی اظھارنظر 
می کردند و یا واڑەسازی می کردندہ مسقابله و مخالفت 
میکردند. قطعاً زبان با ادب مرتبط است ولی ادب ھمانقدر از 
عالم واژەشناسی دور است که مثلاً رشته فیزیک از رشتہ 
مھندسی برق. اما رشتەھای مھندسی و علوم پايه به علم 
واژەشناسی بسیار نزدیکترند تا ادب فارسی و این نکته باید 
در تمام برنامەریزیھای آیندہ در نظر گرفته شود. 


تجربیات دیگر کشورھا 

ما در سیر تکامل زبان خودہ چه در صدر اسلام و چه بعد از 
مشروطہ مراحلی را نام بردیم وگفتیم که اکنون در چە دورہەای 
ہستیم و چه باید بکنیم. حال ببینیم کە در جاھای دیگر چطور 
با این مسئله روبەرو می شوند: اما قبل از رسیدن به کشورھابی 
که مسائلی مشابه بە ما دارند باید اشارەای کنیم بە وضعی که 
کشورھای پیشرفته دارند. بعضی در ایران می پندارند که 
کشورھای پیشرفته مشکل زبائی ندارند و یا اینکه زبان علمی 
انگلیسی فراگیر و جھانگیر شدہ و حتی زہانھایی چون فرانسه 


۲٢ 
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و آلمانی راکنار زدہ است. بە ھیچوجه این طور نیست. اکٹون در 
کشورھای پیشرفتہ اروہاء ژاپن و حتی خود امریکا مژسسات 
فراوان وگستردہای برای واژەگزینی با عنوان استاندارد کردن 
زبان علمی وجود دارد. اروپا از مللِ دارای زبانھای مختلف 
تشکیل شدہ واروپای متحد ھم بااین مشکل مواجه است. این 
مشکل مربوط بە سالھای اخیر نیست بلکه آٹھا حداقل چھل 
سال است کە با شدت روی این قضایاکار میکنند بە نحوی کھ 
مطالب برای ھمه قابل فھم باشد. یعنی اگر در کمیسیونی 
افرادی با زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسوی ہستند بتوانند 
مطالب خود را بدون ابھام بە زبان یکدیگر ترجمه کنند. پس 
ابن مسئله که بەنظر ما در آنجا حل شدہ به ھیچوجه حل شدہ 
نیست و بە ھمین دلیل انواع و اقسام نھادھای واڑەشناسی 
بین‌المللی در اروپا تنشکیل شدہ است. 

مؤسسۂ اینفوترم یکی از این مؤژسسە‌ھاست. بحث تشکیل 
این مژسسه بە سال ۱۹۵۰/۱۳۳۰ برمیگردد اما عملاً این 
مؤسسءه در سال ۱۳۵۰ تشکیل شد. مؤسسۂ بینالمللی 
واژەشناسی که بے اینفوترم معروف است: وابسته به 
یونسکوست و در زمینەھای متعددی فعالیت دارد, ازجمله 
گردآوری و تحریر نوشتەھای مربوط به واژگان: گردآوری 
واژگان استاندارد؛ اداره دادەھای واژگانی: ایجاد ابزارھای لازم 
برای تھیة اسناد واژگانی: ارائه خدمات اطلاعاتی مشاورەای 
در زمینەھای مختلف آمادەسازی نشریات تھی طرحھای 
مربوط به واژگان سازماندھی کنفرانسھا و سمپوزیومھا در 
زمینة واژەگزینی و واڑەشناسی ادارۂ کتابخانەای کە متعلق بە 
استاد ٥ووسترہ‏ ہنیانگذار این مرکز است. وی از دھه ۱۹۳۰ 
میلادی در زمینهُ واڑەگزینی فعالیت داشته است. اینفوترم یکی 
از مراکز بین ‌المللی است که مقر آن در اروپاست و فعالیتھای آن 
بسیار گستردہ اأاست.٠‏ 

چند مرکز دیگر ھم در سالھای اخیر تشکیل شدہ است. 
مثل شبکھ بین‌المللی واژەشناسی به نام رمیت: و انجمن 
واژەشناسی و انتفال دائش. این موژسسەھا با ھم ارتباط نزدیک 
دارند و فعالیتھایشان بسیار بە ھم وابسته است. ھدف ترمنت؛ 
یا شبکە بین‌المللی واژەشناسی ارائهٴ خط مشی برای کار 
واژہەٹ۔ناسی در سسراسر دنیاست ونیز سازماندھی 
سمپوزیومھایی در مورد علم واژەشناسی و روشھای آن۔ مانند 
ُنچە در کانادا و ژاپن و اسپانیا برگزار شد و یا در بعضی از 
کشورھای جھان سوم مثل چین؛ تونس؛ ونزوئلا رو غیرہ۔ 
ھمچنین ٹرتیب دادن دورەھای کارآموزی برای اعضای 
یسرمنت؛ تشکیل دورەھای تابستانی و ھمکاری در تنظیم 
برنامەھای ڈذرسی واژەشناسی. بد نیست ہدانیم کہ اکنون در 
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بسیاری از دانشگاھھای دنیا رشتهٔ واژەشناسی و نیز واژہەگزینی 
دایر شدہ و دانشجویان این رشتەھا مراحل یا روشھای متعدد 
واژەگزینی و واژەنگاری (تام٥۲‏ وہ 0ندہہ٥٤1)‏ را یاد میگیرند وا 
مشکلات این علم که نوعی تکنولوڑی جدید است؛ آشنا 
میشوند۔ 

اینھا فقط چند مؤسسۂ بین‌المللی است که مقرّشان در 
اروپاست. اما اروپای متحد خود با مشکلات عمدہای در 
زمینهُ واژەگزینی و استاندارد کردن واژەھا بە زباتھای رسمی 
اروپای متحد مواجه است. مثلاّ فقط در کمیسیونھای جامعة 
اروپاء ۱۵۰۰ مترجم متن و ۴۵۰ مترجم حضوری مشغول 
بەکارند. با درنظر گرفتن مؤسسات وابسته بهە این جامعه ھر 
روز جمعاً ازخدمات ٠٠٠٢‏ مترجم متن و مترجم حضوری 
استفادہ می شود. کار اصلی آنھا ترجمه است و عمدتابا 
اصطلاحات تخصصی سروکار دارند. بە ھمین دلیل جامعةُ 
اروپا یک واژہ-بانک برای کل مسائل و متون مربوط بە جامعة 
اروپا تشکیل دادہ است که چندین میلیون واژہ را در ہر میگیرد 
و ھدفش آن است کە مترجمان در هر زمانی به اصطلاحات 
تخصصی بە ھریک از زہاتھای جامعه اروپا دسترسی داشعه 
باشند. در اروپا شغل جدیدی ایجاد شدہ بە اسم واژەشناسي 
کنفرانس: و شاغلان آن کسانی ھستند که اصطلاح شناس‌اند و 
در کمیسیونھا یا کنفرانسھا شرکت میکنند و در استاندارد 
کردن اصطلاحات و انتقال دادەھا از یک زبان به زبان دیگر 
کمک می کنند. قطعاً اروپای متحد بدون کەمک متخصصان این 
زمینه نمی تواند کارھایش را پیش ببرد. نیاز کشورھای اروپابی 
سبب می شود که این واژەشناسھای کنفرانس را برای کمک بە 
کشورھای مختلف تربیت کنند. این مثالھا فقط از این جھت 
آوردہ شد کە بدائیم این مطلب کهە گاھی در اییران عنوان 
می شود کھ زبان انگلیسی همه جای دنیا راگرفته ویا انگلیسی 
زبان رسمی علمی دنیاست, بە ھیچ وجه درست نیست و حتی 
کشورھای اروپابی ھزینە و بودجۂه بسیار ھنگفتی برای ترجمہ 
اصطلاحات علمی از یک زبان بە زبان دیگر و استاندارد کردن 
ھریک از زبانھای اروپابی خرج میکنند. این امر مختص 
کشورھای بزرگ اروپا و زبانھابی مثل آلمانی: انگلیسی 
فرانسوی و اسپانیابی نیست. حتی زبانھای اقلیت اروپا این 
مشکل را دارند و بە واژەسازی می پردازند. در اروپا عملاً تمام 
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گروھھایی که بیش از پانصدھزار نفرند و بھ یک زبان خاص 
صحبت میکنند مشغول واژہەگزینی اند و اصطلاحات علمی را 
بە زبان خود ترجمہ و بیان میکنند. 

یکی از کوچکترین گروھھای زبانی در اروپا زبان ایسلندی 
است. شاید برای ما غیرقابل تصور باشد که ایسلند برای زبان 
علمی خودش چقدر ھزینه میکند و چه گروھھای متفاوتی 
سازماندھی شدہاند که زبان ایسلندی را به یک زبان علمی 
تبدیل کنند. واڑژەشناسی در ایسلند یکی از فعالیتھای بسیار 
عمدہ زبانی و فرھنگی است که بە حدود ٠٢‏ سال پیش 
برم یگردد. مردم ایسلند از ٠٠٢‏ سال پیش مشغول واژەسازی 
و تقویت زبان خود بودەاند: اما بعد از استقلال ایسلند از 
دانمارک در سال۱۹۴۴/۱۳۲۳ این فعالیتھا مھمتر می شود و 
شتاب بەمراتب بیشتری می گیرد. تا آن ھنگام زبان ایسلندی 
تحت تأثیر زبان دانمارکی بود ولی امروزہ در آنجا نیز مانند 
بقیة کشورھا زبان انگلیسی ھجوم آوردہ و ایسلندیھا بە سختی 
ہا آن مقابله میکنند. شاید بیش از ٠‏ گروہ واڑەگزینی در 
ایسلند مشغول واژہەگزیئی است. مثلاًکمیته واژەشناسی شول 
در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴ یک واژەنامه فیزیک دوزبانه انگلیسی۔ 
ایسلندی منتشر کردہ است و ھم اکنون مشغول تھیۂ ویرایش 
جدیدی از این واژەنامه است. این فعالیت منحصر به رشتة 
فیزیک نیست بلکە بیشتر رشتەھای علمی و نیز انجمنٹھای 
علمی آنھا مشغول واژہگزینی اند. 

تاکید بر زبان ایسلندی عمدتاً از این روست کە ھمکاران ما 
در ایران تصور نکنند کە همه جای دنیا زبان انگلیسی را به 
عنوان زبان علمی انتخاب کردہاند. این حرف بیشتر از طرف 
کسانی مطرح می شود که در انگلستان, امریکا و یا کشورھای 
انگلیسی زبان تحصیل کردہاند وگمان میکنند که این زبان ہمہ 
جای دنیا را فرا گرفته و یگانە زبان قادر بە بیان مفاھیم علمی 
است. برای اینکه ہبیٹیم در کجای دنیا قرار گرفتەایم؛ دو مثال 
متفاوت می زنم: ابتدا از هند یا هندوپاکستان: سپس از ژاپن و 
چین. متفاوت از این جھت کە در ھند هنوز انگلیسی زبان 
رسمی است؛ دستکم زبان رسمی علمی است؛ با این ھمه؛ 
ھندیھا عملاً از سالھای ۱۳۴۰ واژہگزینی را آغاز کردند و در 
مدت کوتاھی بیش از ٠٣‏ ھزار اصطلاح علمی؛ فنی: فلسفی 
جدید در زبان هندی وضع کردند. این کار در کشوری اتفاق 
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آفتادہ است که ھنوز زبان رسمی اش در دانشگاھھا و در مراکز 
صنعتی انگلیسی است و تصور ما از خارج این است که آنھا 
کلاً بە زبان انگلیسی صحبت میکنند. ولی بە چند دلیل هندیھا 
متوجه شدہاند که مجبورند زبان خود یا یکی از زباتھای خود 
را ھم تبدیل بە زبان علمی کنند. این امر عمدتاً بە دلیل رشد و 
توسعة کشورشان بود. نوع تجربه هندیھا و پاکستانیھا نشان 
می دھد که انتخاب زبانِ انگلیسی بە عنوان زبان رسمی کشور 
اصلاً راھگشا نیست. ھندیھا در راہ توسعه بە مشکلات بسیار 
عمد٭ای برخوردہاند کھ.ناشی از اختلاف زبان مردمشان با 
زبان علمی آنھاست و به ھمین دلیل کار واژەگزینی را شروع 
کردند. در کارخانەھابی کە مھندسان بیشتر بە زبان انگلیسی 
صحبت می کنند و زبان صنعت انگلیسی است: انتقال مفاھیم و 
ارتباط برقرار کردن با جامعة کارگری بسیار دشوار شدہ بود و 
بەصورت مانعی در راہ توسعه و رشد ھندوستان درآمدہ بود. 
مسئله در پاکستان نیز وضعیتی مشابه دارد. 

مثال بعدی از چین و ژاپن است. ژاپنیھا خیلی زود ژاپنی 
کردن زبان علمی خود را آغاز و بیشتر اصطلاحات علمی را بہ 
ژاپنی ترجمه کردند. شاید برای ما غیرقابل تصور باشد کە 
فاتی مثل الکتریسیتهہ الکترون پروتون؛ اکسیژن و... تماما بہ 
ژاپنی ترجمه شدہ است. چینیھا ھم ھمین راہ را رفتند. اکنون 
می‌بینیم کھ در ژاپن با مشکلی بە نام زبان علمی مواجە نیستند, 
بیشتر نشریاتِ علمی ژاپن بە زبان ژاپنی منتشر می شود. شاید 
پیش از ٠۰‏ درصد این نشریات صرفا بە زبان ژاپنی و حدود ۳٣‏ 
درصد دیگر مشترکاً بە زبان ژاپنی و انگلیسی است. 


پیشٹھادھا 
حال ببینیم اولویتھای برنامەریزی زبان ما چه باید باشد۔ابتدا 
روشن کنم کە منظور از زبان چیست. زبان لایەھای مختلفی 
دارد. مثلا لایەھای آوابی صرف: نحو؛ و معنابی. علی ‌الاصول 
وقتی زبان آماج تھاجم قرار میگیرد ابتدا واژگان قاموسی (در 
لایڈ صرف) زیر ضربه قرار میگیرد و تھاجم بیشترین تأثیر را بر 
واژگان دارد. بدین صورت که لغات و اصطلاحات جدید وارد 
زبان می شود یا واژەھای قدیمی طرد می‌شود. منتھی باید 
توجه داشته ہاشیم که اگر اجازہ بدھیم در زبان ما تعداد بسیار 
زیادی واژہ عوض شود یا بیش از ۵۰ درصد یا ۸۰ درصد 
واژەھای علمی ما از واڑەھای بیگانە باشدہ آنگاہ این فشار بە 
لایەھای دیگر زبان ھم منتقل می شود و لایڈ دستوری صرف ر 
بناہراین: باید دقت کرد کهە مدت زمانی کە واژەھای جدید 
بلاتکلیفاند زیاد نباشد: بعضی از واژەھای بیگانە کھ در اوایل 
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مشروطہ وارد زبان ما شدہاند لمروزہ از بین رفتەاند و بەجای 
تھا واڑەھای فارسی آمدہاند. در زبان علمی از این واڑەھا 
بسیار داریم کە شاید حداکٹر ۵۰ سال در زبان فارسی وجود 
داشتند و پس زدہ شدہاند و واڑەھای علمی فارسی بەجای 
آنھا نشستەاند. :ھیچ بعید نیست که در دھەھای آیندہ بە٭جای 
واژەھایی که امروزہ ما از زبانھای مختلف: مثلاً انگلیسی یا 
فرانسهگرفتەایم و بە زبان خود وارد کردہایم واژەھای فارسی 
ہنشیند. در برنامەریزی برای زبان فارسی باید ابتد دید که 
کشورھای پیشرفته چرا بە این امور می پردازند درحالی که 
ظاھراً مسئلەای ندارند. از دلایل این امر یکی نظمدادن ب 
دائش است. شمار واژەھای جدیدی کە در سال وارد هر زبان 
می شود بەقدری زیاد است کە اگر کشورھای پیشرفتة دنیا به 
علم واژەسازی بی توجه باشند نظم موجود در داخل دانشھای 
بشری به ھم خواہد ریخت؛ چون دستکم سالانه در حدود 
۰ ھزار واژہ بە زبان علمی بشر اضافه می شود. 

نکته بعدی اشاعةٔ دائش و مھارتھاست. برای اشاعةه دائش 
از زہبان و‌ اصطلاحات علمی استفادہ میکنیم. بنابراین؛ باید به 
واژەسازی و علم چگونگی رشدش و قواعد پویابی اش توجه 
داشته ہاشیم. ھمچنین انتقال دانش از یک زبان بە زبان دیگر 
فسرمولبندي اطسلاعات مسربوط به هسر زمینه علمی؛ 
چکیدەنویسی اصطلاحات مربوط بە هر زمینه؛ پی جوبی 
اطلاعاتِت ذخضیرہ شسدہ در ضر زمینه؛ ایجاد وگسترش 
واڑہ ۔ہانکھا و سیستمھای دیگر مبتنی بر دائش یا سیستمھای 
دائش پسایه مسھارسازی انفجار اطلاعات: شناخت صُوٌر 
متفارت اطلاعات موجودں شناخت سیستمھای دسترسی به 
اطلاعات و بازیافتِ اطلاعات+ھمہه دلیل نیاز کشورھای 
پیشرفته بە پرداختن بە علم و فن واژەشناسی است تا جابی که 
تٹھا در دانشگاهھای خود ان را بە صورت یک رشتهُ تحصیلی 
درس می دھند و افراد را برای این زمینه تربیت می کنند. 

اما منشأ نیاز کشورھای در حال توسعەای مٹثل ایران 
چیست؟ 

ما برای انتقال دانش و تکنولوژی بدون آمادەسازی زبان 
دچار مشکل می شویم؛ یعنی یکی از دلایل پرداختن بە زبان 
فارسی بە عنوان زبان علمی نیاز ما بە انتقال دائش و تکنولوڑی 
جدید بە کشور است. 


وی 





ارتقای سطح فرھنگی عامه و آشنا ساختن مردم با فرھنگ 
علوم و تکنولوڑی جدید دلیل دیگری است. زیرا ممکن نیست 
بتوانیم کشور پیشرفتەای شویم و توسعه پیداکنیم بدون اینکه 
مردم ما زبانِ علمي روز و زبان تکنولوژي روز را بفھمند. 

بدون داشتن زبان توانا و رسا نمی توان بە استقلال صنعتی 
رسید. قطعاً بە دلیل یا به ھوای اینکه می خواھیم کشور 
لازمة پیشرفت علمی و صنعتی است. اگر بە این پویابی توجە 
نشود و نوعی دیدِ ایستا نسبت بە زبان و واژگان (کە لایەای از 
زبان است) داشته باشیں آنگاہ قطعاً ضضعت ماھم ایستا 
خواھد شد و پیشرفت نخواھد کرد. 

حفظ فرھنگ سنتی و زمینەسازی برای گسترش و تکامل 
آن دلیل دیگری است. ما قطعاً نمی خواھیم فرھنگی کسب 
کنیم کە بە کلی فرھنگ گذشته ما را ریشەکن کند. بلک عدف 
حفظِ فرھنگ گذشته و متکامل کردن آن است. 

نیاز به تبدیل فرھنگ گفتاری متخصصان به فرھنگ 
نوشتاری نیز از دلایل این امر است. اشتباہ عمدۂ بسیاری از 
متخصصان ما این است کە خیال میکنند نوشتار ھم مانند گفتار 
است. اما بە محض اینکه مشغول نوشتن حرفھای تخصصی 
شویم و بە نوشتار بپردازیم می بینیم مشکلاتی پیٹِں روی 
ماست کە اصلاً در گفتار متوجه آن نیستیم. قطعاً برای پیشرفت 
کشوں اعتلای سطح فرھنگِ علمی خود و برای انتقال 
تکنولوڑی و ترویج علوم مجبوریم کە بە فرھنگ نوشتاری ھم 
توجەکنیم از این طریق متوجه مشکلاتِ زبان علمی ۔ 
می شویم. 

اما واژەشناسی یا واژەگزینی در ایران نباید تٹھا بە تقوبت 
واژگانی بپردازد. بیان کردن اصطلاحات جدید به زبان فارسی 
بانٹثر مصنوع و منحطی که از قرتھای ھفتم و ھشتم تا سیزدھم 
ھجری بەوجود آمدہ روشن کنیم و ہبیٹیم سرانجام با این نثر 
مصنوع چه باید کرد. این نٹر مصنوع تنھا از لایة واژگان تشکیل 
نشدہ بلکە لایەھای دیگر زبانی ھم در آن دخالت یافته است. 


٠اعتقاد‏ بە یک زبان بین‌المللی را ما باید بە کل کنار بگذاریم و 


توجه داشته ہاشیم که در دنیا این مسئله دیگر مطرح نیست. 
شاید تا بە حال بیش از ٢‏ زبان بین‌المللی پیشنھاد شدہ و 
هیچکدام نتوانسته است مقصودی راکه بائیان یا مدعیان این 
زباتھا در نظر داشتەاند برآوردہ کند. تجربهة دو قرن گذشته 
نشان می دھد کە نباید بە یک زبان مشترک علمی بینالمللی یا 
یک زبان بین‌المللی دل بیندیم. دامنة این شناخت حتی بە علم 


ہے 


کامپیوتر ھم کشیدہ شدہ است. زمانی تصور میى‌شد کهھ 
کامپیوتر در تمام دنیا یک زبان مشترک یا یک روش مشترک 
دارد. ولی امروزہ می ‌بینیم کە این طور ٹیست. محلی‌سازی 
(۵٥ذا29زا٥٥0.])مہحٹی‏ است که به این امر می پردازد که چگونہ 
نرمافزارھای مختلف محلی بشود و آنھا را با نیازھای محلی و 
فرھنگ محلی یک قوم خاص تطبیق بدھند. در علم کامپیوتر 
این مبحث بسیار جدیدی است. 

در ایران چه باید کرد؟ باید این دورۂ آگاھی را ادامه دھیم و 
بە تاریخ خودمان توجه کنیم و ھمچنین به روشھابی کهھ 
کشورھای دیگر انتخاب کردہاند. راستی چرا باید بە این دورانِ 
آگاھی خوش بینانه توجه کرد. تعداد کل مقالەھایی کهە در مورد 
زبان علم یا واژەگزینی نوشته شدہ از اول مشروطہ تا انقلاب 
اسلامی حدود ۰ مقاله است وتعداد مقالەھابی که در این 
۴ سال پس از انقلاب در ھمین موضوع نوشته شدہ حدود 
۰ است یعنی دو برابرمقالەھای دوران قبل.تعداد واژەنامەھا 
و فرھنگھایی که بعد از انقلاب نوشته شدہ نیز نسبت بھ 
دھەھای قبل از انقلاب رشد بسیار سریعی را نشان می دھد. 
این نکات مؤید آغاز دورۂ آگاھی است و اینکه توجه مردم ما 
بە زبان و زبان علم بیشتر شدہ است. بررسی کیفی در این مورد 
گویاتر است. شاید بدون اغراق ۹۵ درصد از کل ۲۵۰ مقالەای 
کە قبل از انقلاب در زمینة زبان علمی و یا واژەگزینی نوشته 
شسدہ صصسرفاً موعظہ گلەمندی و عیب جوبی است و نه 
پژوھشی. درصورتی که درصد کل مقالەھای پژوہھشی نوشته 
شدہ در زمینه واژەگزینی بعد از انقلاب رشد کیفی بسیار 
خوبی داشعه است. ولی باید این رشد را به جھتی مثبت 
ھدایت کنیم. برای این کار اول باید توجھ کئیم که با چند دہ 
میلیون واڑه علمی سروکار داریم و باید برای بررسی واژەھا 
حتما اہزار صنعتی بەکار ببریم. این شیوۂ بسیار نادرستی است 
واژەسازی اصلاً قابل مقایسه با سرعت ورود واژہ بە ایران 
نیست: چه برسد بە سرعت ساخت واڑژہ در تمام دنیاکە گفتیم 
سالائه حداقل ۲۵۰ ھزار واژهۂٴ جدید ساخته میشود. مااز 
طریق نشستن در کمیسیوتھا حداکٹر می توانیم سالانه چندھزار 
راڑہ بسازیم. یعنی حداکثر دہ درصد واڑەھای جدیدی کە در 
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سال ساخته میشود. این برآورد خیلی خوش یینانه است؛ 
یعنی فرض بر این گذاشته شدہ که چندین دہ میلیون واژہ را بە 
فارسی برگرداندہایم و‌ می خواھیم کار را ادامه بدھیم. با این 
روش سالانه فقط می توائیم ٠١‏ درصد واڑژەھای جدید راکه 
ساخته می شود به زبان خود واردکنیم. ولی اگر بخواھیم بدانیم 
که چند سال یا چند قرن طول میکشد تا بتوانیم چندین میلیون 
واژہ ہسازیمء بسیار مأیوس میى‌شویم. من مطمئن ھستم 
ھیچ‌یک از کسائی کە در این کمیسیوتھا نشستەاند و واڑہگزیئی 
میکنند حساب نکردہاند که اگر بخواھند از این طریق چند 
میلیون واژہ را بە فارسی برگردانند بە چند قرن مھلت نیاز 
دارند. بە این دلیل است کە این کار را کار عبثی می دائم. کار 
واژەسازی یک کار صنعتی است و ما باید دقیقاً با ھمان 
روشھای صنعت و تکنولوژڑی عمل کنیم. یعنی ابتدا مثلا 
استانداردھا را تعریف کنیم. زمانی که متر یا واحد زمان تعریف 
نشدہ بود؛ اصلا صنعت نمی توانست پیش برود. یک تعریف 
خاص برای واحد طول و زمان آوردند و ھمه آن را پذیرفتند و 
پس از نا صنعت پیش رفت. باید بسرای استانداردھای 
واژەگزینی فکری کنیم. این استانداردھا در دنیا فراوان است و 
فقط در روسيه بیش از چند صد استاندارد واژەسازی تھیه 
شدہ است. روسھا اصلاً مکتبھای خاصی برای واژەسازی 
دارند. سازمانھای بین‌المللی ما در ایران نیز بەطور کلی از این 
امور بی اطلاعاند. ھمیچکدام از این استانداردھا به فارسی 
برگرداندہ نشدہ یا با زبان ما تطبیق دادہ نشدہ است. پس در ھر 
اقدامی برای واژەسازی اساسی‌ترین نکته آن است که باید بھ 
این مسئله بەصورت یک تکنولوڑژی نگاہ کرد و ھمانگونه 
برایش برنامەریزی کرد. تا زمانی کە ما نوشتارھابی در اسر 
واژەگزینی نداشته باشیم: چطور می توانیم بدانیم که اصلاً 
واژەگزینی یعنی چھ. اکنون واژہەگزینی از رشته زبانشناسی 
منتزع شدہہ ھمان‌طوری کە شیمی از فیزیک منتزع شدہ است. 
بناہرایسن: ھمنگامی کے از واژہگزینی بەعنوان بخشی از 
زبان‌شناسی صحبت میکنیں به این معنئی نیست که در 
دانشگاھھایمان بخشی یا واصد کسوچکی در دل رشتة 
زبانشناسی ایجاد کنیم. بلکە باید آن را بەصورت یک 
تکنولوڑی جدید ویک رشته جدید ہا ابعاد بسیار زیاد مطرح 
کرد. تٹھا با چئین نگرشی بە واژەسازی می توانیم موفق شویم و 
مسائل زباني مسائل توسعەمان را حل کنیم؛ وگرنە این خطر 
بسیار زیاد است کە ھمان طور که در تاریخمان یک ہار اشتباہ 
کردیم و زبان علمی را نابودکردیم ویک زبان مصنوع ساختیم 
این بار ھم زبانمان یک زبان مصنوعی نازا شود که قطعاً مانم 
رشد تکنولوڑی ما خواھد شد. 


۲۵ 


ند 





فرھنگھای دوزبانہ 


۴*۴ 
(فارسی۔ فرانسەہ؛ فرانسهە۔ فارسی) 





(۱١‏ مدخل 
ھرگاہ دو تن. کە زبان و فرھنگ متفاوت دارند, بہ ھم می رسند 
برای برقراری ارتباط و گفت وشنود با یکدیگر بہ شخص سومی 
نیاز ییدامی کنند کە بە هر دو زبان یا فرھنگ اشنا باشد و گفتەھای 
ھر يك را بە زبان فرد دیگر بر گرداندومعمولا اورا”ترجمان“يا 
”مترجم" می نامند. اما از انجا که مترجم ھمیشه در دسترس 
نیست, و اگر ھم باشد گاہ کاراہی و کاربرد لازم را ندارد باید 
اہزاری دیگر بە جای او بە کار گرفتہ سود که طبعا جز فرھنگ یا 
کتاب لغت دوزبانه چیزی دبگر نیست. به ھمین سبب است که 
سابقهُ تدوین فرھنگ لغت بە قدمت تماسھای انسانھای مختلف 

اللسان است, بعنی بە سرآغاز درازنای تاریخ می رسد. 

تدوین فرھنگ در طول تاریخ بہ صورتھای مختلف انجام 
گرفتہ است که رایج‌ترینشان فرھنگھای دوزبانە بودہ است. این 
امر علی الخصوص در کشورھابی منل ایران کە در طول تاریخ 
خودھموارہ چھارراہ حوادث ومحل تاخت وتازوبرخورداقوامو 
فرھنگھای متفاوت بودەاند زودتر ازدیگر جاھا آغاز دہ است, 
ودر واقع اگر بخواہیم بە سر منتاً ان برسیم باید تا زمان ابداع 
خط بہ عقب باز گردیم. 

چند تن از استادان زبانشناس و مورخ دانشگاہ لیون 
(فرانسه) ضمن تحقیقی دربارہ سر منشأً وارگان نگاری: نخستین 
فرھنگھای تك زبانہ و دوزبائەہ. نوشتەاند کە: بر حسب رأبی کە 
در ادبیات تاریخی کاملا و وسیعا رواج دارد مردم اکد از سال 
۰ پیش از میلاد فرھنگھابی تھیە کردہ بودند تا دستیابی به 
زبان سومری را تسھیل کنندء.' در مورد ایران باید گفت کە وجود 
تعاس ورابطہ با چین وھند در سمت شرق؛ و سومر, اکد و بابل و 
میائرودان در غرب, و نیز وجود سنگ نوشتەھای دوزبانہ و 
سەزبانہ ھمجون کتیبة بیستون, مارا نسبت به وجودفرھنگھای 
متناسب با آن زہاتھا کە در ۲۵۰۰ سال پیش مورد استفادہٗ دربارو 
طبقہٰ اشراف بودەاند, متقاعد می کند. این سنت, با رونق فرھنگ 
یونانی و برآمدن اشکانیان, ادامه یافت و در روزگار ساسانیان 
رونق گرۂ فت؛ متون بازماندہ از آن روزگار: مثل کلیله ودمنہ. گواہ 


۶ 


ع. روح ‌بخشان 


این معنی است. 

بارسیدن اسلام بە ایران و افزایش تماس ایرانیان با اعراب و 
اشاعةً فرھنگ اسلامی, ضرورت تدوین فرھنگ بیشتر شد و 
اندك اندك بە صورت يك سنت بابرجا و استوار درآمد کە نگاھی بە 
الفھرست ابن ندیم (متوفی در حدود ۳۹۰ ھق) اشاعہ زودرس و 
دامنةُ وسیع آن را نشان می دھد. دکتر محمد دبیر سیاقی در مقدمه 
بخش اول از کتاب فرھنگھای فارسی (تھران: اسیرك, ۱۳۶۸ 
۹ص)؛ ہا استناد یه قول ابن ندیم کتاب لفت ابزعیسی بن علی 
بن عیسی بن داودالجراح (۲۴۵ تا ۳۳۴ھ ق) را از قدیمترین 
کتابھای لغت فارسی دانستد است کە البته جز نام, اثری از آن باز 
نمائدہ است و لذا ظاھرا کھن‌ترین فرھنگ لغت فارسی کہ از 
گزند حوادث در امان ماندہ و بە دست ما رسیدہ است ھمانالغت 
فرس معروف اسدی طوسی (متوفی در ۴۶۵ ھ ق) است. 

اما در اینجا از پرداختن بە این جزثیات خودداری می کنیم, 
زیرا کە تدوین تاریخ همهٗ فرھنگھای لغت دوزبانه فارسی بە يك 
زبان دیگر, وبرعکس, مستلزم تحقیقی بس وسیعتر از این گزارش 
اجمالی است؛ اعت تق ارضدد و شا ترقامد رکش ید 
دہیر سیاقی فقط وجھی از آن را نشان می دھد. بە ھمین دلیل در 
اینجا بە بررسی فرھنگھای دوزبانه فارسی۔ فرانسہ و فرانسہہ 
فارسی, آن هم فرھنگھای چاپ شدہ, اکتفا می کنیم و گفت وگو از 
فرھنگھای خطی و چاپ نشدہ را بە وقتی دیگر وامی گذاریم. اما 
پیش از ان, یاداوری چند نکتہ ضرورت دارد. 

نخست اینکە صرف نظر از سابقهٗ نسبتاً دراز تألیف فرھنگھای 
فارسی۔ عر بی وعر بی فارسی, تألیف فرھنگ دویا چند زبانہ بہ 
فارسی و زبانھای اروپابی نیز سابقهُ چند صدسالە دارد کە کتاب 
لغت سەزبانه فارسی۔ لاتینی۔ رومی (- ایتالیابی) مورخ ٠۳‏ ٠ھ‏ 
ق (در حدود ٠‏ سال قبل از تولد خواجهہ حافظ) و کتاب لغت 
سەزبانهُ فارسی۔ کومن [قومن| ۔لاتینی مورخ ۷۲۴ یا ۷۲۵ ھق 
(مقارن کودکی خواجہ), هم گواہ این سابقه است و ہم نشان 
رونق زہان فارسی در اروپای آن روزگار. وچون تفصیل این نکتە 


6.۵ 


در جای دیگر آمدہ است.' در اینجا ازدراز سخنی برھیزمی شود 

دوم اینکە اطلاعاتی در دست است کە حکایت از آشنابی 
کمابیش ایرانیان, علی الخصوص منشیان دربارھا با زبان فرانسہ 
از اوایل عھد مغول دارند. وجو د کلمات ”فرنگی“" در تاریخ 
جھانگشای جوینی کە در آنجامثلا نام کشور فرانسه ظاھر ا اولین 
بار بہ صورت ”افرنس*' ضبط شدہ است, و نیز بخشی از 
جامعالتواریخ رشیدالدین فضل الله ھمدانی, با عنوان تاریخ 
فرنگ؛ که تالیف آن در سال ۷۱۰ھ ق خاتمه بذیرفته است, از 

سوم اینکه, چنانکە در جای دیگر متذکر شدہایم' آموزشض و 
در واقع یادگیرری زبان فر انسه در ایر ان از غبل از سال ٠۰‏ ھبهھاق 
باراھیاہی کشیشی فر انسوی بە نام رافائل دومان, در مقام متر جم و 
آمو زگار, بە دربار ضاەعباس بە صورت تقر یبا ”رسمی*“ در آمدہ 
بودہ آیثت: 

چھارم, و بالآخرہ اینکە در پرتو تحقیق برمایه و بسیار وسیع و 
دقیق فرانسیس ریشار/ 4:8:۲۱ ٭۷٥۲۷۵۸,‏ کتابدار کتابخائه ملی 
فرانسهہ, کە جلد اول آن با عنوان فھررست نسخەھای خطی فارسی 
مخزن قدیم کتابخائنه ملی فرانسه جاپ شدہ اث (ہاریس, 
۹ء میتوان به سرآغاز زمان تألیف فرھنگھای دوزبانه 
فرانسه۔ فارسی که بہ عصر صفوی می رسدہ رسید این کار براثر 
دگر بارہ رونق گرفت ووجود تقریبادہ نسخه خطی فرھنگ لغت 
دوزبانہ فقط در کتابخائه ملی,. کہ ہمہ در نیعهُ دوم سلطنت 
اسرالشین شا قالیف شعوائت شال این رولق رمیزان گٹرش 


ےج سے 
دامنه ان است, ٴ 


)٢‏ دستەبندی اجمالی 

ناگفته پیداست کە ھنگامی که ایران, در اواسط قرن گذشته به 
طور کامل آغوش بە روی تمدن اروپا گشود۔ و در این زمینه 
چندان گفتەاند و نوشتەاند کە حتی نیازی یه اشارہ گذرا نیست۔ 
طبعاً به کشور فرانسه (کە از لحاظ سیاسی نسبت بە ایران بی نظر 
وبی طمع می نمود) و زبان آن۔ که در آن روزگار نمایندہ فرھنگ و 
فرھیختگی و ایزار لازم برای ھرگونہ تماس و رابطہ سیاسی, 
بازرگانی, فرھنگی و آموزشی بود- روی آورد. در واقع از اوایل 
عھد قاجار زبان فرانسه در دربار فتحعلی شاہ تعلیم دادہ می شد رو 
پس از او شاھان قاجار ووزیران ایشان آشنایی نسبی با این زبان 
پیدا می کردند. آشنایی البتہ انداكد مرحوم میرزا تقی خان 
امیرکبیر با زبان فرانسه مسلم است۔' و نیز قطعی است کهھ 
ناصرالدین شاہ بە این زبان آشنا بودہ و چنانکه مسافران اروپاہی 
مثل خانم کارلاسرنا (آدمھا وآییٹھا در ایران, ۱۸۷۳ م)وھانری 


"0 


سأ اس 


موزر (سفر بە ترکستان وایران, ۱۸۸۵م) تصر یح کرد اند, بە این 
زبان, خجولانہ اما درست, سخن می گفته است. وحتی برخی از 
محققان با توجہ بە ظواہر امر, تألیف يك لغتنامةُ فرانسه۔ فارسی 
را کە جلد اول آن از ۸ تا ا در ۱۲۹۵ ھق در تھران چاپ شدہ 
است: بە او نسبت می دھند. 

باری, آنچه مسلم می نماید این است کہ از زمان تأألیف اولین 
فرھنگ لغت در عھد قاجار تا به امروز بیش از ٢٣١‏ فرھنگ 
دوزبانه (فارسی_ فرانسه فرانسه۔ فارسی) بە دست ایرانیان, 
فا تیاغ وغیں ایکاع تالق قب اسث کہ َھ رمث اعتَالیٰ آتھا 
مدا لع فب خر افداکلہ این تعدد مائع از آن می شود کە بررسی 
جامع ومانعی در مورد ھمة آٹھا انجام گیردہ و لذا باید به گزینش 
مھمتر ین ورایجتر ین ودستیابٹر ین آنھا قناعت شود. بدیھی است 
کە این فرھنگھا را می توان از وجوہ مختلف (مثلا عمومی و 
تخصصی) دستەبندی کرد و در ھر ردہ بە بر رسیھابی از وجوہە 
مختلف (مثلامیزان تأثیر پذیری و تقلید یا تازگی و نو آوری وغیرہ) 
برداخت که این کار در این مختصر نمی گنجد. 

ناگفته نماند کە تدوین فرھنگھای تخصصی از ھمان زمان کە 
علوم و فنون اروپای قرن نوزدھم بە ایران راہ یافت: توجه 
علاقەمندان و متخصصان را جلب کرد. نخستین و مھمترین این 
دستہ از فرھنگھا فرھنگ اصطلاحات پزشکی۔ داروبی و 
انسان‌شناسی فرانسهە-فارسی یوھان شلیمر فلاندری است کە در 
۱ در تھران چاب شدہ و چاپ سوم آن بە ھمت استاد ایرج 
افشار در سال ۱۳۴۹ ش در سلسلہُ انتشارات دانشگاہ تھران 
انتشار یافته است. این فرھنگ نە تنھا سرمشق وراھنمای تدوین 
فرھنگھای تخصصی مابعد بودہ, بلک یکی از مھمترین منابع 


حاشیه: 

٭ این نوشته روایت ائدك متفاوت گزارشی است بە زہان فرانسہ کهە در مجله 
لقمان (نشر یه مر کز نشر دانشگاھی بەزبان فرانسه), سال یازدھم, شماره درم, بھارو 
تابستان ۱۳۷۴ جاپ می شود در تدوین أن سر کار خائم ناصح و آقایان محمدمھدی 
فولادوند حسن ھاشمی میناباد و ابوالحسن نجفی منابعی در اختیار نگارندہ 
نھادەاند کە بدون آنھا حتی تداركد این کار ناممکن می بود. سہاس از ایشان حقی 
گران ہر گردن نگارندہ است. 
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۲ روح بخشان, ٭سابقه و تاریخچة زبان فارسی در اروہاہ پیا م کتابخانەء س 
١‏ ش ١‏ (تاہستان ۱۳۷۰), ص ۱۱۶ نا ۲۳٢۱۔‏ 

)٣‏ نگاہ کنید بە مقالهُ ٭آموزش زبان فرانسە در ایرانہ(بە زبان فر انسەہ), لقمان, 
س ۳ ش ٢‏ (بھار و تاہستان ۱۳۶۶), ص ۲۳ نا ۳۱. 

۴ در این مورد بنگرید بہ ەفھرست چند کلم فرانسہ مضبوط در مکاتمبات 
امیر کبیرہ... عمان,ء ص ۵۳ ور ۵۴. 


۷ 


ند 


تدوین فرھنگھای عمومی پس از خود نیز بودہ است. 

این فرھنگ حاوی ۰ کلم و اصطلاح فرانسہ است کە 
غالبا معادل انگلیسی و آلمانی آنھا ٠وھموارہ‏ معنای فارسی آنھا با 
آرآلوسی گلنات و عبازات فارسی ٭ خط لائیتی طط ٴكَدہ 
است, و گھگاہ نیز ملاحظات علمی بر تعاریف افزودہ دہ است. 
در واقع این کتاب فقط يك ”اصطلاحنامہ“ کە دبرای تسھیل کار 
اعضای هیأُتھای خارجی مقیم ایران در جھت یافتن برخی از 
کلمات: (مقدمہ ص ۴) فراہم ندہ است نیست, بلکە به قولی 
”گنج وازہ“ای است حاوی اطلاعات بسیار دقیق دربارہ 
زمینەھای مختلف علوم طبیعی. ریاضی و انسانی آن روزگار کە 
مؤلف آنھا را از کتابھای فرنگی, متون فارسی و منابع شفاھی 
(پزسشکان ایرانی و فرنگی واحتی مردم عادی) بە دست آوردہ 
است. برخی از کلمات فرانسه تعریفی سادہ و گاہ يك کلمەای 
دارند اما برخی دیگر با چندین صفحه توضیح ھمراھند (منل 
:۲0ل / ”عرق مدنی“ یا 'بیولك": ١٢‏ 2 ؛ا0/ طاعون: 
۲ ص؛ و ٭٭8۵01110اع6ا/ داءالفیل: ۲۷ ص). کە هر يك از آنھا 
يك درس کامل و مستقل را تشکیل می دھد و حاوی تمام اطلاعات 
پزشکی, تاریخی, جغرافیابی و حتی آماری (در مورد طاعون) 
موضوع موردیحت است. بدیھی اسٹ که ”حکیم فلمنکی''(لقبی 
که ایر انیان بە دکتر لیمر دادہ بودند)ء افزون بر جند زبان جدید و 
قدیم اروہایی, بە زباتھای تر کی, عربی و فارسی نیز عمیقا آشنا 
بودہ است ودر علوم زمانه تبحر داستہ است. به ھمین دلیل کتاب 
او ھنوز ھم اعتبار و مرجعیت خود را حفظ کردہ است. 

درباره' حکیم فلمنکی و زندگانی او چندان چیزی نمی دانیم. 
جز اینکه بە نوشتةُ ایر ج افشارہ او ابتدا برای تحقیق دربارہٗ سالك 
وجدام تو ریف رف یودن از أنجابه این آَمِدَوَردا رالفنون 
بە تدریس پرداخته است. او در سال جاپ کتاب (۱۲۹۱ ھ ق) 
خود را ”معلم قدیم“ دارالفنون (تأسیس در ۱۲۶۸) معرفی کردہ 
است: و این نشان می دھد که در آن هنگام سالھا از اقامت او در 
ایران می گذشته است. 

باری اازآن ین تاب ا رزجسا بیشن اڑىسی جلاف نگ 
دوزبانهُ تخصصی در ایر ان و خارج از ایران چاپ شدہ است که در 
این میان سھم عمدہ از آنِ پزشکی (۴ جلد). حقوق (۴ جلد)ء و 
علوم اجتماعی (۳ جلد) است. 


۳) فرھنگ نیکلا 

دکٹر شلیمر و اٹر ستایش انگیز اورا فقط اھل تحقیق می شناسند؛ 
بر ھمین منوال است حال زان باتیست نیکلاء کنسول فرائسه در 
تبریز در عھد محمدشاہ و اوایل سلطنت ناصرالدین شاہ کە يك 
فرھنگ فرانسہ۔ فارسی ٢(‏ جلد, ۹۲۴+۷۹۰ ص) تألیف کردہ 
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است وصاحب يك فرھنگ فارسی۔ فرانسه نیز شمردہ می شود. 

دربارہٗ احوال نیکلای کنسول ھم چندان چیزی نمی دانیم جز 
اینکە در سال ٣۳۰۳/۱۸۸۵‏ ھ ق که فرھنگ فرانسه۔ فارسی او 
برای اول بار چاپِ شدہ: دیگر در قید حیات نبودہ است و سالھا 
بیش از أن در گذشته بودہ است, زیرا کە در عنوان فھرست 
نسخەھای خطی نفیس فارسی کتابخانه... او که در ۱۲۹۴/۱۸۷۷ 
ھق در پاریس جاپ شدہ است از او باصفت ”فقید'' یادمی شود. 
علاوہ بر این در مقدمةٔ جاپ اول کتاب تصریح شدہ است کە ہتٹھا 
فرانسوبی که بر تمامی لطافتھا و ظرافتھا و نازکیھا و باریکیھای 
زبان فارسی کاملا مسلط شدہ است ودر طی اقامت سی سالهُ خود 
إدر ایران] تو انسته است رمز وراز این زبان را چنانکھ باید دریابد 
درك کند و به زرف تر ین وجه در آن نفوذ نماید... ھمانا ژان باتیست 
نیکلاست) (ص ۸). 

در واقع نیکلا را می توان پیشاھنگ فرھنگ نو یسان دوزبانه 
فرانسہ۔ فارسی دانست و غالب ایشان به این امتیاز اذعان 
داشتەاند, بی آنکه اعتراف کنند کە غالب مواد کار خودرا از کتاب 
او بر گر فتەاند۔ نیکلا ھم, ماك شلیمر سں از غٌبط7صضورث 
فرانسہ کلعہ و تعیین نوع آن۔ کہ تا بە ا نان رعایت 
می شود معادلھای فارسی را با ضبط آوانویسی بە خط لاتینی به 
دست می دھد, ھرچند که شیوەای کە در پیش گرفته بودہ است 
امروزہ دیگر کار ہی ندارد. 

نكکتەای که درباره این فرھنگ درخور یادآوری است 
موضوعی است که محمد مشیری در مقدمة آخرین چاپ آن 
(۱۳۴۹ء تھران) مطرح کردہ است که چون حکایت از يك 
”سرقت ادبی* ظاھر ا تخیلی دارد, ذکر ان خالی از فایدہ نیست. 
محمد مشیری نوشته است: ەدر حین چاپ این فرھنگ: کتابی به 
نام شرح حال رجال ایران. نگارش مھدی بامداد. انتشار یافت کە 
در صفحہ ۳۴۹ جلد چھارم آن ضمن شرح حالی کە از شاعری بە 
نام نصرالله بھار شیروانی آوردہ مضمونی بہ شرح زیر مندرج 
.. بھار شیروانی در مشھد منزل پدر ملكدالشعرای بھار 
دیوانش جا می ماند و بە دست ملك الشعرا می رسد که در آن وقت 
بچھ بودہ و بعدا خودرا بہ نام بھارمی نامد و ازدیوان بھار شیر وانی 
و تخلص او استفادہ می کند... [بھار شیروانی بس از آن] از 
خراسان بازیە تبریزمی رودومنشی قنسولگری فرانسە می شودو 
کتابی درلغت فارسی بە فرانسه دردو جلدمی نویسد. قونسول, از 
وی بە ثمن بخس خریدہ وب فرانسہ فرستادہ بە طبع می رساند بە 
اسم خودہ ونام ان کتاب رالغت نیکلا می نھد. .٠‏ مھدی بامداد 
مأخذ خود را نسخهھ هُ خطی مدینةالادب عبہرت نائینی, موجود در 
کتابخانه مجلس ذکر کردہ است, ومحمود فرخ خراسانی کە آن 
نسخه را دیدہ در حاشیة آن. ضمن تأبید شاعریِ ملك الشعرا و 


۵ 


اآست: +0 


نقل داستانی از آن. نوشته است: همعلوم نیست بە چه دلیل بھار 
شیر واتی دیوان خودرا بە خانهُ مرحوم صبوری (پدر ملك الشعر|], 
کە ھیج وقت آنجا نبودہ, گذاشته استء. از این گذشته بھار 
شیر وانی شخصیتی گمنام و شاعری کممایہ بودہ است (چنانکه 
محمدعلی تر بیت در کتاب دانشمندان آذربایجان فقط يك سطر در 
احوال او نوشتہ است) و معلوم نیست که کی و چگونہ فرانسه 
آموخته و در ان چندان تبحر یافته بودہ کە قادر بە تالیف کتاب 
لغت, آن ھم با آن تفصیل کە گفتہ آمد شدہ است. وانگھی, 
چنانکە دیدیم, ژان نیکلا بە طور قطع قبل از سال ۱۲۹۴ شدق 
درگذشته است و لغت او در حدود دہ سال بس از فوتش بە چجاپ 
رات اون پر اتھااھتان گرڈ کہ در متوم فرائے جات 
اول کتاب آمدہ است: چند تن از ایرانیان صاحب نام وبا فرھنگ 
آن روزگار کە بە فرانسە آسنابی کامل داشتەاند مثلا حسنعلی خان 
گروسی امیر نظام, بر تدوین و چاپ کتاب نظارت کردەاند. و 
بالآخرہ اینکە نیکلاء خیلی پیش از آنکە فرھتگش به چاپ برسد 
کتابی بە نام مکالمات فرانسوی۔ فارسی (۱۸۵۷) و نیز تر جمه 
فرانسه رباعیات خیام (۱۸۶۳) و بخشی از بوستان (۱۸۶۹)را 
منتشر کردہ بودہ است. 
آخرین نکته در این زمینه این است کم مؤلفان ایرانی کە 
فرھنگ دوزبانە تدوین کردەاند جزیکی دوتن, کمترین اسارەای 
به آثار قبل از خود و زحمات مؤلفان ایرانی سلف نکردەاندہ از 
مؤلفان فرانسوی ھم به ندرت نام راعشا تألیف خود را 
ھمجون یك اثر ابتکاری و بی سابقه قلمداد کردەاند. ظاحراً اول 
کسی که از نیکلا نام بردہ است سعید نفیسی (۱۳۰۸ھ-سش) است 
کە فقط نام (کتاب لغت فرانسوی۔ فارسی نیکلاہ را ذکر کردہ 
است و محمدرضا پارسایار کە آخرین فرھنگ فرانسه۔ فارسی 
(تھران, فرھنگ معاصر: ۱۳۷۲) را تدوین نمودہ, تأکید کردہ 
است کە ەفرھنگ حاضر نخستین فرھنگ فرانسه به فارسی است 
کە در آن تلفظ کامل وصحیح همةٗ واژەھا ضبط شدہ است وبرای 
آوانویسی تلفظھا از الفبای آوانگار بین المللی (10۸) استفادہ 
شدہ است؛ (پیشگفتار, شش)ء؛ بی آنکە عنایت کند کە گذشتگان 
درصد و چند سال پیش برای آوانگاری کلمات فارسی چه زحمتھا 
کشیداند وچه مباحثات داغ ومکاتبات طولانی داشتەاند. دراین 
میان رفتار محمدمھدی فولادوند کمابیش علمی و منصفانہ 
می نماید. بہ عقیدہ او: 
نخستین فرھنگ فرانسه بہ فارسی در حقیقت ھمان فرھنگ مسیو 
ہنیکلاء قنسول سابق فرانسه در ایران است که بە سال ۱۸۸۵ میلادی 
چاپ شد. این کتاب کە نسخەھای آن نایاب شدہ بود در سال ۱۳۴۸ 
خورشیدی, بە طریقه افست, بە وسیلهُ آقای محمد مشیری در تھران بە 
طبع رسید. فرھنگ نیکلا در حقیقت, دہ سال پس [کذاء صحیح: پیش] از 
قتل ناصرالدین شاہ (۱۳۱۳ ھ۔ ق مطابق ۱۸۹۵ میلادی) چاپ شدہ و 


رف 


مترجم آن ھمان کسی است کہ ائبوہ درھمی از رباعیات منسوب بھ 
عمرخیام را ترجمہ وطبع کردہ است. فعلا فرھنگ مزبور, چندان درخور 
استفادہ نیسٹ و صرف نظر از ارزش تاریخی۔ در روابط میان ایران و 
فرانسە۔ از رجوع بە آن نتیجھای عاید مراجعه کنندہ نمی شود ودرھر 
صفحه آن اغلاط غریبی بہ چشم می خورد... فرھنگ فرانسه بە فارسی 
دیگری کە در حدود ھمان سنوات نوشتہ دہ وکمی کوجکتر ازفرھنگ 
نیکلاست لغت نامة ہکازیمیرسکی) عربی دان معروف است. ولی 
برخلاف فرھنگ قطور و ارزشمند ٥عربی‏ بە فرانسہہ اوک از مراجع 
ھمیشگی قابل استفادہ است فرھنگ فرائسه بە فارسی او جندان 
مسکل گُشا نیست و ظاہر ا کازیمیر سکی اقامت چندان طولانی در ایران 
نداسته است. 
در اینجا لازم است کہ نگارندہ اضارہٗ کوتاھی نیز بہ فرھنگھای 
ارزشمند فارسی بھ فرانسەهدمزن) کە در اواخر قرن نوزدھم (کذا) در 
ہرم بە جاپ رسیدہ کردہ باسٴم. این فرھنگ از لحاظ حجم در حقیقت 
جند برابر فرھنگ فارسی ەمعلم؛ از انتضارات دامیر کبیر؛ است., فرھنگ 
غفاری ولغت نامەھای حقوقی را نیز نباید نادیدہ گرفت ولی فعلا قصد ما 
این اسس که ہدائیم نخستین فرھنگ معتبر ٭فرانسه به فارسی؛ کدام 
دیکسیوئر ہودہ است؟ 
به عفیدہُ نگارندہ فدیمیتر ین فرھنگ معتبری کہ در ہزارروصد صفحه 
و شامل بنجاہ ھزار لغت در ایران۔ حدود ھشتاد سال پیش۔ به چاپ 
رسیدہ کتابی اسٹ که به وسیله شادروان دکتر محمود علی زادہ در ۱۹۱۱ 
در تھران۔ در يك جاہخانہ روسی۔ حروف چینی و بہ چاپ رسیدہ و 
نسخەای از این فرھنگ نایاب نزد اینجائب موجود است وحقاً جای آن 
دارد که ناسر با مرد ادب دوستی آن را مجددأً بہ طبع رساند تا مردم 
فرائسعدان ایران بدائند در ہشتاد سال قبل مُترجمان ایراۂ نی لغات 
رھ چگونە بە فارسی برمی گرداندەاند و برداشت آنھا ا جگونہ 
... این فرھنگ ھنوز درخور استفادہ است و عجیب آن است کہ 
وچوہ تعبیرات یا ترجمەھای غلط... دراین 
معلوم می شود که نسخ این کتاب از بنجاہ سال پیش نایاب شدہ بودہ 
است و مؤلفان فرھنگھای جدیدتر ھمه نتوانستەاند از این مرجع 
ارزشمند استفادہ کنند 
در وافع فرھنک فرانسە - فارسی کازیمبرسکی کە از جھات 
پسیار در خوربوحه اسب, درابران,. جز در میان ال فن, 
ناسناخته ماندہ استٹ, اہن کتاب, اول بار در ۱۴۰۱ ھ ق با عنوان 
واژگان فرانسه ۔فارسی در باریس بە حابِ رسیدەاست و بعد در 


ن کتاب راہ نیافتہ استرو 


۴ در بپیروت و در ۱۳۶۳ در نھران بەہ طریق افست تجدید 
حاپِ شدہ اسٹ. اگر حجم آن در مقایسه با مثلاًفرھنگ نیکلا کم 
ست: اول انکە فافد اوائویسی لاتینی کلمات و 
فی الوافع خیلی جاگیر است) و دوم آنکھ 
بر خلاف فرھنگ یک ستونی نیکلا هر صفحۂ آن دارای دو ستون 


اسب بە دو ہب 


عبارات از اتک 


ایت 

باری از نیعةُ دوم سلطنت ناصرالدین شاہ بہ بعد 
فرھنگ نگاری در ایران, وحتی در خارج, رونق می گیرد چندانکه 
خود 'قبله عالم“ ھم فرھنگ می نویسد۔ یا در واقع می نو یساندا 


۹ 


تلم 


فرھنگ منسوب بە ناصرالدین شاہ کە فرھنگ کوجك جیبی 
فرائسهہ فارسی و نیز فرھنگ ”دم دستی“ فرانئسه- فارسی نام 
داشته است, حاوی بیش از سی ‌ہزار کلمہ بودہ است کہ ففط 
بخش اول آن از ۸ تا ٥‏ در مجلد اول در ۱۲۹۶ در ٭چاپخانه 
پت رت است. چونکهھ تیر مَتَلمه 
این فرھنگ را عیناً چاپ می کنیم از نقل مندرجات آن خودداری 
می نماییم, اما برای آگاھی از میزان مقبولیت و رواج این کتاب 
”شاھانه“ ھمین اندازہ یادآور می شویم کە اولا مجلدات دیگر این 
فرھنگ ھرگز بە چاپ نرسید۔ زیرا کە ظاہرا تألیف نشدہ بودے و 
ثائیأھمان مجلد اول ھم چندان رواجی نیافت زیر ا کە فقط اندکی 
از نخبگان از وجود آن آگاھی یافتند و امر وزہ نیز فقط اندکی از 
اھل فن از وجود آن آگاھند 
نکتھ درخور ذکر در اینجا این اسٹ که ەمؤتمن السلطان 
صنیع الدولہم مندرج در دیباجهھ کتاب ھمان محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنہ معروف است کہ از نوجوانی برای تحصیل بە 
فرائسہ گسیل شد و در دستگاہ ناصرالدین شاہ بە مشاورت و 
منادمت و وزارت رسید و منشأً تدوین و نیز تر جمةُ بسیار کتابھا ضد 
ودرورود فرھنگ و تمدن فرنگی بە ایران ورواج آن نقضش عمدہ 
داشت. اوخود صاحب چند فرھنگ وخودامو زدوزبانہ است ودر 
واقع اولین کتاب اصطلاحات فرانسە-فارسی, که در ۱۲۸۰ هق 
در تھران چاپ شدہ: اثر اوست. اوھمجنین در سال ۱۳۰۱ھ ق 
کتاہی فرانسہ۔ فارسی بە نام فرھنگ مترادفات در تھر ان بە چاپ 
رساند کە ظاھرا ھیچج نسخەای از آن برجا نماندہ است. 


در طی این دورہ شمار فرھنگھای فرانسہ۔ فارسی بە حدود 
صدوسی جلد رسید, که البته تفاوت محتوابی چندانی با یکدیگر 
نداشتندو فقط شکل و شمایلشان متفاوت بود. در عین حال باید بە 
دو فرھنگ نسبتا متمایز اشارہ کرد. نخست يك فرھنگ فرانسه۔ 
فارسی است کہ در ۱۰۹۱ صفحہ بە قطع رقعی در چاپخان اتحاديه 
تھران چاپ شدہ است, اما از تاریخ چاپ ان بی خبریم. :ہر صفحہ 
آن دارای دو ستون است و جمعا حاوی نزديك بە ۴۵ هزار کلمه 
است, بسیار خوب تدوین شدہ است و حاوی ابتدابی ترین ودر 
عین حال تازەترین کلمات و اصطلاحات است. مؤلف آن, کە 
نامش را نمی دائیم, قطعاً زبان فرانسہ را عمیقا می دانسته است و 
در زبان فارسی تبحر داشته است, ہ کوشیدہ است تا متناسب تر ین 
معادلھاى فارسی را برای کلمات فرانسه بیابد. معادلھا معمولا 
کوتاہ, دقیق و'”دستچین'' شدہ است. ۔دوم فرھنگ فرائسه -فارسی 
نو رالله گلستا: نی است کە چاپ دوم آ ن در ۱۳۳٣۰‏ و جاپ دوازدھم 
آن در ۱۳۵۱ منتشر شدہ است و از آن پس یز بارھاء آشکار و 
پتھان, بە چاپ رسیدہ استت: فرھنگی اعت فی الواقع * 'جمع و 
جور'“ و حاوی بالغ بر ۴۰ ہزار کلمه و نیز برابر نھادەھای 
۰ 





فرھنگستان, که هنوزھم کارآہی داردو بی بیشتر ازھر فرھنگ دیگر 


مورد استفادہ اآسكة 


۴) فرھنگھای 'عجیب* و منظوم 
وارسی فرھنگھای دوزبانہ گاہ به کشف چیزھای جالب توجه 
می انجامد. یکی از آنھا فرھنگ فخری یا قسمت اول از داکلید 
دانشە (تبریز ۱۳۳۷ ھ-ق, ۱۱۶۵ص) است در قطع جیبی 
(۹×۱۵۵) کە بیش از ٠٢‏ ہھزار لغت دارد و اثر میر زا فتاح خان 
فخرالاطباء معروف به فخری است, اوکه دردر بار ولیعھد در تبریز 
می زیسته است, در مقدمهەای کوتاہء دلایل اقدام خودرابرشمردہ 
ابی 2ہ جری رای عکسی آن رتا ال می ون زا آن 
خودداری می کنیم. (قسمت اول) قاموس او یعنی بخش فارسی۔ 
فرانسةآ قیمسو ا میو نر رو 
ظاہراً تفاوتی با فرھنگھای مشابه نداردہ اما ارزش ان در این 
است کە حاوی برخی از کلمات نایاب: فراموش شدہ یا مھجور 
فارسی است مانئند دہازاج؛/ دایە؛ ذدباغوش۸/ غوطەوری؛ 
ازاورہ/ حسودہ و ونوس؛ ہ٭زاووش؛/ مشتری, ژوپیتر... ھمچنین 
تعداد قابل توجھی از کلمات فر انسە با صورت فارسی شدہ در این 
فرھنگ دیدہ می شود مثل: تلگراف, لامیاء لاتری (شرط بندی و 
قمار)ء لیمون... 

دستةُ دیگر از فرھنگھای جالب توجه ”فرھنگھای منظوم“اند 
کە چھار نمونە از آتھارادرردست داریم. نخستین آنھا يك فرھنگ 
فازسیفرائہ[اآشت |بافھریٹ القبان ی لات فزائیدمذگور 
در متن بە منظور تدوین فرھنگ ف رانسە- فارسی, ھمراہ با جدول 
مقایسەای تاریخھای ھجری و میلادی که بە دست آدولف برژہ 
تدوین شدہ و بار اول در ۱۸۶۸ در پاریس/ لایہزيیك/ لندن چاپ 
شدہ است. درباره مؤلف آن اطلاع چندانی در دست نیست, جز 
اینکە ہرایزن حکومت فرانسه رثیس کمیسیون باستان شناسی 
فرانسه در قفقان عضو انجمن آسیابی پاریس و انجمن شرقی 
التاع تو ضا دی نان ات امم راع رما 
روسيه...) بودہ اأآست. 

آنچه در کتاب او عجیب می نماید عنوان آن است کہ بە عر بی 
است (نه فرانسه یا حتی فارسی): کتاب اللغةالفارسيه 
والفرانسویە کە لابد ھم نشان عر بی دانی مؤلف است وھم تفاخر 
آویا گردن گذاری بە روش مرسوم در زمانه. کتاب, افزون بر ھشت 
صفحہ مقدمه. حاوی سیصدوبیست و اند صفحہھ دیگر است یعنی 
در واقع از ۶۴۵ ستون تشکیل شدہ است کہ ۵۰۶ ستون از آنھا 
اصل فرھنگ را با تقریباً دەھزار مدخل تشکیل می دھد. مدخلھا 
که از کلمات سادہ. مرکب, اصطلاحات و ضرہب المثلھا تشکیل 
شدہ است, بە عنوان شاهد با اشعاری ھمراہ است از يك تا چھار 


ہ6 





فرش ھا اہ مز 


انگل یغیناے۔ لو ا انتا 


بد ددائدہ _اجٹہ اد اس 


الال ثغان جا ّ 


دردارا خاراغاق ے> رن باش ہام می 


من رہاظ ان ک ڈرفاد طنا سج 


نایا لالڈا ناذا ےن اب 
ا سا ووح_ دا نک 


مت ماک 5 کے ٰ۰ 
دمچ باج ےاجاز فک رفظ 
وخاء ارجهط مود الدیذان‌ذا یت : 
7 رو مین ۱ 





ھواللتاحالعلم 


موم 


سر نت )سے 

اولین وسِلهُ تعابز انار ازدنگر احسام حيّه 
ات کہ انان مٹواند مقاصد حودرا خوسط 
نطق و یان‌بەهمنوعان خویش فہمایدہ - اصورات و 
خالات خویشتن زا ہمعرض شمود آورد. 

عبدإ تعای عبارت ار کلمات ‏ ھردہ ابسٹتکہ 
انسان با فعرت حِلّی کہ خداوند در ہیکل او 


ودہعه گذاعنہ بوضع آ ا موفقگشنہ وازروی 


آن ناموس طبصی برای عر مقصود سابدۂ ار 
العاط عبّن نمصودھ است . 

بکی ار اصسول موسوےہ و علوم متمارف 
فلسمۂ لغات اینسٹ کہ مکاں و وفع و وصیث 
جغرافیالٰی يك ملک در نضیر لوحے و لساد 
ساکابن آن مملکٹ دحاات 


سلیقہ و ترب تلفطات آنھا اھت زہاد دار 


شبار دائو در 


یں ہەارخول طام دہ کاب 
نسسوومہووس|ےججہ-۔- 


چا صض رت افدسی شماپوں شا منثاء “جا ناصرالدی نشاء 
عحلداق ملک تم ہم عرم ذادند اقوحھات پدرانسٹاطی 
خطیر مبارارا دربارمامور متاللہ نرفی ومدرگتعفلی 
لت خودھچدا مب رش ومدلل فرمایند ۔ 

آزاسصا لہ درریاکا۔ صمی ربہر مقدسس حذ است کەعلم 
وداسنن زعان فراسەاز برای معاشرت ومرا بطہ بادول 
اوحصیل علومجدیدہ نھابت مفید مواشد اہر مراحم 
بوالطاف۔لو۷انہ قصد فر ودندگہ حصیل ابن زہان‌رادرمبان 
وعایای خود مننشر و مصمول نماپند وخود بلفس نیپس 
عماپون بداٴل فچامدٹ فرمودہ مہموعہ از لمات مسمولهہ 
کٹھیالاستعمال فراتہ راجمم ومعافی اٹھارا بز بانی قارسی 
نکائنہ بنبارۃ اخری کماپ لقتی جامع ازفرانسہ بفارسن 
الیف وتصنیف فرمودند 

ین تجمومہ لقت فرانے وفارسی ەعمدہ واواین شاو 
اتبارآن اہنست کہ از مصنفات دٴات ملگوئی صفاث 
عا وی است نات دیگر را نیز داراعت کہ اکرچم نر 
جب حسیٰ اولین ہندان اعم فیست ولی باڑ درشماز 
مھمائست وما یذ کارانھاہرداغنہ اظھارمنماہی کان 


مقدمۂ فرھنگ منظوم عبدالحسین‌خان 


بیت کە البته در تعر یف آنھا بە فرانسه غالبا معنای اول کلمہ منظور 
بودہ است: چنانکە در بیت زیر از حافظ: 

تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد 

این قدر دانم کە از ضعراتر))؛ش خون می چکد(!) 
ہتر را به معنای مرطوب و آب آلودگرفته است نە تازہ و مبدعانه. 
او در عین حال مردی دانشمند و زباندان بودہ و بە زبان و ادبیات 
فارسی آشنابی عمیق داشته است چنانکه برای کلمهُ دبه تدریج) 
بیتی از سعدی نقل کردہ است: 

مایة عیش آدمی شکم است 

تا بہ تدریج می رود چە غم است؟ 

این فرھنگ ھمچنین حاوی اسامی خاص و اعلام جغرافیابی 
است مثل: رستم: اسکندر فردوسی, ری, کاشان, آذربیجان, 
گرجستان کە هر اسم با نکاتی در تذکرهٗ احوال, اشخاص و 
اطلاعات جغرافیابی ھمراہ است. 
نکتة دیگر اینکه پیشتر کلمات و اصطلاحات دارای معادل 

فرانسهہ است, اما برخی از آنھا مانند ”سربازء "صدر* 
”گمرك" ھمراہ با توضیحاتی است کہ گاہ يك ستون را پر 
می کند. ھمجنین برخی از کلمات بە صورت تقریبا عربی خود 
ضبط شدہ است, مانند ”اجازت“ بە جای ”اجازہ“ و نیز برای 
برخی دیگر از کلمات فقط يك معنا یا فقط معنای اول ذکر شدہ 
است, مثل وآخوندء کە فقط معنای ”معلم“ برای آن بە ضبط در 


۵ہ 


سسےے۔ 





صفحۂ اول مقدمۂ فرھنگ فارسی - فرانسۂ میرزا فتاحخان 





مقدمه فرھنگ منسوب بە ناصرالدین شاہ 


آمدہ است. ھمچنین برخی کلمات در این فرھنگ نقل شدہ است 
کە در ھیچ مأخذ مکتوب یافت نمی شود وحتی در زبان مردم ھم 
چندان روایع ندارڈىٹل ”سکیّت× ازسگ در معنای "'بدجنسی'۔. و 
بالآخرہ اینکه مؤلف برای برخی از کلمات فرانسه معادلھای 
فارسی جعل کردہ است مثل ”اردشاھی“ برای آرتیشو / 
3۲ا ا٤ہ‏ (کنگر فرنگی) کە در ھیج فرھنگ و دایرۃالمعارف 
فارسی یافت نمی شود. 

صرف نظر از اینھا باید گفت کە مؤلف با متون کھن فارسی 
آشنابی کامل داشتہ است. علاوہ ہر این ہفھرست کلمات 
فرائنسہہ در بالغ بر ۵۰ صفحة سە ستونی و ۶۵۰۰ کلمہ کار 
ابتکاری درخور توجھی است. اما از اینھا مھمتر تدوین ہجدول 
تطبیقی تاریخ ھجری با تاریخ میلادیە است کہ بە سال ١٣٥٥ھ‏ 
ق تمام می شود و سعید نفیسی, بدون کمترین اشارہەای, آن را 
بر گرفته و تکمیل کردہ ودر ابتدای جلد دوم از فرھنگ فرانسه۔ہ 
فارسی خود جای دادہ است. درباره این فرھنگ زیبا کە با وجود 
چابھای متعدد نایاب است, ہسیار سخن میتوان گفت, اما 
اختصار را در اینجا بە ھمین بسندہ می شود. 

يك فرھنگ واقعاً ”منظوم“ کە در سال ۰ ھق چجاپ شدہ 
است فرھنگ منظوم فارسی- فرانسوی میر زا عبدالحسین خان 
مؤتّب الدوله است کە به سيك و سیاق نصاب الصبیان ابونصر 
فراھی تألیف شدہ است. وچون علت تألیف این فرھنگ در مقدمہ 


۳٢ 


سندل 


أن بیان شدہ است و تصویر عکسی آن جاپ می شودہ از نقل آن 
در اینجا خودداری می ورزیم. 

در سال ۱۳۱۸ ش کتابی بە نام خردہ فرھنگ یا لغت منظوم 
فارسی وفرائسه در تھران بہ چاپ رسید کہ ان ھم صورت 
ضات المتان را ذارق یا ابع قارت کلت آت اضاعیل 
پکانی کە در سال گذشتهہ فوت کرد در تعریف کلمات فرانسه 
اصرار بر استعمال کلمات ”فارسی سرہ“ داشته است, چنانکه 
این چند سطر از دیباچه آن نشان می دھد: 


بنام ایزد 
سپاس کردگاریرا: کە ھیج کاری را ہی بھرہ و بار نگذارد: حنانکه این 
نامه ناجیز خردہ فرھنگ, را نیز کە بندهٗ نگارندہ, سالیانی بس, برانی 
یاری بنوآموزانی حند از سنا و خویش بە بند ہو ید در اوردہ بود۔ھنگام 
آزمایش, جندان سودمند نمودہ کە برخی از یاران, خودداری از بخس 
انرا سٹمکاری پر ہو باوگان نامیدہ: باندیسه حا گرائیدند. 


و بالآخرہ در سال ۱۳۶۶ بہ کوشش حسین لقفی اعزاز کتابی 
در تھران انتشار یافت با نام: فرھنگ فارسی۔ فرانسه با شواھد 
شعری, تالیف دکتر خلیل خان نقفی اعلم الدوله که با ”آ (بیا) 
بروج می شود و بهہ ×یھود)ا خنم می گردد. کتاب دارای ۷۲۷ 
صفحه دوستو نی وحاوی جععا بالغ بر دەھزار کلمه است. در مقابل 
ہر کلمه معادل فرانسة آن آمدہ است ودرذیل أن سواهد شعری از 
يك تا چند بیت... 


نمی توان این نگاہ اجمالی را بدون اشضارہای ہر جند کوتاہ بە 
فرھنگ ارجمند رو گرانسنگ دمزون (٥00٭0:81۵(ا)‏ بە بایان برد. 
فرھنگ فارسی-فرانسوی زان زاك ہی یر دمزون که در جھار جلد 
و۳۲۸۴ صفحہ به قطع رحلی در سالھای ۱۹۰۸ تا ۱۳۲۶۱۹۱۴ 
نا ۱۳۳۳ ھ. ق) در جابخانه واتیکان رم بە چاپ رسیدہ است, 
واقعا يك ”'یادمانِ' زبانی, فرھنگی وحتی تاریخی است که بس از 
نزدیيك بە صدسال ھنوز ھم تازگی و مأخذیت دارد و نە تنھا در 
تدوین هر فرھنگ فارسی۔ فرانسہ, بلکە حتی در تدوین ہر نوع 
فرھنگ فارسی۔ فارسی نیز باید مورد توجه ورجوع قرار گیرد, 
ھرجند که قدر آن, جز در میان تعدادی انگشت شمار, شناخته 
نسشدہ است (برای 'طلاع از سرح مختصر احوال اوبەفرھنگھای 
فارسی, تألیف دکٹر دہیر سیاقی, ص ۲۹۸ رجوع شود)۔ 

٥ 

خلاصدُ سخن آنکە از این نگاہ اجمالی می توان بە تحرد و ہو یابی 
يك فعالیت ادہی کە با آموزش زبان فرانسه در ایران و ترجمه از 
فرانسه بە فارسی و بالەکس ھمراہ بودہ پی برد. بدبھی است کہ 
این حرکت فرھنگی و آموزشی, ھمچون ھر فعالیت دیگر, 
دستخوش بازیھای روزگار بودہ و افت و خیزڑھا داشتہ است کە 


۳ 





خی حلدی ار لضفث فرعنك ىٛامضای مؤلف نداعد 
باطل و قاوناً ضط خواعدئد 
-ژوجے۔۔ 


٭ل :۷۰!: ۶۰ ۸ہ ب ۰دا 1ءء 0۷1]_' 


۱۱۷۱) ۶۵ء ۸أ ×صھ: 03ہ 
۹ مہوچو٭شےے 


۰۶۰۴ء 88ا5 





صفحه آخر فرفنگ میرزا فتاخان, کە حکایت از اولین 
کوشٹھای مؤلف ایرانی در جھت حفظ هحق مؤلف است. 


فھرست اجمالی پیوست بە خوبی نمایانگر آن است. اما این 
گزارش بدون گزارشی دیگر در بررسی میزان 7 متقابل 
فرھنگھا در یکدیگر, ناتمام خواہد بود, کە امید می رود آن نیز در 
فرصت مناسب تھیە و ارائه شود. : 


فھرست اجمالی فرھنگھای دوزبانه کە در فاصلہُ سالھای ۱۲۸۰ھ ق 
(۱۴۲۳ش۵) تا ۱۳۷۲ ش چاپ شددہاند. 

٥‏ ۸۰: محمدحسن صیع الدولہ اصطلاحات فرائسه۔ فارسی, 
بھرآن. 

٥۹‏ ا-آدولف بررہ, کتاب اللغةالفارسه والفرانسو یه, لاببزیك. 

٥‏ ۱۲۸۶: لایمزك۔ باریس. 

٥‏ ۶ل ۔ ‏ لوبی ران باتیسس نیکلا فرھنگ فارسی_ فرانسه باریس, 

۳ء۰ یوھان لو یی سلیمر؛ وارگان بزسکی, داروبی... تھران. 

0۰۲۵٥‏ حسین مقدم, نفع اللسان در لغات (فارسی۔ فر انسه), تھران۔ 

۱۵ء محمدحسن صنیع الدوله, فرھنگ سرادفات (؟), تھران. 

0 ء الکساندر ببیر ستاین کازیمیر سکی, وارگان ف رانسە- فارسی, 
تازیسن: 

۵ سبکلا, فرھنگ فرائس٭ فارسی, باریس. 

۵ء عل اکبر خان, فرھنگ فارسی۔ فرانسم, تھران۔ 

۰:۰9۵ عبدالحسین خان, فرھنگ منظوم فارسی۔ فرائسم تھران. 

9 سے نصاب فرائسهہ فارسی, نھران. 

۵٥‏ ۰ء خلیل الله نففی. فواداللقات ناصری (فارسی۔ فرائسه). 





تھر ان. 
٥‏ ۲۱ عبدالحسین خان, فرھنگ لفت برای یلد زبان کودلكد 
(فرانسهہ فارسی) بھران. 
۵۷ تا ۱۳۳۳ بارون را ىی یر دمەزون, فرھنگ فارسی۔ فرانئسه 
( جلد رحلی), رم 
۹۶۹.۔.۔ محمود علیزادہ فرھنگ فرانسه- فارسی, تھران. 
٣٥۷۔‏ درلف بررہ... لایمزیكک. 
٥۰۔.:‏ محمود مجتبایی, فرھنگ فرانسه۔ فارسی, تھران. 
۳ء منوجھر نوری, فرھنگ کامل فارسی۔ فرائسہہ تھران. 
۱۶۵ می زا فتاح خان فخر الاطبا, فرھنگ فارسی۔ فرانئسہ. تھران. 
0 ط۔ ادولف پررہ...., تاریس. 
٣١ھ‏ ھ۔‫ فؤ/ ٠‏ ٹ: محمود مجتباہی,.... تھران. 
۹۵ ت: سلیعان حییم, فرھنگ فارسی۔ فرائسه, تھران۔ 
۹: پھودا بروخیم, فرھنگ کوچك فارسی۔ فرانسمہ تھران. 


۲۲ 





نا 


+ہحجما ے جدے سس د ے ری علد پاکاؤھڈگ2 


٥۵‏ ۰.- گحسن اردوبادی, فرھنگ فارسی۔ فرائسمہ تبریز. 

۴٤ء‏ سس فرھنگ فرائسه- فارسی, تھران. 

۹۵ سعید نفیسی, فرھنگ فرانسه- فارسی (۲ج)), تھران. 

۱0.: بھودا بر وخیم..... تھران. 

۵۹ء على اصغر فراسیون, فرھنگ فراسیون (فرانسہ- فارسی)ء 
تھران. 

۵ ۰۱۴. حسن اردوبادی, فرھنگ فرانسه- فارسی, تبریز۔ 

مد ٠‏ فرھنگ فارسی۔ فرانسه تبر یز 

٥۵‏ سلیعان حییم, فرھنگ جدید فرانسه۔ فارسی, تھران. 





۱۰۱۵ء مجید یکتابی. فرھنگ فارسی۔ فرانسه, تھران, 

۵ اسماعیل یکانی, خردہ فرھنگ (فارسی۔ فرانسه, منظوم)ء 
تھران. 

۵٥۸۵ء‏ طضرغامیءزرگر. خوسنویسان, فرھنگ نظامی (فرانسعمہ 
فارسی)ء تھران. 

٥‏ سید محمدرضا جلالی طباطبابی, فرھنگ فضابی (فرائسەہ 
فراسی)ء تھران. 

٥‏ ۳ ران: فرھنگ بازرگانی, اصطلاحات بازاری, بانکی... 
(فارسی۔ فرانسهہ فرانسه۔ فارسی)ء ٹھران. 

۰۷۵ محمدعلی ترفی, فرھنگ کوجك فرانسه۔ فارسی (ح ۳)؛ 
نھران. 

٥۵‏ ۱۳۳۰ء نورالله گلستانی, فرھنگ فرانسه۔ فارسی (ج .)٢‏ تھران. 

٥‏ دی روسن ضمیر, اصطلاحات فرانسه (فرانسه- فارسی)؛ 
نھران. 

٥‏ ۳۳ء مجموعءه اصطلاحات علمی فرانسه۔ فارسی, تھران. 

٥‏ ۳۲۵.:: محمدعلی ترفی۔... (ج ۴ء تھران. 

٥‏ ۷: امیر جلال الدین غفاری, فرھنگ فارسی۔ فرانسه (۸ج), 
تھران. 

۵ حسینفلی کاتبی, فرھنگ حقوق (فرانسه۔ فارسی), تھران۔ 

۷ ۹ سععید نفیسی...., تھران. 

۰-.:.: محمدعلی ترقی... (ج ۵)ء تھران. 

۹۵ ۔ شسفیع جوادی, لغات و اصطلاحات علمی (فر انسه- فارسی)؛ 
تھران. 

0۵ ۳ء على اصغر سر وس, فرھنگ لفات علمی (فرانسه۔ فارسی)؛ 
تھران. 

۵ سلیمان حییم, فرھنگ کوحك فرانسه۔ فارسی, تھران. 

٥‏ ۴۔.: ھهدایت الله قاطان, فرھنگ فارسی۔ فرانسهہ تھران. 

٥ھ‏ پھودا بر وخیم, فرھنگ فرائسه۔ فارسی, تھران. 

0 ءء محمدعلی نرقی, فرھنگ فارسی۔ فرانسه. تھران. 

۷ء محمدجعفر جعفری لنگر ودی: ترمینولوزی حقوی (فارسی۔ 
فرانسه), تھران. 

٥0‏ ۶ ہهدایت الله قاطان, فرھنگ فرانسه۔ فارسی, تھران. 

۲ص۶ عبایت الله سکیبابور, فرھنگ لفات ہموزہہ٭, تھران. 

۵۵ء محمدعلی ترقی, فرھنگ فرانےه- فارسی, تھران۔ 

٥‏ ۰۲۷ کاظم سیمجور, وازەھای دندائپزسکی (فرانسه۔ فرانسه), 
تھران۔ 

۹۶۵ مر تضی معلم, فرھنگ فارسی- فرانئسهہ تھران. 


۸۵ نیکلا:.... تھران. 

۹۵:. بھودا ہر وخیم....۔ تھران. 

۶٥۵‏ سلیمان حییم, فرھنگ فارسی- فرانسہ, تھران. 

٥‏ ۳۵۰: کتاب لغت الکترونيك (فارسی۔ فرانسه)ء تھران. 

١ء‏ محمدھدی فولادوند, فرھنگ فرانسهە فارسی برای استفاد 
خارجیان. تھران. 

٥‏ ۵۱ نورالله گلستانی.... (چ ۱۲)ء تھران. 

٥0‏ ۵ سعید نفیسی..... تھران. 

٥‏ ۳۵۳ عبدالحمید ابوالحمد و ھمکاران: فرھنگ اصطلاحات 
حقوقی (فارسی۔ فرانسه), تھران. 

٥‏ ۴ ۔ ب. کازیمیر سکی..... بیروت. 

٥‏ ۰۴۔ توماس سووہ, فرھنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادء 
(فرانسه۔ فارسی),. تھران. 

٥‏ ۵۔ داریوش آضوری, وازگان فلسفه و علوم اجتماعی, تھران 

٥0‏ ۳۶ محمد خوانساری, فرھنگ اصطلاحات منطقی (فارسی 
فرانسه)ء تھران. 

٥‏ ۳۵۶:|انجمن ریاضی ایران], واژەھای ریاضی, تھران. 

٥‏ ۹ء مر تضی معلم..... تھران. 

٥۵‏ ۔. ب, کازیمیرسکی..... نھران. 

٥‏ ۲۶۳۔ اعتمادیان, فرھنگ جامع فرانسه- فارسی, تھران. 

٥‏ ۳۶۳: نورالله گلستانی..... تھران. 

٥‏ ۶۳ سعید نفیسی...., تھران. 

٥‏ ۰۲۳ محمدعلی ترقی, فرھنگ فرانسه_ فارسی, تھران. 

٥‏ ۰۴ پھودا بروخیم, فرھنگ فرانسه۔ فارسی, تھران. 

٠ :۱۳۶۴ ٥‏ فرھنگ کوحك فارسی۔ فرانسهہ تھران. 

٥‏ ۴ سعید نفیسی..... تھران. 

۵ ۶ سلیم کیمیا: فھ رسٹ افعال فرانسه با حروف اضافه تھران 

٥‏ ۷ مامیرمسعود خدایار, فرھنگ اصطلاحات مکانب اد 
سیاسی .... تھران. 

۶۵ء محمدتقی غیانی, فرھنگ کوجك اصطلاحات وضر ب المنا 
(فرانسه- فارسی)), تھران۔ 

٥‏ :جج محمدمھدی فولادوند فرھنگ فرانسه- فارسی, تھران. 

۵ : ریلبر لازار, فرھنگ فارسی۔ فرائسے: پاریس۔ لندن. 

٥0‏ ۹ ۰ تھران۔ 

٥‏ ۱ء محمدتقی غیاتی, فرھنگ زبان کوجه (فرانسہ۔ فارسی 
تھران. 

١٥ء‏ ۔حمدرضا ہارسایار فرھنگ معاصر فرانئسه۔ فارسی, تھرا 








چند فرھنگ دیگر که تاریخ انتشار آنھا در دست نیست: 

0 عبدالرحیم انصاری, فرھنگ فرانسه۔ فارسی, تھران. 

٥۵‏ هلال (؟), فرھنگ ھلال (فرانسهہ۔ فارسی)ء تھران. 

0 مؤسسد لینگافون, فرھنگ فرائسہ۔ فارسی, تھران. 

٥‏ احمد پارسا, دارونامه (فرانسه۔ فارسی), تھران. 

٥۵‏ محمد شاماسبلو. ریشەھای لغات و اصطلاحات علوم طبیعی (فرانہ 
فارسی)؛ تھران. 

٥‏ وازگان ضرب المنلھای مجازی (فر انس فارسی)ء تھران. 











دور است رہ تا آفتاب 


نقدی در باب تصحیح دیوان رکن‌الدین قمی 


سید علی میرافضلی 





یوان رکن‌الدین دعویدارقمی. پا تصحیح و مقدمه علی محدث. 


پران. مؤژسسۂ انتشارات امیرکبیر. ۲۴۸ صفحه. 


گرچھ نزدیکی, وصالت سخت دشوارست, از آنک 

آفابِ مایی و دورست رہ تا آفتاب ١‏ 
راز گاھی در نوشتەھا یا گفتەھای عدٌءای از صاحبنظران, دیدہ 
شنیدہ می شود کە دوران تصحیح متون سپری شدہ اأست و بہ هر 
لیل, اشتفال بدین امر را دون شأن پزوھندگان راستین می پندارند. 
بت درست است کہ تمام همٌ و غم خویش را صرف تصحیح و 
قیح نسخد‌ھای خطی داشتن واز تحقیق و تدقیق در اصل ادبیات 
افل افتادن, میوەای جز سکون و رکود نخواھد داد. اما در 
وقعیتی کہ بسیاری از متون ارزشمند نثر و نظم فارسی ہنوز بہ 
ور از شیوەھای علمی و آبرومند و قابل اعتمادہ و ہُر از انواع غلط 
۔تحریف به چابھای چندم می رسد نمی توان و نباید دورۂ تصحیح 
آمادەسازی کتابھای خطی را سپر ی شدہ اعلام داشت و ہا کسانی 
ثە عمر خود را صرف احیای این مواریث می ‌کنند از درِ بی مھری و 
معن و ضرب در آمد, . ہنوز ہم کہ ھنوز است اشعار فردوسی و 


۲۲۹ 


نظامی و مولوی و خیام و بسیاری از شاعرانِ طراز اول زبان 
فارسی محتاج بە تصحیحات و تحقیقات و حتّی نسخە‌شناسیھای 
جڈیتر است. بگذریم از اینکه تعداد زیادی از متون نظم و ئثرکھن 
ما بہ چاپ ہم ترسیدہ و محصور و محدود بھ نسخەھای خطی 
است. دراین میان, نکتەای کە گاہ بھانه بەدست بھانەجویان می دھد 


و آٹھا را در پای فشردن بر نظر خویش استوارتر می کند, ظھور 
کتابھابی است که بە دوراز ھرگوئە دقت و هنر و حوصلہ و فارغ از 
اسلوبھای علمی. بەنام (تصحیح) بە چاپ می رسد و اصحاب این 
فن را بدنام می کند. 

در این نوشته, سعی بران است کە نظری اندک موشکافانہ بہ 
یکی از متون نظم فارسی افکندہ شود کە چندی پیش نگارندہ را بنا 
بہ مناسبتی بە مطالعه ان حاجت افتاد و اکنون در باب کیفیت و 
شیوہٴ تصحیح ان نکات گفتنی فراوان می یابد. ان کتاب دیوان 
رکناللدین دعوبدار قعی شاعر ذواللسانین سدۂه ششم و ھفتم ھجری 
است. این دیوان گزیدەای از شعرھای سرایندہ را (۹۰۳ بیت عربی 
و ۲۲۷۴ بیت فارسی) دربر دارد و تصحیح ان براساس یک نسخۂ 
خطی که جزو مجموعة دواوین شمارۂ ۴۹۵۵ کتابخانۂ استان 
قدس رضوی نگھداری می شود. صورت گرفته است. تاریخ کتابت 
نسخہ, بین سالھای ۱۰۳۹ تا ٥۰۴۱‏ ھجری است و کاتبی کمسواد 
و بی دقّت, اشعار آن را برگزیدہ و برنوبسائدہ است. 

البته آنگونہ کە مصحح این کتاب پنداشتہ نسخۂ دیوان 
دعویدار قمی منحصر بە مجموعۂ یاد شدہ نیست, چرا کہ تقی ‌الدین 
حسینی کاشانی در تذکرۂ خلاصة الاشعار در ذیل احوال شاعرء 
0دوس یی کی ہد سی ہر و سد ات 
نقل کردہ است. نسخەای از این تذکرہ که در واقع بخشی از این 
کتاب مفصّل است, در کتابخانڈ مرکزی دانشگاء تھران موجود است 
و علاوہ بر شرح حال شاعرء حدود ٠۰‏ یت از اشعار فارسی او 
را دربر دارد.٢‏ به گمان من کاتب مجموعدۂ خطی آستان قدس 
رضوی. گزیدۂ دست وپا شکستة خود را۔با حذف تعدادی از ابیات 
وبا غلطھای فراوان ۔از روی مین تذکرۂ خلاصة الاشعار روئویسی 
کردہ و شعرھای عربی را نیز از جای دیگر بدان افزودہ است. 
متأسفانہ نگارندہ را فرصتی دست نداد کە بە چند وچون اختلافات 
این نسخه با متن چاپ شدہ بپردازد, اما بر مصحح یا ناشر واجب 
است که در چاپ بعدی کتاب (اگر قصدی براین کار باشد) حتماً 
بدین نسخه رجوع کنند. بی شک بسیاری از اشکالات متن موجود 
بە کمک نسخۂ یاد شدہ برطرف خواہد شد. 

در بسیاری از مجموعەھا و جُنگھای خطی نیز اشعاری از 
رکن‌الدین دعویدار دیدہ می شود. برای نمونہ, بہ دو فقرہ از این 
جُنگھا می توان اشارہ کرد کہ نگارندہ برحسب امتحان و نہ بە قصد 
کاوشی تاموتمام ورق زدہ است: اول, چُنگ خطی شمارۂ ۵۳۷سدء 


۲۰٢ 


سے یمر ےس 
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کتابخانه دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ تھران کە بە احتمال بسیار در 
سدۂ یازدھم ھجری فراہم آمدہ و در اوراق ۱۲۹ تا ۱۳۵ آن. ۱۸۳ 
بیت از اشعار رکنالدین دعویدار قمی موجود است. دوم جنگ 
خطی دیگری متعلق بە کتابخانۂ مرکزی دانشگاہ تھران (يه شمارۂ 
۶) کە در سدۂ یازدھم ھجری کتابت شدہ و در صفحات ۲۸۳ 
تا ۲۸۵ ان, ٠٣‏ بیت شعر بەنام رکن‌الدین دعویدار درج شدہ است, 
در ھر دو این جُنگھاء اشعاری از این شاعر دیدہ می شود که در 
دیوان چاپی نیسٹ, و در آخر مقاله بە بعضی از انھا اشارہ خواھد 

حتّی اگر چنین نسخەھابی هھم در میان نبود بسیاری از 
ضبطھای ادرست و قرائتھای شتابزدۂ مصحح را ھیچ توجبھی 
نمی ‌توانست مستور و معاف دارد. اما پیش از پرداختن بہ این 
اشتباھات, بیان نکتة مھمی ضروری است و ان مسئلہ اختلاط و 
امتزاج اشعار رکن‌الدین دعویدار قمی با اشعار ابوالفرج رونی از 
شاعران یع دوم سدۂ پنجم ھجری است. حدود ٢٢‏ قطعہ شعر از 
اشعار دعویدار اشتباهاً داخل دیواٹھای چاپی ابوالفرج روئی شدہ٣‏ 
و تاکنون کسی متذگراین مسئله نشدہ است. شاید عدەای بپرسند: 
از کجا معلوم کە این اشعار بە ابوالفرج رونی تعلّق نداشته باشد؟ در 
پاسخ باید گفت: اول انکە در ھیچ یک از نسخەھای خطی کھن و 
معتبر دیوان ابوالفرج دوئی چنین شعرھابہی یست:؟ دومہ اشخاصی 
کە نام و لقبشان در این شعرھا آمدہ. از لحاظ تاریخی ھیچ نوع 
ھمزمانی ہا دوران زندگی ابوالفرج ندارند, بلکه مسلّم است کھ از 
ممدوحان رکنالدین دعویدار قمی ہستند و در دیگر اشعار او 





نامشان دیدہ می شود از جملە: اتابک مظفرالدین اوزبک و 
ربیپالدین ابوالقاسم وزیر (زندہ در ۶۲۴ ھجری). دلیل سوم, 
نشاندھای سبکشناختی است کہ لحن این شعرھا را خارج از 
شیوۂ سخنسرابیی ابوالفرج رونی نشان می دھد. این نکتە را مرحوہ 
بھار در حاشیة نسخۂ دستنویس خود از دیوان ابوالفرج, در کنار 
یکی از شعرھای مورد بحث, بھ درستی مندگر شدہ است: جاشعار 
فوق در نسخەای مغلوط و تازەنویس دیدہ شد. با اینکه سبک و 
سیاق ان از رویە و اسلوب استاد ابوالفرج دور می نمود معڈلک در 
اینجا ثبت شد؛٭ با این حسناب, این شعرھا را باید از نسخەھای 
چاپی دیوان ابوالفرج روئی خارچ کرد تا ہم حقٌ سرایندۂ اصلی 
گزاردہ آید ودھم پژوھشگران در کار خویش دچار سرذرگمی 
ویر انا انغاز ئورد ھا مار ضا مل آتھاا در متا 
رکن‌الدین دعوبدار قمی, بدین قرار است: 

۷ بیت از اشعار صفحۂ ۱۷۹:؛ قصیدۂ صفحد ۱۸۰ و ۱۸۱ 
قصیدۂ صفحد ۱۸۱ - ۱۸۳:؛ قصیدۂ صفحۂ ۱۸۴ و ۱۸۵: قطعا 
صفحد ۱۸۶ و ۱۸۷: قطعہُ صفحۂ ۱۸۷ و ۱۸۸؛ قطعہُ صفحد ۱۸۸ 
(گردون ز برای ھر خردمند ...)؛ قطعات صفحة ۱۸۹ - ۱۱۹۸ء قطعٰ 
صفحۂ ۲۰٢۱‏ (بر آمد یکی آرزو ملک را ...)؛ قطعد صفحة ۱۲۰۱ 
۲ ا۔سرافرازا تو آن صدری کە طبعت ...)؛ قطعۂ صفحد ۲۰۲(ب 


حاشيه: 

١‏ دیوان رکن ‌الدین دعویدارقمی, ہا تصحیح و مقدمة علی محدث: تھران 
امیرکبیرں ص ۱۱۵, 

٢‏ خلاصةالاعار و زبدۃالافکار نسخہ خطی شمارۂ ۷۷۹۰ کتاہخانة مرکڑی 
دانشگاہ تھران, برگ ۳۹۸۵ تا .۴۲۰٢۵‏ این نسخه در قرن یازدھم ھجری کتابت شد 
است. تاریخ درگڈشت شاعر در این تذکرہ, سال ۶۷۲ ھجری ذکر شدہ (برگ ۲۹۹۵۲ 
کە اندکی دور از ذھن میئماید. 

۳ دیوان ابوالفرج روئی دوبار به چاپ رسیدہ است: اول بار در سال۱۱۳۰۴ 
تصحیح پروفسور چایکین و با توضیحات محمد علی ناصح بە ضمیمۂ مجله ارمخا 
(سال ششم)؛: و ہار دیگر در سال ۳۴۷ بە اہتمام محمود مھدوی دامغانی و بە سرما؛ 
کتاہفروشی باستانِ مشھد. 

۴ از جمله در دو نسخه ہسیار قدیمی دیوان ابوالفرج رونی کہ ازمآغذ چاہ 
آقای مھدوی دامغانی ہودہ و نگارندہ خود نیز آنھا را بررسی کردہ است, اثری از اش 
یاد شدہ نیست: نخست, دیوان ابوالفرج جزو مجموعۂ دواوین خطی کتابخانۂ مو 
پریتانیا. بە شمارۂ 08.3713 مورّخ ۶۹۲ هھجری کہ عکس آن در کتابخانڈ مرحو 
مینوی نگھداری می شود. دوم دیوائی که جزو مجموعۂ دواوین خطی کتابخا 
چستربیتی (مورّخ ۶۹۹ ھجری) بہ شمارۂ ۰١‏ نگھداری می شود و فیلم آن 
دانشگاہ تھران دارد (شمارۂ ۱۸۶۵). 


۵ دیوان ابوالٹرج رونی, تھران ۱۳۰۴, حاشیۂ ص ۱۲۹. 


۵ 





غدابی کە رہ معرفتش ...) و رباعیات پنجم و ہفتم (ص ۲۰۶ و 
۰(۷. 
شاید تٹھا فایدەای که بتوان از این اختلاط و التباس بُرد 

تصحیح و رفع پارەای از مشکلات و ابھاماتِ اشعار رکنالدین 
دعویدار قمی بە کمک دیوان ابوالفرج بەعنوان نسخه بدل است. 
ںِ 
تصحیح یک دیوان براساس نسخەای منحصر بە فرد کاری بس 
دشوار و توانفرسا و مستلزم صرف وقت و حوصلۂ فراوان است:, 
بخصوص کم ان نسخه را کانبی فارغ از دغدغەھای امانتداری 
نوشته باشد. ہم از این روست کە بسیاری از کلمات و مصراعھا و 
آبیات دیوان چجاپ شدہ. نامضبوط و فاقد صحّت و سلامت است. 
البته, بی حوصلگیھا و کم طاقتیھای مصحح دیوان دعویدار را در 
بازخوانی نسخۂ خطی نیز باید به اشکالات بالا افزود و متاأسفانہ 
قرائتھای ناصواب و تصحیحات قیاسی بی مورد ایشان آشفتگی 
متن را دو چندان کردہ است. نمولەھای زیر مصادیق روشنی از 
این اإعمال سلیقەھای نابجا و شتابآلود است: 

دادی زمان کە یک شب کامی دھم دلت را 

جائم رسید برلب زین وعدەھای ہی بر (ص ۹۷) 
٭دادی زمانء در مصراع اول معنی روشنی ندارد و صحیح آن, 
ودادی زبان است. این اصطلاح ھمانگونە کە از مصراع دوم نیز 
ہرمی ید بہ معنی وعدہ دادن و عھد کردن است. چنین اشتباھی را 
مصحح ہار دیگر در صفحۂ ۱۲١‏ (بیت سوع) تکرار کردہ است.۶ 

چون سرشمار گردد از نیزہ سطج گردون 

چون خارپہشت گردد از نیزہ خط محور (ص ۹۹) 
(سرشمار؛ در این شعر؛ ھمان ×سوسمار؛ است که برائر قرائت 
شتابزدۂ مصحح ہدین حال و روز افتادہ است. 

چو همٌتش کند اھنگ دفع حادثەای 

که کس زغایت زرقی ندید پایائش ... (ص )٥٠١‏ 
کلمەای کە در مصراع دوم ×زرفی> خواندہ شدہ. در اصل (ژرفی) 
است. 

ھمیشہ تا که کند وصف عقل گل نرگس 

تو راستکاری و ہی وصمتی و بی زللی (ص )۱١١۱‏ 
معلوم نیست گُل نرگس در این بیت از کجا پیدا شدہ و ظاھراًاصل 
ان چنین بودہ است: ھمیشہ نا کہ کند وصف عقل گٌل. ھرکس ... 

تاجبخشا داعی دولت نە [خود| داعي توست 

بلکه ازمھدش بدین أ یین وسان برداشتند (ص )۱٢‏ 
در مصراع اول احتیاجی بە آفزودن [خود] یست و صحیح آن چنین 
است: تاج‌بخشا! داعي دولت نە داعي نو است ...(یعنی: ئە از امروز 
است کە دعاگوی شماست)۔ 

چھ کرد کان کە بزد گیسھاش جملۂ به صابون ... (ص ۱۲۷) 


۶ 





گیس داشتن کان تصوری است کە عقلش نمی کند تصدیق. اصل 
این کلمہ, ٭کیسدہاشہ است کہ بر طبق رسمالخط نسخەھای 
قدیمی بەصورت (اکیسھاش؛ نوشته می شود. 

جوز است میر مجلس و سیّارگان حریف 

ساقیش بھر وی شفق و ماہ صاغرست (ص (۱۳١‏ 
قرائت صحیح مصراع دوم بدین قرار است: ساقیش مھر و. می شفق 
وہ ماه ساغرست. 

چند ہی خردکی بدیدارم 

راستی را بزرگواری کرد (ص ۴ّ‌"( 
درست: چند بی خردگی بدید از من ... 

بک حمله برد رد صفھا 

وین ھم از پُر دلی تواند بود(ص (٥٤‏ 
مصراع اول بدین شکل کہ مصحح محترم نوشته ھیچ معنابی ندارد 
و معنی کردن درد؛ نیز در حاشیهُ صفحہہ کار را خرابتر کردہ است. 
قرائت صحیح مصراع اول چنین است: بە گ حملہہ بردّد صفھا... 

نی نی ز بھر خامہ و پوس آمد ان یمین 

وز بھر بذل یسر و یسار آمد ان یسار (ص )٦٦١‏ 
مصحح,؛ کلم هبوس؛ را <ہوش؛ خوائدہ و سعی بی فایدہ بردہ که 
برای ان در فرھنگھای لغت معنایی بیاہد. منظور شاعر این است 
کە: ُن دست, سزاوار قلم و شایست بوسیدن است. 

بھ هر طرف کھ پرید و بہ ہر نفس کہ بزد 

نمود باد صبا معجز مسیحاپی (ص )۱٦١‏ 
باد صبا ×پریدء؟ در مونس الاحرار جاجرمی این کلمه (وزیدء است 
(رک. دیوان رکن‌الدین دعویداں ص ۱۶۵ء حاشیة ,)٢‏ بہ احتمال 
بسیار, در اصل نسخه ×بزید؛ بودہ که تلفظ دیگری است از دوزید؛ 
و شاعر جناس ان را با ەبزد؛ درنظر داشته است. 

حسودت الحق ھر لحظەای برایش دل 

اگرچه بی نمک است, از جگر کباب کند (ص ۱۷۸) 
درست: برآتش دل۔ 

بە تو ملک خرم, چو بلبل بە گل 

ز عدل تو تازہہ چو سبزہ ز نم (ص ۱۷۹) 
مصراع دوم بە قرینڈ مصراع اول باید بدین شکل باشد: زعدل تازہ, 
چو سبزہ ز نم 

رہیب دین و دولت راز رایت 

گرفته دولت و در خط موفور (ص )۱۸١‏ 
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این بیت جزو قصیدەای است کم رکنالدین در مدح ربیب الدین 
ابوالقاسم وزیر گفته و شکل درست ان چجنین است: ربیب دین و 
دولت, ای ز رایت/گرفتہ دولت و دین حظٌ موفور 

تبی کامد بتو ہر بھر آن بود 

کت فا فا شارتسی کاو رو 620 
بدین شکل کہ مصحح بیت را قرائت کردہہ خلاف منظور شاعر 
مستفاد می شود. درست ان چنین است: تبی کامد بتوۃ نز بھر ان 
بود... 

کلامی ز گنگ ازپی استفادت 

به ھدیه بە روح الامین می فرستم (ص ۱۹۱) 
درست: کلامی رکیک کے 

پردۂ کر مدہ کز آہ دلم 

پردہ ہر روی اسمان بستی (ص )۲۰٢‏ 
درست: پردۂ کس مَذر... 

نوک قلمت نقش ثُریّا ببرد 

حرمت مگر از میان جوزا بیرد (ص ۲۰۷) 
درست: حزمت کمر از میان جوزا ببرد. 

انگار کە از قنینۂ نار خمی 

ان می بە پیالە در سبو می ریزی (ص ۲۱۵) 
درست: انگار کە ازٴقنینەای یا ز خُمی ... 

مواردی از این دست بسیار است و ما برای پرھیز از طولانی 
شدن مقاله بەہ مھمترین آنھا فھرستوار اشارہ میکنیم: 

ص ۹۵ /بیت ۱۳: انور( باید تبدیل شود بھ) داہُوٗد)؛ -ص 
۰ شادی عدم٭شادی وغم!؛ ص ۱/۱۰۳: نیست+٭ھست؛ 
ص ۱/۱۰۵:: دلتےدلم؛ ص ۸ رایگان+دایگان؛ ص 
۹ء هر زر و ھر زیورش+ھم زر و ھم زیورش؛ ص 
۲ء امن و وصلس؟آبین وصل؛ ص ۱۵/۱۳۱: که 
نادرستکه باورست: ص ۶/۱۳۵: شام نجوم+٭شاہ نجوم؛ ص 
۰۵ خدندانص4چندان؛ ص ۱۶/۱۳۶: نہرسم>نٹرسم؛ ص 
۰۳۲ زبان-ءزمان؛ ص ۷/۱۵۴ حالیا بادست>حالی 
آمادەست؛ ص ۱۱/۱۵۵: عنبرآشامشمےعنبرآسائیش؛ ص 
۵ء۱ قطرہ-٭طیرہ؛ ص ۳/۱۵۷ بە غمزەهات+بهہ عمرھات؛ 
ص ۴/۱۵۹: بویپوی: ص ۱۵/۱۸۲ تیر +تیز؛ ص ۷/۱۹۶: 
خوش خوشںےخوشخو؛ ص ۶/۲۰۴: دمادمم+دمارم؛ ص 
١/۴‏ ریزے۱زیر؛ ص ۱/۲۰۵: پروردمط"پُردردم؛ ص 


تہ" 


۴/۰۰۸ بُتی ےلّبی!؛ ص ۱۵/۲۰۹: خواجەباش+خواجەتاش؛ 
ص ۸/۲۱۶: روزیمے٭روزم! ص 1/۲۱۷: برآید +براند؛ ص‌ 
۰/۰ منار-+متاز؛ ص ۱۷/۲۲۱ : غاز-عادۃ [ء> عادت)؛ ص 
۲ سروجوانمح سروروان؛: ص ۲۲۳/ :٠۰‏ بخوریے 
نخوری۔. 
لِ 
در چندین موردہ مصحح جلوی بیت یا مصراعی علامت سڑؤال (؟) 
گذاشتہ, بدین معنیکە ضبط کلمات آن مصراع یا بیت مشکوک 
بودہ یا صورت صحیح ان را نیافته است. مشکل بسیاری از این 
ابیات, حلشدنی است: 

غارت دلھاگر ازین‌سان کند 

کار بەھر حال بدان اورد 

گر سر سوزی دلم این شرح حال (؟) 

پیش در صلا جھان اورد (ص ۱۷۳) 
این دو بیت: موقوف المعانی است. دگر؛ہ را در مصراع سوم باید 
(کز؛ |[ع کە از] خواند تا معنی شعر درست شود. 

آن خرمن دھن از عطارد (؟) 

چون ماہ دو ھفته خوشەچین است (ص ۱۸۱) 
ضبط صحیح بیت بالا بەگونەای کہ در دیوان ابوالفرج رونی درج 
شدہ۷, چنین است: از خرمن ذھن او؛ عطارد/چون ماہ زمھر 
خوشەچین است. 

وگر مراتب اقبال راست مجموعی 

تواصلی ار ہمہ می دلکش است وگر منھاست (ص ۱۸۶) 
مضمون این بیت راء در یکی دیگر از قصاید رکنالدین دعویدار 
می توان یافت: 

خرد چو بندد مجموع سروران جھان 

ھموست آنجا من ذلک و ہم او منھاست (ص ۱۷۱) 
و بدین ترتیب: مصراع دوم بیت یاد شدہ: چنین باید باشد: ... تو 
اصلی. ار همه مِن ڈلک است وگر مِھاست. 

چندان کە بە خروار ہگفتم غم دل 

ان دلبر بی حفاظ تنگی (؟) نشنید (ص ۲۱۹) 
معنی این بیت روشن است و علامت سوال., بی مورد. شاعر از یار 
خود گلە دارد کە حتی بە یکی از هزاران غم او گویش نمی دھد و 
توجہ نمی کند. رعایت تناسب خروار و تنگ را در این بیت 


حاشيیه: 

۶) جای تعجب است کہ ضبط صحیح این اصطلاح را مصحح در یکی دو جای 
دیگر دیوان رکن الدین دعویدار قسی آوردہ و معنی کردہ است (رک. ص ۱۳۱ /بیت 
آخر ص ۱۵۶/بیت آخر وص ۱۷۲ /بیت ۱۷). 

۷ا دیوان اہوالٹرج رونی, مشھد, ۱۳۴۷ء ص ۱۷۱۔ 


رکن ‌الدین دعویدارھم می یاہیم: دھن تنگ ترا ھست بە خروار شکر 
/ تتگ خوبیش نگرہ و آن ہمد شگرخابی (ص ۱۴۳) 

دعای تو چو ٹھالی است خرٌم و تازہ 

ہددست فضل تو در باغ طبع من مغروس 

دھد بہ مدح تو ھر لحظہ نوبری دی 

که نە زشکل بدور آمد وز جنس عروس؟ (ص ۱۷۶) 
شکل صحیح مصراع مورد اشکال, چنین است: کە ِه زشکل بدور 
آمد وز جنس عروس لبُدور جمع بَذر است). 
- 
در دو مورد مصحح کلمەای را نتوائسته بخواند و جایش را خالی 
گذاشعه آست: 

ز... دلک توقیعش این توقع هست (ص (۱١١‏ 
مصحح در حاشیة صفحه نوضیح دادہ: ددر اصل, کلمەای تبيه 
'صیح' دیدہ می شودا. بە قرینةُ کلمة توقیع. بەراحتی می توان حدس 
زد کە این کلمه, سم ذلک؛ بودہ کە عبارنی است رایج کە در 
قدیم در آخر اسناد می نوشتەاند. 

زنیک عھدی دوری و...انداگر 

فغان کنم کە تو بدعھد و سست پیمانی (۱۵۶) 
ہا توجه بە اینکه کلم خواندہ نشہ چیزی است بەسکل (سحتت) 
و بە قرینة کلم سست در مصراع دوم, این بیت باید اینگونە باضد: 
زنیکْ عھدی دوریٗ وہ سختت آید اگر... 
نے 
در مواردی نیز مصحح بەعلت انکە از قرائت درست و سرراستِ 
بیتی سردرنیاوردی بی ھیچ دلیل و منطفی, دقیاساء کلمەای را تغییر 
دادہ ر شکل صحیح ان را بہ حاشیه بردہ است! مائند کلمهۂ 
اظلمانی؛ در این شعر: 

شب ظلمائی بەشکل, صبح سکندر مثال (۱۱۹) 
کە در اصل اظلماتیء بودہ و مصحح بی آنکه تاسبش را با 
ااسکندر؛ در نظر بگیرد, آن‌را تغییر دادہ. و یا کلمة ٭ەمینابی) کە در 
بیت زیر ہھ هہینا بی تبدیل شدہ است: 

کار بیجادہ نباشد کە کند یاقوتی 

نبود کار زمرٗدکە کند بینابی (ص ۱۴۴) 
تقابل و تناسب زمرّد و مینا در ادبیات فارسی, اصلی سابقەدار و 
سلّتی دیرینه تلقی می شود و حتی رکنالدین دعویدار نیز در اشعار 
دیگر خود آنرا بەکار گرفته اعت (ص ۳/۱۷۲). 

ھمچنین بیت دیگری از ھمین قصیدہ: 

گرنہ دارای چئین ملک چنین کلک بود 

پادشہ چون کند اسکندری و دارابی (ص ۱۴۵) 
کہ ضبط صحیح آن, ەہچنین ملک و چنین کلک: است کە در 
حاشيه جای گرفته است, و یا در بیت زبر: 


۴۸ 








چون کنم آغاز مدح سروری 

در میان مدح تضمین میکند (ص ۱۲۷) 
کە در اصل چنین بودہ: ... در میان مدح تو تضمین میکند. و 
تصرف پیجای مصحح؛ ناشی از بدخواندنِ شعر است؛ ھمجون 
بیت زیر: 

در ہمہ باب ھرچه فرماید 

ر من کس چر سر ا 1092ا 
کہ مصراع دوم ان در اصل دبر ھر کس چو وحی منزل باد؛ بودہ 
است. و ھمچنین بیت زیر: 

ہفکن بەخاک تیرۂ ارض افتاب وماہ 

بگسل زسینه زیور مرٌیخ و مشتری (ص ۱۶۲) 
کە در اصل چنین بودہ: بفکن بەخاک تیرہہ زرِ افتاب و ماہ... کە 
قرائت بی اصول و بی دقّت نسخەخوان, آنرا بدین روز انداخته است. 
و یز در بیت زیر: 

بەخصم روی فرورفته التفات مکن 

کە او چو ذرّہ و تو آفتاب والابی (ص ۱۶۷) 
کە اصلش بدین قرار است: بہ خصم روڑ فرورفته التفات مکن .... و 
از انجاکە مصحح. معني روز فرورفتھ) [- تیرەروز بختبرگشتد] 
را درئیافته. از پیش خود ترکیبی بی معنی جانشین ان کردہ و در 
حاشیه نیز عذر بدتر از گناہ آوردہ کە: ددر لغتنامەدھای فارسی کە 
در دسترس من است. 'روی فرورفتن' معنی نشدہ, ولی ترکیبات 
فراوان 'روی' با کلمات دیگر در بھار عجم بیان شدہ است و بعضی 
از ان با انچه در این بیت آمدہ شبيه است!ء 

نظیر چنین اشتباھی, چند صفحہ بعد ھم تکرار شدہ: 

که در میان چم شنبلید و نیلوفر 

ازر بە٭صورت: ان تیغ و [این]| سپر دارد(ص ۱۶۹) 
کلمة شنبلید کە در این شعر سربرزدہ است, در واقع نیز [- ھم] 
بید) بودہ: کهە در میان چمن یز بید و یلوفر ... لازم بہ گفتن 
نیست کە تشبیه برگ بید بە تیغ در شعر فارسی سابقەای دیرینه 
دارد کە بەلطف تصحیحات قیاسی نسخەخوان, جای آنرا شنبلید 
بی ‌خاصیت گرفتہ است. با یک مثال دیگر پروندۂ این بخش را 
می بندیم. در بیت زیر: 

فلک چو ہر قد او کسوت بقا دوزد 

سعادتش علم اتشین تواند بود (ص ۱۹۵) 
دعلم آتشین) در اصل دَلم آستین) بودہ که بەمعني طرازِ آستین 
استت: 
ں 
مشکل دیگر کتاب کہ البته بہ مصحح آن برنمیگردد و برخاستہ از 
بی دقتبھا و شتابزدگهای کاتب نسخه است, ناہمخوانی و 
ناھمگونی مصاریع بعضی از ابیات کتاب است, کاتب بەسبب 

کھ٦‎ 


بی حوصلگی 
مصراعی از بیت دیگر درھم امیخته و تناسب معنابی شعر را مختل 
کردہ است. اینک بە بعضی از این 
از پیم نوک نیزہ, از سھم زخم ناوک 
نبود قراب خنجر ٠‏ الا رقاب وحنجر (ص 0۹ 
این دو مصراع هر کدام مربوط بە دو بیت جداگانه است و صورت 
کامل و صحیح آن در جُنگ خطی شمارۂ ۵۳۵ - دہ کتابخانه 
دانشکدۂ ادبیات درج شدہ است: 


ن ابیات اشارہ می رود: 


از ہیم نوک نیزہہ وز سھم زخم ناوک 
صد تو نقاب دارد از گر د. مھر انور 
نبود غلاف ناوک, الإ دماغ نازک 
نبود قراب خنجر, الا رقاب و حنجر 
و در ھمان جُنگ, ء مصراع دوم بیت زیر: 
طرفه نبود زآفتاب ار نوربخش عالم است 
خوشەچین خرمن او شد ھمانا آفتاب (ص ۱۱۷) 
چنین ضبط شدہ: - 
کە تناسب پیشتری با مصراع اول دارد و ظاھراً ان مصراع که در 
متن دیوان آمدهف جزو بیت دیگری بودہ کە کاتب انرا از قلم 
مصراع ھیچ ربطی بەھم ندارد و هر کدام مربوط بە بیتی جداگانه 
است: ٠‏ 
روز ھیجاکە دل اندر تن گردان از ہیم 
میش را ھمرھی گرگ ھراسان دارد!(ص ۲۳۰( 
بزرگواراء صدراء توی یک دولت و ملک 
چو کلک تو نبود عالمی بود مھمل!(ص ۱۳۹ا 
و در ابیات زیر: 
ید بیضای موسوی و عصا |ست| 
ھرکرا آرزو نشان دارد 
گو نگه کن بەشکل میمونش 
ہر کجا کلک در بنان دارد (ص ۱۵۵) 
از قرار معلوم باید جای مصراع دوم و چھارم را باھم عوض کرد. 
ھمچنین بیت زیر: 
چو عرض شریف تو ہاشد بەجای 
کرآن قصد گردد مگر محترم (ص ۷۹( 
بەگوندای کە در دیوان ابوالفرج روی آمدہ ۸ چنین باید باشد: 
چو عرض شریف تو باشد بەجای 
زبیشی وکمّی؛ چه پیش و چھ کم 
اگر حاسدی قصد جاہ تو کرد 
کز ان قصد گردد مگر محترم... 
و آشفتهت تراز همہ, ابیات زیر أُست: 
بەیک سوٌال دھد بی حساب ہر زر و سیم 
پرید خاطر او دفع آن ز ہر دارد 


رك 
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زحلم او چو براید حدیث ماھی وگارو 

کە کان و کوھی در کیسە و کمر دارد 

چو کلک او کند آھنگ نظم مملکتی 

بە زیر ھفت زمین اہ وناله ہر دارد (ص ۱۶۸) 
کە آشفتگی آن معلوم, اما اصلاحش دشوار است و احتمالا در 
اصل چنین بودہ است: 

رو اط ار دق ارز مار 

یک سوال دھد بی حساب هر زر وسیم 

کە کان رکرهي ا؟ در کیسە و کمر دارد 

زحلم او چو برآید حدیث, ماھی وگاو 

بەزیر ھفت زمین اہ و نالە پردارد 

چو کلک او کند آھنگ نظم مملکتی 


نل 
جز این موارد یک دو نکته دیگر ھم اشارہکردنی است. رکن‌الدین 
بەھم شبیه است (ص ۱۴۹ تا ۱۵۶). در نتیجا مصحح گمان بردہ 
که این دو شعرہ شعر واحدی است و انھا را درھم امیخته است. 
شعر اول با این بیت شروع می شود: 

لطفت از خاک عنبر انگیزد ... (ص ۱۴۹) 
و ترجیعبند دوم با این بیت: 

ای همه سرکشی و رعنایی 

خرد اندر رو تو سودایی...(ص ۱۵۳) 
ضمناأً در ترجیعبند دوم بیت ترجیع آخرین بند (ص ۱۵۶) از قلم 


آفتادہ است. 
دیگر آنکە در قصیدءای ۲ بیتی با مطلع: 
گفتم بە خرد شبی چه معنی 
کش کرد زبانت از من املی (ص )۱۱١۱‏ 


کە قوافی آن مُمال است و باید با یاء نوشتہ شود. بىیھیچ دلیلی. 
تعدادی از قافیەھا با الف نوشته شدہ است, مانند: املاء اٹھاء دنیاء 
اجراء انشاء دعوا۔ و در چند مورد بەواسطہ این اشتباہ, قافیه از معنی 
آفتادہ است: فربا (فربی> فربه)ء نی نا (نی نی٭ نەنه),ء آرا (آری) و 
بارا (باری)! 

لِٰ 

در پابان مقالهء تقل تعدادی از اشعار رکنالدین دعویدار قمی کە در 


حاشیه: 


۸ عمان؛ ص ۲۰۷. 
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دسمفاطدای م لہس جااق لاسما اھ سے بن رھ ھ۷ 
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ہُ 

ا 
جُنگھای خطی بەنام او درج شدہ و در دیوان چاپی اثری از اٹھا 
نیست, خالی از لطف و فایدہ نخواھد بود. ابیات زیر را از جنگ 
خطی شمارۂ ۶ کتاہخانه مرکزی دانشگاہ تھران کە در اول 
مقاله از ان یاد شد, برگرفتەایم: 

مراگر بخت و دولت یاورہتی 

می ام بر دست و یارم در برستی 

بەجای خاک ہر سر تاج وصلش 

بەجای باد در کف ساغرستی 

دست در حلقة ان زلف معنبر زدەام 

کار دل:؛ چون سر زلف تو, بە ھم برزدەام 

دستٍ من گیر کە این دست ھمان است کە من 


ہی تو شبھا زغم عشق تو ہر سر زدەام 
دیدہ ولب تر و خشک است مراء کز پي تو 
اتش عشق بہ خشک و تر خود برزدەام 
خیالت در دو چشم من نشیند 

عجب نبود کە جان در تن نشیند 

مراگفتی: :بساگت مردم چشم 

زرویم شاد در گلشن نشیند 

دلی کاندر سر زلف توگم شد 

خداوندش بە روز من نشیند 


-وں جّود ود ہس وت 
۷۴۴۲ ھجری) بە نام پسر دعویدار؛ آمدہ است 
باگُل کفتم چو در گلستان ل آمد۔ 
نٍگس زچە پیش ار تو بهە بستان ن آمد 
گل گفت کە من نازک و رام پُر خار 
اھسته بدین طریق بتوان ن آمد۹ 
بیشتر پروراندہ که سە بیتش را می اوریم (ص ۸ و ۱۰۹): 
چە حال ہود کە پیش از تو موکب نرگس 
بہ شوخ چشمی نزدیک باغبان آمد 


/ 
بە خندۂ خوش موزون جواب دادش گل 
کە عذر دیر رسیدن مراعیان آئد 


رھی دراز و پُر از خار و من چئین نازک 
بدین طریق بە ا توان آمد 


حاشیه: 
۹ میکرو لم شمار؛ ۳ کتابخانة مرکزی دانشگاہ ٹھران (نسخةۂ عکسی 
شحارۂ ۱۰۳۵ ۔۱۰۳۲), ہرگ ۲۱۰ 


۴۰ 





نگاہ اسناد بریتانیا 


سید علی آل داود 


خلیج فارس از 





مالغ مستعار (اسناد بریتانیا وادعای شیوخ بر جزایر تنب و 
ابوموسی)ء دکتر محمدعلی موّحدہ تھران, دفتر خدمات حقوقی 


از چند قرن بیش, بعنی از اواسط دوران صفوی که ابھای گرم 
خلیج فارس در معرض نوجه اروپاییان قرار گرفت و پر تغالیھا 
پیش از دیگران بەرویاروبی با دولت صفویه پرداختند تا روزگار 
کشف و استخراج نفت در کشورھای حوزۂ این مشھورترین خلیج 
دلاو تام روز کہ عنوزھم ان ناعیه بکی اڑاماطق عم ورخبای 
جھان سمردہ میشود, ھموارہ مناقشات و رویاروییھا بین 
کشورھای منطقه بەتحریک غربیھا صورت می گرفته و از این ‌رو در 
بایگانیھای اسناد وزارت خارجة دول پیرامون خلیج فارس و نیز 
کشورھابی چون انگلیس و روسیه اسناد و مدارک ہسیار مھمی 
نگھداشتہ می شود. متأسفانه تا آنجا کہ مربوط بەایران و اسناد 
موجود در آرشیو وزارت خارجه کشورماست تاکنون تحقیق جدٌڈی 
و اصیلی صورت نگرفته و آنچه از مدارک و اسناد کە تاکنون 
ىوسط دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه منتشر شدہ از انسجام 
کافی برخوردار نیست و چون جس رر می ا 
منتشر نگردیدہ استفادۂ پزوھتگرائه از آ 
در این احوال دستەای از امیرنشیٹھا و دول غربی ہا خاصه 
خرجی و دست ودلبازی تمام بەکار پرداخته و دست بەگرداوری, 
تدوین و انتشار اثاری کە بەنفع انان‌است زدەاند. ھدف اصلی انان 
گرداوری و بررسی مدارک ہرای ارائھ در ھنگام مذاکرات سیاسی 
است و ظاھراً انگیزۂ مطالعات و تحقیقات تاریخی در این گونە 
فعالیتھا بەچشم نمی خورد. 
از این طرف با اینکہ در آرشیو وزارت خارجۂ ایران اسناد و 
مدارک درجة اول بەوفور پیدا می شود کهھ از روزگار ناصرالدین 
شاہ تاکنون در آنجا گردامدہ. با این وصف از محتویات آن بجز 
آنجه تاکنون بەطور متفرق نشر شدہ اطلاع دقیقی در دست نیست. 
نخستین بار بسیاری از مدارک موجود در ایران کە در ادارات و 
مراکز مختلف چون دربار پادشاھی نگھداری میشد بەدستور 
ناصرالدین شاہ گرداوری و تجلید شد و بعد بەبایگائی راکد و 
6۰ 


ن فعلاً مقدور نمی ‌باشد. 
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آرشیو وزارت خارجە راەیافت و از آن روزگار تاکنون مدارک 
بسیار ہر این مجموعة گرانقدر افزودہ شدہ است. غیر از آرشیوھای 
ایران و انگلیس و دول منطقه در ارتباط با خلیج فارس, مدارک 
مھمی در نزد دولتھای روسیه, فرانسهہ المان, ایتالیاء اسپانیاء پر تغال 
و ترکیە موجود است که باید بەھمۂ آٹھا دسترسی پیدا کرد و با نگاہ 
انتقادی مورد استفادہ قرار داد, 

یکی از آثار سفارشی عربھا کە در این زمینه بیش از ایراننھا 
نحڑک و فعالیت نشان دادەاند کتاب دکتٹر ولید حمدی الاعظمی 
است کہ اثر فوقالذکر (مبالغ مستعار) بەلقد و بررسی ان اختصاص 
دارد. مالغ مستعار نام کتابی مختصر درباب مذاکرات ایران و 
انگلیس دربارۂ حاکمیت جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و 
ہررسی اسناد موجود در این زمینه است. نویسندۂ این اثر دکتر 
محمد علی موحدہ کتاب را بەبھانڈ پررسی و انتقاد اثر دکٹر ولید 
حمدی الاعظمی با نام الثزاع بین دولة الامارات العربی و ایران حول 
جزر ابوموسی و طب الکری و الصغری و الوثائق الریطانیہ فراہم 
اوردہ است. اثر اخیر را نویسندۂ عرب براساس استنباط خودش از 
اسناد موجود در وزارت خارجة انگلیس تدوین نمودہ و از آن 
میان تنٹھا با اسناد و مدارک و نوشتەھابی کە ھماھنگ با افکار 
خودش بودہ سروکار داشته و بەعبارت دیگر دست بەگلچین اسناد 
زدہ است. دکتر موحد ضمن بررسی کتاب بەشرح ماجراھای 
تاریخی جزایر خلیج فارس و نقد حقوقی مذاکرات فیمابین 
پرداخته و حوادث را از دوران سلّط انگلستان بر شیخنشیٹھای 
عرب منطقه بازگفتہ, از این ‌رو وی بەطور گذرا بەنخستین تماسھای 
مقامات انگلیسی دولت ھند با فتحعلی شاہ و صدراعظم ایران در آن 
زمان نا مذاکرات سالھای اخیر اشارەھابی کردہەاست. 

ملف در آغاز قصد نگارش مقالهُ کوتاھی در نقد کتاب 
نویسندۂ عرب داشتہ, امّا از انرو کە مطالب و مباحث مستدل 
وحقوقی دربارۂ جزابر خلیج فارس در زبان فارسی بسیار کم 
أست: مقاله را با تفصیل بیشتر نوشته تا جابی کە بەصورت کتابی 
مختصر اما مفید درآمدہ است. این اثر البتہ و با توجہ بەاھمیت 
موضوع بسیار مختصر و موجز است اما با این حال برای عموم 
فارسیزبانان مفید و اموزندہ است. معھذا باید گفت کەھمۂ ابواب 
بحث در أن گشودہ نشدہ و جای آن دارد کە مؤلف با بصیرت کامل 
و تبحری کہ در این زمینه بەدست اوردہ است؛ ضمن غور و 
بررسی اسناد موجود در وزارت خارجة ایران و نیز بررسی 
رَتَرعائ انگلیں: فرائنَہ و رویداواختمالا شاہر مدارک درجة 
اول. تحقیق جامع وگستردہای در مورد این مسآأله انجام دھد. بدین 
ترتیب محصول کار, یعنی انچه بر پایهة اسناد یادشدہ فراہم 
میگردد ہم برای سیاست پیشگان ایرانی و ھم دانشجویان و سایر 
علاقەمندان بەمیاحث حقوقی و سیاسی مفید و آموزندہ و رھگشا 
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خواہد بود؛ بەویڑہ آنکه مؤلف سالھا در سمت مشاور حقوفی 
شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات دو جانبه با انگلیسیھا جزو 
ھیأت ایران حضور مداوم داشته و از نزدیک با جزئیات امور 

وی بر ھفت گفتار وس ضمیمہ است و در 
ضمایم ان پارەای از اسناد عیناً بەچاپ رسیدہ است. مؤلف در 
گفتار اوّل ضمن بیان مقدمات, بەانگیزۂ مؤلف عرب‌زبان در نألیف 
کتاب و ھزینەھای کلانی کہ شیوخ منطقه جھت انتشار تحلیلھای 
تاریخی ۔ سیاسي موافق طبع خود جس عرب یا اروپابی 
می پردازند اشارہ دارد. در گفتار دوٗم ازپیشینهُ تاریخی شیوخ 
الخیمە سخن رفته و از مضمون این بخش 
برمی اید کھ دکتر حمدی اطلاعات خود را منحصرا و بەطور 
ناشیانه از اسناد وزارت خارجۂ انگلیس و از سلف آن یعنی اسناد 
حکومت انگلیس در ند برداسته است. ارتباط خلیج فارس با 
مسائل افغانستان و ربط ان با حکومت ھند موضوع سخن قسمت 
سوم کتاب است. نخستین تنٹھا در زمان فتحعلی ‌شاہ آغاز شد. در 
این زمان ادارۂ حکومتی انگلیس در ھند برای مقابله با افغانھا 
سفیری بعەدربار ایران فرستاد. ھدف این بود که ایران را بەنیرد 
نیروھای افغانی بکشاند نا افغاتھا از دستدرازی بەھند بازمائند. 
این سفیر که ایرانی و نامش میرزا مھدی علی خان بود توفیقانی در 
این سفر بەدست آورد. گفتار چھارم ادامۂ شرح حوادث تاریخی 
مرتبط با این مناطق را تا اواخر عصر ناصرالدین شاہ دربرمی گیرد. 
در گفتار پنجم نویسندہ بخشی از کتاب خلاصۂ جریانات مربوط بہ 
سواحل ایران و جزایر از سال ۱۸۵۴ نا۱۹۰۴ راکە برمبنای اسناد 
ادارۂ سیاسی و محرمانۂ حکومت ھندوستان فراہم آمدہ نقل کردہ 
است, این اسناد موضوع مذاکرات سالیان دراز مقامات ایرانی و 
انگلیسی در خصوص جزایر مورد اشارہ در خلیج فارس است. اما 
دکتر ولید حمدی شاید از ان رو کە نتوانسته در اثبات منویات خود 
در میان ان ھمه مدارک مطلبی بەدست اورد, از خیر استفادہ از این 
کتاب ۔کە ھمه بر مبنای اسناد وزارت خارجۂ انگلیس تھی شدہ - 
درگذتته است. 

گفتار ششم اختصاص بەبررسی اصل اسنادی کە ک حمدی 
از زآھا استفادہ کردہ دارد. براساس ان حکومت انگلیسی هند دوبار 
در سالھای ۱۸۸۸ و ۱۹۲۸م بەشیوخ خلیج فارس دستور می دھد 
کە مدارکی دال پر سبق تصرف خود برجزایر فوق گرد آورند و 
بەاین ترتیب اسناد و مدارکی در این سالھا فراھم شد و بەوزارت 
خارجھة انگلیس ارسال گردید و حاصل این کوشٹھا, سالھا بعد 
بەصورت مجموعەای انتشار یافت. در گفتار ھفتم مؤلف مشخصاآً 
مدارک دکٹر حمدی را بررسی کردہەاست. بە گفتة وی از میان انبوہ 
اسناد موجود در ہبایگانی وزارت خارجۂ انگلستان تھا دستذ 


قاسمی شارجه و راٰس 


۴۱ 





کوچکی, آنھم بدون ارزیابی و نقد و مقایسه با سایر مدارک: در 
معرض استفادۂ مؤلف عربزبان درآمدہ و او با غرض‌ورزی 
خاص بەگزینش آٹھا دست زدەاست. 

ضمایم آخر این رسالة نحقیقی. دربرگیرندۂ عکسھای اسناد 
مختلف در خصوص این جزابرہ و ضحیمہ آخر بررسی چند سند 
تاریخی راجع بە ابوموسی است و در ھمین‌جا گوشەای از نطق 
بلندپروازائ لرد کرزن نایب‌السلطنۂ انگلیس در هند کە برای شیوخ 
عرب ایراد شدہ آمدہ است. ھمد این سخنرانی یا بەقول نویسندہ 
(عرہدۂ مستائه؛ را می نوان در کتاب خاطرات سیاسی سرآرتور 
ھاردہنگ خواند. 

در ھمین‌جا باید آفزود که مقامات رسمی بریتانیا برای بەدست 
آوردن اسناد و مدارک مورد احتیاج خود چند بار دست بەتدوین و 
تنظیم اسناد موجود زدند. ازجمله باید از اثر مشھور لوریمر که 
بەفرمان لرد کرزن فراھم آمدہ نام برد. این اثر مشتمل بر دوجلد 
قطور و چند ضمیمہ است و صرفانظر از جھتکیربھای خاص 
حاوی انبوہ اسناد و اطلاعانی است که برای فارسی زبانان بسیار 
مفید است و ای کاش مترجمی صاحب ھمّت کہ بەمسائل ىاریخی 
و حقوقی احاطد داسته باسد بەنرجمة ان ھمت گمارد. افزون بر ان 
ندوین و ننظیم اسناد موجود در وزارت خارجۂ ایران و انتضار آٹھا 
بسیار ضروری‌است و جای ان دارد کە دفتر مطالعات سیاسی أن 
وزارتخائہ بەطور جدی نظیم و انتشار این اسناد را در دستور 
کار خود فرار دھد. 

در پایان دو نکتة دیگر را ضایان یادآوری می‌داند: نخست نام 
کتاب است که ہر چند با توجہ بەسخن حکیمائۂ شاعر گرانمایڈۂ 
زہان فارسی شیخ اجل سعدی برگزیدہ شدہ امَّا برای عموم 
خوائندگان و علاقەمندان گویا نیست و بھٹر است در چاپ دیگر 
تغییر یاہد یا کاملتر سود. دوم مطالبی کە در حمایت و تآبید از حاج 
ابراھیمخان أعتمادالدوله (صدراعظم فتحعلی شاہ) آمدہ و سیاست 
داخلی او را ستودہ واز موضعگیری او در پاسخ بە انگلیسھا نمجید 
سدہ, کە البعه صحیح نمی ‌نماید واستناد مؤلف محترم بەسخنان 
محمود محمود (مورخ درگذشتۂ ایرانی) کە کتاب او بەجانبداری از 
اعتمادالدوله ضھرت دارد نمی تواند و نباید مائع از شناخت واقعی 
شخصیت نەچندان موجه این وزیر بشود. 

بر دفتر خدمات حقوقی و بینالمللی است کہ فمراء با 
مسوولان آرشیو وزارت خارجه بہ جست وجوی اسناد و مدارکی 
بپردازند که طبق آتھا حاکمان وقت امارات بەتعلق این جزایر بہ 
دولت ابران صریحاً اعتراف کردہاند و در امدھای خود بە 
مسوؤلان وقت ایران به آن ن اشارہ کردەاند. بدبھی است کہ نظیم و 
تدوین و ائتشار بەموقع آٹھا حداقل مائع بسیاری از تبلیفات 
خصمانئه و بەظاھر علمی دولتھای معاند خواهد شد. 





نامه شھیدی. بە اهتمام علی اصغر محمدخانی, تھران۔ طرع نوہ 
۹۷۰۴, ۸۸۰۵ ص, 


نام شھیدی را نشر طرح نو با ھمکاری معاونتِ امورِ فرھنگي 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی منتشر کردہ است. این یادنامه در 
واقع به منظور بزرگداشتِ مقام علمی و ضرھنگی دکتر شھیدی 
ندوین ومنتشر شدہ است. 

دکتر سید جعفر نھیدی از جمله صاحبنظران در زبان و ادپ 
فارسی و تاریخ اسلام و سیرۂ رسول اکرم (ص) است و علاوہ بر 
این نزدیک بە سە دھه سرپرستی لغتنامهُدمخلارابرعھدہ 
داشتعه و در کنار این مسؤولیت عظیم علمی و فرھنگی۔ در زمینڈ 
تألیف و تصحیح متون ونترجمھ آثارِ ماندگاری بە یادگار گذاشته 


است, 

نامة شھیدی مشتمل ہر سە بخش است: بخش اول در ۱۳۸ 
صفحد و شاملی ہشت عقاله در باب ذکر و یاد استاد است. در این 
بخش حسن احمدی گیوی, ایرج افشار بھاءالدین خرمشاھی, 
غلامرضا ستودہہ ضیاءالدین سجادی, سید علٰی محمد سجادی, 
مھدی ماحوزی و جان ھوینین مقالاتی دربارۂ زوایىای مختلفِ 
زندگی, شیوۂ تدریس و تحقیق استاد ارائه دادەاند. علاوہ بر 
مقالدھای فوق. سالشمار زندگی و فھرست آثارِ دکٹر شھیدی کە در 
این بخش آمدہ است موجبات آشنابی جامع خوائندہ را با آٹار وی 
فراھم می آورد۔ در ضمن در این بخش مصاحبۂ دکتر جعفر شھیدی 
در مجلهکیھان فرھتگی نیز آمدہ است کە در این مصاحیه دکتر 
شھیدی آرای خود را 0 مسائل فرھنگی و مشکلات نظام 
دانشگاھی ابراز کردہەاست 

مقالاتِ بخش دوم داز زبان و ادبیاتِ فارسی است. در این 
بخش ۲۸ مقاله از بیست و ہشت نویسندہ و محقق ارائه شدہ است. 
عسناوین ہسارہای ازمسقالات را مسیآوریم: *أویسل در شع 
ناصرخسرو؛ء تاجماء اصفی مھدوی؛ اگمشدۂ لب دریاء, تقی 
پورنامداریان؛ 0مولانا در پیشگاہ مقام رسالت:, محمد خوانساری: 
(دبسیرستانم, عسباس زریىاب خوبی؛ هاز قصەھای مثنوی). 





عبدالحسین زرین کوب؛ دنأویل در مثنوی), عبدالکریم سروش؛ 
(دستور زبان عرفان یا عرفانِ دستور زبان؛, محمد رضا شفیعی 
کدکنی؛ ٦گفتگوی‏ اقبال وحافظء٠‏ فتح اللَّه مجتبانی؛ ×خُلیة رسول 
الله عارف نوشاھی. 

بخش سوم کتاب یہ مقالائی دربارۂ تاریخ و فرھنگ اسلامی 
اختصاص یافته اسٹ. در این بخض جعمعا ١١‏ مقاله ارائه شدہ است 
کە در ان نویسندگان بە امّھات مسائلِ تاریخ و فضرھنگِ اسلامی 


پرداختەاند. 





از دیروز تا امروز 


از دیروز تا امروز (مجموعۂٔ مقالەھا و سفرنامەھا) دکتر سید جعفر 
شھیدیء تھران,ء نشر قطرہ ۹۲ء "۸ ص. 


از دیروز ٹا امروز مجموعەای است مشتمل بر مقالەھابی کە دکتر 
سید جعفر شھیدی در سە دھه اخیر لوضته و در نشریەھای گوناگونِ 
ادبی و فرھنگی چاب و منتشر شدہ است. مقالات کتاب حاضر در 
سە بخش تنظیم شدہ اسٹ: بخش اول حاوی سی مقاله در باب 
تاریخ و فرھنگ اسلامی است وشامل مقالەھابی چسون (تفسیر, 
تفسیر'بە رای تاریخ و حدودِ استفادہ از ان)؛ ١١ہنفسیر‏ المیزان و 
جایگاو آن در میان نفسیرھای قرآن؛؛ ٦قرآن‏ صامت از زبانِ قرآنِ 
ناطقء و ×صفاتِ شیعیان علی. سی مقاله بخش دوم دربارۂ زبان 
و ادبیات است وو بخش سوم بهە سفرنامدەھای دکتر شھیدی 
اختصاص دارد کە خوانندہ ضمن مطالعة سفرنامەھا با اشارەھای 
کوتاہِ نویسندہ بہ نوعی با قصەھا و افسانەھا و باگسترۂ فرھنگ 
شفاھی و اعتقاداتِ عامه روبرو می شود. 

از دیروز تاامروز ضامل دریافتھا و بە عبارتی کارنامد فکری و 
تعلقات ڈھنی و روحی دکترشھیدی در سے دھۂ اخیر است. ہا 
درنظر گرفتنِ موضوعاتی کە دراین مجموعه در باب تاریخ 
وفرھنگ اسلامی و زبان و ادبیات گرداوری شدہ است: خوائندہ 
علاوہ براینکه اطلاعات درخورتوجھی در موضوعات فوق می یاہد 
بہ سھولت در مسیر نحول ئثرِ استاد قرار میگیرد. 


٠ 
معارف‎ 
٣ دورۂ یازدھم, شمارهٴ‎ 
منتشر شد‎ 


عنوان برخی از مقالەھا 
0 دیوان حافظ: نسخۂ دربار مغولانِ هند 


٥‏ رہ آورد ترکیە 


٥‏ توضیحاتی دربارۂ روایت ملاقات شقیق بلخی با امام کاظم(ع) 
0 ابوسلیان سجستانی منطق اومانیست بزرگ قرن چھارم ھجری 


٥‏ پژوهھشی در کتاب اعمال هندسی ابوالوفای بوزجانی 
٥0‏ عیونالاخبار ابن قتیبه دینوری 
٥‏ دو ذیل ہر دو مقالهٔ معارف 





حمدکریم اشراق 

عارف نوشاھی 

محمدرضا انصاری قئی 

عبدالر مان بدوی / اسماعیل سعادت 


جعفر آقایانی چاوئی 
ترجہ علیرضا ذکاوتی قراگزلو 


منوچھر ستودہ 


۴۳ 








صفحەھای آخر 


ماھرانه حل میکنند.ا : 

جدا از این تبادل کاملا فنی صفحدەھای اول و آخر بەہ نیت 
استفادۂ بھتر و مؤثرتر از کاغذ و سایر ملزومات چاپی, در کتابھای 
علمی و دانشگاھی, صفحە‌ھای آخر کە اغلب تحت عنوان یوستھا 
با ضمایم نامگذاری می شود جاو مقام خاصی دارد, 

در نوشته حاضر کوشیدہایم در حد امکان مطالب و مضامینی 
کە در چارچوب صفحەھای آخر کتابھاء اعم از درسی و غیردرسی 
فرار میگیرد یک بەیک بررسی و ضوابط فٹنی هر کدام را تشریح 


کی 





9 
صفحە‌ھای آخر کتاب مشتمل بر مجموعەای است کە ضمن اعتبار 
بخشیدن بہ مطالب کتاب, مراجعذ خوانندہ را برای کسب برخی 
اطلاعات تکمیلی آسان میکند. باآنکه صفحدھای آخر حتی 
کتابھای علمی و تخصصی یک رشتة خاص, با یکدیگر تفاوت 
دارد اما در ھر کدام نعدادی از مضامین فھرست زیر دیدہ می سود: 


صفحدھای آخر کتاب برخلاف صفحەھای آغاز محدودۂ کماہیشس 
اہتی ندارد و از کتابی بە کتاب دیگر متفاوت است. صفعذ آخر 
ممکن است در یک کتاب فقط محدود بەیک صفحم باسد و در 
کتابی دیگر عُشری از حجم ٹھابی کتاب. بہ ہمین دلیل بحت 
صفحدھای آخر کتاب را از ھمین نقطہ آغاز میکنیم کە اگر در 
کتابی ہا صفحەای مواجه ضدید که نار با مؤسسۂ نشر در ان 
کتابھابی راکە منتشر کردہ یا فرار است منتشر کند بەاجمال معرفی 
کردہ است, ھمین یک صفحة ناقابل در اصطلاح جزو ضمابم یا 
صفحەھای آخر کتاب تلقی می شود کە برخلاف سایر ضعایم. ھیچج 
ارتباطی با محتوای کتاب ندارد اما در عوض برای ناشر و مؤسسۂ 
نشر از جھاتی اھمیت افتصادی دارد. البتد ممکن است ناشر و 
عمکارائش این فرصت طلابی. یعنی معرفی رایگان کتابھای خود 
راء. از دست بدھند و این صفحه برای یادداشتھای ضروری و 
غیرضروری خوائندہ سفید بماند آما ھمین صفحذ سفید باز هم 
جزو صفحدھای آخر محسوب میشود. 

نکنه دیگر اینکہ گرہ کور صفحەھای آخر اب بەدست 


٦‏ وازەنامه 
- وازەنامة توصیفی 
[ا کتاہنامهء کتاہشناسی 
۔کتابشناسی نوصیفی 
٦‏ فھرست راہنما (نمایه) 
تا جدولھای آماری و نمودارھا 
پاسخ مسائل 
۔نمودارھای فامیلی (سجرەنامەھا) 
نمودارھای تشکیلاتی (اداری و نظامی) 
تا مؤخرہ ۔ پیگفتار (ہسگفتار فرجام سخن, نتیجه) 
۔استدراکات و افزایشھای تھا بی 
۔ غلطنامه 
٢‏ یادداشتھا (ہی نوشتھا) 
١‏ تصاویر رنگی و غیررنگی 
تا ھی و معرفی کتابھای چاپ شدہ و زیرچجاپ 


ودلبازی صفحد‌ھای آغاز کتاب بەخوبی و خوشی باز می شود. 
البته گاھی, ان ہم بەندرت: صفحەھای اخر این محبت را بی پاسخ 
نم یگذارند و مشکل جورنشدن صفحعات کتاب را بەترفندی 


واژەنامه 
بکی از بخشھای پایانی کتاب واژنامه است کہ در کتابھاىی که از 
زبان دیگری ترجمه شدہ امروزہ کاملا ضرورت دارد. ہر جند کہ 


۳ ہ6 


کتابھای تاأٗلیفی ھم در مواردی بی نیاز از واژەنامہ نیست و بەتعابیر 
و اصطلاحاتی کە مؤلف برگزیدہ وزن و اعتبار خاصی میى‌بخشد. 
خوائندہ در موقع مطالعة کتابی کە حاوی واژہنامه است در برخورد 
با واژەھای نو و ساختة مترجم و ملف برای دریافت بھتر مطلب 
می تواند بہ واژەنامة کتاب مراجعه کند. درواقع چاپ فارسی این 
کتابھاء اعم از نرجمه و تأٗلیف, بدون واژەنامہ ناقص تلقی می شود. 
در بعضی از کتاھا وازەنامه بددوصورت فارسی و لاتیں تنظیم 
می شود. در تعدادی از کتابھا ھم فقط بہ یک صورت از واژەنامه 
اکتفا میکنند و تٹھا نرتیب الفبای فارسی یا لاتینی را برای تنظیم 
واژەنامہ درنظر میگیرند. در تنظیم واژەنامہ براساس الفبای فارسی 
قاعدہ این است کە واڑەھا و اصطلاحات کلیدی و خاص متن را 
بەترتیب حروف فارسی در سمت راست صفحه و معادل یا 
برابرٹھادۂ ان بە زبان خارجی را مقابل ان در سمت مقابل قرار 
می دھند. در ترنیپ الفبای خارجی ھم نحوہ قرارگیری واڑەھا 
بدھمین نرتیب است ولی براساس الفبای لاتین مرتب میشود, 
آرایش و صفحەبندی بعضی از واژەنامەھا بەصورت یکستونی و 
بعضی بەصورت دوستونی تنظیم می شود. در ھر دوشیوہ, یعنی یک 
ستونی یا دوستونی, گاھی واڑۂ فارسی و معادل خارجی آن 
طولانی است و در یک سطر مقابل هھم قرار نمی گیرد و باید واژہ در 
یک سطر و معادل ان در سطر بعدی حروفچینی شود., در این 
عالع سب اگ راؤثا راخانی عروف قارسی بانطاری 
تنظیم دہ باشد ترتیب قرار گیری واڑہ و معادل ان بە این صورت 
خواھد بود: در ترتیب فارسی, در سطر اول واڑه فارسی و در سطر 
بعدی (سطر پابین) معادل خارجی آن قرار میگیرد. در ترتیب 
خارجی عکس حالت فوق انجام میگیرد (تصویر .)١‏ 

در بعضی از کتابھا ضمن تھیة واژەنامه در پابان کتاب, معادل 
واژەھا را در پایینں صفحات کتاب ھم می ‌آورند. درمواردی ھم 
واژہنامہۂ جداگانہ تھیە نمی شود و تھا بہ آوردن معادل وازەھا در 
پای صفحات اکتفا می شود. این کار بە دلایلی چند مطلوب نیست. 
یکی آنکە شمارہگذاری واژەھا در متن و در پای صفحات با سایر 
توضیحات و پانویسھا مخلوط می‌شود و بەدلیل پراکندگی و تعدد 
معادلھا خوائندہ بەراحتی نمی تواند ہر زمان کە مایل بود بہ معادل 
واڑەھا و مشتقات ان مراجعه کند. از طرف دیگر برای مترجم و 
وبراستار وارسی تکراری بودن یک واڑہ و یکنواختی حتی 





واژہنامهُ فارسی بە انگلیسی 


ارتی 

آرنس فیش (میکر وفیش ماھولرہ ارٹس) 
لرنقاع سنج 

اسٹر لو سکیی (ہر جستہ بینی) 
اسکای لاب (آزماہشگاء فضابی) 
اسکن گرمن 

اسکن کنندہ جند طیفی 

الکر ود علامنی 

الگوی راسٹر ی 

آلودگی 

آلر گند 

ابسنگا: ردگی ی 

برش تر اکم رنگی 

بھرەوری اززمین 

پدیدہ (اٹر) دوبار 

براکندہ سنج 

پروی الکٹروئی ثبت تصو یر 
تاہش 


ٹرانسہارنت 


تصویر .١‏ نمونەای از واژەنامۂ یک کتاپ 


معادلھای یک واڑہ بەراحتی میسر نیست. درحالیکه در واژەنام 
انتھای کتاب, ضمن استخراج و کشف معادلھای ناھمگون و 
یکدست کردن انھاء تکرار چندہارۂ یک واڑۂ واحد با معادلھای 
گوندگون نیز منتفی می شود. مزیت دیگر واژەنامه در پایان کتاب, 
خلوت شدن حاشیة صفحات متن و اختصاص آأن بە ضبط اسامی 
دشوار و برخی توضیحات ضروری مترجم یا توضیحات نویسندۂ 
من اصلی است.٢‏ در برخی از کتابھا با ادغام معادل واژەھاء ضبط 
اسامی خارجی و توضیحات ضروری و غیرضروری. حاشیة 
صفحات بہ ہزارتوبی تبدیل می شود کہ خوائندہ ناگزیر عطای 
مراجعہ بە ان را بە لقایش می ‌بخشد.٣‏ 

امروزہ با رواج حروفچینی کامپیوتری: استخراج و تھیة 
واژەنامہ بەسھولت انجام میگیرد. حتی میتوان ھمزمان با 
حروفچینی کتاب, مقدمات تھیة واژەنامہ را بەصورت خام فراہم 
کرد. برای این کار کافی است واڑەھای کلیدی متن را برای اپراتور 
بەترتیبی مشخص کنید. بعد از خاتمة حروفچیئی. ضمن گرفتن 
ئمونه اول حروفچینی کتاب, واژەنامة کتاب ھم در اختیارتان قرار 


حاشيه 

١‏ در این مورد ذیل عنوان ٭آگھی کتابھای چاپ شدہ و زیر چاپ؛ بیشتر توضیح 
دادہ شدہ است, 

٢‏ در کتابھای مصور خلوت ہودن حاشیۂ پایین صفحات امکانات بیشتری برای 
طراح و صفحەآرا در جاسازی شکلھا و طرحھا فراہم می ‌آورد. 

۳ برای آشنابی بیشتر ہا شیوۂ تھیہ و تنظیم واژہنامہ و ضوابط آن می توانید بہ 
شیوەنامڈ مرکز نٹر دانشگاھی, ویرایش دوم, مراجعہ کنید۔ 
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میگیرد و می توانید بەراحتی معادلھای ناھمگون را یکدست و 
واڑەھای غیرکلیدی را حذف کنید. حتی برای اطمینان می نوانید بە 
کتابھای دیگری کە در ہمین زمینه منتشر دہ نگاہی بیندازید و 
براہرھادەھابی کە انتخاب کردہاید ہا ضبط مترجمان دیگر مقایسه 

واژەنامه توصیفی یا فرھنگ اصطلاحات (38۷ہہ٥اع)‏ صورت 
دیگری از واژەنامہ است که ضمن آنکہه بەترتیب الفبای فارسی با 
لاتینی تنظیم می شود ہر واڑہ دو یا چند سطر نوضیح ھم دارد. 
برای تنظیم و ارائڈ مناسب واژەنامةُ توصیفی بھتر است براساس 
الفبای فارسی ننظیم شود و معادل لاتینی ان بدون فاصله داخل 
پرانٹز مقابل واڑہ فارسی قرار کیرد و نوضیح مربوط بە واژہ ئیز 
بەدنبال ان بیاید ۔مطلب واڑەنامۂ نوصیفی. بعنی ھمین چند سطری 
کە ملاحظه کردید مطابق ھمین الگو ننظیم سدہ است. 


واژەنامه, کتاہشناسی 
کتابنامة یا ھمان فھرست منابع, فھرست ماخذ. فھرست مراجع و... 
یکی دیگر از بخشھابی اسٹ کە معمولاً در صفحدھای آخر کتاب 
قرار دارد. کتاہنامہ شامل کتابھایی است که مؤلف برای تألیف و 
تدوین اثر خود از آٹھا استفادہ کردہ و در واقع ساھدی است بر 
اعتبار مفاھیم و صحت مطالب کتاب. در کتابھابی که از زبان 
دیگری ترجمہ می شود اغلب کتابنامة متن اصلی بدون آنکہ نرجمہ 
شود عیناً می آید. در بعضی دیگر علاوہ بر کتاہنامهء توضیحات 
دیگری ذیل ھر منبع یا کتاب دادہ ضدہ کە بعضا اطلاع خوائندہ از 
آٹھا ضروری است. در این موارد این توضیحات ترجمه و 3ے 
مشخصات کتابھا بەھمان ترنیبی کە ذکر تشد عیناً می آید. در متون 
تألیفی نیز ارائه فھرست منابع یا کتابنامہه ضرورت دارد. البته گاھی 
بعضی از مؤلفان در مراجعه بەہ کتابھای مختلف برای تھیه و تدوین 
اثر خود, جھت سھولت کار و نشان دادن عمق زحمتی که متحمل 
شدائد. منابعی کە مؤلف خارجی برای تھیة اثر خود انصافاً بە آٹھا 
مراجعه کردہ بحساب خود واریز میکنند و منابع کتاب خارجی را 
بی کم و کاست می اورند. در هر حال اطلاعات مندرج در کتاہنامہ 
بەطور الفبابی تنظیم می شود و الگوئی بەترتیب ذیل دارد: 

١‏ نام خانوادگی. نام مؤلف 

۲۔ عنوان کامل کتاب (اصلی و فرعی) 

ترسم 

۴۔ شمارۂ چاپ, شمارۂ ویرایش 

ھ عنوان مجموعه (سری) 

گی مشخصات تشر: محل نشر, اشر سال نشر 


۷ تعداد جلد 
از میان مشخصات فوق, نام مؤلف, عنوان کتاب, نام مترجم, 
۶ 


ناش یتال راد علا شررری ره فرعرو زی ات 
(تصویر ۲). 

ضمناً در تھیە و تنظبم کتابنامه جدا از رعایت ترتیب فوق 
بەنکات دیگری ئیز باید توجە کرد که بە اجمال عبارت است از: 

۔درمورد مولفان دوم وسوم و نیز مترجمان کتاب, نوشتن نام و 
نام خانوادگی بەطور وارونہ ضرورتی ندارد, مثال:جھزاد محمود و 
علی زرگری, و صادق مبین, فزیولوژی حوانی... 

-دربارۂ اثر بعدی مولف: ذکر مجدد نام ملف ضرورت نداردو 
بەجای آن خطی بەطول ۵ر١‏ سانت کفایت می ‌کند. 

- بەجای نام و نامخانوادگی شاعران معروف, تخلص شاعر 
ذکر می شُود. 

۔ نام ناشر را بەصورت کوتاہ می ئوبسند: خوارزمی, امیرکبیر نه 
انتشارات خوارزمی و... 

ت فاددی شغارة تعات ات یا لت دن ہسسمات 
کتابشناسی ضرورت ندارد.۴ 

کتابنامة توصیفی نیز از الگوی کتابنامہ و از ھمان ترنیب 
پیروی میکند. با این تفاوت کە ذیل مشخصات کتابشناسی هر اثر 


رندال, ہرمن. سیر تکامل عقل وین ترجمة ابوالقاسم پایندہ. مجموعة 
معارف عمومی, بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب, ۲۰۱۳۵۳ج۔ 
زرین کوب, عبدالحسین. از کوچهُ رندان (درباره زندگی و اندیشة حافظ)ء 
تھران: جیبی/فرانکلین: ۱۳۴۹. 
-ص .دو قرن سکوت ؛چ ٣‏ تھران, احمد علمی, ۱۳۳۶۔. 
شکسپیر, ویلیامء اتللو ترجعدم . بہ آذین. چ ۵. تھران: نشر اندیشہ 
۵۰۳ 
--. ھمات (شاہزادۂ دانمارك)ء ترجمۂ م ا. بە آذین, چ ٢ء‏ ٹھران, نشر 
اندیشہ, ۱۳۵۱۔ 
مسکوب, شاھرخ. سوگ سیاوش (در مرگ و رستاخیز)ء تھران, 
خوارزمی؛ ۱۳۵۰. 


نیما یوشیج. ٭فھرست آثار چاپ شدۂ ٹیمایوشیج مہ مونەھابی از شعر 
یمایوشیچ,بە انتخاب سیر وس طاہہان ج٤‏ ۳ تھران جییں ۳۴۲.۔ 

وارں باربارا و رنەدویو. تھا یف زمین (حفاظت سیارہای کوچد از 
الودگی)ء ترجمۂ محمودبھزادو محمد حیدری ملایری, تھران: جیبی, 
۴۲ء 





تصوبر ۲۔. بخشی از یک کتابنامہ 


۲۶ 


اوردہ میشودودر مواردی اسم و نشانی مراکز و موؤسساتی کە 
می توان برای اطلاعات بی بیشتر با آٹھا مکاتبه یا مذاکرہ کرد.٥‏ 


فھرست راہنما (نمایه) 
یکی دیگر از صفحدھای آخر کتاب فھرست راہنماست کەه تحت 
عناوین دیگری از جمله فھرست اعلام, نمایہء نامنامه و.. ھم در 
بعضی از کتابھا دیدہ می شود. فھرست راہنما ہم برای نامھای 
خاص ودھم برای واڑەھا و مفاھیم و در مواردی بەصورت ترکیبی 
از اٹھا تھیہ می شود. در کتابھای تاریخی و سفرنامەھا. فھرست 
راھنما اھمیت بیشتری دارد. در این دسته از کتابھا گاھی چندین 
فھرست, البتھ بہ تفکیک تھی می شود از جمله فھرست نام 
اشخاص, فھرست اماکن تاریخی, فھرست رودھا و.... در مواردی 
ہم مجموعۂ أٹھا تحت عنوان فھرست اعلام یا نمایه در کتاب 
می اید. فھرست راہنماء خوائندہ را برای یافتن فلان نام یا بھمان 
واژہ راھنمابی می‌کند و خوائندہ باتوسل بەآن می تواند بەراحتی 
بەصفحات مورد نظر مراجعه کند.۶ 

در سلسله مراتب صفحات آخرہ فھرست راہنما در آخرین 
جایگاہ قرار دارد. یعنی بعد از مشخص شدن و شمارہگذاری 
صفحات کتاب تھی و تدارک می شود. در کتابھای تآألیفی تھیڈ 
فھرست راہنما کاری وقتگیر و مشکل است, اما در کتابھای 
ترجمھ, با استفادہ از فھرست راہنمای کتاب اصلىی, تھی این 
فھرست وقت کمتری می گیرد, درحال حاضر بەکمک برنامەھای 
کامپیوتری می توان ھمزمان با حروفچینی اولیہ مقدمات تھی 
فھرست راہنما را فراهم کرد. برای این کار باید اسامی و مفاھیمی 
که قرار است ڈیل فھرست راہنما بیاید در دستنوشت کتاب 
بەنحوی مشخص کرد. بعد از حروفچینی و گرفتن نمونڈ اول٠‏ 
فھرست راہنما نیز در اختیارتان قرار میگیرد (تصویر ۳). 


جدولھای آماری و نمودارھا 

در کتابھای درسی و دائشگاھی, بخصوص در علوم پایہ یکی از 
ضمایم اصلی و در واقع صفحەھاىی آخر کتاب, جدولھای نسبتاً 
مفصلی است کھ بعضاً بەھمان صورت و بدون آنکە ترجحمه شود در 
چاپ فارسی می ‌آید. اما در مواردی قسمتھاہی از جدول یا شرح 
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فھرست موضرعی 


آب شر ۵5د ۔ھ 
آنشسوزی ۶۶ و ۱۲۷ 
آلودگی 

ہآب ‏ ھ و ۱۶۴ر ۱۷۵ 

٭ حرارتی ۰٘۶ 00" 

۔ ہرا ۲۶ 


ے نفت ۸۲ ر۸۴ ر۱۶۴ ر۱۷۵ 
آلرہ کیں سے آلودگی 


ارنس ٭ لندست 
ارنس فیش ۱۲۴ 
ارنفاع سنج ۶۹ و ۱۸۷ 
اسکن کندہ 

۔ جند طیفی ۵۹ و ۱۱۸ 

۔ آعادون قرمز ۵۶ مھ 
اسکای لاب ۱۰۶ 
آفیانوس شناسی, کارپردھا پر ۱۷۲ 
اسراج الکتر وسغناطیسی ٢١‏ 
انمکاس از سطح برگ ۱۸۲ 


۔ ماعوارہای گاناما ۱٦١‏ 

بالن ۹ھ 

برش تراکم ۵٢۹‏ 

برش تراکم رنگ ۵۹ 

برف. نوب ۱۶۱ 

بلوگا. ٹھنگ ۱۹۴ 

پھربوری از زمین ۱۵۲ ر ۱۹۴ 

پراکندہ نم ۷۳ 

پروی الکترونی بت تصرم ۱۲۹ 

پرنس ادوارں جزیرہ ۱۴۹ 

پنجرہ آنسفری ۳۱ و ۶٢‏ 

پیکرپنگ۔ نیررگاہ ھےای ٭ یر وگاہ 
ھےای پیکرینگ کلیتہ ۱ ر ۵۹ 

پیکسل ۱۴۴ 

ترکیبھای رنگی ۱۲۴ رز ۱۲۹ 

نصویرہ نواید ۵۸ ر ۱۲۴ رز ۱۲۹ ر۱۴۱ 
ہھ مکرداری ۳۴ ہھ 

نغییر, آشکارکرٹن ۱۳۷ 





بالای ستوٹھا باید نرجمہ شود و سایر قسمتھاعیناً بیاید. در این 
موارد بھتر است کلیه جدولھاء از هر نوع, دقیقاً وارسی و توضیحات 
ضروری ترجمہ شود. در موافعی ھم جدا از ترجمة قسمتھابی از 
مطالب جدول, توجہ بہ جھت و نحوۂ قرارگیری جدول است. 
ستون بعضی از جدولھا بعد از ترجمه لازم است جابجا و از چپ 
بەراست تغییر کند. از جمله این جدولھا باید از جدول تبدیل احاد 
ویکاھا نام برد. 

پاسخ مسائل یکی دیگر از بخشھای صفحەھای آخر است کە 
در انتھای کتاب قرار دارد. این قسمت را نیز ذیل عنوان جدولھا 
آوردەایم, باسخ مسائل در مواقعی محدود بہ پاسخ مسائل شمارہ 
فرد است و گاھی کلیه مسائل کتاب را دربرمی گیرد. در هر حال 
پاسخ مسائل هر فصل بہ تفکیک و با ذکر شمارۂ هر فصل آوردہ 
می شود. 

نمودارھای فامیلی (شجرەنامەھا)ء نمودار تشکیلات حکومتی, 
نقشہ شھرھا و استقرار و اسکان نیروھای نظامی از جمله مواردی 
است کە در بخش ضمایم کتابھای تاریخی بە زوایای دیگری از 


حاشیهہ: 

۴ برگرفته بە تلخیص از آےن نامہ اتشاراتی دانشگا: آزاد ایران. 

۵ در ہرخی از کتابھا علاوہبر کناہنامه کە اختصاص بە کتابھا ہی دارد کە مولف در 
نگارش مستقیما از آُٹھا استفادہ کردہ است, کتابھای خواندنی و مفیدی که نزدیک و 
فینگق با مضمون و محتوای کتاب اُست تحت علوان ہکتابھای خواندنیہ پا عہرای 
مطالعة بیشترہ البته در صفحہ جداگانہ ارائہ میشود. 

ژ۴ شرح مفصلتر دربارۂ ضرابط ونحوۂ ۂ تنظیم فھرست راهنما را می توانید در 
آ سن نامہ انتشاراتی دانشگاہ آزاد ایران دنبال کئید. 


۴۷ 








نیکلای نیکلاویچ زینین 
(۱۲۔۱۸۸۰) 
اقامت درکاراں فارٹمالتحصیل ۱۸۳۶۔۱۸۳۰ 
استاد ۱۸۳۷۔۱۸۴۱ 


الکساندر میخایبلوویچ وٹاروں 
(۱۸۸۶۔۱۸۲۸) 
افامت در گازاں دا۔شحو ۱۸۴۹۔۱۸۴۴ 
استاد ۱۸۶۸۔۱۸۴۹ 


تورودیں 
(ستس پترزبووگ) 


ولادیمبر واسیلویچ مارکونیکوف 
(۱۸۳۸۱۹۰۴) 
عضو ھیت علمی ۱۔۱۸۶۷ 


سیا اٹ 


ناورسکی 


(سنٹپٹرز بورگ| 


ایہانفە نازارف 


(سنمتپٹررپورگ) (سنتٹپٹرز پورگ 
ٹر چنچسایں 
(سکوا (سکوا 
الکساندر میحاییلوریج رایسف 
۱۹۱۰۱۔۱۸۴۱) 
اقامت در کازاں دامشحو ۱۸۶۲۔۱۸۵۸ 


عصر ھت علمی ۱۹۱۰۔۱۸۶۵ 


دمیاف 
(سکو) 





تصویر ۴. نمودار فامبلی (شجرەنامہ) 


مضامین کتاب وضوح بیشتری می بخشد (تصویر ۴). 


مؤخرہ ۔پیگفتار 
از جمله بخشھای پایانی کتاب مؤخرہ (پیگفتار: پسگفتار) اسٹ کە 
مشتمل ہر افزودەھابی است کہ احیاناً در مراحل نھاہی کار بەدست 
آمدہ یا بہ توضیح بیشتری سوای توضیحات متن کتاب نیاز داشتہ 
است. البته مؤخرہ در کتابھای علمی و درسی تحت عنوان ضحیمه با 
پہوست: جداگانه بەمباحثی می پردازد کہ دریافت متن را برای 
دائشجو آسائٹر می کند. لفظ مؤخرہ در کتابھای علوم انسانی تداول 
بیشتری دارد. بخصوص در سالھای اخیر, سرقفلی کتابھایی کە در 
زمینه تاریخ معاصر بەرشستة نعریر درآمدہ ھمین مؤخرەھایی است 
کە اغلب شخص دیگری بجز نویسندہ یا گردآورندہ کتاب. وظیفۂ 
نگارش آن را بەعھدہ دارد ۷ 

استدراکات و افزایشھای نھابی, مضمون بخش دیگری از 
صفحات پایانی کتاب است و بەمطالب, مآخذ و توضیحاتی اشارہ 
دارد که ویسندہ بعد از نحریر و حروفچینی متن بەآٹھا دست 
می بابد ہا این ہمہ بەدلیل بەتعویق افتادن حروفچینی و افزایش 
ھزینة آمادە٭سازی. ھرگونه دخل و تصرف موکول بە ارائڈ جداگائہ 
آنھا در انتھای کتاب می شود. مطالب اخیر احتمالاً در بازچاپ اثر 
در متن حک واصلاح میگردد. 

غلطنامه. در سالھابی کە جاپ مسطح رواج بیشتری داشت و 
برخلاف چاپ افست, بازنگری و وارسی نموندھای چاپی در جند 
مرحل متوالی صورت نمیگرفت, یکی دوصفحہ از صفحات پایانی 
۸ے 


اغلب کتابھا بہ غلطنامه اختصاص مییافت و در چاپھای بعدی 
کتاب با اصلاح غلطھا در متن از مجموعۂ صفحات آخر حذف 
می شد. در سالھای اخیر در مواردی غلطنامەھا در یکی دو صفحه 
بەطور جداگانه چاپ و تکثیر می شود و بین صفحات کتاب قرار 


میگیرد.۸ 


یادداشتھا - پی نوشتھا 

در تعدادی از کتابھا یادداشتھای تفصیلی نویسندہ و ارجاعات 
مفصل بەدلایل کاملاً فنی و برای جلوگیری از خلط ضبط اسامی 
لاتین و سایر توضیحات با این یادداشتھا. بەجای آنکه در پای 
صفحات یا انتھای هر فصل بیاید در صفحات آخر کتاب قرار 
میگیرد. یادداشتھای اخیرالذکر معمولاً فصل بەفصل از یکدیگر 
تفکیک می شود و با شمارەھای همسان با متن در پایان کتاب 
می ایك 


تصاویر رنگی و غیررنگی 
تصاویر رنگی بعضی از کتابھای علمی. حتی تصاویری کە در میانۂ 
متن قرار دارد, در مواردی بەدلایل کاملاً فنی و اقتصادی یکجا بہ 
صفحدھای آخر منتقل و در یک یا دو فرم ھشت صفحەای تنظیم و 
طراحی میشود.۹ از طرف دیگر چون مجموعد تصاویر بەطور 
جداگانه چاپ می‌شود اغلب کاغذ مورد استفادہ در این قسمت 
متفاوت از کاغذ متن و از نوع گلاسہ است و کیفیت چاپ تصاویر 
رنگی را افزایش می دھد۔ 

در کتابھای علوم انسانی. بخصوص تاریخ قدیم و معاصر, بجز 
صفحاتی کە پیش از این ذکر شد عکس شخصیتھا تصویر اماکن. 
آسناد و مدارک و نامەھای تاریخی با شرحی کوتاہ و موجز 
بخشی از صفحات آخر این کتابھا را تشکیل میدھد. تصاویر و 
مدارکی کە در این قسمت قرار میگیرد بعضاً وضوح بیشتری بە 
متن و مضمون کتاب می بخشد و در مواردی ھم کاملاً جنبه تزبینی 
دارد و درواقع طریقەای برای پرکردن صفحات سفید کتاب است.۹ 


آگھی کتابھای چاپ شدہ و زیرچاپ 

یکی از صفحه یا صفحدەھای پیش بینی نشدہ در مجموعہ صفحات 
آخر کتاب مطالب مربوط به آگھی و معرفی کتابھای چاپ شدہ و 
زیرجاپ مؤسسه نشر است (تصویر 0۵. معمولاً در کتابھابی کە 
مجموعة صفحات آغاز و متن و صفحدھاى آخر بە مضرب درستی 
از عدد ۸ ختم شود اصطلاحاً میگویند فرم کتاب جور است و 
صفحہة سفید ندارد۔ اما اغلب مجموعۂ صفحات کتاب چنین 
سرانجام خوشی ندارد و یکی دو صفحه سفید باقی می ماند. بھترین 
راەحل برای استفادہ از این صفحات. معرفی کتابھای مؤسسه است۔ 


سے 


افّّوژھ٭ًّىسىتىت یہ سي ضس لے تھے جس مت حسم مم متح یہ تد سام مھت چس اد مہ ماب 


گروہ فیزید مرکز نشر دانشگاھی منتشر گردہ ات __ 
شسابی ہا حساب ٹاسنوری وانسہیت, تالیف رك لاؤدن. ترجمة محمدرضا بھفروز 
ا٘نسابی با سبیت خاص, لیف رابرت ررہشك, ترحه حعفر گوٹرزی 
ندامزر شیودعای ریاصی در میزیلف. تألیف ڑی. غازہ. ڑی. مازاجسی, ترجہ لطبف 
کاشکر 

نوا خاص نغیزیلں ریاضی. تألیف ماری ھوخشتات: ترجنهٗ غلامرضا برادران 
حسر وشامی, ؛فرخ حضرتی آشتبائی 
دورٔ مشرد غیزيك نظری (جلد ارل) (مگانیاد و الکر ردمنانیدا: لیف لاندلزلیف شہتز, 
ترجمة رضا مصوری 
حرارت ور مودپنامیكد, لیف زبمانسکی, دیتمن۔ تر جمهُ حس۰ن توتونچی, حسن شر یفیان 
عطاں محمدفادی هادی زار 
خطاھای عشامدہ رمحاسب آن, تألیف ٹاپپنگ: ترجمة محسن ندین 
روٹنھای رہاضی پر غیزاف (حلد اول). الف حورح آرفکن, ترجمةٗ محی الدین 
شیخ الاسلامی, حسہ۰ن طسفی 
فی بای (حلد اول)ء لیف عالیدی۔ رزنیاك۔ تر جمهُ مھدی گلشنی, ناصر مقبلی 
میزیاں (جلد دوم). تألیف عالیدی, ررنيك, ترحمةً محمود بھار: نعمت الله گلستانبان 
غیزمك( جلد سوم). البف فالہدی. رزیكا. ترحمہ محمود بھار: مت الله گلستانیان 
فیزبك آماری (دورہٗ پر کلی), تالبف ف. رابف: ترحمة حعفر سبروس ضبام, ابوالحسن 
فرجزادہ 
فیزیك عمومی (جلد اول مکانیك). تألیف مارچلو آلونسو۔ ادوارد جی ہھیں, تر جم لطیف 
کاشمگر 


تصویر ۵. اسنفادۂ مناسباز صفحات سفیدبرای معرفی سایرکتابھای مؤسسه 





برای این کار سیوەھای مختلفی در ننظیم و طراحی 
کە فھرسٹوار بہ حند نمونه اسارہ می کئم: 

معرفی کتابھا با ذکر نام کتاب: نوبسندہ و مترجم 

لا کات تی سے لی سا ات 

۔ارائة تضاور روی جخلد نک یا حند کتاب در هر صفحه 

و اما حند نکتڈ ىکمیلی: 

١‏ در بعضی از کتابھا ناسر دفعتا بەخاطر می اورد کد 
فھرست مطالبی ھم برای کتاب اه کند یا انکه سفید بودن بکی دو 
صفحد اخر کتاب چنین نصمیمی را ابجاب می‌کند. در ھر حال اکر 
ذو ھا کنائیاختتتان لا ال ٹھرست طالت ر رن مد افلة 
عجب نکنید.|١,‏ بن کار بەاحتمال زیاد دلائل فٹی داستہ است نا ساد 
بد نبعیت از کتابھای حاب فرانسه, که فھرست را درانتھای کتاب 
فرار می دہند نصمیم گرفتدائد که لاافل فھرست مطالبسان ا 
فرانسوی باشد۔ 

٢۲۔‏ حجم زباد بعضی از کتابھا ناشضر را ناک کزبر میکند رجمة 
فارسی گتاب را در دو مجلد منتسر کند. در اس دستہ از کتاھا 


ثە بد ہبستس 


ز نوج 


نکلیف بعضی از صفحدھای آخر دستخوش نتغیبرانی می‌سود. مثلا 
در مواردی واژەنامہ و حتی فھرسن راہنما بەعلت ضبق وف و 
نداستن حای مناسب و مصلحتھای دیکری کە جندان اسکار نیست 
بکحا بەانتھای مجلد دوم منتفل می سود. درحالی کە ناسخ مسائل 
و نعدادی از مطالب صفحات اخرہ, حتی در صورنی کە کناب در دو 
مجلد چاپ شود بابد بەضرورت در دو مجلد کتاب نقسیم سود. 


0 





اما اھل فن عقیدہ دارند کە مطالب صفحەھای اخر هر مجلد بھٹر 
است بەطور مستقل در ىایان ہمان جلد پیاید. 

٣‏ کتابھای ىاألبفی اخیرا صفحذ عنوان و حتی صفحذ حقوفی و 
بنابراین بی مناسیت نخواہد بود اگر بە صفحه یا صفحدھای سفیدی 


را حم یا مجموعہ گارھاسان افزودەاند 


در مجموعد صفحات آخر برخوردیم و از سر افاق کتاب ھم 
نالبفی بود بەرا 
انقافا اىن کار برای کتانداران و کتابخاندھای خارجی در طبقدبندی 
و نب و ضبط اطلاعاب کناسناختی سسار مفبد و فابل اسنفادہ 


حتی اہن حفحدھاىی سفید را در این راہ خرج کلم, 


اتی 

اسن‌کار بدطور مطحی 
ن فکبہک صوری متن 
باسد, دلبل دیگر الىلکه همبن 
تقاوب صضوری, درحد حروف, با حدود زبادی بوحد خوائندہ را 


متفاوت با متن اتتخاب‌می سود. دلابل 5 
روسن ثست آما ساید نکی از دلائل عمدۂ ا 
کتاب از ملحقات 0 اشافات ان 


زس 

با بررسی دوبارۂ مجموعذ صفحدھای آخر می نوان ادعا کرد کە 
٠ار‏ نباط نزدہک 
از مراحعه بداتھاسب:. 
فاوت عمدۂ صفحات آخر و صفحات آغاز در این اسب که 
خوائندہ از در بىجة صفحات اغاز ہا کتاب اسنا می سود و بەدنای 

براففب و خیز متن فدم می کدارد اما برای طی ان راہ و درک و 
درنافت ساسعة متن, ناکزر اسٹت در مواردی ھم بە صفحدھاى 


صفحات نابانی کتاب: اعم از درسی و غیردرسی 
و بوستدای ا متن دارد 0 خوائندہ ناگز 


آخر متوسل سود. حستحوی نک وارہ در وارەنامد ىا نامی اسنا در 
فھرست راہتما با مراحعه ىہ نمودار بسکیلات اداری فلان سلسلھة 
حکومتی و در نکریستٹن یہ تصصویری از جوانی و سباب ائدبسمندی 
سہیدموی و خستد, از حمله فرصتھای سابستدای است که 
صفحەھای اخر کتاب در اختار خوائندہ فرار می دھد. 

حاشید: 

۷ ا در موادعی همین مؤخر: وامطالب مسابه آن, ئە در پابان کناپ بلکه یبەصورت 
نائویس در مسن, ھمسن نفشں را ایفا میکند و جابەجا اسباہ نویسندہ, کاسی و خاط 
مباحب طرح شدہ را باداور بے 

۸ الیه درحال حاضر حنی اگر تعداد اغلاط پیشنر از حد منعارف ھم باشد نہ 
غلطنامہای فراہم می آ بد و نە آنک برطرف کردن غلطھا و لسوگرافی مجدد با قمتھای 
کزاف فعلی مفرون بہ صرفه خواھد بود. 

۹ جات تصاویر رنگی منن مطابق کاب اصلی سضمن هھزیلہ بسیار زبادی 
است, در مواردی تصاوبر رنگی, بخصوص نمودارھای خطی رنگی بعد از بازسازی و 
رسامی یەصوربت غیررتگی چاپ می ود و یەدرناقب و درک مطلب ہم لطممای 
نمی زند, 


۴۹ 


فعط تعوپمسجص تس ججلمٌدھسمانز اید ےرت رم جمھ تے ا لاسما سس حسما لہ ممحصف: 


معماری اسلامی 
در بوسنی و ھرزگوین 





حسین پیرزادہ 


۸۱۲ ۱١مطٌا‏ موب“ ۲۷:!ا اہم ہنصہ ہا ءصہ ش۸۳ منھرولہا 
۷ا ۴۱۲۶۷۰۱۰۲۵ : ؛۷۱ن۸:ز۱ ات آل٥‏ ۷ ۳ 20 ۸11ص۲۳۵٢‏ جاقد۲ 
٥:۸۸۲۰ ۳٢۴‏ :٥فہ:-ت‏ ہاساممادا ‏ ساقمدتھ>1۰اا صفا۱اء ا2 

9 ,۱1994 ,اا0 1ص۸ ۸۳۱۲ (0۳۷۰ا:11] ءنصدا:ڑ 


مرکز پژوہش در غنر, فرھنگ و تاریخ اسلامی (18010۸) در 
استائبول, عھدەدار یک رخته بررسی تحت عنوان تاریخ و‌ فرھنگ 
بوسنی و ھرزگوین دہ است. حاصل مطالعات مذکور بە زہانھای 
عمدۂ جھان منتشر میشودہ, و در این زمینه تاکنون دو کتاب با 
عنوان جمعیت یوسنی و معماری اسلامی در پوسی و ھرزگوین منتشر 
کردہ است. 

مؤلف:امیر ہا سشیجءمعمار و شھرساز بوسنیاہی واستاد معماری و 
شھرسازی دانگاء شھر موستار هدف از تدوین کتاب را ارزیابی 
میراث فرھنگ اسلامی در بوسنی و ھرزگوبن بەویژہ معماری آن 
می داند جراکه معتقد است کہە: نبلور نمدن اسلامی در سھرسازی و 
معماری ان است, 

کتاب معماری اسلامی در بوسنی و ہرزگوین سامل ھشت فصل و 
یک ضمیمه است. 

فصل اول کتاب بہ خلاصەای از تاریخ بوسنی و ھرزگوین 
اختصاص بافته کە شناخت ان بەسبب دورانی که معماری و 
شھرسازی اسلامی وارد این سرزمین سدہ و ثقشی کہ ایفا کردہ. 
ضروری است. قدیمی ترین سکونتگاهھای بشری کہ تاکنون در 
ہوسنی کشف شدہ مربوط بە دوران پارینه سنگی است, و بس از 
ان آثار فرھنگی از دوراٹھای نوسنگی, مفرغ و آھن بەدست آمدہ 
۵۰ 





اُست. در آخرین سدەھای قبل از میلاد آبادیھای یونانی نشین در 
ساحل دریای آدریاتیک در بوسنی و ھرزگوین شکل می گیرند و 
در نخستین سدۂ بعد از میلاد جای خود را بە آبادبھای رومی نشین 
می دھند, ۱ 
در قرون میانه بەسبب شیوۂ تولید مبتنی بر زمینداری حاکمیت 
یکپارچەای در بوسنی و ھرزگوین وجود نداشتء و حاکمیت 
ملوکالطوایفی شیوۂ مسلط حکمرانی بود. در قرن چھاردھم 
میلادی دولت مقتدری در ہوسنی و ھرزگوین بەوجود آمد که 
قدرتمندترین حاکمیت شبەجزیرۂ بالکان بود. از این تاریخ تا نیم 
دوم قرن پانزدھم کہ حکومت عثمانی رفتەرفتة در بوسنی و 
ھرزگوین مستقر شد. و بوسنی ایالتی از ایالتھای عثمانی گردید, 
نزاع بین فثودالھای محلی سبب می شد که این سرزمین گاہ تحت 
نفوذ امپراطوری مجارستان قرار گیرد و دولت مرکزی تضعیف 
ود تا سرانجام در حمایت از بخشی از اشراف فودال بای 
حاکمان عثمانی ئیز بەاین سرزمین باز شد. 

درعتال 1۴۶۴ پانشاعی ہوسکی قوط کرد از آن سال تابتال 
۸ میلادی بین یروھای عثمانی و مجارستان بر سر حاکمیت 
بر بوسنی نزاع و کشمکش جریان داشت تا سرانجام نیروھای 
عثمانی غلبہ کردند و وحدت بوسنی و ھرزگوین حفظ شد. 

تا قبل از ورود نیروھای عثمانی بە سرزمین بوسنی و ھرزگوین 
فرھنگ مسیحی فرھنگ غالب مردم بود و مسیحیان اکثریت 
کاتولیک و اقلیت ارتدکس بودند و شیوۂ معیشت شیوۂ زمینداری 
بود. عثمانیھا وضعیت اجتماعی ۔افتصادی موجود را دگرگون 
نکردند و روش برخورد آنان کمابیش مماشات با وضع موجود 
بود. (دھر مسیحی می توانست مالک زمین شود مشروط بەانکه 
اصل و منشأً اشرافیت فثودالی داشتہ باشد و بہ حکومت وفادار 
بماندء حتی بسیاری از فثودالھای صاحب قدرت مسیحی مالک 
اراضی وسیعی شدند و بەاین ترتیب, بخش بزرگی از حکومت 
موروئی خود را ھمچنان حفظ کردند و اگر مسلمان میشدندہ, لقب 
یگ می گرفتند و می ‌توانستند تا عالی ترین مقامات از جملہ مقام 
وزارت ارتقا یابندہ (ص ۸. این گفته را آندرہ ریمون در کتاب 
شھرہای بزرگ عربی ۔ اسلامی نیز تأکید میکند. وی میگوید: 
دبەعنوان آخرین تحلیل باید گفت کہ انعطاف نسبی حکومت 
عثمانی کہ وضعیتھای بسیار متنوع محلی را تحمل می کرد یکی از 
عواملی است کہ زندگی طولانی و مبھوت کنندۂ یک امپراطوری را 
نوجیه میکندا (ص ۹. 

در خارج از مناطق شھری, جمعیت بوسنی ہا توجه بە فعالیت 
اقتصادی بہ دو گروہ کشاورزان و گلەداران تقسیم میشد و 
کشاورزان اغلب بە اسلام روی آوردند. 

در سال ۸ ا تصمیمی که دولتھای اروپایی در کنگرۂ برلین 
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گرفتند بە حاکمیت ۴۰۰ ساله عثمانیھا خاتمه دادند و ادارۂ بوسنی 
و ھرزگوین بە امپراطوری اتریش - مجارستان محول گردید واین 
خود حاکی از پدید آمدن روابط جدید اجتماعی۔اقتصادی بود و 
بہوسنی وھرزگوین را در مسیرتمدن اروپای مرکزی قرار می داد واز 
نظر نظام اداری و نظام اقتصادی ارتباط بوسنی و ھرزگوین را با 
گذشتة خود قطع می‌کرد. 

در خلال جنگ جھانی اول و دوم, تمامیت ارضی بوسنی و 
ھرزگوین خدشعەدار شد و این سرزمین بە چندین ایالت تقسیم 
گردید کہ بخٹھابی از ان تحت حاکمیت پادشاھی یوگسلاوی 
قرار گرفت و بخشھای دیگر آنرا کرواتھا ادارہ می کردند. 

در سال ۱۹۴۱ دولت پادشاھی یوگسلاوی در مقابل یورش 
المانھا سقوط کرد و این سرزمین بہ اشغال آلمان, ابتالیا و 
مجارستان درآمد. در طی جنگ رھابی بخش با اشغالگران. فکر 
تشکیل جمھوری فدرانیو یوگسلاوی, که بوسنی و ھرزگوین یکی 
از شش جعھوری أن بود, شکل گرفت و پس از جنگ: جمھوری 
جدید متولد شد. بعد از مرگ تیتو در سال ۱۹۸۰ تعادل ہین 
جمھوربھای ششگانە بەدھم خورد. در سال ۱۹۹۱ پس از جدابی 
کرواسی و اسلوونی از اتحاد ششگانهہ و درپی آن جدابی مقدونيه, 
اکثریت مردم بوسنی و ھرزگوین رأی بە استقلال خود دادند. در 
این زمان ۴۴ درصد مردم این جمھوری را مسلمانان تشکیل 
می دادند, اما جنگ کە اتں آن از سال ۱۹۹۱ شعلەور شد, زندگی 
را بر مردم این جمھوری مستقل دشوار ساخت و بسیاری از آثار 
معماری و شھرسازی آن ویران گردید. 

فصل دوم تحت عنوان دفرخھنگ شھری؛ بە تحولاتی کە پس از 
حاکمیت عثمانی در ألگوی تھری و شھرسازی بوسنی و ھرزگوین 
ایجاد شد اختصاص یافته است. مولف در مورد عناصر مشترک 
سکونتگاہ شھر اسلامی میگوید: چند عنصر مشترک در هر شھر 
اسلامی ھست: 

0 انتخاب فضای زندگی با توجە بە عوامل امنیت و آسایش و 
فضای مناسب برای بەجای اوردن فرایض دینی اسلامی. 

0 عنصر مھم تأٗمین وسایل دستیابی بہ تھر کە مستلزم راھھای 
خوب بەمنظور ایجاد ارتباط شھر با اماکن مھم دیگر بود و نیز 
امنیت در داخل شھر کهە خود مستلزم ایجاد استحکامات شھری 
بود, 

٥‏ شھیلات"' عمومی مائند: مساجدہ مدرسەھا. بیمارستانھاء 
حمامھای عمومی کہ بانیان ساخت آنٹھا یا متمولین مسلمان محلی 
بودند, یا از طریق وقف این امکان فراهم می شد. 

٥0‏ مکان داد و ستد (بازار و ...) بخش حیاتی شھر اسلامی 
است, کہ معمولاً در تقاطع جادەھای اصلىی, یا نزدیک استحکامات 
نظامی و با در طول رودخانه مکانیابی میشد. : 


0 


0 مناطق مسکونی در پیرامون بازار مکانیابی می شدند که ہب 
شبکۂ خیاباتھای باریک بە مراکز دیگر متصل میگردیدند. ھمچنین 
ایجاد امکانات دستیابی مناسب بە مسجد, حمام عمومی, مدرسه و 
سایر مراکز بااھمیت مذھبی. 
شھر اسلامی از کشور مراکش در غرب تا اندونزی 
در شرق, از عربستان در جنوب و بوسنی در شمال است؛ و 
بەعنوان یک قاعدۂ کلی دولت عثمانی ہر جا شھری بنا می کرد 
آنرا بەکار می ‌برد و در ضھرھایی‌کە در قرون میانه از استحکامات 


این ویز 


شھری برخوردار بودند در خارج از برج و باروی شھر محلاتی با 
این عناصر ایجاد می شد (ص ۱۳). 

ملف سپس بہ دو عنصر اساسی شھر اسلامی یعنی بازارو محلہ 
می پردازد و میگوید: هبازار کانون حیاتی شھر اسلامی استء و 
معمولاً در تقاطع جادەھاء نقاط بااھمیت جادۂ اصلىی, نزدیک 
استحکامات شھری, و در امتداد رودخانەھا ایجاد شدہ است). 
بەنظر می ‌رسد کە نظر نویسندہ در مورد مکانیابی بازار در شھر 
اسلامی از کلیت برخوردار نیست, چراکە بازار بخشی از 
استخوائبندی شھر را تشکیل میدھد و خود یک فضای قائم بہ 
ذات است. صورتبندی و تجھیز فضابی بازارھای مھم مانند 
استانبول, اصفھان, تبریز و ... نشان از اھمیت ان در حیات شھر 
دارد. متأسفانہ نقشە‌ھا و تصاویری کە در کتاب از بازارھای 
شھرھای بوسنی و ھرزگوین چاپ شدہ است گوبای اھمیت بازار 
در ساختار شھرھا نیست و بیشتر بە بازارچەھای محلەای شبیه 
است. 

محلەھا را واحد ھمسایگی سنتی می داند کە در تمام بخشھای 
دولت عثمانی شکل گرفته بودند,. محلەھا مناطق مسکونیی با 
مسحد فروشگاہ مدرسہ و سایر تجھیزات لازم جحھت زندگی 
روزمرہ بودند کە ھریک مدیریت خاص خود را داشتند, در سال 
9+۰ تعداد محلەھای سارایوو ەَ" بود ودر فوجا )۴٣(‏ کی 
جمعیت ۲۷۳۰ نفر در سال ۱۵۸۵ و ۲۹۶۸ نفر در سال ۱۸۷۹ 

فصل سوم بہ معماری می پردازد: ہنیروی عظیم تمرکز ١‏ 
وحدت: خصیصۂ فئر اسلامی است؛: بەویژہ در حیطة معماری: کا 
معماری بوسنئی و ھرزگوین در طول حکومت عثمانی تماما ۰ 
خصیصۂ فنر اسلامی عثمانی استوار است). 

قوانین دیوانی, و از ان بیشتر ٹھاد وقف حامی فعالیتھای 
معماری بود. در دوران حکومت عثمانی بەندرت می توأان جنبداع 
امور خیریف امور تجاری و نھادھای عمومی بیشماری درور 
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اس ۳ 
کت ہے 

۰ 
ڑھای امبراطوری با نظام وقف ادارہ میسد. انواع مختلف 
اخت و ساز از جادہ, بل و ناسیسات ابرسانی سھری کرفته ىا 
اھاىی مذھبی, با درامدھای اوفاف ساختہ میسد. کار نکی از 
وازدہ دنوان عمومی اسنخدام باغباں و بِنّا جھٹ اماکن عمومی و 
اصد دولتی بود. ابن نیروی فنی دستورالعمل و طرح بنا را از 
عماران اصلی امیراطوری درنافب می گرد, کە مسھوربرین اٹھا در 
وج حکومب عسانی. معمارسنان 
۵۸۸۸ بود. در ارس عنمانی ساخذ مکائیک وحود 


یائة فرن سائزدھم در ! 


اسب, کە کار ساختسان پرج و پاروی بھرھا بلھا و سار 
سھیلاب نظامی را بدعھدہ داست, ان نیروی عظم منمرکز کە در 
بھادھای وفف, دنوان وارنس وحود داسب, بدون سک در معماری 
و سھرسازی اسراطوری ھناور مدتراندای عنمانی (۲/۵ مبلبوں 
دبلومتر مربع کە بزرکٹربن واحد سباسی از زمان اسراطوری روم 
بود) مؤىر بود. 

از انماز فرں نائزدھم رفضدرفتد بناھای نمونذ اسلامی مانئند: 
مسحد, مدرسدہ حمام عمومی و کاروانسرا در سبيه حزیرۂ بالکان 
ساخته سد سیک معماری اسٹائیول در شقسمات داخلی و نز ساب 
معماری بەدکار برده سد در حالیکد بتدر بج اب سنگت فراششن 
نەسمت فضاھای بزرکٹر سداگرد اما با وحود فرھنک یی روم 
سرفی, بخصوض در زمٹۂ معماری رز سھرسازی, طیعی اسب که 
روس ساخب, و بسباری از عناضر معماری و مصالح بەکار کرفند 
سدہ براساس معیارھای معماری ان دورہ باسد. البند موٴلف متذکر 
سورد 6رر الا ار آباز مسازی تَا نَم غافقان یا 
الکوھا و مارھای راج در اسٹائبول و مراکز بسار دبکر بناسدہ 
اسے, در مقابل کروہە س۲ماری سامل مساحد محلابت.: 
فروسػافھای بازار, خاندھای خصوصی براساس وبرکی معماری 
اسلامی پا نوجہ يہ عوامل فرسکی و مسخصۂ محبطی, فھر و نساں 
معماری منطعه را بر خود دارند؛ (س ۱۸۱). 

در فصول جھارم ىا ھفنم سخن از خائه و منساو عول ان. 
ااب و لوازم خائف مواد و مصالح خائدسازی و ہنرھای بزسا 
مائند خوسویسی و ینگ براسی و منیب‌کاری و بالآخرہ وبرکھای 
معماری اسلامی در بوستی و ھرزکوین اسب. 

در فصضل ھشلم بجب عنوان ٢ا‏ حفاظ از معماری اسلامی در 
بوسنی و ھرزگوین؛ ملف اندا ند سرح مختصری از عولات 
بھرساڑی و معماری ہس از حکومت عثمانی, در رمان حاکمیتس 
اطربس ۔محارسنان برداخٹد و سپس بە بخولانی کە بس از جنگ 
جھانی دوم در این کسور اھای افتادہ اسب می بردازد. اکرحە 
نویسندہ این موضوکھا را بەاجمال برگزار می کند اما می ىوان 
دریافب کە نحوۂ نگرس بە میرات معماری و سھرسازی در بوسنی 
و ھرزگوبن حدااز نحولات فکری در اروبای معاصر نبودہ. و 


۵۲ 








ا لھا" دب داز ورووتور وہ اضق ا 

اکا 218-۶ 
مجد زاگرب که در سال ۱۳۶۷ /ء ۱۹۵۵ا طرحی مدرن 
ساخته تد است طراحی مسحد می تواند برای معماران 





کرایسھای مخنلف ھنری در معماری و سھرسازی این سرزمین 
بەدحود آمدہ است. در کتاب تضصوبر جند مسحد کە بت ىایر 
معماری امروزی طراحی سدہ اسب بەعنوان سواهھد اہن کفتد آمدہ 
اي 

در نایان, مؤلف بب عنوان بیسٹھادھابی برای مجدید ساختن 
و حفاظت از میراب فرھنگی می کوید: دیا نوجه بە نجربەدای که در 
کار حفاظت از میرات فرھنگی فبل از جنگ اخیر در بوسنی و 
ھرزکوین بەدست اوردەایم, و تجربة چھائی کە در تجدید ساخٹْ 
میراں فرھنگی وجود دارد ضروری اسب کهە نجدید ساخت و 
حفاظت از میرات فرھنگی را ہراساس مبائی زبر اسنوار کثیم: 

)١‏ میرات فرھنگی بوسنی و هرزگوین, میرات یکپارجة چند 
فرھنگ است, که در طی پنج فرن با زندگی مشترک ما آفریدہ سدہ 
است۔ 

۲) سازماندھی کار حفاظت از میراث فرھنگی باید براساس 
فعالیت ادارەھای کوجچک محلی باشد که بە سبکۂ ادارۂ اطلاعات 
مرکزی مر بط است. 

۷بت ابا ای کہ ات سرن ای 
جدید بنای ساختار افتصادی و زندگی اجتماعی بوسنی و 
ھرزگوین باسد۔ 

۴ باید کلیە فعالیتھا بەدسس کارسناسانی صورت گیرد کەه با 
برنامەدھای علمی -کاری رہیت شدہ باسند (ص ۲۰۶). 

"0 


کتابی ارجمند 
در زآقیله معماری اسلامی 
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عمر بژوھش رد معماری اسلامی جندان طولانی نیست ودر 
ھشتاد سالی که از آغاز آن می گذرد عدہ بزوھشگرانی که بە طور 
جدی یە کار در این بارہ برداختەاند بسیار محدود بودہ است. 
بعضی از این عدہ نیزدر بررسی فرھنگ و نر اسلامی معیارھای 
غر بی خود را ملاك قضاوت قرار دادەاند, 

بژوھشگری که با اتکای صرف بە معیارھای غر بی مسجدی را 
بررسی می کند جون هر بنارا مختص استفادہەای خاص می داندو 
از مسئلهُ استفادہ از بنابی واحد برای بر آوردن نیازھای گوناگون 
در فرھنگ اسلامی مطلع نیست: استفادہ از مسجد را محدود بہ 
نماز خواندن و عبادت می انگارد و از بررسی جنبەھای دیگر 
استفادہ از ان ھمحون محلی برای امدادرسانی به نیازمندان: محل 
درس و یژزوھش, بر ہابی جلسەھای مشورتی برای ادارہٰ امورو 
اجرای مراسم یادبودو ختم برای مردگان و بیتوتہ مسافران غافل 
می ماند. دستەای از نزوھسشگران نیز معماری اسلامی را صرفااز 
نظر تأثیر آن در معماری اروپابی بررسی کردہاند و یا بە دلیل 
تمایل به بیگانە و عجیب دانستن ھر آنحه نام اسلامی بر خوددارد 
بر جنبەھای کماھمیت و غیرعمومی این ھنر تأکید کردہ و از 
واقعیت بە دور افتادەاند. یزوھشگران مسلمان نیز بە دلیل تعصب 
در بر جستھتر جلوەدادن آثار کسور خود از قضاوت بی طرفانہ 
فاصله گرفته و از ارزش کار خود کاستەاند. 

با توجه بە چنین مسائلی. اثر نویسندہای با سابقه بیست سالهُ 
تدریس معماری اسلامی در دانشگاہ ادین بورگ, که حدود سی 
سال رادر سفر بە کشو رھای اسلامی وبررسی آثار به جاماندہ در 
این سرزمینھا سری کردہ است, ارزسی خاص می یاہد. این 
کتاب جامع به عنوان مرجعی برای استفادہٗ دانشجویان رشتهھ 
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معماری ودر عین حال غیرمعماران نگاشته شدہ ودر ۶۴۵ صفحہُ 
آن ٥۶۰۰‏ تصویر شامل ۲۴ عکس رنگی, ٥۰٣‏ عکس سیا و 
سفید و ۱۲۴۶ طرح و نقسةُ معماری چاپ شدہ است. سابقه 
طولانی تدریس با استفادہ از بررسی مقایسەای نقشە‌ھا و طرح 
بناھا و علاوہ بر این مشاھدہ بناھا و بررسی حضوری آنھا در 
محیط و ایجاد ارتباط بصری با آنھاء این تمایل را در نو یسندہ بە 
وجود آوردہ کە بہ شیوەای مبتکرانه کتاب را به انری بصری 
تبدیل کند و با ارائةٔ طرحھای سەبعدی و نقشةُ بناھا یکی از 
مناسبترین سیوەھای تجسم و درك ویزگیھای معماری را بە کار 
بندد. با این سیوہ خوائندہەای کە طرح و نقشةً بناھا را مقایسه 
می کند علاوہ ہر آسنایی با ویزگیھای مشترك بناھای اسلامی بہ 
تأٔیر سنتھای بومی در این نوع معماری و جزئیاتی کە بناھای 
اسلامی یکسان را در سر زمینھای گوناگون متمایز می کند پی 
می برد۔ این سیوهٗ بررسی بادر نظر گرفتن موضوعھای متعددو 
فضایى محدود کتاب روس مؤنری از کار در آمدہ است. 

بخش ‌بندی کتاب, موضوعی و بر اساس انواع بناھاسٹ نه 
مبتنی بر ملاحظات تاریخی و جغرافیایی. کتاب که ہا بیان موجز 
رٹوس مطالب در مقدمه آغاز دہ با بخشھای مسجدہ منارہ 
مدرسه مقبرہ؛ کاروانسرا و کاخ ادامه یافته و در هر بخش ان 
تغییرات سیوهٗ ساخت این بنای خاص در فاصلہُ سالھای ۷۰۰ تا 
٠‏ میلادی در سر اسر سر زمینھای پھناور اسلامی از اسپانیا تا 
1ف فا مین سوہ احت؟ 

نویسندہ کە بہ وجود گرایشتھای منفاوت و گاہ متضاد در 
بررسی معماری اسلامی اذعان دارد نیازی بە بیان خلاصەای از 
این نظرھاى گوناگون ندیدہ و فقط در مقدمه گفته است کہ نظر 
وی صرفا یکی از چندین نظر موجود است. مؤلف به خلاف 
بسیاری از پزوھشگر ان غربی اصول متمایز کنندہ معماری 
اسلامی را در شیوہ فضاسازی در بنا می داند و معتقد نیست کهھ 
آنچه معماری اسلامی را ازسایر شاخەھای این ھنر مجزامی سازد 
صرفا شیوہ تزیین بناھاست. 

در این کتاب, بناھا ازدو جنبهٔ تجزیە و تحلیل اصول معماری و 
استفادہ یا استفادەھای چندگانهٗ آن در جامعةٔ اسلامی زمان خود 
بررسی شدہ است ودر بخش مربوط بە هر بناء جلوەھابی ازھنر 
معماری در آنھا, تاریخجة معماری اسلامی تا حدی که بە آن بنا 
مر بوط است, وضعیت جوامعی کە ساخت این بنا در آنھا متداول 
شدہ ودر عین حال ویژزگیھای مذھبی بنا بیان شدہ است. نو یسندہ 
با انتخاب کمترین انواع بناھا و گزینش تصویرھا و نقشەھا و 
طرحھای معماری متعدد برای ھر يك از انواع, در حدٌ مناسب یز 
فضا برای بحث دربارہٗ آنھا در نظر گرفته است. 

شھرناز اعتمادی 
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ھزارہ سرودن (شاہنامہء 
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شاھنام فردوسی پس از زار سال. نوشتہ. ترجمه و ویرایش ایرج 
بشیری؛ جمھوری تاجیکستان, فرھنگستان علوم تػاجیکستان و 
چند سازمان بین المللی. دوشنبه, ۱۹۹۴ء دوازدہ + ۳۲۲ صفحہ. 


یونسکو سال ۱۹۹۰ را هزارۂ سرودن شاھنامه اعلام کرد. پس از 
اعلام پیر کی ھا یکھا کة اریخ انام اولے 4سام را 
٣۴‏ ھق / ۹۹۴م و هزارۂ ان را ۱۹۹۴م می دانند. تصمیم گرفتند 
کە ۱۹۹۰ را آغاز و ۱۹۹۴ را پایان جشنھای بزرگداشت شاھنامه 
بە شمار اورند. 

ابتکار یونسکو محققان را بە پژوھش بیشتر دربارۂ شاھنامه 
تشویق کرد؛ در حدود صد کتاب و مقاله برای بھتر شناساندن ان 
انتشار یافت و نشستھای متعددی در نھران و کابل و ھمچنین 
شھرھای اروپا و امریکا ہرگزار شد. در ناجیکستان, انتشار مجدد 
شاھتامه در ۹ جلد بہ خط سیریلیک از جملە فعالیتھای ناجیکان 
برای بزرگداشت حکیم طوس واثر عظیم وی بود. 

چنانکە در مقدم کتاب حاضر امدہ است, تاجیکان شاہنامه 
را مایه افتخار و تحکیم پیوند ھمۂ ملتھای فارسی زبان می دائند و 
عشق ب میراث مشترک فرھنگی را مانع بیگانگی آنھا از یکدیگر, 
انان با شاهنامه و فردوسیٰ بسیار احساس نزدیکی می کنند. کشف 
یک ثنقش رستم در تاجیکستان, این معنی که وقایع شاھنامه در 
بلخ و بخاراو سمرقند و چاج و... ھم روی میدھد, اعتقاد 
تاجیکھا (از جمله صدرالدین عینی) بە اینکه زبان شاھنامه بسیار 
نزدیک بە زبان تاجیکی است و عوامل بسیار دیگر در این احساس 
سھم دارند. 

بہ مناسبت تقارن ھزارۂ سرودن شاھنامه با سومین سسالگرد 
استقلال جمھوری تاجیکستان و گردھم آمدن تاجیکھا از سراسر 
دنیا, کنگرہەای بین‌المللی با نام شاھنامه و زمان ماہ از بنجم تا 
ھسغقتم سپتامبر در شھر دوشبه برگزار شد. کمیتة سرگزاری 
شاھنامه شناسان را ازسراسر جھان بە ضرکت در ان فراخواند؛ 
درنتیجە بیش از صد مقاله بە کنگرہ رسید. دکتر ایرج بشیری, استاد 
دائٹگاء مینەسوتا (۵امی۸400), تعدادی از مقالات ارائه شدہ راک 
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حاکی از آشنایی نزدیک تاجیکھا با شاہنامه است بے انگلیسی 
برگرداندہ است. کتاب حاضرہ کە شامل دو بخش است, دربردارندۂ 
ھمین ترجمەھاست. بخنى اول به شرح اححوال ضردوسی و 
خسلاصەای از چھرداد[نّسک]| بخشی از اوستای ساسانی. 
اختصاص دارد. مؤلف این بخش, دکتر ایرچ بشیری, خلاصەای از 
این منبع کھن را ھمراہ با ابیات فراوانی از شاھنامه بے دو زبان 
فارسی و انگلیسی آوردہ و دربررسی خود از شاھنام جہاپ 
مسکوونرجمڈ ۹ جلدی وارئر )۷۸۷۸۲۰٢(‏ کە از ۱۹۰۵ تا ۱۹۲۵ 
در لندن بەہ چاپ رسید استفادہ کردہ است. وی این ترجمەہ را بسیار 
دقیق و کامل می داند و معتقد است که چنانکھ باید مورد توجه قرار 
بخش دوم کتاب شامل ۱۶ مقاله است کە چنبەھای گوناگون 
اسطورەای, تاریخی, حماسی و فلسفی شاھنامه را دربرمیگیرد. 
عنوان برخی از مقالات این بخش چنین أست: ٭فردوسی و نجدید 
حیات تاجیک؛. +اإنقش ] فردوسی وشاھنامهہ او در هنر نمایشی 
ناجیک), ٭زمزمخوانی در شاھنامه منبع بی نظیر تاریخ و نظریڈ 
موسیقی) و (ابوالقاسم فردوسی در پڑژوھتھای صدرالدین عینی. 
انتشار کتاب با کمک جمھوری ناجیکستان, فرھنگستان علوم 
تاجیکستان, بنیاد بین المللی بارہد ھیئت بین المللی پژوھش و 
ناذا برکو ماد ہق اقلی روک عرسماى علل خرن و 
کمک مالی شرکت دالیس / فالہ) صورت گرفته است. 
هایدہ عبدالعسینزادہ 


نظام فکری۔ سیاسی تشیع, امروز 
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تشیع (سیاستء مکتب, اصول دین), یان ریشارں ترجمه از فرانسه بہ 


انگلیسی آنتونیا نویل, انتشارات بلكول, آکسفوردِ ہریٹانیاو کمبریچ 
امریکاء ۵ءء سیزدہ +۲۱۷۔ 


ین ‌ریشار, پژوھشگر نامی و معاصرِ فر انسوی در این کتاب با انکا 
بہ معرفتِ فرھنگی و مسلکی و ہا نگرش جامعی کہ بہ عوامل 
اجتماعی و تاریخی و مذھبی داردہ نظام فکری و سیاسی و بینئش 
کنونی تشیع را توصیف می کند. و با اشرافی کہ بە مناہمر مختلف 
اسلامی بە زبانھای فارسی وعر بی و فرانسه و آلمانی وانگلیسی 
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فی کی ہے رپ ہے معف ا ودے 


دارد و ایجازی که در بیانِ مطالب بە کار می بردہ روایتی خواندنی 
ازتشیع بە دست می دھد وجزئیاتِ نظر یه انقلاب اسلامی را تجزیە 
و تحلیل می کند. 

کتابِ تشیع مشتمل است بر دو مقدمه وھفت فصل ويك خاتمھ. 
فصل اول (ہکلامی چند دربارہٗ تشیع)؛ نام دارد و (احصائیەاىی جند 
دربارہ تشیع) عنوانِ فرعی این فصل است. در این فصل 
یان‌ریشار سیاہەای از کشورھای شیعەنشین بە دست می دھد و 
آمار و درصدِ جمعیتِ مسلمانانِ شیعه در کشورھای مختلف را با 
دقت ذکر می کند و سپس بە آمو زەھای شیعه می پردازد کە در اصل 
می پر کب ارم فدانت ود لاب لای مطالن متتوراطیق 
گونەای بین آموزەھای سنی و شیعه انجام می دھد و سنتھای شیعی 
زا4 احمال رض تفقہ 

مؤلف در طرح بعضی از موضوعاتِ کتاب با توسل بە 
خاطراتِ خود این تصور را در خوائندہ ایجاد می کند کە آگاھی و 
دانش وی صرفا در پڑوھشھایش خلاصه نمی شود بلک از 
مشاهدات و تجارب او در ایران نیز مايه می گیرد. 

عنوانِ فصل دوم×خاندانِ نبوت (اھل بیت)) است ومشتمل بر 
۹ عنوانِ فرعی. پارەای از عنواتھای فرعی فصل دوم را 
می آوریم: ٭(حضرت علی [,ع] بین جلال و زوال)ء (واقع کر بلاء؛ 


داز قتل عام تا اسطورہ؛؛ ەزھد و شھادتِ امامانء؛ داز حسیر 
امام غایب)؛ وغیبت امامہ؛ شیع و خاندان نبوت (اھل بیت 

مؤلف در فصل سوم دربارہٗ تصوف و عرفان وفلسفه وت 
بحث می کند و آرای خودرا درباره سھروردی وملاصدراود 
ملاھادی سبزواری... و ھمچنین متفکران و فلاسفه معاصر ار 
می دھد. می توان گفت کە این فصل خودیکی از جذابترین فص 
کتاب است و با کتاب شناسی توصیفی ای کہ ارائہ شدہ 
گر ایشھای مذھبی و عرفانی وفکری وفلسفی معاصر رو 
می شویم۔ 

(اتقدیر مر تبط با ایرانء عنوانِ فصل چھارم است و(شیع 
خارج از ایران). عنوانِ فصل پنجم۔ در این فصل نویسند: 
موقعیت و وضعیتِ شیعیان در کشو رھای عراق, لبنان, افغانسۃ 
ھندوستان و... می پردازد و دربارہٗ فعالیتھای گر وھھای مسد 
شیمین چون امَل و سرت الل و خورای اتفاق اسلانی اففائے 
وہ توضیحاتی می دھد. 

فصل ششم بە٭زنانە وفصل ھفتم بە داندیشهُ انقلاب اسلا: 
اختصاص یافته استگ: 


ھاشم بناء 












٭ دانشگاہ گازان مھد محلی شیمی آلی روسيه 

٭ صابوتھا و شوبندەھا 

٭ کیمیاگران 

٭ نور شیمی 

ں درک مفاھیم شیمی فضابی 

٭ شیمی بسپارھاى فولرن‌دار 

٭ جیسٹتیم؟ از کجا آمدەاہم؟ بە کجا می رویم؟ 

٭ کاتالیزورھای نوسانی وگرایشی جدید در ہلاستیکھا 
٭ ارتباط گوشت پخته با سرطان 

٭ ارتباط گلر با سرطان 






سال ھشتم؛ شمارۂ اول: فروردین - تیر ۳۷۰۴ 
نتشم شد 


٭ تجاوز سیلیکون بە بافت سینه 

٭ استیرن در غذا ۱ 

٭ مادەای جدید در ابگوشت اوليه 

ہ٭ بازیابی گازھای گلخانهەای بەکمک نور خورشید 

٭ داروھاى جدید از کوبان 

٠‏ ارتباط مشروبات الکلی با سرطان رودہ 

٭ جربی بنیر جانشینی مناسب برای سفیده تخممرع 
٭ الیاف خودآرا 

ہ اینی در آزمایشگاہ 

٭ جدول ر پرسٹھای ھفتمین آزمون سراسری کارشناسی ارشد شبمی 


ل0 
نٔ 


۴ 





کککچو تو ےعصجذبری آمد طیبزا, 


۵۶ 





کلیات 
٭ کتابشناسی و فھرست 

١‏ دائش پژوہ, محمدتقی (و) ایرج افشار. فھرستوارہ کتابخانه مینوی 
(خطی, میکروفیلم, یادداشتھا). تھران. ہژوھشگاہ علوم انسانی و 
مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۲۳۶ ص. ۲۸۰۰ ریال. 

شامل فھرست نسخەھای خطی, میکروفیلمھا و عکسھای موجود در 
کتابخانهُ مرحوم مجتبی مینوی است. نسخەھای محفوظ در این کتابخائه بالغ 
پر ٥۶۰‏ مجلد است که در این فھرسب بە ایجاز معرفی تدہ است. 

٢‏ فھرست مقالات فرھنگی در مطبوعات جمھوری اسلامی ابران. 
دورۂ ۱۱ء شمارہٗ ۴۱(بھار ۱۳۷۱). تھران. سازمان مدارك فرھنگی انقلاب 
اسلامی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. بیست + ۴۲۶ ص. فھرست راہنما. ۳٠۰٣‏ 
ریال. ۱ 

شامل مشخصات ۴۲۲۳ عنوان مفاله است که در ۱۲١‏ نسر یه در بھار ۱۳۷۱ 
منتشر سده اسٹ, از این مجموعه اخیرا دورەھای زیر نیز ملٹشٹر شده اسٹ: 
دورهٰ ۱۲ء سمارہٗ ۶۲, اسفند ۷۲: دورہٗ ۱۳ء شمارہ ۶۳, فروردین ۷۳. 

۳ فھرست موضوعی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی۔ 
تھران. سازمان مدارك فرھنگی انقلاب اسلامی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. 
چھاردہ + ۴۶۰ ص. فھرستھای راہنما. ۴۰۰۰ ریال. 

شامل مجموع موضوعات مستخرج از جزواتِ حاوی صورت جلسات 
مجلس سورای اسلامی, ازیکشنبہ ۸ خرداد ۱۳۶۲ تا یکسنبہ ۶ خرداد ۱۳۶۳ء 


٠تا‎ 


بْ خبررسانی و اطلاعات 

۴ ررزنامەنگاری حرفەای (مجموعہٰ مقالات). بە اھتمام سیدفرید 
قاسمی. تھران. مرکز گسترش آموزش رسانەھا. ۱۳۷۴. ۲٢۶‏ ص. ۳٣۰۰‏ 
ریال. 

سامل ٢٢‏ مفالهُ گوناگون در زمینه روزنامەنگاری اسٹ. این مفالات فبلا در 
برخی از سمارەھای فصلنامه رسانە (از بھار ۱۳۶۹ تا زمسسان ۱۳۷۳) منتسر 
سدہ است, عنوان تعدادی ازاین مفالات رامی اوریم: ہروزنامەنگار کیست؟1؛ 
ہروزنامەنگاری تخصصی و تخصص روزتامەنگاری). ٦۸عوامل‏ مؤیر پر گزینشںس 
اخبار خارجی)ء دتیتر؛ ھدایتگر خوائندہ به سوی خبر )۸ ×مصاحبة مطبوعاتی), 
ہویرگیھای ویر استاران خوبء, ہرنگ و گرافيك در مطبوعات+. دھفت قانون 
مطبوعاتی٭۔ 

۵ سباعی, محمد مکی. مروری ب رکتابخانەھای مساجد. ترجمہ محمد 
عباسپور (و) محمدجواد مھدوی۔ مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ۲۷۲ ص. فھرست راہنما. ۳۲۰۰ ربال. 

مؤلف کە استادیار گر وہ علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاہ ملك سعود 
در ریاض است, کوشیدہ است سازمان بندی و طرز کارو نیز نوع خدمات و 
شکل ظاھری کتابخانەھای مساجد را در مراحل آغازین کار این کتابخائەھا 
نسان بدھد و خوائندہ را با ارزس و عنوانھای موجود در این کتابخانەھا آشنا 
سازد۔ معرفی نحوہٗ ادارہ و جگونگی تأمین هزیندھای مالی کتابخانەھا, 
شیوەھای امانت دادن کتب و دیگر مقررات مر بوط بہ حفط آنھا از نخستین 
جوامع اسلامی تا دورەھای متأخر از جملهٔ دیگر مباحث این کتاب است. 

۶) شکرخواہ. یونس. خبر. تھران. مرکز گسترش آموزش رسانەھا۔ 
۶۴.۔. ۱ص ۲۷۰۰ ریال۔ 

نخستین مجلد از مجموعەای است کھ مر کز گسترش اموزش رسانەھاقصد 
دارد بە تدریج و ذیل عنوان کلی عتون آموزش روزنامەنگاری منتشر سازد. 
کتاب حاضر شامل میاحث زیر است: سبکھای خبرنویسی؛ ویرایش؛ خبر 
غیرقابل جاپ؛ مدلھای حرکت یا جریان خبر؛ جامعەشناسی تو لید خبر؛ خبر 
بہ روایت مکتب گلاسکو؛ ر اصول بینالمللی اخلاق حرفەای در 
روزنامەنگاری. 

۷ العش. یوسف. کتابخانەھای عمومی و نیمەعمومی عربی د رقرون 
وسطی (بین الٹھرین, سوریە و مصر)۔ ترجمة اسدالله علوی. مشھد. آستان 


۳) 


قدس رضوی. ۱۳۷۲ [توزیع ۷۴]. ۸ ص. فھرست راہنما. ۳۸۰۰ ریال. 

مؤلف کہ سالھا سر برسٹ مؤسسةه فرانسوی تحقیقات عرہی دردمشق بودہ 
در این کتاب بە ہرررسی کتابخانەھا در جھان اسلاموتاریخجهُ کتاب وکتاہداری 
در تمدن اسلامی برداخته است. گفتنی است که بس ازمرگ وی, ھمکارائش 
تحقیقات اورا آدامه دادند و گتاب حاضر حاصل کار آنان است. ۔ پررسی وضع 
کتابخانەھای عمومی در سە منطفةُ بین الٹھرین او سوریہ او مصر معرفی 
مفررات وقف کناب و ویزگیھای مجموعه کا بھای مناسب برای وقفء بررسی 
ویژگیھای کتابخانەھای عمومی از نظر طبقەبندی علوم و امکانات و تجھیزان و 
نیز اعتبارات ومقام کارکنان آنھا ازجمله مباحت کتاب حاضر است, این کتاب 
ھمچنین شامل توضیحاتی خواندنی است دربارہٗ کاتبان ومترجمان ودبیران و 
مصححانِ ھر دورہ. 


ا مجموعەھا 

۸ ایت حسن؛ جشننامه بز رگداشت استاد حسن زادہٗ آملی. بە افتمام 
مھدی گلشنی. تھران. پژرہشگاە علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. 
۰۳۲۴ ۷۶ ص٠‏ ۵۰۰۰ ریال. 

دانشگاہ تھران در ىایان اردیبھشت ماہ ۱۳۷۴ بە اس خدمات آیت الله 
حسن زادہٗ آملی (متولد ١۱۳۰۷‏ س) مجلس بزرگداشتی بر ہا کرد. کتاب حاضر 
شامل مجموعه مقالاتی اسب که بە مناسبت این بزرگداشت گردآوری وچاب 
دہ است۔ 

۶۹مطھری, مرتضی ]. مجموعه آثار استاد شھید مطھری. ج ؟:بخش 
اصول عقاید: توحید, نبوت:, اصل عدل در اسلام, امامت و رفیری, معاد. 
تھران. انتشارات صدرا. ۱۳۷۴ ٠١٠١ص.‏ فھرست راہنما۔ ۱٠۰٣١‏ ریال. 

ہا انتسار مجلد حاضر, بخض اصول عفاید این مجموعه که پیش از این 
مجلدات يك تا سم و نج تاھفت ان منٹشر شدہ است: به بایان رسید. کتاب 
حاضر مستمل بر آناری است که تاکنو ن منتشر نشدہ است و بە ھمین دلیل نیز 
تھیە و تنظیم آن برای حاپ بیشتر از سایر مجلدات این مجموعہ طول کشید۔ 
این کتاب مستمل است بر کتابھای توحید: نبوت: و معاد, بہ علاوہ بخعش 
دامامت؛ از کتاب امامٹف: و مفالهُ ×اصل عدل در اسلام“. 

۰) شایگان, داریوش (و) رامین جھائبگلو۔ زیر آسمانھای جھان 
(گفتگوی داریوش شایگان با با رامین جھانبگلو)۔ ترجمه نازی عظیما. 
تھران. نشر و پژوھش قرزان‌روز. ۱۳۷۴۶ پانزدہ + ۲۶۰ ص٠‏ ۶۰۰۰ ریال. 

این کتاب کە نسخهً اصلی (فرانسوی) آن در سال ۱۹۹۲ در باریس منتشر 
شد بە بحث درباره موضوعاتی چون تنوع فرھنگھا و تقابل سنت و تجدد 
(مدرئنیته) اختصاص دارد. عنوان برخی از فصلھای کتاب را می أوریم: 
”۸مشخصات بارز فلسفة ھندوہ, هھندویسم و تصوف+؛. ۰×در بارهٗ تا٘ویلء. ڈانسان 
مدرن ودعوت بە استعلاء, دروشنفکر پیرامونی کیسن؟. کتاب حاضر سومین 
کتاب از مجموعه گفتگوھای جھانیگلو با اندیشمندان جھان است. 


دین؛ عرفان و فلسفهہ 

۱) ترابہی, احمد. امام باقر عليهالسلام؛ جلوہ امامت در افق دائش. 
مشھد. بنیاد پژوھشھای اسلامی استان قدس رضوی. 1۱۳۷۳توزیع ۷۴]. 
٠ص‏ ۳۸۰۰ ریال۔ 

ازھمین مولف و اضر کتاب دیگری نیز با مشخصات زیر منتشر شدہ است: 
امام سجاد(ع), جمال نیایتگران, مشھد, ۳ ۱ وزیع ۷۴]. ۳۲۵ ص۔ 

)۲٢‏ بستانی, محمود. بژوھشی در جلوەھاى فنری داستانھای قرآن. 
ترجمه محمدحسین جعفرزادہ. ۳ مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۷۲ 
[توزیع ۱۷۴. ۸۴۳ ص. ۳۶۰۰ ریال. 

م۳"( پورجوادی: نصرالله. عی نالقضاۃ و استادان او تھران. اساطیر. 
۴۴ ص. فھرست راہنما. ۴۰۰۰ ریال۔ 
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کتاب حاضر مشتمل است بر پنج مقاله کە در ساٹھای ۶۰ تا ۱۳۶۶ 
نوشته شدہ ودر مجلہٗ نشردائش و معارف چاب شدہ اُست. در مقاله نخست 
عقاید خاص قاضی کہ به محاکمۂ وی منجر شد شرح وبحت دہ است. مؤلف 
در این مقاله کوشیدہ است تا با توجه بە مسائل سیاسی و اجتماعی زمان 
عین القضَاۃ جر یان محکومیت و شھادت او را در ھمدان در سال ۵۲۵ ھق. 
بررسی کند. در مفاله دوم آرای عین الفضا درباره مذاہب مختلف فلسفی و 
دینی و کلامی شرح شدہ اس مقالهُ سوم درباره محمد معشوق طوسی و 
دیدگاهھای عین القضاة درباره اوست. معلهُ چھارم دربارهٗ افکار واحوال یکی 
از مشایخ عین القضاة به نام برکھُ ھمدانی است, و مفاله پنجم درباره نظرری 
اسب که عین الفضاء ٹسیٹ بە امام محمد غزالی وآرای وی در آتار خودذکر 
کردہ است. مؤلف در این بخس از عین القضاۃ ىە عنوان یکی از تر پیٹ مدگان 
مکنب غزالی یاد کردہ اسن. 

۴) ز کریابی, محمدعلی. فلسفہ و جامعەشناسی سیاسی (دفتر چھارم 
از اندیشہ موضوعی د کتر علی شریعتی). با مقدمہ حسین کچوئیان.تھران. 
انتشارات الھام. ۰۰۶۴+ .۔. ج ٣٦٣۹ص‏ فھرست رافنما. قیمت دورہ 
٠‏ ریال. 

مؤلف کوشیدہ اسٹ نظرات دکٹر علی سریعنی را در زمینہُ فلسفه و 
جامعەشناسی سیاسی, از آثار گوتاگون او گرداوری کند وہ صورت فرھنگی 
الفباہی عرضه کند. 

۵ صالع بن جناح۔ کتاب الدب والمروہۃ. . تصحیح و ترجمةٗ سید 
محمد دامادی. تھران۔ پژوفشگاہ علوم ُنسانی و مطالعات فرہنگی. ۰۳۳ە۳ 
[توزیع ۱۷۴. ھشت ۴۰۱٠٣۶‏ ص. فھرست راہنما. 


۶) حسنی, سیدحسن. بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان دو 
فیلسوف اسلامی؛ خواجه نصیر طوسی و امام فخررازی. تھران. انتشارات 
دانشگاہ تھران. ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴. ۳٣۴‏ ص. ۴٣۰٢‏ ریال. 

کتاب حاضر بە بررسی اختلاف نظراتِ خواجہ نصیر طوسی وفخررازی 
در زمینەھای گوناگونی چون منطق و طبیعیات و الھیات و مسائل کلامی 
اختصاص دارد. 

۷ حکیمی, محمدرضا۔ قیام جاودانه (سخنی چند پیرامون عاشورار 
آفاق آن). تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۳[توزیع ۷۴]. ۲۳۱ ص٠‏ 
۰ ریال. 

۸ رکنی یزدی, محمدمھدی ]|. برگزیدۂ کشف الاسرار و عدۂالاہرار 
میبدی. تھران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. 
۰۳۴ص واژمنامه۔ ۳٣۰۰٣‏ ریال. 

متن کامل کتاب کشف الا سرار بە سعی و اهتمام علی اصغر حکمت دردہ 
مجلد ودر فاصلهٗ سالھای ۱۳۳۱ نا ۱۳۳۹ (تھران, مطبعہ مجلس) منتشر شد. 
کتاب حاضر سامل ۷۰ فطعهٗ برگزیدہ از بخش عرفانی و ذوقی این گتاب, 
شرحی دربارهٔ شخصیت علمی و دینی ابوالفضل رشیدالدین میبدی, و نیز 
وردی او دس یر ا این کتاب ھمچنین شامل شرح و 
معئی حدود > ٢‏ وازہ و اصطلاح کتاب کلف الاسرار استہ, 

۹) محقق داناد سسممطی, قواعد فقه؛ بخش مدنی (۳). تھران. 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۲۹۶۰۱۳۷۴ ص. 
٠‏ ریال۔ 

عنوان ن فصلھای از کتاب را می آوریم: :سہر تاریخی نگارش قواعد فقھیم. 
٭قاعدہ شروطہ, دقاعده نفی عسر وحرح وقاعدہٰ تسلبطء, وقاعدہ لزوم٭* 
وقاعده تعذر وفا بەمدلول عقدہ. ٭قاعد الزعیم غارہہ, ٭قاعدہ رضاع. ٭قاعدہ 
مایضمنم, ٭اقاعدہٗ تحذیرہ, وقاعدہ اعراض٭: وقاعدہُ اسقاطء وقاعدہ 
احسان٤:؛‏ وقاعدء التلف فی زمن الخیار من لاخیارلهٴ. 

٠‏ مجموعه مقالات اولین کنفرانس ہینالمللی فرھنگ و تمدن 
اسلامی۔ تھران. مرکز مطالعات و تحقیقات فرھنگی بین المللی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ۴۴۰ ص. مصور۔ 

کتاب حاضر شامل ۳٣۳‏ مفالەای است کھ عینت علمی دہیر خانه نخستین 
کنفرانس ہین المللی فرھنگ وتمدن اسلامی (بھمن ماہ ۱۳۷۲ در تھران) برای 


۷ 


ارائه در اجلاس عمومی یا چجاپ, تصویب کردہ است. مقالات این مجموعہ به 
زہاتھای فارسی, عربی و انگلیسی است. عنوان برخی مقالات و نام 
نویسندگان آٹھا رامی آوریم: ہنفض عرفان در ممدن اسلامی؛/ جوادی املی: 
دخانقاءسازی در قرن ھفتم تا دھم ھجری و نقس آن در کاهش تحرك اجتماعی 
مسلسانانہ/ رسول جعفر یان؛ ٭علل شکوفابی تمدن اسلامی در غرون اوليهہ/ 
عباس زریاب‌خوئی؛ هقواعد تمدن سازی و آیندهُ تعدن اسلامی)/ محمود 
سریع القلم؛ ٭عوامل مؤثر در سراضبیبی فرھنگ وتمدن اسلامیہ/ نو رالله 
کساہی؛ ہەکثرت گراہی در تفکر مذھبی فرن ۳ و۴ ہجری!/ محمد مجتھد 
شبسٹری؛ و تأئیر قرآن در جنیش فکری و ثتھضت علمی تمدن و تکامل بضر۹/ 
محمد واعظ زادہ خراسانی:اعلل اجتماعی رندو انحطاط تمدن و فرھنگ 
اسلامی در فرون وسطیە/ پر ویز اذکائی: دعلل برامدن تمدن غرب وافول 
تمدن اسلامی؛/ عمادالدین باقی؛ ہفرھنگ چیست؟4/ عباسعلی براتی؛ 
ا٦تجدید‏ حبات سیاسی اسلام:/ علی بیاب. 

)۱١‏ موحد, صمد. سرچشمە‌ھای حکمت اشراق؛ نگاھی بە منابع فکری 
شیخ اشراق شھاب الدین سھروردی. تھران. فراروان. ۱۳۷۴ ۳۲۳ ص. 
فھرست راہنما. شومیز ۴۰۰۰/ گالینگور ۵۲۰۰ ریال۔ 

مؤلف کو شیدہ است ضمن بحث دربارهٔ یشینه ہونائی حکمت اشراق ونیز 
حکمت خسر وانی, نسان دھد کہ حه قسمب ار افکار سھر وردی متائر از ارای 
حکیمانی اسٹ کە خودشیخ از آنان نام بردہ, وچه قسم از آرای اوتجت تآأىیر 
عفاید افلاطون و آیین زرننت است. 


٭ فلسفہُ غرب 

۳) الھی, محمودرضا۔ فلسفه فنر۔ تھران. صریر قلم. ۱۳۷۳ |توزبع 
۴ ص. ۴۴۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب کو شیدہ است بەه ز بانی سادہ وروسن مسائل گوناگون 
مر بوط بہ فلسفةً ہنر را مطرح سازد و خوائندگان را با دیدگاہ فلاسفہً بزرگ 
جھان در این زمینه اسنا سازد. گفتنی استٹ کە این کتاب حدود ٤٢‏ سال ہیں 
منتشر شد و چاپ خاضصر پا اضافات و تجدید ویرایض انتشار یافته اسب۔ 

بی قانع بصیری, محسن. جھان انسانی, انسان چھانی. تھران. نشر و 
توسعهہ صنایم شیمیابی رزین و چسب شمال. ۱۳۷۴. ۶۹۵ ص. 

مؤلف در این کتاب بە مسائل نظری نظریہ شناخت, مباحت مر بوط ہہ 
چھائی شدن, و نیز تحلیلھای اقتصادی و سیاسی و فرھنگی منبعت از کاربرد 
عقل و معرفت برداخته اسب۔. 

۴) کوهن, کارل. دموکراسی. ترجمہٗ فریبز مجیدی. تھران. خوارزمی. 
۷ آَٰتوزیع ۷۴]. ۴۳۲ ص. فھرست رافنما. شمیز ۸۲۰۰/ زرکوبپ 
۰ ریال. 

مؤلف که از فلاسفه صاحب نام معاصر است در این کتاب بە ارائهٗ نظر یەای 
عمومی دربارہ دمو کر اسی پرداختہ اسٹ. او از دمو کراسی بە عنوان والاترین 
آرمان سیاسی در سر اسر جھان یاد کردہ و بە دفاع از آن پرداخته است۔ مافیت 
دموکراسی ور پیشفر ضھا و اہرارھای ان شرابط لانم برای دستیاہی و حفظ 
دموکراسی و چشمانداڑھاى دہ کراسی, از جملە مباحت کتاب حاضر است, 
منن اصلی (انگلیسی) این انر مخستین بار در سال ۱۹۷۳ در نیویورك 
(انتشارات ۵(ع٥0ء() ١٥‏ ۷ ذ۲9ء01۷ا ‏ 1001) بە جاپ رسید. 

۵) یاسیرس: کارل. مسیح. ترجمہٗ احمد سمیعی. تھران. خوارزمی۔ 
۳ آٰتوزیع ۷۴). ۸۲+۲ ص٠‏ ۴۰۰ ریال. 

کتابی است ازروانشناس وفیلسوف صاحب نام آلمانی (۱۸۸۳ تا ۱۹۶۹). 
گفننی است کە کتاب حاضر ازروی متن فرائسہ ترجمہ شدہ و نہس دکتر 
محمدحسن لطفی آن را با متن اصلی (آلمانی) مقابله کردہ است. 

۶) کاسیرر, ارنست. رسالهای درہاب انسان؛ درآمدی ہر فلسفةً 
فرھنگ. ترجمہ بزرگ نادرزاد. ویراستہُ مراد فرهادپور تھران. چ ۷۔ 
بژوفشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرفنگی. 1۱۳۷۳توزیع ۷۴ ۲۹۴ 
ص٠‏ 


۵۸ 





سیاست 


۷) اہشتین, ادوارد جی. نیرنگ. ترجمۃٔ فریدون دولتشاھی. تھران. 
اطلاعات. ۱۳۷۴. ۳۳۴ ص. ۳۰۰۶۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب کوشیدہ اسٹ تا با نان دادن مبارزات دستگاھھای 
جاسوسی آمریکا و شوروی. جگونگی سکل گیری بسیاری از بحراتھای 
سیاسی را در نیم ھرن گذشته نمایش دھد. 

۸) اطلاعاتی دربارۂ ترکمنستان. ترجمة فرشاد صمصامی. تھران. 
مؤسسۂٗ مطالعات و پڑوھشھای بازرگانی (از سری انتشارات اطلاعاتی 
دربارۂ کشورھاءش ۱). 1۱۳۷۳توزیع ۷۴]. ۵ ص. جدول. ٠٠٠١‏ ریال. 

جزوەای است شامل اطلاعات بسیاری درباره مسائل اقتصادی تر کمنستان 
که در غالب جداول آماری عرضه شدہ است. ازاین مجموعه جزوۃ مربوط بہ 
ازبکستان نیز منٹشر شدہ است. 

۹) افغانستان؛ جنگ و سیاست. بە کوشش محمدحسین پاہلی یزدی۔ 
تھران.ناشر: کوششگر۔ ہا ھمکاری انجمن ایرانشناسی فرانسه در تھران. 
۳ آَتوزیع ۴ ۶ ص. جدول. نقشهہ. ۳۰۰٣‏ ریال.َٴ 

سامل ٠١‏ مقالهٰ تحفیقی از محفقان اروہابی و نیز از کو شسگر کتاب است, 
مقالات این مجموعه عمدتا در فاصلهُ سالھای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ در اروہا منتشر 
سدہ استٹ. عنوان برخی از این مفالات را می اوریم: <افغانستان و اتحاد 
جماہیر سوروی: تفابل و تغییر مجاھدین و حفظ فرھنگ افغانہ/ الیو یه روا؛ 
دافغانستان: الگوھای مردم سناختی و آرامسازی؛/ الیو یه روأ؛ ×سبه نظامیان 
در افغانستان؛/ ریل دورونسورو (و) شانتال لو باتو؛ وناھندگان افغانی در 
پاکستان, ملتی در تبعیدہ/ یر سان لیور (و) میضلین سان؛ جدابران سیاسی 
حضور بناھندگان افغانی در خراسان/ محمدحسین پاہلی یزدی: دەکاریرد 
سیستم اداری در سرزمیٹھای مرتعع شمالی افغانستان؛/ ر. ب. سنیگ 
اوبرروی. ۱ 

٠‏ )تقوی. اکبر. جمھوریھای اسیای میانه. باھمکاری مھدی افضلی. 
تھران. سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی۔ دفتر سیاسی. ۱۳۷۳. 
[توزیع ۷۴]. ۱۸۴ ص. جدول. نقشه. ۲۴۰٢‏ ریال۔ 

در کتاب حاضر مسائل گوناگون جمھوریھای اسیای میانه (از بہکستان, 
ناجیکستان, تر کمنستان, فر فیزستان و فزافستان) بررسی سدہ است ودربارهٗ 
هر يك از این جمھوریھا اطلاعات بسیاری درباب تاریخ و جغرافیاء زبان و 
جمعیٹ ومذھب: رسانەھای گر وھی و منابع و اوضاع اقتصادی, و تاریخ سیاسی 
منطقه قبل از فروباشی انحاد جماھیر سوروی عرضه شدہ است. 

)٦‏ لاریجانی, محمدجواد. کاوشھای نظری در سیاست خارجی. 
تھران. شرکت انتشارات علمی و فرھنگی. ۱۳۷۴. ۳۰۸ ص. نمودار. 
فھرست رافنما. ۴۵۰۰ ریال. 


اقتصاد مدیریت 

)٢‏ برکشلی, فریدون. نظم نوین اقتصاد جھانی و کشورھای جنوب. 
تھران۔ قوصس۔ ۰۴ ۸۸ء. "ص٠‏ جدول. ٹ۶ ریال. 

۳ رزاقی. ابراھیم. الگوی مصرف وتھاجم فرفنگی, تھران. چابخش, 
۰۴ بص. ۵۵۰۰ ریال.۔ 

۴ روستو: والت ویتمن. نظریەبردازان رشد اقتصادی. مرتضی 
قرەباغیان. تھران. انتشارات دانشگاہ شھید بھشتی. ۱۳۷۴. ۶۹۲ ص. 
واژەنامه. جدول. ٥٠٠٠١‏ ریال. 

مؤلف ابتدا به بررسی آرای بر جستەتر ین اقتصاددانان کلاسیك, یعتی ھیوم, 
اسمیت, مالتوس, ریکاردو, میل و مارکس پرداخته وسمیس تحول تدریجی علم 
اقتصاد را در فاصله سالھای ۱۸۷۰ نا ۱۹۳۹ بررسی کردہ است و از 
اقتصاددانانی جون کینز, بیکردايك: سوممیترہ کوزنتس و آلفرد مارشال سخن 
بہ میان اوردہ است. پہ اعتقاد مؤلف در طول سالھای ۱۸۷۰ نا ۱۹۳۹ء 
تحلیلھای کوتاء مدت خرد اقتصادی, بە دلیل بروز مشکلات بسیاں بە تدریج 
جایگزین تحلیلھای بلندمدت کلان شد. مؤلف در فصل سوم کتاب تحول افکار 
اقتصادی رادر سالھای بعد از ۱۹۴۵ در چارجوب معادله اصلی رشد جمعیت و 
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یروی کار و سرمایەگذاری و تکنولوڑی دنبال کردہ است و بە معرفی آرای 
افرادی چون ھارود دمار, کوزنتس, کالدوں جوان رابینسون, دوزنبری, 
ھائسن, ھیکس, میجل ودیگران برداخته اسٹ. مؤلف در این فصل نشان دادہ 
است که در سالھای پرمخاطرہ بعد از جنگ دوم, بار دیگر مسائل کلان اقتصادی 
جایگزین مسکلات خرداقتصادی شد۔ در فصل ىایانی کتاب مسائل ودورنمای 
اتی تحول و تکامل اندیسەھای اقتصادی مطرح شدہ است وازمدلھای رسد 
سخن به میان آمدہ است. 

۵ سنجو, شیزو (و) زنتاوناکامورا. مھندسی اقتصادی برای مدیران؛ 
يك نگرش متعارف نسبت بەتصمیمھاى تجاری. ترجمةه طاھرہٗ ژبان احمدی. 
تھران. سازمان بھرەوری ملی ایران. ۱۳۷۴ ك + ٥۶۰‏ ص. نمودار. ۳۵۰۰ 
ریال. 

۶) سیف احمد. اقتصاد ایران در قرن نوزدھم. تھران. نشر چشمه. 
۳ ۱ ۔توزیع ۱۷۴. ۳۶٣‏ ص. فھرست راہنما۔ ۶۵۰۰ ریال۔ 

مؤلف ابتدا بە معرفی اجمالی افتصاد ایران در فاصلهُ سالھای ۱۵۰۰ تا 
۶۰ھ پرداخته است و نسان دادہ است کە برخلاف باور عمومی, اقتصادو 
جامعہٗ ایران برائر سیاسٹھای جاەطلبانه و بلندبر وازیھای نادرشاء صدماب 
جبران ناہذیر بسیار دیدہ است, مؤلف سیس بە بررسی کساورزی ایران و 
وضعیت دھقانان در رن ۱۹ برداخته است. بررسی تولید و تجارت ابریسشم که 
روزگاری از عمدەتر ین اجناس صادراتی ومھمترین منابع درآمد ارزی ایران 
بود, و نیز علل اتھدام این صتعب در سال ۱۸۶۴ از جمله مباحث این کتاب 
اسٹ. بررسی صنعت فالی بافی و تجارت آن در ایران فرن ۱۹ء بررسی تولید 
تر یاك و نیز مطالعه دربارہٗ ىیامدھای بیماری طاعون و بر وز قحطی در ایران در 
فرن ۱۹ و تأُئیر ان بر اقتصاد و جمعیت ایران از جمله دیگر موضوعاب این 
کتاب اسب. بە اعتقاد مؤلف این کتاب, تو لید فر اوردەھای تفدینه آفر ین قبل از 
آنکە بیانگر تحولاتی در ساختار کشاورزی ایران بودہ باشد, نتیجہُ تغییرانی 
بودہ است که در کل اقتصاد و در راستای بر آوردن نیاڑھای سرمایەسالاری 
برینانیا و روسیة تزاری صورت می گرفتہ اسب. مؤلف در پایان نتیجھ گرفته 
است کە ایران هر روز بیشتر از ہیس بہ نظام سرمایەسالاری جھانی وابسته 
می شود وب صورت دنبالچه ان در می آید اما با این ہمہ نوسعەای 
ناعص الخلفه دارد و از سوی دیگر رگەھابی از مناسبات و نظام ارزسگذاری 
عھد عتیق را با خود یدك می کشد. 

۷ گروگر: آن. اصلاح سباستھای اقتصادی در کشورھای در حال 
توسعه (گفتارھای یاد بود کوزننس در م رکز رشد اقتصادی دانشگاەییل)۔ 
ترجم نادر حبیبی (و) محمد طبیبیان (و) غلامعلی فرجادی. تھران. مؤسسهُ 
عالی ہژوھش در برنامەریزی و توسعہ. ۱۳۷۴ ۱۹۰ ص. جدول. ۴۰۰۰ 
ریال. 

مؤلف فرایند سیاستگذاری در زمینہ اصلاحات را بررسی کردہ وبه نقش 
انگیزەھای سیاسی گروھھای مختلف در برنامەھای اقتصادی کشورھای در 
حال توسعہ برداخته اسٹ. او ہا اسارہ بە تجر بیات کشورھای مختلف نشان 
دادہ است کە ملاحظات سیاسی تأثیر شگرفی بر میزان موفقیٹ برنامەھای 
اصلاحات اقتصادی دارد. از این کتاب می توان بە عنوان راہنمای سُودمندی در 
مورد ترتیب و توالی برنامەھای اصلاحات اقتصادی رشد و توسعه استفادہ 
کرد 

۸) گوھریان, محمدابراهیم. مدیریت صادرات غیرنفتی. ج .١‏ تھران. 
مؤسسہ مطالعات و پڑوھشھای باز رگانی. ۳۲۵.۱۳۷۴ ص. ۷۵۰۰ ریال. 

۹) متوسلی, محمود.توسعهً اقتصادی ژاہن باتاکید ب رآموزش نیروی 
انسانی۔ تھران. مؤسسۂ مطالعات و پژوھشھای بازر گانی. ۱۳۷۴. ۳۱۱ 
ص. جدول. نقشہ. نمودار. ۷۰۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب از ژاپن به عنوان نمونهُ موفقی از کشورھابی یاد کردہ 
اسن کە علی ‌رغم برخورداری از حداقل منابم ارلیَ مادی, توانسته است با 
تاکید بر آمو زش وپرورش نیروی انسانی ونیزدر سای تدبیر ودرایت‌رھہبرانی 
سختکوش, ہر مشکلات فائق آید و خود را اززیر سلطہ ابرقدرتھای بزرگ 
خارج سازد. عنوان فصلھای کتاب را می آوریم: ٭آشناہی با کشور زاپن). 


زگ 


سہسسسس ور ٣ہ‏ ۔_سم.ٹی.ص یتو و توم لسم ور حسم ےج مہ 


٭ونقش ارزشھا و نھادھا بر رفتارو توسعۂ اقتصادیء, ٭نگرشی ہر تحول نظام 
آموزشی و نقش آن در فرابند توسعه صنعتی ژاپن), ٭فرآبند توسعہ صنعتی, 
ہموقعیت ژابن در موازنہ بین المللی قدرتھاہ. 


۰) باتومور تی۔ ہی۔ ب رگزیدگان و جامعہ. ترجمةٔ عاشمی گیلانی۔ 
مشھد۔ نشر مرندیز ۱۳۷۲ [توزیع ۱۷۴ ۱۶۰ ص. ۲۳۵۰ ربال. 

)۱١‏ باستیدہ روڑہ۔ نر و جامعه. ترجمهٗ غفار حسینی. تھران۔ توس. 
۴.۔ ۹ص. مصور. جدول. ۶۶۰۰ ریال. 

روز باستید (۱۸۹۸ تا ۱۹۷۴). مردمشناس و جامعەشناس صاحب نام 
فرانسوی این کتاب را در سالھای ۱۹۳۰ نا اوایل دھه ۴۰ء ذر ہی اقامتی 
طولانی در ہر زیل نگاشت. از باستید پیش از این اثر دیگری نیز ہا عنوان‌دائنس 
اساطیر به فارسی ترجمه شدہ اسٹ (ترجمة جلال ستاری, توس, ۱۳۷۰۱). 
کتاب حاضر دارای دومقدمه ازژان دووینو, وم. ای. کی رز است کە خوائندہ را 
با زمینەھای تاریخی و اجتماعی حلق این اتر آشنا می سازد. نسخھ اصلی 
(فرانسوی) این کتاب را انتشارات 7۵٥٢‏ در سال ۱۹۷۷ در پاریس منتشر 
ساخته اسنہ 

۲۲( ہو رکاظم, حاج کاظم. مدخلی ہر شناخت قبایل عرب خوزستان.ج 
١۔‏ تبریز امه. ۱۳۷۴۔۲۴۸ ص. مصور 

عنوان فصلھابی از کتاب رامی آوریم:ہزبان و اصل و نسب عربا؛ دعرب 
بائدہ). عرب محطانی), +عرب عدنانی (مستعر بەہ)ہ: داختلاط عدنانیھا و 
فحطانیھاء, ہقبایل عرب خوزستانەء ەترتیب اصل و نسب قبابل عرب؛؛ 
دانواع خانوادہ ومفامواہمیت خانوادہ در عشایر عرب٤‏ داھمیف اصل ونسب 
در انتخاب ھمسر؛, فاصل و نسب و محل سکونت اولیہ قبایل مشھور عرب 
ساکن در خو زستان:. ہبعضی از سادات عرب خوزستان ہاھل الکوٹہ؛ 
١بنی‏ تمیم)؛ وبنی خالدہء ہبئی کعب میان آب+. 

۳) مہدی, علیاکبر (و) عبدالعلی لحسانی زادہ. جامعەشناسی در 
ایران. ترجمۂ نوشین احمدی خراسانی ہا گفتاری از امیرحسین آریان ‌بور. 
تھران. نشر نوسعہ. ۱۳۷۴. ۱۴۴ ص. ۳٣۰۰‏ ربال. 

مؤلفان کتاب حاضر کە سالھا بە کار تدریس جامعەشناسی در امریکا و 
ایران اشتغال داشتەاند. در این اثر بە بحث دربارہ وضعیت علوم اجتماعی در 
ایران پرداختەاند و عواملی را کە در نیع دوم قرن حاضر در پیدایش و توسعه 
جامعەشناسی در نظام دانشگاھی ایران مؤر بودہ است معرفی کردەاند, متن 
اصلی (انگلیسی) این اثر نخستین بار در سال ۱۹۹۲ در امریکا منٹشر شدہ 
اآست. 

روان‌شناسی 

۴ بیلزہ فردريك. شفا را از درون خود بجوبید. ترجمةه ناہلتون یلو 
تھران. نشر فاختہ. ۱۳۷۳ [توزیع ۳۴ ۹ ص. ۳۳۰٣‏ ربال. 

به اعتقاد مؤلف کتاب, ہیماری ظھور نوعی ناہسامانی فکری یا احساسی 
درونی است. ازاین روھرگونە اقدام ترمیمی کہ تٹھا در جھت جسم باشد, علت 
اساسی را ہدون تغییر باھی گذاشتہ است. بە اعنقاد مؤلف: شفای فکری۔ہ 
روحی روش قاطعی است کہ ہا بە حرکت در آوردن قانون فکری, درٹھایت 
منجر بە سلامتی جسم وجان ورفع بیعاری می شود. اودر این کتاب کوشیدہ 
است شیوەھای نیل ہہ شفای فکری۔ روحی را معرفی کند. 

۵) خدہوی زند محمدمھدی. دائش و فتر روانشناسی بالینی. تھران. 
نشنر میشاق. 1۱۳۷۳توزیع ۱۷۴ ۲ ج. ۰ ص. فھرست راہنما۔ ۶۱۵۰ 
ریال. 

۶ مارنات, گری گراٹ. راھنمای سنجش روانی؛ برای روان شناسان 
بالینی. مشاوران و روانیزشکان. ترجمهُ حسن پاشا شریفی, با ھمکاری 
محمدرضا نیکخو۔ ج ٢‏ تھران. رشد. ۱۳۷۴ ۵۰۰ ص. فھرست رافنما. 
٠۰‏ ویال. 


۵۹ 


ہے 


کتاب حاضر ترجمة فصلهای ۸ تا ٢١‏ کتاب آإ ن ا0ط 14۸ا 
٥/۸ ۶2+:‏ 1و ہا ۶:۷۷ (۱۹۹۰) است, وبە بحث درباره اصول نظری و 
شیوەھای کاربردی آزمونھای بالینی معروف اختصاص دارد۔ 

۷ وچرر, آر۔ ھارلان. احساس گناہ. ترجمہ توراندخت تمدن (مالکی). 
تھران, علمی. بی‌تا [توزیع ۱۷۴. ٣٣٦١ص٠‏ ۰ ۰ ربال. 

نزلف کوشیدہ است نشان دھد کہ اخساس گناہ جگونہ خالتی اٹ وعزا 
یه آدمی دست می دھد, وراھھای تأثیر گذاشتن آن بر انسان و نیز راھھای رھا 
شدن آدمی اڑ آن کدام است۔ 


اموزش و ہرورش 

۸) آب. زیر نظر ناصر یوسفی. ج .١‏ تھران. مؤسسة نشر و پژوھش 
شیرازہ. ۱۳۷۴ ز + ۳٣۹‏ ص. مصور. ۹۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر راہنمای آموزشی و کاربردی اسٹت برای مر بیان آموزش 
پیش از دبستان, و شامل بخشھای علمی و آموزشی وہنری است که مسائل 
متفاونی را دربارہ اب بە کودکان اموزس می دھد. 

۹) کومبز فیلیب اج. بحران جھانی آموزش ہ و بہرورش! چشمانداز ان 
ازدھہه ھشتاد. ترجمہ فریدہٗ آل آقا. تھران. پژوھشگاہ علوم انسانی و 
مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳[توزیع ۱۷۴. بیست و چھار +۵۰۴۰ ص. جدول. 
نمودار. ۷۰۰۰ ربال. 

مؤلف کوشیدہ است گرایشھا و تجولھای مھم در تعلیم وتر بیٹ رامعرفی 
کند واز مشکلات و بحراتھابی سخن نگوید کە نظامھای آمو زسی سر تاسر دنیا 
تا سال ٢٠۰٤م‏ احتمالا با اُٹھا روبرو خواھند شد. مؤلف در این کتاب 
پر نامەریزان آموزشی را با وافعیتھای کمی و کیفی آشنا می کند و آٹھارادر 
تدوین سیاستھای آموزشی قابل اجرا راہنعابی می کند. نسخة اصلی 
(انگلیسی) اہن کتاب در سال ۱۹۸۵ در انگلستان (انتشاراٹ دانشگاہ 
اکسفورد) جاب ند اسٹت. 

٭ مایر, فردريك.تاریخ اندیشە‌ھای تربیتی. ترجمه علی اصغر فیاض. 
تھران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۴. 
۰ ص. ۳۵۰۰ ربال. 

این اثر ازروی جاپ سوم مٹن اصلی (۱۹۷۳) بہ فارسی ترچعه شدہ اسب. 
جاپ نخست این کتاب بیش ازای ین با عنوان تاریخ فلسعه تر بیتی بە ھمت ھمین 
مترجم (بنگاہ ترجعه و نشر کتاب) بە فارسی ترجمهھ شدہاسٹ۔ 

۵۱) واہرزما, ویلیام (و) استفن جی جورز. اندازہگیری و آزمون در 
تعلیم و ٹثربیت. ترجمةُ غلامرضا خوی نژاد. مشھد. استان قدس رضوی۔ 
۳ػ اتوزیع ۱۷۴. ۵۲۶ ص. فھرست راہنما. ۷۹۵۰ ریال۔ 


حقوق و قوانین 

۵۲) سبھری, محمد. زندان از دیدگاہ اسلام؛ بررسی مشروعیت: موارد 
و احکام زندان. تھران. سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۳ 1توزیع ۷۴]. ۲۱۸ 
ص. ٠۰٢‏ ریال۔ 

۴۳ صفائی, سیدحسین (و) اسدالله امامی. حقوق خانوادہ.ج ٢:قرابت‏ 
و نسب و آثار آن. ٹھران. انتشارات دانشگاہ تھران. ۱۳۷۴ ۲٢٢‏ ص. 
٠۰‏ ربال. 

۴) عظیمی, محمد۔ حقوق مدئی بكد در اشخاص. تھران. [کسری]۔ 
۴٠ص٠‏ 

۵) عردہ عبدالقادر۔ حقوق جنائی اسلام براساس مذاعب ہنجگائه. با 
جا مرحوم سیداسماعیل صدر. ترجمة اکبر غفوری, ج ١۔‏ مشھد. 
آستان قدس رضوی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴). ۴۶۰ ص. ۵۰۰۰ ریال. 

مؤلف کہ از حقوقدانان مصری است, ٠‏ دردو بخش حقوق جزای عمومی (ج 
١‏ حقوق جزای اختصاصی (ج ۲ء دہدگاهھای مذاھب جھار گان اھل ثتت 
رادرباره حقوق جنائی اسلام معرفی کردہ است. کتاب حاضر ترجمهُ بخشی از 
جلد نخست آن کتاب است بہ اضافہ نظرات فقھی شیعہ امامیہ کە بە صورت 
بانوشت بہ کتاب آفزودہ شدہ اأست. اہن توضیحات از مرحوم سبداسماعیل 


۶۰. 





صدر اسٹ کہ در آن نکات عورد اختلاف و اتفاق مذاہب بنجگانہُ اسلامی در 
موضوعات مورد بحٹث شرح شدہ است۔ 


زبانء زبان‌شناسی؛: ترجمه و نگارش 

۶) احمدی گیوی, حسن. آیین پژوھش و مرجعشناسی. تھران. ھما۔ 
۳ توزیع ۷۴ ھفت + ۲۰۶ ص. ۵۵۰۰ ریال۔ 

شامل موضوعات گوناگوئی در زمین نگارس و یزوهش و مرجم سناسی 
استٹ. شیومھایى بزوھس ؛ اشنابی با مراجع تحقیق؛ ؛انواع مراجع؛ کتابخانہ و 
شیوەھای طبفەبندی کناب؛: آییں حکیدہ نگاری و ہریدەنگاری؛ شیوہ نگارش 
بایان نامه وروش تنظیم مطالب آن؛ شیوہٗ مفالەنویسی؛ مراحل نگارش مقاله و 
گزارس و کتاب و ہژوھسٰنامه ورساله؛ ىانویس وروش و موارد استفادہ از آن؛و 
نسانەگذاری از جمله مباحب این کتاب است, 

۷) باقری. مھری. تاریخ ز بان فارسی. تھران. نشر قطرہ. ۱۳۷۳[توزیع 
٢ ۴‏ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

تحول زبان و علب نحول ودگر گو نیھای زبان, انواغ زبانھا و خانوادەھای 
زبانی, ادوار ناریخی تحول زبانھای ایرانی. بررسی اجمالی دگرگونیھای 

آوابی زبان فارسی از دہ باستان تا دورَةً جدیدب و بررسی, اجمالی 
دگر گونیھای تاریخی دستگاہ صرفی و نحوی زبان فارسی از جملهٔ مباحٹ 

۸ بورنامداریان, تقی. درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی!؛ 
دوره مقدماتی. تھران. پڑوفشگا: علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۴ بیست + ۴۷۵ ص. واژہنامه. 

بخش نخست کتاب به آموزش الفبا و صامتھا و مصوتھای فارسی 
اختصاص دارد. مؤلف در این بخش کوشیدہ اسٹ جگونگی بیوند حروف و 
ساختن کلمات را بە زبان آمو زان آموزس دھد. در بخش دوم بیشٹر به دستور 
فارسی تکیە شدہ است؛ در این بخش لفتھای هر درس آمدہ و معادلھای 
انگلیسی آٹھا نیز ذکر سُدہ اسٹ. بخش سوم ہہ نکات دستوری پیچیدەتر 
اختصاص داردو بخش جھارم شامل داستانھای کوتاھی بە زبان إنگلیسی است 
کە دانشجو یان باید بە تدریج ترجمه کنند. گفتنی است کە زبان فارسی تدریس 
شدہ در این کتاب: زبان نوشتاری معاصر استہ۔ 

۹) صفار مقدم. احمد. وندھای رایچ در زبان انگلیسی. وبراستہُ احمد 
سمیعی. تھران. پژوفشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. 0۰۳۷۴۴۴۷ 
[توزیع ۷۴]. ۳۷۱+۵۲ ص. ۹۰۰۰ ربال۔ 

مؤلفِ کتاب حاضر از سە واژہنامه بزرگِ وبستر, رندوم ھاوس و فرھنگ دو 
جلدی آکسفورد بە عنوان منابع اصلی تحقیق خود سود جستہ است و کلیە 
عناصری را کە دست کم در یکی از این سە فرھنگ به عنوان پیشوند یا پسوند 
ذکر شدہ. گردآوری کردہ وہرای هر يك اطلاعات بسیاری ذکر کردہ است. به 
عنوان مثال برخی از اطلاعائی راکە در موردھر مدخل ذکر شدہ می آوریم: نام 
زبان اصلی و منشاءِ ہر وند؛ شکل املائی و معنای وند در زبان منشاءہ؛ نام 
زباتھابی کە شکل اولیهُ وند بە آتھا راہ یافته واز آنجا بە انگلیسی جدید رسیدہ 
است؛ توضیحات مربوط بە کاربرد یا کاربردھاى ھر وند در زبان انگلیسی 
امروز؛ يك یا چند واژهٌ نمونہ حاوی وند مورد بحث و ترجمة قارسی و تلفظ و 
نقش دستنوری آن. گفتنی است که مؤلف در این گتاب نتھا به وندھای زبان 
انگلیسی امروز توجہ داشتہ و از ذکر وندھای منسوخ و مھجور یا گویشی 
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خودداری کردہ است. 

۰) مافیار, عباس. صرف ونحو عربی. تھران. سازمان مطالعه وتدوین 
کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ھشت + ۱۹۵ ص.۔ 
٭٠٭‏ ربال. 

کتابی آموزشی اسٹ در صرف و نحو عر بی, سامل تمریٹھای فراوان از 
آیان فرانی و احادیثِ نبوی و کلام امیرالمؤمنین(ع) و نیز اشعار شاعران 
صاحب نام عرب, 


واژەنامه و فرھنگ 

۱) جلینی, رحمان (و) رحیم جلینی. فرھنگ واژگان فلسفه. مشھد. 
جاودان خرد. ۱۷۷۳ [توزیع ۴۳۴ ص۰ ۲۷۵۰ ریال. 

۲) قریب, بدرالزمان,. فرھنگ سفدی (سغدی۔ فارسی۔ انگلیسی). 
تھران. انتشارات فرھنگان. ۱۳۷۴۔ سی و دو + ۵۱۷+۵۷ ص +1۲ا×. 
۰ ریال. 

زبان سغدی از شاخهُ زہانھای ایرانی میانه شرقی آست کہ از قرن اول تا 
سیزدھم میلادی در گسترہٗ جغرافیابی عظیمی, ازدریای سیاہ تا حین, مردمانی 
ایرانی تبار بدان تکلم می کردند. فرھنگ حاضر با مفدمة مفصلی دربارہ پیسینه 
تاریخی این زبان ومآخذ آن آغاز سدہ است وس از آن سرح مفصلی دربارہُ 
روش استفادہ از این فرھنگ آمدہ است. این فرھنگ سامل دو وازەیاب (یکی 
انگلیسی ویکی فارسی) است کہ از آنھا می توان بە عنوان اہزار مفیدی برای 
پررسی رشەشناختی و اشتقاق کلمات سغدی استفادہ کرد. ازھر يك از کلماں 
این واژەیابھا می توان بە گر وھی از وارەھای سغدی دست یافت که ھر يك با 
وازەھای دیگری در محدودہٗ الفبابی بیرامون خود بیوستگی دارد. در بخش 
اصلی فرھنگ برای هر مدخل علاوہ بر سشمارہُ مسلسل ان, اطلاعات زیر ذکر 
ند است: نماد خطی, آوانوشت, گونەھای املابنی, نکات ریشەشناخنی, 
نکات دستوری, ارجاعات, معنای فارسی. معنای انگلیسی و مأخذ. کتاب 
حاضر یکی ازمآخذ ارزشمند در زمینه زبان سغدی است کھ بی شك در پیشہرد 
مطالعات سغدی شناسی در ایر ان وجھان تأُئیر بسیار خواھد داشت. انتشار این 
کتاب را بە مؤلف دانشمند و ناشر فرھنگ دوست آن تبر يك می گو ہیم. 

۳) فھیمی, سیدمھدی. فرفنگ جبهە۔ ج ۵: مشاھدات. تھرآن. دفتر 
پژوھش و گسترش فرھنگ جبهه۔ وزارت فرفنگ و ارشاد اسلامی۔ 
معاونت امور فرھنگی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ٣۶۰‏ ص. مصور۔. ۳۶۰۰ریال. 

۴) مکنزی, د. ن. فرھنگ کوچك زبان پھلوی. ترجمةُ مھشید 
میرفخرابی. تھران. پژوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ۴۲۸ ص. 

شامل حدود ۴۰۰۰ واژہ زبان فارسی میانه (پھلوی) است. مؤلف کوشیدہ 
است وازەھای مشکو را کنار بگذارد ودر مورد شوہ آوانویسی نیز بہ صورت 
ملفوظ واڑەها در سدہٗ سوم میلادی (یعنی دورہٗ شکوفابی شاہنشاھی ساسانی) 
توجه کند. 


علوم 
۵) بلوچ, حمید. اطلس تشریحی؛ بدن انسان, حیوان, گیاہ (باتصاویر 
سە بعدی). تھران. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۴ ۱۳۶ ص. عصور. ۱۴۰۰ ریال, 
شامل تصاویری سە بعدی از اندام انسان و حیوانات و گیاھان گوناگون 
است کہ باید بہ کمك عینك خاصی مشاہدہ شود. مؤلف برای ہر يك از تصاویر 
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آموزسشی کتاب توضیحان بسیاری آوردہ است. 

۶) بورنیە: الکساندر. بال ریشك داران (تریہس ‌ھا): زیست شناسی و 
اھمیت آنھا در کشاورزی. ترجمةٗ منصورہٗ حسن زادہُ سلماسی. تبریز. 
دانشگاہ تبریز۔ ۱۳۷۴ [توزیع ۷۴]. ۱۸۲ ص. مصور. فھرست راہنما۔ 

۷) شھریاری, ہرویز. ریاضیات محاسبەای. ج .١‏ تھران. فردوس (وا 
مجیدی. ۱۳۷۴ ۳۸۰ ص. ۹۵۰۰ ریال. 

۸) کالدیکوت, ھلن. اگر این سیارہ را دوست دارید؛ طرحی برای 
مداوای زمین. ترجمة منصورہ عاصمی. بی جا. انتشارات باز. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۱۷۴ ۲۳۶ ص. ۳٠٠٢‏ ریال۔ 

مؤلف که يك خانم پزشك استرالیابی و از طرفداران جنبش حفظ محیط 
زیست اسسب, امریکا و زندگی امریکاپی را مفصر اصلىی اضمحلال و نابودی 
کرہ زمین می داند. او در این کتاب دربارۂُ مسائلی جون کاهش لایُ اوزون و 
تأئیر گلخانەای, افول کیفی اتمسفر, و نف امریکا در تخریب محیط زیست 
سخن گفته است. 

۹) وثوقی عاہدینی, منصور. کانیشناسی نوری و جداول خواص 
میکروسکوپی کانیھا ۔ با ھمکاری محمدحسن صرافی. تھران. جھاد 
دانشگاھی۔ واحد شھید بھشتی. ۱۳۷۴ ۱۹۰ ص. مصور. واژەنامہ., 
نمودار. ۴۰۰۰ ریال۔ 

۰ کنترہ جان (و) ویلیام واسرمن (و) ویتمور. آمار کاربردی. ترجمه 
علی عمیدی. ویراستہٗ محمدرضا مشکانی. ج .١‏ تھران. مرکز نشر 
دانشگاھی. ۱۳۷۳ |توزیع ۱۷۴. نہ + ۶۷۵ ص. نمودار. جدول. ۱۵۰۰۰ 
ریال۔ 


ہزشکی 

۷۱ بامسلاك نائومی (و) دیا۔ ل. میشلز. خود درمانی عفونتھای 
قارچی زنان. ترجمه بھزاد رحمتی. تھران. ققنوس. ۱۳۷۴ ۲۷۳ص٠ ۳۰٣‏ 
ریال. 

۲) برگ: کریس ای. راھگشای بھداشتی و پرورش مبتلابان بە 
بیماری قند؛ راھی مطمئن بە سوی يك زندگی فعال. ترجمةً منوچھر احمد 
پناە. مشھد. استان قدس رضوی. ۱۳۷۳ |]توزیع ۴ ۸ ص۔ مصور, 
۰ ریال. 

مؤلف کە خود از جوانی مبتلا بہ ہیماری نفند بودہ ودارای درجة دکتری در 
رشتة تر بیت بدئی است, در این کتاب راھھای مقابله با بیماری قند را از طر یق 
رژم غذابی و فعالیتھای جسمانی شرح دادہ است. 

۳ زنگ گینگ نان. نرمش درمانی؛ خود درمانی بە روش چیئی. 
ترجمه سیدمرتضی میرھاشمی. تھران. ققنوس. ۱۳۷۴. ۱۳۷ ص. مصور. 
۰ ریال.۔ 

۴) صائبی, اسماعیل. بیماریھای عفونی در ایران (بیماربھای 
ہاکتریال). تھران. شرکت انتشارات علمی و فرفنگی. 1۱۳۷۳توزیع ۱۷۴. 
ج .٣‏ ۴١٠٠ص.‏ مصور: ۱۵۰۰۰ ریال. 

۵) کفرزان ہی رضا. شناخت سرطان: پیشگیری و مقابله. تھران. کتاب 
ماد (واہسته بہ نشر عرکز). ۱۳۷۳ اتوزیع ۷۱۲۴ ۳ء۲ ص٠ ٠۰‏ رپال. 

مؤلف کوشیدہ است بە زبانی سادہ وغیرفنی, اطلاعاتی کلی دربارہُ سرطان 
وعوامل احتمالی و علائم ان در اختیار بگذاردہ وروشھای پیشگیری ومقاہله ہا 
این ہیماری را در دورەھای مختلف آن شرح دھد. وی ضمن شرح علائم بروز 
این بیماری در انواع گوناگون آن, توصیەھای عملی برای رودرروبی ہا آن 
ذگر گردہ اأُست. 

۶) مرادمند سینا. مروری ہر بیماربھای مادرزادی قلب. با ھمکاری 
فرفاد شیخالاسلامی (و) کچاربان. تھران. انتشارات معاونت ہپژوھہشی. 
۳۴. ۹ص. مصور. ۴۰۰۰ ریال. 

۷ مومنتالر: عارك. تشخیص افتراقی بیماریھای اعصاب, ترجیڈ 
مھران سثطانی (و) دیگران. تھران. مؤسسة انتشارات جھاد دانشگاھی 


۶۱ 





ماجد. ۱۳۷۴. ۲۷۱ ص. مصور۔ ۴۲۰۰ ریال۔ 


فن‌شناسی و صنعت و کشاورزی 

۸ بھبھانی: حمید. مھندسی ترافيك؛ تٹوری و کاربرد. با ھمکاری 
حسین قھرمانی (و) بھنام امینی (و) محمود احمدی نژاد. تھران. سازمان 
حمل و نقل ترافيك تھران. ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴. ۵۰۰ ص. جدول. نمودار. 
واژەنامم, ۰ ریال. : 

۹ ہی زی ای. شیمی وتکنولوڑی جسب چوب. ترجمه سید احمد 
میرشکرایی. ویراستہُ سایه وزیرنیا. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۳ 
[ترزیع ۴ء بنچج ۳۵٣۶+‏ ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامه. فھرست 
راھنما۔ ۶۵۰۰ ربال۔ 

۸۰)کوچکی, عوض(و)محمدحسینی .کارایی انرڑی دراکوسیستمھای 
کشاورزی. مشھد. دانشگاہ فردوسی مشھد. ۱۳۷۳ !توزیع ۱۷۴. ۳۱۷ 
ص. جدول. نمودار, مصور. ۲۸۶۰ ریال. 

۱ مرعشی, مرعش. متالورژڑی کار بردی فولادھا. ج .١‏ تھران. شرکت 
نورد و تولید قطعات فولادی. ۱۳۷۳ |توزیع ۷۴]. ٣٢۴‏ ص. مصور۔ 
جدول. نمودار. ۳۹۰۰ ریال. 


تربیت ہدئی 

۲) بریتوسی, باب (و) رالف فیہولیت. تمربنھای قھرمانی والیبال. ج 
:١‏ اموزش مھارت اختصاصی. ترجمه میترا ہورسھراب. [رشت]. جھاد 
دانشگاھی دانشگاہ گیلان. 1۱۳۷۳توزیع ۱۷۴ ۱۰۶ ص. مصور, ٥۴۰۰‏ 
ربال. 

۴۳)'نیکولز. بورلی |. اصول یادگیری حرکت در بسکتبال. ترجمدٗ رضا 
مھندسی. تھران. مؤسسٗ انتشارات جھاد دانشگاھی ماجد. ۱۳۷۴ ۱۱۵ 
ص. مصور. ٦٢٢‏ ریال. 


ھنر معماری ر موزەداری 

۴) استولو, ناان. موازین حفاظت از آثار ھنری در حمل و نقل و 
نمایش. ترجمه مھرداد وحدتی دانشمند. تھران. پڑو ہشگاہ علوم انسانی و 
مطالعات فر ھنگی ۰ ۳ ا۔توزیع ۲۰٢٠۱۷۴‏ ص. مصور. ۱۵۰۰ ریال. 

راهنمای عملی برای مو زەداران ومدیران مو زہھا و گالر یھاسب که با حمل 
وتفل ونمایش وچجابجاہی وہستەبندی اسیاءوانارھنری سر وکاردارند, درایں 
کناب راھھای مختلف حفظ این آىار و ممانعب از تحریب اتھا معرفی سدہ 
اسس: : 

۵ رھبانی. مسعود. فرھنگ جھانی موسیقی فیلم. کتاب اول: 
سینمای ایران (۱۳۰۹۔۱۳۷۳). تھران. انتشارات چنگ. ۱۳۷۴. ۱۶۶ ص.۔ 
مصور. فھرست رافنما. ٭٠ ‏ ریال۔ 

فھر سب کاملی است از نمام آھنگسازانی که از سال ۱۳۰۹ نا ۱۳۷۴ برای 
فیلمھای ایرانی اھنگ ساختەاند. فر این کتاب برای هر آھنگساز اطلاعاتی 
چون سال ومحل تولد, تحصیلات و آناروی ذکر شدہ اسب وتصویری نیز ار 
اغلب آھنگسازان عرضہ شدہ است. 

۶) کیائی. محمدیوسف. تاریخ نر معماری ایران در دورہ اسلامی۔ 
تھران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسائی دانشگاهھا. ۱۳۷۴۔ 
۶ص. مصور. ۲۵۰۰ ریال. 

مؤلف ابتدا بہ بررسی وبزگیھای معماری ایران در دورہ اسلامی برداخته 
است. او این دورہ را از صدر اسلام نا عصر سلجو فیان, از سلجو قیان تا ىایان 
عصر تیسوریانء و از صفو یان تا دوران معاصر بررسی کردہ است و سیس به 
مطالعه روند سکل گیری مجموعہ بناھاى مذھبی وغیر مذھبی در ایرآن برداختہ 
است۔ در ہابان هر بخش نیز نمو نەھاہی از ھٹر معماری ھر دورہ را به تفصیل 
معرقی کردہ است. 


۶۲ 


۷ کینز جین (و) پل راوسینگ اولسن. موسیقی و ساز در 
سرزمینٹھای اسلامی. ترجمۂ بھروز وجدانی. تھران. سازمان میراث 
فرھنگی کشور. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۱۳۷ ص. مصور۔. ۸۰۰۰ ریال. 

مؤلف کوسیدہ اسٹ سازھای مو رد استفادہ در جوامع اسلامی را از نظر نامو 
مساءِ اتھا بررسی کند و از تأٔیراب متعابل موسیفی مناطی ھمجوار بر ہم 
سخن بگوید. در این کتاب برخی از ساڑھای عربی و ایرانی وتر کی وھندی و 
افریقابی به اجمال معرقی سدہ است و مشخصاب کلی آتھا ذکر شدہ اسن۔ 

۸) شوٰنی. اژ سبت. آموزش موسیقی بە کودکان بەه روش کودای. 
ترجمةٔ نصرت الله مھرگان. تھران. نشر چشمہ. ۱۳۷۴۳ إتوزیع ۱۷۴. ۱۱۶ 
ص. خط موسیقی. ۲٠٠٢‏ ریال. 

روس کودای امر وزہ ىایه تمام اشکال اموزش موسیفی در مجارسان اسٹ. 
مؤلف پخب خودرا با سرح نظرات زولتان کودای در بارہٗ اموزس موسبعی آغاز 
کردہ و میس بە بحنی دربارہ ریسەدھای آاموژش موسیفی مجار در دنگر 
سیسممھای تعلیم وثر پیٹ مو سیفی در اروتا بر داخته است. نفس آوازخوانی و 
ترانةُ محلی. دستەبندی براساس گروھھای سنی, اموزِس عناصر اصلی 
مو سیفی (فرم. ھارمونی. انتعال. نپ نویسی)ء و بالأآخرہ پستوزپازہ روس 
عملی کودای در تحوهٗ آموزش, از جعله مباحت کتاب حاضر اسٹب. 


ادبیات 


٭ نظم و نثر قدیم فارسی 

۹) افردوسی]. شاھنامة فردوسی. بہ کوشش مھدی قریب (و) 
محمدعلی بھبودی. ج ۴. تھران. توس. ۱۳۷۴ ۵۲۹ ص. واژہنامہ. ۱٥۵۰۰۰‏ 
ریال. 

این مجلد ساھتامه ازەنادساھی لھراست تا نادساھی یزدگرد بزەگر؛ رادرہر 
دارد, 

۰ ناصرخسرو قبادیانی |. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادبانی. 
بە تصحیح کرامت تفنگدار. تھران. چکامہ. ۸۱۶.۱۳۷۴ ص. واژەنامہ, 
۰ ريال. 

ماخد مصحح در نصحبح دیوانِ حاضر سه نسخه حاب سدہ دیوان 
ناصرخسروبودم اسب۔ دو نسخه مصحح مرحوم بسدنصرالله ىفوی, ونسخة 
مصحح سنوی (اننساراٹ دانسگاہ تھران). مصحح وزن و نام بحر وارکان و 
اقاعبل عروضی ھر سعر را مسخص ساحته است۔ 


٭ شعر معاصر فارسی 

۱) احمدی, احمدرضا ویرانەھای دل را بە باد می سمارم. تھران. نشر 
زلال, ۱۳۷۳ اتوزیع ۴ ص. ۴۰٠٢‏ ریال۔ 

۴ امیری, وحید. الفبای باران. تھران. دفتز شعر جوان (دفتر مجامع و 
تعالیتھای فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی). ۱۳۷۴. ٠٠١‏ ص. 
۰ ریال. 

۴ بھبھانی, سیمین. عاشق‌تر از ھمیشہ بخوان. تھران. مروارید. 
۹۴۲.۔ ۱۵۰ص ۳۸۰۰ ریال۔ 

سیمین بھبھانی خود اسعار این مجموعه را از میان غزلھابی که در سالھای 
۳۳۴ نا ۱۲۳۷۲ سر ود انتخاب کردہ اُسس, 

۴ روستائی, علی. گلاوش و کوچەھای شعر۔. تھران. ناشر: مؤلفہ۔ 
٣۶‏ ریال. 

۵) ضیابی, ایرج. سکوھا خالی ست. ھمدان. انتشارات اسکاف 
عمدان. ۱۳۷۴. ۳۹ ص. ۲۵۰۰ ریال۔ 

۶) کافی, حسین. از این فلات پ راندوہ. تھران. پروین. ۸۴۳۴ .۔ ۹ص٠‏ 
۰ ریال. 

0۷( محمدی نٹیکوء محمدرضا. سرزصین بی اسمان. تھران. دفتر شعر 
جوان (دفتر مجامع و فعالیتھای فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی). ۴۔ ١٠ص‏ ۱۵۰۰ ریال. 
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۸) معتمدی, غلامحسین. فصل اول. بی جا. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۴۶ ۷۴ 
ص٢۰٣۲‏ ریال. 


٭ داستان, نمایشنامه و فیلمنامه فارسی 

۹) حدیدی, جواد. نگاھی در آبنه تھران. نیلوفر, ۱۳۷۴. ۴۱۴ ص. 
٠‏ ربال. 

٠‏ سموژمی. زریاب. دشت قابیل؛ مجموعة داستان. مشھد. جھان 
اندیشةٔ کود کان. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴. ۱١۱‏ ص. ۱۴۵۰ ربال. 

مجموع حند داستان کوتاہ است از تو پستدہای افقائی. جاب نخست این 
مجموعہ در سال ۱۳۶۷ در کابل منٹشر سد۔ 

۱) غفار زاد گان, داوود. ما سە نفر ھستیم؛ مجموع داستان. تھران. 
آرمین. ۱۳۷۳ [توزیع ۳۴ ١‏ صىص. ۲۵۰۰ ریال. 

)٢‏ محفوظ بالله فاطمه. خانه بدری, دماغ مادر. تھران. تجربہ, 
۳۴.۔ ۴ص ۴۵۰۰ ریال۔ 


٭ درباره ادبیات فارسی 

۳ اتابکی, ہرویز برگزیدہ وشرح آثار سعدی. تھران. نشر و پژڑرھش 
فرزان روز. ۱۳۷۴۔ چھاردہ + ۲۵۴ ص. فھرست راہنما. ۴۵۰۰ ریال, 

سامل بر گزبدەھابی ا سث از لان ہوستان وخعشابد ترجیعات وغزلیات 
سعدی. گرداورندہ کوسیدہ است لقاب و تر کییبات مسکل و عربی اسعار را 
سرح دھد و سحیدگیھای آُٹھا را باز نعابد. 

)٢۴‏ اصیل., حجت الله ب رگزیدہ و شرح ملك الشعراء بھار. تھران. نشر 
و پژوهھش فرزان روز. ۱۳۷۴ بیست ٢٢٢+‏ ص. فھرست راہنما. ۴۵۰۰ 
ریال. 

برگزیدەای است از اشعار محمدتقی بھار (ملكالسعرا). اسعار کتاب 
حاضر غالباً از فصاید وی پر گزیدہ سدہ اسٹ و وارگان مشکل و ابیات ببجیدهٗ 
ہر فصیدہ سرّح شدہ است., 

۵) کخرمشاھی, بھاءالدین (و) مھرداد نیکنام |به کوشش ]. برگزیدہ و 
شرح حافظ.. تھران. نشر و پژوھش فرزان روز. ۱۳۷۳ |توزیع ۷۴). ۲۵۲ 
ص. فھرست رافنما. ۴۵۰۰ ریال. 

سامل ۶۸ غزل اڑ حافظ ھمراہ پا شرح لغاب مسکل و تعابیر ىبجیده آن 
است. 

۶) اسحاقپہور, یوسف. بر مزار صادق ھدایت. ترجمة باقر پرھام. 
تھران. باغ آیبنہ. ۱۳۷۳ |توزیع ۷۴. ۱۱۶ ص. 

مؤلف (متولد ۱۳۱۸) کہ سالھاست مفیم فرانسه اسٹ و از ھمکاران نزدیيك 
لوسین گلدمن می باسد در این کتاب کوشیدہ است بە ىیوند میان تفکر عرفانِ 
ایرانی و فضای وھم آ لود داستان دبوف کور؛ اسارہ کند. کتاب حاضر ظاھرا 
نخستین ار ازاین نو یسندہ بر کار ایراز نی اسٹ که بە فارسی ترجمه دہ است. 

۷) حمیدیان, سعید. آرمانشھر زیبابی؛ گفتارھابی در شیوٗ بیان 
نظامی. تھران. نشر قطرہ. ۱۳۷۳ (توزیع ۷۴] نہ+ ۴٢۲۰ص۰‏ ۳۸۰۰ ریال۔ 

عنوان فصلھابی از کتاب را می آوریم: تن ع طلبی بی نظیر نظامی, برخی 
جلودھا و بیامدھاءء راوشیزڈ زندەنمابی محیطء, دتوصیف بہ کمك مفاہیم و 
مصطلحات علمی به ویژہ نجوم, ‏ توصیف بهھ شیوہ برجستەسازی), ٭مبالغه در 
توصیف؛: ذاتوصیفات و حگونگی تأئیر آن در هئر نظامی), منظامی رو 
سخصیت پردازی:. مؤلف در تألیف کتاب حاضر . طبع مرحوم وحید دستگردی 
از خم نظامی را مبنا قرار دادہ است۔ 

۸ درودیان, ولی الله (یه کوشش[]. برگزیدہ و شرح آثار دھخدا. 
تھران. نشر فرزان. ۱۳۷۴. ۱۵۶ ص. ۴۵۰۰ ریال۔ 

مؤلف ابتدا به شرح زندگی و احوال و آناروافکار دھخدا پرداخته است و 
سبس گزیدەای از آثاروی را از نظم ونٹر گرد آوردہ است. مؤلف ھمچنین لغات 
و ترکیبات سخت و نیز اصطلاحات و ضرب المثلھای نامتداول را در پائوشت 
صفحات شرح دادہ اسشث: 

۹ سہائلو؛ محمدعلی. آزیر نظر]. میرزادہ عشقی. بە افتمام فرح 
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سیدابوالقاسم (و) اسماعیل جنتی. تھران. روایت. ۱۶۵۰۱۳۷۴ص. مصور۔ 
٠‏ ریال. 

کتاب با شرع ارہ او رت نس عشقی و نیز 
دیدگاهھای سیاسی وی آغاز سده است و پس از آن گزیدەای از اشعار 
اجتماعی عشفی آمدہ اسٹت. 

)٠‏ سیدعرب, حسن. ہرگزیدہ و شرح مثنوی. تھران. نشر فرزان. 
۴. ١۸ص.‏ فھرست رافنما. ۴۵۰۰ ریال. 

مؤلف بس از بررسی زندگی مولاناوافکار و آثاروی, گزیدەای ازاضعار 
ملنوی را اوردہ است. در این کتاب لقات ومفر دات سخت ومھجور اشعارمعنی 
سدہ و نیز سرح برخی از ابیات در ہانوستب آمدہ است. 

۱) صالحی راد حسن. مجالس تعزیه؛ بر گرفته از روستای 
دربندسر. تھران. سروش. ۱۳۷۴. ۳۹۳ ص. مصرر. ۴۲۰۰ ریال. 

دربندسر روستابی اسٹ در دامنه جبال البرز و در ۵۰ کیلومتری تھران. 
مؤلف کوسیدہ است تعزیدھای این روستا را کە قدمت برخی از آتھا بہ ۱۵۰ 
سال ہیں باز می گردد گردآوری کند. از جملہُ تعزیەھای موجود در کتاب 
می وان از تعزیەھای زیر نام یرد: سھادت حضرت حمزہ, شھادت مسلم بن 
عمیل. دو طفلان مسلم حضشرب فاسمبن حسن, تھادت حردلاور, وھب 
تضرائی تازہ مسلمان, سھادت حضرب علی اکبر؛ شھادٹ حضرت ابوالفضل, 
وشھادت حضرت امام حسین... مؤلف در مفدمة کتاب از ویزگیھای این تعزیەھا 
از نظر نحوه اجراو نیزار نظر سخصیتھا بہ تفصیل بحث کردہ است. 

۳) مسکوب؛ شاھرخ. داستان ادبیات و س رگذشت شت اجتماع (سالھای 
۱۳۰)۔ تھران. نشر و پژوھش فرزان روز ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴ ۲۴۲ 
ص. ۵۰۰۰ ریال. 

يہ اعتقاد مؤلف کتاب. سالھای اغازین قرن ٣۴‏ شمسی با نوعی تحول و 
دگرگوئی عمیف در سيك و محتوای آثار نویسندگان و شاعران ایرانی ھمراہ 
بودہ است و شعر وداستان جدید فارسی در این دورہ بای به عرصهہ وجود نھادہ 
است. اودر این کتاب کو شیدہ است حگونگی این دگر گونی را توضیح دھدواز 
نگاہ تازهٗ نویسندگان و ساعران ایرائی بە جھان و نیز از تلقی نوین آنھا از 
طبیس و عشق ومبارزہ سخن بگو ید. یه عبارت دیگر مؤلف در این کناب ازنظر 
ماح ای تاریخی ادبیات بە ہررسی آثاری برداخته است کہ در سالھای 

۰ تا ۱۴۱۵ خلق شدہ است و کوشیدہ اسٹ در این آثار ردہای یکی از 
جرخسھای دوران ساز س مغاضر ایران را نشان دھد, پکی برد یکی نبود 
جمالزادہ. جعفرخان از مہ حسن مقدم (علی نوروزا: ہ شرح حال 
عارق تہ فلم خودش اسان تا تیج تھران مخوف مشفق کاظمی, ایدەال 
پیرمرد دھگائی عشقی, ترجمة گاتھا بە فارسی از یو رداودٍ اہران باستانِ 
مشیرالدوله ببرنیا. و زیبای حجازی از جملهُ آثار بررسی شدہٗ کتاب حاضر 
است. 

۳) فاضلی, قادر. فرھنگ موضوعی ادب بارسی؛ منطق الطیر و 
بندنامہ. تھران. طلایه. ۱۳۷۴. ۴۳۱ ص. ۱۲۵۰۰ ربال۔ 

مؤلف کوشیدہ است ابیات منلقالطیر و بندنامہ را زیر موضوعاتی کہ بہ 
ترتیب الفبا فھرست کردہ است بیاورد. عنوان برخی از این موضوعات را یہ 
عنوان مثال می آوریم: آدم, آزادی, آیینہ, اہوبکر اجل, استغراق, اطاعت: 
امتحان, انسان کامل, اویس قرنی, بایزید بلال حبشی, تجلی, تعصب, 
خودشناسی, خرقانی, رنج. 

۴ء)یاوری: حورا. روانکاوی وادبیات؛ دو متن, دو انسان, دو جھان 
(از بھرا مگور تا راوی ہوف کور). تھران. نشر تاریخ ایران. ۱۳۷۴ ۲۴۲ 
ص. فھرست راہنما. ۴۷۰۰ ریال. ِ 

کتاب حاضر شامل چند عقاله بە ھم پیوسته است کہ موضوغ تمام آنھا حول 
نقد ادہی روانشناختی و ادبیات فارسی دورمی زند. عنوان برخی ازاین مقالات 
رامی آوریم:ہتاملی در نفد روانشناختی ورابطه روانکاوی و ادبیات در اہرانی 
ہتملی در سفر خودشناسی راوی ہوف کورہ, ہدو متن, دو انسان, دو جھانہ 
دآسمان بر زمین: ہازتاب نمادین ماندالاہ آرکی تایپ تمامیت وکمال در زرف 
ساخت و روساخت ھفت بیکرہ, ٭آشناہی ہا ہوف کورم. 


۶'۳ 


بھی ے٭٭ 
٣ْ‏ 
نے 


٭ داستان, نمایشنامه و فیلمنامہُ خارجی 

۵) استریندہری. یوھان اوگاست (و) دیگران. عشق و نان؛ 
مجموعهای از داستانھای کوتاہ جھان. ترجمہهٔ محسن سلیمانی. تھران. 
سروش. ۱۳۷۴. ۱۱۶ ص. ۱۴۵۰ ریال۔ 

این مجموعہ شامل ۱۴ داستان کوتاہ از نو مسندگان گوناگون جھان اسب؛! 
استر یندہری از سوئد, جوانی ہو کاچیو ازایٹالیاء یانامورا و کووا از جك و۔ 
اسلواکیا, کارالی کیشفالودی از مجارستان, کر یسیان گلرں از المان, ولوٹن۔ 
ويك توما از المان, از جملہُ نویسندگانِ داساتھای این مجموعه فسسد. 

۶) بورخس, خورخەلوییس۔ کتاب موجودات خیالی. ترجمة احمد 
اخوت. تھران. آرست. ۱۳۷۴. ۲۲۷ ص. ۵۰۰۰ ریال۔ 

این کتاب در وافع کتاب راہتمابی اس کہ خوانندہ ر ا غر یبی 
کە تخیل آدمی در زمانھا و مکاتھای گوناگون آفریدہ اسب آسنا میکند. 
خوائندہ درایں کتاب باموچوداب اسطورہای تمامدنیاازسیمرغ ناھنامەو 
منطق الطیر گرفت تا ضیاطین سودنبرگ سوندی آسنا می سود. اولین نسخة 
این فرھنگ اساطیر شناسی در سال ۱۹۵۷ در مكکزيك مننسر تد و جاب دوم ! ق 
با ۳۴ عفالہُ اضافه در ۱۹۶۷ در ہولینس آیرس منتسر گردہد. کتاب حاضر که 
شامل ٥٢١‏ مقاله اسب ازروی تسخه انگلیسی اپر ہه فارسی برجمه سدہ اسب. 
گفتتی اسب کہ مترجم متن انگلیسی ابر نورمن توماس دو چیوانی بودہ که از 
دوستان تزديك پورخس محسوب می سدہ اسب. پورجس در برجمه اصلی 
(اسپانیائی) بە انگلیسی نظارت تمام داسته اسب. 

۷ دورنمات, فریدریش. بازی استریندبرگ. ترجمہة حمید 
سمندریان. تھران. تجربهہ. ۱۳۷۴ ۱۹۰۰ ریال. 

۸) فلینی, فدریکو. جادہ |فیلمنامہ|, ترجمهہ ھوشنگ گلمکانی. 
تھران. روزنه کار. ۰۴۴۴ .۸۰ص مصور۔ ۶۰ ریال. 

جادہ یکی از امار بر جسنه تاریخ سینماسب کە مخستین بار در جسنوارہ ونبر 
(۴۱) بةە نمایض در آمد. کتاب حاضر شامل فیلمنامةُ نمابندی سدہٗ فیلم جادہ 
اسٹ که ازروی نسحة تھابی فیلم, تماپەنما نبادہ و تنظیم سدہ اسب. اہن کتاب 
علاوہ ہر متن فیلمنامه شامل مفدمه مفصلی ار ویر استاران انگلیسی در بارهٗ جادہ 
وروس کار فلبنی, و نیر ند معاله و نعد دبگر دربارہٗ این فیلم اسب. 

۹) مار کز, گاہریل گارسیا. صدسال تٹھابی. ترجمہٗ محسن محیط. 
[تھران]. انتشارات محیط. ۱۳۷۴. ۳٣۳۵‏ ص. ۶۰۰۰ ریال۔ 

۰) معلوف: امین. صخرہ تائیوس. ترجمةٗ شھرنوش بارسی بور. 
تھران. روایت. ۱۳۷۴. ۳۱۴ ص. 

منن فرانسوی این اثر در سال ۱۹۹۳ در پاریس انتسار یافته است. 

۱ء موام, سامرست. پیروزی عشق. ترجمة فیروزه بھبھانی. تھران. 
ہائنوس. ۱۳۷۴. ۳۶۸ ص. ۵۰۰ ریال. 

رھاتی :اسب :ار تو دہ بساحب نام انگلیسی (۱۸۷۴ تا ۱۹۶۶) 

۲ ورفل, فرانتز۔ چھل روز موسی داغ. ترجمهُ محمدقاضی. تھرآن. 
زرین. ۲۱۳۷۴ ج. ۱۱٢۴‏ ص. دورہ دو جلدی ۲۴۵۰۰ ریال۔ 

فرائٹز ورفل (۱۸۹۰ نا ۱۹۴۵) از نویسندگان ن صاحب نام امہرانوری 
اثر یش۔ھنگر ی است کە در سال ۱۹۳۸ بە فرانسہ تبعید سد ودر سال ۱۹۴۰ بە 
امر پکا مھاجرٹ کرد. اس کتاب کہ در سالھای ۱۹۳۲ و۱۹۳۳ نگاسنه شدہ 
پکی از رماتھای تاریخی بزرگ جھان در مورد جنگ جھانی اول محسوب 
می شود. ورفل در این رمان نە ببان مصائب ملت ارمن وظلم و ستم تر کان عثمانی 
بر آتھا پرداختہ است. گفٹتی اسٹ که ہمو سی داغہ نام کوھی اسب کہ ساکنان 

شش آبادی ارمنی نسینِ آن بیش از يك ٭؛ہ در پرایر حملاں مکرر سپاھیان 

عثمانی مقاومت کردند, 


٠‏ درباره ادبیات خارجی 

۴) اسلینو. راجر. ادگار الن ہو (از مجموعۂٗ ٭نسل قلمہ, ۴۱)۔ ترجمہُ 
غشابار دیھیمی. تھران. کھکشان۔ با ھمکاری دفتر ویراستہ. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ۹۶ ص. فھرست راہنما. ۰ ریال. 

0)۴( ترو مایکل., تاماس ہین (واز مجموعہ نسل قلمءہ, ۰. ۔ ترجمه 
حسن کامشاد. تھران. کھکشان۔ ہا ھمکاری دفتر ویراستہ. ۱۳۷۳ [توزیع 


۶۴ 





۴. ۶ص. فھرست رافنما. ۱۹۰۰ ریال۔ 

کتاب حاضر بە شضرح وبررسی اھکاروآ راء وانار تاماس پین (متولد ۱۷۳۷ 
م۴ اختصاص دارد. گفتنی ات کھ تاماس ہین ٹنخستین تويَسنَدہ سیاسی 
آمر یکاسٹ کم رساله وی در مخالف با سیطرہٗ انگلستان ہر امر یکا را یکی از 
درخشانٹرین رسالەھای جھان می دائند. 

۵) داف: توماس. ا. نگاھی دیگر بر رابینسون کرو زوئه [اثر] دائیل 
دفو. ترجمة مھدی افشار. تھران. کتاب مھناز (و) دفتر مطالعات ادہبیات 
داستائی. ۶۳۴۔ ‏ ص. ۱۵۰۰ ریال۔ 

مؤلف بس از سرح زندگی و حیات ادبی دائیل دفوء یه نقد اپ معروف وی, 
راینسون کروزوه برداخته و ان را از زوایای گوناگون (نیرنگ:, 
سخصیت بردازی, زمان و غیرہ) پررسی کردہ اسف۔. 

۶ راہرتس, جیمزل. نگاھی دیگر بە وداع ہا اسلحه (اثر| ارنست 

ی. ترجمۃٔ تھمینه ادیب فر. تھران. مھناز (و) دفتر مطالعات ادبیات 
داستانی. ۱۳۷۴. ۱١۱‏ ص. ۱۷۰۰ ریال۔ 

۷ روسی, وینیو. آندرەژید (از مجموعة نسل قلم؛, ۴۳). ترجمةه 
خشایار دیھیمی. تھران. انتشارات کھکشان۔ با ھمکاری نسل قلم. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۱۷۴ ۹۶ ص. فھرست راہنما۔ ۱۹۰۰ ریال۔ 

۸) سودای مکالمه, خندہ؛ ر زادی: میخاپیل باختین. گزیدہ وترجمة 
محمد پویندہ. تھرآان. ارست. ۱۳۷۳ اتوزیع ۴۴ ىص ۳۰٠٢۰‏ ریال. 

مسخاییل ناخسن (۱۸۹۵ تا ۱۹۷۵) از منتقدان و نظر بهە ىر دازان ادبی صاحب 
نامروس اسب کہ از نظر عمق وفدرٹ اندیسە می توان اورا بادیگر اندیسمندان 
معاصرس حون سکلوفسکی ورومن یاکو بسو ن معایسه کرد. کتاب حاضر ازدو 
بخس تسکیل سدہ اسب. بخس نخس با عوان +نگاھی به زندگی و اندیشة 
باختمنە سامل مفالاتی است دربارہٗ زندگی و افکار وی. عتوان ابن مقالات را 

می اوریم: ہباخمین: بررگتر ین نظر یەپر داز ادبیاب در ھرن بیستم؛/ نودوروف! 
٭زند گینامد باخمین/ ہو دوروف؛ (ہباخنین: بسگام زبان شناسی اجتماعی۸/ 
رومن یاکو بسو ن؛ ٥ویاختین,‏ بنیانگذار سا فرمالیسم/ رولیا کر یسموا؛ونفس 
باختین در گسترس عرصہٰ جامعەسناسی ادبیانہ/ لوسین گلدمن؛ ہباختین و 
جامعەشناسی ادبیاتن/ ران۔ ایوتادیه؛ ×اگزینسھای اساسی باختین۸/ 
نودوروف. بخس دوم کتاب با عنوان گزیدەھابی از نوسُتەھای باختین: شامل 
برخی از معالات و نوستەھای آوَدَزَبَارَۃ ادبیات و نعد ادبی اسٹ. عنوان برخی 
از مقالات این بخش را نیز می اوریم: دسخن در زندگی و سخن در سعر )اء 
ہبررسھای ادبی امروزہ, ہگزیدہ از کتاب ملاحظاتی دربارہ داش شناسی 
علوم انسانی). 

۹ ساری: ژان۔ ولتر (از مجموعة نل قلمہ. ۴۷). ترجمة خشایار 

۰ قیلییس, الیزابت سی. کے کر رر وس ا از 
رایت. ترجمة پرویز ختابی ۔تھران. انتشارات ھرم (و)دفتر مطالعات ادبیات 
داستانی. ۱۳۷۴ اتوزیع ۱۷۴ ۱۶۶ ص. ۲۵۰۰ ریال۔ 

۱) کوہرمن٠‏ استائلی. جان اشتین‌بك؛ آثار برجسته. ترجمهُ مینا 
نوابی. تھران. انتشارات ھرم (و) دفتر مطالعات ادبیات داستانی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ۲۵۱ ص. ۳۵۰۰ ریال. 

شامل نقد و بررسی این آثار اسٹ: مروارید موشھا وآدمھاء خوشەھای 
خسم, محله کنسر وسازی, شرق بھشت, زمستان ناخشنودی ما. اغلب این آثار 
یھ فارسی تر حمه شضدە است۔. 

0۲۲۳( گری: رانالد۔ طنريك ایہسن, ترجمه حسن ملکی. (از مجموعة 
ونسل قلمہ ۹ تھران۔ کھکشان۔ با ھمکاری دفتر ویراسته. ریم 
[توزیع ۱۷۴. ٢٢١‏ ص. فھرست رافنما. ۲۴۰۰ ریال. 

۴) گلن جری. نگاھی دیگر ہر سیدارتا (اثر] ھرمان ھسہ. ترجمه 
محمد بقابی (ماکان). تھران. نشر آروین (و) دفتر مطالعات ادبیات 
داستانی. ۱۳۷۴. ۱٢١‏ ص. ۲۵۰۰ ریال۔ 

۴) گیبرت: ای. ال. ردیارد کیپلینگ: کیم (و) کتابھای جنگل. 


ترجمه زھرہ قائئی۔ تھران. انتشارات فرم (و) دفتر مطالعات ادبیات 


۲۴۶ 


داستائی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۱۲۵ ص. ۱۸۰۰ ریال. 

۵ -س- بازار مکارۂ شھر اباطیل (اثر] وملمام مك پیس تکری. 
. ۷۴۳۰( اتوزیع ۷۴۴ ۵۲ص ۲٢۰۰‏ ریال. 

۶) لاج دیوید (و) دیگران. نظریه رمان. ترجمہُ حسین ہایندہ. تھران. 
نشر نظر (و) مرکز مطالعات و تحقیقات فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی. ۱۳۷۴. ۲۷۰ ص. واژەنامه. ۴۵۰۰ ریال. 

سامل چند مفاله از نظر یەہردازان و منتفدان صاحب نام در زمینهُ ادبیان 
داستانی است. عنوان مقالات و نام نویسندگان اُٹھا را می أوریم: ×طلوع 
رمانم/ ایان واب؛ ٭نظر یه رمان؛/ جان ھلمر ین: ہرئالیسم و رمان معاصرء/ 
ریمند ویلیامز؛ ہرمان قرن بیستم؛/ دیو ید دیحز و جان ستلو ردی؛ ەدرآمدی بر 
رمان مدرن+/ آرنلد کتل؛ دھٹر ی جیمز: پیستاز مدر نیسم در رمان نو یسی۸/ ہیتر 
فاکٹر؛ هرمان ہست مدرنیستی؛/ دیوید لاج؛ دآیند٭ای برای رمان/ آلن روب 
گریہ. 

۷) لوکاچ, جورج. جامعەشناسی رمان. ترجمہٗ محمدجعفر پویندہ. 
تھران. تجربہ. ۱۳۷۴. ۱۵۸ ص. واژەنامهہ. فھرست راہنما. ۳۲۰٣‏ ریال. 

۸) مارین کینگ: جی. مارینانسو تایوا (از مجموعه ہنسل قلمم, 
۵. ترجمہٗ محمد مختاری. تھران. انتشارات کھکشان۔ با ھمکاری دفتر 
ویراستھ. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۸۸ ص. فھرست راھنما. ۱۷۰۰ ریال. 

مارینائسو تایوا (۱۸۹۲ نا ۱۹۴۱) از شاعران بلندآوازہ روس است که در 
این کتاب با زندگی و آثار او اسنا می سویم. تسو تایوا با حلفەھای ادہی و 
گروھھای روسنفکری قبل از انقلاب و آغاز انفلاب سوسیالیسی سوروی 
حسر و نسر بسیار داست, از این‌رو مطالعه این پر خوائنده را با فضای 
روسنفکری سالھای آغازبن فرن ٢٢‏ روسبە آشنا می سازد. 

۹) موزرہ چارلز ای. ایوانتورگنیف. (از مجموعہ ہنسل قامہ. ۴۴). 
ترجمه حشمت کامرانی. تھران. کھکشان۔با ھمکاری دفتر ویراستہ. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ۹۳ ص. فھرست رافنما. ۱۹۰۰ ریال. 

۰ء) موسا مارك. دانته آلیگیری. (از مجموعہٗ ہنسل قلمہ)۔ ترجمةً 
مھدی سحابی. تھران. کھکشان۔ با ھمکاری دفتر ویراستھ. 1۱۳۷۳توزیع 
۴. ص. فھرست راہنما۔ 

۱۷۱) ویکاندں میتوایج. اوژن یونسکو (از مجموعہ ٭نسل قلمہ, ۴۲). 
ترجمہ کاو میرعباسی. تھران. انتشارات کھکشان۔ با ھمکاری دفتر 
ویراستھ. ۱۳۷۳|توزیع ۷۴]. ٢٢١‏ ص. فھرست راہنما. ۲۴۰۰ ریال. 


ں شعر خارجی 

۲) تاگور رابیندرانات. ماہ نو و مرغان آوارہ. ترجمة ع. پاشانی. 
تھران. روایت. ۱۳۷۴ ۱۴۸ ص. ۲۷۰۰ ریال. 

تاگور (۱۸۶۱ تا ۱۹۴۱) اسعار این مجموعه را از جھار مجموعة دیگر از 
سر ودەھاش گردآوری کردہ وخود از بنگالی بە انگلیسی ترجمە کردہ است. 
اضعار این مجموعه دربارہٗ کودکان است اما برای کودکان نیست. 

۳) فراغی. مختومقلی. دیوان کامل مختومقلی فراغی؛ شاعرو 
عارف نامی ترکمن. به کوشش و ترجمۂٔ احمد عضدی. بجنورد. انتشارات 
احمد عضدی. ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴. ۰ -ص. مصور. ۶۰۰۰ ریال. 

۴ ھایکو؛ در چھار فصل. ترجمةٗ مھوش شاھق (و) شھلا سھیل۔ 
تھرآان. پڑژوفشگاە علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۳ اتوزیع ۱۷۴. 
۸-ص. ٣٤٠١‏ ریال. 

ہایکو شعر سه سطری وھفدہ ھجاہی ژاہنی است که قدمت آن ہہ صدھا 
سال پیش می رسد. در این مجموعہ چند ھایکو از ھایکوسرایان بنام ژاپنی 
گردآوری شدہ وذیل موضوعات بھار و تابستان و خزان و زمستان تنظیم سدہ 
است. ترجمهٔ فارسی ھایکوہ متن ژاہتی ھایکو يہ خط ژاپنی و ہا آوانویسی 
اتی تین, تفسیر شعر و مختصری دربارہ سرابندہٗ ھر ھایکو از جملهُ مطالب کتاب 
حاضر است. اشعار این مجموعہ آزمتن ترجمہ شدہٗ انگلیسی به فارسی ترجمہ 
شّدہ اأست. 


6)۸ 





باستانشناسی و تاریخ 

۵) آذری دمیرچی؛ علاءالدین. مقدمەای ہر ساختار اجتماعی 
فرھنگی ایران باستان. تھران. انتشارات مرآتی. ہی‌تا |توزیع ۷۴). ٦ٴ‏ 
ص. ۳٠٠٣‏ ریال۔ 

شامل موضوعاتی کلی دربارهٔ تاریخ تمدن وفرھنگ ایرانی است. اوض 
طبیعی و جغرافیائی فلات ایرآن, خاستگاہ اقوام ہند و اروپابی, دئب 
اساطیر ی ایرانیان وھندیان, نظری اجمالی بە مذاہب اولیُ ایرانیان, سخ 
کوتاہ درباب زرتشت و آیین او, ساختار اجتماعی ایر انسُھر نخستین حکوم 
آریائی ایران, آب و آہیاری در آیران قدیم, اسارہەای به کشاورزی اپر 
باستان, و نظری به اخلاق و آداب و رسوم ایرانیان عھد باستان از جم 
موضوعات مورد بحت در کتاب حاضر اسس۔ 

۶)بوي؛ مری. تاریخ کیش زرتشت. ترجمه ھمایون صنعتی زادہ. 
.١‏ تھران. توس. ۱۳۷۴. ۴۶۷ ص. فھرست راہنما. ۱٥٠٠١‏ ربال. 

کتاب حاضر یکی از مھمتر ین تألیفات تحقیفی در زمینه گیش زرٹشت 

تاریخ تخولاب ان ن اسٹ۔ مؤلف تاریخ این کیش را از زمان ظھور زرتشت تا 

امروز بە گونەای پیوسته دنبال کردہ اسٹ ودر این میان تاریخ دورەھای ٠‏ 
سال اسکائیان ر * ٠‏ سال بس از اسلام رانیز بررسی کرده اسس, گتا 
حاضر شامل مباحثی است حون: دایزدان ایرانیان کافر؛, ×دیوان, بدکارا 
موجوداب افسانەای, نخستبن انسان 0 فھرمانان؛؛ دزرتشت و تعلیمات ١‏ 
ادورہ بیشن از ززنشتی4. امیدواریم ادامهُ این اثر ارزشمند نیز به فارسی ترجەه 


منتشر شود, 

۷) تاریخ معاصر ایران (کتاب ففتم). تھران. . مؤزسسة پژوھٹر 
مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۴ ۳۶۶ ص. نقشھ. نمونه سند. مصور, ٠٠١‏ 
ریال. 


عنوان مقالات این مجلد از این فرار است: ادن غر پی, علوم جدی 
نواندیضی در نگاہ ایلجیان و مأمورین ایرانی دورہٗ فاجارہ/ سیدمم 
میر منتھایی؛ ہکارمزدی و مھاجرت: کارگران ایرانی در جنوب روسبہ, ۱۸۸۰ 
۳۴// حسن حکممان: ترجمه افسان منفرد! ٥میر‏ زاتفی خان امیر کبیر 
ترازوی تنقیدہ/ محمد علی اکبری: ہنگاھی بە اموال منقول و غیرمنقم 
رضاشاء؛/ محمد ترکمان؛ گفتگو ہی ہا حجذالاسلام علی دوانی؛/ مرتط 
رسولی!؛ داسنادی از مدیریت آلمان‌ها در بانك ملی ایران (۱۴۱۱ و ۱۳۱۲) 
رضا فراستی:×اسنادی درباره سیدجمالالدین اسدآبادیہ/ حجت! 
جودکی. 

۸) تولند جان. آدولف ھیئلر. ترجمه عبدالحسین شریفیان. تھرا 
اساطیر ۱۳۷۳[توزیع ۷۴] .۲ج ۱۳۶۴ ص. دورہ دو جلدی ۳۷۰۰۰ ریا 

مؤلف کوسیدہ است زندگی سیاسی آدولف ھیتلر را از دورهٗ نوجوانی 
واجرای سیاستھای ضد بھودی وبرافروختن آت 
جنگ جھانی دوم و بالآخرہ مرگ مرموزش شرح دھد. مؤلف برای وشتن | 
کتاب ہا بسیاری از نزدیکان ھیٹلر, از جمله آجودانھا ومنشیھا رانندەرخلم 
شخصی و برشکان وافسران مورد علافه وی از نزديك مصاحبه و گفتگو کر 
است و از اسنادو پر وندەھای بسیار سود جسته است, پروندەھای - 
فرماندھی ضد اطلاعات ارتش امریکا و اسناد منتشر تشدہ آرشیو ملی ات 
متتشر لَتَلَهَ ارشتر ذرلت پبٹائیا مکاتبات گورینگ و نگرلی در سالھ 
۴ ۱۲۵و بالآخرہ سخنرانیھای ہیتلر از جمله مراجع و مآخذ اص 
نویسندہ در تھیهٔ کتاب حاضر بودہ آ(ست. 

۹) ظفر اردلان, فریدون. تاریغ جنگ دوم جھانی؛ خاطرا 
فرماندھان و سران دولتھای متخاصم در جنگ. تھران۔ کوپر. ۹۰۷۴" 9 (توز 
۴]. ۲. ۴ .ص۔ دورهٗ دو جلدی ۰٠۰‏ ریال. 

شرحی است از وقایع مھم جنگ جھانی دوم از ۱۹۳۹ نا ۱۹۴۵۔ مؤلف 
این کتاب کوشیدہ است خوائندہ رااز تمام صحنەھای جنگ:, از خاوردو 
افریقا و اروبا و آمریکا, آگاء سازد. کتاب شامل تصاویر دیدئی و گویاہی 
صحنەھای نکان دھندہ جنگ دوم جھانی است. 


زمان بهە فدرت رسیدن 


کیک 


۰ مرسلوند, حسن. اسناد کابینه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹. تھران. 
نشر تاریخ ایران. ۱۳۷۴. ۳۷۵ ص. ۷۰۰۰ ریال. 

در این کتاب وقایع دورهٗ زمامداری سە ماھه سید ضیاءالدین طباطبائی کە از 
تاریخ ۶ حوت ۱۲۹۹ آغاز شد. از طریق معرفی اسناد گوناگون بیان شدہ 
است۔ اسناد این کتاب در ھشت بخش مستقل زیر طبفەبندی شدہ است: 
وگرفتاران سباسیم. دخاموشی مطبوعات+, لغو فراردادہ, دانحلال پلیس 
جنوب+, ×مصو بات ھیلت دولٹن+. ہخلع سلاح عمومی), دداعلامیەھاء, ہ×مراسم 
مذھبی, ر دآسناد براکندہہ. 

۷۹) مو رگان, دیوید. ایران د رقرون وسطی (۱۰۴۰-۱۷۹۷م). ترجمه 
عباس مخبر. تھران. طرح نو. 1۱۳۷۳توزیع ۷۴]. ہشت + ۲۷۶ ص. فھرست 
راہنیا. نقشہ. ۶۰۰۰ ریال. 

به اعتفاد مؤلف کتاب, با تسخیر ایران به دسب اعراب درفرن ھفت 
میلادی, دورهٗ ایران باستان بە بایان می ‌رسد و یس از آن فرون میانه آغاز 
می شود کە تا ہایان فر ن ۱۸ء. بعنی تا زمان آسناہی ایرانیان با فرھنگ وتمدن 
غرب,: بە درازا می کند. موضوع کتاب حاضر بررسی ھمین دورہ از تاریخ 
ایران است. کتاب با شرح مختصری از علل فروىاسی سلسلهُ ساسانی آغاز 
می شوداو پس ازآن بررسی تاریخ ایران از زمان ورود تر کھای سلجوفی به 
ایر ان تا آغاز حکومت اجار یه دنبال می اید مؤلف در بررسی خودیە تحولاتن 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مذھبی این دورہ برداخته و تصویری کلی از 
تاریخ این دورہٗ ایران تھیه کردہ اسف. 

۵۴) وامقی, ایرج. وارونەنویسی در تاریخ؛ در سرگذشت 
اسین السلطان. تھران. اطلاعات. ۱۳۷۴. ۱۳۴ ص. فھرست رافنما. 

اہر اھیم صفائی دو کتاب با عنوان اسناد سیاسی دورہ فاجار و رھبران 
مشروطہ دارد. بە اعتفاد مؤلف کتاب حاضر (وامفی). صفائی در آن دو کتاب از 
میر زا علی اصغر خان امین السلطان (۱۲۵۰ تا ١٣٣٣ھ‏ ق) جاہداری کردہ 
است. گھٹٹی اسٹ کە امن السلطان از صدراعظمان دورہٗ قاجار (ناصر الدین 
شاہ و مظفرالدین ساہ)ء و نیز رئیس الو زرای دوران مشروطه بودہ اٴسس. مؤلف 
در کتاب حاضر کو سیدہ است نٹھا با استناد یه نوستەھای صفانی وبدون رجوع 
ہہ منابع دیگر؛ شضرح حال وافعی امین السلطان را باز نماید. این کتاب فبلا به 
صورت سلسله مفالاتی در مجلہ اطلاعات سیاسی و اعتصادی منتسر سد اسس۔ 

۴) ھوبز ہاوم. .١‏ ج. عصر انقلاب؛ اروہا ۱۷۸۹۔۱۸۴۸. ترجمة 
علی اکر مھدیان۔ ہی جا. ناشر: مترجم. ۱۳۷۴ ذ+۴۴۱ ص. مصور۔ نقشہ. 
فھرست رافنما. ۱۵۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر دگر گو نیھای جھان را در فاصلہٰ سالھای ۱۷۸۹ تا ۱۸۴۸ء نا 
جاہی کہ بە انقلاب فرانسہ و انقلاب صنعتی انگلستان مر بوط می شود پی 
گرفته است. مؤلف در شرح و تفسیر وفایع این دورہ علاوہ ہر وقایع ناریخی 
ہمجون جنگھا و انقلابات, بہ مسائل فرھنگی نیز توجه داسنه اس و 
دیدگاخھای جالبی رادر مو رد مسائل مر بوط بە دین, ہنرھاو علوم مطرح ساختهھ 
است. ظاھرا متن اصلی این کتاب در سالھای آغازین دھة ۶۰ در انگلستان 
انتشار پافتہ اسن۔ 


جغرافیا 
۴)شکوئی, حسین. دیدگاھھای نودر جغرافیای شھری. ج ١.تھران.‏ 
سازمان مطالعہ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۳ |توزیع 
۴ ۸ ص. نمودار. نقشہ. واژەنامہ. فھرست رافنما. ۶۰۰۰ ریال۔ 
)٥۵‏ مطیعی لنگرودی, سیدحسن. جغرافیای اقتصادی ایران. ج ١۔‏ 
[مشھد!. انتشارات دانشگاہ فردوسی. ۱۳۷۴۳ [توزیع ۷۴/. ۲۸۴ ص۔ 
جدول. نقشه. مصور. ۳۰٠۰٣‏ ریال. 

۶ مقالات ھشتمین کنگرہ جغخرافیدانان ایران. ج :١‏ طبیعی۔ 
اصفھان. انتشارات دانشگاء اصفھان. ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴. بیست و سہ + 
۰۳ء۴۳ میصں۔ کی تہ نمودار جنول۔ فھرست راہنما۔ 

می جفر اقیدانان ایرآن در ۱۸ تا ٢‏ شھر یور ۱۳۷۱ دردانشگاء 
اصفھان برگزار گردید. مجلد حاضر شامل ۵۶ مقاله از ۱۵۳ عنوان مقالهای 


۶۶ 





است کہ تسلیم دبیرخانهُ این کنگرہ شدہ است. عنوان برخی از مفالات این 
مجلد رامی آوریم: وہر رسی اثرات نوسان سطحی دریای خزردر شاخەگیر یو 
تحول ہیدروہ مورفولوڑیکی حوضۂ آبریزقرەسو؛/ مجید اونق؛ ہنگرشی بر 
سیر تحول جغرافیای زیستی در گذشته و حال و آیندہ انسان در کرہ زمین۸/ 
محمدعلی جعفریان؛ ەمضار ممنوعیت بھرہبرداری آبھای زیر زمینی؛/ 
سیروس جاہ کوتاھی؛ ہطرح تید نقشە‌ھای مبنائی کشو رہ/ هادی حسینی؛ 
٭بیابان زاہی در دھستان تر ودا/ شھر یارخالدی؛ (سو فیستیکو ن در جغرافیاہ/ 
محمدحسین رامشت؛ دارزیابی عشایر و توسعہ ایران و جمھوریھای اسیای 
میانهہ/ رسول ربانی: وابعاد جغر افیایی زلزلهٗ ۳٣‏ خرداد ۱۳۶۹ گیلانہ/ بھمن 
رمضانی: ”ونقشة استفادہ از زمین و اھمیت آن در عمران منطقه:/ محمدعلی 
زنگنە؛ دھنر معماری مردمی در خراسانہ/ احمد ماھوان۔ 

۷) افشین, یدالله۔ رودخانەھای ایران, تھران. وزارت نیرو- شرکت 
مھندسین مشاور جاماب. ۱۲۷۳ [توزیع ۴" ج۰ ۱ص نقشهہ.۔ 
مصور. جدول. دورهٗ دو جلدی ۶۶۰۰۰۰ ریال, 

فھرستی است مشتمل ہر نام ومشخصات بیش از ٠٣‏ ۰ رودخانہُ بزرگو 
کوحك ایران. مؤلف دربارہ هر رودخانہ اطلاعات زیر راذکر کردہ است: منشاو 
معصد رود, محل گذر رود و منطقەای کە مشر وب می گندہ طول رود و میزان اب 
آن. مؤلف رودخانەھای کشوررادر حوزەھایى اب ریز زیر بررسی کردہ است: 
اصفھان و گاوخونی, جازمو ریان, خلیج فارس ودریای عمان, دریاحة ارومیه, 
دریاجه ھامون, دریای خزرہ دشٹ لوت, کویر نمك (دشت کویر), مرکزی, 
نیریز و شیراز یزد و اردستان. 


زندگی نامه, خاطرات و سفرنامه 
۸) خالقی, زھرہ. آوای مھربان؛ یادوارہٴ قمرالملوك وژیری. تھران. 
دنیای عادر, ۳۷۶ ص. مصور. ۷۵۰۰ ریال. 
مؤلف در این کتاب به شرح زندگی فمرالملوك وزیری (۱۲۸۴ تا ۱۳۳۸ 
ش) ىرداحته است. دوران کودکی زندگی قمر و اوضاع سیاسی۔ اجتماعی 
معاصر وی. وضع موسیفی ایرانی قبل از وی و استادان او. نخستین کنسرن 
عمر در گر اندھتل در ۱۳۰۳ ھق, از جمله مباحث کتاب حاضر است. این کتاب 
ھمحنین شامل خاطراتی است از قمر بە قلم منوجھر وزیری زادہ(فرزندقمر) 
ساسان سمنتاء مرتضی نی داوں صبحی مھتدی, محمدرضا لطفی. غلامحسینل 
بنان, ادیب خوانساری؛: نیمایوشیجء علی تجویدی, اکرم بنائی؛ روح الله 
خالقی, ملوك ضراہی, دلکش, و دیگران. ىخشی از کتاب نیز شامل برخی از 
تصنیفھا و آرازھای وی و نمونەھاى نٹ نویسی شدہ آنھاست. 
۹) رامہا, لوبسانگ. ردای زعفرانی. ترجمة ا. نيك نژاد. تھران. 
انتشارات دیدگاہ (و) مجید. ۱۳۷۴ ۲۵۴ ص. ۶۰۰۰ ریال. 
مؤلف کتاب پزشکی تبتی اسٹ که ماجراہای بسیاری رااز سرگذراندەو 
تجارب فراوانی در طب سنتی تبتی دارد. کتاب حاضر شرح آن ماجراھاو 
تجارب است. خلبانی برای ارتش چین در جنگ جھائی دوم, اسارت و شکنجه 
شدن بە دست ژاینیھاء سفر بە روسیه واروپا وامر یکاء حرف پزشکی سنتی تبتی 
و تحصیل در دانشگاہ امر یکاہی جو نگ کینگ از جمله مباحث این کتاب است. 
۰) کامو: آلیر۔ بادداشتھا. ترجمه خشایار دیھیمی. ج ١۔‏ تھران. 
تجربه. ۱۹۸ ص. ۴۰۰۰ ربال. 
دفترھای یادداشت کامو پس از مرگش در سە مجلد در سالھای 4۱۹۶۲ 
۴ و ۱۹۸۹ منتشر شد. جلد نخست این مجموعه شامل یادداشتھای 
مربوط بە سالھای ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ است ودو مجلد دیگر خاطراتِ سالھای 
۲۳ ا شامل می شود. این دفترھا در مجمو ع یادداشتھای کامو رااز 
سن ۲٢‏ سالگی تا يك ہفتہ پیش از مرگش شامل می شود۔ 
۱ ۶۱) فرانس,پیتر۔ دیدرو. ترجمةُ احمد سمیعی (گیلانی). تھران. طرح 
و. ۱۳۷۴ [توزیع ۷۴/. ٥۶۶‏ ص. فھرست رافنما. ۴۰۰۰ ریال۔ 
کاب دیگری است از مجموعہ دہنیانگذاران فرھنگ امر وزہ درباب احوال 
د افکار ر أنارِ دیدرو متفکر پرآوازه قرن فجدھم فرائسم۔ 


۲٢۶ 


نشریەھای علمی وفرھنگی 


٭ استقلال (دانشگاہ صنعتی اصفھان, ش ۱۵ء شھریور ۱۳۷۳). 

دویزگیھای طراحی و دیناميك روباتھای مزدوج ھمکار با قفل 
بادامکیە؛ ٭تحلیل دینامیکی سازەھای مبتنی بر ایزولاتورھای ارتعاسی 
با در نظر گرفتن اندرکتش خاك و سازہ؛؛ داپر کربن بر تحولات 
ریزساختاری و رفتار تغییر فرم گرم فولادھای تیتانیم دارہ. 
٭ دانشگاہ انقلاب (ش ۱۰۴ زمستان ۷۳). 

(ەریاضیات: اوضاع کنونی و راہبردھاء/ میزگردی ہا حضور دکٹر 
سیاوش شھشھانی و دیگران؛ (آموزش عمومی ریاضیات, کاستیھا و 
اھداف نو؛/ گفتگو با محمدعلی نجفی؛ ہریاضیات کار بردی جیست؟1/ 
نظامالدین مھدوی امیری؛ هریاضیات معاصر ایران و بلندای گامھای 
نخستہ/ بھزاد منوچھر یان؛ ہعلوم ریاضی و دستاوردھای مسلمانان)/ 
الھة خیرائدیش. 
٭ زمان (ش ۳, تیرماہ ۱۳۷۴). 

ہسفر برای ارضای فضولیھای بیش از حد (گفتگو با ھمایون 
صنعتی زادہ بنیانگذار انتشارات فر انکلین)؛؛ ہاینجا سر زمینِ اھل هوا و 
آب و ابھام است (گزارشی از منطقهُ میناب)"/ مھدی فریور؛ وتخت 
سلیمانء حشمت بر بادرفته در غر بت کوھستانہ/ اعظم خطیبی؛ زار 
آیین موسیقی درمانی سیاھہان جنوب/ سھیل نفیسی؛ هشبی در 
لنکرانہ/ مرتضی نگاھی؛ ہسودای تجددگرابی در متنِ محرومیت؛/ 
مھرانگیز کار. 
٭ کلك (ش ۶, اسفند ۷۳ء تاریخ انتشار: اردیبھشت ۱۳۷۴). 

ہرویاروبی تمدن و سازندگی آیندہُ بشرہ/ سیدحسین نصر؛ہ٭تجارت 
فرھنگ (ملاحظاتی دربارہٗ کہی رایت)۸/ چنگیز پھلوان؛ 0سر و شیرازو 
طوفان گوربەگور ویکی دو مطلب دیگر؛/ کریم امامی؛ در جستجوی 
راھی بە قلعةُ کنفدراسیو ن (سفرنامہ و نقد کتاب)ء/ مسعود بھنود؛ونقش 





ناشران و نشریات ادہی در ادبیات فرانسه جیست؟۸/ سیاوش سر تیہی؛ 
ہشاعری میر زاکوجك خان جنگلی+/ محمد رسول دریاگشت؛ با 
داستاتھا و اشعاری از ناہید طباطبابی, عطاالله مھاجرانی, ناصر 
پورپیراں فریدون مشیری, ھ. |. سایه, پرویز اتابکی, مسعود احمدی 
منوچھر بکتا ودیگران. بخشی از این شمارہ نیز شامل مصاحیەای است 
با دکٹر محمدحسن لطفی (ہا حضور عزت الله فولادوند, کامران فانیء 
علی دھباشی و فرھنگ رجاہی). 
٭ گردون (س ۶ء ش ۴۸ و ۴۹ء اردیبھشت و خرداد ۷۴). 
ہنودونہ درصد مردم ما هنوز موسیقی را خوب نمی شناسندہ/ علی 
تجریدی؛ ٭ھیج صدابی مبتذل نیست/ حسین دھلوی؛ نموسیقی در 
کشور ما گرفتار سیاست دوگانه استہ/ فرھاد فخرالدینی؛ ہمیان 
آسمان وزمین ماندہایم٭ە/ فریدون ناصری؛ ٭با شتاب تمام یه سوی از 
دست دادن ھویت فرھنگی:/ کامبیز روشن روان؛ ×خطر سقوط تیراز 
کتابھا جدی استم/ گفتگو ہا محمدرضا جعفری؛ ٭چرا مردم بہ 
رادبوھای خارجی گوش می کنندہ/ اسماعیل جمشیدی۔ 
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٭ گلیانگ (نشریه دانشجوبی دائشکدۂٗ ادبیات دانشگاہ تربیت 
معلم). 
دآسمانھا و افلاك در شعر خافانی/ عباس مافیار؛ (ماھیت 
سبيكشناسی و ادبیات؛/ اعظم عیلامی, حمیدہٗ نبوی؛ فھرست کتب 
منبع برای رشتہ ادبیات فارسی؛/ محمد برمکی: ٭چرا مخعلباف بە جان 
سینما افتادہ استہ/ رمضان آزادپور۔ 
٭ مترجم (س ۴ ش ۱۵ء پاییز ۷۳). 
+آگاھی مترجم ازدستو رزبان مبدأ و توانابی اودر بر گرداندن زبان؛/ 
بھروز عزبدفتری! (جامعەشناسی زبان و ارتباط میان خارجیان:/ 
یوجین |. نایدا ترجمة فرھاد مشفقی؛ دفرھنگ اصطلاحات ترجمہ؛/ 
علی خزاعی فر؛ ەنقشھای زبانہ/ پیٹرنیومارك, ترجمۂ عبدالمحمد 
دلخواہ؛ ہگفتگو با دکٹر عزت الله فولادوندہ؛ نقد کاب وطن فر وس 
|اتر سامرست موام, ترجمة علی محمد حق شناس|؛/ علی خزاعی فر. 
٭ مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز (س ۳ دورہٗ ٢؛‏ ش ۸, زمستان 
۷۳ء 
دگزارش سمینار برررسی منابع و ظرفیتھای اقتصادی آسیای مر کزی 
و قففازہ/ سیدرسول موسوی؛ وہر آورد نفت و گاز کشورھای ھمجوار 
دریای خزرہ/ سیدمحمد موسوی روحبخش؛ 0دکتر ین موئر ولە: روسیه 
و ثبات منطق؛/ مایکل ریوکین؛ ومنافع اقتصادی روسیه در آسیای 
مرکزی؛/ استائیسلاو ژوکف؛ هەمسئلهُ انرڑی و محیط زبست در 
ارمنستان؛/ جلیل روشندل؛ واضطرارھای بہ ارث بردہ شدہ و 
چشماندازھای ثبات و توسعه در آسیای مرکزی؛/ نور احمد باہا؛ 
ہروابط اقتصادی جمھوری اسلامی ایران با کشورھای آسیای مر کزی 
و قفقازہ/ خسرو نورمحمد؛ دھمکاری اقتصادی در منطقه: يك دیدگاہ 
سیاسی/ عبدالقادر بھار چیجك؛ ×نقش روسیە در اقتصاد جمھو ریھای 
آسیای مر کزی و قفقازہ/ رضا پاکدامن؛ ەریشەھای اقتصادی۔ سیاسی 
بحران دریاچھ آرال:/ الھ کولاہی. 
٭ نام مفید (فصلنامةٗ دارالعلم مفید, س ۱ ش ۱۱ ۱۳۷۴). 
ہشیخ مفید و نامةٗ مفیدہ/ موسوی اردہیلی؛ ہپزوھشی در زمین 
وحی!/ خادم علیزادہ؛دانواع قراءت قرآن/ کاظم قاضی زادہ؛وتحلیل 
و نقد نظریه موھوم بودن زمان؛/ محسن کدیور؛ ہخدا در آینہُ جلال و 
جمال؛/ محمدصادق کاملان: ہبرررسی تطبیقی حقوق پناھندگی در فقہ و 
اسناد بین المللیء/ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛٭ایدثو لوڑی وروش در 
علم اقتصاد (نگرشی بەروش شناسی علم اقتصادہ/ ھمایون کاتو زبان, 
ترجمةهہ یدالله دادگر: 
٭ نشریه دانشکدہٗ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تبریز (س ۳۶ 
مسلسل ۴۹۔۱۴۸. ش ۳-۴. زمستان ۷۲ [توزیع ۷۴). 
٭حوالی دریاچهُ اورمه در دورہٗ ایلخانی ھولاگوہ/ داود اصفھانیان؛ 
٭نشانەھابی از بیداری و نقش زن در نھضت مشر وطیت از خلال روزنامه 
انجمن/ سیر وس بر ادران شکوھی: وبیداری اروہا و شکل گیری تمدن 
غربہ/ علی بیگدلی؛ ٭نقد و پررسی نتایج فلسفی تثوری کوانتومم/ 
مھدی دھباشی: دسنجش ازدور وارزیابی مناہم غذاءعی؛/ حسن علیزادہ 
ربیعی؛ ٭تحلیل فابل از دیدگاہ ویگوتسکیە/ بھروز عزبدفتری؛؟ 
٭بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی فراگیران کشورھای جھان 
سومٴ/ اسکندر فتحی آذر؛ ہمشایخ تذکرۃالاولیاہِ بشرخافیە/ عباس 
ماھیار, ۱ 
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درایران: درجھان 





کنگرہ کتابداران و اطلاع‌رسانان مسلمان 

کتابخان ملی ایران در ھفتهُ آخر خرداد ماہ امسال میزبان اعضا و 
نمایندگان چھارمین کنگرهٗ بین المللی کتابداران و اطلاخرسانان 
مسلمان معر وف به برکاملیس؛ بود. 

این کنگرہ, نھادی است که برای انجام وظایف خاص تشکیل شدہ 
است که عبارتند از: )١‏ کمك بە تعیین اصول و سیاستھای مر بوط به 
تحقیقات و امور و خدمات کتابداری و اطلاعرسانی و فعالیتھای مر تبط 
ہا أنھا؛٢)‏ حرکت در جھت رشد بر نامەھای جامع اطلاعاتی برای جھان 
اسلام! ۳ توسعہٰ ھمکاری در زمینه کتابداری و اطلاغرسانی و 
فعالیتھای وابسنە در جھان اسلام در سطح ملی و منطفەای و بین المللی: 
۴) ایجاد رابطه میان کتابداران و اطلاع رسانان ومتخصصان و تفو یت این 
روابط. 

این کنگرہ, اول بار در سال ۱۳۶۱ در آمر یکا وس از آن در ۱۳۶۵ در 
مالزی و در ۱۳۶۸ در ترکیە برگزار سدہ است. هدف تشکیل کنگرهٗ 
چھارم در تھران طرح و پررسی (میاحت اساسی مر بوط به خدماتن 
کتاہداری و اطلاعرسانی در جھان اسلام؛ بود. 

در مراسم افتتاح کنگرہ. دکتر عباس حری کہ دبیر کنگرہ بودہ س 
از اشارہ بہ نقشض جھان اسلام در دنیای امروز بەہ عنوان عضوی از 
دکشورھای جنوب) ر تو لیدکنندهٗ مواد خام اطلاعرسانی گفت: ما 
اطلاعات خام را صادر می کثیم و بردازش سدہٗ آتھا را یه صورت کتاب, 
ٹرم افزارہ سخت افزار ومائند ان از غرب می خریم وواردمی نماییم ودر 
واقع کشورھای اسلامی شدیدا دجار ٭اہزارزدگی؛ شدہاند و وسیله جارا 
برای ھدف تنگ کردہ است. کنگرهٗ امروز برای بررسی این مضکل و 
پیشٹھاد راەحل برای آن تشکیل شدہ اسني۔ 

در این کنگرہ چند تن از شخصیتھا وصاحب نظر ان ایرانی و خارجی, 
از جمله دکٹر سیدمحمد خاتمی ریس کتابخان ملی ایران ودکتر حسن 
حبیبی, معاون اول رلیس جمھور, دربارہٗ مساتل مر بوط بە کتابداری و 
اطلارسانی ورھجوم غرب صحبت کردند. مھندس مصطفی میر سلی, 
وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ہایانی این نشست تأکید کرد کہ 
اہجاد يك نظام جھائی اطلاحرسانی اسلامی برای کلیه علوم وفٹون باید 
در راس بر نامەریزیھای ملل مسلمان قرار گیرد. 


موزهٗ آبکار يك ساله شد 
موزه میئیاتور آہکار, که درباغ۔موزه سعدآباد تنشکیل شدہ است. اخیراً 
يك سالگی خودرایشت سر گذاشت وبہ ہمین مناسبت مراسمی درمحل 
موزہ برگزار د. 
این موزہازبخشی از ناہلوھای اھدابی خانم کلارا آبکار تأسیس شدہ 
است. خائم آہکار کە در سال ۱۲۹۴ ش در تھران متولد شدہ واز کودکی 
با نقاشی و مینیاتور آشنا شدہ است واز آن پس یك دم از آن جدا نشدہ 
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است: در سال ۱۳۷۱ مجموعٌ اموال و آثار خود را بە سازمان میراث 
فرھنگی کشور اھدا کرد کە بخشی از تابلوھای مینیاتور آن در محل 
کنونی موزہ به نمایش گذاسته دہ است, 

مُوازھ آبکار در نزدیکی مز بھزادء قرار دارد کە در ۲۸ اردیبھسشت 
سال گذستہہ همزمان با روز جھانی موزہ در باغ۔ موزہ سعدآباد افتتاح 
شدہ است و دربردارندہٰ بخشی از آنار استاد بھزاد است کہ در سال 
۷ درگذشت. یکی از شاعران معاصر در توصیف فنر استاد بھزاد 
گفته است: 

دست تو چون خامه طرازی کند 

نقض به رقص آید و بازی کند 


وو کہ کیرات کیعیٰ 
انجمن آنار و مفاخر فرھنگی در روز ینچشلبه دوازدھم مرداد مجلس 
یادبودی بە مناسبت سالگرد درگذشت استاد کیوان سمیعی بر گزار کرد. 
در او ا سم از سپاجثافت طزل کسی ز کرو ره از 
اھل قلم و ادب و علاقەمندان سرکت داشتند, جند تن از حاضران و 
صاحب نظران دربارہٗ احوال و اىار آن استاد فرزانہ صحبت کردند و 
سرودەھای خود را بہ سمع حاضران رساندند. دکٹر کمال حاج سید 
جوادی, رنیس انجمن, که در محضر استاد ساگردی کرده است, بہ 
تفصیل دربارہ خصوصیات معنوی وسجایای اخلاقی استاد صحبت کرد. 
مرحوم کیوان سمیعی۔ کە تخلص خود را از نام مرحوم حاج شیخ 
عباسعلی کیوان نغزوینی گر فته است۔ در ۱۲۹۲ ش در کرمانشاہ بە دنیا 
آمد ودر ۴ مرداد ۱۳۷۲ در تھران درگذشت. اومردی شوریدہ وعارف و 
اھل ادب و تحقیق بود و جندین کتاب از خود بە یادگار گذاشت کە برخی 
از تھا تصحیح و بیشتر آنھا تألیف خود او هستند. 


نشریە‌ھای تازہ 

در چند ماہ اخیر بہ حندین نشر یه؛ از روزنامه وھفتەنامہ گر فته تا ماہنامہ 
و فصلنامه مجوز انتشار دادند کە برخی از آٹھا منتشر شدہ است وازآن 
جمله اأست: 

٭ اخبار (روزنامہُ بین المللی صبح ایران)ء کە روزانه است و اولین 
شمارہٗ آن در پانزدھم تیرماہ انتشار یافت. در سرمقالہُ آن تحت عنوان 
٭اخباں جوانه زدہ آمدہ است کە: ۶۰۱ میلیون ایرانی با بیش از ٢‏ 
میلیون جوان و نوجوان حضوری چشمگیر (در عرصہ جامعہ] دارند کە 
در آستانهُ ورود بہ قرن جدید فقط ۲۴ روزنامہ در کشورشان منتشر 
می شود. عرضه با تقاضا برابر نیست: و توان محدودہ و زمان۔ پر شتاب۔ 
می تازد. اخیارہ مر ز میان اندیشہ وحرکت تا حضور رادر کمتر ازآن جه 
می توانست پیمود تا بە امروز رسید با امید بسیاں وتوانی کە از شوقِ 
مردم می گیردہ. پس از آن ھدف وراہ اخمار بە طور اجمال بیان شدہ 
اآست. 

٭ امهُ فرھنکستان, کہ شمارہٗ اول از سال اول (بھار ۱۳۷۴) آن بہ 
تازگی در ۱۷۳ صفحہ منتشر شدہ است ٭ فصل نامەی فرھنگستان زبان و 
اآدب فارسی؟ است, متشکل از چند بخش: سخنان و رہنمودھای رهبر 
معظم حضرت آیتالله خامنەای. سرمقالك عقالہہ نقد و بررسی. 
فرھنگستان, تحقیقات ایرانشناسی, اخبار. خلاصةُ مندرجات این 
فصلنامه بە زبان انگلیسی در سە صفحہ درج شدہ است. 


سەسئر 





٭ ھلند : 
تصوف ر مخالفان ان 


در اواسط اردیبھشت ماہ سمپوزیومی ہین المللی در دائشگاہ 
اوترخت: در شھر قدیمی اوترختِ هلندہ برگزار شد. موضوع 
این سمپوزیوم ×تصوف و مخالفان ان بود و بانیان ان آکادمی 
سلطنتی علوم و ھنرھای ھلند, بنیاد فلسفه و الھیات: دانشکدۂ 
ھنرھای دانشگاہ اوترخت, بخش فرھنگھا و زبانھای شرقی 
دانشگاہ اوترخت و بنیاد ھوتسما (شرقشناس ھلندی کے در 
اوثرخت تدریس می ‌کرد) بودند. مدیر سمپوزیوم ھم پروفسور 
فردریک وژونگ و پروفسور پرند راداتکه ہودند. 

شرکت کنندگان در سمپوزیوم پنجاہ نفر بودند که از 
دانشگاهھاىِ مختلف در کشورھای اروپابی و اسریکابی و 
افریقابی و اسیابی دعوت شدہ بودند و ہزینة سفر و اقامت 
انان را نیز بانیان سمپوزیوم پرداخته بودند. از یکسال پیش از 
میھمانان خواسته بودند کە موضوع سخنرانی خود را تعیین 
کنند. موضوع ھر سخنراٰی می بایست صرتبط می شد به 
مخالفتھایی کە در یک دورۂ تاریخی یا در یک مذھب خاص یا 
در یک کشور چه در گذشت و چە در حال, ہا تصوف شدہ بود. 
تصوفِ از قرن دوم ھجری بە بعد در عالم اسلام رشد کردہ و 
داشته است: و جال اپنجاست کہ تقریبا از قرن چھارم بە بعد 
(بخصوص پس از قتل حلاج) در همه جا مخالفانی داشتهہ 
أست: بیشتر از ناحیة متشرعان و ظاهربینان. 

باری, شرکت کنندگان قبل از تشکیل سمپوزیوم ھم 
خلاصۂ مقال خود را فرستادہ بودند و ھم عین مقالهُ خود راو 
مدیران سمپوزیوم نیز ھمة مقالەھا را تکثیر کردہ و دراختیار 
شرکت کنندگان قرار دادہ بودند. مقالات اکثرأ بە زبان انگلیسی 
بودں چندتایی ھم به زبان فرائسه و یکی ھم به زبان المانی. 
چون نیازی بە خواندن مقالەھا نبود, جلسات علمی بە گزارش 
ھر نویسندہ دربارۂ نکات اصلی مقاله و بحث (ہا شرکت حضار) 
دربارۂ آن میگذشت. 

صبح روز اول (سە‌شنبه ٣١‏ اردیبھشت) سمپوزیوم با 
سخنرانی رئیس دانشکدۂ ھنرھای دانشگاہ اوترخت, خطاب 
پسروفسور فسردریک دژونگ و سقاله افتتاحیة پروفسور 
ژوزف‌فان اس افتتاح شد. بعدازظھر أن روز گزارش و بحثی 
ہودِ دربارۂ سنتھا و حرکتھای اصلی در تصوف و مخالفتھایی کە 
با آنھا شدہ بود. در این جلسه دربارۂ معتزله و تصوف (توسط 
فلوریان سوبیروژ) مخالفت ہا تصوف قبل از ابن عربی (توسط 
گرھارد بوئەرینگ) و پس از ابن عربی(توسط میشل شودکیە۔ 
ویچ) بحث شد. پس از أن, در جلسة دوم ھمان روز درباوهٴ 
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(توسط گودرن شوبرت)ء و نیز دربارۂ وھابیت و تصوف در قرن 
پازدھم (توسط استرپیکز) و مخالفت علمای شیعۂ دوازدہ 
امامی ہا تصوف (توسط نصرالله پورجوادی) بحث شد. در 
سومین جلسە راجع بە مخالفت زیدیە با تصوف (توسط ویلفرد 
مادلونگ) و تصوف جدید و مخالفان آن (توسط برند رادتکہ) 
بحث شد. جلسات سمپوزیوم تا روز شنبه ۱۶ اردیبھشت 
ھمچنان ادامه داشت: در جلسەای درہارۂ مخالفتھابی کە در 
کشورھای شمال آفریقا و نیجریە با تصوف شدہ است بحث 
شد؛ در جلسەای دیگر دربارۂ مخالفتھاہی کە در دولت عثمانی 
وکشورھای بالکان شدہہ در جلسەای دیگر دربارۂ مخالفتھابی 
کە در آسیای جنوب شرقی شدہ: در جلسەای دیگر دربار؛ۂ 
مخالفتھایی کە در ھند و بنگال شدہ و در جلسەای دیگردربار؛ۂ 
دشمنیھایی کە در کشورھای شورری سابق ہا تصوف شدہ 
است. موضوع سخنرانیھا اگرچه ھمہ مربوط بە مخالفتھابی بود 
کە با تصوف شدہ است, لیکن سخنرانان خود در راقع جبزر 
مخالفان نبودند. مقالەھا جنبة گزارش و تحقیق داشت: و جےٗ 
جلسات نیز تا حدودی مدافع تصوف بود. اکثر سخنرانان 
متخصص تصوف نبودند, بلکە یا جامعەشناس ہودند یا مورخ و 
یابە طور کلی اسلامشناس. برخی از کسائی راکە اختصاصاً در 
زمیئه تصوف کار کردہاند و در این سمپوزیوم شرکت داشتند و 
در روز اول سخنرانی کردند نام بردم. برخی دیگر عہارت 
بودند از پروفسور ہروس لارنس که دربارۂ تصوف در ھند کار 
کردہ است, کارل ارنست کھ کتابی دربارۂ روزبھان بقلی و کتابی 
دربارۂ شطحیات صوفيه نوشته است: و ھمچنین خائم آنەماری 
شیمل که از سفر ایران راضی و خوشحال تازہ ہرگشته بہود و 
سمپوزیوم ہا سخنرانی وی خاتمه یافت. 
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صہا 
٭ فرائسہ 
تاریخ علوم در زبان فارسی 


دانشگاہ استراسبورگ در خرداد ماہ گذشته میزبان کنفرانسی 
بود دربارۂ ہتاریخ علوم در ایران و بررسی اثار فارسی در 
زمینەھای علمی و فنی.) با توجه به اینکه شرقشناسان و 
محققان علوع در تمدن اسلامی بیشترہ و گاہ منحصرا, بە آثار 
عرہی عنایت داشتەاند و از آثار علمیی کە بە زہانھای اسلامی 
دیگر, از جمله فارسی, نوشته شدہ است غفلت ورزیدەاند, 
موضوع کنفرانس استراسبورگ در نوع خود تازگی داشت. 
کنفرانس در روز سەشنبه ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) اغاز بە کار 
کرد. پس از سخنرانی افتتاحیة رئیس دانشگاہ علوم اسلامی 
استراسبورگ, آقای حسین پیک باغبان. استاد زبان فارسی و 
رئیس گروہ مطالعات فارسی در دانشگاہ استراسبورگ؛ 
گزارشی از چگونگی تدارک کنفرانس به شرکت کنندگان 
تقدیم کرد. در برگزاری این کنفرانس چند مؤسسه سم 
دامتند: یکی خود دانشگاہ استراسہورگ و بخصوص بخش 
زبان فارسی دانشگاہ یکی دیگر شورای محلی الزاس, دیگر 
مرکز تحقیقات ملی فرانسه ))٢۱8.4.8.(‏ و دیگر مؤسسۂ جھان 
عرب (انستیتو دوموند عرب) در پاریس و انستیتو فرانسه در 
تھران. دو نفر ھم الحق دربرنامدریزی وتدارک امورو 
پذیراپی از شرکت کنندکان نقش مؤثری داشتند یکی خود 
اآقای بیک باغبان بود و دیگر خانم ژیوا وسل محقق تاریخ 
علوم در مرکز تحقیقات ملی فرائسہ. 
_. پس از سخترانیھای افتتاحيه جلسات علمی کنفرانس 
آغاز به کار کرد. موضوع سخنرانیھای روز اول ہمہ مربوط به 
تاریخ پزشکی بود. دکتر مھدی محقق درہارۂ دانشنامة میسری, 
قدیمترین ائثر منظوم پزشکی بە زبان فارسی, سخن کفت,: و 
دکتر ھوشنگ اعلم دربارۂ معادلھای اروپایی برای اصطلاحات 
داروبی در کتاب سخزن الادویە و دکتر تیری دوکروسل 
)٥۳۶۵۱(‏ ؛(1 0::۲۴] .8) دربارۂ بخش چشم پزشکی در کتاب 
اق شرار سای ات اسامل مرجای اکس شری 
دوکروسل سالھاست که دربارۂ ذخیرۂ خوارزمشاھی تحقیق 
میکند وحتی رساله دکتری او نیز دربارۂ ھمین کتاب بودہ 
است (این تحقیق کە به زبان فرائسے است در مرکز نشر 
دانشگاھی در دست چاپ است). دکتر تیری دوکروسل در 
تحقیقات خود سعی کردہ نشان دھد کە بە خلاف آنچه معمولاً 
می پندارند ذخیرۂ خوارزمشاھی کے الحق داشرةالمعارف 
پزشکی بە زبان فارسی است صرفاگردآوری نوشتەھای 
پیشینیان, از جمله قائون ابن سینا, نیست بلکه از جھاتی چند 
یک اثر بدیع است و مطالب تازۂ فراوانی دارد. از جمله مطالب 
تازۂ این کتاب مطالب مربوط بہ چشم پزشکی است که ١١‏ 
درصد از کل مطالب کتاب را تشکیل می دھد, درحالی که 
بخش مربوط بە بیماریھای چشم در کتاب قانون ابن سینا فقط 
۵ ورصد از کل کتاب است. در جلسۂ بعدازظھر ھمین روز 
اقای رینشتر یرن برگ (از دانشگاو لایپزیگ) دربارۂ مطالب 
ہزشکی در قابوسنامه سخن گفت و اقای نیومن دربارۂ تشریح 
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منصوری و عارف نوشاھی دربارۂ ترجمة کتابھای پزشکی از 
سانسکریت به فارسی نام دکتر جواد حدیدی هھم جلزو 
سخنرانان بود ولی وی نتوانسته بود بە فرانسه بیاید. برنامدھای 
روز اول با سخنرانیھای انجلو پیە مونتسه (استاد دانشگاہ رماو 
فرانسیس ریشار (ازکتابخائ ملی پاریس) به تر تیب درہارۂ 
(سفارش شاھان و نحقیقات علمی) و انسخەھای خطی مصوٗر 
در کتابخانه ملی پاریس) خاتمه پیدا کرد. 
روز دوم موضوع سخنرانیھا دربارۂ تاریخ ریاضیات و نجوم 
بود. مدیر جلسات صبح دکتر رشدی راشد استاد تاریخ 
ریاضیات در دورۂ اسلامی و محقق ...9۔2 ہود و سخنرانان 
نیز اغلب شاگردان و محققان نواموزی بودند کە زیر دست او 
تعلیم می دیدند. یکی از این سخنرانان دانشجوپی بود از 
ایرانئیان نسل دوم فرانسوی بھ نام اقای وجاپزادہ که دربارۂ 
پکی از رسائل عربی عمرخیام سخنرانی کرد. مقالەای ھم از 
اقای جعفر أقایانی چاووشی قرائت شد. در بعدازظہر که 
سخنرانیھا بە مسائل نجوم اختصاص داشت دیویدکینگ (از 
دائشگاہ گوتھ. فرانکفورت) و پروفسور کِیدی که هر دواز 
ر قدیمی نشردائش اقای حسین معصومی ھمدانی نیز کہ 
مدنی است در فرائسه تحصیل و تحقیق می‌کند دربارۂ رساله 
معینیه اثر نصیرالدین طوسی سخنرانی کرد. آقای محمد باقری 
نیز مقالەای قرائت کرد دربارۂ زیج جامع کوشیار لبّان. 
موضوع سخنرانیھای روز سوم که اخرین روزبود در 
جلسة اول: تاریخ علوم مناظر و مرایا ومکائیک و فنون بود 
خائم دکتر الھڈ خیراندیش دربارۂ ٭×علم مسناظر در کتابھای 
فارسی) سخن گفت. اقای محبی, محمد طارمی, ایرج افشار 
ایوپورتر نیز دیگر سخنرانان این جلسه بودند, در جلسۂ دوم 
ہمان روز کہ موضوع ان علوم غضریبه و طبقەبندی علوم و 
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نسخەھای علمی فارسی بود مقالدای از آقای محمدتقی دائش 
پژوہ کە خودش نتوانسته ہود بیاید قرائت شد. اخرین جلسه 
دربارۂ موسیقی بود که سە نفر سخنرانی کردند: یکی خانم 
یوسوپروا(یوسفی)از ز ازبکستان ہود کە کتابھا و رسائل موسیقی 
فارسی در کتابخانه تاشکند را معرفی کرد. و دیگری آقای دکتر 
محمد تقی مسعودیہ بود کە مقالەای خواند درہارۂ اصطلاح 
دمقامء در رسائل و کتابھای خطی فارسی, و سومین نفر 5ت 
ژان دورینگ بود کە دربارۂ فواصل موسیقی ایرانی از قرن دھم 
تا امروز سخن گفت: همراہ با نوارھای موسیقی کە بعضی از این 
فواصل را از ہاب نمونه نشان میداد. 

علاوہ ہر مقالات و سخنرانیھای صبح و بعدازظھر کە بیشتر 
جنبة علمی و تخصصی داشت ت وبە زہانھای فرانسە و انگلیسی 
ایراد شد برنامەھابی جانبی ھم در اپن سە روز در جریان بود. 
یکی از نھا نمایش تصاویر و پوسترھای علمی بود کە محققان 
مختلف: چه کسانی کە در کنفرانس شرکت کردہ بودند و چه 
آٹھا کە نیامدہ بودند, تھیه کردہ بودند. عکس نسخەھای خطی 
مصورہ جداول زیبا, اشکال ہندسی متعدد از جمله تصاویری 
ہودکە در محل نمایش این پوسترھا دیدہ می شد. یکی دیگر از 
وم سو سوہ سای سو می 
موجود در کتابخانة ملی و دانشگاہا - ٹراشبورک نود در ھنگام 
بازدید از این کتابھا آقای ایرج افشار خوشبختانہ با ما ہود و او 
بسیاری از این آثاز را خوب می شناخت و بە ما توضیح می داد 
و مااز اطلاعات آو استفادہ می کر دیم 

این کنفرانس: ھمان طز کہ اما شدہ بہ ھعّت مؤسسات 
فرانسوی وایرانیان مقیم فرانسه ہرگزار شدہ بود. بە ھمین دلیل 
ھم شرکت کنندگان خارجی ان بیشتر فرانسوی یا مسحققان 
ایرانی مقیم فرانسه بودند. در میان ایرانیان دکتر احسان نراقی 
بود که توانسته بود کمکی از یونسکو برای کنفرانس بگیرد. وی 
روز اولی از طرف یونسکو؛ سخنرانی کرد. اما یکی از ایرانیانی 
کە وافعا جای او خالی ہود اقای دکتر سید حسین نصر بود که 
مرا سو رت ہر وی یی وازقدیمبه 

یخ علوم در ایران و کنابھای علمی فارسی عنایت داشته 

ست. البته عدّۂ ایرانیانی ھم کە در این کنفرانس شرکت کردہ 
یو ووسی ی چو کک مہو کرت 
کنفرانس نیز از آنان بود. مؤسساتی که بہ اعزام محققان ایرانی 
کمک کردہ بودند یکی بنیاد دائرۃالمعارف اسلامی (دانشسنام4 
جھان اسلام) بود و دیگر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 
وزارت امور خارجھ. اولین کنفرانس هتاریخ علوم در ایران و 
بررسی آثار فارسی علمیى> با موفقیت برگزار شد امیدواریم کە 
دومین کنفرانس ھم کە قرار است دو سال دیگر در تھران باشد, 
با موفقیت برگزار شود. 


یادکرد مولانادر مونیخ 


ایرانیان مقیم ایالت ١ہایرن>‏ آلمان در اوایل تیرماہء گذشته 
شاہد مراسمی بودند کە نظیر آن راکمتر دیدہ بودند. این مراسم 
سمپوزیومی بود کە به یاد مولانا جلال الدین بلخی, کت 
در شھر مونیخ (مرکز أیالت بایرن) در روڑھای جمعه رو شنبه و 
یکشنبف ٢‏ و ۳٣‏ و ۴ تیر ماہ برگزار شد. ہرگزار کنندگان این 
سسمپوزیوم بخش شرقشناسی دانشگاء مونیخ و بخش 
ایرانشناسی دانشگاہ ہامہورگ ہودند, ولی دضتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت خارجۂ ایران: ائجمن حکمتِ و 
فلسفۂ ایران, و انجمن دولتی ایران و ہایرن در مونیخ ھم با آنان 
ھمکاری کردہ ہودند. در این سمپوزیوم علاوہ ہر سخنرانان 
آلمانی و ایرانیانِ مقیم آلمان, استادانی ہم ا زایران شرکٹ کردہ 
بودند کە اسامی أنان را بعدا ذ کر خواھم کرد. 

جمعد بعدازظھر مراسم افتناح سمپوزیوم بود و سخنرانان 
در این مراسم عبارت ہودند از پروفسور آدام رئیس دانشگاہ 
مونیخء اقای عباس ملکی معاون وزارت امور خارجھ. حسین 
موسویان سفیر ایران, پروفسور برت فراگنر رئیس بہخش 
ایرانشناسی دانشگاہ بامبورگ و دکتر عبدالحسین زرین کوبپ 
کە از ایران آمدہ بود و دببر علمی سمپوزیوم بود. سخنانی کە 
ایراد شد درہارۂ لزوم ھمکاری فرھنگی میان ایران و آلمان بود 
از راہە شناخت متفکران و ہزرگان هر یک, و نیز دربارۂ درک 
اھمیت مولانا و اشعار او و مطالعاتی که توسط محققان در 
کشورھای مختلف ہہ توسط محققان آلمانی؛: درہارۂ 
مولانا انجام گرفته انت 

سخنرانیھای روز دوم ہا سخنرانی کوتاہ آفای پسروفسور 
ہانس مایر ریس بخش شرقشناسی دانشگاہ مونیخ آغاز شد. 
نام اقای مایر برای ما یاداور اقای پروفسور فریٹس مایر ہود 
کە خود یکی از بزرگترین محققان تصوف ایرانی است و کتابی 
ھم دربارۂ بھاءالدین ولد پدر مولانا نوشتہ است. جای او خالی 
بود. سخنران بعدی اقای زرین کوب بود کە دربارۂ طریقت و 
شریعت سخن گفت. دکتر غلامرضا اعوانی و دکٹر اسماعیل 
حاکمی نیز بە تر تیب دربارۂ اولیا الله در مثنوی و سماع در 
تصوف مولوی سخن گفتند. آقای دکتر سید جعفر شھیدی نیز 
کە قرار بود بیاید و بە علّت کسالت نیامدہ بود مقالەای فرستادہ 
بود با عنوان ”انکیزۂ مولانا در سرودن مثنوی) کە قرائت 

بعدازظھر شنبه خائم پری ریاحی که از اسمران آمدہ بود 
مقالەای خواند ہا عنوان 0عقل در نزد مولاناء. پس از وی دکتر 
ابراھیم الدسوقی شتا, استاد فارسی در دانشگاہ قاھرہ سخن 
گفت: بە زبان فارسی. آقای اکن رختافازمیٰ زا شوپ خرف 
می زند و میگفت حدیقة سناپی را یہ عربی تشرجمہ کرد و 
اکنون نیز مشغول ترجمة سثنوی معنوی است, وی دربارۂ 
ترجمدھای مثنوی بە عربی سخن گفت. پس از وی آقای 
محمد رضا حسینی مقالهاي خواند ہا عنوان دئی در مثنوی٭. 
مقاله او بە زبان آلمانی بوہ. آقای حسینی جزو کسانی بود کہ بہ 
آلمانی سخنرانی کرد و سخنان او مانند بقیدۂ سخنرانچھای 
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ضصبر 


آلمانی ترجمه میشد. اخرین سخنران روز شنبه اقای دکتر 


٭دل و عشق در اصطلاح صوفیان> بود با توجہ خاص بە مولوی. 


روم اپٹڈا دک کر وگر اسناؤ مخان ف رفقتامی 
دانشگاہ مونیخ و یکی از ہرگزار کنندگان این سمپوزیوم سخن 
گفت. دکٹر کروگر فارسی خوب میداند . او ابتدا در ادبیات 
فارسی کار می کردہ ولی چندی است کە به موضوع کشاورزی 
در متون فارسی, بخصوص بعد از مشروطہ؛ صلاقەمند شدہ 
است. پس از وی خانم آنە ماری شیمل سخن گفت, بە المانی: 
دربارۂ تائیر مولانا در هند و پاکستان. دکتر سید حسین نصر 
ھم کە قرار بود بیاید و نیامدہ بود مقالدای فرستادہ بود با عنوان 
دبُعد شعری تصوف مولاناء کە توسط دکتر اعوانی قرائت شد. 
بزرگ علوی کە بیش از ۹۰ سال دارد ولی جوائٹر می نماید و 
من در این سفر بیشتر با او اشنا شدم سخنران بعدی بود و پس 
از او دکتر تفی پورنامداریان مقالەای خواند دربارۂ دصورو 
اسباب ایھام در غزلھای مولوی). دکتر جلال خالقی مطلق نیز 
کە یک و تٹھاء مرد و مردانه بەتصحیح شاھنامة فردوسی 
مبادرت کردہ است سخنران بعدی بود. در جلسۂ بعدازظھر 
یکشنبہ مسوّد این اوراق مقالەای خواند درہبارۂ ×قصەھاىی 
مجنون در آثار مولوی و تلقی او ازعشق مجنون). سپس دکتر 
توفیق سبحانی سخنرانی کرد دربارۂ شخصیت خود مولوی در 
مثنوی (شاید ھم دکتر سبحانی صبح ان روز مقالەاش را 
خواند درست یادم نیست.) و بالآخرہ اآخرین سخنران جناب 
أقای حسن زادۂ املی ہودند که مقالەای نوشته بودند دربارۂ 
انسان در عرفان و توحید در دیدگاہ سولاناء و چون مقاله 
طولانی بود اجمال دربارۂ مطالب آن توضیح دادند. 

در انتھای پرنامەھا موسیقی ایرانی بود. نوازندگان از 
ایرانیان مقیم المان بودند. دف بود و سنتور و تار و سەتار. از 
دیگر برنامەھای جنبی, نمایشگاھی بود از آثار خوشنویسان 
ایرانی و تاہلوھایی از هنرمندی آلمانی بە نام خانم اینگریدشار 
دربارۂ دسماع+. در سالن انتظار: بیرون جلسات سخنرانی: نیز 
غرفەھای فروش کتابھای فارسی و نوارھای موسیقی ایرانی 
ہود. ھمه این عوامل, محیطی ایرانی برای شسرکت کنندگان 
ایجاد کردہ بود و بخصوص ایرانیان مقیم المان که سالٹھا بود 
اساممی بعضی از محققان و ویسندگان ایرانی را شنیده بہودند 
ولی آٹھا را ندیدہ بودند از اینکه از نزدیک انھا رامی دیدند وبه 
سخنرانی انان گوش می دادند خرسند ہودند. برای ما ھم کە از 
ایران رفته ہودیم جالب بود. من شخصا خاطرۂ گفتگوھابی کە 
ہا اشخاص و دوستان مختلف در این سفر داشتم, بخصوص با 
دکٹر جلال خالقی مطلق و دکتر ذبیحالله صفا و بزرگ علوی. 
ھرگز فراموش نخواہم کرد. 

سمپوزیوم موئیخ یک برنام موفق فرھنگی بود کە دربارۂ 
فرھنگ ایران در خارج از کشور در فضایی دوستانه ہرگزار شد 
و با وجود اینک مدّت أن کوتاہ بود و سخنرانان نیز ھمگی 
متخصص مولوی نبودند ولی رویھمرفته پرفایدہ بود. علاوہ بر 
فابدەای کە سخنرائیھا و بحٹھا به ھمراہ داشت: آشسناہی و 
گفتگویی کە ایرانیان با یکدیگر و ہا خارجیھا داشتند ہسیار 


۷۳۲ 





پرثمر بود . در برگزاری این سمپوزیوم سفیر ایران در المان و 
محمد جواد رسولی سرکنسول مونیخ و اقای عباس ملکی و 
أقای شکرریز نقش مؤثری داشتند و مھمترین کاری کە انجام 
داؤند ار یودکه توانتئتلد سمپوڑیومی کاملا فرزغنگی وعلمیٰ 
بدون ھیچ رنگ سیاسی, برگزار کنند و این ہرای فرھنگ ایران 
و ایجاد تفاھم میان ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور با 
یکدیگر و با خارجیھا عملی بود بسیار مؤثر و چشمگیر. در 
جھانی که خشکی وگاہ تلخی اعمال سیاسی و رقاہتھای بین 
المللی فضای تفاھم میان ملتھا را کدر کرد است: این گونە 
حرکتھای فرھنگي محض که خود از برکت آثار بزرگانی چون 
مولانا سرچشممہ گرفته است می تواند صفا و ارامشی در میان 
ملتھا و حتی در میان افراد یک ملت پدید اورد. 
نصرالله ہورجوادی 
٭ ابتالیا 
(نشردانش؟: نشریەای با کیفیت فوق العادہ 

ورام اونیرہ / ۸۷ء۸4۷۷ (آبندہ) جاپ ایتالیاء يك صفحةً کامل از 
شماره پنجشتیه ششم روئیةُ امسال (۱۵ تیر ۱۳۷۴) خود را یه بررسی 
ہنھضت بنیادگرای امام خمینی (رہ) و تأئیر آن در مغربِ اسلامی 
(مراکش, تونس, الجزایر و لیبی) و واکنس غرب لسبٹ به آن؛ 
اختصاص دادہ است. بھانهُ جاب این گزارں مفصل انتشار کتابی است 
با عنوان بنیادگر ایی اسلامی در الجزایر , تونس, مراکش ولیبی (۱۲۷۴: 
۵۸ص٤‏ نوسته فرانسوأ بورگات. 

انچه در این گزارس جالب می نعاید, مطلب کوتاھی است بە صورت 
×ہکادری, با عنوان دسگفتی: آیت الله مجری قانون باسکال. حکومت, 
علی ‌رغم ”ازادی مشروط“ جاپ و نشرہ انتشار مطبوعات را توسعه 
می دھدء. در این نو شته بس از اسارہ به سیاست دولت در مقابله با ورود 
فرھنگ بیگانە و ہدیدآمدن تدریجی يك فرھنگ نو ایرانی۔ اسلامی و 
سیاست مر بوط به جاب و نشضر کتاب, و رونق ترجمة آنار کلاسيك و 
فلسفی اروباہی و نمایش فیلمھای ہر جستةھ سینماگران خارجی: بە 
موضوع رونق انتشار نشریەھاى جدید و متنوع اشارہ شدہ و تصریح 
شدہ است کہ, علی ‌رغم کمبود امکانات, کیفیت نشریات ادواری بالا 
رفته است ومحتوای آنھا بھتر شدہ است که بانمونهٔ بارز آن مجلهُ دوماهه 


نشردائش بە مدیریٹ نصر الله پورجوادی است+؛. 


٭ بوسنی و ھرزگوین 
میراث برباد رفته 

مر کز تحقیقات تاریخ اسلام کە بخشی از ہسازمان کنفرانس اسلامی 
است: در آخرین شمارہٗ فصلنامةُ خود (بھار ۱۳۷۴)ء گزارشی دربارہ 
نابودی دانشگاہ و کتابخانهُ ملی بوسنی وھرزگوین چاپ کردہ است کھ 
چکیدہٗ آن بە این شرح است: 

کتابخانه ملی ودانشگاہ بوسنی وہر زگوین در سارایوو در شب ۲۵ 
آوت ۱۹۹۲ تخریب شد و مجموعدھاىی گرانبھای کنابھاء موجودی 
بایگانی و نشریاتی کە حاوی یادمان سالھای طولانی بودہ در ضمن 
بمباران از بین رفت. و فھرست راہنمای کتابخانه به ھمراہ مجلەھابی کھ 
از نیعهُ قرن نوزدھم در بوسنی وھر زگوین ودیگر بخشھای یوگسلاوی 
سابق انتشار یافته بودند, بە ھدررفت وفقط بخشض کوچکی ازموجودی 
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کتابخانه حفظ گردید کە اينك در پنج محل متفارت در شھر جای دادہ 
شدہ است. 

وقایع ثبت شدہ بە زباتھای مختلف و دست ویسھا, گواھی بود بر 
فرھنگ مرکب, چند قومی و چند مذھبی بوسنی وھرزگوین. تعداد 
کتابھای نایاب و نسخەھای خطی نادر این کتابخانه در مجموعەھای 
مختلف بە چھار ہزار نسخه می رسید و از قرنھای پائزدھم تا بیستم 
گردآوری شدہ بودہ کە از آن ھمہ ھیچ اثری برجای نماندہ است واین 
گردہ اُست:, 


٭ آلمان 
ترجمەای تازہ از ہرباعیاتء 

بازار جاپ رباعیات خیام نە فقط در ایران داغ است (تھران, اساطیر 
۱ شر مرکز: ۱۳۷۱؛ انتشارات ناھید ۱۳۷۳) بلکە در خارج از 
ایران هم و مخصوصا در المان رونق داردہ چنائکه در سالھای اخیر دو 
ترجمة مختلف از رباعیات جاپ شدہ است. ترجمة اول اثر خسروناقد 
بود(بنگرید بە: نشردائش, س ۱۲, ش ۶, مھر و آبان ۱۳۷۱ء ص ۶۰ ؛و 
س ۱۳, ش ۱ آذرودی ۱۳۷۱ء ص ۷۱ نا ۷۳) و ترجمة دیگر آن کە 





اخیراً یه دفتر نشردائش رسیدہ است, در سال جاری یه وسیله سیّد 
عمر علیشاہ در بر لن انتشار یافته است. 

این ترجمہ که از زبان فارسی و در مقابله با ترجمۂ انگلیسی فیٹز 
جرالد انجام گرفتہ است:, حاوی ۱۱١۱‏ رباعی است يك مقدمہ (۱۲ 
صفحہ) در احوال و آثار خیام, چند میئیاتور رنگی قدیمی, توضیح برخی 
از اصطلاحات و مصرعھاء و فھرست نسخەھای خطی رباعیات (۲۴ 
نسخہ) در کتابخانەھای مختلف جھان و مآخذ اطلاع دربارهٔ خیام, 


*٭ یونان 
ترجمهُٔ ہتاریخ تحلیلی اسلامہ 

تاریخ تحلیلی اسلام, تألیف استاد دکٹر سیدجعفر شھیدی, کە یکی از 
انتشارات مر کز نشر دانشگاھی و متن درسی دانشگاھھای ایران است, 
در آتن بە زبان یونائی ترجمہ ودر ۱۴۲ صفحہ منتشر شدہ است. 

ترجمهٔ کتاب بە ھمّت يك دانشجوی ایرانی دورهٗ دکترای زہان و 
ادبیات یونائی وزیر نظر سە تن از استادان دانشگاھھای آتن و نسالو نیك 
انجام گرفته است, و بە این ترتیب متنی موجز, منقح, علمی ودقیق در 
دسترس یونانی زبانان برای آگاھی از تاریخ صدر اسلام تا آخر خلافت 
خلفای راشدین قرار گرفته است. 





روحبخشان 
لا در ذشۃ ن 
٭ دکتر کریم سنجابی ٭ دکتر مھدی کی نیا 
دکٹر کریم سنجابی, استاد پیشین دانشگاہ تھران, در تیرماہ امسال در دکتر مھدی کی نیا استاد دانشگاہ تھران, در تیرماہ امسال در 
آمریکا جھان فانی را وداع کرد. ھفتادوھشت سالگی چشم بر جھان فرو بست. 


کریم سنجابی در سال ۱۲۸۵ در کرمانشاہ متولد شدہ واز نوجوانی 
بە فعالیت سیاسی پرداخت. بس از تحصیلات ابتدابی و متوسطه به 
تھران آمد و از دانشکدهُ حقوق دانشگاہ تھران فارغ التحصیل گردید. 
آنگاہ ہرای ادامةُ تحصیل بە فرانسہ رفت ودر رشتةُ حقوق و اقتصاد 
دکترا گرفت. اوپس از بازگشت بە ایران در دانشکدۂ حقوق بە تدریس 
پرداخت و سالھا استاد رشتہُ حقوق اداری بود. 

دکتر سنجابی در ابتدای دورہُ دوم فعالیت خود حزب ەمیھنە را 
تاُسیس کرد و بعد بہ ھمراھی چند تن دیگر حزب وایرآن٭ را بە وجود 
آورد. او در دولت اول دکتر مصدق وزیر فرھنگ شد ودر دولت موقت 
مھندس بازرگان وزیر امور خارجه بود و چند بار در زمان شاہ بە زندان 
افعاد, 

دکٹر سنجابی اھل ادب و قلم بود. رسالهٔ دکترای او بە زبان فرانسہ 
دربارہٗ اصلاحات ارضی در سال ۱۳۱۳ نوشته شدہ است. ھمچنین کتابی 
بە نام امیدھا و نامیدیھا (لندن, ۱۳۶۹) منتشر کردہ است کهە حاوی 
خاطرات اوست. ى٠‏ 

ہم 


دکتر کی نیا در سال ۱۲۹۷ ش در بابل متولد شدہ, در ۱۳۱۹ از 
دانشسرای عالی لیسانس ریاضی گرفت اما از تحصیل باز نایستاد ودر 
۸ ز دانشکدہ حقوق لیسانس قضابی گرفت, بعد برای ادامة 
تحصیل ہە فرانسه رفت وبس از کسب درجه دکترا در ۱۳۳۴ بە ایران 
بازگشت و بە تدریس در دانشگاہ پرداخت, کاری که تا آخرین لحظات 
عمر آن بزرگ آدامه داشت. 

دکٹر کی نیا صاحب تاألیفات متعدد در رشتدەھای مختلف حقوق 
علی الخصوص جرمشناسی است و یکی از نویسندگان روزنامه 
اطلاعات (بنجشنبہ ۷۴/۵/۱۲) بە حق أوراہمعلم اول× جرم شناسی در 
ایران شمردہ است. اوھمجئین چندین کتاب حقوقی وجرمشناسی از 
زبان فرانسہ بە فارسی ترجمہ کردہ است, 

مرحوم دکتر کی نیا چندین سال در سمت مشاور حقوقی ہا مرکز 
نشردانشگاھی ھمکاری داشت. نشردائش درگذشت آن بزرگمرد خلبق, 
دانشمند و بزرگوار را بہ ھمگان, علی الخصوص بە خانوادۂ محترمش 
تسلیت می گوید. 





حقیعت 


اخیرا نفدی مؤدّب نما و حقیقت ستیزانہ بە قلم یکی از اھل ادب, بە نام 
آقای جمشید سر وشیار, تحت عنوان ٭گزارد حق حافظ خلخالیء در 
ھمین نشریە (سال ہانزدھم, شعاره سوم, فروردین و اردیبھشت ۷۴) بر 
دیوان حافظ تصحیح رام این سطور نوشته شدہ است. این نقدی است 
کە حقیقت ستیزی مؤلفش را در لَفَافهُ يك ادب ظاھری, یعنی اآدب 
دیہلماتيك نە ادب واقعی و اخلاقی, پوشاندہ است. نااخلاقی این نقد در 
این است کە ھیچ آثاری ازھمدلی وحرمت نھادن بە دستر نج ودستاورد 
دیگران در آن احساس نمی شودہ وحتی در سم مورد یعنی انتخاب ٭مھناء 
بە جای ٭مھیّاہ وەمار شیوایی: بە جای ومار شیدابی؛ وہبر آییمہ[از این 
دریای ناپیدا کرانه] کە ناقد با مصحح [راقم این سطور] موافقت رأی 
داردہ چنان ہا کراهت و ناھمدلی بە آنھا اشارہ کردہ است که خوائندہُ 
سریع خوان یا خالی الذھن تصور می کند در آن موارد ھم ناقد با 
اختلاف نظر دارد. این مه ہی اعتنایی بە رأی ورنج دیگران کە در لفاغ 
ادہی سرد و از خودراضی پنھان است: مرا کە بی علاقگی بە حقیقت و 
ہی اعتناعی به تلاشھای صادقانةُ علمی را گناھی نابخشودنی می دانم, 
متاسف گرد. 

ہ٭گزارد حق حافظ خلخالی) [٭ نقد آقاى سر وشیار] چند وج یا 
بخش دارد: )١‏ سَبّق ذھن و از پیش تصمیم گرفتن ناقد در اینکه نسخھُ 
اساس این تصحیح تك نسخەای۔ کہ دارای دو نسخه بدل و پنج متن 
مشورتی ھم ھست۔ یعنی نسخہ معر وف به نسخةُ خلخالی مکتوب به سال 
۷ق [۳۵ سال پس از درگذ۔ شت حافظ | نسخەای ہ بی اھمیت است, لذا 
کوشش مصحح در احیای آن, هر قدرھم کە فرضاً علمی و آکادميك باشد. 
در حد نقش بر آب زدن و باد پیعودن ہودہ است:٢)‏ سہس سی۔ چھل 
تعبیر و کلمە از شعر حافظ انتخاب کردەاند و آنھا را با يك دومتن و بە 
فول خودشان ہمتون صحیحك سنجیدہاند ودر مہ موارد حکم بەمرجوح 
و مردود بودن ضبط خلخالی کردەاند و از يك نکتةُ بسیار مھم 
روش شناختی غافل بودەاند و آن اینکہ قرار نبودہ است کهھ مصحح 
نسخہُ خلخالی را بھانہ کند و دیوان حافظی بہ سعی و سلیقہ خود 
٭روابتء گند, بلک مقید ہہ تصحیح دشوار تك نسخەای بودہ است وبا 
آنکه ازدو نسخہ بدل مھم (بادلیان مکتوب بە سال ۸۴۳ ق, و پنجاب 
مکتوب بە سال ۸۹۴ق) برخوردار ہودہ است, و گاہ به ضبطھاہی در آنھا 
پر می خوردہ است کھ نسبتا یا قطعا بھتر از ضبط خلخالی بودہ است. 
ولی در براہر وسوسة این تغییر و بھسازی مقاومت کردہ است: زیرا 
نمی خواسته است رد نسخُْ خلخالی را گم کند و ھمائند دیگران بہ 
تصحیح التقاطی جند نسخەای روی آورد. مصحح این دیوان [راقم 
این سطور] خودرا موظف ومقید ومحدود بہ رفع اغلاط وفوانت مسلم و 
مناقشہ نابذیر کردہ است, نە اینکە سلیقہُ خود را محك ومبنای ھر جرح و 
تعدیل ہی حساب و کتاہی بگرداند. این غفلت یا تغافل ناقد را بہ 


درازنویسی کشاندہ است که فی المثل بنویسد صوفی مجنون که دی 
جام و قدح می شکست. از ہصوفی مجلس؛ بھتر اآستث+؟ یا فی المٹل 


٭ھمجو حورائند گرد سلسبیل) ازەھمجو مورائند...٭ بھتر است ودھھا 
مورد دیگر نظیر ھمین. ٣‏ تعدازیئہ سا ۹ فقرہ۔ غلط مطبعی ھم 
ہے سے مھ رکشت 
غلط گیری و نمونەخوانی کردہ ایم وباز این اغلاط ازدست یا چشممان 
دررفته است, صمیمانه قدر آن را می دانیم و با ادب باطنی, صعمممانه از 
این لطف و سختکوشی ناقد سہاسگزاریم و در چاپ دوم یا تصریح و 
تشکر از ایشان ان شاءالله ھمہ را اصلاح خواھیم کرد. غلط چاہی هم 
گوبی از آفات چارەناپذیر مطبوعات فارسی است, چرا کہ در دیوان 
مصحح شادروان قزوینی و خانلری وحتی حافظ بە سعی سایہ, کہ نقطه 
اوج صحت و دقت چاپی در تاریخ نشر کتاب بر ایران است: راہ یافته 
است. تا ہمین اواخر کە قر آنھای مصحح از سایر کشوزھای اسلامی بہ 
ایران راہ یافت:, مخصوصا قرآن کریم بە کتابت عشمان طه خوشنویس 
نابفه سوری, وبا تجدید طبع در مدینه و ارسال نسخەھای بسیاری از ان 
بە اقطار جھان اسلامی بە فریاد ما رسید, قرآنھای طبع ایران غالبا 
غلطھای مطبعی داشت. چرا راہ دور برویم, با آنکه نشردائش به 
ہی غلطی و کم غلطی مشھور است: در ھمین مقاله آقای سر وشیار ودر 
نقل مصراع ٭آب خضر ز نوش لمانت کنایتیم کلمه دکنایتی) به غلط 
ہکنانبی؛ آمدہ است. پس انسان جایزالخطاست ومحل سھو و نسیان. با 
وجود این, ھم غلطھای مطبعی کە در تصحیح اینجانب راہ یافته است, از 
غلطھای طبع قزوینی کمتر است, وھم غلطھای علمی و بدخوانی متن یا 
باقی گذاردن اغلاط معنابی, یا قرائت مرجوح واضح البطلان را برطرف 
نکردن, کە بعید ٹیست کارنامد بندہ اگر بھتر نیست, لااقل فروٹر از 
کارنامةُ قزوینی نباشد این را برای جلب توجہ اذھان بی ‌طرف و 
حقیقت جو عرض می کنم, نە از سر ادعای بلادلیل و رضایت نفس؛ 
وگرنە خود را از شاگرد شاگردان علامہ قزوینی فراتر نمی دانم. 


٭ اھمیت و اعتبار بی ھمتای نسخةٔ خلخالی 
بندہ در مقدعةُ تصحیح خود, بە اھمیت و نفاست و اعتبار کم نظیر و بلکه 
پیَ نر مه خلعالی بد کرتاھی دارم کزت از زی عالا احساسٰ 
می کنم که در این اشارہ کوتاھی کردہام. زیرا می بینم کە حتی ہستند 
استادان آدب و حافظ پژوھی که از این نکته بی خبرند, و می خواھند 
بی خبر بمائند, 

لابد خوانندگان گرامی تصور می فرمایند آقای سروشیار در جھت 
بات ادعاىی خود در بی اھمیت و کم اعتبار [تا حد ہی اعتبار] شمردن 
نسخذ خلخالی ادله فراوانی عرضه کردەاند, حال اینکہ سخن ایشان 
ضرف استبعاد و ادعای صرف بلادلیل است, و سپس نقل يك قول 
بی اھمیت وبە احتمال سیار آلودہ بہ غرض از یکی از ادبای معاصرہ 
ھمین ویس. شرح این معنی را بە تفصیل بیۂ بیشتر بررسی می کنیم. در این 
باب نوشتەاند: ٭..۔ نسخةه خلخالی, بہ اعتقاد نسخەشناسان حافظ 
بی تردید از نسخ قابل ذکر و نە 'بسیار مھم' حافظ است و آنچه جناب 
خرمشاھی درباب ارج و بھای آن پرداختہ, بیشتر حاصل انس و 
دوستاری است تا پژوھش و تحقیق... (٭گزارد حق حافظ خلخالیء. 
نشردائش, شمارہ پیش, ص ۴۲). سیس بە دنبال آن ہا نقل ناقص از 
قول قزوینی چنین مرا نمودەاند کە مرحوم قزوینی فقط از حیث کمیت 





اشعار (عدہٗ غزلھا و عدہٌ ابیات هر غزل) به این نسخه تکیە کردہ است, 
غافل از آنکە در چند سطر بالاتر از قزوینی نقل کردہ است کہ آن 
بزرگوار آن نسخه را بە عنوان اقدم نسخ اساس تصحیح وطبع خودقرار 
دادہ است. تا اینجا فقط ادعای بلادلیل در کار است. سپس بە صرافت 
این می ‌افتند کە هر ادعابی لابد باید دلیل و شاہدی ھمراہ داشته باشد. 
اما به واقع دلیلی در جھت اثبات این ادعا وجود ندارد۔ چون حقیقت در 
جھت خلاف این ادعاست ودر دنباله ھمین مقاله مائند خو رشید خواهھد 
درخشید و پردہُ کلمات را خواھد درید. ناقد محترم سپس چنین نوشته 
است: ہامروز کە افزون بر نیم قرن از طبع حافظ جاودان یاد علامهہ 
قزوینی می گذرد لە تٹھا دیگر نسخة مورخ ۸۲۷ اقدم نسخ موجود در 
شمار نمی آید و قر یب بیست نسخه از کامل و ناقص مقدم بر آن شناخته 
آمدہ است [کتابشناسی حافظ گردآورندہ مھرداد نیکنام, ص ۳۹ به 
بعد باہر تل سی سافطظرآن ان تد تر خرس کلت 
اشعار کە ملاك کار آن مرحوم بودہ |ھم] بە علت دربرداشتن شعرھای 
الحاقی در میان نسخ ھمزمان خود نامعتبرترین آنھاست... و ارزش 
مر اجعد و خواندن ندارد*[گلگشت در شعر و اندیشه حافظ, تألیف دکتر 
محمدامین ریاحی, ص ۴۲۱۰۴۰۴](مقاله مزبوں ص ۴۳). بندہ درست 
چھل سال است (ازدہسالگی تا پنجاە٭سالگی) کہ با شعر حافظ مأنوس و 
بە حافظ پڑوھی مشغولم ۶۔۷ کتابی ھم در ھمین زمینه ھمراہ با سی۔ 
چھل مقاله قلمی کردہأم؛ در این مدت حرفی بی پایەتر و بھتانی بزرگتر و 
حکمی نادرست تر از این [کە شرحش را خواہیم دید] ندیدہ و نشنیدہ و 
نخواندەام ونسبت بە بی اطلاعی و غفلت یا تغافلی کە دراین قول منقول 
ھست: احساس تأسف ودریغ دارم. حافظ پڑوھی بە عنوان پر بارترین و 
پر کارترین شاخهٔ تحقیقی در زمینة علوم انسانی در این کشور ۔ایگاہ و 
پایگاھی دارد و گفتن این گونہ سخنانِ خارق اجماع. می توان گفت 
کفارہ دارد. عیار این سخنان را مشروحا می سنجیم. 

ابتدا این قول را که می گویند٭قریب بیست نسضه از کامل و ناقص 
عقدم بر آن شناخته آمدہ است+ و بە کتابشناسی حافظ استنادمی کنند, 
می سنجیم۔ . البتہ تعدادی نسخہُ خطی ہست کہ تاریخ کتابت آنھا مقدم پر 
۷ خلخالی است: ولی اولا) تعداد آٹھا نە فقط بیست فقرہ نیست, 
بلکە بعید است يہ دہ فقرہ ھم برسد کە شرح و بسط این سخن را 
خواھیم دید ثانیاً) غالب آنھا ناقص است وفی المنل ۰ یا ۷۰ء یا ۱۵۰ 
غزل دارد. ثالٹاً) غث و سمین آٹھابی هم کە غزلھایش بہ حدود ٠‏ ۰۰ یا 
۰ می رسد چندین پرابر بیشتر از نسخۂ خلخالی است یه تعبیر دیگر 
نە بە اندازهٔ نسخهُ خلخالی احتوا بر غزل اصیل داردہ و نە بە اندازہ آن 
پیراستگی ا غزل سیت وکتوب۔ رافا) زی عبارات و جمل آٹھا 
یعنی ضبط واژگان و ترکیب آنھا بە صحت و سلامت نسبی خلخالی 
نیست. این سخنان را نسخەشناسان حافظ و کسانی نظیر دکتر نیساری:؛ 
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دکٹر جلالی ناپیٹی و استاد سایہ می گویند و امکان مراجعہ بہ این 
بزرگواران و استفسار از آتھا وجود دارد. اگر تكد نسخەای اصیل و 


جامعتر از نسخةُ خلخالی داشتیم تاکنون بی شبھه بە چاپ عکسی و 
حروفی و غیرہ رسیدہ بود. بعضی نسخەھا ھم کە حتی تاریخ دار است, 
مانند نسخةُ متعلق بہ آقای دکتر رکن ‌الدین ھمایون فرخ و بہ چاپ 
عکسی وحروفی ہم رسیدہ است و تاریخ ۸۰۵ ق داردہ ہی شبهه مجعول 
است ودھھا غزل ہسیار سست پیو ند دارد. یا در بعضی از غزلیاٹتش سخن 
از کشتگان کر بلاست و غیرہ که بہ نظر راقم این سطور متعلق بہ عصر 
صفوی است: واز نظر فراوانی اغلاط کتابت در حدی است که شمارش 
ناپذیر است. شاید در حدود سە چھار زار غلط املایی و کتاہتی دارد. 
ہشت دہ فقرہ از این نسخەھا ھم فقط طبق ادعای فلان نسخەشناس, یا 
فھرست ‏ نویس نسخەھای خطی فلان کتابخانہ یا فلان مجمو عەدار گفتہ 
شدہ است کہ فی المثل متعلق بە اوایل قرن نھم 1سد ۸۰۰ 

اما داستان قریب بیست نسخة مقدم بر نسخهُ خلخالی کە آقای 
سر وشیار ہا استناد به کتابشناسی حافظ تدوین دوست دانشورم آقای 
نیکنام, ادعا کردەائد, داستانی پرماجراست, آنای نیکنام د رکتابشناسی 
حافظ [|از زص ۹ یہ بعد] فصلی بە نام نسخەھای خطی تا پایان قرن دھم 
ھجری قمری آوردہ است, و آنھا را بہ حق برحسب تاریخ ادعابی یا 
حقیقی کتابت نسخه مرتب کردہ است۔ چند نموئهە از آٹھا را بررسی 
می کثیم: ۱ 

ففرہ اول ۷۹۶۰ قی: رامبور (ھند): کتب خانه رضا [نقل از مجله 
وحید ۰۷ ص ۶۵ء ۴۷]ءء بە حق چیڑھای ندیدہ و نشنیدہ. آیا این 
مشخصات کتاہشناختی يك نسخھُ صحیح و اصیل و پرو پیمان دیوان 
حافظ مکتوب بە سال ۷۹۶ ق یعنی دو سال قبل از وفات حافظ است؟ 
فقرہ دوم را بررسی می کنیم: 

<۰ ۷۹۔۸۳۰ ی: تھران, کتابخانه سلطنتی... نستعلیق کھن سدہٗ ۸ یا 
میان سالھای ۷۹۰۔۸۳۰ [یعنی طبق حدس و ادعای ہی دلیل کتاہدار یا 
تو شتدہ فھرست نسخ خطی کە معمولا خودآگا: یا اخودآگاہ 
می خواہند برای مجموعهُ کتابخانہُ خود آبروپی دست و پا کنند], 
گزیدەای استٹ اوس سس افتادہ, شامل ۲٢‏ غزل مرنب, ۱۷۳ بیت٭٠.‏ 
ملاحظه می فرمایید بە قول معروف: می اندر جام زرہ در دست کافر / 
حرام اقز ھا اندر حراسست! یعنی ھم احتمال دارد کهە متعلق بہ 
سالھای حدود ۸۳۰ ق [بعد از نسخة خلخالی] باشدہ ھم اینکہ تاریخ 
واقعی ندارد وھم فقط ۲٢‏ غزل یعنی حدودا يك بیست وینجم کل دیوان 
است. وان یکاد بخوانید ودر فراز کنید. مورد بعدی را ہررسی می کثیم: 

ہسدہٗ ۹4؟(علامت استفھام و تردید در اصل ھست] فرھاد معتمد 
[کتابخانۂ خصوصی]. ۳۳؛ نستعلیق خوش, و گویا از میرسیدعلی سدہ 
۸۔۹ ق. پس دو تا مجھو ل داریم. یکی دربارہٗ تاریخ دقیق آن: ودیگری 
دربارہٗ تعداد غزلھا. این ھم از این. بعدی را بررسی می کنیم۔ 

عاوایل سنہ ۹ تی: تبریزن محمد نخجوائی [کتابخانةً خصوصی] 
شامل ۴۹۳ غزل. نقل از دیوان حافظ تصحیح قزوینی, ص لج٭ 
[کتابشناسی حافظ: ص ۹. علامہ قزوینی درمعرفی اہن نسخە اشارہ 
کردہ است:ہنسخہُ آقای حاج محمد آقای نخجوانی کە ظاھراً در ارایل 
قرن ٹھم کتابت شدہ [دارای] ۴۹۴۳ غزل>[مقدمة دیوان مصحح قزوینی, 
ص لج (۳۳)] ودر جای دہگر مشروحتر نوشتہ است:نسخھ نخ یعنی 
نسخەای کہ سابق متعلق بە آقای حاجمحمد آقای نخجوانی ازفضلای 


ق] اگ 


شاف 


وہہ 
یا بجی 6 یلا ود ا بر ا 





معروف آذرہایجان... این نسخه تاریخ کتابت ندارد ولی از حیث خط و 
املاء و سایر خصوصیات بسیار قدیمی و ہسیار نزديك بە عصر حافظ بھ 
نظر می آید ونباید از حدود سنه ۸۵۰ مؤخر باشد, بلکه شاید ھم مبلغی 
قبل ازا ین تاریخ کتابت شدہ باشد. [مقدمة قزوینی. ص سط (۶۹)]. 
خوائندگان گرامی ملاحظہ می فرمایند که این چھار سخه از بیست 
نسخەای است کە ناقد محترم ادعامی کنند اقدم |و در وافع بە دنبال ان 
ارجح] از نسخہُ خلخالی است, از نسخەھای بعدی یکی نسخھ 
ٹاجیکستان است با ۴۱ غزل که البته اصیل است و تاریخ ۸۰۷ ق دارد. 
دیگری متعلق بە کتابخانهُ کو پریلی است و با تاریخ ۸۱۱ ی. ولی فقط 
۶ غزل دارد. البته ھرچە پیش می رویم وضع بھتر می شود و به ھفت۔ 
ہشت نسخه ہرمی خوریم کە تاریخ آنھا مقدم بر تاریخ نسخة خلخالی 
است. ولی باز یکی از آنھا ۱۵۲ غزل داردہ ہا تاریخ ۸۱۳۔۸۱۴ ق, منعلق 
بە کتابخانه موزه بریتانیاء و دیگری ۱۵۳ غزل دارد ہا تاریخ ۸۱۶ ق٠‏ 
متعلق بە کتابخانه مو زهُ ہریتانیا, و ھمان است کە شادروان خانلری در 
سال ۱۳۳۷ با خوشنویسی وچاپ عکسی آن رامنتشر کرد. ۵۔۶ نسخه 
ھم ھست کہ تعداد غزلھای آنھا نسیتاً خوب است درمرز ۴۰۰ غزلو 
پیشنر و تاریخ آنھا مقدم بر خلخالی واغلب آنھا جزو نسخەھای اساسی 
مرحوم نورانی وصال قرار گرفته اسٹ. ھمچنین ھمانھا با دھھا نسخة 
دیگر اساس طیع استاد تیساری قرار گرفتہ است و سرح معرفی آٹھا يہ 
قلم این بزرگواران در مفدمەھای آن تصحیحھا آمدہ است. از شرح هیج 
کدام برنمی آید کہ مجموعا بھتر ومعتبرتر و کاملتر و قابل اعتاتر وقابل 
اعنمادتر از نسخ خلخالی است. ھمین است که این نسخەسناسان 
جلیل القدر و نیز استاد سایہ که دست کم ۱۶ نسخة متعلق بہ نیمةُ اول 
قرن نھم [سالھای ۰ ا ۹۰۰| را (ھماتھابی را که اساس طبع 
شادروان خانلری ہودہ مع الزیادہ) مرجع تصحیح و طبع خود قرار دادہ 
است: ناچار و ناگزیر بودەاند کە التقاطی عمل کنند. زیرا این نسخەھای 
شک سنہ فقط ممنوعا تی ترآئید ۵۰۰ غزل درست وشیا )ہ 
دست بدھند نە بە تٹھابی. چنانکە پیشتر اشارہ کردیم, اگر نسخەای به 
اصالت وب وجاہت نسخهُ خلخالی در میان ا نھا بود, بە تیغ مرتضی علی 
ھم که شدہ بود آن را جاپ عکسی یا حروفی می کردند. فاعتبروا یا 
اولی‌!الاہصار. حالا بگذزیم کە استادان حافظ سناس و نسخەشناسی 
چون سایه بە دلاہل مثتین, ٠‏ اصل اقدم یا اقدمیٹت نسخ را قبول ندارند. 

در این میان نسخهُ ایاصوفيه [۸۱۳,ق] قدیمترر ین نسخةُ نسبتاً کامل 
حافظ شمردہ می شود کہ مبنای چند تصحیح وطبع ہم قرار گرفتہ است و 
کڑیھا و کاسٹیھایش کماہیش روشن سدہ است. ما نیز در مؤخرہٗ جاپ 
دوم بە ارزیابی آن خواہیم پرداخت. بە فید ان شاءالله. 

قصو ریا تقصیر من این ہودہ است کہ در مقدمةُ کوتاھی کہ بر تصحیح 
نسخه خلخالی نوشتەام, بسیاری از مسائل را بہ صرف اینکه خود 
می‌دائم و ہہ خیال اینکه دیگران ہم می دائند, به میان نیاوردەام یعنی 
مسائلی جون: 

)١‏ اھعیت و اعتبار بی ھمتای نسخہُ خلخالی؛ ۲) حق نداشتن 
مصحح که هر کلمہ یا عبارت بھتری را جانشین ضبطھای نسخہُ خلخالی 
بگرداند؛ )٣‏ اینکه تکرار تقافیه جزو سك و ساختار شعر حافظ است؛ ۴) 
پاشانی وعدم انسجا م ظاھری جزو ساختار و سرشت ععر حافظ است, 
ولا جست وجوی توالی منطقی ابیات برای اوبہ صرف این توہم کہ 


گے 


کاتبان توالی اصلی ابیات هر غزلی رادرھم ریختەاند (کە با تیانی و تعمّد 
ھم موفق نمی شدند تر تیب و توالی نزديك بە پانصد غزل را برھم بزنند) و 
نظایر این کە در حد حجم این مقاله بہ تھا می پردازیم, 

ايك دلایل وقراین عقلی ونقلی بر اعتبارواھمیت بی ھمتا ومنحصر 
بە فرد نسخةُ خلخالی: 

۹۰ این نسخه احتوا بر ہیسترین تعداد غزل اصیل. کمی بیش از‎ ١ 
غزل, و بیراستگی از غزلھای غیر اصیل دارد. رت ئ‎ 
کھ دیوان مصحٌح قزوینی۔ غنی که براساس این نسخه است ودر تعداد‎ 
غزلھا طابق النعل بالنعل ا زاین نسخه تبعیت کردہ است تا حدود چھل۔‎ 
بنجاە٭سال بعد از انتشار, صحیحترین و اصیل ترین نسخة دیوان حافظ‎ 
سمردہ شدہ است و خاص وعام بە این امر قائل بودەاند. فقط پس از‎ 
انتشار حافظ خانلری یا نیساری یا سایه است که بلامنازع یودن دیوان‎ 
مصحح قزوینی تا حدودی بر ھم می خورد. اگر جە (چنانکە خواھیم دید)‎ 
بسیاری از حافظ ہژوھان پس از انتشار دیو انھای مصحح دیگر هم اعتبار‎ 
نسخةً فزویئی را خدشەناہذیر و بلامنازع می دانند. دلیل اصلی ما در‎ 
احتوا؛ پر اصیلتر ین و بیشتر ین تعداد غزل اصیل و خلواز غزلھای سست‎ 
ومنسوب (مگر در حد سە چھار غزل) این است کە دیواتھای مصحح و‎ 
مھم دیگر؛ یعنی دیوان مصحح سادروان خانلر ی:؛ دیوان(ھای) مصحح‎ 
استاد جلالی نایینی, دیوان مصحح دکٹر نیساری و دیوان مصحح استاد‎ 
غزل با نسخه خلخالی اختلاف دارند. یکی از‎ ٠١ سایە حتی کمتر از‎ 
حافظ ہروہان کوشای معاصر آقای رحیم ذوالنور کھ نسخه قزوینی و‎ 
خانلری را باھم سنجیدہ و کلیهُ تفاوتھا را در حاسيه یا انتھای نسخه‎ 
معروف قزوینی (جاپ زوار) آوردہ است, فقط پنح غزل یاد می کند (و‎ 
بعضی از آنھا دست ورو تست و اصیل است) کە در خائلری ھست ودر‎ 
وصبح دولت می دمد‎ )١ فزوینی نیست, در اینجا مطلع آنھا یاد می شود:‎ 
کو جامھمجون آفتاب؛, ۲٢)ہزدل برآمدم و کار بر نمی آید؛, ۳) ×مزدہ ای‎ 
دل کە مسیحا نفسی می آیدہ, ۴),١جانا تراکە گفت کە احوال مامہرس؛‎ 
ما پیش خاك پای تو صد رو نھادہایم؛ [کە اغلب بیتھایش در غزل‎ ۵ 
دیگری با ھمین ردیف و قافيه در دیوان قزوینی آمدہ است و الہته بندہ در‎ 
تصحیح نسخۂ خلخالی با آنھا معاملهٗ دو غزل کردەام وھر دورا آوردەام,‎ 
پس نسخہ مصحح خلخالی به کوشش اینجانب فقط ۴ غزل اصیل یا‎ 
محتمل الاصالہ را ندارد]. حال مسأَلهُ احتوا بر غزلھای سست ومنسوب‎ 
آن را با خائلری مقایسه می کنیم. در دیوان مصحح خانلری (در جلد‎ 
دوم)ء ۳۸ غزل بە عنوان منسوب [و فرض کنید سست] آمدہ است که از‎ 
تای آنھا در نسخه قزوینی آمدہ است که ازمیان این‎ ۱١ این میان فقط‎ 
غزل بعضی از آنھا اصیل می نماید. از جمله این غزل: ہجھان ہر‎ ٢ 
ابروی عید ازھلال وسمه کشید/ ھلال عید در اہر وی یار ہاید دیدہ, کە در‎ 


دیوان مصحح جلالی نایینی۔ نورانی وصال, و حافظ بە سعی سايه ھم 
آمدہ است, واگر مجال جست وجو باشد وبررسی شودرہٌ بعضی از این 
غزلھای ۱١‏ گانہ دردیوانھای مصحح معتبری که نام بردیم پیدامی شود. 
بس طبق ارزیابی خانلری حدودا ٠١‏ و حداکٹر ۱١‏ غزل غیراصیل 
بیشتر در دیوان فغزوینی |< نسخھ خلخالی] راہ نیافتہ اسٹ. اگر 
دیوانھای مصحح و معنبر دیگر را ہم از این نظر با دیوان فزوینی [٭ 
نسخة خلخالی] بسنجیم بە نسبتی برمی خوریم کە قابل قیاس با نسبت 
خائلری است. 

٢‏ حافظ بە سعی سایە کە بە نظر اینجانب, جنانکه در نقدی بر آن 
نوشتەام, مھمترین کوشش در تصحیح دیوان حافظ از روز اول تا انتضار 
این دیوان در عید سال ۱۳۷۳ (وتا امر وز) بە سمارمی آیدہ حتی فر ابت و 
شباھت بی بیشتری ہا دیوان قزوینی [< نسخةُ خلخالی] دارد۔ چنانکہ خود 
اقاتت این بارہ جنین نو شته اسٹ: ەنسخھ کا ۵, ھمان نسخة 
شادروانان فزوینی ودکٹر غنی است. این نسخه پس از گذشت پنجاہ و 
چند سال ہنوز معتبرترین نسخه ومأخذ ومرجع نقل کلام حافظ است و 
اگر مبالغی سھو و خطاھای ناگزیر در آن رفع شود ھمجنان یکی از 
بھترین نسخەھای دیوان حافظ خواہد بود وبە گمان من ھر نسخەای از 
دیوان حافظ کە ساخته وپرداخته سود باید با این محك پر اعتبار سنجیدہ 
شود. آمار درصد استفادہ از نسخدھای مرجع کە در پایان بخش جدول 
ماخذ آمدہ است نیز میزان اھمیت و اعتبار این نسخه را تایید می کند. 
(حافظ بە سعی سايه مقدمه ص ۴۹). 

میزان استفادہُ حافط بە سعی سایە ازدیوان مصحح قزوینی [٭ نسخہُ 
خلخالی] ۲ دمدرصد است. یعنی در حافط به سعی سايه پیشتر ین 
میزان استفادہ در میان ۱۶ نسخٔ خطی متعلق به نیمةُ اول قرن نھم و نیز 
۵ نسخہ خطی متعلق بە نیم دوم این قرن (به استثنای يك نسخةٔ چاہی 
کە قدسی است), از دیوان مصحح قزوینی بە عمل آمدہ است. 

)٣‏ اینجانب از سە تن از بزرگترین حافظ شناسان و نسخهپژوھان 
دیوان حافظ کە ہر سە دیوان حافظ راہم تصحیح کردہاندہ وب نعبیرری 
می نوان گفت کہ مجموعا يك قرن از عمر خود را در مقابله و بررسی 
سو وضو دہ ہس ہر سوہ 
صرف کردماند شنیدم کە وقتی از اقدام اینجانب برای تصحیح نسخہ 
خلخالی باخبر شدند فرمودند این نسخه بھترین ومعتبرترین تك نسخھ 
خطی دیوان حافظ است. این سە بزرگوار آقایان دکتر جلالی نابینی, 
دکتر سلیم نیساری و استاد سایہ هستند و کسانی کہ شك دارند می توائند 
ازاین استادان استفسار فرمابند۔ پر اکن ات ان ضوررای 
بعضی از باريك اندیشان پیش آید کە این استادان حافظ شناس برای 
تشویق بندہ چنین حرفی زدەاند. این تصور درست نیست, زیرا چنانکە 


تَ 





پیشتر ہم اشارہ کردیم, این سە بزرگوار هر يك دیوانی از حافظ تصحیح 
کردہاند و نتیجهُ کار و دیوان مصححشان بیشترین قراہت را ہا نتخه 
خلخالی. ء یا دیوان مصحح قزوینی دارد د۔ پس تعریف یا تعارف نکردہاند. 

۴) نظر استاد خانلری کھ ھم منتقد نسخه قزوینی وھم رقیب اودر کار 
تصحیح دیوان حافظ بە سمار می آید, از این قرار است: داین چاپ [< 
دیوان مصحح قزوینی براساس نسخهٔ خلخالی] درطی سالھای بس از 
انتشار معتبر تر ین جاپ دیوان حافظ شمردہ شدہ است... با اطمینانی که 
بە مراتب فضل ودقت أن مرحوم [قزوینی] وجوددارد و اینکه نسخھ 
مطبوع او با مقابلهُ چندین نسخۂ کھن و کم وبیش معتبر فراھم شدہ: در 
اینجا (دیوان تصحیح خانلری] آن را یکی از مآخذ اصلی خود قرار 
دادیم, اما در موارد فراوان بە نسخهُ چاپ خلخالی نیزمراجعه شد[دران 
زمان ھنوز آقای شمس‌الدین خلخالی نسخۂ خلخالی را چاپ عکسی 
نکردہ بود] و گاھی از آن استفادہ به عمل آمد.؛ (دیوان حافظ, بە 
تصحیح شادروان خانلری, مؤخرہٗ اودر جلد دو ص ۱۱۲۶ء ۱۱۳۵). 

۵ استاد زرینکوب صاحب کتاب معروف از کوچه رندان در 
این بارہ می نو یسند: ہدیوان خواجه سمس الدین محمد حافظ شیرازی 
بە اھتمام محمد قزوینی ودکتر قاسم غنی... موثقترین طبع جامع انتقادی 
ازدیوان حافظ. مجموعٗ طبع دکٹر خائلری [٭ خائلری اول, یعنی طبع 
۷ ز غزلھای ۱۵۳ گانە] با آنکه نسخه اساس آن از حیث تاریخ ہر 
نسخہ اساس این طبع مفدم است, جامع نیست, فقط گزیدەای است از 
غزلیات خواجھ... تا نسخەای انتفادی از تمام دیوان حافظ کە در عین 
حال بر مبانی دیق و استوار نقد متون مہتنی باشد, نشر نشدہ است؛, 
نسخھ طبع قزوینی مستندترین چاپ دیوان حافظ به شمار خواہد 
افت۔ .ٴ (ا زکوچه رندان, طبع چھارم,ء ص ۲۶۴ و ۲۶۵). 

۶) استاد منوچھر مرتضوی در مقدمہ برای چاپ سوم کتاب 
نوکلاسيك و بسیار ارزشمند خودہ مکتب حافظ, از چاپ عکسی نسخ 
خلخالی با مقدمة بلیغ سمس الدین خلخالی, بہ عنوان واقعەای مھم در 
عالم حافظ پژوھی یاد می کنند. ھمچنین نسخة مصحح قزوینی اساس 
دھھا تحقیق مھم و معر وف دربارهٔ حافظ است. چنانکہ فی المٹل استاد 
معین در تجدید نظر خود بر حافظ شیرین سخن, آن را اساس نقل 
شىواہد خود معرفی کردہاند (حافظ سیرین سخن, چاپ جدید, مقدمة 
خانم دکٹر مھدخت معین: ج ١ہ‏ ص ۷)). یا ھمچنین شادروان حسینعلی 
ملاح در حافظ و موسیقی, شادروان سیدحسین خدیوجم در واژهنامه 
غزلھای حافظ. دکتر ابوالفضل مصفی در فرھنگ دوهزار واژہ از دیوان 
حافظ. دکتر پر ویز اھوردر کتاب فرھنگ وارہٗ گر انقد رکلك خیال انگھزو 
دیگران, دیوان مصحح قزوینی را اساس نقلھای خود قرار دادەاند. 

۷ پس ازطبع و نشر دیوان مصحح خانلری نقدھای لەوعليیه ہر آن 
نوشته شد. این تصحیح قابل توجہ وتا حدود ہسیاری معتبر وروشمند بود 
(گو اینکه خود استاد بالمباشرہ ہر سر آن کار نکردہ بودو خانم کاردانی 
بە نام خائم مقتصد را بر سر این کار گماردہ بود و خود نظارت عاليه 
داشت). اما با وجود این ہبسیاری از حافظ پژوھان و نسخەشناسان و 
مصححان روش اورا در تصحیح دیوان و نحوهُ استفادہ ازمتون مھم و 
معتبر اساس کارش نہسندیدند و ہر آن شدند کہ نسخ مصحح قزوینی 
ہمچنان مھمتر و معتبرتر است, از اینان می توان شادروان حسینعلی 
ھروی (در نقد دومی کە پر دیوان مصحح خانلری نوشت))ء و دکٹر 
محمدعلی اسلامی ندوشن و استاد سایہ را نام برد, 


۷۷ 


۸ دکٹر محمدعلی اسلامی ندوشن می ویسد: دھنوزکهھ ھنوزاست 
[یعنی ہس از انتشار دیوان مصحح خاتلری], بعد از جھل سال, حافظ 
قزوینی, من حیث‌المجموع, از جھت پاکیزگی و اطمینان بخش بودن:, 
ھمان گوئە جانشین ناہذیر خودرا بر سربا نگە داشته است:.ہ (ماجرای 
ہایان‌ناہذیر حافظ: مقالهُ مر بوط بە نقد ایشان بر حافظ خانلری. ص 
۳ء 

۹ نقل از قول صاحبنظران و حافظ ضناسان در ارج نھادن به صحت 
واعتبار ہی ھمتای نسخہُ خلخالی را نا جندین وجند فقرہ می توانم ادامه 
داد, اما از محدودیت صفحات نشریه, و ہی حوصله شدن خوانندگان 
اندیشناکم, لذا حسن‌ختام راء قول استاد دکٹر محمدجعفر محجوب را 
کە ھمین روزھا استطراداً در نقد مفصل ایشان بر حافظ بە سعی سايہ 
آمدہ است؛ نقل می کلیم: (.... دست تو یس |* سله خطی ] مرحوم 
خلخالی یکی از نسخەھای بسیار معنبر دیوان حافظ اسٹ, ولو آن کەدہ 
نسخه (یا بیشتر) فدیمتر از او به دست آمدہ باشد. سالھا بی بیش از این, 
شادروان دکتر حسینعلی ھروی نیز در گفتارھابی که وس 
دائشگاہ تربیت معلم انتشار یافت, این نسخه را با چابِ نذیر احمد 
(ہراساس نسخه ۸۲۴ھ. وجند نسخة دیگر) سنجید و برتری آن را بە 
ائبات رسائید. ھنوز ھم نسخة خلخالی بە اھمیت و اعتبار خود باقی 
اآست.. (٭در باره حافظ بہ سعی سایہ؛, بە قلم دکٹر محمدجعفر 
محجوب: کلك, شمارہٗ ۶۰, اسفندماء ۱۳۷۳. ص ۲۵۷). 

٠۰‏ در اینجا ممکن است برای بعضی از باريك اندیشان این سُبھه 
پیش آید کە این ہمہ اعتبار متعلق بە دیوان مصحح فزوینی است, نە 
متعلق بە نسخةُ خلخالی که اساس کار او در تصحیح بودہ است. 
مخصوصأ که خافظ شناس و نسخەیژوہ توانای دانابی چون دکتٹر 
نیساری ہم بە مدت شش ماہ با ھمکاری آقای سمس الدین خلخالی. 
نسخة دیوان مصحح قزوینی راہا نسخةُ خطی اصلی خلخالی مقابله 
کردەاند ودر آن ۵ نفاوت اعم از ریز و درشت یافتەاند (مقدمەبی بر 
تدوین غزلھای حافظ: دکٹر نیساری, ص ۱۰۶). در پاسخ باید گفت کە 
اولا آقای نیساری و بسیاری دیگر ھمین ۲۸۵ فقرہ عدول قزوینی را از 
نسخهُ اساسش که خلخالی باشدہ نارو' و نادرست و غیرروشمندانهہ 
می دائند مگر آتھابی کە در جھت رفع اغلاط مسلم باشد۔ ولی ہموارہ 
در جھت رفع اغلاط مسلم نیست, بلکه اشتباہ انسانی ودر حد طاقت 
بشری زویئی است, و اینکہ طبق حدس دکتر نیساری نسخہ چاہی 
تصحیح شدہٗ خلخالی را یس از اصلاح و بازنگری مبنای کار قراردادہ 
است, نە اینکہ اصل خطی خلخالی را اساس قرار دادہ باشد, با آنکه يك 
سال تمام نسخه را بہ نحو امانی در اختیار داشته بودہ است. باری ابنکهہ 
گفتیم ھموارہ در جھت رفع اغلاط مسلم تغبیر تدادہ است, يك نمونہ 


۷۸ 





مشھورش آوردن هدامن) به جای ساعدء [- ضبط نسخةً خلخالی] در 
این مصراع معروف است: (دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بودء. یا 
از آن مھمتر آوردن ەمسلمان به جای ەسلیمان؛ کە ضبط صریح وروشن 
خلخالی است در آن مورد معروف. حال شبهه را قوی می گیریم ودر 
کیفیت وماہیت ۲۸۵ فقرہ اختلاف وارد نمی شویم ون رادر ستیلەاش 
باقی می گذاریم. این تعداد یعنی ۲۸۵ فقرہ اختلاف در مجموع ناچیز 
است: اگر این عددرااگرد دکنیم کە بشود ۳۰۰, واگر دیوان ۰ غزلی 
حافظ ادا ۶۰ ہزار کلمه بر آورد کئیم خواھیم دید کە نفاوت نسخه 
مصحح قزوینی با اصل خلخالی در حدود ٠‏ تقسیم بر ٠۰‏ ہزاراست 
یعنی يك دویستم, که در محاسبات و استدلالات ما تفاوتی ایجاد نمی کند 
وقابل اغماض است. ہس می توان بە نحو حقیقی نسخة مصحح قزوینی 
را-با اغماض ازاین یك دویستم تفاوت ۔ بر اہر با نسخة خلخالی گرفت. 

اینجاست کە می بینیم ناقد محترم, بی آنکە خواسته باشند سبب خیر 
شدہاند یعنی باعث سدہاند امری را کە بندہ مسلم گرفته بودم و لا وارد 
بحث از آن نشدہ بودم, یعنی یعنی اھمیت و اعتبار بلامنازغ و جاودانه مه 
خلخالی, در اینجا بە این نحو رون ومستند و مستدل گردد. اگر بس از 
این توضیحات ھہنوز ہستند کسانی کہ أن قول بی دلیل و احتعال 
غرض آلودہ منقول ومورد استشھاد ناقد را در جھت نفی حکمت و 
اعتبار از نسخة اصیل و نفیس خلخالی ۔ کە خرق اجماع حافظ سناسان 
است ۔ بہ چیزی می گیرند عملشان نامی جز حقیقت ستیزی یا 
حفیقت گریزی ندارد. لکم دینکم ولی دین. اما ناقد محترم کە عمری را 
در دانشکدۂ ادببات و محافل ادبی بە سر بردہ است, باید می دانست که 
این ھمکار حافظ بژوھش بس از چھل سال خالك رھگذار حافظ را 
توتیای حشم خود کردن و بیش از ھفت هزار صفحه اعم از تألیف و 
تصحیح در کار و بار حافظ بزوھی قلم زدن, و بیست سال در بر ابر بیشنھاد 
ناسران برای تصحیح دیوان, قبل از بە دست آوردن نسخةُ خلخالی, 
مقاومت کردن, بی گدار به آب نمی زند. و نمی توانسته است آن يك سال 
عمر بی بازگشت را صرف کاری از این بھتر کند, 

* 

بخس دوم نفد ناقد صرف مناقشات وخردہ احتجاجات لفظی شدہ است. 
ضبطھای یننھادی ایشان یکی از سە حالت را دارد: یا ناظر به غلط 
مطبعی است, کہ با سماس بذیرفتعام۔ یا ناطر بہ پیشنھادھا 
مساوی ‌الطرفین یا جدلی الطرفین و قابل مناقشهہ است کهھ می گذارم 
برای بعد. يك بخش ھم شامل بیشنھادھای ناوارد است (که نمو نەاش را 
خواھیم دید) و به قول حافظ ٭معذورم ار محال تو باور نمی کنم. اما از 
سر انصاف وحتی دوستی باید گفت که بعضی از آتھا را وارد و ضبطھای 
بیشٹھادی را بھتر از اصل می دانم کە در اینجا بر سر دوراہ قراردارم. اگر 
ایراد کاملا وارد باشد مانند ەگل وریحانە بە جای گل ریحانە یا گنج 
درمہ بە جای ٭ گنج ودرمہ. آن را می بذیرم ودر اصلاح قبل از تجدید طبع 
دیوان مصحح خود واردمی کنم, یا اگر مستحب باشد, چون مقید بە ضبط 
و حفظ اصالت روایت نسخۂ خلخالی تا حد ممکن ھستم, لذا آنھا را 
ندیدہ می گیرم. یعنی از نظر علمی الزام دارم کە ندیدہ بگیرم؛ چون مقید 
بودن بە تصحیح ىك نسخٰەای یعنی ھمین. باری بحث تفصیلی در این باب 
را می گذارم برای آیندہ. یعنی در مقدمه یا مؤحرہُ ھمین دیوان بە ھنگام 
تجدید طبع. آما برای تنوع فقط يك نمونہ را متعرض می شوم: 

در اشارہ بە این بیت ہ٭حافظا روز ازل گر به کف آری جامی/ یکسر از 


رت 


کوی خرابات برندت به بھشتہ, ناقد محترم گفته است: ٭ازیازدہ نسخةُ 
مأخذ خانلری: نە نسخه در این بیت به جای دازل), ٭اجل؛ دارد و ھمین 
درست است. (ص ۴۵ نقد مزبور). اما بندہ به دلاہل مشروحی کھ 
خواہم گفت ھمین ضبط را درست می دانم. مقدمتا باید گفت کہ ضبط 
قزوینی, نیساری و سایه ھم مانند خائنلری است یعنی وروز اجل؛؛ اما 
بندہ ہروز ازلہ را درست می دانم. زیرا روز اجل یعنی ھنگام مرگ و 
گیر ودار نزع و سکرات موت چه جای جام بە کف آوردن است وچرا 
طلب این جام, جه حقیقی باسد چه مجازی. باید این قدر به تاخیر افتد کە 
بە تنگنای دم مرگ وآن ھول وہنگامہ موکول شود؟ شراب انگوری را 
کە ان وقت نباید و نساید خو رد سراب عرفانی راھم کە باید بیشترھا در 
خانقاہ و خرابات ازدست فی المثل بیرمغان دریافت کرد. اما روزازل 
شتوانهُ نقلی ناچیزی ھم داد طبق گزارش خاناری نسخہُ دھء یعنی 
یَتتَعْ حیدرآباد, مورخ ۸فاو تد ا×ن؛ یعنی متعلق بهہ 
سلطان ن القرابی, مورخ بین سالھای ۸۱۷ تا ۸۳۸ ق, این ضبط را دارند. 
ضبط خلخالی ھم بر آن افزودہ می شود یعنی ضبط دست کم سە نسخھ 
بسیار کھن. دلیل دیگر ما این است که جام روز ازل, یعنی سراب الست, 
یعتی شرابی که بە استعارہ وکنایه بە عھد الست [٭ عالم ذر میثاق اول] 
نسبت دادہ می شود ودر شعر حافظ بی ازدەبار با تعابیر مختلف بە أآن 
اشضارہ دہ اسٹ که چند فقرہ نقل می شود: )١‏ ٭خرم دل آنکه ھمجو 
حافظ / جامی زمی الست گیردہ, ٢)ہدر‏ ازل دادەءست ما را ساقی لعل 
لبت/ جرعه جامی کە من مدھوش ان جامم ھنوز؛, ۳) ددبہ ھیچ دور 
نخواھند بافت ھشیارش/ چنین کە حافظ ما مست بادہ ازلستء, ۴) 
دبرو ای زاھد و بر ڈردکشان خردہ مگیر / کە جز این تحفه ندادند بە ما 
روز الست؛. ۵ مگر گشایش حافظ در این خرابی بود/ که بخسس 
ازلش در می مغان انداختء, ۶) دُطلب طاعت ر یمان وصلاح از من 
مست/ کہ بە بیمانه کشی سھرہ شدم روز الست؛؛, ۷) ۸سر زمستی 
بر نگیرد تا بە صبح روز حشر / هر کە جون من در ازل يك جرعه خورد از 
جام دوست؛. 

در ىایان بە يك ایراد دیگر ایشان کە حاکی از آگاھی نداشتن ناقد 
محترم ازمسائل ومباحث علمی و باريك حافظ ہزوھی است می بردازیم. 
در آخرین باراگراف نقد مزبور آمدہ است: هدر ختم این مقال بە يك 
ناہرداختگی دیگر نسخۂ خلخالی اشضارت می نماییم و آن عیب تکرار 
قوافی در بعض غزلھاست. بە تعہیر حافظ ”تخفیف زحمت می کنیم"ونه 
بە ذکر شواھد, بل فقط بە سمارہٗ برخی ازاین گونە غزلھا می پردازیم, 
غزلھای... دارای قوافی مکر رند...ء سپس شمارہ ۵۴ غزل راکه درآنھا 
تکرار قافیه رخ دادہ است, یاد کردەاند۔ به نظر می رسد که نخست بار 
راقم این سطور بە مسألهُ تکرار قافیه در شعر حافظ پرداخته باشد. بندہ 
در حافظ نامه (طبع اول, ۱۳۶۶) در ذیل غزلی که خود داراى دو جفت 
تکرار تقافیه است, یعنی خاك انداز (٢بار)‏ + پاكد انداز ٢(‏ بار), ۷۵ نمونہ 
از تکرار قافیه در شعر حافظ را یاد کردەام, یعنی در دیوان مصحح 
قزویئی, بە جای ۵۴ موردی کە ناقد محترم از نسخھُ خلخالی مصحح 
اینجانب یافتەاند ۷۵ بار تکرار قافیه مشاہدہ می شودہ که در تو رق اخیر 
دیدم از این تعدادھم بیشٹر است و شاید بە ۸۰ مورد برسد. آیا این تعداد 
عظیم از تکرار فافیه نباید پزوھشگر را بە فکر بیندازہ و سبس بە این 
حقیقت رھنمون شود کە ەدر حال حاضر درباره دیگران بدون سند و 
استناد ودربارٗ حافظ با سند وشواھد فراوان می توان گفت که شعرای 





غزلسرای بزرگ فارسی از تکرار قافيه باکی نداشتەاند سھل است آن 
را نوعی اظھار هنر می شمردہاند. مکروہ نبودن تکرار قافيه را در شعر؛ 
می توان با مکررنویسی خطاطان در 'سیاەمشق' که بعضی حروف و 
کلمات را آگاهانه و خود خواستہ دو یا جند بارمی نو یسند مقایسه کرد... 
[سیس ۷۵ نمونه مشروحاً نقل شدہ اسٹ]... آری با نظر در این همه 
سواہد معلوم می شود که حافظ اگر عمدی بە تکرار قافيه نداسته بودہ؛, 
بی سك اکراھی ہم نداضته است. اما تکرار قافيه در غزل, نە از حافظ 
سروع شدہ ونہ بە او ختم گردیدہ. يك ساخہ از پبروان سختکوش 
حافظ یعنی شعرای سبك ھندی, این تفنن را بە تعمّد و تصنع آشکاری 
کشاندەاند؛ تا بدانجا کە در سبيك هندی تکرار قافیه نه فقط مباح وحتی 
معدوح بلکە از مشخصەھای این ن سبك است. کمٹتر غزلی ا ز صائب یا 
عرفی یا دیگر ھندی گو یان بزرگ ھست کہ در آن تکرار قافيه نباشد .؛ 
(حافظ نامبہ ۸۴۹/۲)۔ 

اگر فرض کنیم نسخہُ خلخالی این عیب را دارد کہ بە قول ناقد 
محترم ۵۴ بار یا بیشتر ] نکرار قافیه دربردارد, ہاید دید پس چرا دیوان 
مصحح قزوینی ۷۶ مورد |و بیشٹر | نکرار قافیه داردہ حال آنکە قزوینی 
می توانست با اکا یا استناد بە نسخەھایى ھفدہگانه جنبی ا ش آنٹھارا 
برطرف کند یا کاھش دھد. لابد ناقد محترم خواہد گفت, این عیب و 
ایراد از نسخۂ خلخالی بە تصحیح قزوینی راہ یافتہ است. اگر چنین 
است بس چرادیوان مصحح خانلری طبق سمارش اخیر بندہ ۸۸ فقرہ و 
حافظ بە سمی سای ۹۸ فقرہ نکرار قافیه (غیر از موارد عمد مصحح) 
دربردارہ؟۔ ہگرت باور بودور نە سخن این بودوما گفتیمم. ہا نشکر از 
حوصلہُ خوانندگان. 


در حاشیةه مقاله ہنواوری در انتحالء 

در شماره گذشتہ مقالەای با نام ہنوآوری در انتحالءە بە قلم آقای 
سیدعلی آل ‌داود نوشته شدہ بود کە نشان می داد آقای ایرج گلسرخی 
کتاب احوال میر سیدعلی ھمدانی را با عوض کردن عنوان وجملات آن 
بە خود نسبت دادہ است, من ہا خواندن این مقاله بە یاد مطلب دیگری 
آفتادم کە تا مدتھا مرا دچار حیرت کردہ بود, 

در مجلەای کە وزارت امور خارجه ہا نام آسیای م رکزی و ففقاز 
منتشر می کند (سال دو شمارہٗ ۲. ہاییز ۱۳۷۲) مقالەای از ھمین 
نویسندہ (آقای گلسر خی) با نام وایقاع و احصاءالایقاع, دو رساله از 
ابونصر فارابی)؟ جاپ شدہ بود. نویسندہ در این مقاله ادعا کردہ بود کہ 


۷۹ 


ہبی 


دو کتاب فاراہی در مو سیفی را کە تا مدتھا مففود سدہ تلقی می سد س از 
چندین فرن بیدا کردہ اسب و نسخة خطی آن نیز در اختیار اوس و در 
این بارہ وسته بود: ہدرباره کتاب باید بگوییم کە جمعاً ھفت رساله بە 
خط يك کاتب در این مجموعه وجود دارد. ابعاد صفحات ۱۵×۲۲ وھر 
صفحہه دارای ۱۷ خط نوشته است که در يك مجموعه ہا جلد حرمی 
تیماجی محافظت سدہ و ظاھراً جلد, بعدھا تعویض سدہ اسٹ. خط 
رساله خوب با غلط اندك و سھو کمتر و مقداری درھم ربخشگی اسن۔ 
رسالات بە این سرح در ہی ھم فرار گرفته است؛ (ص ۸). نوبسندہ 
سیس بە شرح این دو رساله پرداخته و بە تصوٗر خود صفحاتی از این دو 
رساله را ہم در بایان جاب کردہ بود, 

من با خواندن این جملان بہ حیرت افنادم, حون می دانسم که 
نمیرعتا ىک لی گل کی از او دی نی کر رابخا متا 
به شمارہٗ ۱۷۰۵ نگھداری می سود و میکر وفیلم آن نیز کە بہ کوشیش 
مرحوم مجنبی مینوی بە ایران آوردہ پت تر کا انا سے ام گا 
تھران موجوداست. کتاب احصاءالابقاع کە از مھحتر ین متون مو سیقی 
است اولین رساله از این مجموعه اسٹ, ولی کتاب فی الایقاعات کە 
آقای گلسرخی بە استباہ از زآن به عنوان کتاب ایماع نام بردہ اسٹ در 
طوپ قابوسرای (ترکیەہ) به شماره ۱۸۷۸ نگھداری می سود و ظاھراً 
أقای گلسرخی از آن ھم باخبر نبودہ است چون صفحة آخر کتاب 
احصاءالایقاع (نسخةُ مغنیسا) را به عنوان صفحہ اخر کتاب ایفقاع جاب 
کردہ است. 

در مورد این دو رساله و ھمجنین مجموعەای که آقای گلسرخی 
وصف أن را کردہ است نیز باید نکاتی یه عرض برسانم: 

کتاب فیالایقاعات فارابی قریب سی سال نیش یه اھتمام دکتر 
آایکھاردنو یباور بہ آلمانی ترجمهہ ودر مجله اورپنیس (سمارہٗ ٢۲۔٦۲‏ 
سال ۶۹۔۱۹۶۸) جاپ سد است.درسالگذشتہ نیز کتاب احصاءالایقاع 
بە ھمت ھمین محقق تر جعه شدہ ودر اورینس (سماره ۳۴ء سال ۱۹۹۴) 
بھ چجاپ رسیدہ است و گویا جورج ساوا (ہ٭ت5 تج:٥6)‏ محقق 
کانادابی نیز شرحی در مورد ان ن نگاشتہ است. بقیه رسالەھای موسیفی 
مجموعةُ مغنیسا نیز کموپیش شناختہ ضدہ است وحتی رسالمُ موسیقی 
خیام کە نسخه منحصر بە فرد ان در ھمین مجموعه است بە سال ۱۳۴۶ 
توسط استاد جلال ھماہی در خیامی نامه جاپ سدہ است. 

من ابتدا خیال می کردم کە نسخ آقای گلسرخی تحریر دیگری از 
این مجموعہ است, ولی ہا مراجعه بە آن دریافتم کە صفحات جاب سدہ 
ھمان نسخة مغنیساست کە ایشان حتی زحمت باك کردن مھر کتابخانہ 
مغنیسا را یز بە خود ندادہ است و آن را بە ھمان صورت در آخر مقالهُ 
خود جاپ کردہ است. 


"۰ 





از دیگر نکات جالب توجه مقاله آقای گلسرخی این ادعای ایشان 
است کە گو یا فارابی در رسالهُ احصاءالایعاع خود ادوار (مفامات) را نام 
بردہ است. در این بارہ نیز باید بگو ییم ھمان طور که از اسم ابن رساله 
معلوم است موضوع آن ایقاع (ریتم) اسٹ و فھرسٹنو بسانی که این 
نسخه رامعرفی کردەاند به اہن نكته متذ کر سدەاند که, در حین صحافی 
مجدّدہ فسمتھابی از رسالهُ آخر این مجموعه یعنی ادوار صفی الاّبن 
ارموی استباھا در میان صفحات رسالهُ احصاءالابقاع آمدہ است و 
تسخیص این موضوع نیز با اندك توجھی بە اسانی ممکن است وجای 
تعجب است کہ آقای گلسرخی تقسیمبندی صفی الدین ارموی را به 
فارابی نسبت دادەاند و با کضف این مطلب و آنحھ نظامی در 
خسرووشیرین اوردہ است ادعا کردەاند کہ به موسیقی هزار و نھصدو 
اند سال یس دسترسی یدا کردەاند, 


امیرحسین پورجوادی 


دناموس؛ یا ×قاموس) 
سردیبر ارجمند نسر دانس 
با سلام, در بََمَارَمً سوم سال بائزدھم نسر دانس (فروردین و 
اردیبھشت ماہ ۱۳۷۴ء صفحة ۴۲)مفالەای دربارہ دیوان حافظ (تصحیح 
آقای بھاءالدین خرمساھی) بە فلم آفای جمسید سر وسیار آمدہ است۔ 
ایسان دربارهٗ این بیت حافظ: 


ُنجا کە کار صومعہ را جلوہ می دھند 
ناھوس دیر راہب و نام صلیب ھست 
می نویسند: از ۹ نسخه خائلری ۸ نسخه بە جای ہنافوس؛, ہناموس؛ 
داردو وجه مختار وی نیز باہنامء وہجلوہ؛ تناسب دارد و معنای بیت با آن 
درسس زر اسٹ, 
ولی ہبینیم آقای خرمساہی در حافظہ نامه جه نظری دارند: ٭اجلوە و 
رونی صومعه ازمدد سعائر ومقدساتی چون ناقوس و صلیب است, یعنی 
بدون سعائر ومقدسات نمی توان يك نھاد دینی یا صوفیانهُ کارآمد داسٹ. 
اگر معنای این بیت رابطەای با بیت قبلی داسته باد در بیت قبلی 
مرادش این است کە عشق عرفانی بی رنگ است ولی برای رونق دادن 
به حزب و فرقہُ خود بە آن رنگھایی می دھند و یا ہیر ایەھابی از صلیب و 
نافویس ودیر می بندنداء (ص ۳۳۸, جلد اول). 
بە جای این تعبیر دور از ذھن در مورد ٭ناقوسە باید بر نظر صائب 
استاد جمشید سر وشیار که ٭ناموس؛ را بر گزیدہەاند صحه گذارد. نامویس 
از ریضة یونانی ۷۷٢٢٠٠۷‏ است که مولوی نیزآن را به کار بردہ است (به 
معنای قانون): دای دوای غیرت و ناموس ما / ای تو افلاطون و 
جالینوس ماء. تصادفاً در یکی دو غزل بعد غزلسرای بزرگ : شیر از در 
تلازم نامویس و نام بیتی دارد: 


سای بیار بادە که ماہ صیام رفت 
در دھ قدح کە موسم ناموس ونام رفت 
دکتر محمود اعتماد 
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صسہ لہ 


ایران شناسان در کیمبریج نصرالله بورجوادی ۲ 
تد 

رباعیات اصیل خیام کدام است؟ سیدعلی میرافضلی ۴ 
عطار و عرفان ایرانی علیرضا ذکاوتی فراگزلو ۷۷ 


یں 

ادبیات کلاسیيك, بھترین راہ ورود بە دنیای نیاکان 
تاریخ نقد جدید 

(اسطورہ: رؤیاء رازہ از نگاہ نقد 

نقدی دیگر بەوپرگزیدہ متون ادب فارسیء 
پیشەوری و آذرہایجان در خاطرات سرٹیپ درخشانی 
نظر اجمالی بە چند کتاب (ممالك و مسالك؛ آثارالبلاد؛ 
فرھنگ غلطھای رایچ؛ کتابشناسی میبدی!؛ بازی و 
اھمیت آن در بادگیری). 


ھشتمین وزیر علوم (مرتضی قلی خان صنیع الدوله) 


باستان‌شناسی خلیج فارس کامیار عبدی ۵۱ 
دایرۃالمعارف جھان اسلام در عصر حاضر کاظم ہرگ نیسی ۶ن۵ 
تفسیر دیگری از سلمی نصرالله پورجوادی ۵٥۸‏ 
ہاطلس زہانھای دنیاء و زہانھای ایران امید طبیب زادہ ۵۹ 


نظر اجمالی بە چند کتاب چاپ خارج 
0-0 
کتابھای تازہ, معرفی نشریدھای علمی و فرھنگی 
ضب١‏ 


خبرھاىی علمی و فرغنگی ابران و جھان 


سال بانزدھم, شمارہٗ ہنجمء مرداد و شھریور ۱۳۷۴ 

















سیدعلی آل ‌داود ۳۹ 


۵۔۴۱ 


اقبال یغمابی ۴۶ 


امید طبیب زادہ ۶ 





روی جلد: نقاشی روی کاشی. صحنەای از چوگان‌بازي 
سیاوش وافراسیاب مربوط به شاهنامة فردوسی (عمل 


محمد اہراھیم-دورۂ قاجارہه). 


حسم ہولہ 


ان 





ایران‌شناسان در کیمبریج 


نصرالله ہورجوادی 





سشھر دانشگاھی کیمبر یچ در ٔیمة دوم ضھریور ماہ میزبان 
سومین کنفرائنس ایران‌سناسان اروپابی بود. بانی و برگزارکنندۂ 
اصلی این کنفرانسھا انجمن ایران‌شناسان اروپابی اسٹ که در 
سال ۱۹۸۶ ناسیس سدہ و بکی از فعالیتھای آن برگزاری 
کٹرائ مر جھار سال تک ارات اولی کھرائسن دزسال 
۶ در سھر نوربنو (اتالیا), دومین آنھا در سال ۱۹۹۱ در 
سھر بامبرگ (المان) برگزار سدہ و امسال نیز نوبت انگلستان و 
دانشگاء کیمبر یچ بود. این دانشگاہ. حنانکه می دائیم, سابقەای 
دراز و درخشان در ابران‌شناسی دارد و استادان و محققان 
ہنامی چون ادوارد براون صاحب کتاب چھارجلدی تاریخ 
ادبیات فارسی و نیکلسون مترجم و مصحح مثنوی معنوی و 
جان اربری صاحب برجمە و نالیف کتابھای متعدّد, از جمله 
ترجمۂ قرآن بە انگلیسی و ناألیف کتاب تاریخ ادبیات فارسی. 
در ان ندرییس گردہاند.. 

کنفرانس از روز دوسليه ٢٢‏ ٹهریور آغاز دو نا روز 
جمعه ادامه یافت. سخنرانیھا صبح و بعدازظھر در سە سالن 
ھمزمان برگزار میسد کە یکی از ھا مممؤلا بہ دورۂ ایران 
پیش از اسلام اختصاص داست و در دو سالن دیگر 
سخنرانیھابی ایراد می سد که مربوط بە ناریخ و ادبیات ایران 
بس از اسلام و ھمجنین دورۂ معاصر بود. من چھار سال پیئں 
ھم در دومین کنفرانس شرکت کردہ بودم و بہ نظرم آمد کە 
کنفرانس سوم موفقتر از کنفرانس قبلی بود. این ئە از آن چھس 
بود که مدیریت آقای ریچارد ملوبل و ھمکاران او در کیمیریج 
بھٹر از مذیریت اقای برت فراگٹر و ھمکارائش در دانشگاہ 
بامبرگ بود, بلکە از ابن رو بود کە انجمن ایران ‌شناسی اروپابی 
و کنفرانسھای جھارگانه آن در طول این مدّت برای خود سابقہ 





و سنتی پیدا کردہ و درواقع بە صورت یک نھاد درآمدہ بود, 
علاوہ ہر ایران‌شناسان اروپاعی عدَهۂ شرکتکنندگانی کە امسال 
از کشورھای غیراروپابی. مائند امریکا و کانادا و روسیہ و 
تاجیکستان و بالآخرہ خود ایران آمدہ بودند بہ خوبی نشان 
می داد کة این ایزانشتاسان اروپابی و کنفرانھایش جدیٹر 
گرفتہ می شود و این موفقیت بہ خصوص برای ایرانشناسان 
اروپاہی رضایت ‌بخش بود. 

در این کنفرانس, مانند کنفرانس قبل. عدّۂ قابل ملاحظەای 
از محفّقان ایرانی شرکت کردہ بودند کە اغلب ایشان خود عضو 
انجمن ایران‌شضناسان اروپاہی بودند, عدٌەای از ایشان از 
داندگاهھای اروبابی و آمریکابی آمدہ بودند و عدّەای ہم از 
ایران. ھیأت ایرانی در این کنفرانس گرچه شمارشان بیش از 
کنفرانس بامبرگ بود, ولی باز حق این کنفرانس را ادا نمی کرد. 
البته سخنرانیھا ھم در دورۂ پیش از اسلام و ہم دورۂ اسلامی و 
معاصر بعضا خوب بود. ولی می توانست بھتر از این باشد. جای 
ہسیاری از محققان و متخصصان دیگر ایرانی در این کنفرانس 
خالی بود. 

ایرانسناسی روزگاری در دانسگاهھای اروہابہی یکی از 
شعبدھای مھم شریشناسی بود و آبھتی داشت, ولی امروزہ 
بازار ایرانشناسی و به طور کلی شرقیشناسی در این 
داننگاھھا رونق چندانی ندارد. دولتھای اروبایی؛ ھموارہ برای 
کاستن از بودجۂ دانشکاھھای خودہ یکی از نخستین بخشھابی 
کہ بہ سراغش رفتەاند و از بودجەاش کم کردەاند ھمین 
بخشھای شریسناسی و در سالھای اخیر بہ خصوص 
ایرانسناسی و زبان فارسی بودهہ است. سوءظنھا و گاھی 
انتقادھای سدیدی که بعضی از منتقدان چون ادوارد سعید از 
شرق سناسی کردہاند مزید ہر علّتَ شدہ و در تھایت بە زیان ابن 
بخنھای دانتنگاھی نمام سدە است, در اینکه پارەای از 
سرقی شناسان در حقیقات و مطالعات خود مقاصدی سیاسی 
دانتند نردیدی نیسٹ, ولی خدمات شرقشناسان بزرگ و 
صادى را بە نمدنھای سرقی نباید نادیدہ گرفت. در مورد ایران. 
اگر ما می نوائیم بە گذستد پرافتخار این نمدن کە یکی از معدود 
تمدٹھای بزرگ بشری است افتخار کنیم, و اگر تاریخ دوران 
باستانی ما نا حدودی روسن شدہ است و ما بہ زبان و ہنرو 
ذوفیات ایرانی علم پیدا کردەایم و در دانشگاهھای خود به 
آموختن دروسی چون باستانشناسی و زباٹھای باستانی و 
تاریخ و ھنر ایران می پردازیم, برای این است کہ ہمین 
ایرانضناسان ابتدا این عَلم را برافراشتند. ایشان بودند که روس 
تحقیق علمی زبانشناسی باستانی و تاریخ و فرھنگ قدیم 
ایرانی را بہ ما اموختند و حق ئیست کہ ما نسبت بہ کسانی کە 
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شکوہ و عظمت تمدن ما را بہ صورتی علمی بە جھانیان معرفی 
کردەاند ناسپاسی کٹیم, و اگر هم بضی از دیدگاهھا و 
اظھارنظرھای آنان را نمی پسندیم, دلیل بر این نیست که قدر 
زحمات ایشان را بە کلی نادیدہ بگیریم. بہ ھرحال, قدر مسلم 
این است کە وضع ایرانشناسی و بہ طور کلی شرق‌شناسی در 
دانشگاهھای اروہا و امریکا مائند سابق نیست و بقیةالسیف 
محققان و استادانی که ہم اکنون سعی میکنند چراغ 
ایران‌شناسی را در دانشگاھھای خود روشن نگاہ دارند محتاج 
حمایتاند. یکی از دلایل تشکیل انجمن ابران‌شناسان اروپابی 
یی :رید انت ابا شواستغائنر :تا یا امشکیل تین 
انجمنی موجودیت خود را حفظ کنندہ و حتیالمقدور از 
متلاشی شدن رشتەھای ایران‌شناسی و آموزش زبان و ادبیات 
فارسی در دانشگاهھای خود جلوگیری کنند. ولی در این میان 
ایرانیان ھم باید بە دوام و بقای این رشتەھا کمک کنند هھم 
استادان و محققان و ہم مؤسسات آموزشی و وزار تخانەھابی 
کە وظیفەشان پاسداری از فرھنگ و تمدن ایرانی و زبان 
فارسی در خارج از کشور است. کمکھاہی که مؤسسات و‌ 
وزارتخانەھا باید بە ایرانشناسان خارجی بکنند لزوما جنبھ 
مادی ندارد. تقاضای بسیاری از استادان زبان و ادبیات فارسی 
در کشورھای اروپایی و امریکایی این است کە بە دانشجویان 
آنان اجازہ دھند کە برای نکمیل آموزش زبان فارسی و ادامد 
تحقیقات خود بە اپران سفر کنند و مدتی در اینجا اقامت کنند. 
ھمة کشورھا از جمله ھمسایگان ما, ترکیه و کشورھای عربی, 
با آغوش باز از محصّلان زبان ترکی و عربی استقبال میکنند و 
برای ایشان تسھیلاتی قائل میشوند. ولی متأسفانہ ما ہنوز 
نتوانستەایم این مسأله را در کشور خود حل کنیم. البته. در یکی 
دو سال اخیر وضع بھتر از سابق شدہ است و شمار قابل 
ملاحظەای از دانشجویان خارجی ھماکنون در دانشگاهھای 
مختلف برای تقوبیت زبان فارسی خود دورەھای آموزتی 
می بینند و محققان و استادان ھم بیشتر رفت و آمد می کنند, ولی 
مشکلات و موائع ھنوز باقی است. بہ ھمین دلیل است که در 
مراسم اختتامیة کنفرانس ایران شناسان در کیمبریج حاضران 
انفاق کردند کە از مقامات ایرانی تقاضا کنند کە دولت ایران 
برای مسافرت محققان و استادان و دانشجویان زبان و ادبیات 
فارسی و فرھنگ و تمدن ایرانی بہ ایران تسھیلات بیشتری 
قائل شود 

یکی از فواید کنفرانسھابی نظیر کنفرانس ایرانشناسی 
ملاقات با محققان و دوستان پیشین و اشناہی با معققان جدید 
است. در کنفرائس کیمبریج ھم من ہا ایران‌شناسانی آشنا شدم 
کە قبلاً آنان را ندیدہ بودم. یکی از آنان پروفسور پیتر ایوری 
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بود. پروفسور ایوری راکە بعد از آربری صاحب کرسی زبان و 
ادبیات فارسی در کیمبریج شدہ بود تا بالأخرہ دو سە سال 
پیش بازنشسته شد من از طریق آثارش می ‌شناختم. وی یکی 
از اعضای هیأت علمی دورۂ تاریخ ایرانکیمبریج بودہ. و یک 
جلد آن را ہم خود وی سربرستی کردہ است و مقاله ٭چاپ و 
نشر و ادبیات معاصر ایران۷؛ در جلد ہفتم این دورہ نیز بە قلم 
خود اوست. وی بہ جلسات سخنرانی نمی‌آمد ولی روز دوم 
در یک میھمانی بہ ہم معرفی شدیم۔ او نیز بعضی از آثار مرا 
دیدہ بود. از من دعوت کرد تا بە خائەاش بروم و رفتم, خان او 
در یکی از کالجھای دانشگاہ است و خود یک کتابخانه بزرگ 
ایران‌شناسی, بہ خصوص در زمینہ ادبیات فارسی است. بہ 
محض ورود؛ شروع کرد بہ سخن گفتن دربارۂ عطٌار. 
منطقالطیر را بہ انگلیسی ترجمه کردہ بود و نسخەای از 
دستنوشت خود را اورد و بە من داد تا ہبینم. حواشی مفصلی 
بە آن نوشته بود. گفت ان را از روی متن دکتر صادق گوھرین 
ترجمہ کردہ است. دربارۂ گوھرین, کە معلوم بود با او دوستی 
دیرینەای دارد, با علاق خاصی سخن میگفغت. نسخہھ عکسی 
منطق الطیر از روی نسخۂ کتابخانۂ تورینو, کە سال گذشتە ما 
در مرکز نشر دانشگاھی منتشر کردہ بودیم, بە دستش رسیدہ 
بود و از این بابت خیلی خشنود بود . میگفت در لحظات آخر 
توانسته است پارہای از مشکلات متن را به کمک آن حل کند, 
ایوری چندی پیش با ھمکاری محققی دیگر ترجمۂ جدبدی از 
اتعار خیام منتضر کردہ بود و نسخەای از ان را ھم بە من داد. 
میگفت بعد از عطّار نوبت سعدی است و می خواہد گلستان را 
ترجمہ کند. میگفت من سالھا بە مطالعه تاریخ و مباحث 
تاریخی پرداختم, ولی دیگر تاریخ بس است؛ ارزش حقیقی در 
ادبیات کلاسیک فارسی است. من ان قدر تحت تائیر کلام 
صادفانه او قرار گرفته بودم کە عین کلمات او را فرامویش 
کردام. برای من بسیار باارزش و دلانگیز بود کە می دیدم این 
پیرمردہ با لھجة انگلیسی خود در حق ادبیات فارسی طوری 
سخن میگوید کە گوبی یک عمر بە دنبال گمشدہای میگشته و 
اکنون بە مطلوب خود رسیدہ است. علاقەمند شدن ما ایرالیان 
بہ زبان و ادب فارسی چیز غریبی نیست, بە هرحال زبان 
بات رن گی و دی خی تا کا ا کاکیئ در 
آن سوی دنیا نشسته و یک عمر در محیطی بەسر بردہ باشد کە 
انواع واقسام فرھنگھا و ادبیات ملل در آن مطرح بودہ است: و 
سرانجام در دوران پیری و پختگی بە این نتیجہ رسیدہ ہاشد که 
قُوتٍ فکری و معنوی او در آثار بزرگانی چون عطار و سعدی 
استە این ہرایم ہم تا حدودی شگفت اور بود رو هم 


تل 


۳۶ ابنت؟ 


سید علی میرافضلی 





جئین می نماید که یژزوھش دربارۂ رباعیات خیام - جهہ در زمینة 
بررسی و بازیافت منابع و مآخذ و چه در مورد شناخت بیشتر تر نظاء 
سی ا وا تو بن‌بست یہ و در دھۂ 
بازاورد بە 77 فرسیدہ اك 7 ظاہراً این تصور پذیرفتہ شد 
است کە با توجه بە منابمع موجود و آنچه تاکنون پژوہشگران ایرانی 
تلقی کرد. بە یافتەھای تازہ نیز نتوان دل بست کم یافتەھای تاز, 
ھم چیز زیادی بر یافتەھای پیشین نمی ‌افزاید و در تیج تحقیق 
تغییر و نحول چندانی ہدید نمی اورد و بر چھرۂ خیام شاعر نور 
بیشتری نمی تاباند. تٹھا باید در انتظار روزی بود کهھ نسخەای یپ 
مجموعەای یا سفینەای کھن و نزدیک بە دورۂ حیات خیام کشف ہو 
شناخته سود و حوزۂ خیامشناسی را از بن دگرگون کند. 

اما بھ گمان نکارندہ ابن تصور زیاده نومید کننده است ہم 
در دست است معیارھا و میزاٹھای تازەتری برای اندیشه و زبان 
رباعیات خیام عرضه داىست. شایسته نیست بە انتظار معجزەای کا 
شاید ھرگز بہ وقوع لپیوندد, دست روی دست گذاشت و ایز 
مبحث شیرین و شریف را مسکوت و راکد رھاکرد. ھنوز جای 
بسی از پڑژوهھشھای سبکشسناختی دربارۂ اندیشه و زبان و لحن ہ 
ضکل و ساختار ابن رباعیات خالی است و انگیزۂ این مقالہ نیز آن 
وت یا 
دھد که بە 2 آد بتوان قدمی در سا بھتر رباعیات اصیل 
خیام برداشت. این معیار البتة کارابی خود را در گنار پڑوھشھای 
چندجائیڈ دیگر ‏ از جملہ نسخەشناسی, زبانشناسی ہ 
معناشناسی رباعیات خیام - اشکار خواھد کرد. و درواقع خود نیز 
در پرنو پارەای از این پژوهشھا بہ دست آمدہ واز طرفی, نتیجذ ان 
وت جو ر یو میکند. 
تد مان مل رھ رادقا 
جھار قافیه بنا شدہ است؛ چرا کە این شکل رباعی, با شیوه رایج 
سخنوری در زمان خیام سازگاری و ھماھنگی بی بیشتری دارد. نکتہ 
جرئی تر آنکه از میان روایات گوناگون ٍ یک رباعی منسوب ہہ 
خیام, ان روایتی بە اصل. سخن او ئردیکٹر است که چھار قافیہ 
داشته باشد. البته اما و اگرھاہی ھم در این کار وجود دارد کە بعدا 

این ادعا یا نظریہ اولاً از پشتوان تاریخی و آماری محکمی 
برخوردار است. در انی مناہم دذست اول وکھنەتر رباعیات خیام 
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ان دراین مقاله محکمتر و مستدلتر و قائعکنندەتر است. 


طرح قانیة رباعی در سدۂٗ پنجم و ششم 

بنای قافیة رباعی در آغاز پیدایش و رشد -چنان کە بیشتر محققان 

گفتەاند - بر چھار بودہ است (یعنی رعایت قافیه در هر چھار 

مصراع رباعی)'. ظاہراً خواجہ نصیرالدین طوسی در کتاب 

معیارالاشعار پیئر, از ھمه متوجہ و متذگر این نکتہ شدہ است: 
ترانه را قدما چھار بیت میگرفتەاند و آن را چھار بیتی خواندہ 
و به عربی رباعی؛ودر هر چھار. قافیه آوردن لازم می شمردھ, 
اما بہ نزدیک متأخران چون مربعات این اوزان مستعمل نیست 
و این اوزان متروک است, هر بیتی را از این ابیات مصراعی 
می شمارند و رباعی را دوبیتی می خوائند و مصراع سیم را 
خٌصی خوانئند و قافیه شرط می دائند'. 


اصطلاح چھارخانه؛ کە ظھیری سمرقندی براہر رباعی نھادہ و 
دچھاردانه؛ کە در دیوان شرفشاہ دولابی آمدہ این معنا را تأبید 
میکند. 

مشکلی کە در راہ این بررسی وجود دارد و باعث پراکندگی 
آراء ضدہ و داور بھا را عقیم گذاشتہ ناشی از آن است کە ھیچ اثری 
از دورۂ پیدایش رباعی بە دست نیامدہ است. رباعیاتی ہم کہ بە 
صوفیانی مائند بایزید بسطامی )م ۱۷ھ) نسبت می دھندہ سند و 
مدرک معتبری ندارد. از شاعران سدۂ چھارم نیز ھیچ دیوان شعری 
به دست ٹیامدہ و آن اشعار پراکندۂ موجود در تذکرەھا و جُنگھا و 
فرھنگھا و بعضی کتابھای تاریخی قابل اتکا نتواند بود. دیوانی ھم 
کە بە رودکی نسبت یافته خود برساختة عدەای سخنناشناس در 
سدۂ یازدھم ھجری است'' آن مقدار شعر ہم کە امروزہ فراہم 
آمدہ. بە دلیل متکی بودن بر تذکرەھا و سفینەھای متأخر و نامعتبر, 
دچار اھمگونی بسیار در سبک و شیوہ است. سعید نفیسی که 
خود یکی از گرداورندگان این شعرھاست: در مورد رباعیات 
منسوب بە رودکی میگوید: 07 

بیشتر این رباعیھا در سفیندھا و کتابھای متأخران آمدہ است و 

بہ ھمین جھت در انتساب أنٹھا بە رودکی شک دارم, چنان کە 

در پارەای از آٹھا کلمات و ترکیبات و معائیی ہست کہ بە 

سخن رودگی ا 


شک نفیسی کاملاً بجعاست:, ذر مورد دیگر شاعرأان این دورں 
ھمچون دقیقی و کساہی و شھید بلخی و منجیک و دیگران, ھمین 
حکم رواست. 


این پریشانی و بی سروسامانی نیمی از سدۂ پنجم را نیز شاملی 
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می شود. اگرجهە دیوان اغلب شعرای اہن سدہ در دست است, اما 
ھیچ یک از شاعرانِ زیسته و درگذشته در نیمةُ نخست ابن سد 
دیوائی دست‌ئخوردہ و بدون تحریف و تغییر و کاستی و افزونی 
ندارند. قدمت نسخەھای دیوان فرخی و منوچھری و عنصری و 
عسجدی و دیگران ھیچ کدام زودتر از سدۂٗ دھم و یازدھم ئیست. 
از فردوسی و ناصر خسرو و فخرالدین اسعد گرگانی و اسدی 
طوسی ھم ھیچ رباعبی در منابع معتمد روایت نشدہ است. 

اما چنانکه خواھیم دی در ئیمة دوم سدۂ پنجم اوضاع 
بسامانتر از دورەھای پیش است و از دیوان اشعار سرابندگان این 
دورہ. نسخدھای خطی معتبر موجود است. خوشبختانه دورۂ مورد 
بحث و نظر ما نیز ھمین دورہ است. برآورد رباعیات شاعران 
زیسته و درگذشته در نیمةُ دوم این سدہ نشان میدھد کە بیش از 
۰ درصد رباعیات این دورہ چھار قافیەای بودہ است و بہ قرینه 
می توان وضعیت قافیة رباعی را در دورەھای پیشین دریافت و 
دانسٹ, قراین و نشانەھای دیگر نیز ما را بہ ھمین نتیجه می ‌رساند. 
نخستین قرینه طرح قافيه در رباعیات عامیانه است کە آٹھا را باید 
اساس و سرچشمۂة وزن و قالب و ساخت رباعبھای پارسی 
دائست. اندکی از این ضعرھا را می توان در متون وآثار صوفيه در 
سدەھاىی پنجم و ششم پیدا کرد. از جمله این اشعارں رباعیات 
طبری زبان است کە کھنترین انھا در قابوسنامه باقی ماندہ و ان 
یک رباعی چھار قافیەای از مؤلف کتاب است. رباعیات طبری 
دیگری کە از سدۂ ہشتم تا یازدھم ھجری بە جا ماندہ همه چھار 
فافیەای است (از جمله رباعیات رضاخراتی و امیر پازواری). بہ 
گمان من, ساخت و سکل این رباعیات برگرفته و برآمدہ از سنتی 
دیرینه است کھ در ادبیات شفاھی مردم این منطقه بکر و دست 
نخوردہ مائدہ و در دورۂ معاصر حتی در دوبیتیھای طبری شاعر 
نوپرداز, نیما یوشیجعء جلوہ یافته است. در حالی کە از حدود ۶۰۰ 
رباعی فارسی ئیما جز اندکی همہ سە قافیەای است, از ۴۵۴ 
دوبیتی طبری او تٹھا ۱١‏ دوبیتی, ھر یک سم قافیه دارد و ہقیه 
چھار تائیہڈ سچتی توعد ربامیاتی کہ از غرلضاء دولانی 


حاشیه: 

١‏ برای آگاھی از نظر محققان ایرانی و خارجی رجوع شود ہہ: سیر 
رباعی در شعر فارسی, سیروس شمیسا: تھران, اشتیانی: ۱۳۶۳ء ص ۱۹ 

۳ ھمان کتاب. 

٣‏ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی, سسعید نفیسی؛ سشھران: 
أمیرکبیر؛ چاپ سوم بی تاء ص ۴۶۸. 

۴مان کتاب, ص ۵۱۸(حاشیه). 

0۵ رگ., مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج, نشدوین سپروس طاہباز 
تھران, نگاہ چاپ دوم: ۱۳۷۱ 
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۱ آزرقی ھروی ۵ھ 

۲ قطران تہریزی بعد از ۴۸۱ھ. 
۳ ابوالفرج رونی بعد از ۴۹۲ھ. 
۴ مسعود سعد سلمان | ۵۱۵ھ. 

۵ امیر معزری حدود ۵۲۰ھ. 
۶ سنایی غزنوی حدرد ۵۳۵ھ۔ 
۷ ادیب صاہرترھمذی ! ۵۴۶ھ. 

۸ عثمان مختاری ۹ھ. 

۹ 


عارف سدۂ ہشتم, بە لَة کلکی فی مس رت ؟ انت چا 
بہ ھمان سنت فدیمی و ریتعەدار ھیچ کدام سەقافیەای نیسب. در 
رباعیات عربی نیز کە برگرفته از قالب و ساختار رباعیات قدیم 
فارسی است و بسیاریشان را پارسی‌زباان نازیگوی سرودہائد, 
این اصل چھار قافیەای بودن نا سدۂ ھفتم ھجری رعایت میسدہ 
است. 
گفٹیم کە در دورۂ مورد نظر و مطالعة ما (یعنی نیمه دوم سدۂ بنجم و 
رہم نخست سدۂ سشم|ا وضع روشن ا 
شاعران این دورہ. نسخە‌ھای خطی ارزسمندی در دست است. 
پیک بررسی فافیة رباعیات ساعران ھمدورۂ خیام, ما را بە 
شناخت شکل قافیه در رباعیات خیام رہنمون میکند و ٹسیت 
رباعیات چھارقافیەای او را با رباعیات سە فافیەای معلوم می دارد. 
ہی زامات وغامومائی مرا را گی ٹر نافا نت 
پنجم تا ئیمة سدۂ شّشم زیستەائد بررسی می کنیم نا ببینیم چه 
نتایجی بہ دست میآید. در این پژزوھس, کھنترین و معتمدبرین 
نسخة دیوان هر شاعر مبنا و ملاک کار قرار گرفته و تتھا در مورد 
فطران نبریزی ناگزیر بہ دیوان چاپی او رجوع سدہ است. نام و 
نشانی شاعران و نسخەھای مورد استفادہ بە فرار زیر اسٹن 

0 ازرقی ہروی : نسخة خطی مورخ ۶۹۲ ھجری موزۂ 
ہریتانیا جزو مجموعة دواوین ش 3713 .018 [نسخۂ عکسی ش 
۴ و ۲۳۵ کتابخانڈ 

: قطران تبریزی‎ ٢ 
۸ محمد نخجوانی‎ 

تا ابوالفرع روئی : نسخۂ خطی مورخ ۲ موزۂ بریتانیا. 

٦‏ مسعود سعد سلمان : نسخہ خطی بدون تاریخ کتابخانه 
حکیم اوغلو علی پاشای نرکیە, جزو مجموعہ دواوین نس ۶۶۹ 


۶ 


ن جاپ سدہ از روی نسخۂ مصحّح 


|_ ردیف | نام شاعر تعداد کل ِ2 رباعیات سه کت کت راس 



















افیلم س ۱۷۰ کتابخانڈ مرکزی دانشگاہ تھران! 

تا امیر معزی : نسخه خطی مورخ ۳ و ۷۱۴ ھجری 
کتابخانه دیوان هن جزو مجموعۂة دواوین ش ۱۳۲١‏ (فیلم 
۴ کتابخانة دانسگاہ نھران|ٴ" 

تا سنای غزنوی : نسخۂ خطی کلیات سنابی مورخ ۸۴ 


ھجری,س ۲۶۲۷ کتابخانة بایزید ولی‌الدین نرکیە إفیلم ش ۳۴: 
کتابخانۂ مرکزی]'' 

7 عثمان مختاری : نسخة خطی مورخ ۲ مو زۂ بریتانیا. 

7 ادیب صابر : نسخة خطی مورخ ۴ کابخانة دیوان ھند. 

عبدالواسع جَبلی: نسخة خطی مورخ ۹ ھجری کتابخان 
جستربیتی, جزو مجموعهھ دواوین ش ٠۰۳‏ [فیلم ش ۱۸۶۵ 
کتابخانه دانشگاہ تھران]| 

پراساس نسخدھای ىاد شدہ, نعداد رباعیات ھر شاعر (اعم از 
سە قافیەای و چھار فافبدای) شمارض شدہ کە نتایج اماری ان را 
می نوان در جدول مساھدہ کرد. 

ارقام جدول بالا خود ہە اندازۂ کافی گویاست. اگر درصد 
رباعیات چھارقافیەای مجموع این ۹ شاعر را با تعداد کل رباعیات 
اتھا بسنجیم. متوجد می‌شویم کە ۳ ر۹۲ درصد کل رباعیاب 
ساعران بن دورہ چھارقافیەای است (یعنی از ھر ٠١‏ رباعی. ۹ 
رباعی)٭' 
پرکتار دائست و بابد اک 


۔ فاعدنا رباعیات خیام را نیز نمی نوان از این جریاں 
کٹربٹ و اصالت را بە رباعیات چھار قافیدای 
منسوب بە او داد. اما مجموعەھابی کە از چندین دھة پیس ىا ٭ 
امروز درایران و خارج از ایران بە نام خیام چاپ سدہ, نا جہ حد 
با این واقعیت سبکسناختی منطبق و سازگار است؟ اگر بد یکی از 
بھترین و پاکیزەنرین این مجموعەھا کە مجموعه رباعیات جا 
فروغی وغنی است بنگریم, نتایج ناخوشایندی حاصل می سود از 
مجموع ۱۷۹ رباعی جاپ فروغی, تتھا ۵۱ رباعی چھار قافیەای 
٦‏ 


27 این رقم کاملاً برخلاف واقعیت حاکم بر انسعار آن دورهہ 
أست., 
اکنون با دانستن و ہذیرش این اصل سبک شناختی, تکلیف ما 


با ہسیاری از رباعیات مشکوک و بی پشتوانة منسوب بە خیام 


اشث 


روشن خواحد شد. در برنو این اعتقاد و برداشت,: جون بە منابم و 
ماخذ دست اول و معتبر و معتمد رباعیات خیام نظر افکنیم, نکات 
جالب توجھی بە جسم می آید. 


طرح قافیه در رباعیات کھن منسوب بە خیام 
متون و منابع سناخت و بازیافت رباعیات خیام دو دستەاند: 

دستة اول. کتابھا و جُنگھا و مجموعدھای کھنی که یک یا جند 
رباعی بە نام خیام دارند و ھر کدام بە نسبت فاصله زمانی با دورۂ 
زندگی خیام ارز می بابند؛ مائند رساله امام فخررازی (م ۶۰۶ 
ھا مرصادالعباد نجمالدین رازی (۶۲۰ ھا الاقطاب القطيه 
ىالیف عبدالقادر اھری (۶۲۹ھ)ء نزمة المجالس گرد اوردۂ جمال 
کتابخانه اسماعیل صائب ترکی مونس 
جاجرمی (۷۴۱ھ), تاریخ گزیدہ نوستة حمدالله مستوفی (۷۳۰ 
ھاونعدادی دیگر از متون و مجموعەھای سدۂ ہشتم, 

دسته دوم, کتابھای کھنی کە در لابەلای مطالب مختلف نظم و 
نٹرسان نعدادی از رباعیات شناخته سدۂ خیام به عنوان شاھد 
مطلب بہدون آسارہ بة نام کویندہ درج سدہ است. این نکتہ کە 
نو بسندگان و کرداورندکان این کتابھا نام خیام را یاد نکردەائد نا 
و اعتماد کامل بداٹھا میکاھد, امااین وافعیب که 
کھنگی و فدمت این دسته از متون بیشتر است و گاہ کمتر از نیم قرن 
با مرگ خیام فاصله دارند ارزش أتھا را اشکار می‌کند. رباعیات 
ضبط سدہ در این کتابھا بە سبب نزدیکی ہا زمان سرودن سعرھا 
کمتر دجار نحریف و دکرگونی ساختی و واژگانی سد است. ازاین 
سندیادنامه و اغراض السیاسهة ظھیری سمرقندی (پیش از ۶۰۰ 
ھا مرموزات اسدی نوستة نجمالدین رازی (۶۲۱۷۱ ھ) 
مرزباننامه وراوینی (۶۲۲ ھ), راحةالصدور راوندی (۵۹۹ھ) 
تاریخ جھانکشای جوپنی (۶۵۸ھ)), اخلاق الاشراف عبید زاکانی 
پیش از ۷۳۶ھ) و کتابھای دیگر یاد کرد. 

ما از ہین رباعیات این دو گروہ از کتابھاء آتھابی راکە اعتبار و 
صحت و سابقة بیشستری دارند برگزیدەایم تا پیدا اید کہ نظریہ گفته 
سدہ ىا چهە حد کارآمد و قابل اتکاست. تاریخ تاٗلیف متون انتخاب 
سده حداکٹر بە نیم سدہ ھفتم ھجری میرسد و با زمان مرگ 
خیاما ر‌ ٢‏ 5 ۰ٴ سال فاصله دارد. 


الاحرار محمدبن بدر 


حدودی از انکا 
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کھنترین این منابع, قتاب روحالارواح سمعانی است کە بیگمان 
گویندہ. دو بار بە یکی از رباعیات خیام استناد شدہ است: 


۰ ان را کە بە صحرای علل تاختەاند 
بیعلت: کا آؤ پپردافتنائد 
اسروز بھانەای در انداختەاند 

فرداهمهد ان بودکه دی پافنتاز؟آ 

حاشیه: 

گا دیوان شرفشاء دولایی, به کوششض دکتر محمد علی صوتی, بنیاد 
فرھنگ ایران. ۱۳۵۸ این دیوان حدود ۷۸۰ رباعی یا ٭چھاردائهء دارد., 

۷ این نسخه ۶ رباعی سے قافیەای دارد, اما در نسخۂ ہدون تاریخ 
مجموعة دواوین ش ۶۶۹ حکیم اوغلو علی باشا ۔که از سعتبرترین 
تجموعدھای خطی اس داز این نشی وباعی ای :وید کلی شرداواحتمال 
الحاقی بودن آٹھا می رود 

۸ دیوان قطران تبریری: از روی نسخهُ تصحیح شضدۂ مرحوم محمد 
نخجوائی, تھران, ققنوس, ۱۳۶۲. 

متأسفانه مصحح محترم این دیوان از ذکر مأأخذ هر رباعی و نسخه 
بدلھای ھر کدام امساک ورزیدہ و خوائندگان کتاب را از چند و چون اُنھا 
ہی نصیب گذادتہ است: ذر نگاهی اجمالی بھ رباعیات سە قافیَدای اپن دیوان 
تازگی و تأخر و الحاقی بودن اغلب آٹھا مشھود است. 

۹ ھمان طور کە در یادداشت ت شمارۂ ۷ گفته شد, این نسخه به رغم 
نداشتن تاریخ از مجموعدھای ہسیار معتبر خطی است و در میان نسخەھای 
موجود دیوان ایں شاعر, قابل اعتناترین نسخه. 

٠ء‏ این نسخھ اکرحه بیستر رباعیات مدجی شاعر رادر پر دارد امادر 
حال حاضر کھنەتریں سخذ تار یخدار دیوان معزی است ست, ھمین تعداد رباعی 

نیز شاخص سنجش کل رباعیات ساعر می تواند بائد. 

۱) نسخۂ خطی بدون تاریخ کلیات سنابی متعلق بہ موزۂ کابل که بە 
صورت عکسی در کابل نہ جاب رسیدہ امؤسسۂ انتشارات بیھقی. ۱۳۵۶), 
احتمالاً کھنترین نسخه خطی دیوان این شاعر است, اما بخش رباعیات این 
نسخه افتادگیھای بسیار دارد و از ۴۱ رباعی به جا ماندہ, ۳۴ رباعی چھار 
قافیەای است. 

)٢‏ الول ساتن یز در تحقیق دربارۂ رباعی, به فراضم کسردن جسنین 
آماری دست زدہ! ست. اما ارقام آن بررسی بە سبب استفادۂ وی از تعدادی 
نسخْۂ بی اعتبار و کماھمیت, تفاوتھا یی ہا ارقام موجود در این مقالہ داردکە بە 
ارقام ارائه شدہ در مقالة عا اعتماد بھتر و بیشتری می توان کسرد. رک. سیر 
رباعی در شعر فارسی؛ ص ۱۸و ۱۹:. 

۳) رباعیات خیام, بە تصحیح و تحشیه محمد علی فروغی و دکتر قاسم 
غنی, بە امتمامع. جربزەدار: تھران, اساطیں ۱۳۷۱. 

گفتنی است که مجموعە‌ھای چاپ شدہ ھمه ۱۷۸ رباعی دارند و دلیل 
آن این است کە فروغی یک رباعی را [تا چند کئی خدمت دوثان و خسان...| 
کە در مقدمه جزو رباعیات ہرگزیدۂ خویش 
کتاب وارد نکردہ است. 

۴اروح الارواح نی شرح اسماہ الملک النَّاح, شھابالدین ابوالقاسم 
سمعانی,: به می سس نل ھروی: تھران: انتشارات علمی و فرھنگی, 
۸ء ص ۷۸و ۲۹۴. 


آوردہ (ص ۴۲) سوا بہ متن 


ہے 


حصسےالد 





کس می نزند دمی درین عالم راسٹن 
کین امدن از کجاو رفتن بە کجاست!٭ 


سپس در کتاب الاقطاب القطلبيه کە عبدالقادر اھری در سالھا: 


این رباعی در نزهەالمجالس و چند کتاب دیگر با اسم خیام ان 
اليع٥۱‏ 
در لثیمة دوم سد سسم با فاصله اندگکی از درگذشت خیام. 


ظھیری کانب سمرفندی در کتاب سندبادنامه بنج رباعی سناخته ۴۲۴۸ و ۹ ہھجری نوستہہ دو رباعی بە بصریح بە نام خیام در: 


سدۂ خیام را بدون اوردن نام او کنجاندہ اسب. ضبط کھن ابن 
عفر تقد اختالت افاعت 


٢)‏ از جملة رفتگان این راہ دراز 
بازامدەای کو کد به ما کوید راز 
بس بر سر این دو راهھة از و از 
سر فا کا قی ای ار 

قا ای انک ہو در زبر جھار و ھفتی 

وز ھف و جھار دایم اندر نفتی 
|می| خور دایم کەه در رہ اکفتی 


ابن ماہہ ندائی که جو رفتی رفتی 


(۴| جون نت عفام ما دربن دھر مقیم 
بس بی می و معسوق خطایی اسٹ عظبم 
از محدب و از غدہم کی دارم ہیم 
جونمن ‌رفنم, جھان چە محدت جەفدیم! 


)۱۵۱ بردار سال ر سبوی ای دلجوی 


: فارغ بنسین نو بر لب سبزه و جوی 
بس سخص عزبز راکە دھرای مفدروی 
صد بار باله کرد و صد بار سبوی 


۱۶ |منٹنو سخن زمانه ساز آمدگان 
می خواہ مروّق بە طراز آمدکان| 
رفند یکان یکان فراز آمدگان 
۱ کس می ندھد نشان باز امدگان۷' 
ماخذ بعدی. رسالۂ اللنےے امام فخر رازی (م ۶۰۶ھ)است کە 


ہہ نام خیام یک رباعی دارد: 


۷ دارندہ چو برکیب چنین خوب آراست 


کر خوب نیامد این بنا عیب کراست 
۱ ور خوب آمد خرابی از بھر چراست*' 
رباعی دیگر در کتاب مرصادالعباد کە در فاصلهُ سالھای ۶۱۸ نا 
۶ ال 7 1 
۱" ھجری نالیف سدہ تقل کردہ و آٹھا را دستٹمایة طم و تیر یں 
بر خیام فرار دادہ است۔ ان رباعی دیگر, بدین قرار است: 
۸| در دایرەاىی کامدن و رفتن ماست 


او را نە ہدایت نہ تھایت پیداست 


7 
سئ 
7 تج 


سدہ کە یکی از انھا از سنابی غزنوی است و با روحیات 
اثدیشدھای او ساڑکاری ببستری دارد''. اما رباعی دبگر؛: 
۹ در جسنن جام جم جھان بیمودم 
روزی ننسستم و سبی نغنودم 
ز اسناد حو راز جام جم بشنودم 
ان جام جھان نمای جم من بودم 
درابن کتاب دو سە رباعی دنگر ھم کە بعدھا به خیام نسبت یافت 
بدون نام کویندہ, وارد سدہ است: از حمله ھمان رباعی منقول د 
رساله امام فخر رازی و ابن رباعی: 
7 


ز اوردن من نبود کردون را سود 
وز ردن من حاہ و جمالس نفزود 
وز ھیج کسی نیز دو گوسم نننود 
کاوردن و بردن من از بھر حد بود'؟ 
ھمجنین باند از رباعی مندرج در تاریخ جھانکشای جو۳ن 
(ىالیف ہین ۶۵۱ ىا ۶۵۸ ھ) یاد کرد: 
ا٦‏ رکب ساللاای کەه در ھم پیوسٹت 
بسکسنن ان روا نمی دارد مسٹ 
کان سر اق ارت ان ذکت 
از مھرکە بوسب وبدکین که شسکست '' 
رباعیات تزهەالمچالس و موتبرالاحرار ھم قابل توجداسہ 
و بیشٹر پژزوھنگران اٹھا را از منابع اصلى رباعیات خب 
میسمارند. اما در مورداین دو کتاب چند و چوئی ھست کد : 
پایان مقاله بہدان می بردازیم. 
در این ۱١‏ رباعی. نوعی بہ ھمپیوستگی معنابی و ماد 
لفظی و ھمگونی ساختاری دیدہ می شود و می توان ہذیرف کدھ 
آنھا از یک ذھن و طبع صادر شدہ باشد. اگر نخواہیم رباعد 
خیام را از لحاظ ویڑکیھای زبانی و عناصر اندیشه بسنجم. 
چند رباعی را می توان اساس کار و محک سنجش فار داد آہ 
در این رباعیات مشترک است بە قرار زیر می توان برسمرد _ 
کلمات و ترکیبات پختہ و محکم است واڑ واڑدھای نو 
استفادہ نشدہ اس؛ از ابھام و ایھام و بازی با الفاظ و ارادھ 
بدیعی در آُھا خبرىؾ نیست؛ قافیەھایشان سادہ و عربان اس 
آٹھااردیٹ :ہا يہ کار ترفن یا بسپار اندک و ساذد است+٭ۃ 
نکنہ اینکه ھمة آٹھا چھار قافیة دارئذ :و توعی ترت 9 * 
منطقی بین چھار مصراع هر شعر برقرار است. ۱ 
اکنون آشکار می شود کہ اختیار معیار و میزانی کە بای علٰی 
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مستند داشتة باشد, ىا حه حد مارا در رسیدن بهہ محموعەاىی 


محدود اما منسجم و بسامان از رباعیات خیام یاری می ‌رساند. اما 
با بقیف رباعیات منسوب بە خیام چه باید کرد؟ آیا باید ھمة 
رباعیات چھارقافیەای را بذیرفت و بە خیام بست و ھمۂ رباعیابں 
سەقافیەای را مردود دائست و از ردہ خارج کرد؟ ابنجا 
دسواربھاپی پیش می اید و نکانی در زمینة نغییر و نتحربف 
ساختاری رباعیات و عیین درستی و نادرستی انتساب بارەای از 
ُٹھا بہ خیام وجود دارد. کە نذکر و اصلاح اُٹھا لازم است 


دگرگونی و دیگرسانی ساختی و واژگانی رباعیات خیام 
ضبط رباعی سوم از نازدہ رباعی ذکر سدہ کە قدبمترین روابٹ نان 
رباعی اسٹ, ساید برای بسیاری امَائوس و ااشنا جلوەکند 
کە این سکل رباعی با سکلی کە در مجموعه رباعیات خبام حاب 
ند و پر روایت مونس الاحرار و اخلاق الاشراف (ھر دو در 
سدۂ ہستم) متکی اسب. نفاوتھای اساسی دارد: 
ای انکہ نتیجذ چھار و ففتی 
وز ہفت و جھار دایم اندر نفتی 
می خور کد ھزار بار بیست گفتم 
باز اآمدنٹ نیست چو رفتی رفتی '' 
دوستداران خبام احتمالاً این رباعی را به گونه دوم می پسندند 
و الحق کە این ضبط اخیر, روائٹر و امروزیٹر و سرراستتر است و 
در أن از واڑۂ مھجور و متروک آکفت یا آگفت (بە معنی آسیب و 
افت و آزار) و عبارت قدیمی داین مایه ندانی) خبری نیست, اما بہ 
رغم اینکه این شکلى تغبیر یافتہ بە مذاق نگارندہ و بسیاری از 
خوانندگان امروزی خوشتر می آید و ساعرائەنر بہ نظر 7ں 
باند اصالت را بہ ضبط سندیادنامه داد کە اندکی بعد از مرگ خیام 
ٹراہم آمدہ و از لحاظ بافت زبان و ساختار شضعر بە دورہ و شیوۂ 
خبام نزدیکتر است. درست آن است که لحن و زبان رباعبات خیام 
در ستر تاریخی خود سنجیدہ شود و با زبانٴنستہ وٴرفت ضاعران 
سک عراقی و پسندھا و سلیقەھای امروزی درأمیختہ نگردد. 
مزبد اصالت این ضبط کھن, رباعی چھار قافیەای زیر از انوری م 
۲ ھا اس کە بە احتمال بسیار از رباعی خیام تأئیر پذیرفتہ 
از گُردش این ہفت مخالف بر ھفت 
غر [إھفت| در اتیم بہ هفتاد آگفت 
می دہ کہ جو گُل جوا نیام درگل خفتِ 
7 ناکی غمعالی کہ چون یی رفت'' 
. کیو از کجا اپ می غورد یک حدس این است 
خود جئین. ربامییٰ بسرودہ و سپس از مجموعہۂ 
“ معوش ساختہ, لی پیش از آن در نزد دوست یا 


کتاب, جلد ٢‏ ۰,ص ۱۱۶۶ 
اندکی مشکوک است. ظاحرأکلمۂ ٭چوە در آن زائد است .]نیز رجوغ شود ہہ 
لختنامةه ہوم و حویہ شعری آن از شعرای سبک 





دوستانی یک بار خواندہ کە مورد نقل قرار گرفتہ استٴ", ٠‏ 
دیگر ان است کہ ظھیری سمرقندی مؤلف کتاب سددہادنا, 
سلیقة خود سعر خیام را عوض کردہ است. اما این گماٹھا راع 
اساسی نیست. چگونە ممکن است کسی در شعر خود تا بدارز 
که زبان و ساختار و لحن ان یکسرہ دگرگون شود, دست ہب 
تغییر روا دارد. بروز این تغییر از جانب ظھیری ٹیز دور از 
دیگر ضعرھای کتاب او ہا ضبط دیوان شاعرا 
کنابھای دیگر نفاوت جندائی تدارد و در حد تغییر چند واژہا۔ 
ظھیری سمرفندی در دورەای می زیست که رباعیات سە قافی 
بررباعیات حھارفافیەای غلبيه یافته ہود و اگر قرار بود که 
نغیبری در ریاعیات روا دارد, قاعدىاً می بایست لیاسی تازہ بر 
بیوسائدہ ئە اننکە اٹھا را بہ جامەای کھن درآورد, علت این نفار 
را باہد در جای دیکر جُسب 

درواقع, اسن دک رکونیھا و افزونیھا رین در اعتقاد نادرہ۔ 


اسک۔ ضَظ 


حاشیه: 

۵ءنزمةالمجالہ , جمال خلیل شروائی, بە اہتمام محمد امین ریا 
تھران, زوار, ۱۳۶۶, س ۶۰۰(ش ۴۰۲۵). 

۶ سددہادنامهہ محمدبن على بن محمدظھیری سمرقندی ,بات 
احمد آئش, تھران, ککتاب فرزان, ۱۳۶۲, ص ۳۲ اغراض السیاسة ف 
اعراض الریاسف ظھیری سمرقندی؛ بە اھتمام جعفر شعار: دانشگاہ تھرار 
۹ء ص ۱۵۵و ۲۹۹. 

۷ سندبادنامہ ص ۳۹, ۱۵۷, ۲۸۴و ۳۴۰(بہ ترتیب). 

۸ طربخانه: رباعبات خیام, پار احمدبن حسین رشہدی تبرپزی ہب 
تصحیح جلال‌الدین ھماہی, تھران, نشر ھماء چاپ دوم, ۱۳۶۷ء ص ۴۲ 


(مقدمه). 
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.۲۰۴ الاتطاب القطبيهہ ص‎ ١ 

٢ا‏ تاریخ جھانکشا:عظاملک علاءالدین جسوبنی, بە افتمام محمد 
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۴۳ مونس الاحرار نی دقابق الاشعار محمدین بدر جاجرمی: بہ اہتمام 


میر صالح طبیبی, جلد ؟ انجمن أثار ملی: ۱۳۵۰ء ص ۱۱۴۶ 
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فروردین, ۱۳۵۶ء ص ۲۱۹. 


ےم ہے ے جویہ پےیجھسےے پوت مجچچچوڑ 


س۹آالد 


کسانی داردکە در سدەھای ہشتم و ئھم و بعد از ان دست اندرکار 
ویرایش و روزآمد کردن شکل و زبان اشعار سخنوران طراز اول 
فارسی بخصوص فردوسی و حافظ و خیام بودەاند. این عدہ بنا بە 
ذوق و طبع و سواد و سلیقه و تشخیص خودہ متون معتبر ادب 
فارسی را از واڑەھا و نعبیرھای کھن و اشنا و مھجور می پیراستند 
و جای آٹھا را بہ کلمات مأنوس و مفھوم ابنای زمان می دادند و 
حتی در صرف و نحو و سبک و سیاق شعرھا دست می ‌بردند و کاہ 
بە شیوۂ اشعار بزرگان ادب نظیرەھایی فراہم می آوردند و ضمیمۂ 
اشعار آٹھا میکردند نا حجم دیوان یک شاعر با ضھرت و اوازۃ او 
ھمسان گرددااین بلا بر سر خیام ھم آمدہ است. از تغییر واڑەھا و 
عبارات و تعویض و رمیم مصراعھا و ابیات گرفته تا تدوین و 
تألیں رباعیات بی سماری از شاعران ریز و درشت متقدم و متأآخر 
و نسبت دادن آنھا باہ عمر خیام نیشابہوری. البته ہی ‌انصافی است اکر 
بگوییم همة این دکرکونیھا و بازسازبھا ناراست و نامقبول از کار 
درآمدہ و تھی از آراستکی و پیراستگی است. ولی بە هر حال. اصل 
گفتدھای خیام را دچار نحریف کردہ است. 
از انجا کە از سدۂ ھفتم بە بعد رباعی را بیشتر با فافیدھای 

سەگانہ می پسندیدند و می ہذیرفتند یکی از این نوع دستکاربھا 
گردانیدن قافیة مصراع سوم رباعیات خیام بودہ است. از این رو 
تعدادی از رباعیات چھار فافیەای او بہ مرور زمان سە فافیەای 
ضدهہ است. در این کونە مواردہ براساس نکتەھابی کہ فلا 
ہرشمردیم, باید جانب روابت چھارقافیەای را گرفت. ذکر جند 
نموئه از این دیگرسانیھا در روسن سضدن بحث مؤثر خواہد بود. 
مائند رباعی زیر: 

وقت ریت تق اق اید تا 

نرمک نرمک بادہ دہ و چنگ نواز 

کانھا کە بجایند ایند دراز 

و آٹھااکە سدند کس نمی آید باز'' 
کە شکل تحریف سدەاس را در دو فقرہ از منابع نسبتاً مونق 
رباعیات خیام یعنی نزهەالمجالس (ص ۶۰۴) و مونس الاحرار 
(ص ۱۱۴۴ بازمی یایم: 

وقٹ سحرست خیز ای مایه ناز 

نرمک نرمک بادہ خور و چنگ نواز 

کآتھا که بجابند پایند بسی 

و اٹھا کہ ۔ندند کس نمی ‌آید باز 
برنری روایت اول از هر جھت آشکار است. نحوۂ تغییر قید قدیمی 
ددرازہ را بە قید تازەتر و مأنوستر ەیسیہ, در این دو روایت 
بەخوبی می نوان دید. 


نمونهۂ دیگر این رباعی خیام است در نزهەالمجالس (ص 
۰۱)).: 
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در کارگه کوزەگری رفتم دوش 

دیدم دو ھزار کوزہ گونا و خموش 

از دستة ھر کوزہ براوردہ خروش 

صدکوزەگر وکوزەخروکوزەفروش 
کە در مجموعەھای متاخر بدین حال و روز افتادہ: 

در کارکه کوزەگری بودم دوش 

دیدم دو ھزار کوزہ گوبا و خموش 

هر یک بە زبان حال با من گفتند: 

کو کوزەگر وکوزەخر وکوزەفروش''' 
علاوہ بر آنکه مصراع سوم رباعی تمام دگرگون شدہ و قافیەاش از 
کف رفتد ھیج از ان زرفای معنایی روایت اول؛ در روایت دوم 
اتری نیست. 

دیگر ھمان رباعی منقول در رسال امام فخر رازی است کە در 

جاب فروغی, بدین وئہ ضبط شدہ: 

دارندہ چو ترکیب طبایع آراست 

از بھر چە افکندض اندر کم و کاست 

گر نیک آمدہ شکستن از بھر چه بود 

ور نیک نیامداین صورعیب‌کراست*' 
نیز رباعی سندبادنامه کە در چُنگ شمارۂ ۹۰۰ کتابخانۂ مجلس 
از سدۂ ہشتم, بدین ضبط آمدہ است: 

بردار قرابه و سبو ای دلجوی 

فارغ بنشین بە کشتزار و لب جوی 

بس نفس عزیز راکە این چرخ کبود 

صد بار قرابه کرد و صد بار شیوق*؟ 
و یا مصراع سوم این رباعی منسوب بە خیام (طربخانہء ص ۱۰۸): 

گاویست در آسمان و نام پروین 

یک گاو دکر نھفته در زیر زمین 

جشم خردت باز کن از روی یقین 

زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین 
در کتابھای جدید بدین فرار است: اکر بیناہی. چشم حفیقت 
بگشا...ٴ٭؛ و مصراع سوم این رباعی (طربخانه. ص ۱۷): 

قومی متفکرند در مذھب و دین 

جمعی متحیرند در شک و یقین 

ناگاء منادییی براید ز کمین 

کای بی خبران راہ نە ان است ونەاین 


در جا فروغی (ش ۱۴۳) بہ تقل از یک جنگ خطی سدۂ هامتم 
چنین است: می نرسم از أئکە بائنگ آید روزی...٭> 
عنائہ تلاحظله سر او سنةا ان ک ما سام شر کر 
نتیجه قافیة سوم رباعیات دستخوش تغییر و تبدیل شدہ است و 
طق قاعن اسات یا زدابت جھارفائیدای ان رامعامت ای 
کە نگارندہ هنگام مطالعة رباعیات منسوب بە خیام بارھا بدان باز 
خوردہاین است که ہیں از ھمہ پارۂ سوم این رباعیات در معرض 
دگرگونی قرار گرفتد و کاہ سە یا چھار روایت متفاوت از سومین 
معرادزیک راف قل تر امت ماق راغ سرع رای دن 
خیام زعسق چونکه مستی خوش با 
ہا نازہ گلی بە ھم ننستی خوش با 
ابن‌غمچەدخوریکەنیست خواہمگشتن 
انگارکەنیستی. چوھستی خوش باش ٣"‏ 
کە در مجموعدھا. گوندەھای متفاوتی دارد؛: . 
١‏ چون عاقبت کار جھان نیستی است 
٢‏ یایان ہم جیز جھان نیستی است 
۳ چون عاقبت کار فنا خواہد بود 
۴ بسیار مخور غم جھان گذران"' 
۵ در عالم نیستی حو می ‌باید زفت ٣‏ 
و یا مصراع سوم رباعی معروف >ىدر کارگه کوزەکری رفتم 
دوض...) در منابع مختلف بدین قرار است: 
١‏ از دستة هر کوزہ براوردہ خروش 
۲) این کوزہ بدان کوزہ ھمی گفت بە جوش 
۳ ناگاہ یکی کوزہ براورد خروش 
۴ آمد ز درون کوزەای بانگ خروش 
۵ا ہر یک بە زبان حال ہا من گفتند'' 
نمونەدھای دیگر را می نوان در حواشی طربخانہء چاپ مرحوم 
ھمابی بارجُست. 
ات 
سابد پکی از دلایل این نوع تغییرات این باشد که در شضشکل 
جھارقافیەای رباعی, مصراع سوم, بە لحاظ ھمپایگی و ھمارزی با 
دیگر مصراعھاء چندان بە کار آمادہ کردن ذھن و احساس مخاطب 
و ایجاد تعلیق و انتظار برای شنیدن یا خواندن مصراع چھارم و 
فرود آوردن ضربۂ نھابی شعر نمیآمدہ و حالت خنثٹای آن, 
خواستدھای خوائندگان و خواھندگان دورەھای بعد را براوردہ 
نمی‌کردہ است, اماان کونە کە از اشعار اصیل خیام پرمی ید وی بە 
سبب داشتن ذھنی علمی و فلسفی, پیش از آنکہ بە فکر برانگیختن 
احساسات مخاطبان باشدے در صدد تحریک قوای عقلی ایشان 
بودہ است. بناہراین. نوعی ترتیب و توالی منطقی در پارەھای 
چھارگانه رباعیات او دیدہ میشود. به گفت یکی از محققان, ہتوالی 
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چھار مصراع طوری بە یکدیگر پیوسته است که گوپی خیام قیاس 
منطقی را بە کار بردہ و در قالب شکل اول مطلب خود را ربخته 
استە یعنی مصراع چھارم نتیجة مسلم سہ مصراغع نخستین 
است۳۹۸۔ این نکته را بہ گونەای دیگر آقای فولادوند ہم مطرح 
کردہ و أن را یکی از راھھای تشخیص رباعیات خیامی از 
غیرخیامی قرار دادہ است. او ہشکل کم و بیش منطقی یا شبہ 
استدلالٰی) را از شسروط اصالت رباعیات خیام می شمارد و‌ 
میگوید: ہدماغی کد طبعاً با استدلال و تفکر خو کردہ است 
ری ۷رف سرد راہ مارمرت مر سو کت 
واحد فکری مشخصی را نشکیل می دھند ۔بیان کند؛۶ 


رباعیھای ھمسان و مشابه 
بکی دیگر از دضوار بھای کار در شناخت رباعیات اصیل خیام 


حاشیے: 

۶ بیاض تاج الدین احمد وزیر (۷۸۲ھ)ء چاپ عکسی زیر نظر ایرج 
افشار و مرتضی تیموری, دانشگاہ اصفھان, ۱۳۵۳ء ص ۳۱۰. 

۷) تراندەھای خیام, صادق ھدایت: تھران, کتابھای پرستو؛ چاپ ششم 
۳, .ص ۹۱. 

اصولاً این ترکیب ہزبان حالہ از ترکیبھای مورد پسند و علاقۂ نسخه 
سازان بودہ و در بسیاری از رباعیات مشکوک رد و نشان ان دیدہ می شود 
(براساس چابِ فروغی): 

۔آن گل بە زبان حال با او میگفت (ش ۱۰۷) 

با من بە زبان حال میگفت سبو (ش ۱۶۴) 

آمد بە زبان حال در گوشم گفت (ش ۲۵) 

۔ہلبل بە زبان حال خود باگل زرد(ش ۷۹) و... 

۸ رباعیات خیام, ص ۵۷(ش ۴۱ء 

۹ ھمان, ص ۴۰(مقدمه), 

.۷۲ ترانەھای خیام, ص‎ ٠ 

١‏ مجموع اشعار و مراسلات مورخ ۷۴۲ ھجری, متعلق بە کتابخانڈ 
لالا اسماعیل ترکیە, بە شمارۂ 1۴۸۷ ہرباعیات خیام در شش جنگ کھن 
فارسی؟ء سید علی میرافضلی,؛ معارف: دورۂ دھم, ش ٢‏ و ۳(مرداد ۔اسفند 
۳۲,), , ص ۱۹ 

۲٢ا‏ رک. طربخانہ: ص ۹۴و حواشی آن. 

٣۳‏ )این شکل مصراع در مجموعەای کە سلطانعلی کاتب متھدی بە سال 
۱ ھجری خوشنویسی کردہ وبہ صورت عکسی درکلکتہ بە چاپ رسیدہ 
(۱۹ء با مقدمة محفوظ الحق)ء بە شمارۂ ۱۶۷ دیدہ شدہ است. 

۴ بے شرتیب بنگرید ہە: نزهةالمجالس, ص ۶۰۱ (ش ۴۰۳۲)؛ 
طربخانہ ص ۳۲(ش ۱۰۸)؛ ھمان کتاب: پانویس ص ۳۲ رباعیات خیام 
(جاپ فروغی, ص ۱۰۴)ازروی یک کاشی مورخ ۶۳ھ ترانەھای خیام, 
ص ۹۱ 

۵ دمی با خیام, علی دشتی, تھران, امیرکبیں چاپ سوم, ۱۳۵۴ء ص 
۱. 

۶ خیام شناسی: مطالب و مآخذ جدید دربارۂ خیام؛ سحمد مھدی 
فولادوند تھران, بی ناء ۱۳۴۷ء ص ۱۱ء 


۱ 





نظیرەھا و استقبالیدھا بی است که بہ سیاق گفتدھای او سرودہ شدہ 
و ہہ سبب سباہتھای لفظی و معنوی, بە او نسبت یافته است. این 
آمیختگی. ہسیاری از پڑژوھشگران را بہ وادی اشتباہ و تردید و 
احتیاط افکندہ و در برابر رباعیات ھمگون و ھمشکل و ھمقیافه و 
ھمقافیة ہی شمار بہ حیرت انداخته اسٹ. بە کفتةُ مرحوم ھمابی, 
٥حکیم‏ کم کوی کزیدہ گوی. کہ مسلما پیشة ضعر و ساعری 
نداشت و در صدد مشاعرہ و مجابات و طبع ازمابی ھم نبود, دلیل 
ندارد که یک فکر وہک مضمون را در یک وزن و یک فافيه 
چندین بار نکرار کردہ و درصدد اقتباس یا اعتراض بر گفتەدھای 
خود برآمدہ باسد,؛٢‏ در این قبیل موارد. با رباعیات مشابہ و 
اقتباسی چە باید کرد و اصولاً از چە راھی باید بە اقتباسی بودن 
یک رباعی ہی برد؟ مثلا از بین دو رباعی زیر کە ہر دو لطیفاند و 
از ہسیاری جھاٹ بە ھم سبیه, کدام را باہد کفتة خیام دانست و کدام 
0+ 
ا[ جون ابر بە نوروز رخ لاله بشسسٹ 
برخیز و بە جام بادہ کن عزم درسن 
کین سبزه کە امروز تماضاگه ست 
فردا همد از خاک ہو برخواهد رست 


إ۲]_ ابر آمد و باز پر سر سبزه گریست 
بی بادۂ کلرنگ نمیشابد زیست 
اق سوک انور عاقاله انت 
نا سبزۂ خاک ما ساشاکه كکیست۳۸ 
پ یشک بکی از رافهھای سناخت همان اصل چھار فافبەای بودن 
رباعی اسب. اصل دیکر محک زدن ماخذ و سنجش نسخەھاست 
تا مشخص سود کدام رباعی سابفه و پشتوائة سندی بیشتری دارد. 
از این دو جنبه اکر ہر دو رباعی یاد سدہ نظر افکنیم, خواەناخواہ 
باید بہ اصاللت و فقدمب رباعی نخست حکم کرد, چراکه هہم 
چھارقافیه دارد و ھم ماخذ انتساب ان صد سال کھنٹر از رباعی 
دوم است!' ھمجنین رکیب ببادۂ گلرنگ: کە در رباعی دوم آمدہ 
از ٹرکیبھای رایج بین سعرای سبک عرافی ھمچون خواجوی 
گرقائی ناف بغارای ارغق تراعاق وحاظ لتو ہا کی 
دورۂ خیام تناسہی ندارد. 
دربارۂ رباعی زیر (طربخانه, ض ۶۲): 
مرمفی۔ دم سک ار بارۂ طوس 
در بیس نادہ کلۂ کیکاوس 
با کلە ھمی گفت کە افسوس افسوس 
کو بانگ جرمھا و کجا نالهٴ طوس 
گفته می شود کہ از این رباعی منسوب بہ تھید بلخی برگرفتہ سدہ 


 ٴتسا‎ 


لی 


دوسم کذر افتاد بە ویرائڈ طوس 

دیدم حغدی نشسته جای طاوس 

گفتم حد خبر داری از این ویرانه 

گفتا خبر این است کە افسوس افسوس 
اما بررسی سبک این دو شعر عکس این گفتد را ثابت میکند و 
براساس فافیەھای سەدکانڈ رباعی دوم, می توان آن را ماخوذ از 
شعر اول دانسٹ. اصل مأخذ شناسی نیز ما را بہ ھمین نتیجه 
می رساند. رباعی دوم تھا در یک تذکرۂ سار ماش بدا موی 
نسبت دادہ شدہ اسف.'' و بە ھمین فیاس, این رباعی منسوب بە 
خیام را (طربخانہ, س ۶۶): 

ان فصر کد بر جرخ ھمی زد پھلو 

پر درکد او تھان نھادندی .رو 

دبدیم کە بر کنگرہائس فاختای 

بنسستد ھمی گفٹ کە کوکوکوکو 
با ھمة لطافتش بە سبب سە قافیەای بودن, باید از کون رباعیان 
'فہاسی دائست کہ از رناعی اول مایه کرفته اسٹ. 
آ٭] 
آما مواردی ھست کہ از بررسی فافیة رباعیات کاری برتمی اد و 
باید بە ملاکھا و مسارھای دیکری رجوع کرد. مثلا دو رباعی 
ہمسکل و ہمقافبہ و ہمفکر زیر ہر دو ظاہری آراستد دارند و 
حھارفافیەایاند: 

×۶ اورد بد اضطرارم اول به٭ وجود 

جز حیرم از حیات چیزی نفزود 

رفتیم بد اکراہ و ندانیم جهہ بود 

زین آمدن و رفتن و بودن مقصود 


٢‏ ز اوردن من نبود گردون را سود 

وز بردن من جاہ و جمالش ننزود 

وز ہیج کسی نیز دو گوشم نشنود 

کاوردن و بردن۔ من از بھر چه بود"؟ 
اما نمی ىوان پذیرفٹ کە ھر دو رباعی را خیام گفته باشد. اینجا بابد 
بە فراین دیگر متوسل شد: گذشتہ از اینکہ رباعی دوم مأخذ 
مطمئنتر و قدیمیتری دارد (نزهةالمجالس, ص ۶۰۱) ھمان گونە 
که دستی متوجه و متذکر دہ است۲" عدم رعایت قاعدۂ دال و 
ذال در قافیة رباعی نخست, از اصالت ان می کاهد و بعید می‌نماید 
کە از سدۂ ٹھم یا ہشتم کھنٹر باسشد. چراکە در سدۂ ششم و ہفتم و 
حتی ہشتم ھجری, شاعران خود را ملزم بە رعایت قافیة دال و 
ذال می دانستند و از ھمقافیه کردن ذال فارسی با دال عربی پرھیز 
داشتند و اگر احیاناً بە دلیلی از این قاعدہ تخطّی میکردندہ عذر آن 
را بە نحوی لیکو می اوردند؛ مائنند این رباعی انوری کهھ اتفاقاً در 
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ھمان قافيه است: 

دستت بە سخا چون ید بیضا بنمود 

از جود تو در جھان جھانی نفزود 

کس‌جون ىوسخی نەدھست ونەخواھدبود 

کو قافیه دال سو زھی عالمجود!'؟ 
از طرف دیگر, تعدادی از رباعیات شاعران فارسی به لحاظ 
ھمائندیھای کلامی و پیامی با رباعیات خیام, به خیام نسبت دادہ 
دہ و بر این رستةٔ سردرکم گرھی چند آفزودہ است. بارہای از این 
اشعار کھنەنما چنان با سبک خیام تناسب و تشابهہ دارد کہ بە قول 
مرحوم ھمابی, بدون در دست داتنتن سند قطعی معتمد, نشخیص 
عصر و زمان گوندۂ سعر بر اھل فن نیز بسیار دضوار است* 
طبیعی است کہ در اىن گونە مواردہ رجوغ بد نسخەدھای کھن و با 
اصل و نسب دیوان شاعران کارگنا خواہد بود. هر چه باشد. 
دیوان یک ضاعر نسبت بە جُنگھا و مجموعدھای کمدقت و 
سردستی, ملاک معتبرری بەه شمار می اید, رباعیات زیر از این 
دست اسعار است کە جُنگنویسان بہ غلط به خیام ٹسیٹ دادەاند و 
بر پژوہشگران اسٹ کد بە دام این گونە رباعیات غلطانداز و 
فریبکار نیفتند. این رباعیات بە رغم انکہ واجد اغلب سرابط و 
غضاس انضار وافکار خیامائد یه غیام علق ندارتد: 


٢‏ نجیب الدین جرفادقائی (سدۂ ھفتم): 
می خور کە بسی زیر قٛلت باید خفت 
بی مونس و بی حریف و بی بادہ وجفت 
زٹھار مکو به کس نو این راز نھفت 
کان لالە کە پژمرد نعواو ۴ 
تا انوری (سدۂ ششم): 
ماپیم درین گنبد دیرینہ اساس 
جویندۂ رخنەای چو مور اندر طاس 
آگاء ند از منزل امید و ھراس 
سرگشتدو چشمبسته جونگاوخرا س '؟ 
تا شرف الدین شفروہ (سدۂ ششم)ا: 
یارب نو گِلم سرتتەای من جە کنم 
وین پسموقصب تو رشتەای من چه کنم 
چون خار بلا تو کشتەای من چە کنم 
خود پر سیر من دای من چہ کم *آ 
7 سید حسن غزنوی (سدۂ ششم): 
می بر کف من نە کە دلم پرتاب است 
وین عمر گریزپای چون سیعاب است 
بشتاب کە نشی جوانی اب است 
برخیز کد بیداری دولت خواب‌است*؟ 
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7 امیرمعزی نیشابوری (سدۂ ششم): 
روڑزی اسب خوش وھوانهە گرم است ونەسرد 
ابر از رخ گلزار ھمی شوید گرد 
بلبل بہ زبان پھلوی با گُل زرد 
آواز ھمی دھد کہ می باید خوردٴ٭ 
٦‏ ادیبپ صاہر ترمزی (سدۂ ششم): 
جون نبست درین زمانه سودی ز خرد 
جز بیخرد از زمانه بر مینخورد 
ای دوست پبیار انجه خرد را ببرد 
باسد کد زمانف سوی ما بە نگرر'* 


حاشیه: 

۷ طربخانه ص ۱۲۲مقدمد) و ص ۷۷و ١۱۱۲(حاشيه).‏ 

۸ ھمان کتاب, ص ۷۶. 

۹ رباعی اول. نخس در مونس الاحرار (ص ۱۱۴۵) بە نام خیام آمدہ 
و رباعی دوم در طربخاتہ (ص ۷۶). 

۰ رباعیاب خیام احساپ ضروغی) ص ۱۰۴؛ طربخانہہ ص ٢٢‏ 
(حاشیه)۔ ۱ 

۱) مظور تذکرۂ مجمع الفصحاء تألیف رضا قلیخان صدایت است, 
بنگرید بە اشعار پراائند! ہدیمترین شعرای فارسی زبان: به کوشش زیلبر 
لازار تھران, انجمن ایران سناسی فرانسه چاپ دوم (بە سرمایة کتاب ازاداء 
۱ء ص ۲۹ در حاسیة صفحہہ: لازار بہ نکتةۂ جالبی اشارہ کردہ: ×چون در 
زمان شھید شھر طوس ویران نبودہ است بعید می نماید که این رباعی را شھید 
گفته باشد.ء 

۴۲ طربخانهء ص ٣‏ و ۱۶ 

۳ دمی با خیام, ص .٥۰٢‏ 

۴)دیوان انوری؛ ص ۹۸۸. 

۵ طربخانهہ ص ۱۲۵مقدمه). 

۶ دیوان نجیبالدین جرفادقانی, نسسخۂ خطی مسورخ ۶۹۹ھ ؛ 
مجموعۂ دواوین شض ٣۰١‏ کتابخائڈ چچستر بیتی ایسرلند (ضیلم ش ۱۸۶۵ 
دانشگاہ تھران)؛ طربخانہ ص ۷۲و ۷۷۔ 

۷ دیوان انوری. ص ۹۹۹: این رباعی ہدون نام گویندہ در کتاب 
عبدالقادر اھری ۔الاقطاب القلييه نقل شدہ و علی دشتی بە قیاس چسند 
رباعی دیگر این کتاب, آن را بە خیام نسبت دادہ است +١‏ دمی ہا خیام, ص 
۱ و ۲۷۲۷). 

۸ دیوان شرفالدین شفروہ: نسخة خطی مورخ ۱۰۲۷ھ , کتابخانة 
بایگانی ملی ہند (فیلم ىں ۱۴۱۵ دانشگاہ تھران)؛ طربخانہء ص ۱۳. مصراع 
سوم این رباعی در طربخائە بدین گوٴتە تحریف شدہ است: ٭ہر نیک و بدی که 
اید از من بھ وجود...> 

۹ دیوان سید حسن غزنوی, بە تصحیح مدرس رضوی, دانشگاہ 
تھران, ۱۳۲۸ء ص ۳۲۵ و ۲۲۷ طربخانہ ص ۱۸۶و ۵۵ھ 

۰ دیوان امیر معزی, نسخه خطلی از سدۂ یازدھم, کتابخانھ سرکزی 
دانشگاہ تھران, ش ۵۲۶۶ طربخانهہ ص ۶۰ 

۱ دیوان ادیب صابر نسخۂ خطی مورخ ۴ھ : کتاہخانة دیوان ھتند, 
شض ۱۳۲١‏ (فیلم ش ۴ مدانشگاہ تھران)؛ طریخائہهہ ص ۸۴ھ 


نٹ لسلسم 


مصےار 


٦(‏ خاقانی شروانی (سدۂ ششم): 
دانی ز جھان چە طرف بربستم ھیچ 
وز حاصل ایام جه در دستم ھیچ 
شضمع خردم ولی جو بندستم بے 
ان جام حمم ولی چو بشکستم ھیچ) 
تا مجیرالدین بیلقانی (سدۂ ششم): 
بک دس بە مصحف ودگردست بھ جام 
گہ نزد حلال مائدەہ کە نزد حرام 
ماییم درین عالم نابختف خام 
نہ کافر مطلق نە مسلمان تمام ۳ 
0٦‏ عطار نیشابوری (سدۂ ششم و هفتم): 
ای اھل عبور خاک گشتید و غبار 
هر ذرہ ز ہر ذزهہ گکرفتید فرار 
ابن خود چه سرای است که ىاروزسمار 
بی خود سدہاید و بی خبر ازهہە کار '" 
تا پوربھای جامی (سدہ ھفتم): 
جندین غم مال و حسرت دنیا جیست 
ھرگز دیدی کسی کهە جاوید بزیست 
این یک شی که ورنت غارہ انت 
ہا عاریتی عاریتی باید زیست 


0 ایضا: 
در خواب مرا دوش خردمندی گفت 
کز خواب گُل نشاط و سادی نشکفت 
چیزی جه کئی کە با اجل بااشد جفت 
می خورکەبسی بەزیرگِل خواھی خفت9٭ 


نگاھی به رباعیات خیام در انزھةالمجالس> و ×مونس‌الاحرار> 
پایان مقاله را بە نقد و بررسی رباعیات خیام در نزهةالمجالس و 
مونس الاحرار اختصاص دادەایم, این دو کتاب از نیم قرن پیش 
تاکٹون ھموارہ یکی از مراجع مھم رباعیات خیام به شمار آمدہ و 
ھیچ پژوہشگری در این زمینە از مراجعه بە این دو کتاب بی نیاز 
نبودہ است. 

ای سر سان یتآ صظ رای 
که جمال خلیل سروانی در سالھای میانی سدۂ ھفتم فراہم آوردہ و 
تھا قش تو مدان کات را الصل ئا انار انشتار 
ابھری بد سال ۷۳۱ ھجری نویساندہ است,. این نسخهہ ھماکنون در 
کتابخان سلیمانیڈ استانبول نگھداری میشود. گرداورندۂ کتاب 
باب پائزدھم را بە ەمعانی حکیم عمر خیامء اختصاص دادہ و در 
مجموع ۳٣‏ رباعی بە نام خیام درج کردہ است. نعدادی دیگر از 
رباعیات منسوب بە خیام ھم بدون نام گویندہ یا بە نام اشخاص 


۲ 





دیگر در این مجموعه دید می شود. 

مونرالاحرار فی دقائق الاشعار حاوی اشعار مختلا 
اعم از فصیدہ و غزل و قطعه و رباعی کە محمدبن بدر جا۔ 
سال ۷۴۱ ھجری فراہم کردہ و فصل پنجم رباعیاد 
درباعیات ملک الحکما عمر خیام رحمةالله عليهء اختصا 
کە سامل ١۳‏ رباعی است. از این کتاب چند نسخه موجود 
پاکیزەنرین آٹھا نسخەای است کهە در ھمان سال تدوین 
احتمالا بہ خط خود مؤلف ۔ کتابت سضدهہ و عکس 
کتابخانەدھای تھران موجود است. 

انصاف راکە رباعیات این دو کتاب ھم از لحاظ تعداد 
لحاظ کیفیٹ انتخاب اسعار بر بسیاری از جُنگھا و مجہ 
مشابہ بربری چشمگیری دارد, اما پذیرش بیچون و جر 
رباعیات منسوب بە خیام در این دو کتاب خالی از 
بصارت است. اولین نکتەای کە ذھن را در باب رباعیات 
کتاب آشفته می‌کند نسبت رباعیات سە قافیهای آٹھا به ؛ 
چھار فافیەای است. از ۴۳ رباعی این دو کتاب (بدون ا 
رباعیات مشسترک و نکراری), ۲۵ رباعی سە قافیەای اس 
یافتەدھای مستدل آماری ناھماھنگی شگفتی دارد و تاً 
است. یا بایدآن اصل را نادیدہ انگاشت که در آن ص 
واقعیات ادپی و تاریخی دیدہه فروبستەایم و یا باید در 
تعدادی از رباعیات این دو کتاب بە دیدۂ شک نگریست ؟ 
برآشفتگی خاطر عدہای از دوستداران خیام می شود. اما 
باسد. حقیقت بسی ارزسمندتر از عادات و علایق ذھنی مہ 

البته قصد نداریم کە در باب رباعیات این کتابھا موشک 
کە ان خود بحث دیگری است. فقط می خواھیم آن اصل ؟ 
راکه رباعیات اصیل خیام باید بیشتر از بین رباعیات چھار 
انتخاب سودہ در برابر این دو کتاب بیازماہییم. در بررسی 
این رباعیات, چند اصل را در نظر داشتەایم: بکی آ. 
رباعیات, تضاد و تناقض و تباین معناپی نباشد. از بین ربا 
یک مضمون مشترک را بە چند شکل بیان می‌کنند بی ‌انک 
نکتڈ تازەای در آٹھا باشد بە ناچار تٹھا یکی را می توا 
فرض کردو بقیه را ہاید الحاقی و اقتباسی دانست. از رباء 
در منابع موثق بە نام شاعران دیگر آمدہ است باید جن 
کرد و دراصالت رباعیانی کە با حوزۂ اندیشه و زبان خیام 
دارد, بابد شک روا داشت و... در کنار این چند اصلءئیم نہ 
بە قافیة رباعیات می اندازیم. 

۵كا راہ قلندری نپوبی نشود...٭ [نزهةالمجالس. ش 

لا من می نە ز بھر تنگدستی نخورم...٭ [نزهةالمجا! 
۳۳۲۹) 
ھمان گونەہ کە اغلب محققان گفتەائد دو رباعی بالا ھیچ 





تناسبیٰ با اندیشدھای عمیق خیام ندارد و ہر دو مردود است. اولی 
بیش از حد صوفیانە و فلندروار است و دومی بسیار تغزلی. رباعی 
دوم را به کمال‌الدین اسماعیل اصفھانی ہم نسبت داددائد"" اما در 
دیوان چاپی او نیست. 

تا ویک جرعه می کھن ز ملکی نو بە...٭ [نزهةالمجالس: شض 
۶۔ این رباعی جز بادەپرستی و ستایش لوازم ان حرف 
دیگری برای گفتن ندارد و حاوی ھیچ تأمل حکیمائەای نیست. 

[ا ہدر دھر چو اواز گل تازہ دھند...> [نزمةالمجالس. ش 
۷ ۔این رباعی نیز ھیچ فضیلتی برای خیام بە بار نمی آورد و 
اصولا اگر این قبیل رباعیات را از مجموعە‌ھای خیام حذف کنیم, 
نە تتھا ھیچج لطمەای بہ شخصیت او وارد نمی اید بلکه چھرۂ انسانی 
او را از غبار اوھام مشتی بادەپرست رھاہی می بخشد. 

٦‏ ترکیب طبایع چو بە کام تو دمی است...> [نزهةالمجالس 
ش ۳۸] این رباعی بە گمان من جوابیڈ ملایم و کریمانەای است 
بە رباعی هدارندہ چو ترکیب طبایع اراست...٭ و دقت در جزئیات 
هر دو رباعی این حدس را فوّتی نمام می بخشد. قاعدناً رباعی 
نزهەالمجالس را بە سبب آنکە سە قافيه دارد و مأاخذ ان تازەتر 
است, باہد از ردۂ رباعیات خیام خارج کرد. 

0ا خوش باش کە پختەاند سوداى تو دی...) [نزهةالمجالس,؛ 
ض ۵۴]۔این رباعی بەِ رغم أنکه چھار قافيه داردہ جز تکرار لفظی 
و معنابی این رباعی اصیل: ان راکه بە صحرای علل تاختەائد...ء> 
چیزی ندارد و از این دو. یکی خیام را بس است. 

٠سلاجملاةهزنإ پیش از من ‌وتو لیل و ٹھاری بودہ ست...)‎ ٦ 
این رباعی را نجمالدین رازی در کتاب مرموزات‎  ])۲۳۶ ش‎ 
اسدی ہدون اشارہ بە نام گویندەاش نقل کر,۸ و ھمین امر ما را‎ 
در مورد اصالت ان بهە شک میاندازد. از نجم دایه بعید است در‎ 
یک کتاہش دو رباعی خیام را بدان غلظت و شدت اماج طعن و‎ 
تکفیر و تعنّت قرار دھد و در کتابی دیگرہ رباعی دیگر خیام را با‎ 
حالتی تاییدامیز شاهد اورد.‎ 

تا دھر ذرہ کە در خاک زمینی بودہ ست...> [نزهةالمجالس, 
ش ۵۷] ۔ابن رباعی, از سنخ مان رباعی بالاست و بہ رغم تأبید 
بعضی کتابھای نسبتاً قدیمی, بعید می نماید کە از گفتەھای خیام 
باشد؛ بخصوص کہ طرح قافیه و ردیف این دو رباعی بہ ھیچ وج 
تابم اصل کلی حاکم بر رباعیات اصیل خیام نیست. در ضمن بہ 
نظر می رسد که رباعی دوم برگرفتہ از این ترانةۂ کھن باشد کہ بە 
رباعیات اصیل خیام شباھتھای زیادی دارد: 


مہ 


ہر ذرەکە در ھواو در هامون است 
کیخسرو و کیقباد و افریدون است 
از خیرہ کُشی کہ گردش گردون است 
این‌عالمخاکنیست طشتی خون است؟ 
این رباعی عطار نیز متأثر از ان است: ہر ره که در وادی , 
گکھساری استےے 
2ا دھر راز کە اندر دل دانا باشد...٭ [نزهةالمجالس, ش ۸ 
لا دخورشید بە قِل ٹھفت می نتوائم...× إنزهةالمجالس,؛ 
۶ ۰) 
این دو رباعی ھمان گونە که آقای فرزانه توجه دادہ است'' 
لحاظ مضمون و محتوأ نقیض ھماند وابن روا نیست. 
[ا ہر شاخ امید اگر بری یافتمی...٥‏ |نزهةالمجالس٠ش٢‏ 
٦‏ یک روز ز بند عالم آزاد نیم...٭ إنزهةالمجالس, ش ؟ 
رباعی نخست را علی دشتی بہ سبب آنکہ ەمضمونش . 


حاشيه: 

۲) دیوان خاقانی شروانی, به کوشش ضیاء الدین سجادی, تم 
زوٗار ۱۳۳۸ص ۷۱۲ طربخان ص ۸۹ 

۳) دیوان مجیرالدین بیلقانی, بە تصحیح دہعمر محمدآبادی, ت 
مؤسسۂ تاریخ و فرھنگ ایران, ۱۳۵۸ء ص ۴۰۶؛ طربخانہ: ص ۹۶:. 

۴ مختارنامه فریدالدین عطار نیشابوری, به تصحیح محمد 
شفیعی کدکنی, تھران: توس, ۱۳۵۸ء ص ۱۲١‏ طربخانہہ ص ۱۵و ۱۶ 

۵ دیوان پوربھانں جامی, نسخه خطی مورخ ۰۲۹٥ھ‏ , موزڈبری 
ش 01.9213)(فیلم ںش ۸۵۸ دانشگاہ تھران)؛ طربخانهہ ص ۳۵و ۶۰ 

۶ علی دشتی, تٹھا ۱۵ رباعی نزمةالمجالس را جزو رباعیات کا 
به حساب آوردہ و در بقیۂ آنھا احتیاط کردہ است. آقای فرزانہ نیز ابۃ 
واسطه ذوق زدگی ناشی از دسترسی بە کتاب نزهةالمجالس, ۲۷ رباء 
اختیار کردہ و اصیل شمردہ (٭ تقد و بررسی رباعیھای عمر خیام) ا 
اخرین کتاب خود (عمر خیام و رباعیھای او؛ ۱۳۷۱) در صحت انت 
بیش از نیمی از رباعیات نزهةالمجالس شک و تردید کردہ است, 

۵۷)رک: طربخانہ ص۱ھ. 

۸ مرموزات اسدی در مزمورات داودی, نجمالدین رازی, ہبہ اھ 
محمدرضا شفیعی کدکنی, مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاہ مکگیل ؟ 
با ھمکاری دانشگاہ تھران, ۱۳۵۲ء ص ۹۷: 

۹ این رباعی اول ہار در یکی از تاٗلیفات ظھیری سمرقندی ٴ 
(اغراض السیاسة: ص ۰او سس بیت نسخستش در تاریخ !ا 
نجمالدین ابوالرجاء قمی ۔تالیف شدہ در ۵۸۴ ھ.۔نقل شدہ (تھران, مو 
مطالعات و تحقیقات فرھنگی, ۱۳۶۳ء ص ۱۴۱و در نزمةالمجالس 
۱ ش ۴۱۰۶) و المختارات من الرسائل (چاپ عکسی از روی نہ 
مورخ ۶۹۳ کتابخانة وزیری یزدہ به کوشش ایرج افشارہ تھران, ائجمن 
ملی: 0۵, ص ۹ نیز دیدہ می شود. این رباعی, از رباعیات کھن ف 
است کە واجد تمام شرایط رباعیات اصیل خیام است: اما در ھیچ کا 
متابع یاد شدہ, به خیام نسبت نیافته است. 

۶۰ا مختارنامهہ ص ۱٣۰‏ 

۱) تمد و بررسی رباعیھانی عمر خیامء ص ۱۵۸. 


ماد 


گفتدھاى متعدد خیام است کهە زندگانی را دوست دارد و از مرک 
نفرت؛ مردود دانستد است. رباعی دوم نیز حکم مشاھی دارد. در 
این دو رباعی یاُسی عاجزانه موج می زند. خیام متفکری اندیشناک 
است, اما نومید و دلزدہ نیست. 

٦‏ از کوزەگری کوزہ خریدم باری...) إنزهەالمجالس. س 
۳۴ 

لا این کوزہ کە ابخوارۂ مزدوری است...؛ إنزهةالمجالس. 
س ۴۰۴۳۵ 

تا ہر سنگ زدم دوس سبوی کاسی...٭ |مونس الاحرار. ص 
۵) 
این ھر سە ریاعی, تک مضمون را پی‌ھیچ نتوع و بازکی تکرار 
میکنند و اکر فرار باسد نکی از اٹھا را برگزینیم. بسک رباعی 
دوم کە چھار قافیه دارد, ارجح است. رباعی سوم را افای فولادوند 
بە دلیل وجود کلمہ ہکاسی؛ (بہ معنی کاسانی) مشکوک نلقی کردہ 
اے ۶ 

٦‏ وقت سحرست خیز ای مایة ناز...> |مونس الاحرار, ص 
۴ 


0 دای ائکەنٹیجۂ جھار و ھفتی...)|مونس الاحرارص ۶ء 


ہر دو رباعی در مونسر‌الاحرار با طرح سہ قافیه آمدہ, اما ھمان 
گونہ کہ فلا کفتد سد, ضبط صحیح ابن رباعیات با قافيەھای 
چھارگانہ اسٹ کهە در مأخذ کھنٹر و دفیقٹر یٹ شدہ است. 

2ا سی خور کە فلک بھر ھلاک من و نو...٭ |مونس الاحرار: 
ص ۱۷۴۶ ۔ این رباعی گذشته از الک سە فاقیعای اسب و 
مضمون رباعی: چون ابر بہ نوروز رخ لاله بشست...؛ را تکرار 
میکند چون در مختارنامه عطار (ص ۲۷۳) دیدہ می شوں نسیت 
دادن ان بە خبام پر ھیج نایەای استوار ٹیست. 

0 جون ابر بہ نوروز رخ لاله بشست...؛ إمونس الاحرار, ص 
۱۵ءے۔۔این رباعی خوائندہ را بە یاد این رباعی معزی نیشابوری 
۔َ همٹھری و ھمدورۂ خیام - می اندازد که افاقاً بہ خیام ہم 
نسہتش دادماند (و نیس از این بدان اسارہ سد): 

روزی‌است خوش وھوانہ گرم اسٹ وئنەسرد 

ابسر از رخ گلزار ھمی سوید گرد 

بسلبل بە زبان بھلوی بر گُل زرد 

اواز ھمی دھد کكکە می باید خورد 
ھر دو رباعی چشماندازی بھاری را بیش چشم میگسٹرند: نوروز 
است و باران گردوغبار از چجھرہۂ کُلہا و سبزەھا ضسته است. هر دو 
ضاعر با تدبیر و تأمل در این نصویر زیبای طبیعت, حکم بە 
بادەنوشی می دھند. منتھا علت تأکید معزی بە میخواری۔ کم و ہیش 
شاعرانہ و زیباہرستانہ است. اما در رباعی خیام زنگ و بوی 
حکیمانہ دارد و با اندیشۂ مرگ در امیخته است. معزی را ھمین 


۶ 





کافی است کە طبیعت را آکندہ از زیبابی و شادی بیند و شاد نو 
اما سبزەھای شُسته بە باران, سبزەھای ژسته ہر گور یاران را 
خیام می اورد. این دو رباعی را از آن جھت در کنار ہم قرارد 
کە تفاوت نگرش دو شاعر بە یدیدەای یکسان شناخته شود و۔ 
بینش خیام, ہر پردہ افتد. 
ھا 
اگر از رباعیات نزهةەالمجالس ان نعدادی را کە مشکوک بە 
می رسد و از اندبسەھای والای خیام در آُنھا خبری نیست 
بگذاریم ب یسک بد رباعیات یکدستنری دست خواہیم یافضن 
با اصل اساسی این مقاله نیز سازگار می افتد. اگر از شماتت عد 
از اھل زبان نمی‌ھراسیدم, میکفتم رباعی زیر [نزهةالمجالس 
۶ک دروامع ببانیڈ فکری و دفاعیۂ خیام است: 
دسمن به غلط گفتٹ که من فلسفی ام 
ایزد داند که آنچه او گفت نیام 
لیکن حو درین غم أشیان آمدەام 
اخر کم از آنکە من بدائم کە کیام 
در اصل حھار فافیدای است. یعنی کلمة دامدمامء را در مع 
سوم باید بە کونەای خواند کە با آواو اھنگ صوتی حرف روہ 
سه فافیذ دبکر ھماھنگ سود و معتقدم در زمان خیام شعر را؛ 
گونە می خواندہاند. اما چون دلیل و مدرکی برای این ادعا در د 
نیست, از ان می کذرم و فقط در حد یک پیشنھاد مطرح می کن 
سیزدہ رباعی مونس الاحرار اگر از دو رباعی: 
لا ہر سنگ زدم دوش سبوی کاشی...٭> 
تا می خور کە فلک بھر ھلاک من و نو...) 
بە دلایل کفته سدہ حسم بوسی کنیم و دو رباعی زیر را: 
[ا اووفت سحرست خیز ای مایۂ ناز...؛ 
تا ىی انکەه ثتیجة حھار و ھفتی... 
در سکل اصیل خود در نظر أوریم, ھشب رباعی چھارقافیەا 
سه رباعی سە فافیەای در دست میماند و این نسبت رقم معقوا 
مقبولتری بہ نظر می رسد, 


این نوشتہ را بہ ہایان می برم با این امید کە توانستہ ہاشم با 

معیار و میزانی منطقی و تا حدود زیادی بە دور از علاقہ و ۔ 
شخصی, نکات نازەای عرضه دارد و بهہ شناخت بھتر رباء 
اصیل خیام مدد رساند. و یا حداقل با برانگیختن نظر استادا 
سخنشناسان, در عرصۂ خیامشناسی تحرکی تازہ و جدی 

اورد, 


۲) خیام شناسیء ص .٠۰‏ 





عطار و عرفان ایرانی 


علیرضا ذکاوتی قراگزلو 








دربارۂ عطار داوریھا گونەگون است و بر روی ھم بە او ظلم شدہ و 
او را دست کم گرفتداند. بعضی از معاصران ما عطار را مردی 
درازنفس و پرگو معرفی کردەاند و شواہدی از مثنوبھای آوکهہ 
بھترین آثار اوست ۔آوردەاند کە نمونەھای گویابی است از إطناب 
بلکە اسھاب '. اما آیا عطار ھمان است؟ 

مگر نە اینکه ھمین عطار در مثنوبھایش گاھی ایجاز را بە 
اعجاز نزدیک می کند و والاترین معانی را در کوتاہترین و 
خوشترین و سادەترین لفظ ادا مینماید؟ بعضی نیز با الفاظ 
تعارف آمیزی عطار را تعریف کردەاند ہی انکه مشخصات و ممیزات 
او را نشان دھند. بە گمان من عطار را باید در سە مسیر دنبال کرد و 
آثارش را ارزیابی نمود. نخست اینکه عطار یکی از بھترین مؤلفان 
آثار و احوال صوفیه است بە زہان فارسی. البته پیش از عطار در 
طیقات الصوفیه خواجە عبدالله انصاری وئیز در تکزیست۔ 
نامەنگاربھای عارفان (مثلاً سیرہٗ ابوعبدالله بن خفیف: 
اسرارالتوحید, فردوس المرشدیه...) با شرح حال این یا ان 
صوفی اشنا می شویم اما عطار بود که مجموعة پرمایەای ھمجون 
تذکرۃالاولیاء کە نوعی دایرۃالمعارف عرفانی تا زمان اوست, بە 
فارسی شیوا و گویا و گیرابی پدید آورد و عرفان را بیش از پیش 
ایرائی کرد. 

دوم اینکه عطار مثنوی عرفانی را پیش برد و مَتسَرَا 
پرداختن قصەھای بلند و تمئیلھای کوتاہ دارای محتوای صوفیانه را 
باب کرد. درست است کە پیش از او سنابی حدیقهةالحقیقة و سیر 
العباد من المبدأالی المعاد راکە دو شاھکار بی نظیر است عرضه 
کردہ بود. اما فی ‌الواقع داستانسرابی عطار (چە داستانھای کوتاء و 
عد ہدارا افت فقارتی' مسَنوعا بر ظیز آست و کان کہ 
بخواہند بە چشمانداز سریعی از مایەھای داستانی عطار آگا:ء ضوند 
به کتاب شرح احوال ونقد و تحلیل آثار عطار نیشابوری نوشتہ 
مرحوم بدیعالزمان فروزانفر رجوع کنند. کسانی ھم روی مآخذ 
قصدھای عطار کار کردہاند' ولی نوز ناگفتەھا باقی است. مسلم 
است که عطار ازمعلومات ومطالعات گستردەاش در احوال و آثار 
صوفیہ بہ عنوان منبعی برای داستانسراصی نیز استفادہ کردہ. اما 
استفادۂ او از فرھنگ عاعمیائہ و یز مشاہدات روزمرہ را نبابد 


"9 


فراموش کرد. أن صحندھای فراموشنشدنی کہ عطار دیوانگان را 
بە گفتار و رفتار درمی‌آورد تا حرفھای نگفتنی را از قول آنان 
بگوید بیشتر مایەاش از کوچ و بازار فراھم شدہ است. 

سوم, سھمی است که عطار از رباعی و غزل و فصیدۂ عرفانی 
دارد و نقشی است که در پیشبرد تعبیر اندیشة صوفیانه در این سهہ 
قالب داته است. ما بحث در قصیدہ و رباعی را دنبال نمیکنیم اما 
بر غزل عرفانی تأکید داریم کە سنایی آن را آغاز کرد و انوری و 
خاقانی تا حدی دنبال نمودند اما غزل عرفانی (قلندرانه, عاشقائہ) 
از مجرای دیوان عطار است که بە امثال مولوی و عراقی و اوحدی 
و سعدی و حافظ (و سپس شاہ نعمتالله ولی و شمس مغربی ...) 
می رسد و تا جامی ادامہ می یاہد. در غزلیات عطار است که با نفس 
گرم این شاعر شوریدہ آضنا میشویم و برخی از نخستین 
ئموندھای تعبیرات غزل عرفائی را۔کە بعداً کلیشہ شد ۔ہازمی باہیم 
و بە شطحیّات گستاخانه (کە نمونەای است از ملامتیگری درگفتار) 
برمی‌خوریم که ہنوز برخی غیرعادی و جاذب مىنماید و با آنکہ 
قرٹھاست در دیوانٹھای شعر فارسی تکرار شدہ مبتذل و فرسودہ 
نگردیدہ است, در ھمین جا ممکن است در ذھن خوائندہ این 
پرسش پدید ید کە عطار و ساعران عارف چە اصراری بە استفادہ 
از عبارات بزمی یا عاشقانه و یا کفرآمیز داشتەاند؟ پاسخ اجمالی 
این است که این گونە تعبیرات, بیان احساسات حادً و تند و 
نیرومندی است کہ ضکل دبگری برای بروز و اظھار نیافتہ, ضمن 
آنکە نامحرمان را می راند و سالکان مبتدی را بہ شوق می آورد تا 
برای درک معنی ٹھایی و تفصیلی ان پیش بروند. برای قشریان 
مایه گریز است و برای مستعدان اشتیاق برانگیز و برای شخص 
شاعر نیز رھاشدن است از فشارھایى درونی. 

حال بار دیگر بھ اھمیتِ موقعیتِ عطار در شعر فارسی 


حاشیه: 
١‏ رک. مقالات دکتر مھدی حمیدی در شمارەھای دورۂ نوزدھم مجل 
یغما. خود عطار گوید: ×شورعشقم اینچنیں پرگوی کرد٭ (مصیبتنامه؛ 


ص۳۷۱). 
٢۲‏ رگ, ماعذ تقصص و نمثیلات مثنربھای عطار فاطمۂ صعتی نیاء 
زوار, ۷۹ء 


۷ 


تد 


میگردیم و برای این منظور باید نخست ببینیم کلاّ شعر عرفانی 
ہد موقعیتی در مجموع ادب گذستة ما دارد. 

شضعر فارسی در درحۂ اول و در مرحلة نخست جلودای اسٹ از 
عوبیگری. ایرائیان تٹھا ملت مسلمان بودند که با وجود پذیرفتن 
لام مقھور فرھنگ عربی نشدند و با آنکه بیشترین خدمت را 
ای ادبیات عربی و زبان عربی انجام دادند فارسی را ھم حفظ 
ردند. بلکه درامیختن فارسی و عربی فوت و نیرویی دوچندان به 
بان فارسی بخنبد. سعر فارسی در دستگاء صفاریان آغاز ضد و 
ر کل جنبة ملی داست (ابرانی۔اسلامی) و کمال مرحله اول ان 
ناهنامة فردوسی اسٹ. اما سعر و شاعری مداحانة درباری 
وزبہەروز در ابتذال بیشنٹر فرو می رفٹ و مظھر عصیان کامل عليه 
ن ناصرخسرو است,اسن مرد ىا اصول و صاحب عقیدہ. کە بھتر بن 
ویندہ و ٹویسندۂ ٹھشت فکری و احتماعی باطنی (اسماعیلی) 
ستء شعر را در خدمت ارمان و مرام سباسی فرار داد. 

در ھمین انام غلبذ برکان سلجوفی و قوت گرفتن مجدد 
باسیان, ٹھضتٰ سعوبی ء باطنی را در ابران بہ ضعف می کساند 
بااز سوی دیگر عرفان در سعر مجال ظھور و بروز می باہد. 
برفان جنان دامنۂ وسعی دارد کہ خود عتاضر مٹیب وماندگار 
پضتھای فکری و احنماعی سسین را ھم می نواند حفظ کند, ستانی 
پرمان اىن میدان اسب او ساعری درباری بودکه بر دربار و سعر 
رہاری شورید و نمام فدرب سخنوری وابداغ خویش را در راہ 
شد دادن و پروردن دب نوىای عرفانی صرف ؟ گرد۔ 07 عرد 
ونعیم اصفھانی " و احمد غزالی و محمد غزالی ینں از او جادہ 
اکوبیدہ و آمادۂ ان کردہ نودند که شعر بر روی ھم مقبول اھل 
مرع واقع گردد و ستابی تک ثٹە کار را یه مقدار زنادی سس بُردو 
معر عرفائی ھوبّت ناقفب. در سعر سنابی مام خصوصات ادب 
برفائی کہ طی فرتھای بعد سکوفابی نافت اسکارا بہ حسم 
بی خورد و علاوہ پر کیشت فابل فبول, کمیّت حسمگکیری نیز دارد. 
عد از سنابی ہیروان او ھمجون خافانی و نظامی (در صدہ و غزل 
_ مخزنالاسرار) و انوری (در بعضی غزلیاب) جاده را کویندەر 
لردند و سرانجام عطار بود کہ ففط سعر عرفانی سرود و حتی در 
رحلەای کوتاہ از عمرس سز ساعر درباری نبود: 

ہہ عمر خویش مدح کس نگفتم 
دری از بھر دنیامن نسضم 

در سعر عطار اسب کد استفلال از دربار (متیع بغذیة سعر و 
ماعر نا ان زمان) تحفقی می باہد و حھرۂ مردم و رویکرد مردمی 
معر فارسی آشکار می کردد و سعر از فرمالیسم فاصله میکیرد و 
و ہیں 

پیش از عطار تھا خیام بود کە در رباعیات معدودس سعر را 

بر خدمت بیان اندیشه بە کار گرفته بود, سادفاً عطار از سیوۂ 
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رباعی سرابی خیام نیز پیروی کرد چنانکە برخی از رباعیات 
منسوب بە خیام از آنِ عطار است۔ در اینجا بیفزایم که گرچه عطار 
از خیام به تعریض یاد کردہ است, اماخود در بیان حیرت و وحشت 
و حسرت و فرو ریختن قصر آرزوھا و سھمگین بودن لوط و 
بوح بودن نکیہ بر زندکی دنیوی ھمنوای خیام است" اما در 
نومیدی بن ‌بست گونڈ خیامی نمی ماند جرا کە بە ددریای جان> راء 
یافته اسٹ. نفاوت دیگرسان این است کە عطار بە شیوۂ غزالی عقل 
را ترک میکوید و بە ورای عقل راہ میجوید, حال آنکە خیام 
عقلی مسلک است و از چھار شیوۂٗ تفکر در زمان خودش 
(متکلمان. باطنیان. صوفیان و فیلسوفان) بە فیلسوفان متمایل است 
ھرجند أنان را نیز سرد رکم می یاہد؛ اما می دانیم کە به قول ارسطو. 
ر5 افلیفد ھم (ازاظرلق الال خوٰد نوغی نلنفیدن است:اما 
عطار در عبن انکه عقل را رد کردہ (درواقع روتھای استدلالی 
زمان خودس را فبول ندارد) ولی دارای نفکر نیرومند فلسفی بودہ 
واىن از ھمە بھتر در ملنوی اسرارنامه ھوبدااست, وبا نوجهە بە 
ان مثتوی و دنگر . سرسار از اندیشةۂ خلاق عطار است کە 

سرابندۂ دانشمند کلشن را ز می سرابد 

مرازین خود 2 ناید 
کە در صد قرن چون عطار ناید 

فکر فلسفی عطار عحب نيیست حراکه وی مردی دانٹی 
اموختہ و اھل مطالعد و تحفیق و حکیم و طبیب, و دارای نجارب 
وسیع در زندکی عملی و سلوک روحی بوده است, جنانکه در 
شی نکاناٹ متوناتین برن از سای گزدار از اتا 
برمی دارد و سواہدی وافعکرابانه از اوضاع اجتماعی عصر خویش 
بە دست می دھد, 

اىن را ھم بابد ہذیرفٹ و نمی توان مخفی نلگه داشت که نصوف 
و عرفان آنکوند کھ در ادبیات ما ظہھور بافتد گرجھ بہ لحاظ 
احتماعی انتقادکر | 
بە مدمّت ہدنبای دون و بی اعتناہی بە ٭هحیفة دنیوی) و ضبط 
انفس امّارہ؛ اکتفا میکند اما نمیگوید جه باید کرد. صوفی 
مسلکان جنان در استانة حمله مغول خود را باخته بودند که وقتی 
ىامال سدن نمام مفدسات را به وسیلة مغولان دیدند فقط گفتند: 
داسن باد استغنای الھی است ن که می وزد) + ال انکه دی نیازی 
الھی؛ موضوع نازەای نبودہ فی الواقع 
صوفیسلک بود 
نیازی سستٹ! 

فکر ایرانی دو مرحلہ نفی را گذراندہ بود, یکی آنگاہ که ایران 
ماقبل اسلام را نفی کرد تا اسلام را بپذیرد, دیگر آنگاہ کە اسلام 
دستگاہ خلافت را نفی کرد کە بار دیگر بہ خود بازگردد و این 
+خود؛ یعنی ایرانی مسلمانی که میراٹھای گذشتہۂ خود را ہم بە یاد 


سثت: اما سورشی و انقلابی نیست. شاعر عارف 


این خود آن آدم 
که احساس میکرد یا او و پندارھایش دیگر 
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می اورد اما ھم سسلمانی اوسسی خلافت :و واہنتگان ترک آن زا 
نفی میکند و ہم آبین پیش از اسلام خود را : دنہ گبرم نہ 
مسلمانم؛. البته این احمقانه است که تصور کنیم گذشتہ ایران به 
گلی نابود شد. خیر. عناصر ماندگار ان در عرفان باقی مائدف و 
اینکە گفتداند در عرفان مجلیات روح ایرائی آسکار است خالی از 
حقیقتی ہست بہ ضرط انکە برداشمت شووینیستی از این گفته 
نداستد باسیم. 
ھمین نفی و انبات در اخلاق و سیستم ارزنھا بہ وقوع پیوس 
با دست کم در ذھنیت متفکران این حالت رخ داد و ان ھمان 
صحنەھای خیرہ کنندەای است کە از نوہەسکنی؛ و داز خانقاء بە 
خرابان آمدن زاهد؛ در سعر عرفانی غرضا در غزلیات عطار 
می بینیم۔ بعدھا مولوی و سعدی و عرافی و حافظ و سمسمغربی و 
ساەنعمت اللەنیز ھمان مضمون را نکرار کردەاند. 
اما ساھکار داستانسرابی عطار کە سیخ صنعان باشد مضمونس 
ھمین است و یک فرابند دوری و چرخ شگفتانگیز روانی را به 
دلکںنرین صورنی صوبر کردہ اسٹ. این داستان جاودانی 
فرٹھاست کە دکرار سدہ و می سود بااین فرق کە سالکان غالبا در 
مت را تاد 
واقعیتھای عینی خارحی در ادبیات قدیم خصوصاً ادب عرفانی 
رنگ رمز و راز دارد و صورت گاڑو کوز می یابد: 
چون کنم معشوف عیار آمدەست 
دشنە در کف سوی بازار آمدەست 
دشنه او تشنه خون دل است 
لاجرم خونریز و خونخوار امدەست 
صبحدم ھر روز باکرباس و تیغ 
پیش تیغ او بە زنھار اآمدەست 
اورزجملە فارغ است و ھر کسی 
اندر این دعوی پدیدار امدەست 
لیک چون تو بنگری در رام عشق 
قسم هر کس محض پندار امدەست 
جز فنائی نبست چون می بنگرم 
انچه از وی قسم عطار آمدەست 
(دیوان عطاں ص ۲۷) 
یک متصوف از این غزل چه می فھمد؟ ظہور اسماءم جلاليه و 
نفی آاوصاف بشریت از مرید و سالک, اما یک محقق با نتبع 
تاریخی ضمن آنکە می پذیرد ممکن است منظور ضاعر ھمین بودہ 
بانند, اما در ورای نصویر خوف‌انگیز اوایل غزل طرحی از وافعیت 
ناربخی آن روزگار را می یابد. جالب این است که فتل عطار به 
دست یک آدمکش مغولی نیز بە این صورت افسانەای نقل سدہ که 
عطار بە او گفت: ہاین دیگر جە شکلی است که تجلی کردەای؟-به 
خ ہ44 کے ۷ 
ھر صورت دراہی تو را می سناسم)؛ 
در اصطلاح عرفانی معنای این حرف این است که خداونفد در 
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اب از کشر کس ھاوگکرد اقت ورجلب اکر ان 
سخن از دھان عطار بیرون آمدہ باشد بہە ھمین معناست, اما در 
ہشت این تصویر و تصور. حقیقت ‏ خوئریز ناریخ سرق است کە 
ھمجون ربالنوع قسی القلب انتقام و مرگ رخ می تماید. 

اکٹون که کلمة دىارہخ سنرق) درمیان آمد این را ھم بگویم کە 
کولباری از خاطرەھا و رسوبات ذھنی که بارھا و ہارھا تغیر 
یکل نشی شی سول شاقروابت, و کر ور متا 
سرفیان و ملل کھن سنگینی میکند و ھمین مجال پیدابی مکتبھای 
تلقیقی را در طول تاریخ بدید آوردہ است. آنجا کە ما واسکندرہ را 
با ہذوالفرنین؛ و ×کورس؛ را ہا ەمادر سلیمان> و ×ەسلیمانء را با 
۱جمسیدہ می ‌امیزیم, آنجا کە بە ارسطو و افلاطون و فیثاغورٹ 
فیافة رسولان الھی ناسناختہ و مظلوم دادەاند... و بہ طور خلاصهہ 
انجا کە بابلیات و اسرائیلیات و اسکندرانیات با میراث ایرانی و 
هندی درھم امیخته می سود و در حقیقت این روح ماست کھ زبر 
بار عرون نفس نفس می زند و تقلا می‌کند تا بیرون شدی بیاہد. این 
حالت در مصیبتامه عطار جلوہ کردہ و سالک در مسیر خود نزد 
عرس و کرسی و فرستکان و عناصر اربعد و پیغمبران و قوای 
باطنی و بدیدەھای طبیعی (مثل افتاب و ماہ و آسمان و زمین و 
جانوران...۔کە معبودھای اعوام فدیم ہستند) رفته است نا کسب 
ھدایت کند. 

کلام آخر ابنکہ بعضی محقفان معاصر عرب سعر عرفانی ایران 
را متأنر از مکنب ابن‌عربی بنداستەائد' صرفنظر از ارزش عقلی 
نظریة وحدٹت وحود و لوازم أن, باید کفف نمام انچ در شعر 
عرفانی فارسی بعد از ابن‌عربی آمدہ است در زبان فارسی 
مخصوصا دیوان عطار سابقہ داسته؛ چنانکه جامی, یکی از 
بزرگترین صاحبنظران و مطلعان عرفان نظری و ادب فارسی, گوید: 
دن عدر اسرار نوحید و حقایق اذواق و مواجید که در مثنویات و 
غزلیات وی اندراج یافته در سخنان ھیچ یک از این طایفه یافت 
نی متودہ'۔ خکمت اذوقی مر عرفانی فارسیٰ مقولة ستقلی اٹ 
وعطار از مظاھر عالی ان است. 
سا 

٣‏ ابونعیم اصٹھانی ظاہراً اولین صوفی متشرع است کہ راجع بہ مشروع 
بودن شعر بحث کردہ است (رک. المجلة المجمع العلمی و الادبی, دمشق, 
٠ق‏ ٠:ص‏ ۴۱۹. 

٤ا‏ رک, مقالڈ ٭شعر حلال, شعر حرام٭؛ دکتر نصرالله پورجوادی, 
نشردائش, سال ششم, شمارۂ ٥و‏ 

٥ا‏ رک,الھ ی‌نامه: ص ۲۷۲. 

٦ا‏ جھانگشای جوینی ج ١م‏ ص ۸۱ 

۷ ا رساله خیرانيه آقا محمدعلی بھبھانی, کرمانشناسی؛ ج۱؛ ص .۱٦٦١‏ 

۸) مقدمة تعلیقات ابوالعلاء عفیفی بر نصوص الحکم ابن العریی. 

۹) تفحاتالائس, انتشارات اطلاعات, ص ۵۹۷. 


رت 


۹ 
ہہ 


ادبیات کلاسیک؛ 


بھترین راہ ورود بە دنیای نیاکان 





داستاتھای محبوب القلوب. تألیف میرزا بہرخوردار فراصسی, 
تلخیص علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ تھران, مرکز نشر دانشگاھی. 
چاپ اول ۲۳ 


متٹھای ادبی فارسی, اعم از سعر و نر جز آنکه حفظ کنندہ و 
انتقال دھندۂ سنٹتھای زیباہی ضناختی ادبی است حفظ کنندہ و 
انتقال دھندۂ سنٹتھای فرھنکی و ارزسھا و آرماتھای معنوی اہرانی 
ھم ہست. سنٹھای فرھنکی و ارزٹھا و آرماٹھای معنوی ایرانی 
البته از طریق رسانەھای دیکر ھم حفظ و منتقل می سود, در مثل از 
ہی سر یل کہ یر ور بە نسل دیگر, ولی نوانابی 
منتٹھای ادبی در حفظ و انتقال سنتھا بیشتر از هر رسانه دیکری 
است. از این رو بھترین راہ ورود به نکا نیاکان و درک و حذب 
سنٹھای فرھنگی و ارزسھا و آرماٹھای معنوی ملی۔ و نز اسنابی 
دست اول با سنتھای زیبابی سناختی ادبی, معاسرت ھمە عمرہ با 
ادہیات کلاسیک است. 

نسبت ملت با سنت مثل نسبٹت درخت بارینه است. ھمچنان 
که درخت از ریشه نغذیہ می‌کند و نیرو می گیرد و استواری می یاہد 
و بر آن قائم است, ملت یز از ہستان سنتھای معنوی و فرھنگی اس 
شیر می خورد و در دامن اٹھا برورض می یابد. فرقی اکر ھست در 
این است که انسان, و حامعة انسائی, برخلاف درخت بالقوہ متفکر 
و سنجشگر و فعال و خلاق امب, از خود. آرمانی‌اشس تصویری در 
ڈھن دارد, و سنٹھایش را با مغتضیات زمان و آن تصویر آرمانی 
ھماھنگ می ‌کند و آٹھا راغنی نر می سازد. 

انسان و جامعه انسائی بالقوہ مستفکر و سنجشگر و فعال و 
خلاق است نە بالقعل. چەبسا کە در عمل این توانایھایش را بە 
کارنگیرد و حتی انھا رااز دسٹ بدھد و زندگی نبانی پیداکند. ولی 
ھنگامی هم که آٹھا را از ہوہ بە فعل درمی آورد ٹاگزیر باید از مایذ 
سنت بھرہ جوید وگرنہ زندگی معنوی و فرھنگی اش فطیر می شود. 
ملت پی‌سنٹ, یا ملت بریدہ و دورافتادہ از سنتھایش, ملت پا در 
ھوای فقیر و ہی ثمری اأست ‏ بەویڑہ در قلمرو معنویت و فرھنگ. 

تحولات فکری و علمی و تکنولوژیک معاصر که چھرۂ جھان 
و نحوۂ زبست و تفکر و ذوق مردم, و بە طور کلی نسبت آثان را با 
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ملک و ملکوت, عمیقا دگرکون ساختهھ اسب در روابط مسلتھاو 
سنتھایشان اختلال ایجاد کردہ. این اختلال در بدنرین صورت 
بربدگی و دورافتادگی اسث و دز بھترین صورت دشوار دن 
ارنباط و درک و جذب۔. 

رام کھت فرط 
ار نباط ودرک و جذب دو مشکل موجود است ت. مشکل اول زبان 
معاصر است که با زبان ادییات کلاسیک اختلافھای عمدہای پیدا 
کردہ است. این اختلافھا گاہ انکارند و مگاہ بنھان. اخعلافھای 
اسکار ساختارھای نحوی و مفردانی ھستند که در زبان معاصر به 
کار نمی روند. اىن مسکل را می ىوان بہ آسانی رفع کرد, با مراجعه 
به لغتنامەھا یا. اسائٹر از این. درج معانی عبارات و واژەھای 
متروک در ڈنل صفحات ىا اخر کتاب. ولی اختلافھای بنھان. جز 
نزد ادبان و سخن‌سناسان. باعث ہدفھمی می شوند. ایٹھا عبارات و 
وارەھابی ‌اند که در زبان معاصر ھم بە کار می روند منتھی کم و 
پیش پا مفھوم دىکری. خوانندۂ امروزی اٹھا را با مفھومی کە در 
ذھن دارد می خواند و می فھمد و لذا فھم غلطی از سخن نویسندہ یا 
ضاعر بیدا میکند. 

سک ل یش و لات عق ایت کن عََال جا را ارام 
نیاکانمان جدا و دور کردہ است. نسبتی که ایشان با ملک و ملکوت 
داضتند دیگر بود و نسہتی کە ما با ملک و ملکوت داریسم دیگر 
انث ذر خل مس که باقاقا بااطومت رس ا جات از 
جمادی گرفته تا نباتی و حیوانی و بالاتر داشتند ھمان سسبتی 
نیست کە ما با محیط زیست و جمادات و ئبانات و حیوائات داریم: 
و نصوری کە أنان از زمین و آسمان و انسان و آفرینش داشتند 
کمتر شباھتی بە تصوری دارد کە ما از این چسیزڑھا داریم. شابد 
چنین بە نظر برسد کە این اختلافِ دو عالم ھمان اختلاف پنھانی 
است که بین زبان پیشینیان و زبان معاصران وجود دارد. لذا ذکر 
این نکته بی فایدہ نیست که آن اختلاف پنھان متحصراً جِتبۂ ڑنائی 
دارد و بە آسانی رفع می ‌شود: تٹھا کافی است ادیبی معنای فراموش 
شدۂ لغات و عباراتی را که اکنون معنای دیگری یافتەائد در ذیل 
صفحات یا در آخر کتاب توضیح دھد: حال آنکہ این اختلافہ دہ 
عالم جنبة معرفتی دارد, ناشی از اختلافی است کە بین فہھم 
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نیاکانمان از دنیا و رفتارشان با ان و فھم ما از دنیا و رفتارمان با 
ان وجود داردہ و شخص در صورتی کە از این اختلافِ فھم و رفتار 
خبر نداشته باشد معنای دقیق سخن نویسندہ و شاعر کلاسیک را 
نمی فھمد. از ظن خود بار او می شود و ھیچ گمان ان ھم نمی برد کە 
فھم او وھمی است. 

در فرھنگھای زندہ و بوبای امروزی برای رفع دو مشکلی که 
در کار معاشرت با ادبیات کلاسیک و درک مفاہیم و جہذب 
کیفیتھای معنوی و زیبایی شناختی أن موجود است شیوۂ کارای 
امتحان دای پیش گرفتەاند. این سیوہ سبیه است (چون این مقاله 
بە معرفی مجموعەای از حکایات اختصاص دارد بیجا نیست 
مطلب را با یاری جستن از قصەای بیان کنم) به تدبیری که مادر 
حسن کچل اندیشید نا او را از کنج اتاق بە دنیای بیرون بکشساند. 
می‌دانید که مادر حسن کچل سیبی جلوی در اناق گذاشت, سیب 
دیگری چند قدم بیشٹر روی زمین, و ھمین طور در طول حیاط 
چند قدم بە جند قدم سیبی روی زمین گذاشت نا بە بیرون خانه 
رسید و سیبی ھم در کوحە گذاست. این سیبھا مضوق خوسمزەای 
بودند کە حسن کچل نل را از خانه بیرون کشاندند و در نماس 
سازندہ با جھان قرار دادند. 

شیوەای ھم کە فرھنگھای زندہ و پویای امروزی پیش می گیرند 
نا مردم خود را در نماس سازندہ با جھان ادبیات کلاسیکشان فرار 
دھند قدم به قدم است و ھرمی ضکل. 

در قدم اول آن دستد از اثار کلاسیک راکە برای گروہ سنی 
پیش از دبستان جذابیت دارند تا حد ممکن خلاصه میکنند وبا 
تصویرھای جذاب می ‌آرایند, این متون درواقع بیشتر تصویرند نا 
نوشتہ, و نقش وبڑۂ تھا ابن است که چشم خردسالانِ خواندن و 
نوشتن نیاموخته را به جھان افسون کنندۂ آثار کلاسیکب کھنھ و نو 
باز می کنند. گوضشان ھم از طریق کلماتی کە مادر یا پدر از روی 
کتاب می خواند نخستین سخُنھا را ۔کە ممکن است تا عمر دارند 
در حافظەشان ثبت شود می سنود. خود من تاکنون فرصت یافتەام 
در انتشار ترجمة چنین متنی از داستان مسحور کنندۂ کتاب 
جنگل اثر ردیارد کیپلینگ سھیم باشمء ولی نظیر آن را در زبان 
انگلیسی فراوان دیدەام. 

در قدم دوم ھمین آثار کلاسیک راء و نیز آثاری راکه برای 
ھفت هھشت دہ سالگان جذابیت دارد, در خور ذوق و فھم انان 
تلخیص می کنند و ھمجنان با تصویرھای جذاب می ‌ارابند. در این 
متون نوشتہ بیشتر از متونِ فدم اول است و نقشی مھمتر از تصویر 
در انتقال داستان به خوائندہ دارد ولی حجم ان در حدی است که 
حوصلة کودکان تو امو را سر نمی برد. خود من تاکنون در انتشار 
چندین عنوان از ترجمة چنین متونی مشارکت داشتەام و می دائم که 
ذائقط کودکان را با حلاوت آثار کلاسیک کھنە و نو آشنا می سازند 
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یردب روا ری 


۰ 
جس وار۱۳ء 


و آنان را چشتەخوار می‌کنند. 

در قدم سوم برای این چشتەخواران, کہ حالا بە سن نوجوانی 
رسیدەاند, از آثار کلاسیک کھنہ و نو متٹھابی فراہھم می آورند که 
گرچه کوتاہ شدەاند ھم طعم متن اصلی را دارند و ھم عطر آن را۔ 
این متٹھا را می توان پلی دانست کە خوانئندۂ نوجوان رااز متنٹھای 
کوتاہ شدہ و سادہ شدۂ پیشین عبور می ‌دھند و بہ متن اصلی آثار 
کلاسیک می رسائند. 

در قدم چھارم متن اصلی آثار کلاسیک را در اختیار خوائندۂ 
جوان قرار می دھند, منتھی ھمچنان بە صورت اشتیاقبرانگیزی. 
ھمراہ با تصویرھای چشمنواز. نوع حروف و صفحەآرابی وقطع 
کتاب ھمه مطابق ہا ذوق و پسند جوانان. 

خوائندہ حالا دیگر از طریق متٹھابی کە در ہر مرحله از عمر 
در خانه و مدرسه از روی نفٹن یا به عصنوان بہخشی از درس 
ادبیات, در اختیار او گذاشتەائد پا بە جھان ادبیات گذاشته است در 
حالی که با این جھان و لذٹھای ناب آن ھیچ بیگانہ نیست و چە 
بسا کە از ھماکنون بہ ان خو گردہ باشد. اڑ اینجا بە بعد متنھای 
ارزان قیمت برای عامة خوائندگان, متنٹھای به زبان اسروزی 
بازنویسی شدۂ آثار کلاسیک کھنہ برای عامه خوانندگان, ستٹھای 
ھمراہ با توضیح لفات و عبارات مشکل و متروک برای دائشجویان 
و خوانندگان جدیٹر آثار کلاسیک, و متٹٹھای انتقادی ھمراہ با ذکر 
نسخه بدلھا برای ال ادب و تحقیق بہەوذور جاپ ومنٹتشر 
می شود. 

از سوی دیگر ان قدر دربارۂ شخصیت انسانی و ادہی ھر 
نویسندہ و شاعر, دوران زندگی أو. پیشینیان و ھمعصران او مقام و 
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موقعیت او در کل جشمانداز ھنر داستانئویسی و شاعری۔ و 
دستاوردھای زیباہی شناختی او مقاله و رساله نوشته می‌سود 
حتی گاھی دربارۂ بک اثر او چندان معاله و رساله تحلیلی نوسته 
می شود کە نکته مبھمی در سخن او باقی نمی ماند و. مھمتر از این 
فھم سخن او را در ہر نسلی نو میکند و جامعتر۔ 

وامااین سیوه قدم بە فدم ھرمی سکل ھم ھست: خوانندگان 
خردسال قاعدۂ ھرم را شکیل میدھند و عدۂ انان بیشتر از 
خوادندگان نوجوان و جسوان اسٹ, و متٹھاہی که برای عامة 
خوانندگان چاپ و منتشر می سود برخوائندەتر از متٹنھای انتقادی 
است که برای اھل ادب و محقیق به جاب می ‌رسد. راس هرم 
خامەای است که روی شیر عامہُ خوانندکانی بسته می سود کەه از 
خردسالی ہا آثار کلاسیک انس یدا کردہاند و از برکت معاسرب با 
آنھا بلوغ فکری بیدا کردەاند و ذوق ادبی و ھتری سان را ترورس 
دادەاند. خامه البتة پرکیفیت ر و قیمتی ثر از سیر است ولی از ان 
مایہ می گیرد و بالا می آند. ادیبان و سخن‌شناسان برجسته ھم 
نەنٹھا خود از میان انس نافتکان بااتار کلاسبک برمی خیزند, بلکه 
کتابھای کمخوانندەسان ٹز پاانکا بە سود زنادی انتشار می باہد کە 
صنعت سر از طریق انتسار و فروس کتابھای برخوائندہ بہ دس 
اون 

ما در کشور خودمان با انکە بە سنتھای خود فراوان می پالم و 
از نھاجم فرھنگی بیگانکان زناد می نالیم در زمینۂ معاسر کردن 
مردممان با متٹھای ادبی فارسی بە فدری کم کار کردەاىم کە۔ 
نامنصفانه نیست اگر بگوہم عریبا کاری نکردہاہم. ان کار کسی ھم 
کە کردەایم جنان ٹیسٹ که بزرگان کردەاند. اولاہراکندہ اسٹ و 
مرابط با ھم نیسٹ نا راہ مسسخصی بسازد و خوانندگان راہه 


٭ متن اصلی 

ب طبع سخن پیرای اعمال تقریر این نکته چنین 
دستافشان نمودکه سبی از سبھا طراری کە متاع حواس را 
از بساط بدن ربودی و احساس حواس را از اجسام اشیا 
جذب نمودی خود را بخائة یکی از مصحتشمان رسانید 
غنیمٹ وافری فراھم اوردہ چون بدر خانه رسید جمعی از 
سب گردان و عسسان باو برخوردند بار از بشٹ بکناری 
گذاضته در فکر بود که بای نعرض سب کردانرا بکمند چە 
خدعه ببندد در این اٹنا جاروبی بدست وی افتاد سروع بہ 
جاروب کردن نمود سبگردان چون رسیدند پرسیدند که 
در این نیمەسب چه وفت جاروب کردنست دزد گفت 
صاحب خانه امب فوٹ نمودہ و درب خائه کٹیف اسٹت 
چون صباح درماندگی و شفلھای دیگر خواھد بود اکنون 

۲۲ 





مقصدی برساند؛ و ثانیا بیسٹر به یک شاعر بزرگ ودبو 
می پردازد ۔ بہ خواجذ سیراز, البته ھر جه بیشتر از حافظ و 
سخن گقتد شود و دبوان او نصحیح و منتشر شود بھتر, او . 
ویڑەای در سدن و فرھنک ارانی و دل و روح فارسی زبانان 
ولٰی ھنکامی کە سخص ۔ى کوھستان بلند ادبیات فارسی 
میکند و انْ ہمد فلڈ ند وادع ہنوز کسف ئشدہ می بیند ان 
دیوان و کناب بزرک میبد کػە ھنوز متن معتبری از ان 
دسترس مستاقان نسسب, از خودمی رسد اسابھتر نبود یہ 
مفٹری ا سی او کسر 2ك ساشاف شود تسدات 
نبست۔ بە ان بزرگان و انارسان می برداخے؟ 

در ان کمبود ناسفبار منٹھای کوناہ سدہە و ساده سدۂ 
ادبےی, افای علیرضا ذکاوئی فراکزلو منن سادەسدہ 
محبوبالقلوب میر زابرخوردار فراھی رادر اختار 
خوانندکان فرار دادہ اسب. مسرزا برخوردار فراھی طبی کفتذ 
ذکاوئی حدود سال ح١٠٠‏ ھی ادھذاول فرن نازدھم در 1 
دوران صفویه متولد سدد اسب وبه منسی‌کری اسعغال دا 
محبوب القلوب مجموعدای اسب از فصدھای مختلف کە نو 
برخی از اٹھا رااز کنجبنۂ ادبی فارسی کے در کتابھای سار 
فصص محفوظ بودہ اسب برداست کردہ و ہارەای دیگر رااز 
فرھنگ سفاھی. 

برای انکه ھم مسزہای از مصدھای محبوب القلوب 
خوانندگان این مقاله ہبچسائم, ھم سبک میرزا برخوردار 
آفرین فصه نسان دھبم و ھم سیوۂ نٹرنویسی او را و ھم کار 
ذکاونی را در سادەسازی کتاب, متنھای اصلی و سادہ سد؛ 
عصۂ کوناہ را عرضه میکنیم: 


٭ متن سادہ شدہ 


حکایت 
جو اھواظرازی کہ بنا سورس رات ظاظان 
رہودی خود را بە خانة یکی از محتشمان رسانید. غنیمت 
وافری فراھم اوردہ چسون به در خانه رسید جمعی از 
سبگردان و عسسان بە او برخوردند. بار از پشت بە کناری 
گذاسته در فکر بود کە بای نعرض شبگردان را بہ کمند چهھ 
خدع بندد. در این اثناء جاروبی بە دست وی افتاد۔ شروح 
بە جاروب کردن نمود. سبگردان چون رسیدند پرسیدند کھ 
در این نیمەشب چە وفت جاروب کردن است؟ دزد گفت: 
صاحبخانہ امشب فوت نمودہ و درب خانه کئیف است؛ 
جون صباح درماندگی و شغلھای دیگر خواہد بود اکنون 


فرصت اسٹ جاروب می کنم سبگردان گفتند چون است کە 
صدای شیون نمی آبد طرار گفت صدای شیون را صباح 
خواھید سنید سبیگردان رفته دزد باین وسیله متاع را 
برداست چون صبح سد صاحب ان مال از رھگذر وفوع 
این حادثد بسیون آمدہ حون سبگردان این معنی را شنیدند 
دانستند که ان سخص دزد بودہ و در خانه را از روی ندبیر 
جاروب میکردہ جندانکه از چپ و راسب دوییدند جز 
ہسیمانی چارہ ندیدند این مثل بدان آورد مکە چون سررشته 
تدارک بدست دراید در انچه بایدکرد مسامحه جایز ندارید 
کهە انگشت بدندا نگزیدن نتیجة ندارد... 


آفای ذکاونی متن سادہ سدۂ کتاب را از روی محبوبالقلوب ۔ 
محفل آرا ۔رعنا و زیبا سھور بہ شمسه وقھقهھه کە در سال 
۶ بد ہمت مؤسسۂ مطبوعانی امیرکبیر انتشار یافته فرامم 
اوردہ است و چنائکه خود در پیسگفتار تصریح تمودہ نا جات 
انتسارات بارانی ۱۳۴۰۱ سمسی) تطبیق کردہ است. سیوڈ اسان در 
سادەسازی اولا حذف مطالب اغازین است کە در حمد خداوندء 
است و در ثعت حضرت رسول) و ەہدر منقیت حضرت امیر و 
لادر سبب نالیفء کتاب ‏ کە ای کاس اثری از آٹھا در متن سادہ 
سان بائی یتال قاان ین شور تاشسی اوَحاشاز ات ور 
ذھن خوائندہ بدید نیاورد؛ نانیا حذف جملەھا و بخٹھاہی کە 
نویسندہ در أُٹھا نکتدھای مختلفی را به اجمال یا مفصیل ببان 
میکند کە کرجه بە قصدھا ربط دارند جزء لازمی از اٹھا نبستند و 
نیز حذف انواع زواہدی کے درنٹر نویسندە و اصولادرنٹر 
نویسندگان دوران او. فراوان موجود است. اقای ذکاونی خود در 
پیدگفتار کتاب گفته است: طاز سالھا پیں می اندیشیدم کہ ھسرکاء 
زواید و مترادفات و سجعھای بارد این کتاب پیراستہ گ٥ردد‏ و از 
تتابع اضافات و طول جملاب کە مخل معناست. کاستد شود جمال 
حقیقی ان جھره خواھد نمود.* حق با ایشان است. در متنی که 
بیراسته و منٹشر کردہ است جمال و لطف حقیقی قصەها رامی نوان 
بی مزاحمت زواید دید و حس کرد. 

گفته سد کە میرزا برخوردار فرامی مصحبوب القلوب زا از 
گنجینۂ قصە‌ھاىی مکتوب و سفاھی برداشت کردہ است. پس این را 
ھم باید گفت کە برداشت اواز آن گنجینە برداشتی خلاق بودہ: تا بہ 
ان حد کہ قصەھای محبوبالقلوب راباید قصەھہایى خحود او 
دانست. این نکٹہ, این مالکیت قصەھابی که موضوع و خمیرمایه 
انھا از منبع تاریخ و ادبیات کلاسیک یا عامیانه برداشت می شود 
تتھا در مورد میرزا برخوردار صادق نیست. اصولا این قبیل قصەھا 
در فرایند بازآفرینی, بە قلم ہر نویسندہای که باشدہ نو می شود و 
مال حلالتر از شیر مادرِ نویسندہ. دلیلش ھم آن است کە.قصۂ 


تع 





کهە صداى سیون نمیآند؟ طرار گفت: صدایى شیون را 
صباح خواہید سنید. سبگردان رفتہ دزد بە این وسیله متاع 
را برداشت. جون صبح سد صاحب أن مال از رھگذر 
وفوع این حادته بە سیون آمدہ چون شبگردان این معنی را 
سنیدند دانستند که ان سخص دزد بودہ و در خانه [را] از 
روی دبیر جاروب می کردہ چندانکه از چپ و راست 
دویدند جز بشیمانی حارەندیدند, 


بیشین در فرابند بازافرینی با طیع نویسندہ نرکیب می شود رنگ و 
بوی ان را می کیرد, و یہ سبب ھمین عنصر اضافی به قصۂ نوی 
منحصر بد فردی ہدیل می سودکه بە این صورت ویڑہ پیشتر نبودہ 
و بعدا نیز بە فلم ھیچ نویسندۂ دیگری ممکن نیست نوشتھ بشود. 
مثالی می زنم نا اکر ابھامی در سخنم ھست روسن شود. ژان دو 
لافونتن در طول عمر ادبیاش, علاوہ ہر آثار دیگں ۲۲۸ قصهہ 
نوستداست او مسوضوع نمام این ۲۳۸ قصۂہ را از ایساپ, 
فصدئویس نیمەافسانەای یونان باستان, و سایر قصەسرایان بزرگ 
اروىابی و ھمجنین از فصەدھایى مشرق زمین اخذ کردہ است, با 
زعردابق گرم شرواویں از اھارانتتی علاتت 6ا۷۶ 
فمع اڈ حلامزبور رانرجمه از ایساپ خواندە است, ھیچج 
داستان‌سناسی اتٹھا را ترجمه بہ حساب نمی اوردبلکه محصول 
ھنری ذھن خلاق خود او می داند زیرا از مصالح پراکندەای کە از 
غرب و تصرق فراھم أوردہ در کارخانة ذوق و قریحۂ نبوغ۔ 
اسایش, جنانکہ خود بہ حق گفتفہ یک کمدی, در صد پردۂ 
مختلف, کەه صحنۂ ان جھان است؛ ساختهہ, کمدی ممتاز منحصر به 
فردی کە از یک سو خردورزیھا و بلاہتھا و سخاوتھا وخستھاو 
شادیھا و غمھای عام بشری رانشان میدھدواز سوی دیگر 
جندان بیانگر اوضاع اجتماعی فرانسے از دیدگاھی سنجشگر و 
آزادمنش است کہ لوبی چھاردھم را خوش نمی ‌آید و با عضویت 
او در اکادمی فرانسهہ مخالفت می کند. 

قصە‌ھای محبوب القلوب نیز, مثل قصەھای لافونن وھر 
داستان اصیل دیگری, از یک سو خصلتھای عام بشری را نشان 
میدھد واز سوی دیگر زندگیھای فردی و اجتماعی انسان ایرانی 
ھمعصر نویسندہ را در اواسط قرن یازدھم ھجری قمری. قصدھا 
غالباً تلخند و بە زبان داستان, کە زبانی است تصوبرپرداز و 
نمایشی, دورانی را نشان می دھند کە در آن جھل و زورمداری و 
حرص و فریبکاری و شقاوت بر ضرد و آزادمنشی و قناعت و 
راستی و سعادت میچربد. 


۲۳٣ 





تاریخ نقد جدید. نوشتة رنه ولک: ترجمۂه سعید ارباب شیرانی, 
تھران. انتشارات نیلوفر. ۱۳۷۳. 


تاریخ نفد جدید, ھمان گونه کە در پیشگفتار مترجم امہ اس 
ترجمة جلد نخست از مچلّدات ھفتگانۂ تاریخ نقد جدید: ۱۷۵۰ 
تا ۱۹۵۰ نوسٹتذ رنە ولک منتقد و مورخ نقد ادہی اسٹ. موضوع 
بحٹ در ابن جلد نیحة دوم فرن ھجدھم یعنی زمان اوج سکوفاہی 
و ژوال تدر بجی نٹوکلاسپسیسم در اروناسب. رجمة فارسی ان 
کتاب سامل مطالب زیر اسس: 

پیشگفتارھای مترجم و مؤلف؛ و ١١‏ فصل: ١)نئوکلاسیسیسم‏ و 
گرایشھای تازۂ رمان: ٢اولٹر:‏ ۳)دبدرو؛ ؟)دیگر منتقدان فرانسوی؛ 
۵)دکٹر جانسن: گ)منتقدان کھتر انگلیسی و اسکاتلندی؛ ۷ انقد 
ایتالیابی؛ ۸)لسینگ و پیشینیان او؛: ۹)استورم اوند درانگ وھردر؛ 
٠)کگونە؛‏ ٦)کانت‏ و سیلر. ۔یادداستھای مؤلف, علیفات مترجم, 
واڑەنامہ, فھرسٹ نامھا و فھرست موضوعی نیز در انتھای کتاب 
امدەاست. 

فھرسٹ مطالب را از این جھت آوردیم که علاوہ پر ىوحه دادن 
بہ افزودەھای مترجم فاضل و صاحب صلاحیت کتاب. حیطد 
اطلاعات و دائش و زبان‌دائی رنە ولک روشن شود, وی پا ںکیە بر 


۲۳ 
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٠ 
ترجمه سعید ارباب شیرانی‎ 


دانستەھای حیرتانگیز و جندزبانگی خویش اثری بہ وجود 
اوردہ اسٹ که بە گفتذ مارک سورر, منتقد معروف امریکابی, دھھا 
سال مرجعی معیار خواھد بود. نیز دیوید دیچز, منتقد و مورخ ادبی 
انگلیسی, ان را ناریخ نقد منحصر بە فردی می داند و جمع امدن 
اسباب انتقادی و علمی را در ان اعجاب اور می خواند (رک, مقدمۂ 
مترحم). بر اظھارنظر دبچز می ۔وان افزود کە تاریخ نقد اروپای 
جورج سینتسبری بر تاریخ نقد جدید فضل قدم دارد و خود رنە 
ولک نیز بە ابن نکته معترف است که اھنوز ھم نٹھا کتابی کە در 
ان موضوع ناریخ کنونی مورد بحث قرار گرفته است؛ کتاب 
سینتسبری است, ام. آچ. ابرامز ھم در بخش کتابگزاری مجلة ۸۷ا 
نان ۷٣٢‏ (جلد ۴۵ء سمارۂ ١١‏ سپتامبر ۱۹۹۵). ضمن ناکزبر | 
شضمردن فیاس کتاب ولک با کتاب سینتسبری, علاوہ پر مصون 
ماندن ولک از قضاونھای عحولانه و تعضّبھای شخصی خلف او ىد 
نغییر بنیادي در دیدگاہ این دو می پردازد. با این حال,. بھ اننٹراک 
نظر این دو نیز اضارہ می کند. بھ این ترنیب کہ نزد سینتسبری نفد 
معتبر ایک نوع پیش نیست و نام آن ہم انقد انطباعی 
8۸00 010۲ن) است. بە لحاظ ولک نیز نظریة ئقد معتبر یک نوع 
پیش ٹیست و أن این اسٹت کە سعر پر نظام رمزی و استعاری مبتنی 
است و با اسطورہ پیوندی بسیار نزدیک دارد. ہا وجود این, ابرامز 
اتر ولک را دستاورد بسیار مھمی می ‌داند و ھیچکس را از نظر 
فضل و زبان‌دانی و جرنت و سجاعت با ولک برابر نمی سمارد. 
نرجمة چنین کتاہی. کە در عین حال حاکی از فضل و زبان‌دای 


9 





جرلت مترجم است, برای ما بسیار مغتنم است و جای شکر و 
سپاس دارد. نیازی بە گفتن تدارد که در نرجمه نخستین نکتة مھم 
نتقال معنی است. لازمة انتقال معنی شکسٹن قالب زبان مبدا و 
برآوردن آن بە قالب و ساختار زبان مقصد است ت. سھل‌انگاری در 
ین بارہ سبب می شود که برجمة؛ ترجمەای لفظ بە لفظ و درنتیجه 
امفھوم و نامأنوس 
ولی در ترجمةه کتاب ولک: دکتر ارباب شیرانی بە سبب اضراف 
کامل بر موضوع, خود را مقید بہ ترجمۂ لفظ بہ لفظ نکردہ و علاوہ 
ر اینکه معنا و مفاد جملە را بە قالب زبان فارسی ریخته است, 
سک روان و بی نکلف نویسندہ را نیز بە دقت منعکس کردہ است, 
وی ابو وہ لغات و ترکیبات فصیح و 
لیغی است کہ بد ئثر آن کر عامی تسد امت شرشراز 
عضی از این 01 و نرکیبات جالب با معادلھای انگلیسی آھا 


از کار دراید, 


پھرست می سود: 
ایحاز در بیان )۳۶ 2وزمہموہ اہ بصو‌موت 
نقریر مجدد/۴۱ 0 
ھمگرابی وواگراہی /۴۱ 7 ایز ٣ہ‏ ۷ل ٠0۳‏ 8۰“ 67ئز ۷۵۲ 
سیر وفابع اإداستان یا نمایصض|/۶۰ 81 
استمال /۶۷ 7+۶ )امن 
تمھیداٹ بار ز /۶۸ 7409 15:۰ا: 


بازکو یی امیختهبانمسخر /۸۷۰۶ ۲۷٢۱۱۵۷۳٣۱۱٣۴۳3۸‏ ۹۷۵ ۵٤|۲ناظا‏ ١ط5٦‏ 


حجت غابی /۷۸ 77ز 1091ا )٥١‏ 
استدلالیان‌قافيه بر داز /۸۱ 10١ 100۲١ ۴۳۵۰۰۱۱٢۷۲۹ ٥ ۲۳۷٥۰۷/39‏ 
حسن انتخاب /۸۵ 1644نم 
ننظیم و تتسیق/ ۸۹ 6۹ا00 اد۱ 
صرافت طبع/۹۰ 7 -+"+* 
خوسنوابی /۱۴۳ 4 اہ اہ ۷زابتطا 
استعلای بلاغی /۱۴۷ ۰/۷ ۸:8٠٦85١58ا‏ اتث۷٢٢٢۲۳۴‏ 
عذوبت بیان/۱۴۹ (۰۰۰۱/۴٤0۲ء×ءہ‏ "اں ۱اك٥۷ہہ:‏ 
ملزومات ساعر /۱۵۹ ١۷۶‏ /ت حم 0۲۱5١‏ 1570117051ناکٹ 
استاد ازل /۱۶۱ 7/1۱1 ا 0150۱۳۹ 
مفاوضات /۱۶۷ ۰۰//۱ ۵ 
عظمت جبلی /۷ 0 11۷۵ 
دیرینه بنیاد/۱۷۲ 1۱070-00110 


دنیای فصه بردازی ناب  ۱۸۴/‏ ۱32ئ/یەناطن! ۷٥نا‏ اہ ۵ا٣٢‏ 


حکمت ساعرانہ/۱۸۹ ۱۶/4 ۱۲× 
بھکزینی/۱۹۵ 1:1/40ان* انان 
دکرسامان ٣۰٢/‏ 101050515 
سلسله جنہبان /۲۳۸ 709 
نجاھل العارف /۲۴۱ 02ا05 ۲6۳0۲٥٤1‏ 


رت 


این گلچین را از مقابلة جمله بہ جملة متن اصلىی با ترجمة 
فارسی برگزیدەایم. نمونەھای بسیار دیگری از واژەھای اصطلاحی 
با معادل باببھای درست و بە قاعدہ در بخش واژەنامہ امدہ است کە 
خوانندگان علاقهمند را بہ ان ارجاع می دھیم۔ با این حال, مواردی 
از ترحمه جای تأمل دارد و پیش از پرداختن بھ ان لازم اآشہت 
بگوبیم که ھیج ترجمەای عاری از کاستی نیست. هر کسی بااندک 
معلومانی از زبان مبدا می ‌نوائد اثر نرجمەشدەای را با اصل 
مطابقت کند و چند کلمە یا عبارت و جملۂه غقط از ان بیرون بکشد 
و سپس آن را دستاویزی برای اظھار فضل و خودفروشی فرار 
دھد. پس بھٹر است پیشاہش اعلام کنیم کە ما به این قصد سخن 
راست نکردہایم. نیت بر فربت و یادگیری بودہ است و طبیعی است 
کە آموختن اگر قرین پرسیدن و رفع ابھام گردد فابدنی عظیم بر ان 
مترتب خواھد بود. باری نمونەھای مورد ابھام را ذیل سە گروہ: 
لات و عبارات, اصطلاحات, و جملات می اوریم و ضمن ارائذ 
بیسٹھاد درصورت لزوم بە ذکر توضیح می پردازیم, 


الف)لغات و عبارات 
(٤م)‏ ۳۰.دا 10016 ۱١‏ ۱۲۱ ۸۰۰ ا“ 
تا نرفی طبقه متوسط (ص ۴۵) |پیدایش طبقات متوسط | 
(10.) 13115106منزول افعنععدآؤنہ 
ل7 جزماندیشی نوکلاسبکی (ص ۴۶) |اصول و احکام 
نوکلاسیکی | 
(0.22) غضام1٥۸۵۸۵١‏ ۷۷۷۲۷۹۷۱۲۲ 
٦ا‏ نمونة ھشداردھندہ (ص ۶۰) [سرمشق عبرت اموز| 
تا ھتک حلقة گیسو (ص  )۷۶‏ (35م) تنا ۵ط اہ ٭منلاا 
این عبارت عنوان سعر بلندی است از الکساندر پوپ که در 
قالب حماسۂ ھز لامیز (عام“ں:ا ٥1‏ با :ا۶۵ )]۱٥0:۴۰‏ آن را سرودہ 
این لحاظ ساھکاری مسلم و ہی بدیل شسمردہ می شود. در 
این عنوان وازه 0ہ ایھام دارد ھم به معنای ×دزدی است و ھم 
نجاوز بە عنف, با نوجه بە دوکانگی معنابی این واڑہ, کلم ۴ا ھم 
از ابھام برخوردار می سود. بعنی اگرمراد از 80 ×دزدی؛ باشد 
٣۴‏ معنای ×طرۂ موہ یا ہگیسو می دھد, ولی اگر مراد از جج 
×د×جاوز بدعنف۷ باسد. ۸۴ا دلالت دیگری می باہد کهە عفت با 
ن مستفاد میسود, چون این لطیفة ٹھانی بہ ترجمہ 
ت کە بہ نرجمۂة معنای مصداقی اکتفا کنیم و 


است واز 


ناموس از 
درنمی اید ھ۸ 


حاشيه: 
١‏ شمارہ متعلق است بە صفحات متن فارسی و متن انگلیسی کتاب. 
مشخصات متن انگلیسی پە این شرح است: 
7۹5019050۷۷۸۶۰۱۰ ہرروول‌پربر/) ججھلیں ۸۷ں پمںییاز 4 رات(۷۷!۱1 ك۷ہ1۲ 
۔(955] .عت٢٣‏ ۔8۷ نا ۷:۱۱ :ت۱1۷ ۷۷۷)) بصمسسہ' بزد‌دصمیبرنت ہیں | :11 


۵ 


577س ٹئٰٰ ) 


ي 
ّ۳ سے 


ء١‎ 


جای ان نادزدی گیسو)؛ بیاوریم, یا بە وام از حافظ: <نطاول 
٭6 
(5-53) ۲۰5۵۱۷ ا٥ت‏ 

تا بە نحوی چشمگیر (ص ۹۷) إبسیار| 
٦‏ کم بھا دادن (ص ۱۰۸) 

ترکیب ×١‏ کم بھادادن؛ در ص ۱٢۴‏ (مطابق با ص ۶۹ متن 
لی) و ص ۱۶۱ (مطابق با ص ٥١١‏ متن اصلی) بہ جای 
/ئ۲۸ئامإدال ھم اآمداسٹ, کهە مراداز ان ۱ہی ‌اھمیت سمردن> 
ت, کما اینکه در ص ۱۸۹ (مطابق با ص ۱۳۴ متن اصلی) بە 
ں 0110107178 0 کماقمیتٹ حلوہ دادن؛ آمدہ است. بە فول استاد 
'لحسن نجفی: +برای بیان این معنی در فارسی معادلھای فراوانی 
:ہاو فیست و ھمیلہ میوان آتھا را به کار ہرد مائند ارزش 


(۸2.م) 1071010172172 


دن, ار جگذاشتن. اھمیت دادن, اعتبار قائل شدن. مھم شمردن. 
ر شناختن,: وفع ٹھادن و جز ایٹھا.> (رک. به غلط نویسیم: 
ھنگ دشواریھای زبان فارسی. جاب جھارم بە بعد ص ۷۷). 
(65.م) ۲۵۵۱۱٥۱۸‏ ۱۱۱ ااالا 
٦‏ استعداد افرنںس (ص )٥٠١‏ |موھیت نخیّل ىا ابداغ | 
(65.م) ٣۱۵‏ ط٢‏ ۱1 ۷005٦٤0ا۱۱٢٢۲۱۷‏ 
تا انقلابات و حولات ھنری (ص )۱١۱‏ |دگرگونی ھنرھا| 
[ا نسبی نمابانله (ص ۱۴۲) |اعتباری]| (0.4۹() ۷۸۱۱۷١)::ال٣‏ 


) اصطلاحات 

طلاحات ہسیاری در کتاب آمدہ اسٹت که هم زجع و ھم 
ضبح اٹھا ہسیار مغتتم اسب و حاصل سالھا حفیق و ندریس 
می اوریم رو نوضیحانی میدھہم. 

)١‏ در ص ۷ مطابی با ص ٣‏ متن اصلی) د×نسں؛ بە جای 
)81 آمدہ است. چون ابن واژہ با دموازنه ( 00ا ا:65) و در بند 
د با ضاد؛ (۳۷۳۷۷۰من). ×اطنز؛ )]٥۱٢۸(۷(‏ و دباطلنماء (د×منضیم) 
دہ بیس وازهۂ اصطلاحی اسشّت) دو فرھنگ اصطلاحات, از جمله 
۸ہ“1 ابہ۸×') إ۔ رہ ہما( ان را ب٭ معنای ٢ہ‏ 21110ت 
اا0010 ٢ل‏ 07۷۲۱۹۵۴۵۸ اوردماند وبھٹر اسب کہ در این معنی بہ 
ی ان گشاکش؛ بیاور بم. از نظر الن نیٹ: ۱:8۷٦۱‏ -مرکب از 
٤ا۶‏ ع۱۵ و ٥٥۶٥٢۷نا۔عبارت‏ است از دھمزمانی معنای لفظی و 
مازی: (برمرور7أ ([۷۵٥۳۲(مزاجز‏ ا(0 ناصت آنہ۷۳ انا اہ 137101۷اںجہنڈا)۔ 

٢‏ در )ع /۷) مطابق با (0.3ء دداستعارۂ عنادیه؛ در برابر 


۴۶۷ امدہ. سیلوان ہارنٹ و دیگرا ان در إہ ۸۷۸۸۷۳ء10 4 


700 0۳۰ ہانگ رازهۂ 00۲۱۵ ون را کہ معناى لفو ی ان اعت 
اھمگون نعریف می‌کنند. این ترکیب الفاظ متضاد در معنای لغوی 


۲ 





ان ھم متھود است,. ام. اے.ابرا امز در ۳٥1۷۲ا|‏ إ )۸1٥۸۷۸۳‏ 1 
0ال ڈیل 0٥×۴‏ ام (باطلنسا, خلاف آمد عادت) بس از عریف 
بارادوکس میگوند گد اکر در بیان نارادوکسی دو وارەای کە در 
کاربرد معمولی متضاد اسب حمع کردد, به ان 0ء م یکو ند 
و مصرعی از سعر 1:1850 1۵| .0:104 1) ننی سون را مثال می اورد: 
٦0٢۷۱‏ ۱۲۷۷ ۱۴۷ ۱۲۲ ەل ١۱8.ت]۱ا‏ ۱۸۷۸۷۸۸۲۱۱۲ (۱؛" 
عابیری از اىن دست در ادب فارسی ھم فراوان اشٹ, از حمله در 
غزلیات شمس: ١‏ ٹُوبای بی ڑزیان؟ اہی بای ىادوان؛, ١ساکن‏ 
روان؛ٴ, باظاھر ٹھان). 
٣‏ به جای امسطلاح ۱۲:۱٢‏ ١1ا۱0(03)ل‏ کە بارھا در متن اصلی 
نە کار رفتع اسب, ادبراردی خانوادکی؛ آمدہ است (از حمله ص 
۰ مطابق یا ص ۴۷ سن اصلی). در بخس 8 تعلیقات و نوشخاب 
مترجم) ٦۷۱0۲8۸0۱5‏ ۱۲11001 ىد !سن اصطلاح ارحاع داده سدە و در 
وضیح ان آمدہ اسب کہ فھرمانانس از مردم طبقات باہین ىا 
متوسط اسٹ و موضوع ان ہم ماخوذ از زندکی طبفد منوسط 
عنی 600۳8۳۲۱۱۳ نا 15| ]٦۱10‏ اسب. با ان حال معلوم نیس 
حرا اصطلاحات منرادف ۱۲١8۷‏ ٤ا۷0(۷()اء‏ بعنی (١اغ٣0ا٦"ا‏ 
٢‏ تا (از جمله در ص ۴۶۰ و ص ۱۵۴ متن اصلی) ء 
۳٢۷(۷‏ ححون تال ل ۵8ہ (ی ۱۱۸ متن اصلی) به تر یپ بە صورھای 
بدرازدی بورزوامابائدہ (ص ,)۸۱-٢‏ دنراژدی بورڑوایبیء (ص 
٦ء‏ و فنرازدی باب طبع طبف متوسط) (ص ۱۶۹) نرجمه سدہ؟ٗ 
آیا بھٹر نیسٹ کە برای حلوکیری از نشنّت وحفظ یکدستی در همذ 
این موارد انراژزدی طبفذ متوسط؛ بە کار ببریم؟ قدر مسلم ان 
است کە این نراژدی نفطہة مقابل نراژدیھای دوران باستان و عھد 
الیزابت. یعنی ہ ۱٥٦7۲۱ ۱٢:8۵‏ (نرازدیھای ساھان), است.ء در 
خود کتاب هم از غول دکنر حانسن چنین آمدہ: 
۱٥70۲۸۵۱‏ ا ق1 01ل اب ٣ضطوئط۔:‏ لہ :قمئمدم 1٦:‏ 
.(90.ئ) قناالے ز۲۱ 
حال یا بوجە بہ آنچه کفٹیم, بیسٹھاد میکنیم کھ نرجمۂ جمله فوو, 
×راژدی خانوادگی بیش از نراژدی فھرمانان والاتبار ما را ە 
ھیجان می ‌اوردءہ (ص ۱۲۶), بە این صورت اصلاح شود: ۸نرازدی 
طبقة متوسط بی از نراژدی شاھان عواطف ما را برمی ‌انگیزد.٭ 
۴) اصطلاح ٥ہہا؛تتاننئن٢‏ (ص ۹۲ متن اصلی) بە ٥‏ کاربرد 
اصول نظم؛ و بہ فاصلۂ جند سطر یہ ۸ضعرسرابی) ترجمہ سدہ 
است (ص ۱۴۰). این اصطلاح معادل ہہ ہ×م (عروض) است و در 


ت 


ص ۱۷۸ (مطابی ہا یس ۷ متن اصلی) ىه هن صورت رحمه 
سد ااسث. حفظ نکدسنی مناسبٹر مى‌تماند. 

٢۵‏ سنبل (س ۱۴۸) بد حای ٢٢٢۱٢1ا ×٦‏ (ص ۹۹ متن 
اصلی) اآمدہ کە ظاھرا غلط حابی اسٹت, حون در چاھای دنىکر از 
حمله صض ۲ (معابی اص ۱۴۵ منن اصلی) و هھہن طور در 
واردنامد در برار اخ ٭×سّل؛ آمدہ اہشے) 


3. جملات 
در ان مقولد سواہدی از حملانی اد می کنیم کەه ساخنار فرنکی 
دارد۔ در انحا هم رحمة سنھادی شوڈارا می اورم ودر صورت 
لزوم نوضبح می دم: 
۔(ئ۱ل) .٭××د جز ۱۸۷ ۱١‏ ۲۱نا ات ٹانا ا ٣٥۷۰ ۱٢٢٢۷‏ ۷۷۰۱۱۱ 
ہا نظر ىۂُ ادبیی کە بدان معتقدیم)؛ (ص ۴۳) إہا نظریەای که از 
ادبیاب دار نم 
دیرمال ۱۷۸٢‏ ث۷ ۷۷طق۲۵۱۱۷۱ ناحتییت×: (110۸۸ت اعديصٰدف۱ء ۷ہ 
۰(:)) 
٭دسوار بنوان باور کرد کە نفد نٹوکلاسیکی متوجهہ جنین 
خطرھانی نودہ اہ (صس ۴۹) إدر نعد ننوکلاسہکی به این 
خطرھا نوحھی نسیکردند|, 
ص۸ از ۱۸ ت۱18 .جرروںراتتتٰ ط٢‏ حدصسطئنی ا ید عط؛ صط؛ ہا 
۱٦۲:۷۵۸ 17۳1تا٥۷‎ ۱۱1۷١11 ٠ ۲٢۱۳ ۷۷ ۷۱۲‏ طاٹنا٘ ۱ کٹ ۱.1۸۱۰ 
1111111111۱١ ٠٠.۱۱١۸۸1 ۱۱۸۸7511110111. ۷‏ اسقتنا! ٢۱٥۷‏ جن 7010001 
2(۷۰.مز) ائنٗ رد 1املڈہکر۔ آاہ .0010ا 


دنانبر عاطفی در علپ این پرداست از نظرنة نالایس فرار داردہ 
کو ابنکە بالانس بە معنای رھابی از عاطفد. دسبابی غابی بە ىامل 
7 (ارامس خاطر, بخلیذ ھمة ھیجاتھاء نعبیر سدہ بود؛ (ص ۴۶۰ 
]ھر حند که بالانس را بە معنای رھابی از عاطفه در حکم غایت 
رسیدن بہ بامل. ١ارامس‏ خاطر سخلید همذ ھیجاٹھا؛ عبیر 
میکردند. ابی عاطفی هنر در بطن چنین نظریدای از ہالایں فرار 
داست:] 
حدرجمڈرف ١ ۱٢‏ 'طاام ,7اد ا ١0٤1ء‏ غاطتعللمصہ 1 ۲٤۷۳0۱۲۷۶‏ ۱] 
۔(37.م) آأ٥ناخطا‏ ۷اأةا۱٥‏ خ ١۳کمت‏ اضف خنطا اہ حاعدبٹ 
دھمدلی بسبار لازم اسب نا بیستر این انتقادات را کاملاً ہوج و 
نامعقول نخوانیم؛ (ص ۷۸). |ادم باید خیلی ملاحظإه کند تا ین 


اتقاداہی راکه بیسٹر ان یکسرہ اباطیل است مردود نشمارد]. 


... ۷۷۰۳۱۲١۵ ٥13 5:٠۷١ ۱۲۲۷ ٣تا٢‎ ٣×۳۰ 1:۱ ... (41,.م)‎ 


0۵ 





ہ... کە ممکن است برای ابد از میان رفته باشد...) (ص ۸۲) |که 
سائىد زمائض دیگر گذسته باسد] 
کا ط۱ دخامالھا ن۱ا برصات٣‏ ص۱ ٥183۸ ۱۲٢٢۷‏ ۳۴۵ 0581 ۱۷ض اش 
۔(ا ٤ّم)‏ مناوفاہمععه اہ ام ہہ 
ددر اپنجحا ودراحت؛ باند بە معنای آزادی حرکٹ و خودرابه 
دست بداعیھای ذھنی رھا کردن به کار رفته باضدء (ص ۹۵). إدر 
اپنجا افراعغت؛ لاہد ندابن معناسب کە آدمی خیالشس را به ھر سو 
بفرسند و خودس رايە دس داعیھا بسیادرد]| 
۔(70 )اتا ذے 1۴۱ ڈائٹ۴ا ... 01805۸0[ 1(۰ 
اادکٹر چانسن ... بد ہبر بھ مثابف حیات می بردازد؛ (ص 
۵ ٗ در ایتجا رکب ١ب‏ مئابڈء (صورت فدیمی أن دبە مثابب؛) 
غلط تب ولی وافع ابن اسب کم زاید اسٹ و ھمان حکم ؛ہہد 
عنوانە را دارد. برای خلاسی از ان بھٹر اس حمله را انچنبن 
رحمد کنیم: ادکٹر حانسن... بر و زندکی را ب٥‏ ہک حسم 
می نکرد, نا. نلفی نکسانی از ہنرو زندکی دارد| 
۳ 1۲۷۰۱۰۱۱۳۷:م0 ڈالاہ.: ص٠‏ عااا١تطا‏ ٢۷٦٦ا‏ ہ۷۷١‏ ۳۵۷ [٦ا٦٦ط۱۱‏ 
0 ۴11۷ ام ٦طت"‏ ۲۳۰۱۱۷۲ئز ٢٢۷۶ ۱٦١‏ نا۸ت٦0‏ ال ملا ارصلفتٹء ان ڈا۱5 7۷100 
.(02) ۵۱۷۷۲۶۷۱۱۷ 
ا(خصومت حانسن تس بە سعر غنابی حتی از این ھم فرائر 
می رفند و ظاھرا بە ھبج وحد فادر بە لذت بردن از شسعرھابی از اہن 
نوع کە بیس از حد معسول ىچیدہ و متنوع باتند نبودہ استب)؛ (ص 
۱)۔ لفظ ۲ناج :۵اا فیلا بد ×رکن عروضی) برجمہ سدہ. بس حه 
بھٹر کد اپتحا ھم بد ازای اں ارکن عروضی) بیاند و جملد بە 
صورت زر دراید: |از اىن کذسنەه جانسن بە ارکان عروضی سعر 
غنابی, کہ از یجندکی و نوع بیستری برخوردار بودہ, نظر 
خضمانە ری داستہ و از فرار معلوم از فھم ان ھم عاحز بودہ است | 
۱11017110۳ جرر 0 0110 ۷۳:1-77 11 0۱ا1 ۳۷۷ ١ط‏ صت 1050301 
1ا0 لٹ اجنذدصت تاف ا٢۲ص‏ حصباء ۵ط ۷۵۷۷ ا ۰ طاکزف1 078٦ا‏ 
۔(07.م) 50 ا۱۳ص اصصرم1ان۳ 
ہحائسن از استعارہ انتظار دارد کە کاملا سازگار و دارای 
بریبی معفول باسد و کاھی در نفد آن بی سلیقگی ہہ خرج 
می دھد؛ (ص ۱۴۷). |جانسن در نقد استعارہ, کە یکدستی کامل و 
سیر معقول را لازمذ ان میداند آنچنان دچار سطحینگری 
می سود کہ ادم را بە خندہ می اندازد. 
۰أ۰۷ ۲۱۱۱۴۲ئز 1۱7۸۷ ١۲۷۰۱۱۷ئز 5۲۸۷۳٥۵۶۳۷۸۷ |6۴٤ ٠١‏ 50011 
۷.۷.۸ ناا ئ٥‏ ۱915 ظ۱ ۱ ۔جااحمتا 0ه ۸٣۲۱‏ ٤ہ‏ ذعطڑزا )۲0٥٤1االا ٥٢١‏ 
۔(2۰۱2۵4) (۷۵اذا تاضن/ٰراد دمآ 
ةچنین سعذ صدری ىہ مدارای روزافزون نسبت بہ انواع 
مختلف فنر و سرانجام, در فرن نوزدھم, بە اعتقادی فلجکنندہ بە 
ٹسپیٹ منجر دہ( ص ۱۷۶). 
نرجحمة این حمله, سوای ابە اعتقادی فلجکنند بھ لسبیت)ا: 


۲۷ 





فوقالعادہ است. داعتقادہ زیادی است, اگر ھم چنین نباشد داعتقاد 
فلجکنندء معنایی ندارد. برای بیرون اوردن این عبارت از 
بی معنابی, بھٹر است سراغ معنای دیگر 3830م برویم. این واژہ بە 
معناى 0:470:11۷6ا :102011۷ ۱١ ۲٥٢۵٣٢ 2۷00۷۵۳۱٥۶5۰‏ ھم اآمدہ است: از 
قدرت یا نفوذ یا عمل انداختن. از فحوای کلام چنین مستفاد 
می شود کھ نسبی‌گراپی گرمی بازار می یابد و مطلق‌گرابی را از 
قدرت یا نفوذ یا عمل می اندازد. بس ساید به جای کل عبارت 
ہتوائیم بگو ییم: [به نسبی گرابی نمام عیاری|. 
ص ‏ ہذات ٣۲۵۳۰‏ جت× معةاجر ×-: هد (ہ۵] ط5ا !”ا۵ صتط ×ٴ ٤۲۵۱۸۲۰‏ انا 
۔(۰.124م) 507| 00۸۷۳۰۵٣۲‏ 051ص3 

(در دست آٹھا ادبیات به٭ چیزی می‌مائسب که از دور بە ان 
نگریسته باسند. حجمی تقریباً بى‌ھویت؛ (ص ۱۸۱). [با ادبیات 
چنان میکنند کە گوبی حجمی بیش نیست, أن ھم حجمی کمابیش 
ھی ھویت کە سواد ان از دور بیدا باسد. 

([6.151) ... ىد ہذهھ۰ہط۱:) ذاەالت ٢٢:د١٦١٠:‏ ۱8۱۲ ١ا١٢‏ ۷۱۲۵۸۲۱ ... 

0.., آنجه فرن ھیجدھم (شوق) می نامید...ء (ص ۴۰۹) [چیزی 
که در قرن ھجدھم بە ان (سوق؛ میگفتند]۔نازہ کلم ×سوق) در 
اینجا اصلاً مناسب نیست. چون 3٭٭:٭ اہ در اطلاق قرن 
ھجدھمی بە معنای هسور؛ یا ەسیدایی) یا سوریدگی؛ اسٹ. اگر 
آن را بہ صورت (00ئف ة0 ا٥ت ٥۷×‏ اؿ ناكم بە کار می بردند, منظورشان 
اتعصب؛ و (١نحجر)‏ بو د: 1۷۵۱۵۸۸ ۵|ظا ". 


۴ءء آہ ‏ آ انمت ط۱ جرں ‏ فااط: اذا 5ہ ۵۵۳ء11 ٦0‏ اٴ 


لتطابدہل نم ۔لضاءعظاانت ,۲۵۵۸۷۶۱۵۸۰۵) براحہتا۳۷(٢ ۵5:0١‏ 0مااد1 
۔(192.ئ) ٤۳۵:۵۲٢‏ انا د'۱۱٣۳۰‏ اں طاات 


ہبر این منوال ھردر مدام سرمشق ملتھای دیگر را پیش روی 
خوانندگائس نگاہ داسته بودہ و بہ نحوی خستگی ناپذیر بہ نرجمه 
وگرداوری و وصف غنای ادبیات جھان مشغول بود٭ء (ص ۲۴۵۰) 
[به این نرنیب. ھردر پیھبچ وقفەای سرمشق ملتھای دیگر را مائند 
پیرفی بالا گرفته بود و در کار نرجمه و گرداوری ووصف غنای 
ادہبات جھان خستگی نمی سناخت ‏ 

در نایان. لازم است بگوہیم کەه اآوردن ابن نکات ذرەای از 
عظمت نرجمه و تلاس کرانقدر مترجم نمی ‌کاھد. اکثر نکتەھا 
جزئی اسٹ وہ در مَثل, بە کاہ در برابر کوە میماند و بیشتر ھم 
جنبة پیشٹھادی دارد و بە جرخش قلمی اصلاح قی‌شود. مھم این 
است کہ ترحمة نکی از اثار نحقیقی طراز اول جھان اینک در 
اختیار ماسب و در میان انبوہ مطالب نرجمەای نامفھوم ونامانوس 
دربارۂ نقد و نظرات ادبی, با نرجمة کتابی سیوا و خوشخوان 
سروکار داریم, و این بار بە ناامیدی از این در نرفتەایم چون قرعه 
فو ناو تا اقائو انت 


حاشیےه: 


٢‏ به این نکته ھم در ھرھنکھا اسارہ شدہ و ھم در مقدمة کتاب زیر: 


.اف ۶م 1111018011 ۱"۱۱۲۲۷) .۵ت 11۳-11۲۰۰۳( ربکا ہص(۱ہ") ۷۷ہ۶)۲/برنىا 


.(1969 .۷۷۷۱۲۱ ےت ت۳۷ تا ]٥۱۰۵۲۷۵۳۰۴۰‏ 


شیخ ماگفت: چون بندہ اندر نماز بازنگرد. خداوند سبحانه و تعالی گوید: دمنگر, بە 


چە می نگری؟ من ترا بھتر از أنم. بە من نگر 


چون بار دوم بازنگرد. خداوند گوید: ہمنگر؛ بہ چھ می نگری عزیزتر و بزرگوارتر 


از من؟؛ 


چون بار سیّم بازنگرد, خداوند گوید: ہشو, بدان شو که بدو می نگری!ء 


بمسہ 


دانی کە مرا یار چە گفتست امروز؟ 
جز ما به کس اندر منگر دیدہ بدوز 


ظط“ 





(اسرارالت وحید ۲۸۶/۱) 





(اسطورہ, رویا رازء 
یب 2 مہہ٭ 
از نگاہ نقد 





اسطورہ رؤیا؛ راز. نویسندہ میرچاالیادہ, مترجم ریا منجم 


الیادہ نامداررین فیلسوف و عالم در فلمرو بدیدارشناسی دین 
اسب, ھمجنانکه یونگ بزرکترین روانشناس دین در عصر ماسٰ. 
اوازۂ الیاده و آٹارس در غرب و ضرق, واز جمله در کشور ماء 
بیجیدہ است. لکن اعتبار او در جھان دین‌سناسی چنان نیست که 
علمای متخصص ادیان. جملگی, مرجعیّت او را پذیرفته باضندہ و 
حتّی در بسیاری از موارد آثار وی را از دیدگاہ علمی چندان 
جدی نمی گیرند. 

ہدیدارسناسی دین ساخۂ متأآخر تحقیقات نخصصی ادیان 
است. این حکم در مورد روانشناسی و جامعەشناسی و فلسفة دین 
نیز صادق است. اما در کنور ما کہ تحقیقات دینی ھنوز وارد 
مراحل ابتداہی نیز نشدہ, یک پدیدارضناس دین و یک روانشناس 
دین ناگھان چھرەدھای مطرح در ادبیات ترجحمەای ما شدہاند: یونگ 
و الیادہ باب روز شدہاند و کسانی کە شاید ھیچ تخصصی در زمینه 
ادیان ندارند وظیفۂ دشوار ترجمہ و حتّی ویراستاری آثار اینان را 
برعھدہ گرفتەاند. 


۵ 





رمق اغام گرم رام اس رشضرا: 
یپردازیم؟ و مگر برای شناخت اساطیر چارەای جز شناخت 
اساطیر ملل و اقوام گذستہ و حال داریم؟ دربارۂ ادیان توحیدی و 
دیٹھای بزرگ در اینجا جه اندازہ تحقیق انجام تشد و جه تعداد 
کتاب معتبر بە زبان فارسی رجمه شدہ است؟ از دین منداہی یا 
صابئی جه میدانیم, و خی در مورد نزدیکترین ادیان بە اسلام 
یھودیت و مسیحیت: کدام نحقیقات دامنەدار و نخصصی انجام 
گرفته است؟ با ناسف بسیار باید گفت کە در ھمۂ این موارد (در 
حقیقت بجز دین مزدابی) کار سایستەای در زبان فارسی انجام 
نندہ و دائٹں ادیان ھنوز در کشور ما جا نیفتادہ و خطوط اصلىی 
کار در این زمینه مشخٌص نندہ است. با این اوصاف: ھر از گاھی 
فسیری از دين از دیدگاہ روانشناسی ژڑرفا. یا از منظر 
بدہدارسناسی عرضه می‌سودہ و اکثر اینھا نتیجة دطبع آزمابی؛ٴ 
غیرمتخصصان (با نام ٣‏ ترجمه)) است. 

اخیراً برجمة بکی از این آثار بہ دستم رسید. پیداست کهھ 
مترحم محترم کوسس بسسیار در فراھم آوردن نرجمەای دفیق 
داسته اسب, و کتاب چاپ ہاکیزہ و زیباہی ھم دارد. لکن, ترجمه بھ 
سبب عدم نتبٔع کافی مترجم در قلمرو ادیان خالی از نواقص نیست. 
نگارندہ می خواست از اظھارنظر در مورداین کتاب ھم ۔مثل سابر 
موارد -یپرھیزد, امّا نذکر خطاھای یک اثر در میان آثاری که این 
روڑھا 7 وارد بازار می شود ۔ ممکن است هشداری باسد بہ 
دیگران کە حدود فعَالبّت خود را با دقت و واقعبینی مشخٌص کنند. 
بھ ویڑہ از ناسر محترم این کتاب انتظار می رفت که پیش از چاپ 
ان نظر ہک متخصص را جویا شودہ یا با بالا بردن مختصر قیمت 
کتاب از بک ویراستار صاحب صلاحیّت و متخضٌص بخواہد که 
ان را مرور کند؛ بەخصوص کہ این بنگاہ انتشاراتی در مدت نستاً 
کوناء حیات خود نشان دادہ است کە می خواھد در سطحی سوای 
ناسران بازاری فقالیّت کند, و فقط بہ کسب درآمد نمی ‌اندیشد 
بلکە حقیقتاً ہدفی فرھنگی را نیز دنبال میکند. 

نام اصلی کتاب اساطیر: رؤیاھا و اسرار است, نگارندہ نمی دائد 
کە در نام فوق جه اسکالی وجود داشته کہ بە ×اسطورہ رویا رازہ 
منقلب گشتہ است. بە علاوہ. ترجمة فارسی این کتاب از رری 
نرجمۂ انگلیسی أن انجام شدہ و مترجم محترم در ھیچ‌جا متذکر 
نشدہ است کە ایا به اصل فرانسوی کتاب نیز نظر داشتہ است یا نہ 
و مطابق معمول ترجمەھای این روزگار ھم در ھیچ‌جا شناسنامة 
متن اصلی کتاب درج نشدہ است, با ذکر این مقڈمہ بہ نکاتی کە 
در بررسی این ترجمہ بہ نظر رسید خواھیم پرداخت, امًّا پیشتر 
لازم است متذگر شویم که این موارد فقط ہا مرور کتاب و بررسی 
اجمالی ان حاصل شدہ است و مسلما بررسی تفصیلی و جزه 
بەجزء ارزیاہی دقیقتری بە دست خواھد داد. 


۲۹ 


٠ 
۔ ہے‎ 


ب> 


0 نموندھاہی از بی دقّتی در ترجمۂ واڑژدھا 

یس از ذگر موارد بی دفتی, حند مورد از اغلاط حانی کمراەکنندہ 
خاطرنشان می سود: در صفحذ ۸ سطر آخر ×مواد خاصىی+“ باید 
۵(۵ ۴ی غلط و 
مقصود از 
انار یخدان), سار مخدان؛ است. بس ۶ل 
×دامطلاحات؛ غلط و <اصلاحات؛ صحح آبیث: اور ضی ۱۴۴ 
س۵ :نجللھاء بابد زھقاَ ات در اص ۸ء مں ۴ مقعصود از 
اھبت) حیزی حز دھٹت ا/ھسابت؛ نت کهة نمی دانم مترحم 


×موادً خامی؛ بودہ باسد. در ص ۷۸ س 
پر ھکاس 3 
۱۷ء 


رہ-۴ درست است۔ 


ذر سی 


محترم بە اس صورت برحمد گردہاند ىا غلط حانی اسس. 

اکنون از مھمترئن بی دھنھای مترحم محترم حند نمولہ ذکر 
می سود. در ص١۱‏ س۲۱ بی آمد؛ غلط اسب وه حای ان باند 
دہ ہو یا نی (شار روال نرحمة اسن کتناب) اف فر می۶ ۴ س۲۴ 
۵۷ء را يہ 8معاصر ت؛ )١(‏ رحمه گردہاند. در ص ۰۳۵ 
س۴ ۷٠۷‏ ا0۷۷ را بد ٭سر گر می١‏ برحمد کردەاند کە باند ٣٦‏ منظرء ىا 
ر×حسماندازء ناسد. در ص ۴۵. س۲۳ الثثا8 تہ بە اجنٹس بارہ؛ (۶) 
برحمدا سد کەد مفصود از ان ددارای حنسکت: ىا مدارای انکیزہ 
حنسی١‏ است. در ص ۴۵, س ۲۳, ۷ محکوم يہ کار؛ (۷۸(۸۸۱۸۷۷۱٦:؛‏ 
۷۴) ممکن ثست ١محکوم‏ به ژزاسان؛ یودہ ناسد؟ ىا انحا 
کد لە نظر نکارندہ رسسدہ اتا را هہمدحا ىه ×سطحءٴ برحمد 
کردەاند, در حال یک ستاری از اوفات نہ معتی ١افلمروه‏ اسسب, از 
حمله در ص ۹۲. س١.‏ ص۲٢۲۲.‏ س٢.‏ در ص1۴ س ۔ 
دفاکرھا؛ (نادا) باند سود ؛فضرھاء. در ص۹۹ س۱۵ و 
ص۱۲۰ س ۱۹ء 0111001ان 0۳ہ را ى٭ ٦کمانەزتی)‏ برحمد گردہاند 
حال انکد مقصود ا شفککرنظری)؛ اسب. در ص۱۱۸ س۲۴ 


<×اسوری٢‏ بھتر از داسور ی۷ اشت در ص ۱۶۹ س۵ 7 یچ 


گ‫ 


ے‫ 


ص۱۷۲ء س ١۱ء‏ 11:10(۷(ا۷1٢٢0‏ را نہ ایومٹت؛ )٦(‏ رحمد گردداند. 
در ص۱۷۲ س اخر, بد نظر می ابد کە رحمہ ١‏ دامادہ برای 
0-0 مٹاسیئر ناد ىا × سرخواندہ؛. در ص۱۷۵ س۱۸ در 
ترحمة 010100:111:10<5 ااجھسھاە اوردومائد و بیداست کہ معبی ان 
دیلو غھاء اسے و ظاھرا با 1::0۸::ا0٦:‏ خلط سدەاسٹ. در ص ۲۳۴. 
دوٴوس به اخرہ ٥‏ رویاء باند بسود اروٴیاہبناں؛٥‏ (۱۸۱۱۷۱[:۲۸:)۔ در 
ص۲۴۴. س۱۱ ا انحرنەد؛“ غلط و + اضطراب* (ا ۱۸ا صحصح 


اسب. 


٥‏ چند نموئہ از تلؤن در ترجمه 

در ص۳۰ س۱۴. 0۲:1:۷ را بە ×ہنامفذس؛ رحمد کردواند و در 
ص۳۱ س۳, ب ا×دمویە . در ص ۳۱, س۳. ٢٣٢۲:۱اا‏ را بد 
٭زمان‌گذراء )۲( برحمه گردماند ودر ھمان "صء س۱۶ بہ (سبنج 


1 
)۶( وو در صض ۰۴۴ س ۱۹. با اسپنحی+ . در ص۳۷ و ۳۸ 


۳٣ 





اسطورہ روباء راز 


میرجا الیادد 


ترحمەی رویا صحم 





۵۷۸ را تخسب بد ہدلمسغولی؛ و سبس حندبار بە 


۷, عنوان فصل 


(1111071111]) ىہ اتّخسدن ٢‏ و اتخسشٹتی)٢‏ برحمه بكف؛ در ۴۶۱۲ء 


5 : 
اسر ٹر می )ا رحمه کر دداند۔ در ص۴۱ و 


۹ و جاھانی دیکر بد اانسان تخسین؛؛ و در ص۴۱ س۵ ند 
ااندوی٢‏ و در ص ۷۵ س۳ مه انسان ابتدانی؛ و در ص۱۳۷: 
س۱۴ و جاھای داحر بد داسدا ى٢‏ . در ص ۶ س۱۸ بد 
اایغسا 1015ء و در ص ۷۸, سئ بد اساناغسا /۸٦8:ڈاء"‏ ہرمی خوریم 
کد ھر دو مو رد 50۸۸ء اسے (یعجہ٦),‏ د1 ا(1 1۱٦۲٢١۱‏ در ص 
۵ س۶, بە صورت وسدرادل فوٹد کو در ص۸۶ دو س بە آاخر 
١سر‏ ەدل فوئد کو؛ ودر ص۱۷ س اخر(ونئنز در ص۱۳۹ س؟) 
سکل دی برا دل فوندکوہ ضط سدہ است. ۸۱۱۷۲ ۷۲١‏ در 
ص۱۴۳. س۴, بد همادربزرک: و در ص ۱۴۸. س۹ بد 
٭×مادراعظمء ہرکرداندہ سدہ است. در ص۲۱۵ س٢۲‏ 070056ا 


(راعب) رابه اکسبم 


سن 


4۹ بر حلهہ کر دداند و در ص۲۳۶ سگ با 
قبرھروہ۔ و در ھمان ص. س۱۷: درھری) در نرجمۂة ٹامنۂال آمدہ 


الد 


0 چند نمونە از ضبط نادرست نامھا 

×زولوھاء (ہ٥ا0ہم)‏ در ص ۸۸. س۶, بد صورت ١زولوس ٥٦7۷۱۱/‏ 
آمدہ است:؛ و در ص۹۷: س۱۸ء مائوریھاء )٥۸:۷۷۲۰(‏ بە صورثت 
امائور یس‌ھاء (؟). داکا کور وھاء (۶ں٤انا())‏ در ص۱۳۸ س ۹ بد 
سکل ہ+اکاکوروس؛ نبط سدہ است. در ص۲۲۸ س۱۷ نیز 
١نا‏ نوآنھاء غلط و رداهلِ بانواء درست است. در ص ۳۴ س۱۱: 


ر6 


مقصود از ١اہولنزیھاء.‏ (اھل بولینزی؛ است. در ص۴۳ س۲۳ 
(مونتنی)> (۷ا۱۷۸٥۸)‏ را ہمونتا ین نوستەاند و ل(اینزن؛ (100500) 
را در ص۴۶. س٢‏ و باورھی ١×2جنسن)‏ و (اجنسں). معلوم نیست 
کد حرا ٭×زونی> )70٥01[(‏ را در ص ۹۴, س۱۷ و ص ۱۶۱ س اخر 
آو جاقانٰ گر اد رر خر 1تک اہ حال تع 
اینکه در ھمان ص ۱۶۱ باورفی ۳ و یا در ص ۱۶۵ پاورقی ١‏ 
رافائل تازونی (0۱ہ*۶١٢٢1۔٦1)‏ را بہ ضسکل ×تاذونی؛ نام بردەاند. 
در ص ۱۴۲. س ۹ء ددناثوس> (٦ہن(2ا)‏ را ددیاناء نوستەاند و در 
ص۱۵۵ س۲۵ ((سامرہ؛ (80107:001) را بە ×سمریه؛ برگرداندەاند. 

در ص١۰۲٠‏ س۹ امپرانىور معروف جین (×سون)؛ (5۲۷۵) را 
(سان) ضبط کردەاند و در ھمان ص. ہل خر به جای اناو بھتر 
بود از صورت ہدائو استفادہ می کردند. نام دودمان ٦جو‏ (یا 
درسسٹنر: جوئو) راکە در ال کتاب بە صورت 1000 ]ٴ ضبط سد 
در ص۱۷۲ س ۲۳ +١نجو؛)‏ نوستەائد و بر فرض که از تلفظ صحیح 
ان اطلاعی نداستند باید ×چوە می نوتبتند. نامھای طوایف 
سرخیوستان (×سو؛ (5۷۷). دایروکوئوی)؛ )]٢٢۷۷۷۱۱(‏ و <ناواهوء 
(۷۸[0لأ) بد صورت اسو) دایروکواء و اناواجو؛ ضبط سدہ 


آسو شا 


٥‏ تلون در ضبط اصطلاحات سنسکریت (و بەطور کلی ھندی) 
در بعضی از صفحات کتاب دفسب نظر حالب نوجھی در ضبط 
واڑدمھای سٹسکریٹ (و غیرسنسکریت, امّا مرنبط با ان) بەچجشم 
می خوردہ لکن این دفتنظر خلاف روس کلّی کتاب است. حند 
نمونداز این موارد را در انجا متذکر می سویم: در ص۸۹ و ۹۶ با 
اصطلاحات درسیت (سبدھی), دایدھی) و ١بھیکو؛‏ برمی‌خوریم و 
در صفحات ۱۳۷و ۱۴۲ اصطلاحات و اسماء دوروئه؛, دایندرہ؛ء 
١‏ برجنیہ). اوریٹرہ؛, با در ص۱۱۳ ہناگارجوئهء را می یاہیم. در 
ھمین ص و ص۴٢۱‏ نیز با نمونەھای دسوار +مھاپر جنیبر 
میتاسسترہ)؛ و اگو ھم اسسی لوکسہ) روبدرو می ‌شویم. 

ہا وجود این دقت‌نظر, طبیعی است کہ انتظار داٰته ہاشیم بقية 
موارد نیز ب٭ ھمین نرنیب ضبط سدہ باسدہ ولی متأسفانہ چنین 
یست. در ص۹۱, س۵ 0٥۸۳۰۱‏ 5ع (دگندھروہ)) را صقطلصنق 
اوردہ و ہہ سکل د6 گانداراء (؟) ضبط کردہائد. در ہمان ص٠‏ س۶ 
( کو دھه) ٥(‏ ال ۵ن۷ت٤ڈ)‏ را بد غلط ہ۷۸۷۸ ؿ٤ک‏ اوردہ و در فارسی به 
سکل دا6کدواداء ضبط کردہاند۔ در ص۹۵. س۹. مقصود از 
ۃمادراسن؛ (؟٦).‏ (مدرس؛ (8٥۵ت8۷۸)‏ است. (بدھی‌ستوە؛ در 
ص۱۱۳ س۱۳ (ہودی سانواء شدہ و در ص ۱۲۳۴ء س۱۳ ۱۵ء 
۷ سانکھیه /سامکھہد؛ بە صورت د(سامخیاء (؟) ضبط سدہ 
أآست. (سمادھی) (5ل۷3٥:5؟)‏ در ص۱۵۲ س۱۲ء بەہ صورت 
٭سامادی؛ درآمدہ اسٹ. در ص ۲۴۷ س۴, ×دوخم) (؟۱) غلط و 


0۵ 





(دوکھم) )1(20٤801101(‏ درست است.... 


9 چند نمونە از ترجمة واژہ بە واڑہ 
یکی اڑ بلاھابی که دانگیر بسیاری آؤسرحمان می شوہ تَا 
واژہ به واژہ است, حال انکە ابن طرز انتقال از زبانی بە زبانی 
دیگر گاھی بە کلی مخلٌ معانی است. اگر ترجمہ بہ طریقی باشد کە 
معنای موردنظر نویسندہ را بە خوائندہ منتقل نکند و یا اصولا قابل 
فھم نباسد از ان برحمه حد سودی عاید می شود؟ در اینجا جند 
نمونە از این کونە موارد را در کتاب مورد ہبرجت متذکر می شویم: 
در ص۱۶۹ س۲۴ ۷٠‏ اہ٥ت‏ ۲۷م بە ١‏ ہیس ۔ ھستی؛ (؟, 
نرجمہ دہ کە دھستی یسین) بھٹر است. در ص ۱۷۰ س۴ 
۷٠۳۷۰۷ك‏ مان ات لق اہ 51ا- ×٥٦‏ را بە تجربه کیھان - زیستسناسی؛ 
(9) رجمەه کردہەاند (کە باید ہ×کیھان - زیستشناختی؛ می شد) و بہ 
ھر حال بی معنی است و بھٹر بود بە ہنىجربۂ ناشی از زیست‌شناسی 
کیھائی؟ برجمه میسد. در ص ۲۰۵. س۱۶ ٥3٥٠١ ۱٠‏ “۷ا( 7۲٥۷۲۱۷۹۸‏ 
0۷ا بە ((سیوۃ بیش ‏ کیھانی بودن) (؟) ترجمه شدہ است کہ بابد 
بە ×حالت ماقیلِ کیھائی وحودہ برجمه می شد. در ص۲۰۶, س۹ 
(سیطان - اد دن6 (۶) بد جای  8٣٦08-0138:‏ آمدہ است کہ 
نرجمة رساثر ان داستادان سیطانی) است و.... 


0 چند نمونه از بی دقتی در ترجمۂ عبارات 
باریخ مقدمة متن اصلی در ص۲۱ء دژوئیۂُ ۷ء آمدہ كکه در 
نسخەای کە در اختیار ابنحانب است ژوئن ۱۹۵۶ است. ‏ بازگشت 
ادواری زمان ہزرگ: × م١٥٣۱‏ ااناااذ سرآغازء در ص۰٠‏ س۱۵ 
باید بسود: ہبازیافتن ادواري زمان بزرگ: آن زمانِ آغازھا (ی 
(سرآغازء. بہ قول مترجم محترم)۸: دربارۂ ترجمة ڈنامہ٥٥!‏ ١ناا‏ 
بعدا سخنی خواھیم گفب. در ص۳۱ س۳ بس از زمان عبادی؛ 
باید این عبارت علاوہ سود: اکه مسیحی در ان زندگی می کند). در 
ھمان ص: س٢۲‏ کلم 0 مشکلء: زائد است و در معنا اختلال 
ایجاد کردہ است. در ص۴۱ س۵ بە عبارت ١بدویھای‏ حقیقی 
نخستینیھای نخستین.؛ (؟) برمی خوریم و مقصود از ان ادمیان 
ابتدابی حقیقی, ابتدابیترین ابتداییان ‏ است. در ص ۶۰ س۱۸ 
فا ×نقلیدی وق الناہ ذف از صدای جانوران...؛ نیست, بلک 
کسی است که ہبا دقت فوقالعادہ. صدایى جانوران و... را تقلید 
میکند). 
در ص۹۶ س ۲٢‏ نا ٢۲ء‏ بە این عبارت برمی خوریم: شمن در 
زمان رازآموزی بس از گذشتن از مرگ و رستاخیز می تواند وار: 
شرابط غیرجسمانی ۲٥۵۱‏ ۹8ل بدون مکافات شود کہ درست ان 
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جنین است: ہسمن (یا ضامان) که در زمان تشرّف از مرگ ہ 
رستاخیز گذشته اأست؛ می تواند وارد شرابط خلع از بدن شود در 
حالیکه مصونیت دارد), در ص۹۸ س۱۶ این عبارت بی معلی 


۳٢۱ 





ریت 
مم 
آمدہ است؛: از دید جھان یعنی جھان ابتدائی...٥‏ کە احتمالا 
می خواستند بنویسند: ہاز دید جھانبینی ابتدائی...ء. زیرا اصل آن 
چنین است: ...3ى٥‏ ان ٥۵ا ۲1010۷٣‏ 0۲ در ص۱۴۶ء یک س بەھ 
آَ آمدہ است: از آنجا کە روح در زمائەی ماء ہبیش از اندازہ بہ 
دست گوشت شرطی شدہ است)؛ (؟ا) که باید جنین ترجم٭ہ می شددہ: 
داز آنجا که روح در زمانه ما پیش از اندازہ در قید جسم قرار 
گرفته است+. در ص ۱۴۷۰ء س۴ نیز نیز از بجٹھان دن واقعی روح در 

شت) سخن گفتداند کە مقصود از ان هٹھان شدن روح در کالبدء 
است. 

در ص۱۴۸, س۱۹ و ۲٢‏ آمدہ اسٹ: <زمانی کە اھریمن 
غولپیکر, ماھیشا مشغول بہ وجود اوردن س و ھستی ایزدان 
بود؛؛ با نگاھی بہ متن کتاب معلوم می شود کە ترجمہ باید چنین 
چیزی باشد: دزمانی کە دیوی غول آسا بہ نام مھیشہ کائنات و 
حتّی وحود خدایان را بہ خطر انداخته بود؛. در ص۱۷۸ء س۱۱ء 
مقصود از ١(آبزد‏ بانوی کبیر جانوران), (بزرگ مادرِ جانوران؛ 
انت اور ھی 1۸0ر ی۱۷ از ۸۸ غارت عنیاگ اسطور۲اق 
نمادپردازی آغاز سیوەی بازہ از ہستی است؛ بھتر بود کە 
بدین‌صورت می آمد: ١نیابی‏ اساطیری نمادی می شود برای آغاز 
حالتی نوین از ھستی). در ص ۲۳۴ س۷ امدہ: (×اواہی ناموبی نن 
قایقی جادوبی ساخت؛ که چنین نیست, بلکه اوایناموینن ہا جادو 
از ×١‏ پسر طبیعی) باید 
×ذات متبارک؛ علاوہ سود و عبارت مبھم درازآموز ئە تٹھا نوزادہ. 
کە مردی مطلع است که راڑھا را می شناسد و الھامھابی در سطح 
متافیزیک داشعه است) (ص ۲٣١٠۴‏ س٢ر‏ ۳. ممکن بود جنین 
پیاید: ×کسی کہ نشرّف يافتھ نہ فقط مولودی نوین است, بلکھ 
انسائی است کە بە آگاھی رسیدہ, انسانی است کھ اسرار را 
می شناسد و از یک نظم فابعدالطبیعی مکاشفانی (یا بە قول مترجم. 
الھامانی) داشتة است). در ص ۲۴۴. س۲۱. داسباح اھریمنان و 
نیاکان: غلط و (ہدیوان ہیا بە قول مترجم: اھریمنان) و رواٹھا (یا 
نفوس) نیاکانء صحیح است, در ص ۲۵۰ س۱۲ عبارت ہ۱... و 
حالت ناگوار تولد دوبارہ در شیوەی بودن دیگری ر آشکار 
میکند و این شیوہ یی آاست گھ...) در حقیقت باید چجئین باشد: ٭... 
و داشتن احساس قبلی از تولد مجدد در حالت دیگری از وجود را 
اشکار می کند و این حالتی است کھ...؛ 


قایقی ساخت)., در ص ۶م س۸ بس 


0 اشکالات مرہوط بە ترجمۂ اصطلاحات 

ابتدا لازم است بە چند اسکال کلی در کتاب اضارہ شود, در این 
ترجحمةد ٠‏ 8ۂاکٹراً بە ہپندارہہ برگرداندہ شدہ است (از جمله در ص 
۲ء س١٣‏ و ص۱۱۹ یک س بە آخر)؛ نگارندہ بە یک مورد 
ترجمهہ بهہ اانگارہہ نیز برخورد (ص ۲۵. س۳١).‏ وازۂ دہندارہء 


۳۲۳۲ 





شاید ابداع مترجم محترم برای این اصطلاح سا مھم باشد و بە 
هر حال. برگردان دقیقی برای ٥٥ذ‏ نیست؛ لااقل ای کا 
متذکر می شدند که . معادل کدام اصطلاح ا ست. مرتبط با ان 
اصطلاح ۷ئ0 اہ٘ لا است کە بە ×جھانبینی؛ ترجمھ, شدہ (برای مثال 
در ص۵۸. س ۲۳۴)؛: .َ‫ جھانبینی, نە تٹھا در ترجمة اصطلاح 
دیگری در فلسفه بەکار می رود بلکه برای بیان معنای موردنظر باہ 
ھیچ وجھ کافی نیست. 

در این کتاب واڑدەھای 1301801( و ۵۷۵٥۵۲۵‏ در همة موارد بە 
× ہویا یی و ١‏ پویاء برگرداندہ شدہ کە برای ان مفھوم بہ ھی وجه 
کافی نیست. عبارت ص ۱۵۳ س۲۵ بە بعد و نیز ص۱۵۴ س٢‏ 
به بعد کاملا آشکار 


و برای ان باید از واڑۂ ١نوائمند؛‏ و ×توائمندیىاستفادہ کرد. در 


شس در جابی 


میکند کە ترجمۂة مزبور تا جە ائدازہ نارساست 


ترجمذ اصطلاح ٣:‏ م٥٥٥ا-0٥0‏ تلونی در این کتاب بہ چجشم 
می خورد مثلاً در ص ۱۳ س۵ و ص ۱۸۳ س۱۸ به ہنازودگذر؛ 
7 شسدہ و در ص۸۴ س٢‏ بە ەناگذراء (؟). مورد اوّل را بھتر 

بود کە بە ٭فارغ از زمان؛ یا ہنامقید بہ زمان) ترجمہ میکردند و 
مورد دوم را بهە هبایدار؛ یا ٦غیرموفت).‏ در ص۱۱۶ س۵١۲۱‏ و 
ص۱۲۲ س٢‏ نیز نیز اصطلاح مضابہ ٥00005801‏ بہ ١ب‏ یگذر؛ (؟) 
برجمہ دہ که بھتر بود بە ہی زمانە برگرداندہ می شد. نگارندہ 
کە جرا ا۷۷۲0۷۵:ام در این کتاب بەہ ٦ماوراءطبیعی؛‏ 
نرجمه دہ است؟ (از جمله در ص۸۷ عنوان بخض و باورقی ١:؛‏ 
٢و‏ ۴۲۳). در ص۹۷ء س۴ ر ۵ دات۳ت م٥ن‏ ا رأ به ہد 


درنیافتف 


ص۸۹ س 
صورت یک کل بہ ھم ہیوستہ؛ ترجمه کردہاند کە معنی درست ان 
(ہه طور عینی)؛ دبواقع× یا ہہائن جسمانی) است؛ جالب نوجهھ 
ابنکه در ھمان ص و کمی پایینٹر ٦۷۲۷٢٥‏ را بہ ×عینی) ترجمه 
کردماند. در ص ۱۱۵ء س۲۵ مقصود از دھفت آسمان سیارەای> 
(؟). ہھفتفلک) است و در س۲۶ مقصود از دامپرین؛ (؟ا) 
بافلک‌الافلاکیء 

در ص ۱۴۰٣ء‏ س۴ء, ۵دت ئہذالاصنا بە دعسرت؛ (؟1) ترجمه شدہ 
و در ص ۲۳۷ء س۷, ۵1105 !اہ 0آالاتطا بە <(وضعیتی مقید؛. در این 
صفحف مترجم محترم در توضیحی که در پاورقی دربارۂ این 
اصطلاح مرقوم داشتعاند احتمال دادەالد کهھ ویسندہ (-ے 
میرچاالیادہ) دچار اشتباہ شدہ و می خواسعه 1۷0۸ دالہ یمنانهنامں 
بنویسدا! حقیقت این است کە ملف تعبیر دقیقی بە کار بردہ و 
مقصود او (موقعیت حدی) در اصطلاح یاسپرس است. 

در ص ۱۷۲ء س ۱۲ء 101ا ۵0ا8 نان را ہمادڈی)ء ترجمه کردہەاند و 
در ص ۲۳۶. س ۱۷ء 580٥...‏ |008ء6٥1ء01ا‏ را دمادٗەای ھوشمندء. بە 
نظر می رسد که مور اوّل را باید ٣جوھری؛‏ و مورد دوم را ×دجوھر 
عقلانی؛ ترجمه کرد. در ص۱۷۴ء. س۱۱, >مولوده در ترجمة 
۶ا8ء3) آمدہ کە صحیح آن ہمادرہ یا دوالدہہ است. در ص ۲۴۰ 


س۲۱ ٣ۃ‏ اڈ به ہکاروان کشں؛ ہرگردائدہ شضدہ کە معادل متداول 
ان دسعرای ہمائیء با :نٰباھنگء اِست. در ص۲۴۶ س۱۲ بة 
وازهۂ نار یبخیت) (٦)‏ برمی خوریم و مقصود از ان ہتاریخگرابی> 
یا ٭×اصالت ناریخ> ((8ذأك۵ ا٣ن‏ ا8 ا) است. در ص۲۳۳ء س۱۴ 
(صفحدی سیاہ؛ (؟!) غلط و الو حسادہہ ( یم ؛50ا) صحیح 
است. در ص۲۳۹ء عنوان فصل (نكنخت‌۔اا د) را بد ×موردی 
آزمایشی) ترجمد کزڈوائد (ؤ در فھرشت کتاب اصلا تاد أست): 
۵81-0 اصطلاح حقوقی است و بە معنای دعوایی است کە 
رسیدگی به ان نکلیف دعاوی دیگری را کە سامل ھمان مسأله 
ىعقیب میکند). اصطلاح مزربور را با ددعوای نموئْٰهھ) برگرداندەائد 
شاید ×دعوای ملاک) ہم بتوان گفت. 


0 چندنمونەازاشکال مربوط بەترجمۂاصطلاحات تخصصی ادیان 
دراین زمینه نخست بە جند اشکال کلی اشارہ میکنیم و سپس بہ 
موارد جداگانه می ہردازبم. 

واڑهۂ 008۱٣٢۷‏ در مه جا بە دراز؛ نرجمه سدہ و طبیعی است 
کہ جمع ان (رازھاء باسدہ, امًّا این اصطلاح ھمه جا بدانمعنی 
نیست و 27 وفتھا ۔ بہ ویڑہ در این کتاب ۔ بە معنای ٭ایین 
سڑیا است مثلاً در ص۱۹۷ء عنوان فصل. ص .٠۲٠۰٢‏ س۳ 
ص۲۰۵۳ س١‏ و... بابد بہ ہ٭ایین سرڑی) نرجمه میشد؛ جالب 
نوجه اینکه اہ مترجم محترم احساس کردہاند که واڑۂ ەراز؛ رسا 
نیست و بە جای ان ددراز ورمز؛ گفتداند. بە هر حال, نگارندہ تصوّر 
می کند کە مترجم اصولا با مقوله ابیتھای سرّی؛ آشنایی نداشتاند 
و ظاھرا بە واڑۂ“ ہرازہ علاقه بسیاری داشتەاند زیرا اصطلاح 
۸٣۱‏ را نیز بە جرازاموزی) ترجمہ کردہاند زیرا احتمالا از 
کاربرد دینی ان اطلاع نداشتەائد ٥ەناەنانما‏ (کە بە 6تشرٌفء یا 
(نحرژم) ترجمە می‌شود) انجام ادابی است که در اغلب دینھای 
جھانی, برای ورود بہ حلقة یذیرفتہ شدۂ پیروان ضروری بە شمار 
می ‌آید و در اکثر موارد ھیچ ربطی بە آموزش راز ندارد. خوانندگان 
میتوانند بہه ص۲۰۴,. س۷ متن مورد بحث مزاجعهھ کنند تا 
نارعای ایی مرا لسی گند 

نمولەی دیگر واڑۂ اہ۷ااہ است که تا چانی که نگارندہ دیدہ 
است بە ١ا‏ یینی)) ترجمهہ شدہ و جمع آن بە صورت ×اپیٹھاء آمدہ 
است. در ص۲۱۱ س۷ ١ا8‏ را بہ ا یین) و !انت را بہ ×مناسکء 
برگرداندەاند کە کاملاً برعکس است. آبین در زبان فارسی معنابی 
گستردەتر از اداب, مناسک و شعائر دارد و شامل جنبەھای 
اعتقادی نیز می شود لذا بہ ھیچوجه برای ان اصطلاجح مناسب 
نیست و خوانندەای کە نداند این واژہ در مقابل ادن؛ن8 آمدہ کاملاً 
گمراء خواهد شد. مورد دیگری کە بہ لحاظی مثشابہ با ان مورد 
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ھےہےے 





است ترجمۂ ۳ق بە دایزدء و 8ہ 8لغ بە دایزدہانو است. واژەھای 
آیزد و ایزدبانو در دین مزداپی و فرھنگ ایران ہاستان کاربہرد 
خاص خود را و استعمال آنھا بل جای ہ۲ خداء 
ودخدابانو/خدای مادینه/خدای مؤنٹ نزد اقوام و ملل دیگر 
باعت خلط مفاھیم خواہد شد. 


دارد 


ظاہراً قاعدہ در این کتاب ہر این بودہ که :3۲۵8٤6‏ 06ا و مشتقات 
ان به اتناسخ؛ (؟1) ترجمہ سود (مثلاً در ص ۳۱ء س۲۱). ترجمۂ 
ذرسشث آن +تجّسدء و در مواردی نیز ١هحلول)‏ است (مثلاً در 
ص۱۶۷ س۵ و ۸ حلول مناسبتر است). قطعاً مترجم محترم 
می دانستەاند کە این واڑەھا در ترجمہھ اصطلاح مزبور بەکار 
می رود امّا ظاہراً از معنای وتتاسخ؛ آگاھی نداشعەائد, وگرنہ 
این طور ناہبجا ان از بەکار نمی بردند. مورد دیگر ترجمة 1308 بە 
دھرج ومرج۷ است. شاید بتوان این ترجمه را در موارد استثنابی 
پذیرفت (مثلا ص۱۳, س۱۶))ء اما بہ عنوان یک اصطلاح دینی 
دھرج ومرج) برای سا (در مقابل ٥٥٥۷٥۷8‏ ہء) اہدا رسا نیست. 
ترجمۃ 080890000]) نیز از ھمین زمرہ است. معمولاً این اصطلاح بە 
ہفراتر؛ و هفراتر رفتن) نرجمە شدہ (مثلاً در ص ۱۱۲٣ء‏ س۷و ۹)و 
در ص۱۱۴, س۷ بە افراسو رفتن) برگرداندہ شدہ است؛ بر ھمین 
قیاس (افراروی) است کە در ص ۱۲۴, س۸ و ٠۰‏ بە جای 
0٥0٤‏ ۲۵۵8ا بە کار رفتہ است. نمی دائم بہ نظر مترجم محترم 
واڑژەھای تتعالی و داستعلاءء چه اشکالی داشت کہ از الفاظی 
غیر تخصصی و داراى کاربرد عام برای معنابی بسیار ویژہ استفادہ 
کردەاند. در ص ۴۶ء س۳ و ش۵ ۵٥٥0٥8‏ را بہ ×۸تن‌ساز؛ ترجمهہ 
کردہاند؛ حال آنکه در اصطلاح ینزن, ۵0٥002‏ بە معنی دارای جسم و 
بدن (تنومند) است. در ص ۵۴۳ س۱۳ ۸۵1٥٥ا۲ەام‏ را <×کمال 
بخشندہ) ترجمه کردہاند در حالی کھ ((سرشار از کمال؛ و بە ویژڑہ 
0سر سار از کمال الھی؛ درستتر است. در ص۵۹. س۶ (عصر 
مینوی)؛ را بہ جای ح ا0 3813019130م بەکار بردماند. (مینو؛ در 
فرھنگ ایران باستان و دین کھن ایرانی معنای خاص خود دارد و 
باید در جای خود بەکار برود؛ جالب توجہ اینکە در ھمان صفحة 
۷. چند س پایینٹر بہ جای آن از الفاظ د6بھشت) و هبھشتی؛ 
استفادہ کردەاند. 

در ص۷۱ س١‏ بس از نام داشعیاءء ودر ص ۱۴۵ س۷ 
پس از نقل بخشی از کتاب داشعیاء؛ بہ این عبارت عجیب 
ہرمی خوریم: بنی ‌اسرائیل) و (بنی ‌اسراعیل× (۶). بر نگارندہ 
معلوم نشد کە مقصود از داشعیاء بنی ‌اسرائیل)؛ چیست و چرا مترجم 
محترم دبنی ‌اسرائیل٭ را بدان آفزودەاند؛ شاید می خواستەاند کسی 
فراموش نکند که اشعیاء از پیامبران بنی اسرائیل بودہ و در ابن مورد 
بە اشتباہ نیفتداا در ص۸۳, س۱۳ و جاہای دیگر, مقصود اڑ 


دٹانترالیسمء و ×تائترائیسم؛, ٭آہین تنترہہ است. در ص ۹۹ 


سولوب 


ں١٢‏ و ص۱۲۵ (عنوان بخش) 180م٥٥ء(٥‏ را بەه ×تجلٰی نقذّس) 
_ در ص۱۲۷۰ س٢‏ به ٦‏ لی مقدُس؛ ترجمه کردەاند که ×تجلی 
مر قدسی)؛ بھتر است. در ص ۱۲۵, س آخر و ص ۱۳۳ء س۱۷ء 
چ٥اہ٥)‏ را بہ ×ہدین‌شناسی) (۶ا) نرجمە کردہاند؛ معلوم نیست 
ینگونە ابداعات در نرجمه کار را بہ کجا خواھد رساند. 

در ص۱۲۶. س ,٠۰‏ ٣٣۵۵٥۱۷۵::ا‏ را بە ب۱عظیم) برگرداندەاند و 
بر ھمان ص سس ۴, بە ×دعظمت) کهھ أضُولا بدخوفناک) صحیح 
ست: درحالیکہ بہ جای 01810417 و 0088185 کهە (در ھمان ص) بھ 
ااجبروت)ا ترجمه کردەاند دعظمت؛ بھٹر است, چنانکہ در ص 
0ء س۱۵ آن را بہ ەجلالء برگرداندہاند۔ در ھمان ص۱۲۶ 
سص۱۲ء 8۷۷208808 را بد (افسونکنندہ؟ برجمہ کردہاند که 
(جذپکئندہ؛ بە نظر صحیحتر می آید؛ در ص ۱۵۵ س۱۶ء ھمین 
وازہ بہ (افرببندگگی؛ نرجمه دہ کە معلوم ٹیست جه سبب دارد. در 
ص۱۲۶, س۱۷ نیز بە اصطلاح مھم 000۹ انا برمی خورہم کە 
0ماوراءطبیعی) (؟1) ترجمہ سدہ است؛ این اصطلاح بە معنای 
دامرعلوی؛ یا ہلاھونی؛ است. در ص ۱۲۸ عنوان بخش ہمانا و 
کراتوفائی؛ (ھا) باید بشود: ەمانا و نجلیھای نیروہ در ھمان ص؛ 
سص۱۱, “00٤۲۷۱‏ را بە دھمه قدر نمند؛(؟) برگرداندەاند که نمونه 
دیگری اسٹ از نرجمۂ واڑہ بە واڑہ. 

در ص۱۳۹ یک س بەه آخر؛ ×(خدمت خواھیم کرد؛ باید 
٦عبادت‏ خواھیم کرد؛ باسد و کاش برای ترجمة بختھای منقول از 
فوق و ص۱۴۴ و ۱۴۵) لااقل بہ رجمہ 
فارسی آن مراجعه میکردند نا جنین نرجمەھای دل آزاری ارانه 
نمی شد. در ص۱۴۲ء س ٢۲ء‏ (۱سومه) (50008) را (کالبد؛ بنداسته 


ہکتاب مقدس) (ص فو 


و بھ این ترجمة غریب رسیدہاند: ہجذب کمیتھای افساندھای 
کالبدھاء که درواقع اجذب مقادیر افسانەای از سومه؛ است. نموئه 
دیگر از ترجمة خارفالعاد برگرداندن وازہۂ 0ەنتدیزدم به 
کرای 


امقدس) (۵٥۵۲ہ )710٦‏ (ص ۹۹, س۳٢‏ به انقذس) و در ص۲۲۷: 


ابتدابیء است (ص۱۴۵. س۳٣).‏ دامر قدسیء با 


س٢۲‏ به اقداست) ترجمه دہ و به این ترنیب عجیپ ٹیسٹت کهە 
88 را در ص۱۵۴ء س۳ به جو برگرداندہ باشند ۔ 
ت. معنای ۲031 البتد 
(جسمانی؛ است, نە اانفسانی؛ کہ در ص ۱۵۷ س١۱‏ آمدہ و 
[۲08207 ٤اا‏ در ص ۱۷۷ء س ۰٠ء‏ بە ہ تجلی انحاد؛ (؟) نرجمه سدہ 
که بی معنی است و در جاھاى دیگر ھم أن را بە دازدواج مقدس " 
ہرگرداندەاند. در ص ۱۸۰, س۱۵ و ۱۶, دہرسیت ربّاء تبدیل سدہ 
است بہ ہرابای ق8ت 5انۂا برەسیت انطہ 130:6 ) و بالآخرہ در 
ص۲۳۶ س۴ آمدہ: اقدیس پل در اثرش نامەاى بہ تیتوس...)؛ 
شاید مترجم محترم نمی دانستند که مقصود ہرسال پولس بہ ٹیتوس 
(٭ تیطس, در ترجمۂ فارسی کتاب مقدس)؛ است 


کہ ٹر این مورد البته ا١نفذّس)‏ درسثت است 


اسعیاء)؛ نقل سدہ کەه 





٥‏ چند نمولہ از موارد ترجمه نشدہ 

در این کتاب موارد بسیاری دیدہ می شود گه کلمات و عبارات 
لائینی یا آلمانی در خلال متن فارسی آمدہ و اغلب ترجمه نشدہ 
است, بە طوریکە درک معنایى بسیاری از جملات یا دشضوار و با 
غیرممکن می شود اکر کسی زبان لائین نداند ممکن است نفھمد کە 
جملہ هاز نظر یک مسیحی, عیسی در مقابل او می میرد و اا ٦۷‏ 
06ا رستاخیز میکند؛ (ص ۳۱ء س۸ و ۹) یا جملہه ...٥‏ و ورود 
دوبارەی او را به 8ام١٥٥]‏ انااا که در اسطورەھای بھشت نوصیف 
سدہ...) (ص ۶۲, س۷ و ۸) یعنی جە؟ در ص۱۳۷ یک س بەه اآخر 
و ص۱۸۶ سص۱۸ء 0:1آااا !الا نرجمه نشدہ در ص ۱۵۳ س۱۹ 
مفرد ان است ‏ بە ەخدای بی نفاوت+ ترجمد 
سدہ است (کە ظاھرا دخدای فارغالبال؛ بھتر از من است). موارد 


ڈلائسمزاں ذ٥ل‏ _ که 
تک نشدہ البتہ فراوان است, ولی بعضی موارد نیز نترجمہ شدہ 
ست, مثلاً ص .۲٦٢‏ س۱۵ ص۲۱۴, س۴ که ٥۷٦‏ ۷۱ اہ را به 
0(مطلقا ناکزیر؛ نرجمه کردەاند و صحیح است. مواردی نیز سب 
کہ ھم نرجمہ سدہ و 29 نسدہ و مثال بارز ان ڈنام٥٥١۱‏ ١8ا|اا‏ و از 
.4 0 است که در پیسٹر موارد نترجمه ننده است, ولی در 
مواردی نیز برجمه سدہ:؛ سلا در ص۱۷. س۱۵ عبارت اخیر بە 
اددر زمان سرآغاز؛ہ رجمه سدە و در ص ۳۴ س۱۳ به بدر 

سرآغازۃ پرگ ردائدہ سد اسی) بٹھر خال غیاری تغست ہنی 
دآن زمان و عبارت بعدی ہەدر ان زمان؛ است؛ابن مفھوم را از 
عبارت ۸۸۰ 05۳۸ء ۷ط ا۱ 00٦‏ 0١ہ۳٢‏ لانالا؛ ٦٦1ا‏ (ص ۵۵, س۳۸ 
متن اصلی کتاب کە در ص ۵۶. س۸ متن فارسی, بدون نرجمد 
رھا سدہ) می نوان فھمید. 


۶2ھ 
یت 


در بایان بد نیس کە 


بد ہکی دو نکته دربارۂ باورفیھای کتاب 
اسارہ کنیم و سخن را بە ىایان بریم. مترجم محترم باورفیھابی از 
خود در ابن اثر کنجاندەاند ک که بعضا مفید اسٹ, لکن متأسفانہ در 
ھیچ‌جا بہ صراحت مسخص نکردہاند کە ىاورفی از خود ایشان 
است واز مؤلف نیسب. متلا در ص۳۹ باورفی ۲, قولی از ×کتاب 
در اسل کتاب موجود نیست و باید از مترجم 
محترم باسدہ لکن نگارندہ هر جه کوشید نتوانست رابطه ان را با 
متن بیاہد. نکتة جالپ نوج دیگر این است کە در اصل کتاب,: در 
بسیاری از پاورقیھا کە ثتبٍ منبع ویسندہ است. پس از 
شارة حقا مور داتغادی علامک اخضارق 60 آمدہ کد 

معنی صفحہ یا صفحات بعد از ان ا 


کە ارجاع بە کتب 


ست. اِمّا مترجم مت 
رامتعھُد بہ ترجمة پاورقیھا ہم دیدەاند (و این شایستة تحسین 
است) متأسفانه قریب ۹ سطر از پاورقی شمارۂ ٢‏ در صفحة ۲۲۸ 
را ترجمہ نکردەاند. چرا؟ نمی دانم. 





نقدی دیگر بە 


برگزیدۂ متون ادب فارسی 





حمید ارشادی 


برگزیدۂ متون ادب فارسی (گزینش جدید). بە اھتمام دکتر جلیل 
تجلیل, دکتر اسماعیل حاکمی, دکتر محمد رادمنش,: دکتر علی 
شیخالاسلامی, دگتش عصلی مسرزبان راد؛, تھران, مسرکز نشر 
دانشگاھی, چاپ ھجدھم, ۱۳۷۳ ۲۱۹ صفحه. 


ساب اول این کتاب در سال ۱۳۶۲ در اختیار دانشجویان 
دانشگاهھا قرار گرفت, دانشجویانی کە پس از انقلاب ضرھنگی 
وارد دانشگاہ می ‌شدند و این نیاز احساس تسدہ بود که متنی 
متناسب با روحیات جوانان انقلابی و حال و ھوای آن روزگار 
لازم است و مؤلفان محترم کتاب کە هر یک سابقەای طولانی در 
تدریس و تحقیق دارند, این مھم را بہ عھدہ گرفتند. این کتاب از 
چاپ اول و نیز پس از تجدیدنظرھا بارھا در مطبوعات مورد نقد و 
بررسی قرار گرفت. امیدوارم کە این بررسی, ناشر و مؤلفان محترم 
را به تجدید نظری اساسی ترغیب کند: چه از نظر محتوا و چہ از 

عنوان روی جلد دو مفھوم را در خود جای دادہ است: ادبیات 





فارسی و ہرگزیدۂ آتھا. قاعدتاً باید داخل جلد ھمان مطالبی را دید 
کە در عنوان آمدہ است. اما آیا در این کتاب این تطابق رعایت 
شدء اشت؟ 

با یک سیر اجمالی در کتاب, حتی در عنوانھاء می توان دریافت 
کە بین گرداورندگان محترم ھیچ توافقی دربارۂ مفھوم ادبیات 
وجود ندارد و هر کدام از ادبیات تعریفی مغایر دیگری دارد. یعنی 
اگر قرار باشد از روی مصادیق ادبیات بە مفھوم ادبیات برسیم, از 
دقت در صفحه بہ صفحۂ این کتاب: چنین چیزی میسر نخواہمد 
شد. بە عبارت دیگر نمی توان تعریفی از ادبیات بە دست داد کە ہر 
محتوای این کتاب صدق کند و مقبول عقل سلیم نیز باشد و این 
جای تاسف دارد کە استادانی با چنین سطحی از دانش کہ معروف 
اھل فن‌اند موضوعی با این اھمیت را بدین‌گونہ بە ہبوت فراموشی 
بہسپارند. بنا بر عنوان, این کتاب باید شامل متون ادبی باشد و 
علاوہ بر ان باید این متون برگزیدہ باشد. یعنی اینکە ذوق و سلیقه 
دانشمندائەای بە کار رفتة باشد و با رعایت جوانب مسختلف امر 
(اموزشیٰ بودن, تنوع مطالب و...) متونی برگزیدہ شدہ باشد که بر 
لزھت ناظران و فسحت خوانندگان بیفزاید نە انکه به ملالت یا 
احیاناً ملامت بینجامد. متاسفانہ این دو مھم در کتاب کمتر رعایت 
شدہ است. برای اینکه مطلب بخوبی روشن شود. مطالب کتاب را 
از نظر موضوعی در چند دسته کلی قرار می دھیم: 


9 الف) پند و اندرز و اخلاقیات: اندرز به ضرزند ص ٢‏ 
بیاموز...۳, گلھابی از... ۴(غیر از سہ حکایت آن)ء چند قطعہ... ۸ 
در عصبیتھا... ,٠۰‏ چند رباعی ۱۳ء چند رباعی... ۱۸ء قرب 
شاھان ... ۱۸ء روزی دھندہ ۱۹ء ای بازوی... ۲۱ء قوت هر ملت... 
۷ء چند رباعی... ۳۶ (بیش از یم آن), پایداری... ۳۸ نکوھش 
از...۴۲, در شکسرگزاری ۴ ذ۔سامة...۴۶ء دلی کےہ...۵۳, در 
شناخت...۵۷. نیست ممکن...۵۹. از خواب...۶۳, شجاعت... ۶۷ء 
سسختترین...۶۸, چسند ربساعی...۷۳۰, یسارب بہ...۷۴, آداب 
سخن...۷۷, سرودەھابی...۷۹, ھمیشہ...۸۱, و عصلیک...۸۳ روی 
از...۸۳, نماز و...۸۴, از تو...۸۵, یادگار...۸۷, چند قطعہ...۸۷ 
تواضع ۸۹, خداہسینی... ۹۰ای نفس ۹۹ء پندنامەھا...٠٠‏ ١ء‏ آفر 
بسیگدلی ۱۰۷ دانی کہ...۱۰۸ء در حق...۱۱۳ء سے رباعی... 
۶(ز رباعی نخست), آن است...۱۱۶, عھد خود...۱۲۲, چند 
رباعی...۱۲۳ء مکن نام..۱۳۳۰ء فضیلت...۱۳۳, بے گیتی...۱۳۵ء 
ناہردہ... ۱۴۰ مرو در..۱۴۴ سم رباعی... ۰ء اگر خار...۱۵۳ 
خنک روز...۱۵۳, مشاورت ۱۵۳ دل مله...۱۵۶, سرگ یاران 
۷, در نماز ۱۶۵ پند دادن... ۱۷۶, سے کس را... ۱۸ء بیان 
تسسفسیر... ۱۸۳ غسلزل قسرآنیه ۱۸۸ء مسسلمان... ۱۸۸ 
تک ہ۔تچتھا بی...۱۹۲ء ہسسروردن...۱۹۳ء در حسقوق...۱۹۴ 


خرس 


٠ُ 
ہے‎ 0 


و 
یارسول...۱۹۷, طاعت...۲۱۱, فراموش...٢١۲ء‏ مرو...۲۱۳. مکسن 
با...٢٦۲.‏ (مجموعاً حدود ۶۰ صفحه)۔. 


٭ ب) مسقالات غضیرادبسی: حکومت و... ص ۱۴و ٢۲ء‏ 
خداگرابی ۴۸ء مقام رفیم...۶۰, سخنان... ۶۴, امام حسن... ۷۱ء 
زینب... ۷۲ آزادی...۹۱, آرمان والا .٠٠١‏ ضرورت قانون ۱۰۵ 
زنان پیشتاز ۱١۰‏ پدیدۂ مرگ ۸ءء ۱۳۷ بلای زمسامداری... 
۴ رسسسحاخیز انسسرڑی... ۵ء م نزلت...۱۵۷ و ۱۶۴ 
دربارۂ...۱۷۳ء فرفنگ و... ۱۸۰ء غرب و ضرق ۱۸۳ء صلی و... 
۷ ۲۰۴. (مجموعاً ۵۸ صفحه). 


9ج مقالات مربوط بە ادبیات: عدالت شضاهان. ص ۳۰ 
ساعتی در کلاس درس ناریخ ۴۲۴ صفحه). 


ادبیات: گلھابی از.... ص ۴ (سه حکایت آن). نامەای 
از...٢۱,‏ شغ-ےزاده...۱۹, ایسسن گسرگ...٢۲.‏ وطنداری ۲۸ 
ستایش...۲۸ء ما حق... ۲۹ء بیزرگمھر...۳۹, بزرگی... ۴۲, نیمة 
شعبان... ۴۴, غدیریہ ۵۲, به رزمندگان...۵۵. در سیرت...۶۰, 
جشسن... ۶۷ء چسون نہرسی...۷۰, نازم...۷۴ برشد...۹۰, جند 
لطسےفهہ...۹۴ء حسدود...۹۶, در جسستجوی...۹۷, ادراک...۹۸. 
نکوھش...۹۸. تیغ...۱۰۶, مھر مادر ۱۱۲ سہ رباعی ۱۱۶(رباعی 
نسخست), دیسو چسو...۱۲۱ء تسقدیم به...۱۲۶ء ضرور...۱۲۷ء 
مھدی...۱۲۹, لطف حق ۱۲۹. سرکذست...۱۳۱, بخشایسش...۱۳۲ 
مناظرۂ...۱۳۴ رشادت ...۱۱۳۵ در مدے...۱۳۶ مثنوی مولوی 
۰ء سکسوت بج۱۴۱ عزت...۱۴۲, اخلاص عمل ۱۴۲. 
طمع...۱۴۴, چھار غزل...۱۴۵ برتری...۱۵۰, محنت...۱۵۱ء یکی 
از...۱۵۱ء مسسھمان...۱۵۲, سے غسزل...۱۵۴, گسفتم...۱۵۹. 
قسدمی...۱۵۹ء بساران... ۱۶۰, لشکسر...۱۶۱ء در بسصرہ ۱۶۷ 
ضر زند...۱۷۰, ھم آن...۱۷۲ء در منقبت...۱۷۳۰ء تناسب...۱۷۸, 
عسیب پوشی ۱۷۹ء سسلام ۱۷۹ ای وطن ۱۹۰ء آستان...۱۹۵. 
رسستم...٢۲۰۰,‏ داستان... ۲٢۲۰ء‏ قصة ۲۰۳۴ء ملک سنائی ۲۰۸ 
مخازعت...۲۰۸ دست از...۲۰۹ء سسیل... ۱۰٦۲ء‏ نعمتت...۲۱۴. 
داستان... ۲۱۷ ھم دعا... ۲۱۷. (مجموعاً حدود ۷۵ صفحه). 


چنانکہ می بینید نزدیک بە ٥٢١‏ صفحۂ کتاب یعنی بین از 
نیمی از مطالب کتاب, خارج از مقوادبیات است. ادبیات را حتی 
اگر از روی مصادیق سناخته سدہ و معروفِِ ھمگان چون شاھنامهہ 
گلستان.مئنوی. دیواذ حافظ. کلیله و دمنه مرزبان‌نامه و... 
بخواھیم نعریف کنیم, نظم و نٹری است که هنری باشد. ھراثئر 
ھنری یا زابیدۂ خیال است یا خیالبرانگیز یا هر دو, کە در کلام, 
جوھر ھنری عمدتا بە صورت مجاز و تشبی. بە معنای وسیع کلمه, 
ظھور پیدا می کند. بنابراین هر نظم و نٹری کە خالی از این جوھر 
۶ 





باشد از مقوله ادبیات بیرون است. ممکن است گفته شود کە اکثر 
این مواردی کە تحت عنوان بند و اندرز و اخلافیات آمدہ است, 
شعر است یا آثار ادبای سناخته شدہ. در پاسخ باید گفت که انچە 
در ابن بخش آمدہ یا صرفا دارای وزن و قافیه است کە این عناصر 
کافی برای شعر سدن نٹیسٹ یا عناصر شعری و هنری آنٹھا ہسیار 
کمرنگ و ضعیف اسٹ. - 

مخالفتی با ند واندرز نداریم,. بند واندرز خوب است, متھا 
برای کسی که امادگی سنیدن ان را دارد اما برای ھمگان, نه. 
ھمین پند و اندرز را در قالبھای ھنری (حکایت, داستان و...) جار 
دلنشین و مؤئر عرضه کردہاند و خوشبختانه ادبیات ما مشحون از 
این نوع ہندھاسٹ. این مننوی مولاناست با حکایات دلنشینشن, 
داستاتھای کلیله و دمنه و سعرھای حافظ و سعدی و...که با تسٹیل 
و تشبیه, خوائندہ یا سنوندہ را در متن حوادث داستان قرار می دھد 
و قدرت انتخاب را به او عطا می ‌کند و این چنین مخاطب را جلب 
میکند و بہ سوی مقصود نویسندہ می راند اما نصیحت مستقیم 
پیش از انکە ىاثیر مثبت داشسته باسد ملال اور است, دانشسجو 
ساعتی را که در کلاس نشسته اسٹ نمی نواند بە این بگذراند که 
دائماً خود را خوار و در موضع ضعف و نقص ببیند و گویندہ با 
نویسندہ را ھمچنان جون نافتدای جدابافته و در اوج تعالی وکمال. 
تحمل این وضعیب برای او غیرممکن یا دسوار است. دانشجو در 
کلاسی با چنین مطالبِ درسی یا خواب است یا در حال ضکنجه 
ندن. و اگر فرار بودِ حافظ بہ جای این اسعار نغز کە بیشتر وصف 
حال اسٹت و حدیت نفس, بە پند و نصیحت مستقیم بپردازد اکنون 
دیوائش ھمجون بسیاری دیگرہ تتھا مورد توجه محققان تاریخ 
زبان می بود نە عامه و خاصۂه فارسی زبانان. 

مطالب کتاب بخصوص در بخش مقالات غیرادبی در جھت 
القای مفاھیم دینی. سیاسی و اخلاقی است, اما با این گزینشھابی 
کە صورت گرفته است, مؤلفان بە واقع ُرنا را از دھانهۂ گشادش 
دمیدەاند. پیش از این سنیدہایم و بعضا بهھ چشم دیدہایم کە دفاع بد 
ھیج کم از حملهُ ویرانگر و نابود کنندہ ندارد. ایل نوع دفاع کردن از 
ارزشھای دینی و اخلافی تحت عنوان ادبیات, عملاً نقض غرض 
انت غوائبذۃ جوائی کہ عر ام یدھیٰ را تیر قابل عامل و جرذید 
می دائد, این تناقض عنوان درس و محتوای ان را قابل تحمل 
نخواھد یافت و برخوردی کہ باآن می ‌کند یا اعتراض است (کہ بابد 
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مغتلم شمرد) یا ہی اعتنابی و استھزا. کە این صورت دوم خطر 
بیشتری دارد و آفتی است که ستأسفانه گریبانگیر نسل جوان. 
بخصوص دانشجویان جامعه ما(کە حضورشان در این گونە کلاسھا 
بیشتر برای ئمرہ است) شدہ است و گناہ آن عمدتاً به گردن ہدید 
آورندگان چنین آٹاری است. 

مقالات غیرادبی این کتاب که سا در اصل خطابہ ہودہ است 
یااز کسانی است که به نصدیق ھمگان از زمرۂ ادیسبان به ضمار 
نمی روند نا بھانەای باضد برای درج مقالەشان در کتاب گزیدۂ ادبی. 
یا مقالانی است از ادیبانی کە مقالات ادبی شان کم نبودہ و دربارہۂ 
ادبیات نیز مقالات ہسیاری دارند اما بهہ جھانی که پیٹ از این یاد 
سد و بە علت ذوق و سلیق خاص بدیدآورندگان, مقالات گزیدہ 
سدہ مورد عنایت فرار گرفته است. 

نوع مطالبی که در این کناب آمدہ است باید به نوعی فابل 
نوجیه باسد. اگر در حاشیة متون گزیدہ. مطالب دیگری لازم باشد 
باید از مقولەای باشد برای نفھیم بھتر مطالب کتاب, مسثلاً تاریخ 
ادبیات, نوصیف سبکھای ادبی, روش تحلیل ادبی و... کە جای انٹھا 
در این کتاب خالی اسٹ. ننھا دو مقالة مربوط بە مسائل ادبی در 
کتاب آمدہ است و جالب اینکه این دو مقاله ھم در جھت انسجام 
دادن بە فکر و ذھن دانشجو در تحلیل ادہبی, انتخاب نشدہ است 
بلکه با تناقضی کە بین ان دو دیدہ می شود, عدم انسجام فکری 
کرپد گر ریم ذائتو منقل در کل 


در مقاله ٭عدالت ساھان!ء می خوانیم 
پادشاھی, بە عدالت زیسته باشد... حقیقت اسن است, گەاین 
موعظه گران [شاعران و...] از پادشاهان چیزیرا می خواستند که در 
توان آنان نبود... هر چد را میکردند در ملک خود میکردند نە در 
ملک دبگری. و مگر تصرف در ملک خود خلاف عدالت است؟ 
اجرای عدالت توسط یک فرد کە دارای قدرت مطلقه است, ناشدنی 
است و بە ھمین روی. دستور دادن بە ان٠‏ امری غیراخلاقی است.“ 

و در مقالهة ساعتی در کلاس درس تاریخ آمدہ است: ×ایکی 
از دانشجویان از استاد پرسید: علت انکه شاعران یکی پس از 
دیگری شاہان گذشته را ستودەاند چیست؟ استاد گفت: به چند 
دلیل. از جملە آنکہ شاعران دوراندیش میخواستەاند با خوشنام 
جلوہ دادن شاھان دادگر. ساہان معاصر خویش را (که چون 
اسلاف خود طالب نام و اوازہ بودەاند) بہ دادگری برانگیزائند... و 
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: تاریخ بیاد ندارد که 





در این امر صواب غالبا به ھدف ھم رسیداند...ء 

البته مؤلف مقاله اخیر خود اعتقادی بے دادگر بودن شاھا, 
گذشته ندارد کە می نویسد:دانوشروان مشتھر به (عادل)ء و نہ 
داستانی راکە نقل کردہ در جھت نفی عدالت شاھان آوردہ است. 

اینجا خوائندہ از خود می پرسد که اوردن این دو مطلہ 
متناقض در گنار ہم در کتاب درسی دانشگاھی. برای جسیست 
چە کمکی بە دانشجو میکند؟ تکلیف استاد چی سے ری 
ھمین است که ھست, سؤال بیجا نکنید؟ 

در میان آثار ادبی ا ین کتاب چند شعر با اہن عناوین آمد 
ا ا و ا ا ا ما ا ای 
دروصف...۵۳. مسلم اول ۶۰, پیام... ۴. (حدردا ۵ صفحەه)۔؟ 
معلوم نیست چه توجیھی برای گنجاندن آٹھا در این کتاب می توا, 
یافت؟ 

در شعر ہزیباترین؛ چە چیزی وجود داشته است کە آن راد 
میان آثار نشاط اصفھانی رو مو وَاَاسا سے سے 
جدید و لطیف و زیباہی در ان دیدہ می شود؟ 

آیا از میان آثار ملک الشعرای بھار, شعر هسلام بر پاکستان؛ 
جزے اتغار غوب ازست؟ یا صرفا تشکیل حکومث اسلامیٰ د 
پاکستان چیز مطلوبی ا ست؟ آیا این حکومت اسلامی پاکستان, ج 
در حال حاضر و جهە در آغاز مورد تأبید اسلامشناسان ما یہ 
نویسندگان کتاب بودہ است کە بعضاً تحصیلات حوزوی نیز دارند 

شعر اادر وصف شمشیر) چهە چیز جذابی در خود دارد؟ آی 
عنصری, شعری زیباتر از این ندارد کە در گزیدۂ متون ادب را 
یابد؟ 

(سؤال و جواب قاآنیء درست است کهە یک اہتکار است 
اماآیا این ابتکار اثر او را در زمرۂ آثار برجسته ضرار دادہ است 
هر ابتکاری کە لزوماً زیبا و پسندیدہ نیست. 

ذریک فا اپررشی نخور ات را کو رما روج 
معنی دارد؟ همھدی بھاءالدین) کیست که به ذکر نام او فقط 
ھمجنان کہ حافظ و سعدی اکتفا شدہ است؟ ایا این فرد تااین ھ 
در جامعد ما شناختہ شدہ است یا اینکە شعر او معروفب ھمگا, 
است؟ چند تن از استادان ادبیات فارسی او را می شناسند؟ 

باز در ھمین آثار ادبی, اشعاری منسوب راہ یافتہ است 
رباعیاتی را بہ نام خواجه عبدالله انصاری حنبلی مذھب متعصہ 
اوردەاند (ص ۱۳) کە خواجه عبدالله را یک شیعۂ دوازدہ امام 
میى‌شناساند. دامن زدن به این کار و احسیای نھهضت ہی ارز 
شیعدسازی آن هم در کتابی کە ھمة فارسی زبانان از شیعہ و سنی 
مسلمان و غیرمسلمان مخاطب آئند بہ چه کار می آید؟ اصلاًا 
شعرها بہ لحاظ سبک مربوط بە قرون چھار و پنج نیست, کہ از آ, 
خواجہ عبدالله باشد. 
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ھمین طور رباعیاتی که به نام مسولوی آوردەاند (ص ۳۶)؛ 
مرحوم فروزانقر خود در آغاز بخش رباعیات تصریح کردہ 
است:×ەرباعیات منسوب بە مولاناء. با وجود این همه اثار ادبی با 
ھویت روسن, جه نیازی به آوردن چنین مطالبی است که در 
صحت انتساب آھا بە شاعر یا نویسندہ سک و نردید وجود دارد 
تا معلم در برابر سؤالات دانشجویان ناچار گرفتار شک و تردید 
در تشخیص مؤلفان سود؟ 

داستاٹھای پیامبران نیز در این کتاب ۰ صفحەای راب خود 
اختصاص دادہ است: فرخندہ باد.. ص ۲٢‏ و ۲۳۷ ابراهمم...۵۴. 
فرخندہ باد...۶۸, فرخنلحجیاد... ٥‏ و ۸۸, نام پیامبر...۸۶ کہ سه 
داستان ان ٹر زیبای مرحوم صدر بلاغی است و در موارد دیگر 
باید این کتە مورد عناب فرار میگرفت که کتاب جھت ندریس 
تدوین شدہ است و مطابق مدعای مؤلفان ہرگزیده متون ادب است, 
لذا شابسته بود اولویت را بە نٹرھای ادبی و فصیحنر از آنجە در 
متن آمدہ است می دادند. 

بخشی از مطالب کتاب,. راز و نیازھاست که اجمالاً عبارتند از: 
نیایش. ص ٢‏ راز و نیاز...۴۳ هم دعا... ۲۱۷ء نردبان ربنا ۲۱۸ 
حسن ختام ۲۱۹ 

در این میان از قضا از ادب معاصر قطعەای گزینش شضدہ است؛ 
چند بیت از مثنوی احمد عزیزی, تا به طرفداران ادب معاصر 
بگویند این ھم شعر معاصرہ دبگر چه می خواھید؟ جدا کە این 
حسن انتخاب جای نقدیر داردا معلم باید در کلاس این بیتھا را 
معنی کند: 


رہنا ما را طنین دور ببخش 
ای گناہ تیرہ, کورم ساز کور 
تاکند هر روز طغیان رود غیب 
رہبخا مسا زارعسان ایەایم 


رہسنا آباد ما را نور بخش 
رہنا گلدستة ساعات ماست 
تا بگردم در زمین دنبال نور 
پر شود بانگ شبانان از شعیب 
تاجران رود ر اہر و‌ سایەایم 


و ھمجپن مفھوم ×طنین دور؛ را بداند و ٭گلدستةُ ساعاتء را 
بفھمد و تشریح کند کە ہکوران چگونہ بہ جستجوی نور می روندہ 
و ہبانگ شبائان را از شعیب پر کند و بە کشت و زرع آیہه؛ بپردازد. 
واقعا کە دست مرہزاد) 

از آنجا کە قصد گرداورندگان نھیة ہرگزیدۂ متون أدب نبودہ 
است بلک بە دنبال این بودەاند کە اخلاقیات و معارف دینی و... را 
در متون ادبی و غیرادبی بیابند و تحت عنوان برگزیدۂ ادب تحویل 
دھند, وقتی کە بہ شعر حافظ رسیدەاند چون در میان غزلیات او 
پیش از چند غزل مناسب و مطلوب نیافتەاند از روی ناچاری 
گشتەائد واز آن انتھای دیوان چند رباعی برگزیدەاند یا ابیاتی از 
قصیدہایى (در مدح شاہ شیخ ابواسحاق) از معدود قصاید خواجہ 
در کتاب گنجانددائد, در حالی که غزلیات حافظ است کە تھرت 
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جھانی و تاریخی یافته است. 

از نقایصی دیگر این کتاب دانشگاھی, نداشتن کتاہنامہ است کهە 
امروزہ دیگر نیازی به نوضیح ضرورت وجود آن در کتاب 
احساس نمی ‌شود. ماخذ و منابع در پایان بیشتر مطالب بە صورت 
ناقص آمدہ یا ضرفاً بە ام شاعر اکتفا شدہ است و این وضع ایجاب 
میکند کە در ہایان کتاب, مشخصات کامل منابع درج شسود. از 
استادانی کە خود مدرس روس تحقیقاند این بیتوجھی جای 
عجب دارد. 

و اما سخنی با ناشر. کتابی کہ چاپ هحدھم ان با ٹیراژ ۸۰ 
ہزار نسخە منتسر می شود. ان ھم از سوی ناشری کہ در کیفیت و 
دقت در چاپ کتاب الگوی بسیاری از ناشران است و ھیأت 
ویراستاران ان از اعتبار قابل نوجھی برخوردارند زنندہ اسٹ کە 
غلط نامەای در انتھای کتاب داشته باسد و غلطھای چاہی بسیاری 
در متن. آیا نوجیھی می ىوان برای این وضعیت یافت؟ ناشری کە 
خود مجلەای در جھت رفع نقایص علمی و فنی کتاب و ترویج 
روتھای صحیح و علمی چاپ کتاب, منتشر می کند, چرا دراین 
مورد نسامح بہ خرج می دھد؟ آیا دلیل ان فروش تضمین شضدہۂ 
کتاب است؟ ایا این کتاب نیازی به ویسرایش نداسضت؟ بررسی 
رسمالخط کتاب, نشانەگذاری: روش درج منابع, کتابنامه ورفع 
غلطھای چاپی فراوان بە عھدۂ ناشر نیست؟ 

نكتة دیگر اینکھ آیا ھیچ کتابی بە از اینء در این مقولهء وجود 
نداضتہ که این نٹھا کتاِ مصوپ آموزشی دانشگاھهھا شدہ است؟ 
اگر چئین است بر متخصصان و اھل فن است کہ به فکر چارہ بیفتند 
و ہر جہ زودتر این نقیصه را برطرف کنند. در بعضی دانشگاهھا 
شنیدہ می شود کە این تٹھا کتاب مُجاز برای ندریس ادبیات فارسی 
است, ایا این بصلاح اِست؟ 

در پایان یاداوری این نکته لازم است که انچه در این مقاله 
آمدہ است صرفاً برای اصلاح و رفع نقایص, در حد درک نگارندہ 
بودہ است ولآغیر۔ 

نقد و انتقاد در جامعہ ما متاأسفانه ھنوز مسیر درست و طبیعی 
خویش را نیافته است و ھرنقدی, نوعی تصفیه حساب باید تلقی 
شود کە عمدتاً آکندہ از پرخاش و ناسزاست و بیش از آنکە ائر 
مورد توجه باشد, پدید اورندۂ اثر ھدف حملات بی رحمانه قرار 
میگیرد. یدید آورندگان دانشمند و محترم این کتاب چندان معروف 
عام و خاص ہستند کە نیازی بە دفاع از خود نداشعه باشند و 
انتظار دارم برخلاف معمول, اگر حرفی ھست, به جای دضاع از 
خود یا حمله بە منتقد, از اثر دفاع کنند. هر چند کە دربارۂ نحوہ 
تنظیم مطالب کتاب و نیز تجدیدنظرھا, سخنان ناخوشابندی به 
گوش می رسد کہ البتھ آن نیز ربطی بە خوائندگان ندارد و فرد فرو 
پدیدآورندگان در براہر کل اثر مسؤولند. 
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پیشەوری و اذربایجان 


درخاطرات سرتیپ درخشانی 





سید علی آل‌داود 


خاطرات سرتیپ علی اکبر درخشانی: از جنگھای گیلان و 
لرستان تا واقعة آذربایجان, بە اھتمام خانوادۂٴ درخشانی چاپ 
ابالات متنحدهۂ امریکا؛ بنکک مم 


در سالھای پایانی جنگ جھانی دوم, ارتش شوروی کہ بەبھانەھای 
واھی از جمله مبارزہ با ألمانیھای ساکن در ایران و طرفداران اٹھا 
به این کشور وارد شدہ بود, در آذربایجان استقرار بافت و از ترک 
این استان شمالی ایران با معاذیری غیر قابل فبول سر باز زد و 
بەندریج با گرداوردن پیروان ایدولوژیکی خود زمینه استقرار 
حکومت پیشەوری را فراھم ساخت. شوروبھاء با مداخلة 
روزافزون در امور اذربابجان, اندکاندک نیروھای موجود در 
ناحيه را تضعیف .و سپس با دست عوامل خود باز ماندۂ نیروھای 
دولتی را مضمحل یا اخراج کردند. اژ این زمان آذربایجان عملاً از 
ایران جدا بود و فرقه دموکرات پیشەوری با یاری حزب نودہ زمینه 
نسلط دایمی خود را بر ان ناحيه فراھم می آورد. سرانجام این 
غائله در زمان صدارت قوام و ہا مھارت دیپلماتیک او در مذاکرات 
با استالین و تھدید امریکاییھا مبنی بر دخالت مستقیم و رویارویی با 
ارتش شوروی با فرار اعضای حکومت آذربایجان به شضوروی و 
پیشروی ارتش ایران بە آنجا پایان یافت. 

در بارۂاین حادثه در روزنامەھای آن روزگار مطالب فراوانی 
نوشتهہ شد که طیعاً ھریک از دیدگاہ خود بە موضوع پرداختەاند. 
غیرازان در کتابھای متعدّدی کە تاریخ دەسالهُ ۱۴۲۰ تا ٣۳٣١‏ ش 
را نوشتەاند شرح این حادثه کماہیش بە ترتیب بالا ولی با تفصیل 
نگاشتہ شدہ است و نظرھا کم وبیش ھمان است کہ مجمل ان بیان 
گردید اکٹون پراز گذشت سالھا۔ خاطرات بکی از 
دستاندرکاران وافعۂ آذربایجان در خارج از کشور بہ ھمت 


خانوادۂ وی بہ چاپ رسیدہ است, این خاطرات بھ سرتیپ 


ات 





علی اکبر درخشائی فرماندۂ لشکر آذربایجان در آن واقعه تعا 
دارد. 

سرت ذرخقائی ے چنالکه مٹھور آبنث - پین از ان 
نتوانست از عھدۂ مقابله با حکومت پیشەوری برآید. پادگان تبرہ 
را نسلیم کرد افسران را مرخص نمود وخود با گروھی از آنان 
تھران بازگشت. در تھران بلافاصله دستگیر و بە دادگاہ نظامی جل 
شد و بە چندین سال زندان محکوم گردید. اما پیش از پایان دو 
محکومیّت از زندان مرخص سد و از آن پس نگارش خاطراد 
خود را اغاز کرد او تا سنین کھولت در قید حیات بود و بر طی 
اخبار رسمی در ھفتم فروردین ۱۳۵۷ ش,. بەجرم ارتباط با دول 
سوروی و جاسوسی برای آن دستگیر شد و ضبانه در زندان اوین 
ظاھرا زیر شکنجە در گذشت. 

روایتھای رسمی میگویند کە سرتیپ درخشانی در واق 
آذربایجان کوچکترین مقاومتی در برابر روسھا و حکومہ 
پیشەوری نشان نداد و ضمن تسلیم خود سلاحھا را ہی کموکاسہ 
تحویل فرقہ دموکرات داد؛ در حالیکہ سرھنگ زنگنە : 
اذربایجان غربی مقاومتی نشان داد و پس از ان خود را تس 
کرد. این نکتە ھم باید گفته شود که تا چندی پیش گمان میرف 
کە ممکن است مسألهُ جاسوسی سرتیپ درخشانی برای شورو؛ 
امری ساختگی بودہ و ساواک ان را برای استفادەھای دیگر جع 
کردہ و افسر مزبور قربانی ماجراجوییھای این سازمان گردیا 
است. تاابنکكهہ چندی پس از پیروزی انقلاب هولادیمیرکو 
یچکیںن یکی از افسران کا.اگ .ب. درایران بہ غرب پناھندہ شد 
درکتابی. حوادٹ پٹھائی دوران خدمت خود در ایران را برا: 
ھمگان فاس ساخت۔ 

کوزیچکین دراین کتاب مأموریتھای خود در ایران و عملیاہ 
برضدً مأموران خشن ساواک را بەخوبی تشریح کردہ و افزو 
برماجرای درخشانی, پردہ از روی ماجراھای بسیار دیگر برداش 
است. بەنقل وی, چند روزی از ورود او بە ایران نگذشته بود ؟ 
یک روز پیرمردی ضمن پرتاب نامەای بە داخل سفارٹ, تقاضا: 
دریافت کمک و پرداخت حقوق معوّقة خود راکرد. وی کہ ھما 
تزامت درخشانی بود ساعتی بعد بەدست مأموران ساواک گرفتا 
شد.بەتشویق مأموران ایرانی غلاقاتی ہین وی واعضای کا.گ,ب 
کە از ماجرای دستگیری او بی خبر ہودند رخ داد و در نتیجه ہا آنة 
مأموران شوروی توانستند پیش از دستگیری از صحنہ فرار گنن 


حاشيه: 

) کاگ:۔ب در ایران: افسائه و واقعیت؛ نوشته ولادیمیر کوڑیچکی 
افسر سابق کا. گ.ب. در ایرانء ترجمۂ اسماعیل زند و دکتر حسین ابوترابیار 
تھرانء نشرنو, ١۱۳۷۰‏ ش. 
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اما تی چند از آنان از ایران اخراج شدند و سرتیپ درخشانی ھم 
ضب بعد از ملاقات در زندان اوین در گذشب. بە گفت کوز ہچکین 
درخشانی با امضای مستعار <106 سالھای عامل کا اگ ب. بودەو 
پیشیلهۂ خدمتی او در ار ین سازما ن بەھمان زمان نز جنگ جھانی دوم 
در آذربایجان برمیگردد, اما نٹھا خدمت مھم او بە سوروبھا تسلیم 


ہادگان نبریز بدون مقاومت بە نیروھای فرقهُ دمکرات اذربایجان 
بود کە در آذر ۱۳۲۴١ضس.‏ صورت گرفت. 
روایت ت کوزہچکین با مطالب منابع ابرانی ھمخوانی دارد۔ 1ج 


آنکه در روزنامەھا و منابع ابران نا زمان اعتراف صریح افسر 
کاگ.ب. خبری از نکد سرنیپ درخشانی عامل مستعیم روسھا 
بودہ دردستب ٹنیست, بلكکه سخھا حمهہ براساس حدس و کمان 
ذادنث اندرکاران بود. 

اکٹون پپیٹیم پا نوج ىە سرح مختصر ابن جربان, خاطراب 
سرنیب درخشانی حول حه محوری دور میزند اہن و ٍ 
مفصل کہ بالغ بر ن منتمل بر یک بیشکفتار, یک 
مقدمف دہ فصل و بابان سخن است. در پیسگفتار کە ات 
خانوادۂ درخشانی در زر از نامبردہ با جلیل و 
نغخیم زباد یاد سدہ و سبس از حگونگی نگارس خاطرات سخن 
رفته و بە اصطلاح نگارندکان حقوق فرزندی را بەخوبی ملحوظ 
کكه در ینگفتار سد است این کتاب در 
چند دورۂ مختلف نگاسته سدہ: فصلھای اوّل نا سوم دز سال 
۳٣شس.‏ این فصلھا حاوی سرح زندگی ملف خاطرات از بدو 
تولد نا دوران تصدی فرماندھی فشون مازندران است. فصل جھارم 
ناسنشم در سال ۱۳٣۶‏ س, نوسته ند است این قسمب حاوی 
خاطرات لشکرکشی بد غرب و لرستان و ریاسب املاک 
اختصاصی رضاساہ در سمال است و بە حوادٹ فرمانداری وی در 
گرگان خانمه می یاہد۔ فصل ففتم نا دھم در سال ۱۳۳۱ س. و 
ست. فسمتھای 
آخیر مھمترین بخشض خاطرات و سامل شضرح فصیلی وافعذ 
آذربایجان, وو ی و محاکمة درخسانی در دادکاہ نظامی و 
استخلاص او از زندان . اما در کتاب سواھدی بە حسم 
چچھھہ ہہ ا مال کتاب در سالھای مختلف اس 
نثر کتاپ البتە یکدست و ھماھنگ ٹیسٹ, کا خانوادۂ 02 
صفحانی از اصل خاطرات را که نویسندہ در سالھای مختلف 
نگاشتەاست بەصورت عکسی جاپ می ‌کردند تا واقعیت ابن ادعا 
نا حدودی روسن میگردبد. ۔ بد بھی است پروندۂ پرسئلی درخشانی 
در بایگائی ارنش موجود است و نمونەھای خط او در سالھای 
خدمت از فبل از ٣٥٣١‏ س. تا زمان حادئۂه آذربایجان در آنجا 
ھست, با نطبیق خط و انشای محتوای پروندہ و کتاب خاطرات 
می نوان بہ صحت و سقم مطالب ابن کتاب ہی برد. 


۰ مفحه اسٰٹ 


ان آمدہ است: 


داستەاند, بنا بە ادعابی 


مقدمة کتاب در ۲ س بە رستهہ تحرر در آمدہ! 
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ویسندکان مقدم کتاب بە ھمة کسائی کە بە نحوی از کارھای 
سرتیب درخشانی در ماجرای آذربایجان انتقاد یا از او بدگوبی 
کردەاند ناسزا کفتداند. بە زعم انان منتقدان وی با به جریان راست 
افراطی علّی دارند با از کسانی ‌اند کە از حربان جب بریدہاند. 
سخنان مقدمەنؤیس البته مہتنی پر احساسات است و نە اسناد مسلم 
ناریخی. امّا بەرغم انجه وس سر نے ان اشارہ سد 
لحن خاطرات درخسانی کلّا ضد سوروی است 
خودر ا سخصیتی ملّی نسان میدھد کد کە پا ببندوری مخالف است و 
با نجاوز روسھا بە ایران دسمنی می ورزد و بەگمان خود در مقابل 
ارسنی سرخ حتی المقدور استادگی ھم کردہ است. در یک جای 
کتاب, نگارندۃ خاطرات در باب بنتیبانی انگلیسیھااز پینەوری و 
مجزیة آذرہایجان بەدسٹ آتھا مطالبی کفته' 
زمائی انتساب این‌گونە کارھا به انگلیسیھا منطقی نمی نماید و مورد 
ىأبید دیگر منابع ھم ٹیست:. 

سرنیب درخشانی درای 


اودر معد جا 


کھ البته در ان برھذ 


ان کاب سن اصلى ر غیارۃ یک عون 

را سرلسکر ارفع رٹیس ستاد وف ارس معرفی می کند. بە کفتڈ او ٣‏ 
ارفع بە وی دستور داد کە لشکر اذر بابجان را منحل کند و ھمراہ 
افسران موجود به ران باز کردد, اما او نرجیح داد قبل از انکه 
نبسەوری وی را یا نشضربفات بدرفه کند بادگان را ضبانه رھاکند. 

خاطرات درخسانی با سرح احکام صادرہ در بارۂ او بایان 
می یابد. وی براساس حکم صادرہ از دادگاہ نظامی بە سالھا زندان 
محکوم سد. اما بس از دوسال و دەماہ از زندان آزاد گردید,. از آن 
س ماحرای دستکیری و در گذشت او بەہ قلم نویسندکان مقدمة 
کتاب بە ان افزودہ سدہ است. کتاب با نامذ ھمسر درخسانی به 
کانون وکلای ایران مبنی ہر اعادۂ حیثیث از سرتیب درخشانی 
خاسه می یاہد. این نامه ظاھرا پسںاز پیروزی انقلاب نوشسته ندہ 

غ ام ه ادھا ات کھ غاظرات اتیپ ذرخظائی را 
یک بار ربود و چون چیزی در ان وجود نداشت آنِ ر 
خی از مسائل مطروحه در 
کتاب خاطرات راجع بە عدم عدالت در رژیم شاہنشاهی و انتقاد 
از سرنیپ آزمودہ بعید می نماید. نکتەای ھم در باب شیوۂ تنظیم و 
ہویب کتاب باید گفت: ننظیم کنندگان کتاب حواشی بالنسبہ 
مفصلىی بھ ان افزودەاندر کد ہمہ در لابدلای متن است و 
خوانندگان را در وقت مطالعہ گمراہء میکند. حق ان بود کە این 
حواسی در ذیل صفحات حای میگرفت یا یکجا در انتھای کتاب 
گرد می آمد. 


اسم دراین 
ساوافگَ 
بازگ رتا انی ام اعد یا توجھ ری 


حاشيیه: 


۵۰ خاطرات درخشانی؛ ص ۹و‎ ٢ 
ھمان: ص ۳۸ب٭ذبعد.‎ ا٣‎ 





ممالک و مسالک 





ممالک و مسالک. ابواسحق ابراھیم اصطخری, ترجمۂه محمدبن 
اسعدبن عبدالله تستری, بە کوشش ایرج افشارں تھران: بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار, ۱۳۷۳۔. 


بس از حد ودالعالم کە اولین کتاب مھم جغرافیابی بە زبان فارسی و 
جزء اثار معدود برجای ماندہ از سدۂ چھارم ھجری استء ترجمذ 
بازماندہ از کتاب مسالک العمالک ابواسحق اصطخری که سالھا 
پیش بە کوشش ایرج افسار بە طبع رسیدہہ اثری مھم و ارجمند و 
درخور یاداوری است, اثر مذکور از مترجمی ناشناس متعلق به 
سدۂ ہنجم یا ششم ھجری است و نا سالھا گمان می‌رفت که تنھا 
ترجمة منحصر این اثر مھم به زبان فارسی است. اینک استاد ایرج 
افشار با بررسی و مطالعہہ نسخة خطی جغرافیابی که در کتابخانڈ 
بادلیان انگلیس موجود است و در فھارس متعدد اثری نازہ با نام 
صوراللدان معرفی شدہ بود, دریافت که دستنویس مذکور نرجمۂ 
دیگری از کتاب اصطخری و احتمالا ھمزمان با متن سابق یا اندکی 
جلوتر نگارش یافته اسٹ. 

اصل کتاب مسالک الەماللک نوشتۂ ابوزید احمدبن سھل بلخی 
(زادۂ ۲۳۵ ھ) بود, اما کتاب او از میان رفت و ائر اصطخری کہ ان 
را در میان ساٹھای ۳۱۸ نا ۳۲٣‏ ھ تالیف کردہ از اقتباس آن ائر 
ہدید آمدہ است, 

ترتیب فصول ترجمۂ فعلی و تنظیم قسعتھا و مطالب آن ھمائند 
متنی است که چند سال پیش با نام اشکال العالم نوشتة ابوالقاسم 
جیھانی :بە چاپ رسید و در مقدم أن, متن مذکور اشری اصیل 
شمردہ شد و کتاب اصطخری مجعول. اینک با انتشار ترجمة تازهۂ 
کتاب اصطخری و تطبیق ان با ترجمة سابق و اشکال العالم و 
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ہماہنگی با متون جغرافیابی عربی کھن بہ خوبی درصی باہیم کە 
جغرافی نگاران دنیای اسلام اغلب یک متن را در پیش رو گرفتہ و 
احیانا در ھمان متن اندک تغییراتی بەویژہ در محدودەھابی کہ خود 
آشناہی بیشتر داشته دادەائد و کتابی تازہ بد ید می آوردند. بناہراین 
ودر تا بید مقالەای کەه در باب اشکال العالم در ھمین مجله نوشتهہ 
شدہ می توان بە این نتبجد رسید کە مادام و تا نگامی کە نمام 
نحریرھای گوناگون عربی و فارسی اثار جغرافیاہی کھن بە چاپ 
نرسیدہ, اظھار نظر در باب متون تالیغی جغرافیاہی و سیزان 
بھرەیابی از اتار دیگران بە اآسانی میسر نیست و ضروری است کهھ 
حداقل در ایران ھمةً تحریرھای فارسی کە حتی تفاوتھای اندک با 
ھم دارند بە طور جداگانه بە طبع برسد تا راہ داوری ٹھاہی برای 
محققان اسان گردد. 

متن فعلی کتاب غیر از مقدمة مترجم و مؤلف حاوی چسندین 
بخش در جغرافیای جھان است و مصحح از انرو که ترجمۂةۂ 
دیگری از این کتاب را سالھا پیش با نام مسالک و ممالاکك منتشر 
کردہ. این اثر را مماللاک و مسالک خواندہ است, زمان ترجمةھ این 
متن بە درستی دانسته نیست, تتھا قرینة مھمی کە وجود دارد نام 
بنابراین تا پیدا شدن نسخۂ دیگر یا قرائشن روشنتر زمان دقیق 
نرجمه را نمی توان معلوم کرد, 

مصحح دانشمند در مقدمة گزارش مانند مفصلی کە بر کتاب 
ساخته و منابع مھم مربوط بە این رشته را معرفی کردہ است. از ان 
پس بخٹھایی از این ترجمه را با اصل عربی مققایسه ک٥ردہ‏ و در 
افزودگیھا و اضافاتی بر اصل عربی, ہەویژہ نسہبت بە متن مصحح 
دخویه دارد و نیز در بخشی از میانڈ نسخۂ خطی مقداری افتادگی 
دارد, این بخٹھا البتہ مربوط به اصل نسخه است و نە کار مترجم و 
شامل بخش شام, سرزمین جزیرہ عراق و قسمتی از خسوزستان 
است. غیر از ان مصحح در مواردی با نگاہ به سایر متون 
جغرافیاہی از انھا در ویرایش متن سود جستہ است. 
فرد است دشوار و وقت‌گیر بودہ است: بەویڑہ خواندن متن بہ سبب 
کثرت اسامی جغرافیایی و نام آبادبھا بی که اغلب بی نقطہ کتابت 
شدہ یا احیاناً کاتبان قادر به خواندن آٹھا نبودہ و تٹھا بە نقاشی آن 
پرداختەاند کاری دشوار و نیازمند مراجعه بە منابع بی شمار بودہ 
است. چاپ کتاب زیبا و نفیس و غلط چاپی آن بالنسبه کم است. 

سید علی ال داود 


۴۱ 





آفان البلاد 





آارالبلاد و اخبارالعباد. زکریابن محمدبن محمود قزوینی, ترجمه 
ہا اضافات از جھانگیر مہرزاقاجار, بە تصحیح و تکمیل میرھاشم 
محدث: تھران, امیرکبیں ۱۳۷۴۳۔ 


آاراللاد و اخیارالعہاد نکی از دو اتر دانشمند معروف سدۂ هشفتم 
ایران: عمادالدین زکریای فزوینی است. این کناب در جسغرافضبا و 
کیھانسناسی و اثر دیکر او عجاب المخلوقات چنانکه از نامس 
برمی‌آید در سگفتبھای افرنس است. مؤلف بنا بہ روایتی آٹاراللاد 
را اول بار بہ تام عجاہب اللدان در سال ۶۴۱ ق. و بە عنوان حلد 
دوم عجاہب المخلوقات ىالیف کرد و آنگاء در سال ۶۷۴ ق. حربر 
گستردەتری از أن را ندویىن کرد و نام آثاراللاد بر أن نھاد. کفتداند 
که خود او دو کٹاہنس را ب٭ فارسی برحمه کردہ, اما ئه نسخۂ انھا 
در دست است و نە بر این ادعا برھان فاطعی وجود دارد. 

آٹارابلاد مشتمل بر سهہ مغدمه و ھب افلیم است, مقدمەھا در 
باب مطالب .کلی جغرافیابی, پیدایس شھرھاء معادن و نبانات و 
جانوران است واز آن س در اقالیم ھفتگانہ بہ شرح جغرافیابی 
شھرھا و آبادبھای ھر افلیم برداخته است. آٹارالإلاد از آغاز نألیف 
کتابی مشھور بودہ و متن عربی ان ناکنون جند بار بہ چابِ رسیدہ 
اما ھنوز ھم بھٹرین جاب ان ھمان است کە بەہ اھتمام فردیناند 
ووستنفلد در المان صورت گرفته اسٹ. ابن کتاب از ھمان آغضاز 
مورد توجه فارسی زبانان فرار گرفت و چند بار بە این زبان نرجمه 
مد کە اگر ترجمۂ بخشی از ان راکە در ساٹھای اخیر انجام شدہ در 
نسظر نگیرم اخسرین بار در اواسط دورۂ قاجار به دسٹ 
جھانگیرمیرزا فرزند عباس میرزاء سشاهزادۂ نابینای قاجاری, بے 
فارسی درآمد و ہمین ترجمه است کە ہم اینک با ھمت میرھاشم 
محدث ھمراء ہا مقدمەای کوتاہ به چاپ رسیدہ أست., 


۴۳۲ 





مصحح در ابن مفدمہ مطالب کوتاھی دربارۂ قزوینی. ناألیفات 
او و مترحم اتر بعنی جھانگبرمبرزا و نسخ خطی ان اوردہ که کافی 
نمی نماد و جای ان بودکه حفبقی ھم در باب اصل عربی کناب. 
مولف و رجمەدھای موحودان ار بد فارسی صورت میکرفت و 
دلائل رَخحان این ترجمہ پر ترجمدھای کھنتر بیان می سد. در باب 
اىن ائر و نسخدھای خطی نرحمة ان و ئز آتار و دسٹ‌نوشنەھای 
دنگر مولف: استاد محمدھی دائش بڑوہ مقالەای نوشتەاند (آیندہ, 
سال ۶ء سمارذ ۵, مرداد ۵۹. ص ۴۱۹ تا ۴۲۶) و اطلاعات مقالة 
مذکور دربارڈ ٹسخڈ ترحمدھای قارسی و بررسی أتھا ۔سیار مفید 
و اموزندہاسے ,از حمله باید از نسخھ خطی نرجمة فارسی اسن 
اویادگرے ور بال ۱۴۵۴ی اق کابحاظ سمل ستاق 
سابی خرداری سد ان نسخدترجمة ناسامی از آشاراللاد و 
مربوط بە فرن دھم فحری است. دراین برحمه ماد نار خی 
دربارۂ وفاب سعدی وجود دارد که در جای دبکر تقل نسدہ است. 
(رک. راھثماق کابت, سال ۱۶ء سمارۂ ۹۔۷ مھر وآابان ۱۳۵۶. 
ص ۵۱۵). نبز حقیق مفصلتری دربارۂ ابن کتاب و نسخ خطی ان 
در فھرستوارۃ کتب جغراضا انجام گردیدہ اسٹ (نکاہ کنید بہە: 
فھرست مشنرکك سحەھای خطی فارسی پاکستان, احمد منزوی, جلد 
۱ ص ۱۲۲۵ ۶٢۱۲)۔‏ اہی بە منابع و نسخ خطی ابن اثر در 
فھرستب مذکور ان نکتە را بی درنگ به ذڈھن متبادر مسی‌سازدکه 
برای سروع تحقیق در متون و نسخ خطی, ٹنخسٹت اطلاعاتن 
کتابسناسی با از ماخذ کوناکون استخراج سدہ و براساس انا 
محقیقات ادامد یابد. نوضیح این نکته در اىنجا ضروری است که 
نکی از ایران‌سناسان المانی بہ نام پرتد رادىکه کتابی مفصل در 
بس از ۵۰۰ صفحد در باب آثارالِلاد و کتابھای مخصوص اسن 
رستد گد خود نام ۷۴ید )٥٥٦٢٥(‏ بر ان تھادہ است بە زبان المانی 
الک منتضر کردہ است. 
من جاب شدۂ فعلی, رجمۂ جھانگیر میرزا فاجار براساس 
نسخة موجود در کتابخانة مرکزی داننگاە ران و با مقایسه با 
متن عربی جاب فردیناند ووستنفلد و ساب بیروت و اضزودن 
مطالبی است کە مترجم بە دلایل گوناگون حذف کردہ است. افزون 
بران نوضبحات و یادداشتھای لازم در ہاورقی صفحات اراله دہ 
است. مزیت دیگر آن, نرجمة مقدمة مستشرق یاد دہ در باب 
قزوینی و آثار وی و نسخ خطی آٹھاست کہ آن را دکٹر عبدالکریم 
گلشنی از آلمائی بە فارسی برگرداندہ است. باید گفت کے نسخۂ 
دیگری از ترجمة جھانگیر میرزا در کتابخانۂ سلطنتی سابق وجود 
دارد کە فھرست نگار ان کتابخانه در مجلد مربوط بەه کتب تاریخی 
و جغرافیابی ان را معرفی کردہ است. اما دسٹرسی به آن مقدور 
یست یا حداقل برای ارہاب تحقیق و مطالعه کە از امکانات 
محدودی بھرەورند غیرممکن میىنماید,. جای سگفتی است که 


0 


ویراستار محترم در حامسة صفحة ۱۹ مقدمه از سرنوشت کتابخانه 
اظھار بی ‌اطلاعی کرددەاند, در حالی کە کتابخائه در جایکاہ 
ھمیشکی خود مستفقر اسب ولی درھای ان بە روی خواستاران 
نسخدھای خطی بستد ماندہ اسَ. 

نکنڈ دنکری ہم سراو ار بازکوبی اسنٹ: وبراسنار محترم در 
کە افزودنبھای مترجم بر متن اصلی را کہ از نطبیق با 
اصل عربی بە دسٹ اوردہاند در داخل رائتز نسان دادەاند در 
حالی کە از مطالعة احمالی حند مورد بد دست امد کە معلوم اسب 
الحافی مٹرجم اسب اما مسخص نکردہدہ ا ست (ببرای نعولہ ص 
۷ ظط ۲۶۲. 

حاب کتاب باکیزە و زبا و حسمنواز و بالنسبه کمغلط اسب 
بھای ان نیز در مقاسه با دبکر کتابھای نازەحاب و بانوحه بەه 
زببابی و نفاسن ان کران تمی تما وفیق مصحح محنرم رادر 
انف باص عق او ساس ار ہرس سا 

سید علی آلداود 


معدمه کفتداند کد 





فرھنگ غلطھای رایج 





فرھنگ غلطھاق رایج.٠‏ تألیف حسن عرفان, تھران, واحد ادہی 
دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. ۱۳۷۲ ۳۰۸ صفحه. 


کتاب حاضر کرجد باداور کتاب غلط نوسیم استاد نجفی است 

نفاونھای بسیاری ہباان دارد کە نای از دو دیدگاہ متفغاوت دربارہۂ 
زبان و نیز در روس سناسی علمی است. استاد نجفی در مقدمة 
غلط نوسیم تصریح کرد اسٹٰ کە احکام کتاہش در غلط ىا صحیح 
دانسٹن کلمات و عبارات مبتنی ہر سە منبعء یعنی زبان متون کھن و 
معتبر ادب فارسی, زبان کفنار امروز و زبان نوشتار امروز اسٹت. 
وی سپس متذکر سدہ اسب کد اکر کت 
ادپی بە کار رفتد باند صحبح اما منسوخ ا ست اآگر کلمەای در 
گفتار و نوستار امروز بہ کار رفتد باسد اما در متون نیامدہ باسد 
صحیح است, اگر کلمدای فقط در زبان گفتار به کار رود صحیح 
اس؛ و اگر کلمەای فقط در نوستار امروز بە کار رفته باشد (مثلا 
آتش گشودن, اتوبوس کرفتن, و غیرہ) غلط (یا غیر فصیح) اس 

در کتاب فرھنگ غلطھای :ایج شضرح روشٹی دربارۂ ماب و نحوۃ 
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تمیز صور غلط از صحیح نبامدہ است, اما با نگاھی به متن أ 
سی نوان روس مؤلف کناب را دریافت؛ اولا قضریب بے انفا, 
مدخلھای کتاب بە بررسی لغانی در فارسی اختصاص دارد کہ 
ریشەای عربی دارند, و نان مؤلف در ال سارہ سرزنی 
صحیح دانستد اسب کد نە در متون کھن ادب فارسی, بلکه در متو 
معتبر عربی کلاسیک یا فرانی بە کار رفته است, به عنوان نمو 
برخی از مدخلھای کتاب را بە اختصار نقل مسیکنیم: (عیال؛ ہہ 
معنی زن و فرزند و بستخان. بد کسر عین است و ىلفظ أن بد فت 
عین صحبح نیست (ص ۵۷)؛ معدن بد فتح دال غلط و بد کسر ا 
جیبحیح 


و معدہ در ستبس 


ایت (ی ۰" معدہد. مُعدہ ومعدہ هہمد غلط است, و مَعد 
است (ص ۹۱))؛ واڑۂ ١×کفاس:‏ از مادۂ فارسی بہ 
سکل صیغ مبالغة عربی ساخنه شدہ است و بھتر است بە جای آ, 
در فارسی از واژەھای ١‏ کفسکر؛ و کفشدوز؛ استفادہ سود (صر 
ف٠‏ ۲؛ وازۂ (سلیس؛ فصیح نیسب باید به جای آن از وا 
٦×‏ سلش) استفادہ کرد کە در کلام عرب آمدہ است (ص )۱٦‏ واز 
(اضخیم در برابر ەنازنک 0 انگ و لطیف) ساختگی اسشت و بای 
بە جای ان از کلمة ×ضحٔم؛ اسنفادہ کرد (ص ۱۷) صفت مشبھ 
از مادهۂ ٭خجلْء ہر وزن ُعِل می ابد بعنی خجل. سس ۸خجول 
ساختکی اس و اصاب ندارد (ص ۳"( و غیرہ. گفتنی است ک٤‏ 
مؤلف کتاب۔ 207 در سام موارد برای اتبات نظرات خود شواف 
ہسیاری از فران هچاللاعد, و دیگر متون و فرھنگھای معتبر عربی 
و عربی - فارسی. ھمجون اقرب المواردہ غیاث اللغات: لان العرب 
نبصاب الصیان نراجمال'عاجم و غیرہ اوردہ اسث, 
عربی دارند اما حولات اوایہی و معناہی بسیاری را پہشت سہ 
گذاستەائد منبعی فابل رجوج محسوب می سود: زبانشناسان: 
محققانی کد بد ہررسی نحوۃ حول این کونه کلمات در زہان فارسی 
علاقهمندائد, می نوائند از انبوہ اطلاعات کردامدہ دران اسعفاد 
سا وی دیگر این ن کتاب ھمچنین برای فارسی زباناتی کهٍ ہہ 
فارسی را با صورت اصلی اٹھا در زبان عربی. نشان میدھد و از 
این طریق مانع از نداخل زبانی در امر زبان اموزی می شُود. 
عربی راہج در فارسی بە ھمان صورتی که در عربی کلاسیک ب 
کار می رفته اسٹتٹ, نئە علمی است و نە عملی. بسیاری از لغات زبار 
فارسی ریںەای عربی دارند, اما این دلیل نمی شود کە ان کلمات ر 
باید عینا در ھمان سکل و معناہی بە کار ببریم کە در زبان عربی ا 
کار می رفتد است. وفتی کلمەای از زبانی وارد زبان دیگر می شود 
سکل و معنایش مستقل از زبان اول, و ھمگام با دیگر لغات زبان 


ى۰۳ 


یزبان تحول می یاہد؛ و اگر غیر از این باغد آن واژہ ھرگز در زبان 
یزبان جا نمی ‌افتد. در هر حال این کتاب از نظراطلاعانی که 
دربارۂ صورت و معنای اولیية کلمات دخیل عربی در اخیار 
ىیگذارد سودمند است (مثلاً اینکە نام دختر امام حسین (ع) شُکینە 
ہودہ است و نە سَكینھا اما از نظر رھنمودھایش دربارۂ بھ 
کارگیری صُوّر قدیم کلمات جندان سودمند و قابل استفادہ نیست 
(چنانکە امروزہ ھیچ واعظ عربی دان و عربی ما بی ہر بالای منبر 
دختر امام حسین (ع) را شکینە نمی خواندا. 

امید طبیب‌زادہ 


'۔-ت--حصسصد----۰ی۰سجوسحسسوصە>ٛ>ہمہ٤ًہػٌػآجٛ‫م_س--ببصصسعس-صےجحسصسمسسوس‎ 


کتابشناسی میبدی 
صوەسوسو-صمسو‫آ-ٛہدسہجصدٌَ>‫٘--مومس٦--س-ص-صحص--ی-----جححد-ہسسجوسححتت۔‏ 


کتابشناسی ابوالفضل رشیدالدین میبدی. تآْیف حسین مسرت: 
تھران, انجمن آثار و مفاخر فرھنگی, ۱۳۷۴۔ 


سال جاری مقارن با نہصدمین سال تاألیف کشی الاسرار و 
عدۃالابرار, تلیف ابوالفضل رشیدالدین میبدی, یکی از بزرگتربن 
مفسران قرآن بە زبان فارسی در سدۂ ششم ھجری است واز 
غمین‌رو کنگرەای به مناسبتٹ بزرگداشت مؤلف نامور ان در زادکاہ 
وی ۔میبد یزد -برگزار سد و گروھی از دائدمندان و آسنایان بە ان 
دیار در ان محفل بە ایراد سخترانی پرداختند کہ لابد ھمۂ آٹھا در 
مجموعەای جداگائه منتسر خواھد سد. کنگر؛ بزرگداسٹن در 
حاشیة برنامەھای اصلىی خودہ ندوین و تھیهُ کتابی درخصوص 
کتاہشناسی میبدی و آثاراو رابر عھدۂ بکی از فضلای یزد ‏ أقای 
حسین مسرث -ٹھاد و نامبردہ با پررسی فھارس موجود و کتابھا و 
مجموعدھای متعدد اثر بالنسبه کاملی در این زمینه دید اورد و 
انجمن آثار ومفاخر فرھنگی بە جاپ آن ھمت گمارد,. 

کٹا مذکور مشتمل بر شش بخش بہ این سرح است: بخٹی 
اول غیر از دیباچه (کە حاوی زندگی و آثار میبدی است) سامل 
مباحثی عمومی درباب کتاہشناسی و اھمیٹ ان در روزگار فعلی 
است کہ بە نظر می رسد جای اُٹھا ۔اگر چه مفید در اینجا نیست و 
بھٹر بود در کتابی کہ خاص دائش کتابشناسی و فواید ان است 


۲۴ 


جای مسےگرفت. بسخش دوم در مسعرفی نسخەھای خطی 
کثشت الاسرار, گزیدەھای ار وْسشَایز آثار میبدی است. در بہخش 
سوم میکروفیلمھا و عکھا ونوارھای مربوط به میبدی ودر 
بخٹں چھارم اار جاپی میبدی و نوشتەدھابی کە دربارۂ اوست 
معرفی گردیدہ الُت. فھرست پایان‌نامدھا و مقالدھای مصربوط بة 
میبدی و نیز مقالدھابی کە بە کنگرۂ فعلی فرستادہ سدہ در بخش 
پنجم آمدہ اسٹ. بخش سسم حاوی آثار صربوط بے مسیبدی در 
زباٹھای خارجی است. 
مطلبی هھم درباب بیدا سدن نسخەای از کشف الاسرار مربوط بہ 
ہیں از سال شنصد ھجری در کابل از قول جیپ مابیل ھروی 
دانشمند افغائی در این کتاب ذکر سضدەاست, بے گفته ویاین 
دسٹنویس گرانقدر ھماکنون در نزد ورئەه مالک اصلی آن در گابل 
نگھداری می سود. بدبھی اس در صورنی کە تشخیص تاریخ 
کتابت نسخۂ مذکور یا حدود ان صحیح باسدا نسخھة فوف از 
اھمیت خاصی برخوردار است و برای انجام وبرایش نازہای از 
کشف الاسرار از ھر نظر لازم و ضروری بہ نظر مسیرسد. توفیق 
مؤلف کوسا و فاضل را در ارائهۂ آثاری دبگر در خصوص بزد آرزو 
و تتانوں ۱ 
سید علی ال داود 


۔-۔-تحسٛ“‫”سٴوسححعمسِ>٠موجیسپ]إجیسسموسس"]-۰|ِ".٠.بص-رمصسجمسمبممسمسیوپ‎ 


اھمیت بازیھای سثّتی 
کےےوع×عوویت٠ے-ٌِ‏ وعحمسح9لاےتع:ںس‫_وَصحج[ےھے[جھژچجھجموکسیسبصجحت۔۔- 


بازی و اھمیّت آن در یادگیری, ھمراہ با ۵۵ نوع بازی سنتی۔ تأَلیف 
دکتر رسول اذر تہریز انتشارات احرار ۳ .۰6ء۲ صضصض.۔ 


امروز اھمیّت بازی و نقش آن در پرورش جسمی و روحی کودگان 
برکسی پوشیدہ نیست و کمتر کسی است که نسبت بە بازی و 
اھمیّت ان نظر موافق و مثبت نداشته باشد. نیاکان ھوشمند ما 
اغلب بازی را برای کودک لازم و ضروری می دائستند چنانکە 
متفکر بزرگ اسلامی امام محمد غزالی در ×پروردن و ادب کردن 
کودکانہ بە والدین جنین توصیه می کند: اھر روز یکساعت وی 
[کودک| را از بازی باز ندارد نا فرھخته شود و تنگدل نشود کە از 
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آن بدخوی گردد و کور دل سودء. (رک. کیمیای سعادت, بە 
کوشش حسین خدیوجم, ج٢.‏ ص۲۹). در اصل بازی ھیچ 
اختلافی نیست اما نظر محققان و روانشناسان کودک در مورد 
ساعات. نوع, کمیّت و کیقبت. سادگی و پیچیدگی بازی متفاوت 
است کە ھریک از این نظرھا قابل تأمل است و بحثئی جداگانه 
می طلبد. 

بازیھای سنتی از جملە بازیھابی است کە ھرکدام از سی 
دورانِ کودکی چند قسم ان را با مھارت انجام دادہەایم و از انھا لدت 
بردەایم؛ ولی در روزکار کنونی و بەسبب مشغلة فراوانِ زندکی 
اجتماعی و نیز پرداختن بہ ورزتھای باب روز شیوہ و راہ و رسم 
آن بازیھا اغلب فراموس سدہ است. از طرف دیگر, با کمال تاسف؛ 
بازبھای نلویزبونی و کامپیوئری و جز أنە چنان فکر و ذکر 
کودکان را بہ خود مسغول داسته کە بسیاری از انان حتّی یک بازی 
سنتی را بلد نیستند. 

از این رو نأٗلیف کتاب بازی واھمیّت آن در یادگیری کوسشی 
است فابل بحسین. مؤلف با آگاھی به ارزض بازی در رسد 
کودکان 


ماھی بہدون اب است) (ص ۵.. و دراین 


٠‏ در مقدمة کتاب می نویسد: کودک بدون بازی و بازیجە 
ن میان برای انوی تی 
در مقابل بازبھای کامپیوتری و غیرہ کە جنب و جوش و تحرک را 
از کودکان سلب می کند جابگاہ والایی قائل است و در ھمین جھت 
بە گرداوری انواع باز بھای سنتی برداخته است. 

ابن کتاب سامل مغدمہ و شرح ۵۵ نوع بازی 
داھمیت بازی), دھدف کودک از بازی؛ء دہازی برای 0 راہ 
زندگی)؛ء ٭نوع بازیھا و بازی از نظر مربیان بزرگ مسلمانە از 
جمله مباحث مقدمة کتاب اسٹ. مؤلف سپس یہ شرح ھریک از 
بازیھا می ہردازد و اھداف کلّی و جزئی بازی, نعداد بازیکنانء سن 
آنان, وسایل لازم, نحوۂ اجرا و محوطۂ بازی را توصیف می کند و 
در پایان نئیجه میگیرد. 

د×اهداف کلّی و جزئی؛ و نیز انتیجة بازی)؛ نگرشی است نو و 
علمی بە بازبھای سنتی کهە از دقت و تأمل نویسندہ ناشی می‌شود؛ 
نکانی کہ اغلب ما به انھا نوجه نداریم و ھمین نکات ارزش 
بازبھای سنتی را بەخوبی آشکار می سازد. فی المثٹل مؤلف در بارۂ 
بازی الک و دولک می نویسد: 

ہداھداف کلی: دقت نگاہ, تمرکز حواس, ایجاد حشش تعاون و 
ورزیدگی اندامھا. 

اھداف جزئی: ایجاد فماھنگی ہین اعصاب و اعضای بدن و 
انبساط شٹھا. 

نتیجة بازی: کودک با انجام ا 
قبیل آنچہ در اھداف آمدہ است مفھوم گریز از خطر را بھتر 
کی بەکار می بندد. ہے ت7ت 


سنتی است. 


بن بازی ہا اکتساب نتابچ مثبتی از 


می ‌آموزد ودر زندک 
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فرار از آن را نمی آموزد؛ (ص ۵۲۵۳)۔. 
و یا در مورد بازی قایم باشک: 

داھمداف کلی: پرورض و اعتماد بہ نفس در نزد کودکان در 
نگام تتھاہی. زایل کردن ترس از تاریکی و تقویت جسمی. 

اھداف جزئی: پرورش ھوش, قدرت تصمیمگیری و خوب 
نگر یستن. 

نتیجة بازی: کودک با اجرای این بازی ضمن بھرہبرداری بیشتر 
از زمان برای درک مسائل و مفاھیم زندگی, مائند تدبیر و 
نصمیمگیری, استفادۂ مناسب از فرصتھا و کمک بە آشنابان در 
مواقع اضطراری را یاد می گیرد۷. 
اینک بە مواردی چند در بارۂ این کتاب اشارہ میکنیم: 

٦‏ بازبھای این کتاب, جز چند مورد انگشت شمار, بقیه محدود 
بە بازیھای سنتی آذربایجان است. بجاست کہ مؤلفان و محققانِ 
دیگر مناطق کشورمان با ارائه کارھابی مشابہ و ضمن گرداوری 
بازیھای بومی زادگاہ خویش بە غنای فرھنگ ؛فولکلوریک این 
مرز و بوم بیفزابند. 

تا کلمة مسلمان در عنوانِ ہبازی از نظر مربیان بزرگ 
مسلمان در مقدمة کتاب زاید است, چه مؤلف دبدگاهھای غربیان 
از جمله ارسطو, شیلر فروبل, اسپنسرہ آدلرہ کارل گروس, ژان 
شاتو و... را نیز مطرح کردہ است. 

0 ذکر پیشیله و ناریخ پیدایش برای بازبھای سنتی صحیح 
نیست چہہ بازی از جمله اموری است ھمائند شعر و موسیقی کە 
نمی توان تاریخ پیدایش فطعی و دقیقی برای آن تعیین کرد. مؤلف 
در موضوع بازی قایم باسک می نویسد: ہقدیمیترین نام این بازی 

سرمامک است که قدمت ھفتصدساله داردہ (ص ۲۲۸). حال آنکہ 
سابقة این بازی به نهصد سال حتی پی 
خاقانی در شعر خود از این بازی نام می برد: 

ز ابتدا سرمامک غفلت نیازیدم چو طفل 

ز آنکه ھم مامک رفقیبم بود و ھم بابای من 

(دیوان, بە کوشش ضیاءالدین سجادی, ص ۴۳۲۳). 
کم دفتیھابی ہم در کتاب مشاھدہ می شود فی ‌المٹل در بازی 
(دستمال انداختن) آمدہ است کە ھیج وسیلەای برای بازی لازم 
نیست. در حاليکه از نام بازی پیداست کە دستمال وسیلة لازم این 
بازی است (‌اص ۷ء و یا در بازی ×ھفت سنگ: کهھ علاوہ ہر 

نوپ: ھفت عدد سنگ نیز لازم است (ص ۲۹۵). 

( عنوان روی جلد با نام کتاب در ×صفحۂ عنوانہ پکی نیست. 
در ×صفحۂ عنوانء آمدہ است : فارزش و نقش بازیھای سٹتی در 


پیشتر از آن می رسد؛؟ زیرا 


یادگیری ھمراہ با ۵۵ نوع بازی سنتی.؛ 
0 زبان کتاب پاکیزہ و ھموار نیست. 
. حسین جعفری 
۴۵٣‏ 





ھشتمین وزیر علوم 








اقبال یغمایی 


یادداشت 

تاکٹون در باب تاریخ معارف و مدارس جدید ایران تحقیق 
فایحر بای تر رت کرت اے 77 غاب تدغلدی 
دکتر حسین محبوبی اردکانی کە با نام تاریخ مژسسات تمدنی 
در ایران جزو انتشارات دانشگاہ تھران منتشر شدہ و بخشی از 
آن بە شرح مدارس و سایر موٴسسات فرھنگی در سدۂ اخیر 
اختصاص دارد بگذر ہم, دیگر پژوھش ھمەجانبەای در ابن 
زمینە انجام نشدہ است. مقالەای کە در زیر نقل می شود قسمت 
کوتاھی از کتاب برجسته وزیران علوم و معارف و فرھنگ در 
ایران نوشتۂ اقبال یغمایی نویسندہ و تاریخنگار مبرز است کە 
بەزودی از سوی مرکز نشر دانشگاہی منتشر خواہد ئد 
یغمابی از سالھا پیش پڑوھٹھای دنبالەدار و گسنردەای در 
بارۂ تاریخ تحولات فرھنگ ایران از عصر ناصرالدین شاہ 
تاکنون انجام دادہ کە بخشی از انھا در مجله آموزش و پرورش 
منتشر شدہ است. نخستین نوشتهہ دربارۂ وزیران اختصاص بەه 
احوال علی قلی میر زا اعتضادالسلطنهہ. نخستین وزیر علوم, 


مرتضی فلی خان صنیمالدولە. فرزند علی قلى‌خان مخبرالدوله و نوہ 
رضافلی خان ھدایت متخلص بہ للەباشی. سب بنجشلبہ ٹھم صفر 
۲۳ قمری برابر ۱۲۳۵ شمسی در تھران زادہ سد. بس از 
فراگرفتن علوم مقدماتی برای تحصیل مدارج بالائر در دارالفنون بە 
تلّذ پرداخت: و چون از کودکی بە آموختن هنر وکارھای فی و 
صنعتی شوق ہسیار داشٹن ہدرش که قدر و ارز این استعداد را 
نیکو می شناخت وی را بہ آلمان فرستاد تا در خدمت استادان 
بزرگ هنرور ہار اید. مرتضی قلی خان پس از مدتی افامت در 
المان برای دیدار پدر و مادر و دیگر بستگائش بہ تھران بازگشت. 
مدتی مائد و ہنگام مراجعت بە آلمان مھدی قلی‌خان. برادرش, را 
کە ھفت سال از او کوچکتر بود برای تحصیل دانش با خود بە اروپا 


۶ 


داشت کە در شمارۂ سوم سال ٢٢‏ این مجله (آذر ۱۳۲۸ ش) 
انعشار یافت از آن پس با وقفەای چند ساله دٹیالڈ اىن‌تحمیقات 
در سال ۳۷ این مجلہ ١۱۳٣١١‏ ش) آغاز شد و تا سالھا ادامہ 
یافت. اکنون نویسندہ ہا ادامة مطالعات و تکمیل پڑوھٹھای 
خود در باب ھریک از صاحبان تراجم و نیز افزودن 
زندگینامەھای جدید دامنۂ کار را وسعت دادہ و از هر روی در 
تکمیل آن کوشیدہ و آن را بە روژگار نخسٹوزیری دکٹر 
محمد مصدق رسائدہ استٹت 

اقبال یغمایی نثر فارسی را بہ شیوەای مطلوب و دلنتہن 
می نویسد و تسلط او برجنبەھای گوناگون فارسی نگاری قابل 
توجھ است. نثر او روان و شیرین و جذاب است و آھنگی 
خاص دارد و خوائندہ را در ہر حال با خود می کشاند اس 
مقاله بخٹھابی از احوال ہشتمین وزیر معارف و اوقاف و 
صنایع مستظرفه است کە (با حذف حاشیە‌ھای متعدد آن) پش 
از انتشار کتاب در معرض مطالعۂ علاقه مندان قرار می گیرد. 


ند 


برد. او طی مدت اقامت و محصیل در المان چندان بہ فراگرفتن 
دائش و هر کوشید کە در رستة معدن‌شناسی مدرسة صنعتی آلمان 


۔فارغالتحصیل و میان هھمذ ھمدرسان خود شاگرد اول شد و اولیای 


مدرسه بدین مناسبت جایزەای گرانقدر به او دادند. 

در طول مدتی کە مرىضی قلی‌خان در المان بە تحصیل اتتغال 
داست ناصرالدین‌ضاہ گاەکاہ از مخبرالدولهہ بدر وی, جگونگی 
نحصیل و بیشرفت او را جویا می شد. سرانجام مرتضی قلی خان 
بس از پانزدہ سال تحصیل در اروپا بە ایران بازگشت. در ان ھنکام 
سی و پنچ سال داشت و برای پذیرفتن مشاغل مھم از ھر چجھت 
آمادہ بود و چون از ھر نظر شایسته و در خور ترقی بود شاہ اجازہ 
دادم بود که احترامالساطنہ. دختر مظفرالدین میرزای ولیعھد, را بہ 


إت 


زنی بگیرد. بیمان زناسوبی این دو روز بنجنتيه بیست و نکم 
شعبان ۱۳۰۶ فمری برابر ۱۲۶۸ سمسی انجام بذیرفت و جسن 
عروسی کہ از جمله ہاسکو‌ہترین و برخرچتٹرین چستٹھا یود مدب 
ھفت روز ادآمد داسب. اما زندکی مسترکسان بسیار شناد حه 
احترامالسلطنه سحرکاہ روز هسلم سعبان ۱۳۲۱ قمری درکذس. 

مرنضی فلى‌خان به خدمٹ در اداره معدن که در ان زماں !ز 
ادارات نابع وزارتٍ علوم بود و زیر نظر مخبرالدوله ادارہ می سد 
مامور شدے اما وی کہ لب صنیعالدوله گرفتد بود بەه این کارھای 
کوحک خرسند نبود و برابن امید ہوداز ان ھمه تحصیلات عالی 
کە کردہ بود بسزا بھرہ برکیرد و بە کارھای بزرگ دست بزند ولی 
حون سرمانۂ کافی نداسب هر نفنه که در ذھن خود میکشد بە 
سر نمی رسبد. سرانحام حاحی محمد نقی ساھرودی را کە از 
بازرکانان معتبر و نیکنام بود حاضر کرد کە با ضرکت یکدیگر 
گار کا مر سی و نار کتائی ازیو سن وارت ار کول ان گار 
بد مرحلڈ احرا درآامد و بس از انکہ کارخانهہ نصب و امادہه 
بھرەبرداری سد صنیمالدوله ناصرالدین‌ساہ را به دیدن ان دعوت 
کرد و ساہ س از معاىنۂ ان واحد صنعتی, مرنضی قلیخان و 
حاجی محمدشقی ساھرودی را نسویق کرد. 

حون مصنوع این کارخانه خوب و مرغوب بود مورد بسند 
عامه افتاد اما رقاہتھا و کارسکنیھای روس و انگلیس موجب 
نعطیل کارخانه سد و دایرکنندکان ان زیان بردند. 

صنیع الدولد ہە یشرفت صنعت در ایران علاقة ہسیار داسن و 
ھمین دلبسٹکی وی را برانگیخٹ کہ چند ماہ بس از تاُسیس 
کارخانة نخغربسی و پارحەبافی. کارخانة فلزکاری کوجکی نیز 
دایر کند. ابن کارلخانه در آواہل سال ۱۳۱۳ قمری مورد معاینة شاہ 
قرار گرفٹ و او بە منظور نسویق صنیعالدوله جند پایة چراغ فلزی 
و بعضی مصنوعات دبگر این کارخانه را خرید. کارخانه فلزکاری 
ھم ہر اثر حمابت نکردن مردم و کارسکنی ہبدخواھائش اندک اندک 
از روثنق افتاد ویس از مدنی تعطیل شد. 

اگر صنیعالدوله سرمای کافی می داشت و مصادر امور از او 
بشتیبانی می‌کردند, باتحصیلات فنی عالی و شوق و شوری کە در 
کار ابحاد واحدھای صنعتی داشت بیگمان با احدات کارخانەھای 
متنوع جنبشی عظیم در صنعت ایران بەوجود می اورد اما از ھمذ 
اینھا محروم بود و ناچار دل از نقشەھای مفید و آرزوھای خود 
برکند و او نیز حون دیگر رجال آن دورہ دل بە ریاست و وزارت 
جنانکه باد شد صنیعالدوله هھم دارای تحصیلات عالی بود و 
ہم واجد و صاحب فضایبل و سجایای بزرگ: متفکرہ امین, 
درستکار. آزادیخواہ. نیزنظر؛ بزرگرای, و وطنخواھی صادق و 
صمیم بود و ہمذ اسباب بزرگی را آمادہ داشت, بنابراین اگر 
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صنیعالدوله 


بزرگترین مقام می یافت: سزاوار و درخور آن بود, 

اول بار وزیر خزانه ضد, اما دوران وزارتش کوتاہ بود و زیاٹھا 
برد. بس از آن بە سال ۱۳۱۶ قمری امور پست بە او سپردہ شد. در 
این کار یز با اینکہ متناسب با رشتة تحصیلاتش نبود ھوشمندی و 
قابلیت خویس را نشان داد اما بدخواھان چندان نزد شاہ از او 
سعایت کردند کە معزول و خائەنشین شد و مدتی اوقات خود را بہ 
مطالعه میگذراند. 

در سال ۰ ھمری. مظفرالدین ‌شاہ او را برای خریدن یک 
کشتی جنگی به اروبا فرستاد. صنیعالدوله بھ <(برم)! المان رفت و بە 
کارخانۂ کشتی‌سازی أن سھر ساختن کشتی سریعالسیری را 
سفارشض داد و پس از اینکه ساخته شد بەه ایران اورد. این ناو که 
مجھز به چند توپ بود کستی مظفری نامیدہ و بە پاسداری سواحل 
ایران در خلیج فارس مأمور شد. 

پس از صدور فرمان مشروطیت, میرزانصراللہ مشیرالدوله 
صدراعظم وقت: مرتضی قلی خان صنیعالدوله مھدی فقلی خان 
مخبرالساطنہ ہمیرزاحسن‌خان محتشمالسلطنہ را بہ تدوین و تنظیم 
نظامنامۂ انتخابات مأمور کرد واین سە با ھمکاری میرزاحسن‌خان 
و میرزاحسین‌خان, دو پسر مسیرالدوله نظامنامهۂ جامعی نوشتند که 
روز ۲٢‏ رجب ۱۳۲۴ بہ نوشیح شاہ رسید. صنیعالدوله ریس 
کمیسیون تنظیم و تدوین نظامنامۂ انتخابات ہود و پیش از دیگر 
ھمکارائش زحمت کشید. روز ۱۷ شعبان ۱۳۲۴ قمری اولین دورہۂ 
مجلس شورای ملی گشایش بافت و روز نوزدھم شعبان در 
جلسەای کہ در محل مدرسۂ نظام تشکیل شد صنیعالدوله کە از 
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طرف طبقة اعیان تھران بە نمایندگی انتخاب شدہ بود به ریاست 
مجلس برگزیدہ شد. 

گفتنی است کہ چند روز پس از گشایش مجلس ساگردان 
مدارس بە ھیئت اجتماع برای عرض تھنیت و شادباض به مجلس 
رفٹند و صنیعالدولہ بە ھریک از شاگردان یک برگ فرمان 
سرت رر عم قد ری جا جرجی اظائرد 

صنیعالدوله تا زمانی کە بر این سمت بود با اینکه بیشتر 
نمابندگان بہ وظابف خطیر خود اشنا نبودند و اغلب نمابندگان 
مغرور و خامسخن اطاعت قانون را مخالف سوٗون و مقامات 
خویش می پنداشتند ہا لیافن و قدرت مجلس را ادارہ کرد و متمم 
قائون اساسی را بہ امضاىی محمد علی شاہ رساند (۲۹ سعبان 
۵ء۱ وو در خدمتگزاری بہ حقیقت صدیق و صمیم بود و ھیح 
خدمت بە امید پاداس مادی نکرد. در جلسەای کهە روز سنبهہ ۲۹ 
شوال ۱۳۲۴ در مجلس شوراىی ملی تشکیل شد سیدحسین 
بپروجردی پیشٹھاد کرد کە برای وکیلان مجلس حقوقی معین سود 
تا نمابندگان کە تک مابەاند و بضاعتشان اندک است بی تشوبس 
خاطر بد وظایف پر مسؤولیت خویش بپردازند. بیستر نمابندگان از 
پیشنھاد سیدحسین خشنود سدند, اما صنیعالدوله برآشفت و کفب: 
اکٹون ما مسائل مھمتر و دسوارتری در پیں داریم کە باید با دس 
و دوراندیشی تمام در باره انھا بحث کنبم و اگر موقعیت و استحفاق 
یافتیم, نوبت حقوق ہم می رسد. 

مجلس اول, جنانکه ارزوی مردم بود, بہ رھبری صنیعالدوله و 
باری چند تن از روسنفکران بی ‌غرض و کاراآزمودہ کارھای 
بزرگی انحام داد. نمایندگان این مجلس شخصیت واقعی خود را با 
رڈ پیسٹھاد قرضه که دولٹٰ تقدیم کردہ بود نشان دادند... 

مم الدرلا در مدتنی کہ زی معلیٰ سورایٰ ملی یرہ 
سبب مشکلانی که در پیش داشت جند بار استعفا داد۔ روز سەشلبيه 
ہائزدھم ربیمالثانی ۵ قفمرئ در حالی کہ وثوقالدوله نایب 
ریس اول مجلس به جای ا نشسته بود رفا 
سبدمحمدتقی گفت: لایحەای است کہ از طرف صیعالدولہ بە 
مجلس محترم ایفاد شدہ. قرائت می شود: 

خدمت وکلای عظام. دامت تأبیدات تھم. اظھار می شود چند روز 
قبل از اعضاىی مجلس --0 معافی از ریاست مجلس 
نمود, ولی این مطلب بە جھاتی مجھول مائد. لھذا امروز کتبا اظھار 
می دارد کھ این بندہ از عھدۂ این خدمت برنمی ‌آید او استعفا 
می خواهد٤.‏ 

مجلس در ہمین جلسە برای انتخاب رئیس جدید رای گرفت. 
مجدداً صنبعالدوله به اکثریت ۷۵ ری بہ ریاست انتخاب شد. 
و وف‌الدول ۱١‏ رأی و مستشارالدوله یک را أی داٰشت, 

مرتضی قلی خان بە احترام رأی و نظر نمایندگان از سرناجاری 
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دگر بار ریاسب محلس را ذرفت. نا وفتی که ھرج و مرج نا 
مرحلة ادمکسی در نھران ہینں پرفته بود با خردمندی و قدرت و 
درایت و بی طرفی مجلس را ادارہ می کرد اما ھمینکه میرزاعلی 
اصغرخان انابک کشتد ند, و او به سبب کارھای مثبتی کە کردہ 
بود مورد حسادت و دسمنی امومنان بیماردل داخلی و تھدند 
بیگانگان فرار گرفٹ, ناحار از ادامۂ خدمت در چنان سرابط 
ھراسان دہ از خانه بیرون نیامد و نا احتشام السلطنه به جانشینی 
ری اتغا شبد:اشودءششنت: 

متن استعفای صنیعالدوله ر حاجامین‌الضرب: نایب رئیس 
مجلس, در جلسة مورخ سنبه ۲۸ رجب ۱۳۲۵ بە این شرح فرائت 
گرد: 

دحضور ذیسعادت ظھور وکلای عظام. ادامالله نأیدانھم, در 
بدو ناسیس ان محلس که نٹھا باعٹ سعادت ملت و آبادی 
مملکت بود بعضی نظر بہ حسن ظنی کہ بہ ابن بندہ داشتند بە 
رباستم منتخب کردند و حون برحسب نیت صاف خود جنین 
افدامی را نمودہ بندہ ھم فبول کردہ و کفی بالله سھیدا انچه لازمۂ 
کوشش و سعی بود فروکذار نکردم. اگر فصوری می عد علت ان 
بود که اسباب فراہم نبود. و ھرچه هر روز بر خدمات خود افزودم 
نتیجة بہ عکس بخسید و رفتەرفته خدمات صادقانه در خفيیه ماند 
بلکه علنا در معبرھا بد کفتندہ بلکه تھدید بە قتلم کردند. اینک 
بدون ھیج شکایت و گله عرض میىنمایم و استدعا میکنم کە این 
استعقای سومم را نذیرفتد و بہ ھمان وکالت. اگر سزاوار ھستم. 
قبولم فرمابند.ء 

استعفای صنیعالدوله با ناسف عمیق نمایندگان 
اضطرار قبوٴل شد. 

خبر استعفای صنیعالدوله در شمارۂ ۱۰۸ روزنامۂ حب لالمتین؛ 
چاب نھران, مورخ چھارسلبه ۲۵ رجب ۱۳۲۵ بدین صورب 
انتشار یافت: 

هجناب صنیمالدوله از روز یکشنبۂ گذشتہ ۲٢‏ رجب از شغل 
خطیر ریاست مجلس مقدس استعفا دادہ قلادۂ این امر خطیر و 
مسوولیت عمدہ را از گردن خود برداشته. تاکنون در مجلس علنی 
از این مسألہ صحبتی بە میان یامدہ.معلوم نیست استعفای ایشان 
قبول خواہد شد یا نہ و بر فرض قبول, انی که را بە ریاست 
انتخاب خواہند کرد. احتمال می دھد قبول نکنند یا ثانیاً ایشان را 
مجدداً انتخاب نمابند. ولی گویا صنیعالدوله در کنارہ کردن از 
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ریاست مضراست واز عھدۂ خود خارج می داند.؛ 

در جھارمین کاہینة فانونی کە بە ریاست ناصرالملک تشکیل 
سد واز سلبه ھجدھم رمضان ىا ۱۴ ذیقعدۂ ۱۳۲۵ قمری ۵۶ روز 
مدت گرفت صنیعالدوله وزیر علوم و فواید عامہ بود. 

س از سقوط کاینة ناصرالملک, حسین قلی خان نظامالسلطنه 
اولین دولت خود را کەه پنجمین کابینة فانونی است در ناریخ ۶“ 
ذیقعدۂ ۱۳۲۵ تسکبل داد۔ دراین کابینه کە نا ۲۵ محرم ۱۳۲۶ به 
مدت ۶۸ روز بر سرکار بود, صنیعالدوله ھمجنان وزیر علوم و 
اوقاف و فواید عامه بود. 

در سشمین کابینة قانونی. کە دگر بار رز ۲۶ محرم ۱۳۲۶ بد 
ریاست نظامالسلطنہ نسکبل سد و نا آخر ربیعالثانی ۱۳۲۶ بد 
مدت ۹۳ روز ادامه داست: صنیعالدوله وزیر ماليه و وزیر فواید 
عامهہ بود. 

در ھفتمین کابینۂ فانونی, کە از ہفتم جمادیالاولی ۱۳۲۶ بد 
ریاست مشیرالسلطنه نکیل سد و تا ۲۴ جمادی الاولی ۱۳۲۶ بە 
مدت ۱۷ روز ادآمد داشت:. صنیعالدوله وزیر ماليه بود: و این 
آخرین کابینة دورۂ اول مضروطیت بود. 

بس از اینکه مجاھدان بر استبدادطلبان پیروز شدند و تھران بە 
نصرف آزادیخواهھان 3ر آمَذۃ صبح روز جمعه ۲۷ جمادیالٹانی 
۷ءءکفتری مضدعلى مناہ لَاکَار با چَندانی از وقادارتزین باران 
خود از جمله ارضدالدول حسین پاضاخان امیر جنگ؛ 
مجلل‌السلطان, با عدەای از سربازان سیلاخوری, از سلطنت آباد 
بیرون و راھی سفارت روس در زرگندہ شدہ و بدینگونە ننگ 
حمایت دولت روس را بر خود آسان گرفت و از پادشاھی ایران 

بعدازظھر ھمین روز, عدەای از برگزیدگان نمایندگان سابق 
مجلس شورایى ملی و بعضی شاھزادگان و بزرگان و بازرگانان و 
رسای اصناف در مجلس شورای ملی گرد آمدند و برای انجام 
یافتن کارھای بسیار لازم و تشکیل مجلس شورای ملی و سنا یک 
مجلس عالی بر پا داشتند. افراد مؤثر این مجلس عالی اینان بودند: 
مرتضی قلی خان صنیعالدوله. میرزاحسن‌ خان و وق الدوله, میرزا سید 
محمد امامزادہ صدرالعلماء و... 

مجلس عالی در زمان بە کار آغاز نھاد و پس از شور و تبادل 
نظر این لایحه را تنظیم و منتشر کرد: 

0چون احوال و اوضاع حاضرۂ مملکت ایران معین و مسلم 
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نمود کە اعادۂ نظم و امنیت مملکت و استقرار حقوق و اطمینان 
قلوب ملت بدون تغییر سلطنت مقدور نخواھد بود و پادشاہ سابق 
انزجار طبایع ملت را در حق خود بە درجةه کمال یافته در سفارت 
محترمة دولت بھهیّهُ روس بە حمابت دولتین فخیمتین روس و 
انگلیس پناھندہ شدہ بالطبع خود را از تاج و تخت ایران بی نصیب 
و مستعفی نمود علیہذا در غیاب مجلسین سنا و شورای ملی 
مجلس فوقالعادەای برحسب ضرورت فوری روز جمعهہ ۲۷ 
جمادیالاخری ۱۳۲۷ درتھران در عمارت بھارستان تشکیل یافته 
اعلیحضرت قوی سوکت اقدس سلطان احمد میرزاء ولیعھد دولت 
عليه را بہ سمت ضشاہنشاء ایران منصوب و نیابت سلطنت را 
عجالتاً به حضرت مستطاب اشرف عضدالملک تفویض نمود کە 
بعد از تشکیل پارلمان بنا بە مادۂ ۳۸ قانون اساسی در بابت نیابت 
سلطنت موافق مقتضیات وقت قرارِ قطعی دادہ شود.ء 

مجلس عالی در ھمین روز محمدولى‌خان سپھداراعظم را 
مامور نشکیل کابینه کرد. در این کابینه که یازدھمین ھیئت دولت 
قانونی و نخستین کابینة سپھدار اعظم بود و روز شب ۲۸ 
جمادیالٹانی ۱۳۲۷ء بە کار آغاز نھادء صنیعالدوله وزیر معارف و 
اوقاف بود. 

در دوازدھمین کابینة قانونیء دومین کابینة سپھداراعظم کە 
پائزدھم رمضان ۱۳۲۷ روی کار آمد. صنیعالدوله ھمچنان وزیر 
معارف و اوقاف بود. 

در سیزدھمین کاہینة قانونی سومین کاہینة محمدولیخان 
سپھداراعظم کہ چھارشنيهە ۱۷ ذیقعدةۂ ۱۳۲۷ تشکیل شدہ 
صنیعالدوله ھمجنان وزیر معارف و اوقاف بود. 

در چھاردھمین کاہینڈ قانونی؛ چھارمین کابینة سپھداراعظم که 
شنبہ ۲۴ محرم ۱۳۲۸ بر سر کار آمدء مسوولیت وزارت معارف و 
اوقاف ھمچنان بە مرتضی قلى‌خان صنیمالدوله واگذار شد. 

در پانزدھمین کابینڈ قانونی کہ سپھداراعظم مأمور تشکیل 
ہیثت دولت سد ہنجمین کابینەاش را روز پنجشنبه ۱۷ رہیمالٹانی 
۸ معرفی کرد وزیر معارف و فوابد عامة این کابینہ 
صنیمالدوله بود. 

در شائزدھمین کاہینه قانوتی کە سپھداراعظم ششمین کابینەاش 
را تنبہ ۱١‏ جمادیالاولی ۱۳۲۸ تشکیل داد, صنیعالدوله وزیر 
معارف و فواید عامہ بود. 

در ھجدھمین کابینة قانونی. مستوفی ‌الممالک دومین کاہینڈ 
خود را روز شنبة ۲۵ سوال ۱۳۲۸ تشکیل داد وزیر مالیەاش 
صنیعالدوله بود... 

صنیمالدوله در دوران وزارت علوم خود بە امید رفع بعضی از 
نقایص معارف بہ تشکیل انجمن معارف کوشید. وی روز 
چھارشنبە بیستم شوال ۱۳۲۵ گروھی از مردان خوشنام را کە در 


۴۹ 


یتیب 
اک ۳ 
انجمٹھای مختلف تھران عضوبت داستند دعوت کرد تا با مشورب 
و ھمفکری آنان اساسنامة انحمن معارف را ندوین و اعضای ان را 
انتخاب کنند. شرکت کنندگان بس از تبادل نظر بر این عقیدہ سدند 
کە دو مجلس برقرار سود: یکی عمومی. مرکب از نمابندگان 
انجمٹھا و جمعی کە وزیر انتخاب کند. و این انجمن هر دو ماہ یک 
بار تشکیل شود؛ دیگری خصوصی کە در حکم کمیسیون انجمن 
عمومی و مرکب از بیسٹ نفر باشد که دہ نفر انان را وزیر و دہ نفر 
دیگر را نمایندگان انجمٹھا از میان افراد خود بە اکثریٹ ارا انتخاب 
کنند واین مجلس ففتەای یک بار تشکیل یاہد. 

در ھمان روز مجلس عمومی نشکیل یافت و نامبردگان در 
ذیل بہ عضویت مجلس عمومی انتخاب شدند: اعلمالدوله با 7 
رأی. یمین نظام پا ١۱‏ رأی, آقا زیخ محمدعلی نھرانی با ۲۴ رای 
معزالسلطان با ۲٢‏ رأ٘ی, حاجی میرزارضاخان با ۲٢‏ رأی. معاون 
نظام با ۱۷ رای, معززالممالک با ۱۷ رأی. مدحتالممالک با ۱۶ 
رأی, بھاءالواعظین با ۱۶ رأ٘ی. مصطفی فلی خان با ۴ رای. 

حقیقت این است که صیعالدوله در سالھای براسوبی کد 
وزارت علوم سپردہ بە او نود ارزوی بسیار داشت که معارف را 
توسعہ و گسترسں دھد. اما بەسبب خالی بودن خزانه و دیکر عوامل 
بازدارندہ نوفیق بسیار ثبافف. با وجود این مسکلات بزرک و 
دشورابھای دیگر در رمضان ۱۳۲۷ یک باب مدرسۂ ابتدابی 
ہسرانه و یک باب مدرسذ ابندابی دخترانه در صاحبقرانيه أسیس 
کرد و ادارۂ انھا را به سبخمحمدحسین شیخ‌الاسلام سپرد و 
لخستین مدرسدھابی کە در حومة ٹھران ناسیس يیافت این دو 
مدرسه بود. دراین دو مدرسه جز از دروس معمولی, نساجی و 
گیوەبافی نیز تعلیم دادہ میشد. ناسیس ادارۂ عتیقات یز از 
یادگارھای این بزرگمرد اسٹ. 

صنیعالدوله هر زمان از سرکت کردن در کاہیثه فراغب می بافتٹ 
برای اباداتی کشور و دسب زدن بە کارھای عامالمنفعہ بە طرح 
نقشد‌ھایى. وسیع و مفبد می برداخت. بە ابجاد سبکہ راەآھن 
دلبستگی بسیار داشت, اگر سرمایة خودش بە نٹھایی کفاف میکرد. 
بیگمان بە این کار اقدام و دستّکم تھران را بە یکی از آبادیھای 
غلەخیز نزدیک پایتخت مربوط می ‌کرد, اما سرمایەاسں برای انجام 
دادن این نقشۂ سنگین و پرخرج بس نبودہ و هر چند کوشید یک یا 
چند تن از سرمایەداران را برای ساختن راەآھن میان تھران و 
ورامین با خود ھمراہ کند موفق نشد. در کار استخراج زغال سنگ 
و استفادہ از معادن سیم وسرب پسقلعه نیز کامیاب نگردید و 
ھرجه خرج بسیار کرد زیان بیشتر برد. خردەگیران گفته و نونتەاند 
کە صنیعالدوله چون دانشور و صاحب فضیلت بود و بسیاری از 


ھمزمان خود را از ترہیت و دانش و بیئش بی بھرہ می دید 
برای تصدی وزارت علوم جز خود کسی را شابستہ نمی دانست, بہ 


۵۰ 





همین جچھتؤن در کابینەھایی کە او وزیر ماليه یا وزیر فواید عامه بود 
یا یکی از بستگػان نزدیکش وزیر علوم میشد یا بە احترام 
سخصیت و نفوڈذی کە داسٹٰ این وزارت بی وزیر می‌مائد و وی ان 
وزار نخائه را سربرستی می کرد. 

صنیعالدوله از دسایس روی و انگلیین یق :دسستھا و 
غرض ورزبھای درباریان متنفذ آگاہ بود و ھرجا و هر زمان فرصت 
می یافت بە تندی انتقاد می کرد. از اوایل ماہ ربیمالاول ۱۳۲۷ از 
طرف بسیار کسان بد شندٹت مورد تھدید قرار میگرفت و 
سرسپردگان بە بیگانگان و سراندیشان ھمدست و ھمداستان سدند 
کە بد محض ىافتن فرصت او را بکسند و جنین کردندا و 
صنیعالدوله بد کناہ ھونساری و آزادگی و وط پرستی کشته شد. 

دایرالوان؟ نامی کہ از مھاجران فلیس بود بدد۔ھمدستی ١اایوان“‏ 
ارمنی بعدازظھر روز سنيە چھارم صفر ۱۳۲۹ او را پر در سراہش 
به نیر زدند. گکسان صنبعالدوله دکٹر اسکات را کە طبیب بالک 
ساھی بود بر بالین او حاضر کردند, اما معالجات سودمند نیفتاد و 
در سب شسم صفر درکڈست و در ارآمگاہحدایت وافع در ضلع 
سا ابا اجسرل شاف شس نت 

٦مخبرالسلطان‏ کە روز محاکمه در وزارت خارجہ حاضر بودہ 
است ثقل می‌کرد کهە در استثطاق معلوم سد که تنحریک سپھسالار 
بودہ و ھفت نیر را در منزل او سردار محیی بە ان ارمنیھا دادہ است. 
سردار محیی بعدھا کسته سد و سپھسالار ۲۷ نیر ماہ ۱۳۰۵ انتحار 
کرد؛ (خاطرات و خطرات, ص .)۲۲٢‏ 

جون در ان زمان محاکمة مجرمان خارجی در اختیار 
کارگزاران ابران نبود دولت نزاری روسيه بە بھان اینکە این دو نبعة 
روساند انان را از وزارب خارجه تحویل گرفٹ. به روسیه 
فرستاد و در انجا ظاهرا آزاد سدند. 

مختصر انجد سیدعلی محمد دولت ‌آبادی در ×کتاب خاطرانس > 
در بارهۂ كسته سدن صنیعالدوله اووذھ جنین است: 

”روز شلیه چھارم صفر ۱۳۲۹ء صنیعالدوله از وزارت مالله 
بیرون می اید و در کالسکكەاس می نسیند. بالای میدان نوبخانه 
کالسکەچی از او می پرسد کالسکھ را بہ کجا برائم. صنیعالدولہ 
میکوید ھوا سرد اسٹ بد خائه می روم. مقابل خانەاس دو نفر 
گرجی کہ انجا بودند ىا از کافة اخوت بیرون آمدہ بودند از عفب 


کالکیە سلیک می کنند. سد نیر بد صنیعالدوله می خورد. 


کالسکەچی او را بہ خانه می برد و دکتر بە معالجەاش می پردازد, اما 
درمان نمی ابد و سس ساعت از شب گذست یکشنبه پنجم صفر 
درم یگذرد. پیسں از مرگ میکوید اسودہ ضدمء و وصیت میکند در 
بربیت اولادں غفلت نکنندء 

صنیمالدوله ھنگامی کە درگذشت جھار پسر و سض دختر 


داشت . 
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باستان شناسی خلیج فارس 





ھا ۔ ۹(۷۸0." (1۱۷) |٢١۳ ١۰۷۸۸|‏ وہ۸۲ ٢٣۱ا‏ إہ وأماٗ٘و۸رأآ۸۳ ۲| 
۷۱٢۴: 1:۰:‏ ۷۷ا ےت ہ۱۵۷ما .ہن اهد ۱۷ ے7 
,0اا کدمٛوھ ‏ جیرتا .مم 369 ,1994 
نردیک بە دو سال بیس, در مجله نشر دانٹثی . اقای دکٹر بوسف 
مجیدزادہ در مقالەعای مبسوط و روشنکنندہ ارتباط بین 
باستان‌شناسی, باستان‌سناسان خارجی و مسئلهة '. جعل س ەخلیج 
عربی؛ به جای خلیج فارس را سرح دادند. "ایز نے نیز آفای 
حسبن آخانی سنجانی حعلی مشابه را در حوزہ کرک ھی 
افنا سے ئن بدین‌نرسب آشکار سد که تھا در حیطذ 
باستانشناسی نیست کە حند محقق فرصتطلب و پشتیبانان عرب 
نان مشغول نلاس برای مخدوئی کردن نام خلیج فارساند. بە 
احتمال زیاد اگر دسٹاندرکاران دیگر علوم نیز مسئلة نام خلیج 
فارس را در ٴحوزه کاری خود پیکیری کنندہ با این حقیقت 
ناسفآور روبەرو خواہند شد که این حرکت موذیانه از نمام 
جھات بە پیش می خزد نا ئە نٹھا نام خلیج‌فارس را برای ھمینه 
نغییر دھد, بلکه رفتدرفته بە مقاصد شوع دیگری یز دست پابد. 
ہدف این مقالہ نە تکرار درد دلھای ان دو پژوہشگر دلسو 
اسنہ و نە ارائف دستورالعملھای بیشتر در این زمینف چجرا کە بد 
خطرھہای روزافزون, استباھات و ثقاط ضعف ما و راهھای مبارزہ 
با این توطته بارھا اشسارہ دہ است و اکنون وظیفه مقامات 
ذیصلاح است کہ با اقدامات سنجیدہ بە مقابله برخیزند. ولی در 
این نوشتہ مختصر سعی دہ است کە اولا کتاب جدیدی در زمینڈ 
باستان‌شناسی خلیجفارس معرفی گرددہ و ٹائیاً نکات تازەای کە 
نگارندہ اخیراً بہ آنھا برخوردہ است مطرح شود. 
صرفانظر از عنوان جعلی کتاب مورد بحث, کاغذ مرغوب. 
جلد اعلاہء شرکت انتشارانی معتبر, و بھای نە جندان زیاد ان در 
نظر اوّل این اندیشه را بد ذھن این خوائندہ متبادر ساخت کم با 


کتابی ارزند روہبدەروست: وحتی وسوسھ شد که آن ر بخرد. اتا با 
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کامیار عبدی 


خواندن ھمان یکی دو صفحة اوّل متوجه سد که اشتباہ کردہ است 
و اگر صرفاً قصد نوشتن این معرفی و نقد در کار نبود کتاب را 
ناخواندہ رھا می کرد. 

بس از دیباجه وامقدمہ کە بیشتر مدح دوستان ویسندە در 
کدورھای حاشیة جنوبی خلیج فارس چون دامپراتوربھای متحد؛ 
بر اھمیت خلیج فارس در 
جھت منافع ەمتحدان؛ غربی آنان است, فصل یکم با عنوان ٦خلیج‏ 
عربی در عصر باستان؛ آغاز می شود. این فصل حاوی مطالبی 
دربارۂ ناریخ خلیج فارس از عھد باستان تا بھ امروز است و البته 
یکی از نخستین نکانی کە نویسندہ باید یاداور شود نام ٦خلیج‏ 
عربی؛ است کە گاھی عدءای ظاھراً شیطنت کردہ و آن را خلیج 
فارس می خوانند (ص .)٢‏ در صفحۂ ۷ بار دیگر مسئلۂ نام مطرح 
می سود و این بار نویسندہ با تواضع می نویسد که برای اجتناب از 
ھرگونہ جانبگیری از نامھای عربی یا فارس استفادہ نکردہ و این 
اہراە را صرفا ×خلیجء خواهد خواندا 

فصل دوّم با عنوان ×تاریخجة باستان شناسی خلیج) بہ 
تحقیقات باستان‌شناختی در حوزۂ خلیج فارس (فقط سواحل 
جنوبی أن بە ویژہ بحرین) نگاھی می اندازد و البتد بررسبھای 
سیلاکس کاریاندی. دریاسالار داریوش اوّل (بزرگ) را نادیدہ 
گرفته ونخستین بررسی خلیج فارس را بہ ہعصر رومبھا إ)] با 
زمانی کە اسکندر دریاسالارھای خود را بە بررسی سواحل عربی 


عربی) (امارات متحدۂ عربی) و تأکید ب, 


حاشیہ: 
١‏ یوسف مجیدزاد, دنام خلیج فارسر و باستان شناسان خارجی؛٤:؛‏ 
نشردائشں, سال سیزدھم شمارۂ ششم (مھر و آبان ۷۲ء ص ٢۲‏ تا١۱.‏ 
)٢‏ حسین آخانی سنجانی, ہنام خلیج فارس و بحران زیست شناسیٰ در 
ایران٥:‏ نشردائششء سال پانزدعم, شمارەھای اول و تو (ائوع ود ) 
ص ۵ تا ۱۳ ۰ 


ئ0 


٦‏ کر و 


ہےر 

ّ 

٠ 

و جزایر ان گماشت (ص ۲۴) نسبت می دھد. علی رغم تلاش 
ویسندہ برای کتمان این قضیہ, در لابەلای سطور می توان خواند 
کە آغاز تحقیقات باستان‌شناختی در بحرین ریشهەای استعماری 
داشت: در دھهۂ ۱۸۷۰ میلادی: فرمانداری کل انگلیس د 
ہندوستان که درصدد بسط نفوذ خود به خلیج فارس بود افسر 
جوانی بە نام کا پیتان ای. إل. دوراند را بە بحرین فرستاد تا ضمن 
مطالعة این جزیرۂ کمشناختەشدہ تاىی ہایگاھی برای ناوگان 
انگلیس در آ 


وظیفذ محولہ بنا بہ علابقی شخصی بە مطالعه در حوزە‌ھای 


ن‫ صفحات ر بررسی کند. دورآند ضمن انجام دادن 


مردمشناسی زیستشناسی و باستان‌شناسی نیز ھمّت گماشت و 
در ٹھایت ماخصّل تحفیقات او در قالب مقالەای مفصل در سال 
۰ در نشریة انجمن سلطنتی آسیابی به چاپ رسید. وی 
ھمچنین پس از بازگشت بە لندن در زمینة بررسیھای خود در 
انجمن مذکور سخترانی کرد. از جمله مستمعان سخنرانی 
سرھنری راولینسن بود کە در اىّام جوائی بە ھنگام خدمت در بغداد 
ایام مرخصی خود را بین ەقبایل وحشی ایران> (ص ۴۰ 
میگذرائد و مااو را به جھت ترجمة سنگن نبشتة بیستون 
شامی راواشن کر کیل ہر مقالة ذو راد انی تل 
منابع بینالٹھرینی, یونانی و رومی. جزیرۂ بحرین را سرزمین 
باستائی دیلمون شناخت: نظریەای کہ ھمچنان مورد قبول بیشتر 
باستان‌شناسمان و مورّخان اسٹن 

دنبالۂ فصل دوّم حاوی مطالبی است دربارۂ دیگر بررسیھا و 
کاوشھای باستانشناختی در بحرین تا سالھای اخبرہ بھ وبڑہ 
نحقیقات ھیئت دانمارکی بہ سرہرستی ویلھلم گلوب. 

فصل سوّم با عنوان اب وھواء مردم؛ و حانورانء به بررسی 
کلی زمین‌شناسی. ہونس کیاہی و جانوری. اب و ھوا۔ و 
بالاوپایین رفتن سطح اب خلیج فارس در طول اعصار می ہردازد 
کہ البتہ موضوعات مورد بررسی فقط مربوط بہ سواحل عربی 
است و سواحل ایرائی بە کلی نادیدہ گرفته ضدہ است 

فصل جھارم با عنوان ہدیلمون. فرھنگ باستانی خلیج؛ 
ملغمەای است از تاریخ و باستان شضناسی سرزمین سو 
باستانشناسی شرق شبه جزیرۂ عربستان, ابداع نگارش, بازرگانی 
باستائی در خاور نزدیک و در خاتمه دو صفحەای ھم دربارۃ اىلام, 
کہ البته ھمچون نمامی محققان کماطلاع, نویسندہ استان خوزستان 
را سرزمین ایلام باستائی و سوس را نٹھا ىابتخت آن ذاہستھ اسی 

فصل بنجم با عنوان ہنظامھای سیاسی خلیج باستان؛ در واەم 
ادامۂ فصل چھارم است و دلیل تفکیک آٹھا بر این خوائندہ نامعلوم. 
ویسندہ پس از شرح حکومت دولت۔ٹھر سومری اوروک, وارد 
بحشی دربارۂ مقام سلطتب در سومر باستان, مقابر سلطنتی اور 
سرح حال سارگن اگدی, اور نانشه و گودا. سقوط سومر و بارنخ 


۵۲ 


دورائدب 





ہین‌النھرین تا دورۂ اسورنو می شود و سبس با پرسی سوؤالانگز 
نمام دورهۃ باب لی نو و ھخامنضشی را ئادیدہ میکیرد تا بە 
ددستاور دھای درخشان 

فصل تشم با عنوان هاساطیر سومر و دیلمون؛ بد سرح او 
معرفی خدایان و اساطہر سومری می بردازد. امّا دفیقا در ھمان 


اسکندر گبیر) برسد. 


جاہی که خوائندہ انتظار دارد این ھمه مقدمەجینی بە ارنباط ین 
اساطیر سومر بە ویژه اسطورۂذ إنکی و نین خورسگ و خدای معظم 
دیلمون (انزک) منتھی سود نویسندہ بحت را قطع میکند و بد 
پیگیری رابطۂ احتمالی انکی و اُآنس (09080). صورت یونانی 
مابانة ا روی می اورد وارباط یش گفته را کە بابد در ھمان 
اعثاق فان نا اہی موی شاید تا مال آجر باعریق کی اتارہ 
فی الوادم من متوجہ نسدم کد منظور از فصول جھارم ىا سسم 
انت ششدغات ود انی امصتای 
کە ارنباط مستقیمی با موضوع کتاب نتدارد, ذکر تارىخ 
بین‌الٹھرینء صرفاً برای ابنکہ در ھر دو سہ قرن یکی دو اشارہ ىہ 
دیلمون سدہ استٹ. هیح شروربی تدارد. پە ىوضبحات نسبتاً مفصل 
درباره باستان ضناسی سومر نز نیازی احساس نمی سود. 

در فصل ففتم با عنوان ٦‏ بحرین حزیرة مقدس) ٹویسندہ 
میکوشد نا برای شضماری از ادعاھای خود در فصول کذسند 
درمدارک 


چیست و چرا بیش 
یافته اسٹ 


باستانسناختی جزیرۂ بحرین ىابیدی بیابد. گاھی بە 
0 86 پچ" نوضیحائش چنان 
سیت است کہ حنی نیازی نیس کہ خوائندہ باستان شناسی 
وو سیر تد جملهہ نکات جالب نوجّه 
این فصل نظر نوبسندہ دربارۂ کاسیھا است: انان مردمی نسبتاً 
بدوی بودند کد ھنرسان حتی بە بای ھنر دیگر سلسلەھای بومی 
بین‌الٹھرین ہم نمی ‌رسید.؛ (ص ۱۵۳). شکی نیست که دورۂ 
کاسیھا در قیاس با دیگر ادوار تاریخ بین الٹھرین کمتر شناخته سدہ 
اث انا اوفراز مظرع ال کھت مس را بلاای ضور ائرمت 
سوی دادم نه کمبود مدارک مربوط بە دورۂ کاسیھا بلکه این امر 
است که (۱کاسیھا قومی بودند که از کوھستانھای ایران بە بین‌النھر ین 
سرازیر سدند و قدرت را بە دست گرفتندء (ھمان صفحه). 

در ادامة این فصل نویسندہ بەہ بحث اصلی بعنی باستان‌شناسی 
بحربن بازمیگردد و شماری از محوطدھای باستانی این جزیرہ 
مانند معبد بربر, األمرخ, و گور ۔نپەھای (۱سلطنتی؛ منطقة عالی را بہ 
اجمال معرفی میکند. امّا ھیچ نرتیبی در انتخاب و معرفی این 
محوطدھا بہ حشم نمی خورد و شماری از محوطەھای باستانی 
نسبتاً مھم که این خوانندہ در انتظار اشارہەای ولو جزئی بد آنھا بود 
بە کلّی نادہدہ گرفتد دہ است, در ادام بس از بحعث مفصل 
دربارۃ دیلمون, گوبا نو بسندہ ناگاہ بە یاد می أورد کە عنوان کتابئی 
ہباستان سناسی خلیج عربی) است ئە ہباستان شناسی دیلمون) . و 


ںہے 





لا در فصل ھنتم با عنوان ەسرزمیٹھای ھمجوار دیلمونہ با 
دستباچگی مطالبی جستد و گریختهہ دربارۂ جزیرۂ فیلک ضرق 
عربستان, قطر, امارات متحدۂ عربی, و عمان می ‌آورد که کە نە در 
محتوای سر و ا و این فصل 
چنان ستابزدہ اسٹ کە استباھاتی چند بە ان راہ یافتہهاست. مثلا 
گویا نوسندەاز کشف ر سر و صدای لابدھای قدیمتر از +عبید ۸١‏ 
در ىل المُویلی (موسوم بہ عبید صفر) بی خبر است و گاہنگاربی کە 
برای دورہ عبید ارائه دادہ (ص ۴۱۶) نافص است. وی ھمجنین از 
مطالفات آخیر در نا بد مَعلی یودن سفال عبید در محوطە‌ھای این 
دورہ در سواحل اس خلیج فارس' بی خبر بودہ و براساس 
حقیقات دھڈذ ۴۹۷۰ بن سفالھا را واردانی از شھر اور شمردہ 
است (ص ۲۳۳). در ادامه مطالبی بد حشم می خورد کهە برای 
انار کی داحت ر ھت اور ہد کی ار ا اي اذغ بزد ک 
هدر فرون مبائذ اسلامی فلمرو امبراتوری عمان بە ان سوی تنگ 
ھرمز در خاک ایران کسٹردہ سدہ بود.) دہگر اینکە ویسندہ بدون 
کر منبع نظرنەای متروک را دوبارہ یی می‌کند و ادعا می کند 

وی ا و مم موک 
)۸۸١۱(‏ را عدەای ۶ ہنس (۸۸۰0) نخستین فرعون لیم 
اساطیری مصر شیکائدت* 

فصل نھم ہا عنوان ہبازرگانان دیلمون) بہ بررسی مبادلات 
تجاری خاور نزدیک در ھزارەھای چھارم تا دوّم ق.م. می ہردازد 

کە البته به نظر نویسندہ عامل نمامی این مبادلات سومریان بویا و 
دہلمونیھای پیشرو بودندہ حرا که داقبائل ساکن 
متجاوز و بسیار متخاصم بودندء (ص ۲۷۱). بعید است نویسندہ از 
اہن عقیقت ار باعد اک اولد ان اؤاانگ سوتربان 
نا با ہدیلمونیھای بیسرو؛ پا به عرصۂ تاریخ غم بگذارند این 
سبکەھای بازرگانی بە کار خود مشغول بودند و اتا شمار زیادی 
از شبکەدھای بازرگانی خاور نزدیک باستان از فلات ابران 
میگذتشت و ھمین اقبایل متجاوز و بسیار متخاصم؛ یا به عبارت 
محترمانەئر حکومتھای فراابلامی بودند کہ بخش مھمی از مواد 
خام مورد نیاز ہین‌الٹھرینیھا را تامین می کردند. جالپ توجه اس 
کہ در ص ۲۹۷ نویسندہ خود منکر ادعای قبلی دہ و اذعان 
میکند کہ اھالی باستانی سرزمینھای مرزی ایران و افغانستان در 
برقراری سبکەھای بازرکانی خاورنزدیک باستان و مبادله امتعة 
نجاری از آسیای مرکزی نا آسیای صغیر و سوریه نقش عمدہەای 
داشتند, 

خاتمة فصل نھم بحٹی است دربارۂ مھرھای خلیج فارس که 
البته نویسندہ برای احتراز از ذکر نام خلیج فارس آٹھا را صرفاً 
سھرھای خلیجء می خواند و با لعنی سادہەلوحانه دست بە تفسیر 
نقوشض پیچیدۂ روی این مھرھا و شناساہی نشانەھا و علایم منقور 


5 


در فلات ایران 


بر آنھا میزند کاری کہ امروزہ متخصصان مھرشناسی خاور 
نردیک باستان حتی جرأت اظھار نظر دربارۂ آن را بہ خود 
نمی دھند, 
فصل دھم تحت عنوان گیل گمش, خلیج و سرزمین حیات؛ 
بازگشت بە مطالبی است کە کہ در فصول ششم وہفتم مطرح شدہ بود. 
ک ءٴ ء ‏ یت 
7 ین اسطورہ و جزیرہۂ بحرین (دیلمون باستانی) ار تباط برقرار 
عون ین کار تا بدانجا پیس می‌رود کە در نقطەای در شمال 
شرقی بحرین محلی را کە کە ماری گیاہ حیات جاودانه را از گیل 
گمشض ربود می ‌بایدا 
پیش از پرداختن بہ آخرین فصل کتاب ذکر چند نکته دربارۂ 
ضحیحة پایان بخش کتاب با عنوان ×خلیج عربی از ۷۰۰۰ تا ۳۰۰٣‏ 
ق۸ لازم است. مھمترین بخش این ضمیمه جدول گاھنگاری ان 
اضتباھات عجیبی در آن بەه چشم می خورہ:ایلام قدیم ایلام نو ذکر 
شدہہ در ستون مربوط بە جزیرۂ فیلکە دورەای موسوم بە ەنوسنگی 
پیش از سفالء آمدہ کد وحود خارجی ندارد پادشاھی کھن مصر 


با سلسلۂ دوّم آغاز شدہ, دورہۂ آغاز ایلامی در بطن دورہ ل×اشوش 


٢‏ قرار دادہ شدہ است. 

حال بە فصل یازدھم باز میگردیم کە از ھمان ابتدا جالب 
ن. از آغاز کتاب یکی بودن دیلمون باستائی و جزیرۂ 
بحرین در نظر نوبسندہ اظھر من الشمس ہودہ است, ولی گویا در 


توجه است 


حاشیه: 


08ا5 ۷٣۷۰‏ -م ت.لا: "۲۱٢٣٢۶۷‏ ہ ان انل |۱ جک ٢۸ہ‏ ۷ (3 
.770-713 :(۱994)ئظہ: وہ1 ,۸ء اہ تت۳ "٘ ُ نا ٤ہ‏ فاد ۰۸۷۸۷۳۰۲۷۸۵ 


جرزہو/)]۔! .٘۰ ۱٣۳۶"‏ ٠ہ‏ کاھو٘ل ۷۸۷۳ عچوتمای5" ۔اما6.[ مد0 )ھ4 
.221-4 :(51)1977 
۵ا در دھەھای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی که باستان‌شناسان ہنوز بہ 
روٹھای علہمی تار یخگذ یخگذاری دست نیافته بودند و تاریخگذاربھا بیشٹر 


قیاسی بود در کانتگازچایَ خاور نزدیک اشتباھات فاحشی رغ میداد 2 
بعضأً تاریخگذار بھا تا صدھا سال ہا آنچە امروز می دانیم تفاوت داشت ت, از 
نتایج ھمین اشتباہات و کمبود اطلاعات بود که شماری از محققان 1 ن ساٹھا 
پامیسا)اا؛ متحدکنندۂ اساطیری مصر را ہمانیوم, فرمانروای سرزمین باستانی 
ہمکنء: و یا حتی ہنرام سین فرمانروای ہاکده فرض کردند, مثلاً رک. 
+7 ]' ل: ام پا فصد ء ہ7( ۱ہ ب١۱ا۳۸۱٥۳)‏ ا:5 +۲" :.5 لی ۸ھا :>8 
جرہاہوب/۸ مرسنمجرنا ۶ء /۷۷0/۔ ےتے۳د:ا(:) ٢ا٦٢‏ ۵ا ٭کلاتدااہنڈ 
۔3گا -۱33! :(7)19521 
در حالی که امروزہ می دانیم نرام سین نزدیک بە نهصد سال پیش از ٭ییس٭ 
می زیستہ و مائیوم ۔یا_ یہ عبارت صحیحتر مانو دانو ( 0ہ 057ف 0ہ ء), 
فرمانروای سرزمین مَکن در عمان و سواحل مکران, تقریاً ھمزمان با نرام 
سین بودەو احتمالاًاز تباری ایلامی بوده با حداقل نامی ایلامی داعئته است: 
:زامچجا ۔(44 ۔الچد ااأہ1) یےںےلھمیومیس برنوبوا5 +70 می ا 
: ۱9۷4.۲72 اوت0 ضصمانہ۷مل۔ا ماضسانھا 


۳ 


ص- 
تہ 
21۔7 

این فصل پایانی بە عنوان دمعمای دیلمون؛ وی لحظەای در این امر 
تردید می کند. اما اندکی بعد تمام شک و تردیدھا راکنار میگذارد 
و با حدّت و شدّت بە پیش می تازد: در ص ۳۲۴ بە مسثله 
خاستگاە تمدن سومر کە سالھاست ڈھن باستان‌شناسان را بہ خود 
مشغول گردہ بە راحتی باسخ میکوید ومفصلا شرح می دھد كه 
چگونہ اھالی باستانی سواحل دریای عمان و خلیج فارس به 
جنوب بین الٹھرین مھاجرت کردند. اریدو و دیگر سھرھای سومری 
را بنا نھادند و تمدن سومر را پی ربختند. گروھی دیگر از ھمین 
مردم با انتقال اندیشەھای فرھنگی و ہنری بد مصر تعدن ان 
سرزمین را باور کردند و سرانجام گروھی از آان بە شرق طالع 
(لوان) مھاجرت کردند و تمدن فلیقی را پدید آوردندا 

داعراب اوليه ))۲٥۱٠٠۰۸۳:۱8(‏ بدین ترتیب نمام مقدمەچینیھای 

کسالت آور و همة مطالب پراکندہ و بودار کتاب معنا می یابد. ھدف 

صرفا جند ہزار سال فبل در سرزمینی می زیستند کە امروز مسکن 
اعراب اسٹت بە جای اعراب باستانی و اسلاف اعراب امروزی جا 
بزئند و دستاوردھای مھم تمدن خاور نزدیک را به اسم آنان تمام 
کنند. ھدف جعل تاریخ برای اعرابی است کە ھموارہ از مقایسۂ 
پیشینڈ خود ہا ھمسانگانشان احساس حقارت می کردند واز آن 

رنج می بردند, 

کتاب کیسٹ و با کدام بشتوانة علمی دست به گارش ابن ائر 

ااہد یع۷ زده است, در واقع آفای مایکل رایس لهھ باستان شناس 

است و لہ مورخ, بلکه ان گوئە کە از مقدمه برمی‌آید او از مأموران 
فارس اشنا دہ است. وی بس از آغاز فعالیتھای باستانشناسی 
ھیئت,دانمارکی در جزیرۂ بحرین با انان ھمراہ شدہ و از این طریق 

او احتمال از دیگر مجاربی کە ذکر آتھا در این کتاب صلاح ثبودم) 

چنان نفوڈی بھ ھم زدہ است کہ علنا خود را بانی تشکیلات 

موزدھای مختلف, و مؤسس نشریات باستانشناسی کشورھای 

بحرین, قطر, عمان, و عربستان سعودی خواندہ است (ص دوازدہ). 

نگیز, و ھدف این دلورنس بحرین), کہ تعامی سامیان طول تاریخ 

ر عرب م ی‌شمار از تکارش این کتاب ہر اگاھان پوشیدہ لیست۔ 

کتاب وی نە اثری تحقیقی و آموزندہ است و نہ 
استناد او بہ نظریات مردود و قدیمی, نااگا 
نظریات جدید, تلاش برای نوضیح 
ادعاھابی جون (مھاجرت؛ گر 


ن۵ 


منیعی برای عموم. 
ھی از تحقیقات و 
وقایع تاریخی براساس 
دھی از مردم از سرزمینی بە 





سرزمین دیگر یا ہنأئیرہ فلان فرھنگ در هباروریە بھمان 
فرھنگ۔مباحثی کە در باستان شناسی امروز بہ شدت رنگ باخته 
است ۔به علاوۂ دھھا نکتة ظریف دیگر کە با خواندن کتاب آشکار 
می شود حاکی از اطلاعات سطحی نویسندہ از باستان شناسی بە 
طور کلی و باستان شناسی و تاریخ خاور نزدیک بالأآخص است. 
ضعفی که نویسندہ تلاش کردہ است که با قلنبه نویسیھای بی مورد 
و فضل فروشیھای بی جا آن را بٹھان کند. این اثر کتابی است 
کسالت اور شلختہہ گمراہءکنندہ, مغلوط و مغرضائہ. نہ مغرضانه 
نسبت بە نام خلیج فارس, ایران و ایرانیان: بلکە مغرضانه نسبت بە 
تمدن خاور زدیک باستان. کتابی کە تٹھا ھدف ان قلب تارىخ 
برای خوشایند اعراب و از این رھگذر بھرەگیری از انان است و 
بعید نیست کە انتشار ان بە وسیله یک شرکتانتشاراتی معتبر نیز 
با کک مالی و نفوذ یکی از کشورھای عربی میگر شدہ باشد, حرا 
کە نجربہ ثابت کردهہ است کە اعراب در این قبیل زمینەھا از 
ھیچگونە دست و دل‌بازی دریغ نمی کنند. اما از این رھگذر دو نکتذ 
مھمتر آشکار می شود کە اشارەای گذرا بە آٹھا لازم است: او 
نقش ویسندگان خارجی در نغییر نام خلیج فارس کە در مقاله 
آقای دکتر مجیدزادہ به خوبی تشریح شدہ و نیازی بە تکرار آن در 
اینجا نیست, فقط باید افزود کە این حرکت روز بە روز شدت 
میگیرد و نویسندگانی کە رفتەرفته از ×خلیج فارس) بە ب×خلیجء 
سقوط کردند مدتی است کہ با قطع امید از باز شدن درھای ایران بد 
روی باستانشناسان خارجی بە در باغ سبز کشورھای عربی بد 
ویزہ شیخ‌نشیٹھای حوزۂ خلیج فارس روی می آورند و برای 
خوشابند ایشان نام جعلی ەخلیج عربی؛ را بہ کار مى‌برند 

نا جابی کە پیگیربھا ننان میدھد در حال حاضر چندین نام 
برای خواندن این ابراہ بە کار می رود؛: 

١‏ خلیج فارس: گروھی کہ ہنوز این ام را به کار مى‌برند 
یاافرادی بی طرفائد کە ارنباطی با اعراب ورشضتائلق خلیج فارس 
ندارند. و یا نویسندگانی متعھدند کە بە تبعیت از وجدانِ کاری خود 
در مقابل فشارھای مختلف سر خم نمیکنند و ھمچنان نام خلیح 
غارس را بلاگار می لا ان لا ای اناد رہ آ ا نضامان 
ایران دوستاند کہ روز بە روز از شمارشان کاسته می شود و بد 
نذدرت جانشینانی می یابند. 

از سوی دیگر اگر چه نام رسمی خلیج فارس در کشورھای 
مختلف ھمین است, تا جایی کە نگارندہ اطلاع دارد امریکا تھا 
کشوری است کە دولت ان بە تمام ٹھادھا و سازماٹھای واستہ 
رسماً ابلاغ کردہ است کہ در مکاتبات و انتشارات خود ملزم ٭ 
کاربرد نام خلیج فارس باشند؛ بنابراینء می یلیم لی سا 
بحث در کتابخائ گنگرۂ امریکا ڈیل ٭آثار باستانی خلیج فارس 
ثبت شدہ است. از سوی ڈیگر, در حالیٰ کە رساندھای ھمگانی د 
6 


مطبوعات امریکا جنگ اخیر بین عراق و متّحدان غربی را بە 
اختصار ہجنگ خلیجء می خوانند در سخنرانی تمامی مقامات 
امریکاہی و جملگی انتضارات رسمی از قبیل بیانیەھای سیاسی و 
نظامی از آن با نام وحم فارس؛ یاد می شود. 

۲) خلیج عربی: ہمان گونە کە پیشۃ یشتر ذکر شد گروھی کہ ابن 
ام ات رام کا سرت رما سک رھ ادا کت 
کسانی‌اند ۶ کە بد نحوی از طریق کشورھای عربی بہ خلیج فارس 
وطامی سو اگ کر رو سر فا کر کات اعابنے شرق 
گروہ دىکر بستن طژفی از خوان گستردۂ آنان است. از این جملەاند 
سماری از محققان فرصت ‌طلب کہ برای ادامة حیاتِ کاري خود بە 
کسورھای عربی نیاز دارند. در این میان, سماری از کشورھای 
عربی, از جمله عراق, عربستان و ضیخئشیٹھاء بہ رق مختلف این 
ىوطند را دامن می زنند. از جملہ راھھای متداول برپایی کنفرانسھای 
مخنلف دربارۃ مسائل ٭خلیج عربی). بشتیبائی مالی نتحقیقات 
مربوط بد ٭خلیج عربی؛, کمک مالی بە انتشارات مختلف دربارۂ 
×خلیج عربی؛ و در تھابت جاپ نقشة خاورمیائہ با کیفیت عالی و 
کاغذ مرغوب اما با نام ٭خلیج عربی) و بخش رایگان 
کشورھای ارونابی است. کستاخائەبربن مورد انتضار نشریەای با 
عنوان الخلیج العربی بە وسیلة ١مرکز‏ ۔حقیقات خلیج عربی )ا 
اننسار ان از سال ۱۹۷۴ آغاز و گویا از 
سال ۱۹۹۰ بە دنبال حنگ عراق و متحدان غربی متوقف سدہ 


ان در 


دانسکاہ بضصرہ اسب ٭ەا 


اسست+ 
میکنند کە این مشکل را دور 
ەخلیج عربی ۔ایرانی)؛ 
خلبج عربی -فارس) ( ۸۲۱٥0۰۲۲8٣۵‏ 
١اا(‏ )). ہا فعط ×خلیجء؛ () )٦٢‏ کاری کنند ک کہ ئە سیخ بسوزد و 
تہ گیاپ, ان تحوذ برخورد با فضیہ رفتدرفته عمومیت می یاہد و 
گرحد کمی منصفاندر بد نظر میرسد. اما ھمچون مورد فبلی 
محلی از اعراب ندارد, 

ا از همد حالبنر نام من دراوردی بدخلیج بصرہ؛ (3:50۵3ا 
۷۲۱۱٢گ‏ ۱ کمی از بەخلیج 


۳ کروھی از نو سندکان نلاس 
بزنند و با عناونی هھیاندرو چون 


):۸۳:۸۱3-1۲:١۱۱۱١۸۰ )١( 


ست کە در برکید معمول است و دست 
عربى؛ ندارد. 

بررسبھا نشان می دھد کە در کل نام خلیج فارس در قیاس با 
دیگر نامھا در اکثریت اسب جنانکه مثلاً در کتابخانڈ داننگاہ 
سیکاگو ١٠‏ عنوان (اعم از کتاب؛ نضریه, 
یانیه و امثالھم) با نام خلیج فارس و فقط ۸ عنوان با نامھای دبگر 
وجود دارد. اما بیشٹر ابن ۱۱١‏ عنوان انتشارانی نسبتا قدیمی اند و 
مشکل اصلی عقالات جدید با نامھای جعلی است که روز بە روز 
بر تعدادضان آفزودہ می شود در واقع این روڑھا بە ندرت می توان 
نشریەای در زمیلڈ بخاور نزدیک را ورق زد و بە پکی از نامھای 
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گزارسنامه خبرنآمد. 





جعلی برنخورد. مشکل دنر نقشەھا و اطلسھاست که کاربرد نکی 
از نامھای جعلی در آٹھا رو بە افزایس 
کشورھای عربی یا اٹھابی کە بە سفارض این کشورھا دراروپا ىھیە 
و جحاب تشدہ است. بدون استثنا نام ب٦خلیج‏ عربی) را به کار 
میبرند. بسیاری از نفسدھابی ہم کد به وسیلة مؤسسات 
کارتوگرافی اروپابی و امرنکاپی تھی سده است با حالت ۳ 
مطابقت دارد, من باب منال مینوان بہ مجموعد نقشدھای 
باستانشناسی خاور نزدیک اشارہ کرد کە در داندگاہ گونینگن 
آلمان ھی میشود و در آٹھا نام بخلیج عربی -فارس× 
(۱۱ہ۸) ۸۲۱58۷0۵0۰7۸۰۷۸۵) بە کار می‌رود. از ہمہ شنیدنیٹر 


است, در نقسەدھاىی حات 


نقشەھای جاپ ژاہن است که از ۳ نمونه رؤیت شدہ ٢‏ مورد از نام 
٭خلیج عربی) و مورد سوم از نام ٦خلیج‏ عربی ۔ایرانی؛ استفادہ 
کرد الب آر امو 2ا ای ملتربان برا غض راتا 
ژاپن در کشورھای عربی حوزہ خلیج فارس مؤسسات 
کارتوکرافی ان کشور را ہم نحت تأئیر فرار دادہ است. نھا 
مؤسسۂ معتبری کە ھمجنان فاطعانه از نام خلیج فارس استفادہ 
میکند طانجمن جغرافیای ملی؛ امریکا و نشریة ان جغرافیاىی 
ملٰی (ءایلرہك(َہ() ۵۱٥ہ۸۷۸۷1۱۸)‏ است 

و اما آنچھ بیشتر جای نگرانی 
مورد بحت یا قلب تاریخ بد نفع اعراب است. البته این امر نازەای 
نیست و سالھاست کە محققان خارجی دانسته یا ندانسته با با 
بدون پشتیبانی اعراب بیشتر دستاوردھای نمدن اسلامی از جمله 
بسیاری از دانشمندان. فضلا و ادبای مسلمان را عرب می خوائند. 
امااز قرار معلوم تمدن اسلامی اشتھای اعراب را سیر نکردہ اسسٹ و 
اکنون برای ادوار باستانی تمدن خاورنزدیک نیز دندان نیز 
گرھائدک بت ذواع زی زیائشن راقی ستبیدہ برای عَقَابَةایا 


است هدف پشت پردۂ کناب 


حاشيه: 

)از جمله رک. بە بانوشت ٣به‏ قلم مایکل روف (وگابرت)که تا چندی 

از پیس از نام ٭خلیج؛ استفادہ می کرد و در این مقاله در ہی احراز کرسی بارتل 
00 دائنکاہ مونیخ بە نام ٭اخلیج عربی؛ روی أوردہ أاست. 

۷ جالب اینجاست که ھر از چندگاہ یک بار بعضی از ویسندگان عرب 
دایرانیان نزادبرستە: و ×شریر؛ را به مخدوش کردن تاریخء و تلاش برای 
دقلب دستاوردھای تمدن عظیم بین‌النھرین ب؛ سود خودۃہ محکوم میکند 
مثلاًأرک 

5 :(983ا)39 جاالاک ۱أ و۲۰۲" اکصیتھنڈا ج لوورسمرے 
و ھمچین: 


قیس النوری, 0العدوان فی اطار الانئروبولوجیامملامخ من الضوان 
الایرانی:: الخلیج العربیء المجلد الحادی رر تو العدہ: انم 3 
۵-۱۲ وکس قامی اوک ٍ 








دایرۃالمعارف جھان اسلام در عصر حاضر 
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مٌ۲)۳ 


این دائرۃالمعارف چھار جلدی که بہ ھمت انتشارات دانشگاہ 
آکسفورد در نیویورک طرحریزی و اجرا و منتشر شدہ است دارای 
ہفتصد و پنجاہ مدخل است کە بە ترتیب الفبا (الفبای لاتینی) مرتب 
شدہ است. مقالەھای کوتاہ این دائرۃالمعارف شامل پانصد تا هزار 
گلمہ است و حجم بلندترین مقالەھا بہ دەھزار کلمه می رسدہ و در 
پایان هر مقاله یک کتابشناسی گزیدہ آمدہ است. بیش از چھارصد 
و پنجاہ تن از پژوہشگران بین‌المللی معاصر, با سنتھای ملی و 
دینی گوٹاگون. از بیش از سی کشور جھان در تألیف این 
دائرۃالمعارف سھیم بودەاند. تنوع موضوعی مقالەھا بسیار جالب 
است و برخی از مدخلھا بەویژہ در زمینه مسائل اجتماعی و زنان 
کاملاً تازہ است؛ و بہ طور کلی روش و رهیافتِ مقالەھا معاصر 
اُست. دورۂ زمانی این دائرۃالمعارف از اواخر سدۂ ھجدھم نا بہ 
امروز را دربرمی گیرد و زبان آن سادہ و روشن و غیرفنی است. 
صفحات اہن دائرۃالمعارف در مواردی نە چندان بسیار بہ عکس و 
طرح اراسته است. 

جان اسپوزیٹو؛ سرویراستار در توضیح ضرورت تدوین این 
دائرۃالمعارف بە ثکاتی چند اشارہ کردہ است کە خلاصۂ آنھا از 
اہن قرار است: رویدادھای چند دھه اخیر و بہ ویژہ انقلاب ایران 


دن 


کاظم برگ نیسی 


نشان داد که آگاھی غرب از اسلام و پویایی دین در جوامع مسلمان 
تا جہ مایہ اندک است. اسلام دومین دین بزرگ جھان است, با 
تقریباً یک میلیارد پیرو در چھل و ہھشت کشور آسیایی و آفریقابی 
و افلیتھای مھم در میان ملتھای اروپابی و امریکابی:؛ ہا این ہمہ ىا 
پیش از انقلاب ایران. اسلام و مسلمانان در رساندەھای کروہی و 
برنامەھای درسی دانشگاهھا و مدارس و انتشارات و نحلیلھای 
سیاسی غربی. جای چندانی نداشتند. انقلاب ایران باعثت شضد که 
ہسیاری از غربیان از خواب غفلت پیدار شوند. تا آنجا کە به دنیای 
تحقیق مربوط می شود انقلاب ایران ۔ به نوشتہ اسپوزیتو - نقس 
یک کاتالیزور را داشت و بەہ انفجارِ پڑژوھشی گستردەای در 
زمینەدھای دین و تاریخ و علوم اجتماعی انجامید. این پڑوھٹھا در 
برخی موارد ەحکمت گذشتہ؛ را بہ مبارزہ طلبیدہ است و نشان 
دادہ است‌که نوسازی (2:21100ن۲2١ہ٥)‏ الزاماً با ابراز وجود دینی 
(ممنامععد۔۶اہ حاەنعنا٣)‏ ناسازگار نیست. و دینزداہی 
(٥٥21ت٥اتہ5)‏ جامعه پیش شرط تغییر یا توسعۂ اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی نیست. 

دائرۃالمعارف جھان معاصر اسلام خود را متسم یا مکئل 
دائرۂالمعارف اسلام می دائد با این تقاوت کە دائرۃالمعارف اسلام 
بر متون کلاسیک و تاریخ کھن و میانة اسلام تکیە کردہ است و 
رھیافت ان اساسا نظری است: اما دائرۃالمعارف جھان معاصر 
اسلام توجه خود را ۔گذشته از متون رسمی ہر عملکرد سیاسی 
و اجتماعی و زبان امروز مسلمانان معاصر متمرکز کردہ است. این 
دائرۂالمعارف مدعی است کە از سە ویژگی متمایزکنندہ برخوردار 
است: )١‏ بر دوران معاصر تکیە دارد. میدأً این دوران بە گونەای 


ات 
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٣ص‏ ۱ اث 


ات 


نسامحآمیز بایان سدهۂ ھجدھم میلادی است: زیرا در این دوران 
بود کە رویارویهای مستقیم و غیرمستقیم شرقتی مسلمان با 
امپریالیسم اروباہی و تکنولوڑی و ایدەئولوژڑبھای غربی. روند 
اجتناب‌ناپذیری از تغییر فرھنگی را پدید اورد که تا بە امروز ادامه 
یافته است. )٢‏ این دائرۃالمعارف عمدتاً از روش شناسبھای علوم 
اجتماعی بھرہ جستہ است. در اینجا شناختھا و بینشھای برآمدہ از 
جامعەشناسی و انسانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی با 
شناختھای مربوط بہ دین و تاریخ و ادبیات درامیخته است تا 
واقعیتھای متغیر زندگی مسلمانان را توضیح دھد. ۴) داثرہالمعارف 
آکسفورد جھان معاصر اسلام میان یک رھیافت جوهرگرا 
((أك٥ہ۲مصد‏ افنلذذاہتئ) و وافعیتھای تجربی جھان اسلام تعادل 
برقرار کردہ است و از پیچیدگی و تنوع عقیدہ و عمل و علایق آن 
گزارشی مستند بە دست دادہ است, و بہ طور عمدہ بر بررسبھای 
نطبیقی ىکیە کردہ است:, 

دائرۃالمعارف آکسفورد جھان معاصر اسلام طرحریزی شدہ 
است تا به صورت یک مرجع اوليه درآید نەنٹھا برای پژوہشگران 
کە برای خوائندگان عمومی ئیز۔ درواقع به نظر می آید کہ مخاطبان 
اصلی این دائرۃالمعارف کسائی (بەویزہ غربیانی) ہستند کہ بہ 
نحوی ہا مسائل اسلامی و کشورھای مسلمان ارتباط عملی ۔ 
حرفەای و حتی روزانه دارند کسانی مائند دولتمردان: مشاوران 
سیاسی. روزنامەنگاران. نگارندہ در تورق شتابزدۂ چھار جلد 
دائرۃالمعارف وجود نوعی ژورنالیسم را - نہ الزاماً بہ معنای مبتذل 
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آن ۔احساس کرد. آیا ابن احساس از نکتەای کە ھم اکنون یاد شد 
سرچشمہ نمی گیرد؟ 

این معرفی را با ذکر عناوین برخی از مھمترین مقالەھا و چند 
اسَارة می کوناہ یہ پابان انی بریم؛ 

مفصل ترین مقالة این دائرۃالمعارف مقالة داسلام؛ (ج ۲ ص 
۳ تا ۳۰۰) نوشتة سرویراستار است. این دائرۃالمعارف بە هر 
یک از کشورھای مسلمان از جمله کشورھای آسیای میانه 
مقالەای اختصاص دادہ است. گذشتہ از مذاہب و وق و طریقتھای 
صوفیائهہ بسیاری از اعتقادات دینی مائند آخرت, معادشناسی. 
امامت, کفرہ شہادت, مھدویت.. و ھمچنین شعایر و آپینھای 
عبادی به عنوان مدخل انتخاب شدہ است. برخی از مقالات جالب 
مربوط بہ حوزۂ الھیات و فلسفه و ایدەولوڑی از این قرار است: 
سرمایعداری و اسلام: مسیحیت و اسلام؛ بھودیت و اسلام؛ 
ایدەولوڑی و اسلام؛ کمونیسم و اسلامہ سوسیالیسم و اسلام؛ 
مدرنیسم؛ نادینیگری (۸۵۱ا۲دات:8)., به بسیاری از سلسلەھای 
حکومتی عقالەھای کوتاھی اختصاص یافتہ است. گاہ برخی 
خاننشینھای تاریخی نە چندان مھم یز بە عنوان مدخل آمدہ است 
اما با شگفتی از سلسلەھای مھمی ھمجون آلسعود و آل بوسعید 
نشانی نمی یاہیم. مھمترین سازمانھا و احزاب و جنبشھای سیاسی 
در این دائرۃالمعارف معرفی شدہ است. در حوزۂ اقتصادی ئیز بہ 
مدجخلھای جالبی مائند بانک و بانکداری, و طبقه برمی ‌خوریم؛ 
یکی از مقالەھای خواندنی مربوط بە ھمین حوزہ مقاله ەنوسازی 
و نوسعه) (0601م٥أ0:۷] ٦٥٥0‏ ٥٥ا22ہ٥۸۷0۷)‏ است. در زمینۂ 
مسائل اجتماعی مقالة دزنان و اسلامہ و بہ ویڑہ هزنان و اسلاح 
اجتماعی؛ (دہہہ/ہ!! ادہ5 ۵ہ )۷۲٠٢٢‏ قابل توجە است. جالب 
است بدائیم کە موضوع ہجانبداری از حقوق زنانہ (تصطفتلاہ٥)‏ یز 
مقالة نەچندان کوتاھی بە خود اختصاص دادہ است. در زمینة 
ادبیات و ھنر گذشته از مقالەھای مربوط بە ادبیات عرب, ادبیات 
فارسی و مقالەھای دیگرہ بہ مبحث مھم (انظریة زیبایی‌شناسی* 
7٥ 0((‏ ےاطائع۸) برمی‌خوریم. بخشی از مقالەھای این 
دائرۃالمعارف يہ شرح حال شخصیتھا اختصاص یافتہ است. 
پیداست که انتخاب مدخلھای مربوط بە این بخش از دقت کافی 
برخوردار نبودہ است, بە عنوان مثال بە مدخلھای مربوط بە ایران 
نگاہ کیم (ضبط نامھا طبق دائرۃالمعارف اُست): افغانی, 
جمالالدین؛ باب؛ بازرگان, مھدی؛ بروجردی, محمدحسین؛ 
پھلوی. رضاشاہ؛ پھلوی؛ محمدرضا شاہ؛ حائری بزدی؛: 
عبدالکر یم؛ خمینی۔ روحاللہ؛ شریعتی,؛ علی؛ طالقانی محمودہ 
طباطبابی, محمدحسین؛ کاشانی, ابوالقاسم؛: کسروی۔ احمد؛ 
مجلسی۔ محمدبافرا مطیری۔ مراضی؛ ملکہخانا اینی۔ 
محمدحسین؛ نصر, سیدحسین؛ و نوری, فضلالله۔ 
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زیادات حقائق التفسیر. لاہی عبدالژڑحمان محمد بن الحسین 
السلمی, حققھا و قدم لھا جیرھارد بوورینغء دارالمشرق, بیروت: 
۵, 2-7214-60007-2 188. 


ابوعبدالرحمان سلمی (ف ۴۱۲) یکی از نویسندگان کثیرالتالیف در 
تاریخ تصوف است کہ آثار او بالغ بر یکصد کتاب و رسالہ بودہ کە 
از ان میان حدود سی اثر بە جا مائدہ و بیش از ئیمی از اینھا نیز 
تاکتون تصحیح و چاپ شدەاسٹت. یکی از مھمترین اثار این 
نویسندۂ ایرانی تفسیر بزرگی است که وی از جمعآوری اقوال 
مشایخ صوفیۂ قرٹھای اوليه ونیز امام صادق (ع) فراھم آوردہ است. 
تمامی این تفسیر تاکنون بہ جاپ نرسیدہ ولی بخٹھابی از ان 
بە ھمت بعضنی از محققان استخراج دہ و جداگانه بە چجاپ رسیدہ 
است. پکی از این بخٹھا تفسیر حسین بن متصور حلاج است کھ 
لوپی‌ماسینیون آئرا تصحیح و چاپ کردہ است. بخشھای دیگری کہ 
تصحیح و جاپ شدہ است عبارت است از تفسیر ابن‌عطاالادمی. 
تفسیر ابوالحسین نوری. و نفسیر حضرت امام جعفر صادق (ع). 
اہن سە تفسیر بہ ہمت پل نوبا استخراج شدہ و پس از تصحیح بەہ 
چاپ رسیدہ است. هر جھار بخش فوق را ئیز نگارندہ یکجا در 
مجلد اول مجموعهً آثار ابوعبدالرحمن سلمی (مرکز نٹر 
دانشگاھی: تھران: ۱۳۶۹) تجدید چاپ کردہ است. 

مدتھاست که منتظریم که پروفسور گرھارد ہوئەرینگ 
(یثان٭ 0 ۶۵٥ا6)‏ کہ از سالٹھا پیش بە تحقیق در آثار سلمی. 
بخصوص حقائق التفسیر. اشتفال داشتہ و این کتاب مستطاب را 
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تصحیح می کردہ است سرانجام آنرا بە چاپ پرسائدہ بوەرینگ 
ہنوز متن حقائق را بہ چاپ نرسائدہ۔ ولی اخیرا موفق شدہ است 
کە نفسیر دیگری را از ھمین نویسندہ بہ چاپ برساند. این تفسیر 
جدید زبادات حقائق التفسیر نام دارد. علّت تاألیف این اثر این 
بودہ که سلمی چندی پس از تاٗلیف اثر اصلی خود حقائق التفسیر: 
مطالبی از ہمان مفسران پیدا می کند کە قبلاً در ضمن حقائق 
نگنجائدہ بود و لذا بار دیگر آٹھا را برحسب ترتیب سورپھا و 
آیات مرتب کردہ و بە عنوان زیادات حقائق التفسیر بە صورت 
یک اثر مستقل دراوردہ است. این مطلب را خود سلمی در مقدمہ 
زیادات با این عبارات شرح دادہ است: 

و لا فرغثُ من جمع کتاب حقائق التفسیر, رأیت حزوفاً منھا 

أحببت ان أضکہھا إليه. فأفردت لہ کتاباً ثلاآئفسد سماعٌ مَنْ 

سمعہ و لائسخة من نسخہہ و سٌیته زیادات حقائ قالتفسیر. 

و چون از تألیف کتاب حفقائق التفسیر فارغ شدم, بہ اقوال 

دیگری برخوردم دراین بارہ وخواستم که این اقوال را نیز 

ضمیمۂ مطالب کتاب حقائق کنم. از این رو اٹھا را بە صورت 

کتاب جداگانەای دراوردم تائەه استماع کسی که این کتاب را 

می شنود فاسد شود ونه نسخۂ کسی که ان را استنساخ می کند, 

ونام ان را زیادات حقائق التفسیرنھادم. 

بدین وصف. زیادات در واقع ذیلی اسٹ و ضمیمەای است بر 
کتاب حقائق, و مائند ان از اقوالی نکیل سدەاست کە صوفیان 
قرون اولیہ و ھمجنین بعضی از امامان شیعه. بخصوص حضرت 
صادق (ع), در نفسیر آیات فرآن اظھار کردەاند. بنابہ قول 
بوئەرینگ در مقدمہ, جمعاً حدود ۶۰۰ ای وعبارت قرآنی در 
زیادات نفسیر دہ و بی از دو ھزار مطلب از فول امام صادق و 
صوفيه نقل سدہ است. ظاھرا از ھمه پیستر سخنان حضرت صادق 
(ع) است. این نقل فولھااز ھمان مقدمه اغاز می شود, کە یکبار نقل 
می شود که فرمود: داہقراً القران بتسعة اوج الحق والحقیقة و 
التحقیق و الحقائق و العھود و العقود و الحدود و قطع العلائق و 
إجلال المعبود.؛ و بار دیگر در ھمین مقدمه نقل می شود که فرمود: 
ۃأُرل القرآن علی سبعة انواع۔. علی التعریف و التکلیف و التعطیف و 
التشریف و التالیف و التخویف و التکفیف ٥...‏ . 

مطالبی کە سلمی از قول امام صادق در تفسیر آیات قرآن نقل 
کردہ است بسیار ارزشمند است. این مطالب اطلاعات ما را دربارۂ 
تفسیر ان حضرت, که قبلاً در حقائق التفسیر آمدەاست بہ مراتنب 
افزاہش می دھد. بعضی از این سخنان با واسطةۂ حضرت علی بن 
موسی الرضاء و از ان حضرت با واسطة پدر بزرگوارش, نقل شدہ 
است. سلمی اقوالی هم از حضرت باقر (ع) نقل کردہ است. 

پس از امام صادق (ع), صوفیان مشھور قرن سوماند کہ سلمی 
اقوالشان را نقل کردہ است. از ہمہ بیشتر از سھل بن عبدالله 
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تستری (ف ۲۸۳) و ابن‌عطا الادمی (ف ۲۸۳) و ابوبکر واسطی 
(ف ۳۲۰) و ابوالقاسم جنید بغدادی اف ۲۹۷) و حسین منصور 
حلاج (ف ۳۰۹) و ابوالعسین نوری (ف ۲۹۵) و غیرھم. 

متن زیادات را ہوئەرینگ از روی یک نسخذ خطی متعلق بە 
کتابخانۂ قاضی خسرو بگووا در سارایوو تصحیح کردہ است. اگر 
جه ھمین یک نسخه از زیادات تاکنون پیدا شدہ است, ہبسیاری از 
مطالب این کتاب را روزبھان بقلی شیرازی در تفسیر خود بە نام 
عرایس البیان فی حقائق القرآن نقل کردہ و مصحح توانسته است 
در تصحیح زیادات از این نقل قولھا مدد بگیرد. 

متن زیادات بسیار پاکیزہ بہ چاپ رسیدہ و مصحح فھرستھای 
سودمند و مقدمەای بہ زبان انگلیسی ضمیمۂ آن کردہ است. 
نصحیح و جاپ و انتشار این اثر بدون شک گام بزرگی است در راہ 
شناخت بھتر تفاسیر عرفانی در سدەھاىی دوم و سوم؛ بخصوص 
تفسیر حضرت امام صادق (ع)ء و ھمچنین در راہ أشنابی بیشتر با 
آثار بزرگترین نویسندۂ صوفی خراسان در قرن چھارم و اوائل قرن 
بنجم ھجری, ابوعبدالرحمن سلمی یشاہوری. 


نصرالله ہورجوادی 


داطلس زبانھای دنیاء 
و زبانھای ایران 
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این کتاب را می نوان کاملترین اطلسی دانست کە تاکنون در زمینڈ 
معرفی زبانھای دنیا و نحوۂ نوزیع اٹھا در کشورھای مختلف جھان 
منتشر شدہ است, در اہنحا ابتدا بە اختصار یکی از مھمترین اثاری 
را کە قبلاً در این زمیند سنٹسر سدهە معرفی میکنیم وا سچس 
ویژگیھای کتاب حاضر را برمی ‌سماریم, و بالاخرەباتوجحەبه 
مطالب این کتاب دربارۂ زباٹھای جنوب اسیاء خاصه زبانھای 
ایران, سخن میگوییم. 
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یکی از مھمترین آثاری کە در خصوص معرفی زباٹھای دنیا 
توزیع آٹھا در جھان منتشر شدہ است, کتاب معروف زیاتھای د: 
(ادسمبر بول متی٘ها :1) (۱۹۵۲ء اثر می وکوھن فرانسوی اس 
کە علی ‌رغم کھنگی و تقصهایش, ہنوز نیز مورد ارجصاع محقق 
بسیاری در سراسر دنیاست. کتاب میە وکوھن که نخستین ویرایۂ 
آن در سال ۱۹۲۴ انتشار یافت, اثری توصیفی است شامل ۴ 
نقشه بە اضافۂ اطلاعات مفصلی دربارۂ روابط خانوادگی زبانھا 
دنیا و چگونگی توزیع آنھا. ظاہراً آخرین ویرایش این کتاب ؛ 
سال ۱۹۵۲ صورت گرفت و از این رو فاقد اطلاعات بسیار 
است که زبانشناسان و محققان از سالٹھای دھه ۵۰ به بعداگم 
آوردەاند. جنانکه می دانیم سالھای دهد ۵۰ و ۶۰ از حیث مطالعا: 
مربوط بە زباٹھای نقاط دورافتادہ از سالھای پربار در تار 
زبانشناسی معاصر محسوب میشود. در این سالھابه مہ 
مؤسساتِ اشاعة مسیحیت و نھادھای داننگاھی, اطلاعا: 
ہسیاری دربارۂ زباتھای گینڈ نو امریکای جنوبی, و نیز زبانھا 
سرخپوستان امریکای شمالی گرداوری ند لکن هیچ نشائی 
این زہانھا در کتاب میه وکوھن نیست. علاوہ بر این از زمان انتثہ 
آخرین ویرایش کتاب زہاتھای دی تاکنون تغبیرات ہسیاری 
جمعیت مناطق مختلف دنا و مرڑھای سیاسی کشورھا صورر 
گرفته است که این نغییرات ھمراہ ہا مھاجرتھا و جابجابھا 
جمعیتی گوناگون, تأثیر بسزابی در وضع توزیع زباٹھای جھ 
داشته است. این تحولات نیز در کتاب می وکوھن منعکس نف 
است و لذا از اعتبار علمی ان بە شدت کاسته است, 

واما مؤلفان کتاب اطلس زباٹھای دنا کوشیدہاند تا با بھرەجو؛ 
از جدیدترین اطلاعات مربوط به خانوادەھای زبائی وتوز 
زہاتھا و نیز آمارھای جععیتی و نقشەھای جغرافیاي سیاہ 
جدید تعداد زہانھا و روابط خانوادگی زبانھای ہر منطقه را شر 
دھند و محل زباتھا را به گوئەای بر روی نقشەھای بزر' 
جغرافیاہی نشان دھند که خوائندہ. پس از اشناہی مختصری , 
کتاب, بە سھولت بتواند از نوع زبانی ہر منطقه و نحوۂ توز 
زباٹھا در انجا آگاہ شود. 

کتاب حاضر مشتمل بر ھشت بخش است. بخش اول: زہاٹھا 
منطقة امریکای شمالی و جنوبی و مرگزی؛ بخش دوع: زہانھا 
استرالیا و اقیانوس آرام؛ بخش سوم: زبانھای منطقۂ آسیای شرۂ 
و غربی (زباٹھای ژاپنی, کرەای, بہرمھای؛ تبتی و غہرہ)؛ بخا 


حاشيه: 
)١‏ بہ عنوان مثال می توان از مؤسسات و نھادھای زیر نام برد: 
هنامئاعتن.] اہ غاناذا۳۵] ۲سجممرفڈ : 
۔ەنفن)؟ احصنعْمطم )ہ عاناانائہ! صعالصامہۂ جنا : 
۔یاشرہ.] جا ہمناس نا۶ عنم ہاثای ہوانی× ہنا : 
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بھارم: زباٹھای منطقة آسیای جنوبی (از ایران تا بنگلادش)؛ بخقش 
نجم: زباٹھای اآسیای شمالی و اروبای شمالی؛ بخش ششسم: 
_باتھای اروپای غربی؛ بخش ففتم: زباٹھای خاورمیائہ و افریقای 
شمالی؛ و بخش ہشستم: زباٹھای منطقةۂ صحرا (5058:30 ۔ تادہ 
ت۲1ل۸), 

طر یک از بخشھای کتاب ہا توضیحات مفصلی دربارۂ تعداد 
گویندگانِ زہانھای مورد بحث در آن بخش و نیز توزیع جغرافیابی 
ان زہانھا و اھمیتشان از نظر گفتار و نوشتار و تجارت و غیرہ آغاز 
شدہ است و سپس محل زہاتھا و حدود کاربرد آٹھا بەدقت ہر روی 
نقشە‌ھای رنگی جغرافیا بی نشان دادہ شدہ است. هر بخش شامل 
یک نقشة عمومی از کل منطقة مورد بحث و چند نقشۂ اختصاصی 
است که وضعیت زباٹھا را در مناطق محدودتر با جزثیات بیشتر 
نشان می دھد. گفتی است که در نقشەھای متعدد این کتاب, ہرای 
نشان دادن روابط خانوادکی میان زباتھای هر منطقه از رنگھای 
گوناگون بہ شیوەای مؤلر و در مقام عنصری اطلاعدھندہ استفادہ 
شدہ است؛ ھمچنین پس از توضیحات هر بخش و پیش از شروع 
شدن نقشەھاء فھرست نسبتا سودمندی از ماخذی ذکر شده اسٹ 
کە علاقەمندان را با کتابھا و مقالەھای مفید دربارۂ زباتھای مورد 
بحث آشنا می سازد. 

ہی تردید توضیحات و آمارھا و نقشەھای این کتاب در 
ویرایشھای بعدی تغییر خواہد کرد و تصحیح خواهد شد اما در 
مجموع می توان گفت کہ ویراستاران و مؤلفان دانشمند این کتاب 
در گردآوری و ارائۂ آخربن اطلاعات موجود دربارۂ اغلب 
ژہاتھای دنیا, از زہاتھای راج و پر سخنگو گرفته تا زباٹھای رو بە 
خاموشی, موفق بودہائد. این کتاب ھمچنین از نظر چاپ و طراحی 
و کاغذ و سایر امور فني نسر در منتھی درجۂ کمال است. 

چنانکە اشارہ شدہ بخش چھارم این کتاب بە بررسی زبانھای 
جنلوب آسیاء از ایران تا بنگلادش. اخُتصاص دارد. منظور از 
جنوب اسیا در این کتاب منلقةُ وسیعی است به شرتیب شامل 
کشورھای ایران, افغانستان. پاکستان. ھندوستان. نپال. سریلانکا. 
بوتان, بنگلادش و یز جزایر مستقل و پراکندہەای در اقیانوس هند. 
توژیع زباٹھا در این منطقه بسیار پیجیدہ و نامتجائس است, بے 
حدی کە مرڑھای ملی یا سیاسی در غالبِ کشورھای این منطقہ بە 
ھسیچ وجے با مرزڑھای زبائی انطباق ندارد و دوزبانگی 
( ادج مااام) در بیشتر این کشورھااسری رایج و ضروری 
محسوب می‌شود. مؤلف این بخش از کتاب (۸۹۵۲ .8.8) در 
مورد تعداد زباتھای موجود در کشورھای این منطقہ آمار زیر را بہ 
نقل از کتاب وہ5۸ ار گریمز, آوردہ است؟ ابران ۵۱ 
افغاستان ۹ء پاکستان ۶۸, ھند ۴۱۶ء نبال ۱۰۳, سریلانکا ۸ 
ہوتان ۱۱ و بنگلادش ۳۷ 
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در این منطقه را نیز چنین ذکر کرده است: سامی ترکی ھندو 
ایرانی. دراوییدی, آسترو ‏ آسیابی (۷ ا٥۸81‏ - ۸01۲0)ء تبتی - 
برمەای (08 80800 - ,)1[٥٦٥٥0‏ و تایلندی. چنانکهہ ملاحظهہ می شود 
این منطقه شامل زباٹھای متعددی با ردەدھای ہسیار متفاوت 
می باشد. 

مؤلف در مورد زباٹھای عمدہۂ موجود در ایران و تعداد 
سخنگویان بە این زہانھا در سال ۱۹۸۶ء جدول زیر را از کتاب 
گریمز نقل کردہ است (جمعیت ایران در آن سال ۴۵ میلیون نغر 
براورد شدہ بود): 


تاکستانی ۲۲٥‏ فارسی ۲۲۶۰۲۰۰ 
تاتی ٢۹٭ہ٢ہ٠٢۲‏ آذربایجانی ۷۷۵۷۲۰۰۰ 
کرمانجی ۶٥٥‏ ُ۲ کردی جنوبی ۳۲۲۰۰٠۰۰٥‏ 
قشقا یی ہ٭ہہ٠٠۳‏ لری ١۵۰٠٥٠٠‏ 
دماری م۸ مازندرانی ۲۹۷۸/۰۰۶ 
پشتو +0 گیلکی ۱۹۵۲۰ 
اسوری ےہ۴ ترکمنی ۷۲۶۰۰ 
تالشی ہ م۳۵۶۵ عربی ہہہٴہ۶۲ 
خلجی ۷۰ بلوچی ‌غربی_ ۴۵۱۰۰۱۰۰۰ 
براہوابی ٠٠٠۹١...‏ بلوچی جنوتی ۴۰۵۰۰۰ 
قزاقی ٢٠‏ ترکی خراسانی مد۴ 
اآرمنی ۳۲۶۰۸۰۰ 


در مورد آمار فوق و اساساأً دربارۂ برخی از ویژگھای روش 


زبان دارند. وی خانوادەھای زبانی رایج شناختی این کاب تذکر چند نک ضروری اسٹ: اول ایلکه در 





جدول از زباٹھابی چون براھوبی و دماری نام بردہ شدہ است کكهھ 
در نقشة مربوط بە ایران ھیچ سخنی از آٹھا نیست؛ دوم اینکە تعداد 
زباتھای موجود در ایران ۵۱ زبان ذکر شدہ است, اما نه در نقشه و 
ئە در توضیحاتِ متن ھیچ اشارہای بە این ۵۱ زبان و نام و محعل 
آنھا نشدہ است؛ سوم اینکە تمام گونەھای مختلف زبان فارسی در 
جدول و نقشۂ مربوط بە ایران, ذیل عنوان کلی ×فارسی) درج و 
شمارش شدہ است, اما در مورد زہاتھای ترکي رایج در ایران این 
عمل صورت نگرفته و از زباٹھای آذری و ترکمنی و خلجی و 
قزاقی و غیرہ نام بردہ شدہ ست. شاید بھتر می بود کە در اینجا ھم 
تمام این گونەھا ذیل عنوان کلی ×١ترکی)‏ درج میشد و تنیس گوئه 
ہر یک از آٹھا مشخص می‌شد (مورد چھارم در زیر احتمالاً نشان 
می دھد کە این اشکال ناشی از ضعف روش شناختی یا اطلاعاتی 
مؤلف است, و نە غرض‌ورزی سیاسی)؛ چھارم اینکه گوندھای 
مختلف زبان فارسی در ایران و افغانستان و تاجیکستان بر روی 
نقشەھاء ذبل سە عنوان مختلفِ هفارسیء (دز ایران) ادری) (در 
افغانستان), و دتاجیکی؛ (در تاجیکستان) درج شدہ است. احتمالاً 
مؤلف تحت تآئیر مرزھای سیاسی دست بە ایجاد چنین مرزھابی 
ور لزان قارسی رد ات رگره ازاظ زائیٰ علا ہنارت 
فارسی رایج در بعضی روستاھای خراسان با فارسی تھرانی, به 
مراتب بیشتر از تفاوت فارسی نوع اول با فارسی تاجیکی یا دری 
است, در این موارد نیز بھتر ان می بود کە ہا استفادہ از ترکیبانی 
چون (فارسی دری؛) و ٦فارسی‏ تاجیکی) در یکی بودن این سه 
زبان تصریح می شد (البتد در توضیحات مربوط بە زبانھای فارسی 
و دری و تاجیکی, بە این امر اشارہ شدہ است). 

در ھر حال از کتابی با چنین شمول نمی توان انتظار داشت که 
تمام جزئیات مربوط بە مسائل زباني مناطق گوناگون جھان را 
مشخص سازدہ. چرا کە اولاً بسیاری از مسائل زبانی ہنوز لاینحل 
ماندہ است: و ئانیا بحث کامل دربارۂ مسائل زبانی ھر بخش از 
بخشھای ھشتگانۂ کتاب, خود محتاج کتاب مستقلی با ھمین 
تفصیل و حجم است. مطالعذ این کتاب برای علاقەمندان بہ مسائل 
مربوط بہ زباتھای دنیا و نوزیع آنھا البته لذت بخش و مھیج است, 
اما تھیڈ آن, کە بھایش با توجه بە ارزش فعلی ربال مبلغی در 
حدود ۱۳۰٣٣١‏ تومان است, برای کمتر علاقەمندی میسر است, 
امیدواریم کتابخائڈ ملی یا کتابخانەھای دانشگاھی کشور با تھی 
چنین کتابھابی امکان استفادہ از آٹھا را برای محققان ایرانی فراہم 


سازند. 
امید طبیب زادہ 
حاشیه: 
٭عھصنا؟ با ,مظاد0ا ہے ط122 511570108۷۰۰ 1992 .سض6 .8 
۔ددلاملدچہزا] کہ *اخاانامد! 
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(مفرنسء) و تاثتر معماری ایران 
در شبه قارہ 
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مقرنس نشریەای است در زمیله ھنر مسلمانان و معماری اسلامی 
کە یک بار در سال منتشر می شود. سرویراستار آن اولگ گرابار و 
موضوع مقالەدھای آن بسیار متنوع است (برای اطلاع بیشتر رک. 
نشردائش, سال ۸ شمارۂ ۴ء ص ۶۶). مجلد بازدھم مفرنس 
شامل دوازدہ مقاله است. سه مقاله از آن راکە مربوط بە ایران است 
در زیر بہ اجمال معرفی میکنیم. برخی از مقالەھای دیگر آن 
مربوط بە مصر و ترکیە و سوریە است. 


٥0‏ نشانھای شاھنشاھی ساسانی و رواج دوبارۂ آنھادر دکن در 
قرن چھاردھم میلادی؛. مھرداد شکوھی. 

مھرداد شکوھی. مؤلف مقاله از ھنرشناسان و 52+ 
صاحب نام ساکن انگلستان و مدرس دائشگاہ است. وی در زمیلہ 
ھنر اسلامی و شناسابی اثار اسلامی هند صاحب چندین تالیف بہ 
زبان انگلیسی است. ھمچنین تحقیقات گستردہای دربارۂ خاستگاہ 
مساجد اولیه مناطق مرکزی و حاشیة کویر ایران دارد. موضوع 
بررسی وی نشانھاہی است که هبھمنیان) بە کار می بردند. 

در قرن چھاردھم میلادی در دکن: واقع در هند مرکزی, سلسلهة 
پادشاھی مشھوری تاسیس شد که شاھان ان خود را هبھمنیء 
می نامیدند. این سلسله را شخصی بە نام حسن بنیان نھاد که 
میگویند تبار ایرانی داشته است. آخرین پادشاہ از ھجدہ پادشاہء 
این سلسلە کلیمالله است کە در سال ۹۳۲ ھق/۱۵۲۶م ہر تخت 
نشست. بھمنیان ادعا می کردند کە از تبار ساسانیان‌اند و نشاتھاعہی 
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بە کار می بردند کە بە نشاتھای شاہان ساسانی سباهت داسٹ. بھ 
نظر مؤلف, در دورانی که شاید فارسی زبانان نشاٹھای ساہنناھی 
ساسائی را نمی شناختد عجیب می نماید که پادشاھان بھمنی اٹھارا 
به کار می بردئد و شباھت بسیار نقش‌مابەھای بھمنی و ساسانی را 
نمی توان اتفاقی دانست. ناکنون پژڑوھندگان ن دربارۂ خاستگاہ این 
نقش‌مایەھا وارتباط احتمالی أنھا با ادعای بھمنیان اظھار نظر 
نکردەائد. این موضوع ھمراہء با بررسی نشانھای ساسانی مضمون 
مقاله را تشکیل می دھد. 


0 نشاہ عباس دوم, فتح قندھار, چھلستون و دیوارنگارەھای 
آنہ, سوسن باہابی. 

مؤلف با مطرح کردن ناوت سبک نقاشیھای جھلستون بە ارائ 
نظطریات مختلف در باب ناریخ نرسیم اتھاو بحٹ در این مورد 
می پردازد. دو سبک سنتی واروبای در نقاسیھای این بنای مجلل 
دیدہ می شود: : سیک سنّتی در نقاسیھای ردیفھای بایین دیوار تالار 

بارگاہ. اتافھای کوجک گوشەای و ایواٹھا. و سبک اروبابی 

دیوار نگارەھای عظیم تالار, اکثر محققان برآناند کە کَ 
دستة دوم در حدود ببست سال پس از انمام ساختمان بنا در 
۷ ھق بە آن افزودہ دہ است و اساساً این نفاوت سبک را 
ناشی از نکمیل دو مرحلهەای بنا در زمان ساہعباس اول و دوم 
می دائند. در این مقالہ از جنبەای دیگر, یعنی از جنہة ارباط 
دیوار نگارەھا با عملکرد بنا بە این موضوع برداختہ سد اسٹ 
چھلستون بزرگٹرین قصر در محدودۂ دولتخانہ بد سمار می آمد و 
پذیراببھای رسمی دربار و جشنھای سال نو در ان برگزار میسد. 
مؤلف پس از شرح معماری بنا نقاشیھا را از نظر مضمون بە چھار 
گروہ تقسیم میکند و مھمٹرین آٹھا را صحنەھای تارىخی ىالار 
بارگاہ می داند. وی با استناد بھ فول دو مورخ ھمعصر ساہەعباس 
دو محمد طاھری وحید و ولی قلی شاملوء که تاریخ احدات بنا 
را ۵۷۔۱۰۵۶ ہق / ۱۶۴۷ء ثبت کردہاند. مصراع آخر کتیبڈ دنوار 
عقبی نالار کە در آن ھمین تاریخ آمدہ. قول طاہری وحمد مبنی 
پر ابنکہ این باریخ در خود ساختمان ئیز تقش دہ اسٹ و 
ھمچنین مدیحہ صائب نبریزی نتیجه می گیرد کہ چھلستون فقط در 
زمان شاءعباس دوم بنا دہ است. به نظر وی, در میان منابع 
فارسی. پیسترین اطلاع دربارۂ چھلستون و تاریخ احدات أن را 
می توان در مدیحة صائب تبریزی, ملکالشعرای دربار شاہءعباس 
دوم. یافت. صائب در این شعر, اجزانی از بنا را که بیشٹر سایستة 
تحسین می بیند برمی شمرد؛از جمله ید دنوارتگارہھاء بال"ر, استخر 
و باغھا اشارہ میکند. مؤلف دلایل خود را میتی پر اینکہ اىن 
مدبحہ بہ جھلستون برمیگردد و نه بە باغ و عمارت دیگری ذکر 
میکند. در ضمن معتقد است که معماری جھلستون خاص دورەای 
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عدیوان عامہ در آگرا کە در سال ۸۱۰١١‏ ق بنا شدہ است. 


از نحول معماری کاخھای صفوی است 
اشاق افتادہ اسٹ. 

سیس بە موضوع تقاسیھا و ارباط مضمون اتٹھا با وفایع ان 
دوران می رسیم. خانم بابابی متذکر می سود کە حون ھیچ امضا با 
اریخ یا :سید دنىکر در نفاسيھا وحود ندارد فقط از آسارەھای 
غرمستضم منابع و نا معبارھای سبکی و درونی ممکن است بە 
باریخ تصوبر آٹھا سی برد, او برابن عقبدہ است که در سراسر فرن 
نازدھم ھق سیک سلٹی ابرائی و سبک ملھم از اروبا در نقاسی 


پسن از ساەعبا 


بماس اول 


ابرانی در گنار ھم وجود َو ' ایی و رنا عباسی در ھر۳ دو 
سبک ساکردانی روردہ اسب و احتمال می دھد کەد نشاوب گی 
نفاسیھای حھلستون: ناء بە دلیل وففة زمانی در رسیم یم انھاء بلكػەه 


ثمرهٗ ھمکاری ھمزمان کروھی از ھنرمندان ہا سیکھا و ہوانابیھای 


فنی متفاوت بودہ اسب مزلف ىا بحبے دربارۂ ارای دنکر 
صاحپنظران و پا ذکر دلائل خوسن بارخ خلی همه نفاسپا را 
در حدود ۵۷ ھی ہین میکند. وی بەابن نکتە نیز اسارہ 


میکند که مسئلہ فندھار که ذرستب ہس از اسام ساختسان بنای 
حھلستون یس امد دلیل انتخاب موضوع تقاسیھاپی اسب کہ در 
نالار بارکاہ وجود دارد, یعنی روابط دربار صفوی ہا ھمسابکان 
سرفی. 


٥۵‏ دیوان عام و چھلستون: بارگاہ شاہ جھائن؛. اباكُج. 

بس از آنکه شاہەجھان, پنجمین پادشضاہ سلسلة مغول. در 
۷ھ ق/۱۶۲۸ء ہر تخت نشست فرمان داد کە در کاخھای 
بزرگ مراکز امپراطوری مغول, بەویژہ گرا و لاھور, تالارھابی 
جانشین چادرھابی سشسود کە تا ان زمان بە این منظور بەه کار 
می‌رفت؛ اما بەتدریج بناھای محکمتری بە جایٗ این ایواٹھای 
جوبین ساختد شد. 


ابن تالارھا را موژخان و شاعران دربار شاہەجھان ١ایوان‏ 


09 


دولتخانه خاص و عام؛ و ىدایوان جھلستون؛ نامیدہاند و امروزہ بہ 
ددیوان عام؛ معروف است. نیاکان شاەجھان مردم را در ×صحن 
خاص و عام؛ بعنی در فضای باز بار می‌دادند و ساختن این 
نالارھا تغییری ڈرز سیک کاخسازی مغولان بە شمار می‌آمد. مؤلف 
بہ شرح مراسم بار عام در این تالارھا می پر:ازد و متذکر میشود 
کە از تالارھا در جشنھای بزرگ دربار بەویزه نوروز و جسن 
جلوس, و عیدھای مذھبی و نیز در مراسم وزن کردن پادشاہ در 
روڑھای ولادت سمسی و قمری وی (موسوم بهة جشن وزن 
سمسی و وزن قمری) ھم استفادہ می کردند. در مراسم عروسی 
ساهزادکان, دبوان عام را ەخلوت؛ میکفتند جرا کەه فقط زنان 
دربار حق رفت و آمد بە انجا داستند. در ماہ رمضان نیز در دیوان 
عام بد فقرا افطار می دادند۔ سبس قرابت نام و شضکل انھا 
(حھلستون) را بانالارھای صفویان بررسی می کند. درواقع, 
حھلستونھای ساەجھان بی از نالارھای صفوی ساخته شدہ است 
و مغولان کہ می خواستند با ھمسابہ و رفیب قدرنمند خود براہری 
کنند از برسیولیس الھام کرفتند. پرسپولیس را در ایران بس از 
اسلام حھلستون. حھلمنتار و بخب جمسبد نامسدەاند و مورخان و 
ساعران دربار ساەجھان نام حھلستون را از برسپولیس گرفتەاند. 
مولف از بررسی خود نسجە میکیرد که شلبد مغولان از ان نمونه. 
ٹسیب بە بالارھای سستوربان و صفویان. بھتر از کار در آمدہ است. 


غاہدہ عبدالحسین‌زادہ 


دولتھای اسلامی ترک 





۷ ہا :(ہا) ‏ ۲۲۵۸۷۸۷۰ مرہ:]۔ا:صل+7 7ہ 7طصہ:1ا] صمباک ے4 
×ہ ہا تطط٢٢‏ ہازمہ‌امنکا مصنطدہطا(ڑ”دھ× ۔٭×-ص+ەودمہ 
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این کتاب را دائجمن تاریخ ترک؛ زیر نظر +مؤسسة عالی فرھنگ 
و زبان و تاریخ اتانورک؛ با ھمکاری +مؤسسۂہ نتحقیقات تاریخ 
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فنر و فرھنگ اسلامی نرکیە٥‏ منتشر کردہ است. ھدف اصلی 


ہ0 


٭ے 





دانجمن تاریخ ترک) بررسی تاریخ ترکیھ و تعیین نقش ترکھا در 
تاریخ تمدن جھان اس و کتابھا و نشریاتی کە این مؤسسه منتشر 
میکند اغلب جنبة وطن پرستی و ملیگراہی دارد. کتاب تاریخ 
مختصر دولتھای اسلامی ترک نیز چنین ویژگی دارد و مؤلفان ان 
بە سبب گرایشھای فوق بارەای از حکومتھای ایرانی را حکومتھای 
نرک امپرانوری عثمانی قلمداد کردەاند. 

اکمل ‌الدین احسان اوغلو در مقدمة کتاب خاطرنشان می سازد 
کە کل تاریخ انسان را می نوان بە عنوان ترکیبی از تاریخ تمدنٹھا 
بررسی کرد و روابط متقابل تمدنھاو ایز آٹھا را در یکدیگر باید 
فرآیند اصلی پیشرفت انسان دانست, ہا توجه به این نکته کە تاریخ 
تمدٹھا حزء لاینفک تاریخ ملتھاست برای درک و فھم تاریخ 
مدنھاء درک و فھم تاریخ ملتھا ضرورت دارد. 

در این کتاب ناریخ ملتھای مسلمانِ آسیای جنوب شرقی و 
غربی و آسبای مرکزی و آفریقا و بالکان و آناطولی و تفقاز 
بررسی سدہ است. نویسندگان ضمن تحلیل و تعلیل جنبدھای 
مختلف ىاریخ ملتھای مسلمان. تصویری کلی از تمدن اسلامی ارائه 
می دھند و علاوہ پر ابنکہ بہ کیفیت گستردگی اسلام در مناطق 
مختلف نظر دارند از کنارِ فعالیتھای روشنفکرانہۂ اجتماعی ئیز 
نی اعتتا تم یگذرئد و حیاب افتصادی و نظامھای حکومتی را تجزیه 
و حلیل میکنند. ہرچند مسائل ببلیغاتی و گرابٹھای 
ناسیونالیستی در این نحلیلھا مشھود است, معالوصف گستردگی و 
ننوع موضوع سبب شضدہ اسٹ که مباحثی چون ناریخ علم و ہنرو 
فلسفه جایگاھی خاص در این کتاب داضت باد و بہ ھمین سہب 
خوائندہ با فکیک موضوعات و با صرافت طبع خود بہ سھولت 
می نواند بہ فسیری از اندسنة مذھبی و فلسفی و سیاسی در میانِ 
ملتھای ترک مسلمان دست یابد. 

مقالهةً مربوط بە ددناریخ و نمدن ترک قبل از اسلام؛ را استاد 
ابراھیم کافیس اوغلو نوشته است. ابن مقاله مروری کلی بر ناریخ 
و فرھنگ مردمان نرک در ۲۵۰۰ سال گذشته است و روندِ تشرف 
بە دین مبین اسلام در بین ملتھای نرک را تفسیر و تحلیل می‌کند. 
ٹویسندہ با بررسی ریشۂ لغوی کلمة نرک؛ بە ویژگیھای قومی و 
ملی مردم برک و موفعیت سرزمینشان می پردازد و می کوشد تا 
تصویری از زمینەھای تاریخی و فرھنگی آنان در قبل از اسلام 
ارائه دھد. مؤلف با تصریح این نکته که نرکھا نحت شرابط خاصی 
اقلیمی و ناریخی. مذاھب گوناگونی چون بودیسم, مائویت, 
یھودیت, و مسیحیت را بذ یرفتدائد تأکید می‌کند کە گرایش و تعلق 
خاطر آنان بہ اسلام بہ ھیچ‌ وج قابل مقایسه با گرایش آنان بہ 
مذاھب فوق نبودہ است. 

ہترکھا و تشرف بە اسلام؛ عنوان فصل دوم کتاب است. این 
فصل شامل ھفت عنوانِ فرعی است با موضوعھای مستقل. ارتباط 


۶۲۳ 





ولی ترکھا با اعراٍ مسلمان و شروع و رواج اسلام در بین ترکھا و 
یز نفوڈ اسلام میانِ ترکھای آن سوی مرزھای حکومتِ ابوسعید از 
جمله مباحثٹی است کە در این فصل مورد بحٹ قرار گرفته است. 
مؤلف این مقالہ تأکید می کند کہ برکھا با نشرف بە دین اسلام 
نیروبی تازہ یافتند و مرڑھای اسلامی را از اسیا بە سایر قارەھا 
گسترش دادند, 

مقالة سوم اختصاص بە <حکومتھای مسلمانِ نرک: دارد. در 
ری قالاعو لق سر رم ایی کرتھا اجکزکا ظابیہ سای 
می بردازد و ہا نوعی نگرشن انتقادی و در عین حال سوویبستی 
تحلیلھای خود را ارائه می دھد. 

در مبان مقالدھای مھم این مجموعہ می نوان از مقالہ ×سلاجقه٥‏ 
یاد کرد کە دکتر مرحل طی ان گفتارھایی دربارۂ سلجوفیان و 
ساخەدھای پراکندۂ أٹھا در عراق و روم و کرمان و سام اوردہ اسٹن 
و بە بک معنی این کفنارھا سیاھەای است از فرمائروانىان و کیفیت 
حال بادشاھان سلجوفی و سلوکِ حکومتی انھا. 

آخرین مقاله کتاب بد بررسی سلسلدھای ە اق قویوئلو؛ و 
ندقرەقوبوئلو؛ اختصاص دارد. مؤلف با معرفی اسن در سلسله 
کوسیدہ اسٹ ىا مباحثی حون فرھنگ, سیاسے. مذھب, تصوف: 
الھبات اسلامی, فلسفة. علم, ادییات, ناریخ, زناں و معماری رادر 
رنوارباط مسلماان برک با دنیای اسلام سرح ونفسیر کند. 


عاشم بناءہور 


کاشیھای اسلامی 
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کاشی و کاشیکاری در سرزمیٹھای اسلامی بیش از هزار سال 
قدمت دارد ودرٹزیین مسجدھا زیارتگاهھا, مقبرەھا و کاخھای 
سلطنتی, ھمراء با دبیوارنگارہ و گچیری, بە کار رفته است. از هنر 


۶۴ 


کاشیکاری در تزیین بناھای گوناگون, از نماھای آجری دوران 
ٹیموری گرفته تا بناھای سنگی مغرب سرزمینھای اسلامی استفادہ 
شدہ است. تزیین بناھا با کاشی فنون متفاوت داشتہ و بە واقع ہمہ 
با بیشٹر آٹھا زیبا و درخشان است. البته سابقةۂ کاشیکاری در 
سرزمینھای اشاقی: جہ در ایران و چه در مصرہ بە دوران قبل از 
اسلام می رسد؛ مثلا کاشی و کاشیکاری در ایران باستان واحتی 
ایران پیش از ھخامنشیان شناخته و معرفی شدە است, رشد و 


کسترش کاشیکاری اسلامی ببشتر در سدەھای نھم تا یازدھم بودہ 
است. از این دوران کاسیھای سامرا و عسّجد بزرگ قیروان باقی 
ماندہ است. 

تاریخ کاسیھای اسلامی با تاریخ ظروف سقالی پیوند 
ناگسستنی دارد. مسشاھدۂ سفالھای سلجوقیان: مملوکان مصر و 
عثمائیان این امر را کاملا آسکار می ‌سازد. در طراحی و فنون 
سافن کیا یلاع تھار رای نات روف ای 
استفادہ میشدہ اسٹ. دروافع سازندۂ ھر دوی آٹھا کوزەگران 
بودند. در دوران نیموری و صفوی فٹون ساخت کاشی با فنون 
ساخت ظروف سفالی متفاوت شد و در ئتبجه برای ہر ہک 
کارگاهھای جداگاندای به وجود آمد. 

کاشبھای اسلامی کتاب مصوّر ارجمندی است دربارۂ فنر 
کاضی سازی و گانیکاری دن سرزمیٹھای انلامی. ملف ان 
وئٹیاپورنر؛ از متصدیان موزۂ بریتائیاست. وی در تألیف خود 
عمدنااز مجموعة داسیھا و سفالھای موجود در موزۂ بربتانیا 
استفادہ کردہ اسن. بخس کاسبھای موزۂ بربتانیا مجموعەای است 
غنی و متنوع سامل کاسیھا و سفالھای نواحی مختلف سرزمینھای 
اسلامی, بەدخصوص ایران و امیرانوری علمائی در سدەھای میائه. 

ملف در ابتدا سشیوەھای ساخت کاسی, هنر لعاب دادن, استفادہ 
از رنگھای سفید و آبی, کورەھا و قالبھا, مواد اولیة مورد استفادہ و 
نوع ىزبیٹھا و جنبەھای زیبابی شناختی کاشیھا را شرح دادہ است, 
سپس پیدایش, رشد و گسترش کاشیکاری در سرزمینھای اسلامی 
را تا سدۂ نوزدھم بررسی کردہ است. بخش قابل توجھی از کتاب 
بہ بررسی کاضی و کاشیکاری در ایران اختصاص دارد. بررسی 
نویسندہ از دورۂ سلجوقیان و ایلخانان شروع شدہ است. در آن 
زمان تجربەگرابی وابداع در تمام فنون سفالگری متداول شدہ بود,. 
از این دورہ کاشیھای بسیاری, با تاریخ ساخت و امضای استادکار, 
باقی ماندہ است. در دورۂ تیموریان و صغفویان استفادہ از کاشی در 
تزیین بناھا روئق گرفت و تقریباً از ھمان فنون و روشھای دوران 
سلجوقیان و ایلخانان در کاشیکاری و ساخت کاشی استفادہ 
می شد. مؤلف کاشیھای دوران زندیہ را نیز معرفی کردہ و شرح دادہ 
اُست, 


در این کتاب رشد و گسترشض کاشیکاری در دیگر سرزمینھای 


سے 





کاشی ھشتپر ستارہای و کاشی صلیہی (متعلق بہ امامزادہ جعفر دامخان ۔قرن 
ففتم ھ۸ ق). 


اسلامی, در امپراتوری عثمانی سوریە: مصر و عراق, نیز بررسی 
شدہ و اشارۂ مختصری ہم بہ کاشیھای ھند, بنگال, دکن و مولتان 
سدہ است. ویسندہ در فصل آخر به کاشیھای سدەھای ہائزدھم تا 
نوزدھم در سوریہ و امپراتوری عثمانی پرداخته است, او کاشیھای 
این دوران را در سە گروہ اصلی ردەبندی و سپس بررسی و معرفی 
کردہ است. در این دوران ظروف سفالی ساخت ایران در امپراتوری 
عثمانی علاقەمندان ہسیاری داشت و کاشیسازان عثمانی از 
طرحھای ظروف ایرانی در ساخت کاشبھا استفادہ می کردند. 

به گفته ویسندہ صنعت و ھنر کاشیکاری علاوەبر اینکه از 
دیگر هنرھای اسلامی بھرہ گرفتہ از ہنر چینی نیز نأثیر پذیرفتہ 
است, گنجینه طرحھا و رنگھای استفادہ شدہ در کاشیھای اسلامی و 
ایرانی بعدھا الھامبخش ھنرمندان و طراحان اروپابی شد. 

کتاب شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است کە در هر فصل 
کاشی و کاشیکاری در دورەای معین و در سرزمینھاہی معیّن 
بررسی شدہ است. کتاب ھمچنین حاوی نقشەای از سرزمینھای 
اسلامی, کتابنامدای نسبتاً جایع کہ براساس دورەھای تاریخی 
دستەبندی شدہ, فھرست راہنما و ۴۳ تصویر رنگی و ۷۱ تصویر 
سیا و سفید اسث. تصاویر عمدتاً از اشیاء مجموعۂ موزۂ بریتانیا 
گرفته شدہ است. مؤلف در معرفی هر کاشی کہ تصویر آن را در 
کتاب خود آوردہ اطلاعاتی دربارۂ جگونگی رنگ آمیزی. محل 
ساخت, زمان ساخت و اندازەھای ان بە دست دادہ است. 

نسرین اسعدیان 
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کتیبەھای ایران و ماوراءالنھر 
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استفادہ از کتیبە در تزیین بناھا از ویژگیھای بارز معماری اسلامی 
است. کتیبدھای ایرانی از لحاظ متن, خط, زبان و تاریخ نگارش با 
یکدیگر متفاوتاند. محققان و باستان‌شناسان با خوائدن کتیبەھا و 
شناسابی فنی آنھا بە چگونگی بنا و اھّیت آن در زمان نگارش 
کتیبەھا پی می ‌برند. قبل از سال ۵۰۰ ھ ق/۱۱۰۶م کتیبدھای 
گوناگونی در ایران نگاشتہ میشدہ است کہ خوشبختانہ 
باستان‌شناسان موقّق بہ کشف و خواندن بسیاری از آٹھا شدماند. 
متن این کتیبەھا بر بناھابی چون مسجد. مقبرہ. قصرہ منارہ پل و 
آبانبار دیدہ می شود. بیشتر این کتیبدھا به زبان عربی و بخشی از 
آٹھا بە زبان فارسی و معدودی بە زبان پھلوی است و شیوۂ نگارش 
متنھا سیر تکامل خط کوفی راء از طرجھای سادہ بہ طرحھای 
پیچیدہ و گل بتەدار و پرپیج و تاب, نشان می دھد. 

کتاب کتیبەھای ایران و ماوراءالٹھر؛ جلد پنجم از مجموعة 
ہسطالعات در هنر و معماری اسلامی؛ و گزیدہەای است باارزش و 
نفیس از کتیبدھای بناھای ایران و ماوراءالنھر. کتیبەھابی کە در این 
جلد معرفی شدہ بە پنچ قرن اولیة دوره اسلامی متعلق است. بر 
اساس نوشتۂ مؤلف, این نخست بار است کہ انواع کتیبەھای دورۂ 
اسلامی در یک مجموعہ گرداوری, بررسی و تدوین شدہ أست. 

در این کتاب, کتیبەھای ایران در وسیعترین مفھوم تاریخی و 
فرھنگی ۔از بین‌الٹھرین (عراق امروز) تا ماوراءالٹھر و از خلیج 
فارس تا قفقاز- مطرح و بررسی شدہ است. 

خانم شیلا بلیرں محقق, ویراستار و عضو وابستة مرکز مطالعات 
خاورمیانڈ دانشگاہ ھاروارد در مقدمۂ نسبتاً مفصّل کتاب ویژگی 
کتیبەھا را بہ طور کامل نوضیح دادہ و معیارھابی برای شناسابی و 
معرفی متن و شیوۂ نگارش آتھا پیشتھاد کردہ و وجہ تمایز 
کتیبدھای بناھاى یادمانی و کتیبەھای آرامگاهھا را بازگفته است. 
گفتنی است کہ در این کتاب کتیبەھای روی سنگ قبرھا گنجاندہ 
نشدہ است. 


۶۵ 








زمانِ تکارش مرنب سدہاند. نوسندہ زبر ھر عنوان ٠‏ دربارۂ نارىخ 


تنگارسں کثیب سبک, حنس, سکل, ابعاد, محل کشف و محل 
نگھداری ان اطلاعاب موحزی بە دست دادہ اسب. سس منن 
کامل کتببه بە زبان اصلی (عرپی ىا فارسی). نرجمة انکلیسی آن, 
سرع دوباز بنای کتبی و در ڈىل ھہر عنوان کتابسناسی کتببهہ و 
بنا آمدہا است, تصاور کتیبدھا نیز در انٹھای کتابِ و بە صورٹت حدا 
از منن جاب سد است 
این کتاپ دارای فھرست مطالب: فھرست تصاویر (در أغاز 
کتاب و بعد اڑ فھرست مطالب), کٹاہشتاسی نسبتا جامع و فھرسن 
راھنمای مفیدی است 
مھناز فاتحی 


دایرۃالمعارف اسلام اوقاف ترکیە 
(جلد یازدھم) 





۱۱ص۵8٥3٥٠۱1:۱‏ ا11,ٴ+ا/ءمہ/۸ہ۸ صصةادا :بلہ۷ 1ہءممہب(ا 1١٠۷(۷‏ 
حم ۱۷۵۶,۱995,5352 ٥0103001‏ ۳0۲1/۵“ ,5لاو9 ا 


جلد یازدھم دایرۃالمعارف اسلام اوقاف ترکیە ادامد مدخل ذا (أ) 
است که بخش اول آن در جلد دھم آمدہ است (در بارۂ جلد دھم 


یی 


رک, نشر دائش, س۱۵ س١و۲,‏ آذر- اسفند ۱۳۷۴). این مجلّد 
مشتمل است بر ۵۵۲:صفحذ مصور. در تألیف مدخلھای آن 
مجموعاً ۱۹۶ اسلامشناس. فیلسوف. جغافیدان. مورخ, 
زہان‌شناس, زندگینامەئویس. کتابشناس و... شرکت داشتەائد. 
اولین مدخل جلذ یازدھم ؛ألبستان است و آخرین مدخل ان 
007 پازثاق از مدخلھای جلد بازدھم عبارت است از دایلجی). 
دالفاظ الکفرہ. دالأَلفیةء. دالحمد للهہ ەمیرچاالیادہہ, ه١الفباء.‏ 
ۃدعلیجاء محمد دالماس محمد پاشاء, دالامانی). دالاموبون). 
بداآمین پاشاء, ہامیرگبیر) ٠‏ دامیرالموھئین۸, 8٦اأمثال‏ و حکم), سیخ 
انصاری+ ہاوائلالمقالات |[ضیخ مفید]) و 

از جمله مقالدھای مھم این مجموعده سەه مدخل (اسورۂٗ 
الانعامء (سورۂ الائبیاء؛ و (سورۂ انفال) است مر ھمجنین مقاله 
×اسماءالحسنی) که بە فلم بکیر توپوغلوست و یکی از طولائیترین 
رو افقتتریح با جتھا سار یووم 

ہالوان شیرازی)؛, ×امیرخسرو دھلوی؛, دامیری فیروزکوھی). 
داوحدالدین انوریء, از جمله مدخلھابی است کہ در آٹھا بە احوال 
واثار و سوانح زندکی اس ساعران ایرانی پرداخته ضدہ است. البتد 
در اسن دابرەالمعارف در بارہ هاسرارنامة إ|عطار]. ۸اسرارالبلاغة 
[جورحانی [؛. ۷ اسرارالتو حید|ابوسعید ابوالخیر [) و دامثال و 
حکم|دھخدا]ء مفالدھابی نوستہ سدہ اسٹ کہ در واقع این نوع 
مقالات را در ردیف کتاب‌شناسی نوصیفی می توان بەشسمار اورد. 

از جمله کتابھای مھمی کە در این مجلّد مطالب مبسوطی در 
بارۃ اٹھا آمدہ اسٹ, می نوان از الاسفارالاریعة صدرالمتاألھین 
سیرازی نام برد. مولفِ این مدخل از آثار سیخ آفابزرک ھرانی. 
حائثری یزدی و عبدالکریم سروض سود جسته است, اما بەنظر 
می رسد در ىألیف, ہیشتر بە منابع ذست مہ سو منابع 
فست آزل اسطائۂ ختدانی نکرذ ات الد درااین غیان می نوآز از 
مقالة کامل کارامان ھم یادی کرد که در واقع بہ معرفی 
دایرۃالمعارف اسلام لیدن برداخته است و سرح مفیدی در بارهۂ 
سشاعتازء سا ان ایت 

گفتنی اسٹت کہ ھیئت بررسی و پزوہش |ویراستاران] این مجلد 
۶ نفرند کہ از آن جملہ می نوان از پرفسور دکتر توپوغلو و 
برفسور عبدالکریم اوزآیدین و پرفسور دکتر یاشار کاندمیر و 
دکثرنعتطنیٰ ‏ جاغریی آوا دکٹز مصطفی اوژن ام پر مدیر 
انتسارات احمد یلماز است و شیوۂ رسم الخط را عیسی کایالپ: 
برفسور دکتر مصطفی اوزکن, و دکتر محمد یلتین برکتاب اعمال 
گردماند۔ 


غاشم بناءہور 





بسگیت۔-۔_-_جچی. ت‫ چس سس ۰تیچس-سشی-بتبیب_یبچس-رآتا_اجرٌِ آمد طیبزاد, 





کلیات 
9 کتابشناسی و فھرست 

١‏ قاسمی. فرید. کتابشناسی روابط عمومی. تھران, مرکز سنجش 
آموزش روابط عمومی‌ھای کشور. ۱۳۷۴ ٢۴٢٣‏ ص, فھرست راهنما ٠٠٥‏ 
ریال. 

شامل مشخصات ۱۷۶۷ عنوان کتاب و مقاله اسٹ دربارۂ روابط عمومی ؛ 
موضوعات مرتبط بە آن کە نا یابان سال ۱۳۷۲ در ایران منتشر شدہ است. 

٢‏ |مھرابی, مسعود| موؤسسات پژڑوھشی کشور (بخش دولتی). تھران 
معاونت پڑوھشی وزارت فرھنگ و آموزش عالی ‏ مرکز تحقیقات علمو 
کشور. ۱۳۷۳ [توزیع ۱۷۴ ۵۱۲ص 

شامل مسخصاب کامل موسسات پژوفہشی فعال در ابران اس د 
کروھھای بزسکی, علوم انسانی, علوم یابه, فنی و مھندسی, کشاورزی و مناب 
طینعی, و کروھھای مان رسەای. سال ٹاسبس, واہستگی, نشائی, شمارۂ نلفن 
نام ہئس, سعب و اھداف, بو+جه جمع کل کارکنان, امکاثانہ توزیع کارکتار 
علمی, کایھا و مجلات مئیسر دہ و مشخصات طرحھای پژوهشی از جمل 
اطلاعانی است کە ان کاب درزپارۂ ھر نک از مؤسسات پژڑوهھشی در اختا: 
می کذارد, 

۳) گولپینارلی. عبدالباقی. فھرست متون حروفیه. ترجمۂ توفیق ؛ 
سبحانی. تھران. سازمان جاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
۶۴. ۷ص نمونه نسخهہ. ۳۴۰۰ ریال. 


٢‏ گزیدۂٴ مقالات ایفلا(کوبا ٢١۔۲۷‏ ارت ۱۹۹۴): زیرنظر عبام 
حری. به ھمت تاجالملوک ارجمند. تھران. کتابخائه ملی جمھوری اسلامی 
ایران. ۱۳۷۴. ۳۷۵٣ص.‏ ۶۰۰۰ ریال. 

الا (فدراسون بنالحللی انجمتھا و مؤسسات کتاہداری), سازمائی 
ہن ‌الماللی و غیردولنی اسٹ کە در سال ۱۹۲۷ در ادینبورگ بای شدہ و سر 
فعلی آن در ھلئد اسب. اھداف ان سازمان که ہا بونسکو ئیز ارتباطانی دارہ 
عبارب اسب از تشوبق ھمکاربھای بینالمللی, تبادلنظر, نحقبق و توسعۂ 
فعالٹھای کاہخائەای و خدمات اطلاعاتی و اہجاد تشکبلانی که بنوان از طربق 
آن علانی عموع را بہ اس حرفەھا جلب نمود و حرف کناہداری را معرفی کرد 
کتاپ حاضر سامل گزندہای اڑ مقالابت مجمعی است کہ در ٢۲ا‏ ۲۷ اوت ۱۹۹۴ 
در کوبا پرگزار شد. عنوان برخی از مقالات کتاب را می آوریم: دخدمانت 
کتاہداری در راہ نوسعہۂ اجماعی: /سولی آنجلیکا دآمارال عبدالحسین 
آزرنگ: اہرنامۂ حافظه جھانی؛ /عبدالعزیز عید, تاج‌الملوک ارجمند؛ دموائم 
زہانئشناختی در اطلارسانی علمی؛ /اگراوال, سعید اکبرینژاد: ٭کتاہداری و 
اطلاعرسانی در اروپاء /اُلدھار ہو۔ نوش‌آفر بن انصاری: ہاھمبت تبلیغات و 
کاربرد اطلاعە‌ها و اعلاتھاء /سکالوفسکی, فھیعة پرآور؛ دحمایت از ٹاپینا بان 
در زمینه آموزٹں و اشتفال؛ / رزمری کوانق, مھرداد نیکنام؛ ہایجاد یک کتابخانۂ 
مطالعاتی زنانء /ماری راکلین, مھردخت وزیر پورکشمیری, 


٠‏ مجموعەھا 

۵) ارفنون (مجموعۂ مقالات محمدعلی تربیت). بە کوشش غلامرضف 
طباطبائی مجد. تبریز. نشر اہو ۱۳۷۴. سی +۳۸۷ص. ۳۵۰۰ ریال. 

محمدعلی تربیت (۱۲۵۶۔۱۳۱۸ش) از روٌّسای معارف آذرہاہجان و از 
_رجال دورۂ مشروطیت و وکلای مجلس شورای ملی یود. کتاب حاضر شامل ۴۶ 
مقاله در موضوعات گوناگون از این نوبسندہ است کہ در سە بخش ۵ تذکرۂ شعراو 
دانشمندانء؛ ٦مقالات‏ تحقیقی: و ×مفالات متفرقه منتشر شدەاست 

۶) انشار. ایرج [گردآورندہ| ناموارۂ دکٹر محمود افشار ج۸ با 
ھمکاری کریم اصفھانیان. تھران. مجموعۂ انتشارات ادہی و تاریبخی ۔ 
موقوفات دکتر محمود افشار بزدی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴ ۵۳۱+۱۳ ص [از 


۷۸ 





ریبک 


ص۴۲۹۱ تا ۴۸۲۲[ مصور. نمونۂ سند. ۱۴۰۰ ریال. 

عنوان برخی از مقالات این مجموعهہ را می آوریم: (ملیت 
اہن ‌سیناء /غلامحسین صدیقی؛ دروشنائی نامة دانغائی: /تصحیح حسن 
ذوالفقاری (دامغان)؛: ٭حسین پژمان بختیاری: /عبدالر فیع حقیقت: ×طبقات 
اجتماعی از نگا: ناصرخسروہ /برات زنجانی؛ ہواژەھای ھندی در شعر صانب 
تبریزیہ /یونس جعفری؛ تملاعلی کرم خواھرزادۂ کریم خان زند؛/حسن 
کارگر: ەسٹن یا شئن٠‏ / چراغعلی اعظمی سنگسری؛ همحمذ اقبال 
لاھوری: / آنماری شیمل,؛ محمدکریم اشراق: دقوسنامہ؛ /تصحیح کریم 
اصفھانیان: ہواژہٹامه کشاورزی اردستان؛ /احسانالله هاشمی: ٭قانون تسھیل 
ساختن طرق و شوارع/ہاشم محدث: اشعرای گمنام عصر خلجی و 
تغلقە /نذیراحمد سیدحسن عباسی؛ 6فھرستنامةۂ مطالعات گویشض 
آذری) /کامیار عبدی؛ 8 مکاتبات و مدارس اسلامی کازرون:/محمدمھدی 
مظلوہزادہ: ٭عراق عجم در عھد ایلخانان؛ / پرویز اذکائی: دوہیتیھای تاجیکی 
در ہدخشانہ /عنابتالله شھرانی: ×اچھل ‌ودو یادداشٹ دربارۂ ابیات 
حافظء /احمد مھدوی دامفانی., 

۷اشرمان. کی. اندپشمندان راستین زمان عا. ترجمۂ ویدا ناصحی. 
تھران. نشر آروین. ۱۳۷۴. ۱۶٣ص. ۷۰۰٠٢‏ ریال. 

کتاب حاضر عشتمل اسب ہر مصاحبه ہا ۲۸ تن از دانشمندان صاحب نام 
جھان دربارۂ مسائل گوناگون فلسفی و اجتماعی و سباسی. کارل ساگان, کلود 
لوی اشتراوس, نوام جامسکی, ارنست ولت, میلوان جبلاس, یوری آفاناسیف:, 
اکتاویوپاز رئە ژیرار ایڑابابرلین, کارل پویر و ارٹست گمبر بچ از جمله افرادی 
ھستند کە در این کتاب با انان مصاحبه شدہ است, 

۸اسفر سبز (یادوارۂ ھجدھمین سالگرد شھادت دکتر علی شریعتی). بہ 
کوشش محمدعلی ذکریاہی. تھران. الھام. ۱۳۷۴. ۲۵۶ص. ۷۰۰۰ ریال. 

مجموعه حاضر ظاہرا نخسنین شمارۂ گاھثامەای که از سوی ہ کانون 
فارغالتحصیلان علوم اجنماعی؟ مشنشر می شود. این مجموعه شامل ۱١‏ مقاله 
است کە عنوان برخی از آٹھا را می آوریم: ٭فلسفۂ تاربخ در اندیشۂ دکٹر علی 
شریعتی: /عبدالکر ہم سروش؛ دایدنولوژڑی و روشنفکری از منظر دکتر علی 
شریعتیە /غلامعباس نوسلی؛ ٭عدالت اچنماعی در دبدگاہ مرحوم شربعنی و 
شھید مطھری: /حسن کچوئیان؛ ہپیشینھ نظری دہدگا:ء جامعەشناسی دکر علی 
شریعتی /نقی آزاہ آرمکی؛ مشریعتی و دناھای روشنفکری و 
دانشمندی؛ / محمدامین قانمی راد؛ ہنئوری بازگشت بە خویش از دیہدگاہ دکتر 
علی شریعضنی/بھمن علی اکبری: ٭ابدولوژی از دیدگا: دکنر شریعتی و دکٹر 
سروش٤‏ /حسن محدئی. 

۹)کتاب توسعه (ج۹) بہ کوشش جواد موسوی خوزسٹانی. تھران. نشر 
توسعہ. ۱۳۷۴. ۱۴۴ ص۔ ٦٠٠٢‏ ریال. : 

ابحران نوسعه در جھان سوم؛ /مررضی محیط؛ ٭ضرورت اتخاذ استراتری 
دفاعی: / عزتاللہ سحاہی؛ مخرد و آزادی در اقتصادہ /کمال اطھاری:؛: 
×مطالعات تاریخی در ایران بعد از انقلابء / عباس امانت, ترجمه مجید ملکان: 
٭نظریدی ہمستیزی: /چنگیز پھلوان؛ ہتاربخچہٗ تکوین نظریمھای 
فمینیستی ٢‏ /معصومة موسوی. 

٭ رہزنامۂُ ملتی. بە کوشش و مقدمة سیدفرید قاسمی. تھران. مرکز 
گسترش آموزش رسانھا. ۱۳۷۴. ۱١٣ص.‏ مصور۔ 

تخستین شمارۂ روزنامة ملتی, بە مدیر ىت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنء در 
چھارشنیه پائزدھم محرم ۱۲۸۳ھ ق منتشر شد و آخرین شمارۂ آن (۳۵) در 
جمعهہ پیستم جمادی ‌الاخر ۲,۰۷ لف به انتشار رسید. کلیۂ شمارەھای این 
روزنامہ به ترتیب تاریخ اننشار در مجموعہۂ حاضر بہ صورت چاپ عکسی 
گردآوری شدہ است۔ 


٭ اسناد 
)١‏ افشار. اپرج إبه کوشش. خاطرات و استاد مستشارالدولہ 
(مجموعة پنجم: گوشەدھابی از سہاست داخلی ایران): ۱۳۳۵۱۳۳۰ مھ ق۔ 


ےھ 





تھران. طلایہ. ۱۳۷۴. ۲۵۶ص. فھرست رافنما. نمونۂ سند. ۷۵۰۰ ریال. 

مستشارالدوله پسر میرزا جوادخان و نوہ میرزا کریمخان مستشارالدولہ از 
نمایندگان دورۂ اول مجلس از آذربایجان (۱۳۲۶) و نبریڑ و تھران (۱۳۲۷) و 
وزیر داخله در کاہینة محمد ولی خان تنکابنی سپھسالار (۷۳۲۹) و نیز وزیر 
بست و تلگراف و فوائد عامه در کابہینهۂ صمصامالسلطنہ (۱۳۲۰) بود, وی 
ھمچنین وزیر مشاور در کابینه اول فوامالسلطنہ )۱۳۰١٣(‏ و وزیر معارف در کاہینۂ 
سردار سپه (۱۳۰۳) و رئیس انجمن فرھنگی ایران و شوروی (۱۳۲۳)ورئیسں 
ہیات مؤسسان انجمن آثار ملی و نمابندۂ دولت قوام برای مذاکرہ با ہیئت فرقہ 
دموکرات (۱۳۲۵))ء و بالآخرہ سناتور در اولین دورۂ مجلس سٹا (۱۳۲۸) ہود۔ 
مجموعه حاضر شامل نامەھا و اسنادی است کە به دورەھاي مختلفِ حیاتِ 
سیاسی مستشارالدوله مربوط می شود. اسناداین مجموعه در بخشھای زیر تنظیم 
شدہ است: ددنامەھای رجال میان سالھای ۱۳۳١‏ تا ۱۳۳۵ء, دتنامەھای احمدشاء 
فاجارہ, تلگرافھای ولابات عليه بختیاریھاء. عنوان برخی از اسناد ابن 
مجموعه را بە عنوان مثال می آوریم: ەنامة ارباب کیخسرو شاھرخ در موضوع 
امضاء فوانین دورۂ دوم (۲۵ محرم ۱۳۳۰))ء, دنامہُ مححود محاسبالممالک 
شببائی, معاون وزارت پسب و تلگراف دربارۂ اعمال نفوذ نیوانگلیس (۲۶ 
سرطان ١۱۳۳)ء,‏ (راپورت پلیس مخفی بہ امضای ابوالقاسم اعتصام ٥۰[‏ 
جمادی الاولی ۱۳۳۳)ء. ×نامۂ عبدالحسین میرزا فرمانفرما ٣(‏ جمادیالآخرہ 
۰۳)ء ہراپورت نتصراللہ اعنلاءالملک خلعتہری از ملاقات خود با اورنلیف 
(غرۂ ذیالقعد؛ ۱۳۳۵)ء۔. 

۳) [افشار, ایرج| گزارشھا و نامەھای دیوانی و نظامی امیرنظام 
گروسی۔ تھران. مجموعة انتشاراتن ادہی و تاریغی موقوفات دکٹر محمود 
افشار یزدی (شمارۂ ۵۳. ۱۳۷۳ [نوزیع ۷۴[ ۵۸۰ص نمونۂ نسخه. فھرست 
رانما. ۱۱۵۰۰ ریال۔ 

حسنعلی خان اسر نظام کروسی (۱۲۳۷۔۱۳۱۷ ھ ق) در سال ۱۲۹۷ به 
دستور ناصرالدین شاء مأمور دفع نجاوزات شیخ عبیدالله کرد و حمزہ آقای 
منگور شد. کتاب حاضر نسامل ۱۴۶ قطعہ نامہ و سند است کہ از ۱۲۹۷ تا ۱۲۹۸ 
دربارۂ این طغیان نگاشته دہ اسب. این نامەھا کەہ حسنعلی‌خان آٹھا را در 
مامورتھائ مختلف به تقاماتث عالی مملکتی نوشته است, اطلاعات بسیاری را 
دربارۂ طغبان و شورش سخ عبیدالله کرد و حمزہ منگور در اختیار می گذارد, 
ایرج افشار برای نشان دادن اھمیٹ نامەھای این مجموعہ شرح مختصری 
دربارۂ طفیان شیخ عبیدالله وکشنه شدن حمزہ منگور در این کتاب اوردہ است, 
این مجموعه ھمجنین شامل چند نامه درہارۂ غائل عباس خان چناری در سال 
٣۲‏ ست که یہ صورت صفرفه در پایان کتاب آمدہ است, 

۳ گزیدہٴ اسناد خلیجفارس. ج. تھران. واحد نشر اسنادِ دفتر 
مطالعات سیاسی و بینالمللی ۔انتشارات وزارت امور خارجہ. ۱۳۷۲ 
ھفتادویک + ۶۶ص 

کتاب حاضر چھارسن مجلد از مجموعۂگزیدہ اسناد خلیج‌فارس است که 
با توجە بہ قانون انتضار اسناد طبقعبندی شدۂ وزارت امورخارجه منتشر شدہ 
است, ابن مجموعه مشنمل است بر اسنادی که عموماً بین سالھای ۱۳۴۱ نا 
۷ شس تھیه شدہ و بانگر تحولات کشورھای امارات عربی متحدہ, ہحرین, 
عربسنان سعودی, عمان, قطر و کویت در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی و فرھنگی است, اسناد این مجموعه ھمچنین نقش کشورھای 
استعماری انگلس وامریکا رادر امور داخلی و سیاست خارجی کشورھای فوق 
نشان می دھد, 

۴" نصیری مقدم,. محمدنادر گزیدہهٴ اسناد دریای خزر و مناطق 
شمالی ایران در جنگ جھانی اول. تھران. دفتر مطالعات سیاسی و 
بین ‌المللی۔ ۴.۔ سی وعغفت + ۷۶۷ص. فھرست رافنما. نمونۂ سند. 

شامل اسنادی است از تجاوزات متجاوزان بە مناأطق شمالی ایران و شیلات 
ونقت شمال و سایر امتیازات متعلق بە مناطق شمالی در سالھای ۲ ىا۰۰ ۱۳۴۹ 
٭ ق. این مجموعه حاوی ۲۰٢‏ سلد در زمیلہۂ شروع جنگ جھائی, نقض 
بی طرفی ایران. تجاوز بە مناطق شمال و آثار اقتصادی جنگ است۔ 


دین, عرفان و فلسفه 
ا اسلام 

۵ اولیری. دُلیسی. انتقال علوم یونانی بە عالم اسلامی. ترجمۂ احمد 
آرام. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۴ چ٢. ۳٣۶‏ ص. فھرست رافنما. شمیز 
٠۰‏ / گالینگور ١١٠۰٠۱ریال.‏ 

متن اصلی (انگلیسی) این کتاب در سال ۱۹۴۸ در انگلستان انتشار یافت و 
در سال ۱۳۴۲ ترجمہ فارسی آن برای نخستین بار در تھران (انتشارات دائشگا: 
تھران) منتشر شد. عنوان برخی از فصلھای کتاب را می آوریم: دیونانی مابی در 
آسیاٴ؛ ہمیراٹ ہونان؛, ەمسیحیت: عامل نیرومند یونانی مابیە: ہنسطوریان؛, 
ہمذھب بودا بہ عنوان وسبله انتغال احنمالی). ددستگا: خلافت دمشق) 
ددستگا: خلافت بغدادہ, ہترجمه بە زبان عربی), ەفیلسوفان عالم اسلامہ۔ 

۶) بشہر. علی ‌اصغر. اندیشەھای عرفانی پیرھرات. تھران. اساطیر. 
۱۴-ص. ۰٠۳۰ریال۔‏ 

۷ بارگاھی. محمدرضا۔ نگاھی به تاریخ اسلام. بی جا. ساران. ۱۳۷۴. 
۵ص ۶۰۰۰ ریال۔ 

۸ بازرگان, عبدالعلی. متدولوژی تدبر در قرآن. تھران. شرکت سھامی 
انتشار. ۱۳۷۴. ۲۸۸ص. ۷۲۵۰ ریال. 

۹ تبریزی, جواد. رسال توضیحالمسائل. قم. انتشارات سرور. ۱۳۷۴۔ 
9۹ص ۷۰۰۰ ریال۔ . 

٠‏ چھل حدیث (کتاب و کتابت). تھران. خانه کتاب ایران. ۴۹ص. 

١‏ حسینی ھمدانی. محمد. انوار درخشان در تفسیر قرآن. ج۹. 
ھمدان. نشر قاموس. ۱۳۷۳ |إتوزیع ۷۴]. ۸۲۰ ص۔ 

این مجلد به تفسبر و شرح سوردھای یوسف, رعد ابراہیم, حجر و نحل 
اختصاص دارد۔ 

۳) حقوقی. عسکر. تاریخ اندیشەھای سیاسی در ایران و اسلام؛ 
فلسفه سیاسی اسلام. تھران. ھیرمند. ۱۳۷۴ ۲۶۲ ص. 

۳) حیدرخانی (مشتاق علی) حسین. سماع عارفان؛ بحثٹی کامل و 
فراگیر پیرامون سماع. تھران. سنائی. ۱۳۷۴ د+ ۶۲۶ ص. مصور فھرست 
رانما۔ ۱۵۰۰۰ریال۔ 

کتاب حاضر بە معرفی مبانی و آداب سماع و نیز تاریخجۂ پیدایش و 
احادبث مربوط بە سماع وشرح نقسیمبندیھا و گونە گوبھای آن اختصاص دارد, 

۴)عزت بگوویچ, علی. اسلام بین دو دیدگاہ شرق و غرب, ترجمہهٴ 
سیدحسین سیف‌زادہ. تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی. سی 
وھفت + ١۳۰٣۳ص.‏ ۵۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر نخستین ہار در سال ۱۹۸۴ در امریکا منتشر شد. موٗلف کتاب 
که رئیس جمھور فعلی بوسنی و ھرزگوین است, کوشیدہ است دو دہدگاہ سمادّہ 
محورہ شرق و غرب (یعنی لیہرال ۔ دموکراسی و ماتریالبسم دیالکتیک) را از 
جھات گوناگون ہا اسلام مقاہسه کند. به اعتقاد وی جلوەھای مختلف تمدن غربی 
روبه زوال است و عصری نازہ در حال تکوین است که مبتنی ہر ایمان انساتھا بہ 
خدا و آرماٹھای اٹھی اسٹ. 

۵) طباطبابی. جراد ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ وضعیت علوم 
اجتماعی در تمدن اسلامی. تھران. طرحنو. ۴ ٴ١‏ ص٠‏ 

مولف در این کتاب کوشیدہ است برخی از وجوہ معرفت و روش‌شناسی 
علوم اجتماعی جدید را در مقارے با مبانی معرفتی و فرھنگي تمدن اسلامی 
خاصه ہا اندیشەھای ابن‌خلدون مورد بررسی قرار دھد. بە اعتقاد مولف در 
شرابط کنونی و تا زمانی کە مبانی تاریخ اندیشه ہر ایران روشن نشودہ بحعث 
دربارۂ تاریخ اندیشه در دورۂ معاصر, چیزی جز اتلاف وقت نیست. ہہ اعنقاد وی 
با چیرگی ترکان سلجوقی بر ابران, دورہای آغاز شد کە می توان آن را دورۂ 
بن‌بہست در عمل وامتناع در اندیشه نامید. مولف در این کتاب بە طور عمدہ از 
امتناع در مطالعات علوم اجتماعی سخن گفتہ و سیطرۂ ایدئولوژیھای 
جامعەشناسانه را نیز وجھی از تبعات این امتناع نامیدہ است. عنوان فصلھابی از 
کتاب را می آوریم: وابن‌خلدون و سنتء: ہمبانی کلامی اندیشۂ اجتماعی 


ات 





ابنخلدون؛؟؛ ہدربار؛ۂ جامعەشناسی فیلسوفان دورۂ اسلامی): ہنظریة اجتماعی 
ابن‌خلدونەہ: ہدربارۂ بنیاد نظريی علوم اجتماعیء, نظریه عدالت در اندیشۂ 
این خلدونء, ×درہارۂ نظریة اقتصادی اہن خلدون٥.‏ 

۶ میرزا مھدی تھرانی. ابراهیم. مبانی موسیقی قرائت قرآن. تھران. 
نشر زلال. ۱۳۷۴. ۱۴۵ص ٣۰٥۲ریال.‏ 

۷ نوری طبرسی. میرزا حسین. فیض قدسی؛ زندگینامة علامه 
فرھنگی. ۱۳۷۴. ۳۴۲ص. فھرست راہنما. ۶۰۰۰ ریال. 


سیاست 

۸ المسیری. عبدالوھاب. صھیونیسم. ترجمۂ لواء رودباری. ٹھران. 
دفتر مطالعات سیاسی و ہیزالمللی. وزارت امورخارجہ. ۱۳۷۴. 
هفدہ +۱۹۳ص. ۳۳٣٣‏ ریال. 

ترجمة بخشی از مقالەای است کە در جلد ششم دایرۃالمعارف فلسطین 
(الموسوعةالفلسطینیة) چاپ دہ است. مولف در این کتاب پس از تحلیل 
ریشەھای ناریخی و فلسفي شکلگیري اندیشة صھیوئیسم, کوشیدہ است نوع 
رابطۂ اسرائیل و امریکا را شرح دھد و دربارۂ حال و آیندۂ صهیونیسم بحث کند. 

۹) دبیری, محمدرضا دیپلماسی کاربردی و رویەھای دیپلماٹبہک. 
تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی - وزارت امورخارجہ. ۱۳۷۴ 
دوازدہ + ۲۳۳٢ص‏ ۳۸۰۰ ریال۔ 

دجنبەھای حفوقی روابط دیپلماتیک؛, دجنبەھای عملی پرقراری روابط 
دیپلماتیک), ەتشکیلاٹ و عملکرد وزارت امور خارجه؛, ہوظایف تشریفات 
وزارت امور خارجه؛ ×میھمانیھا و پذیرایبھای رسمی), ٭آداب و قواعد 
برافراشنن پرچمھاہ از مطالب این کتاب است, 

٠‏ ساعی. احمد. درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی ۔ سپاسی 
جھان سوم؛ سیاست: قدرت و نابراہری. تھران. قومس. ۱۳۷۴. ۲۸۰ص, 
جدول. ۷۵۰۰ریال. 

۱) طاھری, ابوالقاسم. تاریخ اندیشەھای سپاسی در غرب. تھران. 
قومس. ۱۳۷۴. ۲۹۶ص. ۸۵۰۰ ریال. 

۴ مورگنتا. ھانس جی. سیاست میان ملتھا. ترجمۂ حمیرا مشہرزادہ 
تھران. دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی. ۳۴.۔ بہست + ۱۰۵۱ ص٠‏ 
فھرست رافنما. نمودار. ۱۵۵۰۰ ریال۔ 

یکی از آثار کلاسیک در زمینه سیاست بین‌الملل است که از سال ۱۹۴۸ 
تاکٹون چندین بار در امریکا تنجدید چاپ شدہ است, مولف (۱۹۸۰۔۱۹۰۴) در 
این کتاب مسائل سیاسٹ بین‌المللی را در چارچوبی منسجم و منطقی شرح و 
بحث کردہ است. کتاب حاضر از روی ششمین چاپ تجدیدنظر شدۂ آن کە بہ 
ہمت کثت ثامپسون دوست و ھمکار مورگنتا منتشر شدہ است: بهہ فارسی 


ترجمه شدہ است۔ 


مدیریت, اقتصاد. بازرگانی 

۳ دیولیو؛ یوجینا. پول و بانکداری؛ نظریه و مسائل. ترجمۂ حسہن 
عشمتی مولائی. تھران. مؤسسۂ بانگداری اپران. بانک مرکزی جمھوری 
اسلامی ایران. ۱۳۷۴. غفت + ۶۴۴ ص. واژہنامه. نصودار. جدول. ۹۰۰۰ رپال. 

۴ رابینز, استیفن‌پی. مدیریت رفتار سازمانی. ج١:‏ رفتار فردی. 
ترجمة علی پارسائیان (و) سید محمد اعراہی. تھران. مؤسسۂ مطالعات ر 
پژوهشھای بازرگانی. ۱۳۷۴ ز + ۴۵۰ص. نمودار. ١١٠٠٥ریال.‏ 

۵ روابط عمومی کاربردی (مجموعۂ مقالات). بە افتمام سیدفرید 
قاسمی. ویراستڈ یونس شکرخواہ تھران. مرکز سنجش و آموزش روابط 
عمومی ‌غای کشور. ۱۳۷۴. ١۰۴‏ ص. ٠٠٠١‏ رپال. 

۶ ریچاردز یان. چگونە مطالب خود را بہ طور موفقی تآمیز بیان 


۹ 


پت 


کیم؟ ایک راهنمای دقیق برای ھر مدیر). ترجمۂ کیوان سپانلو. تھران. فارابی. 
۰۷۳. ١٣٣ص‏ ٢٠٠۲ریال۔‏ _ 

۷ لاردی, نیکولاس. چین در اقتصاد جھانی. ترجمۂ غلامرضا آزاد 
(و) نقی نوری. تھران. کویر. ۱۳۷۴ ٢٢۲ص. ۲۱۰٢‏ ریال. 

پە اعتقاد مولف ادغام چمن در تظام اقتضادی چھائہی اڑ تک سو پرای دنگر 
کشورھای چھان مشکلآفربن خواہد پود و اڑ سوی دبکر ھمکاری حصن 
فرصتھای تاڑەای برای تجارت, سرمانەگذاری و ھمکاری بنالمالی برای 
تقوت صلح و نیات چھائی بدند خواھد اورد, مؤلف دراىن کاپ ضمن بحت 
دربارۂ موضوع فوی کوشہدەاست یە این سوالات باسخ دھد کە آىا روند ۔سابان 
رشد افنصادی در چبن ھمجنان ادامه خواقد داسب؟ مات نے ژودی َزرَكِرن 
قدرت اقتصادی چھان می سود؟ انا درآمد سرالۂ اسن کضور در اواسط فرن 
آئندہ ہه درآمد سرانه امر ىکا خواهد رسد؟ آىا پہوسن حبن یه کات, رقاب با 
کالاہای تولیدی ابن کٹشور را دشوار خواقد ساخف؟ 

۸ مجموعۂ مقالات تکنولوڑی و توسعه در سطح ملی و بنگاهھای 
اقتصادی. بە کرشش غلامرضا نصیرزادہ (و) حسن قاسمزادہ. تھران. سازمان 
مدہریت صنعتی. ۱۳۷۴. ۲۱۵ص. نمودار. جدول ۵۶۸۰۰ ریال. 

عنوان برخی از مقالاب ابس مجموعه را می آورم: کارچه ساخن 
اسٹراتڑریھای بچاری و نکٹولورنک کشورھای در حال نوسعه؛/نواز شرىف: 
کاملہا احنشامی اکہری: 0 سلنھاد طرح جامع برثائهر زی افنصادی ۔اجتماعی 
برا نکنولوڑی در جمھوری اسلامی ابران؛ / غلامرضا نصرزادہ (و) حسم 
عاسم اذ مت ری ملووم نکاولوری در فرآ کاردا لبال دم رنَوَخی 
القلں و اھمنت تکٹولوری در بخول پخش خدذماب)/عباس پور روھلی (و) 
تھرام ارشادی؛ ا(فروبسنکی سطح فن‌سناسی کلان در ابران (ارزنابی 
کمی)؛ /فر ہرز زلیس داتا؛ اانعال نکنولوزی و شرابط حفی مور آن؛ٴ /راجو 
کومار؛ ١ہمدار‏ بت ار بھاء نکنولوری در سطح بنکاھھای افعصادی (مطالعة موردی 
معادن ذغال سنگ کٹور)؛ /سصد رضامومنی. 

۹ نمازی, حسین. نظامھای اقنصادی. تھران. انتشارات دانشگاہ شھید 
بھشتی. ۱۳۷۴. چھاردہ + ٢۶۰‏ ص. جدول. ۴۸۰۰ ریال. 

ملف در اىن کاب بە بررسی مباني فکری و ارزشی نظامھای اعصادی 
مختلف پرداخنه و ضمن سرح اسکالاب و نا رسا بھای اس نظامھا, کوئسدہ اسب 
الگوی نظام اقنصاد اسلام را در والب الگوی بسٹھا 1 بہستٹھادی نید صدر مطرح سازد. 


جاسغشتاتی 
رن ۳۲ ً98 مصور۔ اعدول 7٦‏ عو 

۱ پژوھشھای تأمین اجتماعی (خلاصۂ طرحھا: ۱۳۷۳-۱۳۷۲): زیر 
نظر سہد محمد عباس زادگان. تھران. مؤسسۂ عالی پژوھش تامین اجتماعی. 
۳۲. ۴ص ۳۵۰۰ریال. 

مؤسسۂة عالی پزوھس بسن اجنماعی در سال ۷۲ به منظور انچام مطالعابں 

و پژوھتھای کاربردی در زسنەھاى مختلف ىأمین اچتماعی و حل مشکلات 
مربوط بر گسنرش و بھبود طرجھای بیمەھای اجنماعی در ایران تسس شد۔ 
مجموعة حاضر شامل خلاصہً طرحھای تحضقاتی این موٗسسە در دو سال اول 
فعالتش آسمن۔ 

۴۴۲ تاأمین اجتماعی؛ راھنمای آموزش کارگران. ترجمۂه ابوالقاسم 
وروز ز طالثانی. تھران. مؤسےۂ عالی پژوھش تانین اجتماعی. ۳ اإموزیع 
۶.۲۴ ص واژہنامه. ۴۵۰۰ ریال. 

متن اصملی (انگلیسی) ان کناب در سال ۱۹۹۲ در ژنو (ائنشارات دضر 
بین المللی کار /11.0) شر تفم انت عثوان برخی از فصلھاى کتاب را 
می آوریم: ۰ مفُھوم تآمین اجتماعی چیست!؟), لاچھ کسی نحت حمایت تامین 
اجتماعی قرار می‌گیرد؟!, ٭حماینھای تآمین اجتماعی: مبائی؟, ەمراقیبے 
پڑژشکیء. ہحمایتھای ابام ماری, بارداری و کفن ودفنء, ہحمایتھای مربوط بہ 


۷۰ 





حادبىۂ ناسی از کار؟ دجما تھای اىام سالمندی؛ بدحمایب اىام از ز کارافناد:5 گی 
سای انام بہکاری؛ٴ٤.‏ تاششابت خانوادە؛. دنام اجماعی حکوئه ٠‏ رد 
می شود 

۳ رنجبر. حسین آو) محمدرضا ایزدی (و) ابوالقاسم امینی. سرزمین و 
فرھنگ مردم ایزدخواست. بی جا. انتشارات مؤسسۂ فرھنگی آیات. ۱۳۷۳ 
|[توزیع ۷۴ ۸ص واژ؛نامهہ مصور۔. نقلهہ 

انزدخواسے (بزخواس زخواسب) در ۶:۶ کاومنری سیرضاو ۶۶ 
کلوسری آبادء در طرفین جادہ اسلی اصفھان بە نسراز فرار دارد و اولن آبادی 
اسان فارس اڑ اصقھان یه سمت ستراڑ اسب ان کتاپ سامل اطلاعات بساری 
اسب در ربار رُوجهھ سىمه و قدمت انزدخواست؛, جغرافای طبعی ہ شھر سازیك 
اماکن کا رخی : باسانی و ژزبارتئی, 7 حرفە‌ھای سشی اسن ملطمفه بەعلاو؛ 
قضلھانی دربارۃ لوجه و لفاب محلی ابنْ ننطقه و سئن کوناکون ان 

۴۴"( فاطمی, حسین. مشکل تحقیق در راہ توسعة جھان سوم۔. تھران۔ 
شرکت سھامی انتٹار. ۱۳۷۴ ۱۹۲١ص.‏ ۴۵۰۰ ریال. 

مولف کوسدہ اسب غواملی رااکەه ملجر بەہ بیفعر ماندن تحقماب مھ 
فعالنھای تحصعی در کسورھانی جھان سوم می سود بررسی کند و عوارض اسن 
دید را شرع دھد 
مقالات). تھران. 22 ۲۴ ۹ ص.ص. ٢۰٠٢‏ ریال. 

ملف و مجموعۂ مقالاب ان کاپ کوسدہ انث بھ طرح گال مسائل 
مربوط ہہ توسعة صنائع ستعوری دراران در دورمھای باربخی کواکون اسىن 
سرژمن پرداڑد و ٹوساتات ان دا ھمکام ہا تحولاب اجہماعی کشور بررسی کند 
عنوان فصلھای کاب رامی آورم: هفراند صنعنی شدن و نظم علمی), حول 
مدپریت سلئی په صلصی ۷ ١سداش‏ و (وال کارگاھھای سسەوری), معشلاب 
اجنماعی صنسی لدن کسور؛؟ ہآموزش حرفه وفن در ابران؛. ×طور 
سرمانەگڈارھای خارچی در ابران), ةصنعت ثقت ابران و موائع انوسعة 
افتصادی), دشرکھای فراملسی و روئد صضلعبی سشدن اران۷, 

۶ مولایی فشتحین. نصرالله. پژوھشی در ساختار جمعیتی منطقہ 
زلزلەزدہۂ رودبار گیلان. تھران. مؤسسۂ جغرافیایی و انتشاراتی ارشاد. 
۳۴.۔ ۲۵۶ ص۔ مصور جدول. نمودار. ۴۵۰۰ رپال. 

مولف ادا ہہ معرفی مسخصات طببعی منطفہ رودبار و توزیع و راکمہ 
چمعب در ان ملطعفه برداخه و س از بحث درہبارۂ موضوعانی جون نرکب 
چنٹسی وسٹی چمعنت درابن منطفه و ساختمان مڈھپی و قومی آنچا تحولات 
جمعسی رودبار را در بعد از زلزله خرداد ماە ۴۹ پررسی کرد است. 

۷) مھجوریان. علی اکبر. باورھا و بازیھای مردم آمل. تھران. 
فرھنگ خانة مازندران. ۱۳۷۴. ۱۴۴ص. مصور. ۳۵۰۰ ریال. 

شرح عفابد و باورھای مردم آمل و نوصبف انواع باز بھای مردم ابن دہار از 
ترجمة نادر سالارزادۂ امیری. تھران. دانشگاہ علامڈ طباطبابی. ۱۳۷۴ 
٦ص‏ ۴۸۰۰ ریال. 


روان‌شناسی 

۹) افروز, غلامعلی. روان‌شناسی کمروپی و رورشھای درمان؛ به ضمیمة 
آزمون کمروبی. تھران. دفٹر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۴ ۷۰ ص. ۱۷۰۰ 
ریال. 
٭۰ خدیوی زند. محمد مھدی. پرخاشگری و ناکامی؛ نظریەھا ر مفاعیم 
سنجش و تشخیص رواندرمانی. تھران. تربیت. ۱۳۷۴. ١٠٣ص.‏ مصور 
جدول. ۴۰۰۰ ریال. 

(٥۱‏ ریت سیمو۔ أامان از دست بچەھا؛ رقابت و چشمو ھمچشمی در 
کودکان. ترجمڈ مھدی قراچه داغی, تھران. البرز. ۱۳۷۴. ١١۰٣ص.‏ ۳۹۰۰ 
بریال. 


۲) فیرس. جری. روانشناسی ہالینی. ج١۔‏ ترجمۂة مھرداد فیروزبخت (و) 
خشایار بیگی. تھران. اہجد. ۱۳۷۴ ۶۶٣ص.‏ مصور. جدول. ۱۱۵۰۰ ریال۔ 

۴۳) مونته سوری, ماریا. کودک در خانوادہ. ترجمۂة غلامحسین اعرابی 
او نورعلی خواجەوند). تھران. پلیکان. ۱۳۷۴۶. ۱۴۴ص. ۳٣۰٣‏ ریال. 

۴ کمہس. لٹونارد (و) پڑھمک کورمیک. تحلیل رفتار متقابل به زبان 
سادہ. ترجمۂ بھمن دادگستر. تھران. انتشارات و تبلیغات صدا. ۱۳۷۴. ۶۳ ص. 
٠۰‏ وچویال. 


اموزش و پرورش 

۵ ولا ٭س. روند تحولات و مسائلآموزش بزرگسالان در جھان. 
ترجمۂ سیمین ‌دخت جھان پناہ. تھران. مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران ۳ وچ‌ٌٔئوزیع ۷۴[ سیزدہ + ۲۳۴ ص. واژەنامه. ۳۹۰۰ ریال. 

ملف درابن کاپ یہ پررسی وضعیت آموژشی بزرکسالان از ھنکام ننکل 
اولین کنفرانس پن‌المللی آموزش (دانمارک: ۱۹۴۹) با ذنون ابرداخله اسب و 
سان دادہ اسب که حکوثئه اموزش بزرکسالان میدل یه نکی از فعالھای اصلى 
ہوسعہ و بحول در دشا خاسه در کسورھای چھان سوم سدہ استب. مولف ضمن 
بچز یہ و محلمل مسائل مربوط بہ اموزس ہزرکسالان, اصول نظری و بادھای 
بحقعانی ابن ثوج اموڑزس زا سرح دادہ اسب و اڑ دائس و اطلاعاب فٹی لازم 
برای اجرای برنامەھای مربوط به اموزس بزرکسالان سخن کقفه اسب, 


خی رفا 

۶ ولیدی. محمد صالح حقوق جزای عمومی؛ واکنش جامعه عليه 
جرم.:ج۴۔ تھران. نشرداد, ۱۳۷۴۳ ش ؛ ٣٣٣ص۔‏ ۵۰۰۰ ریال۔ 

ملف اپتدایہ سٹاسا نی مفھوم مچاڑاب و انواغ ان پر داخه و سس عوامل و 
کضاب مؤٹر در ملزان مجاڑژاب را شرح دادہ اس وی سبس مجاڑاھا را 
طیقەہندی و علل تعللی مجاڑات را بررسی کردہ اس وی در بخنی دوم کاب به 
شرح مقھوع و هدقھای داقدامات ناصثئی؛ و وچوہ ائسراک و اقترای اقداماب 
نامتی و مجاڑاب برداخته است. پخشں پانانی کاب نز به بررسی اقسام 
اقداماثت نامسلی سالپ ہا محدود کئئدۂ آزادی و ثئیز ساپر اقدامانی اخنصاص 


دارد کە به نحوی منوچه مال ىا برخی از حفوی مجرم می سود, 


زبان و زبان‌شناسی 

۷) آذرشب, محمدعلی. اللغةالعرییة الحدیثه. تھران. سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۴. ١٣٣ص.‏ واڑژەنامه. ۳۵۰۰ ریال. 

ان کاب کە به عنوان منبع اصالی درسھای ×(مکالمه و انساء؛ و ×آزمایشکاە 
ژبان: برای دانشسجوبان دورۂ کارشناسی رن زبان عربی تدون شدہ اسب, 
سامل فصولی است در آموزش جملەسازی زبان عربی و مفدمات انشاء و 
مکالمه. 

۸ پورفرزیب, ابراھیم۔. تجوید جامع. تھران. سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۴. ۱۷۶١ص. ۲۰٠٢‏ ریال. 

۹ جعفر بگلو. ایراھیم. دستور زبان؛ صوری و گشتاری. تھران. 
صدوق. ۱۳۷۳ إتوزیع ۷۴ ۸۶ص. ۲۴۵۰ ریال. 

۰ کلباسی, ایران. فارسی ایران و تاجیکستان (یک بررسی مقابلەای). 
تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی. ۱۳۷۴. بیہست +۴۰۵ ص. 
واژەنامہ۔ ۶۷۰۰ ریال۔ 

ھدف از کتاب حاضر مفاسۂ فارسی معیار تاجیکی ہا قارسی معیار انران 
(بھرانی) اسٹ. کتاب پنج فصل دارد: فصل اول به معرفی کشور ناجیکستان و 
ناریخچە ان و نیز وضع زبان ناجیکی در ان کشور اختصاص دارہ؛ در فصل 
دوم دو زبان از نظر تفاوتھای نظام آوابی و واجی مقایسه شدہ است: در فصل سه 


۵ 





و چھار این دو زبان از نظر شابھات و تفاوٹھای نحوی مورد مطالعه قرار گرفتہ 
انت وَبالأمْز فصل بنج سامل بررسی صرف و واژگان این دو زبان است. کتاب 
دارای ملحقانی تبز ھست کە در آن دربارۂ مراسم عروسی تاجیکھا و برخغی 
اصطلاحاب مسداول در سان مردم آن دیار سخن بە میان آمدہ است, 

۱ مجاھد. محمدحسن. مروری بر وپڑژگیھای زبان فارسی. تھران. 
پڑوھش. ۱۳۷۴۔ ط + ۳۷۰ص. ۸۹۰۰ ریال. 

کاب حاضر از مجموعة ١او‏ نزہ راهبان دانشگاہ) اسٹت و شامل مہاحثی اسب 
دربارۂ انواغ سعر و ئثر و سیکھای ااپی, صابع بدبع؛ آہبن تگارش, تاریخ ادپیاں 
و دسور زبان فارسی, 

۲ مجموعة مقالات دومین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی. 
به کوشتں سیدعلی میرعمادی. تھران. دانشگاہ علامہ طباطباہی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴ ۶۲۰ +۸۲ ص ۸۵۵۰۰ ریال۔ 

سامل ۳۹ معاله اسب کہ در دومن کنفرانس زبان‌شناسی نظری و کاربردی 
۱ ىا ٢٢‏ فروردنن ۱۳۷۱ در محل دانشکدۂ ادہیاب فارسی و زہاٹھای خارجی 
داتسکاہ علامه طیاطظپانی عرائب سد اس 


واژہەنامه و فرھنگ 

۳ صالح.؛ علی پاتا فرھنگنامه صالح؛ فشردہای از اصطلاحات 
حقوقی. سیاسی, اقتصادی و معارف اسلامی. ج۱: 4-5 تھران. انتشارات 
دانتگاہ تھران. ۱۳۷۴ ٣۳۱٣١‏ ص۔ ۳۲۰۰٣‏ ریال. 

۴ عھارتین. جوآن. فرھنگ پرستاری. ترجمڈ سیمین معزی متین. 
تھران سروش ۱۳۷۴. ۳۵۵ص ۵۲۰۰ ریال۔ 

۵) محمدیفر. محمدرضا واژەنامة کامپیوٹر (انگلیسی - فارسی). 
تھران. فرھنگ معاصر. ۱۳۷۳ |توزیع ۷۴ ۲۹۲ص ۶۴۰۰ ریال. 

۶ ستایشگر. مھدی. واژنامة موسیقی ایران‌زمین. ج١:آ۔ز.‏ تھران. 
اطلاعات. ۱۳۷۴. ۵۹۳ص. مصرر. ۱۵۰۰۰ ریال. 

ملف کوسیدہ اسب ثالہ اصطلاحات مربوط به موسبفی ابرائی را در ان 
کناب, از سون فقدیم و چدید کردآوری و یه اخصار تعریف کند. مؤلف برای هر 
اصطلاح, خاصہ اصطلاحات مربوط به متون فدیم, جند شاھد نیڑ ذکر کرد اسٹ. 
پرخی از اصطلاحات اپن وارەنامه را می اوریم: اب خورِ چوب, ابزیم, ابداع 
لحن, ارکسرشٹاسی, نصدف ابعاد, نور, توافق... 


علوم و فن‌شناسی و صنعت و کشاورزی 

۷) اسکوگ (و) وست (و) ھولر. مبانی شیمی تجزیه. ترجمۂ فرشاد 
صیرفی زادہ (و) دیگران. تھران. انتشارات جھاد دانشگاھی (ماجد). ۱۳۷۴. 
٥‏ ص. نمودار. جدول. واژہنامهہ. ۱۴۰۰ رپال. 

۸) ایسیدوروویج پرلمان, پاکوو. ریاضیات زندہ. ترجمۂ پرویز 
شھریاری. تھران. نشر میترا. ۱۴۰١‏ ریال۔ 

۹) باولو پیٹر ج. انقلاب مندلء نولد پرماجرای علم ژنٹیک و 
مفاعیم وراثت در جامعۂ معاصر. ترجمۂ محی الدین غفرانی. تھران. شرکت 
انتشارات علمی و فرفنگی. ۱۳۷۴. ١٣٣۳۱ص.‏ واژہنامہ. ۴۹۰۰ رپال. 

۰ توای, استفن و. (وا اچ توماس ھان. مقدعهەای بە مواد کامپوزیت. 
ترجمۂ غلامرضا لایقی (و) علیرضا میرمحمد صادقی. تھران. دائشگاہ امام 
حسین. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۳۱۸ ص. جدول. نمودار. ۷۵۰۰ ریال. 

۱ رستمی. محمدھائم. دائرةالمعارف مسائل مندسہ: خواص 
توصیفی اشکال هندسی (نقطہ. خط. زاویه؛ مثلث, چھارضلعی. و دایرہ)۔ 
3 تھران. انتشارات مدرسہ. ۱۳۷۴. مصرر. ۳۵۸٣ص.‏ ۷۰۰۰ رپال. 

۲ شاریگین. ای. ف. مسلەھابی در ھندسة مسطحہ. ترجمۂ ارشک 
حمیدی. تھران. مہتکران. ۱۳۷۴. ۲۵۷ص. مصرر۔ ۵۲۰٢‏ ریال. 

۳ فیلیر فردریک س. (و) جرالد ج لیہرمن. تحقیق در عملیات٠.‏ ج۲: 


۷۰۱ 


کیب 


برنامەریزی ریاضی. ترجمۂ محمد مدرس (و) اردوان آصف وزیری. تھران. 
تندرں ۱۳۷۴۔ ع٢‏ ٠ص‏ ۶۵۰۰ ریال. 

۴ سمنگوف. آبراھام, آشتابی با رمزگشایں به روش ریاضی 
(رہاضیات پیش دانشگاھی ۔ ۲۴). ترجمۂ رؤیا درودی (و) عبدالله محمودیان. 
ٹھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۴. ٣٢٢‏ ص. ۵۸۰۰ ریال۔ 


پزشکی 

۵ آیندہٴ شما با تارسابی مزمن کلیوی. ترجمۂ مھناز خلیلی. تھران. 
انجمن حمایت از ہیماران کلیوی. ۱۳۷۴. ۷۸ص. مصور. ۵۰۰ ریال. 

۶ الی پر سوزان (و) رایرت دیویس. آلرژی. ترجمة مھناز فاتعی۔ 
تھران. کتاب ماد (وابسته بە نشر مرکز). ۱۳۷۴. ۲۶۳ص. مصور۔ ۵۹۰۰ ریال۔ 

موٌّلففان کوشبدہاند تا بہ زبانی سادہ مسائل مربوط بہ حساسبنھای گوناگون 
را شرح دھند و طرز مفابله ہا آٹھا را پیان کنند. 

۷ بالاسکاس. ژانت. دائرۂالمعارف بارداری و تولد. ترجمہ 
محمدزادہ. تھران. نشر محمد. ۱۳۷۴. ۳۶۸ص. مصور. ۸۰۰۰ ریال. 

۸ بوشر:, کارول۔ درد؛ بررسی؛ شناخت؛ درمان. ترجمڈ فیروزہ 
ساجدی (و) دیگران. تھران. چھر. ۱۳۷۴ ۴۲۲ص. مصور. ۹۸۰۰ ریال۔ 

۹ زندگی نوین ہا پیوند کلیە. تھران. انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
اپران. ۱۳۷۴. ۴٣٣١ص.‏ مصور. نمودار. جدول. ۵۰۰ ریال. 

۰مسترز, ویلیام (و) ویرجینیا جانسون. واکئش جنسی انسان (شامل 
جامعترپن اطلاعات جنسی زن و مرد از بلوغ تا سالمندی). ترجمة ھدایت 
موتاہی. تہریز, خواجه تصہر. ۱۷۷۴۔ ۵ص٠‏ مصور. ۷۸۰۰ ریال۔ 


تربیت بدنی 

۱ شارکی. برابان. فیزیولوڑی ورزش؛ راھنمای مرییان. ترجمۂ فرفاد 
رحمانی نیا. تھران. ادارۂ کل تربیت بدنی وزارت آمرزش و پرورش ۔ انجمن 
فارإالتعصیلان و متخصصین تربیت بدنی و ورزش. ۳۶٣۳ص.‏ مصور. جدول۔ 
واژەنامه۔ ۶۸۰ ریال, 

۴) کرین. راہین. اطلاعات مھندسی؛ فضاھاى سرپوشیدۂ ورزشی. 
ترجمۂٗ محسسن بلورپان. تھران. وزارت آموزش و پرورش: ادارۂ کل تربیت 
بدنی. ۱۳۷۴. ١٠٣١ص.‏ مصرر. ۳۵۰۰ ربپال. 

۳) نصہری. داود. قوانین فوتبال و تصمیمات برد بی نالمللی. تھران. 
فدراسہرن فوثبال جمھوری*اسلامی ایران. ۰۳ ۶۰ص٠ ۵٠۰‏ ربال. 

۴ ورنستین, آنەہ (وا امہلی وگالتر. بادگیری حرکتی. ترجمۂ محسن 
بلورپان. تھران. وزارت آموزش و پرورش. ادارۂ کل ثربیت بدئی. ۱۳۷۴ 
٣١‏ ص. مصرر. ۲٢٢٢‏ ریال. 

۵ەیمز: امہلی (و) کریسٹین ولز. فعالیت بدانی و محیط. ترجمڈ فرزاد 
ناظم (و) عباسعلی گائینی. تھران. انتشارات ادارۂ کل تربیت بدئی وزارت 
آسوزش و پرورش. ۱۳۷۲, ۱۷۶ص. ۴۰٠٢‏ ریال۔ 


فنر و معماری 

۸۶) اممد جمال. تاریخ سینمای ایران؛ ۱۳۵۷۔۱۲۷۹ تھران: 
انتشارات روزبہ. ۱۳۷۴. ۱۱۷۵ص. مصور. فھرست راهنما. ۰۰۰ء۵ رپال۔ 

مولف اپتدا یہ شرح باربخجةۂ سینما و فیلمسازی در ایران پرداغنہ و 
پیشکسوٹائی جون میرزا ابراهیمخان عکاسباشی, میرزا ابراہیمخان 
صحافہاشی, خانباہا معتضدی, اوانس اوگانیانس و عبدالعسین سپنتا رامعرفی 
گردہ و سپس وطع فیلم و سینمادر ایران را از سال ٦۱۹‏ ب٭ بعد بە طور سال بە 
سال پررسی کردہ است واز یحراٹھا و پیشرفتھاي فیلمسازی در دوربھای 
گوناگون آن در ایرآن سخن گفمته است, بخشی از کتاب ٹیڑ شامل مباحثی است 


۷۸۴۲ 





دربارۂ فیلم مستند, سانسور, دوہلاژ, جشنوارەھا و سینمای کانون پرورش فکری 
کودکان و وجوانان. ۱ 

۷ حیدری. غلام. فیلمشناخت ایران. ج ۳: فیلمشناسی سینمای 
ایرانء ۱۳۷۳۔۱۴۳۷۰. تھران. دفتر پڑژوھشھای فرھنگی. ۱۷۷۴. ١۴۱ص.‏ 
مصور: فھرست راہنما. ۹۵۰۰ ریال. 

شامل مشخضصات کلیه فیلمھایی است که از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۷۲ 
در سیلماھاى کشور اکران شدہ. دربارۂ هر یک از فیلمھای معرفی شدہ در این 
کتاب اطلاعات بسیاری عرضه شدہ است؛ مثلا: نام کارگردان و دستیار کارگردان, 
فلمنامەنویس, فیلمبرداران, باز بگرانء مدت زمان فیلم, استودیوی تولید کلندم 
سسنماھای نماش دھندہ و خلاصۂ داستان۔ ۱ 

۸ طلائی. داریوش, ردیف میرزا عبدالله؛ نت‌نویسی آموزشی و 
تحلیلی. تھران. فرھنگ معاصر. ۱۳۷۴ دوازدہ+۴۸۰ ص. خط موسیقی. 
٥‏ ویال 

مولف معتفد است که موسیقی ایرانی باید در دو بخش مجزا, یعنی 
ساختارگدال (مایگی) و ساختار ملودیک (نفمگی) تفکیک و تفھیم شود. وی 
پیش از این در بارۂ سیستم مُدالِ موسیقی دستگاھی ایرانی کتاہی منتشر کردہ 
ہود؛ کتاب حاضر بە بررسی و معرفی نغمات اختصاص دارد. این کتاب بەصورت 
فھرستی از نتھای دستگاھھای گوناگون موسیقی اہرائی تنظیم شدہ است. 

۹)گاندر. ژ(و) آگیو۔ تأثیر باد در شک لگیری فضاعاى شھری. ترجنۂ 
فیروز جناب. تھران. مھندسین مشاور. نور, ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۱۸۲ ص. 
مصور. نمودار۔ ۵۵۰۰ ریال. 

۰ گریفیث؛ اسٹاد بزرگ (از ہمجموعڈ متون سینماپی جھانہ -۷). 
ترجمۂ بھرام دفقانی. تھران. دفتر پژوھشھای ٹرھنگی. ۱۳۷۴ ۹۶ ص. مصور, 
۰۵۰,)" ریال. 

کتاب حاضر بە شرح زندکی وبررسی آثار دیوید وارک گریفیث (متولد۱۸۷۵) 
کارگردان معروف امریکابی اختصاص دارد۔ شرج تکنیکھای خاص اہن 
فیلمساز و نوآوربھای وی در کار فیلمسازی از جمله مباحث خوائدنی کتاب 
است, از این مجموعە اخبرا کتاب دیگری نیز با عنوان کیتن صورت سنگی 
(ترجمة رحیم قاسمیان, ۷ ص, ۵۸۵۰ ریال) منتشر شدہ است کہ یه بررسی 
شبوۂ بازیگری و فیلمسازی ہاسترکیتن اختصاص دارد. 

)۱٦‏ نسترن, فھیمه. هنر سبزی آر/پی. ٹھران. نشر ندا. ۱۳۷۴. ۷۲ص. 
مصور. ۱۵۰۰ ریال. 

۲ نر قدسی: مجموعۂ سخانیھای دومین کنفرانس هنرھای 
تجسمی. ۱۳۷۴ ۱۶۸ص. ۱۵۰۰ ریال۔ 

۳ ھوگارت: برن. تأثیرات نور و سايه در طراحی. ترجمڈ فرامرز 
غنی تھران. فرفنگسرا (یساولی). ۱۳۷۴. ۱۵۲ ص. مصور. ۸۰٠۰‏ ربال. 


ادبیات 

٭ کودکان 

۴ بنی. آرال. پنگوئن‌ھا میآبندا ترجمة کاظم فرفادی. تھران. 
نشرنشانهہ. ۶۵۰۱۲۷۴ ص. مصرر: ۱۸۰۰ رپال. 

۵ زیلینسکای, وتیاتو۔ ملغ شجاع. ترجمۂ نافید آزادمٹش, تھران, 
غمراہ. ۱۳۷۴. ۷۱ص. مصور. ۳۵۰۰ ربال 

۶ سممعی, آتو سا. دماغ فینگیلی۔ تھران. نشرنشانہ. ۱۳۷۴. ۸۲ ص 
٭٠‏ رال۔ 

۷) صدیقیم, فریبا. چطور مادر را خوشحال کئم؟ تھران. انتشارات 
فرھنگ و فنر۔ ۴۳۴. ۱ص مصور (رنگی). ۱۵۰۰ ریال. 

۸) طوطی‌ھا. ترجمۂ فریبا عربی. تھران. کتابھای شکوفہ ۔وابستہ بہ 
آمیرکبیر. ۳ ؟ ص. مصور. ۱۵۰۰ رپال. 

۹) عبدالودوہ امین. ھُدفد و ملکة بلقیس (از مجموعۂ؟ وقصدھاى 
حیوانات در قرآنم). ترجمۂ محمدرضا سرشار. نقاشی از علی شمسرالدین. 


60 


تھران. دفٹر نشر فرفنگ اسلامی. بذون صفحه شمار, مصور. ۱۴۰١‏ رپال. 

از این مجموعه (و ھمین نویسندہ و مترجم و نقاش) عنوانھای زیر نیز منتشر 
شدەاست: سگ یاران غار:کلاغ و ھابیل مورچهە و حضرت سلیمان.گاو بنی 
اسرائیل, فو چآسمانی, فیل و أبرهہ: شتر خدا و خر حضرت نزیر. 

٥۰ء)‏ فرمی, اورا. داستان انرژی اتمی. ترجمۂ ژیلا اصغری. تھران. 
کٹابھای شکوفه ۔وابسته بە امیرکبیر. ۱۳۷۴ ۴۰ ص. ۱۵۰۰۰ ریال. 

۱) کمپبل. جولی. راز فُصر عجیب (از مجموعۂ ہسفرھای اسرارآمیز 
بلدن؛). ترجمہۂ محمود پورحسن مقدم. تھران. چکاوک. ۳۴۲. ۴ ص. 
٥‏ ویال. 

از این مجموعه (ھمین نویسندہ و ھمین مترجم), عنواٹھای دیگری نبز 
منتشر شدہ است. راز کاروان سرخ: راز دروازٴ بزرگ: ملاقات مرموز, راز 
جادۂ ناشناس, و راز صحرا. 

۲) کیانپور, حسن. قصەھای پدر بزرگ. تھران. دفتر نشر و تحقیق 
بھاران ۔انتشارات مشکو؟. ۱۳۷۴. ۶۸ ص. مصرر. ۱٢٠١‏ ریال. 

۴۳) لیکی آ. سنگوارہھا از گذشته میگویند. ترجمۂ علی رضا توکلی 
صاہری. تھران. مدرسه. ۱۳۷۴ چ .٢‏ مصور. بدون صفحه شمار. ۱۲۵۰ ریال. 

۴) ھاکسلی. آلدوس. ارشمیدس کوچک. ترجمۂ پرویز شھریاری. 
تھران. مؤٴسسۂ کتاب همراہ. ۷۱.۱۳۷۴ ص٠‏ ۳۵۰ ریال۔ 

۵ك) یوسفی,محمدرضاشانه سحرآمیز. نقاشیٰ از شہرین شھلا۔ ٹھران. 
خانۂ آقتاب. ۱۳۷۴ ۱۲۰١۰‏ ریال. 


٭ نظم و نثر قدیم فارسی 

۶ء آب آتش فروز؛ گزیدہٴ حدیقة الحقیقٴ حکیم سنائی غزنوی. 
توضہح و گزارش از رضا اشرف‌زادہ. ٹھران. جامی. ۱۳۷۴. ۲۰۸ص. ۵٠٠۰‏ 
ریال, 

۷ حافظ. دیوان مولانا شمسرالدین محمد حافظ شیرازی (از 
نسخۂ علامہ قزوینی ودکٹر قاسم غنی). بە کوشش عطاالله تدین. تھران. 
انتشارات تھران. ۱۳۷۴. ۴۷۰ص. واژہەنامه. ۱۷۵۰۰ ریال. 

۸ رای و برھمن؛ گزیدہٴ کلیلەودمنھ. انتخاب و توضیح از فتحالله 
مجتبایی. تھران. انتشارات سخن. ۱۳۷۴ ۱٣۴ص.‏ واژہنامه. ۷۵۰۰ رپال. 

۹) عطار نیشاہوری۔ پندنامه. بە تصحیح وتحثیة سہلوستردوساسی. 
بە افتمام ع. روح‌بخشان. تھران. اساطیر. ۱۳۷۴. ۱۹۲ص. ۷۲۰٢‏ رپال. 

تدوین کنندۂ کتاب حاضر, متن پیراستة دوساسی (پاریس. ۱۸۱۹) را 
اساسکار قرار دادہ و نسخۂ بدلھای دو نسخ چاپی عطار را در پای صفحەھا 
آوردہ است. وی ھمچنین مقدمه و حواشی دوساسی را ہر پندنامه بە فارسی 
ترجمه کردہ اأست, 

)٠٥٠‏ عطار نیشاہوری۔. تعبیرات عرفانی از زبان عطار. بە هھمت 
عبدالکریم جربزەدار. تھران. اساطیر. ۱۳۷۴ ٢٢٠٢‏ ص. 

۱ء)عبیدزاگانی. اخلاق الاشراف. تصحیح و توضیح علی اصغر حلبی. 
تھران. اساطیر. ۱۳۷۴. ۲۵۶ ص. فھرست رافنما. ۸۵۰۰ ریال. 

۲) فردوسی. شاھنامہ فردوسی. بہ کوشش سعید حمہدیان. تھران. 
نشرداد. ۱۳۷۴. ۹ع. چ .٢‏ فھرست راہنما. بھای دورہۂ ۹ جلدی ۸۰۰۰۰ رپال. 

متنی است که از روی نسخۂ چاپ مسکو (۱۹۶۵۔۱۹۷۱) تھیه شدہ است و 
در آن تمام پیشگفتارھا وحواشی و استدراکات از روسی بەفارسی ترجمه شدہ 
اُست, 

٣‏ گل و بلیل: گزید؛ ۱١‏ قرن شعر ایران‌بە زبان آلمانی. انتخاب و 
ترجمة پورآن‌دخت پپیرایش. با مقدمة عبدالعسین زرین‌کوب. تھران. 
فرفنگسرای یساولی. ۱۳۷۴. ۹۰ص. مصور. ۲۲۵۰۰ ربال۔ 

کتاب حاضر شامل قطعات برگزیدہای از شاعران دورەھای گوناگون ادب 
فارسی است بە ھمراء ترجمۂ آلمانی آن اشعار. در این مجموعہ از آثار رودکی, 
فردوسی, دقیقی و ناصرخسرو گرفتہ تا دھخدا و بھار و اخوانثالٹ و شفیعی 
کدکئی: قلعاتی گردآوری شدہ أست۔ 


کے 





۴) یغمائی, اقبال. داستانھای عاشقانة ادبیات فارسی. [تھران] 
فیرمند. ۱۳۷۴ چ ٣‏ |باتجدیدنظر]. ۳۱۱ص ۶۹۰۰ ریال,. 

بغمائی داستانھای این مجموعه را خلاصه کردہ و با نثری روان بە رشتة 
تحریر در آوردہ اسٹ, وی ھمچئین توضیح مختصری در بار ھر داستان و 
سرایندۂ آن آوردہ اسٹ. ورقه و گلشا شیخ صنعان, وامق و عذراء گل و نوروز: 
حسن و دل, یوسف و زلبخا, بیژن و منیژہ, لیلی و مجنون, و خسرو و شیرین از 
جمله داستاٹھای عاشقانه این مجموعه است. 


۵ اربابی. نصرتالله. دیوان موفق [تھران]. انتشارات ارہابی. 
۶٣ .۰۳۴‏ ص. ۱۵۰۰۰ ریال۔ 

۶) چایچی. رضا۔. روزی بە خواب می‌رویم. تھران. نشرنشان 
۸۳۲۴.۔. ۶ ص ۱۵۰۰ ریال. 

دومین مجموعة شعری اسٹ که از این شاعر جوان منتشر سی شود, 

۷ شاہ سیاہ.ع. هی رام (مجموعۂ شعر). اصفھان. نشر پرسش. ۱۳۷۴. 
بدون صفحه شمار. 

۸) شریف‌زادہ. احمد (و) مشفق کاشانی (و) حسین الھی قمشەای. 
اسرار عشق و مستی: عشق و دل. تھرآن. دفتر نشر و تحقیق بھاران (و) 
انتشارات مشکروۃة. ۱۳۷۴. ۲۴٢۴ص.‏ ۴۷۰۰ریال. 

۹) عسگری, مہرزاآقا. ستارہ در شن؛ گزینڈ اشعار (۱۳۷۳۔۱۳۶۹). 
تھران. کائون فرفنگی و تبلیغاتی صدا. ۱۳۷۴ ۱۴۲ص. ۳٣۰٣‏ ریال. 

٢٠‏ ) فردوسی فراھانی. دیوان فردوسی فراھانی. تھران. انتشارات عا. 
۰۳۴. چھل و هفت + ۵۲۵ ص۔ ۱٠٠٠١‏ ریال۔ 

۱ قیصری. جلیل. از گنگتالو تا کومەھای دور. بی جا. اشر: 
سرایندہ. ہی تا [توزیع ۷۴۶ ۷۰ ص. ۲۶۰۰ ریال. 

۲ کاظمی, اقدس (مژگان). آذرین‌مھر. تھران. انتشارات ما. ۱۳۷۴. 
۰ص ۷۰۰۰ریال. 

۳) گلسرخی. خسرو. بیشة بیدار (مجموعه شعرھا و مقالهھا). بہ 

شش و انتخاب مجید روشنگر. تھران. مروارید. ۱۳۷۴ ۲۰۵ ص. مصور. 
۰ ریال. 

۴) مولوی, فرشتھ. باغ ایرانی. عگس از پری ریاحی. تھوان. ناشر: 
مؤلف. ۱۳۷۴. ہدون صفحه شمار. مصور. ۲٠٠٢‏ رپال. 

۵) ھاشمی اسکوبی (سالک)) اکبر. راہ تازہ. تھران. نگیہن. ۱۷۷۴. 
۹ص ٣۲٠٠٢‏ ریال. 


ںٰ داستان فیلمنامہ و نمایشنامة فارسی 

۶ آلاحمدہ, جلال. داستانھای آسمانی. کتاب پنجم. زیر نظر شمس 
آل احمد. گزیش و ویرایش مصطفی زمانی نیا. تھران. فردوس. ۱۳۷۴. ۱۶۱ 
ص. ۱۶۰۰ ریال. 

این مجموعہ شامل داستانھای زیر است: عزیارتہ, دافطار بی موقعااء 
دتابوتہ, دای ‌لامس‌سباء, ەسەتارہ ہوسواسء: ٭اقتاب لبہامہ. معلوم نیست 
چرا گردآورندگان این مجموعہ نام داستاتھای آسمانی را برای آن ہرگزیدہاند! 
شاید چون عنوان و محتوای هر یک از آٹھا بە نوعی به مرگ یا اعتقادات ذھبی 
مربوط می شودا در ھر حال چند مجموعۂ دیگر اڑ جلال بہ ہمت ھمین ناشر و 
تھی کنندہ منتشر شدہ کە عنوان اٹھا نیز جالب توجه است: داستانھای زنان, 
داستاتھای سیاست: داستانھای بی‌ملاک! ای کاش این آقایان داستانھای جلال 
را ھمان‌طور کە خود او منتشر کردہ ہود منتشر می‌کردند و از این نوآوربھای 
بی مورد دوری می جستند. 

۷ اخوان لنگرودی. مھدی. آنوبیس. ٹھران. شر نشانہ ۱۴۳۷۴. ۹۶ 
ص٢٢۲۵‏ ریال۔ 

۸) بھمن بیگی. محمد. اگر تمرەقاج نہود (گوشە‌ھاہی از خاطرات). 
تھرآن. انتشارات باغ آینہ. ۱۳۷۴. ٦٦٢‏ ص. ۵۲۰۰ ریال. 


صعم ھ 





تیب 


۹) خوش نظر. رضا۔. وخدابان دوشنبەھا می خندند. ٹھران. مرغ 
آمہن. ۱۳۷۴. ٣٠٢‏ ص. ۴۰۰۰ ریال. 

۰ داور: میترا بالای سیاھ یاھوست. تھران. انتشارات روشنگران. 
۰۰۴. ٣۔ص ۲۰٠٠٢‏ ریال۔ 

۱ دلاور: بابک. زن مازندرائی. بابل. انتشارات نقطة سبز. ۱۳۷۴ 
۴١۔ص‏ ٭٠٭٠ریال.‏ 

۲ رھبر ابراهیم. چاپ آخر زندگی. تھران. نشانہ ۱۳۷۴ ۱۶۵ ص. 
٠٥‏ ریال. 

۳ گلشیری. ھورشنگ, دست تاریک؛ دست روشن. تھران. نیلوفر۔ 
۰۳۴. ۴ ص. ۳٣۰٣‏ ریال. 

شامل پنچ داستان کو ناہ اسب که در فاصله سالھای ۶۸ ىا ۷۳ نگاشه شدہ 
آسئہ 


۴ء معروفی. عباس. پیکر فرھاد. تھران. نشر فاختہ. ۱۳۷۴. ۱۵۰ ص. 


۰ ریال. 

۵) وکیلی. شھرہ. شھیر (عشق مرز ندارد). تھران. البرز. ۱۳۷۴ ۲۵۲ 
ص٠‏ ۵۵۰۰ ریال. 
9 دربارہۂ ادبیات فارسی 


۶ ارینپور. پحی. از نیما تا روزگار عا (تاریخ ادب فارسی 
معاصر). ج ۳٣‏ تھران انتشارات زوار. ۱۳۷۴. ۶۸۵ ص. مصرر. فھرست 
راھنما. ۲٦۰٠٦٢‏ ریال. 

کناپ حاضر چلد سوع مجموعۂاز صا تا نہما اسب,اىن کاب رائیز ھمائند 
دو مجلد پش اساد احمد سمسمی (گلائی) وبراہش کردہ اسٹ: ظاھراً کار 
وبراہش آن در سال ۱۳۶۶ به ہاىان رسدہ بود واز آن زمان تاکون در ٹویٹ 
چاپ و التشار پودہ اسب. اسن مجلد کرحه شامل مطالب خواندنی و اطلاع دھند 
پساری است, از انسجام موضوعی دو مجاد پش برخوردار نس و اساسادر 
آن صحبت حندائی از نماو سمائشان تسدہ است. سامد بر می بود ابن مجلد نیز 
به عنوان بخشی از مجلد دو منظور می سد, زیر موضوع مباحث آن جز در بکی 
دو مورد از نار بخ قوب تما قراپر ترفه است. درابن کناب به تفصبل دربارۂ 
شخفقھای زیر سخن ره است: حسن سرنبا, عباس افبال اشنبانی, سبداحمد 
کسروی, محمدعلی فروغی, محمد فزوبئی. سدحسن نفی‌زادہ فروزائف 
دھخدا, رشسد ناسمی, تصرالله فلسفی, بورداود, عبدالعظم ھرىب, ابوالحسن 
فروغی, جلالالدن ھمابی, سیدمحمد فرزان, فاطمہۂ سیاح. عبدالحسین 
صنعنی زادہ, محمدحسبن رکن‌زادۂ آدمس؛, حسععالی سالور: علی دشنی, صادق 
ھدایت, محمد تھی پھار, ابوالعاسم لاھونی, بروبن اعمصامی.. و بالأخرہ نبما. 

۷) اخوان ثالٹ. مھدی. نقیضه و نفیضەسازان. به کوشش ولی الله 
درودیان. ٹھران انتشارات زمستان. ۱۳۷۹ء ۲٢۴‏ ص. فھرست راہنما. ۵۵۰۰ 
ریال. 

پخشی اڑ اس کاب فبلا بەصو رت مجموعه مفالانی دنیالەدار در ھفته نام 
ھئر (ضسمۂ روزنامۂ اطلاعات) از ٣‏ دی ۱۳۵۵ تا ۲۶ اسفند ھمان سال منتشر 
شدم است. جاپ حاضر ظاہرا نخسہن حاب کامل ابن اثر اخوان ثالث اسب که 
عینا از روی بادداشھای او کردوری و ننظم شدەاست.۔ اخوان در این کتاب بہ 
بحث در بارۂ نقیضة (بارودی) ھزلی و ھجابی و اغراض و افسام آن در ادب 
فارسی پرداخته و شواهد ہساری از متون قدیم وجدید ادیبات فارسی اوردہ 
اآست۔ 

۸) اشرفوزادہ, رضا. تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری. 
ٹھران. اساطیر. ۱۳۷۴۶ ۴۰۰ص. ٢٣٠١٠١‏ ریال. 

بہ اعفاد موٌلف کتاب؛ سناخت اسطوردھا و رواباتی کە عطار بەصورت 
تلمبحات در اثار خود به کار ہردہ برای شناخت اشعار او ضرورت ہسار دارہ 
مولف در این کتاب حدود ۴۰۰۰ ییت از اشعار عطار را بررسی کردہ و کوشیدہ 
است ا اشاراب وی بە اسطوردھا نا روایات گوناگون را گردآوری کند و اصل و 
ریشۂ اٹھا را باز نماد و یز در بارۂ مقصود عطار از ببان و بە کارگیری آن 





اسطورەھا نوضیحاتی بدھد, 

۹) بھزادی اندھجردی. حسین. سیری در بلەیع۔ تھرآن. صدوق. ۱۳۷۴. 
٦٣‏ ص. ۲۰۵۰ ریال. 

عریف علم بدیع. ناریخ تطوّر آن در ادبیات اسلامی. معرفی مشھور ترین 
صنابع لفظی و معبوی بدیعی و ذ کر شوامد بسیاراز ھریک از این صنابع, مطالب 
کاب حاضر را شکبل میدھد. بختی از کناب ئبز به بحث درہارۂ صنابع 
مشنرک علم بدبع و بان (ھمجون تشبيه و استمارہ و مجاز و کنایه و غبرہ) 
اخنصاص دارد, 

۰ گزیدەھابی از صور خیال در نثر فارسی (سیری در نٹر مفارسی 
از فرن چھارم تا امروز). بە انتخاب و توضیحات سیدعبدالله افقھی. تھران. 
فیرمند. ۱۳۷۴. ۲۷۹ ص۔ واژہنامهہ. ۶۰۰۱۰ ریأل. 

۱) گلشیری, ھوشنگ. در ستایش شعر سکوت. تھران. نیلوفر 
۲۴ء ۶ص ۲۵۰۰ریال. 

عنوان فرعی اہن کتاب عہارٹت است از: ددرآمدی بر نفد شعر معاصر و 
حاتبهای بر شعرھای |منصور | اوجی). : 

۲) روشنضمیر, مھدی. دو شاعر بزرگ: مولانا و شھریار. تھران. 
مستوفی. ۱۳۷۶. ۶٢۲ص‏ ۹۰۰۰ ریال. 

۳) حتیقت سمنانی. محمدعلی. ضربالمثلھای منظوم فارسی. یا 
مقدمهہ محمدعلی اسلامی ندوشن. ویراستهۂ شھناز خائلو. تھران. نشر گزارہ. 
۲۳.۔ ۵ .ص. ١٠۰٠۱۴ریال۔‏ 

پارھا با ضرپ‌الساھاہی مواچه شدەایم کە مضراعی اڑ پتی اسب کەه کمنر 
کسی صوزت:کامل ان بت را نہ خاطر دارد: مثلاً داز کوزہ ھمان برون نراود که 
در اوست) با دانچه خوبان ہمہ دارثد تو نکجا داری٤‏ و رہ مولف در اہن 
کتاب کوشیدہ اسٹ اى‌کوته ضرہالمنلھا را گردآوری کند و پیٹ کامل آٹھا رائیز 
مذکر شود مطالب کاب برحسب حرف اول مصراعی که ضربالمٹل شدہە 


نظم شدہ اسب. 


٠۰‏ داستانء نمایشنامهہ و فیلمنامۂ خارجی 


۴۴۳ۃ۲)( آرچر, جفری. مسیر انحرافی. ترجمہه سعید درودی. تھران. بوستان 
کتاب. ۱۳۷۴ ٣۶۰‏ ص. ۸۰۰۰ ریال۔ 

۵ آرنو, آنی. یک زن. ترجمۂ فریدۂ طاھرپور. تھران. چاپخش. ۱۳۷۴. 
۱ ص۔ ٠٢‏ ریال. 

۶ ولز آچ جی لو) دیگران۔ پرواز پرندۂ برفی. ترجمةه فاطمۂ کوشا. 
تھران. سھند. ۱۳۷۴ ۱۳۰ ضص.۰ ۳۲۸۰۰ ریال۔ 

سامل ۶ داستان کوناہ از نو سندگائی اسٹ چون تولستوی, مارک توابن, 
چورچ الوب و جہن لا نولی۔ 

۷) پرو, ژیل. وعد,گاء شیربلفور. ترجمۂ ابوالحسن نجفی. تھران, 
نیلوفر. ۱۳۷۴. ۱۹۱ ص. ۴۵۰۰ ریال. 
٥ہ)‏ (نالمھای بلند) [|ناریس, ۰ہ انتخاب وبھ فارسی ترجمه کردہ است. 
کتاب حاضر نخستین مجموعەای است کہ از این ویسندۂ معاصر فرائسوی 
(متولد )١١۱‏ به فارسی ترجمھ شدہ اأست. 

۸) سارتر. ژان پل (و) دیگران۔ دیوار۔ ترجمۂ صادق ھدایت. تھران۔ 
نشر سیمرغ. ۱۳۷۴. ۱۱۴ ص. ۵۰۰۰ ریال., 

این مجموعه شامل داستانھای زبر است: ہکوروبرادرش؟ / آرتور شنبت 
(نرجمۂ ۱۴۱۰): بدکلاغ پیر؛ / الکسندر لانژکیلاند (۱۳۱۰)؛نمشک تیغدارہ / 
انون چخوف (۱۳۹۰), ١مرداب‏ حبشه؛ /گاستون شرو(۰٣۱۳).گفتلی‏ است که 
عجموعہ حاضر نخستین بار در سال ۱۳۴۹ منتشر شد, 

۹) کوزینسکی, جرزی. حضور. ترجمۂ شھناز انوشیروانی. تھران. 
محیط. ۱۳۷۴. ۱۳۳ ص. ۲۵۰۰ ریال. 

داسنان معروفی است از ویسندۂ معروف لھستانی (متولد ۱۹۳۳). این ائر 


پیش از این یک بار دیگر نز با ھمین عنوان نرجمه شدہ نود (ترجمۂ اسمعیل 
صارمی, تھران, بی ا, ۱۳۵۳). عنوان اصلی این ائر ٤:٥۶٤٣‏ 0ء8 است. 

۰) گروم وہنستون. فارست گامپ (دئیای یک سادەدل). ترجمة 
بابک ریاحی پور. تھران. زرین. ۱۳۷۴ ۲۶۰ ص۔. ۵۵۰۰ ریال. 

بر اساس ابن کتاب در سال ۱۹۹۴ فیلمی ساخته شد کہ برندۂ ۶ جایزہ 
اسکارں من‌جمله چابزۂ بھترنن فضلمنامه شد. 

۱) گریشام, جان. اٹاق مجازات. ترجمۂ فریدۂ مھدوی دامغانی. 
تھران. انتشارات دڈُرسا. ۱۳۷۴ ۶٣٠١ص.‏ 

۲ گینزبورگ, ناتالی۔ شھر و خانه. ترجمه محسن ابراھیم. تھران. فکر 
روز ۱۳۷۴ ۲٢۳٢‏ ص. ۳۸۰۰ ریال. 

داستائی است از نویسندۂ ابنالیابی (متولد ۱۹۱۶) که پیش از این چند اثر 
دیگر از وی نبز بە فارسی نرجمه دہ است, 

۴۳ لوین, ایرا۔. بچەھای برزیلی. ترجمۂ بھنام جنگلی. تھران. ھرم. 
۲۳ ۴۳۰ص ۸۵۰۰ ریال. 


دربارہۂ ادبیات خارجی 

۴) آل احمد. جلال. ادب و هنر بیگانہ (۱۳۲۶-۱۳۴۸). زیر نظر 
شمس آل احمد. پژوھش و ویرایش مصطفی زمانیٰ نیا. تھران. انتشارات 
فردوس. ۱۳۷۴ ٣۲۷‏ ص. مصرر۔ 

۵) اسکارپیت, روبر. جامعەشناسی ادبیات. ترجمۂ مرتضی گتبی. 
ٹھران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهھا. ۱۳۷۴. ۱۳۵ 
ص. ۱۷۰۰ ریال. 

مدخل مناسپی است برای آشنایی با اصول و مبانی جامعەشناسی ادبیان. 
مؤلف بە زبانی سادہ کوشیدہ است مباحث گوناگون این رشته نوپا را معرفی کند و 
خوائندہ را با روٹھا و ئبز ماخذ و متون آن آشنا سازد. عنوان فصلھابی از کتاب را 
می اورںم: ندجامعەشناسی ادہات به چه کار می آید؛, ہروش بررسی پدیدۂ 
ادبی), ٹنویسندہ در بسٹتر زمان): لانویسندہ در جامعهہ؛ء, بعمل انتشارا, 
(شبکەھای توزیع٤؛‏ ار و خوانندگان؛. 

۴۶) بین, پیٹر. نیکوس کازانتزاکیس (از مجموعۂ دنسل قلمء - ۵۰). 
ترجمة پیروز سیاوش. تھران. کھکشان و دفتر ویراستہ. ۹۱ ص. فھرست 
راهنما. ٦٥٠٢٢‏ ریال.٠‏ 

۷) پاچیفیچی, سرجو (و) آلبرتو ترالدی. اینیانسیوسیلونه (از 
مجموعۂ دنسل قلمء -۴۹). ترجمۂ خشایار دیھیمی. تھران. کھکشان و دفتر 
ویراستھ. ۱۱۸ ص. فھرست راہنما. ۲۵۰۰ ریال۔ 


باستان‌شناسی و تاریخ 

۸) بختورتاش, ن. حکومتی کە برای جھان دستور مینوشت. ٹھران. 
مؤسسۂ فرھنگی و انتشاراتی فروھر. ۵۲۸ ص. مصور. نقشہ. شمیز /۱۱۰۰١‏ 
زرکوب ۱٠۰٣١‏ ریال. 

۹ء تاریخ تمدنھای آسیای مرکزی. ترجمه صادق ملک شھمیرزادی. 
تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ج .١‏ ۱۳۷۴ پنجاہ + ۴۰۷ ص, 
۰ نم بال. مصور۔ 

۰) محقیقت, عبدالرفیع. وزیران ایرانی از بزرگمھر تا امیرکبیر. تھران. 
کومش. ۱۳۷۴ ۵۱۸ ص. فھرست رافنما. ۱۵۰۰۰ ریال. 
.۱۶۱۰) پیرنیا, حسن (مشیرالدولہ). ایران قدیم؛ تاریخ مختصر ایران از 
آغاز تا انقراض سامانیان. تھران. انتشارأت اساطہر. ۱۳۷۴. آچ ۱: ۱۳۰۸ 
۱١۱ص‏ ۹۵۰۰ ریال. 

۲) رئیس‌نیا, رحہم. ایران و عثمانی در آستانة قرن بیستم. تبریز 
انتشارات سٹردہ. ٣‏ ج۔ ۷ ,ص. بھای دورہٗ سہ جلدی شمیز ۵۰۰۰۰ / 


0أ" 





گالینگور ۰۰۰۰ء۶ ریال. 

مؤلف کوشیدہ اسٹ وجوہ مشترک تھاجم نیروھای استعماری را بہ دو کشور 
ایران و عثمانی ىا سالھای آغازین قرن حاضر مقایسه کلد و چگونگی تبدیل 
این دو کشور را بہ کشورہای نیعہ فثودالی ۔ئیمھ مستعمرہ نشان دھد. وی 
ھمچنین دربارۂ چگونگی پاگرفتن جنبشھای ملی آزادی‌بخش در ایران و ترکیه 
سخن گفته و اخذ وجوہ مختلفِ مثبت و منفی تمدن غربی را در میان روشنفکران 
اس دو سرزمین نشان دادہ است, 

۶۳۴) سرجمعی, حسین.گوشەھایی از تمدن ماقبل تاریخ در غربالبیز 
یزد. تھران. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۴ ۱۸۵ص. ۵۰۰۰ ریال. 

مؤلف در این کتاب بە معرفی ابنیه تاریخی و آثار فرھنگی منطقۂ غربال ہیز 
بزد خاصه آنار مربوط به دوران پیش از اسلام, پرداخته استہً : 

۴) شاک ہل. جنگ دربابی ترافالگار؛ بە انضمام جنگ دربابی 
میدوی. ترجمۂ ذبیحالله منصوری. تھران. گلریز, ۱۳۷۴ ٣۴۶‏ ص. مصور. 
۰ درپال. 

۵ صافائی, ابراھیم. وثوقالدولہ ( ۱۳۲۹۔۱۲۵۴). تھران. کتاب‌سرا. 
۹۳۴ ,1ص مصور نموله سند. ۵۵۰۰ ریال. 

۶) طرفی (عبدالله٭پور), عباس. مدپران صنعت نفت ایران: دوران 
خلع ید.ج ٢‏ اھواز. مردمک۔ ۱۳۷۴ ۳۷۷ص,. مصور نمودار. جدول. ۷۰۰۰ 
ریال. 

معرفی اعضای ھیأت مختلط دو مجلس شورای ملی و سنا که بر اجرای 
خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران نظارت داشتند, و نیز معرفی اعضای اولین 
ھباٹ مدیرۂ موقت شرکت ملی نفت ایران, از مباحث کتاب حاضر است, این 
کتاب دروافع ہیانگر بخشی از تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران است که ہرخی 
از زوایای تاریک آن دورہ را روشن می کند. بخشھای پایانی کتاب شامل 
اساسنامة شرکت ملی نفت ایران و اصلاحیه و متمم ان می باشد. 

٤۷‏ ولایتی, علی اکیر. تاریخ روابط خارجی ایران در عھد شاہءعبہاس 


'اول صفوی.تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بہنالمللی. ۱۳۷۴. ٣۰٣‏ ص. 


لمونۂ سند. فھرست راہنما. ۴۶۰۰ رپال. 


جغرافیا 

۸) احمدی. مرادعلی. نگاھی به لبنان. بی جا. مژسسۂ فرھنگی 
انتشاراتی ن والقلم, ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴] ٠٠١‏ ص. ۲۵۰۰ ریال. 

۹) جعفری ولدانی, اصغر. تحولات مرزھا و نقش ژوپولٹیک ان در 
خلیج فارس. تھران. قومس. ۱۳۷۴. ۲۸۷ ص٠‏ ۰ ریال. 

بہ اعتقاد مؤلف کشورھای عربی حوزهۂٴ خلیج فارس پیشتر از ساپر 
کشورھای این منطقہ؛ اختلافات ارضی و مرزی دارند. مؤلف در این کتاب 
کوشیدہ است گوشەھایی از اخنلافات ارضی و مقاصد توسعەطلبانۂ این کشورھا 
را پررسی کند. بررسی تحولان مرزھای عراق ۔کویت: عرہستان ۔کویت: 
عربستان ۔عراق, عربستان -۔فطر, از جملهُ مباحث کتاب حاضر است. بخشی از 
کتاب نیز بە بیان تاریخچه سیاسی ہزایر تنب و اہوموسی اختصاص دارد. 

۷۰) معرفت, احمد. کوھھا و غارھای ایران؛ ھمراء ہا دانستنی ‌ھای 
کوھنوردی. تھران. انتشارات گلی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴ ۶۰۲ ص. فھرست 
رافنما. نقشہ. مصور. ۱۵۰۰۰ ریال۔ 


سفرنامہہ خاطرات و زندگی نامہ 
۱ تروایاء فائری. لٹون تولستوی. ترجمۂ غلامرضا سمہعی. تھران. 
نشر البرز. ۱۳۷۴. ۹۳۹ ص٠ ۲۳۰۰٢‏ ریال. 
۷۲ روزنامۂٴ خاطرات بصیرالملک شیبانی در روزگار پادشاعی 
ناصرالدین شاء قاجار (۱۴۰۱۔۱۳۰۶ ھق). بە کرشش اھرج افشار (و) 


٢۰۵م‎ 


بس 


٠ 
'.-.2.:۰۶ 
مرک‎ 
محمدرسول درپاگشت. تھران. دنیای کتاب. ۱۳۷۴. پنجاہ و شش + ۶۲۵ ص.‎ 
ٹھرست رافنما. ۱۵۰۰۰ ریال.‎ 
بصیرالملک شیبانی از مسوفہان دورۂ ناصری بود: وی دراسن روزنامه شرح‎ 
ىا ۱۳۰۶ یادداشٹ کردہ واز 'ہن‎ ۱۳۰١۱ خاطرات روز ہە روز خود راطی سالھای‎ 
طریق اطلاعات بسیاری دربارۂ وضع زندگی رجال دہوانی و حنی بعضی از‎ 
اعیان وقت کردآوری کردہ ات. ابرج افشار معدمةً مفصلی درہارۂ بصرالملک و‎ 
خاندان وی پە ابن کاب لگانسه و قوابداسن خاطرات را منذکر شدہ اسب‎ 
سپھر: احمدعلی. خاطرات سیاسی مورخالدوله سپھر. به‎ )۳ 
ص. مصور۔ فھرست‎ ٣٠٣٣ .۱۳۷۴ شش احمد سمیعی. تھران. نشر نامک.‎ 
راھنما.‎ 
احمد علی سپھر (مورخالدوله) (۱-۔۱۳۵۴) از ساسمداران ابرانی‎ 
است که مشاغل گوتاگوئی را طی حنات سیاسی خود یه عھدہ داشب۔ ان کتاں‎ 
علاوہ پر منن خاطرات وی سامل وصیتنامة او ٹیز ھسب.‎ 
شریعت رضوی, پوران. طرحی از یک زندگی. تھران. چاپبخش.‎ )۴ 
بہست + ۳۷۴ ص. مصور. ۸۰۰۰ رپال.‎ ۳۴ 
کاپ حاضر یه شرح زندگی دکٹر علی شریعنی (۱۳۵۶-۱۳۱۲) اخضصاص‎ 
دارو,‎ 


نشریەھای علمی و فرھنگی 


٭ آینهُ پژوعش (س ۶, ش ۳. مرداد و شھریرر ۱۱۳۷۴. 

دطرح پژوهشی علمالحدنٹ؛/مھدی عھربزی: ×ہبان معانی در معانی 
پیان: /محمدرضا مسجاب؛ انعدی ہر کاب جسلوەھای ھنری داستاھای 
قرآن؛ /علی مختاری؛ اافھرسھای بایان ‌ثامدھای تحصلىی در ابران+/اسد 
طیببپ زادہ: دسختی دربارۂ الاجا الدحله علامة شنوضری /رضااسسادی۔ 
٠۰‏ پیام امروز (ش ۸. مھر ۱۳۴۷). 

دباز ھمان عامل گرائی؛؛ ہنگاھھا مٹوجه ھیات اران بودہ اما حجاب 
موضوع اصلی نہودا؛ داتصال کامپیوترھای ایران ہا جھان: گامھای نخست در 
راھی ااشناء. 





٭ جھان کتاب (س ۱٠ش‏ ۱ مھر ۱۳۷۴). 

دکناب, یادی اڑ یک فصلنامة قدیمی)؛ ×کردھا در تاریخ معاصر؛ [نقدی بر 
کاب جنبٹں مل ی کرد اثر کریس کوچرا]/کاو؛ بیات: ‏ مقدمەای بحث انگیز تر 
از سنہ [نقدی ہر کتاب داسنان ادبیات و سرگذشت اجتماع تر شاھرخ 
مسکوب | /مجید ڑھبانی: ددر بہدادگاہ بی ‌ناریخ+ [نقدی بر داسان ودادرسی؛ 
٭ گردون (س ۶ش ۵۱ مھر ۱۳۷۴). 
×اکاب نج چلدی تھراں قدیم را بہ کمک حافظعەام نوشتەامء /جعفر شھری: 
درسنۂ تک رمان ہا دانسان, زندکی ٦مردم)‏ است۷ /اسماعبل فصیح! ×به جای 
آدمھا دٹھانی؛ دوسب من سدہ اسٹ٢/ہیژن‏ جلالی: ×زندگی رؤناکونڈ 
بابلوٹرودا در کاپری؛ /احمد بوری؛ ہمنأسفانه در کشور ما نو بسندگان مظلوم 
وامع می سوند؛ /فرندہٴ کلبو؛ ددر زمسنة حساس فرھنگی سلبمەھا حاکمائد نە 
اصول؛ /داود مسربافری. 
٭ معارف (س .۱١‏ سض ١‏ و ۲. فروردین - آبان ۱۳۷۴). 

اور ناجسکان؛ /مسعود اَذْرَتوی (×امصذھب کنوسی٣/محمد‏ اساخائی: 
×درسالهُ موسہعی محمدبن محمودبن محمد ننسابوری)/اصرحسہن بورجوادی: 
جابوالحسن عامری, حکبم و عارف فرن حھارم ھجری؟/مھدی ندین؛ 
دواردھای دخسل فرآن و دندکاھھاء /کاظم برکنئیسی: ٭حکمم الاھمی 
همدان؛ و ار ا کانی۔ 
٭ میراث جاویدان اس ٣‏ ش .١‏ بھار ۱۳۷۴. 

درسالعای منشر تسدہ از علامه ضیخ اپوالحسن سعرائی (رہ)ء: ٭اشثانی ہا 
مرکز ترجمة فران مجبد یه :باتھای خارچی؛/ محمد تقدی: 16مراحل مرمتب و 
بازسازی تک فرآن نفضس از کنجالۂ اسان معدس حطرت معصومہ (س)1/ 
حجت کسفی: اعلم فسر؛/ محمد ھادی معرفت: ×دھبور سامبران الھسی در 
ابران: /عباس صالح مدرسهای؛ ہنمونەای از اندای وففنامه از فرن دوازدھم 
ھجری؟ /محمدرضا انصاری فمی۔ 
٭ میراث فرھتگی اش ۱۳ تابستان ۱۳۷۴۲) 

دائد سْٰعەھای اجماعی در تمدن اسلامی؛ /محمد خانمی: ”٦سلطائهہ؛‏ / 
سبد علی اصفر مصرضاح؛ ساہر نعاسی غرببر نکارکری اسران؛ / سہد 
عبدالمجند سر تص‌زادہ؛ دمراسم عہد فربان در برکمن صحرا؛ /بھروز اسسری:؛ 
١پانسان‏ چائورسٹاسی و اھمیب ان در باسنان سناسی)/مسرچسان مسکور: 
وزندگی در خاندەھای سٹی؛ /سہد مھدی مچاہی: 0 معدمعای در سناخب و 


معرفی نسخەھاىی خطی: / حببالله عظبمی. 


٠ 
٢ و‎ ١ دوره دوازدھم, شثمارہۂ‎ 


منتشر سد 


عنوان مقالەھا 

٥9‏ ور تاچیکان 

0 مذھب گنوسی 

0 رسال موسیق محمد بن محمود بن محمّد نیشابرری 
٥‏ ابوا حسن عامری. حکم و عارف قرن چھارم ھجری 
٥0‏ واژەھاى دخیل قرآن و دیدگاهھا 

٥‏ حکم إلاھی مدان 


٥0‏ حکمت و فلسفہ بئی در حکمة الاشراق یاحکمة المشرق 


بت 





مسعود اذرنویش 


حمد ایلخانی 


با مقدمه و تصحیح امبرحسین پورجوادی 


مھدی تدین 
کاظم برگنیسی 
پرویز اُذکائی 


برند رادتکە /مریممشرف 





خبرھای علمی و فرھنگی 





شصت ویکمین اجلاس دایفلاء 

موُٗسسات کتاہداری |1]11.,۸]"ٴ از روز یکشنبهہ ٦٢‏ اوت ۱۹۹۵: 
براہر ہا ۲۹ مرداد ۲۴ء‌ے- ر۔بدر شھر استانبول با پیام سلیمان 
دمیرل رئیس جمھوری ترکیە افتتام شد و شش روز ادامه 
یافت. مراسم افتتاحيه در مرکز فرھنگی اتاتورک برگزار شد. 

ریاست این مجمع را خائم التینی سرنیکلی که رئیس 
کتابخانۂ ملی ترکیە نیز ھست عھدەدار بود. پس از قرائت پیام 
سلیمان دمیرل, خانم التینی در طی سخنرانی خود اعلام کرد 
کھ موضوع بحٹھای شصت و یکمین اجلاس ایفلاکتابخاندھا در 
آیندہ است. در گردھماییھای ایفلا که هر سال در یک کشور 
برگزار می ‌شود. مسائل کتابداری و آنچه مربوط بە کتاب و 
کتابخانه است بە اطلاع اعضا می رسد و سپس راجع بە قوانین 
آیندۂ کتابداری تصمیمگیری می شود. در آخرین گردھمابی بە 
سبب پیشرفت کامپیوتر بیشتر مقالات ارائه شدہ و سخنرانیھا 
راجع بە استفادۂ کامپیوتر در کتابخائه بود. 

در این ‌گردھمابی ۴۵۰۰ کتابدار یا دستاندرکار کتاہداری 
از سراسر دنیا شرکت کردہ بودند. 

ذکر این نکته لازم است که اولین اجلاس ایفلا در ادینبورگ 
در سال ۱۹۲۷ تشکیل شد و در ایفلای سال ۱۹۵۲ سازمان 
یونسکو اعلام کرد که کتابداری حرفەای است مانند پزشکی با 
قوانین خاص. ۔ 
. مقر این سازمان در شھر لاہ (ہلندِ) است و ریاست ان را 
اقای دج وورث (۷۱۰۱۷۱۱ ٢ئی۷۸۷)‏ بەعھدہ دارد. ایفلا سازمانی 
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است بین المللی: مستقل و غیر دِولتی کە سازمان یونسکو از ان 
حمایت ہمہ جانبہ میکند و اقای فدریکو مایر از اعضای 
اصلی ان است. ھماکنون ایفلا ۴ ضو در ۱۳۷کشور دارد 
و دارای انتشارات متعدد از جمله ژورنال ایفلاست. ھمچئین 
ایفلا گزارش سالاندای (ە مھ بمسسیص دارد کە در آن 
فعالیتھای خود را در ٢١‏ موضوع مختلف منتشر می کند. این 
موضوعھا عبارت اآست از کتابخانه و جامعہ, کتابخانه وکودک: 
کتابخانہ و نوجوان, کتابخانہ و تعلیم و تربیت: کتابخانه و 
ہی سوادی: کتابخانه و صنعت نشر و جز ایٹھا. 

در ایفلای ۶۱ء از ایران در حدود ۲۵ نفر از دستاندرکاران 
شرکت کردہ بودند. از جمله خائم پوری سلطانی که از 
قدیمی ترین کتابداران ایران است و هم اکنون نیز ریاست فنی 
کتابخانه ملی را عھدەدار است. خائم سلطانی از اعضای 
شناخته شدۂ ایفلاست و دو سخنرانی نامبردہ با عناوین: 
.ت۸٣‏ 10 لص صو>+(٥)‏ ۳عاامم'١‏ ۳ہ ''ہ37۸۱ع,( عادب+انا'"' 0×3۵ 
0 110.5۷۸۳۵۰۸ ت161ئع۸ا') اہ مذ ۸مک نقصد ‏ جٌماافا51٥7'‏ 

۳۳۰ گے ١١١‏ ت0٥‏ 35ص۸ 


مورد استقبال قرار گرفت. 
در خاتمه باید تکفت که برگزاری ایفلا ۶۱ ہا ھمکاری 
وزارت فرھنگ: کتابخانه ملی شھرداری استانبول و برخی 
دانشگاھھای ترکیە و با برنامەدریزی دقیق و بسیار منظم: انجام 
پذیرفت و مورد تحسین کلیة مھمانان قرار گرفت. 
ثریا ایمانی 


لن مھ مئاول 5م ٠٢۲۸۲۷‏ ٠ہ‏ صہ٥1‏ ۴۶3:۳3 ۵1٥ہ٤531٥5]۲]*‏ 
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٭ المان : : 
زبان اموزی ادموارەھا 
در پرتو کار مداوم و پیشگامانۂ یک گروہ تحقیق در دانشگاہ 
بیلفلد المان, انچه تاکنون تخیل علمی شمردہ می شد. اینک 
واقعیت یافته است و آدموارہ یا آدم مصنوعی یا رُہاتِ سخن 
برای اینکه آدم وارہ قادر بہ دریافت و درک فرمانھای 
شفاھی باشد, قبل از ھر چیز باید بە حیطة لغات و نیز مھارتھای 
”تنعدیل عملیات"ھماھنگ کند. مثلا آدموارہای کە بر روی خط 
تولید در یک کارگاہ قرار دادہ شدہ است ممکن است بداند کہ 
یک قطعه را چطور جابەجا یا جمعوجور کند ولی نمی تواند بہ 
دستورھای مربوط بە مراحل عملیات اختصاصی پاسخ دھد. 
این مشکلیل, محققان دانشگاہ بیلفلد را بە چارہەجوبی وأداشت:, 
کد اخیرا موفق شدہاند ادموارەھایی ہسازند کھ قادر بہ 
تشخیص واژگان زبان یعنی قادر بہ سخن سنجی و تشخیص 
محتوای فرمانھا ہستندہ و در واقع معنای فرماتٹھا را درک 
میکنند. : 


۷۳۷ 


اب ۱ 
صر 
٭ آلمان 
یازدہ ھزار دانشجوی ایرانی 1 
بخش فرھنگی سفارت آلمان در گزارشی کە اخیرا ِ بارہۂ 
ضعم آموزش و پژوھش در أن کشور منتشر کردہ اآست بر 
مکی سان فرھنگی وآموزشی ألمان با دیگر کشورھا 
تاکید نمودە و نوشته است کهھ دھمکاری مؤسسات اموزش 
عالی ایران إبا موؤسسات مشابہ در المان|بەطور سنتی بسیار 
نزدیک و مربخش بودہ است... و در حال حاضر یازدہ هزار 
دانشجوی ایرانی در آلمان بە تحصیل اشتغال دارند و علاوہ بر 
این تاکنون عدۂ زیادی از فارغالتحصیلان دانشگاهھای ایران 
از طریق شرکت در دورەھای تکمیلی در المان: موفق شدہاند 
معلومات خویش را تعمیق کردہ, و یا بە اخذ درجۂ دکترا نابل 
شوئد), . ۱ 
یکی از موؤٴسسات فعال المانی که نقشی عمدہ در گسترش 
مبادلات فرھنگی دارم ×مؤسسۂ تبادلات دانشگاھی المان 
))٥۸۸۵(‏ است کە در سال جاری پنج بورس تحصیلی بەپنج 
دائش پژوہ ایرانی داد و یازدہ بورس کوتاەمدت (یک تا سه 
ماهه) در اختیار یازدہ محقق دیگر گذاشتەاست. این موٴسسه 
برای دو سال تحصیلی آیندہ ھم بورسھای مختلفی در نظر 
گر فته است. 


* امریکا 
۰ تشکیل ہ : بخش فارسی در کتابخانه عمومی ساکرامنتو 
ہراثر کوشش عدہای از ایرانیان مقیم شھر ساکرامنتو در ایالت 
کالیفرنیاء مد پریت کتابخانه مرکزی شھر ہا ایجاد بخش فارسی 
در کتابخانه موافقت کرد. بنیاد کتابخانه ساکرامنتو مؤٴسسەای 
غیر انتفاعی به معنای واقعی کلمه است و با کمک علاقهەمندان 
(بەدطریق ھمّت عالی) ادارہ می شود. 
کتاہدار بخش فارسی این کتابخانە ہا ارسال یادداشتی ہرای 
نع رات مات ایرانی شواستا زگنک اتھا(کتات:نشرید, 
نوار...) شدەاست. نشانی کتابخانه این است: 
۱١١‏ ۱۳:۳۷ ا ٤٥ا٥٣‏ 5۸0301011 
)1 ۱)) 1.۸۸۷)۸]1۱۸)۱۴ ۲۴1۹51۸۸۷ :۸1101100 
۹۵۹4 ب0۸:١](ا3"‏ .۰۸۲۱۲۳۱۵10 ]5٦۳۳۵۱,‏ ظ2 
916(260470) (ات ۱۸۲٥۲۸۸۸۱۱۱۵۰‏ ۹۲ہ ہ3 


٭ آلمان 
انتشار مرتب و موفق ×سیمای ایران> 

فصلنامةۂ سیمای ایران, کە اولین شمارۂ آن در لہ سال پیش در 
ُن (آلمان) منتشر شدہ از آن پس بەطور مرتب انتشار یافته 
است و ھرچند کہ در این مدت تغییر عمدەاى (جز در رنگ 
جلد) در صورت ظاھر ان راہ نیافته است, در عوض محتواىی 
ان از لحاظ کیفی در هر شمارہ پھتر از شمارۂ پیش شدہ اسٹ و 
به اقتضای تجربه تغییراتی در شیوۂ ضبط مطالب و نقل مقالات 
دادہ شدہ است. 

از جملة کارھای مفیدی که در شمارەھای اخیر این 
فصلنامه بہ چشم می خورد, افزودہ شدن خلاصۂ مقالات بە 
زہاتھای انگلیسی و فارسی در آخر هر شمارہ است کە در نتیجۂ 
ان این نشریه دیگر منحصر بە آلمانی زبانھا نمی ماند و برای 
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-خوانندگان انگلیسی و فارسی هم قابلِ استفادہ و مفید خواہدبود. 
از دیگر ابتکارات: سیمای ایران نقل گزیدەھابی از متون 
ترَحية النانی آٹھائیٹ: کہ برا کسانی کەافارسی ہا الائی 
می اموزند ویه متون مقابلەای نیاز دارند ہسیار سودمند اسست: 
کوشش اقای دکتر منوچھر امیر پور, که کار انتشار نشریە را 
با ھم دشواریھا ادامہ می دھدہ, ماجور و مشکوڑاست. 


٭ فرائسه 
دالجمن فرانسوی تحقبقات ایرانی) (181+1) که در دو ئته”شال 
اخیر بەکونەای جشمگیر فعالیت خود را خصوصا در زمینة 
تھیه و چاپ کتاب از سر کرفته است: اخیرا فھرست راہنمای 
نسبتا جامعی از نام و نشان موٴسسات ایران‌شناسی و محققان 
ایرانی و فرنگی فرانسوی زبان که در زمینه فرھنگ ایران 
تحقیق می کلت جات کر ذدابنت: : 

این فھرست از چند بخش مجرٌا تشکیل شدہ است: 
موؤٴسسات تحقیقاتی (وابسته بە مرکز ملی تحقیقات علمی)؛ 
فھرست انجمنھا و موٴسسات علمی کہ بە طریقی ہا ایران مربوط 
می شوند, فھرست محققان و مربّیان, فھرست مجلەھاء نشریات 
و مجموعەھای مر تبط با تحقیقات ایرانی: فھرست انتشارات 
انجمن۔ 

"این راھنما جامع و مانع لج ولا عاری اتا 
موؤٴسسات و اشخاصی است که با انجمن مربوط ہستنند, اما بہ 
ہر حال برای ھمذ محققانِ آموزندہ و سودمند است, زیراکە 
علاوہ بر مشخصاتِ سجلی افرادہ زمیندھای تحقیق آنان و 
حتی نمونەھایی از کارھایشان را ھم ضبط کردہ است. 


٭ استرالیا 
شمارہ تازۂ دای 

تازەترین شمارۂ فصلنامة افق کە اخیرأ بہ دفتر نشر دائش رسیدہ 
است: حاوی مطالبی است دربارۂ ×شیوۂ جدید برنامەریزی 
زبان از طریق کامپیوتر)؛ ×چگونگی کنترل سیستمھای 
دینامیک؛ و هبحثی در بارۂ بە کارگیری توانایی نیروی برق در 
زمینه توموگرافی). 

افق کە اختصاص بە بحث در بارۂ کامپیوتر و مھندسی دارد 
بەوسیل گروھی از دانشجویان و فارغالتحصیلان ایرانی مقیٔم 
استرالیا ادارہ و منٹشر می شود 
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٭ ایران 
ذر ایق ررڑھا ند نکر یہ وفضعتی یھ سال دیو ڈاٹ 


فارسی پیوسته است کە دو عنوان از آٹھا بە دفتر نشردائنش 
رسیدہ اسٹ: 

٭ جھان کتاب,: دو ھفتە نامەدای است مختص معرفی و نفد 
کتاب و دلیل انتشار ان این است که ہہبازار کتاب امروز 


ایران ۔در مقایسه با سالھای پیش از انقلاب ۔دست کم دو 
ویژگی دارد: افزایش 
ویڑکی, در کنار افزایش نسبی کتابخوانان و کتاہدوستان. لزوم 
انتشار شر یەای ویڑ کتاب و مسائل نشی را ثمابان میسازن 
بپردازد وھم از نوجه بە امسائل گوناکون نشر عائلَ 
نماند...[جھان کتاب| می کوشد رابطەای میان بازار نشر و 
مخاطبان ان برقرار کند و نیز ھمدُ اعضای خانوادۃ نشر را از 
یکدیگر با خبر سازد+. 

جھان کتاب بە ھمّت چند تن از کتاہشباسان و کتابداران 
متخصص. ازجمله فرخامیر فریار, ھمکار قدیمی نشردائش 


شمار ناشران: و تعدد عناوین. این دو 


اس 


درباب 
(رحقیقت ستیزی مؤذبانۂ خرژمشاھی 


سر دو ارحمَنة مَجله ناشن 

(٭حقیقت ستیزی موٰذانە)؛ نشردائش؛ خرداد و تیر ۷۴ 
ص ۷۴ تا ۷۹) رابہ پاسخ مقالۂ خویش (- (گزاردِ حقٌ حافظ 
خلخالی؛: نشردائش: فروردین واردیبھشت ۷۴ض ۴۲ تا ۳ 
خواندم. این جوابیّه از دو جھت در من تاسف انگیخت: : کی 
لحن ناساز نوشتہ و دیگر شعبدٍۂ ویسندہ در نقل سخنان من و 
بیان مطالب خود. مخلض اضلاً در ائینڈ تصوٌر نمی آورد مردی 
کە بە گفتۂ خویش چھل سال |وبیش] می رود کە حافظ پژوہ 
اِست (از دہ سالگی) واز مداتی پ 
خانوادگی؛ قرآن پژرہ نیز بودہ لت از این لون سخن راند. 
باری: راقم این سطور: نخست قصد نداشتم در پاسخ آقای 
قامی می تا سور لک ضر درز او ان ار 
بران جناب مشتبه است و شاید ہر بعضی دیگر نیز مشتبه 
7 موہ سے رود دی حور جات 


پیش از این زمان: بناہر تربیت 
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منتشر می‌شود. موفقیت و تداوم کار ارزشمند ھمگان را ارزو 
میکنیم. 

9 صذف, ×ماھنامەای ادبی ۔ھنری برای نوجوانان ‏ است؛ 
وب این سبب بە عنوان نام مجله برگزیدہ شدہ است کہ امید 
می رود که ا١‏ کشودن ھر صفحذ أن روشنی _چشم ر دل باشد)؛ 
زیراکە صدف در بردارندۂ گوھری است براوردۂ ماہھا و سالھا 
کە مرواریدش می نامند. 

صدف 0ھ“ از شعر و قصه و بازی و سرگرمی 
و گفتوکو و برای اوقات ت نوجوانان. و در واقع 
شماره اول 1 کە آخیراً توزیع شدہ است حاوی چند شعر ء 
قصہ: نمایش, نكته داستان مصورء خذول و.. اشت 

مؤٴسسذ انتشارات بینالمللی زمزم که صدف را منتشر 
و دو نشریة دیگر ھم خاص کودکان و نوجوانان انتشار 
دادہ است: زمزم به زبان عربی و 0ہ به زبان انگلیسی. 
بد ھی :انت ت که صورت ظاہر: صفحد آرابی و نیز مطالب این 
سە نشریه اندک تفاوتھابی با ھم دارد. اما خصوصیت مۂ مشترک 
ھرسہ مصوٌّر بودن أنھا ورنگی بودن تصویرھاست. 

ع.روحبخشان 





٥0‏ الف) مقدمتاً بتاکید اظھار می دارم کە من ۔-خلاف پندار 
آقای خرّمشاھي ۔نه عدوی ایشائم ونە خصم نسخۂ خلخالی. 
مستند من در انچ در حق نسخه مذکور اوردەام یکی قول 
بزرگی چونان علامہ مد فزویتی رععذاللهعلید ۔است که 
جمھور ادب وی را از أئعّدُ اصحاب تحقیق می شناسد و دیگر؛ 
رای ادیب بزرگوار دکٹر محمدامین ریاحی کہ محققان او ر 
صاحبنظری ثقه می دانند. البنہ در این باب سھو و خطا از من 
بودہ است کە نمی دانستەام بناہر تدقیقات ××حافظشناس ونسخهہ 
پڑژوه داا و تواناء دکتر سلیم نیساری کار علامة قزرینی در 
تصحیح دیوان حافط ١غیر‏ روشمندانہ: و مصحُّحات ار جناروا 
و نادرست) است. نیز آگاء نبودەام کە آثار دکتر ریاحی در 
زمینة حافظشناسی ہی پایە و نادرست و خارق‌اجماع> 
می باشد. 

٥ب‏ جماعتی از مشاھیر اھل ادب را نام پردەاند کە ہمہ 
در آثار خویش ہہ حافظ طبع علامة قزوینی استناد نمودہ و آن 


۷۹ 





نسخه را بہ صحّت و دقّت ستودہاند و حتي بعضی آن را ہر 
نسخھ مصحُح خانلری ترجیح دادەاند, اقای خرمشامی 
معتقدند کہ چون یکی از نسخ اساس کار قزوینی, نسخھ 
خلخالی بودہ است, پس مراد این حضرات از حافظ قزوینی؛ 
حافظ خلخالی است! 

٥م‏ ػفتەائد: ×استاد منوچھر مرتضوی در مقدمة برای 
(اظ :ہر ۷ چاپ سوٗم کتاب... خود, مکتب حافظ. از چاپ 
عکسی نسخۂ خلخالی [|طبع شمسرالین خلخالی؛ ۱۳۶۹ا 
بەعنوان واقعدای مھمٌ در عالم حافظ پڑوھی یاد میکنند؛. مايه 
شگفتی است؛ ری کا بافاہت آرزومندند ھمڈ 
نسخ خطّی قدیم دیوان حافظ و از ا ن جمله نسخه خلخالی 
بە٭صورت فاکسیمیله انتشار یابد (دیوان حافظ, انتشارات 
دانشگاہ تہریز 0-۴ از طبع عکسی نسخۂ اخیر 
خوشوقت گردیدہاندء ان وقت جناب خرّمثشاھی این 
خوشوقتی را در دفتر افتخارات نسخه مطبوعة خویش ثبت 
می فرمایند! 


٥۵‏ د) گفتەاند: دکتر جلالی نائینی (کە بەزعم ایشان یکی از 
سه تن حافظ شناس بزرگ روزگار ماست) ×وقتی از اقدام 
این ‌جانب برای تصحیح نسخه خلخالی با خبر شدند [بدون 
تعارف] فرمودند: این نسخه بھترین و معتبرترین تک نسخۂ 
خطّی دیوان حافظ است). بەنظر راقم این حروف: شاید جناب 
جلالی تعارف نفرمودہ باشند ولی علی التّحقیق سھو کردہآاند؛ 
چە بناہر آنچه در مقدامة حافظ مطبوع خویش آوردەائد 
ابھترین نسخەای که تا ا روز معزرفی شدہ دو نسخۂ 
ایاصوفیای ترکیہ و گورکھپور ہند است؛ (دیوان خواجه 
شمس رالڈین محمّد حافظ شیرازی, انتشارات امیر کبیںں ۱۳۶۷ء 
ص بیست و نە). 


٥0‏ ھا نویسندۂ این کلمات در نوشتة خود بہ استناد 
کتاہشناسی حافظ گفتدام: و سو ز کامل و ناقصی 
مقام برنسخة خلخالی شناخته آمدہ ا است. آقای خرّمشاھی 
پذ یرفتەاند کہ: ؛ دالبته تعدادی نسخۂ خطی ہست کہ تارب یخ آٹھا 
مقدم بر ۷ خلخالی است) ولی داوَلاً تعداد آنھابعید اأت یہ 
دہ فقرہ ہم برسد که شرح و بسط آنھا را خواھیم دید ثانیا 
غالب تھا ناقصی است), سپس توضیحاتی در بارهۂٰ سه چھار 
نسخۂ ناقص و ناتمام آوردہ و شرح و بسط درباب نسخ تمام وٍ 
کامل را در باقی فرمودہاند. ظاہرا ایشان این نسخە‌ها را محلٌ 
اعتیا نمی دائند۔ در این مورد برھان قاطم و استدلال برٗندۂ 

ظمله خواندنی است؛ اوردہاند: ہاگر نسخەای بہ اصالت و 


وجاھت نسخۂ خلخالی۔ . بود بہ تیغ مرتضی علی ھم کە شدہ 
بود؛: آن را چاپ عکسی یا حروفی می کردندء! از سخن ایشان 


چنین برمی آید کە: چون چنین نسخەای بەدچاپ عکسی یا 
حروفی نرسیدہ (کہ البئه رسیدہ است) وجود ندارہ یا اگر دارد 


اهمیّت یت ندارد و چون نسخْهُ خلخالی ھم چاپ عکسی شدہ و 
ھم چاپ حروفی, پس هم اقدم نسخ کامل موجود و ھم اه 


نسخ دیوان حافظ است! اقای خرّمشاھی در شرح نسخ قدیم به 
نسخذ مورخ ۸۰۵ ھمایون فرّخ کهھ بعضی ان را مجعول 
شمردہاند آشارتی دارند. بەنظر ایشان, این نسخه چون سەدر 
بعضی وی سخن از دکشتگان یسیا و غیرہ 
ہے مہ رت تس تر تی 

ک غزل پنجم ,پیٹ دوم) نە ×کشتگان؛ و دیگر اینکە 
ےہ6 در آن است, در دو لطه از قدیمترین 
نسخ حافظ (نسخە نور عثمانیّه و عزّت قویون) ھم ضبط است 
(رک. دیوان حافظ, دانشگاہ تبریز, ص ۰٥‏ دیوان حافظ: طبع 
خائلری: ص .)٠٠٢۶١‏ و وجود آن را در نسخدً ھمایون فرڑۃ 
نمی توان بر صفوی بودن آن نسخۂ مشکوک فبیھا دلیل کرفت. 
ھم درشرح نسخدەدھای قدیم حافظ سخن کتاہدار و فھرست 
نویس کتابخانه سلطنتی سابق را کە از وجود نشخەای موزغ 
میانڈ سالھای ۷۹۰ تا ۸۳۰ در آن کتابخانه خبر دادہ است, 
حدس و ادّعایی بی دلیل شمردہ و گفتەاند: اولیای آن کتابخانه 
می خواہند برای مجموعۂ کتابخان خود آبروپی دست و پا 
کنندء! من نمی دانم چەسان اقای خرّمشاھی کە نسخۂ سلطننی 
را خود ندیدەاند برخویش روا می دارند که سخن کتاہدار و 
فھرستنویس را به طنز و تمسخر بی بنیاد قلمداد کنند؟ اما 
حدیث دست و پاکردن آبرو! این دیگر از آن حرفھاست. کافی 
است کسی نە کتابھا بلکه تٹھا یک جلد از فھرستھای این 
کتابخانه را ورق بزند تا دریاہد این مجموع نە تھا بە دست و 
پاکردن اور ارد یلک سو مایا ری رھگ وم 
ایرانی کە ھیچ, آبروی هنر و فرھنگ انسانی است 


٥۵‏ و) گفتەاند: ەنااخلاقی این نقد در این است کە ھیچ 
آثاری از ھمدلی و حرمت تھادن یہ دسٹرنچ و دستاورد دیگرآن 
ران ن احساس نمی شود و حتی در سم مورد یعنی انتخاب 
بہ جای ہمهیّاء و <مارشیوایی؛ بہ جای <مارشیدایی) و 
ہبراییم؛ زاز این دریای ناپیدا کرانه] کە ناقد با راقم إ این سطور 
موافقت رای دارد, چنان با کراھت و ناھمدلی 7 آتھا اشارہ 
قرغ است کە خوائندہ. ۔ تصوٌّر می کند در آن موارد ھم ناقد با 
اختلاف نظر دارد... بهہ پاسخ عرض میشود: در 
مواردی کە یاد کردەاند, اصلاً قصد اظھار موافقت یا مخالفت در 
میان نبودہ است که سخن از همدلی یا ناھمدلی گفته آید. در 
مورد <مھتّاء آقای خرّمشاھی بەخلاف نسخۂ خلخالی و دو 
نسخة دیگر خویش متن را که مھیّا٤ست‏ و بی معنی نیست: 
بدل به <مھتّاء کردہ و در حاشيه نوشتەاند: :دجای شگفتی است 
کب خط رون ۔غنی, خائلری و دکتر نیساری ھم ھر سه 
8مهیّاء است .اما در حافظط یہ سعی سایه خوشہختانه ×دمھنّاء 
ثبت شدہ است) و مخلص یاداور شدہام کە پیش از سایہ 





قدسی, دھخدا و ریاحی این ضبط را پذیرفتەاند و خوب بودکه 
آقای خرّمشاہی کہ حرمت صاحب ظران را نگاہ می دارند 
فضل تقاّم این بزرگواران را ملحوظ می داشتند. اکنون بر 
سخنان پیشین خود می افزایم کە از نسخ قدیم, نسخة ۸۲۵ نور 
عثمانیّه نیز امھناء به جای ×امهیّاء دارد و شاید بھتر باشد کە در 
طبع بعد ہدین نص استناد شود. امًا در ہاب (مارشیوایی) کە ان 
را معقولتر از +١مارشیدابی؛؟‏ شمردہ و در حاشیه اوردہاند: 
جو وع سای و جا ھی ظط 
قزوینی ۔غنی؛ خائلری و سای ھم ھمین طور است. شادروان 
انجوی احتمال دادہ است که (مارشیواپی؛ باشد. این احتمال 
مرحوم انجوی بسیار معقول است. شیوا از خدایان بزرگ آیین 
ھندوست کە بەه نوشتة دایرۃالمعارف فارسی معمولاً او را به 
صورت مردی عبوس نمایش می دھند که بر پوست ببر نشسته 
ات مارھابی برگردن ابی رنگ و بدئشٍِ پیچیدہاندء. سخن 
نویسندۂ این سطور این بودہ است کہ اوّلا ان احتمال که بہ 
شادروان سیّدابوالقاسم انجوی منسوب داشتداند, از او نیست و 
از مرحوم علامذ دھخداست و انجوی ھم ان را کشف خویش 
نمی داند (رک. دیوان خواجە حافظ شیرازی: ص ۱۴۸). انیا 
بس‌غریب است کە اھل ادبی از حضور (شیواء خدای ھندی 
در ادب فارسی قرن ھشتم ایران سخن بەمیان آوردا در باب 
(مارشیداپی؛ اکنون راقم این کلمات بە قرائنی اعتقاد دارم کە 
ھمین وج درست است و حافظ و بعض شاعران دیگر ھمین 
صورت را۔اکر چند از نظر اصحاب لغت غلط باشد ۔ استععال 
کردەاند. تصحیح این واژہ بە ہشیوایی) درست بدان می ماندکه 
×اسفندیار؛ شاھنامة فردوسی را براساس متون پیش از اسلام 
بە ×اسفندیادء تصحیح کنیم. در متون قدیم فارسی واژەھایی از 
این دست فراوان است. و در بارۂ: بدہ کشتیٌ می تا خوش 
براییم از این دریای ناپیدا کرانہ در حاشیه نوشتەاند: دضبط 
نسخذ اساس ہہرائیم)؛ ھم خواندہ می شود... در جای دیگر 
گوید: خوش ہر ابا غصّه ای دل کاھل راز / عیش خوش در بوته 
ھجران کنند... اگر دبرانیم" بخوانیم (راندن از دریا) معنابی 
ندارد)؛ و مخلص گفتەام: الا <برامدن از؛ تفاوت دارد با 
٭برامدن با ؛ ثانیاء دراندن از دریاء ھم چندان بی معنی نیست. 


٥‏ ز) آقای خرّمشاھی آنجا کە از استواری شیوۂ تحقیق 
خویش و بی ‌ہنیادی طریق من داد معنی دادەاند از جمله 
فرمودہاند: ×مصحٌح این دیوان خود را موظف و مقیّد و محدود 
بەرفع اغلاط و فوائت مسلم و مناقشه ناپذیر کردہ است نہ 
اینکه سلیقةُ خودرا محکٗ و مبنای هر جرح و تعدیل 
بی حساب و کتابی بگرداند. این غفلت یا تغافل ناقد را بہ 
درازنویسی کشاندہ است که فی المثٹل بنویسد: ×اصوفی مجنون 
کە دی جام وقدح می شکست / |باز بە یک جرعہ می عاقل و 
فرزانه شد|)؛؛ از صوفی مجلس؛ بھتر است. یا فی المثل 
إسبزپوشان خطت برگرد لب]/ھمچو حورائند گرد 
سلسبیل) از دھمچو مورائند؛ بھتر است). مایة تاسف است کهھ 
آقای خرٗمشاھی در بیان سخنان من جانب امانت را فرو 
گذاشتەاند. من کجا گفتەام: این بھتر است و أن بھتر نیست؟ 
سخن من در باب بیت نخست این است: ہھر لہ نسخڈ شادروان 


ںسصے 


خانلرِی بہ جای ×صوفی مجلس): صوفی مجنون؛ دارد و 
ظاہرا این وجه معقولتر است, چھ مجنون است کە جام و قدح 
می شکند و اوست کە عاقل و فرزانە می گردد. و در بارۂ بیت 
دوّم, این: هدر دیوان حافظ: طبع لکھنو به جای همورانء؛ 
٦حوران‏ ضبط است. در دیوان طبع خانلری این غزل در 
بخش ملحقات ثبت است؛. نویسندۂ این سطور در مقاله خود بہ 
خاصّه کە در حافظ خانلری غزلی کە این بیت از ان است: در 
بخش ملحقات ثبت گردیدہ است: از این رو فقط صورت 
درست کلعە را بہ دست دادم ولی اکنون کە جناب خرٗمشاھی 
این صورت را دست کم کرفتەاندہ بەناچار قول شادروان دکتر 
خانلری را در تصحیح این واژہ بە اختصار نقل می نمایم. ان 
مرحوم صورت امورآن؛ را محرٌّف ٭حوران می شمارد و آن را 
وجھی (بی‌معنی و مضحک) می داند و‌ می ویسد انان کە 
صورت ١موران:‏ را در این بیت پذ یرفتەائد توجّہ نکردەاند کە 
مورچہ سبز نیست و گرد سلسبیل ھم از وجود مورچه خبری 
ندادەاند! درک. دیوان حافظء ص ۱۱۲۲). 


تو در بارۂ این بیت: حافظا روز ازل گر به کف آری 
جامی / یکسر از کوی خرابات برندت بە بھشت: من نوشتەام: 
داز یازدہ نسخۂ ماخذ خانلری, نە نسخه در این بیت بەجای 
دازلء داجل) دارد و ھمین درست است) و آقای خرٌّمشاھی 
ھمان دازلء را درست دانسته وان را با ابیاتی کە در آنھا از 
عھدالست سخن رفته اسگچء ربط دادەاند و ہیتی ظریف رندانهہ 
را به شعری عارفانةُ عادی بدل نمودہاند. توجیە ایشان در این 
باب واقعا غریب اِست: نوشتەاند: ×روز اجل یعنی هنگام مرگ 
و گیرودار نزع و سکرات موت چه جای جام بەرکف آوردن 
سخنان أقای خرّمشاھی در این باب چقدر شبیه است یه 
حرفھای کسروی در باب این بیت حافظ: مصلحت دید من ان 
است که پاران ہمہ کار /ہگذارند وسر طرّه یاری گیرند. 
کسروی می خواھد حافظ را بە ہیکارگی و دعوت بە ہیکارگی 
متھم کند, از این‌رو در شرح این بیت چنین فرمایش می ‌نماید 
کە: اگر نانواسر طرّۂ یارگیرد و بقال سر طرٌّه یارگیرد و نجار سر 
طرّۂ یارگیرد و بنّا سر طرّه یارگیرد, کہ نانوایی‌کند؟ کە بقّالی 
کند؟ کە نجًّاری کند؟ کە بنّایی کند؟ شاید آقای خرٗمشاھی بھتر 
صدق شعر مہ وقت صدق واقع نیست و شاعران ٭ەچیڑھا 
می گویند که نمی کنند؛ (قرآن: ۲۲۶/۲۶). امّا تفریح خاطر 


اش 


الا ا زا عفر اقا ناو حر 
روزگار قاجار کە رندی قلاش و عیّار بودو! ز اتفاق حافظ پژوہ 
(و گزیدۂ او و دوست ھم خرقەاش, یغمای جندقی, از غزلھای 
حافظ از لطف ذوق و ظرافت طبع آن دو حریف حکایت دارد) 
در سکرات موت چون خانگیان خواستند آنچه رابہ محتضران 
ارماقد بدر دواد یہ علم در نوغائت نگریمت وت اور 
پس زد و شراب خواست و مست از جھان رفت و بدین 
مناسبت است کە شاعری مادہ تاریخ مرگ وی راہم از زبان او 
در عبارت ١۱ساغردہ:‏ (- )٦۲۷۰‏ یافته است. اشکال عمدەای 
کە بەنظر راقم این سطور بر وجه مختار اقای خرٌّمشاھی وارد 
انت این امت کد انشان مافظ راب رورکاری یکن از:کھد 
ازل تبعید فرمودەاند چونان كه وی بە آرزو در می خواہد کەه 
روز ازل فرارسد و در ان روز جامی زمیالست گیرد وریکسر 
از کوی خرابات برندش بە بھشت! وج مقبول نویسندۂ این 
حروف ھمان د×اجل؛ است کە وجه مختار قزوینی, خانلری: 
جلالی -عیوضی, سايه انجوی:؛ پژمان, فرزاد: کمالیان. 
نساری تھیلی: ادیپ برومند قریب و خلحالی اث ازیٰ 
خلخالی! ظاھرا در اینجا توضیحی دربابست است: مخلص در 
مقالهً خود بیشتر بہ متن حروفی اقای خرّمشاھی اعتماد 
داشتەام واکنون کە این متن : با اصل عکسی ہہ مقاہله 
آوردەام متأسفانه می ہینم کە در این نقل چنانکه ہاید جانب 
امانت را نگاہ نداشتەاندِ فی المٹلِ در ھمین مورد حاضر, ضبط 
نسخه عکسی صریحا واضحا +ۃاجل؛ است (رک. نسخة 
عکسی حافظ خلخالی, بەاہتمام شمسالدین خلخالی. ص 
۷ ک در نسخذ آقای خرّمشاھی بدون ھیچ شرح و توضیحی 
به <جازل؛ بدل گردیدە است! و سپس در توجیه این 
مجعول ا اصل این همہ داد سخن دادہاند! پیٹ حاضر از حیث 
معنی ہا ابیاتی از این قبیل ھمسویی دارد: مھل کە روز وفاتم بہ 
خاک ہسپارند / مرا ہہ میکدہ بر درخم شراب انداز. 


٥۵‏ ط) من در پایان نوشتة خود آوردەام: :در ختم این مقال 
بہ یک ناہرداختگی د دیگر نسخۂ خلخالی اشارت می ‌نماییم و 
ان عیب نکرار کلماتِ قوافی در بعض غزلھاستء و ا 
ئمونه راب ۵۴ غزل کە در تھا تکرار قافيه روی دادہ است: 
اشارت کردہام. آقای خرٗمشاہی بەجای ۵۴ مورد قافیۂ مکرر 
کە من نمونه را باد نمودەام حدود ۸۰ مورد در حافظ 
علامة قزوینی مشاہدہ کردہ و سپس چئین آفادہ فر مودہائد کە : 
ہدر حال حاضر در بارۂ دیگران بدون سند و استناد و در بارہۂ 
حافظ با سند و شواہدی فراوان می توان گفت کهە شعرای 
غزلسرای بزرگ فارسی از تکرار قافيه باکی نداشتەاند سھل 
است: ان را نوعی اظھار ھئر می شمردہاند. مکروہ نبودن قافیه 
را در شعر می توان نز با مکرّر نویسی خطاطان در سیاہ مشق... 
مقایسه کردہ. آقای خرٗمشاھی ایراد مرا در ارات سا از 
آگاھی نداشتن من از مسائل و مباحث علمی و باریک 
سا ور ا ےا 

بہ پاسسخ عرض می شود: اولا اگر در حافظ قزوینی ہشتاد 
مورد قافی مکرّر دیدہ می شود ۔ھمان طور کە آقای خرٗمشاھی 
خود متذکر شدہاند این بدان علت است که شادروان ن علاآمۂ 


وت 





قزوینی از لحاظ عدۂ غزلیّات و عدّۂ ابیات ھر غزل, نسخه 
خلخالی را اساس کار خویش قرار دادہ است واین عیب در 
این شخة تاتی ا زَتَتَفَة خلحالی انت ٹاتیا۔ یه غضواب لاہکر 
آن بہود کە آقای خرٌمشاھی در تایید حکم خوہ کە تکرار قافيه 
را ہنر شمردہاند, بھ کتاب و نوثتەای ارجاع می دادند یا 
شواھدی از دواوین فحول شعرا عرضه می نمودند؛ چهھ اہدون 
سند واستنادہ سخن کفتن جز بارنامه کردن ۔بہ تعبیر 
قدما -معنابی نداردِ امٌادر باب تکرار قافیه در غزلیّات حافظ, 
این عیب یکی اڑ آنجانٹ کە بنا ید كفتَة مَحمّد گلندام شاعر 
حود ھیچگاہ دب < اشتات غزلیّات نپرداخت و به تدوین و 
اثبات ابیات مشغول نشد... و حوالت رفع ترفیع این بنا بر 
ناراستی روزکار کردی وبە غدر اھل عصر عذر اوردی... نا 
رخت وجود از دھلیز تنک اجل بیرون برد) (دیوان ٠‏ طبع 
قزوینی, ص قو -۔قط). و دیگر آنکە او پیوسته در کار تصرّف در 
اشعار خویش بودہ و بسیاری از نسخه بدلھای دیوان وی عمل 
خود اوست نە دستبرد کانبان: ہتصویری کە بەعنوان مثال از 
ترتیب این کار در ذھن من نقش پذیرفتهء چنین است کە حافظ 
غزلی تازہ در ھفت بیٹ می سرودہ .. و کے 
واو نسخه می گرفته و روانڈ سفر می شدہ است. بعدھا .... 

ماھی دیگر دوبارہ بدان غزل نظر می افکندہ . کا 
شر اد اذ ڈی وسدت اہو دز این 
صورت تغبیر یافته را برای یکی دیگر از معتقدان 

می خواندہ... واو نسخد می کرفته است و بہ ھمین قیاس..> 
(دیوان خواجە حافظ شیرازی, بەاہتمام سیّدابوالقاسم انجوی 
شیرازی, چاپ سوّم, ص ۱۳۹). در این تبدیلات گاہ شاعر در 
بیتی قافيه را ھمچنان نگاہ می داشته ولی کلمات دیگر و یا 
مضمون بیت را تغیبر می دادہ است. سپس شعر دوستانی که 
بدین روایات مختلف دست یافتھ و خواستەاند دیوائی ۔ به 
اصطلاح ۔اجمع و اکمل و اوعی از حافظ ترتیب دھند, از این 
آبیات متحد القافیه نگذشته و هر دو را گاہ دور از ہم و گاہ 
نزدیک بەھم در یک غزل ضبط کردہائد, مثال: : مراکهھ نیست رہ 
و رسم لقعه پرھیزی /چراملامت رند شراہخوارہ کنم٭ مراکه 
از زر تمغاست ساز و ہرگ معاش / چراملامت رند شرابخوارہ 
کنمھ دیگر: قطع این مرحله بی ھمرھی خضر مکن / 
فلمائت بترتی آز خلل کہ اھ فو کرت بر ظلمات ات بس 
خضر رھی /کە در این مرحله بسیار بود گمراھی٭ دیگر: بہین 
در اینه جام نقشبندی غیب / کە کس بە یاد ندارد چنین عجب 
زمنی٭ بە روز واقعه غم با شراب باید گفت /کهە اعتماد بہ کس 
نیست در چنین زمنی٭ دیگر: عدو چو تیغ کشد ما سپر 





تیغ ما بجز از نالەای و ھی نیست*٭ عقاب جور 
کشادەست بال ارس دی سا بے سر می 
خرّمشاہی بہ نسخه حافظ مورّخ ۸۱۳ 
ایاصوفیہ مینگریستند میدیدند که در این نسخه شمار 
غزلھایی کە اہیاتی باقوافی مکرّر دارد, شاید حدود بیست غزل 
ہاشد. نیز اکر بہ نسخ مورخ ۸۲۲ و ۸۲۵ رجوع می نمودند 
درمی یافتند کە این کونە غز لھا دراین دو نسخه ھم از سی افزون 
نیست؛ تازہ این قوائی مکرّر در بعض غزلھائ این نسخەھا با 
فواصلی ایراد شدہ است کە عیبش کمتر درچشم می آید. 
حاصل کلام. مسج و و ان مقالهُ سابق و این 

یادداشت لاحق این اسٹ: طالبان جدی متونی که بہ طریق 
”تک نسخەای؛ انتشار می یاہد, محقّقائند واینان بە جھاتی که 
شرحشِ در عھدۂ این یادداشت نیست:؛ طبع این گونە آثار را 
منحصرابہ صورت عکسی (٭ < فاکسیمیله) اعتبار می نھند. یعنی 
چاپ این سنخ متون به شکل حروفی نە بە کار محفّقان می آید و 
نە بە درد اھل ذوق می خورد. حافظ خلخالی پیش از این یک 
بار به چاپ پاکیزۂ عکسی رسید و خدمت بانی موجب سپاس 
اھل تحقیق گردید. پیش از ان ھم چندینبار ب٭ه چاپ حروفی و 
خوشنویسی رسیدہ بود. نیز اساس طبع یکی از معروفترین 
چاپھای علمی حافظ فرار کرفته و دھھا ہار بہ صور مختلف 
انتشار یافته بود. با این وضع و در قحطالرجال کاغذ (کذا) 
دیگر حافظ دتک سا حروفی گران ن بھاي بھاءالدین 
خرمشاھی برای کە بە حلی طبع آراسته شدہ است اع 


بیلدازیم /کە ت 


نیست٭... اکر آقای 


جمشید سروشیار 


(اصفھان) 


(سگ کوی دوستہ در داستاتھای عاشقانۂ اروپای 


استاد محترم آقای نصرالله پورجوادی, 

باسلام,: مطالعد دو مقالة دسگ کوی دوست وخاک راھشء 
وہ تیر عاشقکش؛ بسی مایه مسرّت و دلگرمی شد.. 0ر 
این امہ این است کہ ظاہراً موضوع سگ وارتباط آن با 
دلدادگان سوختهد در ادب اروپا نیز دارای سابقهہ است. البنہ 





نمی خواھم ادّعا کئم کە این موضوع در ادب اروپایی ھمائند 
ادب عرفانی فارسی بہ طور منسجم تعقیب شدہ است و بە 
ھمان اندازہ از زمینڈ عمیق عرفائی ہرخوردار است؛ ؛ زیرا در 
این مورد آگاھی چندانی ندارم و شاید موردی کە در ذیل آمدہ 
است کاملاً تصادفی است, اما ھر چه ھست حکایت از شباھتی 

نسبی در یکی از کھن ترین داستانھای عاشقانۂ اروپایی (و دقیقا 
فزانسوی )ذارزف 

در داستان تریستان و ایزوت: آنگاہ کە این دو دلدادہ از 
ھمدیگر جدا می شوند و قرار است کە ایزوت بە شوھر رسمی 
خود مارکشا سپردہ شود: 

×ایزوت ھی کشید و گفت. 

- تریستان, هُوسدان سگِ خود را نزد من بگذار. من او را 
از ھر سگ شکاري کرانبھایی بھتر نگھداری می کنم. دیدار او 
ترا بە یادم خواهد آورد وکمتر غم خواہم خورد. 

- [تریستان:| ای یار, ھُوسدان را به تو می سپارم.٭> 
(تریستان و ایزوت: ترجمة دکتر خائلری: ص ۱۳۵). 

و در جابی دیگر سگی جادویی بە نام ہپتی ‌کرو؛ است که 
متعلق به پادشاھی است بە نام دوک ژیلن. این سگ ٭در 
کردنش زنگلەای بە زنجیر زرین آویخته بود و ... اثر جاودانہۂ 
زنگله چنان بود که دل از شنیدن آواز دلنشین و صاف و 
شیرینش ھر اندوھی را فراموش می ‌کرد. تریستان از این جادو 
نشاطی یافته بود و حیوانک غمگسار را نوازش مز کرد .6 
(ھمان, ص ۱۶۴). 

ہ×تریستان سو کە اپن تحفة زیبا درخور ایزوت 
است. اما چه کند؟ دوک ژڑیلن اپتی‌کرو؛ را از هر چیز 
5 سی ذافن رز مکی تی ترائت لجا ظیں ولا ید 
زاری: ان را از او بستاند. روزی تریستان بە دوک گفت: 

- شاھا, اگر کسی ترا از شر اورگان دیو پشمالو کە چنین 
باچھای گزاف از تو می خواہد رھابی بخشد بە او چه پاداش 
می دھی؟ 

- راستی که من از گنج خود ہر چہ را بپسندد و گرانبھاتر 
بداند بە کشندۂ دیو می بخشم. اما کسی را ان دلیری نیست کە بر 
دیو بتازدء (ھمان: ص ۱۶۵). 1 1 
اما تریستان برای بہ دست اوردن سگ و تقدیم آن به 
معشوقش ایزوت دست بە این کار بس خطرناک میزند و با 
جحسارت تمام دیو را ھلاک می کند. او بہ پادشاہ می گوید: 

۱- شاھا چنانکە پیمان کردہای بە پاداش این خدمت سگ 
0 0 ا 

- ای دوست: چھ مزدی خواستی؟ بہ جای ان خواھرم 
ونیمی از کشورم رابە تو می دھم. 

-شاہاء خواھرت دلربا و سرزمینت دلکش است. امامن 
برای گرفتن سگ جادوبی تو بود کە با اورگان دیو پشمالو 
درآویختم, پیمان خود را ہە یاد بیاور! 

پس أن را بگیر, اما بدان کە لذتِ دیدہ و شادی دل رااز 
ھ2 (ھمان,: ص ۱۶۶). 
و تریستان آن را تحویل گرفتہ, نزد ایزوت می فرستد. 


حسین جعفری 


۸ُ۳ 




























































































































































الاعلام بمناتبالاسلام 
ابوالعسن محمدہن یوسف عامری 
بوی جان (مقالەھابی دربارۂ شعر عرفانی فارسی) 
نصرالله پورجوادی 
ہرگزیدۂ مقالەھای نشر دانش (۵) 
تاریخ فلسفه در اسلام (ج. ۰۰۰۱۹ھ(۴) 
بە کوشش میان محمد شریف 
تفسیر قرأنی و زبان عرفانی 
پل نویا 
تلبیس ابلیس 
ابوالفرج ابن جوزی 
حی بن یقظان 
اہن سینا 
ماجد فخری 
مجموعۂ أثار ابوعبدالرحمن مُلّمی (ج. ١‏ و٢)‏ 
بخشھابی از حقاققالنفسیر و رسائل دیگر 
اخلاق 
باروخ اسپینوزا 
تأملات در فلسفۂ اولی 
رنہ دکارت 
تمھیدات 
ایمانوٹل کانت 
درآمدی بە فلسفة افلوطین 
نصرالله پورجوادی 
سیطرۂ کمیت و علاکم آخر زمان 
رنہ گنون 
نلسفة علوم طبیعی 


کارل ھمبل 
کانت 
فردریک کاہلستون 


مرکز نشر دانشگاھی منتشر کردہ است 


٭ نظریدھاى مربوط بە علوم انسائی 


ژولین فروند 


٭ آئین نگارش 


احمد سمیعی 


٠‏ از سعدی تا آراگون 


جواد حدیدی 
بحران دموکراسی در ایران و دوازدہ مقالةً دیگر 
ناصر ایرانی 


ں بزم دیرینە عروس (شیحع پانزدہ قصیدہ از دیوان خاقانی) 


معصومة معدنکن 
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جادویی عصر ساسانی)؛ ×کتاب اہریشم)۔ 


.- 
کتابھای تازہ معرفی نشریەھای علمی ر فرھنگی 


ضا 


خبرھای علمی و فرھنگی ایران و جھان 
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ان 
زبان فارسی و تاریخ علم 








مجلسی که به مدت سه روز در ماہ خرداد در نہر 
استراسبورگ برگزار شدہ و گزارش آن در شمارۂ چھارم سال 
پائزدھم نشردائنش آأمدہ است:, فرصتی فراہم اورد کە برخی از 
دستاندرکاران ایرائی و غیرایرانی ناریخ علم بە بحث دربارۂ 
علم در جھان ایرانی و بە ویژہ بە بحث دربارۂ ەمتون علمی بہ 
زہبان فارسی؛. کە موضوع اصلی اعلام شدۂ گردھماہی بود 
بپردازند. 

انتخاب این موضوع برای این گردھمابی بہ خودی خود 
مستلزم وعی خطر کردن بودہ است, زیرا یکی از فرضھای 
راج در میان کسائی کە بہ تحقیق در تاریخ علم در دوران 
اسلامی اشتغال دارند این است کە برخلاف زمینەھا بی جون 
ادبیات: که زبان فارسی خیلی زود در آن بە استقلال رسیدہ 
استء در سراسر این دوران زبان عربی ھموارہ زبان علمی 
جھان اسلام و از جمله ایران_ بودہ و دانشمندان ایرانی, 
ھمچنانکه دانشمندان غیرایرانی, اثار علمی خود را بە عربی 
نگاشتەاند. بر پایڈ این فرض, أن مقدار از آثار علمی دائنسمندان 
ایرانی که بہ فارسی نوشضتہ شدہ بیشتر از نوع متون سادۂ علمی 
و <علم برای عموم) و اثار دانشنامہ مائند بودہ است و انگیزۂ 
نوبسندگان این اثار بیشتر پاسخ دادن بە نوعی نیاز اجتماعی 
بودہ است تا پیشبرد علم: غرض ایشان از نوشتن این آثار 
گیٹزش علم در میان درس خواندگانی بودہ است کهھ عربی 
ئمی دانستەائد وگر نہ ھمکاران دانشمند ایشان, کسانی کە در کار 
تحقیق علمی بودہائد یا بە تعلیم علم انتغال داشتداند اصل این 
اثار را بە زبان اصلی. یعنی عربی, می خواندہاند. این نیتی است 
که بسیاری از نویسندگان یا مترجمان آثار علمی به زبان 
فارسی نیز در مقدمەھابی که بر اثار خود نوشتدەاند بەہ ان 
تصریح کردہائد و غرض حود را از نوشتنِ کتاب اجابت فرمان 
امیری یا درخواست دوستی دانستەاند, 

غلبةُ چنین نظری در میان متخصصان تاریخ علم اسلامی 
باعث شدہ است که از یکی دو قرن پیش, در ھمان حال کە 
تحقیق در متون علمی که در دوران اسلامی بەہ زبان عربی 
نگاشتھ نشدہ اس بہ ندریج از انحصار عالمان فقەاللغہ 
(فیلولوگھا) و خاورسٰناسان بیرون می ‌آمد و پیوندھای خود را 
با حوزہ مستقل تاریخ علم استوار تر می کرد تحقیق در متون 
علمی نگاشتہ شدہ بہ فارسی در حوزۂ کار ادیبان و 
خاورشناشائی فرار گیرد کە غالبا بە انگیز؛ۂ فواید ادہی یا 


حسین معصومی همدانی 


تاریخیی کە از این کار انتظار داشتند به ان می پر داختند. 
ھمجنانکه پیش از ان بسیاری از خاورشناسان و فیلولوگھا بہ 
علم دوران اسلامی نە بە اعتبار خودش بلکہ به سبب مددی که 
در کار روشن کردن تاریخ علم دوران باستانِ (علم یونانی و 
اسکندرائی) می رساند نظر می ‌کردند نسل جدید مورخان علم 
اسلامی هھم اگر گاھی بہ متون فارسی عنایعی داشتند به این 
سبب بودکە متن عربی این اثار رگم شدہ می بنداشتند و یا در 
اختیار نداشتند (نمون ان: تحقیق وو پکه ]٦۷۲6[‏ در ترجمۂ 
فارسی اثر ریاضی ابوالوفا بوزجانی). بە این اعتبار متون علمی 
فارسی تٹھا بہ لحاظ کمکی کە در روشن کردن متون نگاشته 
شدہ بہ عربی می کرد درخور توجه شمردہ میشد. از سوی 
دیگر ضعیف شدن روزافزون فرھنگ علمی در میان 
خاورشناسان و پیروان بومی ایشان ھم باعث میشد کہ این 
گروہ نیز کہ نٹھا کسائی بودند کە بہ متون علمی فارسی توجە 
داتند بە متون سادەنر و غیرفنی پپردازند واز رفتن بە سراغ 
متوئی که نیاز بە دانش علمی (ھر چند در علم قدیم) داشت 
بپرھیزند. بە ھمین دلیل است کە در مدت نزدیک بہ شصت 
سال کە از تصحیح متن فارسی التفھیم بیروئی بە دست مرحوم 
ھمابی میگذرد از میان انبوە آثار فارسی نجومی که 
نسخەھای خطی و گاھی چابھای سنگی از انھا در دست است, 
حتی یک اثر دیگر به صورت انتقادی به چاپ نرسیدہ است و 
بخش ریاضی دانشنامه علابی تاکنون از ھمان مقدار توجه 
ناچیزی ھم کە بہ سایر بخشھای ان شدہ است بی بھرہ ماندہ 
است: 

در این نكتہ شک ئیست کە غالب دانشمندان ایرانی, از 
خوارزمی در قرن سوم ھجری تا ملاعلی محمد اصفھانی در 
کمتر از دو قرن پیش, انجا کە حرف تازەای داشتەاند زہان 
عربی را ترجیح می دادماند, اما این قاعدہ استثناھابی ہم دارد: 
خواجه نصیر طوسی, چندین سال پیش از آنکە تمھید ریاضی 
ابداعی خود را برای حل پارەای از مشکلات نجوم قدیم بە 
زبان عربی و بھ تفصیل در التذکرۃ فی علم الھیثة عرضه کند 
صورت مختصرتر و سادەتری از ان را در حل مشکلات 
معینيه بە درخواست فرزند حاکم اسماعیلی قھستان بە فارسی 
نوشته بود. کثرت نسخەھابی کە از معینيه و حل مشکلات 
معینیه خواجه طوسی در دست است نشان می دھد کە این دو 
ار دست کم در حوزۂ زبان فارسی. مورد توجہ بودہ است۔ 


و 


نکتڈ مھم این است کە نه معینيه و نه حل مشکلات معیلیه را 
نمی توان نمونه (ەمتون علم بە زبان سادہہ دانست (بە این دلیل 
کە خواجه طوسی خود رساله سادەای در عیأت به فارسی 
نوشته ہودہ کە آن ھم در ایران رواج داشتہ و حتی بہ صورت 
سنگی چاپ شدہ است). معیليه و حل مشکلات معینيه و 
تذکرہ؛ ھر سدہ؛ حلقدھابی از زنجیرۂ متونی‌اند کە‌ در عالم 
اسلام بہ متون دھیاأت مسطحه) معروف بودہائد, بە دلایلی کەه 
جای بحت ان در این مقاله یست. در سە چھار دھهه اخیر این 
متون توجہ مورخان علم اسلامی را بہ خود جلب کردہ است, 
اما نکته اینجاست کە تاریخ تکوین این نوع اثار در زبان عربی 
از تاریخ ان در زبان فارسی جدایی پذیر نیست: در تکوین 
ھیأت مسطحہ ٠‏ جوامع علمالنجوم فرغانی و منتھی الادراک و 
تبصرٴ خرقی و مقالة فی هبأت العالم منسوب بە ابن هیئم (ھر 
چھار اثر بہ عربی است) بە ھمان اندازہ و بە ھمان عنوان ن تائیر 
داشتھ است کهە کیھان شناختِ حسان قَطان مروزی و 
کفایةالتعلیم محمد بن مسعود غزنوی 7 جھان دانشش 
شرف‌الدین مسعودی (ھر سە ار بە فارسی)٭ تی تا گفت کہ 
یک دسته ازاین آثار منحصرا برای اھل علم نگاشته شدہ است 
و دسته دیگر برای عموم, و مھمتر اینکە بررسی درونی این دو 
دسته اثر نشان می دھد که نحول أٹھا مستقل از یکدیگر صورت 
نگرفته است, واین نکتدای است کہه تاکنون, بہ سبب اکتفا بہ 
آثار عرہی, از نظر مورخانِ علم اسلامی دور ماندہ است. 

در کنار کتابھای ھیات مسطحہہ زیجھا مجموعذ مھم 
دیگری از آثار نجوم دوران اسلامی را تشکیل می دھد. و در 
این زمینە نیز دست زبان فارسی بہ ھیچ وجه خالی نیست. در 
واقع, از زمان تالیف زیج ایلخانی خواجہ نصیر طوسی (قرن 
هفتم ھجری) تا قرن دوازدھم مھمترین زیجھای دوران 
اسلامی, ار ایران امروزی و ماوراءالتھر و هند اسلامی, ھ 
فارسی تالیف دا ست. زیج محمد شاھی کە یکی از آخرین 
زیجھای مھم دوران ن اسلامی است, در ہندہ بہ دستور پادساہ 
گورکانی, بہ دست یک مھاراجہۂ ھندو (مھاراجہ جای سینگ) 
و بە یاری دانشمندانی از مسلمان و هندو و مسیحی (کشیٹھای 
نسوعیٰ پرقغالی)ثالیت تشد ات و این نە یگانه زیج فارسی 
است که در هند نوشته سدہ و نە اولین یا آخرین آنھا . گذشعه از 
فواید علمی و تاریخیی کەه بر مطالعة این آثار مترنب است, 
داوری درست دربارۂ نقش عظیم فرھنگی زبان فارسی, در 
بخش بزرگی از جھان, جز با در نظر گرفتن این آثار علمی 

ذکر این نمونەھا نە بە قصد تفاخر بلکە بە این نیت است که 
پیچیدگی مساله اثار علمی بە زبان فارسی تا اندازەای روشن 
شود, نہ کتابھای ھیأات مسطحہ را می توان کتابھای علمی بە 
زبان سادہ دائست و نە زیجھا را (ھر چند کتابھای ھیأت برای 
عمومء ہم بہ عربی و ھم بە فارسی, فراوان نوشتہ شدہ است و 
ارزش همة کتابھابی ھم کە زیج نام دارند بە یک اندازہ نیست) 
وا وقتی کەہ یک تحقیق ھمه جانبہ در متون علمیی که از 
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دوران اسلامی بە زبان فارسی باقی ماندہ است انجام نگرفتہ 
باشد نمی توان حکم کرد که تازەھای علم بہ زبان فارسی بہ 
همین دو زمیله منحصر می شود. . چہ بسا آثار بدیع دیگری هم 
باشد کە تاکنون اشناخته ماندہ است. 
در واقع در اینجا دوری ھست: غلبۂ این فکر کە عمدۂ آثار 
علمی دوران اسلامی بە عربی نوشتہ شدہ باعث ادیدہ گرفتن 
آثار علمی فارسی یا بی توجھی بە آن شدہ است و بی توجھی بە 
این آثار نیز کفة این فکر را سنگینٹر کردہ است, آنچە با نادیدہ 
گرفتن ای ین آثار فارسی ناتمام و ناقص میماند تھا تاریخ علم 
بھ زبان عربی یا فارسی نیست, بلکه بخشی از تاریخ علم, به 
اق گلی و ھا کلئل انت کماز نوران اسلامی ھ 
زباتھای عربی و فارسی (و البته بیشتر بہ عربی) نوشته می شدہ 
أُست. 
حتی آن بخش از آثار علمی فارسی را کە برای استفادۂ 
عموم نوشتداند نمی توان به این جرم شایستة بی اعتناہی دانست؛ 
زیرا اولً برای ما ایرانیان این اثار بخشی از میراث زبانی و 
فرھنگی ما را تشکیل میدھد کە بە اندازۂ هر بخش دیگر از 
این میرات درخور توجه است, و حتی چون ناشناختهتر است 
بیشتر درخور توجھ است. ثانیا, از دیدگاء تاربخنگاری علم نیز 
بی توجھی به این آارِ دھمه فھم)؛ تٹھا در صورتی موجہ است 
کە تاریخ علم را دتاریخ گذشته علمء بدائیم, یعنی در تاریخ 
علم نتھا در پی یافتن پاسخ این پرسش ہاشیم کہ اجزاء و 
عناصر علم امروزی ما کە تلویحا تھا صورتِ ممکن و درستِ 
علم شمردہ می شود بہ جە صورت فراھم آمدہ است. طبعا 
وقتی که بە این چشم بە تاریخ علم نظر کنیم در علم گذشته 
ھموارہ دنبال تازەھا خواھیم گشت و طبیعی است کہ این 
تازەھا را در آثار بدیع علمی جستجو کیم و ئە در آثار ہمه 
فھم علمی ۔(کدام دانشمندی است کە کشف جدید خود را در 
مقالەای کهە برای مجلەای ھمگانی می نویسد اعلام کند؟). اما 
اگر بە تاریخ علم بە چشم (تاریخ علم گذشتہ؛ نظر کنیم, یعنی 
در تاریخ علم دنبال پاسخ این پرسش باشیم کہ ہر جامعەای و 
هر دورانی بہ چە چیزی علم میگفتہ است, آنگاء ا اثار علمی 
ہمەفھم بە ھمان اندازہ حق طرح شدن خواھند داشت کە آثار 
بدیعء و حتی به این اعتبار که اثار دسته اول پیوئد نزدیکٹر و 
کس" با جامعه دارند شاید تصور اجتماع.(و نه تصور 
نخبگان علمی) را از علم بھتر منعکس کنند. 
حقیقت این است کە این تقسیمبندی تا حدودی مصنوعی 
ہے ھب اط شوہ وت 
گذشتۂ علم؛ مورخ علم ھم با مفھومی که از پیش از علم دارد 
حاشیه: : 
٭ رفع این سوہ تفاھم دراینجا لازم است کہ, ہرخلاف نظر مرحوم ھمابی در 
مقدمۂ التفھیم ھیچ یک ازا, بن آثار روئویسی از روی کناب ہبروئی نیست:؛حتی 
کفایةالتعلیم, کە از دو کتاب دیگر بە التفھیم نزدیکٹر است: اثری است کاملٌ 
متفاوت. البته در بررسی رابطله میان آثار کھن ہاید توجه داشت که ٹصور 
گذشتگان از تازگی ہا تصوری کہ ما امروزہ داریم تنفاوت داشتہ است, 
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بہ سراغ گذشته می رود و ہم میکوشد تا مفھومی را کھ 
گذشتگان از علم داشتەاند به دست بیاورد. با این حال می توان 
گفت کە حتی از دیدگاہ اخیر, یعنی از دیدگاھی کە تاریخ علم 
را تاریخ گذشته علمی می داند. باز ھم. بہ رغم آنچه پیش از 
این گفتیم, آثار ھمه فھم علمی بە زبان فارسی بە ھمان اندازہ 
در خور توجه است که اثار بە اصطلاح بدیعی که بە این زبان 
نوشته شدہ است. علت این امر نیز در سرشت تاریخی علم در 
دوران اسلامی است. 
اگر چند تحول بسیار مھم, و در عین حال استثنابی 
(پیدایش علم جبر در بین قرٹھای سوم و ششم ھجری. در 
فاصلۂ میان خوارزمی و خیام؛ تحول علم نورشناسی در فاصلة 
میان قرٹھای سوم تا ینجم, در فاصلۂ میان کندی و ابن هیئم) و 
یا چند چھرۂ باز ھم بسیار مھم و در عین حال استثنابی (مائند 
بیرونی, بہ اعتبار مفھوم جدیدی کہ از دانشمند عرضه میکند 
که با تصور دانشمند در دوراتھای پیشین و حتی با مفاھیم 
گوناگونی که نمدن اسلامی از دائشمند داشته است یکسان 
نیست) را کنار پگذاریم, می توأان گفت که فعالیت علمی در 
دوران اسلامی نوعا از گونەای بودہ است کهە توماس کون ان ر 
دعلم متعارف؛ نامیدہ است. ویژگی اصلی دوران علم متعارف 
رھا کردن پرسٹھای بە اصطلاح بنیادی و کوشش در حل 
مشکلات جزئی و موضعیی است کە در یک چھارچوب علمی 
خاص,: کہ معمولا کسی در درستیش سک نمی کند پیش 
می اید. این بدان معنی نیست کہ در دوران علم متعارف ھیج 
چیز نازەای وجود ندارد؛ ئه در این دوران روزی لم یگذرد کە 
کسف نازمای رخ ندھد, امااین کسفھا بی سر و صدا رخ میدھد 
و نتھا جمع کوچک اھل فن است کہ از این کشٹھا با خبر 
می شود و بە آھمیت اٹھا ہی مى‌برد. 
تاریختگاری علم در دوران اسلامی, ساید بہ دلیل 
خاستگاہ تاریخی خود. سخت متأئر از مکتبی در ناریخنگاری 
علم است که می توان ان را تاریخنگاری انقلابی نامید. در این 
مکتب الگوی تحول علمی را چیزی از نوع انقلاب علمی 
قرٹھای شائزدھم و هفدھم اروپا می دائند و لاجرم معمولاً بہ 
دتبال شتاساپی حولات جشمگیر و آار بزرگ, به دنبال قلەھا 
و اوجھا. ھستند. از ابن دیدگاہ اثار ھمەفھم علمی چیز 
جنازہ )ای در خود ندارد و ناکزیر درخور توجه نیستند. بہ 
عکس, اگر نوجە کنیم کە بیشتر دستاوردھای علم اسلامی بە 
حوزۂ علم متعارف تعلق دارد, در این صورت درمی یاہیم کہ اکر 
ازکی ہم درابن اثار باتد, ہی بردن بە ان تھا با بررسی 
صبوران ھمه انھا. و حتی اثاری که از پیش نمی توان بە آنھا 
أمید چندانی بست, امکان بذیر است. واز این دیدگاہ اینکہ اثری 
بہ حوزة علم بدیع علق دارد یا علم ھمگانی, بە ویڑہ در خارج 
ز زمینەھامی چون ریاضیات نظری کە از دیرباز قواعد و سنت 
77ھ اس 
7 ردن دربارۂ أھیمت تاریخی ان نیست (در میان 
بھابی کہ پیش از این نام بردیم, مقالة فی ھیئة العالم 
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منسوب بھ ابن هیٹم بیشتر در مقولهُ کتابھای ھمەفھم جای۔ 
میگیرد و نویسندۂ آن از برخی از مھمترین کشفھای نجومی 
عظیمی در پیدایش و تحول کیھانشناسی علمی در جھان اسلام 


و در دنیای مسیحی قرون وسطی داشعه است.) 


مقام زبان فارسی در حوزۂ تصوف اسلامی, ھم از لحاظ آنچه 
در نقسیمبندبھای علوم در دنیای اسلام دعلم تصوف؛ نامیدہ 
میشد و هھم بە اعتبار ادبیات صوفیانه فارسی. از دیرباز 
شناخته بودہ است؛ جایگاہ این زبان در حوزۂ فلسفۂ اسلامی 
ھم, حتی بە قیمت این سوءِتفاهم ضمنی که آثار فلسفی فارسی 
محمل انتقال چیزیاند بە کلی متفاوت ہا انجه در اثار عربی 
بیان شدہ است, کمکم دارد شناخته می شودۂ اما تا شناخت 
جای این زبان در علم دوران اسلامی راہ درازی باید پیمود. 
گردھمابی استراسبورگ نخستین ام در این راہ است و از 
چشماندازھا و نیز مشکلات خرد و بزرگ کار را شناخت. 

نخستین نکته مثبت قبول این امر است که مجموعەای از 
آثار علمی بە زبان فارسی وجود دارد کە کما بیش ناشناخته 
است؛ و تا شناخت درست این آثار نمی توان از پیش دربارۂ 
جایگاہ انھا در ناریخ علم دوران اسلامی داوری کرد. اگر توجه 
کنیم کە حوزۂ اصلی کار بسیاری از شرکت کنندگان این 
گردھمابی متون عربی است, نفس توجہ بە این نکتہ کھ بدون 
سناخت اثار فارسی حتی کار در حوزهۂ متون عربی ھم ناقصی 
است بە خودی خود نکته مھمی است. 

از اینکه بگذریم, ترکیب شرکتکنندگان و سخترائیھا در این 
گردھمابی مؤید نکتەای بود که پیش از این گفتیم: هر چند 
ناریخ علم دوران اسلامی در دھدھای اخیر بہ سمت ادغام 
شدن در تاریخ علم بە طور کلی پیش رفته است, تحقیق در 
متون علہی فارسی دوران اسلامی ھمچنان در انحصار ادیبان و 
فیلولوگھا ماندہ است. این وضع مزایا و محدودیتھاہی دارد: 
دستاورد عمدۂ مکتب فیلولوژی توجد خاص ب اھمیت زبان و 
مساله تصحیح انتفادي متون است کە تاریخ علم ھیچگاہ از ان 
بی نیاز نبودہ است و نخواھد بود, بنابراین عثایت استادان 
ادہیات فارسی بە اثار علمی مغتنم است. با این حال, این توجہ 
بہ حوزەھای خاصی منحصر است و بهہ خصوص آنجا کہ بای 
متون ریاضی و نجومی در میان می آید-یعنی در مھمتربن 
حوزہ فعالیت کار دانشمندان دوران اسلامی ۔بھرۂ آن, چنانكکه 
پیش ازاین گفتیم, بسیار کم بودہ است. چارۂ این کمبود 
این‌است کە تجرب نسل ادیبان ما بہ کسانی که مستقیما کار 
تاریخ علم میکنند انتقال پابد واین مھم هم تاکنون؛ به دلیل 
نبود یک رشتة دانشگاھی تاریخ علم در ایران, انجام گرفتھ 


است. ۱ 
در واقع حرفەای نبودن مشکل بزرگ تاریخ علم درایران 
است. حتی بھترین مورخان علم ما بہ تاریخ علم بە صود"“ 
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کاری درکنار دیگر کارھا پرداختعاند. البتہ هر حرفەای 
بیماریھای خود را دارد و تاریخ علم ھم دراین میان استثنا 
نیست, با این حال, تعلق بہ یک حرفهة خاص, تتھا بہ معنی 
مبتلا شدن به مجموعەای از بیماربھای حرفەای نیست, بلکه به 
معنی شناخت مجموعھای از ملاکھا و ضوابط و تعلق بە یک 
سنت است, و این چیزی است کہ در میان جمع کوچک و 
پریشان محققان ایرائی کە بہ رغم ھمه مشکلات بە گذشتة علم 
در کشور خود علاقه نشان می دھند بە ھیچ وجه وجود ندارد. 
بە ھمین دلیل است کە کمتر کسی می پذیرد کە در کار تاریخ 
علم هم مٹل هر حرف دیگری باید شاگردی کرد کە در تاریخ 
علم ہم مثل ہر علم دیگری کشف بزرگ کمتر اتفاق می‌افتد, 
که ھدف اصلی تاریخ علم ھم مثل هر علم دیگری کشف 
مفاخر ملی نیست, بلکە احساس غرور ملی, اگر ھم از تاریخ 
علم حاصل شود فرع کشف یک حقیقت و نشاندن ان در 
جایگاہ تاریخی خود است: و این توفیقی است کہ بەہ اسانی 
دست نمی دھد, 
از سوی دیگر؛ کمبود عمدەاىی کە بە٭خصوص در کار 
محققان جوان اروپابیی دیدہ می شود کە از حوزەھای علمی به 
تاریخ علوم اسلامی روی اوردہاند این است کە ہسیاری از 
ایشان. ہا هعة نوانابی در حوزۂ تخصصی خود. تصور 
ھمەجانبەای از قلمرو تاریخیی کە دربارۂ ان کار میکنند 
ندارند و با تاریخ و جغرافیا و اقلیمبندبھای فرھنگی جھان 
اسلام بیگانەاند. 
با ایر عال اقائ گرسشتانى شا تر بدا تسرد 
کەه کار تاریخ نوشتن علم لہ تھا در ایران بلکه در سراسر 
دوران اسلامی تاریخ ما بدون عنایت بە اثار نوشتہ شدہ به 
فارسی ممکن یست, نباید دچار این سوء تفاھم شویم که تھا 
بر پایۂ اثار فارسی می توان تاریخ علم در ایران را نوشت یا 
نوعی علم خاص وجود داشته است کم تتھا بہ زبان فارسی 
بیان‌شدنی بودہ است. علم بر خلاف ادبیات و حتی شاید 
فلسفهہ ھیچ پیوند ذانیی ہا ھیچ زہان خاصی ندارد: و انجه 
باعث شدہ است که زبائی در دورانی بہ صورت زبان غالب 
علم درآید (یونائی در دوران باستان, لاتینی در قرون وسطای 
مسیحی. عربی در دوران اسلامی, و انگلیسی در قرن ما) تٹھا 
واقعیات و شرابط خاص تاریخی است و واقعیات تاریخی هم 
کاری بە خوشامد و بدآمد ما ندارد. واقعیت این است کھ بخش 
عظیمی از میراث علمی و فلسفی ما در دوران اسلامی بھ عربی 
وسته شدہ است. بزرگان فرھنگ ایران تنھا بە عربی ننوشتەاندہ 
بلکە ایں زبان را پرورش دادہاند و ان را در خور بیان مفاہیم 
پیجیدۂ علمی و فلسفی کردہائد و گذشتہ از این در راہ تدوین 
ت2 د ضوابط این زبان کوشیدەاند و تا ہمین روزگارِ ما یکی 
ستەترین و استوارترین سنتھا را در آموزش این زبان: نہ 
۳ ادادردن نیاڑھای ژندگی روزمژہ بلکہ برای والاترین 
م۶ دیئی و:علمی و ادھی آن: حفظ کردەاند (و نکته 
این است کہ برای أُڑ بزرگان ادییات فارسی ما, تا یک 
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نسل پیش, در دامن این سنت پرورش یافتەائد). جای تاسف۔ 
است که این میراث بزرگ در برابر دو ھجوم موج عوام فریبی و 
عوام زدگی بە ابتذال کشیدہ شود یا از میان برود: از یک سو 
کسانی کە بہ اسم آموزش زبان اسلام و قرآن فراگرفتن 
برابرھای عربی ×٦جھاد‏ سازندگیە و دخیابان یک طرفەہء را 
برای عموم آحاد ملت لازم می دانند و از سوی دیگر کسانی کە 
بە نام ملیت و دفاع از زبان فارسی بخش بزرگی از میراث 
فرھنگی ما را۔نٹھا بہ این جرم که بہ زبانی کہ ایشان 
می شناسند نوشتہ نشدہ است۔ادیدہ میگیرند. بہ ہر حال, اگر 
شناخت عمیق زبان عربی کلاسیک در هھمہ حوزەھای 
فرھنگی ایرانی لازم است, در حوزۂ تاریخ علم, بە دلیل غلبة 
اثاری کە بہ عربی ‏ وشته شدہ و نیز پیوستگبی کە میان اثار 
عربی و فارسی در این زمینە وجود داردہ لازمتر است. 

و نکتة آخر این است کە تاریخ علم راء مثل هر تاریخ 
دیگری, تٹھا بر پایه اسناد ومدارک می توان نوشت. این اسناد و 
مدارک یا بہ صورت نسخەھای خطی در کتابخانەھاست: یا بہ 
صورت اشیاء ساختہ شدہ (اہزارھای علمی) در موز‌ھا و 
مجموعەھاست. استفادہ از این آثار ھم در گرو تصوری است 
کە جامعه از نقش این نھادھا دارد. اگر ما فلان نسخۂ خطی را 
مثل اسرار نظامی مراقبت کیم تا چشم نامحرم بہ آن ئیفتد, 
نباید انتظار داشته ہاشیم کە محققی که بە ان نیاز دارد این منطق 
ما را بفھمد و صلاح را در این بداند کە بعث در تاریخ علم را: 
برای دفاع از مصالح فرضی ما رھاکند. طبعاً در جستجوی ان 
بە کشور دیگری رو می ‌کند, یا اصلا موضوع کار خود راکشور 
دیگری قرار می دھد. دست کم دو محقق, در ھمین نشردائنش 
بہ تفصیل بە زیاٹھابی کە کشور ماء حتی از لحاظ سیاسی, از 
کاھش ارتباط علمی در حوزەھای باستانشناسی و 
زیست‌شناسی می بیند, پرداختەائد و من یازی بہ تکرار سخن 
ایشان نمی بینم, فقط بہ این نکتہ اشارہ می کنم کہ گردھمابی 
استراسبورگ نشان داد و مروری در مجموع آنچه در ساٹھای 
اخیر در زمینة تاریخ علوم اسلامی نوشتهہ شدہ است نشان 
می دھد که در تاریخ علم ہم وضع از این بھتر نیست: با این 
تفاوت کە اگر در ان دو حوزہ دعوا ہر سر تحریف یک نام یا 
واقعیت تاریخی است, در حوزەھابی مثل تاریخ علم و تاریخ 
فلسفہ مسأله بسیار ظریفتر و پیچیدەتر است و چارۂ ان نیز 
تکرار بحث ہر سر عناوین و الفاظ نیست: تصوری کہ دیگران 

از تاریخ علم و فرھنگ ماء و ھویت علمی و فرھنگی ماہ 
خو اهند داشت تا اندازۂ زیادی وابسته بە تصوری است که خود 
ما از ھویت فرھنگی خود و عناصر سازندۂ ان داریم؛ و مھمتر 
از ان وابستہ بھ کوشش آگاھانەای اُست کہ فارغ از 
واکنٹھای عجولانه رو غیرتورزانه مرسوم: در راہ شناختن و 
ناساندن آن از خود نشان می دھیم. گردھمابی استراسبورگ؛ 

کہ امید است با گردھمایبھای دیگری ادامہ یاہد دست کم بہ 

لحاظ طرح مسأله گام مھمی در این راہ بود. 


ناد 





اتش شوق 


نصرالله پورجوادی 


.سسسشسعےع. سس صسضسص9‪حىس‫ے ج ے جشپچچستح سے ےج شس و‫ بجتبتییٹٹٹت سس سس سپٹ تس 


ز شوق در دل من آتشی چنان افروز 
که ھرچه غیر تو باشد بسوزد انرا پاک 


٭عرائیء 


در مجلس بوسعید 
در دو مقالة قبل ' دربارۂ معنای شوق از دیدگاہ بحث رؤیت توضیح 
دادیم و دیدیم که چگونە این لفظ از زبان معمولی بە زبان صوفيه 
راہ یافتہ و یکی از اصطلاحات خاص ایشان شدہ است. دربارۂ 
تقسیم شوق ہم توضیح دادیم و دیدیم کہ این تقسیم بہ لحاظ 
قبلەای است کہ مشتاق اختیار میکند. آنچھ در این مقاله 
می خواہیم بررسی کنیم خود شوق است بە عنوان حالی کہ بە 
عاشق دست میدھد. می خواھیم ببینیم که این حال جیست و با 
شخص مشتاق چە می ‌کند. بہ عبارت دیگرہ می خواهیم روائشناسی 
شوق یا مشتافی را بررسی کنیم. 

بھ رغم تعریف و توصیفی که از شوق کردەایم و آشناسی کہ با 
این لفظ و معنای ان داریم, باید بگوبیم کە شوق را بە عنوان حالی 
که بہ عاشق دست می دھد نمی توان بە درستی شناخت, مگر از راہ 
تجربہ و احساس و ذوق. چە شوق از این حیث مانند درد و عشق 
است و ھمان طور که تا کسی خود دردمند و عاشق نشدہ باشد 
نمی توائد ماھیت درد و عشق را بە درستی درک کند, تا کسی شوق 
دیدار معشوق را در دل احساس نکردہ باشد بە حقیقت نمی داند کە 
شوق چیست. البتہ, حال شوق یا مشتاقی را ہم می توان از راہ 
تشبيه و تعبیرات مجازی برای دیگران شرح دادہ و این کاری است 
۶ 





کە نویسندگان و شعرای صوفی در سخنان خود انجام دادەائد. مثلاً 
گاہ شوق را شراب خواندہاند" کە با چشیدن ان شخص احساس 
مستی و بی خودی می ‌کند. و گاہ آن را آتشی خواندہەائد کە مشتاق 
ابتدا گرمی آن را در درون خود احساس میکند و سرانجام ھمین 
آتش نفس آؤ را می سوزائد. تعبیر آتش شوق در واقع رایجترین 
تعبیری است که بە کار بردەائد و ما آن را در سخنانی کە صاحب 
ران عد اتل او سد اپوالغیی ڈزبازٰۃ شری قل کرات 
می توائیم ملاعظہ تیم این سختان دن ایخ بەسڑالی امت کد 
درویشی از شیخ ابوسعید کردہ است: 

شیخ مارا سؤال کرد درویشی کە: یا شیخ, ٠‏ این چھ سوز است 

کە درین دلھاست؟) شیخ گفت: ەاین رآ آتش نیاز 27 و 


خداىی تعالی دو آتش آفریدہ است: یکی آٹش زندہ و یکی 
آتش مردہ. آتش زندہ آتش نیاز است کە در سینەھای بندگان 
رو کاو ایی کھان: تا نفس ایشان سوعد گردد ٠‏ 
ً آتش شوق گردد۔ وآن نی شوق ھرگز پٹرسد: کہ درین 
جھان و نە در آن چھان. 7 این ان اتش است که رسول کفت, 
صلى الله علیه: اذا أُراد الله بعبدٍ خیراً قَذَفَ فی قلبه نوراً قیل: 
یا رسول الله ما علامة ذلک النور؟ قال: التجافی عن دار الغرور 
والانابة إلی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الموت. َ 

آُن سایل گفت: نام جخ, چون آتش شوق باشد و آن دیدا, 

مت ٭از دیدن ٌ بھرہ کے داقت آن دیدار 
تشنگی زیادت کند, نە سیری ارد ےت 
فردا کە بخواہند دید ھم غیب خواھد بود کرف ور منت ار 
روا نیست. ھر کسی کہ بیند او راء بر حدٌ ایمان خود بیند. آن نوز 
ایمان بود کە از دلھا به چشم آید تا بدان نور ایمان جلال و 
جمال او را ہر حدٌ دیدار ایمان خود بیند. وآن اتش مردہ آتش 
دوزخ است و آتش ظلمت و وحشت. ہر کہ به آتش زندہ 
می نسوزد, بہ ان اتش مردہ می بسوزندش,: چهھ درین جھان و 
چهہ در ان جھان۔ك۲ 


حکایتی کە محمدبن منوّر در اسرارالتوحید نقل کردہ 
است,چنانکه ملاحظه می شود بسیار شبیە بہ حکایتی است که 
حارث محاسبی دربارۂ مجلس ولیدہبن شجاع نقل کردہ است وما 
قِلا آن را ملاحظد کردیم؟۔ در هر دو مجلس پرسٹھابی دربارۂ 
شوق مطرح می شود و شیخی بدان پاسخ میگوید,. اتا شخصیتھای 
این دو حکایت و کیفیت سڑالھا و جوابھا و بہ طور کلی حال و 
ھوای دو مجلس با عم فرق دارند. مجلسی کە محاسبی در کتاب 
المحبة گزارش کردہ بود مجلس مناظرہ بود و ویسندہ خود در آن 
حضور يیافته بود. در ان مجلس عدہای از دانشمندان حضور 
داشتند و سؤال کنندہ شیخی بود ناشناس. پاسخھای شیخ نیز اگر 
چە جنبة عرفانی داشت بہ صورتی داعلمی بیان شدہ بود. امًّا 
مجلس ابوسعید مجلسی است کاملاً صوفیانہ کە احتمالاً در خانقاء 


سیخ برگزار شدہ است. سؤالکنندہ ھم ظاھراً یکی از درویشان و 
احتمالاً از مریدان خود شیخ است. پرسش او نیز دربارۂ شوق 
استء اما او بهە دنبال تعریف شوق یا ماھیت ان نیست, او اھل 
مناظرہ نیست و مسألۂ او مسأَله علمی و مفھومی نیست, او 
درویشی است که خودگرفتار آتش سوق گشته واز ابوسعید دربارهۂ 
سوزی کە این ان در درون أو پدید اوردہ است سؤال میکند. 
پرسش او دربارۂ دحال) است؛ نە مفھوم دحال) در تصوف, بلک 
حالی کہ خود او با ہم وجودش احساس می کند. و چیزی کہ او 
انتظار دارد از زبان بوسعید بشنود دربارۂ ھمین حال است و ظاھرا 
می خواھد بداند کە این حال, این سوز درون. جگونە دید آمدہ 
است و جھ تأئیری در حیات او دارد و سرانجام بہ کجا خواهد 
انجامید. 

ہاسخھای شیخ ابوسعید نیز با پاسخھای شیخ ناشناس در 
مجلس ولیدہن شجاع فرق دارد. شیخ اشناس نیز مائند شقیق 
بلخی شوق را نور خواندہ است و نسبت آن را با نور محبت بیان 
کردہ است. ابوسعید نیز ضوق را نور می خواند. اما پیش از آن وی 
سوق را آنئی می خواند. البتہ, این معنی در سؤال درویش نھنتہ 
است, وقتی کە می پرسد: (داین چه سوز است کھ درین دلھاست؟) 

آتش خواندن شوق در تصوّف حتی پیش از زمان ابوسعید نیز 
سابقہ داشته است. ابونصر سڑاج طوسی در کتاب اللُمع از قول 
عارفی گمنام نقل میکند کە گفت: 

٭الشوق نارالله تعالی اشعلھا فی قلوب اولیائہ حتی بُحرق بھاما 

فی قلوبھم من الخواطر و الارادات و العوارض و الحاجات.؛٭ 

(شوق اأتش خداوند متعال است؛ ان را در دل اولیاء خود 


شعلەور کردہ استِ تا ھر چہ از خواطر و ارادات و عوارض و 
حاجات در دل ایشان ھست بسوزاند.) 


از قول شیخ ابوالحسن خرفانی یز کە معاصر ابوسعید ابوالخیر بودہ 
است نقل کردەاند کە گفت: ہر که را دل به شوق او سوختہ باشد و 
خاکستر شدہ. باد محبت درآید و آن خاکستر را برگیرد و آسمان و 
زمین از وی پر کند.ہ بہ طور کلی, در زمان محمدبن منوّر, 
ویسندۂ اسرارالتوحیدہ تعبیر (آتش شوق؛ در آثار فارسی صوفيه 
کاملاً رایج بودہ است.۲ 

علّت اینکه صوفیه شوق را آتش (بە عربی: نار) خواندەاند کم و 
بیش روشن است. ھمان طور کە آتش ابتدا موجب اآرامی و 
اضطراب می شود و سپس موسوزائد شوق نیز در دل مشتاق 
موجب اضطراب و بی قراری و سوزندگی میگردد. در سؤال دوم 
درویش از ابوسعید انجا کە می پرسد: ((... ان اتشض شوق ارام 
گیرد؟ہ بە صفت ناآرامی و اضطراب اشارہ شدہ است. چنین حالتی 
در دل مشتاق کاملاً طبیعی است. او خواھان دیدار محبوب خویش 
است؛ و ھمین خواہش و نیاز است که او را بی قرار می سازد. 


كت 





حضرت صادق (ع) نیز در تفسیر خود بە این معنی اشارہ فرمودہ 
است.' وقتی کە از قول خداوند میگوید: ہو بشٌر من اضطرب قلبه 
شوقاً إلی لقائی). ھمین معنی را ھجویری در کشف المحجوب 
بدینگونە بیان کردہ است: ١‏ پیوسته دل دوست اندر اشتیاق روؤیت 
دوست مضطرب باشد و بی قرار.ءٴ این اضطراب و بی قراری در 
واقع موجب حرکت دل بہ سوی محبوب می گردد. بہ ھمین دلیل 
است کە در حدیثی که بە پیامبر (ص) نسبت دادەاند امدہ است کهھ 
حضرت فرمود: دالشوق مرکبی؛'' (شوق مرکب من). و ػفتدائد: 
دالشوق حالٌ من القلق و الاإتزعام...؛.'' یا ھمان طور کہ قبلاً 
دیدیم؛ از الفاظۓی چون جاحتیاج> و دارتیاحء استفادہ کردەاند؟'. 
ھمہ این تعبیرات جنبة توانمندی (دینامیک) حال شوق را بیان 
میکند. 

و امّا خاصیت دیگر شوق سوزندگی است و ھمین خاصیت 
است کہ ابوسعید در سخنان خود بر آن نأکید کردہ است. آتش 
شوق در واقع ابتدا آتش نیاز است کە نفس را سوزائدہ وسپس 
آتش شوق گشته است. پس از اینکه این آتش زندہ آتش شوق 
گشت باز ہم بە سوزندگی خود ادامه می دھد. امّا ابوسعید در اینجا 
نخواسته است در این بارہ توضیح دھد. بنابر قول عارفی کە ابونصر 
سرٌاج آن را نقل کردہ است, آتش شوق سوزندۂ خواطر و ارادات و 
عوارض و حاجات اعت وزتار قول الین رفا :خرہ دل 
است کە در آتش شوق می سوزد. 

آتش زندہای کہ ابتدا آتش نیاز خواندہ شدہ است و نفس را 


حاشیہه: 


)١‏ بنگرید به ہشوق دبدارہ )١(‏ نشردانش, سال ۱۴, ش ۴, ص ۶ بہ بعد؛ و دقبله 
شوق؟: نشردائنش, سال ۱۴ء ش لہ ص ١۵‏ بە بعد 

۲ تعبیر شراب شوق: را احمد غزالی در سوائح؛ ص ۳۹ بە کار ہردہ است. 

ص؛١ اسرارالترحید: پھ تصحیح صفاء ص ۳۰۸-۹ با نصحیح شفیعی: ج‎ ٣ 
۲۹۵-۶ 

۴) ×اقبله شوق؛, نشردانشر, سال ۱۴ش ۵ہ ص ۱۸ 

۵ا الیم ص ۶۴ این گفتہ را روزبھان بقلی نیز در مشربالارواح (استانبول؛ 
۴۳ء ص ۱۱۵ءنقل کردہ است. 

۶ تذک رةالاولیاء (ملحقات) عطار, بہ کوشش استعلامی, ص ۷۰۶. 

۷ عثلاً ینگرید بە سوانح, احمد غزالی, فصل ۲۳ داستان مرغان (رسالةالطیر)؛ 
احمد غزالی, بە اھتمام نصرالله پورجوادی, تھران: ۱۳۵۵ء ص ۲۷ تمھیدات:؛ 
عین‌القضاۃ همدائی, ص ۲۳۹۔ 

۸) تفسیر جعفر الصادق:: در مجموعة آثار ابرعبدالرحمن سلمی: چ ۱۱ ص 
۴ذیل آیه ۳۴از سور؛ حج (۴۲). 

۹)کشفالمحجوب: ص ۷ 

٠۰‏ احیاء ج ۴, ص ۳۶۱(عن علی بن ابی طالب کرم الله وجھہ. قال: ٭ساألت 
رسولالله صلی الله عليه و سلم عن سنتہ. فقال: المعرفة راُس مالی والعقل اصل دینی 
والحبٌ اُساسی والشوق مرکبی...٭) 

۶۴ ص‎ ١١ قرت القلوب: ج‎ ٦ 

۳۲رک ہشوق دیدارہ نشردائش, سال ۱۴ء ش ۴ص ۱۵۔ٴ 


می سوزاند. از نظر ابوسعید. نورانی است. این آتش پس از تبدیل بە 
آتش شوق هم نورانی است. دراینجاابوسعید حدیئی نقل میکندکه 
در آن لفظ شوق نیامدہہ ولی از نوری سخن بە میان آمدہ است که 
خداوند در دل بندۂ خود می ‌اندازد بندەای کە خداوند برایش خیری 
خواستہ است. ہر طبق برداشتی که ابوسعید از این حدیث میکند 
این نور ھمان نور شوق است. علّت این امر ظاہراً در علامتی است 
کە از برای این نور ذکر شدہ است. علامت نور مزبور: بنابراین 
حدیث, این است کە بندہ از دنیا کە سرای فریب است بیزار می شود 
و بە سرای آخرت متمایل میگردد, و پیش از اینکه مرگش فرا 
رسد آمادۂ مرگ می‌شود. درواقع این علامت را در یک جمله 
می توان خلاصهہ کرد: کسی کہ ازاین نور بھرەمند شدہ است آرزو 
می‌کند کە بمیرد. و علّت اینکھ ابوسعید این نور را نور شوق دانستہ 
است این است که آرزوی مردن, قبل از فرا رسیدن مرگ؛ خود 
یکی از حالات مھّی است که زاھدان و صوفیان در قرون اوليه از 
برای مشتاقان ذکر کردەاند. 


آرزوی مرگ 
آرزوی مرگ برای ما چیز عجیبی است. زندگی با ھمۂ دشواربھا و 
تلخھایش از نظر ما امری دلخواہ است و نمی توائیم قبول کنیم کە 
کسی از نظر روانی بە راستی متعادل باشد و در عین حال خواهان 
مرگ خود باشد. ولی در قرون اولیة تاریخ اسلام, لااقل در میان 
زهّاد و عبّادرو صوفیان: وضع بد ین منوال نبود. اشخاصی کە 
مؤمنان حقیقی بە شمار می ‌آمدند از زندگی بیزار بودند و دوست 
داشتند کە بمیرند. البته این احساس ناشی از عقاید دینی ایشان بود, 
و یکی از مھمترین این عقاید عقیدہ بە دبدار خداوند در آخرت 
بود. مؤمنان در قرون اولیه: چنانکە گفتیم, بە طور کلی آخرتنگر 
بودند و مرادشان از دیدار خداوند دیدار در اخرت بود, ولذاشوق 
ایشان ہہ لقاءالله روی به آخرت داشت. از آنجا که آرزوی محبّان 
و مشتاقان برای رسیدن بە الله و دیدن روی اوہ نە در دنیا بلکە در 
آخرت برآوردہ می شدہ طبیعی است که آرزو می کردند بمیرند تا بہ 
مطلوب خود برسند, 

آرزوی مرگ حالی است کہ در قرآن به اولیاءالله نسبت دادہ 
شدہ است. خداوند بہ پیامبر اکرم (ص) می فرماید: بہ کسانی کە 
بھودی شدند بگو اگر می پندارید کە از میان تمام مردم فقط شما 
اولیاء خدایید. پس مرگ را آرزو کنید اگر راست می‌گویید۔قل یا 
ايھا الذین هادوا إِن زعمتم أنکم اولیاءلله من دون الناس فتمنًوا 
الموت إِن کنتم صادقین۴'. در اینجا هر چند که تمنای مرگ از 
احوال اولیاءالله خوائدہ شدہ است, لیکن سخنی از محبت و شوق 
به لقاءالله در میان نیست. 

قد یم ترین قولی کە در ان آرزوی مرگ با مفھوم شوق ربط دادہ 


۸ 


شدہ است سخنی است کھ بہ ابودردا؟' (متوفی ۳۲ھ) نسیت 
دادەاند. این صحابی میگوید: ەمن مرگ را دوست دارم بە دلیل 
اشتیاقی کہ بە پروردگارم دارم ۔أحب الموت اشتیاقاً ای رئی....*' 
دراین جملە گرچه تمنای مرگ واشتیاق با ھم ذکر شدہہ و اشتیاق 
نیز نسبت بە پَروردگار است نە نسبت بە بھشت, ولی ذکری از دیدار 
با لقاءالله نشدہ است. اما در خبر دیگری که ما قبلاً از ابودردا نقل 
کردیم و در اسرارالتوحید نیز آمدہ است بە این معنی تصریح شدہ 
است. بناہر خبر مزبورہ ابودردا برای کعبالاحبار از توراٹت نقل 
کردہ است کە خداوند فرمود: هطال شوق الابرار إلی لقائی... ۶ 
در سخنان صوفیہ. از قرن دوم بہ بعدہ موضوع تمنای مرگ نزد 
کسانی کە مشتاق دیدار خداوند بودند بہ صورت امری طبیعی 
درمیآید. مثلاً یکی از قدیمترین نوبسندگان صوفی, حارث 
محاسبی, در وصف حال عارف در هنگام ذکر موت می ویسد: 
ہفذکرہ للموت محبة لە اختیاراً علی الحیاة و تبرماً بالڈنیا العی قد 
سلا قلبہ عتھا شوقاً الی الله و لقائہ رجاء أمل النظر إلی 
وجھهہ... ۱۷۰ (یاد مرگ نزد عارف بە موجب محبتی است که به أن 
دارد؛ او مرگ را ہر زندگی ترجیح دادہ و از دنیا بیزاری جستد 
است, دنیایی کە بہ موجب شوق بە خداوند و لقای او و بہ خاطر 
أمید دیدن روی او. دل از ان پرداخته است...). حکیم ترمذی ئیز 
پس از نقل ایة قران دربارۂ تمنای موت نزد اولیاءالله. میگوید: 
ہفاعلم العباد ان اولیاءالله فنیتھم الموت و لایبالون بجزع مرارنہ 
لحب اللقاء و الشوق الی الوصول الیه؛*' (پس بندگان را آگاہ کردہ 
است که نیت اولیاءالله مرگ است و از مرارت و سختی مرگ باکی 
ندارند چە ایشان دوستدار لقاء پروردگارند و مشتاق رسیدن به اوا. 
ذوالئون مصری (متوفٔی ۲٥٢‏ ھ ق) نیز کە از معاصران حکیم 
ترمذی است تمنای مرگ یا دحبّ الموت؛ را یکی از نشانەھای 
شوق میداند و میگوید: دمن اعلام الشوق حبِّ الموت.٭' از 
ابوعلی دقّاق (ف )٤۰٤‏ نیز نقل کردەاند کە گفت: ەیکی از علامات 
شوق تمنای مرگ است بر بساط عافیت.؛"ػ این معنی را 
رشیدالدین فضل الله میبدی در تفسی رر کشفالاسرار از قول خواجہ 
عبدالله انصاری ہدین صورت نقل کردہ است: 
پیر طریقت گفت: هر کس را امیدی است و امید عارف دیدار. 
ھمگان بر زندگائی عاشقند و مرگ ہر ایشان دشخوارہ عارف بە 
مرگ محتاج است بر امید دیدار۔'" 


در ھمة این اقوال یک نکته نھفته است و أن این است کە دیدار 
خداوند در آخرت دست میدھد و بہ ھمین جھت عارف بابد 
خواستار مرگ باشد. در واقع اگر کسی مرگ را دوست نداشته 
باشد, بە قول ابوحامد غزالی, معلوم نیست که او دوستدار خداوند 
ھست یا نە''. کلمات عزالی در احیاء علوملڈین علّت هحب 


٦ 





الموت٭ را نزد صوفیه و مؤمنان قرون اوليه بە خوبی تشریح می‌کند: 
کسی کە خدا را دوست دارد, چون داند کە بە مشاھدہ و لقای 
پروردگار نرسد مگر پس از ارتحال از دنیاء لذا دوستدار مرگ 
باشد و از آن گریزان نباشدء چه ہر محبّ گران نیاید کە از وطن 
خود سفر کند و بہ مستقرٌ محبوب رود تا بە مشاھدۂ او لذت 
یاہد. و مرگ کلید دیدار و درِ دخول ہر مشاهدہ انث ٢٣‏ 


از این سخن پیداست که غزالی دیدار کامل پروردگار را تتھا در 
آخرت میسر می ‌دائد و ہہ ھمین جھت معتقد است کہ کسی کە 
دوستدار خداوند است باید راھی سفر آخرت باشد و بخواھد تا از 
دروازۂ مرگ عبور کند. امًّا برای کسانی کە دیدار خداوند را 
نجربەای قلبی می دانستند کہ در ھمین جھان ہم حصول آن میسر 
است مسلماً آرزوی مرگ بدین صورت مطرح نبود۔ٴ 


شوق و اشتیاق 
در مجلس ابوسعیدء درویش دو سؤال دربارۂ وق از شیخ کردہ 
است. سؤال اول اوہ ھمان طور کە دیدیم, دربارۂ ماهیّت آتش شوق 
در دل عاشقان است, و پس از اینکه شیخ بە این سؤال پاسخ داد و 
گفت ھمین شوق است کہ موجب میشود عاشق پیش از مرگ 
آمادۂ مردن شود درویش دومین سؤال خود را مطرح میکند و 
می پرسد: چون اتش شوق باشد و أن دیدار پاک عطا کندہ ان 
آتش شوق آرام گیرد؟؛ این دیدار پاک مربوط بە جھان دیگر است, 
جھان پس از مرگ. فرض بر این است که عاشق با سینەای پرسوز 
از این جھان بە جھان دیگر رفته و در بھشت بە دبدار محبوب ئایل 
آمدہ است, و حال سؤال این است که آیا با دیدن روی محبوب 
آتش شوق آرام میگیزد و زایل می شود یا نەه؟ 

دومین پرسشی کهھ ور ان کی سید مر است خود 
بکی از مسائل مھمّی است که در تصو وف درہبارۂ حال شوق مطرح 
شدہ است. این مسأله با موضوع حرکت و بیقراری در 
شوق۔صفتی کہ از برای این حال ذکر کردہاندسارتباط مستقیم 
دارد. مشتاق کسی است که در حالت انتظار بە سر می ہرد انتظار 
برای مردن و رسیدن بە پیشگاہ محبوب. بەہ ھمین دلیل است کھ 
بارەای از صوفّہ گفتەاند دالشوق انتظار القلب دولة الاجتماع؛ء٢٢‏ 
(شوق انتظار دل است تا بە دولت دیدار نایل آید). برای عاشقی کە 
شوق رسیدن بەہ معشوق را دار معشوق غایب است. عاشق 
معشوق او حاضر شود تا او را 
بتوائد ببیند. بہ ھمین دلیل است کہ پارەای از نویسندگان صوفی در 
وصف شوق از مفھوم لدرجاءہ استفادہ کرد وٛ ای فران استناد 
جستعاند کہ می فرماید دمَنْ کان بَڑجُوا لِقاءاللِ فَاِنٌ اجل اللهِ 
لاب. ٥‏ (ھر کە دل بە دیدار خدا بسته است, پس هر آبنه وقت آن 
خواہد رسید.) این حالت انتظار و امیدواری دقیقاً نکتہای را مطرح 


ات 


امیدوار اِست و آرزر میکند کہ 


میکند کە قبلاً نیز ما بدان اشارہ کردیم و ان غایب بودن محبوب و 
مشتاقٌاليه از مشتاق است. چنانکە گفتیم, پارەای از نویسندگان 
معتقد بودند کە شوق فقط بە محبوب غایب تعلق می گیرد.'' با 
توجہ بہ ھمین معنی است که بعضی از نویسندگان, مائند ابوحامد 
غزالی در عباراتی کە از او نقل کردیم, حال مشتاق را بہ حال 
مسافری تشبیە کردہاند کە از وطن خودہ در جاہی کە محبوب او در 
آن بہ سر می ‌بردد دور ماندہ و در حال غربت آرزو میکند کہ 
روزی بە دیار دوست رسد و شاھد وصال را در آغوش گیرد.۷٢‏ 
حال اگر شوق فقط بە معنای انتظار قلبی برای رسیدن بہ محبوب و 
برآوردہ شدن آرزوی دیدار باشد در آن صورت ھمینکه محبٌ 
مشتاق بە دیار دوست رسید و بە دیدار اونایل آمد. سفر قلبی و 
انتظار او خاتمه می یابد و شوق نیز باید بە سر رسد. ولی سؤالی که 
درویش از ابوسعید ابوالخیر می‌کند و پاسخی که شیخ بدان می دھد 
حکایت از آن دارد کە مسأله بدین‌سادگی نبودەاست. درواقع نظر 
شیخ این است کە پس از اینکه محبّ بە دیدار محبوب رسیدہ شوق 
او نە تٹھا آرام نمیگیرد بلکه حتی زیادتر می شود. برای اینکه ھمة 
جوانب پاسخ ابوسعید را در این بارہ بھتر دریابیم لازم است بە 
آرای گوناگوئی کە در خصوص این معنی مطرح بودہ است اشارہ 


کیم 


حاشیه: 


۳ سورہ جمعہ آیہ ۶ 

۴ دربارۂ این صحابی بنگرید به دایرۃالمعارف اسلام تحریر دوم,: جلد اول 
(۳صا 

۵محلیة ج ۱ ص ۲۱۷ السلاہ ر مقاصدھاء حکیم الٹرمذی, تصحیح حسنی 
نصر زیدان, قاھرہ ۱۹۶۵ء ص ۱۵۹۔ 

۶) بنگرید بە: ہشوق دیدارہ نشردائش, سال ۱۴ ش ۴ص ۱۳, یادداشت ۲۶ 
اسرارالنوحیئر صفاء ص ۲۵۵ء شفیعی, ج ۱ ص ۲۴۳. 

۷ حليهہ ج ۱۰ ص ۹۱ 

۸) الصلاہ و مقاصدھاء ص ۱۵۹ 

۹ حليه ج ۹ص ۳۴۲ 

٠‏ رساله قشیریهہ عربی, ص ۶۲۸ / فارسی, ص ۷۸ھ 

۱)کشفالاسرار: ج ۳ ص ۷۳۲-۳(در تفسیر آیه ۱۴۳ از سوره اعراف). 

۲ بنگرید به احیاء ترجمۂ فارسی: نیمة دوم از رع منجیات: ص ۹۲۲. 

۳ ھمان. ص ۹۲۰ 

۷۲۴ حلیف ج ١۰٠ص‏ ۷۸ 

۵ عنکموت (۲۹) آیه ھ 

۶ این معنی را بہ چند گونە بیان کردہاند از جملہ: ٦الما‏ الشوق إلی غائبء 
(رساله قشیریہ عربی, ص ۶۲۸ مدارج السالکین ؛ج ۳ ص ۵۳ و انما یشتاو ق لی 
غائب (قوت القلوب: ج ۲, ص 9۴ المع؛ ص ۶۴) و ٭لایکون الشوق إِلاً الی 
الغائبء (طبقات سا انصاری, ۴۹۲-۳). 

۷ ظاھراً با توجہ بە ھمین معنی است کہ دی ہورکی. مترجم منازل السالربن 
انصاری, لفظ شوق را بہ ٭نھچاھا٥ہت‏ ھا ترجمہ کردہ است. این لفظ الہته حالت کلی 
شوق را پیان می کند, ولی اشکال آن این است کہ مفھوم دیدار یا علقاءہ کہ مسولاً 
ملازم شوق است لزوماً در معتای ع(۵ا٥ھ‏ مندرچ نیست. 


سشتالد 


قبلاً ملاحظه کردیم کە بعضی از صوفیه معتقد بودند کھ شوق بهھ 
محبوب غایب تعلق میگیرد: و دیدیم کە خواجه عبدالله انصاری بھ 
ھمین جھت شوق را علّت و نقصان می انگاست.٭ البته پیش از او 
یز صوفیان دیگری ہم بودند کہ معتقد بودند شوق بہ محبوب 
غایب تعلق میگیرد. از نظر این دستە از صوفیان. شوق تا زمانئی 
است کە مشتاق از محبوب خود غایب است و آرزو میکند کہ بە 
وصال محبوب برسد. وی در سفر قلبی خود ہر چھ پیشتر می رود 
شوقش زیادتر می شود و سدت می ابد" ولی وقتی کە بہ وصال 
محبوب رسید شوقش زایل می شود.'' یکی از این صوفیان داود 
طایی (متوفی )٥٦٦١‏ بود که چون از او پرسیدند تو مشتاقی؟ گفت: 
من نەدورم. غایب مشتاق بود, دوست بر من حاضر است.+"۲ امام 
محمد غزالی نیز در احیاء می نویسد: دیکی را گفتند کە نو مشتاقی؟ 
گفت ئی, شوق جز بە غایب نباشدہ و چون غایب حاضر باسد بە 
کە مشتاق باشم؟م"' بە ھمین دلیل است که پارەای از صوفیّه مرتبه 
توق را در مرانب سلوک نادیدہ گرفتەائد چنانکه احمد غزالی 
می نویسد: او قوم اسقطوا مرنبة الشوق و قالوا إِنّما الشوق إِلی 
غایب, نحن و مولانا معا. کیف نشتاق الیه؟؛٢‏ (و گروھی مرتیذ 
شوق را حذف کردہ وگفتەاند کہ شوق بہ محبوبٍ غایب تعلق 
میگیرد, چون ماو مولای ما باھمایم, جگونە بە او وق بورزیم؟) 

و اما ىارہەای دیگر از صوفيّه نظر دیگری داشتند. از نظر ایشان 
شوق نہ بہ محبوب غایب بلکە بە محبوب حاضر نعلق میگرفت. 
عین‌القضاة ھمدانی یکی از این صوفیه بود که ہا صراحت میگفت 
دشوق از حضور باضد ئە از غیبت.)'' پارەای ھم بودند کە شوق را 
ھماز حضور می دانستند و هم از غیبت, در واقع این دستد معتقد 
بودئد کە شوق در حال غیبت از معشوق در دل آغاز می شود و هر 
چه عاشق بہ معشوق نزدیک و ئزدیکتر می شود آتش شوقش 
نیز تیزتر میگردد. و حتی در لحظہ حضور نیز وصال موجب ازدیاد 
بیشتر شوق میگردد.*' احمد غزالی خود یکی از این صوفیان بود 
کە میگفت: (وصال باید کە ھیزم انش شوق آید تا زیادت 
شود,۶۷ 

دو عقیدەای کە دربارۂ شوق شرح دادیم به نظر مانعةالجمع 
می اید و ما بابد فقط یکی را قبول کنیم: یا ہگوبیم کە شوق در 
ھنگام دیدار ساکن می شود یا بگوبیم ازدیاد می یابد. ولی تاریخ 
تصوف بارھا نشان دادہ است که انعطافی کە در صوفيه ہودہ است 
ھموارہ موجب می غدہ است کہ رافھای دیگری ئیز در پیش روی 
ایشان قرار گیرد. 

در مورد شوق نیز بعضی از صوفيه سعی کردند راھی پیدا کنند 
تا ہر دو نظر را با ھم جمع کنند. یعنی بگویند کە شوق در ھنگام 
دیدار ھم ساکن می شود و ھم ئمی‌شود. در واقع, باید گفت کە حتی 
پیش از یک راہ حل برای این مسأّله در پیش گرفتەاند. 


ذھ 








یکی از این راهھا در سخنی است کہ ابوالقاسم قشیری از استاد 
و پدرزن خودابوعلی دقّاق نقل کردہ است. قشیری می نویسد کە 
داز استاد ابوعلی دقاق شنیدم کە میان شوق و اشتیاق فرق کرد وہ 
گفت شوق بە دیدار بنشیند و اشتیاق پە دیدار بنشود ٣۷‏ ۔النوق 
کن بالقاءَرَالرَؤَهة ز ا لاق لان زول بالتلی ٥۷‏ درَاَيَنم اما دز 
واقع دو نوع شوق داریم: نوعی کهە در ھنگام غیبت دست میدھد رو 
سپس در حضور و با دیدار ساکن میگردد و نوعی که خود در 
هنگام دیدار و وصال پدید می ید وھمچنان باقی می ماند, و بلکد 
حتی شدت می یابد. قشیری سخن دیگری از ابوالقاسم نصرآبادی 
(ف )۳٦۷‏ نقل می کند کە سابقة فرق نھادن میان شوق و اشتیاق را 
بک نسل پیشتر می برد: 
سمعتِ الشیخ با عبدالرِحمن السلمی یقول: سمعت 
النصرابادی یقول: للخلق کلھم مقام الشوق و لیس لھم مقام 
الاشتیاق, ومن دخل فی حال الاشتیاق ھام فیه حتی لابُری لە 
اثر و لاقرار (از برای ہمد خلق مقام شوق ہست, ولی مقام 
اشتیاق بە ھمه دست نمی دھد. و ھر کس بە حال اشتیاق برسد 
دران سرگشتہ و اوارہ می شود تا جابی کە ئە اثری از او مائد و 
نە قراری.)۲۹ 


چنانکہ ملاحظہ می‌شود. نصرآبادی در ضمن اینکه میان شوق و 
اشتیاق فرق قایل شدہہ اشتیاق را برتر از شوق دانسته است. البته از 
سخن نصرآبادی دقیقاً معلوم نیست کھ آیا منظور او ابن است که 
شوق در مرتبهٔ حضور و با دیدار ساکن میگردد یا ھمچنان ادامہ 
می یابے و آیا اشتیاق فقط در مرتبہۂ حضور و وصال دست 
می دھدیا نه. 

راہ دیگری کە برای حلٌ مسأهُ شوق و ساکن شدن یا زیاد 
شضدن ان در پیش گرفتەائد راھی است کە ابوحامد غزالی در احیاء 
علومالدین اختیار کردہ است. غزالی ابتدا میگوید کە شوق فقط 
نسبت یە محبوب غایب است نە بە محبوب حاضر-افکل محبوب 
یشتاق اليه فی غیبته لامحالقء فامًا الحاصل الحاضر فلا ٭ از 
طرف دیگر. اگر چیزی مطلقاً مجھول باشدہ نسبت ہدان شوقی 
نخواہد بود. بە عبارت دیگرہ انسان بہ چیزی شوق می ورزد کە بە 
لحاظی آن را درک کردہ باشدہ ولی بە درک کامل ‏ رسیدہ باشد. 
٭ان الشوق لایتصور إِلاً إلی شی ادرک من وجہ ولم یدرک من 


ش۸ 





حهہ فأما مالایدرک اصلاً فلا یشتاق اليه؛ (شوق صورت نبندد 
گر بہ چیزی کھ از وجھی مُدرک باشد واز وجھی نہ.'٭ و اما انچہ 
صلاً درک نشدہ باشد بدان اشتیاق نبود.) در مورد شوق انسان بہ 
حُداوند نیز ھمین حکم صادق است. عارفان در این جھان بہ 
نناختی از خداوند می رسندہ اما این شناخت کامل ٹیست, بلک 
ضشوب است بە تخیلات و کدورات. معرفت کامل زمانی دست 
می دھد که مشاھدۂ محبوب الھی درکمال وضوح باشد واین ھمان 
ریت و لقاست کە در آخرت دست میدھد. و چون عارف در 
آخرت بە این مقام رسید ضوق او ساکن میگردد. 
تا اینجا غزالی سخن تازہای نگفتہ است. اما نکتہ اینجاست کہ 
و نظ راو رق متعفر بَەٴآن آرزوتی یست کہ در آخرت ہا ذیدن 
روی خداوند ساکن میگردد, بلک شوق دیگری ھست کە در 
آخرت, در حضور محبوب الھی, باز ھم باقی می ماند وو حتی رو بە 
تزاید می نھد. این حال نیز شوق است که باز نتیجۂ معرفت ناقص 
است؛ یعنی مستاقٌاليه از وجھی درک شدہ و از وجھی درک نشدہ 
تماقا تر غمان محیوت الھی است, اکا غرقیٰ که أمنَ 
سوق با ضوق نوع اول دارد این است که شوق اول معلول نقصی 
است در فقوہۂ ادراک آدمی و وضع وجودی او در دنیاء و چون این 
رضع تغییر کند و ادمی در اخرت از نقصی که در قوٌۂ ادراک او در 
بنابی اوہ نھفتد است مبڑا شود بە معرفت کامل می رسد و وق ہم 
ساکن میگردد. ولی در شوق نوع دوم علّت اینکە محبوب الھی از 
رعھی شناف تی خودان انت کہ خلا و ختال اھ وضفات 
ر حکمت و افعال او را نھایت نیست, و هر چه انسان:بەہ این صفات 
عرفت پیدا کند باز ھم ورای ان معرفت دیگری ھست. بنابراین, 
شوق نوع دوم ھرگز بە ٹھایت نمی ‌رسدہ نە در دنیا و نە در آخرت. 
وامّا الشوق الثانی فیشبه ان لایکون لە نھایة لا فی الدنیا و لافی 
الاخرۃ, اذ نھایتە أُن ینکشف للعبد فی الآخرۃ, من جلال الله 
تعالی و صفاتہ و حکمتہ و افعالہ ما ہو معلوم لله تعالی و ہو 
محال لانٌّ ذلک لاتھایة لە. و لایزال العبد عالماً بأله بقی من 
مال و الجلال مالم بعضح لہ فلا یسکن قط شوقہ (و اکا شوق 
دوم را نھایت نباشد ۔ئە در دنیا ونە در اخرت ۔چم نٹھایت او ان 
است کە بندہ را در آخرت از جلال باری ا 2ا ستا7 
حکمت و افعالاو, آن منکشف شود آن چیزی که معلوم باری 
ان ات و آن معال ات آن را ایت تبست: وائندہ 
ھمیشہ بداند کە از جمال و جلال چیزها باقی ماندہ است که وی 


8 


یی 


راروشن نشدہ است. پس شوق او ھرگز ساکن نشود.) 


اکنون بازمی‌گردیم بە اسرارالتوحید و در پرتو توضیحاتی که 
دادیم پاسخ ابوسعید را دربارۂ ساکن شدن یا نشدن شوق, بس از 
دیدار خداوند در اخرت, بررسی میکنیم. پیش از اینکە بہ سخنان 
ابوسعید رجوع کنیم, باید یاداوری کنیم که اسرارالتوحید کتابی 
چهھ بسا مطالب این کتاب, از جمله سؤال و جوابی 
در این کتاب آمدہ است, کم و پیش متائر از مباحثی باشد که نە 


کە دربارۂ ضوق 


تنھا پیش از زمان ابوسعید و نیز در عصر خود او بلکە حتی پس از 
او تا یم قرن ششم, زمان تألیف اسرارالتوحید. مطرح بودہ است 
بە ھمین جھت است که ما نظر ابوحامد غزالی راء که پیش از تالیف 
این کتاب ابراز شدہ است: شرح دادیم. به تقدیر مطالبی کھ 


می خواھیم بررسی کنیم ہم بہ موضوع روانشناسی شوق مربوط 
می شود و هم بە عقاید خاص کلامی, عقایدی که دقیقا نمی دائیم که 
ابوسعید اُٹھا را قبول داشته یا نداشته است, ولی نوادگان او در قرن 
ششم آٹھا را مقبول جامعۂ اھل سنت می دانستند. 

باری, ابتدا سؤال درویش را در نظر بگیریم. می پرسد که جون 


حاشيه: 


۸ بنگرید بەہ ہشوق دیدارہ, نشردانشر, سال ۱۴ش ۴, ص ١۱۔١۱‏ 

۹ء و باشڈّت یافتن شوق حزن به وی دست می دھد. (کتاب الریاضفة حکیم 
الترمذی, ص ۶۷-۸) 

.۲۹ بنگرید بە روضةالمحبین, این قبم الجوزیە, ص‎ ٠ 

٢‏ طبقات الصرفیه: انصاری, ص ۴۹۲۰۳. ھمین مطلب را احمد غزالی از فول 
شبلی نقل کردہ است کە وقتی از او پرسیدند: دھل اشتفقت شتقت الی رہک؟ہ در پاسخ گفت: 
دلا, فان الشوق یکون إلی غایب لا الی حاضر و ان مولانا ہو حاضر..؛ (بحرالمحبة, 
بمبئی: ۸۸۶۰ء ؛ص .٥۲‏ 

۲ احیاءء ترجمۂ فارسی, نیمە دوم از ربع منجیات, ص ۹۴۷. ابن مطلب را 
غزالی ظافراً از فقرت القلوب (ج ۲, ص ۶۴) نقل کردہ است: ہفیل لاہی عاصم وافد 
اھل الشام: یشتاق إلی اللە؟ فقال: لا۔ قیل: و لم؟ قال: إنما یشناق إِلی غائب فاذا کان 
الغائب حاضراً فالی من یشتاق؟ء (ھمچنین بنگرید بە رسالۂ قشیریه: عربی, ص ۵۷۷ 
/ فارسی, ص ۶۲۸) 

۵۶ بحرالمحبة ص‎ ٣ 

۴ تمھیدات, ص ۲۳۶۔ 

۵ بنگرید بە روضةالمحبین. ص ۲۹. 

۶ سوائح,: ص ارہ 

۷ رساله قشیریه: ترجمة فارسی, ص ۵۷۵ 

۸ رساله قشیریه متن عربی, ص ۶۲۷ 

۹ ھمانجا. 

٠۰‏ امیا ج ۶۴ص ۳۲۲-٣‏ (ترجمہ فارسی: نیعۂ دوم از رہع منجبات: ص‌ 
۹ء باقی نقل قولھا دراین بخش از ھمین جاست. 

۷ درہارۂ این کە یک شیء جایز است که از وجھی معلوم ہاشد واز وجە دیگر 
مجھول, بنگرید به کتاب اصولالدین, البزدوی, قاھرہ ۱۹۶۳ء ص ۲۳۳-۴ پزدوی 
این مسآأله را بہ عنوان یکی از معتقدات واھل السنة والجماعةہ و از موارد اختلاف 
عیان ایشان و معتزله و قدریه مطرح کردہ است۔ - جج 


مصےاد 


شخص مشتاق بە دیدار خداوند رسید, آیا شوق او ساکن میگردد 
یا ئە؟ این سؤال دربارۂ لحظۂ دیدار در آخرت است. صفت ×پاک+ 
کە در مورد دیدار بە کار رفته است احتمالاً بہ ھمین نکته اشارہ 
می کند. بہ هر حال. پاسخ ابوسعید خود دفیقاً این نکتہ را نشان 
می دھد. 

در اولین جملەای که از قول ابوسعید در پاسخ بە سؤال فوق 
نقل شدہ است (جاز دبدن ماہ بھرہ ہر نتوان داشت)) سخن از دیدن 
ماہ بە میان آمدہ است و این آشکارا اشارہ است بە حدیث رؤیت 
ماہ در آسمان, آنجه وی می خواھد بگوید ظاہراً ھمان مطلبی 
است که اہومنصور ماتریدی دربارۂ ادراک نشدن خداوئد در آخرت 
گفتہ است. چنانکہ قبلاً گفتەایم'', ماتریدی و پارەای دیگر 
ازمتکلّمان اھل سنّت میان رؤیت پروردگار در آخرت و ادراک او 
تمییز قائل می شدند و در حالی که رؤیت را البات می‌کردندہ ادراک 
را نفی می‌کردند چہ ادراک را مستلزم احاط درک کنندہ بر 
ادراکشوندہ می‌دانستند, و از انجا کە انسان نمی تواند ہر خداوند 
احاطه پیدا کند, لذا نمی توائد او را ادراک کند. ابوسعید نیز در حالی 
کەہ دیدن ماہ را البات میکند, (بھرہ داشتن) از او را انکار میکند 
دقیقاً بە دلیل اینکه او صفات جلال و جمال خداوند را فراتر از حدٌ 
ادراک انسان می داند. مطلبی هم کە ابوحامد غزالی گفته است وما 
آن را نقل کردیم نزدیک بە ھمین معنی است. او نیز جمال و جلال 
اٹھی را پیش از ان می داند کہ در آخرت منکشف گردد و معتقد 
است کە عارف فقط از وجھی موفق بە دیدار خداوند می شود و از 
وجھی دیگر جمال و جلال او برایش آشکار نیست, ھمان طور کە 
در دنیا ھم نبودہ است. سخن ابوسعید در عین حال کە حاکی از 
یک مطلب کلامی است صورتی شاعرانه دارد و حتی ظاھراً یک 
مصرع است و از حیث معنی تقریباً مطابق است با مصرعی از 
رباعی معروفی کە احمد غزالی در سوانحج آوردہ است, آنجا کە 
گوید: (حسن تو فزون است زبیناہی من ٢٣.‏ 

فزون بودن حسن محبوب الھی, یا آشکار نبودن ھمد صفات 
جمال و جلال خداوند تعالی. حتی در آخرت, موجب می شود کهہ 
آتش شوق در دل مشتاقان ھمچنان شعلەور باشد, نہ. بلک تیزتر 
گردد. این دیدار حقیقت وصال است کە به قول احمد غزالی دھیزم 
آتۂ تش شوق آیدء. ابوسعید در اینجا ئە مائند ابوعلی دقاق از تمییز 
میان شوق و اشنیاق سخن گفته است و نہ مائند ابوحامد غزالی بہ 
دو نوع شوق قائل شدہ است. یک شوق ھست کہ آتش آن دراین 
جھان در دل محبّ شعلەور می شود و در آخرت ھمچنان شعلەور 
می‌ماند.*و چون این آتش در آخرت آرام نمیگیرد بلکه حتی 
شدیدتر هم می شود لذا ھمائند شوق نوع دوم نزد ابوحامد است. 

ط‌* 

بحث شوق و ساکن‌نشدن آن در فنگام دیدار معشوق از نیم دوم 


۲ 





قرن ششم بہ بعد نیز ھمچنان ادامه می یاہدہ با این فرق که از این 
دورہ بە بعد شعرا ونویسندگان صوفی بیشتر و غالباً منحصراً دربارۂ 
شوق بە دیدار معشوق در ھمین جھان سخن میگویند. و از آنجا 
کە بحث دربارۂ این نوع دیدار است, لذا بہ جای الفاظ ەرؤّیت؛ و 
یا ددلقاءء الله از الفاظی چون هہکشف٤>‏ و +مشاہدہء و (شھود؛ 
استفادہ میکنند. یکی از نویسندگان ایرائی در نیم دوم قرن تشم 
کە توجہ خاصی بە این مبحث مبذول کردہ است روزبھان بقلی 
شیرازی است (ف )٦۰٦‏ کە در کتاب مشرب الارواح پنچ فصل 
متوالی را بہ بحث دربارۂ شوق و اشتیاق اختصاص دادہ است. 
روزبھان میگوید که زمانی می رسد کە نسیم انس در ھنگام ورود 
نفحات وصال بر عارف می ‌وزد و اڑ وزش این نسیم آتش شوق 
ساکن میگردد. پس گاہ ھست کە شوق آرام میگیرد. 
اذا وجد فی مقام الشوق نسیم الائس عئد ورود نفحات الوصال 
یسکن فی الشوق من الشوق و یذھپ عنه کلفة لوعة نیران 
الشوق, و هذا مقام غیر معروف الا عند اھل الکمال من 
المتمکنین الذین عرفوا علل المقامات و نتایج الحاجات.۴٭ 
(چون عارف در مقام شوق نسیم انس را در ھنگام ورود نفحات 
وصال دریافت ۰ از شوق در شوق آرامش می یاہد و سختی 
آت تش شوق از او دور میگردد: و این مقامی است کہ شناخته 
نیست مگر نزد آنان کە در تمکین بە کمال رسیدہاند. کسانی کە 
علل مقامات ونتایج حاجات را شناختەاند.) 


سکون و آرامشی کە ہدین گونە در شوق پدید می ‌آید چیزی است 
اپایدار. فخرالڈین عراقی در مثنوی عشاینامه (یا دہ فصل)) این 
سکون وآرامش را بە حال تشنەای مائند می‌کند که در بیابان باشد 
در فصل تابستان و ناگھان باران ہبارد و او دمی بیاساید. عراقی در 
فصل ششم این مثنوی, ذیل عنوان ہدربیان شوق دوست؛: در ابتدا 
خطاب بهہ ساقی میگوید: 

ساقیا بادۃ صبوح بدہ عاشقان را غذاى روح بدہ 
و پس از بیتی چند می سراید: 


سوختم سوختم در أ٘تش شوق 
عجب اید مرا ز بادە٭پرست 
در بیابان بہ فصل تابستان 
گرچه یک لحظہ ز آن بیاساید 
روزبھان بقلی نیز خود در فصول بعد, در ھمان کتاب, از افزایش 

شوق سخن ابو است. وی 2 شوق را دارای مراتبی می دائد و 
0203( اج .0 مشاهدہ نیز آرام نمی گیرد, بھ پ 
دلیل اینکہ جمال معشوق الھی غیرمحدود است و احاطۂ بدان 
ناممکن. در انتھای این بحث روزبھان قول ابوعلی دقاق را کە ما 
قبلا نقل کردیم می اورد و سپس از قول عارفی دیگر میگویدکھە | 


ات 


پیخودم کن دمی به ہادۂ ذوق 
ہادۂ عشق ناچشیدہ وٴامست 
چون ہبارد بہ تشنەای باران 
ہم بہ آب اشتیاقش افزاید“' 





رق در مقام مشاهدہ حتی افزایش می یابد. ەھناک یزید الشوق 


شوق.۶ 
ازدیاد و افزایش اشتیاق در مقام مشاهدہ یا دیدار بە معنای 
تر شدن آتشی است کە عاشق را می سوزائد و از خود بیخود 
)سازد. ھمان طور کە اتش شوق., قبل از دیدار, خاصیت 
رزندگی داشت؛ اتش اشتیاق نیز موجب سوختن عاشق 
یة چنین بیان کردہ است. 
و مابین شوق و اشتیاق فَيْیٹْ فی 
ول بخطرِ او تج بحضرق 

(میان شوق و اشتیاق: در حالی' کە یا روی زمن ببستی و 
پنھان گشتی یا روی نمودی و حاضر گشتی, من:در هر دو حال 
راہ فنا پیمودم) 


ِق و اشتیاقی کە ابن فارض در اینجا از آن سخن میگوید 
والی نیست کە در اخزت: در ھنگام روّیت, بہ مؤمن دست 
راھد داد بلک احوالی است که بہ خود وی در مقام غیبت و 
ضور یا حجابیّت و کشف دست دادہ است. شرحی که سعیدالدین 
غانی در مشارق الدراری ہر این بیت نوشته است برداشت 
فای مسلمان, بہ ویژہ پیروان مکتب ابن عربی. را از شوق و 
تیاق و سوختن عارف در آتش ھر یک بە خوبی نشان می دھد. 
غانی از زبان ابن‌فارض می نویسد: 

من از دو حال کشف و حجابیّت خالی نمی ہاشم: اگر در حال 
حجاہم و حضرت معشوق بە منع وصال و قطع اتٌصال از من 


روی گردانیدہ است. . و مرا بہ احکام بشریت مشغول کرد 
حینثذ آت تش شوق دز نھاد من افروخته است و مرا به ان احکام 
بشریت کو اہی ہہ می کردا واگر در کشغم کە 
حضرت معشوق۔ . ہر من متجلی است و مرا بہ حضرت خود 
حاضر گردانیدہ. .. سوزش من از آتثي اشتیاق است, کە جمله 


احکام و اوصاف مراء بل منی مراء بکلی نیست می گرداند. پس 
درھر دو حال,؛ از شوق کە ماحی اوصاف ظاہر است و اشتیاق 


اہسے ۴۷ 
سہہ 


بیز میان شوق و اشتیاق گرچه در سخنان مشایخ و نویسندگانی 
رن ابوعلی دقاق و روزبھان و ابن‌فارض و فرغانی کاملا معلوم و 
شق پیش از دیدار پا کشف و تجلّی معشوق دارد و چە بسا 
دای چند آرام بگیردہ و اشتیاق حالی است که در ھنگام دیدار 
مشاھدہ بہ وی دست میدھد وانە تھا ارام نمی گیرد بلکه 
ایش می یاہدہ با این حال این دو لفظ ہمیشه دقیقا بە این معانی 
کار بردہ نشدہ است. در مورد قویتر ہودن شوق از اشتیاق, یا بە 


6 


عکس,. نیز آراء مختلف بودہ است . بعضی از مشایخ شوق را قویتر 

از اشتیاق دانستەاند و بعضی اشتیاق را قویتر و شدیدتر از شوق. 

این پر در وحن در ا بارہ می وت 
کا ما سار کاو ضا رت ہت کے 
اُقوی لکثر: حروفہ. و کلَّما قوی المعنی و زاد زادوا حروفه. و 
حکمت فرقة ثالثةٌ ہین القولین و قالت: الاشتیاق یکون إلی 
غائب وامًا الشوق فانه یکون للحاضر و الغائب.۸ 
(و در مورد فرق میان شوق واشتیاق و این کە کدام یک از 
دیگری قوپتر است در میان صوفيیه اختلاف وجود داشته است. 
گروھی گفتەاند کە شوق قویتر از اشتیاق است: زیرا شوق 
صفت لازم است و_حال آنکه در اشتیاق نوعی افتعال وجود 
داردہ چنانکە بنای آن بر ھمین وزن است, ھمچون اکتساب و 
الک رت ان از حروف شوق بیشتر است: وھر چه از حیث 
معنی قویتر و افزونتر باشد حروف أن نیز بیشتر خواہد بود. و 
گروہ سوم سعی کردہاند این دو قول راباھم جمع کنند و ہگویند 
کە اشتیاق نسبت بە چیز غایب است: ولی شوق ہم نسبت به 
محبوب حاضر است و ھم ہہ محبوب غایب.) 


این جملات کە در قرن ہشتم:ھجری نوشته شدہ است تشتت 
آراء را دربارۂ معانی این دو لفظ نزد صوفیه نشان می دھد. ابن قیٔم 
پس از این گزارش سعی کردہ است کہ مسآأله را حل کند. از نظر 
وی راہ صواب این است کھ بگوپیم شوق مصدر و ابتدای کار است 
و اشتیاق چیزی است کھ از ان پدید آمدہ و غایت کار است. این 
سخن تقریاً ھمان معنابی است کہ روزبھان گفتہ است, ولی در 
عمل قبول عام نیافته است. اصولاً نمی توان انتظار داشت کہ الفاظ 
و اصطلاحات در میان اھل تصوف و عرفان ھموارہ با معانی 
بیکسان و دقیق استعمال شدہ باشد. مثلاً با وجود اینکه ابوعلی 
دقاق, بنا بە قول قشیری. فرق میان شوق و اشتیاق را دفیقاً معین 
کردہ بود, ولی ھجویری که خود معاصر قشیری بود توجھی بە این 


حاشیه: 

۲ ورؤیت ماہ در آسمان*٭ (۷۳ نشردائش,: سال ۰ہ ش ٣‏ ص ۲۲. 

۳ سرائس ص ۷ ۲۳ ۳۳ 

۳۴ مشربالارواح, ص ۱٢۵‏ 

۵اکلیات عراقی, به کوشش سعید تفیسی, تھران, ۱۳۳۸, ص ۳۵۴-۵. عراقی 
در لمعۂ ھفدھم لمعات (ممان: صى ۶ نیز در این بارہ سخن گفتہ أست, 

۴۴۶ مشربالارواحء ص ۱۱۵-۶ از برای اطلاع از سخنان دیگر روزبھان 
دربارۂ شوق بنگرید بہ: عبھرالعاشقین, تھران: ۱۳۴۹ء ص ۸۔۱۱۷۔ 

۷ مشارقالدراری, سعیدالدین فرغانی, بہ کوشش سید جلال آشتیانی, تھران, 
۷, ص ۱۰۷ 

۸ روضةالمحبین: ص ۲۹. 


*۴ 





معانی نکردہ و در عبارتی کە قبلاً از او نقل کردیم لفظ داشتیاق را 
بہ ھمان معنای شضوق بە کار بردہ می نویسد: (پیوسته دل دوست 
اندر اشتیاق رؤیت دوست مضطرب باشد و بی قرارم'۲ 
ابوحامدغزالی و صاحب اسرارالتوحید را ھم دیدیم کە اصلاً 
توجھی بە فرقی که ابوعلی دقاق میان شوق و اشتیاق گذاشتہ است 
نکردەائد. 

بی اعتنابی بە یک خط فاصل مشخص مان معانی شوق و 
اشتیاق زمائی بیشتر می شود که این الفاظ به دست شاعران می‌افتد. 
هر جھ وزن و قافيه حکم کند شاعر ھمان می‌کند. مثلاً ابن عربی 
در بیتی از ترجمان الاشواق فقط از لفظ شوق استفادہ میکند و 
میگوید: 

اغیيُ فیفٹی الشوق ٹنسی فالقی ' 

فلا آشتفی فالشوق غیبا و محضراٴ٭ 

ما در بیٹ ابن‌فارض ملاحظه کردیم که شاعر شضوق را در مورد 
حال خود در غیبت از معشوق بە کار برد و اشتیاق را در مورد حال 
خود در حضور معشوق. ولی ابن عربی حال خود را چە در غیبت 


و چہ در حضور شوق می خواند و میگوید من غایب می‌شوم و 
شوق نفس مرا فنا می سازدہ پس از آن بہ دیدار معشوق نایل 
می شوم ولی باز شفا نمی یاہم پس شوق ھم در غیبت اسٹ و ھم 
در حضورء. در اشعار شعرای فارسی زبان نیز ضوق و اشتیاٰ 
معمولاً بە صورت مترادف بە کار رفته است؛ ہر چھ وزن یا فافی 
حکم میکردهہ است, در این مورد مثال فراوان استء و ما برای 
حسن ختام فقط یک بیت می اوریم, از سعدی, که لفظ اشتیاق را بہ 
ھمان معنابی کە معمؤلا برای شوق قائل شدہاند به کار پردہ اسٹ و 
منظور او از درد اشتیاقء ھمان (اتش شوق) است. 

گفتم ببہیئمش مگرم درد اشتیاق 

ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم 

حاشیه: 

۹ کشفالمحجوب, ص ۳۹۷ 


۰ ترجمان الاشواق, محی الدبن ابن عرپی, تصحصح نیکلسون, لندن, ۱۹۱۱ 
ص ۴۳. 


رجا و رستگاری 


بە نیشابور عجوزی پود عراقيه نام, درویش. از درھا سال کردی (یعنی بہ در 
خانەھا میىیرفت و گدابی می کرد). برفت (یعنی مرد). او را ہہ خواب دیدند. گفتند: 


حال تو؟ : 
گفت مراگفتند: چە آوردی؟ 


۳۴ 





۱ لت ا. همة عمر مرا بە این حوالت کردند کہ خدا دھادا! اکنون میگویند: چە 
وردی: 


گفت: راست می‌گوید, از وی باز شوید. 


(طبقات الصوفيهہ ص ۱۰۷) 


خطرھابی کہ 


زبان فارسی راتھد ید میکند 








سالھاست کە برخی از ادیبان و دانشمندان دردشناس درمانآئدیش 
هشدار می دھند که زبان فارسی در خطر است و از دستاندرکاران 
زہان فارسی می طلبند که تا دیر نشدہ تا زبان فارسی لطمەھا یىی 
جبران‌ناپذیر نخوردہ و از زندگی معنوی و علمی معاصر خیلی 
عقب نیفتادہ است, بە رفع خطرھایی بپردازند کە این زبان عزیز را 
تھدید میکند. 

عمدہترین خطرھابی را کە ان ادیبان و دانشمندان دردشناسِ 
درمان‌اندیش تشخیص دادماند می توان بہ سہ دسته تقسیم کرد: 
خطر ناشی از ورود جامعەھای فارسی زبان به دوران جدید؛ خطر 
ناشی از کمسوادی و کمبود نیروی خلاق در زبان‌سازی؛ و خطر 
ناشی از میدانِ عمل یافتن کمسوادی در رسانەھای گروھی. 

ورود جامعەھای فارسی زبان بە دوران جدید فارسی زبائان را 
ناگزیر کردہ است که نھادھای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و 
فرھنگی بە کلی تُوی ہدید آورند و با دانٹھا و فلسفە‌ھا و آرماٹھا و 
ارزشھا و نکنولوژیھا و هنرھا و ادبیات ثُوی سروکارِ عملی و نظری 
پیدا کنند کە ھمه واژۂ نو می طلبند و چون ساختن ھزارھا واڑهۂ و 
کار آسانی نیست و ایجاد نھادھای جدید و سروکار یافتن با دانٹھا 
و فلسفە‌ھا و آرماٹھا و ارزشھا و تکنولوڑژیھا و ہنر و ادبیات جدید 
را نمی توان موکول بە وقتی کرد کە واژەھای نو ساختہ شد, سیل 
هر دم فزابندەای از واژەھای بیگائە بە دریای زبان فرو می ریزد وہ 
از آن روکە جنسیت دیگری دارد و بە آسائی در پیکر زبان جذب 
نمی شودہ خواەناخواہ بحراٹھابی در زبان بە وجود می آورد. 

زندگی معاصر باعث شدہ است که فرھنگھای مختلف: و زہان 
آن فرھنگھا. با ھم تماس و دادوستد پیدا کنند. در معاملەای کە ہین 
زبان فارسی و زباتھای فرھنگھای غربی برقرار استء زبان فارسی 
بسیار میستاند و کم میدھد. از این رو نقض مترجمان و 
ستائندگان دیگر در توانا کردن زبان فارسی یا آلودہ و بیمار گردن 
ان بسیار اھمیت یافته است. 

انصاف حکم می کند که بگوییم مترجمان و سایر اشخاصی 
زبان‌شناس و زبان‌سازی کە در دورۂ معاصر با زباٹھای غربی 
تماس داشتەاند و از آن زہانھا فراوان ستاندہاند زبان فارسی را در 
بیان اندیشەھای مختلف بہ راستی توانا کردہاند. البتہ دستاوردھا 
در تمام عرصەھای زبان یکسان نبودہ است. شاید. با توجە بہ 
نیازھای زندگی معاصرہ زبانِ روابط اجتماعی و سیاسی بیشترین 
پیشرفت را داشته است و زبانِ علم و تکنولوژی کمترین پیشرفت 
را. بە ھر حال زبان فارسی کنونی بسیار غلی تر و تواناتر و رساتر و 
ژیباتر از زبان فارسی عصر قاجاریه است, و این غنا و تواناہی و 
رسای و زیباہی تا حد زیادی مرھون تماس و ۔دادوستدی بودہ 
است که فارسی زبانان با زہانھای غربی داشتداند. 

اما سكُہ آن تماس و دادو ستد روی دیگری ھم دارد کہ مخرڑب 


ٹا 


سد 


زبان فارسی است و آلودہکنندۂ آن. مترجمان و سایر اشخاصص 
زبانشناس و زبانساز تٹھا کسائی نبودہاند کە با زہاٹھای غربی 
تماس داشتەاند. مترجمان و سایر اشخاص کمسواد و تکمایە هم 
ہا زہاٹھای غربی تماس داشتەائد و اینان, کە عدەشان بسی بیشتر از 
گروہ اول ہودہہ از روی نادانی ساختارھای نحوی و عبارتھا و 
واڑەھایی را وارد زبان فارسی کردہاند که با روح و قواعد زبان 
فارسی سازگار نیست و آن را آلودہ و بیمار می کند. . 

ادیبان و دانشمندان دردشناسس درماناندیش از این الودگھا و 
پیماریھا ہسیار سخن گفتەائد و نیازی بە تکرار گفتەدھای ایشان 
نیست. نتھاء محض یادآوری, اشارہ می‌کنم بە غلطھابی نظیر: 

ه٥‏ لازم است در رابطه با فلان موضوع یک صحبتی با ھم 


داشته ہاشیم, 

٥‏ بکی از محققان بزرگ روی رفتارھاى ناھنجار کودکان 
مطالعہ کردہ است. 

٥‏ وزارت امور خارجه بە امریکاییان برای سفر بە سرزمینھای 
اشغالی هشدار داد. 

٥‏ عدہەای از تظاھرکنندگان مصری توسط پلیس مجروح 
شدئد, 

٥‏ من دیروز حمامکردم با دو شگرفتم. 

٥‏ ناظران بینالسللی انتخابات پارلمانی فلان کشور را زیر 
سؤال بردند. 


٥‏ نابودی جنگلھا می رود کە محیط زیست را تخریب کند. 

0 نرخ رشد اقتصادی در سالھای اخیر پایین آمدہ است. 
و غلطھای فراوان دیگری کہ ہمہ درنتیجۂ ترجمۂ مکانیکی از 
زہانھای غربی بە زبان فارسی راہ یافته و آن را آلودہ و زشت کردہ 
است, 

خطر سوع آن است کە کمسوادی و تنکمایگی در رسانەھای 
گروھی میدان عمل یافتہ است و تودەھای مردم را دائماً زیر 
ہمبارانی از غلطھای مخربِ زبان قرار می دھد. وضع آموزش زبان 
فارسی درنظام آموزشی ما, از مرتبۂ ابتدابی گرفتہ تا مرتبه عالی, 
به گوئەای نیست کە دائش آموختگان را توانا کند کە زبان را نیک بە 
کار گیرند و درست را از نادرست تشخیص دھند. این است که 
وقتی جملەھای غلطی کە پیشتر ذکر کردم یا جملەھای غلطی نظیر 
ایٹھا: 
٥ ٠‏ نگاھی را کە بە خط حملۂ تیم استقلال داشته ہاشیم می بینیم 

٥‏ طوطیان قصەگو بہ جای تماس مستقیم با کودک ارتباط را 
از طریق پردۂ تلویزیون ہا کودک برقرار کردند. 

٥‏ بازی دنبال می شود برای این دو تیم, 

٥‏ فرصت را می ‌رفتند کە داشته باشند. 


۶ 





کە در رسانەھای گروھی تکرار می شود و گوش و چشم عامی و 
کمسواد و دائش‌آموختۂ جوان را پر می کند خواءناخواہ بە زبان 
گفتاری راہ می یابد و یکی از ریشەھای اصلی درخت کھنسال زبان 
بارسی وآ می گتائد : 


چە باید کرد؟ 
در برابر این سە خطر یا مشکل چه باید کرد؟ 

باید گفت کہ مشکل اول مشکلی است جھانی و بیشتر نزدیک 
بە تمام زہاتھای جھان, درواقع زبان تمام فرھنگھاہی که در زندگی 
بین‌المللی حضور و نقشِ کم و بیش فعالی دارندہ با آن دست بە 
گریبائند. 

ولی مشکل دوم و مشکل سوم مشکلھابی است ملی۔ 
زبانکاری اُٹھا در حیات ملی کمتر از مشکل اول است, و رفعشان 
آسانتر, 

رفمع مشکل سوم. بعنی میدانِ عمل یافتن کمسوادی در 
رسانەھای گروھی, آسائٹر از مشکل دوم است. جامعذ ما 
خوشبختان جامعة ثروتمندی است, چہ از لحاظ منابع طبیعی 
وتنوّع اقلیمھا و چە از حیث نیروی انسائي کارشناس. با ان‌کە نظام 
آموزشی جدید ما از ابتدا بہ جای آنکه زبان فارسی بە 
دانش‌آموزان بیاموزد ادبیات فارسی بە آنان آموختہ وہ بدتر از این٠‏ 
ہمگام با توسعۂ آموزش در کشور بە تربیت معلمانِ متخصص در 
آموزش زبان فارسی ھمت نورزیدہ و بە ناچار آموزش زبان 
فارسی در مدارس ابتداہی و راھنمایی و متوسطہ بیشتر بە معلمانی 
سپردہ شدهہ است که خود در این رشتہ درس نخواندماند و 
کارشناس نشدہاند و لذا توان آن را نداشتەاند کە زبان فارسی را 
چنان کە شاید و باید به شاگردانشان بیاموزند ھنوز ھستند کسانی 
کھ می توانند درست و جذاب سخن بگویند و بنویسند. رسانەھای 
گروھی اگر نخواہند در گناہ نابخشودني تخریب زبان فارسی 
مشارکت داشتہ باشند کە بہ یقین نمی خواہند چارەای جز این 
ندارند کە فارسی‌گویان و فارسی نویسان خوش سخن را تا جابی 
کە ممکن است بە کار گیرند و جانشین گویندگان و نویسندگان 
کمسواد کنند. 
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رسانەھای گروھی تاکنون 0 تا مشکلی را کە خود 
بیشتر از طریق توسّل: بە ویراستاران 
رفع کنند, توسل به ویراستاران و بنیاد کردن ٹھادھابی نظیر شورای 
عالی ویرایش صدا و سیما البته مفید است, ولی فایدۂ ان محدود 
است و مشکل را حل نمی کند. آب را باید از سرچشمہ پاکیزہ 
ساخت, پاکیزہ ساختن آب در سرچشمه آسائتز و کمخرچتر از 
بپالایش آب در کل رودخائہ است. و بہ فرض ان ن کہ مدیران 
رساندھای گروھی بہ ھر دلیلی نخواہند یا نتوانند گویندگان و 
نوبسندگان کمسواد را کنار بگذارند ولی پول کافی برای ویرایش 
گفتارھا و نوشتارھای آنان در اختیار داشتہ باشند مگر چند نفر 
ویراستار کاردانِ باتجربہ در کشور ہستند کە بپذیرند دائش فنی 
خود را در کارِ از لحاظ فرھنگی بی ئمر و از حیث مادی کمبھرۂ 
ویرایئں ان ھمه گفتارھا و نوشتارھای مغلوط ھدر دھند. از 
ویراستار کارندانِ بی تجربہ ھم کہ کاری ساخته یست,. و تجربه 


ناخواسته بە وجود آوردەائد بی 


نشان دادہ است کە با صدور دستورھای درستنویسی از بالا و 
ندوین شیوەنامہ ھم مشکل رفع نمی شود. 

تا روزی که مشکل دوم حل نشود یعنی تا روزی که 
فارسی زبانان درست گفتن و درست نوشتن را در مدرسە نیاموزند 
مشکل سوم ہم کم و بیش پابرجا می ماند. وحل مشکل دوم منوط 
بە آن است کہ نظام آموزشی کشور اولاً شیوەھای آموزش زبان 
فارسی را چنان کارآمد سازد کە دائش‌آموز در سالھای آخر 
دبیرستان بتوائد درست بگوید و درست بنویسد, و در دانشگاہ این 
دو مھارت را تکمیل کند؛ انیاً کتابھای روشمند برای آموزش زبان 
فارسی در تمام مرتبدھای تحصیلی تدوین کند؛ و الٹا بە اندازۂ 
نیاز جامعه معلم متخصص تربیتِ کند. 

ابداع شیوەھای کارآمد و تالیف کتابھای روشمند تقریباً پل 
آسانی میشر است و در توانِ علمی نظام آموزشی کشور ھست. 
ولی تربیت معلم متخصص بہ اندازهۂ نیاز جامعه با توجہ بھ 
گسترش کی مدارس در سالھای اخیر و افزایش جمعیت کشور کە 
در سالھای آیندہ علی رغم سیاستھای تنظیم خانوادہ بہ اوج 
میرسد و عدۂ دائش‌آموزان را بسی بیشتر از امروز می کند 
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بی تردید در توانِ مالی نظام آموزشی کشور نیست و شاید در توانِ 
مالی کشور ھم نباشد. 

شاید بھتر ان باشد که نظام آموزشی کشور سرعت رشد کی 
خود را وو در مرتبدھای عالی کند کندہ یا مرتبەھای عالی 
تحصیلی را بیۂ وجسمہچوجھ وع پاشو 
بودجەاش را بہ رشد کیفی. و 
زہان فارسی, اختصاص دھد. 

مشکل اول. کە ھجوم سیل وار واژەھای بیگانهہ بە زبان فارسی 
است: ہسیار درز اوس یآ ری اکر تجدید حیات 
یا عقب‌ماندگي بیۂ بیشتر فرھنگ و تمدن ایرانی پیوستگی دارد. 

ورود جامعەھای فارسی زبان بە دوران جدیڈ نوسازيٍ 
(٥ہاقتلہہ000م)‏ زندگی ملّی و نیز ایجاد نھادھای سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی جدید و سروکار داشتن با دانشھا و 
ھنرھا و ادبیات و آرماٹھا و ارزشھا و اندیشەھای جدید را ناگزیر 
می کند. اینھا ہمه از غرب می آیند و با خود صدھا ہزار واژہ بە 
جامعەدھای فارسی زبان می ‌آورند. در مثلء وقتی صنعت جدید نشر 
کتاب و روزنامه و مجله از غرب می آید با خود هزاران واڑہ 
می ‌آورد کە جامعہ فارسی زبان ناگزیر است یا آٹھا را به ھمان 
صورت اصلی بە زبان خود راہ دھد یا برای آٹھا برابرھای فارسی 
بسازد. 

نکتڈ مھم این کہ جامعة فارسیزبان نمی تواند بگوید از خیر 
صنعت جدید نشر می‌گذرم تا گرفتار هزاران واڑۂ بیگانہ نشوم. 
جامعة فارسی زبان ناگزیر است خود را از ھر لحاظ با دوران جدید 
و مقتضیات ان ھمقدم و ھمساز کند, و درجۂ استقلال وکرامت و 
احترام و خوشبختی و رفاھش بستگی بہ حد این همقدمی و 
هھمسازی دارد. 

بہ ھمین دلیل است کە تجدید حیات یا عقبماندگي بیشتر 
فرھنگ و تمدن ایرانی با مسئلة واڑەھای بیگانه پیوستگی دارد. 
اکنون. در آخرین سالھای قرن بیستم, فرھنگ و تمدنی را کہ بە 
بھترین سطح توسعة سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی 
دست نیافته باشد و در پیشروی علم و فلسفه و تکلولوڑی و فنر و 
ادبیات نقذ نقض فعالی نداشته باشد عقب ‌مائدہ می گویند. یکی از لوازم 
اصلي نقش فعال داشتن در پیشروی علم و فلسفه و تکنولوڑی و 
ھنر و ادبیات شرکت خلاق در نوترین مکالمەھابی است که دراین 
زمینەھا ھموارہ در جھان صورت می گیرد. و تا زبائی نداشته ہاشہم 
کە از پس نوترین مکالمەھا براہد در مکالمەھا شرکت خلاق کهھ 
نمی توائیم داشتہ ہاشیم ھیچ, حضور هم نمی توائیم داشته ہاشیم. و 
زبان بناہی است کہ خشت آن واژہ است. بی‌خشت فیچ بناہی 
ساختہ نمی شود و نوسازی و توسعۂ ہر بناہی خشت نو می طلبد. 
برای نوسازی و توسعة زبانمان چگونەه خشت و ہسازیم؟. 
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سل 


راھھای رفته 
مشکل در ان است که تعداد واژەھابی کە فارسی زبانان لازم دارند 
تا بتوائند در نوترین مکالمەھابی کە در زمینەھای علم و فلسفه و 
تکنولوژی و فنر و ادبیات در جھان صورت می گیرد شرکت خلاق 
داشته باشند دستکم سر بەہ صدھا هزار می زند و ہر سال نیز بە 
سبب پیشرفتھای بی وقف علمی و فنی تعداد زیادی واژه نو ساخته 
می شود که بار را:سشنگین ٹر و کار را دشوارتر میکند. 

فرھنگھای دیگر این مشکل بزرگ را بە شیوەھای مختلفی حل 
کردەائد یا کوشیدەائد حل کنند. اگر ان شیوەھا را بہ صورت یک 
خط ترسیم کنیم دو نقطة تھابی پیدا میکئیم, یکی در این سر خط و 
دیگری در ان سر خط. 

نقطة تھاہی این سر خط ہرگزیدن یک زبان غربی بہ عنوان 
زہان علمی و رسمی کشور است. در مثل. ھندوستان پس از آن کە 
بە استقلال رسید بە ارادہ و انتخاب آزادانڈ خود زبان انگلیسی را 
زبان علمی و رسمی کشور کرد؛ و. در ميان جامعدھای 
فارسی زبان, در تاجیکستانی کە پس از استقرار نظام کمونیستی 
تشکیل شد زبان روسی را بہ زور زبان علمی و رسمی کشور 
کردند, اما ئە در تاجیکستان کەه تحمیل زورمدارانه در کار بود زبان 
بیگائہ مثمر بود و نە در ھندوستان که انتخاب آزادائه در کار بود, 

تاجیکستان پس از نزدیک بە ھفتاد سال که زبان روسی را بہ 
اجبار ب٭ کار برد اکنون که استقلال یافته است با مشکل بزرگی 
روبەرو شدہ است, از یک سو بەہ چندین دلیل, کە در این وجیزہ 
مجال ذکر آنھا نیست, حفظ استقلال و سرزندگی و ھویت ملی ربط 
تعیین‌کنندەای پیدا کردہ است با این مسئله که زبان فارسی زبان 
رسمی و علمی وگفت و شنود ملی باشد یا زبان روسی. از سوی 
دیگر چیرگی ھفتاد سال زبان روسی, زبان فارسي تاجیکی را 
چندان ضعیف کردہ است کە درمکالمەھای جدی علمی و فلسفی و 
ادبی و هھنری پایش سخت مولنگد. حتی زبانِ مطبوعات 
فارسی زبان ۔کە تا چند ماہء پیش کہ من خبر دارم انکشار آٹھا در 
تاجیکستان بہ کلی متوقف شدہ بود و تتھا مطبوعات روسی زبان 


منتشر می شد۔زبانِ ضعیفی است و در بیان مسائل اجتماعی و 
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اقتصادی و فرھنگي جاری ھم فصیح و چالاک نیست. ناگفته 
روشن است تفکری کە ہر مبنای چنین زبان فقیری صورت می گیرد 
تا جه حد فقیر است. تاجیکان ناگزیرند زبان روسی را کنار 
بگذارند و به زبان مادری خود با ہم و با جھانیان. گفت وگوی 
علمی و فلسفی و فرھنگی و اجتماعی کنند. این است که در میدانِ 
زبان ہا مشکل تاریخی عظیمی روبەرویند کە آیندۂ تاجیکستان و 
تاجیکان تا حدی منوط بە خل ان است: 

و اما ھندیان, چنان کە اخیراً در مقاله عالمانەای بە قلم یکی از 
دانشمندان صاحبنظر ایرانی خواندەام'. در سالھای اخیر متوجه 
شدەاند کە انتخاب زبان انگلیسی پە عنوان زبان علمی و زبان 
اداري کشور سرعت رسد و پیشرفت آنان را گُند کردہ است. 
درمثلء زبان صنعت انگلیسی است و در کایخائەھا مھندسان بە 
زبان انگلیسی سخن میگویند. حال آن کە کارگران بە زبان ھندی 
صحبت می کئندہ و این اختلافِ زا گفت و شنودِ صنعتی و انتقال 
مفاھیم را ہسیار دشوار کردہ است. نویسندۂ مقالهہ میگوید کە 
ھندیان چارۂ این مشکل را در ان جستەاند کہ زبان خود را از 
لحاظ واژگان علمی چنان مجھز کنند کە بتواند زبان علم آنان بشود 
و از زبان انگلیسی بی ‌نیازشان سازد. از این رو مراکزی بنیاد 
کردەاند کە کار آنھا بررسی زبان علم و وضع واژەھای ھندی در 
برابر اصطلاحات علمی انگلیسی است و در مدت کوتاھی سی‌ہزار 
واڑۂ علمی در زبان ھندی ساختەاند. پس برگزیدن زبان بیگانہ بە 
عنوان زبان علمی و رسمی کشور گشایندۂ مشکل نیست. 

نقطۂ تھابی آن سر خطِ شیومھابی کە در رفع مشکل واژەھای 
بیگانە اندیشیدہ و تجربە سدہ وضع واژەھای فارسی در ہراہر تمام 
واژەھای بیگائه است. در این نقطه نھانی کە خود شیوەای است 
افراطی. رھیافت افراطی تری ھم ھست و آن پارسی ندانستنِ تمام 
واژەھایہی است کە از زبانھای دیگر؛ حتی از زبان عربی, وارد زبان 
فارسی شدہ است و کوشش در جھت فارسی کردن ان واژەھا. 

آن رھیافت بر اساس این نظر غلط یا آرزوی ناممکن پا گرفتہ 
که زبان فارسی باید یا بھتر است, خالص باشد و ھیچ واژه 
بیگائەای در آن راہ نیابد حال آن کە زبان خالص مثل نژاد خالص 
وجود ندارد و بی تردید عیب بزرگی در جھانبینی طرفداران هر 
دوی اُٹھا مست. زبان خالص, بە فرض آن که بشود زبان را خالص 
نگ داشت, زبانی است سخت فقیر و لاغر وناتوان. درست مثل 
قبیلەای از آدمیان کە افرادش ھرگز بیرون از قبیله ازدواج نمی کنند. 
در بیان این حقیقت کە زبان وقتی غنا و قدرت و زببای ہو 
سرزندگی پیدا می کند کە تا ممکن است از زہانھای دیگر خون تازہ 
بگیرد ھمین بس کہ گفتہ شود غنىیترین و قدرتمندترین و 
بانفوذترین زبان معاصر, یعنی زبان انگلیسی, بە این علت زبان 
انگلیسی کنوئی شد که انگلیسی قدیم (ططاعصظ 01۵) کە ترکیبی از 
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زہان قبایل آنگل و ساکسون و جوت بود از یک انقلاب فرھنگی و 
دو تھاجم خارجی سود برد. انقلاب فرھنگی عرضۂ دین مسیحی بہ 
آنگلو ساکسونھا در ۵۹۷ میلادی بود کە واڑەھای کلیسابی را بہ 
ارمغان آورد کە ریشة لاتینی و یونانی و عبری داشتند؛ تھاجم 
خارجی ارول حمله وایکینگھای دانمارکی نورسزبان (٭۲۹١٥0۷)‏ در 
سال ۷۹۳ بە انگلستان بود کە واڑەھای دانمارکئی را بہ ارمغان 
آورد؛ و تھاجم خارجی دوم حملة نورمن‌ھای فرانسوی زبان در 
سال ۱۶۰۶ بە انگلستان بود کە چون تا چندی زبان فرانسه را زبان 
رسمی و ادبی و علمی انگلستان کرد ابتدا چنین می مود که زہان 
انگلیسی را نابود می کند ولی چون انگلیسی قدیم بہ یمن 
اختلاطش با زبان دانمارکی استخوانبندی محکمی یافتہ بود و چھ 
بە صورت گفتاری و جه بەہ شکل نوشتاری ریشه دواندہ بود نابود 
کہ نشد ھیچ, بر اثر وامگیری واڑەھای فرانسوی غنیتر شد و 
شکل امروزی خود را یافت. با توجه بە این وامگیر بھاست کە دائیل 
دفو, رمان‌ئویس بزرگ انگلیسی, زبان انگلیٰسی رادانگلیسی 
رومی -ساکسون ۔دانمارکی ۔نورمنِ شما) خواندہ است. 

رھیافتی ہم که زبان فارسی را بنابی می داند ساخته شدہ با 
خشتِ واڑەھای اصیل و دخیل. ولی بر آن است کە اصطلاحات 
غربی را به زبان فارسی راہ ندھدہ باز افراطی است و راہ بہ دھی 
لمی برد. 

راہ درست در این عرصد ھم مثل تمام عرصەھاىی دیگر 
زندگی, راہ میانه است. گفته شدہ است که ژاپن کشوری است کە در 
سیاست واژەسازی بە راہ میانه رفته است, لذا در مواردی کە لازم 
باشد بە تجربة ژاپنیان اشارہ خواهم کرد. 

حاجت بە بیان نیٔست که راہ میانه در واژەسازی پنج مسیر 
ھمجھتِ مکمل ھم دارد کە لازم است هر پنجتای ان را پیمود تا بہ 
مقصد رسید, 

مسیر اول معلي جدید بخشیدن بە واژڑەھای موجود در براہر 
واژەھای بیگانە است. ما این مسیر را پیشتر ھم پیمودہایم. مثلاً واژۂ 
عکس را بہ معنای 5ا۲90ئ٥‏ اہ 5م بەکار بردەایم؛ واڑۂ ظھور را در 
برابر چتافەہ٥ہ۲م؛‏ واڑهۂ صحند را (در اصطلاحشناسی ھنر داستان) 
در براہر 6ہ٤ہہ؛‏ و واڑۂ صفحه (گرامافون) را در ہرابر 5080 

مسیر دوم وضع واژەھای جدید فارسی در برابر واژەھای 
بیگائہ است. این مسیر را ہم پیشتر پیمودہایم. مثلاً شھرداری را در 
براہر ۔زالل 8م اہ وضع کردہایم؛ فیلمنامہ را در برابر ٥ة‏ ىہ 
بسامد را در براہر ۹۷٥800:؛‏ باشگاہ را در براہر تاا؛ ابشار (در 
والیبال) را در براہر 0156ھ 

مسیر سوم ترجمۂ لفظ بہ لفظ واژەھای بیگانہ است. این مسیر 
را ہم پیشتر پیمودہایم. مثلاً /زعەاہ ؛ تہ را داستان کوتاء ترجمہ 
کردہایم؛ ۲٤ات‏ را جنگ سرد؛ عتنتطكہ تن۲8تا را مغزشوبی؛ و 
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تەقانام (در نجوم) را تپ اختر, 

مسیر چھارم اخذ خودِ واژەھای بیگانہ است و بە آٹھا پروائه 
ورود بە زبان فارسی دادن وہ در زبان چند تسل از فارسی زبانان که 
گردیدند, آٹھا را اھل ھمین زبان شمردن. مثلاً آیا نمی توان از 
ھماکنون واڑەھابی نظیر ماشین و اتومبیل و فیلتر و ساندویچ و 
رادیو و تلفن و تلگراف و پست و فوتبال و والیبال و رمان و سینما 
و فیلم و بانک را اهلِ جاقرصکردۂ زبان فارسی دانست. چون 
برخی از ادیبان خیلی نمی پسندند کە بە این قبیل از واژەھای بیگانہ 
پروان ورود به زبان فارسی دادہ شود شاید ذکر این نکكته ہی فایدہ 
نباشد کە ژاپنیان ھم ھمین کار را کردەاند. نوبسندگان کتاب معتبر 
داستان زبان انگلیسی ' کہ متن تحریر شدۂ مجموعەای تلویزیوئی 
است که داستان نولد و بلوغ وانتشار زبان انگلیسی را بە شیرینی 
ولی با دفتی عالمانه روایت می کند, میگویند ژاپنیان از پابان جنگ 
جھانی دوم تا سال ۱۹۸۶ء که سال تحریر کتاب است, ٣۰٠٠٠٢‏ 
واڑۂ انگلیسی اخذ و وارد زبان خود کردەاند. 

مسیر پنجم ساختن واژەھای دونزادہ است. ژاہئی ھا بسیاری از 
واژەدھای انگلیسی را با فواعد واژەسازی ژاپنی پیوند زدەاند و 
بدین ترتیب واڑەھای دونژادہەای ساختداند کە بە آٹھا ژاہلیش (ژاپنی 
+ انگلیش) میگو یند. مثلاً از ٥٥ہ‏ ٥ا‏ واڑۂ ژاہلیشيی ۷ا2أ۲ناگ- ناکأات 
را ساختەاند واز عبارت ۸۵ط إزتہ عبارت ڑا پلیش ذ0 ۸ہ٥۵-‏ دہ را, 

ما فارسیزبانان نیز این مسیر را پیمودەایم و واڑەھای 
دونزادہەای ساختەایم کە أٹھا را فارگلیسی (فارسی + انگلیسی) 
می توان نامید. سرسیلندر: ویزیت کردنء هد زدن, شوت کردنء 
پاس دادن (توپ), پاس کردن (چک)ء و یوئیدن از ابن قبیل 
واژەھای فارگلیسی است. 

ھمچنان کہ ملاحظہ می فرمایید تمام آن پنج مسیر علی رغم 


حاشیه: 


١)بنگرید‏ بە نشردائش, سال پائزدھم, شمارۂ چھارم, مقال ٭چرا و چگونە زبان 
فارسی باید زبان علمی ما ہاشد؟ء به قلم دکتر رضا منصوری. 
ہہک 770 ,۸11ء۷۸۷۵ .۱۹ مد تہہ. ۷‏ ۸۹۰۴۳۰-2۵ 1 تےحاہ2(11 
7 طەهظ طج۶ عاہ۷ ے۷ ,ضضقووہا 
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سحلد 


اختلاف نظرھا و سلیقەھاء تاکنون پیمودہ شدہ و بہ احتمال نزدیک 
بە یقین خودِ زبان, کە وجودی است زندہ. در آیندہ نیز در هر حدی 
کە نیازھایش بطلبد طی خواہد کرد. منتھی پیشروی خودبدخود 
زبان دیگر است و دستیابی بہ دھھا و صدھا زار واڑۂ نو کە لازم 
است بە زبان فارسی افزودہ شود نا فارسیزبانان بتوانند در 
پیشروی جھانی علم و فلسفه و تکنولوڑی و ادبیات و ھنر حضور 
و نقش خلاق داشتہ باشند دیگر۔ حجم این نیاز بە قدری بزرگ 
است که نمی توان بە امید پیشروی خودبەخود زبان نشست, باید 
گیوەھا را ورکشید, آستیٹھا را بالا زد. و ھمچنان که کارشناسان 
گفتەاند نھادھابی برای واژەسازی بنیاد کرد کە در آٹھا اھل ادب و 
اھعل علم دست بەدست ھم بدھند و ہا سختکوشی و خلاقیتی کھ 
لازمه کارھای بزرگ است نیاز زبان فارسی را بہ واژەھای نو 
برآوردہ سازند, 
وضع و گزینش واژەھای نو شرط لازم برای حضور و شرکت 
خلاتي فارسی‌زبانان در پیشروی جھانی علم و فلسفه و تکنولوڑی 
و ادبیات و هنر است, ولی آیا شرط کافی برای آن حضور و شرکت 
خلاق ھم ھست؟ پاسخ این پرسش منفی است. حضور و شرکت 
خلاق نیاز بە تحقق ضرط دیگری دارد کہ, بە اعتقاد بندہ, تا متحقق 
نشود جامعەھای فارسی زبان ھمت و توانابی وضع وگزینش دھھا 
و صدھا ہزار واژۂ نو را پیدا نمی کنند. 
آن شرطِ عقدم این است: ابتدا لازم است کہ محیط زیستِ 
فرھنگی جامعە‌ھای فارسیزبان چنان تحول یابد کہ اولاً 
فارسیزبانان بہ کار و تولید در حدی کم درتوان بالقوهۂ انسان 
ھست عادت کنند. در جامعەای کهە کارگر و کشاورز و کارمندش 
بسی کمتر از توان بالقوهۂ انسان کار و تولید می کنند, دانشمند و 
فیلسوف و مخترع و ادیب و هنرمندش ھم بسی کمتر از توان بالقوه 
انسان کار میکنند وہ خواەناخواہ از قافلة علم و فلسفه و 
تکٹولوڑی و ادبیات و هنر جھان بیشتر عقب موافتند. واژەسازائش 
نیز ھمین‌طور. دھھا نفر ادیب و دانشمندِ کمکار را کە تمام وقت بە 
کار واژەسازی بگمارید از حجم نیازھا کە کاسته نمی شود ھیچ, بد 
دلیل پیشروی بی وقفۂ علم و فرھنگ و پیدایش واژەھای نو بر 
حجم آنھاافزودہ ہم می شود؛ و انا جامعهہ بہ حضور و شرکت 
خلاق در مکالمەھای علمی و فلسفی وتکنولوڑیک و ادہی و ھنری 
جھان بە راستی نیازمند شود و غیرت و ھمتش اجازہ ندھد که دور 
از آن مکالمەھا باشد یا شنوندۂ نافعال آھا. در این صورت, وفقتی 
سخن وی در دل داشته باشد که نتواند آن را بیان نکند. واژەھای 
و لازم را ہم می سازد. اصل سخن است نە واژہ. فرض کنید صدھا 
ھزار معادل فارسی برای واژەھابی کە در مکالمەھای علمی و 
فلسفی و فنی و ادبی و هنری جھان بە کار می رود وضع 
گردیم۔چنین کاری از لحاظ نظری ناممکن نیست۔ولی وقتی کە 
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توانابی شرکت خلاق در آن مکالمەھا را نداشته ہاشیم آن واژەھا 
بە چە دردمان می خورد؟ 

البته باید تمام آن خطرھابی را کە زبان فارسی را تھدید می ‌کند 
غیرتمندانه رفع کرد ولی لازم است این حقیقت را ھموارہ پیش 
چشم داشت که نقص و درد زبان تٹھا از طریق قانونگذاری و 
تشکیل شورا و کمیته جبران و درمان نمی شود. والت ویتمن, شاعر 
ارجمند امریکابی. کہ خود یکی از سازندگان زبان انگلیسی 
امریکابی است,بہ حق گفته است: زبان ٭×چیزی است کھ از کار, 
نیازھاء پیوندھا. لذتھا. محبتھاء ذوقھاء و از نسلھای متمادی انسان 
برمی خیزد؛ و (×پایەاش سراسر چسبیدہ بہ زمین است)م'-یعنی بە 
زندگی۔ 

زبان بر فرھنگ و تمدن قائم است و بە برکت آن غنا و عزت و 
گسترش می یابد. قوبترین دلیل این مدعا جھانگیر شدن زبان 
انگلیسی در عصر ماست کہ نتیجه طبیعي چیرگی فرھنگ و تمدن 
انگلیسیزبانان بر کل جھان است. تا روزی کە این چیرگی 
پاہبرجاست ان جھانگیری آدامه می یاہد ولی هنگامی که فرھنگ و 
تمدن انگلیسی زبانان پیر شود و پویاہی و نیروی حیاتی کنونی اش 
را از دست بدھد شاید ھمچنان کە برخی از صاحبنظران محتمل 
دانستەاند ۴ مثل زبان لاتین کە پس از سقوط امپراتوری روم بھ 
زبانھاہی نظیر فرائسە و اسپانیاہی و ایتالیابی تجزیہ شد و خود مردہ 
زبان انگلیسی ھم بە زباٹھای مختلفی تجزیہ بشود و بمیرد یا بھ 
احتمال بیشتر؛ در ردیف زباٹھای درجه دوم یا سوم جھان جا 
بگیرد. 

پسروی زبان فرائسه بر اثر پیشروی زبان انگلیسی دلیل قوی 
دیگری است کە درست بودن مدعای سابقالذکر را ثابت میگند. 
دخول واژەھای انگلیسی بە زبان فرائسہ, کە خود یکی از زبانھای 
معتبر دنیاست و پشتوانة فرھنگی افتخارآمیزی دارد, بہ حدی است 
که دولت فرائسه را واداشت چندی پیش قانوئی بە تصویب برساند 
تا استعمال واژەھای بیگانە راء در عمل استعمال واژەھای انگلیسی 
راء در رساندھای گروھی محدود کند. مطبوعات فرائسه قانون 
مزبور را بیھودہ خواندند. در آخرین روڑھای سال ۱۹۹۵ نیز 
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در آن ×سلطه قاطع زہان انگلیسی در کلاسھای کشورء بە باد 
اد گرفته شدہ است, در این گزارش گفته شدہ که اگرچه زبان 
سه ہزبان کلاسیک نخبگانء است: زیر سنگیني سلطھ آنگلو۔ 
کسون رنج میکشد و در نتیجه در کشورھای ادیگر کودکان 
تری بہ اموختن زبان فرانسه می پردازند. در خود فرانسه با ان 
دائش‌آموزان از سن سیزدہ سالگی بە بعد از میان دوازدہ زبان 
رجی که نظام امرش کشور بہ آنان عرضہ کردہ است 
توانند زبان یا زہاٹھاہی را بە عنوان زبان خارجيی خود اختیار 
د. بیشتر از ۸۶ درصد آنان زبان انگلیسی را بە عنوان زبان 
رجي اصلی خود انتخاب می‌کنند. 

در گزارش کمیسیون امور فرھنگی مجلس سنا گفتہ شدہ است 
زہان انگلیسی نقشی نظیر زبان یونانی در عصر باستان دارد و بہ 
آنی نمی توان بہ سلطۂ ان پایان داد زیرا ەفرھنگ آنگلو۔ 
کسون چنان اھمیتی دارد کہ ھرجه پیش اید دانش ‌آموزان 
وسە می ‌شوند که این زبان را زود یا دیر فراگیرند.ء 

کمیسیون مزبور در گزارش خود البته تدابیری برای رونق 
شیدن بە زبان فرائسهٴ و مقابله با نفوذ زبان انگلیسی درمدارس 
سور فرانسه اندیشیدہ و پیشنھاد کردہ است: ولی سخن معاون 
برکل انجمن بریتانیا (اآ٥‏ نت 281189۵) ھم حقیقت تأمل انگیز ی 
یان می کند. او در پاسخ به یافتەھا و پیشنھادھای کمیسیون امور 
دنگی؛ مجلس سنای فرائسه گفتہ است کہ راز ہدروی آوری 
ش‌آموزان [فرانسوی] بە زبان انگلیسی بە عنوان زبان خارجی 
در میراث آن بلکه در سودمندی آن نھفته است۔به عتوان مثال 
بەکارگیری وسایل ارتباط از راہ دور و نرمافزارھای کامپیوتری 
المللی.؛“ 

دو مثال دیگر ھم ذکر میکنم, ھر دو از ھندوستان, تا روشنتر 
د کە سرزندگی و زابابی فرھنگی ربط چنان تعیین‌کنندەای با 
ن دارد کە حتی می تواند زبان قومی محدودی را بہ زبان ملی 
ور پھناوری تبدیل کند کە در آن ۱۷ زبان و ۱۶۵۲ گویش زندہ 
نود دارد؛ و نیز این حقیقت را بھتر ہنمایاند کە زبان بہ هر 
ازەای کە سودمندیاش را از دست بدھد و؛ بە تعبیر والت ویتمن: 
ٴیەاش از زمین) کندہ بشود ضعیف تر می شود و اگر سودمندی‌اش 
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را بە کل از دست بدھد می میرد. 

مثال اول: کشور ھندوستان در دھدھای اخیر توسع فرھنگی و 
اجتماعی و اقتصادی بارزی پیدا کردہ است و چون در این توسعہ 
قوم ہندی عنصر غالب بودہ و نقش رھبری بە عھدہ داشتہ است 
زبان ھندی دارد در سراسر ھندوستان گسترش می یاہد و ھیچ بعید 
نیست جای زبان انگلیسی را بگیرد کە تاکنون زبان مشترک اقوام 
مختلفی بودہ کہ در ھندوستان زندگی می کنند و بە واقع یکی از 
عاملھای مھم یکپارجچگی و تمامیت ارضی کشور ھندوستان بودہ 
است. حالا زبان ھندی کە زبان قومی است که بە حرکت دراورندہ 
و رھبریکنندۂ توسعةۂ فرھنگی واجتماعی و اقتصادی ھند است 
دارد این نقش را بہ عھدہ میگیرد, 

مثال دوم: چندی پیش در هفدھمین کنفرانس بینالمللمی 
استادان زبان فارسی سراسر ھندوستان شرکت کردم و چند روزی 
با ان شیفتگان و پاسداران زبان فارسی که بە راستی از ھستی 
فرھنگ و تمدن ایرانی در مرڑھای شرقي قلمرو پھناورش دفاع 
میکنند جوشیدم و بہ سخنانشان گوش دادم, واقعیت تلخی کە 
مکرراً گفته می شد این بود کہ چراغ زبان فارسی اکنون در 
ھندوستان تٹھا کورسوبی می‌زند و اگر تدابیر پیشگیرانہ مؤثری 
أندیشیدہ نشود, چه بسا کە خاموش شود. این سخن نیز گاہ شنیدہ 
می شد که یادگیری زبان فارسی سودمندی ہسیار اندکی برای 
فارسی ‌آموختگان دارد و حتی فارغالتحصیلان دورۂ دکتری زبان 
فارسی بە ندرت می توائند کاری در خور تحصیلات خود پیدا کنند. 

شاید بە آسانی بتوان سیاستھاعی جھت گسترش زبان فارسی 
در ند بهە کار گرفت, از جمله حمایت بیشتر از فعالیتھای استادان 
ھندي زبان فارسی و ترویج ادبیات معاصر فارسی در هند که 
فارسي فارسی‌دانان ھندی را و میکند و حوزۂ کار ایشان را 
وسیعترہ ولی از این مائع بزرگ چگوئہ می توان عبور کرد کە زبان 
فارسی دیگر سودمندی چندانی برای فارسی آموختگان ندارد حال 
آن کە, در مثل, زبان ژاپنی دارد بە نحو روزافزونی فرصتھای شغلی 
جاذب در اختیار ژاپنی آموختگان قرار می دھد؟ 

سرزندگی و زایابی فرھنگی و سودمندی دو راز غنا و 
یرومندی و گسترش هر زبانی است. مبادا۔تعبیرھای والت وبتمن 
را بە کار می برم۔به جای (اکارِہ خلاق زبان‌سازی کە در ازمینء 
زندگی صورت میگیرد بہ واژەسازی در کمیتدھای دربستهہ و 
صدور بخشنامه و امربّہ دل خوش کلنیم. 


٣مان‏ 
۴مان : 
.1995 ,28 جعحاصتہت] ہنحالءدا ماک 772( 
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چند سند تازہ 


دربارۂ سیدجمال الدین اسدآبادی 


سیدجمالالدین اسدآبادی, از ازادی خواھان بزرگ مشرق زمین 
است, او را به حق بنیادکذار نھضتھای اسلامی در عصر فعلی 
دانستەاند. زادگاء وی و موطن نیاکان و پدران او بہ درستی دانسته 
یست. برخی وی را افغانی و از سادات کنر بھ شمار آورده و 
گفتداند کە او در اسعدآباد کابل زادہ شد و ھم در آنجا برآمد و بس 
به دیگر کشورھا رفت. دستدای ھم او را ایرانی و از مردم اسداباد 
ھمدان می دانند. بہ هر حال خود سید می خواست که با ملیّت 
خاصی شناختہ نشود, بلکە او را مسلمانی معتقد و متعلق بہ ھمة 
دٹیای اسلام بدائند. سیدجمال الدین در کشورھاى ھندہ ایران, 
مصرہ فرائسہ, انگلیس و عثمانی فعالیتھای ضداستعماری گُستردہ 
داشت و روزنامەھابی منتشر می کرد. در طی حیات سیاسی خود 
سھ بار بہ ایران آمد و سرانجام در اخرین سفر خود بە این کشور 
در جمادیالثانی سال ۱۳۰۸ فی/ ژانویة ۱۸۹۱م بە بغداد تبعید سد. 
او عاقبت در شوال ۱۳۱ ف/ مارس ۱۸۹۷م در استانبول بد 
بیماری سرطان فک درکذشت. اما برخی را اعتقاد بر این است که 
سلطان عبدالحمید او را با زھر از میان برداشت. 

بە این ترنیب سال جاری را باید مقارن ہا یکصدمین سال 
درگذشت او دانست, بە این مناسبت چند سند و مدرک تازہ در 
باب فعالیتھای سیاسی اواخر عمر او را ھمراہ با سرحی مختصر 
دربارۂ آنھا منتشر می سازیم. بدواً باید این نکتە را یادآور َد کە از 
سیدجمالالدین اسناد و مدارک بالنسبه فراوانی در دست است کە 
در کتابخانۂ مجلس در ران نگھداری می ضود و ہنوز ہم ممکن 
است مدارک نازەای از او نزد اسخاص مختلف بەه دست اید. بیشتر 
اسناد و نامدەھای مربوط بە او در میان مجموعۂ بازماندہ از 
حاجمحمدحسین امین‌الضرب ثانی بہ دست آمد. سیّد در آخرین 
سفر خود بہ تھران در منزل حاج محمد حسن امین الضّرب اول 
سکونت اختیار کرد و جون ناگھان تبعید و از ایران راندہ سد 
مجموعہ کاغذھا و مدارک او در خانه امین الضٌرب بہ جای ماند, 
این مجموعه سالھا پیش بہ ہمّت دکٹر اصفر مھدوی فرزند 
امین‌الضرب انی و ایرج افشار منظّم و مدوّن شد و جزو انتشارات 
دانشگاہ تھران به چاپ رسید.' 

اسناد مندرچ در این مجموعه در چند مقوله است:مکاتبات 
سیّد با امین الضّرب اول و دوم, پیش‌ئویس مکانبات سیّد بە قلم 
خودش. نیز نامەھاہی از نمایندگان امین‌الضٌرب در شھرستانھا کە 
حاوی اخبار مربوط بە سید است, از جمله مدارک آن نامەای است 


۲٢ 


سیدعلی آل داود 


از حاج محمدحسن امین‌الضّرب خطاب بە امین السٌلطان مبنی بر 
آنکە برای عیادت امین السّلطان بە اتفاتی سیدجمال الدین رفتەاند و 
در حاسشیه ان امین السٌلطان آز اآمدن آنھا تشکر و عذرخواھی کردہ 
و تنا گاته کذ دا رہ تھا خواقد رق ثامة دیگر این مصوعد 
روط بدانافرالای فاد ات کت اجار بد امن القلطان ور باب 
اعزام سید جمال بہ فم توسط امین‌الضشرب در سال ۱۳۰۷ق! 
۸۵۸م نوسته است, َ- 

مجموعة دیگر اسناد کە در آن مدارکی راجع بە سیدجمال الدین 
وجود دارد مربوط بە علاءالملک وزیر مختار ایران در عثمانی 
است که تحت عتوان گزارٹھای سیاسی علاہالملک بەه چاب 
رسیدہ است.' میرزامحمودخان علاءالملک از سیاست پیشگان 
ایراني اواسط عھد قاجار و از دست پروردگان اتابک بود و با 
سیدجمال دشمنی می ورزید. وی در سال ١٣۳٣ق/‏ ۱۸۸۸م وزیر 
مختار ایران در روسیّه سد و نا سال ۰٣۱۳ق/‏ ۱۸۹۲م در این 
سمت بود. از ان بس بە تھران آمدہ اما دیگر بار بە روسیّہ رفت و 
نا سال ۲٣۱۳ق/‏ ۱۸۹۰م ھمچنان عھدەدار این مقام بود, تا آنکە 
در هھمین سال بە سفارت ابران در عثمانی منصوب شد و تا بایان 
سال ۱۳۱۸ق/ ۱۹۰۰م مقیم استانبول بود و در اُنجا در مخالفت با 
آزادی خواھان فعالائه افدامانی می ‌کرد. اتابک امین‌السلطان. بە 
روزگار صدارت خود در اواخر عھد ناصرالدین شاف توسط 
علاءالملک پیوسته می‌کوشید تا چند تن از مخالفان دولت ہو 
روشنفکران ایرانی را کە در عثمانی حضور داشتند بە چنگ اورد. 
از جمله آٹھا میرزاآقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و 
میرزاحسن‌خان خبیرالملک بودند کە سرانجام جزو ھواخواہان ؛ 
ھواداران سیدجمالالدین درآمدند, 

جمال الین چون در سال ۱۳۰۸ق ازایران راندہ سد به انگلیس 
رفت ودر آنجا ملکم خان را در فعالیتھا و تلاشھای ضد دولت 
ایران یاری می رساند. در میان گزارشھای علاءالملک, نامەای 
ھست کە علاءالملک ان را شخصا خطاب بە امین‌السلطان نوشتد 
است. در این نامہ اشاراتی حاکی از ھمکاری جمالالدین ؛ 
ملکمخان و تحریکات آٹھا آمدہ واز جمله گفته شدہ است کە سید 
جمال باطناً با ملکم خوب نیست, ولی در مخالفت با دولتِ ایران با 
او ھمدست است؛ و ھم در انجا میگوید که سیّد عامل و سبب 
اخراج خود از ایران را امین‌السلطان می‌دائد و اشارہ کردہ کھ 
مأموران تبعید وی در میانڈ راہ ہمہ اموال و موجودی او را 
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صاحب کردہاند. این کزارض احتمالاً در سال ۱۳۰۹ق/ ۱۸۹۱م 
نوسته ضدہ است٢‏ 

سید بالآخرہ دعونھای مکرر سلطان عبدالحمید را پذیرفت و 
در سال ۱۳۰۹ق / ۱۸۹۱م رہسپار استانبول شد و چھار سال در 
این کشور ماند و در همانجا درگذشت. او در این سفر با کمک 
داد, افکار واندیشەھا و برنامدھای اعضای این انجمن در روزنامھ 
معروف اختر که مدیریتس ان را محمدطاہر تبریزی عھدەدار بود 
را متفژق سازد و در صورت امکان اعضای آن را بە ایران بیاورد. و 
بالأخرہ تلاشھای علاءالملک ثمر داد و بە دستور سلطان عثمانی 
سہ تن از ایرانیان سابقالذکر یعنی میرزااقاخان, روحی و 
خبیرالملک بە شھر طراہوزان کە تا مرز ایران فاصله زیادی نداشتٹ 
نبعید سشدند. ایشان نا زمان کشته دن ناصرالدین شاہ در این سھر 
نحت نظر و زندانی بودند و چون شاہ بە دست میرزا رضا کرمانی 
کە از یاران وفادار سید و از نزدیکان گمنام گروہ بود بە قتل رسید 
انان را ہا فشار دولت ابران تحث‌الحفظ نا کنار مرز آوردند و در 
تا تسویل مامیو ران ابزائی فلاللہ غاقت این لم لی ذر٦“‏ مفز 
۶٤ق/‏ ۱۸ ژوئیة ۱۸۹۱م در تبریز بە دستور محمدعلی میرزا 
ولیعھد كشته شدئد؟, اما با وجود فشارھای مکژر دولت ابران: 
سلطان عثمانی از تحویل سید جمالالدین کهە محرڑک میرزارضا 
دانسته می شد خودداری کرد. متن یکی از نامەھای علاءالملک در 
باب فعالیتھای او برای استرداد سید از عثمانی در کتاب رھبران 
مشروطہه بە چاپ رسیدۂ است مدت کوتاھی پس از مرگ انان 
بود که سید نیز درگذشت و پیکرش در استانبول ہبہ خاک سپردہ 
سد 

موضوع چند نامه زیر کہ ئخستین بار منتشر می شود عموما 
مربوط بە فعالیتھا و مقالاتی است کہ سید در روزنامەھای اروپا و 
عثمائی در مخالفت با ایران انتشار می داد. مأموران سیاسی ایران و 
نوشتدھای سیدجمال ھموارہ ھراسان بودند در ظاہر خود را 
بی اعتنا نشان می دادند, جنائکه ناصرالدین شاہ در حاشیھ یکی از 
×کاغدذ این پدرسوختهہ را خواندم دو پول نمی ‌ارزد و هیج معنی 
ندارد, این طور اشخاص پدرسوختة از وطن گریختہ مثل مار 
می مائند و ھرگز ملایم و آدم نمی ‌شوند. ابدا اعتنا نباید کرد و البته 
بە او جواب ننویسید. بہ روزنامەھای روسیّه ھم منبعد اعتناپی نباید 
کرد. مگر اینکه در فرنگستان بە دست روزنامەھای فرنگی بدھید 
جواب بنویسندہ خیلی لازم است). 


اك ۲ 


اینک ھر یک از اسناد را مختصراً معرفی می کلیم: 
سیّد در سال ۱۳۰۸ق از ایران بە خاک عثمانی پیش آمدہ است. 
چنانکە گفته شدہ او این بار در آئجا نمائد و بە انگلیس رفت و به 
ابی الساطان ہا وڑیں خازمۃ .ود یا پکی از عقابات: ان 
وزارت خانهە به علاءالملک وزیر مختار ایران در عثمانی نوشته است. 

٥‏ سند دوّم) ابن نام را نیز احتمالاً امین‌السلطان بە 
علاءالملک نوشته و در ان ضمن اعلام وصول ترجمة تعدادی از 
مقالات ضددولتی سیّد در روزنامەھای اروپا بہ او خاطرنشان 
طور غیرمستقیم در روزنامه اختر جاپ استانبول داد, یادآور 
می شود کە اختر یکی از روزنامدھای منھور ان عھد است و در 
میگفتند این اواخر از کمکھای دولت ایران بھرەمند میشد, سطر 
اد ان سی کرای او وق اس 

۵ سند سوم) احتمالا به خط میرزا نصراللەخان مشیرالدوله 
معاون وقت وزارت خارجه یا یکی از مسؤولان آن وزارت خانه 
است و ممکن است در جواب نامەای کە در آن مرگ سیّد را اعلام 
کردەاند نوشته شدہ باشد. متاسفانه این سند فاقد تاریخ است. 

0( بسند چھارم) این مدرک: متن نامة اسماعیل ایک کلمه 
ناخوانا] یکی از رجال وقت سیاسی ایران است و مضمون ان 
گنتگوھای او با سفیر کبیر عثمانی در تھران است و چنانکه از 
مضمون ان ہرمی ‌آید. ھمة کوشٹھای دیپلمانیک ایران دز ان سالھا 
بر محور سید جمال و باران او دور می زند. این امہ که موڑژخ ۱١‏ 
شعبان ۱۳۱۳ق است متعلق بە زمانی است که ھنوز میرزاآقاخان 
گرمانی و یاران او ر ام دولت ایران تسلیم نکردہ ہودئٔدف اما دولت 
ایران برای تحقّق این امر کوشش بسیار می‌کرد. نگارندۂ نامه شرح 
مذاکرات و کوشثھای خود را بە امین السلطان گزارش دادہ است, 


حاشیه: 

۱١‏ مجموعه اسناد و مدارک منتشرنشدہ دربارہٴ سیدجمالالدپن؛ بہ 
اھتمام اصغر مھدوی و ایرج افشار, تھران, دانشگاہ ٹھران, ۱۴۳۴۲ ش, 

٢‏ گزارٹھای سیاسی علاءالملک: بە کوشش ابراھیم صفابی, تھران, بنیاد 
فرھنگ ایران, ۱۳۴۷ ش. 

۳ اگزارشھای سیاسی علاءالملک: ص ۹۶ تا ۱۰۱. 

۴ا ماجرای فتل میرزاآقاخان کرمانیم, نوشتہ محمد گلبن, مجله یغماء سال 
۴ء ش ۴۶ء (نیر ۱۳۵۰١ش),‏ ص ۲۳۲ نا ۲۳۸. 

۵ رھبران مشروطہہ نوشتة اہراھیم صفائی, تھران: انتشارات جاویدان, 
۲ ش٠‏ 

۶ اسناد سیاسی دوره قاجاریہ: گردآورندہ ابراھیم صفایی, تھران, پاہک, 
۵ش, ص ۲۵۷ در این کتاب تعداد زیادی اؤ اسناد مربوط به سید در صفحات 
۷ کا ۲۸۸ آمدہ است, 


۳ 


ناد 


اینک متن اسناد و تصویر آٹھا آوردہ می شود: 


۲۳ 


سند اوؤل 
در فقرۂ ضیخ جمال کە صورت مذاکرات خود را با جناب 
صدراعظم و موافقت ایضان را اسعار نمودہ بودیدء 
استحضار حاصل سد. ولی چنانچە با پست قبل زحمت 
دادمام مومی اليه خودش بە لندن رفته. رفبق ملکم دہ 
است. دولت عنمائی دیگر حق ندارد منت ابواب جمع ما 
نماید. (۸ جمادیالاولی ۱۳۰۹). 


سند دوّم 

نرجمة مزخرفاب جمالالدین منطبعه در روزنامة [دو کلمه 
ناخوانا| را کد ارسال و سرحی در این خصوص اظھار 
فرمودہ بودبد رسید. عدم لزوم بە نگارش جواب مخصوص 
او را که لوستہ بودیدں صحیح استء نباید بە مزخرفات 
اوعلی الظاہر اعتنا سود. لیکن خیلی واجب است بە طوری 
که در پستھای سابق زحمت دادەام حالات فتنەانگیزی و 
سفاہت و کاذب بودن او را در جمیع مقالات و تاریخ 
کارھای سفیھانہ ومفسدانه او را کە در جمیع دول مرنکب 
شدہ است, و ابنکه نمام اقوالش از روی فسادانگیزی است 
بە طور غیر معیّن از قول یک سخص عالم یا بہ موجب 
کاغذی کە بە اختر رسیدہ در اختر چاپ شود. (۱۹ رجب 
۳۹ء 


سند سوّم 

الان تلگراف رمز جنابعالی در باب سیخ جمال رسید. 
حضرت اسرف بهہ حضور مبارک ھمایونی روحنافداء 
ارسال و عربضه نوشته کە علاءالملک الحق خدمت بزرگی 
کردہ است و انصافاً خیرت چاکری علاءالملک خیلی محل 
تحسین است, و حیف کە ھمجو خانوادۂ با خیرت دولتخواہ 
را ان‌طور در تبریز دماغ سوختهھ کردند. و این معنی 
ژایدالوصف اسباب مایوسی از حضرت ولیعھد شد. 


سند چھارم 
قربانٹ سوم, دیشب سفیر کبیر عثمانی از مجاری حالات 
جناب مستطاب اجل |یک کلمە ناخوانا] آقائی علاءالملک 
استفسار می نمود. بە اقتضایى موقع و سوق صحبت گفتم کە 
کثرت کارھا و عدم تسریع تسویہ دن آنٹھاء. جناب 
معظماليہ را خستہ کردہ, مثلاً محرمائہ بہ بندہ نوشتہ بودند 
کە ہا وجود اینکه اعلی حضرت سلطان خودشان از سومِ 





اعمال و افعال چند نفر مفسدین کہ در عليه اسلام رسالەھا 
نوشتەدائد مطلع شدہ و امر بہ طرد ان اشخاص بە ایران 
فرمودند و من هھم از این حُسن ثیّت و موافقت 
اعلی حضرت سلطان بە اولیای دولت متبوعهھ خودم خبر 
دادم, :و اعلیحضرت اقدس ھمایون روحنا فداہ در ٹھایت 
درجه ممنون و متشکر از این مساعدت سلطان شدند و بد 
مأمورین سرحدید اوامر لازمة در تحویل گرفتن این 
اشخاص مطزودہ دادند. باز اٹھا را تا حال در طراہزان 
توقیف کردہ و چنانکھ مقژر بود بہ سر حد نبردہائد کە بە 
سر حدداران ایران تسلیم نمایند. 

بعد از شیخ جمال صحبت بە میان امد. در حق او نیز 
آنچه لازم بود گفتم. بعد بە سفیر کبیر گفتم دور نیست کہ از 
طرف اعلی حضرت اقدس ھمایونی پیغامی بە شما در باب 
تسریع تسلیم این مطرودین بشود. از آنجابی که شما 
ھمیسه در محافظت مناسبات خیریه فیمابین دولتین ساعی 
ہستیدہ البته اقدامات فوری کردہ و تلگرافاً بە جای لازم 
اعلام خواہید نمود کە توقیف این اسخاص در طراہزان بعد 
از امر بە طرد اٹھا اثر بدی بخشیدہ است. باید اعلی حضرت 
سلطان اوامر صربحه و مؤکدہ در تسلیم این اشخاص بد 
سرحدداران ایران بدھند. 

سفیر کبیر گػفت: البته ھمینکه پیغامی در این باب از 
طظرقف سای ہیی اقدابات گوریٰ غراف کرد 
جگونئہ متصور اسٹ کہ این اشخاص مضر بە حالت دو 
دولت را مجدٌدا حمایت نمایند. و بعد از آلکە تفصیل طرد 
شضدن أٹھا راب عرض ھمایونی رسانیدەائد, حالا در طردو 
تبعید أنھادست نگاہ دارند. گفتم اگر رسالة این اشخاص را 
خود شما ملاحظہ نمایید, بە اقتضاى مسلمانی قتل اتا را 
تجویز می نمایید. خود اعلی حضرت سلطان از مضامین اں 
رساله اطلاع دارند. اعلی حضرت اقدس ھمایونی هم ھمان 
کتابچە را ملاحظہ فرمودہاند, تفصیل این است. حالا اگر در 
تسلیم تھا بہ سرحدداران ایران تعویقی بشود. سوء ابر 
ان را احساسات خاطر خود شما خوب ادراک خواھد کرد 
حاجت بە عرض بندہ نیست. 

برای اطلاع خاطر مبارک عرض این تفصیل را لازم 
دیدم. ھمین امروز مقرّر فرمایند سرکار آقایی میرزا ابراھیم 
خان دام مجدہ المالی سفیر گبیر را دید و پیغام لازم را 
چنانکە مقرر بود چد بە باب والی بصرہ و چہ بە باب ھمبن 
مطرودین از طرف اعلی حضرت اقدس ھمایونی برساند. 
زیاده جھ جسارت نماید. ۱١(‏ شہھر شعبان ۱۳۱۷۴۳ 
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فصلی از یک ترجمه 


کاظم برگ نیسی 








حسنِ ابراھیم حسن:؛: سد ھ2 بیئش:؛ مقَالل و 
ویرایش : عباس ‌بەنژاہ مؤنىسهہ فرھنگی آرایہ ۱۴۷۶ ١۸۰‏ >-ص. 


در جند دھة اخیر کتابھای انگشت‌شماری یە ناریخ عمومی اسلام 
مس بافتد أست کہ مھمترین آٹھا عبارت است از؛: : تاریخ 
عرب ' فیلیپ چتی (جاپ اول لندن ۱۹۳۷ء ویرایش یش دھم 
۹ء این کتاب چنان کە سواژہ بھ درستی یاداور شدہ اسٹ 
در عین سطحی بودن از نظر مطالعه ہسیار جالب است' ؛وتاریخ 
ملل اسلامی بروکلمان بە زبان آلمانی که نرجمەدھای انگلیسی 
.)١۱۹۴۷(‏ عربی (۱۹۸)ء فرانسه (۹ ۱ء فارسی (۱۳۴۶ 
ش / ۴۱۹۶۷ ان یز در دست است ت. اھمیت این کتاب در بخش 
معاصر ان أُست. دو ار ملق دکر در زان الگلیئی کا 
ہنوز بە فارسی درنیامدہ عبارت است از: :تاریخ اسلا مکیمبریچ ؟ 
در جھار جلد به قلم گروھی از نویسندگان, و کتاب سەجلدی 
سرگذشت مخاطرہآ ار میں ' از دو کتاب اخیر, اثر 
هاجحسن بە دلایلی از جمله جمله وحدت رھیافت و دیدگاہ و تأملھای 


۶ 





عمیق نویسندہ مھمتر می‌نماید. در زبان عربی مجموعة ہشت 
جلدی فجرالاسلام ( جلد) ضح یالاسلام ٢(‏ جلدا 
ظھرالاسلام (٢جلد),‏ یوم|لاسلام احمد امین (۱۹۵۴۔۱۸۸۶) را 
داریم کە اثری است ارژشمند و پخته, اگرچه بیشتر جنبه فرھنکی 
دارد تا نازیخی یا ناریخ سیاسی؛ و سرانجام کتاب جھار 
جلدی تاریالاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی 
(۱۹۶۷۔۱۹۴۲). این کتاب تاریخ اسلام را از آغاز نا سقوط 
بغداد در سال ۶۵۶ ھ/۵۸ ۱۲م و برچیدہ شدن بساط خلافت 
عباسی بە دست مغولان, روایت کردہ است. نویسندۂ این کتاب 
دکٹر حسن ابراھیم حسن (۱۳۸۸۔۱۳۱۰ ھ/ ۱۹۶۸۔۱۸۹۲م) در 
×طنطای مصر بە دنیاآمد. تحصیلات خود را در دانشگاهھای 
مصر و دانشگاہ لندن به یایان رسائد و سپس۔ در دائشکدۂ ادبیات 
قاھرہ به تدریس ناریخ اسلام برداخت (۴۲۔۱۹۳۶) و جندی 
ریاست این دانشکدہ و دانشگاء صعید (۱۹۴۵) و دانشگاہ اسیوط 
(۱۹۵۱) را برعھدہ داشت. وی در دانشگاھھای پنسیلوانیا و 
کالیفورنیا و رباط (در مغرب) استاد مطالعات اسلامی و تاریخ 
خاور نزدیک بود. و در واپسین سالھای زندگی بە تذدریس در 
دانسکگاہ بغداد استغال داشت و در ھمین شھر درگذشت و در 
قاھرہ بہ خاک سپردہ شد. حسن ابراھیم حسن نویسندۂ پرکاری 
بود و گذسته از تاریخ الاسلام کە مھمترین اثر اوست کتابھای 
باریخ الدؤلة الفاطمیة النظم الاسلامیة الیمن البلادالسعیدة؛ 
انتشارالاسلام فی القارۃ الافریقیة انتشارالاسلام فی القارة 
الاروبیةء انتشارالاسلام و العرویة و چند اثر دیگر رابه رنڈ 
تحریر کشیدہ است. 

نقد و بررسی نگارندہ ناظر بر نرجمة فارسی نیمی از جلد 
چھارم تاریخالاسلام است. سە جلد نخست این کتاب سالھا پیش 
با نام تاریخ سیاسی اسلام بہ ترجمهھ مرحوم ابوالقاسم پایندہ بە 
فارسی درآمد (جلد اول ۷ش, جلد دوم ۱۳۳۷ ش, جلد 
سوم ١۱۳۳۹‏ ش). ترجمۂ مرحوم پایندہ اگرچه بر روی ہم نثری 
پاکیزہ دارد اما کماشکال نیست, وانگھی مترجم ھمة پانوشتھای 
کتاب شناختی و نیز عبارات ئەچندان اندکی از متن اصلىی را 
خودکامائه حذف کردهہ است. اما حتی همین ترجمۂ 
دست‌وہاشکستہ بہ چاپھای متعدد رسیدہ است و این خود نشانہ 
نیاز جامعة کتابخوان بە کتابھای جدی در این زمینه است. 

تاریخ سیاسی اسلام حسن ابراھیم حسن مبتلا بہ ھمان 
ضعفی است که از دیرباز گر یبانگیر اکئر قریب بە اتفاق نوشتدھای 
تاریخی شرقیان بودہ است: فقدان نگرش تحلیلی - انتقادی. 
تاریخ سیاسی اسلام در مجموع روایتگر است و بس. ہر شیوۂ 
کار حسن ابراھیم حسن - بە درستی خردہ گرفتەائد که در 
تالیف سخت بە ترجمه تکیە می ‌کندہ و ھمین نکتە از اعتبار آثار 
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وی کاسته است. ہااین هہسد تاریخ سیاسی اسلام کتابی است 
مغتلم, و ترجمة فارسی درست و دقیق ان می تواند گنجیندای از 
اطلاعات نسبتاً منظم را در دسترس خوانندگان بگذارد. متاسفاند 
رجمة فارسی جلد جھارم نیز نرجمەای قابل قبول نیست: در 
وافع امروزہ نرجمدھابی از اس گونە چنان در بازار کتاب فراوان 
سدہ است کہ ہیم آن می رود خوائندۂ عمومی توانابی نشخیص 
نرجمة استوار رااز ترجمة سسٹ و ناھموار برای ھمیده از دست 
بدھد, اما آنچد نگارندہ را بە نوشتن این نقد برانگیخت بخسی از 
مقدمة مترجم بود: هاین اثر تٹھا محصول کار مترجم لیست. 
استادان رشتة تاریخ ونمدن ملل اسلامی دانشگاہ [کذا] الھیات و 
معارف اسلامی دانشکاہ نھران کہ بخضی از این اثر را بہ عنوان 
رساله کارشناسی ارشد بە آنان تقدیم داشتەام بر من حق. بزرگی 
دارند. دوست گرامی آقای عباس بەنژاد نیز بر مترجم منت نھاد و 
رنج مقابلة نرجمە با متن را بر خود ھموار ساخت و مطالب آن را 
وبراست...؛ پس ظاہراً این ترجمه از چند صافی گذشته است اما 
حاصل کار بە راستی مایة تعجب و تأسف است. ھمین جا بگویم 
کە از برخی استادان دانشکدۃ الھیات شنیدەام که وضع دیگر 
رسالەھای کارشناسی ارضد نیز از ھمین قرار بلکە بدتر است و 
حتی در میان رسالەھای دکترا به ندرت کاری جدی و در خور 
عرضهہ صورت می گیرد. نگارندہ با نوشتن این نقد می خواہد 
نشان دھد که عدم احتیاط علمی و شتابزدگی حتی در ترجمہ 


إت 





یک متن سادۂ تاریخی, ممکن است بہ چە خطاھا و لغزتھابی 
مساق چرائٰ اس کا ر تھا لت 71۴۴۰۱۶٦۱۷‏ جلذ 
فارسی را با متن عربی مقابله می‌کند و بە ذکر غلطھاىی فاحشی 
بسندہ میکند. 

در این ترجمه بد سطحھای عتفاوتی از زبان پریشی 
برمی خوریم. گاہ معنای کلی عبارت را می توان دریافت اما معنای 
دقیق ان روشن نیسٹ؛ بد مثل در عبارت ٦قدرت‏ سلجوقیان رو 
به فزونی نھاد نا جابی کد بر عدرت خاندان غزنوی برتری یافت. 
روزگارشان پیشترین سکوفابی و قلمروشان بیشترین وسعت و 
ٹیروی سان ہرترین اقتدار و عزت را دارا بود؛ (ص ۱۷) حتی ار 
از سستی جملەبندی جسم ہبوشیم از بخشض دوم عبارت نمی نوان 
دریافت کهە نوبسنده درحال مقایيسة دو سلسلۂه یاد شدہ است. 
نرجمة سفاف ابن عبارب حنسن حیزی خواھد بود: ددامنۂ قدرت 
سلجوقیان جنان کسٹرس نىافت کە از فدرت غزنویان درگذستب. 
آثان دورائی سکوفابرہ قلمروی پھناورٹر و قدرنی عظیمئر و 
سکسٹ‌ ناب بر ٹر داستند). ىا بە مثل در عبارت |سلجوق]| دب دین 
حنیف |اسلام] درآمد و ایسانس نیکو سد (ص ۱۸) خوائندہ باید 
از ہدایمانس ٹیکو شسد؛ (مم اسائه) معنای دب مسلمانی مؤمن 
نبدبل سد؛ را دربابد. اما کاہ زبان پریشی و نبودِ رابطة منطقی بە 
اوج می رسدہ. بە مَنْل: ×طغرل بک و برادرس داوود - چنانکه ابن 
اثیر گوید - با ھم قرار گذاستند که ھمزمان نزد بغراخان باقی 
نمائند, نا مبادا بد نوطئد او مبتلا سوند اما حیلەگری روزگار بر 
دوراندیشی سلاجقه عجله یافب و بغراخان مانع جدابی دو برادر 
کردید؛ (ص ۱۸و۱۹). نا اینجا خوائندہ چنین درمی ‌یاہد کە 
روزگار کجمدار دو برادر را ۔ برخلاف نصمیم احتیاطآمیز و 
دوراندیشائه قبلی با ھم بە نزد بغراخان کشاندہ است, اما وقتی 
درست پس از حملة پیشین می خوائد: ہاو [بغراخان | با حیلەگری 
طغرلبیک را بد اسارت دراورد, با این کار حس انتقامجوبی 
داوود تحریک شد و در میان خاندانش [در اصل: با عشایر خود| 


حاشیه: 
)١‏ ترجمة ابوالفاسم پایندہ انشارات آگاہ نھران, چاپ دوم ۱۳۶۶. 
٢‏ مدخل تاریخ شرق اسلامی, نرجمۂ نوش آفرین انصاری (محقق) مرکز 
نشر دانشگاھی, تھران. ۱۳۶۶. ص ۸۸ 
٣‏ تاریخ ملل و دول اسلامی, ترجمۂ دکتر ھادی جزایری, بنگاہ ترجمه و 
نشر کتاب, تھران, ۱۳۴۶. 
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وف سح 
شوزیں 
به قصد رھایی برادرش بە جنگ بغراخان رفت؛ (ص ۱۹) کاملاً 
سردرگم می مائد. متن عربی چنین است: ×او استقرالأمر کمایقول 
این الائیر ہین طغرلبک و اخیه داود علی الا یجتمعا عند بفراخان 
حتی لایحیق مکرہ السبیء بھم۔ و قد برھنت الایام علی بعدنظر 
السلاجقةہ فقد حال بغراخان دون اجتماع ھذین الآخوین عندہە 
فلم یوفق, فاحتال علی أسرطفرلبک...؛ (ص ٣‏ و ۴). واڑه 
دخَالء (مانعم شدن, جلوگیری کردن) در متن عربی باید غلط 
چاپی باضد (ھرچند در غلطنامۂ ناقص پابان کتاب نیامدہ است) 
ودرست آن ٦حَاوّلء‏ (کوشیدن, سعی کردن) است زیرا ابن ایر بہ 
روشنی نوشته است دثمٌ ان بغراخان اجتھد فی اجتماعھما عند. 
فلم یفعلا..ء الکامل. ۴۷۵/۹: بغراخان کوشید ان دو را با ہم 
نزد خود حاضر کندہ, اما انان از این کار خودداری کردند). مترجم 
می ‌بایست متوجه ابن اشکال میشد زیرا در مقدمة خود نوشتهہ 
است ہکار مترجم جلد چھارم تتھا بہ ترجمة متن محدود نبودہ 
بلکە بە تحقیق دربارۂ مطالب متن و ارجاعات نیز پرداخته است ‏ 
(ص ۹). بە ھر حال نرجمة درست عبارت عربی یاد شدہ از این 
قرار است: دسرانجام ابہ گفتة ابن اثیر - طغرل بک و برادرش 
داوود چئین نصمیم گرفتند که با ھم نزد بغراخان نروند تا ب 
نیرنگ او گرفتار نشوند. و روزگار نشان داد کە سلجوقیان نا جه 
مایه دوراندیش بودماند زیرا کوسٹی بغراخان برای گرد آوردن 
دو برادر بە جابی ترسید. او ہا نیرنگ طغرل‌بک را گرفتار کرد...٥.‏ 
یا وقتی جملەھابی می خوائیم مائند: ہ... میان لشکریان مسعود 
غزنوی بر سر اب اختلاف افتاد و پر وی شوریدند و با ہم بە تبرد 
پرداختند. کشتار میائشان زیاد شد و غارت شدت یافت و برخی 
از آنان از سلطان جدا شدہ از او دوری گزیدند...) (ص )٢‏ 
معلوم نیست این برخی کە ×سلطان را بہ خود وانھادند واز او جدا 
شدند٭ ھمان شورشیائند یا کسانی دیگرند؟ درواقع عبارت دہر 
وی شوریدند؛ (وازدحمواعليه) کاملاً غلط است زیرا در متن 
عربی سخن از ازدحام سپاھیان بر سر اب است, دراین جمله نە 
بہ شورش اشارہ شدہ و ئە بہ سلطان مسعود. ھمچنین وقتی 
می خوائیم (ھمة مردم بہ فرمان او درآمدند, مقامش بلند و 
سرزمین او گسترش یافت و تثبیت گردید). (ص )۴٢‏ بە نمونه 
ہارزی از زبان پریشی برمی خوریم کە در حقیقت بر ار کژفھمی 
یک واژۂ سادہ (مٌُلک: سلطنت: پادشاھی) پدید آمدہ است. متن 
عربی چنین است دو دانالناس کلھم له و عظم شأنه و تمکن ملکه 
و ثبت)ء یعنی (ھہمة مردم بہ فرمان او درآمدند و کارش بالا 
گرفت و سلطنتش پابرجای و استوار گشت+. در ترجمہ حاضر 
فعلھای ضروری و غیرقابل حذف در بسیاری موارد بیھیج 
قرینەای حذف شد است. در جملەایى که ھماکنون نقل کردیم 
پس از مقامشس بلندء جە فعلی می توان گذاشت: دیافتء یا 
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٦گردیدء؟‏ از ھمین قبیل است جملەای مانند او پیشوای ترکان 
غز بود و آنان در کارہایشاإن بہ او مراجعه و با گفتارش مخالفت 
نمی ورزیدند...) (ص ۸ در مین صفحه جملۂ غافلگیر کنند: 
دثقاق فرزندش را نیک تربیت کرد٭ در زمینەای مائند ہپادشاہ با 
تقاق بە درشتی سخن گفت. او نیز بە شاہ سیلی زد و سرش را 
شکست. خادمان شاہ دور تقاق را گرفتہ و قصد دستگیریش 
داشتند, ولی یاران وی مائع شدند و سرانجام میان آن دو آضتی 
برقرار شد. تقاق فرزندش را یک تربیت کرد. ھمین کە سلجوق 
بزرگ شد...) درواقع بہ معنای ×اتقاقی صاحب پسری بە نام 
سلجوق شدہ است (وقد انجب نقاق ابنه سلجوق). وقتی خوانندہ 
بہ ترجمة نقل قولی از ابنائیر میرسد که در آن آمدہ است 
دھمجنین [طغرل] رسولی برای اظھار بندگی و فرمانبرداری نزد 
خلیفه فرستاد و بە ترکان بغداد نیز وعدۂ نیکی و احسان داد... اما 
ترکان از این امر استقبال نکردند... و جوابھای دوپھلو دادئد... 
رئیس‌الرؤسا آمدن طغرل و برافتادن دولت بوبھیان را ترجیح 
می داد؛ (ص )۲١‏ تصور میکند کہ جوابھای دوپھلو را ترکان 
دادەاند حال ان کە انان دریافت کنندۂ این پاسخھای گمراہ کنندہ 
بودند (فغولطوا فی‌الجواب) و شرح ماجرا تٹھا با مراجعد بہ 
الکامل ۶۰۹/۹ء, ۶۱۰ روشن میشود. در صفحۂ بعد (ص ۲۲) 
آمدہ است مرو و عراق میان پسران برادرش, چغری‌بک, داوود 
و طغرل پی‌درپی دست بە دست می گردیدہ اما متن عربی چنین 
است دو غدت مرووالعراق فی ید ابناء اخیه شغری (بفتح الشین و 
سکون الغین) بک داود و طغرل علی التوالیء (ص ۰٠ء‏ و یعنی 
ہمرو و عراق بہ ترتیب بە داوود و طفرل - پسران برادرش 
چغری بک ۔ تعلق گرفتہ (سخن بر سر تقسیم قلمرو میان افراد 
خاندان سلجوقی است). 
در شش صفحەای که تا اینجا مورد بحث ما بودہ است موارد 

متعدد دیگری از بی دقتی در ترجمۂ واڑەھا نیز بہ چشم می خورد: 

بە مل عبارت گردن بندھای گرانقیمت جواھری. لباس, عطر و 

چیڑھای دیگرہ (ص ۲۱) باید بە صورت داشیای تنفیس [با گران 

قیمت] ھمچون جامدف. عطرء و چیڑھای دیگر> ترجمهہ میشد 
(اعلاقاً نفیسە من الجواہر والئیاب والطیب و غیرڈذلک٤.‏ 

در ترجمة حاضر نام برادر طغرل هبیغوہ (ص ۱۸ء س ۲۱؟ 
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ص ۱۹ء س ۹) ضبط شدہ است. ضبط این نام در سراسر متن 
عربی نیز چنین است. اما ہمان گونہ کہ مرحوم عباس اقبال 
یادآور شدہ بودٴ غالب مورخان در ضبط این نام بە خطا رفتداند 
و ضبط درست ان ٥یَبغو؛‏ یا ٭جبعوہ است۔ 

نویسندۂ تاریخ سیاسی اسلام در صفحات ۳ و ۶ و ۷ متن 
عربی شجرۂ تبار سلجوقیان عراق و عباسیان را آوردہ است و در 
صفحات ۸ و ۹ خلفاى عباسی را بہ ترتیب خلافت و با ذکر 
ساٹھای ھجری و میلادی خلافت برشمردہ است, اما معلوم نیست 
لجا اڑا مرا رع فازسی نان یمت: 

نگارندہ می خواست سخن خود را در ھمین جا بە پایان برد 
اما دریغش آمد که به موردی کہ به تصادف در صفحۂ ٥‏ ترجمۂ 
فارسی دید (و شاید در جاھای دیگر نیز نظایری داشته باشد) 


اشارہ نکند. در این صفحه بە نقل از چھارمقاله نظامی عروضی 
آمدہ است ەما کارھایمان را بە آل سلجوق سپردیم و آنان نسہت 
به ما سرکشی کردند (فطال علیھم الامد فقست قلوبھم و کثیر منھم 
فاسقون)ء پیداست کہ این نثرہ نثئرِ چھار مقاله نیست و مترجم 
حتی زحمت مراجعه بەہ متن اصلىی را بہ خود ندادہ است. عبارت 
چھارمقاله چنین است: ہفوّضنا امورنا إلی آل سلجوق فبروزا 
علینا فطال علیهم الآمد فقست قلوبھم و کثیر منھم فاسقون). 
میگوید کارھای خویش بە آل سلجوق باز گذاشتیم پس ہر ما 
بیرون آمدند و روزگار بر ایشان برآمد و سیاء و سخت شد دلھای 
ایشان و از ایشان بیشتر فاسقائند؛', 
نمونۂ برخی دیگر از غلطھای فصل اول چنین است: 


در حفظ پیمان خداوند قیام کن و بە آن با 
دیدۂ عنایت ہنگر۔ (ص ۲۳) 


...بغداد حیران و مستاأصل شد..(ص ۲۷) 


بود کە از گرمای سوزان بە آتش پناھندہ 
می شد. (ص ۲۸( 


این روابط حسلء میان دو خاندان 
سسلجوقی وعباسی به خاطر پیوند 
زاشونی کە میان اُنھا برقرار شدے در 
بسیاری از روابط دیدہ می شود. (ص ۳۰) 


به٭ این ترتیب وزیری که در شرق 
ھمائندی ندارد روی کار آمد و یا بە گفته 
براون سنگدلی و خونریزی, درائر نفرین 
سلفش (عمیدالملک) و با ھمان روشی که 
بە زندگی کندری پاپان دادہ شد به زندگی 
وی نیز پایان دادند۔ (ص ۳۲) 


وانھض فی دعة الله محفوظا و بعین الکلاےة 
ملحوظا (ص ۷۱"( 


ھاجت بغداد و ماجت وانتئرعقد نظامھا۔ 
(ص ۱۶) 


فکان الملک الرحیم فی ذلک کالمستجیر 
من الرمضاء بالنار. (ص ۱۶) 


کما تظھر ھذہ العلاقات الحسنہ فی ارتباط 
البسیتین السسلجوقی والباسی سرباط 
المصاھرۃ فی کثیر من المناسبات. (ص 
0۸۸( 


و ھکذا ظھر ھذا الوزیر الذی لایضارعه 
وزیر شرقی آخرہ؛ کمایقول براون, بھذا 
العمل الذی یئم عن القسوۃ و سفک الدماء, 
وحلت به لعنة سلفهء و ختمت حیاته ہنفس 
الطریقە التی ختمت بھا حیاۃ سلفه (ص )۲٢‏ 


حاشیه: 


برخیز! بادا کە خداوند تو را در آسایش 
بھرروزی نگاھدارد ر در کنف حمایت 
خویش [از بلا و گزند] حفظ کند. 


بغداد دستخوش ھرج و مرج شد و شیرازۂٔ 


از بیم مور در دھن اژدھا شسدہ ہاشد (یا 
دیگر معادلھای این مَقُل). 


ھمچنین, وصلتھای خانوادگی کے د 
مسناسبتھای ہسسیار مسیان سلجوقیان 

عباسیان صورت میگرفت نشانڈ این 
روابط حسنه اأست. 


به این ترتیب وزیری که -بە گفتة ہراون 
در شرق همانند ندارد ہا کاری کەبو 
سنگدلی و خونخواری از آن به مشام 
می رسد رقیب خود را از میدان بە در کرد 
اما بہ نفرین سّلف خویش گرفتار شد 
زندگی او به ھمان شیوەای پایان گرفت کہ 
زندگی سلفش. 


۶ي تاریخ مفصل ایران, انتشارات کتابخانة خیاہ ص ۳۰۸ 
۷ا کلیات چھار عفقاله. به تصحیح محمدین عبدالوہاب قزویئی, لیدن: 


۱۹, ص ۲۲ 


یادنامد کیب (ص ۳۳ پانوشت ۵) 


در حالیکەتیراندازی ماہر بود (ص ۴۵) 


غلامی ارمنی تازیانەای بە سر یوسف زد: 
سپس او را کشتند (ص ۳۵) 


این بود کە مردم بە فرمائش کردن نھادند و 
بادوستی بە او نزدیک شدند (ص ۳۶) 


وقتی آلبارسلان در سال ۴۶۵ھ کشته 
شد, پسرش ملکشاەبه جای وی 


دعاى خیر می کردند. (ص ۳۷) 


در ھمین ایام ھمسرش |ھمسر ملکشاہ| 
ترکان خاتون پسری زایید کے او را 
محمود نامگذاری کرد. تقدیر چنین بودکه 
سسلطانہرای مدت کوتاھی پس از 
شورثٹھابی که با مرگ پہدرش کشور را 
فراگرفت, خوش بگذرائد (ص ۴۰) 


وفتی ابوعلی ہن شازان در آستانۂ سرگ 
قرار گرفت: سفارش نظامالمسلک رابہه 
آلب ارسسلان کرد, او را تایید نمودو 


کارھای خود را ھم بدو نسبت داد. (ص 
۴۲ 


اڑھاظرصقان اد آو تا ناد 
۴۲۴( 


کە خداوند بە او گردۂ نائی میداد (ص 
۴۲ 


پاسخعش را بہ روش غیرمعمول داد (ص 
ند 


اگر قصد نکوہش مرا دارد (ص ۴۴( 


سلسلة جب التذکاریة (ص ۲۲ء پانوشت ۴) 


و ضرب خادم ارمنی یوسف ہمرزبة صلی 
راسه فقتله. (ص ۲۴) 


(ص ۲۵) 


ولما قتل الب أرسلان سنة ۴۶۵ھ, خلفه 
ابنە ملکشا 
(ص ۲۵) 


ولدت زوجتهھ ترکان خاتون ابنا اسماہ 
محموداقدر لەه ان بلعب دورا قصیرافی 
الاضطرابات التی سادت البلاد بعد موت 
اہبە ا(ص ۲۹( 


فلا حضرت اباعلی بن شاذان الوفاۃ اوصی 
باب ارعلانٗ رکا مت نامھ ال 
اعماله (ص ۳'۰ 


ان تکون لە قطعة ارض یتقوت من ریعھا 
(ص ۴ك"( 


اجاب فی شیء من عدم الرویة (ص ۳۲۴" 


فإن عزم علی تغییری (ص ۳٣۳-۔۳۲)‏ 


...و دعی له علی مناہر البلاد... 


حال آنکه بە [مھارت] خود در تیراندازی 


می نازید. 


غلامی ارمنی با میلەای آھنین بر سر یوسف 
کوفت و او راکشت. 


بای رم ناشن ار ھاتار 
وفادارانه از او فرمان بردند. 


وقتی الب ارسلان در سال ۴۶۵ ھکشته 
شد پسرش ملکشاہ بەجای وی نشست... 
و در شھرھای...خطبه به نامش خوائدند. 


محمود در اشوبھاپی که به دنبال مرک 
پدرش کشور را فراگرفت نقشی کوتاە٭مدت 
ایقاکند. 


اب-وعلی بسن شاذان ہه منگام مرک 
نظامالملک را به الب ارسلان توصیہ کرد 
او را ستود, در نتیجه الب ارسلان کارھای 
خود را بە نظام الملک سپرد. 


روایت کردەاند کە نظامالملک آرز 


اندکی ناسنجیدہ پاسخ داد. 


اگر قصد دارد دیگری رابر جای من 
بنشائد. 








عضر شکوفایی 
ڈیر ۃالتعار ٹف نگازی 


سید علی آل داود 





درآمدی پردایرںالمعارف کنابعاندھای جھات: زیر نظر سید محمود 
مرعشی و علی رفیعی علامرودشتی ٠‏ قمء مرکز دایرۃالمعارف 
کک" جھان می بھ کتابخانڈ عمومی آیةاللهالعظمی 


عصر حاضر را شاہد بتوان عصر شکوفایی دایرۃالمعارف نگاری در 
ابران دانست. از سالھا پیش, یعنی از سال ۱۳۶۲ش کھ 
دایرۃالمعارف بزرگ اسلامی تاُسیس شد و بئیاد دایرۃالمعارف 
اسلامی. ھمراہ با سازمان دایرۃالمعارف تسیّع آغاز بہ کار کرد, 
تاکنون شاید بیش از دہ سازمان و مؤسسه بر پا شدہ که ھعدف ان 
نگارش دانشنامه تخصٌصی و تحقیقی برای فارسی زبانان است. هر 
یک از این سازمانھا ناگزیر تا سالھا سرگرم تنظیم برنامەھای تھابی 
خود خواہند بود تا سررشتة کار بہ دست افتد و توفیق انھا نیز 
بستگی کامل بە اتخاذ روشھای صحیح و پایداری در راهھای 
اصولی دارد, بناہراین اظھار نظر قطعی دربارۂ ثتیجۂ کار و حاصل 
فعالیتھای این مراکز ھنوز بسیار زود است. این روڑھا, بەویژہ با 
راەافقادن چند سازمان جدید ہرای تدوین دانشنامەھای تازەتر 
گروھی آشکارا و نھان با تھا بہ مخالفت برخاستەاند. این گروہ ہر 
آناند کە تأسیس این ھمه بنیاد و سازمان برای پدیدآوردن 


دایرۃالمعارفھا کاری است زائد و بھودہ و ان را موجب تقسیم کار 
در گروہ محدود اھل تحقیق و در نتیجه باعث اتلاف سرمایەھای 
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ملی میدائند و میگویند باید آٹھا را در ھم ادغام کرد کاری که 
برای مؤسسات جدیتر که نا بە حال نمونەھای اصیلی از حاصل 

شش خود را ارائه دادەاند بس ناگوار و شوم خواهد بود, اما نباید 
فراموش کرد کەکشور مااز جھت داشتن دایرۃالمعارفھای گوناگون و 
دانشنامەھا و کتابھای مرجع و کتابھای راھنما (ھندبوک) کە برای 
مراجعة عامّةُ مردم و نیز اصحاب مطالعه و تحقیق بسیار ضروری 
است بس فقیر است و این نیازی است کە ھمگان بە درستی ان را 
احساس می کنند. گاہ برای دستیابی بہ ہاسخ سؤالی عادی, 
جویندگانی کہ حتی کتابخانەای در اختیار دارند ساعتھا جستجو 
می کنند و سرانجام آنچه می یابند پاسخی وافی بہ مقصودشان 
نیست و نیازشان را برنمی آورد. چارۂ کار تتھا تألیف و نشر ھرچه 
بیشتر کتب مرجع و دانشنامه است. 

جای خوشوقتی است که علی رغم ھمۂة انتقادھا و اعتراضھاء 
اکثر این دایرةۃالمعارفھا برنامة خود را بہ گونەای تنظیم میکنند که از 
تداخل در مباحث یکدیگر پرھیز شود ھرجند نموندھابی از 
ھمسانی در کارھا بہ جشم می خورد. امّا نکتەای که نباید از آن 
غافل بود این است که در برنامةۂ ھیچ یک از این مراکز تدوین 
دابرۃالمعارفی عمومی وجود ندارد. همه گونەای تخصص را از نظر 
موضوعی یا جغرافیابی برگزیدہائد یا حوزۂ دنیای اسلام و یا 
جھان تشیّع محدودۂ کار آٹھاست, یا در حیطۂ ادب و ادبیات و 
علوم نظری پڑوہش می‌کنند. در این میان فرھنگنامۂ وبڑۂ کودکان۔ 


۲۱ 


و نوجوانان, کە پیشینەای درازتر از ہمه دارد. کارش عمومی است 
اما در حدودی که برای جواتھا قابل استفادہ باشد گو آنکە این 
دانشنامہ, کە تاکنون دو جلد از آن زیر نظر بانوی فرھیخته, 
توران میرھادی, منتشر شدہ برای ھمگان سودمند و قایل استفادہ 
است و وجه ممیز آن با سایر دایرةۃالمعارفھا در این است که به 
انکای خود و ہا پشتیبانی سرمایەھای داوطلب کار را ارام و با 
جدیتی در خور نحسین دنبال میکند. 
از جمله آخرین مؤسساتی که فعالیت دایرةۃالمعارف نگاری در 
پیش گرفتەاند, کتابخانة عمومی آۃاللهالعظمی مرعشی در قم اسٹ 
که سازمانی با نام ہ(مرکز دایرۃالمعارف کتابخانەھای جھان؛ 
تأسیس کردہ و تصدی ان را بر عھدۂ آقای علی رفیعی نھادہ است. 
این کتابخانه کە بە اھتمام سادروان آیةاللهالعظمی مرعشی در قم 
تأسیس شدہ و حاوی همۂ کتابھای نفیس خطی و چاپی خود 
ایشان است اکنون یکی از مراکز عمدۂ فرھنگی ایران شمردہ 
می شود و با نىاسیسات عظیم و امروزبی که در زمینەھای 
فیلمو نیکگ: آفت زدابی و اسان و امثال ان در خودگرد اوردہ 
اکنون یکی از سازماتھای فعال و کتابخانەدھای نمونه است و جا 
دارد کە کتابخانەھای رسمی و دولتی از کوشٹھایی که در این مرکز 
صورت گرفته است سرمشق بگیرند. : 
ہدف طرح فعلی اٹھا این است کە مجموعۂ اطلاعات و اگاهیھا 
دربارۂ کتابخانەدھای سرزمینھای اسلامی و نیز کٹتابخانەھای دیگر 
جھان که در آنھا نسخدھای اسلامی نگھداری می شود معرفی 
شود. فکر تنظیم و ندوین این دایرۃالمعارف از سالھا قبل در 
ذڈھن متولیان و متصدیان کتابخائه وجود داشته است, اما انتقال فکر 
ہہ مرحله عمل و تدارک مقدمات ان تا سال ۱۳۷۰ش بەہ طول 
انجامید و در این سال رسما تاسیس شد. 
کتاب درآمدی بر دایرۃالمعارف کتابخانەھای جھان شامل 
مطالبی کلی دربارۂ این دایرۃالمعارف, سازمان و تشکیلات ان 
مراحل اجرای کار و نمونەای از مقالات تاألیفی است. در مقدمة ان 
دربارۂ کتابخانەھای مھم جھان و منابع شناسایی آٹھا سخن رفتہ و 
نشانی پارەای از مآخذ اعم از کتابھا یا مقالات ارائه شدہ است. باید 
یادآور شد کە آگاہیھای ما از کتابخانەھای ایران, چه آٹھا که در 
ازمنة کھن وجود داشتہ و چه کتابخانەھای فعلی, ناقص است و 
تاکنون پژوھشض جامعی در این زمینهہ صورت نگرفتہ است. 
استثنابی کهە وجود دارد تاریخجة کتابخانەھای ملی و مجلس است 
که هر کدام در رسالەای جداگانه انتشار یافته است. غیر از ان 
دربارۂ کتابخانۂ آستان قدس رضوی تاکنون چند تحقیق صورت 
گرفتہ و درخصوص کتابخانه مرکزی دانشگاء تھران که بە نسبت 
عمری کوتاھتر دارد, گزارشھا و مقالاتی بەویژہ در مجلۂ راھنمای 
کتاب درج شدہ است. 


۳۲۳ 


سازمان فعلی ٦دایرۃالمعارف‏ کتابخانەھای جھان؛ از دو قسمب 
جداگانه تشکیل یافته است: بخش علمی و بخش اداری. بخس 
علمی شامل قسمتھای مختلف از فیش‌برداری, گزینش عناوین. 
نگارں مقالات و ویرایسں اٹھا و امور چاپ لست. بدبھی است کە 
در این بخش استفادۂ صحیح و اقتباس درست از تجارب سار 
مراکز مشابہ ممکن اسٹ کارساز باضد و از بسیاری دوبارہکاربھا 
جلوگیری کند. عجالتاً کارهای مقدماتی, از قبیل گردآوری منابع و 
تنظیم فیٹھا و برگەھا. آغاز ضدہ است و گفته می شود کە تاکنون 
حدود نودھزار برگه یادداست از ماخذ تاریخی و ادبی فراہم آامدہ 
است. این یادداشتھا بیشتر مربوط بە اسامی کتابخائەھا و مدارک 
مختص به انھاست. غیر از آن اطلاعات آماری گستردەای راجع 7 
کتابخانەھا بر روی برگەھا منتقل شدہ است ولی تکمیل و تنظیم 
اُٹھا وقت بسیار می طلید. اما باید افزود کہ نگارش مقالاتی کە 
منابع نھا کامل است اکنون در دست اقدام است. 

این طرح از این جھت حایز اھمیت است کە یکی از نیاڑھای 
اساسی ما را در کار تحقیق علمی و فرھنگی برمی ‌آورد, خاصه 
اینکه دربارۂ کتابخانەھای ایران و جھان اثری مدون و مستقل کە 
برای خوائندۂ فارسی زبان مفید و آموزندہ باشد در دست نیست. 
ھرجند در مقدمة فھارس خطی اطلاعاتی دربارۂ پارەای 
کتابخانەھا وجود دارد, اما نیاز خوانندگان را برطرف نمی ۔سازد. از 
سوی دیگر نەتتھا کتابی جامع درباب کتابخانەھای جھان بە 
فارسی درنیامدہ, بلک دربارۂ کتابخانەھای ایران منبع انحصاری 
گزارٹھای منتشر شدۂ ادارۂ کتابخائەھای کشور است کہ بیشتر 
جبۂ آماری دارد. بنابراین تدوین دایرۃالمعارفی برای کتابضانەھا 





امری ضروری است و در وجوب آن کعترین تردیدی نیست. اما _ 


تحقّق این کار مستلزم مقدمات بسیار بەویڑہ در امر گرداوری 
ماخذ و نیز آمارھای جدید است. مساله تاآنجا که بھ 
کتابخانەدھای قدیم و باسابقه چون آستان قدس رضوی مربوط 
می شود تا حدودی آسانتر و تھا محتاج پزوھش جدی و مستتر 
است, اما گرداوری اطلاعات و آمار مربوط بە کتابخانەھای جدید 
دشوار و وققتگیر و نیاز یه صرف هزیئە و وقت زیاد دارد. خاصه 
این طرح که ناگزیر شامل کتابخانەھای کشورھای آسیا و افریقا 


9 


کە اطلاعات در مورد اٹھا بسیار ناچیز است. نیز می شود۔ 

سازمان علمی دایرۃالمعارف کتابخانەھا علاوہ بر کار اصلىی 
خودہ یعنی گردآوری و تدوین مطالب مربوط بە کتابخانەھاء کار 
من دیگری نیز در پیش دارد. بنابر انجه گفته شد, ناأٗلیف 
مقالدھابی در باب ناریخخنگاری کتابخانەھاء معماری کتابخانەھاء 
سیوەھای ردہبندی, ادارۂ کتابخاندھا. کتابت. پیدایش خط., تجلید 
و صحافی., نذھیب, حاب, وقف کتاب و امثال آن در دستور کاراین 
سازمان فرار دارد. بنا بہە وعدۂ دادہ سشدہ قرار است کە مجموع این 
حقیقات در مجلد ویژڑەای در بایان دایرۃالمعارف چاب شود. 
برنامة دیگر ان است کە دایرۃالمعارف بە زباتھای عربی و انگلیسی 
نیز نرجمد و منتشر گردد. در اہن خصوص باہد یننھاد کرد کە با 
وجہ بہ بجربة مؤسسات مسابہ در زمینف نرجمہ که چندان 
موفقیتامیز نبود مسؤولان ابن سازمان ھمة ھمت و امکانات 
خود را مصروف ندوین و ننظیم اصل فارسی کتاب کنند؛ در غیر 
این صورت بە ناکزیر وفٹ محققان و ویراستاران رأْ تلف می کنند. 
مسلم است کە اگر حاصل کار مفبد و مورد استقبال قرار یرد کار 
رحمه ضروری خواھد بود. 

در رساله پیش درآامد حند مطلب دیگر ھم آمدہ اسن؛ نخست 
نار بخجة فضردەای از کتابخاندھای مھم جھان از پیس از میلاد 
ناکنون اسٹ. بدویرہ در فسمت جھان اسلام گزارشس مختصری 
دربارۂ کتابخاندھای نخستین جھان اسلام کە مھمترین آنھا 
بیت‌الحکمة بغداد اسٹ امدہ است؛ این گزارس چون بە عصر اخبر 
و معاصر می رسد بد ندریج مختصرتر می شود ولی در بخش بعد 
کە حاوی کزارس کتابخانەھای فعلی جھان است بد این جنبه توجە 
کامل شدہ است. ٰ 

نعدادی از مقالدھای اىن دایرۃالمعارف اکنون آمادہ است و 
ویرایس تھابی در آٹھا اعمال دہ است. بە عنوان نمونه جند مقاله 
در این کتاب نقل سدہه کہ حدود نیمی از صفحات ان را 
دربرمیگیرد. نموندھا دربارۂ کتابخانة بیت‌الحکمۂ بغداد, کتابخانۂ 
ایدالله العظمی مرعشی. کتابخانه بریتائیا و کتابخانة پیرہونت 
مورگان (٥۸ن٢۸۸۱‏ ۱۵۱م۲٣(ط)‏ آمر یکاست. 

کتابخائه آیةاللەالعظمی مرعشی اکنون یکی از کتابخانەدھای 
مھم و امروزین و از مراکز فرھنگی برجست کشور است. نویسندۂ 
این سطور در طی دیدار خود از این کتابخانه از نزدیک بە اھمیت 
این مرکز بزرگ فرھنگی پی برد. این کتابخانه اکنون از حیث تعداد 
نفایس خطی, سیستمھای کمک بە محققان, عکس‌برداری از نسخ 
خطی, فیلمخوانی و امثال آن بسیار غنی است.۔ بنابراین در باب 
جنین سازمانی باید مقالەای منتھا عاری از پیرایەھای تبلیغی در 
کتاب مندرج شود جە این گونە کارھا از قدر و قیمت واقعی آن 
بسیار خواهد کاست. 


ت 





مازندران در روزگار 





جواد ٹیستائی 


سفر مازندران و وقایع مشروطه (رکسن الامسفار) غلامحسین 
دانشگاہ آزاد اسلامی. ۱۳۷۳ء وزیری, ۱۷۶ صفحھ. 


کتاب رکزالاسفار بکی از تألیفات مھم میرزا غلامحسین خان 
افضلالملک (۱۳۴۸۱۲۷۹ف) است کہ ناکنون کمتر بدان نوجه 
ضدہ است. افضل‌الملک در ۱۳۳۱ ق از سوی دولت احمدشاہ بە 
ریاست دفتر ایالتی مازندران منصوب سد و یادداشتھای حاضر 
ثبت روزائۂ وقایعی است کە در طول این مأموریت روی دادہ 
است, وی یاددانتھای خود را از روز حرکت از تھران در پنچشنبه 
۶ سعبان سال یادسده اغاز کردە و در ۱۹ جمادی الآخر 
۲ در نھران بە ىایان می رساند. 

کتاب شامل ۴ فصل با عناوبن موضوعی ذیل است: فصل 
اول. حرکت از تھران بد سوی سرخەحصارہ فصل دوم, اقامت در 
ساری؛ فصل سوم. مراجعت بە تھران, حرکت از .ساری بەه 
ہارفروض (بابل کنوئی) و فصل چھارم ”نذییل و نکمیل سفرنامة 
مازندران مسّی بە رکنالاسفار است. درواقع سفرنامه دارای ٣‏ 
فصل بودهہ و مؤلف در آخر فصل ٣‏ ہا تاریخ ۹ جمادی الاآخر 
۲بی ہای ان را مُھر کردہ است, اما سپس در تھران ہا استفادہ 
از منابع جغرافیایی و ناریخی کە در دسترس داشته فصل ۴ را بہ 
عنوان نکمله ہر سفرنامه خود افزودہ و از ادیب‌الممالک فراھانی 
بەویژہ در شرح نام اسپھبد خورشید بھرہ بردہ أاست. 

بر پایة نوشتة افضل الملک, وی ۷ سال در خراسان ریاست 
دارالانشاء ابالتی و چندی حکومت رادکان و چناران, پیشکاری 
مالیات سبزوار و برخی ولایات دیگر را عھدەدار بودہ است. او 
سرانجام در سال ۱۳۳۱ق بہ تھران بازگشته و یک ماہ بعد از 
طرف وزارت داخله بە ریاست دفتر ایالتی و درواقع بە معاونت 
ایالتی مازندران منصوب شدہ است. افضلالملک در سفر خود 
آفزون بر ثبت دقیق وقایع بە بیان مسافت میان روستاھاء شھرھاء 
اسامی کاروانسراھاء پلھا و سازندگان آنھا برداختہ و حدود 
جغرافیابی هر یک از مناطق را تعیین کردہ است. 


نوریب 


وی با توجہ بہ مسؤولیتی کہ بہ عہدہ داشتہ بہ سھولت 
می توانسته ہہ آمار دولعی دست یاہد و اسامی روستاھا و 
بلوکھایی چون فیروزکوہ. سوادکوہ و یا اسامی مزارع و شمار انھا 
را ہە دقت شرح دھد. از ھمین رو مؤلف بە هر آبادی کە می رسد 
علاوہ بر توصیف موقعیت محل, میزان درامد و نولیدات 
کشاورزی آن را می آورد. او در ضبط و ثبت درست نامھای 
روستاھای مسیر خود اھتمام ورزیدہ و قرائت صحیح ھر یک را 
یادداشت کردہ است. 

افضلالملک بە هنگام عبور از برخی مناطق. بہ وقایعی 
می پردازد که شاید در منابمع ناریخی دورۂ قاجار یا ھیجگونە 
اشارەای بداتھا نشدہ و یا بہ دفتی که او بہ ان پرداخته نیامدہ 
است. مثلاً وقتی بە قریةً شمس آباد در آغاز محدودہ دماوند 
می رسد واقعة ارہا‌جمشید مالک قریہ و شماری از تاجران 
معتبر زرتشتی را بہ خاطر می ‌اورد که جگونە بر اثر توطئہ بانک 
روس ورشکست شدند و ملک و املاک خود را از دست دادند 
(نتک. ص ۱۸). و یا ھنکامی کە بە چابارخانہ نزدیک سیرگاہ 
می رسد بە مراجعت محمدعلی ‌شاہ 
این کە چگونئە در اسپیدارگلە در اتاقی می زیسته و بە تنگنا دجار 
آمدہ و طرح فتح تھران را در ذھن خاماندیش خویش پخته است. 

مؤلف ھنگامی کە از روستابی و یا بلوکی میگذشته و یا در 
انجا اقامت می گزیدہ نام صاحبان ھر یک را یز بە دقت ثبت 
می کردہ است. از این رو بە درستی می نوان مسیر حرکت او را بر 
روی ثقشەای ترسیم کرد, امری کە اگر مصحح محترم بدان دست 
می یازید, قاہل نقدیر و تحسین می بود. 

وی ھمچنین در نوشتة خود بە انتقاد از اوضاع سیاسی کشور 
می پردازد وھرجومرج ولابات و اضطراب مردم را بیشتر ناشی 
از دورۂ استبداد می داند. بد گفتہ او حاکم ایالت مازندران شاہزادہ 
علینقی میرزای رکنالدولہ والی سنواتی خراسان سیستان و 
فرمانفرمای:کرمان بودہ است, ریاست قشون ایالت نیز بہ عھدۂ 
سردار امنع و اسماعیل خان امیر مؤید و نیابت حکومت با میرزا 
عبدالعلی ناصر دیوان و مسؤول مالیات آن سامان, مسیو اسپنلای 
بلزیکی بودہ است. 

سفرنامہ بہ صورت روزانه و بہ طور مستمر نگارشض یافته و 
اگر بہ عللی ٹویسندہ موفق بە یادداشت آن نم یگردیدہ افزون بر 
یادآوری این موضوع در یادداشمن روز بعد خلاصەای از وقایع 
روز قبل را نیز نقل می ‌کردہ است. دربارۂ شیوۃ تصحیح کتاب 
حاضر نکاتی چند وجود دارد که بیان اجمالی آٹھا ضروری بە 
نظر می ‌رسد, 

بدرستی روشن نیست کە از چە رو شمار زیادی از اھل کتاب 
دچار این تصورند کە تصحیح یک ائر آسانٹر از تحقیق دربارۂ 


۲۲۳ 


از روسیه اضارہ میکند و 





نک موضوع خاص است. از ھمین رو مدام شاھد انتشار 
کتابھابی ھستیم که نە نشانی از رو علمی درست در تصحیح 
انھا می توان یافت و ئە حواشی مفیدی بداتھا آفزودہ شدہ است. 
اما در مورد کتاب حاضر: براساس نوشتة مصحح, از این کتاب 
دو نسخه شناسٰاپی شدہ کە یکی در کتابخانه ملی ملک و دیگری 
بنا بر فھرست استاد منزوی در کتابخان شادروان سید محمد 
طاھری نھاب در ساری موجود است و دسترسی بدان خاصه 
بس از فوت آن مرحوم ممکن نبودہ است. مصحح برای معرفی 
افضل‌الملک از انحا کە در تاریخ رجال ایران. تالیف مرحوم 
بامداد و مکارملآثار حبیبآبادی نشانی از شرح حال وی 
نمی یابد و در لغتنامه دھخدا نیز دو سە سطری بیشتر دربارۂ او 
نگاشتہ نشدہ بەہ مقدمة کتاب دیگر افظضلالملک به نام 
افض لالنواریخ روی اوردہ و از نوشتۂ مصححان آن دربارۂ 
زندگی افضلالملک در دیباجه کتاب حاضر بھرہ بردہ است. اما 
نیکو تر ان بود کە مصحح محترم بہ ماخذ ویراستاران کتاب 
افض لالتواریخ دربارۂٴ زندگائی افضل‌الملک مراجعه می کرد. با 
وجود این ما نیز در حاشيه بہ سعی مشکور استاد مدرسی 
طباطبابی و نوشتەھای ایشان دربارۂ نویسندہ اشارہ میکنیم تا 
مگر در چاپھای بعدی این کتاب بە کار بیاید'. دیگر اینکه 
مصحح, در دیباجه کتاب از روش تصحیح ائثر و نشانەھابی کە در 
حواشی کتاب بە کار خواہد بست, سخنی نگفتہ است. بہ عنوان 
مثال ایشان برای ارائة معانی لغات دشوار و معادل واژەھابی چون 
ژرمانیا و افتادگبھای متن دستنوشت افضلالملک از ستارہ و 
برای اآسامی جدید شھرھای کھن از عدد استفادہ کردہ است؛ اما 
در جای دیگر (مانند ص ۵۷. حاشیةۂ ۷۲) برای جاافتادگی متن 
دستئوشت از عدد بھرہ بردہ و بدین ترتیب در سراسر کتاب 
روش یکسانی را در نقل حواشی بە کار نبسته است, 

۵ ص ۳۶, حاشیۂ ۳۵, مصحح می بایست توضیح حاشیۂ ۳۵ 
را در صفحة ۳۵ بھ جای حاشیڈ ۳۴ می اورد و ھمچنین برای 
آگاھی بیشتر خوائندہ به صفحات ۱۲۱ تا ۱۲۸ از فصل چھارم 
مربوط بہ توضیحاتی دربارۂ اسپھبد خورشید ارجاع می داد, 
آفزون بر این با وجود توضیح افضل الملک مبنی بر عدم دسٹرسی 
وی (۷6به کتاب تاریخ و اینکھ نمی توائد از روی تحقیق دربارۂ 
اسپھبدی بە نام خورشید کلاہء اظھارنظر نماید چنین می نگارد کە 
ن٦ظاھرا‏ نویسندہ در ان لحظه نمی دانست کە اسپھبد خورشید از 
کدام سلسله است))1 

0 ص ۳۶ء حاشیة ۳۶ء سفیدار گلە صورت جدید اسپیدار گلە 
است نە آنکه نام جدیدی برای روستا وضع شدہ باشد. 

٥‏ ص ۳۸ء حاشید ۴۰, نیکوتر آن بود کہ مصحح پس از 
اصلاح عنوان کتاب التدوین فی احوال جبال شروین تألیف 


0۵ 





اعتمادالسلطنه بە تاریخ چاپ سنگی و چاپ جدید ان نیز اشارہ 
می ‌کردند. 

٥‏ ص‌ ۰, سطر ۳ بہ نظر می رسد کہ صورت صحیح 
اسپارگلە ایسپارگله باشد. 

٥0‏ ص ۴۰ء سطر ۱۸ء بە جای غاز کرکیل دژ؛ غار کرکیل دژ 
صحیح است. البته نامھای دیگر این غار عایشه گرگیلی دز با 
غار اسپھبد خورشید است کہ مصحح از آن یاد نکردەاند. برای 
آگاھمی پیشٹر دربارۂ ناریخ و معماری این غار نک, ستودہ. 
منوچھر, از آستارا تا استاربادہ جلد ۴۶ تھران, ۱۳۶۶, صفحات 
۰ نا ۴۶۷. 

0 ص ۴۲ء حاشیة ۴۹ مصحح محترم در مورد جایگاہ 
مازندران در شاھنامه از نظربات اقای دکتر صادق کیا بھرہ 
بردەاند. بھتر بود بە کتابشناسی اثر ایشان نیز اشارہ می کردند. 

صاص ۷۸ سا:۶0 مرقیت تراقانی مر انی که 
مصحح ضبط صحیح آنرا باسکە دانسته مشخص نشدہ است. 

٥0‏ ص ۵۰ حاسيد ۶۴, بدون ھیجگونە توضیحی صورت 
تلی باغ بہ جای تلو باغ پذیرفت تدہ است. آوانگاری صحیح 
تلی باغ بدین صورت 8٥ا18‏ و مرکب از تلی بە معنی خار و تیغ 
گیاھان و نیز باغ است. 

۵٥ص‏ ۵۳ حاسیة ۶۶, توضیحات مصحح دربارۂ سلمان 
فارسی بسیار سست و زائد است و ھمچنین عدد ۶۶ به جای 
انکە در کنار کلم سلمان فارسی بیایدبر نام رامھرمز نضشسته است. 

مصحح برخی از معانی لغات دشوار و مازندرانی را در 
حاشيه آوردہ واز ہسیاری نیز گذشته است. مائند: ص ۵۶, سطر 
۴؟ واڑۂ هامّه بہ معنی ئوعی حشرۂ ریز؛ ص ۵۷ سطر ۵ وازه 
کلِش برنج بە معنی کاہ برنج یا سا زبرآن؛ ص ۶۲ء سطر ۱۴. 
وازۂ دُسُومَّتٗ بہ معنی چرب بودن, 

0 ص ۵۸ سطرھای ۴ تا ۸ با حروف سیاہ چاپ شدہ است 
کە ضرورت آن روشن نشدہ زیرا سطور مذکور حاوی ھیچگونە 
اطلاعات تاریخی و جغرافیابی ارزشمندی نیست جز أانکھ 
منازعدای کہ مربوط بہ چند دھه قبل است و مؤلف در مقدمة 
کتاب بدان عنوان افشاگرانه دادی مجدداً عنوان شدہ است. 

٥0‏ ص ۶۴, حاشیة ۸۰ مصحح بە دنبال خطابی کە در تھی 
رونوشتی از کتیبة بقع ملامجدالدین ساری در نوشته افضل‌الملک 
روی دادہ بهہ متن رونوشت ھمان کتیبه در کتاب از آستارا تا 
استارباد دکتر منوچھر ستودہ جلد ۴. ص ۵۴۷ مراجعه کردہ و با 
مشاھدۂ دو سە غلط چاپی در انتشار متن کتیبد, بە گونەای ناروا 
بە مؤلف تاختەائد که شایسته نیست. البته متنی که ایشان نیز نقل 
کردماند, دارای اشتباھاتی است مثلاً به جای المسلمین, المسلین و 
بە جای بالصلا باصلاۃ چاپ شدہ و رقم سته کە در قرائت رابینو 


لت 


و ستودہ ھر دو آمدہ در حاشیة مصحح نیست. آأفزون ہر این 
تاریخ کتیبە در قرائت افضل ‌الملک نیز تصحیح نشدہ است. 

٥0‏ ص ۷۲ سطر ۱۳, افضلالملک نام دو موضع تمیشه در 
نزدیکی شھرستان کردکوی را با تجیر و یا بە ضبط ابن اسفندیار ' 
تورانجیر خلط کردہ است. بھر روی آثار شھر تجیں تژیر یا 
نورانجیر پر پایة روایات نواریخ محلی و بنا بر نظر رابینو و 
برٹھارددرن در ناحیۂ بابل کنوئی فرار داشته است" 

0 ص ۷۲۹ حاشیة ۹۳, مصحح برای توضیح کتابی کە مؤلف 
بد ھنگام سفر بہ ھمراہ اصرالدین‌شاہ بہ ناحید کلاردشت و 
کجور مازندران نگاشتہ می آورد: ەسفرنامہ فوقالذکر در 
کتابخانەای موجود و معرفی شدہ است). اما روشن نیست این 
کتاب در کدام کتابخانه و تحت چه شمارہەای موجود است. 

٥‏ ص ۸۰ سطر ۱ء نام کنونی روستای وائه, وانا است. 

٥‏ ص ۸۸, سطر ۱۸, بد جای قفرہ. فقرہ صحیح است. 

٥‏ ص۸۹,سطر ۷ بە جای ذی العقدہ. ذی القعدہ صحیح است. 

0 ص ۹۷ سطر ۵ بە جای نویچی. توہچی صحیح است. 

َ9 ص ۲١۱۱ء‏ حاشیةۂ ۱۲۵ کتابشناسی تاریخ مازندران 
(تالیف شیخ علی گیلانی) نیامدہ است. 

٥‏ ص ۱۱۳ سطر ۳ برای آگاھی از نظریات جدید دربارۂ 
سلسله بادوسپانیان ارجاع بە مقاله روانشاد دکتر عباس زرباب 
خوبی در دانشنامه جھان اسلام,: حرف ب, جزوۂ دومء تھران, 
۱ء صفحات ۱۶۱ نا ۱۶۶ ضروری بە نظر می رسد. 

٥‏ ص ۱۲۵۵ء حاشیۂ ۳ء تصحیح ایشان در مورد نام 
مصقلةبن ھبیرۂ شیبانی که افضل‌الملک بە نقل از تاریخ طبرستان 
و رویان و مازندرانر میر ظھیرالدین مرعشی آوردہ بە صورت 
مقصلةبن ہبیرۂ شیبانی درست نیست و ھمان صورت اول کهھ 
افضلالملک روایت کردہ صحیح است. 

نکتۂ آخر اینکہ در انتھای کتاب پس از فھرست اعلام دو 
تصویر در صفحەھای ۱۷۵و ۱۷۶ از امیر مؤید سوادکوھی در 
میان جمعی دیگر چاپ شدہ که دانستہ نیست آیا در اصل 
سفرنامه بودہ و یا اینکهہ مصحح این تصاوبر را بر کتاب 


اآفزودہ اَسََت: 


حاشیه: 

)١‏ مدرسی طباطبابی راھنمای جغرافیای تاریخی قم [مجموعة ستون و 
اسناد], مجلد اول, قم. ۱۳۳۵ ش, ص ۶۷ و ۶۸ هعو .کتابشناسی آثار مربوط به 
قم قم ٣ش‏ ص ۱۱۹ا ۱۲۴۔ 

٢‏ ابن اسفندیار, تاریخ طبرستان: بہ کوشش عہاس اقبال: تھران: ١٢۱۳۳۶‏ ش,؛ 
ص ۷۳ 

۳ ستودہ منوچھر, از آسٹارا تا استاریاد جسلد ۴ تھران, ۱۳۶۶ش, ص 
۷ 


۵ 


علیرضا ذکاوتی قراگزلر 


خاصیت آینگی, تألیف نجیب مایل ھروی؛: نشر نی؛ ۱۳۷۴. 


دی جو وت و فو رت وک -۴۹۲ھفقی) 
گرچہە تحقیقاتی صورت گرفتہ و ؛ 
چاپ رسیدہ است لیکن هم چاپ ا کتابھا بہ شیوۂ دقیق تری 
باید تجدید شود و ھم مجال تحقیق دربارۂ او ہسیار وسیع است. 
در سالی که گذشت منتخباتی از اوہ و نیز دو کتاب دربارۂ او 
منتشر گردیدہ کە اینک دربارۂ یکی از این دو کتاب بعضی نکات 
از نظر خوائندگان میگذرد. 

خاصیت آینگی. نقد حال و گزارۂ آراء و گزیدۂ آثار فارسی 
عین‌القضاة ھمدانی بە فلم نجیب مایل ھروی است. مؤلف با قلمی 
احساساتی ہہ موضوع پرداخته کە از لحاظی بی ‌تناسب ھم نیست 
و برای خوائندگان جوان جاذب است. 

با آنکه مؤلف فبول دارد کە پیش از ملاقات عینالقضاۃ با 
احمد غزالی, عینالقضاة سالکی پختہ و ساختہ و نیز صاحب 
اطلاعات وسیع در عرفان ۔ حتی متخصص ذر: اثاز مد 
غزالی ۔ہودہ است باز عم عین‌القضاة را دنبالەرو عارفان خراسان 
می ئامد. باید پرسید عین‌القضاة از بُررکه (و بہ واسطہ او از فتحہ و 


بیشتر آثار باقی ماندەاش بەہ 


طاہر) و نیز ضیخ سیاوش و ضیخ مودود چه اموخته بودہ است؟ 
و باید پرسید سھم عرفان و اندیشہ منطقة جبال جہ می شود؟ 
منطقەای که گذشتعه از عین‌القضاۃ بابافرج و سھروردی فیلسوف 


٣۶ 








را پروردہ و کانون دو فرقة عمدۂ گنوسی: اھل حق و یزیدی پ 
است 

ہیچ محققی منکر سھم خراسان بزرگ (شامل ش 
افغانستان و ماوراءالتھر و خراسان فعلی) در فرھنگ و تار 
زان سے تر سی نوائد ‏ بائاف آنا: ایک ضرق را یک 
خراسانی بینگارند بی انصافی است. درست است که سو 
بودابیگری در این منطقه زمینه مساعدی برای این نھضت ہود 
بعضی از پیران زھد و فتوت ھمچجون ابراھیم آدھم و شقیق بل 
فضیل عیاض از این منلقه بودەاند, اما سھم فارس و عراق ء 
و خوزستان و آذربایجان را نیز نباید فراموش کرد. اگر بایزب 
ابوالحسن خرقانی از خراسان استء جنید از نھاوند و شبلی 
دماوند أست. اگر از بُستی و بوسعید سخن ۔در میان می او 
حلاج و ابن خفیف را که از فارس‌اند و سھل تستری را ک 
خوزستان است فراموش نکلیم. 

این منطقة جبال بە خاطر ارتباطی که از دیرباز با کانون 
تمدنی بین‌الٹھرین و طُرات داشتد, و نیز از انجا که بعد از آ۔ 
دروازۂ ایران محسوب میشدہہ, محل برخورد افکار بودہ است 
اگر بعد از اعدام حلاج و دستگیری ابن عطاء در بفداد ء 
صوف يہ سوی ایرآن فروگتی اکرذاو بازگٹنت غضوصاً 
عْ ابا جانگا عصسر ا اھ از سی لہ ال گنن 

تکته دیگر انکار تلذ عین‌القضاة است نزد خیام. باید دا 
کە این نە چیزی بر عین‌القضاۃ می افزاید نە می‌کاہد اما فھم: 
دربارۂ عینالقضاةۃ گستردەتر می سازد, به نظر من انکار و 
ندارد بویزہ کە روایت متواتر است. ہم ببھقی گفتہ (ص ۹و 
شھرزوری و ھم صاحب طربخانه. و معلوم نیست این سە رو 
یکی باشد. می شود نصور کرد کە عین‌القضاة در بازگشت از 
مک خیام او را دیدہ و نزدش تلمذ کردهہ است ھمچنا 
احمدغزالی را ھم بیست روز دیدہ است نە بیش. 

من نمی خواہم وارد این بحث شوم کہ منابع اند 
می الشاء غمرما کر الس تتان رات مائی رکرا 

اسرائیلیات و اناجیل است یا صورت تحولیافتەای از اندیشہ 
انگارەھای ایرانی که در قالب مصطلحات عرفان اسلامی رہ 
شدہ. در این مورد أقای پرویز اذکائی بحث مستوفاہی دارہ 
پیشتر در مجلهٗ معارف (فروردین ‏ آبان ۷۴, ص ٠-۱۳۸‏ 
چاپ شدهہ است. ھمچنین نمی ‌خواہم این بحث را مە 
کنم ۔گرچه یک وقت باید مطرح شود که فی ‌الواقع پایەگذار عر 
نظری و حکمت عرفانی عین‌القضاة است نہ ابن عربی. 

پرسش مھم دربارۂ عین‌القضاة این است کہ چرا او را کٹ 
آیا باید این را حاصل یک توط؛عٗ درباری پنداشت و یا حسا 
علما در حق وی. این عامل آخری در اینکە از او دفاع نکرد 


نقش داشتهة ولی علت تامه نیست. توطئةُ درباری جای درنگ و۔ 


اندیشه دارد. اینکہ میگویند بە عینالقضاةۃ تھمت دروغین 
باطنیگری زدند چرا تھمت دیگری نزدند؟ و چرا بە او تھمت 
زدند؟ و صرف اینکە خود تھمت زنندہ ھم متھم بہ ھمان جرم بودہ 
چیزی را نفی نمی کند. مگر در زمان قدیم و جدید کسانی از 
منتسبان گروھھای مخفی نبودەاند کە ھمدیگر را لو دادەاند یا بہ 
خون ھم تشنه بودہاند؟ 

اینکە نوشتەاند عینالقضاة به نظام سیاسی بی اعتنا بودہ 
(ص ۶۸۔۶۷) با منقولات اتشینی که از او اوردہاند منافات دارد: 
ہر مملکت سلطان, فزل مثلق چندین ھزار اقطاع دارد پی ھیچ 
استحقاقی, چون بساط عدل بگسترند و ھر کسی با حد خود 
نشائند بدائی کە قزل کیست؟ء (ص ۶۸ء نقل از نامەھاء ج٢‏ 
ص ۴۷۷) یاانجا کە میگوید: دخاک بر سر خادم و مخدوم بادء. 

اینکه عین‌القضاۃ گفته دبساط عدل بگسترند و ھر کس با حد 
خود نشائندء مرادش قیامت لیست یا تٹھا قیامت نیست بلکھ 
عدلِ این جھانی است. زیرا عین‌القضاة برخلاف غالب صوفیيه که 
تسلیم بودەاند شورشی است و برای ھمین کشتندش, وگرئہ برای 
عرفانبافی محض کسی را نکشتەاند. اما عدل این جھانی را چه 
کئیٰ باید پزفزار كندذةً 

اینکه عین‌القضاۃ متھم به ارتیاط با باطنيه بودہ پربیراہ نیست و 
اگر از جھت فکری آنان را انتقاد کردہ (ص ۸۰) با انتقاد مُفرضانه 
و مامورمنشانه و ضدشیعیان محمد غزالی فرق دارد. بە گمان من 
روی اتھام عینالقضاۃ باید تأمل کرد. ترور دو قاضی بە دست 
فدائیان اسماعیلی بعد از اعدام عین‌القضاة در شھر مدان خالی از 
دلالتی نیست (سال ۵۲۶ و ۵۳۴). اینکه حکم قتل عین‌القضاۃ را 
در بغداد دادند, اھمیت او را از جھت سیاسی نشان میدھد. 
عین‌القضاة با شغلی کە داسته و نیز نفوڈی که روی بعضی رجال 
سلجوقی داشته و نیز مریدانی کە بە عنوان یک مرشد داشته شاید 
ہہ نحوی اسماعیلیان را کمک میکردہ است. حوادث سالھای قبل 
و بعد از مرگ عینالقضاة در منطقہ جبال و عراق عجم برای 
فدائیان بسیار اھمیت دارد و دو خلیفه عباسی در ھمین منطقه بہ 
دست اسماعیلیان به قتل رسیدەاند (مسترشد در مراغد بہ سال 
۹ء راشد در اصفھان بە سال ۵۳۲). جالب اینکه حلاج نیز کە 
بک صوفی تندرو پیشگام عینالقضاۃ در جھات گوناگون است بە 
عنوان دداعي قرامطه> اعدام شد, باید توجه داشت کہ نفوذ 
اسماعیلیان تا درون دربار سلجوقی و حتی درون رجال و امرای 
خلافت عباسی ھم گسترش یافتہ بود, و برکیارق و حتی خود 
سنجر را متمایل به اسماعیلیان - دستکم در برهەای از زمان - 
انگاشتەاند. یک نسل پیش از عین‌القضاة (۴۵۰ ھق) بساسیری از 
امیران ساہتی عباسی بە نفع فاطمیان در بغداد کودتا کرد و پیش از 


ك2 





یک سال در بغداد بہ نام خلیفه اسماعیلی مصر خطبہ خواندہ 
می شد. این همه را برای ان یاداوری میکنیم کە دانسته شود خطر 
اسماعیلیان برای خلافت عباسی و رژیم ترکان جدی بودہ و 
عجلۂ انان در اعدام عین‌القضاة نە بہ عنوان یک صوفی بودہ است 
و یا نہ فقط بر اثر یک اتھام مغرضانهہ. بلکه زبان و قلم اتشباری 
را که صریعاً آنان را بە دشنام گرفتہ بود و تھدید می کرد بریدند. 
آیا پُنتگرمی عین‌القضاۃ با تصور یک ارتباط و اطمینان 
تشکیلاتی نبیودہ است؟ او علناً کارگزاران عالى رتبۂ دربار 
سلجوقی را بہ ترک خدمت فرامی خواند: شب و روز جز این 
کاری داری که قرب دہ بار زار هزار ذینار ھر سال بە قلم 
خویش بە ظلم فسمت کنی؟... مستحق آن نە ترکاناند و ھر 
معصیتی که ترکان بکنند در ان مال و در خرچ از آن مال... تو در 
ان ھمه معاصی شریکی) (ص ۶۹). این عینا لحن و لھهجه حسن 
صباح است در نامەای کە بە ملکشاہ نوشته (چنا۔ مقاله تاریخی 
وادبی, نصرالله فلسغی. ص ۴۱۶ تا ۴۲۵). 

خود مؤلف توجه عینالقضاة را ہہ شعر ناصر خسرو ۔که از 
دعات اسماعیلی است ۔ تأبید کردہ و میگوید این از پسند فکری 
او حکایت دارد (ص ۴۰۹). 

اینکه عین‌القضاة در نقل قول. از ابن سینا ئیز پر دیدگاهھای 
باطنی او تاأکید دارد (ص ۷۵ و ۷۶) تید دیگری است بر گرایش 
عین‌القضاة بر رویکرد انقلابی اکثر اندیشمندان ایران در آن عصر 
برای رھا ساختن اسلام و ایران از چنگال خلافت عباسی و 
حامیان قشری و بی فرھنگ آنان کہ از امواج مھاجران شمال 
شرقی تأمین می شد و ہہ محض ابنکھ یک موج فرومی‌نشست و 
مھاجمان متمدن میشدند و جایرانیء میگردیدند موج دیگری از 
پی می رسیدہ بە قول ناصر خسرو: 

نباتِ پُر ہلا غرٌ است و قبچاق 
کە رستستند بر اطرافِ جیحون 

موضۓگیری عینالقضاة نسبت بە فیلسوفان و متکلمان ھم با 
فرض ھمدلی او نسبت بە باطنیان نە اینکە حتماً به آنان گرویدہ 
باشد ۔ سازگار درمی ید کە بہ طور مشروط و موضعی بەاین دو 
گروہ نزدیک یا دور می شدہاند. 

کلام آخر اینکه فلسفەنویسی بہ زبان فارسی, سنتی بودہ 
است میان باطنیان. ہر کسی بهہ فارسی فلسفه نوشتہ است نوعی 
ربط اسماعیلی دارد. از محمدبن سرخ نیشاہوری و سجستانی 
بگیرید تا ابن‌سینا و ناصرخسرو و خواجەنصیر و باہا افضل و 
غیرہ (رک. بە مقالاُ این جانب در مجلہه آیندہ. شمارہ 
فروردین /شھر یور ۱۳۷۱). ۱ 

عین‌القضاۃ ہم با تمھیدات و مکتویاتش در اہن زمرہ قرار 
گرفتہ, کە جنبۂ ایرانگرایانہ و باطنی منشانہ او را نشان می دھد. 


۳ 


فرھنگ ایرانی پیش از اسلام 








علیرضا ذکاوتی قراگزلو 


فرھنگ ایرانی پیش از اسلام تألیف محمد محمدی؛ توس: 
۳۴,ء۔ 


مؤلف بہ مدت چھل سال در دانشگاھھای تھران و بیروت ادب 
عربی و فارسی ندریس کردہ و حاصل مطالعات و تحقیقات 
پنجاہ ساله خود و درواقع حاصل عمر خود را در چند جلد کتاب 
ریخته کە انتشارات نوس بە تدریج اٹھا را چاپ یا تجدید جاپ 
میکند. از وی پیشتر کتابٍ تاریخ و فرھنگ ایران (اتتشارات 
یزدان, ۱۳۷۲ را دیدہ بودیم. 

انچه در کتب دکتر محمدی بہ چشم میخورد این است که 
برخلاف آثار ایرانگرابان عصر پھلوی. رنگ شوینیستی ندارد 
بلکە جنبة علمی بر ان غالب است و آنچنان‌کە برای یک مورخ 
قائمکنندہ باشد نشان می دھد کە چگونە دولت ساسانی سقوط 
کرد, 
: در این کتاب ما می بیئیم کە فی المٹل خسروپرویز را نمی نوان 
آدم نالایقی پنداشت. او هر تدبیری می توانست ہبە کار ببرد بە کار 
برد. حتی قیامھابی ھمچون قیام بھرام چوبین و شھر براز با آنکہ 
از حمایت اقشار متوسط و گاھی پایین برخوردار بود معڈذلک نز 
پوسیدۂ سلطنت ساسائیان و دفرۂ ایزدی شاھانء مانع از ان بود 
کە از فروربختن کاخ کسری و فروہاشی نظام ساسانی جلوگیری 
شود. اما مردم ایران نمردند و در دوران اسلام شگفتبھا از خود باز 
نمودند. اولین نمونہ. کشتن اسود عنسی مدعی پیغمبری است بە 
دست فیروز دیلمی. 

بعد از اسلام مخصوصاً در قرن اول و دوم عصر انتقال فرھنگ 
است از پھلوی و سریائی -که زبان علمی ایرانیان بودہ است ۔ بہ 
عربی. در عصر انوشیروان یک نھضت علمی -فلسفی در ایران بہ 
وجود آمدہ بود کە بعد از اسلام بار داد مدرسۂ جندیشاپور تأئیر 
واضحی در تقل علوم اوایل از یونانی بە سریائی و عرب داشت و 
درواقع مادرِ ہبیت الحکمة؛ است کہ مرکز تجمع 


۲۳۸ 





مترجمان عصرعباسی ھمبودہاست (فرھنگ ایرانی....ص ۲۵۲). 

حکمت عملی و آبین حکومت نیز از مسائلی بود که عربھا و 
حکومتھای عربی از ایرانیان آموخته و بسیاری کارنامەھا و 
ایین‌نامەھا و خداینامەھا از فارسی به عربی ترجمهہ شد و 
دستمایه ویسندگان بعدی گردید. امور اداری و دیوانی عرب نیز 
براساس انچھ از فارسی ترجمہ شدہ بود قرار گرفت (ص ۲۵۵ا 
۲۳ 

در مرحلہ بعد "نچ ادب عربی نوین نامیدہ میشود کد 
نٹرنویسانی مانند عبدالحمید و ابن مققع و شاعرانی چون بشار و 
ابونواس آن را پایه گذاشتەاند نیز متاثر از ادب فارسی است زرا 
ہم رجال آن غالباً ایرانی بودەاند و ہم مضامین و نعبیرات ان 
ایرانی است. اصولاً تعلیم و نربیت و تدریس عربی وسیلۂ ایرانیان 
صورت می گرفت ومفھوع ادب ترجمه از پھلوی است (ص ۳۱۸. 

مؤلف. در کتاب دیگر خود. الترجمة والنقل عن الفارسیة 
ف یالقرون الاسلامیةالاولی. قطعات ترجمه شدہ از کتابھای کھن 
دتاج؛ و هاہینں؛؟ راک در کتب طبری و چاحظ و ابن قتیبه و 
مسعودی و بعقوبی و حمزه اصفھانی و غیرہ براکندہ بودہ اسب 
گرداوردہ و تحلیل و تنظیم کردہ است که میزان تیر ادب پھلوی 
بر عربی را نشان میدھد. 

در قیاس با سایر آثاری کە در این مايه نوشتهہ شدہ اسٹتٹ؛ 
آثار دکتر محمدی بە دقت در تحقیق و انصاف در داوری و 
رسیدگی همجانبہ بہ موضوع ممتاز است و چنان ئیست کە 
تعطّب ملی خویش را در نتیجەگیر بھا دخالت دادہ باشد خصوصا 
کە این مطالب در محیط کشورھای عربی به صورت تدریس و 
محاضرہ (> سخنرانی) مطرح میشدہ و اگر استحکام علمی 
نداشت مورد اعتراض واقع میشد. 

دکتر فژاد افرام بستانی ۔ رئیس دانشگاہ لبنان (در ۱۹۶۴) ۔ 
طی مقدمەای بر کتاب الترجمة والنقل عل ی الفارسیة فی القروذن 
الاسلامی الاولی می نویسد کہ نظر بە درآمیختگی و ذوب آنار 
ترجمه شدہ از پھلوی با متون عربی در قرون اولیه جداسازی این 
آثار و نشان دادن مصادر نخستین آن کار ہسیار دشواری است و 
از کسی برمی آید کە در ھر دو زبان کاملاً متبحر باشد. و این کار 
ارزشمندی است در ادب مقارن و تطبیقی. 

این را ھم محض توضیح بیغزاییم که طی دو قرن اول اسلامی. 
ایرانیان بە ناچار خود را وابسته قبایل عربی معرفی می‌کردند و 
ہسوالی> نامیدہ میشدند لذا از روی اسامی و نسبتھا مشکل 
می توان اشخاص را شناخت. فیالمٹل کمتر کسی می داند کە 
حسن بصری, رجل معروف تصوف و کلام و حدیث و تفسیر.. 
ایرانی بودہ است (ص ۱۷۱). 

توفیق ناشر و مؤلف را در ادامة نشر این آثار خواستاریم. 
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×سرود نیبلونگن؛ 


حماسة مشھور اقوام ژرمن 





سسرود نیبلونگن: ترجمةۂ اسماعیل سعادت: انتشارات سروش: 
تھران, ۱۳۷۴ء ۱۵۹ص. 


سرود نیبلونگن از مشھورنرین منظومەھای حماسی اقوام زرمن 
است کە در آغاز قرن سیزدھم در سالھای میان ٥٢٠١‏ و ۱٢١٠١‏ 
سرودہ شدہ است. فی الواقع می توان گفت که در خلتی این منظومة 
حماسی بسیار کسان سھیم بودەاند: شاعران و ثقادان و خنیاگران. 
برخغی پر ازَائدکە این رود ھترین از ادنی المان علیا ویک از 
مرد اساسان بت قد منمارا سا کان کر تاقابت سان 
زیرین: بە نام (سرزمین مھ)ء نصنیف شدہ اأست. تقریباً پیش از 
۸ نسخه خطی از این منظومة حماسی در دست است و 
نسخەشناسان و کسانی که دربارۂ این سرود تحقیق کردہاند فقط 
۹ سخ از این نسخەھا را کامل و معتبر می دانند. 

اولین بار دکٹر اوہریت (ا؛ :۲ت ا0) این منظومہ را یافت: و 
بررسی انتقادی آن را نخستین بار کارل لاکمان (020 3ػ دا |۲تا) 
شروغ کرد؛ الس ھورتن (1010:81] تتال۸) و شاموی (۷٣۰×:٦ط5)‏ از 
جملە کسانی‌اند کە روایت جدیدی از سرود نیبلونگن اراله 
دادەاند و ھانس زاکسَ ( مان5 0۰:ط) این منظومهہ ر بہ صورت 
نمایشنامہ دراوردہ است. 










عنوان مقالەھا 

٥‏ دو اثر کوتاہ عربی از امام محمد غزائی 

٥‏ تحقیق در ساختان صرف واژدھای مَلک و مَلائکہ 
0 پاسخ ابوعبدالرحمن الشلمی به یک استفسار مکی 
0 رساله در احوال کافران کاموزی 

٥‏ آگاھیہای دیگر از آیین نقطویه 

٥‏ تثلیث از آغاز تا شوراى قسطنطنیّہ 





7 چچھوو چس و 
دورہ دوازدھم شمارہ ٣۳‏ 
رج ششد 








ظاھراً این منظومہ حکایت ماجرای ازدواج زیگفرید جوان با 
کریمھیلدہ. خواہر گوئٹر؛ شاہ بورگوندھا و قتل خائنائۂ زیگفرید 
به دست هاگن ددخوی و انتقام کریمھیلدہ است, ولی در باطن 
تجسمی از وفاداری خاص اقوام ژرمن است. این افسانه از 
کرانەھای آفتابی و باغھای میوہ و تاکستاٹھای کنارۂ رود رابن کە 
دربار بورگوندھا در ان واقع است آغاز می شود. زیگفرید 
(شخصیت اصلىی داستان)؛ در پی کشتن اژدھای نگھبان گنج 
نیبلونگن‌ھا نیروی تازەای یافتھ و زبان پرندگان را میفھمد و 
روبین‌تن است و کریمھیلدہ دختری ہزرین موی) و (بسیار 
زیبا:ست کە سە پادشاہ یاسدار اویند. 

این افسانه مشتمل است بر دو باب: عنوان باب اول ×اافسانه 
زبگفرید) است و عنوان باب دوم دانتقام کریمھیلدہ“. باب اول 
فی الواقع دریچەای است بەہ سرگذشت زیگفرید که از نوجوانی 
وی شروع می شود و با نیردھای او ادامة می یاہد و دراین رھگذر 
خوائندہ ہا اولین دیدار زیگفرید و گریمھیلدہ رودررو میشود و 
سرانجام با مرگ زیگفرید پایان می یاہد. باب دوم, هانتقام 
کریمھیلدہ), نیز درواقع ادامة منطقی و شاعرانه باب اول است کهھ 
ان نیز بامرگ بە پایان می رسدہ این بار مرگ کریمھیلدہ. 

این کتاب بیگمان در شناخت اساطیر ژرمنی و 
اسکاندیناویاسی از متون معتبر است و در عرصۂ ادبیات و 
موسیقی و فلسفة آلمان تأئیرگذار بودہ است. گفتنی است کە استاد 
سعادت, کتاب سرود نیبلونگن را از روایت فرانسوی آن بە 
فارسی برگرداندہ است, حُسن انتخاب مترجم در شناساندن این 
حماسة مشھور ستودنی است و ترجمه در عین وفاداری بە متن 
اصلی, زیباست. 

غاشم بناءپور 





بە تصحیح وبا مقدمۂ نصەراللہ پورجوادی 
کاظم برگ نیسی 

گرھارت بوورینگ 

عارف نوشاھی 

علیرضا ذکاوق قراگزلو 

محمد ایلخانی 





یادنامة دیو بد بیوار 


کامیار عبدی 
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جلد ففتم بولٹن مؤسسه آسیابی بہ بزرگداشت دبوید بیوار, 
آج اتا رم ايکلروٰمیٰ) اعضتائن جا لیک دیوید پزاز 
در ۲۵ اکتبر ۱۹۲۶ در ھندوستان بە دنیا آمد. پدرش در خدمت 
سازمان نأمین اجتماعی ھندوستان بود. زندکی و رد در هند 
دیوید خردسال را مجذوب نمدن ضرق کردہ بە طوری کە از ھمان 
دوران کودکی کتب تاریخی و آثار باستانی بھترین دوستان او بە 
شضمار میرفتند, نحصیلات دبیرستائی در اکسفورد او را با 
زباتھای یونائی, لائینی, و تاریخ یوئان و روم باستان اشنا کرد و 
بس از راھیابی بە دانشگاہ اکسفورد در فدہ سالکی بە حصیل 
در زمینه تاریخ باستان, ادبیات یونانی و لائینی. و فلسفه 
پرداخت. بہ ھنکام جنگ جھانی دوم در آکسفورد بہ فعالیتھای 
پشت جبھه مشغول بود و بس از جنگ سە سال در ارنشی بریتانیا 
در هندوستان خدمت کرد. در این سالھا بود کە بیوند عمیق او با 
تاریخ و باستانزشناسی ہند و ایران سکل گرفت. پس از بازگشت 
بہ اکسفورد در سال ۱۹۴۸ مشغول نحقیق دربارۂ کوشانیان و 
کوشائرے ساشانیان کو کہ مد ا ابا تا نا تابااگری اور 
تشکیل داد. در سالھای بس از جنگ ھمچنین با سمتھای سیاسی 
بہ سورید لبنان و ایران سفر کرد. ماخضل اقامت در لینان 
فراگیری زبان عربی و رھاورد سیاحت در ایران ملاقات با والٹتر 
ہنینگ و أشناہی مستقیم با غنای فرھنگی و ناریخی ایران بود. 
در سال ۱۹۵۲ با نکمیل تحصیلات خود و دریافت مدرک دکترا 
بە سمت مربی یکی از بخشھای دانشگاہ آکسفورد منصوب شد و 
در عین حال بە ھمکاری با بخش سکەشناسی موزۂ اشمولین نیز 
برداخت. در ھمین سالھا جند بار بە افغانستان سفر کرد و بە 
تحقیق بیشتر دربارۂ آن سرزمین همّت گماشت. 

پیوار پس از پایان قرارداد کاري خود با دانشگاہ آکسفورد با 
سمت معاون بررسیھای باستانشناسی ادارۂ باستان‌شناسی 
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نیجریە. جند سالی را در آن کشور گذراند و از این رھگذر با 
کارھای میدانی باستانشناسی آشنا شد. در سال ۱۹۶۰ بە 
انگلستان بازگشت تا کار استادیاری هنر و باستانشناسی ایران را 
در مدرسة مطالعات شرفی و افریقابی دانشگاہ لندن برعھدہ 
بگیرد. وی طی سالھا خدمت درخشان در این سمت بەھ مقامھای 
دانشیاری و استادی ارتقا بافت. در این مدت بارھا بە ایران و 
افغانستان سفر کرد نا در کارھای میدانی باستانشناسی سرکس 
کند. از جمله غعالیتھای میدانی او می نوان بەہ بررسی آثار 
إلیمابی شیمبار در سال ۱۹۶۲ء کاوشض در نمیشه در سال ۱۹۶۴ 
و در قبیرا در سال ۱۹۷۱ بہ اتقاق کزا فھروری, ھمکاری بادنوند 
استروناخ در تپ ٹوس جان در سال ۱۹۶۷ و کاوش در فومس 
در سال ۱۹۷۰ بە انفاق جان ھانسمن و دیوید استروناخ آسارہ 
کرد. ثتایج تحقیقات بیوار در مورد این محوطدەھای باستائی و 
اثار بە دست امدہ از انھا در قالب چندین مقاله منتشر شضدہ است. 

بیوار نقشی اساسی در شکلگیری مؤسسۂة ایرانشناسی 
بریتانیاء انجمن سلطنتی سکەشناسی, انجمن افغان‌شناسی, انجمن 
مظالمات جنوب اسیا و مجوعا کتیەدھای ابرانی داد ایت 

بیوار در بسیاری از زمیندھای تاریخ و باستان‌شناسی ایران 
بزرگ (شامل ایران, اسیای مرکزی, افغانستان, و غرب پاکستان) 
در دورەھای ھخامنشی. اشکانی, ساسانی و اسلامی قلم زدہ 
است. بخش مھمی از نحقیقات او را مطالعة مھرھا و سکەھای اىن 
دورانِ طولانی تشکیل می دھدہ؛ کار سترگی کہ بەہ تصدیق تمام 
دستاندرکاران, بیوار از صاحبنظران طراز اول ان بە سمار 
میرود. از او دھھا نوشضتد در این زمینهہ چاپ شدہ است کهھ 
بی نردید مھمترین انھا مھرھای مسطح ساسانی در موزۂ ہربتانیا 
(لندن, ۱۹۶۶) است. علاوہ بر این قبیل مطالعات, احاطة بیوار بە 
زباتھای پھلوی, عربی و فارسی۔ و اشراف بر باستان‌شناسی: 
تاریخ و ادبیات ایران بزرگ در دوردھای پیش گفته در 
نوشتدھای مختلف او از جمله فصولی چند برای تاریخ ایران ؛ 
تاریخ باستان (ھر دو چاپ کیمبریج) ھویدا می شود. 

درکناراین فعالیتھای پژوہشی, بیوار بەآموزش شاگردان خود 


۲0 





اھتمام فراوان کردہەاسٹ.از میان دھھاشاگرد کە طی سالھاازمحضر 
او بھرہ گرفتەاند می نوان بە جند بن از دانشمندان ایرانی چون 
احمدتفضّلی:بھمن‌سرکارانیمحمد یوسف کیانی. حمید محمدی, 
شاپور شھبازی, منیژۂ بیائیء وناصرنوروززادۂ چگینی اسارہ کرد. 

این مجلّد بە ھمت گروھی از دوستان, ھمکاران, و شاگردان 
بیوار در آستائه بازننشستگی او از سمت استادی باستانضناسی و 
ھنر ایران در مدرسةه مطالعات شضرقی و افریقابی دانشگاہ لندن و 
بہ منظور قدردانی از تحقیقات و تفحصات او در زمینه تاریخ 
باستان‌شناسی, ادبیات و فرھنگ ایران بزرگ نھیە دہ است. 

پس از شرح حال و فھرست انتشارات بیوار, مقالات پە شرح 


زیر آمدہ است؛ۂ 


٥‏ ھرولد بیلی, دآسیانی و پاسیانی): بخش یکم این مقاله 
بحجثت ژبان‌شناختی دربار؛ وازۂ سکا ہی ۵ہے۸ و تداوم ان در 
زباتھای ختنی, عربی, مغولی ترکی, و روسی است. بخش دوم 
بررسی نام اد اہ در منابع یونانی است کہ نویسندہ احتمال 
می دھد نخستین اشارہ بە نام پشتو) باشد. 


٥‏ پُل برنارد ەیک سپر با نام قرناک یکم فرمائروای پونت 
در موزۂ پال گُتیء: دراین مقاله یک سپر گِردٍِ مفرغی که در موزہ 
بال گتی در شھر مالیبوی کالیفرنیا نگھداری می شود معرفی شدہ 
است, بر روی این سپر کتیبەای بە خط یونانی با نام فرناک یکم 
(۹ تا ۱۶۰ ق م) فرمائروای پونت در أناتولی منقوش است, 
نویسندہ پس از معرفی این سپر بہ بررسی دوران حکومت این 
فرمائروا می پردازد. 


تن 





0 اسداللّه سورن ملکیان شیروانی, ×هنماد خورشید شکوھمند 
فرمانروای ایرانی پونت؛: در این نوشته که تکمله مقالة پیشیز 
است, نویسندہ با نگاھی دقیقٹر بہ سپر پیشگفتہ ان را با 
نمونەھای ایرائی مقایسه می کند. سپس بھ بررسی نقش خورشید 
در وسط این سپر می پردازد و با مروری بر نوشتەھای مختلف؛: 
این نقش را خورنہ می شناسد کہ بہ امر فراک یکم به ھمراہء 
کتیبەای یونانی بر روی سپر ہیشکشی این فرمائروای ایرانی تیار 


0 فرانسوا دوبلوا ددخمەای ز سم ستوران): بحث در زمینة 
بیتی از شاھنامه دربارۂ مرگ سھراب و تلاش رستم در جھت 
ساختن گوری برای اوسٹ: 

یکی دخمه کردش ز سم ستور 

جھائی بە زاری ھمی گشت کور 
بیشتر ادہا این بیت را چنین تفسیر کردەاند کە رستم از سماسبان 
برای بھراپ گوڑزی:ساعظ پا ور گوَوَاا و سم اسب اد اشت: 
امانویسندہ شرح میدھد کە در اصل داستان, مادەای کە رستم 
برای ساختن گور سھراب بە کار بردہ خُمباھن (ھماتیت) بودہ 
است که از واژۂ فارسی میانه حُمب ۔ آھن(50۵(0-5000) گرفتد 
دہ اما مترجم متن بھلوی خُمب ۔ أھن را بہ اشتباہ شمب - 
آسپان ترجمه کردہ و فردوسی با ارجاع بە متن ترجمه شدہ برای 
رعایت وزن شعراسپان رابرداشتہ وبە جان آن ستور گذاشته است! 


0 مری بویس, ویو بزرگ و ورونڈُ کبیر): موضوع این مقاله 
نوضیحاتی دربارۂ دو ربالنوع زرتشتی (ویو) و ((وروله) بر 
اساس متون باستانی و ثقاسیھای دیواری پنج کنت است. 


0 محمد داندامایف, ×٭خشایارضا و پرستشگاہ ایساگیلا در 
بابل): سالھاست که مورخان دربارۂ واکنش خشایارشا در براہر 
عدەای نوشتەھای مورخان یونانی ر درست پنداشتەاند ومعتقدئد 
کە خشایارشاء پس از سرکوب شورش مردمء امر بہ ویرانی 
پرستشگاء ایساگیلا و انتقال بت زرین مردوک بە ایران داد و 
عنوان هفرمائروای بابل؛ را از القاب خود حذف کرد. اما در 
سالھای اخیر گروہ دیگری از مورخان ہا بررسی مدارک مکتوب 
بہ این نتیجه رسیدەاند کە خشایارشا بابہلیان را بە این شدت 
مجازات نکردہ و مورخان یونائی برای مخدوش کردن چھرۂ این 
شاہنشاء ھخامنئشی موضوع را بزرگ کردەاند. 

در این مقاله تو سندہ با بررسی گِل نبشتەھای باہ دست آمدہ 
از بابل و سیپر و مھرھای بابلی مکشوفه از خزانة تخت جمشید, 


۳٢ 





تم 
و 

این ماجرا را دوبارہ بررسی کردہ و احتمال ویرانی پرستشگاہ 

ایساگیلا بە فرمان خشایارشا را بار دیگر مطرح کردہ است. 


90 ایگور دیاکونف, ٭۲دربارۂ جند واڑۂ احتمالی هندوایرانی در 
زہاٹھای باستائی خاور نزدیک:: بحث این مقاله عمدتاً دربارۂ 
واڑۂ حوری 8 ریشەیابی آن در زباتھای هندواروہابی و 
به کارگیری ان در زباتھای رایج در خاور نزدیک باستان است. 


٥‏ رانلد إہریک: ہہسران و دختران در زبان ختنی؛: بحث 
دربارۂ دو واڑۂ تاەز (دختر) و نت نقەز (پسر) در متون ختنی و 


0 الیزابت ِرینگتن: در جستجوی پا۔لو ۔شاء شھری در 
دشت مرکزی گندارہ؛: زائران چینی قرون پنجم و ششم میلادی 
در سفرنامەھای خود اطلاعات جالبی دربارۂ شھرھا و روستاھاء 
مردم: و یادماتھای بودابی افغانستان و پاکستان در اختیار ما 
جابگاہ هر مھم ہا ۔ لو -سا راکہ در سفرنامەھای دو زاثر چینی 
ذکر شدہ است بیابد. نویسندہ با مطرح کردن مباحث مختلف: 
شھرک امروزی سهری بھلول (اہاط ة3 ات اتظ) در حدود ۴۰ 
کیلومتری شمال شرقی پیشاور را پا - لو - شای باستانی معرفی 
میکند. 


0۵ دیوید فلمینگ؛ دهند ھخامنشی کجاست؟)؛: چھار ساتراپی 
ھندی تابع شاہنشاھی ھخامنشی بودند: گندارہ, ساتاگیدیہ مکاء 
و هند. سە ساتراہی نخست اھمیت کمتری داشتند در حالی که 
ساتراپی ہند.یکی از ٹروتمندنرین ساتراپیھای ھخامنشی بە شمار 
مى‌رفت. ویسندہ اشارہ می کند کە علی ‌رغم انضمام این ساترایھا 
در شاھنشاھی. در مدارک مکتوب هندی قرون پنجم و 
چھارمقم اشارەای بہ ھخامنشیان بہ چشم نمی خورد و 
کاوشھای باستان شناختی نیز تا بە حال مدرکی مبنی بر حضور 
ھخامنشیان در ھند بہ دست ندادہ است. این در حالی است کە در 
گل نبشتدھاى باروی تخت جمشید بارھا بہ رفت‌وآمد کارگزاران 
ھخامنشی بە هھند اشارہ شدہ است. 

ویسندہ بہ عنوان مدارک باستانشناختی بہ کوزەھای 
گردنبلند و کاسدەھای پھن با جدارەھای کوڑ اشارہ می‌کند کە در 
محوطەھای باستائی تاکسبلا: قندھار و نادعلی در افغانستان, 
بالامبات در پاکستان. و تہ یحیی ٢‏ بہ دست آمدہ است۔ این 

۔مدارک حاکی از حضور ایرائیان در حدود غزنہ, کابل, و پیشاور 


۴۲۳ 


امروزی است. نکته دیگری کە ویسندہ بە ان اشارہ می کند 
ناآشنابی ما با معماری شرق شاہنشاھی ھخامنشی است و لذا 
چه بسا کە برخی از آثار معماری تاکسیلاو دیگر محوطد‌ھاىی 
باستانی آن صفحات در اصل ھخامنشی باشد. 


٥‏ ریچارد فرای. هروابط بازرگانی ساسانیان با اسیای 
مرکزی): آسیای مرکزی پل ارتباطی ایران ساسائی و چین بود و 
بازرگانان از این طریق امتعد شرقی چون ابریشم, ادویہ مواد 
معطر و جز آٹھا را بە ایران و از آنجا بە امپراتوربھای روم و بعدھا 
بە بیزانس می رسانئدند. 

نویسندہ در ابتدا بە علاقۂ بازرگانان شرقی بَہ سکەھای نقر 
تاشائی اشارہ می کند کہ به دلیل خلوص بالایشان: شھرت 
داشتند. سپس محصولات مورد توجه طرفین را بە اجمال بررسی 
میکند. نکتڈ بعدی تأثیر بسط قدرت ساسانیان بە آسیای مرکزی 
در گسترش بازرگانی ضرق و غرب است. پایان‌بخش مقاله اسارہ 
بە دو مدرک جدید مبنی بر حضور ساسانیان در واحة تورفان و 
شافل عمال غرر سر مات 


0 ژراردو نیولی, جاز جمله شمایل نگاربھای دین در دورہ 
ساسانی): بحث دربارۂ نقشمایة دوشیزەای خرامان وگل بە دسٹ 
بر روی مھرھای دورۂ ساسانی است. 


۵0 فرائتز گرئە ہبامیان و مھریشت): موضوع این مقاله 
بررسی یکی از نقاشیھای دیواری مغّارۂ بودا در بامیان است. در 
این مجلس تقاشی ارابەرانی دیدہ میشود کە محققان پیشین با 
توجه بە ھمراھی این نقش با مجسمۂة عظیم بودا تلاش کردہاند نا 
برای ان نامزدی در اساطیر بودایی بیابند. اما نویسندہ با بررسی 
مدارک تاریخی و باستان ضناختی پیشنھاد میکند که این ارابەران 
ربالنوع ایرانی میتراست. 


0 جان ھانسمن, دیک مُھر مسطح با دستەای جانور شکل از 
شمال ایرانء: در این مقاله یک مُھر سطح مفرغی با دستەای بە 
شکل قوج با شاخھای بلند کە در مجموعەای در امریکا نگھداری 
می شود معرفی شدہاست. ‏ ویسندہ, با برشمردن موارد مشابہ این 
مھر راب عصراهن ١گیلان(حدود‏ ۰ نا٠‏ ١ق‏ ع)نسبت می دھد. 


٥‏ فیلیپ کرینبروک: انقش سپنتەمیلو در عقاید کیھان 
شناختی زرتشتی؟: نویسندہ با مطرح کردن شماری از متون 
زرتشتی, بەویژڑہ از ہشت, بە نقش سپنتەمینو در اسطورۂ آفرینش 
زرتشتی و مضامینی می پردازد کە پر برابری اھورامزدا و 


كت 


سپنته مینو دراین زمینە و جدال با اھریمن اشارہ دارد. 


0 دیوید مکنزی, آتشدان فریوش ویسپشادہ: موضوع این 
مقاله ترجمەای دیگر از کتیبة پھلوی بر روی اتشدانی است کھ 
چند سال پیش در برمدڈلک کشف شد. این اتشدان را محمود 
طاووسی معرفی کرد و چند ترجمه از کتیبه ان را پیشتر ریچارد 
فرای. فیلیپ ڑینیو و دو سە زبان‌شناس دیگر بە جاپ رسانداند. 
ور اہی عالم ثرملہ نزازد ٹکرک ذرارصستعاى تشین :و 
ترجمة خود از این کنیہد را مطرح می گنذ. 


٥‏ ادالله سورن ملکیان شیروائی, ہسبک بینالمللی 
ھخامنشی): ویسندہ ابتدا بہ معرفی جند شیء ھنری ھخامنشی 
فسردارہکه دا اھر ا اسٹ عتارین وہوٹاتی> یا الیذیائی 
در موزەھاو مجموعەھای مختلف ثبت شدہاند. نویسندہ معتقد 
است که این اضیاء را نباید محصول این فرھنگھاء:بلکە باید آثار 
ھنری ھخامنشی نلقی کرد کە با پیروی از سبک رسمی 
ھخامنشی, منتھی با کمی دستکاری, برای اشراف ایرانی و 
احتمالا بہ دست فنرمندان ایرانی پدید آمدہ است. پس از این 
نوضیحات, مکتبھای لیدیایی. ارمنستانی. گرجستائی. و ایرائی 
غر غخامتضی َە احمال پورسی لہ آسات: 


٥‏ راجر موری, دتحول تزبینات تمام برجسته بر روی اشیاء 
فلزی ایران باستان؛: موضوع این مقاله مروری بر ثقوش نیم 
برجستہ و تمام برجسته ہر روی ظروف و دیگر اشیاء فلزی ایران 
از دورۂ آغاز عیلامی تا عصر اھن است. ویسندہ پس از شرح 
مختصر نمونەھای این سبک کم از کاوشھای نپه حصار, تھداد, 
مارلیک, و حسئلو, و اشیاء دیگری کە در حفریات غیرقانونی بە 
دست آمدہ است بە ہررسی این شیوۂ تزیینی اصیل ایرائی و سپس 
به تأثیر ُن در اشیاء ھنری سرزمینھای غربی چون قبرس, کرت 
و یونان می پردازد. 


0 ب. مخرجی, (گوھری کتیبەدار از سرحدات هند و ایران): 
در این مقاله گوھری نیم کریمه معرفی شده است که در 
مجموعدای خصوصی در کلکته نگھداری می شود. بر روی این 
گوھر عبارت 9080988 4لا بہ خط براھمی نقر شدہ است. 
ویسندہ پس از تجزیة زہانشناختی این عبارت و تاریخگذاری 
آن بہ قرون اول یا دوم میلادی احتمال می دھد کہ معنی این 
عبارت دئیاہشگاہ یھود؛ یا نامی خاص بە معنی ١پیشکشی‏ از 
یھوداء باشد. نویسندہ سپس سعی می کند تا این عبارت را ہا 
توجہ بہ فعالیت گستردۂ بازرگانان یھودی در قلمرو شاہنشاھی 
آشکانی از جمله در سرحدات فند و ایران توجیه کند.۔ 


ات 





٥‏ آسکر ماسکارلا, دوزندھای سبک فرافرھنگی): موضوع 
این مقاله اشیاء کیف مانندی از سنگی صابون است که به دوزنه)> 
شھرت دارد. قدمت این اشیاء بە ھزارۂ سوّم ق م می رسد. ویسندہ 
با گرداوری مشخصات نمونەدھای موجود آٹھا را بہ دوگروہ 
تقسیم می کند: آٹھابی که از کاوشھای باستانشناختی بہ دست 
الہ اث ُتھاہی کە محل کشف مشخصی ندارد. نمونەھای 
گروہ اول در تپہ یحیی, نیپور, و سخ در فرغانه ازبکستان کشف 
قد امت شوتعاى! گروۃ جوم ماق ملیٰ: ابرآت 
متروپولیتن نیویورک, هنرھای ظریفہ بوستنە و چند مجموعذ 
خصوصی نگھداری می شود,. 

نویسندہ بس از نوصیف ھر یک از نموئدھا و برشمردن موارد 
مشابه بھ شیوۂ کارھای پیشین خود, در اصالت شماری از 
نمونەھای گروہ دوم نردید می کند. 


0 شاپور شھبازی, دریشۂ اشکانی اسطورۂ رستم؛: در این 
مقاله نویسندہ سعی دارد نا نظریۂ ارتباط رستم با اشکائیان شرق 
ابران را که پیشتر از سوی چند تن از محققان, از جملەه بیواں 
مطرح شدہ بود نقویت کند. از جمله مدارک ارائه ضدہ سکەای از 
گندوفر با عبارت ١ساہ‏ ساھان, گندوفر بزرگ؛ ملقب به سام؛, 
مطابقت قلمرو فرمائروابی رستم با جغرافیای تاریخی سیستان و 
افغانستان, و درفش ازدھا پیکر خاندان رستم است کە بعدھا 
بھرام چوبین با ادعا ہر نب اسکانی خود ان را برافراشت. 

نویسندہ با طرح مباحثی براساس این مدارک, اشعار 
شاھنامه و اطلاعات ناریخی ہر نقش فرمانروایان اشکانی تبار 
سکستان درشکل کیری اسطورۂ رستم تأاکید میکند و تاریخ این 
وقابع را نیمهُ اول فرن اول میلادی می ضناسد. 


٥۵‏ شائول شاک ٠‏ "‌نکانی دربارهۂ یک تعویذ با کتیبة پھلوی): 
پھلوی است. 


٥‏ نیکلاس سیمز۔ویلیامز, ہکتیبدھای مالکیت باختری): 
واڑۂ باختري ×٥۷‏ را گروھی هھمریشه (اخوب) فارسی گرفتەائد 
اما ٹویسندۂ این مقاله ہا اشارہ بہ چند کتیبه مالکیت باختری 
اظھار می دارد کە این واڑہ احتمالاً معادل واڑۂ 9 (٥ەم-8٭٭‏ پارسی 
باستان, 5 م/ةہ ×۷٥‏ فارسی میانہہ و ۷۷8٥‏ اشکانی بہ معنی 
ۃمال (شخصی))ء است. 


٥۵‏ پژدس اسکیروو وپیُردنس ھارپر دکھنٹترین کتیبدەھای قابل 
۔تاریخگذاری بر روی جامھای ساسانی): در این مقاله دو کاسھ 


۴۳ 





سیمین ساسانی با کتیبەھای پھلوی معرفی شدہ است. کاسة اول۔ 
بە پھنای ۵ ر١۱‏ و بلندی حدود ۳ سائتیمتر کتیبە: ان کهە جائش 
آفزودہ شد)؛ کاسة دوم بە پھنای ۳٣‏ و بلندی ۵ر۶ سانتیمتر؛ 
کتیبہ: جاین جام را نبشت سَدارب (عدارف؟). شا پُرینگ 
(فرینگ؟). برادر اردشیر مزدیسنابی, شاہ ضاھان ایران, کە چھر از 
یزدان دارد ٠٢‏ استانئر ورق سیم). 


0 مری استیوارد دی. بی. 6اإسپوئر در گمرھار: نظرھا بر 
تخت ' جمشید): دیوید پرینرد اسپونر (۱۸۸۱ تا ۱۹۲۵) از 
شخصیتھای جالب توجه تاریخ باستان‌شناسی ھند است. اسپوئر 
که داراىی درجه دکتری از دانشگاہ ھاروارد بود و بر زبانھای 
سانسکریت, چینی, ژاہنی, فرانسوی, و اسپانیا ہی تسلط داشت. 
تٹھا محقق امربکایی بود کە بەہ خدمت ادارۂ باستان‌شناسی هند 
تحت نظارت انکلیسیھا درآمد. وی در سالھای ۱۳۔۱۹۱۲ با 
کمک ٢٢‏ ہزار روپیەای راتان تاتا در پایتخت فرمانروایان 
موریایی ھند در پاتالی پوترا حفاری کرد. در گزارشھای او تمابل 
فراوان به موشکافی شباھتھای تالار ستوندار مجموعهۂ کاخ 
پاتالی پوترا با کاخھای ھخامنشی ایران و ارتباط موریاییان با 
ھخامنشیان مشھود است. وی در این زمینە تا بە انجا پیش رفت 
کە در نوستەھابی دیگر فرمانروایان موریابی را ایرانی‌تبار و 
متغب ہوتانی را سان از این زرتعتی شرف 

ویسندہ در این مقالەہ ضمن مروری بر حفریات اسپوئر در 
گمرھار و عقاید او؛ بہ بررسی تحقیقات و نوشتەھای محققان 
متآخر در این بارہ می پردازد. جالب توجه است کھ بنا بر 
وارسیھای نویسندہ ھنوز در اساس نظریات اسپوئر در زمینۂ نأئیر 
ھخامنشیان در موریاییان خللی وارد نیامدہ است. 


٥۵‏ ورٹرساندرمن,ەتاریخ کتیبه برمدلک): اتشدانیکەچندسال 
پیش دربرمدلک کشف شد وبەویڑہ کیب ان موضوع بحٹھای 
فراوائی ضدہ است. در این مقاله نویسندہ می‌کوشد تا با توجە بہ 
اطلاعات تاریخی و عبارت ہ٭... سپس در سومین سال سلطنت 
شاہ شاھان شاہور, زمائی کە رومیان ہر پارس و پارت تاختند... 
در کتیبة مذکوں تاریخ تاجگذاری شاپور اول را استنتاج کند, 
تارہخ پیشنھادی او سپتامبر -اکتبر سال ۲۴۱ یا ۲۴۲ میلادی 


است, 


در انتھای ابن مجموعه مقالات, فھرستی از ۸۴ سکہ اھدا 
فھرست کتابھای رسیدہ بہ دفتر نشریہ و نشانی کسانی که بە این 
شمارہ مقاله دادەاند امدہ است. 


۴۳۳ 


شعر بختیاری- 





اہ١۰ٴص٦[ إہ‎ ۱٠۰ ععمسعوظ‎ , ٣۰ ۳۷۵8۳۳۰۵۲ د۸ .ن) لد‎ ۱۲۱1٤٥ 
130٥| 080188 ۸ء84٥0‎ ہ٤٥‎ 8ء۱٥٥٥٤‎ 3804 ا6٥٢٤٤8۸ر‎ 
حم 216 ,1995 ٥ہع مطصححہ‎ 


در سالھای ۱۹۰۶ نا ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ ریمر 
(۷۶٥٥:م0.1.1)‏ دانشمند انگلیسی مطالبی را از بعضی لھجدھای 
ایرانی از جمله لھجہ بختیاری گردآورد اما این مطالب در زمان 
حیات او منتشر نشد تا اینکه در سالھای اخیر دو دائشمند 
زبان‌شناس: دکٹر فریدون وھمن استاد دانشگاء کپٹھاگ و دکتر 
گارنیک آساتوریان استاد دانشگاہ ایروان, بر آن شدند کە به 
تدوین و تھذیب این آثار بپردازند و آٹھا را با عنوان کلی ×موادی 
از لھجەھای ایرانی غربی> بہ چاپ برسائند. جلد اول این 
مجموعه در سال ۱۹۸۷ چاپ شد که مطالب قومنگاشتی را در بر 
داشت. جلد دوم ان مشتمل بر داستاٹھای کوتاہ بختیاری, در 
سال ۱۹۹۱ منتشر گردید و اکنون جلد سوم آن با عنوان شعر 
بختیاری انتشار یافته است. در این مجلد مؤلفان ۲۷ قطعہ شعر 
محلی را با مضامین مختلف مانند شعرھای عامیانہ تفزلات. 
سرودھای عروسی۔ لالانی ھا و مرثیەھا بہ آوانویسی لُریمر ھمراہ 
با شروحی کە او بە انگلیسی نوشته: نقل کردەائد. 

در مقدمھ مؤلفان بہ درستی اوردەاند کە بختیاری از 
شاخدھایى گروہ لُری است و از نظر تقسیمبندی گویشی از زمر 
گروہ لھجدھای جنوب غربی بہ شمار می رود و سپس بە بعضی 
شباھتھای واڑژگانی و دستوری بختیاری با کردی پرداختعەائد. در 


ات 


مورد تبدیل صورت تا بە آ باید گفت کە این خصوصیت را در 
بسیاری دیگر از لھجدھای ایرائی از جملە در لھجدەھای مرکزی 
می یاہیم. بہ شواہد مذکور در مورد 8ھ یا الہ بە معنی (بینی" 
(ص ٢‏ ش ۱۳) کلمه مُف (ئەہہ) بە معنی <دابہینی را در 
فارسی عامیائە (با تبدیل ەنە آغازی بە ۵م۸) می توان افزود. در 
مورد واڑۂ ۹٥‏ اد٥‏ (افتادن) بھتر ان است که ان را با ممامعطت 
(افتادن) پھلوی مقایسه کنیم. زبان این اشعار کہ حدود صد سال 
پیش گردآوری شدہ با زبان رایج کنونی بختیاریھا تفاوتھای 
چشمگیری دارد بە دو علت: یکی اینکە معمولاً در شعرھا و منلھا 
صورتھای کھنٹر زبان حفظ می شود و دیگر اینکە از صد سال 
پیش تاکنون لھجه بختیاری همانند ھمہ لھجەھای دیگر ایرانی 
دستخوش تحول شدہ و تحت تأثیر زبان رسمی (فارسی) قرار 
گرفته است. ھمان گونە کە مؤلفان متذکر شدہاند اھمیت دیگر این 
مجموعہ مطالب از جھت در برداشتن ئموتەھایی از ادبیات مردم 
بختیاری و خصوصاً مرئیەھا و سوگنامەھای عامیانہ است کہ بھ 
ادبیات شفاھی یا سینە بە سینە تعلق دارد و تاکنون تحقیق مھمی 
دربارۂ آٹھا انجام نگرفتہ است. نمونەھای ادبی قدیم این ×نوعء 
ادبی را در یادگار زریران و شاھنامة فردوسی می یاہیم. 

مؤلفان با انتشار این اثر گرائبھا خدمت مھمی بہ تحقیقات 
زبانشناسی و فرھنگ مردم انجام دادەاند و باید مشتاقانہ در 
انتظار نشر بقیۂ آثار لُریمر بە ھمّت این دو دانشمند بود. 


احمد تفضلی 


مجموعہ سکابی سنت پطرزبورگ 
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قبلاً در این نشریه (نشر دائش: سال چھاردھم, خرداد و تیر 


لت 





۳ء ص ۴۸) معرفی گردید و مشتمل بر تصویر اسنادی است 
کە گرداورندگان کتاب, روالد امریک و مارگاریتا 
وربیوا۔دسیاتوفسکیا, پیش از این قول دادہ ہودند آٹھا را منتشر 
کنند. علاوہ بر این. در این مجلد آوائویسی و ترجمۂ ہمد متون 
چھار مجموعۂ سن بطرزبورگ اراہ شدہ است, ولی واژەنامہۂ آٹھا 
در مجلد جداگانەای منتشر خواھد شد. اسناد منتشر شدہ دراین 
جلد و جلد پیشین قطعدقطعہ و سیب دیدہ بہ دست آمدہ است و 
از این رو خواندن و ترجمۂ آٹھا کاری بس دشوار است. دو 
دائشمند امبردہ ھمانگونە کە در پیشگفتار کتاب اوردہاند ہر آن 
بودەاند که ترجمة مقدماتی خود را منتشر کنند تا شالودەای باشد 
برای تحقیقات بعدی دیگران. این آثار روی چوب یا کاغذ و بہ 
خط معمولی یا شکستہ نوشتہ شدہ است. بعضی از قطعات 
احتمالاً ترجمۂ متون بوداہی بە سنسکریت است که تعیین ھویت 
آٹھا مستلزم تحقیقات بیشتری است. دستەای دیگر از آثار اسناد 
تجاری و دادوستد است. ھمچنین در میان آٹھا ۷ نام خصوصی 
دیدہ می شود کە یکی از آٹھا روی چوب است و از مطالعۂ آٹھا و 
نامەھای دیگر که پیش از این منتشر شدہ می توان ہہ چگونگی 
نامەنگاری در زبان سکاہی پی برد. اھمیت این آثار علاوہ بر 
فواید زبانشناسی از جھت دربرداشتن بعضی مسائل اجتماعی 
است مائند چگونگی پرداخت مالیات و میزان آن در ناحیة ختن, 
معلوم میگردد کە مالیات بہ صورت وجہ نقد یا جنس مانند 
پارچ, پوست, گندم, ارزن, جو, کنف و روغنھای گیاھی و گاہ 
اغنام پرداخت می شد. یکی از اسناد ورقی است بازماندہ از دفتر 
مخارج یک صومعد بودابی و دو سند یز مربوط بہ خرید زمین 
است. از سندِ دیگر اطلاعاتی دربارۂ گرفتن وام بە دست می آید 
کە دران میزان بھرہ صددرصد ذکر شدہ است. بعضی اسناد دارای 
تاریخ است, کە ھمائند دیگر اسناد ایرانی آن دوران, در آنھا 
چندمین سال حکومت فرمانروای ختن و نام ماہ و روز ذکر 
می شود. گاہ نیز سند فاقد نام فرمائرواست و بہ ذکر نام سال و ماء 
و روز اکتفا شدہ و گاہ فقط ام ماہ و روز ذکر میگردد. همہ این 
اسناد متعلق بہ ئیمة دوم قرن ھشتم میلادی است. 
مؤقان در مقدمہ شرح حال مختصر و مفیدی از چھار تن 
گردآورندگان و صاحبان اصلی این مجموعەھا بعنی پتروفسکی 
(اہہ:٢٥۲),‏ الدنبورگ (ع: دہ ۵ا0)), مالف (۷٥ا04۵)‏ و استرلکف 
( سسطاء:ا5) آوردمائد. انتشار این مجموعہ اسناد کمک بزرگی 
است بہ پیشرفت تحقیقات زبان سکاہی خصوصاً و تحقیقات 
ایرانی عموماٌ. و باید بە مؤلف دانشمند این کتاب و بہ انجمن نشر 
کنیبەھای ایرانی و مدرسة زباٹھای شرقی دانشگاہ لندن بە جھت 
انتشار آن صمیمائه تبریک گفت. 
احمد تفضلی 


۴۵ 





لغتنامة یونانی و عربی 





1(۶ ہ بییجرو۷ظت1(] و +::]. ×|ہ71ی۸۷۷ بہص‌ عنت ىآ 47+۵۸۰۷ فجرو ع٠٥7۶7۷)‏ 4 
اط ٤٥ا1‏ .م؛طو۶)ر مو ہرز ماءو۶ل) ہ۸م۶ز] ۱:۱7۲ ما رں۶<] ۰۷۷۱ ۸10ء۸۷ 
,(1992) آخر أ1 ٘۷ ت ٴ9 قدال) ضانھنڈا فص حدصلہ(۱ لءممٗس 
25] بااعظ ۔۔م ۱28 دكامعظ طنت ,(1994) أصل ۔آخر 2 اہ اعد 
ترجمہ آثار علمی و فلسفی یونانی بە عربی در اواخر دوران 
امویان آغاز شدہ اما ہا روی کارامدن عباسیان و بەویژہ پس از 
انکه مامون بیت الحکمة را بنیاد تھاد کار ترجمە بە صورت یک 
جنہش درامد. بە ابن تر تیب در فاصله سدەھای دوم تا جھارم 
ھجری /ھشتم تادھم میلادی بخنض عمدہای از میراث کھن یونان 
از رھگذر زبان عربی در تمدن نوپای اسلام درآمیخت. پیامدھای 
این رویداد عظیم فرھنگی از حد تصور بیرون است. در صد سال 
اخیر بە یمن تلاش بی وقفة خاورشسناسان و دانشمندان غربیء 
زمینة پژوھشھای گوناکون دربارۂ تمدن اسلام از دامنه و عمق 
چشمگیری برخوردار ضدہ است, و پیوسته اہزارھای پڑوھشی 
تازەتر و کارآمدتری فراہم آمدہ است. لغتنامۂ یونانی و عربی 
کە با ویراستاری گرھارد اندرس از دانشگاە بوخوم و دیمیتری 
گوتاس از دانشگاہ بیل تدوین سده است یکی از ھمین 
ابزارھاست. تاکنون دو دفتر از این لغتنامه (ھر دفٹر ۱۲۸ 
صفحد) منتشر تدہ اسٹ. شمار فیشھای این لغتنامه در حال 
حاضر بە ہشتاد زار رسیدہ است و انتظار می رود که انتشار 
دفترھای دیگر ہا تاب بیشتر ادامه یابد. مدخلھا براساس ریشۂ 
عربی تنظیم شدہ اسٹ و مشتقات هر ریشه ذیل ان آمدہ است. 
هر دفتر این لختنامه سامل شش بخش است. در بخش ۸. کەه 
بخش اصلی ان بە سمار می ‌آید در براہر هر واژڑۂ عربی 
آوانویسی لاتینی واژہ و در صورت لزوم آوانو یسی جمع أن آمدہ 
است: و جز در مورد اسمھا بہ برخی مشخصات صرفی اشارہ 
شدہ اسثِ. سپس معادلھای یونانی (ھمراہ ہا معادل انگلیسی) و 
اصل عبارت یونائی کە واژۂ یوٹائی در آن بە کار رفته و بە دنبال 


۶ 


ان آوانویسی لاتینی عبارت عربی که واڑۂ عربی در ان بە کار 
رفته آمده است و در ھر مورد ماخذ دقیق عبارت ذکر شدہ است. 
در صورت تعدد شضاہدھا غالباً بہ ذکر سە شاھد اکتفا شدہ, اما از 
ذکر نشانی موارد دیگر فروگذاری نشدہ است. محتوای دیگر 
بخٹھای این:لغتنامه از این قرار است. بخش قا واژەنامۂ یونانی 
- عربی؛ بخش ") اعلام و معربات؛ بخشھای (ا و ٹا فھرسٹ 
نسخه بدلھای یونانی و عربی؛ بخش ٢‏ نقل قولھای یونانی. 

ھدف این لفتنامه ان است کہ اطلاعات موجود در 
ترجمەھای یونانی - عربی سدۂ ھشتم تا دھم میلادی را بہ طور 
مستقیم در دسترس پژوہشگران بگذارہ و بە پژوھشگران امکان 
دھد که دربارۂ گسترش واژگان علہمی و فنی در زبان عربی, 
واژگان و نحو زبان عربی کھن و میانه ولژگان کھن و میانہ 
یونائی. گاھشماری و طبیعت کار ترجمہ بە عربی و روشهای 
مترجمان, و چند و چون اصالت متون یوئائی و ترجمدھای عربی 
اُٹھاء و جنبەھای دیگر بە تحقیق بہردازند. 

پیکرۂ اصلی ابن لغتنامه از واژەنامدەھابی تشکیل شدہ اب 
کە در جاپ ترجمەھای عربی آثار یونانی آمدہ است, بناہرابن 
لغتنامه حاضر ہر بنیادی تاریخی, نە نظری, استوار شدہ است؛ 
بە عبارت دیکر؛ معادلھای یونانی - عربی گرد آمدہ واقعی و 
مستند است ئە مبتلی بر حدس پژوھشگران؛ بہ ھمین دلیل ننھا 
ضرط ویراستاران در انتخاب منابع از میان ترجمەھای عربی 
واژەنامەداں وجود اصل یونانی است, بنابراین بە مَثتل چاب 
کراوس و والتسر از جوامع / ۸۷٥۶‏ ہ/۷ہ٥ی۷ہ٥)‏ جالینوس. یا 
تبمائوس افلاطون, و چاپ دیتریش از ۶[ چگ ہہ::إلاا 
الکساندر در میان منابع نیامدہ است زیرا متن اصلی این آثار بہ 
دست نیامدهہ است, از انجا که مجموعد چاپھای موجود از 
ترجمەھای عربی واژہنامەداں همة علوم ترجمهہ شدہ بە زبان 
عربی را دربرنمی گیرد ویراستاران لازم دیدەاند کە برای جبران 
این کمبود از برخی متون فاقد واژہەنامہ فیش‌برداری کنند از 
جمله الطبیعه و مقولات ارسطو و ایساغوجی فرفوریوس و 
اصول اقلیدس. و سرانجام برخی مدخلھا را که حاصل 
پزوھشھای شخصی ایشان و دیگر پزوہشگران بودہ است ۔از 
قبیل مدخلھای واژہەنامه فلسفی افنان - در لغتنامه خود 
گنجاندہاند. ناگفتہ نمائد کە لغتنامۃ عربی و یونانی نتھا شامل 
واژگان علمی و فلسفی نیست زیرا وجود واژەنامدھای مفصل 
آاری ھمجون )(٣۰۷۷۶٢٣١٣٢‏ ار تمیدوروس (کتاب تعییرالرؤیا 
ترجمة حنینبن اسحاق) ہمد جنبەھای زبان روزمرہ را 
دربرمیگیرد, ھمچنین متن ریطوریقا / :50101 ارسطو نمونه 
مھمی از زبان ادبی را بہ دست میدھد. با این مه کسانی کھ 
به لغتنامه عربی و یوتانی مراجعد می کنند تناید آن را بہ 


ان 





چشم نوعی کشفاللغات متون ترجمەھای یونانی بہ عربی 
بنگرند؛ بہ عبارت دیگر نبودو یک اصطلاح یا معادل در این 
لغتنامه بە معنای نبودِ مطلق ان در منابع نیست. 

کاظم برگ نیسی 


تایآ 
جولانگاہ کاشیھای تزیینی 





ن۱ج۱۹۲۵ ۶٢7٢۰٥۰, ۰۹۸۱٣)۹)068‏ ۶ٴ 11۱۶۰1۷۸۳۵ما4۳۰, '|۸۷۰۷۱ و نو٠0۷‏ 
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کاشیکاری از دیرباز در معماری ایرانی یکی از آرزندەترین 
ارایەھا ب٭ شمار می‌آمدہ است. نمونەھای بسیار کھن اجرھای 
لعابدار عیلامی, کە آذین‌بخش دیوارھای زیگورات چغازنبیل 
بودہ است, اھمیت روحائی این نوع تزیین را در آراستن یک 
نیایشگاہ نمایان می سازد. در فنر عیلامی آجرھای لعابدار 
نشاندھند؛ اوج ظرافت ہنری و لطافت کار ہنروران بودہ کە 
علاوہ بر چغازنبیل نمونەھای بسیار اعلای آن در شوش نیز 
یافت شده است, ئموئەھای بعدی اجرھای ثعاہداں که شاید 
چندان از کارھای عیلامی جدیدتر نباشد, ارزش و اعتبار دینی 
این عنصر آرایشی را در معماری کھن ایرانی نشان میدھد؛ 
اجرھای ثعابدارِ بنای مذھبی مجموعة معماری تپ سہ گردان 
قلابچی بوکان, در شھر باستائی ایزیرتو (پایتخت پادشاھی مانا) 
از آن جمله است؛ ھمچنین یافتشدن نموندھایى بسیار زیبای 
آجرھاىی لعابدار در دو دژ دیگر سرزمین ماناء در حسنلوی 
اورمیه و زیویة سقز رواج این عنصر آرایئی را در معماری 


ہادشاھی مانا محقق می سازد. شاید مجموعۂ آجرہای لاکی رنگ . 


اك 


تپہ باباجانِ نورآباد لرستان را بتوان از کھنترین نمونەھای تزبین 
بااجرھای لعابدار منقوش ۔ سلف کاشی ‏ شمرد. این مجموعہ 
آذین‌بخش سقف تالار ستون‌داری بودہ کە گویا کارکرد مذھبی 
داشتہ است. نیز در دیگر ساختمانھای یادماني ھمین گسترۂٴ 
جغرافیایی: نەچندان دورتر از مرزھای فرھنگی ایران. دیوارھای 
دروازۂ عشتار در بابل با آجرھای لعابدار بسیاری پوشائیدہ شدہ 
بودہ است. و بعدھا براساس ھمان سنت کھن ایرائی ‏ میائرودانی: 
ھخامنشیان پارسی کاخھا و نیایشگافھای خود را در شوش, 
بابل و تخت جمشید با اجرھای لعابدار می ‌اراستند. 

با تکوین معماری اسلامی ایران و رواج کاشیکاری در 
بناھای اسلامی. فنرمندان ایرانئی ذوق خود را در افریدن 
زیباترین تزیینات معماری آزمودند. اوچ کاشیکاری در معماری 
ایران با کاشی معرق جلوہ کرد و بناھای بسیاری از روزگار 
تیموریان و صغفویان با این نوع کاشی آذین شد۔ شاید بتوان گفت 
فراوانی رنگھایى آبی. لاجوردی و نیلی در ساختار رنگیآجرھای 
لعابدار و کاشیھا و ارتباط این طیف از رنگھا با آسمان مھمترین 
عامل الوھیت تزیین باکاشی در معماری مذھبی ایران بودہ است. 

سە تن از دانش‌اموختگان ایرائی دائش - هنر معماری در 
کتاب تزیین معماری با کاشی در ایران ھمراہ با مقدمەای 
مبسوط و جالب توجه (در ۳۱ صفحو) و کتابنامەای مفصل شمار 
نفیسی از بناھای مزین بەہ کاشی را در معماری ایران در قالب 
حدود ٣٠٢‏ عکس رنگی جذاب معرفی گردہاند. 

کتاب در شھر فلورانس ایتالیا. در مجموعۂ البوم کانتینی, کە 
مختص معرفی آثار ہنری نفیس است و بہ سرمایۂ مؤسسۂ 
فرھنگی (اکانتینی و شرکاء) منتشر شدہ است. 

مقدمة کتاب با کلیاتی درباب نقش تزبینی کاشی در معماری 
ایرانی آغاز می شود و سپس بە بحث در فن‌شناسی و مواد خام 
مورد استفادہ در ساخت کاشی در ایران می پردازد. انگاہ از 
عناصر اساسی سازندۂ معماری در ایران و ساختار. شکل و 
نمادھاى معماری ایرانی و نقشمایەھای تزیینی دراین هنر سخن 
بە میان می ‌آورد. پس از آن سیر تکوین و تکامل این شیوہ از 
تزبین معماری از گُل میخھای لعابدار عیلامی چغازنبیل, آجرھای 
رنگین ساختمان (یا اتاق) منقوش تپەباباجان نورآباد لرستان, 
آجرھای لعاہدار -۔کە در حقیقت در اینجا باید آٹھا را سلف واقعی 
کاشی محسوب کرد - در معماری ھخامنشی تا معماری۔ 
ابرائی ۔اسلامی دتبال می‌شود: 

شکل‌شناسی ہندسی و بررسی هندسه در اجزای هر تزبینی 
و تجسمی ایران از جامھای مارلیک تا معماری ٹیم گنبدھای 
اسلامی ازیباعت میم شذاین کا لے ۴*٭ 

مھرداد ملکزادہ 


۴۷ 


مُھرھای جادویی عصر ساسانی 
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بکی از راھھای آشنابی با تمدٹھای کھن و شناخت تاریخ آٹھا 
روس گھرھانی افیت کو آن آن مندھا بات ماق ا میں کا 
تاریخ پیدایش ان بە درستی معلوم نیست, از اہزارھابی است کھ 
بشر از دیرباز برای نعیین ھویت و ثبت مالکیت ابداع کردہ و با 
کار بردہ است و بدبھی است کەه ھموارہ مورد استفادہۂ سردمداران 
جامعه قرار میگرفتد اِست: 

بہ گواہی انچە یافته دہ و در دست است در کمتر عصری از 
اعصار بە اندازۂ عصر ساسانی مُھر حک ونقر شدەاست وعلت 
ان وجود دربار پرتشریفات, اشرافیت پر زرق و برق و پردامند و 
روحانیت متشکل و یرومند بودہ است. از مُھرھایی که ازآن دورہ 
یافت شدہ است مجموعەھای کوچک و بزرگ متنوع در نقاط 
مختلف جھان:درموزەھاومجموعدھاى خصوصی(ازجملەمجموعہ 
دکتر یوسف تبری) بافت می شود. و تاکنون تحقیقات گوناگوئی 
دربارۂ أٹھا انجام گرفتہ است کہ در میان آٹھا کارھای رائول 


این محققان دریافتەاند کە مھرھا افزون بر کارکردی کە عمدتاً 
در امر تعیین ھویت و تشخیص مالکیت داشتەاند, دارای نقٹتھای 
کماہیش مھم دیگر نیزبودەاند کە وجهہ جادوبی یکی از آٹھاست. 
اہن نکتہ در ھمین سالھای اخیر توجە محققان را بە خود جلب 
کردہ است و لذا تاکنون کار مھمی در این زمینہ انجام نگرفتہ 
است, تا بدانجا کە تحقیق خائم ریکاژیزلن را می توان اولین ائر 
جدی و محققانه در این رسته دائست. 

مؤلف, ابتدا بہ سشناسا ہی و معرفی مھرھای جادوبی می پردازد 
و پس از بیان ملاحظات کلی در این زمینه دربارۂ خیالپردازی (بہ 
قول مرحوم دکٹر معین: خیال بندی) جادوگرانه از دیدگا 
انسانشناسی فرھنگی و مذھبی بحث می کند. بە عقیدۂ او توسل 


۴۸ 





بہ جادو یک پدیدۂ عمومی و جھانی است و خاورمیانه در عصر 
ساسانیان از این امر مستثنی نبودہ است. أاثاری که در نیپوں 
تل عمران در نزدیکی حلّه, لرستان و نقاط دیگر یافت شدہ است, 
این نکته را تأیید می کند. اما مؤلف برای سھولت کار در اینجا بە 
معرفی ان دسته از مھرھا پرداخته است که حاوی نوشتدھابی بە 
زبان پھلوی ساسانی است. 

ع. روح‌بخشان 


کتاب ابریشم 
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کتاب ابریشم, کتاب نفیسی سك دربارۂ تار یخجه ابریشم و 
ابریشمبافی از ھزارەھای قبل از میلاد تا دورەھای متاخر؛ و 
ظاہرا نخستین کتابی است کھ با این شکل و شمایل بہ چگونگی 
بافت انواع بافتەھای ابریشمی در مناطق مھم این فرآوردۂ ظریف 
و زبیبا۔از جمله ایران۔اختصاص یيافتد است. مؤلف: خائم 
فیلیپا اسکات: فارغالدحصیل دانشگاہ ہنر لستر و ویراستار مجله 
تاریخ سرزمیٹھابی را نیز کە ابریشم در مسیر خود از شرق بھ 

حکایت ابریشم از چین باستان, جاہی کە اولین بار در أن بە 
چگونگی بھرەبرداری از پیل کرم ابریشم پی بردند آغاز می شود 
و در دوران باستان با گذر از جادۂ مشھور بەه <جادّہ ابریشم) بھ 
ہند ایران. روم شرقی. و در دورەھای بعد بہ سرزمیٹھای 
اسلامی, عالم مسیحیت و دنیای جدید می رسد. بە نظر نویسندہ 
در تمام این دوران ہمہ فرمائروایان و سلاطین کشورھای 


۵ 


گوناگون, از مھاراجەھای هند گرفته تا شاھان و اشراف ساسانی 
و خلفای سرزمیٹھای اسلامی, خواقین چین و ممالیک مصر و 
سلاطین عثمانی و امپرانورھا و پادشاھان کشورھای اروہابی 
شیفتة زیبابی و ظرافت و لطافت این پدیدۂ شگفتانگیز بودەائد. 
در کتاب ابریشم, جگونگی راەیابی ابریشم بە این کشورھاء 
پرورش کرم ابریشم, روشھای ابداعی مردم این سرزمینھا در 
بافت بافتەھای ابریشمی و تزیین و رنگآمیزی أاُنھا؛ توسعہۂ فن 
ابریشمہافی, استفادەھای گوناگوئی کە در هر یک از این سرزمینھا 
از ابریشم َو ایر طراحی و رنگامیزی و ھنر 
اہریشمبافی ھر یک از این کسورھا در دیگر مناطق, ویژگیھای ھر 
یک و تفاوتھابی کە با ھم دارند بررسی سدہ أست. جگونگی و 
زمان اختراع دستگاهھای بارچەبافی. راەیافتن ابریشم بە اروباء 
پرورش و گسٹرس ان در ھر یک از کشورھای این قارہ و نکات 
ہبرجستة ابریشمبافی در غرب از دیگر مطالب کتاب است. 

تاریخ دفیق کشف ابریسم مشخص نیست, اما چینیھا معتقدند 
که اولین خافان چین بە مردم یاد داد کهە درخت توت بکارند و 
کرم اپریشم پرورش دھند. قدیمیترین ابریشمھابی کهھ در 
حفاربھای باستانشناختی بد دست آمدہ مقداری نوار, نخ و 
نکەھای بافته تدۂ متعلق بە حین در هزارهۂ سوم پیش از میلاد 
است. 

و و سو تار سی حر خی زان 
دارد. در این فصل چگونگی پرورش کرم ابریشم و بھرەبرداری از 
ان در چین, انواع گوناگون پیلەھای ابریشم و نوع مرغوب آن 
بررسی شدہ است. مؤلف استفادەھای گوناگون از اپریشم, 
چگونگی بافت فرشھای ابریشمی و استفادہ از نخھای طلابی در 
بافتەھای ابریشمی را مورد توجه قرار دادہ است. چینیھا در 
رنگآمیزی و تزیین بافتەھای ابریشمی از اندیشەھای فلسفی و 
معتقدات مذھبی خود نیز تأثیر می پذیرفتند. ابریشم در چین 
مقدس شمردہ می شدہ و گاہ اسرای جنگی را برای فرونشاندن 
خشم یکی از خدایان کرم ابریشم قربانی می کردہاند. ۱ 

در ژاپن نیز ابریشم سابقەای دیرینه داشته است, اما اشناہی 
ژاپنیھا ہا ابریشم چینی پس از بازگشت فرستادەھایى ژاپن بہ 
دربار چین رخ داد. در این فصل تاریخچۂ اہریشم در ژاہپن یز 
بررسی شدہ اأست. 

بہ نظر می ‌رسد که بھرہبرداری از جادۂ ابریشم در قرن دوم 
پیش از میلاد آغاز شدہ باشد. اگرچه ابربشم قبل از ان بە غرب 
راہ یافته بود. مؤلف: پس از بررسی ابریشم چین و ژاپن بە تحقیق 
دربارۂ تأئیر جادۂ ابریشم در روستاھاء شھرھا و کشورھای واقع 
در مسیر این جادہ می پردازد و شرح می دھد کہ چگونہ مردم این 
سرزمینھا با ابریشم بافت چین. شیوۂ پرورش کرم ابریشم, فنون 
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بافت و روشھای استفادہ از ابریشم اشنا شدند. در هر یک از این 
کشورھا, بافتەھای ابریشمی. مطابق با فرھنگ و آداب و رسوم 
آن کشور, طرح و رنگ خاصی یافت. 

تجار ابریشم در مسیر خود از ضرق بە غرب, ایرائیان را نیز با 
ابریشم چین اشنا کردند۔ اگرچه قدیمیترین بافتة ابریشمی یافتہ 
شدہ در ایران متعلق بە پارتھا است, ولی پرورش کرم ابریشم و 
ابریضمبافی در ایران در دورۂ ساسانی شکل کرفت و گسترش 
یافت. اہتدا ساسانیان, در تجارت ابریشم خام یا بافتہ بھ 
مغرب‌زمین, نقسض واسطه داستندہ اما بەتدریچ برای رواج فن 
پرورش کرمابریشم در سرزمین خود برنامەریزی کردند و بھ 
ابریشمبافی پرداختند. ابریشم دورۂ ساسانی از نظر طرح ہسیار 
متمابز است و ناثیر ان در بافتەھای کنوئی ئیز باقی است 
نویسندہ در فصل مربوط پا ابیاق میائهہ. روتھای ابداعی دورہۂ 
ساسانیٴ را در تزیین و بافب پارچەھای ابریشمی, استفادۂ 
ساسانیان از دستگاہ بافت ساختھ نضده در مصر و سوریه و یز 
نقلید چینیھا و سغدیان را از ابریشمبافی دورۂ ساسانی بررسی 
کردہ است.بەعلاوہءفصل وبڑەای بهہ بررسی دورۂ شکوفاہی 
ابریشم در ایران اختصاص یافته است, 

مؤلف؛ در فصل سکوفابی ابریشم ایران, بە بررسی ابریشم 
ایران در دورەھای مغول, تیموری و صفوی پرداخته تا بھ ایران 
امروز رسیده است. در دورۂ مغول, نقشمایەھای خاور دور, از 
جمله اژدھا و ققنوس, بە هنر ایرانی افزودہ شد و فن ابریشمبافی 
نیز از ان بھرہ برد. ہنرمندان دورۂ صفوی تصاویر عشاقی 
ھمجون لیلی و مجنون. خسرو و شیرین و پھلوانانی چون رستم 
را ھمراہ با گل و . و پروانه بر بافتەھای ابریشمین نقش 
می کردند. مؤلف دراین فصل رنگآمیزی ابریشم دورۂ صفوی و 
وجه تمایز ن را با دورەھای دیگر نوضیح دادہ و بە بافت و رواج 
فرتھا و گلیمھای ابریشمی, محل بافت آنھا و گلدوزبھای 
ابریشمی دورۂ صفوی نیز پرداخته است. بہ عقیدۂ او برنری 
ایرانیان در نولید و تسلط آنان بر بازار ابریشم بعد از ابریشمھای 
باشکوہ صفوی پایان یافته است, ھرچند ھنوز ھم, بخش قابل 
ملاحظەایى از اقتصاد و صادرات ایران بە قالبھای ابریشمی 
اختصاص دارد. 

ازانجای یک تاریخچابریشم در هند با دیگر کشورھا متفاوت 
است, فصل خاصی از کتاب بە ابریشمدرھنداختصاص یافته اہنت 

کتاب حاوی ۲۷۴ تصویر بسیار زیباست که از ان میان ۱۸۰ 
تصویر رنگی است. برای ھمۂ این تصاویر توضیحاتی در باب نوع 
ابریشم زمان و مکان بافت و طراحی و رنگآمیزی آن آوردہ 
شدہ است. 


۳۹ 
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وسستسب سسجیو۳کچسعىو ابد طبیبزا, 


کلیات 
٭ کتابشناسی و فھرست 

)١‏ افشار, ایرج . فھرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی. 
ج۵ ۹۱۔۱۳۷۰. تھران. شرکت انتشارات علمی و فرفنگی. ۱۳۷۴. ۷۸۳ 
ص. فھرست رافنماء ٦:٠٠٢‏ ریال 

این مجلد مشتمل است بر مشخصات ۱۲۷۵۹ عنوان مقالهای کە از سال 
۱۷۱ تا ۱۳۷۰ در مجلەھا و مجموعەها و سالنامەھای فارسی در ایران و سایر 
کشورھای جھان در زمینه محقیقات ایرانی منتشر شدہ است. مشخصات مقالاب 
در اہن فھرست در بخشھای موضوعی گوناگونی چون ×کلیات+, ہعلوم و فنون 
قدیم)ء ہادیان و مذاھبء. ہقومشناسی و مسردمشناسی و عللوم اجستماعیء, 
دھئر)ء تاجغرافیاء, ہہاستان‌شناسی؟ء ہزبان‌شناسیء و غیرہ, تنظیم شدہ است و 
تر تیب قرار گرفتن مشخصات مقالات در ھریک از بخشھای موضوعی بر حسب 
الفبای نام ویسندگان مقالەھاست. 

٢‏ شھٹھانی, سھیلا (و) ژیلا ھدایی (و) فھیمۂ سپھر صادقیان. اینجا 
ایران: من زن. ٹھران. مدہر. ۱۸۸ ص ۳۵۰۰ ریال. 

مجموعهً حاضر شامل فھرستی است از مشخصات ۴۸۸ زن معاصر ارانی 
کە در زمینەھای شعر و ادیبات و الھیات و حقوق و هر و علوم اجتماعی آثاری 
از خود به جای گذاشنەاند.۔ 

)٢‏ فھرست گویا؛ فھرست سوجودی کتب ناشران کشسور. تھران. 
مؤسسۂ خدمات علمی گویا۔ ۱۳۷۴. سیزدہ + ۶۸۸ ص. فھرست رافنما. 
۰ ریال 

فھرست حاضر شامل مشخصات ہیش از ۲٥٠٠٢‏ عنوان کتاب از ٥٥٠١‏ 
ناشر داخلی است. کتابھای فھرست شدہ در این مجموعہ: از کتابھای موجود در 
شبکە توزیع و بازرگائی کشور است. بخشی از کتاب نیز بە معرفی ناشران فعال 
کشور و شرح مشخصات آنتھا اختصاص دارد, 

۴)کارنامۂ میراٹ؛ فھرست اثار و متون در دست تصحیح و انتشار۔ 
تھران. دفتر نشر میراث مکتوب. ۱۳۷۴. ٣۴۰١ص.‏ فھرستھای راهنما. 

معاونت امور فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی دفتری به نام ددفر 
نشر میراث مکتوب؛ تأسیس کردہ است تا با حمایت از کوشٹھای محققان و 
مصححان بە تصحیح و انتشار متون خطی و چاپ ئشدۂ فارسی و عربی پپردازد. 
فھرست حاضر شامل مشخصات آثار و متون در دست تصحیح و انتشار این دفتر 
است که کار تھيه و تنظیم آٹھا از آغاز سال ۱۳۷۴ شروع شدہو تا پایان سال ۷۵ 
منتشر خواھد شد. در این فھرست مشخصات ٥٠١‏ عنوان اڑ مستون در دست 
تصحیح و انتشار معرفی شدہ است. 

۵) محدثی,: جواد. راھنمای پژوھشی: کتابشناسی منابعء ممجمھاء 
دایرۃالمعارفھا و کتابھای راهنما. قم. دفتر تبلیغات اسلامی حوزہ علمیة قم, 
۰۲ ۰ج ٣۳٣‏ ىص. گال ینگور ۶۸۰۰/شمیز ۵۸۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل مشخصات آثاری است کە ہرای محققان و پژوھشگران: 
خاصہ در زمینۂ علوم اسلامی و فقھی. مآخذ سودمندی محسوب می شود. این 
مجموعه براساس الفبای عنوان کتابھا تنظیم شدہ است و بخش پایانی کتاب نیز 
شامل فھرست موضوعی و فھرست راہنمای مؤلفان است, 

۶) میرانصاری, علی. کتابشناسی شیخ فریدالدین عصطار نیشابوری.٠‏ 
تھران.انجمن آثار و مفاخر فرفنگی. ۳۴۳۱۳۷۴ ص.فھرست راہنما. ۷۰۰۰ ریال. 

کتابشناسی حاضر شامل مشخصات تحقیقاتی است که تاکنون درہار؛ آثار 
و افکار و احوال عطار نیشاہوری صورت گرفته است. این کتاہشناسی در سه 
بخش ہزندگی و اندیشہء, ‏ آثارہ و ٭آثار منسوبء تنظیم شدہ است. بخشی از 
کتاب بە سالشمار تحقیقات خاورشناسان درہبارۂ عطار اختصاص دارد۔ در این 


ز 








قسمت از قدیمترین تحقیقی کے دربارۂ عطار صورت گرفته (۱۷۷۸) تا 
جدیدترین اتھا (۱۹۹۳) فھرست شدہ است۔. 

۷ا رضابی, باسمہ. ادبیات عربی براساس نظام ردەبندی کتابخانه 
کنگرہ. تھران. کتابخانڈ ملی جمھوری اسلامی ایران. ۳۵۵۱۳۷۴ ص. ٠ ٠٠‏ کریال. 

۸ادانشنامہۂ جھان اسلام؛ اصول و ضوابط مد خ لگزینی. تھران. بنیاد 
دابرۃالمعارف اسلامی. ۱۳۷۴. ۵۵ ص. 

دراین جزوہ, علاوہ پر اصول و ضوابط حاکم ہر گزیٹش مدخل. مراحلی کە 
تا تصویب هر مدخل پیمودہ می شود و نیز فھرست کامل موضوعات مورہ نظر در 
دانشنامه گرداوری شدہ است. 

۹) سینق, موھر. مدیریت کتابخانە و نظام اطلارسانی ا(نظریه و عمل). 
ترجمه غلامرضا فداہی عراتی. تھران. مدیریت فیات امنای کتابخانەھای 
عمومی کشور. ۱۳۷۳ |توزیع ۷۴) ۲٢۷‏ ص. واژہنامہ. ۵۰۰۰ ریال. 

)٥‏ غلامرضاپی, محمد. روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی. تھران. 
جامی. ۱۳۷۴. ۲٢۴‏ ص. فھرست رافنما. ۵۰۰۰ ریال. 

مؤلف پس از بحث مختصری دربارۂ چاپ و چاپخانه و'مراحل گوناگون 
تولید کتاب؛ روش استفادہ از کتابخانه و کتاہشناسیھای گوناگون راشرح دادہ است 
و سپس بە معرفی مراجع عمدۂ مربوط یه زبان و ادب فارسی پرداخته است. در 
این کتاب مراجعی چون فرھنگھای تک‌زبانە و دوزبانه فرھنگھای منظوم و 
اختصاصی, کتابھای امثال و فخصص قرآن و اساطیر ملی, و نیز کتابھای رجال و 
منابع جقرافیابی و کشفالابیاتھا و ملل و نحل و... معرفی شدہ است۔ 


٭ مجموعەھا 

١‏ رجبی, محمدحسن. مشاھیر زنان ایرانی و پارسیگوی؛ از آفاز 
مشروطھ. تھران. انتشار سروش. ۱۳۷۴. ۲۶۳ص. جلد ئرم ۴۹۰۰/زرکوب 
٠‏ درال. 

کتاب حاطر شامل شرح احوال و آثار بیش از ۶۰۰ زن نامدار ایرانی است۔ 
مدخلھای کتاب حاضر بە تر تیب حروف الفبای اسامی مرتب شدہ است و مثابع 
ہر شرح حال یز در پابان مدخل و در قسمت کتاہشناسی ذکر شدہ است. 

)٣‏ کردستان و نوسعۂ فرھنگی (مجموعۂ مقالات ارائه شدہ در دومین 
ھمایش سالانه پڑوھشھای کردستانشناسی ‏ پاپہیز ۷۳, دانشگاہ کردستان). 
گردآو ری و نظارت: سیدھاشم ھدایتی. سنندج. انتشارات ن والقلم. ۱۳۷۴. 
۰ رپال. 

عنوان برخی از مقالات ابن مجموعه را می آوریم: تانقش رھبران اجتماعی 
محلی در توسعۂ فرھنگی؛/ محمدسعید اہراھیمی؛ ہزمینەھای گسترش 
نھادھای آمو زشی و دانشگاھی در استان کردستان:/ جھانشیر اسینی؛ 
ہروشھایی برای کاستن روند مھاجرت روستاییان بہ شھرھاء/مصطفی بیگی؛ 
ہہررسی ئقش زبانھای محلی بە عنوان مکمل زبان ملی و تھاجم ضرھنگی و 
روشھای ایمن‌سازی خودی؛/مسعود خسروی؛ ۵مشسترکات زہبان کردی و 
فارسی/ سید سعدالاین ستودہ؛ (انقش رھبران اجتماعی مسحلی در توسع 
فرھنگی؛/ محمد سعید ابراھیمی. 

۳) محمدخانی, علی اصغر. نامة شھیدی؛ جشزنامۂ استاد دکتر سید 
جعفر شھیدی. تھران. طرح نو ۰۳۴۔ ۸۸۵ ص. مصور۔ 

کتاب حاضر شامل مقالاتی است درہارۂ زندگی و افکار و آثار دکٹر شھیدی 
و نیز مقالانی در ہاب زبان فارسی و ادبیات و تاریخ و فرھنگ ایرانی و اسلامی. 
رک. نشر دائش س ۱۵. ش ۴ س ۴۲. 

۴ نماز کرمانی. سعمد. مگ رآئینەام؛مجموعہ مقالات. ٹھران. پاژنگ. 
۲٣۵۶ .۲۴‏ ص. فھرست رافنما. ۵۵۰۰ ریال۔ 

۵ رشید یاسمی, غلامرضا۔ مقالەھا و رسالەھا. گردآوری ایرج افشار. 


٥ 


تھران. موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۶۲۸ ص٠‏ 
٥‏ ریال 

کتاب حاضر شامل برخی از مقالات رشید یاسمی (۱۳۳۰-۱۲۷۵) است که 
از نشریات و مجموعە‌ھای پراکندہ گردآوری شدہ و در ھفت بخش زیر تنظیم 
شدہ است: تار یخ؛ زبان پھلوی؛ ادبیات فارسی: ادبیات معاصر؛ فلسفه و اخلاق؛ 
ابن یمین؛ و سلمان ساوجی. بخش پایانی این مجموعہ: شامل مقالەای است از 
استاد احمد سمیعی در معرفی رساله آیین نگارش تاریخ پاسمی. 

۶ سلامی, غلامرضا (و) محسن روستابی. اسناد سطبوعات اسران 
(۱۳۳۲۔۱۳۲۰) ج ١:کسلیات‏ قسوانین. تھران. سازمان اسناد ملی ایران 
(پژوھشکدۂ اسناد). ۱۳۷۴. ۱۹۳ ص. ۶۸۰۰ ریال. 

۷) قاضیھا. فاطمه [به کوشش]. اسنادی از روند اجرای معافدہ 
ترکمان چای (۱۲۴۵۔۱۲۵۰ھق). تھران. انتشارات سازمان اسناد ملی ایران 
(پژوھشکدۂ اسناد). ۱۳۷۴. فندہ + ۳۵۶ص. مصرر۔ 

کتاب حاضر با شرح مختصری دربارۂ تاریخچه روابط اسران و روس و 
جنگھای اول و دوم این کشور کە منجر بە انعقاد معاھدۂ ترکمان چای گردید آغاز 
شدہ است و پس از آن متن نامەھای سُفرای روس کہ پس از قتل گریبایدوف 
برای اجرای معاھدۂ ترکمان‌چای بە ایران آمدہ بودند درج شدہ است. اسناد این 
مجموعه بە ترتیب تقدم تاربخی آنھا تنظیم شدہ است. فصل پایانی کتاب ئیز 
شامل ۱۹ سند از نمایندگان انگلیس بە قائممقام و عباس میرزاست به علاوۂ یک 
فرمان از محمدشاہ دربارۃ نمایندگان انگلیس. 


٭ مطبوعات 

۸)کدانش؛ بە انضمام نشریة (مدرسة مبارک دارالضنون شبریزہ. بہ 

شش سید فرید قاسمی. با مقدمةۂ محمد اسماعیل رضوانی. تھران. مرکڑز 

گسترش آموزش رسانۂدھا. ۱۳۷۴۔ 

نخستین شمارۂ نشریة دائنش بە ھمت علیقلی خان مخبرالدولہ در ۲۴ رجب 
۹ ھق منتشر شد و آخرین شمارۂ آن (شمارۂ ۱۴) در شائزدھم صفر ٥٥٣١‏ 
ھق انتشار یافت. کتاب حاضر شامل تصاویر عکس‌بہرداری شدۂ ۱۴ شمار؛ این 
نشریه است بە علاوۂ چھار شعارہ از تشریۂ دارالفنون تبریز (۱۵ ربیمالشائی 
۷ ھهق تا شعبان ھمان سال)۔ 


دین و عرفان و فلسفّه 
ں اسلام 

۹ ابن ابی الحدید. جلوۂ تاریخ در شرح نھچالیلاغہ. ترجمہ و تحشہۂ 
محمود مھدوی دامغانی. ج ۷و ۸ تھران. نشر نی. ۱۳۷۴. ۷۵۵ ص. ۲٢٠٢٠٢‏ 
ریال. 

با این دو مجلد شرح تھجالبلاغەابن ابی الحدید (۶۵۶۔۵۸۶ هق) بە پایان 
می رسد. 

٠۰‏ حمیدالله محمد. نامەھا و پیماٹھای سباسی حضرت محمد 
(ص) واسخاد صدر امسلام. ترجمۂ سید محمد حسیلی. ٹھران. سروش. 
۰۳. ۷۸۰ ص. فھرست رھنما. ۷۸۰۰ ریال۔ 

بخش اول این مجموعەہ شامل استاد دوراھ ہبامبر(ص)است و بخش دوم 
آن بە اسناد دوران خلفای راشدین اختصاص دارد. بخش پایائی کتاب یز شامل 
بعضی وشتەد‌ھای منسوب بہ حضرت محمد (ص))ء چون شامدھای وی برای 
ترسایان و زردشتیان است. 

۱) رکنی, محمدمھدی. جلوءھای تشیع در تفسی رکشفالآسرار. پزد 
انتشارات یزد. ۱۷۷۴. ۷٣١١ص.‏ فھرست راهنما. 


۵۱ 





کیب 


۲ ستاری, جلال. عشق صوفیانہ. تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۴۔ ۴۴۱ ص٠‏ 
۰ ریال. 
مؤلف در این کتاب دیدگاھھای صوفيه رادرہاب عشق معرفی و بررسی 
کردہ است و شواھد بسیاری از سخنان ہزرگان تصوف را در این‌بارہ تقل کرد 
است. 
۳ غزالی.۔ محمدبن محمد. میزانالعمل (ٹرازوی کردار). تصحیح 
سلہمان دنیا. ترجمۂ علی اکبر کسمایی. تھران. سروش. ۱۳۷۴. ۱۶۳ ص٠‏ 
٠۰‏ وبال. ۱ 1 
کتاپ حاضر یکی از آثار مھم در زمینۂ تصوف است. ظاھراً این کتاب برای 
نخستین پار در سال ۱۹۶۵ در مصر و در مجموعۂ ذخائر العرب؛ (اثتشاراب 
دارالمعارف) منتشر شدہ است۔ 
۴ نجفزادہ ہارفروش, محمد باقر. داستاتھای معلم شھید دکتر علی 
شریعتی. ٹھران. صریرقلم. ۱۳۷۴. ۱۶۵ ص. ۴۰۰٢‏ ریال. 
در این کتاب بخشھابی از آثار گوناگون دکتر شریعتی کە حالنی روایتی دارد 
گر دآوری شد:است, 
۵ اذگائی.پرویز. ابسوریحان بیرونی؛ افکار و آرا. تھران۔ طرح نو. 
۳۲۳ ۶٣ص‏ ۶۷۰۰ ریال۔ 
۶ داوری, رضا. ضارابی. تھران. طرح نو. ۱۳۷۴. ۳٣۶‏ ص. فھرست 
راهنما. ۷۷۰۰ ریال. 
کتاب حاضر صورت تجدہد نظر شدۂ فلسف مدنی فارابی است کە در سال 
۴ منتشر شد. قصلھابی دربارۂ زندگی و آثار و آرای فارابی و سبک نگارش 
او و نیز فھرست تفصیلی کتاہشناسی آثار فارابی از جمله مطالب افزودہ شدہ بہ 
کتاب حاضر است. 
۷ مجموعۂ مقالات دربارہٴ تفسی رکشفالاسرار و عدةالابرار؛ زبان 
اھ لاشار ت:به کوشش یدالله جلالی پندری. یزد. انتشارات یزد. ۱۳۷۴ دہ + 
۹ص٠‏ 
این مجموعہ شامل مفالانی است درہارۂ زندگی و آثار ابوالفضل رشیدالدین 
میبدی صاحب تفسی رر کشفالاسرار و عدۃالاہرار. عنوان برخی از مقالات این 
مجموعہ را می آوریم: دداستان تنفسیر خواجے انصاری؟/محمد محیط 
طباطبابی؛ واحتمالی در باب مؤلف تفسیرکشف الاسرارہ/ایرج افشار: 
ہسنگ فبر ہرادر مؤلف کشف الاسرارہ /ابرج افشار؛ ٭ەمزار میبدی؟ /ع, پسوبا: 
ہتفسیر خواجه عبدالله انصاری,/محمد جعفر محجوب,: انسخەھای خطی 
کشفالاسرارء / علی اصغر حکمت:٭تفسیر فارسی منسوب بە خواجه عبدالله 
انصاری:/محمد معین؛ دلفات کشف الاسرارہ /عبدالمحمد آپنی؛: صفواید 
لغوی تفسیر کشفالاسرار/محمد مھدی رکٹی یزدی: همفردات و ترکییات 
کلمات فارسی کشفالاسرارہ/جواد سلماسی زادہ؛ ٭چند لغت تازیاب در 
کشفالاسرارہ /غسلامر ضا طساھر قمث٤ای:‏ سسبک نگارش تفضیر 
کشف الاسرار ۷+ حسین بھزادی اندوھجردی؛ ٦×‏ دریافت عرفانی میبدی از ھر آن 
کریم/محمد مھدی رکئی یزدی؛: وایام وروز ہا میبدی و خواجه عبدالله 
انصاریء/سید محمد علی جعالزادہ: ەنگاھی به چاپ سوم تفسیر 
کشفالاسرارہ /بھاءالدین خرمشاھی؛ ہنگاھی به تفسی ر کشفالاسرار و 
عدذّةالابرارہ /محمود شاہرخی؛ ہفھرست تفسیرکشف‌الاسرار/محمد جواد 


۵۲ 





شریعت. گفتنی است که مقالات این مجموعہ از مآخذ گوناگون گردآوری شدہو 
محل اخذ هر مقاله یز در این کتاب مشخص شدہ: است. 


9 فلسفۂ غرب 

۸ بون, ؤان. ارسطو و حکمت مشساء. ترجمة ابوالقاسم پورحسینی. 
تھرآن. امیرکبیں ۱۳۷۳ [ترزیع ۷۴ ۱۷۹ ص٠‏ 

بخش نخست کتاب حاضر شامل بحث دربارۂ ویژگیھای فلسفۂ ارسطو و 
جایگاہ آن در فلسفة یونان باستان است. بخش دوم کتاب بە بحث دربارۂ منطی, 
طبیعیات, جھان شناسی, تاریخ طبیعی, نفس, فلسفة اولی و اخلاق و ابداغ از 
دیدگاہ ارسطو اختصاص دارد و بالآخرہ بش پایانی کتاب شامل بحثتی اس 
دربارۂ فنِ شناختِ وجود از دیدگاء ارسطو۔ گفتنی است که مرحوم دکتر ابوالفاسم 
پورحسیلی چند اثر دبگر از ھمبن مؤلف دربارۂ فلاسفۂ یونان باستان ترجمه 
کردہ است کە عنوان آٹھا رامی آوریم:ھراکلیتس:اپیکور سقراط: فلاسقه قبل 
از سقراط و افلاطون. ٦‏ 

۹ پوپر, کاول (و) جان کُندری. تلویزیونء خطری برای دمکراسی 
ترجمة شھیدی مژدب. تھران. اطلاعات. ۱۳۷۴ ۵۱ ص. ۱٦٠١‏ ریال. 

کتاب حاضر شامل مصاحبەای است ہا کارل پوپ فیلسوف صاحبنام 
وینی. پوپر در این مقاله دربارۂ تأثیرات سوہ ہرنامەھای تلویزیونی ہر کودکان و 
نوجوانان سخن گفته است و سانسور را یکی اڑ راھھای مقابله پا این تأثیراب 
برشمردہ است. بخشی از این کتاب فبلا در روزنامه اطلاعات منتشر شدہ بود 
گفتتی اسٹ کە این مصاحبه از آخرین آثار پوپر است, 

۰ چالمرز, آلن ف. چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب صلمشناسی 
فسلسفی. ترجمۂ سعید زیباکلام. تھران. شرکت انتشارات علمی و فرھنگی. 
۲. ھجدہ + ٣۳۵‏ ص. واژەنامہ. فھرست. ۵۲۰۰ ریال. 

مؤلف کوشیدہ اس بە زبانی سادہ بە طرح نظرگاهھای نوین درپارۂ ماہیت 
علم بپردازد. آرای وی در این کتاب شدیداً تحت تأثیر دیدگاهھای پوپر اسٹ, ہا 
این حال بخشھابی از کناب بە اتفاد از ہعضی دیدگاهھای پوپری اف۹,صاص 
دارد۔ عنوان فصلھایی از کتاب را می آوریم: داستقراء گرایی: علم معرفتی مأخوذ 
از یافتەھای تجربی)؛ ٦مسبوقیت‏ مشاھدات بر نظریەھاہ: دابطالگرابىی؛ 
×ابطالگرابی پیشرفتهہ: ە پیش بین یھای بدیع ورشد علما؛ بومحدودیتھای 
ابطالگرایی؛؛ ہنظریه بە مثابه ساختار: برنامەھای پژوھشی (و) پارادایمھای 
کوھن؛؛ عق لگرابی در مقابل نسبیگراسی؛: صینی گراسی)؛؛ لانپیینی 
عیلی‌گرایانه از تغیبر نظریەھا در فیزیک؛), ہمعرفت شناسی ھرچ و مرج طلبانۂ 
فایرابندء: ردواقعگرابی: اہزار گرا ہی و حقیفت٢.‏ 

۱ لاریجانی, محمدجواد. دو رساله: ٭سقراط حکیم و اندیشۂ انسان٭ ؛ 
٭آشناہی اجمالی ہا منطق ریاضیە. تھران. مرکز تحقیقات فیزیک نظری ؛ 
ریاضیات. ۱۳۷۴. ۵۲ ص٠‏ ۲۵۰۰ ریال, 

۲ ٹورکاج, گئورگ. ھگل جسوان؛ پژوھشی در رابطۂٴ دپالکتیک ہ 
اقتصاد. ترجمۂڈ محسن حکیمی. ٹھران. نشر مرکز. ۷۱۰۱۳۷۴ ص فھرست 
رانما. ۲٣٢٠٢٢‏ ربال۔ 

لوکاچ این کتاب را در سال ۱۹۳۸ نگاشت ولی نخستین چاپ آن د 
سالھای ۸۔۱۹۴۷ منتشر شد. در این کتاب خاستگاهھای فلسفۂ کلاسیک آلماز 
و تحول آن در تاریخ فلسفۂ مارکسیستی پررسی شدہ است. شایستہ بود مترج 
خود مقدمەہای ہر کتاب می‌افزود و درہارۂ آثار و دیدگاهھای لوکاچ وئیز جایگا؛ 
این اثر در میان دیگر آثار وی سخن میگفت. معرفی متنی که اثر از روی آنْ ‏ 
فارسی ترجمہ شدہ است نیز ضروری بود کہ متأسفائہ از این موضوع نیز ذکری ۷ 
میان یامدہ است. 

۳ مستعان. مھتاب. کی پرکە گور: ؛ متفکر عارف پیشہ. تھران. روایت 


۵ 


۰۳.۔. ۶١ص ۳٣۲۰۰‏ ریال. 

۴) نوسبام, مارتا. ارسطو. ترجمة عزتالله فولادوند. تھران. طرح و۔ 
۰۳. ,ص٠‏ 

مؤلف کتاب حاضر که یکی از ارسطوشناسان صاحب نام جھان است: در 
این کتاب به اختصار دربارۂ آثار و دیدگاهھا و روش ارسطو درمطالعةۂ فلسفه 

۵ نیچہ. فردریک. آنک انسان. ترجمۂ رؤیا منجم. تھران. فکر روز 
۰۳۲ ۱ص ۳۸۰ ریال. 

۶ غالوب, رناته. آنیستونیوگرامشسی؛ فسراسسوی مسارکسیسم و 
پسامدرنیسم۔ ترجمة محسن حکہمی۔ تھران. نشر چشمہ. ۱۳۷۴. ۳۴۵ ص. 
فھرست راہنما. ۷۰۰۰ رپال. 

مؤلف در این کتاب به بررسی آرای گرامشی (۱۸۹۱۔۱۹۳۷),ء فیلسوف و 
اندیشمند صاحب نام ایتالیابی, دربارۂ مارکسیسم و ارتباط این آراء ہا مدرنیسم 
پرداخته است. کتاب حاضر از روی متن انگلیسی آن که در سال ۱۹۹۲ 
(انتشارات ٤ك1١0۵؟1])‏ ملتشر شد, ترجمه شدہ است, 


٭ ادیان دیگر . 

۷ زنر.آر.سی. زروان یا معماری زرتشتیگری, ترجمڈ تیمور قادری. 
تھران. فکر روز. ۱۳۷۴. ۴۱۶ص ۸۵۰۰ ریال. 

۸ گنون. رنه. معانی رمز صلیب؛ تحقیقی در فن معارف تطبیقی۔ 
ترجمۂ بابک عالیخانی. تھران. سروش. ۱۳۷۴. ۱۹۵ ص. ۳۴۵۰ ریال. 

کتاب حاضر تحقیقی است درہارۂ مفاھیم گوناگون رمز ×صلیبء کە از قبل 
از مسیحیت در ثقاط گوناگون جھان وجود داشته است. مؤلف معانی مختلف این 
رمز را بررسی کردہ و بکی از معانی را به عنوان معنای اصلی ابن رمز معرفی 
کردہ است. از این فیلسوف و اندیشمند فرانسوی پیش از این آثار دیگری نیز بہ 
فارسی ترجمہ شدہ است: بحران دنیای متجدد (۱۳۴۸) و سیطره کمیت و 
علائم آخر زمان (۱۳۶۱). 

۹) تایہروندا, ا؛د۔ک. مسیحیت در اوگاندا. ترجمة سید علی حسینی 
دولت آہادی. تھران. سور. ۱۳۷۴. ۱۵۶ ص. ۲۵۰۰ ریال. 

مؤلف بە بررسی فعالیتھای مبلغان مسیحیت در اوگاندا در سالھای ۱۸۷۷ تا 
۵ پرداخته است, به اعتقاد وی هھدف این فعالیتھا نابود ساختن ارزشھای 
ہومی و محلی افریقاییان و آمادہ کردن اذھان عمومی برای پذیرش حکومتھای 
استعمارگر بودہ است. 

۰ ویر رابرت [ویراستار] جھان مذھییں؛ ادیان در جوامع اسروز. 
ترجمة عبدالرحیم گواھی. تھران. دفتر نشر فرفنگ اسلامی. ۲۰۱۳۷۴ ج۔ 
۸ ص. مصرر. بھای دورہ دوجلدی ۱۹۰۰۰ رپال. 

نسخۂ اصلی (انگلیسی) این کتاب در سال ۱۹۸۲ در آمریکا (انتشارات 
مک میلان) انتشار یافنه است. عنوان برخی از فصلھای کستاب را سی آوریم: 
ہمطالعة دینی: مسائل و نگرشہاء: دادیان ہومی امریکاء/کنت دالرھاید: وادبان 
افسریقابیء١/‏ عظم نسائجی:؛ ہدیسن عندوبی؛/ھیلاکائورت؛ ہدین 
بودایی/ریچارہ ہوش؛: ەمذھب در چسین و ژاپن/رہچارد بوش وکنت 
دالرھساید: ہدین بھود٥/کایل‏ سیٹس: همسوحیّتہ/رابرت ہام استد؛: 
داسلامہ/عظیم نانجی: دادیان جدید در امربکاء/ رابرت بام اسّد: وتلاٹھا و 
پرسشھای ہرجای ماندہ:/ راہرت آف, ویر 


سیاست 


لف امامی, محمدعلی. بررسی روابط سپاسی سوریه و عراق در دھۂ 
۰.ء تھران. مؤسسۂ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجد ۱۴۷۴. نوزدہ + 
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۷ ص. ۵۵۰۰ ریال۔ 

٢‏ رنی. آستین. حکومت؛ آشنابی با علم سیاست. ترجمڈ یلا 
سازگار. تھران. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۴. چھاردہ + ۶۹۴ ص. مصرر۔ 
فھرست راہنما. ۱۷۰۰۰ ریال. 

ترجمۂ حاضر از روی تشمین ویرایش کتاب کہ در سال ۱۹۹۳ (٤۱ا۵٥۶۲‏ 
01) مننشر شدہ صورت گرفنه است. عنوان فصلھابی از کتاب را می آوریم: 
ددولتھا و فن حکومت؛, ×سہاست در زندگی بشر؛؛ هروان‌شناسی سیاسی, 
جامعه پذیری و فرھنگ؛, ×ابدولوژڑبھای سیاسی مدرن؛, ×مدلھای دموکراسی و 
قدرت‌طلبی), دافکار عمومی در نظامھای دموکراتیک), ەروند انتخایاتہء 
٭احزاب سیاسی و نظامھای حزہی, هہفرابند قائونگذاری)؛ ٦فرایند‏ اجراسیە, 
ہقانون و فرایند قضایی)ء ندحقوق بشر: اصول و مشکلاتء. 

۳ وینولدز, للوید. درآمدی بر رشد اقتصادی در جھان سوم۔ ترجمۂ 
غلامرضا آزاد. تھران. نشر میترا. ۱۳۷۴ ۲۳۲ ص. ۵۹۵۰ ریال. 

کتاب حاضرازجمله کنابھا بی استکەم رکزرشداقتصادي گروہاقتصاددانشگاء 
ییل منتشر کردہ است. مؤلف در ابن کتاب به پررسی مسائل اقتصادی کشورھای 
جھان سوم پرداختھ است و عوامل گوناگون در این زمینه را شرح دادہ است. 

۴ ساجدی. احمد. مشاھیر سیاسی قسرن. تھران. محراب قلم. ۰۲۳۴ء 
۰٠ص‏ فھرست راہنما۔ 

این کتاب شامل شرح حال بیش از ٥٠٣‏ تن از مشاھیر سیاسی جھان در 
قرن بیستم اسٹ, کتاب به نرنیب الفبای نام این مشاھیر تنظیم شدہ است, 

۵ مؤسسۂ فرھنگی قدر ولایت. مذاکرہ با آسریکا؟! تھران. مؤژسسۂٴ 
فرھنگی قدرولایت. ۱۳۷۴. ٣۰۷‏ ص. ۳۰٣٣٣‏ ریال. 

۶ نظریة برخورد تمدنھا؛ ھانتینگتون و منتقدائش. ترجمہ و 
ویراسٹۂ مجتبی امیری وحمید. تھران. دفترمطالعات سیاسی و بہنالمللی. 
۲. ۲۸۶ .ص. ۰۰ء۶ ربال. 

در فصل نخست کتاب حاضر نظریة برخورد تمدنھا بہ صورتی کلی معرفی 
و بررسی شدہ است: فصل دوم شامل اصل مقال ھانتینگتون در این زمینە و نیز 
یک مصاحبه و پاسخ ھائتینگتون بە منتقدائش است. فصل سوم کتاب نیز 
دربردارندۂ مقالات متنوعی است کہ دربارۂ نظریۂ برخورد تمدنھا نگاشتہ شدہ 
است. عنوان این مقالات و نام نویسندگان آٹھا را می آوریم: انہرخورد تمدنھا و 
سازندگی آیندۂ بشرہ/سیدحسین نصر: ہہرچج و ہاروی سستبنیان ضرب 
بوالھوس٥/زبیگنیو‏ ہرژینسکی؛ ہفرھنگ رفا+ہ/فرانسیس فوکویاماا ٭برخورد 
تمدنھا از دیدگا آلوین تافلرہ؛ ہاسلام یک ھویت فرھنگی است؛ /ادوارد سعید: 
ددر جستجوی بربرھای جدیدہ/ ودور کلمبوس و تائوس ورمس. 

۷ وفادار, علی. حقوفق اساسی و تحولات سہاسی. تھران۔ انتشارات 
شروین. ۸۲۵.۱۳۷۴ ص. ۱۵۰۰۰ ریال. 

۸ ھاول. واسلاو. یادداشتھابی در باب اخلاق؛ سہاست؛ تمدن. 
ثرجمة محمد رفیعی مھرآبادی. تھران. شرکت انتشارات علمی و فرھنگی۔ 
۶۰۶۴ ,ص٠‏ ۴۰۰۰رمال. 

این کتاب نخستین اثری است که واسلاو ھاول در سمت رئیس جچحھور 
غدرال چک و اسلواک نگاشته است. ترجمۂ انگلیسی این کتاب در سال ۱۹۹۲ 
منتشر شد و ہرگردان فارسی حاضر از روی ھمین ترجمەصورتگرفتہ است, 


۰۵۳ 





اقتصاد و توسعه ۱ 

۹ سیستم ھماھنگ شد: توصیف و کدگذاری کالا؛ یادداشتھای 
توضیحی. تھران. مژسٹۂ فرھنگی نشر قبلہ. ۱۳۷۲ (توزیع 1۷۴ ۵ ج۔ ۲۸۴۰ 
ص٠‏ ۳۵۰۰۰ ریال. 

۵۰ کارامۂ سازمان پژوعشھای علمی و صنعتی ابران (۱۳۷۲). 
تھران. وزارت رھنگ و آموزش عالی ‏ دفتر نظارت و ارزشیابی. ۱۳۷۳ 
[توزیع ۷۴]. ٣۳١۱۹‏ ص. جدول. نمودار. 

این مجموعه شامل گزارشی است از فعالیتھای سازمان پڑژوھشھای علمی و 
صنعتی ایران در سال ۱۳۷۲ طبق آمار این کتاب در سال ۷۲ کل طرحھای اجرا 
شدہ در سازمان ۳۲۵ طرح., شامل ۲۶۵ طرح پژوہشی و ۶۰ طرح ئیمه صنعتی 
بودہ است۔ 

۱ (اعتضادپور, ناھید (و) فھیمۂ رجبی راد[ تأمین اجتماعی در ایران. 
تھران. مؤسسۂ عالی پڑوھش تأمین اجتماعی. ۱۳۷۴. ٦٣۴۰‏ ص. جدول. 
نمودار. ۰۰۰ء۶ رپال. 

۵۲)دروین, برندا بازنگری در ارتباطات؛ مسائل مربوط به نگارەھا. 
ترجمد محمود صدری. تھران. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانەھا. ۱۳۷۴ 

۱ص ۲۸۰۸۰ ریال. 

۳ مقدمہای ہر تأآمین اجستماعی. ترجمۂ ابوالقاسم نوروز طالقانی. 
تھران. مژسسۂ عالی پڑژوھش تأمہن اجتماعی. ۱۳۷۴. ۲۷۸ ص. ۷۰۰۰ ریال. 

۴ ٹامة انجمن جامعەشناسی ایران (مجموعۂ مقالات). بە اهتمام 
غلامعباس توسلی. ٹھران. بی ‌نا [ہا ھمکاری مرکز مطالعات و تحقیقات 
رساندھاإ ۱۳۷۴. ۴۰٣ص‏ ۴۸۰۰ریال. 

عنوان ہرخی از مقالات این مجموعہ را سی آوریم. ہفرجام جدال در 
جامعەشناسی خرد و کلان؛ / غلامعباس توسلی: ×کاربرد بانکھای اطلاعاتی در 
علوم اجتماعی؛/منوچھر محسنی؛ ٭وضع کنونی پژوهش در روانشناسی 
اجتماعیەہ / علیمحمد کاردان: دجامعەشناسی فاجعہ: تجربۂ زلزله رودبار - 
منجیل/ژالهُ شادی طلب: ×نحایل جامعہ شناختی تعدادی از شعارھای انقلاب 
اسلامی ایران:/محمدحسین پناھی؛ دھویت جمعی, دیسنامیسم و مکائیسم 
تسحول آن درایسران / محمد قفبداللھی؛ ہرثالیسم روش‌شناختی در 
جامعەشناسیء/ مسعود چلہبی: اتوسعُ کشاورزی: زوال جامعة روستابی!ء 
مسھدی طسالب؛ 0 عسقلائیت در جامعەشناسی / آزاد ملکی؛ ×اساسنامہ 
جامعەشناسی). 


رو ان شناسی 

۵) شفیع آبادی. عبدالله [به کوشش| مجموعۂ مقالات اولین سمینار 
رافسسممابی و مشساورہ إدر تھران, ۱۳۷۴ تھران. انتشارات دانشگاہ 
علامەطباطہاہی. ۱۳۷۴. ٣۰۷‏ ص. ۳۸۰۰ رپال. 

۶) کول. کریس. کلید طلابی ارتباطات. ترجمه محمدرضا آل یاسین. 
تھران. ناشر: مترجم. ۱۳۷۴ ١٠ص.‏ جدول. مصور 

۷) لینگ: رد خویشتن از ھم گسیختہ۔ ترجمۂ خسروباقری. تھران. 
رشد. ۱۳۷۴. ۳۴۰ ص. ۸۵۰۰ رپال. 


حقوق و قوائین 
۸ تفسیری ہر حقوق بیع بینالمللی؛ کنوانسیون ۱۹۸۰وین. ترجمۂ 
مھراب داراب‌پور. تھران. کتابخانڈ گنج دائش. ۱۳۷۴. ۱۲۳۶ص۔ ٣‏ جلد. بھاىی 
دوره سەجلدی ۳۶۰۰۰ ریال. 
کنوانسیون بیع ہین‌المللی کالا در سال ۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد 


ک۰ 


- 


بە امضای نمایندگان چندین دولت جھان رسید. کتاپ حاضر حاصل مطالعات 
برخی از صاحبنظران برجسته کشورھای مختلف است دربارۂ اھداف و مسائل 
گوناگون کنوانسیون بیع بین‌المللی. 

۹ مجموعۂ قوانین و مقررات آج :١‏ قوانین ۔اساسنامەھا:ج ٢‏ 
آیین‌نامەھاء تصویب نامەھا ] تھران. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی 
ایران. ٣‏ ج. ۱۳۷۴. ۹۹۸ ص٠‏ 

٠٥‏ رازی زادہ محمدعلی. قسامه در نظام قضایں اسلام. قم. دفٹتر 
تبلیغات اسلامی حوزۂ علمیۂ قم. ۱۳۷۴. ۲۷۱ ص. گالینگور ۶۵۰۰/شمیز 
٠٥٠‏ ریال۔ 

(معنای قسامه), ‏ کاربرد قسامه در اثبات فتل), <تاریخچة قسامہ؛؛ (ادلائل 
اثہات قسامہء, ٭حدود کارہرد قسامه (قصاص یادیه)ء, دثبوت قسامه در اعضاو 
جوارح؛؛ ن×لوث:ەدر بیان فرف بین قسامه واردالی ء دقسامه از دیدگاہ حقوقی:. 
٭رابطة قسامه با صفت قتل+, <سوگندہ, درابطه قسامه با زنان؛: عنوان برخی ار 
فصلھای این کتاب است۔ 


زبان و زبانشناسی 

۱ پورریاحی, مسعود. شناسابی گویشھای ایران. ج ۳ تھران. سازمان 
میراث فرھنگی کشور. ۱۳۷۴. ۲۷۰٢ص.‏ نقشہ. جدول ۰۰۰ء۶ ربال. 

دو جلد نخست این مجموعە کە اختصاص بە بررسی گویشھای شھرستان 
اردستان و شھرستان اصفھان داشت به ترتیپ در سالھای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۷ به ھمتٹ 
ھمین ناشر انتشار بافت. این مجلد شامل چھار دفتر مجزاست که ھر دفتر به 
تر نیب بە بررسی گویش شھرستاتھای خوانسار, سمیرم, شھرضا (قعشہ) و فریدن 
اختصاص دازد. مؤلف در ھر دفتر بە اختصار برخی از ویژگیھای معنایی و نحوی 
گویشھای چند دھستان از بخشھای هر شھرستان را ہررسی کردہ است و نقشەای 
از ھمانندیھا و ناھمائند یھای گوبٹھای هر شھرستان را عرضه کردہ است. گفتنی 
است کە شناسایی گویشھای ایران بە صورت نموئەبرداری از گوبشھای تمام 
آبادیھای ایران از خرداد ۱۳۵۳ بااجرای طرح مشترکی بە نام ×طرح فرھنگساز؛ 
با ھمکاری مشترک فرھنگستان زبان ایران و سازمان جغرافیاہی کشور, آغاز 
گردید و تا مھرماہ ۱۳۵۷ ادامه یاقت. سپس در سال ۱۳۶۰ نوارھاو 
پرسشنامەھایى مربوط بە این طرح بە مرکز مردمشناسی ایران منتقل شد وادر 
سال ۱۳۶۷ پس از تشکیل سازمان میراث فرھنگی کشور, این سازمان عھدەدار 
از سرگیری طرح فوق شد. 

۴) شکری, گہتی. گویش ساری (مازندرانی). تھران. پڑوهشگاہ علوم 
انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۴ ۴۸۱ص,. جدول. نقشه. ۶۰۰۰ ریال. 

کتاب حاضر شامل فصلھایی است در زمینۂ آواشناسی و واجشناسی و نحو 
گویش ساری۔ بخشی از کتاب نیز شامل بحث دربارۂ ساخت واژہ و نیز فھرستی 
از برخی از واژەھای این گویش است. 

۳ موثقی. آنماری (و) ملیحۂ آشتیانی. داسےےتانھای عسامیانة 
ایرانی.تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۴ عصور. ۱۱١‏ سص. ۴۵۰۰ ریال۔ 

کتاب حاضر شامل داستاتھای عامیانۂ ابرائی است ھمراہ با ترجمہ فرانسوی 
آتھا یه اضافه توضیحات دستوری درہارۂ بخٹھای ترجمه شدہ. 

0۵ 





واژەنامه و فر ھنگ 

۴) ابطحی, سیدحسین (و) آرمن مھروژان (و) محسن لالەای. فرھنگ 
لغات ر اصطلاحات مدیریت (فارسی انگلیسی؛ انگلیسی ‏ فارسی). 
تھران. قومس. ۱۳۷۴. ۳۹۷ص. 

۵ باطنی, محمدرضا۔ فرھنگ معاصر انگلیسی ۔فارسی کوچک. با 
دستہاری محمدحسین مرعشی. تھران. فرھنگ معاصر. ۳۷۴(. سی.زدہ + ۴۳۷ 
ص٠‏ ۸۵۰۰ ریال. 

۶) طاھر, غلامرضا فرھنگ لغات طبی یونانی در کتابھای فارسی. 
تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۴. ۱۹۴ ص. ۴۵۰۰ ربال. 

در این کتاب تعداد زیادی لغات یونانی ہا معانی آٹھا ذکر شندہ است. مؤلف 
لات گردآمدہ در این رسالە را از مآخذی چون عدایةالمتعلمین فیالطلب 
صیدنه ذخیرۂ خوارزمشاھی:مخزنالادویە, تقویمالادویەہ غیرہ تقل کردہ 
است. گفتنی است کە کوشش مؤلف در این رساله پیش از ہر چیز متوجہ املای 
یونانی کلمات بودہ ئە تعریف علمی آتھا۔ در هر حال در این کتاب علاوہ بر 
معادل فارسی یا عربی هر کلمہ. مترادفھای انگلیسی و گاہ لاتین آٹھا نیز ذکر 
شدہ اسٹ. مؤلف در مقدمۂ خود بە مقالەای از مرحوم دکتر محمد طہاطبابی 
دربارۂ تعریب لفات یونانی اشارہ کردہ است کە ظاھراً قرار ہودہ در مقدمة ھمین 
کتاب چاپ شود اما بہ عللی چاپ آن میسر نشدہ است. امیدواریم مقاله مذکور 
نیز هر چه زودثر بە جامة چاپ درآید و بە دست علاقەمندان برسد. 

۷) عسکری. جواد. فسرھنگ عطائی (انگلیسی ۔ فارسی کاربردی). 
تھران. عطائی. ۱۳۷۴. ۱۱۴۷+۱۲ص. مصور. ۲٥۰٢٠٢‏ ریال. 

۸ کانار, محمد. فرھنگ جامع ترکی استانبولی بە ضارسی. تھران. 
انتشارات شہرین. ۱۳۷۴. ۵۲۸ ص٠ ۲٠٠٢٢‏ ریال. 

۹ گواهی, عبدالرحمم. واژەنامۂ ادیان؛ فرھنگ اصطلاحات دینی و 
صسرفانی (نفارسی بە انگلیسی: انگلیسی بە فارسی). وہراستۂ بھاءالدین 
خرمشاھی. تھران. دفٹر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۴. ۱۶۷+۷۰ ص۰ ۷۵۰۰ 
ریال۔ 

کتاب حاضر درواقع ترجمڈ کتاپ 18۷091۵ إہ تچھصەف اط فےنوسیالا 
ماوع (۱۹۸۰) است به علاوۃ مدخلھابی دربارۃ اسلام. دراین فرھنگ برای 
هراصطلاحانگلیسی علاو:برمعادل فارسی توضیح مختصری نیز عرضه شدہ است. 

٥‏ نقیزادہ مسعود. فسسرھنگ اخسستصارات پسزشکی؛ ھسمراہ 
باآزمایشھای روتین بیمارستان. تھران. مؤسسۂ نشر جھاد. ۸۳ ص. ۲۹۰۰ 
ریال. 


علوم پایە, پزشکی, صنعت و کشاورزی 
۷۴۹ آذری: غلامرضا. آشنایں با زبان برنامەنویسی لوگو. تھران. کتاب 
ماد (وابسته بہ نشر مرکز). ۱۳۷۴. ۳۶۶ ص. مصور. ۹۵۰۰ رپال. 
۴۲ الفتی. هادی. تاریخ کشاورزی و دامپروری در ایران. ج .١‏ تھران. 
امہ رکبیر. ۱۳۷۴ء ۷۹۰ ص. مصور. نقشہ. فھرست راہنما۔ ۱۵۰۰۰ ریال. 
۳ نکنولوڑژی شیر و فراوردەھای لبنی. ترجمڈ سید علی مرتضوی (و) 
محسن قدس روحانی (و) حسین جویندہ. مشھد. انتشارات دانئشگاہ فردوسی۔ 


رك 


۰۔ ١ص‏ مصور۔ نمودار. جدول. ۶۵۰۰ ریال۔ 

۴ بھیل, تری۔ مھندسی پزشکی۔ ترجمۂ محمدرضا هاشمی گلپایگانی 
(و) مھیار زرٹشتی. ٹھران. مرکز نشر دائشگاھی. ۱۳۷۴ دہ + ۳۱۷ ص. مصور 
جدول. نمودار. ۸۲۰۰ ریال. 

۵ پی‌زی. اى. شیمی و نکنولوژی چسب چوبٍ. ترجمۂ سید احمد 
میرشکراہی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۴ پنج + ٣۳۵٣‏ ص. مصور۔ 
۰ ریال. 

۶ فراؤن فلدر, هائس (و) ارنست م۔ فئلی. فیزیک زیر اثتمی. ترجمۂ 
مھدی بارزی (و) محمد تقی نلاحی مروست. تھران۔ مرکز نشر دانشگاھی. 
۳۴۳۔ا نہ + ۶۹۱۹ ص. جدول. نمودار. واژامہ. ۱۷۵۰۰ ریال۔ 

۷ قربانی. ابوالقاسم, تحقیقی در آشار ریىاضی ابوریحان بیرونی 
(تحریری نوین از بیرونی‌نامه). تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۷۴ دہ + 
۷ ص. فھرست راہنما. ۱۸۰۰۰ ریال۔ 

۸ مورس. راجرا. زنبور عسل؛ آفات؛ شکارچیان: و بیماربھای ان٠‏ 
ترجمڈ غلامحسین وثوقی (و) صدیقة نہیان. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. 
۰۰۴.۔ چھار + ۴۳۲٣‏ ص. مصور: واژہنامهہ. ۱۱۵۰۰ ریال. 

۹ هودسون, جان. نساریخ شسیمی. ترجمة احمد خواجەنصیر طوسی. 
تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۳۴ں سے + ۳۸۸ ص. مصور. جدول. فھرست 
راہنما۔ ۸۹۰۰ ریال۔ 

۰ صمدی, نصراللہ [مترجم] انجام ۵۰ کار سادہ جھت حفاظت از 
کره زمین. تھران. ناشر: مترجم. ۱۹۲ ص٠‏ ۴۰۰۰ ریال, 

۱ شفیعی, احمد.ماشینھای خاک ورزی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. 
۹۴.۔ ھفت + ۶١۲٢ص.‏ مصرور. ۵۹۰۰ ریال. 


هنر و معماری 

۲ فینہنگر, اندراس. نور و نورپردازی در عکاسی. ترجمۂ سہد امیر 
ایافت. تھران. سروش. ۱۳۷۴. ٣۵۰‏ ص. مصرر: واژہنامہ. ۵۲۸۰ ریال. 

۳) کسرائہان, نصرالله (و) زیباعرشی. شمسمال. تھران. ناشر: نصراللهہ 
کسرائیان. ۱۳۷۴. ١۱۴۴‏ ص. مصور. ۵۵۰۰۰ ریال. 

۴ کہانی. مجہد۔ نوا؛ نگرشی بر غم در موسیقی ایرانی. تھران. مؤسسۂ 
فرھنگی سروستان. ۱۳۷۴. ۳۶ ص إبایک نوار] ۲۵۰۰۰ رپال. 

۵ کیانی, محمد یوسف (و) ولفرام کلایس. کاروانسراضای اسران. 
تھران. سازمان مہراث فرفنگی کشرر. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴] ۸۰۰ ص. مصور. 


ادبیات 

٭ کردکان 

۶)به دوست خود نخند (و) عفل مال ضفمه است (دو افسائڈ 
آفریقاہی). ترجمۂ فروغ حاشابیگی. بازنوشتۂ منوچھر کریمہزادہ. نقاشی از لی لا 
دانشور. تھران. اشارہ. ۱۳۷۴. مصور. ۱۸۵۰ ریال. 

۷ رزندی۔. عبدالرحمن. فازی کە تخم ضطلا سیگذاشت. نقاشی از 
پرویز حہدرزادہ. تھران. اشارہ. ۱۳۷۴. ۱۸۵۰ ریال. 

۸ زار یوھان. قصە‌ھای ملل. ترجمۂ فرزانۂ بحرالعلومی. تھران. مرکز 
نشر فرنگی مشرق. ۱۳۷۴. ۵۵ ص. مصور ٠٠٠١‏ رپال. 

۹ سہاں هما۔ رستم دسحان. نقاشی از محمدرضا دادگر. تھران. نشر 
مرکز ۱۳۷۴. ۷۰ص. مصور. ۲۹۰۰ ربال۔ 

۰ کریہزادہ منوچھر. افسسانة درخت جسوان. نقاشی از مسعود 
سعدالدین. تھران۔ نشر اشارہ. ۱۳۷۴. مصور. ۱۸۵۰ ریال. 


٥۵ 


کیب 


۱ نجفی, عبدالمجید. پرندەھای سحرآمیز (مجموعه داستان). نقاشی_ 
از محمدرضا لواسانی. تھرأان. سروش. ۳۴.۔ ٥ص‏ مصور. ۱۴۰۰ ریال. 


نظم و نثر قدیم فارسی ۱ 
۲) بھشتی شیرازی, احمذ. هزار قطعہ؛ گزیدہٴ قطعات شعر پارسی ا زآغاز 
تا اسروز. ٹھران. انتشارات روزنہ. ۱۳۷۴. بہست و چھار + ۵۳۰٣‏ ص. ۱۴۵۰ 
ریال. 
۳ حافظ. شمسرالدین محمد. حسافظ. بہ سعی سایہ (امیرھوشنگ 
اہتھاج). تھران. نشر کارنامہ. ۱۳۷۴. ۷٢۰‏ ص. مصور. جدول. ۲۷۵۰۰ ریال. 

چاپ نخست این کتاب در قطع رحلی در سال ۳۷۳ (انتشارات چشم و 
چراغ و توس) و چاپ دوم آن در قطع وزیری در سال ۱۷۳۷۳ (انتشارات چشمو 
چراغ وھوش واہتکار)منتشر شد. چاپ حاضر در قطع وزیری و بەہ صورت سیاە 
و سفید منتشر شدہ است و قیمت آن نسبت به چاپھای قبل ارزانتر است. 

۳ دانش‌پژوہ منوچھر. گزیدەھای نظم و نثر فارسی, تھران. دائشگاە 
علامہ طباطباہی. ۱۳۷۴. سہزدہ + ۶۰٣ص.‏ فھرست رافنما۔ ۵۰۰۰ ریال۔ 

این مجموعه شامل بخشھای ہرگزیدہەای از متون کھن (نظم و نثر) و نیز 
معاصر فارسی است, بەعلاوۂ مباحثی در زمینہ قواعد و آداب نگارش. 

۴ دیوان فیاض لاھیجی. تصحیح و تحشیة جلیل مسگرنژاد. تھران. 
دائشگاہ علامہ طباطباپی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۶۳۶ ص. ۱٣٣٣١‏ ریال. 

ملا عبدالرزاق بن علی بن حسین لاھیجی از اساتید بزرگ فلسفه و حکمتٹ 
و کلام دورۂ صفویه (قرن ١ھ‏ ق) است کە بخشی از زندگی وی مقارن بود ہا 
حکومت شاہ صفی (۱۰۳۸۱۰۵۲) و شاەعباس انی (۱۰۷۷۔۱۰۵۲). وی 
ھمچنین از شاگردان میرمحمد باقر داماد و صدرالدین محمد شیرازی ہود. کتاب 
حاضر ہا مقدمة مفصلی دربارۂ اوضاع اجتماعی و سیاسی معاصر فیاض و 
استادان و ممدوحان وی آغاز می شود و سپس شرح مفصلی در خصوص ویژگی 
اشعار وی بە دنبال می ‌آید. پیکرۂ اصلی کتاب مشتمل است بر غزلیات و قصاید 
و ترکیبات و مثنویھا و رباعیات فیاض بە علاوۂ ترجیعبندھا و دساقی نامڈ؛ وی. 
این کتاب ہر مبنای ۶ نسخه خطی نصحیح شدہ است که نسخۂ اساس آن در قرن 
۱ء نزدیک بە زمان شاعر و یا در زمان حیات خوداو نگاشته شدہ است. حواشی 
صفحات نیز به نسخه بدلھا اختصاص دارہد, 

۵ دذدیوان محسن تأثیر تبریزی. تصحیح امین پاشا اجلالی. تھران. مرکز 
نشر دائشگاھی. ۱۳۷۴ ھفت + ۸۶۰ص. فھرست رافنما. ۲۵۰۰۰ ریال. 

محسن تأثیر تبریزی (۱۰۶۰ تا ۱۱۲۹ھق) از شاعران شیعی مذھب اواخر 
عھد صفوی اسٹ. کتاب حاضر شامل قصاید, ترکیب بندھاء قطعات, مخنوبھاء 
غزلیات و رباعیات این شاعر اسٹ. مصحح در تصحیح این کتاب از چھار نسخه 
اسنفادہ کردہ است کہ نسخۂ اصلی او در اواخر دورۂ صفوی نگارش یافته است. 
مصحح در بخش تعلیقات کتاب بە تفصیل دربارۂ بعضی از ابیات مشکل دیوان 
توضیحاتی آوردہ استہ, 

۶ دیوان شیخ کمال خجندی؛ غمراہ با شرح حال و زندگانی. بہ 
افتمام ایرج گل سرخی. تھران. سروش. ۱۳۷۴ ۲ ج. ۱۲۹۰ ص. جلد نرم 
٠۰‏ زرکوب ۲۶۵۰۰ ریال. 

شیخ کمال الدین مسعود خجندی, معروف بە شیخ کمال از مشاہیر عرفا واز 
شعرای قرن ہشتم و ئھم ھجری است. کتاب حاضر شامل قصاید غزلیات, 
قطعات,: رباعیات, مسماھا و مستزادھای کمال خجندی است. نس9خۂ اساس 
مصحح, مکتوب ۱ھ است و در حواشی صفحات: نسخه بدلھا ذکر شدہ 
است, 

۷ ذوالفقاری, حسن. منظومە‌ھای عاشقانہ ادب فارسی. تھران. نیما 
۰۳۴. ۸ ص. ۵۵۰۰ ریال. 


عن 





وورقه و گلكٹا:ہ/عصیووقی؛: ہوامسق و سسذراء/عنصری؛ درابعه و 
بکستاشءہ/عطار: گل و نسوروزہ/خواجوی کرمائی: اجمشبد و 
خورشیدہ/سلمان ساوجی: دسلامان و اہسال:/جامی؛ ہسرو و تڈذروہ /نتاری 
توئی, و ہناظر و منظورہ/وحشی بافقی, از جمله منظومەھای مجموعة حاضر 
است۔ اخیراً در این زمینه سجموعة دیگری با عنوان داستانھای عاثقانه 
ادبیات فارسی (بە ھمت اقبال یغمایی, تھران, هیرمند ۱۳۷۴ء چ ۲ ۳۱۱ص) 


چاپ شدہ است۔ 


9 شعر معاصر فارسی 

۸) اشعاری از زنسان شساعر ایسران (معاصر). گردآورندہ: مھری 
شاەحسینی (شادمانی). تھران. مدہر. ۱۷۷۴. ٠۰٠٠١‏ ص. فھرست رافنما. 
٠‏ ریال. 

کتاب حاضر شامل گزبنەای است از اشعار حدود ۳۵۰زن شاعر ایرائی بہ 
علاوهٴ مختصری در احوال هر یک از آنان. + 

۹ بناگر سراجالدین. مالروھای سکوت. تھران. انتشارات بین المللی 
حافظ. ۱۳۲۷۴ ۶٠١ص.‏ ۳۸۵۰ ریال۔ 

٠‏ رحمانی, نصرت. آوازی در فرجام: کارنامڈ نصرت رحمانی. 
تھران. علم. ۱۳۷۴ ۶۵۶ ص. ۱۵۰۰ ربال. 

۴) فرھودی. ویدا۔. زلف انلدیشه. تھران. روشنگران. ۱۳۷۴. ۱۵۱ ص 


۰ دریال. 

٭ شعر بهە زباتھای دیگر 

۱) إشھریار] سلام بر حصیدریاہا. ترجمه بھروز ثروتیان. تھران. سروش. 
۲ػ. ص٠‏ 


کتاب جحاضر ترجمۂ منظومی اسٹ از شعر نرکی حیدربابایه سلام. سرجم 
متن اصلی این منظومه و ترجمۂ فارسی راکنار ھم آوردہ اسٹ تا تطبیق اثر و 
ترجمة آن برای علاقەمندان و پژڑوھشگران سھلتر باشد. مترجم ھمچئین 
توضیحات مفصلی درہارۂ این منظومه و برخی از مضامین فرھنگی آن آوردہ 
است۔ 

٢‏ نگاھی بە زندگی و آثار آبای؛ ینیانگذار ادبیات نوین قزاق. 
ترجمۂ فرزانۂڈ خجندی و صفی عبدالله۔ تھران. سروش. با ھمکاری انجمن 
آیرانشناسان و استادان زبان و ادبیات فارسی کشورھای مشترکالمنافع. 
۳۴ ص. 

کتاب حاضر گزینەای است از اشعار آبای قوننبایف, یکی از بٹیانگذاران 
ادبیات جدید قزاق. بخشی از کتاب شامل اشعاری از این شاعر و ترجمۂ فارسی 
آٹھا است و بخش دیگر حاوی ۴۵ گفتار در باب اندیشەھای آبای. گفتنی است 
کە اشعار این مجموعه را فرزانڈ خجندی, شاعر معاصر تاجیکی, بە فارسی 
ترجمہ کردہ است و ترجمة بخش دفاندیشەھاء به عھدۂ صفی عبدالله بسردہ 


اُست. 


٭ داستان فارسی 

۳) جولاہی, رضا سوہ قصد بە ذات ھمیونی. تھران. انتشارات 
جویا. ۱۳۷۴. ۳۹۶ص۰ ۶۶۰۰ ریال۔ 

۴) حدیدی, جواد نگاھی در آیمنه. تھران. نیلوفر, ۱۳۷۴. ۴۱۴ صض. 
٠‏ دریال۔ 

نویسندہ در این داستان, کە تا حد زیادی شرح زندگی خود اوست, خوائند؛ 
را با اوضاع و احوال اجتماعی و فرھنگی ایران در سالھای پیش و پس از جنگ 
جھانی دوم آشنا می کند و تصویری از زندگی ٹخستین دائشجویان ایرائی ترسیم 
می کند. 











۵ء عدیقی. آذر. روایت ریا. تھران. سروش. ۱۳۷۴. ۷۱ص. ۱۵۰۰ 
ریال. 

۶) قعەعھای ششدی گلین خائم ٥٠١(‏ قصۂ عامیانة ایرانی). 
گردآوری ل.پ. الول سائن. ویرایش اولریش مارتسولف (و) آذرامہر عسینی 
نیٹھام (و) سید احمد وکیلیان. تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۰ ۴۸۰ ص٠‏ 

لارنس پال الول ساتن, ایرآن‌شناس انگلیسی (متوفی در سال ۱۹۸۴) در 
سال ۱۹۴۳ بە عنوان کارمند رادیو ہریتانیا بە ایران آمد و قصە‌ھای ابن مجموعه 
را از شخصی بە اسم گلین خانم (متوفی ۱۹۴۸) بازشنید.این قصەھا بر حسب 
طبعەبندي جھائی قصەھای عامبانه طبقەبندی شدہ است, 


9 دربارۂ ادبیات 
۷) ابومحبوب, احمد. کالبدشناسی نثر. بیجا. زیتون ۱۳۷۴. ۳۳۳ ص٠‏ 
٠٥‏ ریال 

کتاب حاضر ترجمە و افہاسی است از کتاب ۲۲٢٢٢‏ 0۶ 401010+70 1716 اثر 
مارجری بولنن (۱۹۶۶))ء و شامل مباحتی است دربارۂ صورت کلی نر 
پاراگراف, تقسیمات و سیکھای کوٹاگون نثر. 

۸) احمسدہ ظرھورالدین. نسقد شعر فارسی در پاکستان و هند. 
اسلامآباد۔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۷۴. ۱۳۴ ص. ٠٠١‏ 
رو ہہ 

۹ شرف زادہ رضا.فرھنگ کاربرد آیات و روایات در اشعار شیخ 
فضربدالدین عطار نیشابوری. بی جا ادارۂ کل فرھنگ و ارشاد اسلامی 
خراسان. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴ ۴۷۷ ص. ۵۹۰۰ ریال. 

مجموعة حاضر فرھنگی اسٹ از کاربرد آیات و روابات در شعر عطار 
نیشابوری. مؤلف کوئثہدہ است اشارات فرآنی و احادیث را در آثار عطار 
استخراج کند و شرح دھد. 

٠۰‏ اسلین. مارتہن. بسرتولت بسرشت. ترجمة حسن ملکی. تھران. 
کھکشان (از مجموعۂ نسل قلم - ۵۱). ۱۳۷۴. ۹۵ ص. فھرست رافنما. ٦٥٠٠٢‏ 
ریال. 

۱ اعتمادزادہ زر تشت. روان از ه م گیخٹہ (بوف کور). تھران, 
ناشر: مؤلف. ۱۳۷۴ ۶۶ ص. واڑەنامه۔ 

کتاب حاضر نرجمہ بخشی است از رساله دکتری نویسلد؛ کتاب در رشتة 
روانپزشکی. مؤلف در این اثر کوشیدہ است ہر پایه تحلبلی بالیئی و در پرتو 
اطلاعات روانپزشکی, سیمای قھرمان داستان بوف کور را بازسازی کند و 
شرحی از چگونگی روان گسیختگی وی در اختیار بگذارد. 

۴۳ پررنامداریان, تقی. دیدار با سیمرغ؟؛ ھفت مقاله در صرفان و 
شعر و اندیشہُ عسطار. تھران. پژوفشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرفنگی. 
۸۹. ۴ص. فھرست راہنما. ۳۵۰۰ ریال۔ 

٣)صادقی.‏ فریدون. روا د رکشاکش ببداد خدا/یان. تھران. ذکر روز 
۰۴۰۶۴۳. ۲۵۶ ص۔ ۴۲۰۰ربال. 

۴) طافری مہارکہ. غلام محمد. دریچەای بە نظریەھای ادہی. تھران. 
علوم وفنون. ٢۰۴‏ ص. ۲۸۰۰ ریال. 

۵) کہبلر: لوئیس. آلبسرتو مسوراویسا. ترجمڈ رضا قیصریہ. تھران, 
کھکشان (از مجموعۂ نسل قلم -۵۳). ۱۳۷۴. ۹۶ ص. فھرست راغنما. ٦۰٠٢٠٢‏ 
ریال. ۱ 
۶ ؟گری. لاجوس. فن داستان و نمایشنامه نویسی. ترجمڈ مصطنی 
رحیمزادھ تھران. پارت, ۳۲۔. ۴ص ۳٠٠٢‏ ربال. 

۷ مجموعۂ سخنرانیھا ر مقالات نخستین سمپنار پورسی مسائل 
رمان در اپران (۱۹ تا ١٢۱‏ آذر ۱۳۷۳). تھران. دفتر مطالعات ل٥بیات‏ داستانی ۔ 


۷ن 





مرکز مطالعات و تحقیقات فرفنگی وزارت فرفنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۴ 
۷ص٠ ۳٣٣٣‏ ریال. 1 
عنوان برخی از مقالات این مجموعهھ را می آوریم: نماد و نمادگرابی در 


رمان؛/ صفد رتقی زادہ ەرمان و جامعه:/احمد سمیعی؛ ×کتاب نخوانی و رمان 
گے یزی در ایسراناء/فریدون مجلسی؛ ةمشکلات ترجمۂ رمان به 
فارسی /محمدعلی مختاری اردکائی؛ ٭چرا رمان ایرائشی جھائی نشدہ 
است) /بھرا ام مقدادی۔ 

۸ گولپینارلی. عبدالباقی. در بسیان ادیسیات دیسوائی. ترجمه و 
توضہعات توفیق ھ سہحانی. تھران.انتشارات سروش. ۱۳۷۴. ۲۱۴ ص۔ 
۰ ریال. 

متن اصلی (ترکی) این کتاب تخستین بار در سال ۱۹۴۵ در ترکِه منتشر 
شد. مؤلف در این کتاب ادبیات دیوائی ترک را ہررسی کردہ است و فراز و 
نشیبھای آن را ہرشمردہ اسٹ. گفتنی است که ادبیات دیوائی بە آن شاخه از 
ادبیات اطلاق می شود کہ بعد اڑ مرن ۱۱م/۵ھ ق, تحت نفوذ ادیبات اسران و 
عرب, خاصہ از حیث قوالب شعری و مضامین و صروض و صور خیالء 
پایەگذاری شدہ و از قرن ۳ کھق رواج یافته و در قرن ۱۶م/۰ھق یه اوج 
خود رسیدہ و بالآخرہ در قرن ۱۹م ہا ظھور ادبیات تنظیمات از میان رفته است. 
اشعار ترکی ملدرج درھر بخش از کتاب حاضر, در پایان ھمان بخش بە فارسی 
ترجمه شدہ است و در پایان کتاب نیز توضیحات مختصری دربارۂ اعلام کتاب 


آمدہ است. 


٠‏ داستان خارجی 

۹) با گلی. دزموند (و) دیگران. دشمن؛ و چند داستان دیگر۔ ترجمۂ 
احمد پوری. تھران.کتاب مریم (وابسته ب نشر مرکز). ۱۳۷۴. ٣۴٣‏ ص. ۳۲٣۰٣‏ 
ریال. 

شامل چھار داستان کوتاہ و تخیلی پرحادثہ و جذاب است. 

۰) ہوتزاتی, دینو۔ بیست داستان. ترجمهۂ محسن ابراھیم. تھران. 
انتشارات زمانہ. ۱۳۷۴. ٣۰۷‏ ص. ٢۴۲۰ریال.‏ 

کتاب حاضر شامل ٢٢‏ داستان کوتاہ است از دینو ہوتزاتی (۱۹۰۶ تا ۱۹۷۲) 
نوبسندۂ معاصر ایتالیابی. از این نوبسندہ تاکنون چند داستان به فارسی ترجمه 
شدہ است: از جملە: بیابان تاتارھا و تصویر بزرگ. 

۱ سیمنون, ژرژ. سای گیوتین. ترجمة کاو میرعباسی. تھران. طرح 
نو. ۱۳۷۴. ۱۶۱ص ٢۴۰۰ربال.‏ 

۳) کامو؛ آلبر. آدم اؤل. ترجمة منوچھر بدیعی. تھران. نشر مرغ آمین. 
۰۰۳. ۲۸۶ص ۶۵۰۰ ریال. 

۴۳) کنراد. جوزف. پسیروزی. ترجمة ھرمز داورپناہ. تھران. انتشارات 
ذبر۔ ۱۳۷۴. ۴۷۶ ص. ۱۲۵۰۰ ریال. 

کتاب حاضر یکی از آخرین آثار جوزف کنراد, نویسندۂ لھستائی الاصل 
انگلیسی است. 

۴) معلوف, امہن. بافھای روئسنابی (سرگذشت مائی). ترجمۂ مہترا 
معصومی. تھران. نشر گفتار. ۱۳۷۴ ٣۳۱۸‏ ص. ۷۷۰۰ ریال۔ 

فویسندہ کوشیدہ است بابیائی روابی سرگذشت مانی را از کودکی تادم مرگ 
توصیف کلد. 

۵) مونری, دیوید. عشسی گمشدہ. ترجمڈ حسین ابراھیمی (الوند). 
ٹھران. انتشارات قدیانی. ۱۳۷۴. ۳۴۸ ص. ۶۷۰۰ ریال. 

این رمان با عنوان جھنم بہوسٹی در اواشضر سال ۱۹۹۴ در آمریکا و 
انگلستان منتشر شد. 


۵۸ 


۶) (ولف: ترولی ان) لیڑا دختر مغفرور. ترجمۂ فیروزۂ اصغری. تھران. 
مؤسسۂ نشر فرھنگی و تحقیقاتی پیام نینوا. ۱۳۷۴ ۱۱٢۲‏ ص. ۱۵۰۰ ریال. 

۷ ھاردی, توماس. فرماندٴ شیپورچیان. ترجمۂ گلناز مدرس قوامی. 
تھران. انتشارات فکر روز. ۱۳۷۴ ۴۰۲ص. ۸۵۰۰ ریال. 

داستانی است از نویسندۂ صاحب ام الگلیسی (۱۸۴۰ تا ۱۹۲۸). اڑ ایسن 
ویسندہ آثاز بسیاری چسون تنس دوربرویل و ہازگشت ہومی به فارسی 
ترجمە شدہ است. توماس ھاردی این کتاب را در سال ۱۸۸۰ در انگلستان چاپ 
کرد. 

۸) ھفت شاھکار از ویلیام شکسپیر. ترجمه رضا رضاہی. تھران. 
جانزاد. ۱۳۷۴. ۱۲۵ ص. ۲۹۰۰۶ ریال. 

کتاب حاضر شامل نمایشنامەھای خلاصه شدۂ زیر از شکسپیر است: رام 
کردن زن سرکش:تاجر ونیزی:ھاملت١رژیای‏ شب نیمةڈ تابستان:شاہلیر؛ 
یولیوس قیصر. 


تاری 0 
۹) بیات. کاوہ. شورش کردھای ترکیە و تأثی رآن بر روابط خارجی ایران 
(۱۳۱۰۔ ۱۴۰۷ھش)۔ تھران. نشر تاریخ ایران. ۱۳۷۴. ۲۵۲ ص. فھرست 
راھنما. نقشهہ. ۶۵۰۰ ریال۔ 

در فاصلہ سالھای ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ بخشی از عشایر کرد ترکیە که در خلال 
رویاروہبی پیشین کردھا و دولت نوپای مصطفی کمال پاشا در ۱۳۰۴ سرکوب 
نشدہ ہودند در ملتھی البه شرقی قلمرو ترکیە, یعنی در حول و حوش ارتفاعات 
دور از دسترس آرارات سر بە شورش نھادند. این شورش با دورەای از روابط 
ایران و ترکیە توأم شد که در آن هر یک از دولتھای نوپای پھلوی و کمالی سعی 
داشتند مبنای روابط جدیدی را براساسی متفاوت از سبک و سیاق روابط پر 
مسئله قدیم بنیان نھند. کتاب حاضر شامل بررسی چگونگی تأشیر شورش 
کردھای آرارات است ہر روابط دو کشور. 

٠۰٣‏ شروین: محمود. دولت مستعجل, دکتر محمد مصدق ۔آیت الله 
کساشانی. تھران انتشارات علمی. ۱۳۷۴. ۳۶۰ ص. فھرست رافنما. مصور. 
۰ دریال۔ 

محمود شروین (متولد ۸۹ ۱۲) یکی از نزدیکان آیت الله کاشانی و صاحب 
امتیاز روزنامة مھر میھن (ارگان جمعیت مجاھدین مسلمان کھٴاز ۱۳۲۵ منتشر 
شد) ہود. او کە در دورۂ وزارت دکتر مصدق ریاست ادارۂ کل اوقاف را ہہ عھد 
داشت, در این کتاب بە شرح خاطرات خود از سالھای ۱۳۲١‏ تا ۳۳۲ پرداخته 
است و مختصری نیز از ہگرفتاریھایە آیتالله کاشائی پس از کودتای ۱۳۳۲ 

۱ گمبل, ژان. انقلاب صنعتی قرون وسطا۔ ترجمۂ مھدی سحابی. 
تھران. نشر مرکز. ۱۳۷۴. ۲۳۹۱ ص. مصور. ۵۶۰۰ ریال. 

۲) ولک, برنارد۔ تساریخ انسدونڑزی. ترجمۂ ابوالفضل علیزادۂ 
طباطبائی. تھران. پژوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۴ ۶۴۱ 
ص. نقشہ. ۹۰۰۰ ریال۔ 

۳) برگہن, دانیل. تاریخ جھانی نفت: ج :١‏ از ۱۸۵۹ ۱۹۴۵ء. 
ترجمۂ غلامحسین صالعیار. تھران. اطلاعات. ۱۳۷۴. ۷۰۰ ص. مصور: 
٠۰‏ ریال. 

این کتاب شامل تاریخ معصل یک قرن و ٹیم صنعت نفت در جھان است. 
بخش اعظم کتاب دربارۂ مسائل مربوط بە ایران (از تاریخ اعطایى امتیاز نفت بھ 
ویلیام اکس دارسی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) است. این کتاب در سال ۱۹۹۲ 
در نیویورک منتشر شد و در ھمان سال نیز برندۂ جایزۂ ادبی پولیٹزر گردید. 





۴) مرعشی. سید علی (و) جواد کریم زادگان. از کھکشان تا نتمدن 
اقوام خاورمیائه (قیل از میلاد مسیح). تھران. نشر جدیت. ۱۳۷۴. ۴۳۴ 
ص۔ مصور ۸۰۰۰ رپال. 


جغرافیا و جغرافیای تاریخی 

۵) اصطخری. ابواسحق ابرایم. ممالک و مسالک. ترجمۂ محمدبن 
اسعدہن عبدالله تستری. به کوشش ایرج افشار. تھران. موقوفات دکتر محمود 
افشار یزدی. ۱۳۷۳ [توزیع ۷۴]. ۵۸۰ ص. مصور. نقشہ. فھرست راہنما. 
٠۰‏ یپال. 

کتاب حاضر ترجمۂ کھنی است از مسالک و ممالک اصطخری, 
جغرافی نویس نامور سدۂ چھارم ھجری و از مردم اقلیم پارس. گفتنی است که 
ایرج افشار نسخه دیگری از ترجمۂ این کتاب را با عنوان اصلی آن, یعنی 
مسالک و ممالک چاپ کردہ است: چاپ حاضر کہ برای خلطٌ نشدن ہا چاپ 
قبلی ممالک و مسالک عنوان شدہ است, از روی نسخۂ تازەیافت شدہەای در 
گنجیئنۂ بادلیان در انگلستان صورت گرفته است. کتاب حاضر از متون مھم و 
معتبر در زمینه جغرافیای عالم اسلامی محسوب می شود, 

۶) حسہیلی گازرونی. احمد. پژوھشی در اعلام تاریخی و جغرافیابں 
تاریخ بیھقی؛ باذکر حوادث زمان نویسندہ. تھران. مؤژسسۂ فرھنگی آیات. 
۴ اص نقشہ. ۱۸۵۰۰ ریال. 

۷) ستودہ, منوچھر. جسغراضیای تساریخی شسمیران. ج .٢‏ تھران. 
پژوھشگاہ علوم انسائی و مطالعات فرھنگی. ۱۳۷۴. ۶۷۷ ص. مصور. ۸۵۰۰ 
ریال. 

کتاب حاضر بە معرفی بخٹھای مختلف شمیران بر حسب حروف الفبا 
اختصاص دارد. جلد نخست ابن کتاب در سال ۱۳۷۱ به ھمت ھمین ناشر منتشر 
شدہ است, 

۸) میربھاء. مینا. ابیسسسکخالیا (مباحث کشورھا و سازمانھای 
بین المللی /۲۷). تھران. وزارت امور خارجہ. ۱۳۷۴. ١۴۰‏ ص. ۲۵۰۰ ریال. 

از این مجموعە اخیراً کنابھا یکر شمالی, عربستان سعودی و نروڑ نیز 
منتشر شدہ است, , 

۹) گروسی, عباس. جغرافیای تاریخی ناحیة بمپور بلوچستان 
٭پھل پھرہ؛. تھران. جھاد دانشگاھی دانشگاہ تھران. ۱۳۷۴. ۱۷۳١ص.‏ مصور۔ 
نقشه. نمودار. فھرست راہنما. ۴۵۰۰ ریال. 

ناحیُ ہمپور با وسعت ۱۲۵۰۰ کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان 
قرار دارد. این منطقه از شمال به کوھھای کارواندار, از شرق بە رودخانه کنارو, از 
جنوب بە ارتفاعات کوھھای هَمُنت و آھوران و از مغرب بە دشت ولگان و جلگه 
چاہ ھاشم محدود است. در این کتاب دگرگونیھای استقرارہ تولید و تحولات 
ساختار اجتماعی ۔اقتصادی این بخش از اہران از روزگار کھن تا دوران معاصر 
بررسی شدہ است و ارتباطات گوئاگون ابن احيه ہا نواحی پیرامون آن مطالعه 


شدہ است. 


زندگینامهء خاطرات: سفرنامه 
۰) جلالی عزیزیان. حسن. شھرستان تصوف: زندگی سھل بن 
عبدالله شوشتری. تھرآأن. حدیث. ۱۳۷۴. ۲۴٣۴۶‏ ص۔ ۵۵۰۰ ربال۔ 
کتاب حاضر شامل شرح زندگی و افکار سھل بن صبدالله تستری 
(شوشتری), عارف خوزستانی قرن سوم ھجری است, به علاوۂ اطلاعاتی دربار؛ۂ 
تاریخ و جخرافیای شوشتر و استادان و شاگردان و مریدان شیخ. 
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۱ حسین واعظ زادہ و پیش آمدھای خوائسار و اراک. نگارش 
مرتضی واعظزادہ. بی جا. ناشر: مؤلف. ۱۳۷۴. ١۵۰١ص.‏ مصور. ۰۰٠٢‏ ریال. 
کتاب حاضر شامل بخشی از دستنوشتەھای حسین واعظ زادہ است۔ 

۲۴ حسہن شا ھمدائی. شاء ھمدان؛ میرسیدعلی ھمدانی ( ۷۱۴ تا 
۸۶ھ ق) ترجمہ و تعلیق: محمد ریاض خان. اسلام آباد. مرکز تحقہقات 
فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۷۴. ۸۵ ص٠ ٠٠١‏ روپیہ۔ 

کتاب حاضر رساله فوق‌لیسائس مؤلف آن است دربارۂ زندگی و شرح حال 
میرسیدعلی ھمدانی (متوفی ۷۸۶ھق), از صوفیان قرن ہشتم. 

۳ روزنامه خاطرات عی نالسلطنه (قھرمان میرزاسالور). ج ١:روزگار‏ 
پادشاھی ناصرالدین‌شاہ. بە کوشش مسعود سالور (و) ایرج افشار.ٹھران. 
اساطیر. ۱۳۷۴. ۹۷۳ ص. 

قھرمان میرزا (۱۲۸۸ - ۱۳۶۴ھ ق) فرزند عبدالصمد میرزا عزالدولے و 
تاج‌ماەخانم و برادر زاده ناصرالدین‌شاہ از سال ۱۲۹۹ بە نگاشتن خساطرات 
خود پرداخت و این عمل را تا چند روز پیش از درگذشتش ادامه داد. چنانکہ 
ایرج افشار در مقدمة ھمین کتاب متذکر شدہ است خاطرات عینالسلطنه 
(قھرمان میرزا) احتمالاً مفصل ترین خاطراتی است کہ در زبان فارسی نگاشتہ 
شدہ است, مجلد حاضر حاوی خاطرات نویسندہ نا زسان کشسته شسدن 
ناصرالد ین شاء است, 

۴ زژیرو: فرانسواز. جنی مارکس (ھمسر کارل مارکس). ترجمۂ مھدی 
سمسار. تھران. ناشر: عترجم. ۱۳۷۴. ۱۷۹ ص. ۶۳۰۰ ریال. 

۲۵( گیج. ٹیکلاس. النی. ترجمۂ مالفہ, پورحسیئلی. تھران. اطلاعات. 
۰۳۲. ۰ ص. مصور. ۷۵۰۰ ریال. 

مؤلف کتاب حاضر کە یوٹائی تبار و خبرنگار روزنامۂ نیویورک تایمزبودہ 
است: در این کتاب سرگذشت محاکمە و شکنجہ و اعدام مادرش را به دست 
چریکھای کمونیست در خلال جنگھای داخلی یوٹان (۱۹۴۰ ۔ ۱۹۴۹) شرح 
دادہ است. 

۶ ءکمیرسعید قاضی, علی. زندگینامۂ دبیرکلھای سازمان ملل متحد 
و فعالیتھای سیاس یآتھا. تھران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. ۱۳۷۴. 
دہ + ۴۴۴ ص. مصور. ۶۸۰۰ ریال. 

۷ء)موریتا: اکیو. ترقی ژاپن؛ تلاش یآگاهانه یا معجزہ. ترجمة ھاشم 
رجب‌زادہ. تھران. سروش. ۱۳۷۴. ۴۸۴ ص. ۸۵۰۰ ریال. 

مؤلف کتاب حاضر از بنیائگذاران و مدیسران شرکت سوئی است. او درایسن 
کتاب ضمن تعریف داستان زندگیاش, چگونگی برآمدن ژاپن از خاکسٹشر 
ویرانەھای جنگ جھائی دوم و رسیدن بہه تعالی و عظمت امروز را شرح دادہ 


اسمتہ۔ 


تجدید چاپ ‏ کتاب المعتبرء ابوالبرکات بغدادی 
کتابالمعتبر فی /الحکمة ابوالبرکات بغدادی (متوفی ۵۴۷) کہ در دو 
قسمت است و هر دو قسمت آن بار اول در سال ۱۲۵۷ ھق. در حیدرآباد 
دکن چاپ و منتشر شدہ بود اخیراً توسط انتشارات دائشگاہ اصفھان 


تجدید چجاپ شدہ است. قسمت اول این کتاب در منطق است و قسمت 
دوم در فلسفة طبیعی و الھیات. در تجدید چاپ این اثر توسط انتشارات 
دانشگاء اصفھان فھرست راہنمابی ھم تھیه و به کتاب ضمیعه شدہ است. 
این فھرست را آقای دکتر فتحعلی اکبری تھی کردہ است, 





صہا 
نشریەھای علمی و فرھنگی 


9 آدینه (ش ۱۰۵ آذر ۷۴) 

٭ترجمه در میزگردِ آدینه؛/ محمدرضا باطنی, محمد علی سپائلو کاظم 
کردوانی, عبدالله کوٹری: عبدالرضا ھوشنگ مھدوی, ابراھیم یونسی و دیگران: 
دمقدورتر از چھان همه با ھیچ ٢‏ /مسعود بھنود؛ (منھم [داستان]٥/فرشنه‏ ساری: 
ندخاستگاہ پست مدرلیستھا/تری‌ایگاتون, سھراب معینی: ہفرابندی زندہ یا 
گوری مشترک: /گنورک لوکاج, محمد پویندہ؛ ہمصدق را اصرار من بە سباسٹ 
کشاندہ/حسین مکی؛ داز آزادەگی مصدف پیروی کنیم؛ / غلامرضا نجاتی. 
9 ارفنون (س ۲ش ۵ و ۶. بھار و تابستان ۱۳۷۴) 

٭خدا در فلسفهُ جدید و تفکر معاصرہ/اتین ژیلسون, شھرام پاڑوکی؛ دالهیاں 
تطپیفی؛/دیوید تریسی, بھاءالدین خرمشاھی؛ دایمان چہست؟ہ/ پل تیلیش, 
علی مر تضویان؛ ہکتاب مقدس بە منزلة اثری ادبی1/جان گببل, حسبن پابندہ؛ 
ہبولتمان و الھیات وجودی/ وبلیام یکولز, یوسف اباذری؛ دولفھارت پانن 
ہرگ: الھیات تاریخی/ آلن کالووی: مراد فرہادپور: ہعنسی مسيح و 
اسطورہشناسی:/رودلف بولتمان: هاله لاجوردی؛: ×دین طیبعی)+/امائوئل کانت, 
منوچھر صانعی درہبیدی؛ ×گزبدہای از یادداشٹھای واپسین سالھاء/سورن 
کی یر کگور, فضلاللهہ پاکزاد؛ ٭ەحقایق سرمدی/ آنتوئی کتئی, ھدات 
علوی ہار. 

9 دانشمند (ش ۲۸۷ دی ماہ ۱۳۷۴) 

همواد اندامھای مصنوعی), ×گلھابی از گلستان نھچ البلاغہ:+ ہریاضیات و 
لاغری): ىدعسل, مادۂ شفابخش؛, امروار ہدھای غلتان استرالباء. 

9 دوران (س ٢٠ش‏ ۸ و ۹ مھر و آبان ۱۳۷۴) 

ہپاییز می شتابد؛/م. 24 سپائلود ہفرھنگ جبھہہ تلاشی درخور برای زندہ 
نگاەداشنن یک فرھنگ:؛ درو در روی آینەھای دردار [گفتگو با ھوٹننگ 
گلشیری|؛ دگفتگو با مھندس مختاری, معاون شھردار نھران٤.‏ 

9 رھیافت (ش ۸ بھار ۱۳۷۲) 

د×وضعیت فعلی مجلات علمی در ایران:/ فتحاللہ مظفرزادہ: دنگاھی به نخسنبن 
تشریة علمی ایران:/علیرضا حسینی پاکدھی؛: ہنگاھی بھ نخسنین تشربۂة 
دانشگاھی ایران: نشربة دانشش:؛ دارزیاہی مجلات نخصصی مھندسی 
عمرآن؛/منوچھر وزیری: ہمجلات علمی و معضل تأمین حزینەھای مالیہ. 
فرھنگ توسعه (س ۲ مھر و آبان ۱۳۷۴) 

دھمگانی کردن علم در ایران٥/مجید‏ ملکان (و) توفیی حیدرزادہ: ہنگاھی بە 
اندیشە‌ھایٰ سیاسی طالبوف تبریزیە/غلامحسین زرگریئژاد؛ ہبررسی 
تطبیقی رنسائس در اروپا و ایران:/علیرضا کریمی؛ ەنژاد پرستی و سباست در 
آروپا/اتین بالیبار؛ ×چراہھای توسعہ نیافتگی؛/جھانگر جھانگیری؛ 
دوقایعنگاری جنبشی کە قبل از اعلام تولد, مردہ بودہ/اسفندیار بھاری۔ 

9 کیھان اندیشه (ش ۶۲. مھر و آبان ۱۳۷۳) 

ہمبانی اسلامی و غیراسلامی در فلسفة اخلاق معتزلہہ/جورج جورجانی, 
مھدی حسیلی: دعلم ھمچون حدس و ابطال/ت,ا۔ہورک, محمدرضا حسامی: 
ممعقولات ثانِہ؛:/محمد فتابی اشکوری؛ ەچھل نکته در اتحاد عافل و 
معقول٭/عبدالرضا جمالزادہ 

گردون (س ۶ش ۵٢‏ آذر ۱۳۷۴) 

داز جمھوری زمستان نا آرامگہ عاشقان؛؛/گفتگو با فرشته ساری؛ ہجای 
ٹویسندگان بزرگ در صحنۂ فرھنگی ایتالیا خالی است؟ء/ رضا تقبصر مہ:؛ دنثاتر 
ھمچون آب است و انہ /ناصر حسینی؛ ہہاباشمل. واقعاً باہباشمل بود؟اء/ علی 
بھزادی؛ ەسنگ قبرهاہ/ بدالله رؤیابی. 





۶ٛ۰ 








درایران, در جھان 





عنایٰت اَزَحترق کَزدکان 
انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران که در بیست و شش سال 
پیٹن تانیتن شدہ است, از آبان‌ماہ امسال اقدام بە تنکیل جلسات 
ماھانەای ×اجھت شناخت دقیقتر و عمیقتر مسائل و مشکلات کودکاں و 
شیوەھای حمایت از حقوق آنانہ کردہ است. 

در اولین جلسە خائم فخری گلستان دربارۂ ہ٭تجربەای در دفاغ از 
کودکان> سخنرانی کرد وگفت بہ رغم کمبودھا و ٹاکامبھا می توان با 
وجود تمامی مشکلات موجود بە انجام تجربەدھای علعی در حمایت از 
کودکان دست زدء. وی که از سال ۱۳۳۷ به سرپرستی و نگھداری 
ہ×کودکان فقیر٥پرداخته‏ و بیش از صد کودکيِ رھا شدہ را تحت سرپرستی 
و آموزش خود گرفتھ است: از با تجربەترین کارشناسان امور و مسائل 
کودکان بە شمار می ایدہ و ہاولین عضو افتخاری٭ انجمن حمایت از 
حقوق کودکان, شناختہ شدہ است, 

این انجمن ھمچنین از چندی پیش اقدام بە تأسیس ہ کارگاہ مروّجان 
حقوق کودک) کردہ است تا معلمانء مربیانہ کتابداران و خانوادەھابا 
مفاد موافقتنامة بین‌المللی حقوق کودک بیٹ بیشتر آشنا شوند. 


نمایشگاہ گِرہەکشی ورخط بتّابی ١‏ 
مجموع فرھنگی سعدآباد در آبان‌ماہ امسال مجموعەای از طرحھای 
استاد محمود ماھرالنقش را در زمینەھای گرەکشی و خط بنایی, در ہباع 
۔موزۂہ سعد آباد به نمایش گذاشت, این آثار را استاد ماھرالنقش چندی 
پیش بە سازمان میراث فرھنگی کشور اھدا کردہ ہود۔ دو سال بیش از 
این ہم خائم آبکارہ مینیاتوریست نامدار ایرانی که شھرت جھانی داردہ 
همه آثار خود رابه میرات فرھنگی کشور اھداکرد. 

محمود ماہرالنقش در سال ۱۳۰۱ در اصفھان متولد شلدے در سه 


سالگی بە تھران آمد و چندی بعد بە اصفھان بازگشت و ضمن تحصیل به 
نقوش ھندسی علاقەمند شد و بە طراحي روی اورد۔ در سال ۱۳۳۹ 
برای تدریس بە تھران دعوت شد و از آن پس لحظەای از تدریس و 
تعلیم و پدید آوردن آثار ھنری بازنایستادہ است. یکی از آثار ارجمند و 
ماندگا ر او کتاب طرح و اجرانی نقش در کاشیکاری ایران دورہٴ اسلامی 
(ہنج جلد) است که موزۂ رضا عباسی چاپ و پخش کردہ است. 


بررسی اثار ھانری کربن 

انجمن ایران ‌شناسی فرائسه در ئیمة اول آبان سمینار دو روزەای برای 
شناخت و بررسی آثار ھانری کربن در تھران برگزار کرد. در این 
گردھمابی کھ با ھمکاری ہبنیاد دایرۃالمعارف اسلامی) برگزار شد, جند 

تن از محققان ایرانی و فرانسوی دربارۂ شخصیت و آثار شرین سخن 
راندند و به٭ پرستھای حاضران ن باسخ گفعند. 

ھانری کرین کە ھفدہ سال ہیں در پاریس درگذشت, از پرکارترین 
و زرف ‌اندیشترین پزوھندگان قرن حاضر بە شمار می رودہ و در میان 
دانشمندان ن اروپایی و آمریکابی کمتر کسی بە اندازهۂ او به جوھر اندیشۂ 
فلسفی شیعه نزدیک شدہ و آن را شناخته و در راہ شناساندن ان کوشیدہ 


اِست؛ 


0 


رئیس جدید کتابخانهۂ مجلس 

در اواخر آبان امسال آقاى غلامرضا فدابی عراقی در مقام صدیرکل 
جدید کتابخانہ و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, به جای آقای 
عبدالحسین حائری, معرفی شد. آقای ناطق نوری, رئیس مجلس 
شورای اسلامی کە ضمن دیداری از کتابخانه و مرکز اسناد ان, این تغییر 
و تبدیل را اعلام کرد از این کتابخانہ بە عنوان ہ گنجینڈ ارزشمند و ملی و 
اسلامی؛ یاد کرد و گفت کە باید بە این گنجینة ارزشمند و ذخیرۂ کمنظیر 
بھای لازم دادہ شود, 

کتابخانهۂ مجلس کە در سال ١٣۱۳ش‏ بنیاد نھادہ شدہ است دارای 
بیش از ھفدہ ھزار نسخۂ خطی و ۱۷۰ ہزار جلد کتاب چاہی است. 


نشریەھای تازہ 

٭ پیام صادق, نشریه خبری دانشگاہ امام صادق (ع) کە در ابان‌ماہ بہ 
عرصۂ مطبوعات پا نھادہ است, امیدوار است کے وبا ھمفکرھاو 
راھسنمایبھای ھمة علاقەمندان و بەویژہ استادان و دانشجویان و 
پژوہشگران ارجمندہ در ادامڈ حرکت خویش... در جھت ایفای نقشض 
خبری ۔ اطلاعرسانی موفق [باشد)] و با توسعۂ ھمبستگیھای علمی, 
اََورشَیٌ وفرھنگی در انتقال تجربیات و دستعاوردھای علمی و 
پژوہشی مھیم گردد. 

اولین شمارۂ پیام صادق حاوی سخنان آیتالله مھدوی کنی در 
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاہ امام صادق: معرفی دانشکدۂ 
الھیات و معارف اسلامی؛ و اخبار دانشگاہ امام صادق(ع) است. 


سا ای رو دای کور اہج در ا سورد مک 
اولین شمارۂ آ ن اخیرأمنت منتشر شدہ و در سرمقال آن ہدف از انتشار مجله 
٭احراز ھویت زنان مسلمان, تعریف جایگاء واقعی زن در جسامحفد و 
ترغیب و ھدایت احاد زنان به مشارکت در مسیر توسعہ٭ ذ کر شدہ است. 

این شمارۂ ھفتەنام ریحان ممجنین حاوی رواستی دربارۂ 
چگونگی میلاد حضرت فاطمه (س) و مطالبی دربارۂ مشاورۂ بھداشتی, 





پزشکی, آموزشی, کنفرانس جھانئی زن در پکن و چند مقاله به زبسان 
انگلیسی است. پیش بینی شدہ است کہ این نشریه بہ زودی بہ صورت 
روزنامه دراید. 


9 فصلنامهُ ممدان, کە اولین شمارۂ آن در پاییز امسسال سنتشر شد؛ 
حاوی چند بخش است و با سخنرانی آیتالله حسنزادۂ آملی در کنگرۂ 
یادبود صدمین سالگرد وفات آخوند ملاحسینقلی عمدانی آغاز میشود. 

در این شمارہہ کە بە ھمت ادارۂ کل میراث فرھنگی ھمدان تدوین و 
منتشر شدہ است, ھمچنین مطالبی دربارۂ زبان کھن ھمدانی, پہدیدۂ 
امامزادەسازی, واڑەھای اطلاع در قرآن: نامگذاری در ایرانِ اسلامی, و 
زندگینامۂ بزرگان علم و ادب ھمدان مندرج است. 


٭ قزاقستان ا۱ 
مجسمۂة ابوعلی ‌سیناء ہزشک و فیلسوف نامدار ایرانی, در اواخر مھرماہ 
در مدخل دانشکدۂ پزشکی شھر ھرەکند, دومین شھر بزرگ قزاقستان؛ 
نصب شد. این سجسمہ را جصواب شرقالییوف مسجسمەساز معروف 
قزاقستانی ساخته است. 

در مراسم نصب مجسمہ و پردہبرداری از آن بسیاری از علاقهمندان 
از جمله اعضای فرھنگتان علوم قزاقستان شسرکت کرردند و مقاص 
علی .اکبراف, رئیس دانشکدۂ پزشکی دربارۂ فعالیتھا و خدمات ابن سینا 
صحبت کرد و مقام علمی ان دانشمند گرائمایه را سستود. مطبوعات 
آلماآتا إاَلمعطاة] (پایتخت قزاقستان) خبر این واقعہ را بە تفصیل نقل 
کردند. 


٭ فرانسه 
خاطرات یک حروفچین 

روزنامةۂ لاگزت: ارگان روزنامەنگاران فرانسویزبان, در آخرین شمارۂ 
خود خاطرات یک حروفچین قدیمی را -۔کھه به مناسبت ت تشکیل 
نمایشگاہ اہزار حروفچینی از قدیمالایام تا امروز بہ ا 
چاب کردہ است. در این خاطرات چند نکته قابل توجه است. 

اول اینکه بە عقیدۂ نویسندہ ابداع فن چاپ و اختراع لضات و 
اسطلاحات مخصوص بہ حروفجینی سبب غنای زبان فرائسه شدہ و ان 
را از حد ٭یک زبان عامیائه بە سطح یک زبان ادبی و سیاسی بین‌المللی 
بالا بردہ است٤؟.‏ 

دوم اینکه حروفچینی هنر تازەای بر ھنرھای بشر افزودہ است. 

سوم اینکه کشف آمریکا به وسیله کریستف کلمب در پرتو انتشار 
٭نقشەھای چاپی جھانە و بە طور کلی ابداع چاپ تحقق پذیرفت. 

چھارم اینکه جاپ کتاب در عمان آغاز ہسیار رونق گرفت. چنانکه 
مثلاًٌدر فاصلۂ ۱۴۷۰ تا ۱۵۰۰ میلادی یعنی در طی سی سال, چھل ھزار 
کتاب بە وسیله صدوپنجاہ مؤسۂ حروفچینی فقط در شھر ونیز منتشر 
شد, 

پنجم آنکھ برخی از مؤسسات چاپ کتاب مثل چاپخانة الدہ منوچہ 
در ایتالیا در اوایل قرن شائزدھم بہ پا طوق روشنفکران, ہسنرمندان و 
نویسندگان تہدیل شدند و چاپخانۂ سورد بحث به صورت یک 
ہفرھنگستان واقعیں در آمد, جنانکه اراشمے فیلسوف معروف بلڑیکی 
در بھار ۱۵۰۷ به آنجا رفت و مشتری دائمی آن شد... 


ع۴. روچبخشان 
۶۱۲ 


بابالازشسہ ‏ پیج ریسیمیسیمُبہۂًىتے 


نمایة سال پانزدھم 





این نمایه شامل عنوان مقالەھاء نام نویسندگان و مترجمان آنھا. عنوان کتابھای نقد شدہ: نام نویسندگان, مترجمان و 
مصححان این کتابھا و نقدھاست. نخستین شمارہٴ برابر ھر مدخل شمارۂ مجلهہ و‌ شمارۂٴ دوم شمارۂ صفحه اأست. 
عنوان کتابھا با حروف مایل (ایرانیک) و نام مقالەھا در گیومهہ آمدہ است. 


٭آتش شوقء ۶'۶ 

ثارالبلاد و اخبارالعباد ۵: ۴۲ 

آخانی سنجانی, حسین ١و‏ ۵:۲ 

آذر رسول ۵: ۴۴ 

٭آزادی بیان در اسلام٭ ١‏ و ۴۹:۲ 

١اشتی‏ ملی در تاجیکستان و نقشض نویسندگان و شاعران و 
ھنرمندان ایرانی در آنء ۲٣:۴‏ 

آل داود, سیدعلی ١و‏ ۲: ۱۴: ۳.: ۵۱؛ ۴: ۴۰: ۵: ۳۹, ۴۱, ۴۴ 
0۲0۰۶" 

احمدی گیوی, حسن ١و۲:‏ ۳۶ 

٭ادبیات کلاسیک: بھترین راہ ورود بە دنیای نیاکانء ۲۰٢:۵‏ 
ارباب شیرانی, سعید ۵: ۲۴ 

ارشادی, حمید ۵: ۳۵ 

از دیروز تا امروز ۴: ۴۳ 

[اسپوزیتو؛ جان | ۵: ۵۶ 

ہاسطورہ: رؤیاء راز از نگاہ نقدہ ۵: ۲۹ 

اسعدیان: نسرین ۵: ۶۵ ۶: ۴۹ 

[اسلام و شرق شناسی رمانتیک] ١و‏ ۲: ۴۷ 

اسطخری, ابواسحق ابراھیم ۵: ۴۱ 

٭اطلس زہاتھای دنیا و زہانھای ایرانہ ۵: ۵۹ 

اعتماد, محمود ۴: ۸۰ 

اعتمادی, شھرناز ١و٢:‏ ۵۱,: ۳: ۵۹ ۴: ۵۳ 

افخمی, مھناز ۵: ۶۶ 

افشار, امرجچ ۴۰۵ 

٭اقتصاد ایران اسلامیء ١و٢:‏ ۵۵ 


۶۲ 


|۔؛ط.قمصری 


الیادہہ میرچا ۵: ۲۹ 

دانتشار جلد دھم دایرۃالمعارف اسلام ترکیە٭ ١و٢:‏ ۵۸ 
انوری, حسن ١و۲:‏ ۳۶ 

ہداھمیت بازیھای سنتی؛ ۵: ۴۴ 

٭ایران‌شناسان در کیمبریج) ۲:٢۵‏ 

دایرانشناسی در گرجستان ۳: ۱۷ 

ایرانی, ناصر ١و٢‏ : ۴۲,؛ ۳: ۳۶ ۱۲:۰۴ ۵: ۲۰:؛۶: ١۵‏ 
آیزدی, سیروس ۶۱۰:۱۳ 

ایمانی, ریا ۵: ۷۷ 

|بازن مارسل] ١و٢:‏ ۵۴ 

بازی واھمیت آن دریادگیری ھمراہبا۵۵ نوع بازی سنتی ۵: ۴۴ 
٭×باستان شناسی خلیج فارس ۰۵" 

ہباستان شناسی در اسیای مرکزی؛ ۱١و٢: ٢٢‏ 

بدرەای, فریدون ۳: ۳۶ 

برتلس: یوگنی ادواردویچ ۶۰۰۲۳ 

ہرگزیدۂ متون ادب فارسی ۳۵۰:۵ 

برگ نیسی, کاظم ۳: ۶۲:؛ ۵: ۵۶ ۶: ۴۲۷۱۲۶ 
بروجردی: آزاد ١و :٢‏ ۵۵ ۵۷ 

بشیری۔ ایرج ۴۴ھ 

بناء پورہ ھاشم ١‏ و :٢‏ ۴۷, ۵۸, ۴۰۵۹ء ۴۴, ۵۴: ۵: ۶۴ ۶۶ ۶ 
۰۰ 

بھرامیان, علی ۳: ۵۳ 

بیوار دیوید ۴۰۰۱۶ 

پورجوادی, امیرحسین ۴: ۸۰ 

پورجوادی, نصرالله ۳: ۹؛ ۴: ۴؛ ۵: ۲, ۹ھ ۶:۶ 





ہپیدایش قاجارہا در صحنه سیاسی ایرانہ ١‏ و ۲: ۳۴ 


پیرزادہہ حسین ۰۴ ۵۰ 

١×پیشەوری‏ وآذربایجان درخاطرات سرتیپ درخشانیء ۳۹:۵ 
تاریخ ادبیات فارسی (از دوران باستان تاعصرفردوسی) ۶۱۰۳ 
تاریخ سیاسی اسلام ۶: ۲۶ 

تاریخ محمدی ١و۲:‏ ۳۴ 

ناریخ تقد جدید ۵: ۲۳۴ 

تجلیل, جلیل ۵: ۳۵ 

تسٹری, محمدہن اسعدہن عبدالله ۵: ۴۱ 

تشیع در هند ۳ک۸۵۲ھ 

نشیع (سیاست, مکتب, اصول دین) ۴: ۵۴ 

ہ٭تفسیر دیگری از شلمی: ۵: ۵۸ 

تفضلی, احمد ۶: ۴۵ 

توگلی, نیرہ ١و٢:‏ ۳۱ 

ہتیر عاشق کش,ء ۴: ۴ 

جعفری, حسین ۴۵۰:۵, ۸۳ 

جلالی مقدم,: مسعود ۵: ۲۹ 

جلیلنیا؛ ازرمیدخت ۱۳: ۶۹ 

جھانگیر میرزا قاجار ۵: ۴۲ 

٭چرا و چگونە زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد؟ہ ۱۲:۴ 
۷×چند سند تازہ دربارۂ سید جمالالدین اسدآبادیء ۶: ۲٢‏ 
حاکمی. اسماعیل ۵: ۳۵ 

حب علی موجانی, احمد ١و٢: ۳٣‏ 

حداد عادل, غلامعلی ١و۲‏ : ۳۶ 

١(حدیقة‏ السعدای فضولی) ١و ۵۹:٢‏ 

حسینیء صالح ۵ ۲۳ 

حسینیء میرصالح ۵۹:۲١‏ 

حقشناس, علی محمد ۲۲۳ 

(حقیقت ستیزی مؤدبانهے ۴: ۷۴ 

خاتمی, احمد ١و۲:‏ ۳۹ 

×خاصیت آینگی" ۰۶, ۳۶ 

خاطرات سرتٹیپ علی اکبر درخشانی؛ از جنگھای گیلان و 
لرستان تا واقعه آذربایجان ۵: ۳۹ 

خانزادہہ علی ۵۹:۳ 

خرمشاھی: بھاءالدین ۳: ۴۲ء ۵۵: ۰۴ ۷۴ [۵: ۷۹]) 
×خطرھایی کھ زبان فارسی را تھدید می کندہ ۶: ۱۵ 

ہ٭خلیج فارس از نگاہ اسناد بریتانیاء ۴: ۴۰ 

داستاتھای محبوب القلوب ٥۰٢۰۵‏ 

ہ٭دایرۃالمعارف اسلام اوقاف ترکیەء ۵: ۶۶ 

ہ×دایرۃالمعارف جھان اسلام در عصر حاضرء ۵۶۰:۵ 

×در باب 'حقیقت ستیزی مؤدبانۂ" خرمشاھیء ۷۹:۵ 

٭در حاشیۂ مقالهً 'توآوری در انتحالٴ ۴: ۷۹ 

درخشاتی, علی اکر ۳۵ 

٭×دوراست رہ تا آفتاب؛ نقدی در باب تصحیح دیوان رکن ‌الدین 
قمی) ۳۴۰۴ 

٭دولتھای اسلامی ترک ۵: ۶۳ 

ہدو نگرش در شناساپی عقب ماندگی ذھنیء ۵۹۰:۳ 

دیوان حافظ [تصحیح بھاءالدین خرمشاھی] ۳: ۴۲ 


0 


دیوان رکنالدین دعویدار قمی ۴: ۳۴ 


ذکاوتی قراگزلو؛ علی ‌رضا ١و٢:‏ ۳۹ء ۵: ۰۱۱۷ ۲۰, ۳۸۳۶:۶ 


رادمنش,: محمد ۵: ۳۵ 

٭راہ از این سوستء ١و۲‏ : ۳۶ 
ہرباعیات اصیل خیام کدام است؟ء ۵: ۴ 
رفیعی, علی ۱و۲: ۴۰ 

۳٣۰۶ رکن‌الاسفار‎ 

روح بخشان ع. ٦و‏ ۲: ۷۸؛ ۴: ۲۶)؛۵: ۶۱۷۹: ۶۱ 
ہروشی تازہ در تاریخ علمء ١و‏ ۵۷:۲ 
رید فرد] ١و۲:‏ ۴۲ 

ریشارہ یان ۴: ۵۴ 

٭زبان شناسی, از فن تا علمء ٢۰١۳‏ 
٭زبان فارسی و تاریخ علمء ۶: ٣‏ 
زیادات حقائق التفسیر ۵۸۰:۵ 

[ڑینیو فیلیب] ١و٢:‏ ۵۴ 


ہے پا 


ساخت رمان ۳۶۰۱۳ 


ساروی: محمد فتحالله بن محمد تقی ١و۲‏ : ۳۴ 
٭سالنامھ منر شرقی> ١و٢:‏ ۵۹ 

ستودہ؛ منوچھر ١و۲:‏ ۲۲, ۲۷ 

9سرود نیبلونگن, حماسۂ مشھور اقوام ژرمنء ۶: ۳۹ 
سروشیار جمشید ۳: ۴۲ [۴: ۵:)۷۴: ۸۳ 

سفر مازندران و وقایع مشروطه ٣۶‏ 

×سگ کوی دوست در داستانھای عاشقانة اروپا یہ ۵: ۸۳ 
دسگ کوی دوست و خاک راھشەء ۳: ۹ 

سلمی, ابوعبدالرحمان ۵۸۰:۵ 

سمیعی (گیلانی), احمد ١و۲:‏ ۲, ۱۶, ۲۹:۳۳۶ 
سیداخلاقی, محمد ۴: ۴۴ 

شامنامة فردوسی پس از ھزار سال ۴٣"۰كن‏ 

شرح مرادات حافظ ۵۱۰۳ 

×شرح مشکلات تاریخ جھانگشای جویئی٭ ١و٢:‏ ۳۹ 
|إشرف‌الدین: محمد] ١و٢:‏ ۴۷ 

شریعت: محمدجواد ١و‏ ۲: ۳۶ 

ہشصت و یکمین اجلاس ایفلاء ۵: ۷۷ 

ہشعر بختیاری؛ ۶: ۴۴ 

×٭شمارۂ جدید مطالعات ایرانیء ١و٢:‏ ۵۴ 

٭شمایل اھل بیتء ۶۹۰۱۳ 

شمایل نگاری اھل بیت... ۳: ۶۹ 

شھیدی, سید جعفر ۴: ۴۳۴ 

شیخ الاسلامی, علی ۵: ۳۵ 

×صفحە‌ھای آخرہ بررسی فنی ضمایم کتابء ۴: ۴۴ 
طباطبابی مجدہ غلامرضا ١و۲:‏ ۳۴ء ۵۳:۳ 
طبیبزادہ,امید ١و‏ ۲: ۶۰؛ ۳: ۷۲, ۴: ۵۶, ۵: ۶۱۰۱۴۴ ۶۱۶۷ 
۰ن 

عبدالحسین‌زادہ, ھایدہ ١و :٢‏ ۵۸: ۴: ۵۴؛ ۵: ۶۳ 
عبدی,: کامیار ١و٢:‏ ۵۹: ۵: ۵۹۰ ۶: ۴۰ 

عرفانء حسن ۵: ۴۴ 

×عروض عربی و کاربردھای آن در شعر دورۂ اسلامیہ ۶۰۰۲۳ 
ہ×عصر شکوفاپی دایرۃالمعارف نگاری٭ ۳٦۶‏ 


۶۳ 


نمایۂ سال پائزدھم 


٭عطار و عرفان ایرانیء ۵: ۱۷ 

فارسی (سال اول دورۂ راہنماپی تحصیلی) ١و٢:‏ ۳۶ 

الفتوح ۳: ۵۳ 

۲٢ :٢ و١ فرامکین, گرگوار‎ 

فراھی, میرزا برخوردار ۵: ۲٢‏ 

فروغان, ناھید ۳: ۵۹ 

ہفرھنگ ایرائی پیش از اسلامء ۶: ۳۸ 

فرمنگ غلطھای راہج ۵: ۴۴ 

ہفرھنگھای دوزبانه (فارسی ۔ فرائسہ فرانسه - فارسی)ء؛ ۴: 
۶ 

فرھنگ یاریگری در ایران (ج, ۱. یاریگرنی سنتی در ابیاری و 
کشتکاری) ١و ۳۱۰:۲٣۲‏ 

٦(فصلی‏ از یک ترجمہ؛ ۲۶:۶ 

فضولىی, محمد ۱١و۰۲‏ ۵۹ 

فونتاناء ماریا ویتوریا ۴. ۶۹ 

ہ×قرص زرین فلک؛ ۳: ۶۷ 

قزوینی: زکریابن محمدبن محمود ۵: ۴۲ 
کاخھای اسلامی پیش از دوران معاصر (ھنر شرفی: ج ۲۳) 
١و۵۹:۲‏ 

اکارت پستال‌ھانی ایرانی] ١و :٢‏ ۴۲ 

کاشیھانی اسلامی ۵: ۶۳ 

کاظمی موسوی,. احمد ١و :٢‏ ۴۹ 

۷ کتاب اہریشسم؛ ۶: ۴۸ 

۱۴ : ٢و١ کتابخانة مجلس, کنجینەای کم نظیر؛‎ ٢ 

٭کتاہشناسی میہدی؛ ۵: ۴۴ 

کتابشناسی ناصر خسروہ ١و‏ ۲: ۴۰ 

ہ×کتابھای تازہ؛ ١و‏ ۲: ۶۰ء ۳: ۷۲, ۴: ۵۶؛ ۵: ۶۷ ۵۰:۶ 

۵۳ :۴ کتابی ارجمند در زمینة معماری اسلامی)‎ ×١ 
۶۵ :۵ ہ کتیہدھای ایران و ماوراءالنھرء‎ 

ہکم اعتنا یی به ادبیات معاصرء ١و ٢:٢‏ 

[کمالی, محمدھاشم] ١و‏ ۲: ۴۹ 

کنبی, شیلا آر ١و۲:‏ ۵۷ 

کودک عقب ماندہٴ ڈھنی ۵۹۰:۳ 

ہ کوششی در کشف ساختار رمان و اصول أٴنہ ۳: ۳۶ 

کوفی, احمدبن اعئم ۳: ۵۳ 
کوماروف:, لیندا ۳: ۶۷ 

کوویل, تیٹری ١و۲:‏ ۵۵ 

٭گزاردِ حق حافظ خلخالیء ۴۲:۰۳ 
گلسرخی, ایرج ۳: ۵۱, [۴: ۷۹ا 
ہگوھرھای غریب افتادہ؛ نمایش نسخە‌ھای مصور شاھنامه و 
مونس الاحرارہ ١و‏ ۵۱۰:۲ 

ہ×گیاھان ارتفاعات البرزہ ١و‏ ۵۶:۲ 

گیوناشویلی, جمشید ۳: ۱۷ 

×لغت نامة یونانی و عربیےء ۶: ۴۶ 

وریا,ا.ر ۳ ۵۹ 

×مازندران در روزگار مشروطہء ۶: ۳۴ 

مبالفة مستعار (استاد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و 


کے 0 


ر7 2۶ا٦5‏ 


ایوموسی) ۱۰۴ ۴۰ 


۶۳۲ 


الہ اور 
کا 22 5 


ہمجموعۂ سکا بی سنت بطرزیورگ> ۴۶ 
محدث, علی ۴: ۳۴ 

محدث: میرھاشم ۵: ۴۲ 

محمدخانی, علی اصغر ۰۳۴ٗ۴۲۰؟ 

مرزبان راد علی ۵: ۳۵ 

مستوفی ھروی, محمدبن احمد ۳: ۵۳ 

مسرت: حسین ۵: ۴۴ 

مایخ فریدئی, آزرمیدغث ك۲ 

معصومی همدانی, حسین ۲۰۶ 

×معماری ایرانی جولانگاہ کاسیھای تزیینی) ۶: ۴۷ 
×معماری اسلامی در بوسنی و ھرزگوین) ۵۰:۴ 

8 مفرنس و تائثیر معماری ایران در شبه قارہہ ۰۵ ۶۱ 
ملکان, مجید ١و٢:‏ ۳۶ ۵۷ 

ملکزادہ, مھرداد ١و .٢‏ ۵۵؛ ۶. ۴۷ 


. ملک ٹشھمیرزادی, صادق ١و ٣٢٢٢‏ 


ممالک و مسالک ۴۱:۵ 

منجم, رؤیا ۵: ۲۹ 

منزوی, پروین (١و۲.‏ ۲۷ 

منصوری, رضا ٢۱۲٢۰۴‏ 

موحد محمدعلی ۴۰۱۴ 

×مُھرھای جادوبی عصر ساسانی؛ ۶: ۴۸ 
میرافضلی, سیدعلی ۳: ۳۴, ۵: ۴ 

میرانصاری, علی ١و۲:‏ ۴۰ 

میور ادوین ۳۶:۳ 

هنام خلیج فارس و بحران زیستشناسی در ایران؛ ١و‏ ۵:۲ 
ەناموس یا قاموس؛ ۴: ۸۰ 

نام شھیدی ۴: ۴۲ 

ہنظام فکری ۔سیاسی تشیع امروزء ۴: ۵۴ 

ہنظری بە ترجمۂ کتاب تاریخ اسماعیلیان در ایران٭ ١و :٢‏ ۲۷ 
×نظری به خویش) ١و٢: ۳٣‏ 

×نقدی دیگر ہر گزیدہ مترن ادب فارسی) ۳۵:۵ 
ەنگاھی بە ترجمة الفتوح۷ ۰۲۳ھ 

×نگاھی بە تشیع در ھند٭ ۵۵:۳ 

ہنگاھی منصفانہ ب ایران, از چم غربی؛ ١و‏ ۲: ۴۲ 
ہنواوری در انتحالء ۵١٥:۳‏ 

نیستانی, جواد : ۳٣:۶‏ 

٭واژەھای فریبکارء؛ ١و٢:‏ ۱۶: ۳: ۲۹ 

وزیرنیاء سیما ١و :٢‏ ۳۶ 

ولادیمیروناء استرویوالودمیلا ١و٢:‏ ۲۷ 

ولک: رنه ۵: ۲۴ 

ھالیسترہ جان نورمن ۳: ۵۵ 

١ھزارۂ‏ سرودن شاہناہء ۴: ۵۴ 

×ہشتمین وزیر علوم, مرتضی قلی‌خان صنیعالدولہء ۰۵ ۴۶ 
ہحفت قرن نقاشی ایرانی> ١و :٢‏ ۵۷ 

ھمدانی, میر سید علی ۵۱۰:۳ 

ہ×یادنامة دیوید بیوارء ۶: ۴۰ 

یارشاطر, احسان ۶۲۳ 

یغمایی, اقبال ۰:۵ ۴۶ 





۲۸۰۶-01 


6۔۷ ,۲۱15 
5 ۷۔0 


5 بلط ٥0۱۷‏ 1اط ٤‏ جادذاحاسام ۵۲۸31مز عدتاعصھا-۲آمزیء 3 ءز 1ا:ء:06ا ۸۷0۷۵۱۲۰٢‏ 
,معصنادنا ءنطامدعہذاماآما ,۲۴۷:۷۸۰ اأٌطا ,٥ا‏ ناد عمزٰم ٠۱ء [٦‏ ۶۲۵5۹ ا۷۰۹۷ نمنا 
قزصنادناحادم ا داماء: ٤ہ ۱:٥٤: ٥۱۵۱۱۰٥٢ ٠: ٤اط١ ٤81:14‏ دانصند 35 ,؛؛۱٣مأ۳‏ 00۲۷ 
٠٠ء‏ ا۳۷ ٭داء 1۲۸٥ ١٦٥٥‏ ما 
:۶ہ٤٥ء‏ ٭ا؛ ٠١‏ ۶۰۹ ۰ہہ۰٢4٥×”‏ ١ا‏ 4اسہما: :ہنا" 4ص1 01:31٥1٥۱٥۰‏ ۳۸ 7٥٢۳ھ‏ 


٥٣×‏ ز٢٢۲۱‏ طدااہمدولہ 
٣ ۸۲۰٣٢۶‏ ا٢و‏ 85 
587-458 صدصاءہ1_' 
12۸ ۲٤ہ‏ ےااحاصو1 ا:1( ٭طا۲_' 


:(انمہ ۲ تھ) د۲۵ جمنامای دحا 1٘2ھھ 

3۸٥۵۸۱٣ 38٦ 0 

0 وادھ ١ص‏ ٤مہتٌ:۲‏ 

ھ٢٥٢١‎ ۱٢٠٢٢٢ط اد د٭ہ:ء۸‎ ۰۸۲ ۲٥3۹٢  30( 


قصاص 4اد 1١ص٥‏ 1ص ٢٣ص‏ ۱ءء ءعدەام ۸ءء ة0 ء۔رایك۸۷ ٥١‏ ءحازی ٤‏ تاں: ہآ“ 
۶۲5:۰ نا ز۷۹ نا ہ۶۰7٣ ١‏ ءےامادردع - ٭ل۲:ہ ۱۷ء۱ ×٘ہ ءا ٥ء‏ 


٭دا ١ ۱۹4 ۱١13۷‏ ا۷د اا[٤؛‏ 3۶۲ , باء بق ٠۶۰ئ۷‏ ٤ہ‏ :6۰ں ئا ٤ء۵3 850۱٥‏ 

ما۸ ۔زاء4 اعم ءچود؛ مع اندھ ۶ نھم) رجہ ۶ ایمنە ‏ ٭م 0٥5ئ5 ×٢‏ ء۲ء٥‏ ٤ہ‏ 

:0۶۰ ۱۷۱۹ ۵۰51ء , دم اعدز دںہ(۲6۷ح ٥۰ط‏ آہ د ھاہ۷ ١صدوما‏ ٥د‏ ٭احد ٢ہ)‏ دامادائد۷د 
(.٭0ہأ .051ع) 30.00 





١‏ تالیف وان- ڑھ شرآلیم 
ترجلمه لی لاسبازگار ۰ : 
ى‌ را سیاسی بزرگ, در تکو یں سیر تاریخ:ودر وقوع 






١ ١‏ حفت بززگ دادم شدہ ؛ انت کە بە گوندای عمیق بر شیود نفک 
معاصرأان خوٰد :و پانسلھای بعد تا ٹیر گذاشت٭آئد وٴ يك دوره 
۱ :ٹازیخی زا مشخص کردەاند: لی آکار عسط :اق ععًر 
7 : ا زنسانس(وزابی) یہ بعد یدید آمده اتد بِخستینٌ تھا شھریارز 
(نوشنة داکیارٹی) است که در آن, و آثار نظیر آن, حکومت 
نساطتی امطلق مورد ۔تمجید قرار گرفته است, وآخرین آٹھا 
غیرد من[نوشته هُ آمولف ہیتار) است کہ در آن اعتقاد خوەرابہ 
پٹری ژاد ژزمن توضیح دادہ است. در فاصلً میان این دواثر 
کتابھای؛ پسیار دیگر از قرارداد اجتماعی (روسو) تا 


. ٌ تماقا (منٹسکیو) بای سی گیرف, گ انتشار آٹھا ٭ 


القلاب گہیر فرانسه انجامید ہو لیزمائیفست (مارکس)ء دولت. 





مج دارد و چشماندازی تازہ در رابز خوائندہ 
یو . 











ٹنکتھلی دارڈدکرکٹی اجمای 
تآألیف راہرت آچ, لاور 
جع ترجمۂہ کتر کاوومن سیدامامی 
جائشی تواپستفتاضی ان وکی فرسدم اخیر در کشورھاي 


سر او تی حر نت کت" 


سوا لی متجدد کاوریردی ھم دست عی یابند. 


فازیسی, اکتاب: مستفلی کہ ٹاکنون صرغاً 





: رد یر را کتاب دزواقع نخستین 
زا ات اَم مرضواع ات ٹرسندڈ کلب کیغید 





۱ وت یرتا بجع جا جا ڈرٹ 
! رعداتغای جُھان نوئر و َیهّیم یرد و ین این دمنی یہ آتھا.. 


وانقلاب (لنین) و... کتاب حاضیہھ پررسیٰ انتقادیِ این آثارر 


_. ہر چند سال يك ہار بە تناسب تغمیرھایى مِھم سیاسی عَرسنظم 
بب ۔جھان, روزآمد شدہ است۔ مؤلف: در مر عچدید ورایشس 

نآ ح ۰:۰ شاختعا موا شدہ و ھرکدام لز این " 
0ت رشتھایہ چنرنجائٰ جَاصٰی از تظام اجتناعي پیرامون خود ٴ 


: سیاسی راء بە عمراہ ہیں و 
ا ا ا چاممعشناسی مو رہ ُحث : ۱ 


کسی 6 اسم پا گرفایری ریف و عق کید و 






تاکنون ا 2-2 حنقوی: پان سد 

ضصغویٰ۔ دز عصر گونی بھ زبان فارسی تاألیفی منفٹس 00( 
هرچند که دردورٗ خود صفویان چندین اثر دربارہ ری ٹوشُتەو 
در عصر حاضر چاپ ہم شدہ است, این کتاب بر واقع 
نخمشین رنَالهُ ممبتقلی استِ نہ یہ شہو وین تاریخئویسی 
بہ زندگی و سیباست شاءاسُماغیل صفوی اختصاص یافتد 
مؤلف پا توجه بهہ افسانەای ہبودن زندگی و شخصیت 
شامءاعضاعیل و حمچنین افسانەای بودنِ +عضیٗ از منابم 
عربوط بہ اوہ پس از معرفی اکثر منابع مربوطہ با دقت و 
ہی طرفی, مناہم را ارزیابی کردہ و سیس ہا استناد بە مناع 
اصیلء زندگی سیاسی و نظامی و بہ ویژہ ژہ نظام اداری زمان اوو 


۱ تا حدٌی مہائل اجتماعی واقتصادی دور؟ زندگی اوراتشربح 


وتحلبل کزدہ است 


۱ عجرت آشنابی پا عم سیاست, 
ترجمڈ لی لا سازگار ام 

متن اصلىی این کتاب از جمله کتابھای علم سیاست ھی“ 
مر انگلیسی زبان است کە از دھه پلجاہ ایلادی ً 
تاکتون چندپن وچندہار تجدیدچاپ, تجذید ویر رایقتھ ۶7۹ ا۴ 7 








ومن کت افزیز امم یی زان 2 
ور ہے 












